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زند گینامه علامه بحرانی 


علامه سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بن عبد الجواد بن سلیمان بن ناصر 
موسوی کتکانی توبلی بحرانی از نوادگان سید مرتضی علم الهدی است که نسب او به 
امام موسی بن جعفر کاظم عليه السلاع می‌رسد. 

آو دل بحرن متولد شد اما سيره نویسان سال تولد. روز و طول عمر او را که 
قسمت اعظم ان. صرف تالیف و تصنیف شد ذکر نکرده اند؛ اما براساس ان چه 
در کپ شرح احوال آمده است او از داتشمندان قرین بازدهم و از معاصرین شیخ 
حر عاملی صاحب وسائل‌الشیعه است. او دروس ابتدایی را نزد پدرش و یکی از 
دانشمندان بحرین خوانده سپس به نجف اشرف رفت و نزد بزرگترین علماء فقها و 
اهل حدیث شاگردی کرد. از جمله این علما شیخ فخر الدین طریحی نجمی صاحب 
کتاب م- البحرین بود؛ سپس به خراسان رقتِ و در جمع بزرگترین دانشمندان أن 
دیار فرار گرفت. هم چنین برخی از علطا هم چون شي حر عاملی و دیگران نزد 
او علم آموخنند. پس از آن به زادگاهش بانگیتار جایگاه اجتماعی برجسته‌ای در 
کشورش به دست اورد و بة امز قضاوت و داوری پرداخت. در نتیجه, مورد توجه 
حکام و قدرتمندان قرار گرفت: یکر آقشار مرد م یز به او احترام می‌گذاشتند و ۳۹ 
دستوراتش را اجرا می‌کردند. او فردی باتقوا و پرهیزکار بود که از بیان سخن حق 
دریغ نمی‌کرد و در راه خدا از سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسید. 

شیخ یوسف بحراني در کتاب لولوة البحرین گفته است: سید مردی فاضل, راوی 
حدیت. گردآورنده و پژوهشگر اخبار و روایات بود. او کتاب‌های متعددی را تالیف 
کرده است که تشان دهنده قدرت پژوهش و گستردگی اطلاعات اوست. علامه بحرانی, 
فردی پرهیزکار بود که به شدت از حکام ستمگر و سرکش دوری می‌جست. 

شیخ حر عاملی گفته است: سید. مردی فاضل, عالم, ماهر. دقیق, فقیه و عالم به 
علم تضیر و زبان عربی و علم رجال بود. او کتابی در تفسیر قران دارد که من ان را 
دیده‌ام و از ان روایت کردهام. | 

سید در اعیان گفته است: او از بزرگان علم وت که به خاطر بهارت بالا و | 
اطلاعات بسیارش در میان گذشتگان و آیندگان نظیری ندارد. حتی علامه مجلسی 
نیز به پای او نمی‌رسد. زیرا علامه بحرانی به کتاب‌هایی مراجعه کرده است که در بحار 


< 
8 < ۱ : زند گسینامه 
E‏ 
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هیچ نامی از آنها برده نشده است. 

شیخ عباس قمی گفته است: سید در قداست و تقوا په درجه‌ای رسیده بود که 
مانندی نداشت. صاحب جواهر گفته است: اگر معنای عدالت., ملکه موجود در درون 
باشد و حسن ظاهری مدنظر قرار نگیرد. در هیچ کس نمی‌توان حکم به عدالت کرد. 
مگر اشخاصی چون مقدس اردبیلی و سید هاشم بحرانی. 


تألیفات علامه بحرانی 

میرزا عبد الله افندی ہبہ بیش از ۷۵ تألیف بزرگ و کوچک و متوسط برای سید هاشم 
بحرانی ذکر کرده است که بیشتر آنها در زمینه علوم دینی است و پرخی از آنها را ذکر 
می‌کنيم: ۱- تفسیر البرهان ۲ مه ~ غاية المرام فى حجة | تخصام فی ین الامام عن طریق 
الخاص و العام. ۳- اليتيمة والدرة الئمينة. ۴- مدينة المعاجز. ۵- معالم الزلفی فى 
معارف النشأة الاولی و الاخری. ۶- المحجة فیما نزل فى القائم الحجدة. رای ی 
الأنوار فى بیان معجزات الثبی المختار. ۸- - کثف المهم فی طریق خبر غدیر خم. 
E‏ ی ی وین 

۱- الانصاف فى النص على الأنمة الائتی عشرالاشراف 


وفات و آرامگاه وی 

شيخ یوسف بحرانی در لؤلؤة البحرین (ص ۴ گفته است که ایشان در روستای 
نعیم در منزل شیخ عبد اله بن شیخ حسین بن علی بن کنبار درگذشت؛ زیرا وی با 
دختر شیخ علی بن شیخ عبد ال مُذکور از 5وا کزّده بود. بدن مطهرش به روستای 
توبلی منتقل شد و در مقبره ماتینی از مساجد مشهور روستا به خاک سپرده شد. 
قبر وی مزار معروفی است. در کذشت وی در سال ۱۱۰۷ بود. برخی از شیوخ, 
در گذشت ی اه و وی واه کر دز یم 
صورت. در گذشت وی در سال ۹ ۰ خواهد بود.۲ 


۱ . این مطلب از قلم آفای حسین اعلمی به نقل از متن عربی تفسیر البرهان ترجمه شده است. 
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مقدمه مولف 


ستایش از آن پروردگار جهانیان است» بزرگوار است خدایی که قران را بر 

بنده‌ا۵ ش محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد تا هشدار دهنده‌ای برای جهانیان 
باشد آن که ملک آسمان ما و زمین از آن اوست. فرزندی نگیرد و شریکی در 
ملک نبذیرد. او خالق هر چیز است و برای هر چیز اندازهای قرار داد. خداوند 
فرموده است: «یا ها ی إا ارزسلناک شاهدا ومبشرا وتذيرا# وَداعا إلى اله 
اذه . وسراجًا ۳۳ [ای انرا تو را (به سمت گواه و بشارتگر و هشدار دهنده 
فرستادیم# و دعوت‌کننده به سوی خدا په فرمان او و چراغی تابناک] و فرموده 
است: «ونا یتونک بمئل إلا جثناک بالق وآشتین تفبیرا»" [و برای تو مثلى 
نیاوردئد مگر آن که (ما) حق را با نیکو مان کرای تو آوردیم]. 

و سلام و صلوات بر محمد. فرستاده برگزیده‌اش و بر وصی و جانشین او علی 
بن ایی طالب علیه السلام آن که او زا جانشین و پشتیبان خود قرار داد و سلام و 
صلوات بر خاندان معصومش. ائمه اطهاز که خداوتد هرگونه پلیدی را از انها زایل 
نمود و آنها را پاک و مطهر قرار داد. آن که آنها را دوست بدارد, نجات می‌یابد؛ و 
آن که با آنان دشمنی بورزد. به عذاب جهنم گرفتار خواهد شد. _ 

سرف قران و شأن والای آن, علم سرشار و براهین روشن ان, بر اهل اسلام و 
ایمان پنهان نیست. قرآن هدف نهایی. رشته‌ای محکم, بزرگترین دستاویز و والاترین 
مقصود و روشن‌ترین راه است؛ هر کس به آن تمسک جوید نجات می‌یابد, و هر 
کس از آن سرپیچی کند. گمراه می‌شود؛ کتابی که آموختن, تلاوت و تفکر در معانی 
آن حیات بخش است. و علم به آن و عمل به دستوراتش, رهایی از 
گرفتاری‌هاست. اما عقل انسان‌ها به اسرار تأوپل آن راه نمی‌یابد و ذوق سرشار به 


۱- احزاپ/ ۴۶-۴۵. 
۲- فرقان/ ۳۳ 
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مقدماتى 
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پانزده عبحث 


نور حقایق پنهان در آن دست نمی‌یابد؛ به همین سبب مردم در تقسیر و تأوسل آن 
اختلاف دارند و هر کس به اقتضای دین خود آن را به گونه‌ای تفسیر کرده اسست و 
پراساس مکاتب و اعتقاد خویش, طریقی را برگزیده است و هر گروهی به آن چه 
دارند. خرسندند. آنها به ائمه اطهار که اهل قرآن و تفسیر هستند مراجعه نکردند؛ 
همان‌ها که خداوند جلیل و بزرگوار در حق آنها فرموده است: «ومّا يلم تأویل ال 
له وراسخون فى العلْم» [ [با آ ن که تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران ¿ در دانش 
کسی نمی‌داند/, 

نه غیر از آنهاء آنها کسانی هستند که به آنها علم عطا شد؛ آنها اولوالامر و اهل 
استنباط و اهل قرآنند؛ کسانی که مردم موظف شده‌اند سؤالات خویش را از آنان 
بپرسند. 

چه کسی جز آنها قران را جمع آوری می‌کند؟ و چه کسی غیر از آنها به تنزیل 
و او قرآن احاطه دارد؟ امام باقر علیه السلام در حدیثی فرمودند: هیچ کس 
نمی‌تواند ادعا کند که ظاهر و باطن قرآن را جمع کرده است. مگر اوصیای الهی:" 

در حدیث دیگر از جا لہ نۇ ات که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمایند: هر کس از مردام ادا کند که قرآن راعینا همان طور که 
خداوند نازل کرده. جمع آوری کردء اشت. دروغ می گوید. هیچ کس جز علی ین ابی 
طالب و ائمه علیهم السلام بسن از اوق قران ژااقمان طور که خداوند نازل کرده, 
جمع‌آوری و حفظ نکرده است 

در حدیثی از امام امیر الممنین علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است که 
عبد اقه بن عباس نزد ایشان , آمد و از تفسیر قرآن سوال کرد , پس او رابه شب وعده 
داد؛ هنگامی که نزد او آمد گفت: ابتدای قران چپست! فرمود: سوره همد؛ گفست: 
اپتدای سوره حمد چیست؟ فرمود: بسم ال گفت: ابتدای سم الله جیست! فرمود: 
بسم؛ گفت: ابتدای بسم چیست؟ فرمود: باء. سپس امام عليه السلام تمام طول شب 
از باء سخن می‌گوید؛ هنگامی که صبح نزدیک شد فرمود: اگر شب ادامه می‌یافت. 
ما نیز ادامه می‌داديم. امام على عليه السلام در حدیث دیگری فرمود: اگر 


۱- آل‌عمران / ۷. 
۳ بصائر الدرجات. ص ۱ ج 5 
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می‌خواستم می‌توانستم چنان فاتحةالکتاب را تفسیر کنم که پار هفتاد شتر شود." 

امام باقر علیه السلام در تفسیر سوره اخلاص می‌فرمایند: اگر برای علمی که 
خداوند عز و جل به من ارزانی داشته است. کاتبی را می‌بافتم توحید و اسلام و 
ایمان و دین و شریعت‌های خداوند بی‌نیاز را منتشر می‌کردم. جطور می‌توانم این 
کار را انجام دهم در حالی که جدم امیر موّمنان علیه السلام کاتبی برای علمسش 
نیافت تا جایی که بر بالای منبر آه می‌کشید و می‌فرمود: از من سؤال کنید. پیش از 
۱ ن که مرا از دست بدهید؛ در درون من علم عظیمی است که قابل شمارش نیست و 
محدود نمی‌شود و من از جانب خدا برای شما حجتی تام هستم. بس «اتولوا 
قوْمًا غضب الله عَلبْهم قد يسوا من الأخرة کنا 4 يِس ار من صضحاب الْقبور»" 
اون واک عار ان کے راه و ا را ار امان 
اميد کرده‌اند همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده‌اند) 

امیر مؤمنان علی عليه السلام خطاب به مردی فرمود: بپرهیز از این که قرآن را 
تفسیر به رأی کنی! بلکه باید آن را از علما فرابگیری؛ چرا که بسیاری از آیات 
هستند که شبیه کلام بشرند؛ در حالی که قران کللام خداست و تأویل آن مانند کلام 
بشر نیست؛ همان طور که هیچ یک از مخلوقتات شبیه او یست. عمل خداوند 
بزرگوار و متعال به هیچ یک از اعمال بشر شیاهت ندارد و کلام خداوند نیز به کلام 
انسان‌ها شیاهتی ندارد. کلام خداون ر تمالم صفت اوییّتِ و کلام بسر, اعمال 
آنهاست. پس کلام خداوند را به کلام بشر» تشبیه مکن که در این صورت. هلاک و 
گمراهمی‌شوی." ۰ ۳ 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبرش تنزیل و تأویل را آموخت؛ 
و پیامبر صلی اله عليه و آله آن را به على عليه السلام اموخت. امام باقر عليه 
السلام به قتاده که در تفسیر آیه‌ای اشتباه کرده بود فرمود: ای قتاده! قرآن را تنها 
کسی می‌شناسد که در قرآن مورد خطاب واقع شده است." امام باقر علیه السلام در 
حدیث دیگری فرمود: هیچ چیز از عقل انسان به تفسیر قرآن دورتر نیست! ابتدای 


۱- وقر: بار ستگین (لسان العرب- ماده و قر) 

۲- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ ص ۴۳ 

۳- توحید صدوق. ص ٩۲‏ و ایه ۱۳ از سوره ممتحنه. 
۳- توحید صدوق, ص ۰۲۶۴ ح ۵. 

۵- کافی. ج ۸ ص ۰۲۱۲ ج ۳۸۵ 


> EB 


پانزده میت 
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آیه قرآن 
در یک موضوع و وسط آن در موضوع دیگر و انتهای ان نیز در موضوعی متفاوت. 
نازل می‌شود. سپس فررمود: «انْمَا ری الله يذهب عنکم الرجس أل یت 

وک تطهیرا»! [ خدا فقط تن ان آلودگی را ا خاندان (پیامبر) بزداید و 

شما را پاک و پاکیزه گرداند] یعنی از آغاز جاهلیت." 

از عبد الرحمن بن حجاح نقل شده است: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: چقدر عقل انسان‌ها از تفسیر قرآن دور است!" و از جابر است که گفت: 
امام صادق عليه السلام فرمود: ای جابر! قرانی باطنی دارد و آن باطن نیز ظاهری 
دارد. سپس فرمود: ای جابر! هیچ چیز مانند تفسیر قرآن از عقل و فهم انسان‌ها 
دور نیست. ابتدای آیه قرآن در یک موضوع و وسط آن در موضوعی دیگر و آخر 
نیز در موضوعی متفاوت نازل شد است. قران, کلام به هم پیوسته‌ای است که به 
شکل‌های مختلفی تفسیر می‌شود.؟ ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمودن‌هر کس آیه‌ای از قرآن را نفسیر به رأی کند. 
کفر ورزیده است." از مرازم نقلشده امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی قرآن را بیان ژوشتی برای/ هر چیز قرار داد؛ به طوری که خداوند 
هیچ یک از احتیاجات پندگان را رده است و هیچ بنده‌ای نمی توانسد بگوید: 
ای کاش, این مطلب در فر ای وجو د5ات؛زیزا همه چیز در قرآن آمده است." 

از عمر بن قبیس تفل شده که امام باقر عليه السلام فرسود: خداوند تبارک و 
تعالی» هر چیزی را که امت به ا ن نیاز داشته, در قرآن آورده و آن را برای 
فرستاده‌اش محمد صلی لله عليه و آله بیان نموده است؛ برای هر چیزی اندازه‌ای 
قرارداد و دلیلی که بر آن دلالت کند و برای هر کس که از ایین کرو و انداژه 
تجاوزکند. حدی قرار داد." 


۱- احراب/ ۳۲. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۱۷. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۷ء ح ۵. 

۴ تفسیر عیاشی» ج 1 ص ۲ ح ۲ محاسن برقی. ص ° ۵ 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ٩‏ ح ۶ 

۶- محاسن برقی؛ ص ۰۲۶۷ ح ۳۵۲. 

۷- در تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2.۰۱۷ ۱۳ این جمله : نیز امده است: که امت تا روز قیامت په 
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از معلی بن خنیس نقل شده که گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: هيج 
امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند مگر آن که اصل آن در قسرآن 
وجود دارد. اما عقل انسان آن را درنمی‌یاید." 

مولف گوید: حال که این را دانستید باید بگویم که من دیده‌ام اهل زمان به 
تفسیر کسانی تمایل دارند که آن را از ائمه اطهار که سلام خداوند بر آنها باد روایت 
نکرده‌اند. کسانی که قرآن و تفسیر در خانه آنها نازل شد و آن چه از علم به 
دیگران داده نشده بود به آنها عطا شد؛ بلکه واجب است که تأویل آیات را از آنها 
دریافت کنند؛ چرا که علم تنزیل و تأویل نزد آنهاست؛ در نتیجه آن چه از جانب 
آنها باشد. نور و هدایت است و آن چه ازجانب غیر آنها باند. تاریکی و کوردلی 
است و بسیار تعجب می‌کنم از علمای علم معانی و بیان که به اشتباه گمان می‌کنند 
شناخت این دو علم موجب اطلاع از اسرار پنهانی خداوند بزرگ و جلیل در تفسیر 
قرآن می‌شود؛ جرا که گفته‌اند این دو علم از استقراه و جسستجو در کلام فصحا و 
سخن پردازان عرب» شکل گرفته است و مقتضای حال و مقام مانند حذف و اضمار, 
فصل و وصل. حقیقت و مجاز, و غیره را.دز نظبر/می‌گیرد. تردیدی نیست که 
شناخت مقتضای حال و مقام در کناب ذ80 از/طرلیق اهل تنزیل تاوسل یعنی 
اهل بیت علیهم السلام باشد؛ همان کسانی که خداون د علم کتاب را به آنان اعطا 
کرده است. پس سزاوار نیست برای ناخرای مرلن کس راغ دیگران برویم. هر 
کس چنین کند. سکان هدایت خویش را په فردی نابینا سپرده و به بیراهه, گام نهاده 
است. اکنون که حق؛ روشن و آشکار شده است. پای نهادن به راهی دیگر, گمراهی 
و ضلالت است؛ پس به کجا می‌روید؟! 

من در ابتدا بسیاری از تفاسیر اهل بیت علیهم السلام را پیش از آن که به 
تفسیر شیخ الثقه محمد بن مسعود عیاشی. و تفسیر شيخ الثقه محمد بن عباس بن 
ماهیار معروف به ابن حجام دست یاہم در کتاب الهادی جمع‌اوری کردم که شیخ 
فاضل» شرف‌الدین تجفی. این دو تفسیر و دیگر تفسیرها و کتاب‌هایی که به‌عنسوان 


ان حذ نیازمندند. 
۱- محاسن برقی, ص ۲۶۷ ح ۳۵۵. 


ر 
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ا - ا 


هبحث 
تسسی 


کتاب‌های مرجع در باب شانزدهم خواهد آمد, ذکر کرده و نام نویسندگان آنها را در 
مقدمه کتاب. اورده است. همه اين کتاب‌ها از کتاب‌هایی است که به انها مراجعه و 
استناد می‌شود. نویسنده‌های این کتاب‌ها شیوخی معتبر و دانشمندانی برگزیده 
هستند. چه بسا در کتاب تفسیر از ابن عباس کمتر نقل کرده‌ام با آن که وی شاگرد 
مولای ما امیر مومنان على عليه السلام است. تفسیر از طریق عامه (اهل سنت) را 
نیز زمانی ذکر کرده‌ام که سخنان وا اهل بیت علیهم السلام سازگاری 
داشته یا آ ن که کلام ایشان در بیان فضیلت اهل بیت بوده است. به‌عنوان مثال ابن 
مغازلی شاضی از اہن عباس و او از ON PO ET‏ 3:۱۳ 
حضرت فرمود: قر ان ن چهار بخش است. بخشی از آن درخصوص ما اهل بیت 
بخشی در مورد حلال و بخشی در مورد حرام و بخشی دیگر در سورد واجبات و 
احکام است و خداوند بهترین آیات قرآن را در مورد ما نازل کرد.! 

من از نویسندگان تفاسیر عامّه. بسیار در شگفتم؛ زیرا با وجود آن که این 
روایت را نقل کرده‌اند؛ اما در تفاسیربخود. جز در موارد اندک. از فضایل اهل بیت 
علیهم السلام سخن نگفته‌اند؛ به‌ویژه گان جدیدتر آنها مانند صاحب کشاف و 
بیضاوی. وانگهی اگر در تفسیز آیدای, روایت واضح و مستندی از اهل بیت عليهم 
السلام پیدا نکردم ان چه را که شیخ ثقه ابوالحسن علی بن ابراهیم در تفسیر خود 
بیان نموده است را ذکر ردو تام رمه مولا و امام ما امام جعضر 
صادق عليه السلام منسوب است. این کتاب که پیش روی شماست. از رازهای 
قرآن, پرده برمی‌دارد و شما را په ان جه که قرا از آن آگاه نبوده‌اند» هدایت 
میک و فلوم شرس ی انها لتیار پات ما علد کی کا ابا 
بیت علیهم السلام را بیان می‌کند. 

بنابراین کتابی فراگیر و قانونی جامع و مرجعی کافی است؛ حجت زمان است 
و یک اثر برگزیده به‌شمار می‌آید؛ زیرا از تفسیر اهل تنزیل و TE‏ 
است. کسانی که وحی از سوی خداوند توسط جبرئیل در خانه آنها ازل شد. آنها 
اهل بیت رحمت. و منبع حکمت هستند که سلام خداوند بر همه آنها باد. من با این 
کتاب به کسی خدمت کرده‌ام که صاحب سعادت ابدی, و بلندمرتبکگی جاودانه و 
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دولتی پایدار. و مملکتی سلیمانی و روحی قدسی, و نفسی پاک و چهره‌ای درخشان 
محکم کرد. و حقیقت روشن را تایید نمود؛ او منار ایمان و نشانه اسلام. سرور همه 
را حامی و یاور است؛ به همت او باطل نابود شد و از بین رفت. کسی که په واسطه 
طلعت او دین پیامبر صلی الله علیه و اله سرافراز گشت و طریق اهل کفر و گمراهی 
به دلت و حقارت افتاد؛ او مخدوم اعظم و معیار پزرگ حاکم ان جهان و زمامدار 
هدایت عرب و عجم است؛ آن که جایگاه علم و دانش را به غاست و نهایت آن 
رساند و کلمات برتر خداوند را بر جهانیان, ظاهر و آشکار ساخت؛ او دارای عقل 
تابناک و انديشه صائب است: 

رأی له کالبدر و يشرق فی الضحی 

و یریک أحوال الخلائق فى غد 

اند يشه أو همحجون ماه شب جهارده در دل تاریکی‌ها می‌درخشد و احوال آینده 

او هدایت یافته اسلام و هدایتگر مبلماتان و خامی و یاور حق و مردم و دين 
است؛ سایه خداوند است بر همه مردمان؟ اگر او زا به خورشید تابان تشبیه کنم به 
وادی دروغ نغلتیده‌ام و اگر او را به ابزهای باران‌زا تشبیه یم به گناء, آلوده نشده‌ام: 


له همم لامنتهی لکبارها و همته الصغری أجل من الدهر 
له راحة لوآن معشار عشرها على البر, كان آندی من البحر ! 


او همت‌هایی دارد که بزرگترین آنها را نهایتی نیست و همست کوچک وی از 
روزگار» برتر و والاتر است. او را دستی است در نعمست. که اگر ذره‌اي از آن بر 
بیابان بیفتد. از دریا پراب‌تر خواهد شد. 

مقصود من کسی است که از خاندان محمد صلی الله عليه و آله. از سلاله 
علوی است؛ او از امام موسی کاظم عليه السلام و نجابت او از مهدی عليه السلام 
است؛ او سلطان بن ساطان بن سلطان و خاقتان" بن خاقان بن خاقان حسینی 


۱- مناقب ابن شهر آشوب, ج ۲ ص ۱۱۸. 
۲- خاقان؛ لقب پادشاهان ترک است. 
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ه 
x‏ 


ا ا 


مبحت 
تی 


موسوی, شاه سلیمان بهادرخان است. خداوند بزرگ, دولت او جاودانه و بادوام 
سازد و نشانه‌های بلندمرتبگی او را در صفحات روزگار جاری سازد. او همواره 
کعبه حاکمان و پژوهندگان باقی بماند؛ نوری که وطن و مردمان. بینایی خویش را 
از او می‌ستانند؛ شهایی که خداوتد به وسیله آن. گمراهان و منکران را تابود سازد و 
ريشه گمراهی و فساد ویران کند؛ پشتیبانی برای آهل حق باشد و طریق درست وی 
آثار زنگار گرفته پدران معصومش و علوم و دانش‌های فراموش شده آنان را زنده 
کند و شادابی بخشد؛ و همواره اساس دین به لطف عنایت او پایدار و بنای علسم به 
واسطه عواطف دلسوژانه‌اش استوار گردد؛ رحمت کند خداوند بنده‌ای را که امین 
گوید. 

ای آن که به تفسیر منقول از اهل بیت علیهم السلام, اشتیاق داری و خواهان 
حقیقت تابناکی هستی که از انان صادر شده است؛ بدان که من مطالب موجود در 
کتاب تفسیر «الهادی و مصباح النادی» که پیشتر آن را تألیف کرده بودم را بر ایین 
کتاب افزودم تا برای عموم سودمند باشد و استفاده از ان برای طالبان علم و 
معرفت. آسان گردد و در این کارمغبرتی‌راست برای عاقلان؛ و شفایی است برای 
مومنان و نوری برای آن دسئه از گار خالص خداوند که طالب نور باشند. این. 
کتابی است مرجع که باید په آن آستتاد کنند و در پناه ان ارام گیرند؛ نه تفسیرهای 
عامه که آنها آفتاب سو ادیک رواش . 

مولف این کتاب. بنده خداوند, هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی بحرانی 
که به خداوند بی‌نیاز, نیازمند است گوید: من پیش از تفسیر مقدمه‌ای قرار دادم که 
دارای پاب‌هایی است و این باب‌ها, مشتمل بر نکته‌هایی است مفید؛ این کتاب را 
«البرهان فی تفسیر القران» نامیدم و بسیاری از فضایل اهل ب بيت عليهم السلام در 
آن افقه ات ؛ کسانی که قرآن در منازل آنها تازل شد و آتان مرجع تنزیل و اويا 
قرآن هستند. از خداوند سبحان می‌خواهيم که زندگی ما را آینه‌ای از زندگی آنان و 
سرگ مسا را باژسابی از مسرگ اسان قرار دهسد. حسسبنا الله و : نعم الوکیل. 


۱- شاه سلیمان صفوی فر زند شاه عباس دوم که در سال (۱۱۰۶ه وفات پافت. 
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۱ 
فضیلت عالم و متعلم 


۱) شیخ ابو جعفر طوسی در امالی. از گروهی از ابو مفضل, از ابوعبد الله جعفر 
بن محمد بن جعفر بن حسن حسینی(ره) در رجب سال سیصدوهفت از محمد بن 
على بن حسین بن زید بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب عليه السلام از 
امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن محمد و او 
از پدرش محمد بن علی و او از پدرش علسی.سن,الحسین و او از پدرش حسین 
علیهم السلام و او از امیر مؤمنان على بن| آبی الب ليه السلام روایت کرد که 
فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و اله شتیدم کهمی‌گفت: طلب علم بر هر 
مسلمانی واجب است؛ پس علم را ازمّکان ان طلب کنيد, و از اهل آن دریافت 
کنید؛ چرا که یادگیری علم اگر برای خدا باشد. کاری است نیکو و طلب آن عبادت 
و سخن گفتن از آن تسبیح خداوند. و عمل به آن جهاد و آموختن آن به کسی که 
آن را نمی‌داند صدقه و بخشش آن به اهلش» مایه نزدیکی به خداوند متعال است؛ 
زیرا علم. راهنمایی حلال و حرام و روشن‌کننده راه‌های بهشت است؛ علم» مونس 
انسان در وحشت و همنشین او در غربت و تنهایی و هم صحبت او در خلوت و 
انزوا و راهنمای او در آسایش و گرفتاری, و سلاح او» علیه دشمنان, و زینت و 
آراستگی او در میان دوستان است. خداوند به وسیله علم. قومی را مرتبت می‌بخشد 
و آنها را پیشتاز هر خیری قرار می‌دهد که دیگران از آنها پیروی می‌کنند و براساس 
اعمال آنان هدایت می‌شوند و به آراء آنان تمسک مي‌جویند. فرشستگان, شیفته 
دوستی با آنها هستند. و با بالهایشان آنان را لمس می‌کنند؛ در صلوات خود به آنها 
درود می‌فرستند. و هر رطب و یابسی (همه مخلوقات) حتی ماهیان دریا و پرندگان 
و حیوانات وحشی و چهارپایان, برای آنها طلب آمرزش می‌کنند. دانش, دل‌های 
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مرده از جهل رأ زنده می‌کند و نور چشمان فرو رفته در تاریکی و توانایی بدن‌های 
ناتوان و ضعیف است و بنده را به بهترین جایگاه‌ها و مجالس نیکان و مراتب بالای 
دنیا و اخرت می‌رساند. سخن در مورد دانش, برابر با روزه است. تحقیق در مورد 
آن و انجام دادن آن, همانند اطاعت پروردگار و عبادت اوست. به وسیله دانش: 
صله رحم صورت می‌گیرد و حلال از حرام شناخته می‌شود. دانش, پیشوای عمل 
است و عمل, دنباله‌روی ان است؛ خداوند. علم را به نیکبختان الهام می‌کند و 
تیره‌بختان را از آن محروم می‌سازد؛ خوشا به حال آن که خداوند او را از نعمت 
دانش محروم نکند.! 

شیخ نیز این حدیث را با سند و متن آن در کتاب مجالس, روایت کرده و تا 
آن جا که می‌گوید: آنها سرور و رهبر همه خوبی‌ها قرار می‌دهد. در این متن برخی 
تغییرات وجود دارد و از او و با سند او از محمد بن علی بن شاذان ازدی در کوفه, 
از ابو انس کثیر بن محمد حرامی از حسن بن حسین عرنی از یحیی بن یعلی از 
اسباط بن نصر از شیخ از اهل بصره, از انس بن مالک روایت شده است که نبی 
خدا صلی الله عليه و آله فرمود«علم وید که یادگیری آن کار نیک است و 
همانند حدیث امام رضا علیه السلام زا ذکر کرده است." 

۲- و نیز از او روایت شده که گروهی از ابو مفضل, از فضل بن محمد بن 
مسیب ابومحمد شعرانی بیهقی"در جرجان. از هازون بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد 
ابوموسی مجاشعی, از محمد بن جعفر ابن محمد عليه السلام, از پدرش ابوعبد الله 
علیه السلام روایت کرده است. و یز مجاشمی گفته است امام رضا عليه السلام از 
پدرش موسی کاظم. و او از پدرش امام جعفر صادق علیهم السلام و او از بدرانش 

و آنها از علی علیهم السلام روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اه علیه و آله 
فرمود: عالم در میان افراد نادان همچون زنده‌ای بین مردگان است و همه چیز در 
جهان, حنی ماهیان دریا و پرندگان و حیوانات وحشی و چهارپایان؛ برای طالب 
عل طلپ اروش نف جرا که او کی اال ی شاه اة و 
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است 


۱- امالی طوسی. ج ۲. ص ۱۰۲. 
۲- امالی صدوق؛ ج ۲ ص ۰۳« 
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۳ و نیز از او نقل شده است» که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: اگر 
روز قیامت مداد علما با خون شهیدان مقایسه شود. مداد علما بر خون شهیدان 
برتری داده خواهد شد " 

۴ و نیز از او و با سند او از ابو قلابه نقل شده که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: هر کس از خانه‌اش خارج شود و علمی را طلب کند. هفتاد فرشته او را 
همراهی کرده و برایش طلب آمرزش می‌کنند. 

۵) و نیز از او و با سند او از ابوذر در یک روایت طولانی نقل شده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابوذر فضیلت علم بیش از فضیلت عبادت است؛ 
بدان که اگر شما انقدر نماز بخوانید که همچون قوس کمان شوید. و روزه بگیرید 
تا جایی که شبیه زه کمان شوید. تنها سود شما از این‌هاء نقوی و پرهیزکاری است." 

۶ روایت شده که نزد پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله از دو نفر سخن گفته شد 
که یکی از آنها لوحی را آماده کرد و می تفنست و په فردم آمسززش میداد و 
دیگری روزها روزه می‌گرفت و شب‌ها را بیدار می‌ماند؛ پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: برتری نفر اول بر دومی همچون برتزنی من یررپایین ترین شماست." 

۷ زمخشری در ربیع‌الابرار. از پیا برط اتم علیه و آله تقل کرده است: 
برتری عالم بر عابد همچون برترکرمن بر راس ترین مردان شماست." 

۸ و نیز از رسول خدا صلی الله علیه- واه رُوَایت شنده: بین عالم و عابد صد 
درجه فاصله است که بین هر دو درجه به اندازه ارتفاع اسب از زمین به هنگام 
دویدن, فاصله است که په اندازه هفتاد سال, مسافت دارو.٩‏ 

٩‏ همچنین از انس نقل شده که از پیامبر صلی ابّه عليه و آله روایت کرد: 
اعمالتان را خالص کنید و اسلام را بزرگ و عزیز بدارید. گفتند: ای رسول خدا 
چگونه اسلام را عزیز بداریم؟ فرمود: با حضور نزد علما و یادگیری علم و جواب 
دادن به اهل هوا و هوس, جرا که هر کس جواب آنها را بدهد و نیت او خالص 


۱- امالی صدوق. ج ۲+ ص ۳۴ 

۲- مجموعه ورام ج ۲ ص ۸۱ 

۳- سنن ترمذی. تحقیق ابراهیم عوض, ج ۵ ص ۰ باب ۱۹ حدیت ۲۶۸۵. 
۴ - ربیع الابرار. ج ۲ ص ۱۹۶. 

۵- ربع الابراره ج ۳ ص ۱۹۶. 
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چ ارد حت 


برای خدا باشد. تواب عبادت جن و انس برای او نوشته می‌شود؛ و هر کس به آنها 
جواب دهد و نیت او خالص برای خدا باشد. ثواب عبادت اهل مکه از زسانی که 
این شهر خلق شده است برای اوست. گفته شد: ای نبی خدا صلی الله علیه و آله! 
پس ایا ریاکار نیز باداش علم خود را دربافت می‌کند؟ فرمود: خداوند بر خود 
واجب کرده است هر کسی که اسلام را عزیز دارد و نیت او رضای خدا باشد تواب 
عبادت اهل مکه از زمانی که این شهر خلق شده, برای او باشد؛ و هر کس که چنین 
نیتی نداشته باشد, اتش جهنم بر او حرام می‌شود. ' 

۰ شیخ ابوعبد اله محمد بن محمد بن نعمان مفیسد در کتاب اختصاص. از 
محمد بن حسن بن احمد از محمد بن حسن صفار. از سندی بن محمد از ابی 
بختری, از آمام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: علما وارثان پیامبر 
هستند؛ زیرا پیامبران درهم و دیناری بر جا نگذاشتند؛ بلکه آنها احسادیثی را از 
احادیث خود به ارث گذاشتند و هر کس برخی از این احادیث را دریافت کند. سود 
بسیار می برد. پس دقت کنید علم خود را از چه کسی می‌گیرید؛ چرا که در میان 
هر نسل از ما اهل بیت. افراد عتادلین:جود دارند که تحریف غلو کنندگان و 
نسبت‌های ناروای باطل کنندگا نو تفسیرهای افراد جاهل را نفی می‌کنند." 

۱ ونیز از او در حدیثی مرفوع آز ابوحمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلام. 
از پدرش امام حسین علیه الستلام: از ینعی علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: به خدا سوگند که خداوند کسی را بهتر از پيامبر صلی الله عليه و آله و من و 
اهل بیت من خلق نکرد. و فرشتگان بال‌هایشان را زیر پای آن دسته از شیعیان ما 
که طالب علم باشند, قرار می‌دهند. 

۲ و ازمولایمان امام حسن عسکری علیه السلام, از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در حدیث سجده فرشتگان برای آدم صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فرمود: سجده فرشتگان برای آدم علیه السلام نبود بلکه آدم عليه السلام برای آنها 
قبله‌ای بود که به خاطر خداوند بلندمرتبه به طرف او سجده می‌کردند. و به همین 
دلیل. بزرگ داشته شد و شایسته نیست هیچ کس جز برای خدا بر کس دیگری 


۰ اختصاص مفید, ص Ff‏ چاپ اعلمی. بیر وب 
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سجده کند و تواضعی که در برابر خدا دارد برای کس دیگری داشته باشد و کسی را 
با سجده بر او بزرگ دارد همان طور که خداوند را بزرگ می‌دارد. به ضعفای شیعه 
ما و سایر مکلفین شیعه, دستور داده می‌شد تا به کسی که واسطه علوم و دانش‌های 
وصی رسول خداست و فقط به خاطر محبت على عليه السلام که پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بهترین خلق خداست., این دانش‌ها را گسترش می‌دهد. 
سجده کنند. این واسطه علوم» سختی‌ها و مصیبت‌های زیادی را در بیان حقوق 
الهی. متحمل شدند و علی علیه السلام را واقعاً و عامداء انکار نکردند؛ بلکه عامل 
این انکار. جهل و غفلت بوده است." 

۳ محمد بن علی بن بابویه در امالی, از على بن محمد بن ابی‌القاسیم. از 
پدرش, از محمد بن ابی عمر عدنی در مکه, از ابی‌عباس از حمزه از احمد بن سوار 
از عبد الله بن عاصم از سلمه بن وردان, از انس بن مالک روایت کرده است که 
محمد صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که مومن بمیرد و ورقه‌ای را به جای 
بگذارد که بر روی آن علمی نوشته شده باشد این ورقه در روز قیامت» پوششی 
ميان او و اتش جهنم خواهد بود؛ و خداوند تبارک و,تعالی در عوض هر حرف 
نوشته شده در آن. شهری هفت برابر وسیم تر از دنیا به او عطا می‌کند. و هر ممنی 
که ساعتی را نزد عالمی بنشیند خداوند متعال به او ندا می‌دهد که تو نزد محبوب 
من و عزت و جلال من نشسته‌ای؛ بنابراین تو را همراه او در بهشت سکونت خواهم 
داد و به تفاوت آن دو در مقام و موقعیت, اهمیتی نمی‌دهم." 

۲۳ شیخ در مجالس از گروهی از ابو مفضل از علی بن جعفر بن مسافر هزلی 
در تلیس از پدرم از محمد بن یعلی. از ابو نعیم عمر بن صبح هروی, از مقاتل بسن 
حیان, از ضحاک بن مزاحم. از نزال بن سبره, از على عليه السلام و عبد الله بن 
مسعود از محمد صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود: هر کس بابی از علسم را 
بطلبد تا به وسیله آن, حقی را جایگزین باطل کند و یا هدایت را جایگزین گمراهی 
کند. این کار او هم چون عبادت چهل ساله یک عابد است. 

۵ و نیز او از گروهی, از ابو مقضل, از جعفر بن محمد ابوالقاسم موسوی در 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)» ص AQ‏ 
۲ امالی صدوق مجلس دهم ص ۰ آ: جاپ اعلمی, بیروت. 
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منزلش واقع در مکه از عبید اله بن احمد بن نهیک کوفی در مکه, از جعفر بن 
محمداشعری قمی, از عبد اله بن میمون قداح از جعفر بن محمد. از پدرانش, از 
علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردی از انصار نزد پیامبر صلی الله عليه و آله 
آمد و گفت: ای پیامبر! حق علم چیست؟ فرمود: سکوت در برابر آن, گفت: سپس 
چه؟ فرمود: گوش دادن به آن, گفت:پس از آن چه؟ فرمود: حفظ آن, گفت: پس از 
آن چه ای نبی خدا؟ فرمود: عمل به آن, گفت: پس از آن چه؟ فرمود: سپس نشر 
آن,! 


-< 6 > پانزده مبحث 
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۱- خصال صدوق, ص ۲۸۷ باب پنجم, ح ۴۳. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۳ 
در فضیلت قرآن 


۱) شیخ در امالی با سند خود از محمد بن قاسم انباری, از ابوبکر بن علی بن 
عمر, از داود بن رشید. از ولید بن مسلم. از عبد الله بن لهیعه» از مشرح بن هاعان, 
از عقبه بن عامه نقل کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرسود: 
خداوند قلبی را که قر آن را بنهمد و حفظ کند عذاب نمی‌کند." 

۲) و نیز او از حفار, از ابو عمر بن عثمان"نین احمد بن عبد اله وراق معروف به 
ابن سماک. از ابوقلابه عبدالملک بن محا ین عبل ال,رقاشی, از پدرم و معلسی بن 
اسد, از عبد الواحد بن زياد از عبد الرحمن بن اسحاق» از نعمان بن سعد. از على 
عليه السلام نقل کرده است که پیامبز صلیّ اله علیه و آله فرمود: بهترین شما کسی 
است که قرآن پیاموزد و آن را به دیگران یاد بدهت: و از آو با سند دیگری مانند 
این حدیث نقل شده است. 

۳ ابن بابویه از احمد ہن حسن قطان و محمد بن احمد سنانی و علی بن احمد 
بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علی بن عبد الله وراق 
(رض). از ابو عباس احمد بن یحبی بن زکریا قطان, از بکر بن عبد الله بن حبیب» از 
تمیم بن بهلول از سلیمان بن حکیم, از ور بن یزید. از مکحول از امیرمومنان عليه 
السلام نقل شده است که رسول اکرم صلی اله عليه و على اله فرمودند: «ایا کاب 
بروردگار من. بعد از خداوند عز و جل, بهترین چیز نیست؟ قسم به آن که مرا میعوث 
کرد. اگر قرآن را به گونه‌ای متقن جمع‌آوری نکنی, هرگز جمع‌آوری نخواهد. شد.» 


۱- امالی. ج ۱ ص ۵. ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ ۱ 
۲- شيخ در امالی ان را ذکر کرد. ج ۱ ص ۲۶۷ و ترمدی در سس ج ۵ ص » فصل: 
ان چه در تعلیم قران امده ست ح ۰۲۹۰۸ 
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پس خداوند از میان صحابه. تنها مرا به این کار اختصاص داد و برگزید.! 

۴) جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی از پدرش, از پدرم عبد اله جعفر بسن 
محمد از پدرش, از پدرانش علیهم السلام نقل کرد که پیامبر صلی اه علیه و اله 
فرمود: ای مردم! شما در زمان هدنه هستید و شما مسافرید و حرکت شما ریم 
است. شما دیده‌اید که شب و روز, و خورشید و ماه, هر جدیدی را کهنه می‌کنند و 
هر دوری را نزدیک می‌کنند و هر امر موعودی را می‌آورند؛ پیس وسایل خود را 
آماده کنید؛ جرا که راه بس طولانی و دور است. مقداد ایستاد و گفت: ای پیامبر ! 
«دار هدنه» چیست؟ فرمود: دار مصیبت و جدایی؛ پس زمانی که فتنه‌ها شما را 
همچون شب تاریک فرا بگیرند. باید به قران پناه ببرید؛ چرا که قرآن شفاعت کننده 
و مکر کننده‌ای راستگو است؛ هر کس آن را مقابل خود قرار دهد او را به سوی 
بهشت. هدایت می‌کند؛ و هر کس آن را پشت سر خود قرار دهسد, او را په سوی 
آتش جهنم سوق می‌دهد؛ و قرآن راهنمایی است که یه سوی بهترین راه هدایت 
می‌کند؛ قران کتایی است که دارای تفصیل و بیان و تحصیل است؛ و تفصیل آن 
بیهوده نیست؛ بلکه دارای ظاهر.و بان است. ظاهر آن حکمت و باطن آن علم 
است؛ ظاهر ان زیبا و باطن آن غق است؛ قران پایانی دارد و بر پایسان آن نیز 
پایانی هست؛ شگفتی‌های ان قابل شفارش نیست و عجایب آن شناخته نمی‌شود؛ 
قرآن دارای چراغ‌های هدایّتو تال خکستاشت: قرآن راهنمایی به سوی 
خوبی‌ها است؛ البته برای هر کس که آن را بشتاسد.۲ 

۵ یوسف بن عبد الرحمن, در حدیثی مرفوع از حارت اعور, تقل کرده که: بر 
امير موّمنان عليه السلام وارد شدم» و گفتم: ای امیر مومنان ما زمانی که نسزد شما 
بودیم چیزی شنیدیم که دین خود را به ان محکم ساختیم و زمانی که از نزد شما 
رفتیم. مسائل متفاوت و ناراحت کننده‌ای را شنیدیم که نمی‌دانيم جیست. فرمود: ایا 
آنها رخ داده است؟ گفتم: بله. فرمود: از پیامبر صلی الله عليه و آله شنیدم که 
می فر مود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! در میان امت تو فتنه‌ای خواهد 
بود. گفتم: چگونه باید از آنها خارج شد؟ گفت: کتاب خدا که هم خبرهای قبل از 
شما و هم خبرهای پس از شما را بیان می‌کند و نیز حکسم آن چه اکسون اتفاق 


1 خصال صدوق. ص ۵۹ فصل‌های هفتاد. ح 1 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱۳ ع ۱ چاپ اعلمی, بیروت. 
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می‌افتد. در آن است؛ قران, جداکننده حق از باطل است و شوخی نیست؛ ستمگری 
که آن را به عهده گیرد ولی به غیر آن عمل کند. خداوند او را هلاک سازد؛ و هر 
کس هدایت را در غیر آن جست‌وجو کند. خداوند او را گمراه سازد؛ و قرآن رشته 
محکم خداوند است؛ و قرآن به یاداورنده‌ای داناست و آن صراط مستقیم است که 
هوا وهوس و تمایلات مردمان آن را از راه راست, منحرف نمی‌سازد و زبان‌ها آن 
را به اشتباه نمی‌اندازد؛ وبا گذشت زمان, کهنه نمی‌شود؛ و شگفتی‌های آن پایان 
نمی‌یابد و علما از آن سیر نمی‌شوند. قرآن کتابی است که زمانی جنیان آن را 
شنیدند فضیلت آن را پنهان نکردند و گفتند: «إا سنا ترآنا عجبّاه بهدی ای 
الرشد» [راستی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم 4 به راه راست هدایت می‌کند] هرکس 
که با آن سخن بگوید. راست گفته است؛ و هر کس که به آن عمل کند. باداش 
می‌گیرد؛ و هر کس که په آن تمسک جوید. په راه راست هصدایت می‌شوده: قران 
کتاب محکمی است که باطل, نه از مقابل و نه از پشت به آن وارد نمی‌شود؛ قرآن از 
جانب خداوند دانا و ستوده نازل شده است 

۶) و نیز از او. از ابوعبد الله مولی بنی‌هاشم: ازرابی سخیله روایت شسده است 
که گفت: من و سلمان از کوفه به حج رفتیم و در رأف ائوذر را دیدیم؛ گفت: دقت 
کنید اگر بعد از من فتنه‌ای پنهان بود شما را بدو فضیلت توصیه می‌کنم: به کاب 
خدا, و به علی بن ابی طالب؛ چرا که امک شتی ټم پنامتر صلی اه علیه و آله به علی 
عليه السلام می‌فرمود: تو آولین کسی هستی که به من ایمان آوردی؛ و اولین کسی 
هستی که در روز قیامت به من دست می‌دهی؛ تو راستگویی بزرگ هستی؛ تو جدا 
کننده حق از باطل هستی؛ تو رئیس و بزرگ مومنان هستی و پول و ثروت» رئنیس 
و بزرگ منافقان است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در مدینه, خطبه خواند؛ یکی از سخنان ایشان این بود ...(اداسه 
0 

۷ از داود بن فرقد. نقل شده است: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرسود: 
شما را به قران توصیه می‌کنم؛ پس اگر ایه‌ای در آن یافتید که گذشتگان شما با آن 


۱- جن/ ۲-۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۴ ۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۷-۱۵ ۴. 
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نجات یافته‌اند. به آن عمل کنید؛ و اگر آیه‌ای یانتید که گذشتگان شنما هلاک 
شده‌اند. از آن ی وک 

۸) از حسن بن موسی خشاب این حدیث مرفوع نقل شده است که امام صادق 
عليه السلام فرمودند: خلافت هرگز به خاندان ابوبکر و عمر و خاندان بنی‌امیه و 
فرزندان طلحه و زبیر نمی‌رسد؛ چرا که آنها قرآن را قطع (تحریف) کردند و سنت‌ها 
نز رسول خدا صلی اله عليه و أله فرمود: 

ن مایه هدایت از گمراهی و رهایی از نابیشایی و نجات از لشزش و گریز از 
۱ و ضیافت از غلا و یقات او گیراهی و روج ار 
فتنه‌ها و پلی است از دنیا به آخرت و کمال دین شما در ن است. این توصیف 
رسول خدا صلی اله عليه و آله در اه قرآن اه هن کی اد قران سول کد 
مقصدی جز آتش جهنم نخواهد داشت 

)٩‏ از فضیل بن یسار روایت شده است که گفت: از امام رضا عليه السلام در 

باره قرآن پرسیدم. پس به من فرمود: قرآن کلام خداست." 

۰) از امام حسن عليه المتلام نقّل, شده که فرمود: به رسول خدا صلی اه عليه 
و آله گفته شد امت شما دچاز افق خوّاهثٌ شد. پرسیده شد؛ راه خروج از این 
فتنه‌ها جیست؟ فرمود: کتاب خداونك قار متعال که باطل, نه از مقابل و نه از بشت 
به آن راهی ندارد. قرآن ارخا باون حکیه و سنوده نازل شده است» هر کس 
که علم را در غیر ان طلب کند. خداوند او را گمراه سازد؛ و هر ستمگری که این 
کار را په عهده بگیرد و به غیر آن عمل کند. خداوند او را هلاک سازد. قران, 
یادآورنده‌ای داناست و نوری آشکار. و راه مستقیم؛ اخبار گذشتگان و اخبار آینده 
شما و نیز حکم ان چه دز میان شما اتفاق می‌افتد. در قران امده است. قران, جدا 
کننده حق از باطل است و شوخی نیست؛ قران, کتابی او و 
شنیدند گفتند: : إا سَمغنا قرآنا عجبّا* بهری زئیالرشد فمنا بد» قرآن با گذشت 
زمان, کهنه نمی‌شود و عبرت‌های آن, مشمول مرور زمان نمی‌شود و مگفتی‌های آن 


۳- تفسیر عهاشی, ج ۱. ص ۰۱۸-۱۷ ۱۲. 
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پایان نمی‌پذیرد. 

۱ از محمد بن حمران روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی 
که خداوند, مخلوقات را آفرید. آنها را به دو گروه تقسیم کرد و بعد بهترین آنها را 
در یکی از این دو گروه قرار داد سپس آنها را به سه گروه تقسیم کرد و بهترین آنها 
را در یکی از ا فلا ارو شاپ ی اه ا اک 
عبد مناف را برگزید؛ آن گاه از نسل عبد مناف, هاشم را برگزید, سپس از نسل 
هاش عبدالمطلب را برگزید. و از فرزندان عبدالمطلب عبد اله را تخاب کرد و از 
عبد الله محمد رسول خدا صلی الله علیه و اله را برگزید. که پاک‌ترین و بهتسرین 
مردم بود و خداوند او را به حق به‌عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده, مبعوث کرد 
و این کتاب را بر او نازل کرد و هیچ چیزی نیست. مگر این که در این کتاب. بیان 
شده است. " 

۲ از عمرو بن قیس روایت شده است که امام باقر عليه السلام فرشود؛ 
خداوند تبارک و تعالی هر آن چه را که است تا روز قيامت به آن احتیاج دارند. 
در کتابش نازل کرده است و برای فرستاده‌اش بیان کرده است. او برای هر چیزی 
حدی قائل شده و راهنمایی قرار داده ابست تا په ان راهنمایی کند و برای هر کس 
که از آن حد تجاوز کند. نیز مجازاتی قرار 5دت" 

۳ از زراره روایت شده تلهم در باره قرآن پرسیدم. 
به من فزمود: ته خالن اسست و نه مغلوی: بلکه فرآن کلام غالق انج" 

۴ از زراره روایت شده که از حضرت در باره قران پرسیدم که «ایا او خالق 
است؟» فرمود: نه» گفتم: آیا مخلوق | ست؟ فرمود: نه, اما کلام خالق است؛ یعنی 

قرآن بالفعل کلام خالق است.* 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۸-۱۷ ۱۳. 
۲- تسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸-۱۷ ,2 ۱۴ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۱۸-۱۷ ءح ۱۴. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۸-۱۷ ,2 ۱۵. 
۵- تفسیر عیاشی, ج۱.ص ۱۸-۱۷ ۱۶. 
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۵ از مسعدة بن صدقه, از امام صادق عليه السلام از پدرش, از جدش عليه 
س روایت شده است که فرمود: امیر ممنان علیه السلام برای ما خطبه خواند و 
ور ان خطبه فرمود: گواهی می‌دهم که خدایی جز خداوند یکتا وجود ندارد. او 
۳ ست؛ او را با کتابی فرستاد که این کتاب 
را مایه جدایی حق از باطل و حکم در میان مردمان قرار داد؛ آن را عزیز داشت و 
با علم خود حفظ نمود و با نورش محکم ساخت و با قدرتش آن را یاری نموده و 
از تحریف در برابر هوا و هوس یا تمایلات مردمان, صیانت کرد و اجازه نداد باطل, 
از مقابل آن و یا از پشت, وارد شود. قرآن از جانب خداوند حکیم و سنوده نازل 
شده است. و گذشت زمان. آن را کهنه نمی‌کند و شگفتی‌های آن پایان نمی‌یاید؛ هر 
کس با قران سخن بگوید. راست گفته است و هر که به آن عمل کند. پاداش گیرد؛ 
و هر کس به وسیله قرآن با دشمنانش روبرو شود موفق می‌شود و هر که به کمک 
قران پچنگد پیروز خواهد شد و هرکه آن را په پا دارد. به سوي راه راست هدایت 
می‌شود. اخبار گذشتگان ¿ شما و حکم آن چه در بین شما اتفاق می‌افتد و : نیز آبادی 
آخرت شما در قران است. خداوند. قرآن را با علم خود نازل نمود و فرشتگان را 
برای تایید 1 ن شاهد قرار داد؛ خداوئد متعال فرمود: کن ال يشهّد بما آنزل [لیک 
نله بعلبه والملاكة یشهدون وی بل تهیدا»! [لیکن خدا به (حقانیت) شرع 
بر تو نازل کرده است گواه یچو آنسوبه علم خویش نازل کرده | ست و 
فرشتگان (نیز) گواهی می‌دهند و کافی است خدا گواه باشد] 

بنابراین خداوند قرآن را نوری قرار داد که ينه راه پهتر و استوارتر هدایت 
می‌کند و نیز فرمود: «فاذاقرآنه ائبع قرآنه» [پس هر گاه ا 9 ! خواندیم از 
خواندن آن پیروی کن] و فرمود: «ثبعو ما أنزل الیکم من رکم ولا يعوا ِن دونه 
اولیاء قلیلا ما تذگرون» 1 آن چه را از جانب پروردگا عضو تنماک و 
فرستاده شده است پیروی کنید و جز او از معبودان ن (دیگر) پیروی مکنید چه اندک 
پند می‌گیرید] و فرمود: «فاستقم كما آبرت ومن تاب مه مک ولا توا له 4 با تغملون 


۱- ساء/ ۱۶۶. 
۲- قیامت/ ۱۸ 
۳- اعراف / ۳. 
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صیر» [پس همان گونه که دستور یافته‌ای ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده 
(نیز چنین کند) و طفیان مکنید که او به آن چه انجام می‌دهید. بیناست]. 

پس اگر از آن چه که از سوی خداوند آمده است تبعیت کنیل پیروزی پزرگ 
در اننظار شماست و اگر دستورات ان را ترک کنید خطای آشکاری است. و 
فر مود: «قاما کُم ی هُدی فمن ابم شدای فلا بل ولا ُشقی» ‏ [پس اگر 
برای شما از جائپ من زهنمودی رسد هر کس از هدایتم پسروی گنف ته گسرله 
می‌شود و نه تیره‌بخت]؛ بنابراین خداوند هر خیری را که در دنیا و اخرت. امید 
رسیدن به آن می‌رود. در تبعیت از قرآن» قرار داد. قرآن, امسر کننده و منع کننده 
است؛ حدود در آن مشخص شده است و سنت‌ها در ان ذکر شده است و مثال‌ها در 
آن زده شده است و دین در آن تشریع شده است تا جای بهانه‌ای باقی نماند و 
حجت را برخلق, تمام کند. خداوند با قران از مردمان, پیمان گرفته و براساس 
قرآن, عهدی از آنان گرفته تا گناه و نقوای آنان را برایشان آشکار سازد و در نتیجه 
آن کس که هلاک می‌گردد یا آن کس که زنده می‌ماند (در بهشت) از روی دلیل و 
برهان باشد و خداوند. شنوای داناست. 

۶ از یاسر خادم از امام رضا عليه الا رایت شده که از او در باره قرآن 
سوال شد. پس فرمود: خدا لعنت کند مرجله راو لعنت کند اباحنیفه راء! قران, کلام 
خدا و غیرمخلوق است. هر وقت باق رآن :خن گید ودای را قرائت کنید و الفاظ 
آن را بر زبان بیاورید. قرآن, کلام و خبر و قصه است." 

۷ سماعه نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند کتابش 
را بر شما ناژل نمود و آن کتابی صادق است. و در آن اخبار شما و اخبار گذشتگان 
شما و خبر ایندگان و خبر آسمان و زمین امده است؛ اگر کسی می‌آمد و شما را از 
این اخبار مطلع می‌ساخت شما متعجب می‌شدید." 

۸) سعد بن عبد الّه در بصائر الدرجات. از احمد بن محمد بن عیسی. از 
سیخ بی شین از فضاله بن آنوب: از داید ہن فرقد زوایت ره ابت گنه ایا 


۱- هود/ ۰۱۱۲ 
۲- طه/ ۱۲۳. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۹ ۱۷ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۱۹ء ح ۱۸. 
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صادق علیه السلام فرمود: در هر آیه‌ای از قرآن, نگویید این مرد است و آن مرد 
است؛ در قرآن, حلال و حرام وجود دارد همجنان که اخبار گذشتگان و آیندگان و 
حکم آن چه در میان شما اتفاق می‌افتد در قرآن آمده است. قرآن چنین است.! 

٩‏ زمخشری در ربیع الابرار, از امام علی علیه السلام روایت کرده است: 
قرآن کتابی است که خبر گذشتگان و آیندگان شما و نیز حکم آن چه اکسون بین 
شعاسک ود ان امده اس ۱ 

۰) از امام علی عليه السلام روایت شده است: تو را به کتاب خدا توصیه 
می‌کنم چرا که قرآن ریسمانی محکم و نور آشکار و درمان سودمند و رأی مفید و 
پناه تمسک کننده و مایه رهایی مصیبت دیده است. کج نمی‌شود که ان را راست 
کنند و منحرف نمی‌شود که آن را استوار گرداتند. کثرت تکرار و شنیدن آن (گذشت 
زمان), آن را کهنه نمی‌کند. هر کسی با قرآن سخن بگوید. راست می‌گوید و هر کس 
به آن عمل کند. پیشی می‌جوید (رستگار می‌شود)." 

۱ ) از امام علی عليه السلام روایت شده است: قران ظاهرش زیبا و باطنش 
میق است. شگفتی‌های آن تشام‌شتدنی نیست و عجایب آن پایانی ندارد و 
تاریکی‌ها جز ہا قرآن از بین نچ 

۲) از انس نقل شده است تابر صلی اله علیه و اله فرمود: ای فرزندم! 
از خواندن قران غافل نشو به هنگام ضبع و عضر؛ چرا که قرآن. قلب مرده را زنده 
می‌کند و از گناه و بدی باز می‌دارد." 

۳ شیخ در تهذیب علی بن حسن بن فضال, از محمد ابن علی, از محمد بن 
بحبی. از غیاث بن ابراهیم. از امام صادق. از پدرش. از امیر ممنان علیهم السلام, 
روایت کرده است که فرمود: سه چیز, بلعم را از بین می‌برد و حافظه را زیاد می‌کند: 
مسواک زدن. و روزه گرفتن و خواندن قرآن," 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۷۸ 
۲- ربیع الابرار. ج ۲ ص ۰۷۶ 
۳- ربیع الاہرارء ج ۳ ص ۸۰ 
۴- ربیع الابرار. ج ۴ ص ۸۰. 
۵- ربیع الابراره ج ۲ ص ۷۸. 
۶- تهذیب» ج ۲ ص ۹۱ج ۵۵ 
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۱) سعد بن عبد اله از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری 
معروف به شاذکونی, از یحیی بن آدم از شریک بسن عبد اله» از جابر اببن یزید 
جعفی, از امام باقر علیه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله مردم را به منی فراخواند و فرمود: ای مردم! من در میان شما دو چیز ارزشمند 
باقی می‌گذارم که تا زمانی که به آن دو تمسک جویید. هرگز گمراه نخواهید شد. 
قرآن و اهل بیت خودم. پس این دو از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که بر من در 
کنار حوض کوثر وارد شوند. سپس فرمود: ای مزدم من در میان شما سه حرمت را 
باقی می گذارم: قرآن, و اهل بیتم, و کعبه بيت الحرام. سپس امام باقر عليه السلام 
فرمود: اما کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه | ویران ساختند و اهل بیت پیامپر را 
کشتند و تمام امانت‌های خدا را مع ی عاف چ رای رگا د را بی‌گناه دانستند." 

۲) محمد بن علی بن بابویه در کتاب «التصوص علی اتد النسی عشرعلیهم 
السلام», با سند خود از عمر بن خطاب نقل کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می‌فرمود: ای مردم! من پیش از شما په دیار باقی می‌روم و شما در 
کنار حوض بر من وارد می‌شوید. حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین صنعاء 
و صری " است و در آن قدح‌هایی از نقره به تعداد ستارگان است و زمانی که کنار 


حوض نزد من وارد شوید من در مورد ثقلین از شما سژال خواهم کرد؛ پس دقت 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ٩۰‏ ِ ۱ 

۲- فرطت القوم. آفرطهم فرط یعنی در رسیدن به آب از آنان پیشی گرفست, «لسان العرب. 
ماده فرط», در این جا به معنای پیشی گرفتن در رسیدن به دیار باقي است. (مترجمان؛ ‏ , 

۳- بصری: یکی از روستاهای حوران واقع در اطراف دمشق است و در گذشته و حال, کاملا 
معر وف بوده و ظلسس. 
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کنید چگونه حق مرا در باره آن دو به جا خواهید آورد. سبب بزرگ‌تر. قرآن اسن 
که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن در دست شماست. پس به آن 
تمسک جویید و از آن جدا نشوید؛ و اهل بیتم که خداوند دانا و آگاه به من خبر 
داده است این دو هرگز از هم جدا نشوند تا بر من در حوض کوثر وارد شوند. 
کے اي تین غاا ال پیت ما خه کسان هنتتندا قرو ایل پیت م از 
فرزندان علی و فاطمه و نه تای آنها از فرزندان حسین عليه السلام هستند. آنان 
امامان نیک و اهل بیت من هستند, از گوشت و خون من. 

۳ و نیز او در عیون اخبار الرضا عليه السلام با سند خود از امام صادق, جعفر 
بن محمد علیه السلام, از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن حسین از پبدرش 
حسین بن علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: از امیر مومنان عليه السلام در 
مورد معنای سخن رسول خدا پرسیدند: من در ميان شما دو چیز با ارزش که قسرآن 
و اهل بیت است بر جا می‌گذارم؛ اهل بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: من و حسسن 
و حسین و ائمه نه‌گانه از فرزندان حسین که نهمین آنها مهدی عليه السلام است و 
قائم انهاست. آنها از کتاب خدا مدا اند شد و قرآن نیز از آنها جدا نمی‌شود تا 
این که بر رسول خدا صلی ال 10994 الم دم حوض کوثر وارد شوند " 

۴) و نیز در کتاب نصوص با فد خود از حُذيفة بن آسید. روایت کرده که 
گفت: شنیدم رسول خدا صلی له علیه و آله بزامتبرش می‌فرمود: ای مردم من پیش 
از شما به دیار باقی می‌روم و شما در کتار حوض. بر من وارد می‌شوید, حوضی که 
عرض آن به اندازه فاصله بین بُصری و صنعاء است و در آن قدح‌هایی از نقره به 
تعداد ستارگان است, و هنگامی که بر حوض وارد شوید. من از شما در مورد ثقلین 
سوال خواهم کرد؛ پس دقت کنید که چگونه حق مرا در باره آن دو به جا خواهید 
آورد پزرک‌تر قران است: یی که یک طرف آن په دست خداست طرق 
دیگرش به دست شماء پس به آن تمسک جویید تا هرگز گمراه نشوید و نلغزید و 
از آن جدا نشوید. ثقل اصغر اهل بیت من هستند؛ چرا که خداوند مهربان و آگاه به 
من خبر داده است آن دو هرگز جدا نخواهند شد تا این که در حوض کوثر پبر من 


۱- عیون اخبار الرضا (ع)ء ج ۱ ص ٠‏ ۲۵ 
۲- در نسخه دوع: الثقل الا کبر 


sarallah-ketab.blogfa.com 


وارد شوند... مردم! گویا من بر سر حوض می‌نگرم" چه کسی از شما بر مسن وارد 
می‌ شود و گروهی از مردمی که به من نزدیک بودند (از امت من بودند) تأخیر 
خواهند داشت» پس من می گویم: ای پروردگارا آنان از من و از امت می هستند. 
گفته می‌شود: ای محمدا آیا میداتی آنها چه کردند؟ پس از تو به آیین گذشستگان 
خود بازگشتند. سپس سه بار فرمود: شما را به اهل بیتم توصیه می‌کنم. یا فرمود: 
در مورد اهل بیتم. سلمان بررخاست و گفت: ای رسول خدا آیا مرا از ائمه بعد از 
خودت باخبر می‌سازی که اهل بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: بهترین ائمه پس از 
من از اهل بیتم به تعداد اشراف بنی اسرائیل» شه تن هستند که از نسل حسین 
می‌باشند و خداوند علم و فهم مرا به آنها عطا کرده است. در نتیجه شما به آنها یاد 
نمی‌دهید چرا که آنها داناتر از شما هستند و از آنها پیروی کنید چراکه آنها با 
خداوند هستند و خدا یز با آنهاست. 

۶ و نیز از نضر بن سوید. از خالد بن زیاد قلانسی, از مردی از امام باقر علیه 
السلام. از جابر بن عبد اله نقل کرده که گفت: رزمیول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: ای مردم! من میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: نقل اکبر. و ثقل 
اصغر, اگر به آن دو تمسک جویید, هرگز گمراه نخواهید شد و نخواهید لغزید و 
جدا نخواهید شد؛ چرا که من از خداوند مهربان و آگاه خواستم تا آنها از هم جدا 
نشوند تا این که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. و خداوند این خواسته مرا 
اجابت نمود. گفته شد: ثقل اکبر چیست؟ و قل اصفر چیست؟ فرمود: ثقل اکبر 
کتاب خداوند متعال است که یک سوی آن په دست خداست و طرف دیگر آن بد 
دست شما و تقل اصفر اهل بیت من هستند." 

۷ و نیز از ابراهیم بن هاشم. از بحبی بن ابی عمران همدانی, از يونس بن عبد 
الرحمن. از هشام بن حکم, از سعد بن طریف !سکاف نقل کرده است که گفت: از 
امام باقر عليه السلام در مورد این سخن پیامبر صلی الله علیه و اله پرسیدم: من در 
ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم پس به آن دو تمسک جویید: چرا که 
این دو هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. امام باقر عليه 


۱- در سخه دوم: منتظرم چه کسی وارد می‌شود. 
۲ - مختصر بصائر الدرجات. ص .٩۰‏ 
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السلام فرمود: کتاب خدا هم چنان هست و ما راهنمایی کننده به سوی آنیم تا این 
۱ 
که بر حوض کوثر وارد شویم. 

۸)عیاشی محمد بن مسعود. از مسعدة بن صدقه نقل کرده است که: امام صادق 
قرار داد که محکمات قران بر گرد محور ان می‌چرخد و کتاب‌ها به ان اشاره کرده 
اند و همین ولایت. معیار و ملاک ایمان است. رسول خدا صلی اف علیه و آله 
دستور داده تا به قرآن و آل محمد علیهم السلام اقتدا شود و ای گر 
آخرین خطبه‌ای که ايراد کرد و توت من در ميان ا چپز آرزشمند 
من؛ پس در مورد ان دو, مرا (حق مرا) حفظ کنید و تا زمانی که به ان دو تک 

۲ 
جویید. هرگز گمراه نخواهید شد. 

)٩‏ ابن جمیله مفضل بن صالح از یکی از اصحابش نقل کرده است که: رسول 
خدا صلی اله علیه و آله روز جمعه:بعد از نماز ظهر. خطبه خواند و رو به مردم 
فرمود: ای مردم! خداوند لطیف و خبیز بهبمن خبر داده است هر پیامبری فقط به 
اندازه نصف عمر پیامبر قبلی خود. عمر‌می‌کند. و من گمان می‌کنم که به زودی فرا 
خوانده می‌شوم؛ پس اجایت مي‌کنم. من مسئولم و شما نیز مسئولید؛ ایا این سخنان 
را برای شما بازگو نکردم؟ گال سما جه مُی‌گویید؟ گفتند: گواهی می‌دهیم که تو 
این سخنان را باز و کردی و نصیحت کردی و تلاش نمودی» پس خداوند بهترین 
پاداش را به تو ارزانی دارد. فرمود: خدای من شاهد باش. سپس فرمود: ای مردم! 
آیا گواهی نمی‌دهید که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده 
اوست و این که بهشت و جهنم حق است و مبعوث شدن پس از مرگ نیز حق 
است؟ گفتند: بله. فرمود: خدای من شاهد باش. سپس فرمود: ای مردم! خداوند. 
مولا و سرور من است و من به مؤمنین از خودشان سزاوارترم بدانید هر کس که 
من مولای اویم, علی. مولای اوست. خدایا! دوست بدار هر که او را دوسس دارد و 
دشمن بدار هر که با او دشمنی ورزد. سپس فرمود: ای مردم! من به دیار باقی 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۱. 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۱۶ ج ۹ 
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می‌شتابم و شما کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوید و عرض حوض من به اندازه 
فاصله بین بصری و صنعاء است و در آن قدح‌هایی از نقره به تعداد ستارگان است؛ 
بدانید زمانی که بر من وارد می‌شوید. من از شما در مورد نقلین سؤال خواهم کرد 
پس دقت کنید پس از من در مورد انها چه خواهید کرد تا زمانی که مرا ملاقات 
کنید. گفتند: ثقلین چیست ای رسول خدا؟ فرمود: ثقل اکبر. کتاب خداست که یک 
سوئ آن یه دست خداست و طرف دیگرش به دست شماء بسن پد آن دو تمسک 
جویید تا گمراه نشوید و نلغزید؛ و ثقل اصغر, عترت من هستند و عترت من اهل 
بیت منند. خداوند متعال به من خبر داده است که ان دو از هم جدا نشوند تا این که 
به من بپیوندند و من از خدا اين را خواستم و خدا این خواسته مرا اجابت نمود. 
پس از آنها پیشی نگیرید که کمراه می‌شوید و از آنها عقب نمانید که هلاک 
می‌شوید و به آنها چیزی نیاموزید که آنها از شما داناترند.! 

۰ شيخ محمد بن محمد بن نعمان مفید در امالی, از ابوالحسن علی بن محمد 
کاتب. از حسن بن علی زعفرانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از ابو عمر حفض بسن 
عمر فراء» از زید ین حسن انماطی. از معی(( بوذ نقل کرده است که گشت: 
شنیدم از ابا عبد اله غلام عباس برای امام باقر عليه السلام حدیثی نقل کرد و 
گفت: شنیدم ابوسعید خدری می‌گوید: آخرین"خظبه‌ای که رسول خدا صلی اله علیه 
و اله برای ما خواند. خطبه‌ای بود که کرو غاز ی ای" برای ما خواند. همان بیماری 
که به خاطر آن درگذشت. حضرت در حالی که بر علی بن ابی طالب علیه السلام 
و کنیزش میمونه تکیه کرده بود وارد شد و بر منبر نشست و سپس فرمود: ای مردم! 
من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم. و ساکت شد. سپس مردی 
برخاست و گفت: ای رسول خداء آن دو چیز ارزشمند. چه هستند؟ پیامبر صلی اله 
علیه و آله عصبانی شد تا حدی که چهره‌اش سرخ شد؛ سپس آرام گرفت و فرمود: 
اگر نمی‌پرسیدی من خود به آن پاسخ می‌دادم. اما تو پیشی گرفتی و سخن مرا قطع 
کردی» سببی که یک سوی آن به دست خداست و طرف دیگرش به دست شماست 
و در مورد آن چنین و چنان می‌کنید. بدانید که آن قرآن است و ثقل اصغرء اهل بیت 
من سا سین مود بذ بخ کس من عرعالی این سفن وا با شنا می گرب کد 


۱- تفس عیاشی» ج ۱+ ص ۵ ج ۳ 


۹ 


8B 


تر جمه 
۳ وه تفسیر 
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پانزده مبعث 


مقدماتسی 


دارم. ا آنها * دوست ۳ 5 روز 
قیامت نوری به آنها عطا خواهد کرد؛ سپس امام باقر عليه السلام فرمود: ابوعبد الله 
چیزهایی به ما می‌گوید که کاملاً یقین دار ۱ 

۱ شیخ طوسی, از ابن عمر, از احمد, از عبد اه بن احسد بن مستورد, از 
اسماعیل بن صبیح, از سفیان و او فرزند اب براهیم است. از عبد المؤمن و او ابو القاسم 
است. از حسن بن عطیه عوفی, از بدرش, از ابن سعید خدری نقل کرده است که 
شنیده است رسول خدا صلی اه علد و آله می‌فرماید: من بین شما دو چیو 
ارزشمند به جا می‌گذارم. بدانید که بزرگتر انها کناب خداست که ریسمانی است که 
از اسمان به سوی زمین کشیده شده است, و عترت من, یعنی اهل بیتم. و آن دو. از 
هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند." و فرمود: بدانید که اهل بیت 
بدی‌های آنها بگذرید و نیکان آنان را یاوری کنید. 

۲ محمد بن علی بن باپوه دوز «ألغیبه », از احمد بن حسن قطان از عباس 
بن مفضل مقری, از محمد بن علی منصوز, از عمرو بن عون, از خالد. از حسین,. از 
عبید. از ابی الضحی. از زید د بن ارقم قل کرده که رسول خدا صلی اله علیه و اله 
فرمود: من در بین شما سای گذارم: کتاب خدا و عترتم که 
اهل پیت من هستند؛ پس این دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد 
هك 
زرعه. از کثیر بن یحبی ایی مالک. از ابی عوانه. از اعمش, از حبیب. از ابو ثابت. از 
اله از حجة الوداع بازگشت در غدیر خم فرود آسد و دستور داد تادر زیر 


۱- امالی. ص ۱۳۴ 

۲- امالی طوسی: ج ۱. ص ۲۶۱ و ۲۷۸ و ۴۶۰ 

۳ - کمال آلدین و تمام النعمةص ۲۲۵. ح ۳۲, چاپ اعلمی 

۴- غدیر خم: : نام مکانی است بین مکه و مدینه در جحفه, در آن جشمه‌ای است: که در آن جا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه خواند و علی (ع) را به‌عنوان خلیفه مسلمین منصوب 


نمود. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


در خان .الق گند پس زور دران را ارو زود سپس مود یامن 
خوانده شدم» پس اجابت کردم و من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارې 
یکی از آنها بزرگتر از دیگری است: کتاب خدا و عترت من که اهل پیت من هستند. 
پس دقت کنید چگونه حق مرا در باره آنها به جا می‌آورید؛ چرا که این دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا این که کنار حوض بر من وارد شوند. سپس فرمود: خداوند 
مولای من است و من مولای هر مرد و زن مؤمن هستم. سپس دست علی بن ابی 
طالب علیه السلام را گرفت. و فرمود: هر که من ولی او بودم پس از این علی. ولی 
اوست. خدای من! دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که با او 
دشمنی ورزد. گفت: به زید بن ارقم گفتم: آیا تو این را از رسول خدا صلی اه 
علیه و آله شنیدی؟ گفت: هر که در «دوحات» بود آن را با دو چشم خود دید و با 
دو گوش خود شنید." 

۴ و نیز او از محمد بن جعفر بن حسین بغدادی. از عبد اه بن محمد بن عبد 
بن سعید. از ابو سعید خدری روایت کردمکه پیامبر لی الله علیه و آله فرمود: من 
به زودی فراخوانده می‌شوم و اجابت می‌کنم و در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا 
می گذارم: کتاب خداوند عز و جل و,عترتم؛ کتاب خداء ریسمانی است بین اسمان 


العزیز (به صورت دیکته), از بشر بن ولید. از محمد بن طلحه» از اعمسش, از عطیه 


و زمین» و عترت من, اهل بیت من هستند و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده 
است که این دو از هم جدا نشوند تا این که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس 
دقت کنید چگونه حق مرا در باره آنان به جا می‌آورید. 

۵ و نیز از محمد بن عمر بغدادی, از محمد ین حسین بن حفض خثعمی» از 
محمد بن عبید. از صالح بن موسی. از عبدالعزیز بن رفیع. از ابی صالح, از ابی 
هريره روایت کرده که رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: من دو چیز را بین 
شما بر جا می‌گذارم و تا زمانی که به آن دو تسک جویید و به آنها عمل کنید. 
هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. " 

۴۶ و نیز از محمد بن عمر حافظ, از قاسم بن عباء از سوید. از عسرو بن 


¬١‏ دوحه به معنأی در حت بزرگ ابیت و جمع آن دوحات می‌باشد. «القاموس - ماده دوح». 
۲- کمال الدین و تمام النعمة, ص ۵ ح ۳ ؛ معانی الاخبار. ص ح آ. 
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و ۱ 


مقدما 


پانزده مبحث 


سس 


صالح, از زکریا, از عطیه, از ابن سعید روایت کرده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: من در میان شما چیزی را بر جا می‌گذارم که تا زمانی که به انها 
تمسک جویید هر گز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل که ریسمانی است 
امتداد یافته. و عترت من, اهل بیت من هستند که هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار 
حوض بر من وارد شوند.! 

۷ و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید. از محمد بن احمد بن حمدان قشیری, 
از حسین بن حمید. از برادرم حسن بن حمید. از علی بن ثابت دهان از شعاد بسن 
سلیمان, از ابو اسحاق, از حارث. از علی عليه السلام روایت کرده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در استانه شتافتن به دیار باقی هستم و به 
زودی فرا خوانده می‌شوم و اجابت خواهم کرد و در ميان شما دو چیز ارزشمند بر 
جا می‌گذارم که یکی از آنها بهتر از دیگری است: کتاب خدا و عترت من که اهل 
بیت من هستند و این دو, از هم جدا نشوند تا این که در کنار حوض بر من وارد 
و 

۸ و نیز از حسن بن" عبدله بی سفید. از قشیری, از مفیسره بن محمد بن 
مهلب. از پدرم. از عبد الله بی-ذاود. ازتفضیل بن مرزوق. از عطیه عسوفی, از ابی 
سعید خدریء» روایت کر ماهو که هروز ر داو صلی اله عليه و آله فرسود: من دو 
چیز را در میان شما بر جا می‌گذارم که یکی از آنها طولانی‌تر از دیگری است: 
کتاب خداء ریسمانی است که از آسمان به زمین کشیده است و یک سوی آن به 
دست خداست. و عترت من پدائید این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زسانی 
که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. به ابی‌سعید گفتم: عترت او چه کسانی 
هستند؟ گفت: اهل بیت او علیهم السلام " 

ا افش اد این ر 2 ماي 
عیاس ثعلب - نقل کرده که می‌گوید: شنیدم ابو عباس تعلب در مورد این سخن 
پیامبر صلی الله علیه و آله می‌پرسد: من در میان شما دو چیز با ارزش بر جا 


۳- کمال الدین و تمام النعمة: ص ۷ ج ۴¥ 
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می‌گذارم, برای چه نقلین نامیده شدند؟ فرمود: زیرا پایبندی به آن دو دشوار است. 
٩‏ 


۰ و نیز از حسن بن علی بن شعیب جوهری ابو محمد. از عیسی بن محمد 
علوی, از ابو عمرو احمد بن ابی حازم غفاری» از عبداّه بن موسی» از شریک, از 
رکین بن ربیع. از قاسم بن حسان, از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 
کتاب خداوند عز و جل, و عترتم که اهل بیت من هستند. بدانید آن دو جانشینان 
پس از من هستند و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر 
ف واد ی ۲ 

۱) و نیز از حسن بن علی شعیب ابو محمد جوهری, از عیسی بن محمد 
علوی, از حسن بن حسن حمیری در کوفه, از حسن بن حسین عدنی, از عمرو بن 
جمیع» از عمرو بن ابی مقدام, از جعفر بن محمد. از پدرش عليه السلام نقل کرده 
است که فرمود: نرد جابر بن عبد اله رفتم و گفتم: مرا از حجةالوداع باخبر کن؛ پس 
حدیثی طولانی ذکر کرد و سپس گفت: نطو ایی اه علیه و آله فرمسود: من 
در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا مي‌گذارم. تا ژمانی که به این دو تسسک 
جویید. پس از من هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل, و عترتم. که 
اهل بیت من هستند. سپس سه بار فر موک؛ تخدای من تاه باش . " 

۲ ) و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید. از محمد ابن احمد بن حمدان 
قشیری» از ابوحاتم مغيرة بن محمد بن مهلب, از عبدالغفار بن محمد بن کثیر کلابی 
کوفی. از جریر بن عبدالحمید. از حسن بن عبید الم از ابو الضحی,» از زید بن ارقم 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من چیزی را بین شما 
بر جا می‌گذارم که تا زمانی که به نها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد: 
کتاب خدا, و عترتم» که اهل بیت من هستند. این دو, هرگز از هم جدا نخواهند شد 
تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند ." 


۴۳۸ کمال الدين و تمام النعمة, ص ۷ ح‎ - ١ 
٩۹ 2,۲۲۷ کمال الدین و تمام ات ص‎ - ۲ 
۸۵۱ 2 ۰۲۲۷ کمال الدین و تمام اللعمة. ص‎ -۳ 
۸۵۲ کمال الدین و تمام النعمة. ص ۲۲۷-۲۲۸ ح‎ -۴ 
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۳ و نیز از محمد بن عمه» از عبد اله بن زید ابو محمد بجلی, از محمد بن 
طریف. از ابن فضیل. از اعمش. از عطیه, از ابو سعید. از حبیب بن اہی ثابت. از زید 
بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: گویا من 
خوانده شدم و اجابت کردم و در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم که 
یکی از آنها از دیگری عظیم‌تر است: کتاب خداوند عز و جل, که ریسمانی کشیده 
شده بین اسمان و زمین است: و عدرت من که اهل بیت من هستند. آنها همیشه با 
یکدیگرند تا زمائی که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید چگونه حق 
مرا در باره آنها به جا می‌آورید. ! 

۴) و نیز از محمد بن عمه. از ابو جعفر محمد بن حسین بن حفص از عباد 
بن یعقوب. از ابو مالک عمرو بن هاشم جنبی, از عبدالملک, از عطیه. از ابو سعید 
روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای مردم! من در میان شما 
دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم که یکی از آنها از دیگری بزرگتسر است: کتاب 
خداوند عز و جل, که ریسمانی بین.آسمان و زمين است و عترتم. که اهل بیت من 
هستند و این دو هرگز از هم چدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من 
وارد شوند." 

۵ و نیز از محمد بن عمر. خسن بن عبد اله بن محمد بن علی تمیمی, از 
پدرم. از امام علی بن موسی بن جعفر بن متحت علیه السلام از پدرش, از پدرش 
جعفر بن حمد. از پدرش محمد بن علی, از بدرش علی بن حسین, از پدرش 
حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب عليه السلام روایت کرده که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 


u 6۳ 


کتاب خداء و عترت من, و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که کنار 
حوض بر من وارد شوند. " 

۶ و نیز از ابومحمد بن نعیم بن شاذان نیسابوری, از عمویش ابوعبد الله 
محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان. از عبید اله بن موسی, از اسرائیل, از ابو 
اسحاق, از حنش بن معتمر روایت کرده که گفت: ابوذر غفاری را ديدم که حلقه در 


۱- کمال آلدین و تمام النمية. ص ۲۲۷-۳۲۸ ۳ ۵f‏ 
۲- کمال الدين 3 تمام النعمة, ص ۳۷-۸ ج ۵f‏ 
۳- کمال الدین و تما اللعمة, ص ۲۲۷-۲۲۸ 2 ۵۵ 
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کعیه را گرفته است و می‌گوید: هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد و هر کس مرا 
نمی‌شناسد من ابوذر جنذب بن سکن هستم. شنیدم رسول خدا صلی اله علیه و آله 
می‌گوید: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترتم. 
که اهل پیت من هستند. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار 
حوض بر من وارد شوند و مَثل آنها همچون کشتی نوح است, هر که سوار آن شود. 
نجات می‌یابد؛ و هر که از آن عقب بماند. غرق می‌شود.! 

۷ و نیز از شریف‌الدین صدوق ابو على محمد بن احمد بن محمد ژباره بن 
عبد اله بن حسن بن حسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب که صلوات خدا و 
سلام او بر همه آنها باد از علی بن محمد بن قتیبه» از فضل بن شاذان نیشابوری از 
عبید الله بن موسی, از شریک عن رکین بن الربیع. از قاسم بن حسان, از زید بن 
ثابت نقل کرده است که رسول خدا صلی اه علیه و اله فرمود: من در ميان شما دو 
چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترتم, که اهل بیت من هستند؛ ایسن دو 
هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که کنار جوض بر من وارد شوند." 

۸) و نیز از عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشابوری» از علی بن 
محمد بن قتیبه» از فضل بن شاذان, از اسحاق بن ابراهیم. از عیسی بن یونس, از 
زکریا بن ابی زائده. از عطیه عوفی, از ابو سمیکتلری روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من در ميان ما دو یر ارزشمند بر جا می‌گذارم. یکی 
از آنها از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی کشیده شده از اسمان به 
سوی زمین است و عترتم. که اهل بیت من هستند و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند." 

٩‏ و نیز از پدرش صلی اله علیه و اله, از علی بن محمد ابن قتیبه» از فضل 
بن شاذان, از اسحاق بن ابراهیم. از جریر. از حسن بن عبید الله» از اببی الضحی. از 
زید بن ارقم, از پیامبر صلی اله عليه و آله روایت کرده که فرسود: من دو چیز 
ارزشمند در میان شما بر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترت من که امل بیت من 


هستند؛ پس این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر 


۲- کمال الدین و تمام اللعمه ص ۲۲۸-۲۲۹. ج ۸۵۸ 
۳- کمال الدین و تمام اللعمه ص ۰۲۲۸-۲۲۹ ح .۵٩‏ 
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من وارد شوند." 

۰ و نیز از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی, از علی ابن ابراهیم بن هاشم. از 
پدرش» از محمد بن ابی عمیر. از غیاث بن ابراهیم, از صادق جعفر بن محمد از 
پدرش محمد بن علی» از پدرش محمد بن علی. از پدرش علی بن الحسین. از 
پدرش حسین بن على عليه السلام روایت کرده که فرمود: از امیر مؤمنان عليه 
السلام در مورد معنای این سخن رسول خدا صلی اله علیه و آله سؤال شد: من در 
ميان شما دو چیز ارزشمند پر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترتم؛ عترت چه کسانی 


هستند؟ پس فرمود: من و حسن و حسین و نه معصوم از فرزندان حسین که نهمین 
انها مهدی و قائم انان است؛ انها از کتاب خدا جدا نمی‌شوند و کتاب خدا نیز از 
آنها دا ثمی‌شود ا در کار خوطی بر رسول با صلی له علیه و له وارد کر" 

۱ و نیز از محمد بن الحسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن» از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسین ہن سعید, از حماد بسن عیسی, از ابسراهیم بسن عسر 
یمانی, از سلیم بن قیس هلالی, از امیر مومنان عليه السلام روایت کرده که فرسود: 
خداوند تبارک و تعالی ما را تطهیر تعوّه,و معصوم ساخت و ما را گواهی بر خلق و 
حجت‌هایی در زمین قرار داد ولا پا/قرآن و قرآن را با ما قرار داد. ما از قسرآن 
جدا نمی‌شویم و قرآن از ما جدا کی ود" 

۲ دیلمی, و ابو اسنا محتدبن کنادان» از زید بن ثابت روایت کرده‌اند کسه 
رسول خدا صلی اف علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا 
می‌گذارم: قرآن و على ب بن ابی طالب علیه السلام و علی برای شما از قرآن بهتر 
است, جرا که او کتاب خدا را برای شما ترجمه می‌کند ۲ 

۳ ابن فارسی در روضة الواعظین, از ابو جعفر یاقر عليه السلام. از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله روایت می‌کند: در خطبه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله 


Oe ۲1‏ اج 1 ۵ ل 
أن را در مسجد خیف خواند و در ان بر خلافت و ولایت امیر المومنین على بن 


۱ - كمال الدين و تمام اللعمه. ص 0 ح 2 

۲ - کمال الدین و تمام اللعمه, ص ۲۲٩‏ ۶۱ 

۳- کمال الدین و تمام اللعمه, ص ۲۲۹, ح ۶۳-۶۲ 

۴- - آرشاد القلوب دیلمی. ج ۲ در فضیلت على (ع) 

۵- مسجد خیف: : مسجدی مشهور در منی که پیامیر صلی الله علیه و آله در آن ل¿ نماز گزارد. 
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ابی طالب علیه السلام تصریح کرد. آمده است: ای مردم! علی و پاکانی از فرزندان 
من ثقل کوچکتر هستند و قرآن, ثقل بزرگتر است و هر یک از آنها روشنگر همراه 
خود و موافق با اوست؛ آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن که به فرمان خدا 
در خلقش و حکم او در زمین در کنار حوض بر من وارد شوند. بدانید که این 
سخن خداوند است و من آن را از قول خداوند عز و جل گفتم, بدانید که انجام دادم 
و بدانید که ابلاغ کردم و بدانید که به وضوح, بیان کردم. و امیر مومنان کسی نیست 
جز این برادرم؛ و حکومت بر مومنان. پس از من بر کسی غير از او جایز نیست. 
سپس با دستش بازوی علی علیه السلام را گرفت و آن را بالا برد. امير المومنین 
عليه السلام اولین کسی بود که از رسول خدا بالاتر رفت و علی را آن قدر بالا برد 
که پاهای حضرت علی به موازات زانوی پیامبر قرار گرفت. این خطبسه, طصولانی 
است و ان شاءالله در مبحث معنای ثقلین از دیدگاه مخالفان, خواهد آمد." 


۱- روضة الواعظین, ص ۱۰۲ جاب اعلمی, بیروت. 


۳ در سیزدهمین مبحصث از مقد مد 
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۴ 
هر آن چه بندگان نیاز دارند 


در قران امده است 


۱) از محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
علی بن حدید. از مرازم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی توضیح هر چیزی را دزقرآن نازل کرده است و خداوند 
هیچ یک از احتیاجات بندگان را رها نکزده ات هیچ بنده‌ای نمی‌تواند بگوید ای 
کاش این در قران ن نازل شده بود. زیرا خداوند همه چیز را در قرآن نازل کرده 
ا 

۲) و نیز از او, از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس, از حسین ابن 
منذر, از عمر بن قیس, از امام باقر علیه السلام روایست شده است که فرمود: از 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی هیچ یک از احتیاجات امت را 
رها نکرده مگر آن که آن را در کتابش نازل کرده و برای فرستاده‌اش صلی اله 
علیه و آله بیان نموده است. خداوند برای هر جیزی اندازه‌ای قرار داده و برای آن 
اندازه, راهنمایی قرار داده تا به آن هدایت کند و برای هر که از این اندازه تجاوز 
کند نیز مجازاتی قرار داده است," 

۳) و نیز از او, از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از یونس, از حماد. از 


۳ و سم 
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عبد اله بن سنان, از ابی جارود. روایت شده که امام باقر عليه السلام فرمود: 
هنگامی که در مورد امری با شما سخن گفتم. پس از کتاب خدا از من سؤال کنید. 
سپس در یکی از احادیث خود فرموه رسول خدا صلی الله عليه و آله آز قیل و قال 
و قساد مالی و پرسش زیاد هن کردند په ایشان گفته شد: یا بن رسول ال این 
سخن در کجای قر آن آمده است ست ؟ فرمود: : خداوند عز و جل می‌فرماید: : «لاً خر فى 
کثیر من تام الا من مر بصدقة ا رول اصلاح بين الاس»" (در بسیاری 
از رازگویبهای ایشان خیری نیست مگر کسی که (بدین وسیله) به صدقه یا کار 
پسندیده يا سازشی میان مردم فرمان دهد), و فرمود: «ولاً توت وا السفهاء آشوالکم 
نی جمل الله لکم قیاما»" [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام (زندگی) 
مان هید و موه «لاً تسألواً عن آشیاء إن تبد کم 
سوک [از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند 
مپرسید] 

۴ و نیز از او. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از أبن فضال, از علية بن 
میمون, از معلی بن خنیس روایت شده اشت که امام صادق عليه السلام فرمود: هيج 
امری نیست که دو نفر در آن اختلاف داشته باشند مگر آن که اصل آن در کتاب 
خداوند عز و جل آمده است. اما عتل اسان‌ها آن را درک نمی‌کند ° 

۵ و نیز از او, از مخمدبن بجبی, از یکی از اصحابش. از هارون بن مسلم. از 
مسعده بن صدقه. از امام صادق عليه السلام روایت شده که امیر مومنان عليه السلام 
فرمود: ای مردم! خداوند تبارک و تعالی پیأمبر را به سوی شما فرستاد و این کتاب 
را به حق بر او نازل کرد و شما در باره کتاب و کسی که آن را نازل نموده و در باره 
رسول خدا صلی اله علیه و آله چیزی نمی‌دانید و خداوند او را زمانی فرستاد که 
مدت‌ها بود پیامبری فرستاده نشده بود و امتها در خواب بودند و جهل گسترش 
یافته بود و فتنه‌ها همه جا را گرفته بود و مرزهای خدا شکسته شده بود و چشمان 


۱- اصول کافی» ج ۱ ص ۲۸ ح هه 
۳- نساء/ ۱۱۴ 

۳- ناه / ۵ 

۴- مائده/ ۱۰۱. 
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مردمان بر حق, بسته شده بود و همه به راه ستم. منحرف شده بودند ودين باطل 
شده بود و آتش جنگ‌ها. شعله‌ور بود و باغ‌های دنیا. زرد شده بود و شاخه‌هایش 
خشکیده بود و برگ‌هایش ريخته بود و امیدی به ثمر دادن آن نبود و آب آن نیز 
خشک شده بود و در زمانی که نشانه‌های هدایت. کهنه, شده و نشانه‌های مرگ» 
آشکار گشته و دنیا. تاریک شده بود و در چشم اهل دنیاء تیره و تسار سی‌نسود و 
دنیاء روی از آنان برگرفته بود به گونه‌ای که هیچ گاه باز نمی‌آمد. ثمره آن فتنه بود 
و طعامش مردار و لباس آن ترس و ردای آن شمشیر؛ به طوری که هر آن چه را 
که می‌توانستید دریدیده در حالی که چشمان اهل دنیاء کور بود و روزگارشان, تیسره 
و تار. زمانی که مردمان, رشته‌های خانوادگی را گسستند و خون خویش را ریختند 
و دخترانشان را زنده به گور کردند, رفاه و اسایش از آنان رخت بر بسته بود و 
آنان نه به ثواب خدا امیدوار بودند و نه از مجازات او می‌ترسیدند. زنده‌های آنان 
نابینا و ناقص بودند و مردگاتشان نومیدانه در اتش جای داشتند. در چنین شرایطی 
کتایی برای ایشان آورد که در کتاب‌های پیامبران پیشین نبود. بلکه آنها را تأیسد 
می‌کرد و حلال و حرام را از هم متمایز پچ یهانگ ران کتساب. قرآن است از او 
بخواهید برایتان سخن بگوید ولی هرگز با شما خن نخواهد گفت. من شما را آگاه 
می‌کنم که در این قرآن, دانش همه پیشپنیان و مه آیندگان تا روز قياست وجود 
دارد. قرآن داوری است بین شما و ماه سلو کل افتلافات شماء اگر در باره 
ای او مه نیک خن با را ۱ هار خواهم کرد. 

۶) و نیز از او از محمد بن یحبی, از محمد بن عبد الجبار, از ابن فضال, از 
حماد بن عثمان, از عبد الاعلی بن اعین. روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
عليه السلام می‌فرماید: من فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله هستم و آگاه 
ترین مردم به کتاب خدا: همه رخدادها از اغاز خلقت تا روز قیامت در این کتاب 
آمده است همچنان که اخبار آسمان و زمین بهشت و جهنم و گزارش حسوادث 
پیشین و رخدادهای کنونی. همگی در آن آمده است, و من به همان سادگی که به 
کف دستم می‌نگرم این مسائل را می‌دانم. خداوند عز و جل می‌فرمایید: در قرآن, 
توضیح هر چیزی امه ات 
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۷ و نیز از او. از گروهی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن عبسی, از علی 
بن نعمان, از اسماعیل بن جابر, از امام صادق علیه السلام روایت شده که: اخبار 
حوادث گذشته و آینده شما و توضیح شرایط کنونی شما در قران امده است و ما 
آن را می‌دانیم. ' 

۸) و نیز از او, از عده‌ای از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد از 
اسماعیل ابن مهران. از سیف بن عمیره» از ابو مفراء از سماعه. از ابو الحسن موسی 
الرضا علیه السلام روایت شده که گفت به حضرت عرض کردم: آیا همه چیز در 


خی ادن کاب تفای سیت یام خن مان اق عله و اله ود كازد" 
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۵ 
فقط ائمه عليهم السلام قرآن را همان طور که 
نازل شده است جمع کرده‌اند و ایشان مفسران 
قرأنند. 


۱ محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین, از محمد بن سنان. از عمار ببن 
مروان, از منخل, از جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ 
کس نمی تواند ادعا کند که تمام قران, ظاهز و باط آنها را جمع‌اوری کرده است 
مگر اوصیا.! 

۲) و نیز از احمد بن محمد. از حسن ین خبوب, از عمرو بن ابی مقدام از 
جابر نقل کرده است که: شنیدم امام باقر علیه السلام می فزمود: هیچ یک از مسردم 
نمی تواند ادعا کند که قران را درست همان طور که خداوند نازل نموده. جمع‌اوری 
کرده است. مگر آن که دروغ می‌گوید؛ و هیچ کس آن را همان طور که خداوند. 
نازل کرده. گردآوری و حفظ نکرده است. مگر علی بن ابی طالب عليه السلام و 
ائمّه علیهم السلام پس از او." 

۳ و نیز از احمد بن محمد. از ابن سنان, از مرازم و موسی بن بکر روایت 
کرده که گفتند: شنیدیم امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هیچ یک از ما اهل بیت 
به امامت برگزیده نشده مگر آن که کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می‌داند." 


ا ا 


ترجه 
تسیر 
روابی 


مار 


۱- بصاثر الدرجات, ص ۱٩۱‏ باب ۶ ح ۱. 
۲- بصاثر الدرجات. ص ۱٩۱‏ باب ۶ ح ۲. 
۳ بصاثر الارجات ص ۱٩۱‏ باب ۶ ح۳. 
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۴ و نیز از محمد بن عیسی, از ابن عبد اله الموّمن, از عبدالاعلی. غلام آل 
سام روایت کرده است که: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: به خدا قسم من 
کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می‌دانم» گویی که قرآن در کف دست من است. 
اخبار آسمان و زمین و اخبار گذشته و حال در آن آمده است و خداوند توضیح هر 
چیز را در آن گفته است. ۱ 

۵ و نیز از هیثم هندی, از عباس بن عامر, از عمرو بن مصعب نقل کرده که از 
امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: علم تفسیر قرآن و علم تغییرات دوران و 
حوادث زمان. یکی از دانش‌هایی است که به ما داده‌اند و اگر خداوند. خیر و صلاح 
ملتی را بخواهد قرآن را به گوش آنان خواهد رساند و اگر به گوش کسی برساند 
که تا کنون آن را نشنیده است و ظرفیت شنیدن آن را نداشته باشد. روی می‌گرداند, 
گویی آن را نشنیده است. سپس امام لحظه‌ای درنگ کرد و فرمود: اگر ظرفی فراخ 
(اندیشه‌های با ظرفیت) برای این سخنان می‌يافتيم آنها را می‌گفتیم و خداوند یاری 
دهنده است. ؟ 

۶ و نیز از احمد بن محفد. از برقی,از مرزبان, از عمران, از اسحاق ابن عمار 
روایت کرده که: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: قرآن تأویلی دارد بعضی 
از این تاویل‌ها آمده مکی فیامده استه نی عتکامی که اویل در زمان امامی از 
ائمه علیهم السلام واقع شود امام آن زمان. تأویل را می‌داند." 

۷ و نیز از احمد بن محمد, از حسین بن سعید, از حماد بن عیسی, از ابراهیم 
بن عم از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: حوادث گذشته و رخدادهای 
آینده و حوادث کنونی. همگی در قران آمده است. حتی اسامی اشسخاص در قران 
آمده بود ولی حذف شد و فقط یک نام برای شخصیت‌های بی‌شمار. وجود دارد که 
فقط اوصیا آن را می‌دانند.؟ 

۸ و نیز از احمد بن محمد. از علی بن الحکم, از هشام بن سالم. از محمد بن 


۱- بصائر الدرجات. ص ۱٩۱‏ باب ۶ ح ؟. 

۲- بصار الدرجات. ص ۱٩۲-۱۹۳‏ باب ۰۷ حدیث ۱ 
۳ بصائر الدرجات. ص ۱۹۲-۱۹۳ باب ۰۷ حدیث ۲. 
۴- بصائر الدرجات. ص ۱٩۹۲-۱٩۹۳‏ باب ۷ حدیث ۳. 
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مسلم نقل کرده است که گفت: بعد از این که ابو الخطاب به قتل رسید نزد او رفتم و 
آن چه را که از سخنان آن بزرگان قبل از حوادث. روایت شده بود ذکر کردم پسس 
فرمود: تو را به خداوند سوگند می‌دهم که دیگر در باره ما نگویی: آنان حلال و 
حرام و علم قران و حکم ما بین مردمان را می‌دانند. زمانی که خواستم برخیزم, 
لباسم را گرفت و فرمود: ای ابا محمد! حلال و حرام در مقایسه با علم چقدر 
است؟ حلال و حرام بخش کوچکی از قرآن را تشکیل می‌دهد.! 

)٩‏ و نیز از فضل, از موسی بن قاسم, از ابن ابی عمیر یا غیر او از جمیل بن 
دراج» از زراره, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: تفسیر قسرآن, 
هفت پرده دارد؛ برخی از انان گشوده است و برخی ناگشوده مانده است که فقط 
ائمه علیهم السلام آن را می‌دانند." 

۰ و نیز از احمد بن حسین, از پدرش, از بکر بن صالح, از عبد الله بن 
ابراهیم بن عبد العزیز بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر حمیری, از یعقوب بن 
جعفر روایت کرده که گفت: با ابو الحسن عليه السلام در مکه بودم که مردی به او 
گفت: تو از قران آن جه را که شنیده نف دښیییی‌کنی؟ (قرآن را به گونه‌ای 
دیگر تفسیر می‌کنی؟) فرمود: قرآن قبل از مرڈم بر با تبازل شد و بیش از آن که 
میان مردم تفسیر شود. برای ما تفسیر شد؛ تن ما حلال و حرام آن, ناسخ و 
منسوخ آن و این که در سفر نازل شنده ایا "در ضرا را یدانم و نیز می‌دانيم در هر 
شب. جند ایه و در مورد چه کسی نازل شده است. بنابراین ما حکیمان خدا در 
روی زمین و گواهان او بر مردمان هستیم و این سخن خداوند تبارک و تعالی است: 
«ستکتب شهادتهم ویسألون»" [گواهی ايشان به زودی نوشته می‌شود و (از آن) 
پرسیده خوآهند دق پس شهادت از آن ماست و مساله برای آن کس که علیبه لو 
شهادت داده می‌شود و این دانشی است که با من است و برای تو بازگو کردم اگر 
پذیرفتی, شاکر باش و اگر انکار کئیء بدان که خداوند بر همه چیز آگاه است." 

۱) سعد بن عبد الّه. از حمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از مرازم 


۱ 
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تفسیر 
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۱ 


E -‏ و رد بت 


بن حکیم و موسی بن بکر روایت کرد که گفتند: شنيديم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: خداوند همواره از میان ما اهل بیت» کسی را برمی‌گزیند که کتابش را از 
ابتدا تانتها بداند و ما حلال و حرام کناب خدا را می‌دانيم و تا زمانی که بتوانیم با 
کسی در این باره سخن بگوییم نباید آن را کتمان کنیم. 

۲ و نیز از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الرحمن بن حماد کوفی, از 
حسین بن علوان و عمر بن مصعب» از امام صادی عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: من فردی از قربش هستم و فرزند رسول خدا صلی اله عليه و آله از کتاب 
خدا آگاه هستم. توضیح هرچیز در آن است و آغاز خلقت و امر آسمان و زمین و 
حوادت و اخبار گذشتگان و ایندگان در قران امده است و گویی این حوادث, در 
برابر چشمان من است و آنها را می‌بینم. 

۳) عیاشی از اصبغ بن نباته روایت کرده: زمانی که امیر موّمنان عليه السلام 
وارد کوفه شد چهل صبح با ایشان نماز خواند و این ايه را در نماز تلاوت کرد: 
سبح اسم ریک الْأعّْی» [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] منافقین 
گفتند: به خدا قسم ابن ابی طالا یلام نمی‌تواند قرآن بخواند و اگر 
می‌توانست قرآن بخواند. غیر از ین شوره زا نیز برای ما می‌خواند. ایین سخن به 
گوش حضرت رسید و فرمود: وای بر شما! من ناسخ قسرآن را از منسوخش و 
محکم ان را از متشابه رتساش و حسروف آن را از معانی‌اش 
تشخیص می‌دهم. حرفی نیست که بر محمد صلی اه علیه و آله نازل شده باشد. 
مگر این که می‌دانم در مورد چه کسی و در چه روزی, و در چه مکانی نازل شده 
است. وای پر شیا ایا : «اِن هذا لفی الصف ری # صحف [نراهیم وموسی 6" 
[قطماً در صحیفه‌های گذشته این (معنی) هست# صحیفه‌های ابراهیم و موسی] به 
خدا قسم. , من این دو کتاپ را از رسول خدا صلی الله عليه و آله به ارث بردم و 
رسول خدا کتاب های ابراهیم و موسی علیهما السلام را پر من ابلاغ کرد. وای بر 
شماء به خدا قسم من کسی هستم که در مورد من خداوند نازل کرد: «وتعیها اذن 
اعيّة» [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 


۱- أعلی/ ۱. 
۲- أعلی/ .۱۸-۱٩‏ 


۳- حاقه/ ۱۲. 
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بودیم که ما را از روحی باخبر نمود. من و کس دیگری که ظرفیت آن را داشت از 
آن آگاه شدیم. چون از نزد رسول خدا بیرون آمديم. گفتند: الان چه گفت؟" 

۴) از سلیم بن قیس هلالی روایت شده که گفت: شنیدم امیر موّمنان عليه 
السلام می‌فرمود: آیه‌ای بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل نشد. مگر آن که آن 
را برایم خواند و املا کرد؛ پس آن را به خط خود نوشستم و تأویسل و تفسیر آن و 
ناسخ و منسوخ آن و محکم و متشابه آن را به من آموخت و از خدا برایم خواست 
که فهم و حفظ ان را به من بیاموزد. از زمانی که این دعا را برای من کرد, نه ایه‌ای 
از قرآن را فراموش کردم و نه علمی را که برایم املا کرد و نوشتم را از یاد بردم و 
هر آن چه را که خدا از حلال و حرام و امر و نهی در گذشته و آینده و نیز از 
طاعت و معصیت. به او آموخت. به من یاد داد و آن را حفظ کردم و حتی یک 
حرف آن را فراموش نکردم. سپس دستش را بر سینه‌ام گذاشت و از خدا خواست 
که قلبم را از علم و فهم و حکمت و تور پر کند و چیزی را فراموش نکردم و 
چیزی را نانوشته باقی نگذاشتم. گفتم: ای رسول خدا! آیا نمی‌ترسید که از ایسن به 
بعد دچار فراموشی شوم؟ فرمود: از فراموشی یا نادانيی تو نمی ترسم؛ چرا که 
پروردگارم مرا با خبر ساخته که او در مورد تو و شریکان تو که پس از تو خواهند 
بود. دعای مرا اجابت کرده است. گفتم: ای رسیل خدا! شریکان من پس از من که 
هستند؟ فرمود: کسانی که خداوند آنه4 رکه کو وکرو ربا طقرون ساخت. پس 
فرمود: اوصیا از نسل من تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. همگی, 
هدایت شده‌اند و دیگران نمی‌توانند به آنان آسیبی بزنند. آنان با قرآن هستند و قرآن 
با آنهاست. قرآن از آنها جدا نمی‌شود. آنها نیز از قرآن جدا نمی‌شوند. به واسطه آنها 
امت من پیروز می‌شود و به واسطه آنها به باران می‌رسند و به واسطه آنها بلا از آنها 
دور می‌شود و به واسطه انها دعایشان مستجاب می‌شود. گفتم: ای رسول خدا صلی 
لله علیه و آله, آنها را برایم نام ببر: به من فرمود: این فرزندم و دستش را بر سر 
حسن عليه السلام قرار داد. سپس این فرزندم و دستش را بر سر حسین عليه 
السلام قرار داد. سپس پسر او که به او علی گفته می‌شود و در ایام حیات تو متولد 
خواهد شد. سلام مرا به او برسان. سپس دوازده نفر از فرزندان محمد صلی الله عليه 


۱- تفسیر عیاشی: ج ١۱‏ ص ۰۲۵ ح . 
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و اله کامل می‌شوند. به او گفتم: پدر و مادرم به فدایت؛ آنها را برایم نام پپسر: پسس 
آنها را فرد به فرد نام برد. به خدا سوگند. ای برادر بنی هلال, من می‌دانم چه کسی 
با مهدی امت محمد صلی الله علیه و آله که زمین را پس از آن که پر از ظلم و جور 
شده است. پر از عدل و داد خواهد کرد. بین رکن و مقام. بیعت خواهد کرد و حتی 
نام پدران و قبایل آنان را نیز می‌دانم." 

۵ از سلمة بن کهیل, از کسی که با او سخن گفته روایت شده که علسی عليه 
السلام فرمود: اگر حکومت به من برسد و امارات در اختیار من قرار گیرد به 
بهودیان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در تورات نازل کرده است تا ان 
که تورات به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن حکم 
کرده‌ام, و بر مسیحیان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در انجیل نازل کرده 
است تا ان که انجیل به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن 
حکم کرده‌ام, و بر مسلمانان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در قرآن نازل 
کرده است تا قران به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن 
حکم ردام ۱ 

۶ از ایوب بن حر نقل شده که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ایا برخی 
از ائمه علیهم السلام از پرخی دیک داناترند؟ فرمود: بله, ولی علم آنها به حلال و 
حرام و تفسیر قرآن یکی ایت 

۷ از حفص بن قرط جهنی, از جعفر بن محمد صادق عليه السلام روایست 
کرده که حضرت فرمود: علی علیه السلام صاحب حلال و حرام و علم به قرآن بود 
و ما نیز در طریق او هستیم." 

۸) از سکونی, از جعفر, از پدرش. از پدرش عليه السلام رواییت شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: در ميان شما کسی است که به خاطر تاویل 
قرآن می‌جنگد. هم چنان که من به خاطر تتزیل آن جنگیدم و او علی بن ابی طالب 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۲۵ ح ۲+ شواهد التنزیل» ج ص ۲۵ ح ۱ جاپ اعلصی. 
بیر وت. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۷-۲۸ ۳ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۷-۸ آ.ح 1 

۴- تفسیر عیاشی, ج ص ۰۲۸ ۹ 4 


_ 
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عليه السلام است. ' 

٩‏ )از بشیر دهان روایت شده که شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: 
خداوند, اطاعت از ما را در کتابش واجب نمود و مردم نمی‌توانند أن را نادیده 
بگیرند. گزیده مال انفال و کرامت‌های قرآن از آن ماست. من نمی گویم ما اصحاب 
غیب هستیم و کتاب خدا را می‌دانیم؛ همه چیز در کتاب خدا هست. خداوند علمی 
را به ما آموخت که احدی غیر از او آن را نمی‌دانست و علسی را که فرشتگان و 
پیامیرانش آن را مي‌دانستند و علمی را که فرشتگان و پیامبرانش نیز آن را 
و ولتت وما امو" 

۰ از مرازم روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام مسی‌فرمسود: 
همواره خداوند. یکی از ما اهل بیت را که قران را از اول تا اخرش بداند. 
برمی‌گزیند و حلال خدا و حرامش نزد ماست و تا زمانی که بتوانیم با کسی در این 
باره سخن بگوبیم» نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم. " 

۱) از حکم بن عتبه نقل شده است که گفت: امام باقر علیه السلام به یکی از 
اهالی کوفه که از او سوالی پرسیده بود فرمود: اک تو را در مدینه می‌دیدم انار 
جبرئیل و نازل کردن قرآن بر جدم را در خانه‌هایمان په تو نشان می‌دادم. مردمان» 
علم را از آبشخور ما می‌نوشند و آنان هدایت می‌شوند و ما گمراه می‌گردیم؟ این 
O FF‏ 

۲) یوسف بن سخت بصری گفته است: امضای محمد بن حسن بن علی را به 
خط او دیدم. در آن آمده بود: آن چه پر شما واجب است و باید بگویید, این است 
که ما اسوه‌های خداوند و امامان و جانشینان او در زمین و امنای او برخلق و 
خت هاي خذاوند دو سرزمین او شب اال و حرام را می‌شناسیی تاویل قران 
و فصل الخطاب را می‌دانيم. ° 

۳ ویر بن ابی فاخته, از پدرش نقل می‌کند که گفشت: حضرت علی عليه 


۱- تسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰.۲۸ ٩‏ ح ۱۰. 
۲ تفسیر عیاشی» ج 0 ص A‏ ۹ ۷۱۲ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۸ ۹ ح۲ 
۴- تقسیر عیاشی» ج صر ۸ ۹ ۴ 
۵ - تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰۲۸ 2۰۲٩‏ ۱۳. 
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السلام فرمود: در بین دو لوح» چیزی نیست مگر آن که من آن را می‌دانم." 

۴ سلیمان بن اعمش» از پدرش نقل می‌کند که گفت: حضرت علی عليه 
السلام فرمود: هیچ آیه‌ای نازل نشد. مگر آن که می‌دائستم در باره جه کسی و کجا 
و بر چه کسی نازل شده است. پروردگار من به من. دلی اندیشمند و زبانی سخن 
پرداز بخشیده است ؟ 
تاویل را به پیامبر صلی اله علیه و اله خود اموخت و رسول خدا صلی اله عليه و 
آله آن را به على عليه السلام آموخت.؟ 
بن خالد برقی» از نضر بن سوید. از بحیی بن عمران حلبی, از ایوب بن حر, از امام 
صادق عليه السلام يا از کسی که ان را از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است. نقل کرد که از امام پرسیدیم: آیا برخی از ائمه علیهم السلام از برخضی دیگر 
عالم تر هستند؟ فرمود: بله. ولی علم انان به حلال و حرام و تفسیر قسران. یکی 

۲ 


۳ 


1 - تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۸. ۹ ۱۵. 
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۱) محمد بن علی بن بابوبه در «الغیبه», از محمد بن علی ماجیلویه (رض) | 
عمویم محمد بن ابی القاسم(ره)؛ از محمد بن على الصیرفی کوفی, از محمد بن 
و ار و 3 
ین سمره تفل کرده است که رسول خدا صلر این و آلد فرمود: خداوند به زبان 
هفتاد پيامبر لعنت کند کسانی را که در دپ خذا جدل"می‌کنند؛ و هر که در آیات 
خداوند جدل کند کفر ورزیده است: خداوندکز وجل ارمود: : «ما پجادل ی ایات 
الہ إا لین کفروا فلا یغررک تم فی البلاد» [جز آنهایی که کفر ورزیدند. کسی 
در آیات خدا ستیزه نمی‌کند پس رفت و مان جو هرا و را دستخوش فرب 
نگرداند/؛ هر که قرآن را تفسیر به رأی کند. به خداوند افترا و دروغ, بسته است؛ و 
هر که بدون آگاهی, فتوی صادر کند. فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند؛ 
هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی به آتش جهنم منجر می‌شود. عبد الرحمن بن 
سمره گفت: ای رسول خداء مرا به سوی نجات راهنمایی کن, ی ون اي 
این سمره, هر گاه تماپلات نفسانی» متفاوت شد و نظرات گوناگون گشسته در آن 
هنگام از علی بن ابی طالب علیه السلام کمک بخواه چرا که او امام است من و 
خلیفه آنها پس از من است. او کسی است که حق را از باطل, قابسل تشخیص 
می‌سازد. هر که از او سوال کند, به او جواب می‌دهد؛ و هر که از او راهتمایی 
بخواهد. هدایتش می‌کند؛ و هر که حق را نزد او طلب کند. ان را می‌یابد؛ و هر که 
هدایت را در نزد او جستجو کند, آن را می‌یابد؛ هر که به او پناه برد» به او پناه 


۱- غافر / ۴. 


ا «O»‏ رنه 
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می‌دهد؛ و هر که به او تمسک جوید. آو را نجات می‌دهد؛ و هر که به او اقتدا کند, 
هدایتش می‌کند. ای ابن سمره» هر کس از شما که تسلیم او باشد و او را دوست 
بدارد. سالم می‌ماند؛ و هر کس از شما که او را رد کند و با او دشمنی ورزد, هلاک 
خواهد شد. ای ابن سمره» علی عليه السلام از من است. روح او از روح من است و 
طینت او از طینت من. او برادر من است و من برادر او هستم. او همسر دخترم 
فاطمه. بانوی تمام زنان عالم از اول تا آخر است و دو امام امت من و دو فرزندم و 
دو آقای جوانان اهل بهشت» حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین, از نسل او 
هستند که نهمین انها قائم علیه السلام امت من است که زمین را از قسط و عدل پر 
خواهد کرد پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد.' 

۲) محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
حسن بن علی الوشاء. از ابان احمر. از زیاد ب بن ابی جعفر عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: آن چه می‌دانید بگویید و آن چه نمی‌دانید بگویید: و ۳9 
انسان آیه را از قرآن می‌گیرد که که چیزی بلندتر از ز آن چه بین آسمان و زمين است 
په خاطر همان آیه به سجده می‌افتیه 

۳) و نیز از تعدادی از اضحاب ماءاز احمد بن محمد بن خالد. از پدرش از 
محمد بن سنان, از زید شحام تقل کرده که گفت: قتاده بن دعامه نزد ابو جعفر عليه 
السلام رفت و ايشان فرمود: آی قتادة! آیاً تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت: این طور 
می‌پندارند. ابو جعفر علیه السلام فرمواد:تشنیدهام که قران را تفسیر می‌کنی؟ قتاده به 
ایشان گفت: بله؛ ابو جعفر علیه السلام فرمود: ایا قرآن را با آگاهی تفسیر می‌کنی پا 
با جهل؟ گفت: نه, با آگاهی. ابو جعفر علیه السلام فرمود: پس اگر قرآن را با 
آگاهی تفسیر می‌کنی تو خودت هستی و من از تو می‌پرسم. قاد گفت: : بپرسسید, 
فرمود: در مورد سخن خداوند عز و جل در سوره سبأً به من بگو: «وقدرتا نها 
ا را ف ا 0 اتن زو بان انا مستافت زا به تداز رر 
داشته بودیم در این (راه)ها شبان و روزان 1 قتاده گفت: یعنی 
هر کس از خانه‌اش yS‏ 
خانه را کند تا زمانی که نزد خانواده‌اش بازگردد. در امان ۱ ست. ابو جعقر عليه 
السلام فرمود: تو را به خدا قسم می‌دهم ای قتاده! آیا می‌دانی که گاه مسردی از 


۳- سبا/ ۱۸. 
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خانه‌اش با توشه حلال و مرکب و کرایه حلال خارج می‌شود و قصد این خانه را 
می‌کند» پس در مسیر, دزدان راه را بر او می‌بندند و توشه سفرش از دست می‌رود 
و به او ضربه‌ای می‌زنند که باعث مرگ او می‌شود؟ قتاده گفت: بله, ابو جعفر عليه 
السلام فرمود: وای بر تو ای قتاده! اگر قران را از جانب خودت تفسیر می‌کردی 
پس هلاک شده‌ای و دیگران را هلاک کرده‌ای و اگر آن را از مردان می‌گرفتی پس 
هلاک شده و هلاک کرده‌ای. وای بر تو ای قتاده! تفسیر این است که هر کس با 
توشه حلال و مرکب و کرایه حلال از خانه‌اش خارج شود و قصد این خانه را کند 
در حالی که حق ما را بشناسد و محبت ما را در دل داشتهبانسد. همان طور که 
خداوند عز و جل فرمود: «فاجعّل أفدة من لاس تهوی لهم»" [یس دلهای برخی 
از مردم را به سوی آنان گرایش ده] و قصد خانه کعبه را نکرده باشد. پس په او 
می‌گوید: سوگند به خدا که ما دعوت ابراهیم علیه السلام هستیم که هر کس مارا 
دوست بدارد حجتش قبول خواهد شد, و در غير این صورت. پذیرفته نخواهد شد. 
ای قتاده! اگر این جنین باشد تا روز قیامت. از عذاب جهنم در امان خواهد بود. 
قتاده گفت: جاره‌ای نیست به خدا سوگند. من چز همان طور که گفتم تفسیر نکردم. 
امام باقر عليه السلام فرمود: وای بر تو اي‌فتاده نی قرآن را می‌شناسند که 
مخاطب قرآن واقع شده‌اند.! 

۴) محمد بن علی بن بابویه. از محمد بن موی بن متوکل از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش از ریان بن صلت» از علي بسن موسق الرضا عليه السلام از 
پدرش, از پدرانش از امیر مومنان عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل فرمود: هر که کلام مرا به رأی خود تفسیر کند. به من ایمان نیاورده است؛ 
هر که مرا به مخلوقات تشبیه را وت یی یت ی 
اتتصاوه که ی مه کی 

۵) و نیز, از ابو الحسن على بن عبد الله اسواری مذکر, از ابو یوسف احمد بن 
محمد بن قیسی سجزی مذکر, از ابو یعقوب از علی بن خشرم؛ از عیسی, از ابو 
عبیده. از محمد بن کعب. روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من 
به خاطر سه خصلت پس از خود. نگران امتم هستم: این که قرآن را نادرست تفسیر 
کنند. یا این که با لغزش علماء. دچار لغزش شوند. و یا این که پولی بدست آورند و 


۲- روضه کافی. ج ۸ ص ۰۲۱۲ ج ۴۸۵ 
۳- عیون اخبار الرضا (ع)؛ ج ۱, باب ۱۱ ص ۰۱۰۷ ح ۴. 


و 


E‏ وی زد بحت 
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سپس عصیان کنند و مغرور شوند؛ آکنون راه نجات از این‌ها را به شما می‌گویم: اما 
در مورد قران به محکمات ان عمل کنید و به متشابهات ان ایسان بیاورید و در 
مورد عالم, منتظر باشید تا به راه حق بازگردد و از لفزش او پیروی نکنید و در 
مورد پول باید بگویم که راه نجات از آن. شکر نعمت و به جا آوردن حسق ان 


" 


است: 

۶ و نیز» از احمد بن حسن قطان (ره), از احمد بن یحیی. از بکر بن عبد الله 
بن حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطرء از محمد بن حسن بن عبدالعزیز احدب 
جندیشاپوری نقل کرده که در کتاب پدرم که به خط خودش بود» یافتم: از طلحة بن 
زید. از عبد الله بن عیید. از ابو معمر سعدانی. روایت شده است. که امیر موّمنان 
علیه السلام به مردی فرمود: بپرهیز از این که قران را به وه ی کت 2 ] 
مات که اج راز لها برس ورد از چرا که بسیاری از مواقع آیاتی هستند که 
شبیه کلام بشرند؛ در حالی که کلام خدا هستند و تأویل آن شبیه کلام بشر نیست. 
همان طور که هیچ یک از مخلوقاتش شبیه او نیست. هیچ یک از اعمال خداوند نیز 
مشابه اعمال بشر نیست و هیچ یک از کلمات خداوند نیز مانند کلام بشر نیست؛ 
زیرا کلام خداوند تبارک و تعالی صفت اوست و کلام بشر اعمال اوست. پس کلام 
خدا را به کلام بشر تشبیه نکن که دز این طورت هلاک و گمراه خواهی شد.؟ 

۷ عیاشی, از زراره, از ابو جعقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ 
چیز مانند تفسیر قران از قهم و تقل انسان‌ها دوز نیست؛ زیرا ابتدای آیه قران در 
یک مورد نازل می‌شود و وسط آن در زمینه دیگر و آخر آن در موضوع دیگر تال 
می‌شود. سپس قرمود: واا رید الله يذهب عنکم الرجس أل ات وبطه رک 
تطهیرا»" [خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان یام فا و کا ۱ 

پاک و پاکیزه گرداند] از آغاز جاهلیت * 

۸ از جابر روایت شده است که امام صادق عليه السلام فرمود: ای جابر! 
قران, باطنی دارد و آن ن باطن نیز ظاهری دارد. . سپس فرمود: ای جابر! ! هیچ چیز 
مانند قرآن ن¿ از فهم و عقل انسان دور نیست؛ زیرا ابتدای آیات قرآن در یک مورد 
ازل می‌شود و وسط آن در یک زمینه و آخر آن نیز در موضوع دیگر نازل 


¬١‏ - خصال صدوق» ص ۱۶۳ ۰ ۶ پاپ سوم. 
۲- توحید صد‌وق» ص 2۶۴ پاب ۴ ح ۵ و حدیث ادامه دارد. 
۲ ین 
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می‌شود؛ و قرآن کلام متصلی است که به گونه‌های مختلف درمی‌آید." 

٩‏ از هشام بن سالم, از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هرکه قران را به رای خود هر کید و میرک فرعت باشد اچري ندارده و اک 
تقسیرش اشتباه باشد گناهش برعهده اوست.؟ 

۰) از ابو الجارود روایت شده که ابو جعفر عليه السلام فرمود: ان حه 
می دائید بگویید و آن جه نمی‌دانید بگویید: خدا آگاه‌تر است. اسان آیه را از قرآن 
می‌گیرد که چیزی بلندتر از آن چه بین آسمان و زمین است به خاطر آن آیه په 
سحده می‌افتد " 

۱ از ابو بصیر نقل شده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر که قران 
رنه رای کرو ی کید و شیر درت باق ری ارد و اکر سر 
اشتباه باشد. او از اسمان, دورتر است.' 

۲) از عبد الرحمن بن حجاح نقل شده است که: شنیدم امام صادق عليه 
السلام می‌فرمود: هیچ چیز مانند قرآن از فهم و عقل انسان IR‏ 

۳) از عمار بن موسی, روایت شده است.که امام صادق علیه امسلام فرمسود: 
در مورد حکم کردن سوال شد؟ فرمود: هر‌که ین آکو نفر به رأی خودش قضاوت 
کند, کفر ورزیده است؛ و هر که آیه‌ای اژ ٣ا‏ بم رأی خودش تفسیر کند» کفر 
ورزیده است." 

۴) از زراره روایت شده که امام باقر علیهالتبلام_فرمود: از دشمنی بپرهيزید 
که عمل را باطل می‌کند و دین را از بین می‌برد. همانا یکی از شما آیه را می‌گیسرد 
(و تفسیر می‌کند) که بلندتر از آسمان در آن می‌افتد." 

۵) از قاسم بن سلیمان روایت شده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 


۱- تقسیر عباشی» ج ۱ ص ۰ 51 
۳ مس تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳۹ ,۰ م۲ 
۳ تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۹ f*8‏ سح 


سس ی 


3 تر جمه 
. 71 تقسیر 
- 6 شیر 


اهاد 


۳ 


---- .ی ندمت 
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پدرم علیه السلام فرمود: هر گاه کسی تفسیر ایه‌ای از قرآن را برای آیه دیگر بکار 
۰ ۱ 

ببرد» کفر ورزیده است. 

شده که فرمود: جدل کردن در کتاب خدا کفر است." 

۷ از داود بن فرقد نقل شده است که امام صادق عليه السلام فرمود: در 
مورد آیات قرآن نگویید که این آیه در باره این مرد و آن در باره این مرد است. در 
قران موارد حلال و حرام ذکر شده است و نیز اخبار حموادث گذشته و اخبار 
حوادث اینده و حکم مسائل مربوط بین شماء در قران امده است؛ پس قران. این 
کاری را انجام دهد و اگر بخواهد آن را ترک کند. تا آن که وقتی واجبات و فرائض, 
و نمازهای پنج گانه, اعلام شد مردم, حق داشتند به پیامبر صلی اله عليه و آله 
اقتدا کنند؛ زیرا خداوند فرمود: «ومّا آتاکم اسول فخذوه ما نهاکم عة فانتهوا»" 
[و آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و از ز آن جه شما را باز داشت 
بازایستید ] 

۸) محمد بن یعقوب. از.فحمد بنج یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن 

سعید. از نضر بن سوید, از قاسم بل نسلیمان؛ از امام صادق عليه السلام تقل کرده 
است که: پدرم علیه السلام فرمود؛"فر"گاه کسی نفسیر ایه‌ای از قرآن را برای آیه 
دیگر به کار ببرد» کفر و ری تک 
حدیث را از برخی علما چنین نقل کرده است: معنای این حدیث. این است که أيه 
را پا تفسیر آیه دیگ تفسیر گر ۵ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١‏ ص .۲ ح . 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ ۲. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۳ 

۴- حشر/ ۷ 

۴- کافی» ج ۲ ص ۶۲۲ باب الئوادر» ح ۱۷ 

۵- معانی الاخبار. ص ۰ج ۱ چاپ اعلمی, بیروت. 
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۷ 
قرآن ظاهر و باطن, عام و خاص» محکم و 
متشابه, ناسخ و منسوخ دارد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام از آن آگاه 
هستند و آنان راسخان در علم هستند 


۱) محمد ہن حسن صفار از محمد بن عب الچبار. از محمد اہن اسماعیل. از 
منصور, از ابن اذینه, از فضیل بن یسار رایت کرد که گفت: از امام باقر عليه 
السلام در مورد این روایت پرسیدم: هر آیه‌ای دارای ظاهر و باطن است. ایشان 
فرمود: منظور از ظاهر و باطن. تأ ویار رامیت بر خی از تلویل‌ها, گذشته است و 
برخی. مربوط به حوادث آینده است؛ همان گوئه کة خورشيد و ماه به طور پیوسته, 
و برای همه زمان‌هاست). هر وقت؛ تاویل آیه یا کلمه‌ای از 

فران؛ ان مطرح شود. همان طور که بر مردگان, صدق می‌کند. بر زندگان نیز صادق 
است؛ خداوند فرمود: «مّا یلم ويله له والرّمیخون فی النم» [ [با آن که 
تأویلش رات فا ریا رام خر فش کی اب و ما | من انیس" 

۲) و نیزء از محمد بن حسین, از وهیب بن حفص, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است: قرآن دارای محکم و متشابه است. محکم چیزی است که به آن 
ایمان می‌آورند و عمل می‌کنند و متشایه چیزی است که به آن ایبان می‌آورند و 
عمل نمی‌کنند و آن سخن خداوند تبارک و تعالی است: «فی لوبهم ریغ فیثبمُون ما 


۱- آل عمران/ ۷. 
۲- بصائر الدرحات. ص ۶۹ باب ۰ ح آ: 


ا × ا 


sarallah-ketab.blogfa.com 


تسابه من ابتغاء الفتنة وانفاه تأويله وم يلم ويله إلا الله والراسیخون فى الملم»" 
[اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه جویی و طلب تاویل آن (به 
دلخواه خود) از متشایه آن پیروی می‌کنند با آن که تاویلش راج ر خدا و 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] 

یکی از ان دو بزرگوار علیهما السلام روایت کرده که در مورد سخن خداوند متعال: 
«وما َعم تأویل إلا الله والراسخون»" [با آن که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران 
در دانش کسی نمی‌داند] فر مود: : رسول خدا صلی اله عليه و اله و اهل بیت او علیهم 
السلام بیشترین مهارت را در این علم دارند زیرا خداوند هر آن چه را که از تتزیل 
ولال کرو اس اھان امه اس و ایی تست کاود ی 
را بر پیامبرش نازل کند و تأویل آن را به او نیاموزد و اوصیای الهی پس از او نیز 
آن جیزی بگوید. خداوند به آنها پاسخ می‌دهد: «یقولون ما به کل من عند ربشا»۳ 
[ما بدان ایمان آوردیم همه (چه.محکم,و چه متشابه) از جانب پروردگار ماست]. 
قرآن دارای عام و خاص و رو مکزا و ناسخ و منسوخ است و کسان که در 
اين علم مهارت دارند از ا ان اکاة هستند؟ 

۴) و نیز از یعقوب ینزید ازرابن ابی عمش از سیف بن عمیره از ابو صباح 
کتانی روایت کرده است که: امام صادق عليه السلام فرمود: ای با صالح. ما قومی 
هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است؛ انفال و گزیده اموال از آن ما 
و ما کسانی هستیم که در این علم مهارت داریم. همان کسانی که دیگران به آنها 
حسد می‌ورزند. کسانی که خداوند فرمود: «أم يَحْسدُون اّاس عَلی ما آتاهم الله 
من فضله»" [بلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده 
رشک می‌ورزند]. 

۵ و نیز از محمد بن خالد. از سیف بن عمیره, از ابو بصیر» روایت کرده که 


= - بصائر الدرجات. ص ۹ باب ۶ ح ۳؟ آل عمران ۷/۱ 
- - آل عمران/ ۷. 

۳ آل عمران/ ۷ 

۴- بصاثر آلدرجات. ص ۲۰۰ باب ۱۰ ۸ 

۵- بصاثر الدرجات. ص ۱۹٩‏ باب 2.۱۰ ۱ ؛ نساء/۵۴. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ابو جعفر عليه السلام فرمود: ما کسانی هستیم که در این علم مهارت داریم و از 
تأویل قرآن آگاهیم.' 

۶ عیاشی از ابو محمد همدانی, از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده و گفته است: از او در مورد ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم. فرمود: 
محکم, ان جیزی است که به ان عمل می‌شود و متشابه. چیزی است که برخی از 
آن شبیه برخی دپگر استد" 

۷) از جابر نقل شده که امام صادق عليه السلام فرمود: ای جابرا قران غ باطنی 
دارد و آن باطن نیز ظاهری دارد. سپس فرمود: ای جابر! هیچ چیز به اندازه قرآن 
از عقل و فهم انسان دور نیست؛ زیرا ابتدای آیات قرآن در یک زمینه و وسط آن 
در زمینه دیگر و آخر أن در زمینه متفاوتی نازل می‌شود. قران, کلام پیوسته‌ای 
اچ که وکل غا کرتاکرن توبن اد 
نازل شد ' 

٩‏ از حمران بن اعین, از امام باقر غلیه‌الشلامروایت شده است: ظاهر قرآن, 
آن کسانی هستند که قرآن در رابطه با آنهاتارّلهنته-وا باطن آن. کسانی هستند که 
به مانند اعمال آنان عمل می‌کنند." 

۰) از فضیل بن يسار نقل شده كه: از امام باقر عليه السلام در سورد ایین 
روایت پرسیدم: هر آیه‌ای که در قران است دارای ظاهر و باطنی است و هر حرفی 
که در آن است دارای حدی است و هر حدی دارای اغازی است. منظور از این 
سخن که قران دارای ظاهر و باطتی است جیست؟ فرمود: ظاهر ان. تنزيل قران 
است و باطن ان, تأویل قران. برخی از ان در باره حوادت گذشته است و برخی از 
آن مربوط به حوادثی است که هنوز اتفاق ر یفتاده است؛ هم چنان که خورشید و ماه 


۱- بصائر الدرجات. ص ۲۰۰ باب ۰۱۰ ح ۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۲۲ ح ۱. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۲ ح ۲. 
۴- تسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۲۳ ح ۳. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۳ ح ۴. 


سس ۹ 


فت بح« 


وس 
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در جریان هستند. هر وقت. مصداق (قاویل) ایه‌ای فرا برسد. اتفاق خواهد افتاد, 
خداوند متعال فرمود: «ومّا یلم تأویله الا له والراسخون» [با آن که تأویلش را 
جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] وما أن را می‌دانیم.! 

۱ از ابو بصیر روایت شده که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: قر آن دارای محکم و متشابه است؛ محکم آن چیزی است که به آن ایمان 
می‌آوریم و عمل می‌کنيم و بر آن گردن می‌نهیم. و متشابه آن چیزی است که به آن 
ایمان می‌آوریم ولی عمل نمي‌کنيم. " 

۲) از مسعدة بن صدقه نقل شده که: از امام صادق عليه السلام در مورد 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پر سید فرمود: ناسخ, امر ثابتی است که به آن 
عمل می‌شود. و منسوخ؛ آمری است که به آن عمل شده است ولی چیزی آمده که 
ان را نسخ کرده است؛ و متشابه ان است که کسی که آن را نمی‌داند. امسر بر او 
مشتبه می شود." 

۳) از جابر نقل شده است که: از امام باقر عليه السلام در مورد موضوعی در 
تفسیر قرآن پرسیدم. آن حضرتِبه مَپاسخ داد. سپس بار دیگر پرسیدم و ايشان 
جواب دیگری به من داد. گفثم: تفای تی موم پیش از این در مورد این مسئله 
جواب دیگری به من دادید. یه من"فزتود: ای جابر. قرآن دارای باطنی است که 
آن باطن نیز باطنی دارد و ذارای ظاهری است که آن ظاهر نیز ظاهری دارد. ای 
جابر! هیچ چیز مانند قرآن از فهم و عقل انسان, دور تر یست؛ زیرا ابتدای آیات 
قرآن در مورد یک موضوع و وسط آن در موضوع دیگر و آخر آن نیز در زمینه‌ای 
دیگر. نازل شده است؛ قرآن, کلام پیوسته‌ای است که به شکل‌های گوناگون 
درمی‌آید. ؟ 

۴ از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده که علی علیه السلام بر یک قاضی, 
گذر کرد و به او فرمود: آیا ناسخ و منسوخ را می‌دانی؟ گفت: نه, فرسود: خود 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۲۴ ۵ و ال عمران/۷ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱.ص ۰۲۳ ۷ 
۲- تفسیر عیاشی» ج .ص ۰۲۳ ح. ۸ 
۴“ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۴ ے. 1 
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سس 


هلاک شده و دیگران را نیز هلاک کرده‌ای! تأویل هر حرفی از قرآن به شکل‌های 
گوناگون است." 

۵ از ابراهیم بن عمر نقل شده که: امام صادق عليه السلام فرمود: اخبار 
حوادث گذشته و حوادث کنونی و حوادث اینده در قرآن امده است. اسماه مردانی 
در قران امده بود که حذف شد. یک اسم در قران بر مصادیق متفاوتی دلالت دارد 
که قابل شمارش نیست و فقط اوصیای الهی از آن آگاهند." 

۶ از حماد بن عثمان نقل شده است که: به امام صادق علیه السلام گفتم: ما 
احادیث متفاوتی از شما می‌شنویم» فرمود: قرآن به هفت حرف ازل شده اسست و 
کمترین کار برای امام این است که به هفت شکل متفاوت فتوا دهد. سپس فرمود: 
«هذا عطاونا امن أو ایک بفیر جستاب»" [(گفتیم) این بخشش ماست (آن را) 
بی‌شمار ببخش يا نگاه دار " 

۷) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء از 
جمیل بن دراج, از محمد بن مسلم, از زراره, از ابو جعفر عليه السلام روایت کرده 
که فرمود: قران یکی است و از طرف یک فزد؛ بار شده است؛ اما اختلافی که در 
آن وجود دارد از جانب راویان به وجود اا 

۸) و نیز از علی بن ابراهیم از پدرزش» از ابتن غمیسر, از عمر بن آذینه, از 
فضیل بن یسار نقل کرده است که به امام ضادق علیه السلام گفتم: مردم می‌گویند 
که زان ید هفت رق از له اس فر مود: دشمنان خداء دروغ می‌گویند, بلکه 
قرآن په یک حرف و از طرف یک فرد؛ نازل شده است." 

)٩‏ از طریق جمهور از کتاب حلیةالاولیاء. حسدیثی مرفوع از عبد اله ببن 
مسعود نقل شده است که گفت: قران به هفت حرف تازل کشته است و هر حرفی 
از آن دارای ظاهر و باطنی است و علم ظاهر و باطن آن نزد علی بن ابی طالب 
عليه السلام است.* 


۱- تفیر عياشی, ج ۱. ص ۲۴ء ح ۱۰ 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۴ج ۱۰ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۲۴ ۱۱؛صاد /۳۹. 
۴- کافی» ج ۲ ص ۴۶۱ باب النوادر. ح ۱۳ 

۵- کافیء ج ۲. ص ۴۶۱ باب النوادرء ج ۳ 

۶- حلية الاولياءء ج ۱ ص ۶۵ 
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۸ 
موضوعاتی که قرآن در باره آنها نازل شده 


ابیت 


۱) محمد بن یعقوب. از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و همگی از ابن محبوب. از ابو حمزه» از ابی یحبی, از صبغ بن 
نباته» نقل کرده است که از امیر مومنان عليه الستلام شنیدم که می‌فرمود: قران به 
صورت ثلت. نازل شده است: یک سوم ان در مورد ا و دشمنان ماست. و یک 
سوم آن, سنت‌ها و امثال و یک سوم آن, واجیات و احکام است. 

۲) و نیز» از تعدادی از اصحات ماء ازاحمد بن محمد, از حجال, از علی بن 
عقبه, از داود بن فرقد. از کسی که آن زا"دکر کتردة: از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: قرآن به صورت چهار ربع (یک چهارم) نازل شده است: یک 
چهارم آن, حلال و یک چهارم آن, حرام و یک چهارم آن, سنت‌ها و احکام. و یک 
چهارم دیگر. خبر گذشتگان شما و اخبار آیندگان شما و ان چه موجب حل و 
فصل حوادث زمان حال شماست.' 

۳) و نیز از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان» از اسحاق به 
عمار. از ابی بصیر, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: قرآن به 


۱- کافی. ج ۲ ص 1:2 باب النوادر. ح . 
۲- کافی» ج ۲ ص ۴۶۹ باب النوادر» ح ۲ 


-6 6 | 


تفسیر 
روابی 


۶ سسس ‏ س س خال سے 
. 
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صورت چهار ربع, نازل شده است: یک چهارم آن, در مورد ما. و یک چهارم آن. 
در مورد دشمنان ماء و یک چهارم آن سنت‌ها و امثال, و یک چهارم آن. واجبات و 
احکام اک" 

۴) عیاشی. از ابو الجارود. نقل کرده است که از ابو جعفر عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: قران به صورت چهار ربع, نازل شده است: یک چهارم آن در مورد 
ما و یک چهارم آن در مورد دشمنان ماء و یک چهارم در مورد واجبات و احکام, 
و یک چهارم آن سنت‌ها و امثال است و کرامت‌های قرآن از آن ماست. " 

۵) از عبد افه بن سنان نقل شده که: از امام صادق علیه السلام در مورد قرآن 
و فرقان پرسیدم. فرمود: قران. همه کتاب و اخبار حوادث آینده است و فرقان, 
مکی است که به ان کیل اب شووه و هر کي ور قان امت 

۶ از اصبغ بن نباته نقل شده است که از امیر مؤمنان عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: قرآن به صورت ثلث. نازل شد: یک سوم آن در رابطه با ما و دشمنان 
ماست» و یک سوم نیز سنت‌ها و لقال و یک سوم دیگر, واجبات و احکام است." 

۷ از محمد بن خالد ججاج کرخی, از یکی از اصحابش در حدیثی مرفوع از 
خیثمه روایت شده است که امام باقر عليه السلام فرمود: ای خیثمه! قران به صورت 
تلث. نازل شده است:,یک سوم آن در رابطه با ما و دوستداران ماست. و یک سوم 
آن در رابطه با دشمنان ما و دشمن کسانی کة پیش از ما بودند. و یک سوم دیگر. 
سنت و مَثل است. اگر بنا بر این بود که با از بین رفتن قومی که آیه در باره آنها 
نازل شده است, آن آیه نیز از بین برود. دیگر چیزی از قرآن باقی نمی‌ماند. اما 
قران, ابتدای آن بر انتهای آن جاری است تا زمانی که آسمان‌ها و زمین بر پا است 
و هر قومی آیه‌ای دارد که آن را تلاوت می‌کند. خواه. موضوع آن آیه. خیر باشد و 
خواه شر؛ آنان موضوع آن آیه هستند.؟ 

۸ از طریق جمهور از ابن مغازلی, از ابن عباس. از پیامبر صلی اله علیه و آله 


۱- کافی. ج ۲ ص ۴۶۱ باب النوادرء ح 1 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ۳ ۱. 
۳- تفسیر عیاشی: ج ١‏ ص ۳ 1 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۰ ح ۳. 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۱ ح ۶و ۷. 
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روایت شده که فرمود: قرآن به صورت ربع نازل شده است: یک چهارم آن در رابطه 
با ما اهل بیت است به طور خاص, و یک چهارم آن در مورد موارد حلال, و یک 
چهارم آن در مورد موارد حرام و یک چهارم دیگر در مورد واجبات و احکام 
است؛ و خداوند کرامت‌ها قران را در مورد ما نازل کرده است. 

٩‏ عیاشی از ابو بصیر تقل کرده است: از امام صادق عله السلام شنیدم که 
می‌گفت: قرآن امر کننده و بازدارنده است؛ قرآن امر به بهشت می‌کند و از آتش 
جهنم بازمی‌دارد.! 

۰) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن سنان یا از غير او 
از کسی که ان ذکر کرده است روایت کرده: از امام صادق عليه السلام پرسیدم که 
ایا قرآن و فرقان, دو چیز مختلفند یا یک چیز واحد؟ فرسود: قرآن» همه کتاب 
انیت و وات مکی است که عمل په اون واجنب است:؟ 

۱ و نیز از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد. از وهیب بن حفص,. از ابی 
بصیر نقل کرده: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرسود: قران بازدارنده و 


۳۹ 
امر‌کننده است» امر به بهشت می‌کند و از آتی جهنم بلزمی‌دارد. " 
¥ 


۱- تفسیر غیاشی» ج ۱ ص ۲۱ ح ۶و ۷ 
۲- کافی» ج if‏ ص ۴۶۹ باب النوادرء ح ۱۱. 
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ےر ۳ 
کتک رسدرد 
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۹٩ 


قران بر اساس «به در می گویم تا دیوار بشنود»' 
نازل شده است 


۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از عبد اله بن محمد از علسی بن 
حکم» از عبد الله بن بکیر, از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
قرآن براساس ضرب‌المتل «ایاک آعنی و اسمعی یا جارة» (به در می‌گویم تا دیوار 
بشنود) نازل شده است. کلینی گفت: در روایت دیگری از امام صادق عليه السلام 
آمده است که فرمود: معنایش این است اک الاک ی پخگاوند عز و جل در قرآن, 
بیامیرش را سرزنش می‌کند. مقصودش أن چیزی است که قبلا در قرآن ذکر شده 
است؛ مانند این آیه: «ولولا آن نيتنا لد کت رگن النهم سينا قلیا» ا 
را استوار نمی‌داشتيم قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی] مقصود 
خداوند از این آیه, کس دیگری غیر از پیامبر صلی لله علیه و آله است." 

۲) عیاشی. از عبد اله بن بکیر. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که فرمود: قران براساس «به در می‌گویم تا دیوار بشنود» نازل شده است 

۳ از ابن ابی عمیر, از کسی که از او روایت کرده. از امام صادق عليه السلام 


شخصی عبر از مخاطب آن کلام است. «مجمع‌الامتال. ج ۱ ص ٩‏ شماره ۱۸۷» 
۲- اسرا/ ۷۴ 
۳- کافی» ج ۲ ص ۴۶ باب النوادرء ح ۴ 
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روایت شده است که فرمود؛ هر وقست. خداوند. پیامبرش را سرزنش می‌کند 
نی فان کسی است که فبلا دز قران دک ده اسه اند اسن ایتد وت كدت 
ترکن ایهم شيا قلیلا» مقصود از این آیه کس دیگری است' ' 


۱ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ١ح‏ و ۵, اسراء YF/‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۱۰ 
در باره آن دسته از آیات که مقصود آنها 
ائمه علیهم السلام می‌باشد 


۱) عیاشی از ابن مسکان روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
کسی که مقام و موقعیت ما را در قرآن نشناسد از فتنه‌ها جان سالم به در نخواهد 

۱ 
نت 

۲) از حنان بن سدیر. از پدرش روایت شده که امام باقر علیه السلام فرمود: 
ای ابوالفضل! ما در کتاب خدا حقی داریم از جاتب ګخداوند که اگر آن را پاک کند و 
بعد بگویند: این حق از جانب خداوند ٹیست یا ایناکه از ان آگاهی نداشته باشند. 
فرقی نمی‌کند." 

۳ از محمد بن مسلم نقل شده که آمام باقر علیه آلسلام فرمود: ای محمد. هر 
گاه شنیدی از کسی در این امت به نیکی پاد کردند. پس آن ما فس و هر کا 
شنیدی که خداوند از قومی از گذشتگان به بدی یاد کرد پس آنها دشمنان سا 
هستند ۲ 
۴) از داود بن فرقد. از کسی که برای او نقل کرده است روایت شده است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: اگر این قسرآن آن گونه که نازل گردید خوانده 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۴ -۲۵ ح ۲. 
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می‌شد می دیدید که نام ما در قرآن آمده است. ' 


۵) سعید بن حسین کندی از امام باقر علیه السلام حدیثی را روایت کرده است 
که پس از عبارت: «می‌دیدند نام ما در قرآن آمده است» این جمله ذکر شده است: 
همان طور که نام کسانی که پیش از ما بودند. آمده است." 

۶ از میسر از امام باقر عليه السلام روایت شده است: اگر افزایش و کاهش 
در قرآن. صورت نمی گرفت. حق ما بر عاقلان. پوشیده نمی‌ماند. اگر قائم ما قیام 
کند و سخن بگوید. قرآن سخنان او را تأیید مي‌کند. ! 

۷ از مسعدة بن صدقه. از امام باقرعلیه السلام, از پدرش, از جدش نقل شده 
است که امیر موّمنان عليه السلام فرمود: عترت (اهل بیت) پیامبر صلی اله عليه و 
آله را با بهترین متال‌های قرآن بنامید؛ این آبی گوارا و شیرین است. بنوشید و این 
استه از آن رش 

۸) عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام روات کرد است که وقتی 
حضرت دیدند من این اید «قل کف باللّم هيدا بب E r‏ ۵ 
الکتاب»" [بگو کافی است خپلا و داوم کب میا نیو هی 
گواه باشد] و آیات مشابه آن را در آن) E‏ , فرمودند: همه جیز در 
قرآن, از آغاز تا پایان قران, تو را گقایت م یکت 3 چنین آیاتی در باره ائمه علیهم 
السلام است. منظور حضرّت خود بوک" 

٩‏ شيخ کامل شرف الدین نجفی در کتاب «تاویل الاایات الباهرة فى فضائل 
العترة الطاهرة» نقل کرده است که این روایت منقول از جانب عبد اه بن عباس 
(رض) از E‏ عليه السلام به 
من فرمود: قرآن به صورت ربع. > نازل شده است: یک چهارم | ن در مورد ماء و یک 
چهارم در مورد دشمنان ما و یک چهارم» سنت‌ها و مثل‌هاء و یک چهارم دیگر 


۵- تفسیر عیاشمی. ج ۰۱ ص ۰۲۵ ح ۷ 
۶- رعد/ ۴۳ . 
۷- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰۲۵ ح ۸ 
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واجبات و احکام است و کرامت‌های قران از آن ماست. بهترین و کرامت قرآن در 

اين سخن خداوند متعال است: «الذرین یُستمفون القول فيتّيعون احسنه» [به سخن 

گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند], و منظور از القول. همان قرآن 
۲ 


است: 

۰ شیخ کامل گفته است: گفته او را آن چه ابو جعفر طوسی با سند خود از 
فضل بن شاذان. از داود بن کثیر روایت کرده. تایید می‌کند. وی گفت: به امام صادق 

علیه السلام گفتم: آیا منظور از نماز و زکات و حج در قرآن. شما هستید؟ فرمود: 
ای داود. منظور از نماز و زکات و روزه و حج و ماه حرام و سرزمین حرام و خانه 
کعبه و قبله خدا و وجدالّه ما هستیم؛ خداوند متعال فر مود: «فایتما ولو ف تفه 
الم" [پس به هر سو رو کنید آن جا روی (به) خداست), ما آیات و بینات هستیم 
و دشمنان ما در قرآن, فحشا و منکر و بغی و خمر و قمار و انصاب و ازلام و 
اصنام و بت‌ها و جبت و طاغوت و مرده و خون و گوشت خوک. هستند. ای داود. 
خدا ما را آفرید و کرامت بخشید و به ما برتری داد و ما را امنا و حافظان خود و 
خزانه‌داران خود بر آن چه در آسمان‌ها یزمین نیم قرار داد. برای ما دشمنان و 
مخالفانی قرار داد؛ در کتابش از ما نام برد و با بهترین نام‌ها و دوست داشتنی تسرین 
آنها نزد خود. برای ما کنایه آورد تا بر دشمنان»مخفی و پوشیده بماند. دشمتان ما 
را در کتابش نام برد و با مبغوض ترین ناما در نرد خویش و بندگان پرهیزگارش, 
از نام انها کنایه اورد و در باره انان ضرب‌المثل زد. 

۱ آن چه شیخ کامل با سند خود از فضل بن شاذان, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند نیز این روایت را تایید می‌کند. حضرت در آن روایت فرمود: 
ما ريشه و اصل هر نیکی هستم و هر نیکی از شاخه‌های ماست و از جمله این 
نیکی‌هاء توحید و نماز و روزه و فرو بردن خشم و بخشش خطاکار و رحمت بر 
فقیر و همراهی با همسایه و اعتراف به فضیلت اهل فضل است. دشمنان ما نیز ريشه 
هر شر و بدی هستند. و هر بدی و زشتی از شاخه‌های آنهاست؛ آنها دروغ و خبر 
چینی و بخل و قطع رحم و رباخواری و خوردن ظالمانه مال ینیم و تجاوز از 


۱- زمر / ۸ 
۲- شواهد التنزیل» ج ۱ ص f‏ شماره ۷ و ۵۸ جاپ اعلمی. بیروت. 
- بقر ۰ / ۱۱4۵ 
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حدودی که خداوند امر کرده است. و ارتکاب گناهان ظاهر یا بنهان, از زنا گرفته تا 
دزدی هستند. و نیز هر امر زشت و نایسندی از این قبیل. کسی که به شاخه‌ای غير 
از ما وایسته است اگر بگوید با ماست. دروغ گفته است." 


هرید 


< 69 سب 


۲۴۲ کافی, ج ۸ ص‎ . ١ 
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۱۱ 
در معنی اينکه دین الهی شناخت مردان است 


۱) سعد بن عبد الله در بصائر الدرجات. از احمد بن محمد بن عیسی بن 
حسین بن سعید. از حسن بن علی. از حفص موؤذن نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام به ابو الخطاب نوشت: به من خبر دادند که ادعا کردی که شراب مردی 
است و زناء مردی دیگر, نماز مردی است و روزه نیز مردی دیگر, این طور که تو 
می‌گویی نیست. ما اصل هر خیر و خوبی هستیم و شاخه‌های آن اطاعت خداوند؛ و 
دشمنان ماء اصل هر شر و بدی هستند و شاخهاي ن معصیبت خداوند است. 
سپس نوشت: چطور ممکن است کسی کین تستاخته تمی‌شود, اطاعت شود؟! و 
چگونه شناخته می‌شود کسی که اطاعت انم نود کا 

۲) و نیز از حسین بن سعید, از فضالة پن ايوب از داود بن فرقد روایت کرده 
است که امام صادق عليه السلام فرمود: در مورد کر آیه‌ای نگویید که این مردی 
است و آن مردی است؛ بخشی از قرآن در مورد امور حلال و بخشی در مورد امور 
حرام و قسمتی از آن نیز خبر حوادث گذشته و حوادث کنونی, و نیز اخبار اتفاقات 
آینده و قران این گونه ات 

۲) و نیز از قاسم بن ربیع وراق و محمد بن حسین بن ابی الخطاب. از محمد 
بن سنان, از میاح مدائنی. از مفضل بن عمر نقل کرده است که او نامه‌ای به امام 
صادق عليه السلام نوشت و امام صادق علیه السلام به او این گونه جواب داد: و اما 


۱- بصائر الدر جات. ص fAF‏ باب 4 ح . 
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بعد. من تو را به تقوای الهی و اطاعت خداوند توصیه می‌کنم؛ زیرا اطاعت خداوند و 
پرهیزکاری و تواضع در برابر خداوند و آرامش و تلاش در راه او و اطاعت از اوامر 
خداوند و نصایح پیامبران او و جنگیدن در راه رضای او و پرهیز از آن چه خدا 
نهی کرده است. همگی ناشی از تقوا است؛ و هر کس تقوای الهی پيشه کند. به اذن 
خداوند خود را از آتش جهنم حفظ کرده است و خیر دنیا و آخرت را نصیب خود 
ساخته است؛ و هر کس امر په تقوا کند. کمال موعظه را په جا آورده است. خداوند 
با لطف و رحمت خود. ما و شما را در زمره پرهیزکاران قرار دهد. نامه تو په من 
رسید. آن را خواندم و مفاد آن را دریافتم و خداوند را به خاطر سلامتی تو سپاس 
گفتم و شکر کردم. خداوند. عاقبت دنیا و آخرت را به ما و به تو عطا کند. نوشتی و 
در نوشته‌ات قومی را ذکر کردی که من آنها را می‌شناسم و رفتارشان تو را متعجب 
کرده است؛ تو در باره انان حرف‌هایی شنیده‌ای که از حد انان فراتر است. و تو از 
چنین سخنانی. کراهت داری و امیدی به هدایت و خوبی و پرهیزکاری و تواضم 
انها نداری. به تو خبر رسیده که انها ادعا می‌کنند دین, شناخت مردان است. و اگر 
این مردان را بشناسی, هرکاری می‌تواتی انجام بدهی. و به یاد آوردم که تو گفته 
بودی: اصل دین, شناخت مردان است. خداوند په تو توفیق دهد, و گفتی که متو جه 
شدی آنها ادعا می‌کنند که نمار و زگات و روزه ماه رمضان و حج و عمره و 
مسجدالحرام و ماه حرام هر یک مرّدانی هستند: و پاکی و غسل جنابت هم مردی 
است. و هر فریضه‌ای که خداوند عز و جل بر بندگانش واجب کرده است نیز مردی 
است؛ و آنها به زعم خود به تو گفتند هر کس آن مرد را بشناسد, این علم برایش 
کافی است و نیازی به عمل ندارد؛ گویی که نماز خوانده است و زکات پرداخته و 
روزه گرفته و حج و عمره به جا آورده و غسل جنابت کرده و پاک شده و شعائر 
الهی و ماه حرام و مسجد الحرام و بیت الحرام را بزرگ داشته است. و آنها گفته‌اند 
هر کس این را دقیقاً و مشخصاً بداند. و در قلبش ثابت باشد جایز است که در 
عمل, اهمال بورزد و وظیفه ندارد که در عمل تلاشی بکند و ادعا می‌کنند اگر آن 
مرد را بشناسند. این حدود در زمان خودش از آنها پذیرفته می‌شود. اگر جه به آنها 
عمل نکنند؛ و نیز به تو خبر داده‌اند که آنها ادعا می‌کنند فواحش, یعنی شراب و 
قمار و مردار و خون و گوشت خوک. که خداوند آنها را ممنوع کرده است نیز 
مردانی هستند. 
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و گفتند آن چه خداوند در زمینه ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عمه‌ها 
و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر, حرام کرده است و نیز زنانی که خداوند 
بر مژمنان, حرام کرده است. مقصود از همه اینهاء همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله بوده است و غیر از این مورد. همه زنان, مباح هستند. و گفتی که به تو خبر 
داده‌اند که آنها به سراغ یک زن می‌روند و (زنان) یکدیگر را مشاهده می‌کنند و ادعا 
می‌کنند که این امر باطن و ظاهری دارد که انها ان را می‌دانند؛ ظاهر, همان چیزی 
است که آنان از آن پرهیز می‌کنند و برای دفاع از خود. آن را دستاویز قرار می‌دهند 
و باطن. همان چیزی است که آنان در پی آن هستند و به خیال خودشان, به آن» امر 
شده‌اند؛ و نیز ذکر کردی که وقتی اخبار آنان را شنیدی, چقدر برایت سخت و 
دشوار بوده است؛ به همین خاطر برای من نامه نوشتی و در باره سخنان آنان از من 
پرسیدی, و این که آیا این چیزها حلال است یا حرام. و تفسیر این موضوع را از 
من خواستی. اکنون من این موضوع را برایت توضیح می‌دهم تا چیز مبهمی باقی 
نماند و کاملا به ان اشراف داشته باشی و دجار شبهه نشوی؛ من در نامه‌ام. تفسیر 
آن جه را که از من پرسیدی نوشتم. پس آن راباق حفظ کن و دریاب همان 
طور که خداوند متعال فرمود: «وتعیها أذن ولیه [و/گوشهای شنوا آن را نگاه 
دارد)]. و من اگر خدا پخواهد حلال آن را برآیکوصف مي‌کنم و حرام آن را از تو 
نفی می‌کنم؛ همچنان که برایت وصف کردمو آن را به و شناساندم تا ان شاء اه آن 
را دریابی» پس آن را انکار نکن ولاحول و لاقوة الا باله. والقوة و العزة َه جمیعا. 
تو را آگاه می‌کنم از این که هر کس به این صفتی که تو در باره آن از من 
پرسیدی ایمان داشته باشد و معتقد باشد, او نزد من. مشرک به خداست؛ و این 
شرکی آشکار است و هیچ کس نمی‌تواند در آن شک کند؛ و به تو می‌گویم که این 
سخن را قومی گفتند که چیزی را شنیدند ولی ان را از اهلش در نیافتند و قادر به 
فهم آن نبودند و حدود آن چه را شنیدند. نشناختند؛ بنا پر این حدود آن چیزها را 
براساس نظر خود و به اقتضای عقلشان وضع کردند و به خاطر کذب و افترا بستن 
به خداوند و رسولش, و نیز به خاطر جسارتی که بر انجام گناه دارند. ان را 
براساس حدودی که به آنها دستور داده شده بود. وضع نکردند؛ و همین برای نشان 
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دادن جهالت آنان کافی است. اگر آنان این اسور را براساس حدود خودش که 
برایشان مشخص شده بود و آنان پذیرفته بودند. وضع می‌کردند. مساله‌ای نبود و 
اشکالی پیش نمی‌امد؛ اما انان. آن را تحریف نموده و از حق» تجاوز کردند و در 
زوا دروغ گفتند و در ره ذستور خداوند و اطاعت از او اهمال ورژیدند؛ اما 
من به تو می‌گویم که خداوند عز و جل آن را با حدود خود مشخص ساخته است 
تا هیچ کس از حدود خدا تجاوز نکند. و اگر امر به گونه‌ای بود که آنها گفتند. مردم 
به خاطر نادانی خود معذور بودند؛ زیرا حدودی را که در این مورد برایشان 
یشاپورف تی شاخ و فو این ره ان کی که دو ووو دود 
خداوند کوتاهی می‌کرد و کسی که از آن تجاوز می‌نمود معذور بود؛ زیر این حدود 
را نمی‌شناختند. اما خداوند حدودی را مشخص ساخت که جز مشرکان و کفار از 
آن تجاوز نمي‌کنند. خداوند عز و جل فرمود: «تلک خدو ال فلا تغشدوها ومن 
عد خذود له فانک هم الظالمُون»'. [اين است حدود احکام الهمی. پس از آن 
تحاوز مکنید و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند. انان همان ستمکارانند]. 

از روی حق و يقین بهت می گوګم که خداوند تبارک و تصالی دین اسلام را 
برای خود برگزید و این دین را برای مخلوقات خود پسندید, در نتیجه هیچ عملی 
را جز با معیار اسلام از کسی نمی‌پذیرد و پيامبران و فرستادگان را با همین دين 
برانگیخت, سپس فرموّدء لالم اه بالق نزل»" [و آن (قرآن) را به حق 
فرود آوردیم]؛ پس پیامبران و فرستادگان. و پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را 
بر همین اساس و با همين دین» مبعوث کرد. اصل دین» شناخت پیامبران و ولاست 
آنهاست, خداوند عز و جل چیزهایی را حلال و چیزهایی را حرام قرار داد و 
حلال خود را تا روز قیامت» حلال و حرامش را تا روز قیامت» حرام کرد. شناخت 
پیامبران و ولایت و اطاعت انها حلال است» پس حلال, آن چیزی است که آنها 
حلال کردند و حرام. آن چیزی است که آنان آن را حرام دانستند؛ و آنها اصل حلال 
هستند و شاخه‌های حلال از آنهاست, از فروع آنها چیزهای حلالی است که شیعیان 
و اهل ولایتشان را به آن امر کردند. که بر با داشتن نماز و پرداخت زکات و روزه 


۱- بقره/ ۲۲۹. 
۲ اسر اء / ۵ 0 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ماه رمضان و حج خانه خدا و عمره و بزرگ داشتن محرمات و شعائر و مشاعر 
خداوند و بزرگداشت بیت الحرام و مسجد الحرام و ماه حرام و طهارت و غسل از 
جنایت و مکارم اخلاق و محاسن ن آن و تمام یکی ها از آن جمله‌اند و خداوند آن 
را در کتاب خود ذکر کرده و فرموده است: «إِن الله مر بالعذل والاخسان واه 
زی ری نی عن الفخشاء والُنكر وای یبظکم لمکم تنگرون»! [در حقيقت 

خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان ۱ 
زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد؛ به شما اندرز می‌دهد, باشن کهانتده کید[ بستن 
دشمنان آنان, حرام و محرم هستند و اولیای آنان همان کسانی هستند که تا روز 
قیامت در امر و فرمان آن وارد می‌شوند. آنان. ظاهر و باطن فواحش و گناهان 
هستند و شراب و قمار و زنا و ربا و مردار و خون و گوشت خوک. همان چیزهای 
حرام و محرم‌اند و اصل هر حرامی محسوب می‌شوند؛ و آنان شرارت هستند و 
اصل هر شرارتی می‌باشند. و همه فروع شرارت از آنهاست؛ ازجمله این فروع. آن 
است که حرام را حلال کرده و خود را به آنان آلوده می‌کنند و از فروع انهاء تکذیب 
کردن پیامبران و انکار اوصیای الهی و ارتکاب فواحشی و گناهانی همچون زنا و 
دزدی و شرب خمر و مسکرات و خوردن مال اتيم و/ خوردن ربا و حیله‌گری و 
خیانت و ارتکاب تمام محارم و انجام دادن همه کتاقان است. خداوند به عدالت و 
احسان و ایتاء ذی القربی. یعنی مهربانی انتداق و انام امور آنان امر کرده 
است؛ و از فحشا و منکر و ظلم نهی کرده است که اینها همه از دشمنان پیامبران و 
اوصیای پیامبران هستند و آنها همان چیزهای هستند که از آنها و از مودت و 
اطاعت آنها نهی شده است؛ و خداوند شما را به این امر. توصیه می‌کند شاید که 
متذکر شوید. من اگر به شما بگویم که گناه فاحش و شراب و قمار و زنا و مردار و 
خون و گوشت خوک. یک مرد است و من آگاهم از این که خداوند عز و جل, این 
اصل و فروع آن را حرام کرده و از آن نهی نموده و ولایت آن را همچون کسی قرار 
ا کف یه سای ارف بت ربکا زا سک کی که هنم 
جون فرعون, دیگران را به عبادت خود دعوت کرد. زمانی که گفت: «انا ریکم 
الاعلی»؛ همه اینها به یک صورت است و در یک ردیف قرار می‌گیرد. حال اگر 
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می خواهی بگو که همه اینها مردی است و راه این مرد به سوی جهنم است و هر که 
از ز او پیروی کند نیز راهش به سوی جهنم است؛ مانند ی سخن خداوند عز و جل 
که فرمود: «یْمَا حرم عَلَيّكم ام وال وحم الْخنزیر» [(خداوند) تنها مردار و 
خون و گوشت خوک و آن چه را که (هنگام سر بریدن) بر شما حرام گردانیده 
است] حتماً راست ت گفته‌ام. سپس اگر من بگویم که همه اینهاء فلانی است و فلانی, 

همه آنهاست. حتما راست گفته‌ام که فلاتی همان معبود غیر خداست. و کسی است 
که از حدود خدا تجاوز کرده است؛ حدودی که خداوند. تجاوز از آن حدود را نهی 
کرده است. سپس به تو می‌گویم که اصل دین, مردی و آن مرد همان یقین و ایمان 
و امام اهل زمانش است. که هر کس او را بشناسد. خدا و دین او و شرایع او را 
شناخته است؛ و هر کس او را انکار کند. خداوند و دین او را انکار کرده است؛ و 
هر که نسبت به او جاهل باشد. نسبت به خدا و دين و حدود و شرار EE‏ 
است و خدا و دین او جز به واسطه آن امام. شناخته نمی‌شود. پس این چنین است 
که شناخت مردان, دین الهی است 

شناخت و معرفت به دو ظوزتاست: معرفت ثابت براساس بصیرت که دین 
خدا با آن شناخته می‌شوداو رفن خُداوند منتهی می‌شود. و این دقیقاً همان 
معرفت باطنی ثابت است. که حصن ان واجب است و مستوجب شکر خداوند 
می‌شود. خدایی که با این معرقت بر شتا منت بلسیار نهاد. منتی که خداوند بر 
معرفت ظاهر و آشکار, بر هر کس از بندگانش که بخواهد. منت می‌نهد. و معرفست 
ظاهری به خداوند. بدون علم به آن. سزاوار دارندگان چنین معرفتی نیست؛ آن 
چنان که دارندگان معرفت باطنی سزاوارند به خاطر بصیرتی که دارند و آنان 
(دارندگان معرفت ظاهری) با این معرفت اندک به معرفت واقعی خداوند نمی‌رسند؛ 
چنان که خداوند در کتابش فرمود: «ولا یلک الذين یُدغون من دونه الشْفاعةٌ الا 
من شهد بالخق وَهُم يَعْلَمُون»" [و کسانی که به جای او می‌خوانند (و می‌پرستند) 
اختیار شفاعت ندارند مگر آن کسانی که آگاهانه به حق گواهی داده باشند]. هر 
کس شهادت حق را بگوید اما به آن اعتقاد قلبی و بصیرت نداشته باشد. خداوند 
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ثواب کسی را که به این شهادت. اعتقاد قلبی و بصیرت دارد نمی‌دهد؛ همچنین هر 


کس حرفی را بزند که قلباً به آن اعتقاد نداشته باشد. همچون کسی که قلباً به آن 
حرف اعتقاد دارد و با بصیرت بر آن یافشاری می‌کند عقویت نصی‌شود. اکنون 
دانستی که حال اهل معرفت در ظاهر و اقرار به حق بدون علم به آن. از زمان 
گذشته تا حال تا زمانی که به پیامبر خدا صلی الله عليه و آله منتهی شد چگونه بوده 
است؟ و نیز دانستی که کار به کجا کشید و معرفت آنها به چه چیزی منتهی شد؟ 
آنها با معرفت اعمال و دینشان شناخته شده‌اند که آن دین را نزد خداوند آوردند؛ 
خدایی که نیکوکار. یا احسان خویش و گناهکار, با گناه خویش نزد او می‌آیند. 
گاه گفته می‌شود: هر کس در این امر بدون یقین و بصیرت وارد شود همان طور که 
در آن وارد شده است از آن خارج می‌شود. خداوند به ما و شما معرفت ثابت و با 
بصیرت. روزی دهد و این روزی را بسیار گرداند. 

و نیز تو را آگاه می‌کنم از این که اگر بگویم نماز و زکات و روزه ماه رمضان, 
و حج و عمره و مسجد الحرام, و بيت الحرام و مشعر الحرام و طهارت و سل از 
جنابت. و همه فرایض, همان پیامبر است که این فرانض را از جانب پروردگارش 
آورده است, راست گفته‌ام؛ زیرا همه این فاص با پیامبر شناخته می‌شود و اگر 
معرفت آن پیامبر صلی الله علیه و اله و آیمان بداد و تسليم در برابر او نبود. آنها 
شناخته نمی‌شد؛ و اين. منت خداوند"متغال. برکس انست.کهبا شناساندن پیاهبر به 
او, بر وی منت نهاد.اگر پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. من نیز چیزی از فرایض را 
نمی‌دانستم. پس همه اینهاء همان پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ پیامبر صلی اله 
علیه و اله اصل, و انها فرع اویند. این پیامبر بود که مرا به آن دعوت کرد و به 
سوی آن هدایت کرد و آن را به من شناساند و مرا به آن امر کرد؛ و من نصی‌توانم 
آن را نادیده بگیرم» و چگونه می توانم آن را نادیده بگیرم در حالی که او بین من و 
خداوند متعال است؟ و چگونه بر راه راست خواهم بود اگر دینی جز او را برگزینم؟ 
و با این وصف. چگونه این فرایض, معرفت مرد نباشد در حالی که فقط او همان 
کسی است که آن را از طرف خداوند عز و جل آورده است؟! و کسی که پیسامبر 
صلی الله علیه و آله را انکار کند. دین خدا را انکار کرده است با گفتن این جمله که: 
آیا خداوند پشری مانند ما را به پیامبری فرستاده است؟ سپس گفتند: آبا یک 
انسان ما را هدایت می‌کند؟! پس به آن مرد کفر ورزیدند و او را تکذیب کردند و از 
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چ وس 


او روی بررگرداندند و گفتند: چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است؟ خداوند تبارک و 
تعالی فرمود؛ «قل من أنرل الکتاب الذی چاه په وستی نورا وهی لاس" [بگو 
چ کسی ن کتابی را که موسی آورده | ست نازل کرده (همان ¿ کتابی که) برای مردم 
روشنامی و رهنمود سےا و سپس در آیه دیکری فرمود: خرقالا لولا أنزل عليه 
1 ی ون ارت لا لقضی الامر نم لا ینظرون» ولو جعلَاه ملكا لجعلنا؛ رجذا»" 
[و گفتند چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای فرود می‌آوردیم قطعاً 
کار تمام شده بود. سپس مهلت نمی‌یافتند# و اگر او را فوشته‌ای قرار می‌دادیم 
حتماً وی را (به صورت) مردی در می‌آوردیم]. 

و خداوند تبارک و تعالی. دوست داشت که با مردان. شناخته شود و با اطاعت 
از آنهاء اطاعت شود؛ بنابراین آنهارا راه و مسیر خود قرار داد که (اعمال انسان‌ها از 
همان راه) آورده می‌شود و راهی جز این را از بندگان نمی‌پذیرد؛ اا 
قعل هم بسألون» [در آن چه (خدا) انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد ولی 
آتار ن (-انسانها) سؤال خواهند شد/؛ و در باره وجوب محبت و دوست داشتن او 
چنین فرمود: «من بطم ارو ماع له ومن شوئی فنا ساکع 
حفیظا»؟ [هر کس از پیامبر افرمالازود./در/حقيقت, خدا را فرمان برده؛ و هر کسس 
روی گردان شود ما تو را بر ایشَان تکهبان نفرستاده‌ايم]. پس اگر کسی به تو بگوید 
که همه این فرایض. یک مرد است وراو معنا ودود سخن خود را بشناسد» راست 
گفته است؛ و هر کس این را با آن صفتی که ذکر کردم یعنی بدون طاعت. بگویید, 
تمسک به اصل و ترک فرع, سودی ندارد؛ هم چنان که شهادت لا الهالا الله ببدون 
شهادت محمد رسول الله سودی ندارد؛ و خداوند هیچ پیامپری را جر بانیکی و 
عدل و مکارم اخلاق و اعمال نیک و نهی از فواحش پنهان و آشکار نفرستاده 
است. باطن این فواحش, ولایت اهل باطل, و ظاهر این فواحش» فروع اهل باطل 
است. خداوند هیج گاه پیامبری را نفرستاده است که به معرفتی دعوت کند که 
اطاعت اوامر و نواهی خدا, همراه او تباشد. خداوند در صورتی عمل به واجباتی که 
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حدودشان را مشخص ساخته از بندگان می‌پذیرد که آنها کسی را که این واجبات را 
از جانب او آورده و به آن دعوت می‌کند. بشناسند. اولین چیز, شناخت کسی است 
که به او دعوت می‌کند و سپس اطاعت از او در چیزهایی است که واجب کرده و به 
آڻ دستور داده است. 

هر کس که پشناسد. اطاعت می‌کند و هر کس اطاعت کند. حرام را از ظاهر و 
باطن, حرام می‌داند. نمی‌توان باطن را برای حلال کردن ظاهر, تحریم نمود؛ زرا 
خداوند. ظاهر را با باطن و باطن را با ظاهر, همگی با هم حرام کرده است و این 
طور نیست که اصل و فرع و باطن حرام. حرام باشد و ظاهر آن حلال گردد و باطن 
را حرام کند و ظاهر را حلال بداند. همچنین, درست نیست که نماز باطن را بشناسد 
ولی نماز ظاهر را نشناسد, و نمی‌توان زکات و روزه و حج و عمره و مسجد الحرام 
و تمام خرمات خداوند و شعاثر او را به خاطر معرفت باطن, رها کرد؛ زیرا باطن 
آنها, ظاهر آنهاست و هیچ یک از این دو بدون همراهی دیگری, استوار نمی‌گردد. 
اگر باطن» حرام و خبیت باشد. ظاهر آن هم حرام و خبیث است. باطن با ظاهر 
شناخته و تشبیه می‌شود. هر کس ادعا کنیا معرَفِتّ»باطن, نیازی به طاعت ظاهری 
ندارد, دروغ گفته و شرک ورزیده است؛ و چنین فرذی؛ نه به معرفت باطنی رسیده 
است و نه به طاعت. تن داده است, گفته شده اکت که ممرفت داشته باش و هر کار 
خیری که دوست داری انجام بده؛ زیر عمل ارت پذیفت می‌شود. اما ان عمل. 
بدون معرفت از تو پذیرفته نمی‌شود. وقتی به معرفت رسیدی هر طاعت یا خیری را 
که خواستی به جای آور. خواه کم باشد یا زیاد؛ البته به شرط ان که هیچ یک از 
واجبات و سنت‌های واجب را رها نکنی؛ در این صورت. تمام اعمالت از تو 
پذیرفته می‌شود. تو را آگاه می‌کنم که هر کس معرفت داشته باشد.اطاعت می‌کند. 
هنگامی که به معرفت برسد. نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و حج به جا می‌آورد و 
به عمره می‌رود و تمام خُرمات خدا را بزرگ می‌دارد و هیچ یک از اینها را رها 
نمی‌کند و به تمام نیکی‌ها و مکارم اخلاق عمل می‌کند و از بدی‌ها می‌پرهیزد. و 
تمام اینها همان پیامبر رسول خدا صلی اله علیه و آله است و پیامبر صلی اله عليه 
و آله اصل آن است و او اصل تمام این‌هاست؛ زیرا او کسی است که اینها را اورد و 
به آن راهنمایی و امر کرد. خداوند عز و جل از هیچ کس» چیزی را قبول نمی‌کند 
مگر به واسطه او, پس هر کس او را بشناسد, از تمام گناهان کبیره و تمام فواحش 
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آشکار و پنهان پرهیز می‌کند و تمام محارم را حرام می‌داند؛ زیرا او با شناخت 
پیامبر صلی الله علیه و آله و اطاعت از او به آن چه پیامبر صلی الله علیه و آله در 
آن وارد شده. وارد می‌شود و از آن چه که او از آن خارج شده خارج می‌شود. هر 
که ادعا کند که او حلال را حلال می‌کند و حرام را حرام می‌کند بدون آن که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را بشناسد. هیچ حلالی برایش حلال نمی‌شود و هیچ حرامی بر 
او حرام نمی‌شود؛ و هر کس نماز بخواند و زکات بدهد و حج به جا آورد و عسره 
برود و همه خوبی‌ها را انجام دهد, بدون معرفت آن که خداوند اطاعت او را واجب 
کرده است. در این صورت او هیچ یک از این اعمال را انجام نداده است و نماز 
نخوانده و روزه نگرفته و زکات نپرداخته و حج به جا نیاورده و عمره نرفته و غسل 
جنابت نکرده و پاک نشده است. او حرام خدا را حرام نکرده و حلال او را حلال 
نکرده است و نمازی نخوانده است. اگر چه به رکوغ و سجود برود. و زکاتی 
نپرداخته, اگر چه از چهل درهم, یک درهم بدهد. حج و عمره او نیز پذیرفته 
نمی‌شود. و تمام این‌ها تنها با شناخت یک مرد. پذیرفته می‌شود و او کسی است که 
خداوند به خلق خویش دسیتور داده یت از او اطاعت کنند و احکام را از او 
بگیرند؛ پس هر که او را بشپاسد و احکلام را از او بگسرد. خداوند عز و جل را 
اطاعت کرده است. این حدیث طولائی است و ما به قدر نیاز, به آن پرداختیم. 


۱- بصاثر الدرجات. ص ۴۷۷ باب 0 ۱ 
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۱۲ 
معنای ثقلین و خلیفتین از نظر مخالفان 


۱ مسند احمد بن حتبل در حدیثی مرفوع از علی بن ربیصه, روایت کرده 
است: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می‌رفت یا از نزد او می‌آمد. به او گفتم:آیا 
شنیدی رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرمود: من در ميان شما دو چییز 
ارزشمند بر جا می‌گذارم؟ گفت: بله.' 

۲ از مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از ابی سعید خدری روایت شده 
است که رسول خدا صلی اھ علیه و آله ف ی ی در میاق شما جیزی رابه چا 
می‌گذارم که اگر به آن دو تمسک بجوییده رگ گعترامنخواهید شد و آن ثقلین 
است که یکی از آنها بزرکتر از دیگری البت: کناب اء که از آسمان تا زمین 
امتداد دارد و عترت من» که اهل بیت قن_هستند و این دو هرگز از هم جدا نخواهند 
شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. ابن نمیر ار اعمش نقل کرد که او فرمود: 
دقت کنید که پس از من چگونه حق مرا در باره آنان ادا می‌کنید." 

۳) صحیح مسلم در حدیثی مرفوع از زید بن حیان, روایت کرده است: من و 
حصین بن سبره» و عمر بن مسلم, نزد زید بن ارقم رفتیم. زمانی که نزد او نشستیم. 
حصین به او گفت: ای زید! خیر بسیاری نصیب تو شده است؛ چرا که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را دیدی و سخنش را شنیدی و همراه با او جنگیدی و با او 
نماز خواندی؛ خير بسیار نصیب تو شده است. ای زید! آن چه را از پسامبر صلی 
الله علیه و آله شنیدی به ما بگو. گفت: ای پسر برادرم! سوگند به خداوند که من پیر 
شده‌ام و سنم زیاد شده است و برخی از سخنانی را که از رسول خدا صلی اله علیه 


۱- مسند احمد بن حنبل» ج ۴ ص ۳۷ 
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و آله شنیدم» فراموش کرده ام« پس آن چه که به شما می‌گویم از من بپذیرید و آن 
چه را که نمی گویم مرا مسژل ندانید. سپس گفت: روزی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در مکانی به نام «خم» بین مکه و مدینه برای ما خطبه خواند. خدا را ستایش 
کرد؛ موعظه کرد و خداوند را یاداوری کرد و سپس فرمود: «اما بعد. ای مردم. من 
مانند شما, انسان هستم و چیزی نمانده است و که پیک حق سر برسد و من اجابت 
کنم. من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم که اولین آنها کتاب خدا 
است که نور است؛ پس قرآن را بگیرید و به آن تمسک جویید. به کتاب خدا 
تشویق کرد. سپس فرمود: و اهل بیت من خدا را به یاد شما می آورم در مورد اهل 
بیتم. حصین گفت: اهل بیت او چه کسانی‌اند؟ ایا همسران او از اهل بیت او نیستند؟ 
گفت: هسران او از اهل بیتش نبستند. اهل بیت او کسائی هستند که صدقه دادن به 
آتان حرام شده است.' 

۴ مسند این حنیل در حدیثی مرفوع از زید بن حیان, از زیید بن ارقم نقسل 
کرده است: نزد پیامبر صلی اله علیه و آله رفتیم و سخن را اغاز کرد تا این که 
فرمود: آگاه باشید که من میان.شما دو/چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: یکی از آنها 
کتاب خداست و آن, رشته‌ای الاک ار گس آن را دنبال کند. هدایت می‌شود؛ و 
هر کس آن را رها کند. گمراه خواقد شد. گفتیم: آیا همسران او جزو اهل بیت او 
هستند؟ گفت: نه. سو گنه مدو کا چ رانک است برهه‌ای از زمان با مرد 
باشد. اما در نهایت او را طلاق می‌دهد و آن زن به خانواده و قوم خود باز می‌گردد. 
اهل بیت او ريشه او هستند و گروهی که صدقه‌دادن به آنها پس از پیامبر صلی الله 
علیه و آله حرام شده است," 

۵ تفسیر تعلبی در سوره آل عمران در مورد سخن خداوند متعال: «واعتصموا 
بل ال جَمیفا»" [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید... در 
خدیقی فرفر لو ابو سید خدرفی: رولیت کر است که گت لو رسول دا مان 
اله علیه و اله شنیدم که می‌فرمود: ای مردم! من در ميان شما دو جانشین ارزشمند 
بر جا گذاشتم, اگر به آن دو تمسک بجویید. هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. 


۲- مسند احمد بن حنبل. ج ۴ ص ۲۶۶ 
۳- آل‌عمران / ۱۰۳. 
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یکی از آنها بزرگتر از دیگری است. قرآن, که رشته‌ای است که از آسمان تا زمین 


امتداد یافته است. و عترت من که اهل بیتم هستند و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. ابن مغازلی در کتاب مناقب. مانند 
همان حدیتی که از مسند ابن حنبل قبل از تفسیر علبی تقل کردم با سند خود 
به‌صورت مرفوع از زید. روایت کرده است. و نیز در مناقب خود. همانند همان 
خدیفی که از شیم سال شل کردم از ند فل کرد اتا 

۶) در مناقب او همچنین حدیثی مرفوع از ابو سعید خدری روایت شده است 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: من به زودی خوانده می‌شوم و اجابت 
می‌کنم. و در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا خواهم گذاشت : قرآن, که رشته‌ای 
است امتداد یافته از اسمان تا زمین, و عترت من, که اهل بیستم هستند و خداوند 


لطیف و خبیر به من خبر داده است که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا 

زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید پس از من چگونه حق 

مرا در باره آنان به جا می‌آورید. " ۹ 
۷ احمد بن حنیل در مسند با سند ار کی اتیل از عتمان بن مغیره» از 

علي بن ربیعه نقل کرد که گفت: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می رفت يا از ¥ 

نزد او خارج مي‌شد. به او گفتم: ایا نشنیدی که رسول خدا صلی ائه علیه و اله E‏ 

می‌فرمود: من در ميان شما دو چیز اروشتهند بجاو گذارم؟ گفت: بله. ۲ 5 
۸ مصنف صحاح سته از سنن ابی داود, و ترمذی با سند خود از رسول خدا 

صلی اله علیه و آله روایت کردند که فرمود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر ۲ 

جا گذاشتم تا زمانی که به آن دو تمسک بجویید. پس از من هرگز گمراه نخواهید 

شد: یکی از آنها بزرگتر از دیگری است و آن قرآن است که رشته‌ای است امتداد 

یافته از آسمان به زمین. و عترت من که اهل بیت من هستند. این دو هرگز از هم 

جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من واردشوند. پس دقت کنید 

چگونه حق مرا در باره آنان ادا می‌کنید." 


۲- مناقب ابن مغازلی. ص ۰۲۱۳ شماره ۲۲۸. 
۳- مسند احمد بن حنبل» ج ۴ ص ۳۷۱ 


1 
۱- مناقب ابن مفازلی, ص ۰۲۱۴ شماره ۲۸۱. 
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٩ |‏ ابن مفازلی, از ابو الدنیاء در کتاب فضائل الفرآن از رسول خدا صلی الله 


۲ 


- 63 چ زد ت 


لے و اله کل کا است که و مو وین دون سان قنما دو ی اروشتمته: ر نی 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند و نزدیکان من. گفته است 
یعنی آل عقيل و ال جعفر و ال عباس 

۰ و نیز از او, از علی بن ربیعه نقل شده که گفت: زید بن ارقم را ديدم که نزد 
مختار می‌رفت؛ گفتم: یکی از گفته‌های تو را شنیده‌ام.گفت: آن سخن چیست؟ گفتم: 
شنیدم که رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرماید: مسن در مبان شسما دو چیسز 
ارزشمند بر جا می‌گذارم. کناب خدا و عصرت من که اسل بيست من هستند. 
گفت:خدایا: بله. 

۱ و نیز از او با سند خودش نقل شده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی اله 
علیه و آله می‌فرمود: من پیش از شما بر حسوض وارد می‌شوم و زمانی که مرا 
ملاقات کنید. از شما در مورد ثقلین سوال خواهم کرد که پس از من در مورد آن 
دو جه کردید. این سخن بر ما مبهم:یود و نمی‌دانستيم ثقلین جیست. تااین که 
مردی از مهاجرین برخاست و"گفت: اي نبی خداء پدر و مادرم به فدایت, تقلین 
چیست؟ فرمود: دو چیز اسك که بزرگتراین آن دو کتاب خداست که یک طرف آن 
په دست غداوند معماراست و طرف دیگرش په دست شماست»سن به ان تنک 
یجویید و از آن روی برنکرا1 ۲443ی بشت نکنيد. و کوچک ترین آن دو عترت 
من هستند. آنها کسانی‌اند که به قبله من روی آوردند و دعوتم را اجابت کردند؛ پس 
آنها را نکشید و به آنان ظلم نکنید. من از خداوند اطیف و خبیر خواستم. پس این 
حق را به من داد که مانند این دوء(و په انگشت شست و سیابه «مسبحه» اشاره 
کرد) و اگر خواستی بگو مانند این دو( با انگشت سبابه و انگشت وسطی) بر من 
وارد شوند. یاور آنها یاور من است و کسی که آنان را ناکام سازد. مرا ناکام ساخته 
است؛ و دشمن آنها دشمن من است . آگاه باشید که هیچ امتی پیش از شما هلاک 
نشده است» مگر این که از هوا و حوس خود پبروی کرده و به نبوت آن امت. تظاهر 
نمودند و کسی را که در میان آنها به عدالت امر کرده است. کشته‌اند. 

۲ حمیدی در (الجمع بین الصحیحین), در مسند زید بن ارقم, از چند طریق, 


۱- صحیح مسلم» ج ۱۵ ص ام( بابی در فضیلت‌های على ع 
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روایت کرده است؛ازجمله این که با سند خود از پیامبر صلی اله علیه و آله نقل کرد 
و گفت: پیامبر در کنار آبی به نام خم بین مکه و مدینه برخاست تا سخنرانی کند. 
ابتدا خدا را ستایش کرد و او را ستود و موعظه کرد و خدا را به یاد آورد. سپس 
فرمود: اما بعد. ای مردم. من مانند شما انسان هستم, چیزی نمانده است که پیک 
پروردگارم سر برسد و من اجابت کنم. من در ميان شماءدو چیز ارزشمند بر جا 
می‌گذارم: یکی از آنها کتاب خداست که ور و هدایت در آن است. پس کتاب خدا 
را بگیرید و به آن تمسک جویید؛ پس به کتاب خدا تشویق کرد و سپس فرمود؛ و 
اهل بیت من, خدا را به یادتان می‌آورم در مورد اهل بیت 

۳) در یکی از روایت‌های حمیدی آمده است: پس گفتیم: ایا همسران پیامبر 
صلی اله علیه و اله از اهل بیت او هستند؟ فرمود: نه, به خداوند سوگند که زن در 
برهه‌ای از زمان, همراه مرد است. سپس او را طلاق مسی‌دهد و آن زن به پدر و 
قومش باز من کر و ادامه روایت. 

۴ مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از زید بن ثابت روایست کرد که 
گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله فرموذ: من ذر"میان شما دو جانشین بر جا 
می گذارم: کتاب خدا که رشته‌ای است امداد یافتله هی آسمان و زمین - یا از 
آسمان به زمین - و عترت من که اهل پیت من هستند؛ و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وار شون" 

۵ ابن شاذان, از مجاهد نقل کرده است: که به ابن عباس گفته شد: نظر تو 
در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام چیست؟ گفت: به خدا سوگند که تو از با 
عظمت ترین و گرامی ترین ثقلین نام بردی؛ کسی که پیش از همه شهادتین گفشت و 
به طرف هر دو قبله نماز گزارد و دوبار بیعت کرد و سبطین به او عطا شد. او پدر 
سبطین حسن و حسین علیهما السلام است. خورشید پس از آن که از دو قبله غایب 
شد. دو بار به سوی او بازگشت و دو بار شمشیر کشید. او صاحب دو حمله است و 
مَل او همچون ذی‌القرنین است. او مولای ما علی بن ابی طالب عليه السلام است. 

۶ و نیز از او در حدیثی مرفوع. از زید بن ثابت نقل شده که رسول خدا 


۲ مسند احمد بن حنبل» ج ۵ ص #۳۱ 
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صلی اله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 
کتاب خدا و علی بن ابی طالب علیه السلام و بدانید که علی برای شما از کتاب خدا 
برتر است؛ چرا که کتاب خدا را برایتان ترجمه می‌کند. 

۷ از الجمع بين الصحاح الستة. از صحیح ابو داود سجستانی و آن سفن 
است. از صحیح ترمذی از زید بن ارقم روایت شده که: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: من در میان شما چیزی به جا می‌گذارم که تا زمانی که به آن تمسک 
جویید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد: یکی از آنها بزرگتر از دیگری است و 
ان. کتاپ خداست که رشته‌ای امتداد یافته از اسمان به زمین است.و عترت من, که 
اهل بیت من هستند و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا زمانی که در 
کنار حوض پر من وارد شوند. پس دقت کید چگونه حق مرا در باره عترت من ادا 
فک 
سفیان گفت: اهل بیت او کسانی هستند که وارثان علم او هستند؛ زیرا پیامبران تنها 
علم را به عنوان ارث بر جا می‌گذارند و آن مانند سخن نوح است: «رّب اغضر لی 
ولوالدی ولمن دحل بیبی مومت کارا بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که 
در سرایم درآید و بر مردان و زئان با آیمان ببخشای], منظور او دين من است و 
علمای دین او کسانی هستند که به آو اقتدا می‌کنند و به ان چه از جانب خداوند 
آورده است. عمل می‌کتک» و انه در یری یلت دارند. 


١د‏ نوح/ ۲۸ 
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۱۳ 
علت نازل شدن قرآن به زبان عربی و معجزه 


نظم قرآن و دلیل تازگی آن در همه زمان‌ها 


۱) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از احمد بن محمد سیاری, از ابی 
یعقوب بغدادی نقل کرده است که ابن سکیت به ابوالحسن علیه السلام گفت: جرا 
خداوند. موسی بن عمران را با عصا و ید بیضاء و ابزار سحر مبعوث کرد و عیسی 
را با ابزار پزشکی و محمد محمد را که درود خداوند بر او و خاندانش و بر تمام پیامبران 
باد. با کلام و خطبه‌ها مبعوث کرد؟ ابوالحست. غلیه السلام فرمود: زمانی که خداوند 
موسی را برانگیخت سحر و جادو بر اهل آن مان الب بود. پس از جانب خداوند 
برایشان چیزی آورد که در قدرت و توان هود و با ان سحرشان را باطل کرد و 
ریاف أن ترا بر آنها اتبا منود فا حشرت عیسی را زمانی 
برانگیخت ک که بیماری‌ها (زمانات ) رواج یافته بود و مردم به پزشکی نیاز داشتند؛ 
بس حضرت عیسی از جانب خداوند برایشان چیزی آورد که مانند آن را نداشتند و 
مرده را برایشان زنده کرد و به آذن خداوند بیماری کوری و پیسی را درمان کرد و 
از این طریق حجت راب بر آنها اثبات نمود. خداوند محمد صلی اله عليه و آله را 
زمانی برانگیخت که خطبه و کلام فصیح و شعر سر ان جر غا بو پس از 
جانب خداوند موعظه‌ها و حکمت هایی آورد که از این طریق؛ سخن آنها را باطل 
کرد و حجت را بر آنان ائبات نمود. ابن سکیت گفت: به خداوند سوگند که مانند تو 
را ندیدم! پس حجت بر مردم این زمان چیست؟ فررمود: : عقل» که به وسیله آن, 


۱ - «زمائة» به معنای عیب و نقص است؛ یعنی بیماری ای که زمانی طولانی ادامه پیدا می 
کند. . جمع آن زمانات است. (لسان العرب» ماده زمن). 
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انسان کسی را که در باره خداوند. راست می‌گوید می‌شناسد و او را تأیید می‌کند و 
کسی را که در باره خداوند. دروغ می‌گوید. می‌شناسد و او را تکذیب می‌کند. ابن 
سکیت گفت: به خدا قسم که این جواپ. همان جواب صحیح است : 

۲ محمد بن علی بابویه, از حاکم ابو علی حسین بن احمد بیهقی, از محمد بن 
بحمی صولی, از محمد بن موسی رازی» از پدرش روایت کرده است که گفت: 
روزی امام رضا عليه السلام قرآن را ذکر کرد و حجت آن و معجزه در نظم قرآن را 
بزرگ داشت و فرمود: قرآن, ریسمان محکم خداوند و رشته‌ای محکم و استوار و 
راه ایده‌ال او است که به بهشت منجر می‌شود و از اتش جهنم نجات سی‌دهد؛ در 
طول زمان کهنه نمی‌شود و بر زبا ن‌هاء ضعیف و بی‌ارزش ی جلوه نمی‌کند؛ زیرا قران 
تنها برای یک زمان نیست؛ بلکه دلیل و برهان و حجتی برای تمام انسان‌ها اسست 
«ا یی لبیل من ين یه وا من له تتزیل من حکیم حوید» ]از پیش روی 
آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی‌آیید وحی (ناسه)ای است از حکیمی 
ستوده(صفات)] 

۴ و نیز از او, از حاکم ابو" علی تجسین بن احمد بیهقی, از محمد بن یحیی 
صولی. از قاسم بن اسماعیل ابو کا تفل پشده است که: شنیدم ابراهیم بن عباس 
از رضا عليه السلام از پدرش تین جعفر عليه السلام حدیث می‌گوید که: 
مردی از امام صادق عليه السلا م رید چ را قزان هنگامی که منتشر می‌شود و 
آموزش داده می‌شود. بر آن افزوده نمی‌شود. بلکه بر تازگی آن اضافه می‌شود؟ 
فرمود: زیرا خداوند متعال قرآن را تنها مخصوص یک زمان و یا یک گروه از مردم 
قرار نداده استہ در تیج قرآن ن¿ در هر زمانی جدید است و برای هر قومی تا روز 


قیامت. تازه و جدید است ِ 
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۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, از سکونی. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: 
بر هر حقی, حقیقتی است و بر هر کار صحیحی نوری است؛ پس آن چه با کتاب 
خدا موافق و مطابق بود. بگیرید و آن جه با کتاپ خدا مخالف بود رها کنید.! 

۲) و نیز از او, از محمد بن یحبی, از عبد اله بن محمد. از علی بن حکم از 
ابان بن عثمان, از عبد اله بن ابی یعفور. از حیستیبن ابی العلاء روایت شده که اہن 
ابی يعفور در این مجلس حاضر شد گشت: از امام صادق عليه السلام در مسورد 
تفاوت احادیت پرسیدم که گاهی کسی آن-زآتروایتمی‌کند که مورد اطمینان ما 
است و گاهی راوی ان مورد اطمینان ما نیست»,فرمود: هنگامی که حدیثی به شما 
رسید و شما در کتاب خداوند عز و جل و یا در سخنان رسول خدا صلی افّه علیه و 
آله شاهدی برای آن یافتید (آن را بپذیرید) و گرنه کسی که آن حدیث را برای شما 
روایت کرده است به آن حل بت:؛ شأیسته تر انا" 
صادق علیه السلام می‌فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت باز می‌گردد و هر 
حدیشی که موافق با کتاب خدا نباشد. سخنی باطل است." 
از علی بن عقبه, از ايوب بن راشد. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که 


۱, ۲ , ۳,- کافی, ج ۱, ص ۵۵ کتاب فضل العلم, ح ۱-۳ 
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فرمود: هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد. سخن باطل است. ' 

۵) و نیز از او از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. از ابن ابی عمیر از 
هشام بن حکم و دیگری, از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در منی خطبه خواند و فرمود: ای مردم! هر سخنی از من به شما رسید و 
موافق با کناب خدا بود. من آن را گفته‌ام؛ و هر سخنی که از من به شما رسید و 
مخالف با کتاپ خدا بود. من آن را نگفته‌ام." 

۶ و نیز از او. از ابن ابی عمیر. از یکی از اصحابش روایت شده است که: 
شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: هر کس با کتاب خدا و سنت محمد صلی 
لله علیه و آله مخالفت کند. کفر ورزیده است.؟ 

۷ عیاشی از هشام بن حکم. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در خطبه‌ای در منی یا مکه فرمود: ای مردم! هسر 
سخنی که از من به شما رسید و موافق با قرآن بود. من آن را گفته ام؛ و هر سخنی 
که از من به شما رسید و مخالف با.قرآن بوده من آن را نگفته‌ام " 

۸ از اسماعیل بن ابی زیاد سکوتی, از جعفر, از پدرش, از علی عليه السلام 
روایت شده است: توقف کردن در مورد یک شبهه» بهتر از گرفتار شدن در مهلکه 
است و این که حدیتی راررهارکنی بهتر از آن است که حدیثی را روایت کنسی که از 
صحت آن اطمینان نداری: بر قرحقی» حقیقتی است و بر هر کار صحیحی, نوری 
است؛ پس آن چه موافق با کتاب خدا بود: بگیرید و آن جه نخالف با کناب خدا 
بود. رها کی" 

٩‏ از محمد بن مسلم روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
محمد! هر روایتی که از فرد نیکوکار یا گناهکار به تو رسید و موافق با قرآن بود. 
آن را بگیر؛ و هر روایتی که از فرد نیکوکار یا گناهکار په کی رسید و مخالف با 


۱- کافی. ج ۲. ص ۵۵. کتاب فضل العلم ح ۴ 
۲- کافی. ج ۲ ص ٩‏ کتاب فضل العلم. ج ۵ 
۳ کافی» ج ۲ص ۹ کتاب فضل العلم. ح ۶ 
۴ے تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰1٩‏ ۲ 
۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳2۰۱٩‏ 
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قرآن بوده آن را رها کن." 

۰ از ایوپ بن حر روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت باز می‌گردد و هر حدیثی که موافق با 
کتاب خدا نباشد. سخن باطل است," 

۱ از کلیپ اسدی روایت شد که: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: 
هر حدیتی که از ما به شما برسد و کتاب خدا آن را تأیید نکند. پس آن حسدیث» 
باطل است؟ 

۲ از سدیر روایت شده که: امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام 
چیزی را از ما تصدیق نمی‌کردند مگر آن که با کناب خدا و سنت پیامبر خدا صلی 
لله عليه و آله موافق بود" 

۳ از حسن بن جهم. روایت شده که فرمود: اگر دو حدیث متفاوت به تو 
رسید. آن دو را با کتاپ خدا و احادیث ما قیاس کن؛ | گر په آن دو شییه بوده پسس 


آن دو دیک عون است و اگر به ان دق شه یود باطل ت 


. تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱٩‏ ۲. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۰ ح ۲. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۰ ح ۵. 
۴ - تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۰ ح ۶ 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲۰ح ۷ 
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۱۵ 
اولین و آخرین سوره‌ای که نازل شد 


۱ محمد بن یعقوب. از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. و سهل بن 
زیاد. از منصور بن عباس, از محمد بن حسن بن سری, از عمویش علی بن سّری» 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: اولین چیزی که بر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله نازل شد: «سلم له الحّن تن الرحم# افر بام رشک» و 
اش اقا سو «ذا چام 0 ِِ بو 
رضا علیه السلام فرمود: شنیدم که پدرم اژ-بدزش علیه-السلام سخن می گفت که 
رل رای کد تاز هد «بنم ار ریم افرآ یام ریک» و رین 
ENE‏ ذا ا 2 تود 
O O EY RE RT‏ 
طریف خقاف روایت کرده که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: نظر شما در باره 


حدیشی برسد و به آن ایمان نیاورد و کافر شود؛ اما فراموشی به دست او نیست. 


اولین سوره‌ای که بر پیامبر صلی اله علیه و آله نازل شد این بود: «سبّح اسم ریک 


»ما آن را فراموش کرد. در فراموش کردن این آی. هیچ حجتسی علیه او 


۱- کافی ج ۲ ص ۶۲۸ باب النوادر. شماره ۵ 
۲- عیون اخبار الرضا (ع)» ج 5 ص ۹ باب ۰ شماره و5 
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نبود (هیج ایرادی بر او وارد نبود)؛ اما خداوند تعالی. آن را نادیده گرفت و فرمود: 
۱ تسی»۱ (آیات خود را) بر تو خواهیم خواند تا فراموش تک 


۱- اعلی /۶ 
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منابع این کتاب 


۱) تفسیر شیخ ثقه ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم. هر آن چه از او ذکر 
کردم از خود او است. 

۲) تفسیر شیخ ابوالنضر محمد بن مسعود عیاشی, و هر آن چه از او ذکر کردم 
از خود اوست. 

۳) کتاب بصائر الدرجات از شيخ نقه, ابو جعفر محمد بن حسن صفار. هر آن 
چه از او ذکر کردم از خود اوست. 

۴ کتاب بصائرالدرجات از شیخ ثقه سعد بن عبد الله قمی. 

۵ کتاب الکافی از شيخ نقة الاسلام ابز جعفر محمد بن یعقوب کلینی و هر 
ان چه از او ذکر کردم از خود اوست. 

۶) کتاب شیخ ثقه ابی العباس عبد اث بن جعفر حمیری قرب الاسناد. و هر آن 
چه از او ذکر کردم از خود اوست. 

۷) کتاب الفيبة از شیخ جلیل ابو عبد اله محمد بن ابراهیم مصروف به ابن 
زینب, و هر آن چه از او ذکر کردم از خود اوست. 

۸ کتاب‌های شیخ ابی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان مفید: کتاب‌الارشاد, 
کتاب الأمالى. كتاب الاختصاص. 

)٩‏ کتاب الزهد از حسین بن سعید نقه اهوازی. 

۰) کناب التمحیص نیز برای اوست. 

۱ کتاب سلیم بن قیس هلالی. 

۲ کتاب روضتالواعظین از شیخ جلیل محمد بن احمد بن على فتال مصروف 
به اہن قارسی. 

۳) کتاب شیخ فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن حسین بن شاذان. 

۴) کتاب المسائل از ثقه جلیل على بن جعفر بن محمد بن على بن حسین 


4 — 
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عليه السلام از برادرش ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام. 

۵ کتاب‌های شيخ ثقه رئيس محدلین. ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن 
بابويه قمی: كتاب من لا يحضره الفقیه. كمال الدين و تمام النعمة( فى الغيبة)» معانى 
الأخبارء علل الشرائع. بشارات الشيعة, صفات الشيعة. التوحید. عيون آخبار الرضا 
عليه السلام. الخصال, و ثواب الأعمال و عقاب الاعمال. 

۶ کتاب‌های شيخ الطائفه, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی: التهذیب, 
الاستبصار. الامالی. 

۷) کتاب المجالس(شیخ الطائفه. 

۸ کتاب الخصائص از سید اجل محمد بن حسین رضی موسوی. 

)٩‏ کتاب المناقب القاخرة فى العترة الطاهرة از سید رضی. 

۰ کتاب المحاسن از شيخ ثقه ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی. 

۱ کتاب تفسیر مجمع البیان از ابو على فضل بن حسن طبرسی. 

۲) کتاب تفسیر جوامع‌الجامع.از طبرسی. 

۳ کتاب کشف نهج الپیان تفسیر شیخ محمد بن حسن شیبانی. 

۴ کتاب صحيفة الرضا عليه السلام. 

۵) کتاب مصباح‌الشريعة منسوب به مولا و امام ما جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام. 

۶ کتاب فاضل ولی بن نعمة الله حسینی رضوی حائری به نام منهاج الحق و 
الیقین. 

۷) کتاب تفسیر نهج البیان. 

۸) کتاب جامع‌الاخبار و از این کتاب کمتر نقل شده است. 

٩‏ کتاب تأویل الآيات الباهرة فى المترة الطاهرة تألیف شيخ کامل شرف‌الدین 

۰) کتاب شیخ محمد بن عباس بن مروان بن ماهیار با (یاء) که دو نقطه زیر 
آن است و بعد از الف راء مهمل است. معروف به ابن جحام با جيم مضموم و بعد از 
آن حاء مهمل, ابو عبد الله بزاز با یک باء و دو زاء که با هم آمدند و بین آن دو, الف 
است. نجاشی و علامه در خلاصه گفتند: او بسیار نقه است و آن کتابی است در 
باره آن چه که از قرآن در مورد آهل بیت علیهم السلام نازل شده است. نجاشی و 
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علامه گفتند: گروهی از اصحاب ما گفتند: در معنای این کتاب, کتابی مانند آن 
تألیف نشده است. و گفته شده که این کتاب, هزار صفحه است. کلام اين دو تمام 
شد. من این کتاب را شخصاً ندیده ام اما آن چه را که شيخ شرف الدین نجفی - که 
پیش از این نام او برده شد- نقل کرد. از این کتاب نقل می‌کنم. در حالی که ایشان 
نتوانستند بر کل کتاب محمد بن عباس, دست یابند؛ بلکه به برخی از ایات سوره 
اسراء تا آخر قرآن دست یافتند و من ان شاءاله آن چه را که ایشان از ایس کتاب 
ذکر کرده اند. ذکر می‌کنم. 

۲۱ کتاب تحفه‌الاخوان. 

۲ کتاب الطرائف از سید ابو القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
احمد بن طاووس. 

۲۳ کتاب تحفةالاپرار از سید حسین بن مساعد حسینی نجفی و ان چه را که 
از جمهور نقل کردم از این کتاب و از کتاب پیش از آن» یعنی کتاب الطرائف است. 

۴ کتاب ربیع‌الابرار تألیف محمود زمخشري که لقب او نزد آنها جارائه 
است. 

۵) کتاب الکشاف نیز از اوست. 

۶ کتاب موفق بن احمد و اين,دو مرد از بررگ ترین علمای جمهور هستند. 

۷ کتاب المناقب از شیخ فاضل مخف بن علی بن تشه اشوب. 

۸) کتاب شيخ فاضل ابو الحسین ورام. 

۱ کتاب الاحتجاج از شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی.‎ ٩ 

۰ کتاب کامل الزیارات از شيخ ثقه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. 

۱) کتاب شیخ عمر بن ابراهیم اوسی. 

۲) کتاب تفسیر مولا و امام ما ابو محمد حسن بن على عسکری عليه السلام. 

۳ کتاب شیخ فاضل رجب برسی و کتاب‌های دیگری که نام آنها در کتساب 


خواهد »۳ 
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ےر ۳ 
کتک رسدرد 
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۱ ۰ ۰ ۷ 


گفت: بسم‌اله الرحمن ی الرحیم, تفسیر کتاب مجید که از جانب خداوند عزیسز و 
حمید که هر آن چه اراده کند انجام می‌دهد. بر محمد پیامبر رشید صلی الله عليه و 
آله نازل شده است و آن تفسیر مولای ما ابو عبد اه جعفر بن محمد الصادق که - 
صلوات خداوند بر او و پدران و فرزندانش باد - است. امير مومنان عليه السلام 
فرمود که پیامبر صلی اله علیه و آله نسخه‌ای نزد آنها آورد که در کتاب‌های پیشین 
نبود و تأییدی بود بر کتاب دیگر پیامبران؛ در این کتاب. حلال از حرام تفکیک 
شده بود. این کتاب, قرآن است. اگر از آن بخواهیكپا شما سخن بگوید. هرگز با 
شما سخن نخواهد گفت. در این کتاب. اشبازپجوادك گذشته و علم حوادث آینده 
تا روز قيامت و نیز داوری در مورد حوادثۍ که اکنون در حال رخ دادن است و 
بیان و توضیح | آن جه که در آن اختافَرظربدازیدی آمده اسئت. اگر از من بیرسید. 
شما را از آن آگاه خواهم کرد؛ زیرا من از شما آگاهترم. 

و پیامبر صلی الله عليه و آله در حجةالوداع در مسجد «خیف» فرمود: مسن 
بیش از شما بر حوض وارد می‌شوم و شما در کنار حوض بر من وارد می‌شوید؛ 
حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین بصری و صنعاء است و در آن قدح‌هایی 
از نقره به تعداد ستارگان است؛ بدانید که من در مورد ثقلین از شما سوال خواهم 
کرد. گفتند: ای رسول خدا ثقلین جیست؟ فرمود: کتاب خدا ثقل اکبر است که یک 
طرف آن به دست شماست. پس اگر به آن تمسک جویید. هرگز گمراه نخواهید شد 


۱- مولف البرهان بخش زیادی از روایات تفسیر خود را از تفسیر روایی علی بن ابراهیم که 
از قدیمی ترین تفاسیر روایی است, نقل کرده است و به همین دلیل مقدمه این تفسیر را در 
اینجا آورده است. 

۴- این سخن مؤلف که خداوند از او خوشنود باد است, و بعد از آن, مقدمه تفسیر على بسن 
ابراهيم رحمة الله عليه است. و مولف, مقدمه را از ابتدای آن ذکر نکرده است. 


4 | 3 


بن ابراهيم 


مقدمه خلی 
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و هرگز دچار لغزش نمی‌شوید؛ و ثقل اصغر. عترت من و اهل بیت من هستند؛ پس 
خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده است که آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد 
تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ مانند این دو انگشت من. - سپس دو 
اکت بدا را کار هب فزار داد -و تمی‌کوي مانتد ایس دو د سین اکھت 
سبابه و انگشت وسطی را کار هم گذاشت - پس این بر آن دیگری برتسری دارد. 
قران. منزلت زیادی دارد و ارزش ان بسیار و شرف ان اشکار است. هر که به ان 
تمسک جوید. هدایت می‌شود؛ و هر که از آن روی گرداند. گمراه شده و دچار 
لفزش می‌شود. بهترین چیزی که می‌توان به آن عمل کرد. قرآن است؛ زیرا خداوند 
عز و جل ؛ به پیامبر صلی اله علیه و آله خود می‌فرماید: «وتلنا علیک الکتاب بیان 
شىء وهدی ورحمة ویشری للمسلمین» ' [اين ن کتاب را که روشنگر هر چیزی 
است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل کسردیم] و 
فرمود: «وآنزلنا [لیک الذكر لتبین لاس ما زل البهم»" [اين قرآن را به سوی تو 
فرود آوردیم تا برای مردم آن چه,وا به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی] 
پس خداوند بر پیامبرش واجت نمود آن,جه از احکام و واجبات و سنت‌ها در 
قران آمده است برای مردم بیان گند؛ و یادگیری و فهمیدن و عمل به آن چه در آن 
است را بر مردم. واجب,نمود تا هیچ کس نسبت به آن جاهل نباشد و بهانه‌ای در 
ترک آن نداشته باشد. وما ذگر کته و اگاه کته چیزی هستیم که به ما می‌رسد و 
ان را مشایخ و افراد مورد اطمینان ما از کسانی که خداوند. اطاعت انها و ولایت 
شان را واجب کرده است. و عمل بندگان جز به واسطه آنها پذیرفته نمی‌شود. 
روایت کرده‌اند و آنها کسانی هستند که خداوند تبارک و تمالی آنها را در کتابش 
وصف کرده است و سؤال و یاد گرفتن از آنها را واجپ نموده است. پس فرمود: 
«فاسالواً آغل الذکر ان کنتم لا تلمُون»" [پس اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای 
آسناتن جریا شویدل که عل آها از رسول دا نی خلية و ال انست. و آي 
ای بو خداوند تبارگ و تعالی در قران مجید از آنان یاد کترده و در 
سختش آنها را مورد خطاب قرار داده است: «يا ها گذین آمنوا ارکموا* وجاه نوا 


۱- نحل / ۸٩‏ 
۲- نحل/ ۴۴. 
۳- نحل / ۲۳. 
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فی الله حق جهاده ُو اجتباکم وما جَمًل غلیکم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
رجيم هو سام لین بن قبل وفی هذا لیکون الرسُول شهيدا علیکم وتكونوا 
شهداء على اّاسٍ» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجود کنید و در راه 
خدا چنان که حق جهاد (در راه) اوست جهاد کنید. اوست که شما را (برای خود) 
برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم (نیز چنین 
بوده است)ء او بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در این (قرآن نیز همین مطلب 
آمده است) تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشید]. رسول خدا 
شاهد بر آنها و آنها شاهد بر مردم هستند؛ بس علم, نزد آنها و فرآن با آنها است و 
دین خداوند عز و جل که آن را برای پیامبران و فرشتگان و فرستادگانش پسندیده, 
از آنها گرفته شده است. و این سخن امیر موّمنان عليه السلام است: آگاه باشید 
علمی که آدم عليه السلام آن را از آسمان په زمین آورد و هر آن چه که پیامبران تا 
خاتم‌الانبیا به آن برتری یافته‌اند. نزد من و نزد اهل بیت خاتم‌النبیین است؛ پس کجا 
سر‌گردانید. بلکه کجا می‌روید؟! 

همچنین امیر موّمنان عليه السلام در خظبه‌ای"فرمود: حافظانی از امت دانستند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: منو ابیت من» پاک هستیم؛ پس از آنها 
سبقت نگیرید که گمراه می‌شوید. و از آنها عقَب انی که دچار لغزش می‌شوید. و 
با انها مخالفت نکنید که گمراه می شور وب نان ندهیدا که آنها از شما آگاهتر 
هستند؛ آنها در ميان بزرگان مردم از همه داناتر و در میان افراد کوچک مردم. از 
همه آتها بردبارتر هستند؛ پس» از حق و اهل آن پیروی کنید. هرجا که پاشد. 
مطالبی که در باره ارزش بسیار آیات قرآن و علم ائمه صلی اله علیه و آله ذکر 
کردیم. برای آن کس که خداوند سینهاش را گسترش داده و قلبش را نورانی ساخته 


و اورا به ایمان هدایت کرده و با دینش بر او منت نهاده, کافی است ت. از خداوند 
یاری می‌خواهيم و بر او توکل می‌کنیم؛ چرا که او برای ما کافی است و بهترین 
وکیل است. 


در قرآن, ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه. خاص و عام تقدیم و تأخیر 
منقطع و معطوف وجود دارد. حرفی به جای حرفی دیگر نشسته است و برخی از 


NY=YA حج/‎ - 
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آن. تحریف شده است. در برخی ایات, لفظ, عام است و معنایش خاص, و یا 
لفظش خاص و معنایش عام است. گاهي قسمتی از آیات در یک سوره و کامل آن 
در سوره دیگر است.و گاهی تأویل آیه در تتزیل آن است و گاه تأویلش همراه 
تنزیل آن است. در قرآن گاهی اجازه اطلاق بعد از حصر داده شده, گاهی به 
صاحب آن اجازه داده شده که انتخاب کند اگر خواست. انجام دهد واگر خواست. 
ترک کند. در بعضی از جاهاء می توان ظاهر قرآن را اخذ کرد و بر خلاف باطن آن 
عمل کرد؛یعنی به ظاهر. عمل می‌شود و به باطن, وقصی نهاده نمی‌شود. گاه به 
صورت شیر آمده و معنای آن حکایت یک قوم است. برخی از اباث هستند که 
نصف آنها منسوخ است و نصف آن به حال خود. رها شده و برخی ایات. خطاب 
به قومی است و مقصود از آنها قوم دیگری است. در برخی آیات پیامبر صلی اله 
علیه و آله مورد خطاب واقع شده و درواقع مقصودش امت او است. برخی از آیات 
لفظش واحد و مفرد است و مقصود آن جمع است. .و برخی دیگر لفظش جمع است 
و مقصود آن, مفرد است. برخی از ]یات هستند که تحریم آنها تنھا با تحلمل آن 
شناخته می‌شود. برخی آیات.دز جوانبپه ملحدین است و برخی در جواب به 
کافران و برخی در جواب به ثنوي‌ها و پرخی در جواب به جهمیه و برخی در 
جواپ به دهری‌ها و برخی در جواب به آتش پرستان و برخی در جواب به بت 
پرستان» و یا در جواب 4 یی رالا و يا جبر گرایان, و برخی از آیات 
در جواب به مسلمانانی است که واب و مجازات پس از مرگ در روز قیامت را 


کي مدمه علي 
۳۹ 6 بن ابراهیم 


انکار کردند؛ و يا در جواب به کسانی که معراج و اسراء را انکار کردند. و برخی در 
جواب به کسانی است که قضیه پیمان در عسالم ذر را انکار کردند. و برخی در 
جواب به کسانی است که خلفت بهشت و جهنم را انکار کردند. و پا در جواب به 
کسانی است که قضیه رجعت و متعه را انکار کردند و نیز در جواب به کسانی است 
که خداوند عز و جل را توصیف کردند. در برخی از آیات نیز خداوند عز و جسل, 
امیر مؤمنان و ائمه اطهار علیهم السلام را مورد خطاب قرار داده و فضیلت‌های آنها 
در این ایات ذکر شده است. برخی ایات در مورد ظهور قائم عليه السلام و اخبار 
رجعت و آن چه که خداوند تبارک و تعالی در مورد پیروزی و انتقام از دشمنان 
ائمه که - صلوات خداوند بر همه آنها باد - به آنها وعده داده است می‌باشد. برخضی 
آیات راجع به قوانین اسلام و اخبار پیامبران علبهم السلام و محل تولد آنهاء 


[۱۳۳ 
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ET E E OT 
جنگ‌های پیامبر صلی اله علیه و آله است» و برخی تشویق و ترساندن است و در‎ 
برشی آیات هم اال و قضدهانی آمده امت با لز عنام موضوعاتی که ذکر کنردین‎ 
به صورت ايه ايه در ابتدای کتاب اورده‌ايم و خبر ان را همراهش ذکر کردیم تا ان‎ 
را از دیگری مشخص سازد و از طریق آن, علم آن چه در قران است شناخته‎ 
شود. توفیق و استعانت تنها از جانب خداست و بر او توکل می‌کنسيم و از او یداری‎ 
می‌جوییم؛ و از او می‌خواهیم که بر محمد و خاندان پاکش,همان کسانی که خداوند‎ 
هرگونه ناپاکی را از آنها زدود و آنها را پاک و مطهر ساخت. سلام و درود بفرستد.‎ 
ناسخ و منسوخ» عدّه زنان در زمان جاهلیت این گونه بود که اگر مرد از دنیا‎ 

می‌رفت. زن او یک سال, عده نگه می‌داشت. زمانی که خداوند رسولش صلی الله 
علیه و آله را برانگیخت. این رسم را تغییر نداد و اجازه داد که بر عادت خود باقی 
بمانند؛ و خداوند در باره آن, آیه‌ای نازل کرد و فرمسود: : «وآلذرين HE f‏ تنگم 
ا ا ية أزواجهم متا ۳ حول إخرا ج« او کنات از شتا که 
مرگشان فرا می‌رسد و همسرانی بر جای ميذأر(پاید) برای همسران خویش 
وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مل 4606 ولا/خانه شوهر) بیرون نکنشد], 
عده زنان یک سال بود. زمانی که اسلا قوی کست: خداوند متعال این آیه را نازل 
نمود: «والرین يتوكون ویذرون راچا رصن بأنفیهن اربعة آشهر ا 
او کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی بر جای می‌گذارند (همسران) چهار ماه و 
ده روز انتظار می‌برند» ر پس این آیه.آیه قبل را نسخ کرد که: «مَتاعا إلى الحَوّل غير 
شاه و نیز اگر زنی در جاهلیت, ,مر کب وتا می‌فند در تغانهاش حبس می‌شد تا 
بمیرد و مرد زنا کار نیز مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. خداوند در این باره چنین 
نازل کرد: «ولاتی ین اة من نکم فانتهدوا هن آرسة نكم فان 
شهدوً فأشیکوهنٌ فی یوت حى یناموت و یجْغل الله هن سجیلا» [و از 
زنان شما کسانی که مر تکب زنا می‌شوند جهار تن از ميان خود (مسلمانان) ؛ بر آنان 
گواه گیرید بس اکر شهادت دادند آنان (عزنان) را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان 


۱- بقره/ f°‏ 
۲- بقر ەه / ۳ 
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فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد] و در مورد مرد چنین نازل کرد: : «واللّذان 
انا منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأغرضوا ما له كان توا رياه" 
[و از ميان شما أ ن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند آزارشان دهید پس اگر 
توبه کردند و درستکار شدند. از انان صرف نظر کنید؛ زیرا خداوند توبه پذیر مهربان 
است]. زمانی که اسلام قوی گشت. خداوند نازل کرد: «الزانیة والزانی فاجل دوا کا“ 
واحد مهم ملد جلدة» [به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید]؛ پىس. 
این آبه آن آیه قبلی را نسخ کرد؛ و مانند این مورد بسیار زیاد است که هر کدام را 
ان شاء الله در جای خود ذکر خواهیم کرد. 

محکم. مانند اين سخن خداوند متعال: «یّا نها ألذين منوا إذا قنتم ی 
لس فاغوا وجُوحکم ویک ای التافی وانستخو رس کم یلم ای 
الکفّین»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون به (عزم) نناز روزد سورت و 
دستهایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا بر آمدگی پید پيشين (هر دو 
پا) مسح کنید] و از آن جمله است: رنت نک فا وف وخ تیم ۳ 
شما حرام شده است مردار ي‌خهزا‌گوشت خوک و ان چه به نام غير خدا کشته 
شده باشد]. و نیز این سخ او؟ الاجر مت | عَلیکم انانم وتناتکم وأخوانگ»* 
[(نکاح اینان) بر شما حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان]. تا آخر 
این ایه. از ایات محک م ات کب تز ټل ان یازی به تأویلش نیست. و مانند آن 
بسیار أست. 

متشایه. آن است که ذکر کردیم یعنی آیاتی که لفظ آن ¿ یکی است و معنایش 
متفاوت است؛ از آن جمله ۱ ۲ 0 نز او ده N‏ گنه 
بقشی از آن عقاب ات : «ومٌ هم علی الا بفْتنون»" [همان روز که آنان بر آتش 
عقوبت (و آزموده) شوند؛ یعنی مورد عذاب واقع می‌شوند. نیز, مانند کفر, در ایسن 


۱< نساء/ ۱۵-۱۶ 
۲- نور / ۲. 

۳- مائده/ ۱۶. 
۴- مانده/ ۲ 

۵- نساء/ ۲۳. 

۶ ذاریات/ ۱۳. 
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سخن خداوند: «والفتنة بر ین اقتل» [ [فتنه (حشرک) از کشستار بزرگتر است]؛ 
یعنی کفر,و مانند دوست داشتن, در این سخن خداوند: «کمَا آنوالکم وأولادک»" 
[اموال و فرزندان شما (وسیله) آزمايش (شما) هستند] منظور این أيهء دوست 
داشتن است. ومانند آزمایش در این سخن خدلوند: «الم # أحَسب اا سر ام کر 
آن یقو لوا اما وشم ۳ پفتنون» " [الف لام میم # ایا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان 
آوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند] یعضی آزمایش نمی‌شوند. 
مانند ان بسیار است که ان را در جای خود ذکر مي‌کنيم. مانند حق که به شکل‌های 
بسیار آمده است؛ مائند گمراهی که به شکل‌های بسیار آمده است و این موارد جو 
متشابه است که در آن لفظء یکی است و معناء متفاوت است. 

مواردی که لفظ آن عام و معنای آن خاص است؛ مانند سخن خداوند متصال: 
«یا یی اسرائیل اذکروا مت نی آنعمت علیکم وای فضلتکم علی المالبین»" [ای 
زان اسراثیل از کیام کی ھا ارزانی دا و زاز) این کاس شمارا پس 
جهانیان برتری دادم یاد کنید] این ايه لفظش عام و معنایش خاص است؛ زیرا آنها 
را بر علمای زمانشان برتری داده است» به خاطر یرای که مختص آنهاست. و 
سخن خداوند متمال: هوأوتیت من کل تما ۴ [و از هر جیزی به او داده شده بودا 
منظور آن بلقیس است و لفظ آن عیام و معنایت شاص است»؛ زیرا چیزهای 
بسیاری به أو داده نشد ازج الت شکور و ریشن؛ ون خداوند متعال: : «ریج 
فیها عذابٌ يچ تد کا شیءٍ ام بار را [بادی است که در آن عدابی پر درد 
(نهفته) است # همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان‌کن می‌کند], افش عام و 
معنایش خاص است؛ زیرا جیزهای بسیاری را نها کدی آنها را فان نگردر 

آیاتی که لفظش خاص و معنایش عام است؛مانند سخن خداوند: «من أجل 
لک کنا عی نی إسرائیل أ من قتل فسا بير تفس أو فسّام فى الأزض فكأئما 


۱- بقره/ ۲۱۷. 
۲- انفال / ۲۸. 
۳- عنکبوت/ ۰۱-۲ 
۴- بقره/ ۴۷. 
۵- نمل/ ۲۳. 
۶- احقاف/ ۲۴-۲۵. 
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قتل الاس جَمیعًا»' [از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی 
را جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه 
مردم را کشته باشد]. لفظ آیه مخصوص بنی اسرائیل است و معنای آن عمومیت 
دارد و در باره همه مردم است. 

تقدیر و تأخیر» آیه ناسخ که در مورد عده زنان بود بر منسوخ سبقت گرفست؛ 
زیرا در گردآوری قرآن, آیه عده زنان در چهارماه و ده روز, بر آیه‌ای که عده در آن 
یک سال پود پیشی گرفت و می‌بایست ابتدا آیه منسوخی که از قبل ناژل شده بود. 
رازه می شک سپس ناسکی کہ داز آن ازل شو و نکن خدارند سال فشن 
کان علی بين من ره ویتلوه شاهد من ون ْله کتاب مُوسّی ماما و رحَمت»" [آيا 
کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو 
آن است و پیش از وی (نیز) کتاب موسی رأهبر و مایه رحمت بوده اسست] امام 
مادق عليه السلام فرمود: این گونه نازل شده ا ست: «افمن کان ¿ على نة من ره 
و شاهد مَنه ومن قله کتاب میسی». و سخن خداوند: «اٍن هی إا حَیَاتتا اليا 
نموت وَتحيا» [جز ر این زند ک ایتا گلرچیزی نیست» می‌ميريم و زندگی می‌کسیم] 
و آن «نموت وتحیا» است؛ زیرا دهریین/اعتقادی به برانگیخته شدن پس از مبرگ 
ندارند و به همین خاطر , گفتند: هنوت ونحبْا» و حرفی رابر حرف دیگر مقدم 
داشتند. و سخن خداوند: یا مر نی ریک وامنجدی وارکمی»! [ای مریم فرمانبر 
پروردگار خود باش و سجده کن] و آن «ارکیی واسجدی» است؛ و سخن خداوند 
«فلعلک اخم نفک على آتارهم إن کم ینوا بهذا لحدریت أسَفا»" [شاید اگر به این 
سخن ایمان نياورند تو جان خود را از اندوه در پیگیری (کاراشان تباه کنی) آن 
«فلعلک باخع تفسک على آثارهم ان کم منوا بنا لحدیث» بوده است؛ و مائند آن 
بسیار است. 

منقطع و معطوف, منقطع و معطوف آیاتی است که در مورد خبری نازل شده 


۱< مانده/ ۲۲ 

- هود/ ۱۷. 

۳- مومنون/ ۳۷. 
۴- آل عمران/ ۴۳. 
۵- کهف / ۶ 
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است ولی قبل از تمام شدن آن خبر. قطع می‌شود و آیاتی غیر از آن می‌آید 


۰ سپس 
بعد از آن بر خبر اول عطف مي‌شود؛ مانند این سخن خداوند متعال: در اهیم ذ 
قال لقبه ید الله وائقوه ذلکم خر لکم | ن کنتم تغلمون * اما تون ين دون 
۳۹ رانا وتخلقون (فکا ان گذین ‏ تفیذون من دون الله لا کرت کم رزقا فابتغوا 
عند الله الرژق ابو واشکروا له ترجَون» [و (یاد کن) ابراهیم را چون به 
قوم خویش گفت : خدا را بپرستید و از او پروا بدارید. اگر بدانید ایسن (کار) برای 
فعا د ا افآ کا قیا ای هناچ سید بجر چ ی 
نیستند؛ و دروغی بر می‌سازید. در حقیقت کسانی را که جز خدا می‌پرستید. اختیار 
روزی شما را در دست ندارند؛ پس روزی را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و 
وی را سیاس گونید که به سوي او باز فردانیده م ودا سپس خبر ابراهیم قطع 
می‌شود و در خطاب به امت پیامبر صلی الله عليه و آله می‌گوید: «وان تکذبوا فقد 
کت امم من قبلکم وما على ارسُول | إلا الماع مین # او ESS‏ 
الل تم یمیده ان ذلک علی الله بسیر۲4 [و اگرر تکذیب کنید قطماً امتهای پیش از 
شما (هم) تکذیب کردند؛ و بر پیامبر (خدا) جز ابلاغ آشکار (وظیفه‌ای) نیست. آیا 
ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش را آغازامی کل لسیاس|آن را باز می‌گرداند؟ در 
حقیقت این (کار) بر خدا اسان است) تا این سکن خداوند: مارک بوا بسن 
رَخمتی واوتیک آهم عذاب آلیم»" [آئانند کته ارت لس نومیدند و ایشان را 
عذابی پر درد خواهد بود]. سپس بعد از این ايه به قصه ابراهیم عليه السلام عطف 
کرده و فرموده است: «فمّا کان جواب قوّمه إا آن قالوا اقتلوه ی 4 فان جاه 
ال من الا" [و پاسخ قومش جز این تبود که گفتند بکشیدش یا بسوزانیدش؛ ولی 
غناو زا از آتش نجات بخشید]؛ ومانند است. در این سخن 
از «واذ قال آقمان لابنه وهو یّعظه یا بنی ک بالگ ان الشرک لَطْل 

€ [و (یاد کن) هنگامی را که زا سر 


۱ - عنکبوت/ ۱۶-۱۷ 
۲ - علکبوت/ ۱۸-۱٩‏ 
۳- عذکبوت/ ۲۳-۲۴ 
۴- عدکبوت/ ۲۳-۲۴ 
۵- لقمان/ ۱۳ 
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اندرز می‌داد گفت: ای پسرک من, به خدا شرک میاور که به راستی شرک ستمی 
بزرگ است]؛ ا سپس وصیت لقمان به پسرش تمام شدو فرمود: «ووْصینا الانسان 
والدبه هه ونا علی فن» [و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش 
کرد یم؛ مادرش به او باردار شد سستی بر روی سستی) تااین سخن خداوند: 
«فانبئکم بما کنتم تعْملون»' [ آن چه انجام می‌دادید شما را با خبر خواهم کرد 
سپس بر خبر لقمان ¿ عطف کرد و فرمود: «یا نی ها إن تک متقال حَبة من خرذل 
فتکن فی صَخرة أر فی السمَاوات و فى لأْض بات با له اش بر که فن ا 
(عمل توافقورن الد کول و کر چچ ستکی با فر اساھ نیا در شین باک 
قفا اش ا اف ان سار ات 

جایی که حرفی به جای حرف دیگر نشسته است؛ مانند این سخن خداوند: 
«لثلاً يكون لاس عَلْیکم حْجَّة إلا الذین ظَلَمُوأ منهم»" [برای مردم غير از 
ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد؛ پس, از آنان نترسید]. در حقیقت 
است نه «الا», و این سخن خدا: هیا موسی لا تخف ای لا یخاف لدی المرسلون إا 1 
من ظلم»" [ای موسی مترس که قرستادگان, پیش من نمی‌ترسند لیکن کسی که ستم 
کرده], منظور «ولا من ظلم» بوده است. و این سخن او: «ومّا کان وین | شا 
نا إلا خطا»" [و هیچ مزمنی را نسزد که ميۇمنى را جز به اشستياء بکشد] ۰ در 
حقیقت «ولا خطاً» پوده له ا تخطا»: و این آیه: «لا ال بیان الذی َا رة 
فی قلوبهم ال ن تقطم قلوئهم»" [همواره آن ن¿ ساختمانی که بنا کرده‌اند در دلهایشان 
مایه شک (و نفاق) است] در حقیقت «حتی نقطم قلوبهم» بوده است؛ یعنی تا 
زمانی که دلهای آنان قطع گردد؛ و مانند آن نیاو اس 

اما ان چه بر خلاف ان چیزی است که خداوند. نازل کرده است؛ مغل این 


۱ قمان/ ۱۴ 
۲ -لقمان/ ۱۵ 
٣‏ لقمان/ ۱۶ 
۴- بقره/ ۱۵۰ 
۵- نمل/ ۱۰-۱۱ 
۶- نساء/ .٩۲‏ 
۷- توبه/ ۱۱۰ 
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سخن خدا: نتم حبر اة خرجت لاس تأمرون بلْمغروف وتتهون عن نکر 
وتومنون بالله» [شما بهترین امتی هستید که برای مردم یار داید به کتار 
بسند يده فرمان می‌دهید و از کار نابسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید] انام 
صادق علیه السلام به قاری این آیه فرمود: بهنرین امتی که کشته شدند امیر مؤمنان 
عليه السلام و حسن و حسین علیهما السلام. دو پسر علی هستند. به او گفته شد: یا 

بن رسول اله! این ايه چگونه نازل شد؟ فرمود: این گونه نازل شد: «كنتم خير ائسة 
ا فرش ناس » آیا ندیده‌ای که خداوند در آخر آیه, آنها ر مدح کرده و گفته 
است انت «أمرون المع وف وتتهزن عن المُنكر وتومنون , باللٌه»؟. در حدیتی 
مشابه همین حدذیته براي امام صادق عليه السلام | ین آبة خوانده ده «والنین 
یقولون رتا هب نا من أزوأجتا وَذریاتنا فرة اغ واجْعنا للمتمین اماشا» [و 
کسانی‌اند که می‌گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه 
روشنی چشمان (ما) باشد و ما را پیشوای پرهیزکاران گردان)]. امام صادق علیه 
السلام فرمود:از خداوند. امر مهم و بزرگی را درخواست کردند و خواسته‌اند که آنها 
را پیشوا و امام متقین قرار دهد. به او گفته بشند: کاب ن رګول الله این یه چگونه نازل 
شد؟ فرمود: این گونه نازل شد: «الذین یقولون ربا هم لا من ازواجنا و ذریاتتا 
قرة اعین و اجعل لنا من المتقین اماما». و درباره آين آیه «له میات من ین يده 
وین خفه یحظونهُ من ر ال" [برای از فرخت‌کانی ست که پی در پی او را به 
فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می‌کنند ], امام صادق عليه السلام 
فرمود: چگوئه ممکن است که چیزی, او را از امر خداء حفظ کند و چگونه کسی او 
را از مقابل. تعقیب می‌کند؟ به او گفته شد: پس آیه در واقم چگونه نازل شده است 
بد به یحفظو نه بامر الله». یعنی او تعقیب کنندگانی دارد در پشت سرش و مراقبانی 
در مقابلش که به فرمان خداوند از او محافظت می‌کنند. و مانند چنین آباتی که 

آیاتی که تحریف شده است؛ مانند این آیه: «لکن ال يهد با آنزل الک - 


۱- ال عمران/ ۱۱۰. 
۲- فرقان/ ۰۷۴ 
۳- رعد/ ۱۱. 
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ry ۳۳۹ 


در باره على - أنزله بعلمه وَلملاْکَة یشهَدون»" [لیکن خدا به (حقانیت) آن چه بر 
تو نازل کرده است گواهی می‌دهد؛ (او) آن را به علم خویش نازل کرده است و 
فرشتگان (نیز) گواهی می‌دهند]. و اين آیه: «یّا آیها ارول بلع نا نزل الک من 
ریک - در باره علی - وآن ن لم تفقل فما بلغت رسالتذ»" [اي ER‏ 0 
ماب رات + وی ال دک را پسامش را 
نرسانده‌ای]ه ۰ و این آید: زر آلذین کا وَظَلَمُواً - در حق خاندان محمد- لم يکن 
له ليغفر لهُمٌ» [کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند. خدا بر أن تست که :انان را 
بیامر زد], و | ین یه «وسیَخلم الذین ظْلمّوا- در حق خاتدان محمد- ای مقلب 
نقلیون»" [به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه بر خواهند گشت]. و این 
آیه: «َلوْ تری اذ الظالمُون- در حق خاندان محمد- فی غمرات اموَتٍ»" [و کات 
ستمکاران را در گردابهای مرگ می‌دیدی], و مانند آن بسیار است که آنها را در 
جای خود ذکر می‌کنيم.* 


۱- نساء/ ۱۶۶. 

۲- مائده/ ۶۷ 

۳- نساه/ ۱۶۸ 

۴- شعرا/ ۲۲۷. 

۵- آیه در قرآن کریم این چنین است: ««ولو تری اذ ر اظالمُون فى غَمَرات الْمَوْت» انعام/ .٩۳‏ 

۶ - منظور قمی از «ماهو معرف منه» آن چیزی است که قیض کاشانی در مقدمه شنم از 
مقدمه تفسیر صافی صفحه ۵۲ ذکر کرده است و بعید نیست گفته شود. محصذوفات از قبیبل 
تفسیر و بیان بوده است و از اجزاء قران نبوده است. پس تبدیل از نظر معناست» یعضی آن 
را در تفسپر و تأویلش تقبیر دادند. یمنی آن را ب بر خلاف آن چیزی که هست حمل کردند و 
معنای سخن ائمه (ع) که می‌گویند این چنین نازل شد این است. نه اين که آن آیه با این 
کلمات اضاقه در لفظش نازل شده و آن لفظ از آن حذف شده است. یکی از دلایل این 
سخن, حدیشی است که کافی با سند خود از امام صادق (ع) روایت کرد که حضرت در 
نامه اش به سعدالخیر نوشت؛: یکی از دلایل و شیوه‌های بی توجهی انان به قران, این است 
که حروف آن را حفظ کردند ولی حدود آن را تغسر دادند. انها آن را روایت می‌کنند؛ ؛ اما 
مراعات نمي‌کنند و جاهلان از این که آنها کلمات را تقل کرده‌اند. خوششان آمد؛ ولی علما 
از این که آنها جانب معنا را رعایت نکردند. اندوهکین شدند. «اداسه حسدیت». منظور از 
تحریف. > نقص و اضافه در الفاظ نیست, همان طور که از ظاهر سخنان قمی در تفسیر نیز 
همین مطلب برمی‌آید؛ چرا که در جلد دوم تفسیر, , صفحه ۴۵۵ از قول امام صادق )ع( 
چنین روایت می‌کند: رسول خدا صلی اله عليه و آله به علی (ع) فرمود: «قران. پشت بستر 
من آست و در صحیفه‌ها و حریرها و کاغذهاست. آن را بگیرید و جمم‌آوری کنید و آن را 
ی ار ی ی E‏ ون 
از سوی برخی از بزرگان مبنی بر عدم تحریف قران, نیز همین گفته را تاکید می‌کند. بر 
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ا 


آن جه لفظش جمع و معنایش واحد است و آن در آیاتی است که در باره 
مردم. نازل شده است؛ مانند اين آيه: «یا آیها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرشول 
رتفونو ناتک [ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا به خدا و پیامبر او خیانت 

مکنید و (نیز) در امانتهای خود خیانت نورزید, اين آیه. در خصوص ابو لبابة بن 
عبد الله بن منذر نازل شده و مانند این آیه: : «ا آیها الذين آمنوا تا تتخنوا عدر مدوی 
وعدوکم أولیّاء»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را به 
دوستی برمگیر ید ین آیه در مورد حاطب بن ابیبلتعهنازل شد. ومانند این یه 
«اگذین قال لهم الاس ان الاس قد جَمَفوا لکم»" [همان کسانی که (برخی از) مسردم 
به ایشان گفتند؛ ls‏ اما آمده‌اند]/ ], در مورد نعیم بن مسعود 
اشجعی نازل شد. و مانند این آیه: : هم الذرين يوون ابي ویقولون شُو أَذن قل : 
ادُن» [و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و مي‌گویند او زود باور 
است) اين یه در خصوص عد اله بن تفیل نازل شد. مانند این آیات. بسار است 
که در جای خود ذکر می‌شود. 

آن چه که لفظش واحد و معنایش جمع است؛ ایند این آیه: «وَجاء ریک 
والملک صا صفا»" [و (فرمان) پروردگارت و فزشتا(ها) صف در صف آیند] اسم 
ملک واحد و معنایش جمم است؛ ؛ مانند این ایه: «الم تر أن الله يسنجد له م من فی 
السمّارات ومن فى الارض والشمس والقتر وار ابال والشجر» [آيا 
ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زین است و خورشید و 
ماه و (تمام) ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او 
سجده می‌کنند ], لفظ شجر, واحد و معنايش جمع است. 


توضیح بیشتر, مراجعه کنید به اعتقادات صدوق و کتاب البرهان على عدم تحریف القرآن از 
سید مرتضی رصوی. 

۱- انفال/ ۲۷. 

۳ ممتحنه / ۰.۱ 

۳- آل عمران/ ۱۷۳. 

۳- تویه/ ۶۱ 

۵- فجر/ ۲۲. 

۶ حج/ ۱4۸ 


ید 


«E 


بن آبراهیم 


مقدمه علی 
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آن چه لفظش ماضی است ولی مراد از آن. آینده است؛ مانند این 
«ویوم نفخ فی الصور قرع من فى الستاواتر ومن فی الأرْض الا من شاء ِ 
وکل تو ذاخرین» [و روزی که در صور دمیده شود. پس هر که در آسمانها و هر 
کر وم ت پد هراس ادو ی اه کی کا اه فک افو 
رو به سوی او آورند]. و مانند این آیه: «وئفخ فی الصور تصعق مَن فی السَمَاواتٍ 
e‏ الأزض ن من شاء الله ثم نفخ فيه خی ق۵ هم ام بنظرون* رآشرقت 
ررض بنور رب ووضع اتب وجی» لین والشهداء وقضۍ بهم ينهم باحق وحم 
ا نون وَوقیت کل تفس ما عملت وف غلبم یفعلون» [و در صور دمیده 
می‌شود» پس هر که در سای و هر که در زمین ات هوش درد مگر کسی 
که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در ان دمیده می‌شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده 
می‌نگرند و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه (اعمال در میان) نهاده 
شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داوری گردد و مورد سستم 
قرار نگیرند و هر کسی (نتیجه) آن"چه انجام داده است به تمام بیابد و او به آن چه 
می‌کنند داناتر است] تا بایان انعم این‌ها هنوز اتفاق نیفتاده است. اما لفظ آيه 
نشان می‌دهد که اتفاق افتاده است. و مانند چنین ایاتی, بسیار است. 

آیاتی که در سوره‌اي آمده و پایان آن در سوره دیگری است؛ مانند ایس آیه 
از سوره پقره که در باره کته بت سرایل است؛ زمانی که حشرت عوسی عایه 
السلام آنها را از عبور داد و خداوند. فرعون و یارانش را غرق کرد و خداوند 
موسی را در بنی اسرائیل فرود آورد و «من و سلوی», نعمت و آرامش راب بر آنها 
نازل کرد. به موسی گفتند. «ن برع طعام واج اذغ ریک رج آنا ئا 
تنبت الارزض من لها وقائها وفومها وعدنها" وْصلها - موسی به آنها فرمود: 
«َتَسبْدلُون الذی هو دی بائزى و خی افبطوا مصرا فان تکم ما سالتم»" گفتند: 
«یا موی ان فیهّ وا جَبارين وا آن اقا خر یه یَخرجُوا منم 
فا داخلون»" [گفت آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست ترید؟ پس به شهر 


۱- نمل/ ۸۷ 
۲- زمر / ۶۸-۷۰ 
۳ بقره / 2 
۴ مائده / ۲ 
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فرود آیید که آن چه را خواسته‌اید برای شما (در آن جا مهیااست. ای موسی! در 


آن جا مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بسرون نروند. مسا هرگ وارد آن 
نمی‌شویم؛ + پس اگر از آن جا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد؛نصف آیه در سوره 
کاو و فر شور اا ست و مانند این آیه: «تبهَا قهی تنلی عليه یس 
رة وأصیلا»! (آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می‌شود؛؛ وت 
به آنها پاسخ داد: درتا کت قلر ین a‏ لفط sae‏ لا ار ف 
لبون" [و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست اراست) شود 
(کتابی) نمی‌نوشتی و گر نه باطل اندیشان قطعاً به شک می‌افتادند], تصف آیه در 
کون کات و تاجن ده کوت امد و غاد ان وتان امه که لن عیام 
لله آن را در جای خود ذکر مي‌کنيم. 

أا فت اوی مت و اضف دیگر (ن ا ر کت 
است؛ مانند این آید: «ولا ˆ نوا امش ر کات حٌى من» [و با زنان مشرک ازدواج 
تین تا اسان باررتدی بش اراد ای ای ر فار عل ا علد و ال ازل 
کرد: «ولا تخو الم كات حى وین ولام ة وه خر من مُش رکه ولو 
أغجبنکم»" [و با زنان مشرک ازدواج م مفنیات یمام بأورند. قطعاً کنیز با ایمسان 
بهتر از زن مشرک است. هر چند (زیبایی) او ب شا را به شکفت اورد)؛ پس خداوند 
نهی کرد از این که مرد مسلمانی با زن عشرگ ازدواح ند پامردمشرک بازن 
مسلمان, ازدواج کند. سپس این سخنش را نسخ کرد که: «ولا تنکضوا امسر کات 
حى یمن با این آید در سوره مائده: : «ال م أحل کم الطیبات وطعام الذين ورا 
الکتاب حل لکم وطمَامکُم حل لهم رالمْخصنات من نات والمَخصتات من 
الذين وتو الکتاب من قبلكم اذ نموف أَجُورَفْن»" [امروز چیزهای پاکیزه برای 
شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال و طعام شما برای آنان 
حلال است و (بر شما حلال است ازدواج با) زنان پاک‌دامن از مسلمان و زنان 
پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب (اسمانی) به انان داده شده به شرط آن که 


۱- فرقأن/ ۵. 

۲- عنکبوت/ ۴۸. 
۳- بقره/ ۲۳۲۱. 
۴- مائده/ ۵, 
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مهرهایشان را به ایشان بدهید]؛ پس این آیه را نسخ کرد: «ولاً تنکض وا الْمُشرگاتِ 
حى یو م» و این آیه را نسخ نکرد: : ولا تنکخوا الم رکین خی ومنوا» نسخ 
نشد؛ زیرا مسلمان نمی‌تواند با مشرک ازدواج کند. اما می‌تواند با مشرکینی از 
بهودیان و مسیحیان. ازدواج کند؛ و اين آیه: «وکتینا علهم نها ن الس باللفس 
والْعيْن بالْعين والانف بالاتف والادن بالائن وال بالسن والْجُروح قصاص» [و در 
(تورات) بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی 
در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخمها (نیز 
به همان ترتیب) قصاصی دارند] با اين آیه. نسخ شد: «کتب عَلَيْكُم القضاص فی 
الى الْحْر باح والعَب اعد والانقی بالانتی» [در باره کشتگان بر شما (حسق) 
قصاص مقرر شده؛ آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن], پس این 
قسمت از آیه: «اللَفُس بالفس» تا این عبارت: «والسن" پالستن ». نسخ شد؛ ولی این 
قسمت از | یف نسخ نشد: «والجروح قصاص»؛ بنابراین. نصف ايه منسوخ شده و 
نصف دیگر آن, بافی نهاده شده ات 

آیاتی که تأویل آنها در«نزیل آنه است؛ هر آیه‌ای که در رابطه با حلال با 
حرام باشد. در زمره آیاتی انید اجتیلمل به تأویل ندارد؛ مانند این آیه: «حُرمّت 
علیکم أمهاتکم ویناتکم وأخواتکم وععانکم وخالاتکم» [انکاح اینان) بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خوآهرآنتان و عمه‌هایتان و ال مایا ۳ 
این ۳3 «خرمّت علیکم الم وال م وحم الخنزیر»" [بر شما حرام شده است 
مردار و خون و گوشت خوک]. امشال چنین آیاتی که تأویل آنها در تنزیل آنهاست. 
بسیار است و ازجمله ایات محکمات به شمار مي‌آید که معنای آن را ذکر کردیم. 

آیاتی که تأویل آنها همراه تنزیل آنهاست: مانند اين آیه: «أطیغُوا الله 
واطیغوا الرَسول و أولی الافر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای اسر 
خود را (نیز) اطاعت کنید], مردم با تنزیل این آیه از تفسیر آن بی نیاز نشدند تا این 


۱- مانئد:/ 3۵. 
۲- پقر۰/ ۱۷۸. 
۳-<نساء/ ۰۲۳۲ 
۴ مائده/ ۲. 

,۵٩ / نساء‎ <۵ 


52۲2112۳-010 


که رسول خدا صلی اله علیه و آله برای آنها تفسیر کرد که اولوالأمر چه کسانی 
هستند. و مانند این آیه: «ائْقوا للم وکوئوأ مع الصادقین»" [از خدا پروا كنيد و با 
راستان باشید], مردم که این آیه را از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدند با تنزیل 
این آیه از تفسیر آن بی نیاز نشدند. تا این که پیامبر صلی اله علیه و آله آنها را آگاه 
کرد که صادقین چه کسانی هستند؛ و مانند این آیه: «وأَقیمُوا الصلاة رآتوا لاه" 
[و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید], این تنزیل, مردم را از تفسیر آیه. بی نیاز 
نکرد؛ تا این که پیامبر صلی الله علیه و اله به انان فرمود که چقدر نماز بخوانند و 
چقدر روزه بگیرند و چقدر زکات بدهند. 

آیاتی که تاویل انها پیش از تنزیل آنهاست» اموری که در عصر رسول خدا 
صلی اله علیه و آله اتفاق افتاد و حکم آن نزد پیامبر صلی اله علیه و آله نبود؛ مانند 
آیه ظهار. سنت عرب‌ها در جاهلیت چنین بود که اگر مردی زنش را ظهار می‌کرد. 
آن زن تا ابد بر آن مرد. حرام می‌شد. زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
مدینه مهاجرت کرد مردی به نام اوس بن صامت» زنش را ظهار کرد؛ آن زن, نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امد و او .را از ان موضوع. مطلع ساخت. پیامبر 
صلی اله علیه و آله منتظر ماند تا در این مواد از ان خداوند. حکمی برسد. پس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «الذین یرون منکم من لستائهم ما هَن أمَهاتِهم إن 
مهات إا الائ لته" [از میا که که رای را ظهار می‌کنند (و 
می‌گویند پشت تو چون پشت مادر من است]» انان مادرانشان نیستند؛ مادران انها 
تنها کسانی‌اند که ایشان را زاده‌اند). آن چه در مورد «لعان» و دیگر موارد. نازل 
شد نیز همین طور است؛ یعنی مواردی که حکم آنها نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
نبود تا این که خداوند عز و جل, قران را با ان حکم بر پیامبر نازل کرد؛ بنابراین 
تأویل آن از تنزیل آن, پیشی گرفته بود. 

آیاتی که تأویل آنها پس از تنزیل آنهاست؛ اموری که در عصر پیامبر صلی 
الله علیه و آله و پس از آن اتفاق افتاد مانند غصب کردن حق خاندان محمد صلی 
لله عليه و آله. و آن چه که خداوند در مورد پیروزی آنها بر دشمنانشان به آنها 


۱- توبه/ ۰۱۱٩‏ 
۲- بقر۰/ ۴۳. 
۳- محادله / ۲. 
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وعده داده است. و آن چه که خداوند در باره اخبار حضرت قائم (عج) و ظهور 
ایشان به پیامبرش خبر داده است و نیز اخبار رجعت و روز قیامت. همانند این آیه: 
«ولقد کتبنا فی ازور من غد الدکر آنالرض رها عمادی الصْالخون» [و در 
حقیت در زور پس از تورات نوشتیم که زسین را بندگان ن شایسته مابه ارت 
خواهند برد]. و اين آیه: «وَعد الله اگذرین آمنوا منم وعَملوا الصالحات ت ليستخلفهم 
فى الأزض كما اتخلف الزين من فلوم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی هم 
ولبْدللهُم من تخر خوفهم امنا دی لا شر کون بی شیا" [خدا به کسانی از 
شما که ایمان اورت و گارخای شایسته ؟ راف وده داف است که با ایا را فر 
این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را که پیش از آنان 
بودند جانشي من (خود) قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان 
مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند (تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من 
شریک نگردانند)/ و ی ی ور 
صلوات خداوند بر او و پدرانش باد.نازل شده است؛ و مانند این آیه: : «ورین أن 
موی - رم بات وَجعَلَهُم الوارئين * ی 
هم فى الرض»" [و خواستیل برل اني که در آن سرزمین فرو دست شده بودند 
منت نهیم و انان ؛ را پیشوایان (مردم] گردانیم و ایشان را وارث (زسین) کنیم و در 
زمین قدرتشان دهیم]. و مانند اجنین آبائثی کد تأویل آنهاء پس از تنزیل آنهاست. 
بسیار است 

آیاتی که لفظ آنها یکی است و معنای متفاوتی دارند؛ سخن خداوند: «واستأل 
القریة ایی کا فیها والعیر اتی با فیا [و از (مردم) شهری که در آن بسودیم و 
کاروانی که در میان آن امدیم جویا د ENE‏ وب 
کاروانهاست. و مانند این آیه: «وتلک القری آفلکنافم نا لا ظلموا» [و (مسردم) آن 
شهرها چون بیدادگری کردند هلاکشان کردیم], منظور از آن, اهالی اكا 
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مانند چنین آیاتی. بسیار است که انها را در جای خود» ذکر می‌کنيم. 

آیاتی که در آنها. رخصت پس از عزیمت- حکم- وجود دارد؛ خداوند تبارک 
و تعالی» گرفتن وضو و سل کردن با آب را واجب کرد و فره‌ود: sei‏ 
7 ویر ج جرفکم EE f‏ إلى مایق واش خو 
برژوس اجک ی لین وان کنتم ج با فاطیر واه [ای کسانی ِ 
آوردایدا چ چون به (عزم) نماز برخیزید صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و 
سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین (هر دو پا) سح کنید و اگر جنب‌اید 
خود را پاک کنید (سفسل نمایید)]؛ سپس به کسی که آب نیافت. اجسازه داد که با 


خاک تیمم کند. فرمود: «وإن کنتم مرضی آو علی سفر أو جاء ۳ خد نکم من ۲ 


القائط أو لاتم الشماء فلم جوا ماء يمرا صعيدا طا فانت‌خرا بوجوهكم 
یگ ا [و اگر ار پا مر مقر پودیتا ا یک از شتا از ای عاست آدد 
یا با زنان تزدیکی کرده‌اید و آبی نیافتید؛ پس با خاک پاک تیمم گنید و از أ آن به 


صورت و دست‌هایتان بکشید) و اين آیه نیز چنین است: «خافظوا على الصوات 


رالصلاة اْوسعی وقرموا له قانتین»" [بس نضازهت وناز ميانه مواظبت کنید و 
خاضعائه برای خدا به پا خیزید), سپس اجازه داد و فرمود: : «فٍن خف‌تم فرجالا أو 
یاک ت داشتید یدیا سوا تور 

و مائند این آیه: «فلذ و ضَینم الصَکة قاذ كروَا الله تباصا وقمرها وغلی 
جنوبکم»" [و چون نماز را په جای آوردید. غد را (در همه حال)ایستاده و نشسته 
و بر پهلوآرمیده یاد کنید] امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: انسان سالم. نماز را 
ایستاده بهای می‌دارد و بیمار. نشسته نماز می‌خواند؛ و هر کس نتوانست. می‌خوابد 
و با اشاره نماز می‌خواند و اين. رخصت پس از عزیمت است. 

رخصتی که صاحب آن. حق انتخاب دارد؛ اگر بخواهد, انجام دهد و اگر 
بخواهد. ترک کند. خداوند عز و جل اجازه داد که انسان, انسان دیگری را به خاطر 


۱- مانده/ ۶ 
۲- مائده/ ی 
۳- بقره/ ۳/۸ 
۴- بقره / ۳۹ 
۵- نساء/ ۰۱۰۳ 
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کاری که با او کرده است. مجازات کند. خداوند متعال فرمود: «جزاه َة َة 
لها فمن عقا وأصلح فاجُره علی الله» [و جزای بدی مانند آن بدی است» پس هر 
که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر (عهده) خداست]؛ این حق انتخاب است. 
اگر بخواهد. مجازات می‌کند و اگر بخواهد. می‌بخشد. 

رخصتی که ظاهر آن با باطنش متفاوت است؛ به ظاهر آن عمل می‌شود. ولی 
به باطن آن, ایمان ندارد و آن را نمی‌پذیرد؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی. شخص 
موّمن را از این که فرد کافری را دوست و ولی خود قرار دهد نهی کرد و فرمود: 
« یخن المُومنون الکافرین آویاء من دون المؤمنين وم یل لک فیس من 
لو فی شیءه»" [مومتان ن نباید کافزان وا ید جای مومنان به دوسعی بگیرند و .هر که 
چنین کند در هیچ چیز (او را) از (دوستی) خدا (بهره‌ای) نیست]. سپس اجازه داد 
که در هنگام نقیه, به نماز او نماز بخوآند و همانند او روزه بگیرد و در ظاهرش به 
عمل او عمل کند ولی در باطنش بر خلاف آن, به خداوند ایمان داشته باشد؛ یس 
فرمود: «إلا أن تقو منم 4 قاو" (مگر این که از آنان به نوعی تقیه کند). پس این. 
تقسیر رخصت و معنای اين پم ميادی علیه السلام است که فرمود. خداوند 
تبارک و تعالی دوست دارد به رخصت‌های او عمل شود همچنان که دوست دارد به 
عزیمت‌های او عمل شود. 

آیاتی که لفظ آنها خی ای ها عگایت است؛ مانند این آیه: «ولوا فی 
کهیهم ثلاث مائة سنین وازداذوا تسعا»" [و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و 
نه سال (یز: بر آن) افزودند]» و این آیه. حکایتی در باره آتهاست و دلیل بر آن ¿ که 
این آیه حکایت است. این است که خداوند به آنها باسخ داد: «قل الم با 
بوا لَه 7 غیبٌ السَمَاواتٍ والارْض»" [بگو خذا به آن چه درنگ کردند داناتر | د 
نهان آسمانها و زمین به او اختصاص دارد]. و سخن خداوند. حاکی از ایین سخن 
قریش است: «مّا دم إلا ليقرونا إلى الله زلفی» [ [ما آنها را جز برای این که ما 
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را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی‌پرستیم]. لفظ این آپات» خبر, ولی 
معتای آنها حکایت است؛ و مانند این اپات» بسیار است که آن را در جای خود ذکر 
می‌کنيم. 

آیاتی که ظاهراً خطاب به پیامیر صلی الله علیه و آله اما در معنا خطاب به 
امت ارست؛ مانند این آيه: «یا بها الب إا طَفْتم الشتاء فطلوشن ليد 
پیامبر! چون زنان را طلاق گویید در (زمان‌بندی) عده آنان طلاقشان گویید], ایه, 
خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله است. اما در واقم. E AE PS‏ .و 
مانند این آید: «ولاً تجعل مح الله الا آخر فتلقی فی جَهَم ملو دځور؟»" [با 
1۳۱۹ 
خواهی شد] آیاتی از این دست. بسیار است. که خداوند» پیامپرش را خطاب 
می‌کند؛ ولی خطاب واقعی آیه, به امت پیامبر صلی اله علیه و آله است. امام صادق 
علیه السلام نیز به این موضوع اشاره کرده است: خداوند پیامبرش صلی اله عليه و 
مبعوث کرد. 

آیاتی که ظاهراً یک قوم را مخاطب قراز داده ولی مخاطب واقعی آنهاء قوم 
دیگری است؛ مانند این آیه: «وقَضینا ی یی یل فى الكتاب میدن - شما 
ای امت محمد!- و فی الارزض رین و طن سرا کیسرا» [و در کتساب 
آسمانی(شان) به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطماً دو ۳۳ زمین اد خواهید 
کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست]؛ پس ظاهر آیه خطاب به 
بنی اسرائیل است. ولی مخاطب واقعی آن, امت محمد صلی اله علیه و اله است. 


آیاتی که در پاسخ په افراد زندیق و بی‌دین است؛ مانند این آیه: «وَمّن نعَسرهٌ 


تنکسنه فى الخَلّق أفْا یَعقلون»" [و هر که را عمر دراز دهسیم او را (از نطر) خلقت 
فروکاسته (و شکسته) گردانیم آیا نمی‌اندیشند]) شأن نزول آید این بود که زنادقه 
ادعا کردند که انسان با چرخش فلک. متولد می‌شود پس هنگامی که نطفه در رحم, 
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واقع می‌شود. از آن. شکل و غذا می‌گیرد و شب و روز بر آن می‌گذرد. پس انسان 
پرورش می‌یابد و بزرگ می‌شود. خداوند متعال در جواب به آنها فرسود: «رَن 
نعمره ز تسل فى الخَلّق فلا یعقلون» [ [و هر که را عمر دراز دهیم, او را (از نظر) 
0 فر و کاسته (و ‏ شکسته) گردانیم؛ + «آیا نمی‌اندیشند»؟!]؛ مقصود این است که 
هر کس, بزرگ شود و پیر گردد, دوباره به حالت کودکی باز می‌گردد و دچار 
ضعف و بیماری مي‌شود. اگر واقعیت, همان طور بود که آنها ادا کردند. در این 
صورت. می‌بایست انسان تا زمانی که صورت‌ها پا برجاست و شب و روز بر آن 
می جر خند. رشد کند؛ در حالی که چنین نیست و این از تدبیر خداوند عز و جل 
است که انسان در بایان عمرش دجار ضعف و نقصان شود. 
آیاتی که در جواب به نویّت (د رگانه پرستی) آمده است؛ مانند اين آبه: «مَا 
الخد الله ِن ولد وما كان مَعَ ِن إِلَم إذا ذهب ب کل الم بما خَلق»! [ خدا فرزندی 
اختیار نکرده و با او معبودی (دیگر) نیست و اگر جز این بود قطعا هر خدایی آن 
جه را آفریده (بود) باخود می‌برد ], فرمود: اگر دو خدا وجود داشت. هر یک از آن 
دو. خواستار بزرگی و مرتبت بود و ژمانی که یکی از آنها می‌خواست انسانی را 
بیافریند. دیگری برای مخالفت ہا اوه برآن می‌شد تا چهارپایی بیافریند. بنابراین به 
خاطر تفاوت اراده آن دو خد خلق جهان. در آن واحد. هم انسان بودند و هم 
چهارپا؛ و این از بررگ رین محالات است و آمکان وقوع آن نیست. وقتسی این 
موضوع. باطل شود و چنین اختلافهایی در جهان مشاهده نشود. ثنویت نیز باطل 
می‌گردد و یکتایی ثابت می‌شود؛ بنابراین. تدبیر حاکم بر جهان و پیوستگی و 
ارتباطی که بین مخلوقات, وجود دارد و نیز مسئله اختلاف آراء» و تمایلات همگی 
بر این دلالت می‌کند که خالق یکی است. خداوند متعال نیز به همین موضوع, اشاره 
کرده است: «ما ائخد الل بن ولد وا کان م مه من ال إذا ذهب کل لیا غلّق 
ولعلا غضم على بخض». و نیز در این آیه: : دو كان فيهما لاله َس" 
(بس منزه است خدا). 
در پاسغ به بت‌پرستان؛ مانند این آیه: «إِن ائذرین تَذعُون من دون الله عباد 
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أمتالکم ثادغوهم فیْسَجُو لجرا لکم إن کنتم صابفینه ألم آرجل مه شون بها آم لهم 
1 یز نا ETE OTT‏ ۰ من بها فل اذشوا 
شرکاء کم م یستون فلا تَطِرون»! اوقت سای ۱ که یف ای یا 
می‌خوانید. بندگانی امتال شما هستند؛ ر پس آنهارا (در گرفتاریها) بخوانید. اگر 
EELS RSS‏ آیا آنها پاهایی دارند که با آن راه بروند یا 
دست‌هایی دارند که با آن کاری انجام دهند یا چشمهایی دارند که با آن بنگرند با 
گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟! بگو: شریکان خود را بخوانید. سپس در باره من, 
حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید] و مانند این آیه که سخن حضرت ابراهیم 
عليه السلام را حکایت می‌کند: تشون مین رن الم ما لا شفک هی لا 
یٍضرکم* أف لکم ولمَا تبون من دون ال فلا و4" [آیا جز خداء چیزی را 
می‌پرستید که هیچ سود و زیانی په شما نمی‌رساند اف بر شما و بر آن چه غير از 
خدا می‌پرستید! «مگر نمی‌اندیشید؟»], و مانند این ایه: «قل اذعُوأ اگذین رتم من 
ونه فلا کون + کشف الضر غنکم ولا تخویلا» ا ةادا 
(معبود خود) پنداشتید بخوانید. (آنها) نه اختیا(ی دازندکه از شما دفع زیان کنند و 
نه (آن که بلایی را از شما) بگردانند], و ماد این آیه: امن یخن کمن لا یخلق 
اقلا کون آینی: اما کی که می آفرنندرجوی کسی است که تمی‌آفزیند؟ ابا 
پند نمی‌گیرید؟!]. آیاتی که در پاسخ به راد هوت بر سان اسَتَ. بسیار است. 

در پاسخ به دهربین؛ دهربین ادعا کردند که روزگار, هميشه بوده و تا ابد 
خواهد بود و هیچ تدبیر کننده و خالقی ندارد. آنها زندگی پس از مرگ و روز 
قیامت را انکار کردنده یس عداوید. عر و تغل سخی آنها راخرای بارش صلی 
اه علیه و آله حکایت می‌کند و می فرماید: : «وقالوا ما هی الا ياتتا ادا نموت 
وتَخیّا- آنها گفتند نیا و نموت وت لک( اف وا یک من عم إن 
هم إلا بظون»" [و گفتند غیر از ژندگانی دئیای ما (جیز دیگری) نیست؛ می‌مهریم و 
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زنده می‌شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند و(ولی) به این (مطلب) هیچ دانشی 
ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی‌سپرند]؛ پس خداوند عز و جل به آنها پاسخ داد و 
فرمود: تا هلاس إن کنتم فی رب من اّفث فا ناکم من شراب ثم من 
طفَة ُه نله ثم من مُضفة مخاقة و عبر ما این نکم و یی ارام ما 

اء ای جل می ثم نخرجکم طقلا ثم لوا آشدکم ومنکم م یتوی وینکم 
لیر الط شم لم فاه | [ای مردم! اگر در باره 
پرانگیخته شدن در شک پس (بدانید) که ما شما را از خاک آفریده‌اييم. سپس از 
ظقه: سپس از علقه: آن گاه از مضه رای خلقت کامل و (احیانا) خلقت ناقصی, 
تا (قدرت خود را) بر شما روشن گردانیم و آن چه را اراده می‌کنیم تا مدتی معین 
در رحم‌ها قرار می‌دهیم؛ آن گاه شما را (به صورت) کودک برون می‌آوربم. سپس 
(حبات شما را ادامه می‌دهیم) تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما (زودرس) 
می‌مبرد و برخی از شما په غات ری عیرس یه گونه‌ای که پس از دانستن (سی 
چیزها) چیزی نمی‌داند], سپس براي زندگی پس از مرگ و روز قیامت. مثلی زد و 
فرمود: «وتری الأرض قامدة-یعنی کشک و مرده- قاذا آنزلنا عَلَيْهّا الماء اهرت" 
رت وت ین کل درو ایو خاک بان بل والح له یخی الى واه 
ی کل شىء قدیره ون ألساغة بے لا ریب فیها وان له بیع من فى ابو" 
[زمین را خشکیده میییکی آولیا جوک اب بر آن فرود آوريم» به جنبش در می‌آید 
و نمو می‌کند و از هر نوع (رستنیهای) نیکو می‌رویاند این (فدرت نماییها) بدان 
سبب است که خدا خود. حق است و اوست که مردگان را زنده می‌کند و (هم) 
اوست که بر هر چیزی تواناست و (هم) آن که رستاخیز آمدنی است (و) شکی در 
أن چ ویر تفت دا که کا را که در کرات برس ا ] د نیز این 
آیه: «الله الذرى يرسل الریاح فتثیر ستحابا فیس فى السماه کف یشاء ریجعله 
سا فتری ار رخ ابا پم تنب مس چاو اد شم 
پستبشر 2 یستبشیرون* وان کانوا من قبل آن یرل علنهم من قَبله آمنلسین* فانظر إلى آثار 
حه خمّت الله کیف خي الارض بعد مَوتها إن ذلك ی السَوتّی وهو على كَل 
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شیم قدریر»' [خدا همان کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری بر می‌انگیزد و آن 
را در اسمان هر گونه بخواهد می‌گستراند و انبوهش می‌گرداند. پس مي‌بینی باران 
از لابلای ان بیر ون می‌آید و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد رسانید 
بناگاه آنان شادمانی می‌کنند:# و قطعاً پیش از آن که بر ايشان فرو ریزد (آری) پیش 
از آن سخت نومید بودند؛# پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس 
از مرگش زنده می‌گرداند؛ در حقیقت هم اوست که قطعاً زنده‌کننده مردگان است و 
اوست که بر هر چیزی تواناست. 
و نیز می‌فرماید: «أقلَم یَنظروا إِلّى السّْاء هم کیف یاقا وزکگاها ما لا 
من فُروج* والأرض مَددناها این فیا زواسی وأنبتافیها من كل زوج نهیح‌ه 
صر وی کل عبد منیب * ورلا من الستمام ماه مارکا فأنبتنا به جات و س 
الحصيد« رال ایقات لها طلم لضي« رز لاد اب ری 
الخروج»" آمگر به آسمان یالای سرشان ننگریستداند که چگونه آن را ساخته و 
زینتش داده‌ايم و برای آن هیج گونه شکافتگی نیست؟* و زمین را گستردیم و در 
آن لنگر(اسا کوه)ها فرو افکن‌ديم يداز آن از شیر گونه جفت دل‌انگیسز 
رویانیدیم,#(تا) برای هر بنده توبه‌کاری بینش‌افزا ۲ اة و از امان 
آبی بر برکت فرود آوردیم یس بدان (وسیلة) باغها و دانه‌های دروکردنی 
رویانیدیم# و درختان تناور خرما که خوشه(های) رزوی هم جیده دارند.# (اینها 
همه) برای روزی بندگان من است و با آن (آب) سرزمین سرده‌ای را زنده 
گردانیدیم؛ رستاخیز (نیز) چنین است]. و نیز می‌فرماید: : وضرب شا مقلا وشسی 
له قال م مَن یخی العظام وهی ی یمه فل خی ای آنشآها ول مره وم رو بل 
لق علیم»" [و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. کت : چه کسی 
این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد؟ 8 پگو: همان کسی که 
نخستین بار آن را پدید آورد؛ و اوست که به هر (گونه) آفرینشی داناست) آیاتی که 
در باسخ یه در ین آماه انستت: سيان امستة 
آیاتی که در پاسخ به انکار کنند گان پاداش و مجازات وارد شده است؛ مانند 
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این آیه: «یوم ات لا تکلم نفس إلا بإذيم فمنهم شقی ییاه قأما الذرين شقوأ ففی 
الت ر لفیا زفیر رشنهین» خالدین فیها ما مت السَمَاات والارزض الا ما شاء 
ریک»" [روزی (است) که چون فرأ رسد هيچ کس جز به اذن وی تا 
گاه بعضی از آنان تیره‌بختند و (برخی) نیکبخت.# و اما کسانی که تیره‌بخت‌شده‌اند 
در اتش. فریاد و ناله‌ای دارند# تا آسمانها و زسین برجاست در آن ماندگار 
خواهند بود؛ مگر آن چه پروردگارت بخواهد) زمانی که قیامت فرا برسد 
آسمان‌ها و زمین دگرگون خواهد شد. معنای آیه «مّا ات السَمَاوات والارزض» 
این است که تا زمانی که اسمانها و زمین. یایرجاست. خدا در دنیا هست. و یز 
می فرماید: «لار یُعْرَضون لها غذو) وَعَشیّا» [(اینک هر) صبح و شام بر آتش 
عرضه می‌شوند). صبح و شام در دنیا در دارالمشرکین است؛ اما در قیامست. نه 
صبحی است و نه شامی. و نیز می‌فرماید: هم رهم فیها بکرة وعشبی»" 
(روزی‌شان صبح و شام در آن جا (اماده) است] منظور در باغهای دنیاست که روح 
موّمنین به ان ن جا منتقل می‌شود؛ ایا وت ی وجود ندارد. و 
نبز می‌فرماید: «مين ورآیهم رزخ ی یم ره [پیشاپیش آنان برزضی است 

تا روزی که برانگیخته ERE‏ 
و پاداش و مجازات دز ان است. بین دنیا و اخرت. و نشانه ان نیز سخن امام 
موسی بن جعفر عليه السلام است: ب خدا سوگند. تنها در مورد برزخ برای شما 
نگران هستیم. و نیز می‌فرماید: «ولا تج یوت ایو و اون 


ت 
“4 


HE‏ متب تشیرون بالذين لم 
aS‏ 0 
می‌شوند.# به آن چه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. و برای کسانی 
که از پی ایشانند و هنوز به انان نپیوسته‌اند شادی می‌کنند که نه بیمی بر ایشان است 


۱- هود/ ۱۰۵0-1۰۷. 
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و نه اندوهگین می‌شوند]. 

امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند. به تون در بهشت. بشارت 
داده می‌شود. مومنانی که در دنیاً هستند و هنوز به بهشتی‌ها ملحق نشده‌اند, به‌زودی 
خواهند رسید. از آیاتی که در پاسخ به انکارکنندگان پاداش و مجازات و عذاب قبر 
آنه اتا سار اح 

آیاتی که در پاسخ به انکار کنندگان معراج و اسراء آمده است؛ مانند این آیه: 

دوو بالافق الأغلی * ثم دنا فتدگی٭ فکان قاب سین آو آدتّی»' [در حالی که او 

در افق اعلی بود.* سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شده تا (فاصله‌اش) به قدر 
(طول) دو (انتهای) کمان یا نزدیکتر شد]. و مانند این آیه: «واسال من رسَلنّا من 
تبلک من رسئلنا» [و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو], و مانند 
این آیه: «قامنأل الذین یرون اکتا مين قبیک»" [از کسانی که پیش از تو کاب 
(آسمانی) می‌خواندند بیرس]ء منظور؛ انبیا علیهم السلام هستند که آنان را در شب 
معراج. وااو 

آیاتی که در پاسخ په انکا رکنند گان ریت أَمِدّ4,است؛ مانند این آیه: «سا 
کَذّب الاڈ ما رأی* آفتمارونه على ما ری* ولقد رآه تزله آخری* عند مبدرهة 
هی 9 عندقا جل الماری»" [ آن چه رادل دید انکار(ش) نکرد.# آیبا در آن 
چه دیده است با او جدال می‌کنید؟# و ظا بار دیکری شم او را دیده است. 
نزدیک سدرة المنتهی.* در همان جا که جنقالمآوی است]. 

ابو الحسن علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش. از احمد ابن محمد بن ابی نصر, 
از علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده که امام به من فرمود: ای احمد! 
اختلاف بین شما و بین اصحاب هشام بن حکم در باره نفشی جسم در توحید 
چیست؟ گفتم: جانم به فدایت. گفتیم که ما در باره حدیثی که از رسول خدا صلی 
اله علیه و آله روایت شده است. مبنی بر این که پروردگ‌ارش را به صورت یک 
جوان دید. معتقدیم صورت خدا را دیده است؛ ولی هشام بن حکم. قائل به نفی 


۱- نجم / ۷-۹ 
۲- زخرف/ ۴۵ 
۴- نجم / ۱-۷۱۵ ۱. 
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جس از خدا بود. عضرت فرمود: ای احمد. زمانی که رسول خدا صلی ا علید و 
اله به معراج رفت و به سدرة المنتهی رسید. حجاب‌ها به اندازه سوراخ سوزنی برای 
او شکافته شد و او پس از نور عظمت الهی» ان چه را که خداوند می‌خواست ببیند. 
دید و شما خواستید تشبیه کنید. ای احمد. این موصوع را رها کن؛ زیرا چیز زیادی 
از ان, بر تو گشوده نخواهد شد. 

آیاتی که در پاسخ به انکار کنندگان بهشت و جهنم آمده است؛ مانند این آیه: 
ما کب لاد ما رأی* أفتمارونه عَلّی ما ری« وقد ره تلد آخریه عند 
سدرة المَُْی* عندها جَلَة الماوی» [ آن چه را دل دید انکار(ش) نکرد.# آیا در 
آن چه دیده است با او جدال می‌کنید؟8 و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است.# 
نزدیک سدرة المنتهی.:* در همان جا که جنة الماوی است]. سدرة المنتهی در 
آسمان هفتم و جنةالمآوی در آن جاست. 

علی ین ابراهیم, از پدرش, از حماد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زمانی که مرا به معراج بردند. وارد 
بهشت شدم. در ان جا قصری از پاقوت سرخ ديدم که به خاطر درخششی که 
داشت. داخل آن از بیرونشرل و برون ]ی ا( داخل, دیده می‌شد؛ و در آن. ساختمانی 
از گوهر و زبرجد بود»گفتم: اي جبرئیل! اين,قصر برای کیست؟ گفت: این قصر 
برای کسی است که سخن پاک بگوید و بر روزه مداومت ورزد و طعام بخوراند. و 
در شب که مردم خواب هستند. نماز بخواند. امیر ممنان عليه السلام فرمود: ای 
رسول خدا! در ميان امت تو جه کسی می‌تواند این کارها را انجام دهد؟ فرمود: ای 
علی! به من نزدیک شو. پس علی علیه السلام به او نزدیک شد؛فرمود: آیا میدانی 
پاک سخن پاک گفتن. چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسول آگاهتر هستند. فرمود: 
کسی که بگوید: سبحانلله والحسد ته و لااله‌الااله و الله اکبر. سپس فرمود: آیا 
میدانی که مداومت بر روزه چیست؟. عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند, 
فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و یک روز از آن را افطار نکند. فرمسود: 
آیا میدانی اطعام طعام چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند. 
فرمود: کسی که برای خانواده‌اش, چیزی را بجوید که خانواده‌اش با داشتن آن, از 


۱- نجم/ ۱۱-۱۵. 
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دیگران, بی‌نیاز باشند. می دانی نماز خواندن در شب در حالی که مردم خوابند 
چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند. فرمود: هرکس نخوابد, تا 
زمانی که نماز عشاء آخر را بخواند؛ ومنظور از مردمی که خوابند. بهود و نصاری 
هستند؛ زیرا آنها بین دو نماز می‌خوابند. 

با همین سند تقل کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی مرا به معراج 
بردند. وارد بهشت شدم و در آنجا زمین بسیار سفیدی را دیدم و فرشتگان را دیدم 
که خشتی از طلا و خشتی از نقره می‌سازند و گاهی از آن دست مي‌کشند. به آنها 
گفتم: چگونه است که شما. گاهی می‌سازید و گاهي دست مي‌کشید؟ گفتند: تا این 
که نفقه به ما برسد. گفتم: نفقه شما چیست؟ گفتند: این که مومن در دنیا بگوید: 
سبحان الله و الحمد له و لاله الااله و اثاکبر. پس زمانی که بگوید. می‌سازيم, و 
زمانی که خودداری کند. دست می‌کشيم. راوی گفت: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: زمانی که پروردگارم مرا به هفت آسمانش برد جبرئیل دستم را گرفت و 
مرا وارد بهشت کرد و بر روی فرشی از فرشهاي,بهشت. نشاند. سپس یک «به» به 
من داد. آن به دو نیم شد و از ميان آن یک خورنی»/خارج شد و در مقاببل من 
ایستاد و گفت: السلام علیک یا محمد. السلام علیک یا أحمد. السلام علیک با 
رسول افله. گفتم: و علیک السلام. تو کیستی؟ گفت: من, راضیه مرضیه هستم که 
خداوند جبار مرا از سه نوع افرید. قسمت بایان بدن هن از مشک و وسط ان از 
عنبر و قسمت بالای بدنم از کافور است و با اب حیات. خمیر شده‌ام. سپس 
خداوند عز و جل به من گفت: باش» بس برای برادرت و پسر عمویت و جانشینت 
علی بن ایی طالب عليه السلام شدم. راوی گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله. فاطمه سلام الله علیها را بسیار می‌بوسید. عايشه از 
این کار خشمگین شد و گفت: ای رسول خدا! تو فاطمه را زیاد می‌بوسمی. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای عایشه! من زمانی که به مصراج رفتم و وارد 
بهشت شدم جبرئیل مرا به درخت طویی نزدیک کرد و از میوه آن به من خوراند؛ 
فی ان ا خوردم و زمانی که به زمين فرود آمدم. کاود ان یه رنه ایی کو 
پشت من تبدیل کرد و سپس با خدیجهء همبستر شدم و او فاطمه را حامله شد و 
من هر وقت. فاطمه را می‌بوسم. عطر درخت طوبی را در او استشمام می‌کنم. آیاتی 
همانند این که در پاسخ به منکرین معراج و آفرینش بهشت و جهنم آمده است. 
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پسیار است. 
آیاتی که در پاسخ به جبری‌ها آمده است؛ کسانی که گفتند: ما اختیاری نداریم 
و مجبوریم. خداوند. کارهای ما را یکی پس از دیگری انجام می‌دهد و اين کارهاء 
مجازا پد مردم فسبت داده شسده اسنت.» شه از ووی حقيفت. و برای اثبات کلام 
خویش. آیاتی از کتاب خداوند عز و جل را تفسیر کردند که معنای آن را نفهمیدند؛ 
مانند اين آیه: «ومّا تشاؤون إا آن و شا ال [ر تا خدا نخواهد (شما) نخواهید 
9 ست] و مانند این آید: : «فمّن برد له آن ديه شرح صدره لام ومن برد 
ان شاه بقل صر شیف ر چ این کی را که شتا کراس شدای باد 
تس پذیرش اسلام می‌کشاید و هر که را بخواهد گمراه کید دلش را سخت 
تنگ می‌گرداند] , و آیات دیگری که تأویل آنها. ر بر خلاف معنای ظاهری آنهاست. 
معنای سخن جبری‌ها این است که پاداش و مجازات نیز باطل است؛ در حسالی که 
آنان پاداش و مجازات را پذیرفته‌اند؛ بنابراین. خداوند را ظالم دانسته‌اند؛ چرا که 
مردمان را به خاطر کاری اجباری"و,قهری. عذاب می‌کند. خداوند, بلند مر تبه تر از 
آن است که کسی را بدون آن که کارق ایام داده باسد و یا حجت آشکاری برایش 
آورده باشد. مجازات کند. تمام-قزآن, پاسخ به آنهاست. خداوند تبارک و تصالی 
فرمود: »لا يكلف الله تشم ال وسنعها ها ما کسیّت وَعَلَیهَا ما اکَسیّت»" [خداوند 
هیچ کس را جز به قدر توان تیا تکلیف نمی‌کند. آن چه (از خوبی )به دست 
آورده به سود او و آن چه (از بدی )به دست آورده به زبان اوست.]. پس کلمات 
«لها و علیها» در این آیه. نشان می‌دهد که انسان, خالق رفتار خویش است و نیز 
رتود فتن تل مق رخا بر ون بل مغل رخ ره" یس هیر 
که هموزن ذره‌ای نیکی کند (نتیجه) آن را خواهد دید و هر که هموزن ذره‌ای بدی 
کند (نتیجه) آن را خواهد دید]. و نیز فرمود: «کل تفس با کسَبّت رهینة» [هر 
کسی در گرو دستاورد خویش است] و نیز فرمود: هلگ بنا مت آیدیکُم» ‏ [اين 
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وتا په خاظ کار .وک دار بیان مایت اوق ردد ا مود فهٌدیناهم 
7 2۰ ما ر ۳۳ 0 ۳ 1: 

فاستخبوا الْعَمَی عَلَی الْهُدّی»' [و اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم ولی کور 
دلی را پر هدایت ترجیح دادند], و نیز فرمود: «ایَا قدیناه الیل - منظور این أاست 
که رل خی و غر زا برایشی آشکار کردیم- فا شاکرا واا کفوراه [ما رله را به او 
نشان دادیم و اب وم ور : «وعادا وتضود 
وقد بن لکم من شتاکنهم ورین هلان افص خم عن الیل واوا 
مُستبّصرین* وقارون وفرعون امان وقد جاء‌هم مُوسّی اه فاستکبروا فی 
الارض وتا کارا ایک بو من ازل عل ام وب 
من أخذته الصيْحَة ونم من خسفتابم الأرْض ونم من آغرفنا تاه ال 
لِظلمَهُم وکن کانوا آنفهم شتهم یَظلمُون»" [و عاد و ثمود را (نیز هلاک نموديم) قطعاً 
(فرجام آنان) از سراهای آنها بر شما آشکار گردیده است و شیطان کارهایشان را 
در نظرشان بیاراست و از راه باژشان داشت؛ با آن که (در کار دنیا) بینسا بودند* و 
قارون و فرعون و هامان را (هم هلاک کردیم),و,به راستی موسی برای انان دلایل 
اشکار اورد و(لی انها) در ان سرزمین سرکشتی تمودندٍ و (با این همه بر ما) پیشی 
نجستند# و هر یک (از ایشان) را به گناهش گرفتار(عذاب) کردیم از انان کسانی 
بودند که بر (سر) ایشان بادی همراه‌با شن فرو فرستادیم و از انان کسانی بودند که 
فریاد (مرگبار) آنها را فرو گرفت و برئخی ار انان ادر مین فرو بردیم و بعضی را 
غرق کردیم و (این) خدا نبود که بر ايشان ستم کرد. بلکه خودشان بر خود ستم 
قرآن را که جبری‌ها بی آن که معنا و تفسیر آنها را بدانند. آنها را حجت قرار دادند؛ 
در جای خود. خواهیم آورد. 

کارهایمان را خودمان خلق می‌کنيم و خداوند در آن هیچ صنع یا اراده و یا مشسیتی 
ندارد. آن جه ابلیس بخواهد می‌شود و ان جه خدا بخواهد نمی‌شود. معتزله برای 


اثبات خلق افعال توسط انسان, به این آیه, استناد کردند: «فتبّارک الله خسن 
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الخالقین» [آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان اجا بس فة در نيان 
آفرینش. خلق کنندگانی غیر از خداوند نیز هستند. اما آنان. معنای خلق را نفهمیدند 
و این که خلق به چند صورت است. از امام صادق عليه السلام پرسیدند: آیا 
خداوند کاری را به بندگان سپرده است؟ فرمود: خدآوند جلیل‌تر و بزرگتر از این 
است. پرسیدند: پس آنا را بر این کار مجبور کرده است؟ فرمود: خداوند عادل‌تر از 
آن است که آنها را به کاری مجبور کند و سپس آنها را برای أن عمل عذاب کند. 
بر سیدنكد: ایا بین این دوه جایگاهی است؟ فر مود: بله, بر سید ند: آن جیست؟ فر مود: 
اين, یکی از رازهای بین آسمان و زمین است. 

و در حدیث دیگری آمده است: پرسیدند: آیا بین جبر و تقدیر, جایگاهی 
است؟ گر مود یله گفتد شده آن جیست؟ قرمود: این وازی از رازهای خناوند است. 
در حدیث دیگر آمده که حضرت فرمود: این گونه بر ما وارد شده است. 

راوی گفت از محمد بن عیسی بن عبید. از یونس, روایت شده که امام رضا 
(تقدیر گرایان) نه سخن اهل پهشت رامی‌گویند و نه سخن اهل جهنم و نه سخن 
ابلیس را. اهل بهشت گفتند؛ «الْحَمد له الى هدانا لهذا رما كا نهدي لرل آن 
ناتا الله [ستایش خدایی را که ما را بدین (راه) هدایت نمود و اگر خدا ما را 
رهبری نمی‌کرد ما خود هدایت تمی‌يافتيم]. و سخن اهل جهنم را نگفتند. اهل جهنم 
گفتند: «ربُنا غیت عَلیتا شقوتنا» [گویند: پروردکارا شتاوت ما بر ما جیره شد] و 
ابلیس گفت: «رّب بماً آغویتتی»" [پروردگارا به سبب آن که مرا گمراه ساختی]) 
گفتم: سرورم. به خدا سوگند که سخن آنها را نمی‌گویم, اما می‌گویم: «لا یکون الا 
ما شاء الله و آراد و قدر و قضی». هیچ‌چیزی اتفاق نمی‌افتد مگر این که خدا بخواهد 
و مقدر کند, فرمود: این چنین نیست ای یونس! هیچ چیزی اتفاق نمی‌افتد مگر این 
که خدا بخواهد و اراده کند و مقدر سازد. آیا می‌دانی که مشیت» جیست اي یونس؟ 
گفتم: یف فر مود: ان ذکر اول است. می دانی اراده جیست؟ گفتم: بر فرمود: تصمیم 


۱< مومنون/ ۱۴. 
۲- اعراف/ ۴۳. 
۳- مومنون/ ۱۰۶. 
۳- حجر /۲۹. 
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پر آن چه خدا بخواهد. می‌دانی تقدیر چیست؟ گفتم: نه. فرمود: قرار دادن حد و 
مرز اجل‌ها و ارزاق و باقی ماندن و فانی شدن است. می‌دانی قضا چیست؟ گفتم: 
نه. فرمود: بر پا داشتن عین است, و نمی‌شود مگر آن چه که خداوند در ذکر اول 
بخواهد. 

پاسخ به انکا رکنند گان رجعت» خداوند می‌فرماید: «وټوام نخشر من کل امه 
قوجا»' [و آن روز که از هر امتی گروهی محشور می گردانیم] گفت: پدرم از ابن 
ابی عمیر» از حماد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: مردم در 
مورد این آیه جه می‌گویند: «ویوم تحشر من کل أمة فَوْجًا» گفتم: می‌گویند که این 
اتفاق در روز قات است. فرمود: اين طور نیست که می‌گویند بلکه به هنگام 
رجمت است. آیا خداوند در قیامت از هر امتی گروهی را محشور می‌کند و دیگران 
را رها می‌کند؟! آیه روز قیامت این آیه است که می‌فرماید: «وخشرناشم فلّم ادر 
منهم آحَدا»" [آنان را گرد مي‌آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی‌کنیم] و این آیه: 
«وخرام علی قریة آفلکناها الم یَرجمُون»" [و بر (مردم) شهری که آن را هلاک 
کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است]. اعلام متا عليه السلام فرسود: هر 
قریه‌ای که خداوند اهالی آن را به عذاب خود هلاک کند. به هنگام رجست. باز 
نمی گردند؛ اما در قیامت. باز مي‌گردند و کساتی که آیمان خالص داشتند و دیگرانی 
که با عذاب. هلاک نشدند و در کفر وگ خاو بوَ0-بتاژاسی‌کردند. گفت: از 
پدرم. از ابن آبی عمیر, از عبد اله بن مسکان.از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که در مورد این آیه: «و]ذ أَخذ الله میقاق ان ما آتستکم من كاب 
وَحکُمة نم جاء کم رتئول مدق نّا مَك تومن به وتتصرله»" [و (ياد كن)ً 
هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتساب و حکمتسی 
دادم سپس شما را فرستاده‌ای آمد که آن چه را با شماست تصدیق کرد, البته به او 
ایمان بیاورید و حتما یاریش کنید]؛ فرمود: خداوند از زمان آدم. هیچ پیامبری را 
میعوث نکرده است مگر این که به دنیا باز می‌گردد وامیر مومنان عليه السلام را 


۱- نمل/ ۸۳ 
۲- کهف/ ۳۷. 
۳- انبیا/ ۹۵. 
۴- آل عمران/ ۸۱ 


E‏ مقدمه على 
۳۹ 3 بن ابراهیم 
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یاری می‌کند و ا و اک به همین ما نو من“ به» منظور رسول خدا 
Oy‏ «ولتنص رکه », متظور ابیر مومتان ن¿ عليه السلام است. و 
آیاتی این جنین, که خداوند تبارک و تعالی به ائمه علیهم السلام وعده پیروزی و 
بازگشت داده است. بسیار است. فرمود: «وْعَد ال لین منوا منکم -ای جماعت 
e‏ ر لِستخلفتهُم فى اارض کم امنتخلف الذين من قَبْل 

نن لهم در هم البی ارتضی لهم دهم ُن بغر خوقهم أا يغب وتن َا 
رگن بی فاا اد ات تن از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده‌اند ی ا است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین (خود) قرار دهد؛ 
همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند. جانشین (خود) قرار داد و آن دینی 
را که پرایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل 
گرداند (تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند], این آیه. مربوط به 
زمانی است که به دنیا باز می‌گرداند و نیز می‌فرماید: EEE‏ من علی الذرین 
استضعفوا فى الأرزض وتَجعلهم ند تلهم الوآرثين« ونمگن لهم فى الأرض»" 
[و خواستیم پر کسانی که در 1 ن شر زهین/فرو دست شده ودد ت و اتان را 
پیشوایان (مردم) گردائیم و اپشان را وارث (زمین) کنیم ۷۶ و در زمین قدرتشان 
دهیم]. همه این آیات» در پاره رجعت است. گفت: پدرم, از احمد بن نضر از عمر 
بن شمر روایت کرده که برد امام باقر علیه السلا نام جاین آورده شد, مرد ختدا 
رحمت کند جابر راء علم او به حدی رسیده بود که تأویل این اورا مسی دانست: 
«ن اذى فرض علیک القرآن ترادک إلى مَعاد»" [ [در حقیقث همان کسی که این 
قران را بر تو فرض کرد یقینً تو را به سوی وعده‌گاه بازمی گرداند] ], منظور از این 
ات زجعت اجه و فاد این آیات یار ات کد کی ای غود غرایه ای 

پاسخ به کسانی که خداوند را وصف کردند؛ خداوند می‌فرماید: «وأنٌ ی 
ریک المنتَهُی»" [ [و این که پایان (کار) به سوی پروردگار توست] گفت: : پدرم از 
ابن ابی عمیر. از جمیل. از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی 
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که سخن به خداوند. منتهی شد, از آن دست بکشید یا در مورد چیزی پایین‌تر 
حد عرش او سخن بگویید و در مورد آن چه فراتر از عرش است» سخن نگویید. 
اگر قومی در مورد آن چه فراتر از عرش است, سخن بگویند. عقلشان سرگردان و 
ضایع می‌شود؛ به طوری که آن فرد را از مقابل. صدا می‌زنند» ولی او از پشت 
سرش جواب می‌دهد و او را از پشت سرش صدا سی‌زنند و از مقابلش, جسواب 
می‌دهد. نیز این گفته امام علیه السلام: هر کس گناهی مرتکب شود. هلاک 
می‌شود. پس نباید خداوند عز و جل را توصیف کرد مگر به آن چه که خداوند 
متعال. خودش را به آن وصف کرده است. و از سخنان امیر موّمنان عليه السلام و 
خطبه‌های او و کلام آن حضرت., در نفی صفت است." 


ترغیب کردن, مانئد این أْیه: : «ومن ن الیل فتهَجُد بم تافل لک عسی آن بتک 


ریک ماما مو ۳۷ [و پاسی از شب را زنده پدار تا برای تو (به منزله) نافله‌ای 


باشد اميد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند ]. و نیز این آید؛ «قل أدلکم 
علی تجارة تنجیکم من غذاب اليم« تومنون بالله وَرَسُوله وتجاهون فى متبیل الل 
ملک وآنفسکم کم خر کم آن نتم تفلعرن یغار آکم دنوتکم وی ذخلگم 


جات ES‏ [ ابا شمارا الاج ارتل راہ تسایم که شما را از 
یی دردناک می‌رهاند؟ ۹ به خدا و فرستاده او بگروبد و در راه خدا با مال و 
جانتان جهاد کنید؛ این (گذشت و فداکازی) آگر بذانيك برای شما بهتر است.*# تا 
کتاهانتان را پر شسما ببخشاید و شما را در باغهایی که از زیر (درختان) آن, 
جویبارها ناخ اس ماع غاد زر ات این : «من جَاء بالحَستة فله خیس 
منها» ' [هر کس نیکی به مین ا پاداشی بهتر از 0 
آیه: «مَن جام بالْحَسنة فل عشر أمالها»" (هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر آن 


(یاداش) خواهد داشت)»و نیز این آیه: «مَن عمل صالخا من ذکر أو نی وهو مُومن 


- - ظاهراً نسخه نویسان در اینجا سهواً کلماتی را انداخته‌اند و صحیح اه یی ابیت :و 
و سخنان او در نفی صفت. بسیار است که آن را در جای خود. ذکر مي‌کنيم. 
سراء/ .۷۹٩‏ 
N‏ 
۲- نمل/ ۸٩‏ 
۵- انعام / 1۶۰ 
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فأوتنک یدخلون الْجة برزقون فیا قر جتاب»" [هر که کار شایسته کند چه مرد 
۷1 ۳ زن؛ در حالی که ایمان داشته باشد, دز يجه نتیجه آنان داخل بهشت می شسو ند و 
در آن جا بی حساب روزی می‌یابند]. 

تهدید کردن, مانند این آیه: «یا ايها الاس اثقوا ركه 1 رة الساعة شسی 
عظیم»" [ای مردم! از پروردگار خود پروا کنید؛ چرا که زازلمه رستاخیز سری 
هولناک است] و نیز این آیه: «يا يها الئاس وا ربکم واخشوا یوما ا یُجزی رالد 
عن ولدو وا مود ُو جاز عن والدو ان وغد للم خن لا تفرککم لح الش 
و یرتک بالله الْعْرور»" [ای مردم! ا ودک فان مرها ار و چ 
روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی‌آید و هیج فرزندی (نیز) به کار پىدرش 
نخواهد آمد. آری وعده خدا حق است؛ زنهار تا این زندگی دنیا شما را نفریبد و 
زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد]؛ ومانند آن در قران, بسیار است که ان شاء الله 
تعالی آن را در جای خود ذکر می‌کنيم. 

قصه‌هاء آیات مشتمل بر قصه, آیاتی است ت که در آنها خداوند تبارک و تعالی, 
پیامبرش صلی اله علیه و آله.زا از آخباز,پیامبران و قصه‌های آنها باخبر می‌کند. 
مانند این آیه: «نحن نقص غلیک تم بالحق» [ما خبرشان e‏ 
حکایت می‌کنیم]. و مانند این آیة: NESS‏ ی خسن التص» [ 
نیکوترین سرگذشت را به مولخب این قران ا و وس کردم بر در شک 
می‌کنیم]. و نیز این آیه: «ولقد ارسنا رسلا شن نلک منهم ن متا علیک 
ومنهُم من لم تتصص * ع [و مسلماً پیش از توه فرستادگانی را روانه کردیم؛ 
برخی از آنان را (ماجرایشان را) بر تو حکایت کرده‌ايم و برخی از ایشان را بر تو 
حکایت نکرده‌ايم] و مانند آن بسیار است که ما ان شاء اه همه آنها را در جای 
خود می‌آوریم. برای هر یک از باب‌هایی که به اختصار, ذکر کردیم. آیه‌ای را 
اوردیم تا بر ایه‌های دیگر دلالت کند و از دانشی که در این کتاب آمده است معنای 


۱- غافر / ۴۰. 
۲~ حج / ۱ 

۳- لقمان/ ۲۲. 
۴- کهف/ ۱۳ 
۵- بوسف / ۳. 
۶- غافر / ۷۸ 
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آن چه را که ذکر کردیم. دریافت شود. مطالبی را که آوردیم؛ برای آن کس که 
خداوند. دل و سینه‌اش را باز کرده و گسترانده باشد و با دین خود. بر او منت نهاده 
باشد. کفایت می‌کند؛ همان دینی که آن را برای فرشستگان و پیامبران و رسولان 


۱ 
خویش. پبسندید. 


46 - 


ترحبه 
تقسیر 
روایی 


اهار 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱, ص ۱۵. 
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ےر ۳ 
کتک رسدرد 
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این سوره در مکه نازل شده است 
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52۲2112۳-010 


فضیلت و واب قرائت سوره حمد 
و فضیلت یه «پسم اللّه الرحُمّن ن الرچیم» 


۱) التهذیب: محمد بن حسن طوسی, به اسناد خود. از محمد بن على بن 
محبوب, از عباس, از محمّد بن ابی عمیرء از ابی ایوب, از محمد بن مسلم روایت 
کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره سبع 
المثانی و قران ن عظیم پرسیدم: آیا سبع المتانی. سوره فاتحه است ست؟ فرمود: بله. 
عرض کردم: «بسم الارن الرحیم» در شمار اين هفت أيه است؟ فرمود: بله. 
آن بهترین اا 

۲) از وی به اسناد خود. از محمد بنجسین» از مد بن حماد بن زید. از 
عبد الله بن یحبی کاهلی, از حضرت امام جمفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: «بسلم الله الرخمّن خیم به ,اسم اعظم خداوند. از سیاهی چشم 
وه ایی ور ویکش | ۳ 

۳) محمّد بن علی بن بابویه, از محمد بن قاسم مفسر مصروف به ابو الحسن 
جرجانی (رض)؛ از یوسف بن محمّد زیاد و علی بن محمّد بن سیار, از پدرانشان, 
از امام حسن عسکری علیه السلام. از پدر ایشان امام هادی عليه السلام. از پدر 
ایشان امام جواد عليه السلام» از پدر ایشان حضرت امام رضا عليه السلام, از پدر 
ایشان عليه السلام, از پدران ایشان عليه السلام. از امير مومنان حضرت على عليه 
السلام, برایمان روایت کرد که ایشان فرمود: : «بسم الله الرخُمّن ال چیم». آیبه ای از 
سوره فاتحة الکتاب است و این سوره هفت آیه دارد و این هفت آیه با «بسم الد 
الرخمن الرجیم» کامل مى شود. از رسول خدا صلی اه علیه و آله شنیدم که فرمود: 


۲ ۳3 وب 
ُّ نج روایی 


اهار 
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46 ا —- 


ا 


همانا خداوند متعال به من فرمود: ای مدا فولقد یتاک سا من المتانی والقرآن 
المْظیم» [و به راستی به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را عطا کردیم)" »بس با فاتحة 
الکتاب, جداگانه بر من منت نهاد و آن را در کار قران بزرگ قرار داد. همانا فاتحة 
الکتاب. ارزشمندترین چیز در گنجینه عرش است و خداوند عز و جل آن را به 
محمّد صلی الله علیه و آله اختصاص داد و او را بدان مفتخر ساخت و هیچ یک از 
پیامبران را در این امر با وی شریک نگرداند. مگر حضرت سلیمان عليه السلام را 
كه از فاتحة الکتاب أيه «یسم ال لخن تن الرحیم» را به او عطا فرمود و از بلقیس 
حکایت گرد آن گاه که او گفت: «ی الق لی کاب ریم إل من سْلیمان وه 
بسم الله امن ن الرجیم» [نامه‌ای ارجمند برای من آمده است, که از طرف سلیمان 
تن شون آن) این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان] ؛ بدانید که هر کس 
با اعتقاد به ولایت محمّد و خاندان پاک او این سوره را بخواند و به فرمان آن گردن 
نهد و به ظاهر و باطن آن ایمان داشته باشد. خداوند عز و جل به ازای هر حرف از 
آن پاداشی برتر از دنیا و تمامی افوال و خوبی‌های آن به او عطا فرماید؛ و هر گس 
به شخصی که این سوره راقرائت می کند. گوس بسپارد. به اندازه ثوابی که به 
قاری دهند به او عطا شود. پس تا می‌توانید از این خیر و برکتی که در اختیارتان 
هاده شده بهره گیی‌ که میک غنیمت است؛ میادا فرصتش بگذرد و حسرتش 
در دلهایتان باقی بماند.؟ 

وی ES‏ هم وس 
عرض شد: آیا «بسم الله ارم من الریم» آیه‌ای از سوره فاتحة الكتاب است 
ایشان فرمود: سول ام له یدای لد ار می‌خواند el‏ 
حمد بر می‌شمرد و می‌فرمود: فاتحة الکتاب همان سبع المتانی است ِ 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از معاویه 
بن عمار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: اگر 


۱- حجر / ۸۷ 

- نمل/ ۲۰-۲۹ 

و PO AR EN EE‏ 
۵- عون اخبار ال ضا (ع» ج ۱ ١‏ ص ۷۰ ۶۰-۸ 
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سوره حمد هفتاد مرتبه بر مرده‌ای خوانده شود و او زنده گردد» جای شگفتی 


۱ 


۶) از وی از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد عیسی. از محمد بن اسماعیل 
بن بزیع» از عبد الله بن فضل در حدیثی مرفوع » روایت شده است: بر هیچ دردی 
سوره حمد را هفتاد بار نخواندم, مگر این که آرام یافت." 

۷ از وی» از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از محمد بن سنان, از سلمه 
بن محرز, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: 
هر که را سوره حمد شفا نبخشد, هیچ چیز شفا ندهد." 

۸ ابن بابویه گفت: پدرم از محمّد بن یحیی عطار از محمد بن احمد. از 
محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران, از حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی» از 
پدرش, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: اسم 
اعظم خداوند در ام الکتاب «سوره حمد» پراکنده ۱ 

٩‏ وی گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن یحیی عطار از 
احمد بن محمّد بن عیسی, از محمّد بن سنا از خضرت امام رضا عليه السلام 
روایت کرد که ايشان فرمود: «بسم الله الرخمن الرهیم» ببه اسم اعظم خداوند از 
OT‏ ی 

۰) على بن ابراهيم در تفسیر خود. از ابن اذیته» از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشسان فرمود: «بشم الله الرْختّن الرچیم» 
سزاوارترین کلامی است که به اوای بلند خوانده شده است و این همان ايه ای است 
که لوزن غ و جل کو کان اک مود فاد کت رک اف اد عنام وا 
على آذبارهم نفورا» [و چون در قرآن. پروردگار خود را به یگانگی باد کنی با 


۱- الکافی, ج ۲. ص ۶۲۳ ح ۱۶ و ۱۵ و ۲۲. ا 

۲- حدیث مرفوع» حدیشی است که از وسط سلسله سند یا اخر ان, یک یا چند راوی اقتاده 
استناد داده شود. 

۳- کافی. ج ۲ ص ۶۲۳ ح ۶ و ۱۵ و ۰۲۲ 

۴- کافی» ج ۲ ص ۶۲۳ ح ۶ و ۱۵ و ۲۲ 
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سس مق 


۷۱۳۳ 


6 سل 


نفرت پشت می‌کنند]," 

۱ وی گفت: پدرم. از حسن بن علی بن فضال, از علی بن عقبه, از حضرت 
تس وی بو روایت کرد که ایشان فرمود: شیطان دو بار ناله سر 
داد ان گاه که خداوند. محمّد صلی الله علیه و آله را د بس از مدتی که یغمبری 
نیامده بود به بیامبری برانگیخت و هنگامی که سوره حمد تازل شد" 

۲) عیاشی به سندهای خود از حسن بن علی بن حمزه بطائنی, از پدرش, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: اسم اعظم 
خداوند در ام الکتاب «سوره حمد», پراکنده شده است." 

۳ از محمد بن سنان, از حضرت امام کاظم عليه السلام, از پدر ایشان عليه 
السلام روایت شده است که حضرت به ابو حنیفه فرمود: کدام سوره آغازش حمد و 
میانش اخلاص و پایانش دعاست؟ ابو حنیفه حیران شد و عرض کرد: نمی دانسم. 
حضرت فرمود: سوره‌ای که آغازش حمد و میانش اخلاص و بایانش دعاست. 
سوره حمد می‌باشد. ' 

۴) از يونس بن عبدالرحمین؛ از کسی که حدیث به او مرفوع شده روایت شده 
است که وی گفت: از حض تک چا مادق عليه السلام در بباره آيه «ولقد 
اتیْناک سیعا من المتانی .والقرآن العظیم» [و بو راستى به تو سیم المشانی و قسرآن 

گ را عطا کرد, یم ] پرسیدم. ایشا ن فرمود: سبع المثانی سوره حمد است که هفست 
ا دارد و «بسم الله الرخْمّن ن الرجیم» یکی از آنهاست. این سوره از آن رو المشانی 
نام گرفته که در دو رکعت کار 

۵) از ابو حمزه. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایقان وف شنید حدمای یناه رای غر و هه ار ید ید آیه کات دا 
«بسم الله الرحمن الرحیم» زا وه یرت ۲ 

1۶ از صفوان جمال روایت شده که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق علیه 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۸ اسراء/ ۴۶. 
۲- تفسبر قمی, ج ۱ ص ۳۹و ۴۰. 

۳- تفسیر عیاشی: ج ۱. ص ۰۳۳ ح ۱. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۳ ح 5 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۳ ج ۳. 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۳ ح ۴ 
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السلام فرمود: خداوند هیچ کتابی را از آسمان فرو نفرستاد. مگر آن که آغازگر آن 
«بسم الم الرَخمّن من الرجیم» بوده است و بایان هر سوره نیز با نزول «بسم الله 
لخن الرچیم» در آغاز سوره بعدی مشخص شده است. 

۷) از ابو حمزه از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود؛ : رسول خدا صلی اله عليه و آله «بسم الم الرَختّن من الرحیم» را اشکارا 
و با صدای بلند می‌خواند و قريش با شنیدن | ن» روک می‌گرداندند و دور می شسدند. 
پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «و]ذا ذکرت ریک" فى القران وَخدهٌ ولوأ علی 
بارهم تفورا» [و چون در قرآن رای و کا باه کی با شرت 
پشت می‌کنند]. ' 

۸ حسن بن خرّزاذء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان فرمود: هر گاه کسی به امامت گروهی ایستد. شیطان به نزد شسیطانی 
دیگر که نزدیک امام ایستاده می‌آید و می‌پرسد: آیا نام خدا را به زبان آورد؟ یعنی 
آیا «بسم الله الرحمن من الرجیم» را خواند؟ اگر بگوید آری» او از امام دور می‌شود و 
اگ بگوید نه, او بر گردن امام سوار می شید وا هاش را بر سینه اش می‌آویزد و 
این گونه شیطان پیشاپیش آن گروه به امامت می‌ایسلتد تا نمازشان را به پایان 
ا 

٩‏ از عبدالملک بن عمرء از حصَرت امام جعغر صادق عليه السلام روايت 
شده است که ایشان فرمود: همانا شیطان جهار بار ناله سر داد: نخستین بار روزی 
که لعنت شد, دیگر زمانی که به زمین فرود آمد. دیگر وقتی که حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله پس از مدتی که پیغمبری نیامده بود. به پیأمبری برانگیخته شد 
و آن گاء که سوره حمد ناژل شد و او دو بار خرناس کشید: زمانی که آدم از آن 
درخت خورد. و وقتی که آدم از بهشت فرود آمد. حضرت فرمود: و برای این کار 
لعنت شد" 

۰ از اسماعیل بن ابان در حدیثی مرفوع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جابر عبد اثه فرمود: ای 


ن عیاشی, ج ۱, ص ۳۴ ح ۶؛ اسراء/ ۴۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۴ ح ۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۴ ح ۸ 


ا 


ترجمه 
تفسیر 
روایی 
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جابر! آیا می‌خواهی بهترین سوره‌ای را که خداوند در کتابش نازل فرسود. به تو 
بیاموزم؟ جابر عرض کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت. بیاموز. راوی مسی‌گوید: 
حضرت. «لْحَمْدٌ للّه» یعنی ام الکتاب را به او آموخت. سپس فرمود: ای جابر, آیا 
می‌خواهی تو را از این سوره آگاه سازم؟ عرض کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت 
آگاه ساز. حضرت فرمود: آن شفای هر دردی است به جز مرگ.' 

۱ از سلمة بن محمّد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر که را سوره حمد شفا نبخشد. هیچ چیز شفا ندهد." 

۲ از ابوبکر حضرمی روایت شده که: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: هر گاه حاجتی داشتی مثانی و سوره‌ای دیگر را بخوان و دو رکعت نماز 
بگزار و په سوی خدا دعا کن. عرض کردم: خدایت شابسته داشت. مثانی چیست؟ 
فرمود: فاتحة الکتاب است: «بسئم الله رن الرحیم. الْحَند للّهِ رب العَالْمين»" 

۳ از عیسی ین عید فده از پذرش . از جدش, از حضرت على عليه السلام 
روایت شده است که چون به حخزتر گفتند برخسی از سردم ۳ و و 
لریم» را جا می‌اندازند. ایشا کرمود: آن آیه ای است از کتاب خدا که شیطان آر 
را از یادشان برده است ' 

۴ از اسماعیل بن»مهران, از حضرت امام رضا عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: همانا اوم اللو اجن من الرجیم» به اسم اعظم خداوند نزدیک تر 
از سپاهی چک بد سفیزی آنآ 

۵) از سلیمان جعفری روایت شده است که گفت: از حضرت امام رضا عليه 
السلام شنیدم که فرمود: هر گاه یکی از شما خواست با همسرش نزدیکی کند 
بایست پیش از آن وی را ناز و نوازش کند. جه این کار دل همسرش را نرمتر 
می‌کند و اگر کدورتی در دل داشته باشد. آن را از بین می‌برد و پس از آن که به 
خواسته اش دست یافت. سه مرتبه «بسنم اللّه» بگوید و اگر توانست هر آیه‌ای از 


و ی وی ات 0 
ا شیر میج دس ۳7 1۱ 
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قرآن را که به خاطرش آمد. بخواند وگرنه همان «بسم اللّه» وی را کفایت کند.! 

۶ از خالد بن مختار. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ايشان فرمود: آنان را چه شده - خداوند آنان را بکشد - والاترین آیه 
کتاب خدا SS E E SR‏ ات 
می‌شود. آن آیه «بسم الله الرحْمّن من الرجیم» است 

۷ شیخ در کتاب امالی به اسناد ۳3۳ : حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: هر که به مرضی مبتلا شود. سر در گریبان کند و هفت مرتبه سوره 
حمد را بخواند, اگر درد برطرف شد که هیچ وگرنه هفتاد مرتبه این سوره را بخواند. 
من ضامن بهبود یافتن او هستم." 

۸ جامع الاخبار. از ابن مسعود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت 
کرده است که ایشان فرمود: هر کس که می‌خواهد خداوند او را از شعله‌های نوزده 
گانه‌ی جهنم رهایی بخشد. «بسم الله الرَحمّن الرحیم» را بخواند؛ زیرا آن نوزده 
و اه فش زا مر اهاز مر دهد 

٩‏ از ابن مسعود, از پیامبر اکرم صلی ال یرو آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: : هر که «بسْم الم الرخمن ن الرحیم» را بخوأند. خداوند متعال برای هر 
ف ۵ ن چهار هزار پاداش برایش پنویسد و چهار هزار بدی را از او پزداید و 
چهار هزار مقام برایش بالا ببرد.؟ 

۰ از پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله روایت شده است که فرمود: هر که 
«بسّم الله الرَحْمّن الرحیم» را بخواند. خداوند متعال در بهشت هفتاد هزار قصر از 
یاقوت سرخ برایش بنا کند و در هر قصر هفتاد هزار اتاق از در سفید بسازد و در 
هر اتاق هفتاد هزار تخت از یاقوت سبز گذارد و بر هر تخت. هفتاد هزار بستر از 
ابریشم ظریف و زربافت بکستراند و پری سیه چشمی با هفتاد هزار طره ه موی 
آراسته به تاج مروارید و ياقوت به همسریش درآورد که بر گونه راستش «محمد 
رسول الله» نوشته شده و بر گونه چپش «علی ولی اّه» و بر پیشانی‌اش «حسن» و 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ۳۵ ح ۱۴. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۵ ح ۱۶. 

۳- امالی طوسی؛ ج ٩۱‏ ص ۲۹۰. 

۴- جامع الاخبار. ص ۴۲ فصل ۲۲. جاب اعلمی. 


ا 


تسیر 
روایی 
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= «> 


بر زنخدانش «حسین» و بر لبش «بسنم الله الرمّن الرجيم». عرض شد:ای رسول 

خدا! چنین کرامتی از برای کیست؟ فرمود: هر که با احترام و بزرگداشت بگوید: 
(پسم ۱۱ الرخمّن الرحیم»" 

۳ پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر مؤمن به هنگام عبور از صراط 
بگوید «بسم اه الرخن الرحیم» شعله آتش فرو نشیند و گوید: ای مومن! بگذر؛ 
چرا که نور تو شعله‌ام را خاموش کرد." 

۲ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر گاه معلم به کودک بگوید: بگو: 
«پسّم الله الرحمّن ن الرحیم» و کودک بگوید: «بسم الله الرحمن ن السرجيم» خداوند 
برائت نامه‌ای برای کودک, برائت نامه‌ای برای پدر و مادرش و برائت نامه‌ای برای 
معلمش بنویسید. " 

۳ روایت شده که شخصی به نام عبد الرحمن در مدینه, معلم کودکان بود و 
یکی از فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام به نام جعفر نسزد او می آموخست. 
معلم ایی «الْحَنُد لله رب الَْالمین» را به او اموخت, هنگامی که جع این آیه را 
برای پدر علیه السلام قرائت کرد حضرّت. معلم را فرا خواند و هزار دینار و هسزار 
دیباء به وی عطا فرمود و دهانش "زا از مروارید پر کرد. وقتی از حضرت دلیل این 
کار را پرسیدند در جواب فر موک دید تن برابر با آموزه «الْحَمْد لله زب الْعالمین» 
است که او به قرزندم داد" 

۲ زمخشری در ربیع الابرار از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله روایت کرده 
است: دعایی که پا «بسم الله الرحمن ن الرحیم» آغاز شود رد نخواهد شد. همانا امت 
من در حالی که «بسّم م اله امن ال جیم» بر لب دارند. روز قیامت وارد شوند و 
نیکی‌های آنها در میزان. سنگینی کند. در این هنگام, دیگر امت ها گویند: جه چیز 
کفه ترازوهای امت محمّد صلی اله علیه و آله را سنگینی بخشید؟ پیامبران به آنان 
پاسخ دهند: سرآغاز سخن ایشان سه اسم از اسم‌های خداوند بود که اگر در یک 
کفه ترازو قرار گیرد و گناهان مخلوقات در کفه دیگرء نیکی‌های ایشان سنگینی 


خواهد کرد. 


۱- جامع الاخبارء ص ۰۳۲ فصل ۲۲. 
۲- جامع الاخبارء ص ۴۲. فصل ۲۲. 
۲- جامع الاخبارء ص ۴۲ فصل ۲۲ 
۴“ مناقب آبن شهر اشوب ج ۴ ص ۶۶ 
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تفسیر سوره حمد 


مق تالجم () 
[به نام خداوند رحمتگر مهربان] 

۱) علی بن ابراهیم بن هاشم, از ابوالفضل عباس بن محمد بن حمزه بن موی 
بن جعفر, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از حماد بن عیسی, از حریز, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام برایم روایت کرد. وی گفت: پدرم. از نضر بن سويد 
از حماد. و عبد الرحمن بن ابی نجران. و ابن,فضال, از على بن عقبه برایم روایست 
کرد. نیز وی گفت: پدرم. از نضر بن سوید, و امین محمّد ابی نصرء از عمرو بن 
شمر از جابر, از حضرت امام جعفر صادق عليه ایسلام برایم روایت کرد. نیز وی 
گفت: پدرم از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلب و هشام بن سالم. و از کلشوم بن 
هرم. از عبد اله بن سٺان» و عبد اله بن ماکان »و از قوان و سیف بنن عمیره» و 
ابوحمزه ثمالی, و از عبد الله بن جندب و حسین بن خالد» از حضرت امام رضا 
عليه السلام برایم روایت کرد. نیز وی گفت: پدرم, از حنان, و عبد الله ببن میمون 

قداح و بان بن عتمان, از عبد اله بن شریک عامری, از مفضل بن عمر و آبو بصیر. 
از حضرت امام محّد باقر عليه السلام و حضرت امام جعضر صادق عليه السلام 
برایم روایت کرد که ایشان در تفسیر «بسّم هرمن الرچیم» فرمودند. نیز وی 
گفت: : پدرم» . از عمرو بن ابراهیم راشدی, و صالح بن سعید. .و یحبی بن ابی عمران 
حلبی, و اسماعیل بن مرار, و ایی طالب عبد اله صلت, از علی بن یحیی, از ابو 
و وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
تضیر «بمم الله الرَحن الرچیم» پرسیدم؛اینسان فرمود: باء, بهاء و روشنایی 
خداوند و سین سناو ۷۳ خداوند و میم ملک و فرمانروایی اوست و الله معبود 
همه چیزهاست. او بر تمامی آفریدگان خود رحمان و بخشنده و بر مومنان به طور 


۱ 
۹ 


ی 
ج 


ص 


وره 
حمل 


چ 
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خاص رحیم و مهربان است 

۲۳ محمد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد. از 
قاسم بن یحیی» از جدذش حسن بن راشد. از عبد الله بن سنان روایت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره تفسير تفسير «بسشم الله 
الرزخش من الرییم» پرسیدم. ایشان فرمود: باءء بهاء و روشنایی خداوند و سین E‏ 
شکوه اند و مجد و بزرگواری خداوند است؛ و برخی روایت کرده اند که 

میم ملک و فرمانروایی خداوند است, و الّه, خدای همه جیزهاست که ب بر تمامی 
آفریدگان خود رحمان و بخشنده و بر مؤمنان به طور خاص رحیم و بخشایشگر 
اس" 

۳ و از وی» از علی بن ابراهیم, از نضر بن سوید, از هشام بن حکم روایت 
شده است که وی گفت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در باره اسمهای 
خداوند و ریشه‌های آنها پرسیدم: «لّه از چه مشتق شده اسست»؟ حضرت فرمود: 
ای هشام! اله از اله مشتق شده است.و اله, معبود بودن را اقتضا می‌کند و نام. غير 
از صاحب نام است. پس هر کپ نام راربدّون معنا بپپرستد. کفر ورزیده است؛ ؛ و هر 
کس نام و معنا را بپرستد. شرک ورزیده و دو چیز را پرستیده است؛ و هر که معنا 
ین را بپرستد. این توحید است ت.ای هشام! فهمیدی؟ عرض کردم: برایم 

پیش کو ید . فرمود: خداود نود وله سم دارد, آگر هر نامی. همان ن صاحب نام 
ا باید هر کدام از اسم‌هاء . معبودی باشد. ولی خداوند. خود. معناست که این نام 
ها پر او دلالت کنند و همه غیر از خود او باشند. ای هشاء! نان اسمی است برای 
خوردنی و آب, اسمی است پرای آشامیدنی و لیاس, | اسمی است برای پوشیدنی و 
آتش, اسمی است برای سوزانندگی؛ ای هشام! آیا چنان فهمیدی که با آن به دفاع 
ریم ارو ا درا قاوا که هه غدارت چیا دیگزی سی ررد 
پیروز شوی؟ عرض کردم: بله. فرمود: ای هشام! خداوند تو را به این جهت سود 
بخشد و استوار دارد. هشام گویید: به خدا سوگند از زمانی که از آن مجلس 
برخاستم تاکنون هیچ کس در مبحث توحید بر من چیره نشده است 


+¬ تین 3 ۱ ص ۳. 
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۴) و از وی» از چند تن از پارانمان از احمد بن محمد برقی» از قاسم ہن 
یحیی, از جدش حسن بن راشد. از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
شده است که وقتی از حضرت در باره معنی اله پرسیدند. ایشان قرمود: بر تمام امور 
کوچک و پزرگ هیمنه و غلبه یافت." 

۵ ابن بابویه, از پدرش روایت کرده است که وی گفت: احمد ہن ادریس, از 
حسین بن عبد الله. از محمّد بن عبد اله» و موسی بن عمر و حسن بن علی بن ابی 
عثمان. از ابن سنان برایمان روایت کرد که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه 
السلام پرسیدم: اسم چیست؟ ایشان فرمود: صفتی است برای موصوف. " 

۶) و از وی» از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمّد بن حسن صفار از 
عباس بن معروف. از صفوان بن یحبی, از کسی که برایش روایت کرده بود از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که از حضرت در باره 
«بسم الله الرخمّن ن الرجیم» پرسيدند. ایشان فرمود: باء, بهاء و روشنی خداوند و 

ی قاری قکر ا وی ملک و فرمانروایی خداوند است. عرض شد: ال 
چا فرمود: الف. آلاء و نعمتهای خداوند بر افریدگان خود با بهره مندی از ولایت 
ماست و لام. الزامی است که خداوند در لاا پر آفریدگانش نهاده است. 
عرض شد: و هاء چه؟ فرمود: هوان و خواری انست برای هر کس که با محمد و 
خاندان محمّد صلی الله علیه و آله مخالفت کند عرص شدهو زحمان چه؟ فرمود: 
برای همه عالم. عرض شد: و رحیم چه؟ فرمود: خاص مژمنان," 

۷ و از وی, از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالفانی (رض) از احمد بن محمد 
بن سعید بنده‌ی بنی هاشم» از علی بن حسن بن فضال, از پدرش روایت شده است 
که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام در باره «بسم ال الرَخمّن الرأجيم» 
پرسیدم. ایشان فرمود: : معنای سخن کسی که می‌گوید «بشم الله» این است: 
نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند را که همان پرستش اوست. بر خود می‌نهم. عرض 
کردم: نشائه چیست؟ فرمود: علامت. " 


۱- کافی. ج ۱ ص ۸٩‏ باب معانی الاسماء, ۳ 

۲- معانی الاخبار صدوق, ص ۲. باب معنی الاسم ج ۱ 
۳- معانی الاخبار صدوق. ص ۳. باب معنی بسم اله 

۴- معائی الاخبار صدوق, ص ۳ باب معنی بسم الله 
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۸) و از وی, از محمد بن قاسم جرجانی مفسر, از ابو یعقوب یوسف بن محمد 
بن زیاد. و ابوالحسن علی بن محمّد سیار که هر دو از شیعیان امامیسه بودند. از 
پدرانشان. از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که ایشان 
در باره کلام خداوند عز و جل «بسم الله لخن السرحیم» فرمود: او خداوندی 
است که هر آفریده‌ای یه هنگام نیازها و سختی هاء وقتی امیدش از همه کس جز او 
بریده شود و دستش از همه‌ی اسباب جز او گسسته گردد. به بندگی او روی آورده 
و می‌گوید: «بسْم اللم»؛ یعنی در همه کارهايم از خداوندی یاری می‌جویم که هیچ 
کس جز او سزاوار پرستش نیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می‌رسد و 
چون خوانده شود. پاسخ می‌دهد. این همان سخنی است که در گفتگوی مردی با 
امام صادق علیه السلام گذشت. او به حضرت عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی 
اله علیه و آله, مرا راهنمایی کن که «خدا چیست»؟ اهل جدل با من بسیار سخن 
گفته‌اند و سرگردانم کرده اند. حضرت به او فرمود: ای بنده‌ی خداء تاکنون سوار 
کشتی شده‌ای؟ عرض کرد: بله. فرمود: ایا پیش امده که کشتی تو بشکند, به 
گونه‌ای که هیچ کشتی نباشد.تا نجاتت/ډهد و هیچ شناگری نباشد تا نیازت برطرف 
کند؟ عرض کرد: بله, فرمود: آیا دز ان جا دلت به چیزی از چیزها اميد داشت تا تو 
را از آن ورطه نجات بخشد؟ عرش کّرد: بله. فرمود: آن چیز. همان خداوند 
تواناست که می‌تواند نجات دهد جایی که هیم نجات بخشی نیست و به فریاد 
رسد. جایی که هیچ فریادرسی نیست. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: گاه 
می‌شود که کسی از شیعیان ما در آغاز کار خود «بسم الله الرخمّن الرعیم» را وا 
می‌گذارد. پس خداوند عز و جل او را به حادثه‌ای ناگوار می‌آزماید تا شکر گزاری 
و ستودن خداوند تبارک و تعالی را به یبادش آورد و ننگ کوتاهی او را برای 
EGF‏ شتن کلام «بسنم له الرَخمّن الرحیم» از وی بزداید. راوی می‌کوید: مردی به 
دی کرد غل ن متسین ام سا غ الا رد و غر کی مرا آگاه 
ساز که معنای «بسم الم الرحْمّن من الرجیم» چیست؟ حضرت عليه السلام فرمود: 
پدرم » از برادرش امام حسن علیه السلام. از پدرش امير مومنان عليه السلام برايم 
نقل کرد و فرمود: مردی نزد امیر مؤمنان علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر 
مؤمنان» مرا آگاه ساز که «بسم الله الرمّن الرجيم» «چه معنا دارد»؟ حضرت 
فرمود: همانا سخنت الله برترین اسم در میأن اسمهای خداوند عز و جسل است؛ و 
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آن اسمی امت کف سزاوار نیست کسی جز الله بدان نامیده شود و هیج افریده‌ای این 
اسم را نگیرد. آن مرد عرض کرد: تفسیر کلمه اله چیست؟ فرمود: او کسی است که 
هر آفریده‌ای به هنگام نیازها و سختی ها وقتی امیدش از همه چیز جز او بریده 
شود و دستش از همه اسیاب جز او گسسته گردد. به بندگی او روی می‌آورد. هر 
مهتر و بزرگی در این دنیا, هر چند بسیار بی نیاز و چیره باشد و نیاز دیگران به او 
بسیار باشد. نیازمند چیزهایی خواهد شد که از عهده‌اش برنياید و دیگران نیز 
نیازمند چیزهایی شوند که در توان او نباشد. پس به هنگام ضرورت و تنگنا از همه 
چیز به سوی خدا دست می‌کشد. اما چون نگرانی‌اش برطرف e‏ شسرک و 
باز می‌گردد. آیا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید «قل آزایتکم ان آتاکم 
عذاب الله 1 اکم لسَاعَة آغیر له تذغون ان کنتم صادقین, بل ایاه تدعون 
فیکشف ما تدغون 7۳ رال وتنسون ما تشرکون» [بگو: به نظر شما اگسر عذاب 
فا شمارا در داز نا رات یا زا تباید اک وا ید کی فقو ان مزا ر 
ORE CEG e‏ 
CLE DO N DE‏ ی O‏ 
در همه حال نیازمند من باشید و در همه وقت در عباڈت من خاکساری کنید؛ پس 


برسید. په سوی من پناه جونید. اگر بخواهم به شما عطا کنم, دیگری نتواند از شما 
دریغ دارد؛ و اگر بخواهم از شما دریغ دارم» دیگری نتواند به شما عطا کند. من 
سزاوارترین کسی هستم که از او درخواست شود و شایسته ترین کسی هستم که به 
سویش زاری شود؛ پس در آغاز هر کار کوچک یا شرگن بگویید: «پسم الله 
لرخمَن الرجیم»؛ یعنی در این کار از کسی بای موی کف شیم کدی ا 

سزاوار پرستش نیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می‌رسد و چون خوانده 
شود. پاسخ می‌دهد. بخشنده‌ای که با فراخی روزی بر ما رحمت می‌آورد و در دين 
و دنیا و آاخرتمان بر ما مهربان است؛ کسی که دین را بر فا اسان زد وهل و 
راحتش نمود و با جدا کردن ما از دشمنانمان به ما مرحمت فرمود. سپس حضرت 


إ- انعام / ۴۳۱-۴۰ 


در هر امری که به دست می گیرید واامیه داریه ببهباسانش زسانید و به نهایتش ۰ 
حم ‏ تا 
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فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که امری که بدان مشغول است. او 
را غمگین کند و او در حالی که په خداوند خلوص دارد و با قلب خویش به 
سویش رو کرده بگوید: «پسم الله الرخمن الرحیم». از یکی از این دو جدا نخواهد 
بوده یا خواسته‌اش در دنیا به او رسد و یا نزد پروردگ‌ارش برایش فراهم آید و 
ذخیره شود؛ و آن چه نزد خداست برای ممنان بهتر و پایدارتر است.! 

٩‏ عیاشی از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در 
تفسير «بسم ال رن الرْچیم» روایت کرده است که ایشان فرمود: بام پهاء و 
روشنایی خداوند و سین, سناء و شکوه خداوند و میم. مجد و بزرگواری خداوند 
است. برخی دگر ملک و فرسائروایی خدا روایست کرده اند و الله خدای همه 
افریدگان و رحمان و بخشنده به همه عالم و رحیم و بخشایشگر به طور خاص 
برای مومنان است. برخی دگر از حضرت روایت کرده اند: الله خدای همه چیز 
ا 

۰ حسن بن خرزاذ گفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در نامه‌ای از 
معنای الله پرسیدم. ایشان فرمود: بر تما !مور کوچک و بزرگ هیمنه یافت. " 

۱ تفسیر حضرت امام 99 عکنی عليه السلام: امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: گاه می‌شود که کسی از شیعیان ما در اغاز کار خود «بشم الله 
الرختن الرچیم» را وا میگ :چ یوی ی و جل او را به حادشه‌ای ناگوار 
دچار سازد تا شکرگزاری و ستودن خدا را به سادش آورد و گناه کوتاهی او را 
برای واگذاشتن «بسم اللَمِ الرخمن الرچیم» از وی بزداید. عبد الله بن یحیی خدمت 
امیر مومثان علی علیه السلام رسید. کنار حشرت تختی بود. عبد آله را فرمان داد تا 
بر آن بنشیند. عبد الله نشست. ناگهان تخت واژگون شد و او را بر زمین زد و تخت 
بر سرش افتاد. استخوان سر عبد اله بیرون زد و سرش خون آفتاد. امیر مومنان 
عليه السلام امر فرمود تا آب بیاورند و خون را از سر او بشست. سپس فرمود: 
نزدیک من بیا. عبد اله نزدیک ایشان شد. حضرت بر زخم او دست کشید. حال آن 
که درد. صبر از کف عبد اب بیرون کرده بود. حضرت بر زخم. دست کشید و آب 


۱- توحید صدوق. صر ۰ جح ۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۶ ج ۲۰-۱۸ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۳۶ 2 ۱۵ 
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دهان خویش بر آن گذاشت ِ . زخم التیام یافت و چنان شد که گویی هیچ آسیبی 
ندیده بود. سپس امیر مومنان عليه السلام فرمود: ای عبد اله سپاس و ستایش 
خدایی ان گناهان شیمیان ما را در سختی‌های ایشان در دنیا قرار داد 
تا طاعات آنها سالم بماند و این چنین بر آن عبادات. سزاوار پاداش شوند. عبد الله 
بن یحیی عرض کرد: ای امیر مومنان, یعنی ما فقط در دنیا به خاطر گناهانمان 
مجازات می‌شویم؟ فرمود: بله, ایا نشنیدی که رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: دنیا زندان مومن است و بهشت کافر؟ همانا خداوند متعال شیعیان مارا در 
دنا با دچار کردن به سختی‌هایی که مایه آمرزش آنان می‌شود از گناه پاک می‌کند. 
خداوند متعال می‌فر ماید: «ومَا آصایکم من مصيّة فبّا کت آندیکم ویعفو عن 
کثیر» او هر اکا ممشچ ھا پیت چ سیب سعاوزه وو کات م اها 
سار درمی‌گذرد] تا عبادات و طاعات آنها به هنگام ورود به روز قیامت. 
نردشان فراهم اید و پاداش قیادت دشان با ر کر جند از | ن جا که اخلاصی در 
آن تیست بی مقدار است» دز دنا به انا مي دهد کیجون به روز قیامت در آمدکنه 
بار گناهان و دشمنی انها با محمّد و خاندانتن طا ال غلیه و آله و برگزیدگان 
اصحابش بر آثان حاضر آید و در آته تش دوزخ افکنده شوند. عبد اله بن یحیی 
عرض کرد: ای امیر مومنان! به راستی که مرا سود رساندی و آموختی. اگر ممکن 
استه مرا از گناهی که در این مجلس به آن در بلا افتادع اگاه ساژ فا ام دا تکراز 
نکنم. . حضرت فرمود: هنگامی که ند نشستی «بسّم الله الرَخمن من الرجیم» نگفتی. پس 
a‏ ای ی 
گناهی که از تی سر زد پاک شود. آیا نمی دانی که رسول خدا صلی اف علیه و آله 
از خداوند عز و جل برایم روایت کرد و فرمود: هر کاری بدون نام خدا آغاز شود 
بی سرانجام است؟ عرض کردم: بله- پدر و مادرم به فدایت - بعد از این آن را 
e E‏ بهره مند و سعادتمند خواهی شد. عبد اله بن 
یحبی گفت: ای امیر مومنان! تفسیر «بسّم الم الرُمّن ن الرهيم» چیست؟ فرمود: 
همائا بنده هر گاه بخواهد جیزی بخواند یا کاری انجام هس کت «بشم الله 
الرحمَن خْمَّن الرجیم» یعنی با این اسم این کار را انجام می‌دهم. پس هر کاری راکه 


e 


تفسیر 
روایی 


اهار 
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ج می‌دهد. اگر با س الله الرحمن ن الرحیم» آغازش کند. کاری پر برکت خواهد 
بود" 

۲ ربیم‌الابرار زمخشری: مردی به حضرت امام صادق علیه السلام عرض 
کرد: چه چیزی بر وجود خدا دلالت دارد؟ برایم از عالم و عرض و جوهر چیزی 
مگو. ایشان فرمود: آیا دریائوردی کرده‌ای؟ عرض کرد: بله. فرمود: و آیا شده بادی 
سهمگین بر شما بوزد. آن چنان که در هراس از غرق شدن بیافتید؟ عرض کرد: 
بله. فرمود: و آیا امیدت از کشتی و دریانوردان قطع شده است؟ عرض کرد: بله 
فرمود: آیا در دل نداشتی که کسی وجود دارد و نجاتت می‌دهد؟ عرض کرد: بله 
فرمود: او همان خداوند سبحانه و تعالی است. خداوند عز و جل فرمود: سضل ن 
تدعُون إلا لا» [هر که را جز او می‌خوانید ناپدید (و فراموش) می‌گردد] " و «ذا 
لک ات ال . تجارون» [چون آنتیین بد شما رسد به سوی او روی می و 
(و می‌نالید)]. " 


ONÎ ONE 
اشن ورو (۶)صراط الذي آعم عم غ‎ 


[ستایش : خدار 1 که پروردگار ا مهربان * (و) خداوند روز 
جزاست ٭ (بار الها) تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم* مسا را بسه 
راه راست هدایت فرما * راه آنان که گرامی‌شان داشته‌ای نه (راه) مخضوبان و نه 
(راه) گمراهان]. 

۱) محمد بن یعقوب. از جند تن از یارانمان. از احمد بن محمد بن خالد. از 
یکی از یارانمان» از محمد بن هشام. از مسیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: شکر نعمت پرهیز از کارهای حرام است 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (غ)؛ ص ۲۲ ح ۷ 
۲- اسراء/ ۶۷ 


۳- نحل/ ۵۳ 
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و شکر کامل. گفتن «الْحَمْد للّه رب الْعَالّمين» می‌باشد. ' 

۲) شيخ فاضل على بن عيسى در كشف الغمة از امام محمد باقر عليه السلام؛ 
از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چهاریای پدرم 
گم شد. ایشان فرمود: اگر خداوند آن را به من بازگرداند آن چنان او را می‌ستایم 
که خشنود شود. طولی نکشید که ان را با زین و افسارش خدمت ایشان اوردند. 
چون امام سوار چهارپا شد و لباس خود را برچید. سر به سوی آسمان برآورد و 
فرمود: «الْحَمْدٌ للّمٍ». و چیز دیگری نگفت. سپس فرمود: هیچ چیز را جا نیانداختم 
و وانگذاشتم و همه گونه‌های ستایش را برای خداوند عز و جل به جای آوردم و 
هیچ ستایشی نیست مگر | ن که آن را در گفته خویش داخل کردم. سپس على سن 
عیسی گفت: راست فرمود و نیک گفت. الف و لام در کلام او لحن لله جنس 
ستایش را در بر می‌گیرد و آن را بر خداوند متعال یگانه می‌دارد. " 

۳) علی بن ابراهیم» از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر. از نضر بن سوید, از ابو 
بصیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان در باره 
کلام خداوند: : «لْحَمُد للّه» فرمود: : تمامی شکرامخضز کی خداوند است و در باره 
کلام خداوند: «رّب الْعَالمین» فرمود: آفر یننده همه آفربدگان . «السرخمن» به تمامی 
مخلوقات خود. . «الرجیم» به طور خاص بر مومنان آست.درباره «مالکر یرم الذین» 
فرمود: + یعنی روز جزاه و دلیل این سخ ا نازاس فوقالوا یا ويلا هذا 
یوم :م الاین» [ و می‌گویند: ای وای بر ماء این است روز جزا], یعنی در روز جزا؛ 
«ایاک نمرد» خطاب په خداوند عز و جل است؛ «ویاک ستهین» نیز همین طور؛ 
«اهدیّا الصراط المستفیم» راه همان امیر مومتان غلی علیه النسلام و عات انسام 
۳ 
۴ وی گفت: و پدرم» از حماد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام برایم 
روایت کرد که ایشان در باره کلام خداوئد: «الصراط المستقیم» فرمود: آن امیر 
مژمتان على عليه السلام و شناخت اوست و دلیل این که آن امیر مؤمنان است کلام 
خداوند متعال می‌باشد: «وانُّ فی ام الکتاب لَدَینا لعل حکیم» [و همانا که آن در 


اب۲۳ 


۱- کافی, ج ۲, ص ۵٩‏ باب الشکر, ح ۱۰ 
۲- کشف الغمة» ج ۲. ص ۱۱۸ 


۳- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱ 


ا 


تسیر 
روایی 
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کتاب اصلی به نزد ما سخت والا و پر حکمت است] و آن درام الکتاب و در کلام 
خداوند متعال «صراط مستقیم». امیر ممنان على عليه السلام است. ' 

۵) و از وی از پدرش, از قاسم بن محمّد. از سلیمان بن داوود منقفری, از 
حفص بن غیاث روایت شده است که وی گفت: حضرت امام جعضر صادق عليه 
السلام صراط را وصف کرد و فرمود: هزار سال بالا رفتن و هزار سال پایین آمدن و 
هزار سال هموار رفتن. " 

۶ و از وی از سعدان بن مسلم روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره صراط پرسیدم ایشان فرمود: آن از مو نازک تر 
وا شیر ران ر اسه ری همان یرن ا آن ی ر و ون اید تاش 
اسب و برخی قدم زنان و برخی بر دست و سینه می‌خزند و چنگ زنان از آن 
می‌گذرند. پس آتش بعضی از اندام هایشان را می‌سوزاند و بعضی دگر را رها 
ی 

۷ و نیز از وی از پدرش,.از حماد. از حریزء از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده ات که ایشان, قرائت فرمود: «اهدتا الصراط المستفيم: 
صراط الذين آنعست غلبم غير لوب غلیهم ولا الضالین» و فرمود : کسانی که 
بر آنان غضب شده. اصبی ها جنگ برافروزان ن با امام» هستند و گمراهان, بهو دی 
ها و نصرانی ها می‌باشه ۵ 

۸ و از ابن اہی عمیر. از این اذینه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «غير المَغضوب عَلیهم ول 
الضالین» فرمود: کسانی که بر آنان خشم گرفته شده, ناصبی ها هستند و گمراهان, 
شک کنندگانی هستند که امام علی علیه السلام را نمی شناسند. ۶ 

٩‏ سعد بن عبد اله, از احمد بن حسین, از علی بن ریان, از عبید اله بن عبد 
الله دهقان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام شنيدم 


۴ زخرف/‎ -١ 
۴۲ تفسیر قمی» ج ۱ ص‎ -۲ 
۴۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص‎ -۳۲ 
۴۲ تفسیر قمی؛ ج ۱ ص‎ “۴ 
۴۲ تفسیر قمی. ج ۱. ص‎ -۵ 
۲۲ تفسیر قمي, ج ۱. ص‎ -۶ 
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که فرمود: خداوند در پشت این نطاق, زبرجدی سبز دارد که آسمان از آن سبز 
می‌شود. عرض کردم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده است و خداوند در پشت آن هفتاد 
هزار جهان دارد که در آن ها «جمعیتی» بیشتر از تعداد انسان ها و جن ها همکی, 
فلان کس و فلان کس را لعنت می‌کنند. 

۰ و از وی, از سلمة بن خطاب. از احمد بسن عبد الرحمن بسن عبد ربه 
صیرفی. از محمّد بن سلیمان» از یقطین جوالیقی, از فلفله, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: همانا خداوند عز و جل 
کوهی از زبرجد سبز آفرید که دنیا را در میان گرفت و آسمان را سبز کرد و پشت 
آن کوه موچوداتی آفرید که آن چه از نماز و زکات بر افریدگان خا واجب است 
هیچ بر آنها واجب نشده بلکه همگی دو سرد از این امت را لعفت می‌گویند. و 
حضرت از أن دو نام برد. 

۱ و از وی, از محمّد بن هارون بن موسی» از ابی سهل بن زیاد واسطی, از 
عجلان ابی صالح روایت شده است که او گفت: احضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام در باره قبّه ادم عليه السلام پرسیده: ایا ايتن «جهان» قبه‌ی ادم است؟ 
فرمود: بله و خداوند عز و جل قبه‌های بسیاری دارد و اما در مغرب این زمین شماء 
نود و نه سرزمین سفید وجود دارد آکندهاز آفریدگانی که ازنور آن سرزمین ها 
تابناک شده اند. آنها به اندازه چشم برهم زدنی خدا را افرمانی نسی کنند و نمی 
دانند خداوند عز و جل آدم را آفریده یا نه ولی از فلان کس و فسلان کس بیزاری 
می‌جویند. از ایشان پرسیدند: چگونه این ممکن است و چطور آنها از فلان کس و 
فلان کس و فلان کس بیزاری می‌جویند. حال آن که نمی دانند ایا خداوند ادم را 
آف یده با تیف یده است؟ مرن به سوال کنده فرموده ایا شنیطان زا مس شناسی ؟ 
عرض کرد: فقط از راه خبر. فرمود: آیا به لعنت کردن او و بسزاری جستن از او 
فرمان داده شده‌ای؟ عرض کرد: بله. فرمود: امر انان نیز این چنین است. 

۲ و از وی, از محمّد بن عیسی بن عبید. از يونس بن عبد الرحمن, از عبد 
الصمد بن بشیر, از جابر بن پزید. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روات 
شده است که ایشان فرمود: در پس این خورشید شما چهل چشمه خورشید وجود 
دارد که هر یک از دیگری چهل سال فاصله فار دز اخ ها افریندگان بسیاری 
وجود دارند که نمی‌دانند آیا خداوند آدم را آفریده یا نیافریده است. و در پس این 
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ماه شما چهل قرص ماه وجود دارد که هر یک از دیگری جهل سال فاصله دارد, 
در آن ها آفریدگان بسیاری وجود دارند که نمی‌دانند آیا خداوند عز و جل آدم را 
آفریده یا نیافریده است. همان گونه که به زنبور الهام شده است. به آنان نیز الهام 
شنم کو تن وا فر همه وقت لنت گو زار و بر آتھا فرشتکانی کمازوه شه که اکر 
لعنت نکنند آنان را عذاب می‌دهند. 

۳ و از وی. از حسن بن عبد الصمد. از حسن بن علی بن ابی عثمان, از 
عباد بن عبدالخالق از کسی که برایش روایت کرده بود از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام و همچنین از محمّد بن سنان, از مفضل بن عمر, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: خداوند عز و جل هزار جهان 
دارد که هر جهان بزرگتر از هنت آسمان و هفت زمین باشد و ساکنان هیچ یک 
نمی‌دانند که خداوند جهانی دیگر به جز جهان آنها دارد و من بر همه‌ی آنها حجت 
س 

۴ و از وی. از احمد بن خد بن عیسی. از حسین بن سعید و محمد بن 
عیسی بن عبید, از حسین پل سعیدء ممگی از فضالة بن ایوب, از قاسم بن بربسد, از 
محمّد بن مسلم روایت شده‌است که او گفت: از حضرت امام جعضر صادق عليه 
السلام در باره میرا ت داش پریسیدم که «آن چبه مقدار است»؟ آیا دربرگیرنده 
جوامع! است یا تفسیر همه‌ی اموری رآ که از آنها سخن به میان آمده در بر دارد؟ 
حضرت فرمود: خداوند دو تهر دارد؛ یکی در مشرق و دیگری در مضرب. در آن 
دو شهر مردمی زندگی مي‌کنند که نه شیطان را می‌شناسند و نه از آضرینش او خبسر 
دارند. ما هميشه با آنها دیدار می‌کنيم و آنها هر چه نیاز دارند از ما می‌پرسند و از 
ادر ارو دض سوال ی کد ورما ید اھا می وزی زد بارهس ها با 
علیه السلام و زمان ظهور ایشان می‌پرسند و بسیار در عبادت و تلاش هستند. 
شهرشان دو دروازه دارد که هر یک از دیگری هزار فرسخ فاصله دارد. آنها پیوسته 
در حال بزرگ داشتن و ستودن خدا و در دعا و تلاش هستند. اگر آنهارا بینید. 
عمل خود را ناچیز خواهید یافت. هر یک از آنها به سجده می‌رود و یک ماه سر از 
سجده بر نمی‌آورد. غذایشان تسبیح گفتن, جامه هایشان پارسایی و چهره هایشان 


۱- جوامع الکلم: سخنانی که لفظ آنها اندک است و دارای معانی بسیار می باشند. 
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نور افروز است. هر گاه یکی از ما را می‌بینند او را در میان می‌گیرند و به دورش 
حلقه می‌زنند و از جای پایش بر زمین تبرک می‌جویند. هر وقت به نماز بایستند 
غریوی همانند وزش باد توفنده دارند. در میان آنها کسانی در انتظار قائم ما علیه 
السلام سلاح بر زمین نمی‌گذارند و به درگاه خداوند عز و جل دعا مي‌کنند که او را 
به ایشان بنمایاند و هر یک هزار سال عمر کنند. اگر آنها را ببینید, فروتنی و 
خاکساری و درخواست آن چه به خداوند نزدیکشان می‌سازد را دیده اید. اگر 
نزدشان نرویم گمان می‌کنند از آنها ناخشنودیم و اوقاتی که در کنارشان هستیم هم 
پیمان شده‌اند تا نزد ما باشند و خسته نمی‌شوند و از یا نمی‌نشینند و کتاب خداوند 
عز و جل را چنان که ما به آنان آموخته ایم تلاوت می‌کنند. در أن چه به ایشان 
می‌آموزیم چیزهایی باشد که اگر بر مردم خوانده شود باور نمی‌کنند و به آن کفر 
می‌ورزند. هر گاه در قران به چیزی برخورند که آن را نمی‌دانند از ما سی‌پرسند و 
چون آنان را آگاه سازیم سینه هایشان برای آن چه از ما می‌شنوند فراخ گردد و 
از ما می‌خواهند نزدشان بمائیم تا ما را از دست پرهند و می‌دانند آن جه به نها 
می‌آموزيم منتی بزرگ از سوی خداوند بر انهاست: کرای نبرد همراه امام آماده‌اند و 
هر گاه امام برخیزد سلاح داران آنها به نبد می‌شتایند و از خداوند عز و جل 
می‌خواهند ایشان را از جمله کسانی قرار دهد کةبه دست انها دینش رایاری 
می‌کنند. آنان پیران و جوانانی هستند که یں کاو کی یی ااا یسری را ببیند به 
خدمتش همجون بنده‌ای می‌نشیند و تا پیر فرمانش ندهد بر نمی‌خيزد. راه خواسسته 
امام را نیک تر از هر آفریده‌ای می‌شناسند و هر گاه امام فرمان انجام کاری را به 
آنها دهد. برای انجام آن کار تا ابد به پا مي‌خیزند تا اين که امام و فرمانده آنها بد 
کاری دگر دستور دهد. اگر آنان بر همه‌ی آفریدگان از مشرق گرفته تا مغرب وارد 
شونده در ساعتی آنها را نابود می‌کنند و هیچ شمشیری در برابرشان کارساز 
نمی‌افند. آنان شمشیرهایی آهنین دارند ولی نه از جنس این آهن‌هاء اگر یک تسن از 
آنها شمشیر خود بر کوهی فرود آورد هر آینه آن را می‌شکافد و تکه تکه می‌کند. 
امام عليه السلام در ساعتی آنان را از هند و دیلم و روم و بربر و فارس و 
سرزمین‌های بین جابرس و جابلق که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب» 
عبور می‌دهد و آنان بر اهل هیچ دینی وارد نمی‌شوند مگر این که آنان را به سوی 
خداوند عز و جل و اسلام دعوت کنند و آنها را به اقرار کردن به محمد صلی الله 
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علیه و آله و یگانگی خدا و ولایت ما اهل بیت فرا خوانند. پس هر کس از آنها 
بپذیرد و به اسلام بپیوندد رهایش کنند و بر آن قوم از سوی خود امیری بنشانند و 
هر کس پذیرد و به محمّد صلی ل8 علیه و اله و اسلام اقرار نکند و اسلام نساورد 
او را بکشند؛ آن چنان که در شرق و غرب و بین آن ډو و پشت کوه‌ها هیچ کس 
باقی نمی‌ماند مگر این که ایمان آورده باشد. ' 

۵ محمّد بن حسن صفار, و سعد بن عبد الله و شيخ مفید. که سخن از 
ارست. همگی از یعقوب بن یزید. از محمّد بن ابی عمیرء از یکی از بارانش, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در حدیثی که ايشان به حضرت امام حسن 
بن علی علیه السلام مرفوع کرده. روایت کرده است که ایشان فرمود: همانا خداوند 
دو شهر دارد که یکی در مشرق و دیگری در مفرب است. بر آن دو شهر دیوارهایی 
آهنین کشیده شده و هر یک هزار هزار در و هر دری دو لنگه از طلا دارد و در هر 
شهر به هزار هزار زبان سخن گویند که هر یک از دیگری متفاوت است و من همه 
آن زبانها را می‌دانم و حجتی غیر:از من و برادرم حسین بر این دو شهر و آنجه بین 
آنها و روی آنهاست. نیست 

۶ محمد بن حسن صقا ادا ین محمد از حسین بن سعید از این ای 
عمیر. از اس ابوب اثرایان ہی تغلب روایت کرده است که وی گفت: خدمت 
حضرت امام جعفر صادق علية السلام بودم: یکی از اهالی یمن بر ایشان وارد شد. 
حضرت به او فرمود: ای برادر یمنی, ایا شما عالمانی دارید؟ عرض کرد: بله. 
فرمود: عالمان شما از علم خود چه عرضه می‌دارند؟ عرض کرد: در یک شب راه 
دو ماه را طی می‌کنند و با پرندگان فال می‌گیرند و آثار تاریخی را دتبال می‌کنند. 
حضرت به او فرمود: عالم مدینه داناتر از عالم شماست. عرض کرد: عالم مدینه از 
علم خود چه عرضه می‌دارد؟ فرمود: در ساعتی از روز راه یک سال خورشید را 
طی می‌کند آنچنان که هزار جهان مثل جهان شما را که کسی در آنها نمی‌داند 
خداوند آدم و یا شیطان را آفریده, پشت سر مي‌گذارد. عرض کرد: آیا «اهالی آنها» 
شما را می‌شناسند؟ فرمود: بله. خداوند هیچ چیز به جز ولایت ماو بیزاری از 
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دشمنان ما را پر آنها واجب نکرده است. 

۷) شیخ مفید در اختصاص. از محمّد ابی عبد اله رازی جامورانی. از 
اسماعیل بن موسی, از پدرش, از جدش. از عبد الصمد بن علی روایت کرده است 
که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام سجاد عليه السلام وارد شد. حضرت به او 
فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: من مردی ستاره شناس و آثارشناس و کاهن هستم. 
حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: ایا می‌خواهی مردی را به تو نشان دهم که از 
وقتی تو نزد ما آمده‌ای چهارده جهان را که هر یک سه بار بزرگتر از این جهان 
ات بت سر گلافته در حالی که هیچ از جایش تکان نخورده است؟ عرض کرد: 
او کیست؟ فرمود: من هستم و اگر می‌خواهی تا تو را از أن چسه خسورده‌ای و در 
خانه ات آنباشته‌ای خبر دهم. 

۸) ابن بابویه. از محمّد بن قاسم استر آبادی مفسّر (رض)؛ از یوسف پن محمّد 
زیاد. و علی بن محمّد بن سیار, از پدرانشان, از حضرت امام حسن بن علی بسن 
محمّد بن على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن ,على بن حسین بسن علی بسن ابی 
طالب. از پدر بزرگوارشان. از جد بزرگوارشنان«عليهّم السلام» روایت کرده است 
که ایشان فرمود: مردی به خدمت امام رضا علیه السلام رسید و عرض کرد: ای 
پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله, مرا از کلام خداوند سبحانه: «لْحَسْه للّه» با 
خبرساز, تفسیر آن چیست؟ ایشان فصو درم از سدم از امام باقر (علسهم 
السلام) از امام زین العابدین, از پدر بزرگوارشان (علیهم السلام) برایم تقل کرد که 
مردی خدمت امیر موّمنان علی عليه السلام رسید و عرض کرد: مرا از کلام خداوند 
متعال: «الْحَمْدٌ ۳۱ رب العالمین» فان یر ان وت اقام فقس وه 
«الْحَمد للّه» به این معناست که خداوند برخی از نعمت‌های خود را به نحو اجمال 
به بندگانش شناسانده است؛ چرا که آنان قادر نیستند همه آن نعمت ها را به تفصیل 
بشناسند و نعمت‌های خداوند بیش از آن است که شمرده یا شناخته شود. از این رو 
به آتان فرمود: بگویید: سیاس و ستایش خدایی را که یه ما نعمتها عطا فرمود. او که 
پروردگار جهانیان است و جهانیان مجموعه همه افریدگان از جمادات و حیوانات 
هستند. اما حیوانات. خداوند آن ها را در ید قدرت خود گرداننشدگی می‌کند و از 
روزی خود آنان را غذا می‌دهد و همگی را در پناه حمایت خویش گرفته است و 
هر یک را بنا بر مصلحت خود اداره می‌کند: و اما جمادات, خداوند آنها را به 
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قدرت خویش نگاه می‌دارد و آنهایی را که به هم پیوسته‌اند نمی‌گذارد از یکدیگر 
پراکنده شوند و آن ها را که از هم جدایند نمی‌گذارد به هم بپیوندند و اسمان را از 
این که بر زمین فروافتد نگاه می‌دارد. مگر این که خود رخصت دهد و زمین را از 
این که فرو رود نگاه می‌دارد مگر این که خود فرمان دهد. به درستی که او بر 
بندگان خویش بسیار بخشنده و بخشایشگر است. 

حضرت فرمود: «رّب العالّمین» فرمانروا و آفریننده آنها که روزیشان را از 
جایی که می‌دانند و از جایی که نمی‌دانند می‌رساند؛زیرا روزی قسمت شده است و 
آدمی هر شیوه‌ای را در دنیا ببیماید روزی‌اش به او می‌رسد. نه تقوای انسان پارسا 
روزی او را می‌افزاید و نه بدکاری انسان نابکار روزی او را می‌کاهد و بین آدسی و 
روزیش پرده‌ای کشیده شده: حال آن که او جوینده‌ی آن است. پس اگر فردی از 
شما از روزی خود بگریزد. روزیش در پی او برآید همچنان که مرگ او را بجوید. 
خداوند جل جلاله فرمود: بگوئید: سپاس و ستایش خداوند را که به ما نعمتها عطا 
فرمود و پیش از آن که ما هست شویم در کتابهای پیامبران پیشین از ما به یکی یاد 
کرد و این گونه بر محمّد صلن الله علیه و آله و ال محمّد علیهم السلام و شسیعیان او 
واجب فرمود که چون ایشان را بر دیگران برتری بخشیده است .او را شکر گذارند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند عز و جل موسی بن عمران 
عليه السلام را به پیامبری برّانگیشت وبا ار نجوا کرد و دربا را ببرایش شکافت و 
بنی اسرائیل را نجات داد و تورات و الواح را به وی عطا فرمود و موسبی مقام و 
منزلت خود را نزد پروردگارش دید عرض کرد: پروردگارا, تو مرا چنان گرامی 
داشتی که پیش از من هیچ کس را بدان ارجمند نساخته ای. پس خداوند جل و 
عملاله فرمود؛ ای موسی. مگر نمی‌دانی که محمد على اك علیه و له در تزد من برتر 
و گرامی تر از همه‌ی فرشتگان و تمامی افریدگان من است؟ موسی عرض کرد: 
پروردگارا! اگر محمّد صلی الله علیه و آله در نزد تو از همه آفریدگانت گرامی تر 
است آیا در بین خانبان پیامبرات ارجمندتر از خاندان من هست؟ خدلوند جل 
جلاله فرمود: ای موسی. مگر نمی‌دانی که برتری خاندان محمّد صلی الله علیه و آله 
بر خاندان همه پیامبران همچون برتری محمد صلی الله عليه و آله بر تمامی 
پیغمبران است؟ موسی عرض کرد: پروردگاراء اگر خاندان محمّد چنینند. آیا در 
میان امتهای پیامبران, گرامی تر از امت من در نزد تو وجود دارد. چندان که ابرها را 
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بر سر ایشان سایبان کردی و برای آنان انگبین و بلدرچین فرو فرستادی و دریا را 
برایشان شکافتی؟ خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی, مگر نمی‌دانی که برتری 
امت محمد صلی الله علیه و آله بر دیگر امت ها همچون برتری خود محمد صلی الله 
علیه و اله بر دیگر آفریدکان م است؟ موی عرش کرة: بروردگاراء کاش آنهارا 
می‌دیدم. خداوند عز و جل به او وحی فرمود: ای موسی, تو آنان را نخواهی دید؛ 
زیرا اکنون زمان پیدایش آنها نیست. اما به زودی آنان را در باغ‌های عدن و 
فردوس در حضور محمّد خواهی دید که در نعمت‌های آن جا غوطه ورند و در 
خیرات و برکاتش آرمیده اند. ای موسی! آیا دوست داری کلام آنها را به گوش تو 
برسانم؟ موسی عرض کرد: بله ای معبود من. خداوند جل جلاله فرمود: پس 
همجون بنده‌ای ذلیل که در پارگاه یادشاهی توانمند می‌ایستد. در پرابر من بایست و 
کمر خود را محکم ببند. موسی چنین کرد. از جانب پروردگارمان عز و جل ندایی 
برخاست که: ای امت محمد صلی اله علیه و آله! آن گاه همه آنها که هنوز در پشت 
پدرانشان و رحم‌های مادرشان بودند پاسخ دادنید: لبیک الهم لبیک. لییک لا 
شریک لک لبیک. ان الحمد و النعمة لکاو نگ لا شریک لک. حضرت 
فرمود: پس خداوند این پاسخ را شعار جج قرار دادم سس پروردگارمان عز و جل 
ندا داد: ای امت محمّد! حکم و قضای من برای شما این چنین است که مهرم بر 
خشمم پیشی گیرد و بخششم بر کیفر م“ بیش از ال که مترابخوانید شما را پاسخ 
می‌دهم و پیش از آن که از من چیزی بخواهید به شما ارزانی می‌دارم. هر یک از 
شما مرا دیدار کند و شهادت دهد که هیچ خدایی جر الله نیست, یگانه است و هسیچ 
همتایی ندارد و محمّد صلی لله علیه و آله بنده و فرستاده اوست که در گفتارش 
راستگو و در کردارش بر حق است و علی بن ابی طالب, برادر او و وصی و 
جانشین اوست که پیروی از او همچون پیروی از محمّد صلی الله علیه و آله واجب 
است و اولیای برگزیده و پاک او که آورنده نسانه‌های شگفت خداوند و دلایل 
حجت‌های خداوند می‌باشند پس از آن دو, اولیای او هستند. من او را به بهشت 
خود درآورم هر چند گناهانش به اندازه کف‌های روی دریا باشد. سپس امیر 
مومنان عليه السلام فرمود: جون خداوند عز و جل پیامبر ما محمد صلی الله علیه و 
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آله را به پیامبری برانگیخت, فرمود: ای محمّد! «وما کنت بجانب الطور لد نادَّا» 
|و تو در جانب طور نبودی آن دم که ندا دردادیم]' امت تو را به این ارجمندی؛ 
سپس خداوند عز و جل به محمّد صلی اله علیه و آله فرمود: بگو: «لْحَمْدٌ ثل زب" 
القالمین» که مرا در این برتری یگانه ساخت و به امت او فرمود: شما نیز بگویید: 
«الْحَمْدٌ للّه رب الْعالمین» كه اين فضيلت ها را به ما اختصاص داد. " 

14( و در الفقيه در آن چه که فضل بن او ن از علت ها ذکر کرده است. از ر 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: مردم در نماز به 
خواندن قرآن فرمان داده شدند ا قران دور افتاده و ضايع نشود و نگه داشته شود 
و درس داده شود تا از میان نرود و ناشناخته نماند. همائا نماز با سوره حمد اشاز 
شد و نه با دیگر سوره ها؛ چرا که آن چه از خیر و حکمت در سوره حمد جمع 
آمده است در هیچ یک از سوره‌های قران و در هیچ کلام دیگری جمع نشده است؛ 
زیرا خداوند متعال فرمود: «الْحُمُد للّه» این سخن به جا آوردن شکری اسبت که 
خداوند ر بر آفریدگان خود واجب کیده؛ شکر برای خوبی‌هایی که بندگانش را به آن 
ها کامیاب کرده أست. «رب العالمین»؛ بکانه شسمردن و ستایش خداوند ست و 
اقرار په این که او افریدکار فر اتواه و نه کس دیگر. (السراخ خمن الرّهیم» 
مهرورزی او و ذکر نعمت.ها و بختنش‌های او بر تمامی آفریدگان ¿ است. «مالک 
يوم الاین» اقرار به برانگیختن در روزقیامت و حساب و جزاست و تأییدی است 

رات کر و فرمانروای آخرت ات همان گونه که فرسانروای دنیاست. یاک 
نه رفبت و تردیکی خی به خدای تال است و اقلا دافن در عمل برای 
یافتن نعمت ها و یاری‌های خداوند است. «اهدتا المراط المستقیم» طلب هبایت 
شدن به سوی دين خدا و چنگ زدن به ریسمان اوست و طلب افزونی شناخت 
پروردگار عز و جل و شناخت بزرگی و بزرگواری اوست. «صراط الذین آنقمت 
علیهم» تکید بر درخواست و رغبت است و ذکر کردن نعمت‌هایی است که خداوند 
به اوا خود داده و نشان دادن رغیت برای داشتن جنین نعمت هایی. «غیر 
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المَغضوب علّیهم» پناه بردن به خداست. تا از کافران ستیزه‌جویی نباشید که او را و 
امر و نهی او را کوچک می‌شمارند. «رلاً الضالین» تکیه کردن به خداست تا از 
کسانی نباشید که بدون شناخت از راه او گمراه شده‌اند و گمان می‌کنند کار نیک 
انجام می‌دهند. پس در سوره حمد خیر و حکمتی از امر آخرت و دنیا جمع شده 
است که هیچ چیز دیگری آن ها را در بر نمی‌گیرد. ' 

۰ و از وی. از احمد بن حسن قطان, از عبد الرحمن بن محمد حسینی, از 
ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم عجلی, از محمّد بن احمد بن عبد الله بن زیاد 
عرزمی. از علی بن حاتم منقری, از مفضل بن عمر روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره صراط پرسیدم. ایشان فرمود: صراط, 
راهی است به سوی شناخت خداوند عز و جل و دو صراط وجود دارد: صراطی در 
دنیا و صراطی در آخرت؛ صراط دنیاء امامی است که پیروی از او واجب است. هر 
کس در دنیا او را بشناسد و به هدایت او اقتدا کند. از صراط آخرت که پل جهنم 
است غبور می‌کند و هر کس در دئیا او را نشناسه, در آخرت قدمش بر صراط 
بلغزد و در آتش جهنم افتاده و هلاک شود 

۱ و از وی» از پدرش, از محمد بی احمّدابن لی بن صلت, از عبد الله بین 
صلت, از یونس بن عبد الرحمن» ازرکسی که اور کرد از عبید اله حلیی, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلاغ رولیت ده ات که ایشان فرمود: صراط 
مستقیم, امیر مومنان على عليه السلام است. 

۲) و از وی» از محمّد بن قاسم استرآبادی مفسر. از یوسف بن محمد بن زیاد 
و علی بن محمّد سیار, از پدرانشان, از حضرت امام حسن بن على بن محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن على بن ابی طالب علسیهم 
السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال «اهدتا الصراط 
المستقیم» فرمود: یعنی توفیق خود را رهنمای ما گردان تا همان گونه که در 
گذشته به آن تو را فرمان بردیم, در آینده عمر خود نیز به آن تو را فرمان بریم. و 
صراط مستقیم دو صراط است: صراطی در دنیا و صراطی در آخرت. و اما صراط 
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مستقیم در دنیا, آن است که از زیاده روی فروتر و از کوتاهی کردن فراتر است و 
استوار و درست باشد و به هیچ باطلی نگراید. و اما صراط مستقیم در آخضرت. راه 
مومنان به سوی بهشت است که راهی راست باشد و ایشان در ان نه به سوی اتش 
دوزخ و نه به سوی چیز دیگری می‌گرایند و فقط به سوی بهشت پیش می‌روند.! 

۳ و از وی روایت شده است که گفت: حضرت جعفر بن محمّد امام صادق 
عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «اهدتا الصراط المُستفیم» فرمود: 
می‌گوید: ما را به راه راست رهنمون باش و ما را به پیمودن راهی هدایت فرما که 
به محیت تو می‌انجامد و به دين تو می‌رساند و مانع از آن می‌شود که با پیروی از 
هواهای نفسانی و آراءه شخصی خود به هلاکت در افتیم. " 

۴ و از وی, از پدرش, از علی بن ابراهيم بن هاشم» از پدرش, از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عم از ثابت شمالی, از حضرت امام سجاد عليه السلام روایت 
شده است که ايشان فرمود: بین خداوند و حجت او هیچ حجابی نیست و خداوند 
در برابر حجتش هیچ پوششی ندارد. ما دروازه‌های خدا و صراط مستقیم و مخزن 
علم او. و ترجمان وحی او وپایه‌هانی یُکٌانگی او. و جایگاه اسرار او هستیم." 

۵ و از وی» از حسن بن محمد بن سعید بن هاشمی از فرات بن ابراهیم 
کوفی, از محمد بن حسن پن.ابراهيم از علوان بن محمّد. از حنان بن سدیر از 
حضرت امام جعفر صادق علي السلام روایت شده است که ایشان فرمود: کلام 
خداوند عز و جل در سوره حمد: «صراط الذين أنعمت علیهم» یعنی محمد صلی 
لله عليه و آله و خاندان او علیهم‌السلام. ۲ ۱ 

۶ و از وی. از حسن بن محمد بن سعید هاشمی, از فرات بن ابراهيم, از 
عبید بن کثیر. از محمد بن مروان, از عبید بن یحبی بن مهران قطان, از محشّد بن 
حسین, از پدرش, از جدّش, روایت شده است که او گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در باره کلام خداوند عز و جل: «صراط الذین آنعست علیهم غير 
التغضوب عَلَیهم ولا الضالین» فرمود: یعنی شیعیان على عليه السلام کسانی که به 


إ- معانی الاخبار صدوق؛ ص ۲ ۴ 
۳- معانی الاخبار صدوق, ۳۶-۳۴۳ 2 ۷ 
۴- معانی الاخیار صدوق. ۳۶-۳ 0 A‏ 
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ایشان نعمت ولایت علی بن ایی طالب علیه السلام را عطا فرمودی, هم آنان که بر 
ایشان خشم نگرفتی و گمراه نشدند. ! 

۷) و از وی. از محمد بن قاسم استر تر آبادی مغ مفسر. از یوسف بن متوکل, از 
محمّد بن زیاد. و علی بن محمّد بن سیار از پدرانشان, از حضرت امام حسن بن 
علی بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن حسین بن على بن 
ابی طالب (علیهم السلام) روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند عز و 
جل: : «صراط الذين آنعمت عَليهم» فرمود: یعنی بگویید: ما را په راه کسانی هدایت 
فرما که به ایشان توفیق دادی پیرو دین تو باشند و تو را فرمان برند؛ آنان کسانی‌اند 
که خداوند عز و جل فرمود: «رمن طم الله والرسول فارآیک مح آلذین نم الله 
هم مُن این والصذیقین والشهداء والصالحین وَحَسن اولنک رفیقا» [و کسانی 
که از خدا و پیامبر اطاعت کنند. در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را 
گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکسو 
همدمانند]" و همین حدیت از امیر مؤمنان على عليه السلام نیز روایت شسده اسست. 
راوی می‌گوید: سپس حضرت صلی اله علیهاو له یود: به آنان نعمت مال و 
سلامتی بدن داده نشده است. اگر چه انها نراقت مائ آشکار خداوند می‌باشد. 
آیا کافران و یدکاران را نمی‌بینید؟ خداوند ماقرا نخواند تا دعا کنید به راء آنان 
هدایت شوید؛ بلکه به شما فرمان داذ تا دغا کیب واه کسانق هدایت شوید که به 
آنان تعمت ایمان په خداوند و تأیید رسول او صلی ل علیه و آله و ولایت محمد 
صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش و یاران نیک و والا تبارش داده شده است؛ و 
نیز نعمت تقیه نیکی که با آن از شر بندگان خدا امان می‌یابند و باعث نمی‌شوند که 
گناهان و کفر دشمنان خدا افزون شود؛ بلکه با آنها مدارا می‌کنند و آنان را تحریک 
نمی‌کنند تا به ایشان و دیگر مؤمنان آزار رسانند و نیز نعمت شناخت حقوق 
برادرانشان, " 

۸) عیاشی, از محمّد بن مسلم روایت کرده است که وی گفت: از حضرت ابی 
عبد اله امام جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «ولقد اتناک 


۲- ساء/ ۶٩‏ 
۳ معانی الاخبار, ص ۶ ۹ 
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عا من العتانی والقرآن الْظیم» [و به راستی به تو سبع المشانی و قرآن بزرگ را 
عطا کردیم] پرسیدم. ایشان فرمود: فاتحة الکتاب از گنج‌های عرش است. و در آن 
یسم الله الرهمن تن الرچیم» می‌باشد. آیه‌ای که خداوند متعال در باره‌اش فرسود: 
«وانا ذکرت e‏ لقرآن و و علی اذبارهم نشور» اھ ای کر یه 
روزد گار ود را ھ کا یاد کنی, با نفرت پشت می‌کنند ا؛ " و «لْحَشْد له رب" 
العَالْمین» سخن بهشتیان است در آن هنگام که خداوند را به خاطر پاداش‌های نیک 
شکر می‌گزارند؛ و «مالک یم الدین» جبرئیل گفت: هیچ مسلمانی آن را نگفت: 
مگر این که خداوند و اهالی آسمانهایش وی را تأیید کردند. «(یّاک ته اخلاص 
فرسقش اسخه «و[یاک تمشتعین» بهترین سخنی است که بندگان خدا با آن نیازهای 
خود را طلب می‌کنند. «اهدئا الصراط المستقيم» ادا ان واا ن که خداوند 
ایشان ۱ «غیر المَغضوب لهم» یعنی بهودیان. «ولا الضٌالین» یعنی 
انا ۲ 

)٩‏ از محمد بن علی بن حلبی. نی ای ان یز 
روایت شده است که اپشان ن «مالک یوم الاین» را قرائت می‌فرمودند.؟ 

۰ از داوود بن فرق رزکگشد/ ۱ ات که گفت: یت اند مات 
عليه السلام می‌شنیدم که پی شمار مالک یوم الدین» را قرائت می‌فرمودند ° 

۱ از ژهری روا ینت 4 گفت؛ عضرت امام سجاد عليه السلام 
واک ھا ان هدن پی کرو زر ری كت جاو روا شرا ی 
باشد هیچ هراسان نشوم. هر گاه حضرت «مالک وم الدین» را قرانت می‌فرمود آن 
را تکرار می‌کرد و نزدیک بود جان به جان ۵ آفرین تسلی گند. ۶ 

۲ از حسن ن محمد جمال, از یکی از یارانمان روایت شده است که گفت: 
عبدالملک بن مروان کسی را نزد والی مدینه فرستاد تا او حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام را بدون این که ایشان را در نگرانی و هراس انندازد و پس از فراهم 


۱- حجر / ۸۷ 

۲- اسرآء/ ۴۶. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۶ 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۷ -۲۸, ج ۲۱ 
۵- - تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳۷ -۳۸.ح ۲۲ 
اق ا ۱ ص ۳۷ ج ۲۳. 
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کردن نیازهای ایشان, نزد وی فرستد. مردی از قدریون (منکران تقدیر خدا) نزد 
عبدالملک بن مروان امده بود. همه اهل شام حاضر شده بودند و آن مرد همه انها 
را «در جدل» درمانده کرده بود. عبدالملک گفت: هیچ کس جز محمّد بن علی علیه 
السلام حریف این مرد نیست. پس به والی مدینه نوشت که حضرت امام باقر عليه 
السلام را نزد او فرستد. والی مدینه نامه او را خدمت حضرت برد. امام عليه السلام 
به او فرمود: من پیرم و یارای بیرون رفتن از شهر را ندارم. این جعفر عليه السلام, 
پسرم. جانشین من است؛ او را نزد عبدالملک رهسپار کن. چون حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام بر عبدالملک اموی وارد شد. او ایشان را به خاطر کم سن و 
سال بودن, حقیر پنداشت و روبرو کردن حضرت با مرد قدری در نظرش خوشایند 
نیامد؛ جرا که می‌ترسید او بر حضرت چیره شود. آمدن حضرت برای رویارویی با 
مرد قدری به گوش مردم شام رسید. چون روز بعد فرا رسید مردم برای رویارویی 
آن دو گرد آمدند. عبدالملک اموی به حضرت صادق عليه السلام عرض کرد: ایسن 
مرد قدری در جدل ما را به ستوه آورده و من به شما نامه نوشتم تا شما را با او 
روبرو کنم؛ چرا که هر کس نزد ما بود با او جدل کنرده بود. حضرت فرمود: به 
درستی که خدا برای ما کافی است. پس چون جمع امدند مرد قدری به حضرت 
عرض کرد: هر چه خواهی بپرس. حضرت فرمود: سوره حمد را بخوان. او سوره را 
خواند. عبدالملک اموی در حالی که من کر کنازش ود گفت؛ چه چیز در سوره 
حمد به کار ما آید. إنا له و نا إلیه راجعون! مرد قدری شروع به خواندن سوره 
حمد نمود تا این که به این آیه از کلام خداوند تبارک و تعالی رسید: «یاک تعد 
ویاک ت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به او فرمود: بایست. از چسه 
کسی استمانت می جوییم؟ اگر امور به تو سپرده شده چه نسازی یه ساری داری؟ 
پس آن کافر خیره گشت. و خداوند قوم ستمگران را هدایت نمی‌کند. ' 

۳۳ از داوود بن فرقد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: «اهدتّا الصراط المستقيم» یعنی على عليه السلام. " 

۴ محمد بن علی حلبی می‌گوید: در حالی که پشت حضرت امام جعفر 


۱ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۳۸-۷ ا‎ ¬١ 
.۵ نت 9 تفہ عیاشی؛ 5 ص ۰۳۸-۷ ج‎ 


۳ 


< 
“ 


ترجمه 
تفسير 
4 روای 


اما 


A 


راا ا 
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صادق عليه السلام نماز می‌گزاردم می‌شنیدم که ایشان بی شمار قراشت می‌فرمود: 
«اهدتا الصراط المستقیم». ! 

۵ از معاویه بن وهب روایت شده است که گشفت: از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «غیر النَعضوب علهم و الضالین» 
را لجان یود ان روا امن فا ۰ ۰ 

۶ از مردی, از ابن ابی عمیر, در حدیثی مرفوع به حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «غیر لمفضوب 
علیهم ولا الضًالين» فرمود: این چنین نازل شده است و فرمود: وی علیهم: 
فلان کس و فلان کس و فلان کس و ناصبی ها هستند. و الضالین: شک کتندگانی 
هستند که امام علیه السلام را نمی‌شناسند. " 

۷ ابن شهرآشوب از تفسیر وکیع بن جسراح» از سفیان ثوری» از سدی, از 
اسباط و مجاهد. از عبد الله بن عباس از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال «اهدتا الصراط الصستقیم» 
فرمود: ای جماعت بندگان ,خلاهبَِوّهء ما را به سوی محبت محمد" و اهل بیت او 
علیهم السلام هدایت فرما. ° 

۸ و از تفسیر. علبی. ابن شاهین. از یارانش. از مسلم بن حیان, از ابو بریده 
روایت کرده است که حضرت آمام جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند 
متعال «اهدنا الصراط المستقیم» فرمود: صراط محمّد صلی اله عليه و آله و ال 
بيت او علیهم السلام هستند ۶ 

٩‏ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امير مؤمنان على عليه 
السلام فرمود: همانا خداوند به بندگانش فرمان داده از او راه کسانی را درخواست 
کنند که به ایشان نعمت داده شده است و اینان صدیقان و شهدا و صالحان هستند. 
نیز فرمان داده تا از راه کسانی که بر آنها خشم گرفته شده است به او پناه برند؛ و 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸ 2 ۶ 
۳- تفسیر عیاشی. 4 ٩‏ ص ۸ 2 .TA=TV‏ 
۳- تفسیر عیاشی: 3 ۱ ص ۸ 3 ۸-۳۷ ۲. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸ ۲۸-۷ 
۵- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ص ۷۳ 
۶- مناقب أبن شهر اشوب؛ ج ۳ص ۰۷۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


سس 


اینان بهودیانی هستند که خداوند متعال در باره آنها فرمود: «فل هل انبتكم بشر من 
دّلک منوب عند الله من لته الله وغضیب عليه وجفل مهم القردة والخنازیر» [بگو: 
آیا شما را به بدتر از (صاحیان) این کیفر در بے پیشگاه خدا خبر دهم؟ همانان که خدا 
لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده] و 
فرمان داده از راه گمراهان به او پناه برند و اینان کسانی هستند که خداوند متعال در 
باره آنها فرمود: «قل یا أل الکتاب لا تلوأ فى دینکم عير الق ولا توا آضواء 
وم د لوأ ين قبل رو كيرا ولوأ عن ستواء الشييل» 4 ای ال کناب 
در دین خود به ناحق گزافه گویی نکنید و از پی هوس‌های گروهی که پیش از این 
گمراه گشتند و بسیاری (از مردم) را گمراه کردند و (خسود) از راه راس منحرف 
شدند نروید] و آنها نصرانی‌ها هستند. سپس امیر مومنان على عليه السلام فرمود: 
هر کس به خداوند کفر ورزد. او همان کسی است که بر او خشم گرفته شده و از 
راه خداوند عز و جل به گمراهی افتاده است. حضرت امام رضا عليه السلام نیز اين 
چنین فرموده است.! 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۰ ح ۲۳. 


ترجمه 
n ----‏ 


اهار 
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ےر ۳ 
رین زس دد 
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سو ره بفره 
تا آیه ۲۸۱ در منا به هنگام حجة الوداع نازل شده است 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره بقره 


1( عیاشی: از سعد اسکاف. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایست 
کرده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی ائّه علیه و آله فرمود: سوره‌های بلنسد 
به جای تورات و سوره‌های صدگانی به جای انجیل و سوره‌های مثانی به جای 


٩ ۲‏ 1 ۲ ۱ 
زبور به من عطا شده است؛ و سوره‌های مفصل که شصت و هفت سوره می‌باشد 


۲ 


مرا برتری بخشیده است. 
ین پابرید و ای از انی هی از حقفت ل مجر حا عة ااا 
روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: هر کس بنوزه پقرّه ورال عمران را بخواند» روز 
قیامت این دو سوره همانند دو ابره یا دو فیاتصس اید می‌افکنند. " 
۳) عیاشی, از عمرو بن جمیع دز خدیتی مرفوع به حضبرت امام على عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: هر کس چهار آیه اول از سوره بقره و آية 


الکرسی و دو آیه بعد از اية الکرسی و سه آیه آخر از سوره بقسره را بخواند. هیچ 


۱- فیض کاشانی (ره) گفته است: در تفسیر اين الفاظ سخن های گوناگونی گفته داشت 
نزدیک‌ترین آنها به صحّت که سوره‌های قرآن را در بر می گیسرد این است که الطوال 
(سوره‌های بلند) همانند صرد, هفت اول پس از سوره فاتحه باشد به گونه‌ای که سوره‌های 
انفال و براءة به دلیل نازل شدن هر دو در مغازی و نام گرفتن أن دو به قرینتین, یکی 
شمرده می‌شود و المئین (صدگانی) از بني اسرائیل تا هفت سوره می‌باشد و از ان رو این 
نام گر فته‌اند که هر یک نزدیک به صد: ایه دارند و المفعل (سوره‌های مفصل) از سوره‌ی 
محمّد صلی الله علیه و آله تا پایان قران می‌باشد که به دلیل وجود فاصله‌های بسیار بین 
انها این نام گر فتهاند و المثانی (سوره‌های مثانی) بقهه‌ی سوره‌ها هستند که کمتر از المئین و 
پیشتر از المفصّل می‌باشند. گویا الطوال یک بار اساس واقم شده و المشانی به دنبال آن 
آمده و المئین بار دیگر اساس واقع شده و المفصّل به دنبال ان امده است. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۴۳ شماره ۱ 

و ثواب الاعمال شيخ صدوق, ص ۱۳۲ ؛ تفسیر عیأشی ج ۱ ص ۳ شماره ۰۲ 
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گونه بدی و ناراحتی در خود و خانواده خود و مال خود نمی‌بیند و شیطان به او 
: نم ۵ ق ا الاڈ باد : 
نزدیک نمی‌شود و قران را از یاد نمی‌برد. 


۸ 


ك 
ر 
ص 
»4 


أ 
1 
1 
رة 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۳ شماره ۳. 


52۲2112۳-010 


تفسیر سوره بقره 


ان ازجم 

ا( )لك کاب لا ریب فيه هدّی للقن (۲) 
[الف لام میم* این است کتاب ی که در (حفانیت) آن هیچ تردیدی نیست (و) مايه 
هدایت "فواپیشگان است/ 

۱) ابو حسن علی بن ابراهیم بن هاشم» از پدرش, از یحبی بن ابی عمران, از 
یونس, از سعدان بن مسلم. از ابو بصیر از حضرتت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: کتاب هلاس املام است که هیچ شکی در 
او نیست و «هدی مین » در وصف شیا ماست. 

الذرين نون اقب یقیُون الصلاة رما رزقناهم نون (۳) 
[آنان که به غيب ایمان می‌آورند و نماز را بر پا می‌دارند و ازان چه به ایشان 
روزی داده‌ایم انفاق می کنند] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: از آن چه که ما به ایشان آموخته ایم خبر می‌دهند و 
آن چه را از قرآن به ایشان آموخته ایم تلاوت می‌کنند. «الم» از جمله حروف اسم 
اعظم خداوند است که در قرآن پراکنده شده" و پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۰۳۳ , چاپ اعلمی. 
اا توبازم روف سید که در اقا برش روا رت لاف غر دار ون خی ب 
این باورند که آنها از جمله متشابهاتی هستند که خداوند متصال علم آنها را به خود 
ی تأویل انها را نمی داند به جز او. این از امامان ن (ع) 
روایت شده است, دیگران از امیر مؤمنان (ع) روایت کرده‌اند که ايشان فرمود: اب 
چکیده‌ای دارد و چکیده این کتاب حروف تهجَی است.» و از شعبی روایت شده که 
خداوند در هر کتابی سری دارد و سر او در قران بقیه حروف هجائی است که در وال 
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امام علیه السلام با آن مورد خطاب قرار گرفته‌اند؛ پس هر گاه با آن دعا شود 
مستجاب گردد.! 

۲) عیاشی از سعدان بن مسلم از برخی از بارانش, از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «الې 
لک الکتاب لا ریب فیه» فرمود: کتاب. على عليه السلام است که هیچ شکی در او 
نیست و «هُدّى لین » شیعیان پرهیزکار ما هستند و «اللرین شون اقب 
ويقيمُون الما وَس تشه ینفقون» از آن چه ما به آنها آموخته ایم خبر 
می‌دهدد. ؟ 

۳) ابن بابویه» از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی (رض؛, از علی بن ابراهیم. از 
پدرش, از یحیی بن ابی عمران, از يونس بن عبد الرحمن, از سعدان, از ابو بصیر, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «السم» 
حرفی از حروف اسم اعظم خداوند است که در قر آن پراکنده شده و پیامیر اکرم 
صلی اله علیه و آله و امام عليه النتتلام آن را می‌دانند؛ و هر گاه با آن به سوی خدا 
دعا کنند, دعایشان مستجابا شون «فلک الکتاب لا رنب فيم دی للِّین» در 
وصف شیعیان ماست. «الذين یو منیب باقشب ویقیشون الملا رما رزقناهم 
یفقَون» و از آن جه تا به. ایتمان آموخته ایم خبر می دهند و آن چه را که از قران 
به ایشان آموخته ایم تلاوت می‌کنند. ۲ 

۴) و از وی» از محمد بن موسی بن متوکل (رض), از محمّد بن یحبی عطار. از 
ادبن نید بخ عسی آز هم این غعبدالفری از صقر که ر پارانستان ازع ره 
بن کثیر رقی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان 
در باره کلام خداوند عز و جل: «الزين ون بالْعیب» فرسود: ( کی اه ییاه 
داشته باشد قیام قائم آل محمد عليه السلام حق است. و هی کسی که 


سوره‌ها ذکر شده است. دیگران زوز بر وجه‌های دیگری از آن را تفسیر کرده‌اند, ن. ک 
اد شمر نی چ ۷ دص ع 
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که به قیام قائم آل محمد عليه السلام اقرار کند 

۵) و از وی, از علی بن احمد بن محمّد دقاق (رض), از محمد بن ابی عبد الله 
کوفی, از موسی بن عمران نخعی. از عمویش حسین بن يزید, از علي بن ابی حمزه. 
از یرای اقا رزیت وه ایس که او وب از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام در باره: «الم, ذلک اكناب لا ر ریب فيه دی لكمتمْین» الذين پومشون 
الْفیپ» پرسیدم. ایشان فرمود: شیعیان پرهیزکار على عليه السلام هستند و غیسب. 
حضرت حجت غائب عليه السلام است و شاهد این سخن کلام خداوند متصال 
میباشد هون لول أزل علي ية من رم فقل الا ایب لله فانتظروأ ای کم 

من لمنتظرین» [و می‌گویند: چسرا معجه‌ای از چانپ پروزدگارش بر لو نازل 
نمی‌شود؟ بگو: غیب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما 
از منتظرانم) " 

۶ و از وی به اسناد از جابر بن عبد الله اتصاری در حدیثی که در آن اسامی 
دوازده امام علیهم السلام از جمله حضرت قائغ ,ال محمد عليه السلام را ذکر 
می‌کند. روایت شده است که رسول اکرم صلی أفهعلیه و آله فرمود: خوشا به حال 
صبر کنندگان در زمان غیبت او و خوشا به حال کسانی که بر محبتشان پای برجا 


می‌مانند؛ ایشانند که خداوند متعال هز-کتاپ, خویش جنین وصفشان فرموده: «الذین 


ومنُون» سپس حضرت فرمود: «اولیک حزب الآ إن جزب الله هم الفلِضون» 
[اپنانند حزب خداء آری حزب خداست که رستگارانند]" 

۷ و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید (رض), از محمّد بن حسین 
صفار. از ابراهیم بن هاشم. از حسن بن محبوب. از علی ہن رئاب. از محشّد بن 
قیس روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السسلام شسنیدم 
که نقل فرمودند: یی و ابا یاسر پسران آخطب و چند تن از بهودیان اهل نجران 
خدمت رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدند و عرض کردند: آیا در ميان آن چه 
که از وحی خود بیان می‌کنی «الم» نیست؟ فرمود: بله, عرض کردند: آیا آن را 
جبرئیل از سوی خداوند برایت آورد؟ فرمود: بله. عرض کردند: با این که پیش از 
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تو پیامبران دیگری برانگیخته شدهاند. به جز تو هیچ پیامبری را نمی‌شناسیم که از 
مدت فرمانروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده باشد. آن گاه حیی بن اخطب 
به یارانش رو کرد و گفت: الف برابر با یک و لام برابر با سی و میم برابر با جهل 
است که جمعا هفتاد و یک می‌شود. شگفتا از کسی که در این دين وارد شود. دینی 
که مدت فرمانروایی و عمر آمتش هفتاد و یک سال است. سپس به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روی کرد و عرض کرد: ای محمد آیا غیر از «السم» حرف 
دیگری هم هست؟ فرمود: بله. پرسید: چیست؟ فرمود: «المص» حیی بن اخطب 
گفت: این از اولی سنگین تر و طولائی تر است. الف برابر با یک و لام برابر با سی 
و میم برابر با چهل و صاد برابر با نود است که جمعاً صد و شصت و یک می‌شود. 
سپس عرض کرد: ای محمّد! آیا غیر از این باز هم هست؟ فرمود: بله. عرض کرد: 
چیست؟ فرمود: «الر». گفت: این سنگین تر و طولانی تر است. الف برابر با یک و 
لام برابر با سی و راء برابر با دویست است. سپس عرض کرد: ایا غیر از این باز 
هم هست؟ قرمود: بله. عرض کرد« چییت؟ فرمود: «المر» گفت: این سسنگین تر و 
طولانی تر است. الف برابر با یکیپ ولام رار با سی و میم برابر با چهل و راء برابر 
با دویست است. سپس عرض کردم ایاغیز از این باز هم هست؟ فرمود: بل عرض 
کردند: ای محمد! مسئله توبرای ها میهم ماند .و نفهميدیم این چیست که بر تو نازل 
شده است. آن گاه برخاستند تا بروند. در آن دم ابو یاسر به برادرش حیی بن 
اخطب گفت: چه می‌دانی, شاید مجموع این اعداد و یا بیشتر از آن برای محمّد رقم 
خورده باشد. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید: این آیات در باره آنها 
نازل شد:«منه یات محْکمات هنام الکتاب واخر متشابهات» [پاره‌ای از آن آیات 
محکم (- صریح و روشن) است. آتها باس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که 
تأویل پذیرند)] حضرت علیه السلام فرمود: و در واقع این آیات معنایی غیسر از 
تفسیر حیی و ابو یاسر و یارانش دارد. 

۸) و از وی روایت شده است که گفت: ابوالحسن محمّد بن هارون زنجانی در 
نامه‌اي که به دست علی بن احمد بغدادی وراق به من نوشت ما را خبر داد و گفت: 
معاذ بن مثنی عنبری, از عبد اله بن اسماء, از جویریه, از سفیان بن سعید ثوری 
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روایت کرده است که او گفت: به حضرت امام جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کردم:ای پسر رسول خدا! معنای کلام خداوند 
عز و جل: «الم» جیست؟ فرمود: «الْم» در آغاز سوره بقره معنایش این است که 
من خداوند فرمانروا هستم «انا الله الملک». ' 

٩‏ و از وی, از محمّد بن قاسم استرابادی معروف به ابی الحسن جرجانی. از 
امام حسن عسکری عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: قبريش و بهود 
قرآن را دروغ پنداشتند و گفتند: این سحری است آشکار که محمّد از خود ساخته 
است. خدای متعال در پاسخشان فرمود: «الم. دک الکتاب» یعضی.ای محمد 
کتابی که بر تو نازل کرده‌ام پرداخته‌ی حروف جداگانه‌ای همچون الف و لام و میم 
و بر اساس زیان و القبای خودتان است؛ پس به آنها بگو: اگر راست می‌گویید از 
دیگر گواهان خود کمک گیرید و کلامی همچون آن بیاورید. سپس با این آیه 
آشکار ساخت که آنان از این کار ناتوانند: هل ین امعت الانس والجن غلی آن 
یات بمثل هذا الرآن لا تون , یله ولو كان بَضهُملِغْض ظهیرا» [ [بگو: اگر انس و 
چن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند 7 کو اهند آورد هر چند برخسی 
از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند]" سپس حق تعالی فرمود: «الم» این قرآنی که 
با الف و لام و میم آغاز شده کتابی اس که.موسی علیه السیلام و دیگر پیامبران 
بس از او را از امدنش خبر دادم و انها یر به قوم بتی اسرائیل خبر دادند که من 
این کتاب را همچون کتابی عزیز و عربی بر تو نازل خواهم کرد. «ا أيه ال 
من بين یه وا من له تتزیل من خکیم حمید» [از پیش روی آن و از پشت 
سر بان بهشونش ی این وحی (نامه)ای است از حکیسی ستوده(صقات)]" 
«لاً ریب فیه» آنها در ظهور این کتاب هیچ تردیدی نداشتند؛ چرا که پیامبرانشان | ۲ 
نزول این کتاب بر محمد آنان را آگاه ساخته بودند. کتابی که به دست باطل از ميان 
نخواهد رفت و محمد و آمتش در همه حال آن را خواهند خواند. «شدی» آشکار 
در برابر گمراهی «للمتقین» کسانی که از کارهای نکوهیده پرهیز می‌کنند و آن چنان 
از چیرگی نابخردی بر جان‌های خود پروا دارند که هر چه آموختنش برایشان 
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واجب باشد بیاموزند و هر چه را خشنودی پروردگارشان در آن باشد در پیش 
گیرند. 

سپس فرمود: الف حرفی از حروف کلام خداوند متعال است. الف به الله و لام 
به ملک و فرمانروای توانمند چیره بر تمامی آفریدگان اشاره می‌کند و میم بر این 
دلالت دارد که او در همه کارها مجید و شکوهمند و محمود و ستوده شده است. او 
بر قوم بهود کلام خود را حجت نهاد و با فرستادن موسی بن عمران عليه السلام و 
پیامبرانی دیگر پس از او به سوی بنی اسرائیل, با همه اقوام بنی اسرائیل عهد بست 
و از آنان پیمان گرفت که به محمّد عرب امّی ایمان آورند پیامبری که در مکه 
برانگیخته می‌شود و به مدینه مهاجرت می‌کند. او کتابی با خود می‌اورد که چند 
سوره‌اش با حروف مقطعه آغاز می‌گردد. امت او آن کتاب را از بر کنند و به هنگام 
I A NNE E‏ 

بر ایشان آسان مي‌سازد. آنان علی بن ابی طالب علیه السلام برادر و وصی محمّد 
رب چرا که او همه دانش محمّد صلی الله 
علیه و آله را از او فرا می کذر درو مامت ا ر پس از او عهده دار می‌گردد و دشمنان 
محمّد صلی الله علیه و آله را با شمشیز بران خود خوار می‌کند و مجادله گران و 
ستیزه جویان را با دلایل استوارش په سکوت,وا می‌دارد و برای ابلاغ کتاب خدا 
با بندگانش به جنگ برمی‌خیزد و آنه را چه بخواهند و چه نخواهند به پذیرش 
کتاب خدا وا می‌دارد. 

پس از این که محمد صلی ائّه علیه و آله به سوی فردوس برین رخت بر 
می‌بندد. بسیاری از آنان که در ظاهر ایمان آوردند. از دین بر می‌گردند و تأویل آن 
وه زو کوخ ام سارنه و امرابد رشان تاخزست 
جلوه می‌دهند. پس این بار علی علیه السلام در راه تفسیر قرآن به جنگ با آنان بر 
می‌خیزد و این گونه فرومایگی و پستی شیطانی که آنان را فریب داده, آشکار گردد 
واو رانده شود و شکست خورد. 

حضرت عليه السلام فرمود: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را در مکه به 
پیامبری برانگیخت. سپس او را از مکه به سوی مدینه رهسپار نمود. ا 
را وک سر ان یعنی: «الم 
دک الکتاب» که پیامبران پیشینم را از نزول آن بر توای محمّد آگاه ساختم. «لاً 
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ریب فیه» خبری که پیامبران به مردمان روزگار خویش دادند تحقق یافت و کتابی 
میارک که به دست باطل از میان نمی‌رود بر محمد نازل شد. کتابی که محمّد صلی 
اله علیه و آله و امتش در همه حال آن را تلاوت می‌کنند. 

سپس بهودیان آن را په کوی می‌کشانند و به نادرستی تفسیر می‌کنتد و 
می‌کوشند تا از طول عمر امت اسلام و مدت فرمانروایی ایشان باخبر شوند؛ حال 
آن که خداوند. این امر را از آنها پنهان داشته است. پس گروهی از آنها نزد رسول 
خدا صلی اله علیه و آله آمدند و پیامبر صلی الله عليه و آله. على عليه السلام را 
مخاطب آنها قرار داد. سخنران هود گفت: اگر کلام محمد صلی الله عليه و آله 
برحق باشد, ما به شما خبر می‌دهیم که عمر فرمانروایی محمّد صلی الله علیه و آله 
هفتاد و یک سال است؛ چرا که الف برابر با یک و لام برابر با سی و میم برایسر با 
چهل باشد. حضرت علی علیه السلام فرمود: «المص» نیز نازل شده, با آن چه 
می‌کنید؟ گفتند: این بیشتر از قبلی است و خبر از صد و شصت و یک سال می‌دهد. 
على علیه السلام فرمود: «الر» نیز نازل شده بان چه می‌کنید؟ گفتند: این بیشتر از 
آن دو است و از دویست و سی و یک سلا د یر دکر. علی عليه السلام فرمود: 
«المر» نیز نازل شده پا آن جه می‌کنید؟ گفتند: این خبر از دویست و هفتاد و یک 
سال دارد. على عليه السلام فرمود: حال یکی از این اعداد از عمر امّت محمّد صلی 
الله علیه و آله خبر می‌دهد یا مجموع آنھا؟ بهودیان در پاسخ دچار اختلاف شدند؛ 
برخی گفتند: یک عدد منظور است و برخی گفتند: مجموع اعداد» یعنی هفتصد و 
سی و چهار سال منظور است. و پس از گذشت این زمان بار دیگر فرمانروایی به ما 
قوم بهود می‌رسد. علی علیه السلام فرمود: ایا کتابی از کتاب‌های خداوند این چنین 
گفته است يا این نتیجه ایست که خود می‌گیرید؟ برخی گفتند: کتاب خدا این چنین 
گفته و برخی دگر گفتند: نتیجه‌ای است که خود می‌گيريم. علی علیه السلام به گروه 
اول فرمود: کتابی از کتابهای الهی را بیاورید که این چنین گفته باشد و آنان از این 
کار درماندند. به گروه دیگر فرمود: درستی رأی خود را ثابت کنید. گفتند: نتیجه 
محاسبه‌ی این جملات دلیل درستی رای ماست. علی علیه السلام فرمود: چگونه 
این محاسبه به چنین نتیجه‌ای می‌انجامد؛ حال آن که این حروف هیچ نشانی از این 
اذعای بی دلیل در خود ندارد؟ اگر کسی بگوید این حروف نمایانگر مدت 
فرمانروایی محمّد صلی اله علیه و آله نیست؛ بلکه به تعداد درهم و دینار هر یک از 
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ما و یا به مقدار بدهی شما و یا به شمار لعنتی اشاره دارد که بر شما فرستاده شده. 
آن گاه چه می‌گویید؟ گفتند: یا اباالحسن, از گفته‌ی ما هسیچ نشسانی در «الم» و 
«المص» و«الر» و «المر» نیست؛ اما اگر به این دلیل رأی ما نادرست است به همین 
لیل رای تو هم کرس ایت در این لحظه خطیب سخنور آن گروه گفت: ای 
علی» از این که ما را در ارائه دلیل برای ادعایمان ناتوان کردی خوشحال نشو. تو 
نیز بر ادعای خود دلیلی ارائه نکردی و تنها ناتوانی ما را دلیلی بر ادعای خود 
گرفتی؛ بنابراین گفته هیچ یک از ما قابل قبول نیست. علی علیه السلام فرمود: گفته 
ما و شما یکسان نیست. ما بر ادعای خود دلیل داریم و آن این که این کتاب 
معجزه‌ای شگفتآور است. سپس به سوي شترهای بهودیان رو کرد و فرمود: ای 
شتران! بر محمّد صلی اله علیه و آله و وصی او شهادت دهید. شترها بی‌درنگ 
گفتند: ای وصی محمّد صلی اله علیه و آله! راست می‌گویی, حق با توست و این 
بهودیان دروغ می‌گویند. على علیه السلام فرمود: جامه‌های شما نیز گواه ما هستند. 
ای جامه‌هایی که بر تن بهودیانید! بنمحمد صلی له عليه و اله و وصی او شهادت 
دهید. ناگاه تمامی جامه‌هایبر نن نها برسخن آمده گفتند: راست می‌گویی ای 
وصی محمّد صلی اله علیه و لها راست.می‌گویی, شهادت می‌دهیم که محمّد صلی 
اه عليه و اله به راستی فرستاده‌ي خداست و علی علیه السلام به راستی وصی 
محمّد صلی اه علیه و اله است. هیچ مقام شریفی به زیر پای محمّد صلی الله عليه 
و آله درنیامد. مگر این که علی علیه السلام نیز بر همان مقام گام نهاد. شما دو 
پرادرید که در تابش نور خداوند با هم درخشیدید و دو شریکید که در نیکی‌ها 
همتا گشتید. جز این که پس از محمّد صلی اله علیه و آله پیامبر دیگری نیست. در 
این هنگام بهودیان زبان درکشیدند و برخی از آنها با دیدن این صحنه په رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و بهودیان و دیگر ناظران در آن جمع به ناکامی 
دچار شدند. این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «لا رسپ فیسه» همان 
گونه که محمد صلی الله علیه و آله فرمود و وصی محمّد صلی الله علیه و آله به نقل 
از او و به تقل از پروردگار جهانیان فرمود. سپس حضرت فرمود: «شدّی» برای 
شیعیان پرهیزکار محمّد صلی اله عليه و أله و على عليه السلام روشنگر و 
شفابخش باشد. آنان که از تمامی انواع کفر پروا کردند و به دور ماندند و از گناهان 


هلاکت بار پرهیز کردند و رو برتافتشد و از فاش کردن اسرار خداوند و اسرار 
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بندگان پاک دامن او» یعنی جانشینان محمّد صلی الله علیه و آله خودداری کردند و 
آنها را بنهان داشتند و تنها پر آنان که سزاوار این اسرارند آتها را آشکار ساختند و 
در میان ایشان آنها را منتشر کردند. ! 

۰) عیاشی از محمد بن قیس روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام شنیدم که نقل فرمود: حبی و ابا یاس پسران اخطب, و چند 
تن از بهودیان اهل خیبر خدمت رسول خدا صلی اله عليه و اله امدند و عرض 
کردند: آیا در ميان آن چه که از وحی خود بیان می‌کنی «الم» نیست؟ فرمود: بله. 
عرض کردند: آیا آن را جبرئیل از سوی خداوند برایت آورد؟ فرمود: بله. عرض 
کردند: با این که پیش از تو پیامبران دیگری برانگیخته شده‌اند. به جز تو هیچ 
پیامبری را نمی‌شناسیم که از مدت فرمانروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده 
باشد. آن گاه حبی به یارانش رو کرد و گفت: الف برابر با یک و لام برابر با سی و 
میمء برابر با چهل است که جمعاً هقتاد و یک می‌شود. شگفتا از کسی که در این 
دين وارد شود. دینی که مدت فرمانروایی و عم امتش هفتاد و یک سال است. 
سپس به رسول خدا صلی الله عليه و آله روی کرد و رض کرد: ای محمد آیا غیر 
از «الم» حرف دیگری هم هست؟ فرمود: بلیه. عتزض کرد: چیست؟ فرمود: 
«المص». گفت: این از قبلی سنگین تر و طولاني‌تر است. الفم برابر با یک و لام 
برایر با سی. 

بقیه‌ی این حدیث ذکر نشده و در دو نسخه از تفسیر عیاشی پس از آن حدیشی 
روایت شده که مناسبتی با آن نذاری" 

۱) على بن ابراهیم گفت: هدایت در کتاب خدا بر چند وجه است. «شدی» 
همان بیان و روشنگری است «النرین ينون بالعیب» به رستاخیز و قيامت و وعده 
و وعید. باور دارند. "۳ 

۲ و علی بن ابراهيم گفت: ایمان در کتاب خدا بر چهار گونه است: یکی 
اقرار کردن با زبان, که خداوند تبارک و تعالی آن را ایمان نامید. یکی باور کردن با 
قلب. یکی عمل کردن و دیگری تأیید کردن. و اما ایمانی که اقرار با زبان است و 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۴۴ م ۷. 
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یاود متعال آن را ایمان نامید و به آن پیروان خویش را این گونه ندا داد: «یا ها 
REAR,‏ حذرکم فانفر وا ات أو انفرواً جمیفا, ون منک لمن يبط ئن فان 
بتکم مَصيبة قال ذ نعم الله على إذ م أكن مهم هيدا, وین أصابكم فضل س 
اه یقن کأن ۵ لم تکن بینکم ویینه مود ی یتبی کنت مهم فأْفوز فوزا عظیضا» [ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید (در برایر دشمن) آماده باشید (- اسلحه خود را برگیرید) 
و گروه گروه (به جهاد) بیرون روید یا به طور جمعی روانه وید و قطعا از ميان 
شما کسی است که کندی به خرج دهد؛ ر پس اگر اسیبی به شما رسد گوید:به راستی 
خدا بر من نعمت بخشید که پا انان حاضر تبودم و اگر غنیمتی از خدا به شما برسد 
جنان که گویی میان شما و میان او (رابطه) دوستی نبوده خواهد گفت: کاش من با 
آنان بودم و به نوای بزرگی می‌رسیدم]! حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: اگر مردمان شرق و غرب با زبان ایمان آورند. حال آن که از جرگه ایمان 
بیرون باشند. خداوند آنان را به خاطر اقرارشان موّمن می‌نامد. خداوند فرمود: «یّا 
نا لین آمنو منوا له ورَسوله» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به خدا و پیامبر 
او بگروید" و آنان را به اما مؤمن نامید و سپس به آنان فرمود: باور 
کنید. و اما ایمانی که باور کرد پا قلب انست, خداوند متعال می‌فرماید: «لذٍین منوا 
وکانوأ یْون, لهم البشری في لوا دیا وی ال خرت» [همانان که ایمان آورده و 
پرهیزکاری ورزبده‌اند. در زندگی دنی و در آخرت مزده برای آنان است]" یعنسی 
اقرار کردند و باور و و نیز فرمود: «ن نؤمن لک حنّی» [هرگز به تو ایمان 
نخواهیم آورد تا اینکه]" یعنی تو را باور نمي‌کنيم و نیز فرمود «یا انها الذين آمنوا» 
ی کیان که ان راید یاف سای که ارارک یت و بازر وید سین 
ایمان پنهان همان باور کردن است و باون کردن شروطی داره که تنها به آنها حاصل 
می‌شود خداوند فرمود: «لیس بر أن تولوً جوفکم بل اشرق فرب ولکن 
یر من من له ول الاخر وله والكتاب وین وآ تی ال علی حه 
ذوی ای واا زالسساکین و ب اليل وان وفی الرقاب وَأقام السلا 


۱< نساء/ ۰۷۳-۷۱ 
۲- نساء/ ۰۱۲۶ 
۳- يونس ۶۲-۶۳ 
۴- بقره/ ۸۵۵ 
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و اک ازكاة والموفون بذهم * إذا عَاهَدواً وال ابرين EE‏ انس ان E e‏ 

س ویک النرین صَدقوا ویک هم الْقون» [نیکوکاری آن نیست که روی 
E‏ ۲1129 ن است که کسی به خدا 
و روز بازبسین و ر و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و مال (خود) 
یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان و 


بت 


را با وجود دوست داشتنش به خویشاوندان و 
گدایان و در (راه آزاد کردن) بندگان بدهد و نماز را بریای دارد و زکات را بدهد و 
آنا ن که چون عهد بندند به عهد خود وفادارنند و در سختی و زیان و به هنگام 
جنگ شکیبايانند. آنانند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارائند]' پس 
هر کس به این شروط عمل کند او مومنی است که باور دارد. 

و اما ایمانی که عمل کردن است, این همان کلام خداوند متعال است وقتی قبله 
پیامبرش را به سوی کعبه تغییر داد. یاران رسول خدا صلی اله عليه و اله عرض 
کردند: اي رسول خداء آیا نمازهای ما به سوی بیت المقدس باطل شد؟ آن گاه 
خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: «وَمّا كان الله لیضیم ایمٌانکم» [و 
خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند] و نماز وا ایمان نام نهاد. 

و گونه چهارم ایمان, همان تأیید اس که خذاوند 1 را به عضوان روح ایمان 
در قلب‌های مومنان قرار داد و فرمودز :, «لا تجد وا E‏ :بال وم الاخر 
یرادون E‏ ی بام او تاه از |خوانهم أو عشیرتهم 
آوکیک کتپ فی لوبهم یمان یدهم ر مُنه» [قومی را نیابی که به خسدا و روز 
بازیسین ایمان داشته باشند (و) کسائی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند هر 
چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند؛ در 
دل اینهاست که خدا ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده 
است]" دلیل این سخن فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله است: زناکار در 
حالی که مؤمن است زنا نمی‌کند و دزد در حالی که مومن است دزدی نمی‌کند و تا 
زمانی که او مشغول به این کارها باشد. روح ایمان از او رخت بر می‌بندد و هنگامی 
که از این کارها فارع شود به او باز می‌گردد. 


۱- بقره/ ۰۱۷۷ 
۳ بقره / 1f‏ 
۳- محادله/ ۲ ۲. 


o 


تفسیر 
روابی 


هار 
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از حضرت پرسیدند چه چیزی روح ایمان را از او بر می‌گیرد؟ فرمود: همان 
کسی که آن را در قلبش نهاده است. سپس فرمود: هر قلبی دو گوش دارد که بر 
یکی از أن دو فرشته‌ای رهنما و بر دیگری شیطانی فتنه‌گر نشسته است. این 
وسوسه می‌کند و آن باز می‌دارد. همچنین خداوند در باره ایمان با اشاره به دو 
صفت خبیث «بلید» و طیب «پاک» در قرآن فرموده است: الل E‏ 
مومتای را په ایی (حالی) که شا بر آن هستید واگذارد ا آ ا 
5 ' یعنی, در بین مؤمنان برخی گرچه مؤمن‌اند و باور قلبی دارند اما ایمانشان به 

ستم آلوده شده است. یت متعال فرموده: «الذين منوا ولم َو انم بطم 
ارلیک آهم الائن وهم مهتدُون» [کسانی که ایمان آورده و ایمان خود رابه شرک 
نیالوده‌اند آنان راست ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند]. " اگر کسی مژمن باشد سپس به 
گناهانی دست زند که خداوند او را از آنها باز داشته, ایمان خود را به ستم آلوده 
کرده است؛ پس تا وقتی از انجامبتمی که ایمانش را آلوده کرده به سوی خدا توبه 
نکند و خداوند ایمان او رااباک تَكُرَذان, این ایمان به او سودی نمی‌رساند؛ و این 
گونه‌های ایمان در کتاب خدابود. 

۳ تفسیر حضرّت.امام, حسن عسکری عليه السلام: حضرت در باره کلام 
خداوند متعال: : «الذين ون باب » فرمود: آن مؤمنانی را که این کتاب برایشان 
هدایت است وصف می‌کند: و می‌فزماید «اگذرین یر ونون بالْعیب» ب بعنی, آموری که در 
معرض حواس «پنج گانه» آنها قرار می کیرد اما ایمان ید آنها برایشان واچس ده 
است, همچون رستاخیز. حساب. بهشت. جهنم یگانگی خداوند و امور دیگری که 
از راه دیدن شناخته نمی‌شوند؛ بلکه با دلایلی که خداوند عز و جل بر آنها قرار داده 
مورد شناخت واقع می‌شوند. همچون آدم و حوا و ادریس و نوح و ابراهیم و دیگر 
پیامبرانی که ایمان به انها با استناد به حجّت‌های خداوند متصال برایشان واجسب 
ست عر ند آنها را به چشم خود ندیده باشند و به غیب ایمان می‌آورند. 
السَاعة مشفقون» [و آنان از قیامت هراسناکند]" 


۱- آل عمران/ ۱۷۹. 
۲- انعام / Af‏ 
۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) ص ۶۷ ح ۴و ۹ البیا. 
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یبن انیت وماأنزل ناتالز ویو( 
[و آنان که بدآن چه به سری تو فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل شده 
است ایمان می آورند و آنانند که به آخرت یقین دارند] 

علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند متمال: «والنین بؤمنون تا أنزل ایک 
رما ٌنزل من قبلِک وبالآخرة هم یوقلون» گفت: به آن جه که از قرآن بر تو نازل 
شده و به کتابهابی که پیش از ر تاران تیار لش انس 


كعمد ى منم وت | مور (۵) انار عم 
ندرا رون (۶). 
[آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانندھ 
در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان 
یکسان است (آنها) نخواهند گروید] 

۱) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم,.از,پدرش از بکر بن صالح, از قاسم 
بن یزید» از ابو عمرو زبیری» روایت کرده است که.وی.گفت: به حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم: مرا از گونه‌های کفر در کتاپ خداوند عز و جل 
آگاه ساز. ایشان فرمود: کفر در کتاب خداً پنج گونه است: یکی کفر جحود که خود 
دو گونه است و یکی کفر با ترک دستورات خداوند و یکی کفر برائت و دیگری کفر 

اما کفر جحود. یکی جحود و انکار ربوبیت خداست و این سخن کسی است 
که می‌گوید: نه پروردگاری هست و نه بهشتی و نه جهنمی و این سخن دو دسته از 
زنادقه است که به آنها دهریه هم گویند. آنانند که قرآن سخنشان را روایت کرده: 
هوا لکنا إا الذخٰر» [و ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند]" و این دیضی است که 
آنان برای خود نیک بنداشته‌اند و ساخته‌انه بدون این که آن را ثابت کنند یا آن 
جه که می گویند حقیقتی داشته باشد. خداوند عز و جل فرمود: «ٍن هم زا یَطنون» 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۴۵. 
۲- حاثیه/ ۲۴. 


E‏ قرجمه 
| 
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سو ره 
بق ره 


[(و) جز (طریق) گمان این همان چیزی است که می‌گویند و فرمود: 
«إِن لین کرو سوام عَلَيْهم آأنذ ت رهام متفرگ لبون »یی به یگانگی 
او و E oF‏ 

و اما گونه دیگر جحود. TS‏ است:ه آن این است که کسی 
با این که حق را شناخته و برایش ثابت شده آن را انکار کند. خداوند عز و جل 
فرموده: «وجحدوا بها واستیقنتها آنشنهم ظلما وغلوا» [و با اه ن که دلهایشان ¿ بسدان 
یقین داشت ت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند] و نیز فرمود: «رکانواً من قبل 
َستفتون غلی رین کفروا فلا جاء‌هم ما عرفو كفرواً به فلع الله على الکافرین» 
[و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می‌جستند؛ ولی 
همین که آن چه که اوصافش) را می‌شناختند برایشان آمد» انکارش کردند. پس 
لعنت خدا بر کافران بادا" و این تفسیر دو گونه کفر جحود بود. 

گونه سوم کفر. کفر نعمت است که خدای متعال در باره آن از حضرت سلیمان 
عليه السلام حکایت کرده که فرموْذ:,«ذا من فضل ری لبوی اآشکرام أكفر ون 
عکر فلا ندیه ری نی کیم ل ین از فضل پروردگار من 
است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا اسپاسی می‌کنم و هر کس سپاس گنزارد. 
تنها به سود خویش سپاسن می‌گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند. بی‌گمان پروردگارم 
بی‌نیاز و کریم است] و نیز خداوند عز و جل فرموده: «لَیّن ا لازیدتکم ون 
کر ان عذابی لشدید» [اگر وفع سپاسگزاری کنید. (نعمت) شما را افزون خواهم 
کرد؛ و ناسپاسی نمایید. قطعاً عذاب من سخت‌خواهد بود]" و فرمود: «فاذکرونی 
آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون» [پس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکراندام 
را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید]. ]. "و گونه چهارم کفر ترک دستورات 
خدای عز و جل است که در این ساره فرسود: «وإذ آخذنا میشاقکم لا تشفکون 
دماءکم ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم : نم آقررتم وأنتم تشهُدون نم آنتم خولاء 


۱- جائیه/ ۲۴ 
۲- نمل / ۱۴ 
۳- برد ۸۹ 
۳- نمل/ ۴۰. 
۵- ابراهیم / ۷ 
۶- بقره/ ۱۵۲. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


قتلون آنفسکم وتخرجون فا کم من دارهم ظاخرون علنهم بالائم والْفُدوان 
! إن یأتوکم آستازی اوه وشو محرم م غلیکم إخراجُهُم هم آفتتژینون بض اكاب 
اریز سای محکم گرفتيم که خون همدیگر را مریزید و 
یکدیگر ۳ از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس (به این پیمان) اقرار کردید و خود 
گواهید (ولی) باز همین شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را 
از دیارشان بیرون می‌رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک می‌کنید 
و اگر به اسارت پیش شما آیند به (دادن) فدیه آنان را آزاد می‌کنيد با آن که (نه تنها 
کشتن بلکه)بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به باره‌ای از کاب 
(تورات) ایمان می‌آورید و به پاره‌ای کفر می‌ورزید؟] پس آنها را به خاطر ترک 
دستورات خداوند عز و جل کافر دانسته و په اا یت ان ج تلد ات هر 
چنه که اين ایمان را از نها پذیرفته و به حالشان سودمند ندانسته است و فرسوده 
«فمّا جزاء من یل ذلک منکم إل خزی فى اْحَياة الا ووم اليامة بودوت إلى 
َع اماب وا الل العف تفملون» [یس چزاي هر کس از شما که چنین کند. 
جز خواری در ۳ دنیا چیزی نخول شزو روز رستاخیز ایشان را به 
سخت‌ترین عذابها باز برند و خداوند از آن علا ی‌کنید لغافل نیست] " و گونه پنجم 
کفرء کفر برا نت است که خداوند عزو رجیل در پاراش و مر ری 
سوم حکایت کرده است: : «کفرنا بکم ربدا بینتا وبیتکم ماود والتضاء بدا حى 
تۇمنوا بل وحده» [به شما کفر می‌ورزیم و میان ما a‏ 
پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید]" یعنی از شما برائت جستیم و 
بیزار شدیم و نیز از قول شیطان حکایت مي‌کند که او از دوستان انسان 9 32 
رور ز قيامت برائت و بیزاری می‌جوید و می‌گوید: «ّی كفرت با رکون ن 
قبل» [من به آن چه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک می‌دانستید کافرم]" و 
نیز خداوند متعال فرموده: «رثمَا اخذتم من دون : الگه أ وان OI‏ فی r‏ 
لديا ثم یرم القيامة کر بفضکم نض وین بَضکم بفضا» [جز خدا فقط بتهایی ۱ 


اج 3۳ واه 
۲- پقره/ ۸۴ و ۸۵ 
۳- ممتحنه/ ۴. 


اس 


ترجمه 
تفسیر 
روایی 
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را اختیار کرده‌اید که آن هم برای دوسنی میان شما در زندگی دنیاست؛ آن گاه روز 
ی‌کنند] : یعنی از ۳1۱۹ می‌جویند. " 


ماع فلوم وی تنم ول بارهم قاو وم عذاب عم (۷). 
[ خداوند بر دلهای آنان, و بر شنوایی ایشان مهر نهاده؛ و بر دید گانشان پرده‌ای 
است و آنان را عذابی بزرگ است] 

۱) ابن بابویه. از محمد ابن احمد سنانی (رض), از محمد بن ابی عبد الله 
کوفی, از سهل بن زیاد آدمی, از عبدالعظیم بن عبد الله حسنی (رض) از ابراهیم بن 
ابی محمود روایت کره است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام در پاره 
کلام خداوند عز و جل: «حْتَم ال ی قلوبهم و ۳3 شمعهم» پر ایضان 
فرمود: ختم. همان مهر نهادن بر دلهای کافران ب عقوبت کفرشان | ست. چنان که 
خداوند عز و جل فرمود: «بلطبع له یه بکفرهم فلا نون إلا قبیلا» [بلکه 
خدا به خاطر کفرشان بر دیش نهر زد و در نتیجه جز شماری اندک (از ایشان) 
ایمان نمیا اورند]" 

۲) حضرت امام نحسن عسکری علیه الشلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه 
و آله فرمود: کدام یک از شما دیروز از جان مومنی با جان خود محافظت کرد؟ 
علی علیه السلام فرمود: من آن کسم‌ای رسول خدا و با جان خود از جان ثابت بن 
قیس بن شمّاس انصاری محافظت کردم. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
داستان را برای برادرانت بازگو؛ اما اسم آن منافقان نیرنگ باز را اشکار نکن, 
خداوند شر آنان را از شما دور کند و آنان را مهلت دهد تا تویه کنند. اميد است که 
ند گیرند و بترسند. حضرت علی علیه السلام فرمود: در میان مدینه و در بین قبیله 
بنی فلان در حال رفتن بودم و دورتر روبروی من ثابت بن قيس بود که داشت به 
چاهی عمیق می‌رسید و در ن جا مردی از منافقان او را پس می‌راند تا در چاه 


۱- عنکپوت/ ۲۵, 
۲- کافی» ج ۲ ص ۳۸۹ باب وجوه الکفر. ش 5 
۳- عیون اخبار الرضاء ج ۱ ص ۱۱۳ باب ۱ سح 7 
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بیاندازد. تابت باز ایستاد پس آن منافق دوباره او را پس راند و آن سرد متوجه 
نزدیک شدن من نبود تا به او رسیدم و نزدیک بود که ثابت در چاه بيافتد. از ترس 
جان ثابت. روا ندیدم با آن منافق در گیر شوم پس خود را در چاه انداختم به این 
امید که او را بگیرم. نگاه کردم و دریافتم که من زودتر از او به کف چاه رسیده ام. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: چرا از او زودتر نرسی؟ حال آن که تو 
تنومندتر از او هستی و اگر تنومندی تو تنها به خاطر علم اولین و آخرین باشد که 
در دل توست همان علمی که خداوند آن را به رسول خدا و په تو سپرد. بدون شک 
سزاوار بود که تو از هر چیزی تنومندتر باشی. داستان تو و ثابت چه شد؟ حضرت 
علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله به کف چاه رفتم و 
محکم بر پا ایستادم؛ حال آن که این کار بر من ساده‌تر و سبک‌تر از زمانی بود که 
آهسته گام بر می‌داشتم. ثابت نزدیک شد و به درون چاه سرازیر گشت. دستانم را 
به سویش گشودم و او در آغوشم افتاد. از این که از افتادنش به من یا خودش 
آسیبی برسد می‌ترسیدم اما همانند دسته ريحاني,در دستانم قرار گرفت. ناگهان 
دیدم آن منافق با دو تن دیگر لب چاه ایستادو به اړو گفت: یک نفر را هدف 
گرفتیم و دو نفر را به دست اوردیم. سپس صخاه‌ای) ماد منی آوردند و بر سر سا 
فرو انداختند. از ترس این که به تابیت نخوردآو را در آغوش کشیدم و سر به 
سینه‌اش نهادم و بر روی او خم شدم. صخر به پشت سرح خورد اما همانند نسیمی 
که در گرمای شدید بر تنم بوزد نوازشم کرد. سپس صخره دیگری به وزن سیصد 
من آوردند و بر سر ما فرو انداختند. بر روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سرم 
خورد؛ اما همانند آب خنکی که در روزی بسیار گرم بر تنم بریزم بر بدنم نشست. 
باز صخره دیگری به وزن پانصد من آوردند؛ در حالی که از بلند کردنش ناتوان 
بودند و آن را بر زمین می‌غلطاندند. آن را نیز بر سر ما فرو انداختند. بر روی ابت 
خم شدم و صخره به پشت سر و کمرم خورد اما همانند جامه‌ای لطیف که بر تن کنم 
is‏ آرام گیرم بر بدنم نشست. در این هنگام شنیدم که می‌گفتند: اگر علی بن 
ابی طالب علیه السلام و ابن قیس صد جان هم داشته باشند. هیچ یک از جان 
هایشان از شر این صخره‌ها در امان نخواهد ماند. آن گاه رفتند و خداوند شرشان 
را از ما دور کرد. سپس به فرمان خداوند لبه جاه پابین آمد و کف جاه بالا رفت تا 
به هم رسیدند و با سطح زمین یکی شدند و ما گام برداشتیم و بیرون شدیم. 


-> 6 <- 
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۳۳۹ ت 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابا حسن, خداوند عز و جل آن 
جنان فضیلت و پاداشی برای تو واجب کرده است که هیچ کس جز خودش نداند. 
ندا دهنده روز قيامت ندا سر می‌دهد: کجایند دوستداران علی بن ابی طالب؟ در این 
اس نیکوکار په ات به آنها گویند هر که را در این صحرای قیامت 
می‌خواهید دست گیرید و به بهشت داخل کنید و در میان آن نیکوک‌اران کسی که 
کمترین تعداد را شفاعت کند هزار هزار نفر از اهل محشر را نجات دهد. سپس ندا 
دهنده بار دیگر ندا می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب عليه السلام کجایند؟ 
گروهی در حد میانه ایمان برخیزند. به آنها گویند هر چه می‌خواهید از خدای عز و 
جل درخواست کنید. هر یک از آنان چیزی می‌طلبد و یک صد هزار برابر به او 
عطا می‌شود. باز ندا دهنده ندا می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب عليه 
السلام كجايند؟ گروهی که در دنیا به خود ستم روا داشته‌اند بر می‌خیزند. ندا آید: 
کینه توزان علی بن ابی طالب کجایند؟ جمع انيوهي از آنان را می‌آورند. ندا آید: هر 
هزار تن از این جمع فدای یک 7 تان این دوست داران علی بن ابی طالب شود تا 
ایشان به بهشت درآیند و این گونه خداوئد عز و جل دوست داران تو را نجات 
می‌دهد و دشمنانت را فدایی آنان می‌کند. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: این شریف ترین؛فضیلت هاست. دوست دار او. دوست دار خدا و دوستدار 
رسول خدا و کینه توز اوء کته توز خدّا و کینه توز رسول خدا می‌باشد. دوستداران 
او برترین آفریدگان خدای متعال در میان امّت محمّد هستند. سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به حضرت على عليه السلام فرمود: : نگاه ؟ کن. على عليه السلام, 
: عبد الله بن آبی و هفت تن از بهودیان را دید. حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
فرمود: ببین که خداوند بر دل‌ها و گوش‌ها و چشم هایشان مهر نهاده است. سپس 
فرمود: ای علی. تو پس از محمّد رسول خداء برترین گواه خداوند روی زمین 
هستی. این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «ْتم ال علی قلوبهم وع 
سَْعهم وعلی آنصارهم غشاوة» رشان و رسرل دا فل لله عليه و اله و 
برترین آفریده خداوند پس از او علی بن ابی طالب عليه السلام آن پرده را می‌بینشد 
و انها را از اين نشانه می‌شناسند. سپس خداوند متعال فرمود: «رلَُم عذاب" عظیم» 
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در اخرت به خاطر کفری که په خدا و محمد رسول خدا صلی اله عليه و آله 


۱ 
ورزیده‌اند . 


ی لس من یوم باق یم الاجر ام نی (۸ 

[و برخی از مردم می‌گویند: ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌ايم. ولی 
گروندگان (راستین) نیستند] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: امام موسی بن جعفر عليه 
السلام فرمود: وقتی در روز غدیر رسول خدا صلی الله عليه و أله امير مؤمنان على 
بن ابی طالب علیه السلام را در آن جایگاه معروف ایستاند. خطاب به مردم فرمود: 
ای بندگان خداء نسب مرا بیان کنید: عرض کردند: تو محمّد بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف هستی. سپس فرمود: ای مردم. آیا من از شما بر خودتان ولی 
نبوده» مولای شما و از شما بر خودتان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردند: بله‌ای رسول 
خدا صلی الله علیه و آله. رسول خدا صل لاو آله رو به سوی آسمان کرد و 
سه مرتبه فرمود: خدایا گواه باش که ای اوه یر گفت و آنهىا چنین گفتند. 
سپس فرمود: بدانید هر که من مولای او و از او بر خودش سزاوارتر هستم این على 
مولای او و از او بر خودش سزاوارتر استّت/ ایام دوستّار او را دوست بدار و 
دشمن او را دشمن باش. یار او را یاور باش و خوارکننده او را خوار گردان. 

سپس فرمود: ای ابوبکر, برخیز و با او در مقام امیر مومنان بيهت کن. وی 
برخاست و چنین کرد. سپس فرمود: ای عمرا برخیز و با او در مقام امیر مومنان 
بیعت کن. وی برخاست و بیعت کرد. بعد از ان په همه آن نه نفر و سپس به سران 
مهاجرین و انصار فرمود و همه آنها بیعت کردند. از میان آن جمم. عمر بن خطاب 
برخاست و گفت: مبارک باشد ای پسر ابی طالب. تو مولای من و مولای هر مرد و 
زن مومن هستی. سپس در حالی که این عهد و پیمان بر آنان گران بود از آن جا 
بیرون رفته و پراکنده شدند. بعد از آن رویداد, گروهی از سرکشان ستمگر آن قوم 
در میان خویش دسیسه چیدند (وگفتند:) اگر در محمد صلی اله علیه و اله شائبه 
ای وجود داشت (و انتقال ولایت به علی عليه السلام منشاً وحمائی نداشت) محمد 
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ا 68 


ایس ره 
بق سره 


صلی اله علیه و آله قطعاً این مقام را به علی عليه السلام نمی سپرد و (در اين 
صورت ) آنان (توطثه کنندگان) نیز اجازه نمی دادند علی علیه السلام به این مقام 
برسد و در این جایگاه بماند. 

اما خداوند متعال از دل‌های آنان و آن چه در آن می‌گذشت اگاه بود. انها 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌آمدند و می‌گفتند: به راستی که علی عليه 
السلام را نزد خداوند و خود و ما محبوب ترین افریدگان قرار دادی و او را برای 
در امان نگاه داشتن ما از حکومت بیدادگران و ستم‌گران کافی دانستی. خداوند 
متعال می‌دانست آنان در دل خلاف گفته‌هایشان و در سر دسیسه‌ای داشته, را 
دی کر تیش کر فاد و وران 8 این هرد هایس را از این مر کیان هه بیس 
خداوند حضرت محمّد صلی اله علیه و آله را از نیت آنها باخبر سساخت و فرمود: 
ای محمّد! «وّن الاس من يفول ) آنا الّم» اوست که تو را فرمان داد تا علی عليه 
السلام را امام و مهتر و پیشوای امتت گردانی REY‏ ن که «ومَا هم بمُومنین» یعنی 
به ولایت علی علیه السلام ایمان نداپیند؛ بلکه بر کشتن تو و او تبانی کرده‌اند و خود 
را آماده کرده‌اند تا اگر شانبه‌اي یرن نیف از علی علیه السلام سرپیچی کنند. ' 
۲ علی بن ابراهیم: این یه در باه قوم آمناققان که در ظاهر به رسول خدا ایمان 
وداد نازل شد. آنها به هنکام دیکار کافرآن به آنان می‌گفتند: ما با شماييم و به 
هنگام دیدار ممنان به ابشان می‌گفتند: ما ایمان آورده‌ايم. آنها به کافران می گفتند: 
«إئا مَعکم الما خن شتهزژون» خدای متسال به آنا چنین پاسیخ داد: «الِلَدٌ 

زئ بهم ریم فی طْقياِهم یََهُون»" 

۳) محمد بن حسن صفارء از ابو جعفر احمد بن محمد. از حسین بن سعید. از 
e ۱ E GENRES‏ 
او گفت: ماع مقر مادی عایه ابتارر ید من فربود حڪم بن سید از کسانی است 
که خداوند در باره آنها فرمود: «وّمن اللّاس من یقول ما بل ر الوم الاخر تک" 
خم مین » به خدا سوگند اگر شرق و غرب جهان را درنوردند. بهدانش , دست 
نمی‌یابند مگر نزد اهل بیت علیهم السلام که جبرئیل برایشان نازل شد. " و نیز این 
حدیت را محمد بن یعقوب. از محمّد بن یحبی, از احمد بن محمّد. از حسین بسن 
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سعید, از نضر بن سوید به باقی سند و متن حدیت بالا روایت کرده است, ' 


رومأم انرون )٩(‏ 
[با خدا و مؤمنان نیرنگ می‌بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی‌زتند و 
نمی‌فهمند] 

۱ حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: خبر دسیسه چینی و یاوه 
گوبی و بداندیشی آنها عليه على عليه السلام به رسول خدا صلی الله عليه و آله 
رسید. حضرت صلی اله علیه و آله آنها را فراخواند و سرزنش کرد. در تلاش برای 
اثبات ایمان خود. یکی از آنها عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله» به 
خدا سوگند تاکنون به هیچ بیعتی همجون این بیعت اطمینان نداشته ام. امید دارم که 
خداوند به خاطر آن دری از قصرهای بهشت را به روی من بگشاید و مرا از برترین 
ساکنان و مقیمان آن قرار دهد. دیگری عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول 
خدا صلی اه علیه و اله. تنها پس از این بیعت بود گة.از راه یافتن خود به بهشت و 
نجات یافتن از دوزخ اطمینان یافتم و به خدا ند گر آزای سرباز زدن و روی بر 
تافتن از این بیعت هیچ عطا و پاداشی مرا خوشتحال نمی‌کند. حتی اگر برام 
سرتاسر زمین و اسمان را آکنده از مرواریدهای تر و گوهرهنای درخشان کنند. 
دیگری عرض کرد ای رسول خدا صلی اله عليه و آله په خدا سوگند پس از ایین 
بیعت. شادمانی در جانم. جای هراس را گرفت و اميد به پهشت خداوند متعال در 
دلم پر گشود و اطمینان یافتم که اگر بار گناه تمامی اهل زمین بر دوش من باشد. 
با این بیعت از همه‌ی آن پاک شده‌ام, سپس بر راستی گفته خود سوگند خورد و به 
کی که قارف اون وا نها رخن رول با خن له عاندی اله رات شود لے 
فرستاد. دیگر ستمگران و سرکشان نیز پس از این سه تن, پوزش خواستند و چنین 

خداوند عز و جل به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: «ْخادعُون اللٌ» يعنى 
با سوگند خوردن بر آن چه که خلاف باورشان است. قصد دارند رسول خدا را 
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فریب دهند «وآلذین آَوا» و نیز آنان را که علی بن ابی طالب علیه السلام سرور و 
مهترشان است. سپس فرمود: «ومَا يَخدَعُون 1 آنشتهم» یعمی نیرنگ آنها تتها به 
خودشان زیان می‌رساند؛ جرا که خداوند تبارک و تعالی از آنها و یاریشان بی‌نیاز 
است و اگر نبود فرصتی که حق تعالی به آنها داده است» هرگز سارای گستاخی و 
گردن کشی نداشتند. «وتما یشمرون» ماجرا اين گونه بود و خداوند پسامبرش را از 
دورویی و کفرورزی و دروځ گویی آنها آگاه ساخت و فرمسان داد تا آننان را در 
جرگه‌ی ستمکاران و عهد شکنان لعنت گوید؛ لعنتی که در دنیا از آنها جدا نشود و 
بر زبان بندگان برگزیده‌ی خداوند جاری شود و در آخرت به سخت تسرین عذاب 
خفارند کر قار این ` 

۲) ابن بابویه. از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمّد بن حسن صفار 
از هارون بن مسلم» از مسعدة بن زیاد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
پدر بزرگوار ایشان روایت کرده است که ایشان فرمود: از رسول خدا صلی اله عليه 
و آله پرسیدند: فردای قيامت الھور گرو چیست؟ حضرت صلی له عليه و آل 
فرمود: نجات در گرو این اس که باختاوند از در فریب وارد نشوید که خداوند 
شما را فریب می‌دهد؛ چرااکه خز کس ابا خدا نیرنگ بازی کند. خداوند او را 
می‌فریبد و ایمانش راازتاو بر,می‌گیرد. پس اگر او می‌فهمید. می‌دانست که خود را 
و یداه منت زان کرت اي سول دا کی اف عاد و اله عگرنه کسی 
خدا را می‌فریبد؟ فرمود: به فرمان خداوند عز و جل عمل می‌کند. اما در دل نیتی به 
جز او دارد. پس تقوا پيشه کنید و از ریا ببرهيزید که ریا شرک به خداوند عز و 
جل است و ریاکار در روز قیامت به چهار نام خوانده شود: ای کافر. ای بدکار ای 
حیله‌گر. ای زیان کار عملت بر باد شد و پاداشت از میان رفت و امروز هیچ بهره‌ای 
نخواهی داشت؛ پس پاداش خود را از کسی که برایش عمل کردی بخواه." 


قفو رض رامق رصا وم عَذاب آل باکلوانکنلون (۱): 
[در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به (سزای) آن چه به 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۰۱۱۳ ج ۵۹ 
۲- معائی الاخبارء ص ° ۱ 
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دروغ می گفتند عذابی دردناک (در پیش) خواهند داشت] 

) حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: وقتی آنان برای پوزش طلبی 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله رسیدند. حضرت بزرگ منشانه ان چه در 
ظاهرشان دید پذیرفت و باطن آنها را به خداوند واگذار نمود؛ آن گاه جبرئیل عليه 
السلام فرود آمد و فرمود: ای محمّد صلی الله علیه و آله, خداوند على اعلی بر تو 
سلام داد و فرمود؛ ستمکارانی را که در رابطه با على عليه السلام و پوزش طلبی به 
خاطر شکستن بیعتشان با او و عذرخواهی به خاطر زمینه چینی برای مخالفت با او 
تزدت آمدهاند مرون آوز کا اخری شگفت بر آنها اشکار گردد و بناشد خناوند آن 
چنان علی علیه السلام را گرامی داشته که زمین و آسمان و کوه و دیگر افریده‌های 
خود را به فرمان او درآورده است و این گونه او را در جایگاهی تهاده که تو را 
نهاده است و مقامی بخشیده که تو را بخشیده است و بگذار تا بدانند ولی خدا علی 
علیه السلام از آنها بی‌نیاز است و آنها از پس دادن تاوان رفتار خود با علی رهایی 
نمی‌یابند. مگر آن که خداوند بخواهد. خدایی که سامان امور همگان در دست 
اوست و علی علیه السلام در این راه بندیکله یت و خدایی که حکمت امور 
نزد اوست و علی عليه السلام بر این اسباسء گارگزار او و تحقق بخضش فرامین 
اوست. آن گاه رسول خدا صلی ال علیه و ال" گروه را که در رابطه با علی عليه 
السلام و پوزش خواهی به خاطر دسی لیامت ایشان آمده بودند 
خطاب کرد و فرمود تا با ایشان بیرون روند. حضرت صلی اله عليه و اله بر دامنه 
کوهی در مدینه ایستاد و به علی علیه السلام فرمود: ای علی, خداوند متعال اینان را 
فرمان داده تا يار و یاور تو باشند و کمر به خدمت تو بندند و در فرمان بری از تو 
بکوشند؛ بس نفع آنها در این است که از تو پیروی کنند تا در بهشت خدا همچون 
فرمانروایانی جاوید در ناز و نعمت به سر برند و زیانشان در این است که از تو 
سرپیچی کنند تا در جهنم خدا تا ابد عذاب کشند. سپس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله به آن گروه فرمود: بدانید اگر از علی اطاعت کنید سعادتمند خواهید شد و 
اگر با او مخالفت کنید سیه روز خواهید شد و خداوند او را از شما با آن کس و آن 
چیز که بزودی خواهید دید بی‌نیاز می‌سازد. حضرت فرمود: ای علی عليه السلام؛ 
به شکوه محمّد و خاندان پاکش که تو پس از محمّد سرورشان هستی از خداوند 
درخواست کن تا این کوه را به هر چه که می‌خواهی تبدیل کند. علی عليه السلام 
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چنین کرد و کوه سرتاسر نقره شد. سپس کوه‌ها رو به علی علیه السلام چنین زبان 
گشودند: ای علی. ای جانشین فرستاده پروردگار جهانیان. خداوند ما را برای تو 
فراهم نمود آگر خواهی ما را در کار خود خرج کن که هر گاه ما را فرا خوانی تو را 
پاسخ خواهيم داد تا به وسیله ما قصد خود محقق سازی و خواست خود براوری. 
سپس سرتاسر طلا شدند و کلام کوه‌های نقره را باز گفتند. سپس به مشک و عنبسر 
و عبیر و جواهر و ياقوت تبدیل شدند و گفتند: ای آباحسن, ای برادر رسول خدا 
صلی اله علیه و آله, ما در اختیار تو هستیم, هر گاه خواستی ما را فراخوان. 

سپس رسول خدا فرمود: ای علی؛ به حق محمد صلی الله عليه و آله و 
خاندان پاکش علیهم السلام که تو پس از محمد رسول خدا صلی اله عليه و آله 
سرور ایشانی. از خداوند درخواست کن که این درختانش را به مردانی تا دندان 
مسلح و صخره‌هایش را به شیر و پلنگ و افعی تبدیل کند؛ و علی عليه السلام از 
خداوند چنین خواست. آن گاه. کوه‌ها و دشت‌ها و پستی و بلندی‌های زمین سراسر 
آکنده از مردانی تا دندان مسلم شد. که ده هزار مرد عادی یارای رویارویی با یک 
تن از انها را نداشت و کوه‌ها و دشت‌ها و,آن سرزمین‌ها پر از شیر و پلنگ و افصی 
شد و هر یک ندا دادند: ای علی علیه السلام. ای جانشین رسول خدا صلی اله عليه 
و آله خداوند ما را گوش په فرمان تو قرار داد و فرمان داد تا تو را اجایت گوئیم و 
هر که را به زیردستان ما تهادی بنیادش برافکتيم. هر گاه خواستی ما را فراخوان تا 
تو را پاسخ دهیم و هر چه خواستی دستور ده تا تو را اطاعت کنیم. ای علی, ای 
جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله تو در نظر خدا چنان جایگاه والایی داری 
که اگر از او بخواهی برایت سرتاسر زمين را به شکلی هم چون قوج درآورد یا 
اسمان را بر زمین فرود آورد یا زمین را به سوی آسمان فرا برد. بدون شک چنین 
خواهد کرد. یا اگر از او درخواست کنی که آب دریاهای شور خود را به آبی گوارا 
یا سیماب یا خردل یا هر نوع نوشیدنی یا روغن تبدیل کند مسلماً چنین خواهد 
کرد. از سرکشی این نافرمانان و سرییچی این گردن کشان غمگین مباش. گمان کن 
چنان از صفحه روزگار پاک شده‌اند که گویا هیچ گاه در آن نبوده‌اند و یا آن گاه که 
در صحنه آخرت قرار گیرند. گویا هميشه در آن بوده‌اند. ای علی علیه السلام, بدان 
آن کس که آنها را با وجود کفر و بد کاریشان و سر پیچی کردن از فرمان تو مهلت 
داده است. همان کسی است که به فرعون ذوالاوتاد و نمرود بن کتصان و دیگر 


52۲2112۳-010 


باغیان مدعی خدایی مهلت داد. همان گونه که به نافرمان ترین سرکشان. شیطان, 
سراغاز گمراهی‌ها مهلت داد. نه تو و نه آنان برای ماندن در این سرای گذرا افریده 
نشده‌اید؛ بلکه برای سفر به سرای جاودان به دنیا آمده اید و از سرایی به سرایی 
دگر خواهید شد. پروردگار تو به این که کسی آنان را سرپرستی کند نیاز ندارد. او 
می‌خواهد تو به آنان افتخار دهی و برتری ات را در میانشان هویدا سازی. اگر 
پروردگارت می‌خواست هدایتشان می‌کرد. سپس فرمود: دیدن آن صحنه مرضی بسر 
دل‌هایشان افکند. افزون بر مرضی که از کینه‌ی محمّد صلی الله علیه و آله و علی بن 
ابی طالب عليه السلام بر تن هایشان بود. در این هنگام خداوند متعال فرمود: «فی 
لوبهم مُرض» یعنی در دل‌های آن سرکشان پر ادعای پیمان شکن به خاطر بیمتی 
که با علی علیه السلام از آنان گرفتی. «رادَم الله مَرَّضا» آن گونه که دل‌هایشان 
به خاطر آن نشانه‌ها و معجزه‌هایی که نشانشان دادی سر گردان شد. «ولَهٌّم غذاب 
لیم یم کانوا یَکذیُون» در آن چه که گفتند: ما بر عهد و پیمان خود استواریم. ' 


را A‏ 5 موب 5 ۰ ۳5 1 و ۳ وم دو 

لاقل ما نی نوا نی الازض قفاوا بان حضون (۱) لام 
دون ولڪ ن لأشغرُونَ ۱0 
[وچون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید. هی گویند : ما خود اصلاحگریم« 
بهرش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمی‌فهمند] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام موسی كاظم 
علیه السلام فرمود: آن گاه که به آن ناکتان و بیعت شکنان روز غدیر گفته شد بل 
سیوا فی الاراض» با آشکار کردن بیمان شکنی خود در میان بندگان ناتوان 
خداوند تا این گونه در دینشان آنان را سردرگم کنید و در آئین و عقایدشان آشفته 
خاطرشان سازید «قلُوا ما خن مُصلِحون» جرا که ما نه دين محمّد را و نه هیچ 
دین دیگری را باور نداریم و ما از زمره متحیران هستیم و محمّد را با پذیرفتن دین 
و شریعتش در ظاهر خشنود کرده آیم؛ اما در باطن به دنبال خواسته‌های نفس خود 
هستیم و این گونه از دین محمد صلی اله علیه و آله بهره‌مند می‌شویم و به اسایش 
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می رسیم و خود را از اسارت آزاد می‌سازیم؛ اما از فرمان برداری عموزاده او علی 
علیه السلام سرباز می‌زنیم. پس اگر دین محمّد صلی اله علیه و آله بر جهان چیره 
شود. ما از گروندگان آن بودیم؛ و اگر فرمانروایی‌اش از میان برود. از شماتت 
دشمنانش در امان مانده‌ايم. خداوند عز و جل فرمود: «آلا الم هُمٌ اْمفسیدون» چرا 
که آنان به ميل خود رفتار می‌کنند. و خداوند متصال پیامیرش را از دورویی آنها 
آگاه می‌سازد و او هم خود آنان را لعنت می‌کند و هم مسلمانان را امر می‌کند تا 
لعنتشان کنند. دشمنان مومنان نیز به آنها اعتماد نمی‌کنند و با خود می‌گویند همان 
طور که اینان در میان یاران محمّد نفاق می‌ورزند با ما نیز دورویی می‌کنند؛ پس نه 
ترد آنها جایگاهی دارید و ته ترد آینان مورد اعشبادند: ' 


انيل وگ ماس وین کم لفیا لام مالسا 
ول لبون (۱۳), 


[و چون به آنان گفته شود: همان گونه که مردم ایمان آوردند. شما هم ایمان 
بیادرید می‌گویند: آیا همان گونه که "کم خردان ایسان آورد‌اند ایسان بیاوریم؟] 
هشدار که آنان همان کم‌خردانند. ولی نمی‌دانند] 

۱ حضرت امام موسی کاظم ليه السلام فرمود: «واذا فیل» در باره کسانی 
است که بیمت شکستند. نیکان مومنان هم چون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار به 
آنها گفتند: «آمتوا» به رسول خدا صلی اله عليه و آله و علسی عليه السلام که 
حضرت وی را بر جایگاه خویش نهاد و مقام خویش به او بخشید و تمامی بهره 
دین و دنیا را در گرو او قرار داد. پس در ظاهر و باطن خود به این پیامبر ایمان 
آزویذ و بر امر این امام گردن نهید. «کمّا من النّاس» مردمان مومن مانند سلمان و 
مقداد و ابوذر و عمار «قالو» در جواب, نزد هر کس که می‌رسیدند البته نه نزد 
مومنان. جرا که چرأت نمی کردند واب خود را در مقایل مومنان اشکار سازند؛ 
بلکه نزد دیگر منافقان و یا بیچارگان و موّمنانی که به آنها در پنهان داشتن کلامشان 
اعتماد داشتند. این چنین می‌گفتند: « من کنا آمَن السْفهاء» و منظورشان سلمان 
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و یاران او بود؛ چرا که ایشان خالصانه دل به علی بسته بودند و گوش به فرمان او 
سپرده بودند و آشکارا دوستداران او را دوست مي‌داشتند و با بد خواهانش دشمنی 
می‌کردند تا آن ¿ جا که وقتی حکومت محمّد صلی الله غل و الد ي نید رسب 
دشمنان او خون ایشان و ااا ا ی 
و آله هلاکشان کردند. از این روء منظور منافقان این بود که چون سلمان و بارانش 
به مخالفت با دشمنان محمد صلی اله علیه و آله پرداختند. نادان و کم خردند. 
خداوند عز و جل فرمود: «آلا هم هم السَهّاء وکین لا یلَسون» سبک مغزان و 

شت اده کا که در کار ماد عا ا عله و ال تین ی اش نکر فلا 
پیامبری او را درک کنند و دریابند که او به راستی و برحق خیر دین و دنیا را در 
گرو على عليه السلام اھ ا ان و ق ا 
نمی‌انديشند. نادان می‌مانند و در بیم از محمّد صلی الّه علیه و آله و خاندان او و نیز 
در هراس از دشمنان ایشان به سر خواهند برد و به این باور نمی‌رسند که این 
انديشه درهم خواهد شکست و انها به همراهش هلاک خواهند شد. از این رو تنها 
اینان کم خردند و بس؛ چرا که به سبب این دورویی هراز مهر محمّد صلی اله عليه 
و آله و مؤمئان بهره‌مند می‌شوند و نه در دل هساو دیگر کفرپیشگان جایی 
می‌يابند. اینان نزد محمّد صلی الله علیه و آله ار ولات او و بردارش علی عليه 
السلام و دشمنی با دشمنان ایشان دم مَی‌زتند و نزه بهُودیان و ناصبی‌ها از دشمنی 
با محمّد صلی اله علیه و آله و على علیه السلام سخن می‌گویند. ! 


: ترجه 
تسیر 


اهار 


دزی آم وأا اما ادا حول اط الوا امعان 
مستهروون (۱۴) له نز تهر زئ وم وهی میم هون مهن (۱۵), 
[و چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برخورد کنند. می‌گویند: ايسان آوردیم و 
چون با شیطانهای خود خلوت کنند. می گویند: در حقیقت ما بسا شمایيم ما فقط 
(آنان را) ریشخند می کنیم 9 خدا (است که) ریشخندشان می کند و آنان را در 
طغیانشان فرو می‌گذارد تا سرگردان شوند] 
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حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هنگامی که بیعت شکنان و 
دسیسه پردازان یعنی «الّذين منوا ۳ آمنّا» همجون ایمان شماء به قصد مخالفت 
با علی عليه السلام و کنار زدن او از امر خلافت. با موّمنانی همجون سلمان و مقداد 
و ابوذر و عمار رویاروی می شدند. به ایشان می‌گفتند: ما نیز همان گونه که شما 
امان آورده اید, به محمّد صلی الله علیه و آله ایمان آورده ایم و به دعوت او برای 
بیعت با علی و تأیید برتری وی گردن نهاده ایم و بر فرمان او سر فرود 
آورده‌ایم.اولی و دومی و سومی تا نهمي آنان هر گاه در راه خود با سلمان و 
یارانش روبرو می‌شدند. از آنها احساس تنفر کرده و دوری می جستند و می‌گفتند: 
اینان پیروان آن دو جادوگر سبک سرند و منظورشان محمّد صلی الله علیه و آله و 
علی عليه السلام بود. سپس به یکدیگر می‌گفتند: مراقب باشید. مبادا اینان در 
لغزش‌های زبانتان چیزی از انکار گفته‌های محمّد صلی اله علیه و آله در باره علی 
عليه السلام بشنوند؛ چرا که نزد آنها سخن جینی کرده موجب هلاک شدنتان 
می‌شوند. اولی گفت: بنگرید تا چگونه آنان را به ریشخند من کردم و شرشان را از 
سرتان کم می‌کنم. سپس به.شلمان و یارانش نزدیک شد و گفت: سلام بر سلمان بن 
اسلام, کسی که سرور مردمان. محمد صلی الله علیه و آله در باره‌اش فرمود: اگر 
دين به ثريا اويخته باښږ مردانی ر فارس به آن دست خواهند یافت و این مرد 
بهترین انان است و منطوره مکو وب ودی تیر فرمود: سلمان از ما اهل بیت است 
و این گونه تو را همتای جبرئیل کرد. فرشته‌ای که در روز عباء به رسول خد! صلی 
لله علیه و آله عرض کرد: من نیز از شمایم و حضرت فرمود: تو نیز از سایی. پس 
جبرئیل به سوی عرشیان فراز شد و با افتخار به آسمانیان گفت: خوشا به حالم که 
من از اهل بیت محمّد رسول خدا صلی لھ علیه و آله هستم. سپس به مقداد رو کرد 
و گفت: و سلام بر توای مقداد. تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در باره‌ات به على علیه السلام فرمود: ای علی مقداد برادر تو در دین و همانند 
توست. او چنان به تو مهر می‌ورزد و کینه‌ی دشمنانت در دل دارد و دوستانت را 
دوست می‌دارد که گوبی پاره‌ای از تن توست؛ اما مهر فرشتگان آسمان و پرده 
نشینان غيب به تو بیش از مهری است که تو به علی عليه السلام می‌ورزی و کینه 
آنان از دشمنانت بیش از کینه‌ای است که تو از دشمنان علسی عليه السلام در دل 
داری. خوشا به حالت و خوشا به سعادتت. سپس به ابوذر گفت: سلام بر توای 
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ابوذر. تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله عليه و آله در باره‌ات فرمود: در هیچ 
کجای زمین خاکی و آسمان سبز راستگوتر از ابوذر وجود ندارد؛ و جون از 
حضرت پرسیدند: به چه خاطر خداوند متعال او را این جنین برتری داد و بزرگی 
بخشید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از آن جا که او على عليه السلام 
برادر رسول خدا را برتر می‌شمرد و در همه حال زبان به ستودنش می‌گشود و به 
بدخواهان و دشمنانش کینه می‌ورزید و دوستی دوستان و دوستدارانش را در دل 
می‌پروراند. پس خداوند عز و جل او را در کنار برترین ساکنان بهشت جای خواهد 
داد و در آن جا چنان جمعی را از کنیزان و خادمان و بچه‌های آنان بر خدمت او 
خواهد گماشت که تنها خود شمار آنها را داند. سپس به عمار بن یاسر گفت: سلام 
بر توای عمار که گرچه در رفاه و اسایشی و در انجام عبادات واجب و عبادات در 
عرف و دیگر عیادت‌ها تن خود به رنج نمی‌اندازی, اما به ولایت برادر رسول خدا 
صلی اله علیه و اله به مقامی فراز آمده‌ای که آن که روز و شب بدن خود را رنجور 
می‌دارد و شب‌ها بیدار و روزها روزه است و مالخود را بذل و بخشش می‌کند. هر 
چند تمامی اموال دنیا را داشته باشد, به مقام و تمی‌رِسد. درود بر تو که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله در خیرخواهی برادرش على عليه السلام و در نبرد با 
بدخواهانش ان چنان شایسته‌ات دید که از کشته شدنت در راه محیّت او و از 
محشور شدنت در زمره برترین یاران او در روز قیامت خبر داد. 

از خداوند توفیق کرداری همچون کردار تو و یارانت خواستارم. شمایی که در 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و برادرش على ولی خدا عليه السلام 
کوشیدید و برای بدخواهانش دشمنی ستیزه‌جو و برای دوستانش یار و همراهی 
خیرخواه بودید. خداوند روز دیدار شما را روز نیک بختی ما رقم زند. در ان 
سلمان و یارانش بنا به فرمان خدای متعال ظاهر آنها را پذیرفتند و از کنار آنان 
گذشتند. آن منافق, از یاران خود پرسید: دیدید که چگونه آنان را ریشخند کردم و 
چگونه شر و دشمنی آنان را از سر خود و شما کم کردم به نظر شما چگونه بود؟ 
انان به او پاسخ دادند: شکی نیست که ما را به خوبی اسوده داشتی, تا زمانی که تو 
در قید حیات باشی, گزندی به ما نرسد. او گفت: رفتار شما نیز با آنان بایست 
جنین باشد تا روزی که فرصتی دست دهد؛ چرا که دانا مرد هوشمند. جام غم 
سرکشیده. سکوت می‌کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. آن گاه نزد یاران 
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منافق خود باز گشتند. یاغیانی که همچون خودشان آن چه را که پیامبر صلی اله 
علیه و آله از جانب خدای متعال در برتری امیر مومنان و امامت ایشان بر تمامی 
مکلقان در دین بیان می‌فرمود. درو ع می‌انگاشتند. 

«قالوا - به آنها- تا معْکُم» در دسیسه‌ای که پیش گرفته اید تا اکر در محمد 
صلی الله علیه و آله شائبه ای وجود داشته باشد. علی عليه السلام را از ایسن امسر 
«خلافت» کنار زنید. 

اگر می‌بینید و می‌شنوید که آنان را می‌ستائيم و در چاپلوسی آنها قدم پیش 
می‌گذاریم اور نکنید و هراسان نشوید «َ خن شنتَهرژون» به آنها زر 
عز و جل فرمود: ای محمّد «الله هر بهم» و سزای ریشفندهان را در منیا و 
آخرت خواهد داد. دمم فی طعنِهم يعمَهُّون» به آنها مهلت می‌دهد و با لطف 
خویش با آنها می‌سازد؛ ر پس اگر دعوت او را به تویه پاسخ دهند, آنها را ببخشاید. 
حال آن که آنان ویو دست از کردار تکوهیده خود بر نمی‌دارند و آزار 
رساندن به محمّد صلی الله علیه وله و علی علیه السلام را که درود خداوند بر 
ایشان باد ترک نمی‌کنند وه اذیتِ و آزاژی که در توانشان باشد در حق آن دو 
بزرگوار انجام می دهند. ۱ 
حضرت امام حسن غشکری عليه السلام فرمود: و اما اين كه خداوند انهارا در 
دنیا ريشخند می‌کند. از آن جا که انها در ظاه دین خدا را پذیرفته و از آن فرمان 
می‌برند. خداوند با آنان بر اساس ظاهر احکام دین برخورد می‌کند. اسا به رسول 
خود صلی الله علیه و آله فرمان می‌دهد که آنها را لعنت کند و با آنان به کنایه سخن 
گوید و رفتار کند تا مومنان بی ریا مراد حضرت را از این رفتار دریابند. 

و اما این که خداوند آنها را در آاخرت ریشخند می‌کند ر بس از آن که خداوند 
E O DT O O OT‏ 
عذاب مجازاتشان کرد و نیز مؤمنان را در بهشت و در حضور محمّد صلی اله عليه 
و آله برگزیده پادشاه داور حاضر نمود. آن منافقان را که در دنیا مؤمنان را به 
ریشخند می‌گرفتند. در پیش چشم مؤمنان در خواهد آورد تا بنگرند چگونه این 
دورویان در شگفت ترین لعنت‌ها و خیره ساز ترین شکنجه‌ها گرفتار شده‌اند. در 
ان جا مومنان از شماتت منافقان. غرق در لذت و شادمانی خواهند شد و نیز در 
نعمت‌های بهشت خداوند در سرور و شادی به سر خواهند برد. مزمنان ان سیاه 
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بختان را با نام‌ها و صفت هایشان در چند گروه خواهند شناخت. برخسی به زير 
دندان‌های مارهایی تنومند. دریده می‌شوند و گروهی به زیر شلاق‌ها و گرزها و 
پتک‌های فرشتگان عذاب چنان سرکوب شوند که عذابشان دوچندان و زجر و 
اندوهشان افزون گردد. برخی دگر په دریاهای جوشان دوزخ افکنده شده. غرق 
گردند و گروهی دگر به دست فرشتگان عذاب در مان چسرک و خونابه شکنجه 
شوند و عده‌ای دگر به گونه‌هایی دیگر از عذاب دوزخ» دجار گردند. آن گاه کافران 
و منافقان دیده باز کنند. کسانی را می‌بینند که در دنیا آنها را به خاطر باور به 
ولایت محمّد صلی الله علیه و اله و علی و خاندان ایشان علیهم السلام به ریشخند 
می‌گرفتهاند. ممنانی که برخی بر فرش‌های بهشتی خوش آرمیده‌اند و گروهی در 
میان میوه‌های بهشتی. خوش می‌خورند و برخی در اتاق‌ها و گردشگاههای بهشتی 
خوش می‌گذرانند. در آن جا جمم انبوهی از خدمتگزاران گرداگرد ایشان 
می‌چرخند و پربان سیاه چشم و کنیزان و خادمان و نوکران و غلامان در خدمتشان 
می‌ایستند و فرشتگان خدای عز و جل. از سوی:پروردگارشان با هدایا و دهش‌ها و 
شگفت‌ترین تحفه‌ها و پیشکش‌ها وارد مي‌شوند و الط خداوند را برای ایشان به 
ارمفان آورقه می‌گویند: لام یم بما صبرتم قیقع ی الذار» [درود بر شما به 
(پاداش) آن چه صبر کردید؛ راستی.چه نیکوست فرجام ۱ 

ان موّمنان از جایگاه والای خود به آن کافران و منافقان فرو نگرند و گویند: 
ای فلان کس وای فلان کس و ای فلان کس و آنها را به اسم این چنین ندا دهند: 
در سرای ننگ و رسوایی خود چگونه به سر می‌برید؟ بيایید درهای بهشت را به 
سویتان بگشاییم تا از این عذاب برهید و در شادی نعمت‌های بهشتی به ما بپيوندید. 
آنها پاسخ دهند: وای از چنین درد و عذابی که در این جا به آن گرفتاريم. مومنان 
گویند: به این درها بنگرید. آنها چشم به درهای گشوده بهشت اندازند و گمان برند 
این درها به سوی دوزخ عذاب آور آنها باز شده و می‌توانند از آن جا به سوی 
بهشت رهایی یابند؛به همین خاطر» گریزان شروع به شنا در آب‌های جوشان 
می‌کنند و در فرار از دست فرشتگان عذاب می‌کوشند. اما شکنجه گران دنبالشان 
می‌کنند و آنها را به زیر گرز و پتک و شلاق می‌گيرند. همچنان : بر آنها چنین 


۱- رعد / و5 
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می‌گذرد و عذاب‌ها بر سرشان فرود می‌آید تا سرانجام به آن درها می‌رسند؛ اما به 
ناگاه آن درها به رویشان آوار می‌شود. شکنجه گران سر رسیده با گرزهای خود 
آنها را به درون می‌غلتانند و به سوی دوزخ باز می‌گردانند. در آن دم مؤمتان در 
گاه‌های خود بر فرش‌ها آرمیده‌اند و اینان را به خنده و ریشخند می‌گیرند؛ و 

ين همان کلام خداوند غرم جل است؛ : له يهئ بهسم» و تيز الیو اگذین 
ا من الکثار َضحکون على رانک ینظرون» [(ولی) اسروز مومنانند که بر 
کافران خنده می‌زنند. بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می‌کنند]. ! 

۲) این شه رآشوب از حضرت انام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: این آیه در باره سه تن نازل شد. آنان وقتی پیامبر اکرم صلی ان علیه 
و آله دست امیر مومنان را به ولایت برافراشت. در ظاهر ایمان آورده خوشحال 
شدند و چون با دشمنان امیر مومنان على عليه السلام به خلرت درآمدئد «قالوا را 
مَعکُم نم لخن مستهزوون»" 

۳ و از تفسیر الهذیل و مقاع#از محمّد بن حنفیه در خبری طولای: «ثمْا 
خن هز ون» یعنی علي بن ابی طالي عليه السلام را. پس خداوند ا 
فرمود: له زئ بهم» یعنی در آخرث سزای عمل آنان را به خاطر ریشخند 
کردن امیر مومنان علي اتیلام می‌دهد. 

۴) ابن عباس گفت: چون روز قیامت فرا رسد خدای متعال به بندگان خویش 
فرمان می‌دهد که از صراط عبور کنند. مومنان به بهشت راه می‌يابند و منافقان در 
دوزخ فرو افتند. آن گاه خداوند متعال به دوزخ بان دستور می‌دهد تا منافقان را در 
دورح به ریشخند گیرد. دوزخ بان» دری را در دوزخ به روی بهشت می‌گشاید و 
انان را جنین ندا می‌دهد: ای قوم منافقان, بیایید. بیایید و از جهتم به بهشت فراز 
شوید. منافقان هفتاد باییز در دریاهای دوزخ شنا کنند تا این که به أن در رسیده در 
صدد بیرون شدن بر آیند. ناگاه دوزخبان آن در را به رویشان می‌بندد و دری دیگر 
در جایی دگر رو به بهشت بر ایشان می‌گشاید و می‌گوید: از این در به سوی بهشت 


بیرون روید و انها همجون بار نخست شناکنان به آن سو روانه شوند. وقتی به ان 


۲- مناقب» ج ص ۴ 
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جا می‌رسند اکر و وویهان بنته م قروو کی فیگز در ای نگ کد 
می‌گردد و این عذاب تا ابد ادامه یابد ۱ 
محمد بن سعید کوفی همدانی, از على بن حسن بن فضال, از پدرش روایت کرده 
است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام در باره کلام خداوند عز و جل 
له یه بهم» پرسیدم. یکن یود خداوند تبارک و تعالی ریشخند نمی‌کند. 
اما سزای ریشخند آنان را می‌دهد. ۲ 

۶ علي بن ابراهیم گفت: هویم م فی طعیانهم یِْتهُون» یه یعنی آنان را یه حال 
خود می‌گذارد. " 


ويك الذي امه ریمعت نارم واا كير (1۶). 
[همين کسانند که گمراهی را به (بهای) هدایت خریدند. در نتیجه داد و ستدشان 
سود(ی به بار) نیاورد و هدایت يافته نبودند] 

1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرنبود: «أولیسک الین اشترو 
الا دین خدا را فروختند و به جایش کر پی دا را گرفتند فا ریت 
تجار رلوم یعنی در اخرت در این تحار سج نکرده‌اند؛ جرا که آنها آتش دوزخ 
و گونه‌های عذاب آن IS eg AE‏ اون ی o‏ 
پرایشان فراهم بود وما انوا مُهَدین» به سوی راستی و درستی, ۲ 

۲) علی بن ابراهیم: کمراهی در این جا سرگردانی است و همدایت آشکاری, 
اا رم 
باره آنها مثالی زد. * 


اس 


تر جبه 
تفسیر 
روابی 


مار 


۲- توحید. ص ۱۶۲ ح ۱ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۷ 
۵- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۲۷. 
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مکل اي | ودارا اه ٿ ما حول مب الله ور م ومني 
لمات لاصو (۱۷) مب ییون (۱۸). 
[مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را 
روشنایی داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی‌بینند رهایشان 
کرد« کرند. لالند. کورند؛ بنابراین به راه نمي‌آیند] 

۱) حضرت امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: مثل آن منافقان «کمَل ای 
اتود تارآ» تا به نور آن اطرافش را بنگرد؛ ولی چون دیده به پیرامون خود 
بگشاید. خداوند آن نور را با فرستادن باد یا بارانی خاموش کند. این مثلی است که 
حال آن منافقان را ماند. آن گاه که خداوند والا مرتبه از آنان در ولایت علی بسن 
ابی طالب علیه السلام بیعت گرفت. در ظاهر گواهی دادند و گفتند: هیچ خدایی به 
جز اله نیست؛ یگانه است و هیچ همتایی ندارد و محمّد, بنده و فرستاده اوست و 
علی, ولی و وارث و خلیفه او درمیان امت او و قاضی دین او و تحقق بخش 
وعده‌های اوست و در ادارم.اموز بندگاتش. جانشین اوست. پس بر این اساس 
میراث‌ها به میراث بران رسباند و پیمان زناشویی میان مؤمنان بنا نهد. آنها نیز به 

سبب اداره امورشان ازو فرمان برئد و در دفاع از او نیک بکوشند و او را برد 
خویش دانسته» از هر ی چه خود را در برابر آن محفوظ می‌دارند. او را نیز 
حفاظت کنند و در این راه امر او به گوش جان شنوند. آنها به ظاهر پذیرا شدند و 
چون مرگ فرا رسد. در حکم پروردگار جهانیان گرفتار شوند. در آن دم خداوندی 
که هیچ سری بر او پوشیده نیست انان را به سبب کفر بنهان در باطنشان عذاب دهد 
و این همان دمی است که نور آنان ¿ از میان می‌رود و در تاریکی عداب خدا و 
سیاهی احکام عذاب آخرت درآمده. هیچ راه خروجی از آن نمی‌بینند و هیچ راه 
فرار استواری در آن نمی‌یابند. سپس خداوند فرمود: «صم» ر یعنی در عذاب خسرت 
کر و «یکم» در ميان شعله‌های آتش دوزخ لال و «عُی» کور شوند و این همانند 

دیگر کلام حق تعالی است: «وتخشره یوم م ایام آغمی» [و روز رستاخیز او را 
نابینا محشور می‌کنیم]" و نیز «ونخشرهم یوم اة علّی وجوههم عبّاریکما 


۱- طد/ ۱۲۴ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


وَصُمًا وام جَهَُم كلما بت زدناهم سَمِیرآ» [و روز قيامت. آنها را کور و لال و 
کر به روی چهره‌شان درافتاده برخواهیم انگیخت؛ جا دوزخ است. هر بار 
که آتش آن فرو نشیند شراره‌ای (تازه) برایشان می‌افزاییم] ۱ 

۲) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام, از پدرشان عليه السلام از 
جدّشان علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد که ایشان فرمود: هر 
بنده یا امّتی به بیعت با امیر مومنان علیه السلام وانمود کند و در درون خویش آن 
را بشکند و با او دورویی ورزد, در آن هنگام که فرشته مرگ بیاید تا جانش را 
بستاند. شیطان و یاورانش نزد او نمایان شوند و آتتش دوزخ و شکنجه‌های 
گوناگون آن پیش چشم و قلب او و به زیر نشیمن‌گاه او با همه سختی‌های خود 
آشکار شوند. حال اگر او به علی علیه السلام ایمان آورده بود و به بيعت با او وفا 
کر ده بود. بهشت و سراهای آن نزدش جلوه گر می‌شد. آن گاه فرشته عذاب به او 
گوید: بنگر بهشتی را که هیچ کس جز پروردگار جهانیان, مرتبه آرامش و شکوه و 
شادی آن را در نمی‌یابد. اگر بر پیمان خود در ولایت برادر محمّد صلی اه عليه و 
آله استوار مانده بودی, اکنون برایت فراهم بود و در روز داوری و جزاء سرنوشتت 
به سوی آن رقم می‌خورد. لیک تو پیمان شکستی و مرپیچیدی. پس آتش دوزخ و 
عذاب‌های گوناگون آن با شکنجه گران پتک در دست و افمي‌های دهان گشوده و 
عقرب‌های دم برافراشته و درندگان چنگال برآهیخته و دیگر گونه‌های عذاب دوزخ 
درت زیت او وید «یا نی انخذت مع الرَسُول سبیلا» (ای كاش با 
پیامیر راهی برمی‌گرفتم]" و از فرمان او پیروی می‌کردم و به ولایت علی بن ابی 
طالب عليه السلام که بر من واجبش شمرد پایبند بودم. " 

نوی ری ازا ی ا ع ود غا ا فا ی اة 
عمرو بن شمر از جاپر ور ۱ بمعت پالر علی اسلا زرایت کرده است 
که ایشان در تفسیر کلام خدای عز و جل «کمقل ای استوقد تارا فا لها اضاءت ما 
حَولَدٌ» فرمود: همچون نورافشانی خورشید, نور محمد صلی اله عليه و آله زمین را 
روشن کرد. خداوند خورشید را مثلی برای محمّد صلی الله علیه و آله و ماه را مثلی 


۲- فرقان/ ۲۷. 
۳- تفسیر منسوب به امام عسکری (ع). ص ۲۱ مج F۴‏ 
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برای جانشین وی پرشمرد و فرمود «هُوّ الذى جفل الس ياء اسر نورآ» 
[اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد]" و نیز «وآیة لم 
الیل نسح مه ار فِا هم مُلُون» [و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که 
روز را (مانند پوست) | ز آن برمی‌کنيم و بناگاه انا ن در تاریکی فرو می‌روند]" و نير 
«ذَقب ال بئورهم رهم فی لمات لا بْصرون» یعنی چون محمد صلی الله 

علیه و آله درگذشت و تاریکی بدیدار شد آنان برتری اهل بیت وی علسبهم السلام 
را ندیدند و در نیافتند؛ از این ن رو خداوند عز و جل می‌فرماید: «وان ن تذعُوهُم إلى 
دی لا يلموا تراهم نظرون الیک وم لا بُصرون» [ [و اگر آنها را به (راه) 
هدایت فرا خوانید تمی‌شتوند و آنها را می‌بینی که په سوی تو می‌نگرند در حالی که 
نمی‌بینند]. " ۱ 

اہ بای اا تهب اه سای ار از موی ای ند ام گوفر: 
از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم بن عبد الله حسنی (رض) از ابراهيم بن ابی 
محمود روایت کرده است که وی٠‏ گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام در باره 
کلام خداوند متعال: «تر هم ی لمات ٩‏ بصو ن» پرسیدم؛ ایشان فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی بر خلاف آفریدگان خوّدکه به ترک کردن و واگذاشتن توصیف 
می‌شوند. به این صفت صف تمی‌گردد؛.اما هرم‌گاه بداند که این کفرپیشگان از کفر و 
گمراهی خود باز نمی‌گردند لطف و یاری خود را از آنها باز می‌دارد و آنان را به 
اختیار خودشان وا می‌گذارد.؟ 

۵) علی بن ابراهیم در باره کلام خداوند متعال «صم کم عمی» می‌گوید: کر 
کسی است که تمی‌شنود و لال کسی است که گنک از ماتر زابیده شود و کور کسی 
ات که بنا باح س لاتا شوه ۶ 


کیب من لاء فد لمات رغد وب رق يلون ابم ني آدًان م من 


شه 


۱- يونس / ۵. 

۲- یس/ ۳۷. 

۳ - کافی؛ ج ۸ ص ۰۲۵۵ ج ۴ اعراف/ 1۹۸ 

ج ۱. ص ۱۳ باب ١۱ء‏ ح ۱۶, 
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یی سای ٠١‏ یاد رنف بصار فک 


مه و هویم تن وه انب نیو و بان ائه 
یکل ی ود قدیو(۲۰), 

[چون (کسانی که در معرض) رگباری از آسمان که در آن تاریکیها و رعد و 
برقی است (قرار گرفته‌اند) از (نهیب) آذرخش (و) بیم مرگ. سر انگشتان خود را 
در گوشهایشان نهند. ولی خدا بر کافران احاطه دارد# نزدییک است که بسرق 
چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنی بخشد. در آن گام زنند؛ و چون 
راهشان را تاریک کند. (بر جای خود) بایستند؛ و اگر خدا می‌خواست. شنوایی و 
بینایی‌شان را برمی گرفت که خدا بر همه چیز تواناست] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: سپس خدای عز و جل 
برای منافقان متالی دیگر زد و فرمود: مثل آن چه که این قرآن در خطاب به 
منافقان بیان می‌کند. قرآنی که بر تو ای وراك علیه و آله! نازل شده و 
بیانگر یگانگی خداوند متصال بوده» پیامبری توا آسکار ساخته و در اثبات 
شاخستگی برادرت علی بن ابی و و ای او را در آن 
ایستاندی و محلی که تو او را در آن فرتزد. آوردي و مقامی که تو او را بدان فراز 
داشتی و حکومتی که تو او را بدان گماردی, دلایلی برجسته به دست داده است؛ 
«کصیب من الما فیه ظلمَات وّرغد وبرق» حق تعالی فرمود: ای محمّد صلی اه 
علیه و له همان طور که در این باران چیزهایی وجود دارد که هر کس به آن دچار 
گردد هراسان شود. آنان نیز به خاطر سرباز زدن از بیعت با علی و ترس از این که 
تو ای محمد! به دورویی آنان بی ببری همانند همان کسی هستند که در این باران و 
رعد و برق گرفتار آید؛ همان طور که او از ترس این که رعد. قلسبش را از جای 
برکند یا برق, , آذرخشش را بر او فرود آورد به خویش می‌لرزد. آنان نیز در هراسند 
که : نو ای محم به کفرورزی آنان پی ببری و اين, به کشته شدن و ريشه کن شسدن 
انوا تجامت ۳ َصابعَم فی آذانهم د من الصَواعق در بر العوت» فانک ار 
کسانی که به رعد و برق دچار گشته. انگشت‌های ود را در گوش‌هایشان فرو 
می‌کنند تا صدای رعد, قلب آنان را از جای نکند. آنان نیز انگست‌هایشان را در 
گوش‌هایشان فرو می‌کنند در آن هنگام که می‌شتوند تو با آگاهی از حال آنان, 
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بیعت شکنان را لعنت کرده تهدید می‌نمایی. «يَجْعَلون أَصابعهُم فی آذانهم مسن 
الصواعق حَذر المت تا لعنت و تهدید قو را نشنوند. مبادا که رننگ رخسارشان 
دگرگوی ود و یاران تو از ان نشانه دریابند که مراد از لعنت و تهدید تو هم اینان 
هستند؛ چرا که دگرگونی و آشفتگی در چهره آنها چنین بنمایاند و این گونه اتهام 
آنان شدت یابد و از هلاک شدن به دست تو و فرمان تو بدین خاطر امان نيابند. 
سپس حق تعالی فرمود: «والهُ مُحیط پالکافرین» ار بر آنها چیره است و اگر 
بخواهد دوروبی منافقان آن جمع را برایت آشکار می‌گرداند و اسرارشان را براست 
فاش می‌کند و فرمان کشتن آنان را به تو می‌دهد. سپس فرمود: «یکاد البق یَخطّف 
آبصارشم» و این متل مردمانی است که به برق آسمان گر قار شدند: اما دیدگانشان 
را از آن برنگرفتند و چهره‌هایشان را از آن نپوشاندند تا بلکه چشمانشان از 
درخشش آن در امان ماند و نه تنها به راه رهایی رد از تور ام باق دگاه یک دن 
بلکه در آن برق نگریستند. پس نزدیک بود که برق چشم‌هایشان را برباید. ان 
منافقان نیز گر چه ایات محکم کش در پیش رویشان قرار دارد و بر پیامبری تو 
گواه است و راستی و درستنی تو را دز متصوب کردن برادرت علی علیه السلام به 
امامت. آشکار می‌سازد و اگر چه معجزه‌هایی که از توای محمد صلی الله عليه و 
اله. و از برادرت علي غلیه التبلاممي‌بپنند. پبیش چشمشان قرار دارد و گواهی 
است بر این که امر تو و آمر او حقیقتی است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد؛ با 
این همه در دلایل و نشانه‌هایی که از قران و از تو و از برادرت علی بن ابی طالب 
عليه السلام می‌بینند نمی‌اندیشند. پس نزدیک باشد که در باره حجت‌های تو از راه 
حق به دور افتند و این چنین هر آن عمل دگری که با آگاهی انجام داده‌اند. نیز 
باطل شود. جه هر کس تنها از یک حق سرباز زند این انکار او را به سرباز زدن از 
هر حق دیگری بکشاند. از این رو آن که از یک حق سرباز زند. دیگر حقوقی که 
بر اوست نیز رو به باطل شدن گذارد؛ درست همانند آن کس که به جرم خورشید 
بنگرد و این چنین لور دیده‌اش از میان رود. سپس فرمود «کلما آضاء هم مرا 
فیه» هر گاه او هه که پد شت بودن باون دارند تانق اة در راه آن گام 
پگذارند؛ یعنی در آن استوار گردند. آنان اگر اسپهایشان مادینه آورند و زنانشان 
پسر زایند و نخل‌هایشان پربار گردد و محصول کشتزارهاشان زياد شود و 
تجارتشان رونق یابد و شیر در پستان‌هایشان فزونی یابد. می‌گویند: شاید این به 
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ہرکت بیعت ما با علی علیه السلام باشد. او مردی خوش اقبال و مورد عنایت است. 
از این رو سزاوار است که در ظاهر از او پیروی کنیم تا در سایه بخت او به سر 
پریم. درالم عَلَبْهم قامُوا» یعنی هر گاه اسب‌هایشان نرینه آورند و زنانشان 
دختر زایند و در تجارت خود سودی نکنند و تخل هایشان ¿ بربار نگردد و محصول 
کشتزارهاشان زیاد نشود به پا خیزند و گویند: این از بد شگونی بیعتی است که با 
على علیه السلام بسته ایم و باوری که به محمّد صلی اله علیه و آله آورد‌ایم. این 
همانند کلام خداوند عز و جل است: ای محمد, «وإن تصْهُم حسنة يقولوا له من 
عند له وان تصِهُم سيئ لوا یه ین عندک» [اگر (پیشنامد) خوین :یه آذان برسذ 
می گویند: این از جانب خداست و چون صدمه‌ای به ایشان برسد می‌گویند: اسن از 
طرف توست]" خدای متعال فرمود: «قل کل مُن عند الله» [بگو همه از جانب 
خداست]" و برآمده از حکم کارآمد او و قضای اوست و به خاطر بد یمنی و خوش 
یمنی من نیست. سپس خداوند عز و جل فرمود: جولو شاء الله لَذمب ب بشنعهم 
وأبصارهم» تا نتوانند از پایدار انز کف شش یله شم و اران بات 
جلوگیری کنند و اين چنین ریختن خونشان واجب یر «نالله على کل شىء 
قییر» و هیچ چیز او را به ستوه نمی‌آورد! " 

۲) علی بن ابراهیم گفت: کلام .حق تعالی او کصیب من السَمَام» یعنی همانند 
باران و این مثل کفار است و فرموده اوه یط اه »"یعلی نابینا کل 


وق 17 9 ۳ 3 رز - 6 و 
اس اخبذو ار لزي خائ ڪم والذین من فلکم ملک م فون 
۲( 
[ای مردم! پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده‌اند آفریده 
است» پرستش کنید. باشد که په تقوا گرایید] 
۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل فرمود که حضرت امام سجاد 


۰۷۸ نساء/‎ - ١ 

۷۲ ییا ۶ ۷۸ 

۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۱۳۲ ح ۶۷ 
۴- تفسیر قمي, ج ۱. ص ۴۷. 
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عليه السلام در باره کلام خداوند متعال «با ها الاس» فرمود: یعنی فرزندان 
حضرت آدم که اطاعت از فرامین دین خدا برایشان واجب شده «اغیدوا رگم» از 
فرمانی که پروردگارتان به شما داده پیروی کنید و باور داشته باشید که هیچ خدایی 
به جز اه نیست. یگانه است و هیچ همتایی ندارد و مثل و مانتدی برایش نباشد. 
دادگری است که ستم نکند و بخشنده اپست که بخل نورزد و بردماری است که 
شتاب نکند و دانایی است که سخن بیهوده نراند و نیز محمّد صلی الله علیه و آله 
بنده و فرستاده‌ی اوست و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله در ميان ۳۳۹ دیگر 
پیامبران, بهترین است و علی عليه السلام در ميان خاندان محمد صلی الله عليه و 
آله بهترین است و یاران مومن محمّد صلی لل عليه و آلف هر چان باران دیک 
پیامبران بهترین و امّت محمّد صلی الله علیه و اله در میا يان امت‌های دیگر پسامبران, 
کی شا یی ان د ول ری ای هر ا ود کا 
را از نطفه‌ای برساخته از ابی پست و بی‌مقدار آفرید و تا مدتی معین آن نطفه را در 
جایگاهی | ستوار قرار داد و سرنوشت آن را رقم زد و بر این کار توانا آمد. به 
راستی که پروردگار جهانیان جه نیک تواناست. و فرمود: «اعبدوا ركم النری 
فک والرین من قَبْلگم» , یعنی آو را یا بزرگداشت محمد صلی اله عليه و آله و 
علی بن ابی طالب علیه السلام بیرستید «اَذی حَلَقَکُم» تک تک شما را جان داد و 
سپس آراسته نمود و به تن ضورت شکل بخشید. سپس خدای عز و جل 
فرمود: «والذین من قیلکم» خداوند همه‌ی گونه‌های مردمان پیش از شما را افربد 
«لَلک تون این کلام خداوند دو وجه دارد: یکی این که یعنی خداوند پیشینیان 
شما را آفریده باشد که پرهیزکار گردید یعنی تقوا پیشه کنید. همانند دیگر کلام 
خدای عز و جل «ومّا خلقت الجن والإنس 13 لِيعبدون» [ج جن و انس را نیافریدم 
جز برای آن که مرا پپرستند]" و دوم این که یعنی کسی را که شما را و پیشینیان شما 
E E IG aE ea‏ 
دوزخ پروا پیشه کنید. این اميد بخشی از سوی خداوند واجب است؛ جرا که او 
بزرگوارتر از آن است که بنده‌اش را باون هیچ نويد بهره‌ای» خطاب دهد و یا او را 
به نیکی خود آزمند گرداند. سپس ناامیدش بگذارد. آیا نمی‌بینی رفتار بنده‌ای از 


۱- ذاریات/ ۵۶ 
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بندگان او چقدر ناپسند بود وقتی به مردی گفت: مرا خدمتی کن, باشد که به من 
سودی رسائی و پاشد که من نیز به خاطر ان یه تو سسودی رسائم. ان مرد به او 
خدمت کرد اما او ناامیدش کرد و سودی به او نرساند. خداوند عر وجل در 
کارهای خود بزر گوارتر از بندگانش و در ناپسندی کردار دورتر و جدای از 


اتقات ۱ 


ال ِي جم لام الا زض فرشا والشماء اء لین الشماه ما ربدم 
مرا رز6 شک فلا تاو نداد وان نون (۲۷, 
[همان (خدایی) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) و آسمان را بنایی (افراشته) 
قرار داد و از آسمان, آبی فرود آورد و بدان, از میوه‌ها رزقی برای شما بیسرون 
آورد؛ پس برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می‌دانید] 

۱) ابن بابویه. از محمّد بن قاسم مفسر (رض, از یوسف بن محمد بسن زياد و 
علی بن محمد بن سیار. از پدرانشان, از حضترت حسن,بن على عليه السلام. از 
حضرت على بن محمّد عليه السلام, از حضرت محمدابن على عليه السلام. از پدر 
بزرگوارش حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. از پدر بزرگوارش موسی بن 
جعفر عليه السلام. از پدر بزرگوارش جعفر بن ماحم علیه السلام. از پبدر 
بزرگوارش حضرت محمّد بن علی علیه السلام, از پدر بزرگوارش حضرت علی بن 
حسین علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره کلام خداوند متعال «النبی جَمل 
کم الازض فراشا والسماء بناء» فرمود: خداوند زمین را هماهنگ با سرشتتان و 
سازگار با بدن هایتان بنا نهاد و آن را چنان گرم و پر حرارت نساخت که 
بدن‌هایتان را بسوزاند و نه چنان سرد که منجمدتان سازد و نه چنان عطراگین که به 
مغزهایتان آسیب رساند و نه چنان بدبو که هلاکتان کند و نه همچون آب, چنان نرم 
و روان که غرقتان کند و نه چنان سخت و سفت که از ساخت خانه و عمارت و یا 
کندن قبر برای مردگانتان بازتان دارد. بلکه خداوند عز و جل به گونه‌ای استوارش 
ساخت که از آن بهره برید و آن را درخور شما و سازگار با بدن‌ها و ساخت و 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری» ص ۱۳۹ ح ۷۱-۶۸ 
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سازتان پنایش نهاد و در آن چیزهایی گذاشت که با آنها به ساخت خانه و کندن قبر 
و بسیاری از بهره‌های دیگر دست یابید و این چنین زمین را برایتان بستری قرار 
داد. سپس خدای عز و جل فرمود: «والسماء بتاء» یعنی اتات را همجون سقفی 
بالای سرتان حفظ کرد و خورشید و ماه و ستارگان را در آن به گردش انداخت تا 
اژ آنها بهره‌مند شوید. سېس خداوند متعال فرمود: «وآنزل من السَمَاء مَاء» بعنسی 
باران را از آسمان فرو فرستاد تا بر قله‌های کوه‌ها و تبه‌ها و گودال‌ها و دره‌هایتان 
ببارد و آن را گاه قطره قطره و گاه سنگین و پربار, در جای جای زمین پراکند تا 
شترابش گند یه یکت باوه بر قطدای قرو تفرستاد که ومین‌ها و درختان و کسمارها 
و میوه‌هایتان را تباه کند. سپس خدای عز و جل فرمود: «فاخرج ببه من اللَمَراتٍ 
7 لکم» یعنی أن چه را که از زمین برایتان می‌رویاند «فلا ترا لله آنداد» 
یعنی بت‌ها را همسان و همانند او قرار ندهید, بت‌هایی که نمی‌اندیشند و نمی‌شنوند 
و نمي‌بینند و بر هیچ چیز توانا نیستند «وآنتم تَعْلّمُون» که آفرینش هیچ یک از این 
نعمت‌های ارزشمند که پروردکاوتان,از سر لطف به شما ارزانی کرده, در توان آنها 


۱ 


ان کف رپ تنعل بوتا اواو ومن مله وادغواشهتاءکرشن 
دون ان صایقی(۲۳)قن ولا يو ناش 
وعدت کار (۳۶) وت رین منوا عی و لیات أ نم نات 
ر يي ن ال کلم نها زک ون اي زاین بل وب 
مارا و كم زواج مرو مها حَالدُونَ (۲۵) 
[و اگر در آن چه بر بنده خود نازل کرده‌ایم شک دارید. پس اگر راست 
می گوبید. سوره‌ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید9 پس 


اگر نکردید و هرگز نمی‌توانید کرد. از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها 
هستند و برای کافران آماده شده بپرهیزید* و کسانی را که ایسان آررده‌اند و 


۱۱ توحید صدوق, ص ۲۰۳ ح‎ =١ 
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کارهای شایسته انجام داده‌اند. مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر 
(درختان) آنها جریها روان است؛ هر گاه میوه‌ای از آن, روزی ایشان شود 
می‌گویند: این» همان است که پیش از این (نیز) روزی ما بوده و مانند آن 
(نعمت‌ها) به ایشان داده شود و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آنجا 
جاودانه بمانند] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند بسرای 
کفر پیشگانی که آشکارا پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله را انکار می‌کردند و نیز 
برای دشمنان منافق رسول خدا صلی اله علیه و آله که کلام محمّد صلی الله عليه و 
آله را در باره برادرش علی علیه السلام نمی‌پذیرفتند و باور نمی‌کردند که محمد 
صلی الله علیه و آله از جانب خداوند سخن می‌گوید. نشانه‌ها و معجزات محمد 
صلی اله علیه و آله و نیز نشانه‌هایی را که در باره علی علیه السلام در مکه و مدینه 
آشکار کر د را هال آورد آنان سرکش‌تر شدند و بیشتر گردنکشی کردند» فرمود: 
دون کنتم فی ریب مما ما لتا عَلّی عَبدنا» تا جایی که انکار می‌کنید محمّد صلی الله 
علیه و آله رسول خداست و آن جه بر او الما ‌ګلزم من است؛ حال ان که 
نشانه‌های شگفت انگیزی در اثبات امر او برایتان آنمایان بساخته‌ام؛ نشمانه‌هایی چون 
ابری که در سفرهایش بر او سایه می‌افکند یا اجام بی جانی همچون کوه‌ها و 
صخره‌ها و سنگ‌ها و درختان که بر أو در می قر ساد نتا عضون ماندن او از شر 
کسانی که قصد جانش را کرده بودند و قتل آنها به دست او یا آن دو درخت دور 
از هم که به هم پیوستند تا او در پشتشان بنشیند و پس از آن که نیازش برآورده 
گشت همچون قبل. به مکان خود بازگشتند. یا آن درختی که او فرایش خواند. پس 
اجابت کرد و سر به زیر و رام به سوی او به راه افتاد و سپس به آن فرسان داد که 
بازگردد. پس گوش به حرف و فرمان بر به جای خود برگنست؛ «فأتو»ای گروه 
قریش و بهود وای گروه دشمنان که اسلام آورده‌اید اما از آن سرباز می‌زنید. وای 
گروه فصیحان و بلیغان و سخنوران «سْورة من مُعلٍ» مانند محمّد صلی الله عليه و 
آله, مردی از میان شما که خواندن و وشتن نمی‌دانست و درسی نخواند و در جهان 
رفت و آمدی نکرد و نزد کسی دانشی نیاموخت و شما از او چه در وطن بود و چه 
در سفر با خبر بودید و چهل سال بدین سان بر او گذشت و سپس به ناگاه. صاحب 
کامل ترین دانشس‌ها از دانش اولین انسان‌ها گرفته تا دانش آخرین آنها شد. حال اگر 
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در این آیات شک دارید همچون این مرد. همانند این کلام را یاورید تا تابت شود 
که او چنان که می‌پندارید دروغ می‌گوید؛ چرا که اگر کسی جز خدا چیزی داشته 
باشد در میان افریدگان او, کس دیگری نیز باشد که همانند آن چیز را داشته باشد؛ 
پس ای جماعت کتاب خوان بهودی و نصرانی اگر در قوانین دینی که محمّد صلی 
لله علیه و آله برایتان آورده تردید دارید و در این که او سرور اوصیا برادرش علسی 
بن ابی طالب عليه السلام را در مقام وصی خود منصوب کرده شک دارید, حال آن 
که او معجزات خود را برایتان آشکار کرد و دیدید که گوشت مسموم کتف گوسفند 
با او حرف زد. یا گرگ با او سخن گفت. یا چوب منبر از شوق او به صدا درآمد. 
یا خداوند خطر سمی را که بهودیان در غذایشان ریخته بودند از او دفع کرد و این 
بلا را به خودشان بازگرداند و با آن ن هلاکشان کرد, و یا غدای کم را بر ایشان زیاد 
کرد «فأوابسُورة من مَنْلِدٍ» یعنی از دیگر کتاب‌های آسمانی مشل قرآن از جمله 
تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و کتاب‌های چهارده گانه. اما شما در هیچ 
یک از دیگر کتاب‌های خداوند متعال سوره‌ای را همچون یک سوره از این قرآن 
نمی‌یابید؛ پس ای جماعت بهودی و مسّیحی. چگونه کلام محمّد صلی الله عليه و 
آله کلام خود اوست وقتی از دیگر سخنان و کتاب‌های خداوند برتر است؟ 

سپس به آن جمطلعت قنوود: (واذغوا شهداء کم مُن ُون اللّه» ای بت برستان 
بت‌هایی که می‌پرستید را فراخوانید و ای نصرانی‌ها و بهودیان شیطان‌های خود را 
فراخوانید وای کسانی که در میان مسلمانائید و نفاق می‌ورزید رفیقان بی‌دین خود 
همان دشمنان ځاندان بجع سل له عليه و اله و دیگر پارانتان را فراخوانید, تا 
در آن چه می‌خواهید یاریتان کنند کنند. «اٍن کم صادقین» که محمّد صلی الله علیه و 
آله این قران را از جانب خود و از زبان خود آورده و خدای عز و جل آن را بر او 
فرو نفرستاده و آن چه در برتری علی علیه السلام بر همه امّت خود بیان کرده و 
اداره امورشان را به او سپرده به فرمان خداوندی که بهترین داوران است. نمی‌باشد. 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «فان لم تفعَلوأ» یعنی ای ستیزه جویان با 
حجت‌های پروردگار جهانیان اگر اور «ولن تفع وا» یعنی هرگز نخواهید 
توانست جنین کنید «فائقوا الا نی وقودفا لاس والحجار» هیزم آن انسان و 
سنگ باشد. شعله‌ور شود و دوزخیان را عذاب کند. ات للگافرین» کانی که 
کلام خدا و و پیامبرش را دروغ می‌شمارند و با حضرت علی علیه السلام ولی او و 
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وصی او آتش دشمنی می‌افروزند. پس بدانید که از آوردن چنین سوره‌ای ناتوانید؛ 
چرا که این کتاب از سوی خدای متعال است و اگر از سوی آفریدگان او بود یارای 

میا پا ان وا خاشد: من از ان ن که در مقابل سرزنش قرآن و مبارزطلبی آن ناتوان 
شریزت: خداوند غز و جل فرمود: «قل کین امعت الانس والجن على أن یت بمثل 
هذا القرآن لا یاتون ‏ مثیم وو كان بَعْضهُم فض ظهیرا» [بگو: اگر انس و جن گرد 
ین تا نظیر این قرآن را یاورند, ماد آن را نخواهند آورد هر چند برضی از آنا 
پشتیبان برخی (دیگر) باشند]. ' 

۲) حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «ورن 
کنتم»ای بت پرستان و بهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قرآن محمّد صلی اه 
علیه و آله را انکار می‌کنید و نمی‌پذیرید که او برادرش علی علیه السلام را برتری 
داد او را که برتسرین ارجمندان و ارجمندترین جهادگران است و در باری 
پرهیزکاران و سرکوب گناهکاران و نابود کردن کفرپیشگان و گستراندن دین خدا 
در بین جهانیان هیچ همتایی ندارد. دون کنتم فی ریب مما تلا على عبدنا» تا 
پرستش بت‌ها را به جای خدا براندازد و ان‌ذوشت یزان خدا و دشمنی دوستان 
او باز دارد و شما را بر آن دارد که از برادر رسبول خبذا پیروی کنید و او را امام 
گیرید و باور داشته باشید که او چنان ارجمند و برتر است که خدای عز و جل هیچ 
ایمانی را بدون او و هیچ طاعتی را بدون ولایت او نعتی‌بذیرد؛ و می‌پندارید که 
محمّد آن کتاب را از خود درآورده و په خداوند نسبت می‌دهد» پس اگر چنین است 
که شما می‌پندارید ارا بمنورة من لھ یعنی همانند محمّد. او که بی‌سواد بود و 
هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد نداشت و نزد هیچ کس شاگردی نکرد و دانشی 
نیابوخت. کسی که از او چه در وطن بود و چه در سفر, باخبر بودید و هرگز شما 


را به سوی دیاری دگر ترک نگفت مگر این که گروهی از شما از حالش باخبر و از 


اخبارش آگاه بود. سپس این کتاب را با چنین شگفتیهایی برایتان آورد. اگر چنان 
کی از بقل کات تلا کر شد. شما فصیحان و بلیغان و شاعران و 


ادیبانی هستید که در هیج دین و امّت دیگری همانندی ندارید و اگر او دروغگو 
باشد. زبانش زبان شما و جنسش جنس شما و سرشتش. سرشت شماست. از این 
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روء نبرد با کلام او برایتان ممکن خواهد بود؛زیرا گروهی چون شما میتوانید کلامسی 
بهتر از آن و یا مثل آن بیاورید؛ چرا که اگر چیزی از سوی بشر و نه از سوی 
خداوند. آمده باشد, به حتم انسانی دگر نیز خواهد توانست جیزی شاد ام اورف 
پس همانند این کلام را بیاورید تا مرتبت ن را پشناسید و در احوالتان به دیگر 
همتایان خود بپیوندید. بدون شک ادعایتان ناروا و دروغی است که به خدای متعال 
می‌بندید. «واذغوا شهداء کم من دون اللّه» کسانی که می‌بندارید بر حقانیت شما و 
همانندی کلامتان با کلام محمّد صلی الله علیه و آله, گواهی می‌دهند و گواهان شما 
آنانند که می‌پندارید نزد پروردگار جهانیان به عبادت‌های شما گواهی می‌دهند و 
نزد او برای شما شفیم می گردند «ان کنتم صادقین» در سخن خود که می‌گویبد 
محمّد صلی الله علیه و اله. آن کتاب را از خود دراورده است. 

سیس خداوند عز و جل فرمود: «فٍن لم تفعلوا» کاری که شما را در آن به 
مبارزه طلبیدم «ون تفعلوا» یعی هرگز آن کار از شما بر نمی‌آید و توان آن را 
شارود بسن بدانید که شما باوم کید و مد راستگوی امامت داری ات که بر ای 
پیام اوری پروردگار جهانیان برگزیده ده و توسط «جبرئیل» روح الامین و برادر 
خویش, امیر مومنان و سرور اوصبا علی عليه السلام تایید شده است. ان چه را که 
از امر و نهی خدای متعال, برایتان باز می‌گوید و آن چه را که در فضیلت علی 
عليه السلام وصی و برادر خود. تردتان بیان می‌کند تایید کید «قَاکتوا» از ان عذاب 
«للّار انی وتو دا - یعنی هیزم آن- الاس والحجارة» سنگ زاج که داغ ترین 
یز هاست «أعدت» آن آتش «للکافرین» به محمّد صلی الله علیه و آله و گله‌مندان 
به پیامبری وی و آنان که علی علیه السلام را از رسیدن به حقش باز می‌دارند و از 
پذیرفتن امامت او سرباز می‌زنند. سپس فرمود: «ویشر اگذین آمتوا» به خدا و آنان 
که پیامبریت را تأیید کردند و تو را امام خویش گرفتند و کلامت را تأیید کردند و 
در کردارت با تو همساز شدند و پس از تو برادرت علی را امام خویش گرفتند و 
او را وصی شایسته تو برشمردند و به فرمان او گردن نهادند و به راهی که ایشان را 
رهنمون شد روی آوردند و به هر آن چه در مورد تو ایمان دارند در مورد او نیز 
بدان ایمان آوردند. به جز مقام بیامبرپت که در آن بکانه هستی. آنان فرجامشان به 
بهشت نیانجامد. مگر آن که او را دوست داشته باشند و کسانی را که خداوند در 
ميان فرزندان او برایشان مشخص کرده دوست بدارند و دوستدار دیگر پسروان 
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ولایت او باشند و با دشمنان و ستیزه جویانش دشمنی ورزند و آتش دوزخ, آنان 
را وانگذارد و از عذاب رهایی نبخشد. مگر آن که از دوستی با مخالفان علی و 
خاندان او و پیروانش پرهیز کرده و از یاری که توزان ایشان دوری کنند. جر شرا 
الصالحات» و به آن جه که خداوند برایشان واجب کرده عمل کنند و از آن چه 
برایشان حرام دانسته بپرهیزند و همانند آنان که به تو کفر ورزیدند نباشند؛ پ پس آنان 
را نويد ده ان لهم جا ت» بوستان‌هایی که «تجری من تیه لانهار» از زير 
درختانش و سراهایش «کلا رزقوا منها» از آ ن بهشت «مین ثمَرة» از میوه‌های آن 
«رزقا» برایشان غذا آورند ۳ ذا ازى رزفنا من قبل» در دیا و اسم‌هایشان 
همان اسم‌هایی است که در دنیا داشتند مانند سیب و به و فلان و فلان و تفاوتشان 
با آن چه در دنیا بود در این است که این جا در نهایت دلپذیری هستند و همچون 
میوه‌های دنیا به نجاست و دیگر چیزهای نفرت‌انگیز مثل زرداب و چرکاب و خون 
تبدیل نشوند و تنها پس از خورده شدن. عرقی بر اندام مؤمنان روان سازند که بویی 
دلپذیرتر از بوی مشک دارد. 

«رآتوا به» نعمت‌هابی از میوه‌های آرابوهتارتها «متشابها» همه همانند هم. rr‏ 
گزیده و بی‌عیب و از هر گونه‌ای در نهایت دلپذیری و گوارایی باشند و نه همجون 
میوه‌های دنیا که برخی نارسیده و برخ د گر رسیدگی را درگذرانده رو به گندیدگی 
و ترشی و تلخی و دیگر اوصاف ناخوکاید گرد باشند و نیز در رنگ و آب 
همچون یکدیگر اما در طعم گوناگونند. «ولَُم فیها» در آن باغ‌ها «آزواج مُطهَرٌ» 
از هر گونه ناپاکی و ناپسندی و از حیض و خون رحم پاک باشند و از حیله‌گری و 
پنهان کاری و نیرنگ بازی و حسودی به دور باشند و شوهرستیز و درشت صدا و 
و یر N‏ آنها راه نیافته 
باشد. «وَهم فیها خالدون» در آن بوستان‌ها وباغ‌های بهشتی جاودان سکنی 
کين 

۳) و نیز حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: على بن ابي طالب عليه السلام 
فرمود: ای جماعت شیعه ماء از خدا پروا کنید و مبادا که هیزم آن آتش باشید. اگر 
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چه شما به خدا کفر نمی‌ورزید, اما باز از او بر حذر باشید و از ستم کردن به برادر 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۰ج hi‏ 
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مؤمنتان بپرهيزید. هر مؤمنی به دیگر برادر ممنش که در دوستداری ما با او هم 
نواست ستم ورزد, خداوند غل و زنجیرهایش را در آن آتش بر تن او گران سازد و 
۰ و ما به درگاه خدای متعال شفیع او نشویم 
فک پنش از که نزد برادر مؤمنش او را شفاعت کنیم؛ اگر از او درگذشت. EF‏ 
خدا ا وگرنه دیر زمانی در آتش بر جای خواهد ماند. ! 

۷ فرت انام نماد عله الا فرتود اي جات فیا خی ا وود 
بهشت. شما را درخواهد یافت» اما در به دست آوردن درجات آن از هم پيشي 
گیرید و بدانید ان کس از شما در آن درجات والاتر است و در کاخ‌ها و خانه‌هاو 
سراهای نیک تری جای می کیرد که در حق برادران سومش وظیفه شناس خر و 
برای نیازمندانشان دلسوزتر باشد. خداوند عز و جل هر یک از شما را به پاداش هر 
کلمه نیکی که به برادر مؤمن نیازمندش گوید. بیش از آن چه که در صد هزار سال 
به گام خود ره بسپارد به بهشت نزدیک‌تر سازد؛ حتی اگر او در زمره دوزخیان و 
در عذاب باشد. پس نیکی به برادرائتان را کوک نشمارید که هیچ چیز همجون 
اه شا سود نخواهد رستالای 

۵) محمد بن یعقوب. از-علی بن ابراهيم از احمد بن محمد برقی. از پدرش. از 
محمد بن سنان» از عماز ین مرّوان, از منخل, از جابر, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: جبرئیل علیه السلام این آیه را این 
گونه بر محمّد صلی الله علیه و آله فرو فرستاد: إن کنتم فی ریب مسا شا على 
عَبّدنا - در باره على عليه السلام- فا توا بسُورة من من" 

۶ ابن بابویه در حدیثی مرسل روایت کرده | ست: از امام صادق عليه السلام 
در باره کلام خداوتد عز و جل «وَهُم فیها زواج مطْهَرة» سژال شد ایشان فرمود: 
الأزواج المطهرة. زنانی هستند که حیض نمی‌شوند و نجاست نمی‌کنند. ۴ 

۷ و از طریق مخالفان از ابن عباس روایت شده است که وی گفت: از جمله 
آن چه در قرآن, ویژه رسول خدا صلی اله عليه و آله و علی عليه السلام و ال 


۹۲ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۴ ۰ج‎ - ١ 
و ا‎ -۲ 
۲۶ ص ۳۴۵ ے‎ ١۱ کافی, ج‎ -۳ 

۴- من لا یحضره الفقیه ج . ص ۵۰ ح ۱۹۵ 
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بیت ایشان و نه هیچ کس دیگری از مردم. ازل شده این آیه سوره بقره است 
«وبشر الذين آمَنوأ وعَملوا الصالحَات» كه در باره على عليه السلام و حمزه و 
جمفر و عبیدة ین عارث بن عبدالبطلب فرو فرستاده شده اسك ۱ 


ان ائه لاسي آن تر ب عکلا ابع و ةماو ا امامو نآل 
این مالین کر و اقفو ون ارادا الیل به کي به 
کنا مانغ لب یی (۲۶)الذِينَ يصون عد اه ین بعد مياه ومون ما 
راهان وس وَفیدون في الا زض أو لت یرون )۷(« 
[خدای را از این که به پشه‌ای یا فروتر (یا فراتر) از آن مثل زند شرم نیاید. پس 
کسانی که ایمان آورده‌اند می‌دانند که آن (مثل) از جانب پروردگارشان بجاست 
ولی کسانی که به کفر گراییده‌اند. می‌گویند: خداء از این مشل چه قصد داشته 
است؟ (خدا) بسیاری را با آن گمراه و بسیارني را ارآن راهنمایی می کند و(لی) جز 
نافرمانان را با آن گمراه نمی کند«ھ همانانی کثة پیمبان خدا را پس از بستن آن 
می‌شکنند و آن چه را خداوند به پیوستنش ام فزموده می گسلند و در زمسین به 
فساد می‌پردازند؛ آنانند که زیانکارانتد], 

۱) علی بن ابراهیم. از پدرش, از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان از معلی 
بن خنیس, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند این مثال را در باره امیر مومنان علی بن ابی طالب عليه السلام زد 
که منظور از پشه امیر مومنان علی عليه السلام و منظور از فراتر از او. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است"؛ دلیل این گفته کلام خداوند متعال است: «فأَمّا الذين 


۱- شواهد التنزیل: ج ص ۷۴ ح ۱۱۳. 

۲- مجلسی در بحار لانوار ج ۴ ص ۳۹۳: خداوند اهل پیت (ع) را برای ذات والای 
خویش مثال زد: (الله نور السموات و الارض) و دیگر امثال حق تعالی. تا کسی نبندارد که 
ائمه (ع) در کنار عظمت خداوند اندازه‌ای دارند یا با او در کنه ذات و صفاتش مشارکت با 
حلول يا اتحاد دارند. خداوند از تمامی ایشان برتر است. خداوند تذکر می‌دهد که انها 
گرچه والانرین و شریف ترین آفریدگانند در کنار عظمت او مانند پشه یا امثال آن هستند 
و خداوند متعال حفایق کلام خود و ححت‌های خود 2 را می‌داند. 
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منوا فيعلَمُون أله لح من ریبهم» يعنى امير مؤمنان عليه السلام. همان طور که 
الذین کفروا قیقولون مَاذا اراد الل بهذا ما یُضیل به کییرا ودی به کییرا» و 


وم م 
r 2‏ 


خا د اين چنین به آنها پاسخ داد: «وما بضل به إلا سین لین شون عهد 
الله من بَعد میثاقه - با على عليه السلام- وقطمُون ما أَمََ له بم أن يُوصّل» يعنى 
پیوند با امیر مومنان على عليه السلام و امامان عليه السلام «ویْسیدون یی الارزض 
آویک هم الخاسرون» 

۲) تقسیر حضرت امام حسن عسکری عليه السلام: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام فرمود: هنگامی که خدای متعال فرمود: «یا آنا اشاس ضرب مَتل 
فاستمعوا لهٌ» [ای مردم, مثلی زده شد پس بدان ۵ گوش فرا دهید] و در کلام خود از 
مگس یاد کرد «ان ن آلذرین 7 تدفون من دون الله آن یخلوا دابا ولو اجتمشوا ةه 
(کسانی را که جز خدا م‌خواید هرگز (حتی) مگسی می آفرینند هر چند برای 
(افریدن) آن ن اجتماع کنند]" و هنگابی که فرمود «متل زین اتح ذوا بسن دون ن اله 
أولياء کمتل اعنکبوت اخذتا با وان ر قن الوت بیس العتکبسوت لو کانوا 
يعلمُون» [داستان کسانی که غیز از خدا دوستانی اختیار کرده‌اند. همجون عنکبوت 
است که خانه‌ای برای خویش ساخته و در حقیقت اگر می‌دانستند. سست ترین 
خانه‌ها همان ن خانه عنکبوت است]" و در این سوره متال کسی که اتش بر 
می‌افروزد و يا مثال رگبار آسمان را زد. کفرپیشگان و ناصبی‌ها گفتند: ایین چه 
مثال‌هایی است که خداوند می‌زند؟ و هدفشان از این سوال طعنه زدن به رسول خدا 
صلی اله علیه و اله بود. اه ن گاه خداوند فرمود: ای محمد «ن الله لا ستخيى» از 
روی شرم صرف نظر نمی‌کند «آن ضرپ > مَلا» و به تن آن حقيقت برای 
بندگان مومن خود آشکار کند. «مّا بعُوضة» یعنی آن چه که مانند پشه است «قَمّا 
فوقهّا» که منظور از فراتر از پشه. مس است؛ آن گاه که خداوند متصال صلاح و 
نفع بندگان خود را درآوردن مثال دید. آنها را مشال زد «قَآمًا الذين 9 
خداوند و ولایت محمّد صلی الله علیه و آله و علی عليه السلام و خاندان پاک 


¬١‏ حج/ وف 
۲ حح / NYT‏ 


۳- عنکبوت/ ۳۱. 
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ایشان علیه السلام و در برابر دستورات و خبرها و احوال ایشان سر فرود آوردند و 
در امورشان با ایشان مخالفت نکردند و تلاش نکردند که در اسرارشان راه یابند و 
آن چه را که از ايشان فهمیدند آشکار نساختند. مگر به دستور خودشان «یفلمُون» 
آن مومنانی که چنین صفاتی دارند «هٌ» آن مثال احق من ریُهم» و خداوند با آن 
حقیقت را اراده کرد و آن را بیان و اشکار و نمایان فرمود. ۱ 

«وآما اگلین کُفروا» به محمّد صلی الله علیه و آله با جرا و چگونه کردن در 
امر على عليه السلام و سرباز زدن از دیگر دستورات او «فیقولون ماد اراد الله 
بهذا ما بضیل به کییرا دی به کییرا» یعنی کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند: 
خداوند یا ایی معال بسار را گرا و مازی را راهتمانی یکن ایرام اکن 
مثالی بی‌معناست؛ چرا که اگر عده‌ای را رهنمون کند و نفع رساند. عده‌ای را نیز به 
گمراهی کشد و آسیب رساند. خداوند یاوه آنان را پاسخ داد و فرمود: «وّما یفیل 
به» یعنی ال کل کرام تشر کید «إلا القامیقین» مگر کسانی که با 
E SSG‏ ای کر .2 
داده, در حق خود ستم کردند. سپس خدلااد زل به وصف آن نافرمانان که از 
دین خدا و اطاعت از او خارج شدند پرداخت و فرمود: ؛ «الذين ینقضون عَهْد الله» ¥ 
که از آنها برای پروردگاری خویش و,پیامیری محمّد صلی اله علیه و آله و امامت 9 
على عليه السلام و دوستداری و ارجمتند"داشتن کیان اتشان گرفت. 

«من بغر میتاقه» و محکم و استوار كردن آن «وفطمُون ما مر الله بآن ى 
یُوصّل» از جمله پیوند با خویشاوندان و آشنایان که بایست در حقشان تعهدپذیر 3 
باشند و حقوقشان را به جای آورند و نیز برترین پیوند که واجب ترین حقوق را به ۱ 
دنبال دارد؛ یعنی پیوند با محمّد صلی الله علیه و آله حقی که محمّد صلی الله علیه و 
آله بر گردن آنها دارد. همچون حق پدر و مادر بر گردن انسان است؛ بلکسه محمد 
صلی الله علیه و آله حقی والاتر از آن دو بر آنها دارد و هم چنین پیونند با او آن 
چنان والاست که گسستن آن بسی شرم‌آورتر و شرارت بارتر است. «ویفسدون فی 
الارزض» با سرباز زدن از پیروی آن کس که خداوند امامتش را بر آنها واجب نمود 
و اور داشتن به امامت کسی که خداوند مخالفت با او را ببر آنها واجب نمود. 
«أوللک» که چنین صفاتی دارند «هم الْخایرون» راه دوزخ را در بیش گرفته. از 
بهشت به دور مانند و این چنین به خود و یارانشان زیان رسانند؛ چه زیان هنگفتی 
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که تا همیشه عذاب بر آنان واجب گشت و آسایش جاودانه از آنان رخت پرپست! 
حضرت فرمود: امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: بدانید هر کس آن چه را 
که در آن به اکافی اطمیتان خی نمی رنه چ رای ما واگذلره: جرا کته سا را 
دانایان حقيقت گویی می‌داند که با اشکار ترین دلایل از امور اگاهیم؛ خداوند متعال 
نیز چنان کاخ‌هایی را در بهشت به او واگذارد که منزلت آنها را نه او و نه هیچ کس 
دیگر به جز خدایی که آنها را آفریده و به او ارزانی داشته نمی‌داند. بدانید آن کس 
که بحث و جدل را کنار بگذاشت و به سپردن امور به دست ما بسنده کرد و از آزار 
رساندن به ما دست برداشت. خداوند او را بر پل صراط باز ایستاند و فرشتگان 
نزدش آیند و با او پر سر کردارش جدل کنند و او را از گناهاتش آگاه سازنده به 
ناگاه ندایی از سوی خداوند عز و جل در رسد: ای فرشتگان من» این بنده‌ام در دنیا 
به جدل نپرداخت و امور را به دست امامانش سپرد. پس با او جدل نکنید او را در 
بهشت من به آمامانش بسپارید تا همان گونه که در دنیا از ایشان فرمانبردار بود در 
این جا نیز نزدشان سکنی گزیند. اران کس که چرا و چگونه کرد و مخالفت 
ورزید و همه چیز را منکر شذ, در ان‌زرگاز فرشتگان بر پل صراط به او گویند: ای 
بنده خداء همان طور که در ادنیلیا انان که در باره امامانت سخن می‌گفتند جدل 
کردی. اکنون نیز ما را ار کردارت اگاه ساز و بر سر آن به جدل بنشین. در آن 
هنگام ندا آید: در باره کردارش راست گفتيد. پس با او درخور کردارش رفتار کنید. 
پدانید که او را می ایستانند و او ایستاده. حساب پس می‌دهد و حساب کردارش. 
رو به درازا می‌گذارد و در آن حساب, عذابش شدت می‌یابد. چه جانکاه است 
پشیمانی او و چه دردناک است افسوس‌های او در آن جا که تنها رحمت خداست 
که می‌تواند نجاتش دهد! البته اگر در دنیا همه فرامین دینش را فرو ننهاده باشد. 
وگرنه در آتش دوزخ تا ابد گرفتار خواهد شد. حضرت امام محمّد باقر عليه السلام 
فرمود: هر کس در دنیا به نذرها و سوگندها و فول‌های خود وفا کرده باشد در 
آخرت. چنین بشنود: ای فرشتگان, این بنده در دنیا پیمان‌های خود را استوار 
داشت. پس در این جا به آن چه که به او وعده دادیم وفا کنید و از او درگذرید و 
با او بحث نکنید؛ آن گاه فرشتگان او را به سوی بهشت روانه کنند. اما آن کس که 
پیوند با خویشاوندان خود برید. اگر با خویشان محمّد صلی اله علیه و آله پیوند 
بسته باشد. خویشان محمد صلی اله علیه و آله برایش نزد خویشاوندانش شفاعت 
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کنند و گویند: از اعمال نیک ما و عبادات ما هر چه خواهی بردار و از او درگذر. 
سپس به او هر چه خواهد دهند و او از آن خویشاوند خود درگذرد و خداوند نیز 
به خویشان بخشنده‌ی محمد صلی الله علیه و آله بدون هیچ کم و کاستی پاداش 
این بخشندگی را ارزانی دارد؛ و اگر آن کس با خویشاوندان خود پیوند بسته باشد 
اما از خویشان محمّد( ص) بریده باشد و حق ایشان را پایمال کرده باشد و از 
جایگاهی که خداوند برایشان واجب نمود بازشان داشته باشد و اسامی و لقب‌های 
ایشان را بر دیگران نهاده باشد و بر اهل ولایت ایشان که مخالف او بوده‌اند. نام‌های 
توهین آمیز گذاشته باشد. به او گفته شود: ائ بنده خداء تو دشمنی با خاندان پاک 
محمّد صلی الله عليه و آله و امامان خود را برای دوستی با دشمنان ایشان 
برگزیدی, پس اکنون از هم آنان کمک بخواه تا پاریت کنند و او هیچ یاور و 
فریادرسی برای خود نمی‌یابد و به سوی عذاب دردناک و خفت بار دوزخ سرآزیر 
می‌شود. 

حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود:, هر کس ما را به اسم‌های شایسته 
ماء نام نهد و به لقب‌های بایسته ماء لقب دهد ونام‌های,در خور ما را بر دشمتانمان 
نگذارد و لقب‌های ما را به آنان ندهد, به جز به هنگام ضرورت که ما خود نیز در 
این هنگام, ناگزیر دشمنانمان را به اسم‌ها و لقب‌قای خودمان نام و لقب می‌دهیم؛ 
در روز قیامت خداوند متعال در باره جنین کی به ما می‌فرماید: برای این 
دوستائتان هر آن چه می‌خواهید بطلبید تا به آن یاریشان کنید و ما برای آنها از 
درگاه خداوند عز و جل آن چنان طلبی کنیم که زمین و هر ان چه در اوست در 
برابر آن همچون خردلی در برابر آسمان‌ها و زمین باشد و خداوند متعال آن را بلکه 
چندین و چند برابر آن را به ایشان ارزانی دارد. به حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام گفتند: برخی کسان که خود را دوستدار شما می‌دانند گمان می‌کنند منظور از 
پشه. علی عليه السلام و منظور از فراتر از آن یعنی مگس, محمّد صلی الله علیه و 
آله است. حضرت فرمود: انان جیزی در این باره شنیده‌اند, اما در جای خود 
قرارش نمی‌دهند. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در کنار على عليه السلام 
ایستاده بود. ناگهان شنید که کسی می‌گوید: هر چه خدا و محمد بخواهند و کس 
دیگری می‌گوید: هر چه خدا و علی بخواهند. رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
آنها فرمود: محمّد و علی را با خدای متعال یکی نکنید پلکه بگویید: هر چه خدا 


:-4 6 


ترجمه 
تفسیر 
روابی 


ماو 


sarallah-ketab.blogfa.com 


7 ا 


بخواهد. سپس محمد بخواهد و هر چه خدا بخواهد سپس علی بخواهد. خواست 
خداوند. خواست چیره ایست که هیچ چیز با آن برابری و هم پایی و نزدیکی 
نمی‌کند و محمد رسول خدا صلی اله علیه و اله در برابر خداوند و قدرت او تتها 
همچون مگسی است که در این جاده‌های فراخ در پرواز است و علی عليه السلام 
در برابر خداوند و قدرت او تنها چون پشه ایست که در تمامی این جاده‌ها در 
پرواز است. جز این که اطف خدای متعال بر محمّد و علی آن چنان است که لطف 
او به تمامی بندگانش با آن همسان نشود. این چیزی است که رسول خدا صلی اللہ 
علیه و آله در چنین جایگاهی با یاد کردن از مگس و پشه فرمود. پس ريطي به این 
کلام خداوند متعال ندارد: «إِن الله لا منتخى أن یضرب متا ما َعُوضَة»! 

۳ ابو علی طبرسی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواییت 
شده که ایشان فرمود: خداوند از ان رو پشه را مثال زد که او همه‌ی ان چه را در 
آفرینش فیل با آن بزرگی و آن دو عضو افزون نهاد. در آفرینش پشه نیز با همه 
کوچیکش قرار داد؛ پس بدین وسْله خواست تا توجه مومنان رابه ریز نقشی 
آفرینش خود و شگفتی خلقنشن جلب کند." 

۴ على بن ابراهیم گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: ان 
کلام خداوند عز و جل در پاسخ په کسي است که پنداشت خداوند تبارک و تعالی 
ند کان خود را کا می‌سازد وا سپس به خاطر گمراهی عدابشان می‌کند» پس 
خداوند عز و جل فرمود: «إِن الله لا يسنتخيى أن تضرب معلا ما بُعُوضة فما فوكَها» 

کیت تک رون باق وک انوائا جا هکم میک 
ترجَمُونَ (۲۸) 
[چگونه خدا را منکرید با آن که مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما را 
می‌میراند (و) باز زنده می‌کند (و) آن گاه به سوی او باز گردانده می‌شوید؟] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه 
و آله به کفرپیشگان قريش و بهود فرمود؛ «کیّف تکفرون باللّه» او که شما را به 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (ع), ص ۰۲۰۵ ۹۵ و ۹۶. 
۲- مجمع البیان ج ۱ ص ۱۳۵ چاب اعلمی بر وت. 
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سوی هدایت رهنمون شد و اگر از او پیروی کنبد از راه هلاکت دورتان می‌دارد 
«ورکنتم مُواتا» در کمرهای پدرانتان و رحم‌های مادرانتان «فأخاکم» زنده 
بیرونتان آورد م یمیتکم» در این دنیا و به قبر سرازیرتان کند « نم بخییکم» در 
قبرها و آن جا کسانی را که به پیامیری محمّد صلی الله علیه و آله و ولایت على 
عليه السلام ایمان دارند در رفاه و آسایش گذارد و کفرپیشگان را په عذاب گرفتار 
سازد. «م یه ترجمُون» پس از اش که قیاق ها خی می ریدو وای بر یغه هدن 
در روز قیامت زنده می‌شوید, به سوی وعده‌های خداوند باز می‌گردید. وعده‌ی 
پاداش فرمانیری از او اگر چنین کرده باشید و وعده کیفر نافرمانی از او اگر بدان 
آلوده شده باشید. ' 

۲) علی بن ابراهیم گفت: این کلام خداوند «کَيّف كرون بالل باه وکنتم آمواتا» 
یعنی نطنه‌ای بی‌جان و لخته‌ای از خون. سیس در شما دح به 9 انداخت 
«فأخیاکہ د 1 نگم و بعد از آن شم ) بخییکم مه ت ترجَُون» در روز قیأمت. 

وی گفت: زندگی در کناب خدا گونه‌های پسیاری دارد. یکی سرآغاز آفرینش 
انسان به دست خدا در این کلام او: «فإذاتویته وت فيم من روجی» [پس وقتی 
آن را درست کردم و از روح خود در آر دمیدع]" و آن روحی است که خداوند آن 
را آفرید و در پیکر انسان به جریان انداخت «فقعوا له ساجدین» [پیش او به سجده 
درافتید ]. ۹ ۱ 

گونه دوم زندگی. رویاندن گیاه در زمین است در این کلام او: «یحیی انازض 
مد مرا [زمین را بعد از مرگش زنده می‌سازد]" و زمین مرد زمینشی است کنه 
گیاهی در آن نباشد؛ بنابراین زنده کردن زمين یعنی رویاندن گباه در آن و گونه 
دیگر زندگی. ورود به بهشت است در این کلام او «استجیُوً لله وللرسُول اد دعاکم 
ما یخییکم» [چون خدا و ام کا را رای وا این که به میا یات 
می‌بخشد آنان را اجابت کنید] یعنی جاودانگی در بهشت و دلسل این سخن این 


۱- تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (غ). ص ۲۱۰ ح .٩۷‏ 
۲- حجر / ۲۹. 
۳- حجر / ۲۹. 
۴- روم / 4 
۵- انفال/ ۲۴. 
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کلام اوست: «وَن الدّار ال خرة آهی الحیوان» [و زندگی حقیقی همانا (در) سرای 
آخرت اس 


الي خََع کم اني ال زض یام ستو ىإ ل الشماء فسواهن سم 
ماوت وف و کل تي و عم )۲٩(‏ 


[اوست آن کسی که آن چه در زمین است. همه را برای شما آفریسد. سپس به 
(آفرینش) آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست] 

ا نای از ارک مح ی قا ر ریا ارو ری د ن 
زیاد و علی بن محمد بن سیار. از پدرانشان, از امام حسن بن علی علیه السلام. از 
پدر بزرگوارش امام على بن محمّد عليه السلام» از پدر بزرگوارش امام محمد بن 
علی علیه السلام. از پدر بزرگوارش امام علی بن موسی رضا علیه السلام. از پدر 
رگوارشن امام توسی تن ج ان انم از پد تر گرازش اما عفر ی با 
علیه السلام, از پدر بزرگوازش, امام مجم بن علی علیه السلام, از پدر بزرگوارش 
علی بن حسین عليه السلام. از پذر بززگوارش حسین بن على عليه السلام روات 
کرده است که ایشان فرمود: مکو رناب سای یه السلام در باره کلام خداوند عز و 
جل: «فو الذی لّق کم ما فی الازض جبیغا ثم استوی ی الا : فسوافن سب 
سَمَارات وو بکل شیم علیم» فرمود: از کی ینت که هید اه اه در زیم ات 
را برای شما آفرید تا از آن عبرت گیرید و با آن راه بهشت او را یاپد و از عذاب 
دوزخ او بپرهیزید دنم استوی ای السماء» شروع به آفرینش آ ن کرد و استوارش 
ساخت «قستواهن سبح ناوات وه کل شین علیم» و از ان جا که همه چیز را 
می‌داند مصلحت امور را دانست و هر آن چه را در زمین است برای نفع و مصلحت 
شماای فرزندان آدم ا 

۲) محمد یعقوب به اسناد خود. از حسن بن محبوب. از ابو جعفر احول, از 
سلام بن مستنیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۴۸+ عنکبوت/ ۶۴ 
۲- عيون اخبار الرضا (عا ج ۲ ص ۱۵ باب ۰ج ۹ 
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ایشان فرمود: خداوند عز و جل» بهشت را ر e‏ دوزخ و فرمانبری را پیش از 
نافرمانی و رحمت را بي بیش از طشم او یکی را ر یش از دی و سین را پیش از 
اسمان و زندگی را پیش از مرگ و خورشید را پیش از ماه و نور را پیش از 
تاریکی آفرید. ۱ 


و لت لا گنهن جایل نيال روض خلیه کل فهان سيد 
اوفك الا و محمد ون 6إ زاون( 5 
آدء انم ود همع الکو ال نون بأناءمَوْلا انکن‌صَایقن 
راز دام تا 
مک مت کل رل کمن ايب التماوات وا الازض وَأغا 
مادو ون ومَاکم تکنهون (۳۲). 

۳ چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در مین جانشینی خواهم گماشت 
(فرشتگان) گفتند: آیا در آن, کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد و خونها 
بریزد؛ و حال آن که ما با ستایش و (تنو وا رة مس کنیم و به تقدیست 
می‌پردازيم. فرمود: من جیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید # و (خدا) همه (معانی) 
نامها را به آدم آموخت» سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر 
راست می‌گویید. از اسامی اينها به من خبر دهید * گفتند: منزهی تو ما را جز آن 
جه (خود) به ما آموخته‌ای هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم * فرمود: ای ادم! 
ایشان را از اسامی آنان خبر ده و چون (آدم) ایشان را از اسماء‌شان خبر داد 
فرمود: آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می‌دانم و آن چه را 
آشکار می کنید و آن چه را پنهان می‌داشتید می‌دانم؟] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: جون این آیه برایشان 

خوانده شد: «هُو اذى خن لکُم ما فی الارض جَميعًا» گفتند: این در جه زمانی 


۱- کافی؛ ج A‏ ص ۵ مج ALF‏ 
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بود؟ خداوند عز و جل فرمود: وقتی پروردگارت به فرشتگانی که همراه ابلیس 
روی زمین بودند (و جن یعنی فرزندان جان را از آن جا بیرون راندند و عبادت را 
سبک شمردند) فرمود: «ٍئی جاعل فی الأرْض خليقة» به جای شما که از آن جا 
بیرونتان می‌کند» این خبر پر آنها گران آمد؛ چرا که اگر یه آسمان باز می‌گشتند 
عبادت برایشان دشوارنر می‌شد. «قالوأ» پروردگارا «أتجْعَل فیها من یبد فیها 
ویُسْفک الماء» همجنان که جن‌ها فرزندان جان, چنین کردند و ما از زمسین 
یرونشان کردیم «ولّحن نب بَرک» و تو را از صفاتی که شایسته‌ات نیست به 
دور می‌شماریم « ودر لک» و زمینت را از هر که نافرمانیات کند پاک مي‌کنيم. 
خداوند متعال فرمود: اا ی عم ما لا ُون» من در باره کسی که به جای شما 
می‌نشانمش چیزی از مصلحت هستی مي‌دانم که شما از آن آگاه نیستید و نیز 
می‌دانم ک که کسی در میان شما در باطن خود کفر می‌ورزد اما شما از او بی‌خبرید. و 

او اپلیس بود که لعنت خدا بر او باده سپس فرمود هوعلم آقم الانماء کلهّا» 
اسم‌های پیامبران خدا و اسم‌های"مجمّد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام و 
فاطمه سلام الله علیها و حشن عليه السلام و حسین عليه السلام و پاکان خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و اسم‌های تنی چند از مردان شیعه 
آنها و نابودکنندگان کشبتنانثیان.«تم عرضهُم» محمّد صلی الله عليه و آله و على 
عليه السلام و امامان علبهم السلام را «علی الْملائْکة» یعنی اشباح ایشان را که 
نورهایی در میان تاریکی بودند نمایان ساخت قال آنیونی پاسمّاء لاد ان کنتم 
مکی 4 که همکی مرا مایت و کمن ها بو آگر شما را خر این جا باق 
بگذارم بهتر از این است که کس دیگری را پس از شما به این جا بیاورم. یعنی 
همان گونه که از باطن کسی که در میان شماست» بی‌خبر بودید سزاوار است که 
غیب را ندانید همان گونه که اسم‌های کسانی را که دیدید نمی‌دانید. البته که از غیب 
جبزی نمی‌دانید. فرشتگان گفتند «قالوا سبْحانک لا علم نا إلا ما علمتنا الک آنت 
الِیم» به همه چیزها «الحَکیم» که در همه کار نیکو عمل کند. خداوند عر و جل 
فرمود: ای آدم, فرشتگان را از اسم‌های خودشان و اسم‌های پیامبران و اسم‌های 
امامان باخبر ساز. وقتی آدم آنها را باخبر ساخت و این گونه اسم‌های پیامبران و 
امامان را دانستند. خداوند از فرشتگان پیمان گرفت تا به ابشان ایمان داشته باشند 
و از ایشان به برتری یاد کنند. آن گاه خداوند متعال فرمود: «ألم أقل لکُم إلى أَعْلم 
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غیب السَمَاواتٍ والارزض ولم ما تبون وما کنتم تکتضون» و آن چه در سر 
ابلیس می‌گذشت تا وفتی په او دستور داده شد گه از آدم فرمان برد سریبچی گند و 
هر گاه بر او چیرگی یافت به هلاکتش کشاند و نیز از پندار شما فرشتگان که 
می پنداشتید هر کس پس از شما با به هستی گذارد شما از از برترید حال آن که 
محمّد صلی اله علیه و اله و خاندان پاکش که ادم شما را از نام‌های ایشان باخبر 
سات از نما رند" 

۲ ابن بابویه. از محمّد بن موسی بن متوکل (رض)» از محمّد بن ابی عبد الله 
کوفی, از محمّد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن سعید, از محمد بن زیاد. از ایمن 
بن محرز» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی نام تمامی حجت‌های خود را به ادم عليه السلام 
آموخت و سپس ایشان را به صورت روح بر فرشتگان نمایان ساخت و فرمود: اگر 
راست می‌گویید که چون شما مرا می‌ستایید و بزرگ می‌شمارید برای جانشینی من 
روی زمین سراوارتر از آدم هستید. از نام‌های اینان,مرا خبر دهید. فرشتگان «قالوا 
E pee E‏ 1 م الْحکیم» خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: «یا دم نم باتهم فلا هم پأسمآئهم» والابی جایگاه آنان را نزد 
خدا دریافتند و دانستند که ایشان س 5 جانشینان او ,در زمین و حجت‌های 
او بر آفریدگانش باشند. سیس خداوند ایشان راز بسن جشمان آنها پنهان کرد و 
به ولایت و محبتشان آنها را به بندگی گرفت و به آنها فرمود: «آلم آقل كم إلى 
عم عَيْبً السْمَاوَاتٍ والارزض وأغلم ما 7 تبون وما کنتم َتَمُون». 


و نیز اپن بابویه از اد ی خن لای ی بے عل بک وا ت 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)؛ ص ۲۱۶, ح ۰ 
۲- ابن بابویه (که خدایش ارتا کت ا E‏ را ببه آدم 


آموخت- پر خلاف ان جه ک که مخالفان می‌گویند - تردیدی نیست که اسم های امامان ن (ع) از 
جمله آن اسم‌ها بوده است. همه مسلمانان در ائجه ما در میات کشا خر اب از 
جک E‏ مدا ییا ار دای بای peg e‏ یا 
کر اما را ناوتان ایام مزا و یک 
از ایشان رأ منکر می‌شد, ایمانش از او پدیرفته نمی‌شد. درباره امامان ¿ (ع) نیز همین گونه 
SINE SE E SE E‏ ۵) فرسوده 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۲ 


Ê 
¥ 
۱ 


بن زکریا جوهری, از جعفر بن محمّد بن عماره, از پدرش, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام. این حدیث را روایت کرده است. 
کرده است که ایشان فرمود: فرشتگان از کجا می‌دانستند که بشر بر روی زمین به 
فساد می‌پردازد و برسیدند «أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء» جز این که 
پیشتر دیده باشند بشر در زمین فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟ 

۵ از محمد پن مروان؛ از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواست سل‎ (f 
e ی فرمود: توس در حال تن به بودم»‎ ۱ 
عليه السلام سلامش را‎ Sa 
پاسخ داد. مرد گفت: می‌خواهم چیزهایی از تو بېرسم که تنها یک يا دو نفر هستند‎ 
که پاسخش را می‌دانند. حضرت فرمود: وقتی پدرم علیه السلام طواف را به پایان‎ 
رساند رو به سوی حجر اسماعتلگذاشت و دو رکعت نماز به جای آورد سپس‎ 
فرمود: ای جعفر به این جا بیاءمیپس/به/ان مرد روی کرد و فرمود: گویا غریبسی؟‎ 
گفت: آری, در باره این طواف آگاهم کن که چگونه و چرا بدید آسد؟ فرسود:‎ 
هنگامی که خداوند بم یتح کان مزر وو ده «الي جاعل فى الارض خليقة الوا أتجقل‎ 
فا کن پد فا تا ار آي کے ا آتها نافرمانی کردند. سی خاو ند هت‎ 
بال از آلها زوی رک داد آلها به موی کرش یناه آورکند و کفتده فر مان رار‎ 
توایم.ای صاحب راه‌های اسمان. فرمان بردار توایم؛ تا این که خداوند توبه آنها را‎ 
پذیرفت. هم چنین وقتی ادم به آن گناه دست یازید به دور کعبه طواف کرد تا این‎ 
حضرت فرمود: مرد گفت: راست گفتی. بدرم‎ ۱ 
علهه السلام از این که او که گفت راست گفتی, تعجسب کرد. مت گنت در باره «ن‎ 
للم وما بنطرون» [نون سوگند به قلم و آن چه می‌نویسند]" آگاهم ساز.‎ 

فرمود: نون رودی است در بهشت که سفیدتر از شیر است و فرمود: خداوند 


به قلم فرمان داد و قلم هر چه وجود داشت و هر چه را به وجود می‌آمد رقم زد؛ 


۲- قلم / ۱. 
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در حالی که نرد خداوند قرار داشت و هر چه را خداوند از او می‌خواست می‌افزود 
و هر چه را خداوند می‌خواست کم می‌کرد. پس هر چه خداوند می‌خواست به 
وجود آمد و هر چه نمی‌خواست به وجود نیامد. مرد گفت: راست گفتی. پدرم عليه 
السلام از این که او گفت راست گفتی. تعجب کرد. مرد گفت: در باره کلام خدا: 
«فی آنولهم حق موم [در اموالشان حقی معلوم است]" آگاهم ساز این حسق 
معلوم چیست؟ فرمود: آن چیزی است ت که مرد از مال خود خارج مي‌سازد نه ببرای 
زکات. بلکه برای حوادث روزگار و بخشش. مرد گفت: راست گفتی. پسدرم عليه 
السلام از این که او گفت راست گفتی, تعجب کرد. سپس آن مرد برخاست. پدرم 
فرمود: آن مرد را نزد من بیاور. دنبالش گشتم اما او را ا 

۵ از محمد بن مروان روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود: با پدرم عليه السلام در حجر اسماعیل بسودیم. ایشان 
ایستاده بود و نماز می‌گزارد. ناگهان مردی به خدمتش رسید و در کتارش نشست. 
وقتی نماز را به پایان رساند آن مرد بر او سلاع.کرّد,و عرض کرد: سه جیسز از تو 
می‌پرسم که تتها تو و یک مرد دیکر پاسخیابرلتی انی فرمود: آن سه چیست؟ 
عرض کرد: مرا آگاه ساز که دلیل طواف این خانه چیسنت؟ فرمود: هنگامی که 
خداوند تبارک ۳ ف کنتگان 
نپذیرفتند و گفتند: «أََجْمَل ف ها سیک الدتاء وحن نسم ب بحَمدک 
قر اک قال ی ما »دود از فا فیک هد سین آنا 
به درگاهش توبه کردند. خداوند بهآنهافرمان داد تا دور ضراح طواف کنند که 
همان بیت المعمور باشد. انها هفت سال در حال طواف ضراح پر جای ماندند و از 
کنا هش اوه که فک بووین بای متاخ کا قاری پیت اف ۱۱ 


پذیرفت و از آنها راضی شد. این سر آغاز طواف بود. سپس خداوند برای توبه کردن 


الحرام را در مقابل ضراح قرار داد. آن مرد گفت: راست گفتی. سپس دو مسئله 
دیگر. همچون سوال اول بیان کرد و عرض کرد: راست گفتی. گفتم‌اي پدر. این مرد 


۱- معارج/ ۲۴. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ص ۳۷ ج ۴ 
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کا فرموده اي پسره این عضرت عفر خلید لام ا“ 

۶ حضرت امام سجاد عليه السلام در باره کلام خدا فرمود: «واذ قال رک 
لی إلى جاع نی برض له راجت ی قن تیه فا رتیه 
الدماء» فرشتگان به خداوند پاسخ دادند و گفتند «اتجقل فیقامن E‏ نب 
وفك الدماء» و این را در باره آفریده قبلی یعلی جان, پدر جن‌ها گفتند. «وَخن 
سب بحندک که وت وتقداس لک» EG‏ 
بودند بر او منت گذاشتند و خدا از آنان روی گرداند. سپس همه استها را ببه آدم 
آموخت و به فرشتگان فرمود: «أنیئونی باشتاء َوّلاء». «قالوا شبحانک لا علم 
لنا» > فرمود «یا دم نیم هم اسهم واو آنان را خبر داد. آن گاه خداوند به آنها 
گفت ۳ لادم» [برای آدم سجده کنید] . آنان سجده کردند و په هنگام سجده 
در دل گفتند: گمان نمی‌کردیم که خداوند خلقی را بیافریند که نزد او از ما گرامي 
تر باشد؛ چرا که ما گنجینه خداوند و همسایگان او و نزدیک‌ترین آفریدگانش به او 
هستیم. چون سر بالا کردند. خداونفرمود: پاسخی را که آشکارا به من می‌دهید و 
هر آن چه را پنهان دارید نخداوند می‌دان,به گمان این که خدا هیج آفریده‌ای را 
نمی آفریند که نزداو از شما ارجمندترباشد. وقتی دریافتند که گناه کرده‌اند به عرش 
پناه اوردند. و آنان گروهی.از فرشتگان بودن که گرداگرد عرش به طواف می 
بر داختند.این: همه قرشتگان نبودند که گفتند خداوند. موجودی پیاقریند که از ما ترد 
او ارجمندتر باشد.س امر شدند که سجده کنند.سپس به عرش یناه اورفك و دت 
به دعا گشودند- حضرت یه اشاره, انگشت خود را چرخاند- آنان گرداگرد عرش 
تا روز قیامت پناه می‌جویند. و نیز وقتی ادم به آن گناه دست یازید. خداوند این 
خانه را برای هر کس از فرزندان او که گناهی کند قرار داد. پس فرزند ادم به آن 
پناه می‌برد همان گونه که آنان به عرش پناه بردند. هنگامی که آدم به زمین فرود 
آمد به طواف این خانه راا و ان گاه که در کنار این پناهگاه بود به خانه 
نزدیک شد و دستانش را رو به آسمان برافراشت و گفت: پروردگارا مرا بیامرز. ندا 
آمد:تو را آمرزیدم. گفت: پروردگارا و هم چنین فرزندانم راء ندا امد ای آدم, هر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴۸ ح ۶ 
۲- بقر۰/ 9 
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کس از فرزندانت به سویم بیاید و در این مکان به گناهش اقرار و اعتراف کرده و 
توبه نماید» او را می‌آمرزم. ' 

۷ از عیسی بن حمزه روایت شده است که گفت: مردی به حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کرد: فدایت شوم. مردم می‌پندارند عمر دنیا هفت هزار 
سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که می‌گویند. خداوند دنیا را خلق کرد و 
پنجاه هزار سال گذشت و ده هزار سال دیگر آن را خالی و بی‌گیاه و بدون هیچ 
موجودی رها کرد. سپس خداوند بر آن شد که بیافریند. آن گاه موجودی را که نه 
جن بود و نه فرشته و نه انسان, در آن آفرید و برای آنها ده هزار سال مقذر فرمود. 
جون اجل آنها نزدیک شد. در زمین به فساد پرداختند. پس خداوند نابودشان کرد. 
باز خدا دنیا را خالی و بی‌گیاء و بدون هیچ موجودی ده هزار سال رها کرد. سپس 
در آن جن‌ها را آفرید و برای آنها ده هزار سال مقذر فرمود. چون اجل آنها نزدیک 
شد در زمین به فساد و خون ریزی پرداختند که این همان گفته فرشتگان است 
أجل فیها من بفسد فیها یفک الدماء» همان گونه که جن‌ها کردند. پس 
خداوند نابودشان کرد. سپس بر آن شد کماد رید او را آفرید و ده هزار 
سال برایش مقدّر فرمود. از آن روز هفتا هزار و دويستِ سال می‌گذرد و اکنون 
شما در آخرالزمان هستید. ۲ 

۸ وی می گوید: زراره گفت: خدمت حطر تامام موسی کاظم عليه السلام 
رسیدم. ایشان فرمود: از سخنان شیعیان چه سراغ داری؟ عرض کردم: سخنان 
بسیاری سراغ دارم. می‌خواهم اتشی برافروزم و هسه این حرف‌ها را بسوزانم. 
فرمود: آنها را به زیر خاک کن و ان جه را در نظرت ناپسند می‌نماید رها کن. ان 
گاه سخنان کسانی به یادم امد که موضوع آدم را مطرح میکتند(ادمیون). حضرت 
فرمود: فرشتگان از کجا می‌دانستند که گفتند: «آتجعل فیها من یفسیدٌ فیهٌا یفک 
الدْمّاء» ؟ زراره گفت+حضرت می فرمود:این سخن به معنای نفی نظریه تقدیر گرائی 
التب میتی اما جعفر صادق علیه السلام فرمود: آدم در آسمان در میان فرشتگان 
دوستانی داشت. وقتی آدم از آسمان به زمین فرود آمد. فرشته‌ای دل تنگ او شد. 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹ ۷ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص Az ٩‏ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۰ ح ۹ 
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به درگاه خداوند متعال گله کرد و از او خواست که اجازه دهد تا نزد آدم فرود ایک 
خداوند به او اجازه داد و فرشته, نزد ادم فرود امد و دید که او میان بیابانی در 
زمین نشسته است. وقتی آدم» فرشته را دید دست بر سر گذاشت و فریادی بلند 
کشید. آن چنان که همه آفریدگان صدایش را شنيدند. آن گاه فرشته به او گفت: 
گمان دارم که با نافرمانیات از پروردگار نتها باری توان فرسابر دوش خود 
گذاشتی. آیا می‌دانی خداوند در باره تو به ما چه فرمود و ما چه پاسخ دادیم؟ آدم 
گفت: نه. فرشته گفت: خداوند فرمود؛ «نی جَاعل فى الارض لِفْة» و ما گفتیم 
«أَتجعل فیها من شید فیها ویسفک الدماء» و خداوند تو را لزید وشن تفن 
بودنت را بهتر از در آسمان بودنت دانست. حضرت فرمود: به خدا سوگند او سه 
مرتبه آدم را به این سخن دلداری داد.! 

)از ابی عباس روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
در باره کلام خداوند «وعلم دم لاء کلَهّا» پرسیدم که خداوند چه چیز به او 
آموخت؟ فرمود: زمین‌ها و کوه‌ها و دره‌ها و صخره‌ها را. سپس به زیراندازی که 
زیر پا داشت نگاه کرد و فرمود: این ژیرائداز نیز از جمله آن چه که به او آموخت 
بود " 

۰ از فضل ین عباس ژوایت شده است که گفت: از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام در باره کلام خداوند «وعلم 1 الا کلب پرسیدم که آن اسم‌ها 
چیست؟ فرمود: اسم‌های صحراها و گیاهان و درختان و کوههای روی زمین. " 

۱ از داوود بن سرحان عطار روایت شده است که گفست: خدمت حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام بودم. ایشان مرا به سفره‌ای فرا خواند و غذایی 
خوردیم. سپس تشت و آب آوردند. عرض کردم: فدایت شوم در این کلام خدا 
«عَلْم آدم الأسماء کلَها» آیا این تشت و آب نیز از جمله آن اسم‌ها بود؟ فرمود: 
گرد وغبار و صحراها , و با دست اشاره فرمود و گفت: و هم چنین این و این. " 

۲ حریز به نقل از کسی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام خبری را 


۱- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۰ ح 55 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۵۱ ح ۱۱. 
۳“ تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۵۱ ح ۱۲. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۵۱ ح ۱۳. 
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برایش نقل کرده بود روایت کرده است که ایشان فرمود: چون خداوند متعال آدم را 
آفرید به فرشتگان فرمان داد که به او سجده کنند. فرشتگان در دل گفتند؛ گمان 
نمی‌کردیم که خداوند موجودی بیافریند که از ما نزد او ارجمندتر باشد؛ چرا که ما 
گنجینه خداوند و همسایگان او و نزدیک‌ترین افرندگانش به او هستیم. خداوند 
فرمود: «ألم آقل کم نی اعلَمٌ یب السمارات والارض واطلم ما تبون وما کنتم 
كمون آن چه که در باره فرزندان : جان آشکار می‌کنید و آن جه که در خود 
پنهان می‌دارید. آن گاه فرشتگانی که آن سخن را گفته بودئد به سوی عرش پناه 
آوزوتت ۱ 

۳ ابن شاذان از حضرت امام سجاد علیه السلام از پسدر بزرگوارش عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: حضرت امير مومنان على عليه السلام 
فرمود: لعنت خدا بر هر کس که نگوید من چهارمین فرد از خلفای چهارگانه‌ام. 
خسن ین و می‌گوید ید حضرت انام جر عادو ا السلام فرض کردم تن 
چیزی غیر از این روایت کرده‌اید؛ این طور نیست؟ حضرت فرمود: بله, خداوند در 
آیات محکم کتاب خویش می‌فرماید: «وإذ تک للْمَلايكة انی جاعل فى 
لارزض HE‏ پس آدم اولین جانشین 8 بود و نیز /«یا داوود إا جلاک خليفة 
فی اْأْضٍ» [ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین) گردانیدیم]" و داوود 
عليه السلام دومی بود و سومی» هارون جانشین موسی علیة السلام بود که خداوند 
از قول موسی فرمود: «اخلفنی فی قوبی وصلح» [ در ميان قوم من جانشینم پاش و 
(کار آنان را) اصلاح کن] و علی علیه السلام جانشین محمّد صلی اله عليه و آله 
است. از این رو على عليه السلام فرمود: من چهارمین فرد از خلفای چهارگاندا ‏ 


اد لکد اس ذالم دوا إلا بلس أب اشڪر وان من 
لکافرین ۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱ ح و 
۲- ص/ ۰۲۶ 

۳- اعراف/ ۲ ۰۱۴ 

۴- مائه منقبة, ص ۱۲۵ المنقبة: .۵٩‏ 
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[و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید. پس بجز ابلیس که سر باز زد 
و کبر ورزید و از کافران شد (همه) به سجده درافتادند] 

۱) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمّد. از معلی بن محمّد. از کسی که 
برایش نقل کرده بود. از علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
رضا علیه السلام شنیدم که ایشان فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله دید 
که افرادی از قبایل تیم و عدی و بنی امیه بر منبر ایشان می‌نشینند. در نظرش بسیار 
زشت و ناپسند آمد. خداوند متعال ایه‌ای از قرآن را بر او فرستاد تااو را دلداری 
دهد. «واذ لا للْمَلائكة ات1 لادم Fe‏ إلا لیس آبنی» تسو يدای ايس 
و 3 ای محمّد) من فرمان دادم اما اطاعت نشدم. پس تو نیز اگر در باره 
وصی خود فرمان می‌دهی و اطاعت نمی‌کنند. غمگین مباش, ' 

۲) و از وی از چندی از یارانمان. از سهل بن زیاد. از علی بن اسباط. از 
موسی بن بکر روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام 
پرسیدم بین کفر و شرک کدام یکناپهش‌تر آمده است؟ فرمود: به یاد ندارم که با 
مردم مباحثه کرده باشی. عباو رایام بن سالم از من خواست که این سوال 
را از شما بپر سم. ایشان فرمود: کفر که همان انکار است و پیشینه دارتر بتک 
خداوند عز و جل فرموک؟ إلا إبليس ی دنشک و کان من الکافرین»" 

۳ و از او از على بن آبراهيم از هارون ين مسلې E E‏ 
E 7 E‏ 
ایشان پرسیدند: بین کفر و شرک کدام یک پیش‌تر آمده است؟ فرمود: کفر. پیشینه 
دارتر است و ابلیس نخستین کسی بود که کفر ورزید. کفر او چیزی جدای از شرک 
بود. چرا که خداوند او را به پرستش کسی به جز خدا فرا نخواند. او بعد از این که 
آدم را به پرستش کسی غير از خدا فرا خواند. شرک ورزید. " 

۴ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که از ایشان پرسیدند: ایا در ان چه که 
خداوند آفریدگان را به آن فرا می‌خواند گمراهان نیز داخل می‌شوند؟ فرمود: بله و 


۱- کافی, ج ۱. ص 2۰۳۵۳ ۷۳. 
ES‏ 
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کافران نیز در آن وارد می‌شوند؛ چرا که خداوند تہارک و تعالی به فرشتگان فرمان 
داد به آدم سجده کنند , پس در فرمان او فرشتگان به همراه شیطان وارد شدند. 
شیطان همراه فرشتگان در آسمان خداوند را عبادت می‌کرد و فرشتگان می‌پنداشتند 
او از ایشان است؛ حال آن که نبود. پس چون خداوند به فرشتگان امر فرمود تا به 
آدم سجده کنند, حسدی که در دل شیطان بود آشکار شد و آن گاه فرشتگان 
دریافتند که شیطان از آنها نیست. به حضرت عليه السلام گفتند: چگونه آن فرمان 
شیطان را نیز در بر می‌گرفت در حالی که خداوند فرشتگان را فرمان داد تا به آدم 
سجده کنند؟ حضرت فرمود: شیطان در نزدیکی فرشتگان بود, ولی از جنس آنها 
نبود. خداوند پیش از آدم مخلوقاتی آفرید که شیطان در روی زمین فرمانروای آنان 
بود. پس آنها سرکشی کردند و به فساد پرداختند و خون ریختند. پس خداوند 
فرشتگان را برانگیخت و ایشان آنها را از پای درآوردند و ابلیس را اسیر کردند و 
به سوئ آسمان بردت پس در کنار فرشتگان بود و خداوند را عبادت می‌کرد تا این 
که خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید. 

۵ و از وی. از پدرش, از حسن محپوّب. از عمو ہن ابی مقدام از ثاببت 
حذّاء, از جابر بن یزید. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام از پدر بزرگوار 
ایشان, از پدران بزرگوارشان, از امیر مومنان على عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی آراده فرمود که به دست خود خلقی بیافریند و 
این پس از گذشت هفت هزار سال از وجود جن و نسناس در زمین بود. خداوند 
خواست آدم را بیافریند پس طبقات آسمان را گشود و به فرشتگان فرمود: به سوی 
زمینیان بنگرید و آفریده‌های من» جن و نسناس را ببینید. وقتی فرشتگان 
گناهکاری و خونریزی و فساد ناروای آنان را در زمین دیدند, این امر بر آنان گران 


۱- در بحار الانوار آمده است: بدان که مسلمانان یر این که این سجده: جحد و عبادت نیو ده 
است. متفق القول تنل + جرا که سخجد ه عبادت برای غیر از خداوند متعال موجب شرک 
است. سيسي همه معانی گفته شده درباره ان سجده را می‌آورد و یکی از انهارا ترجیح 
می‌دهد و آن این که سجده در حقیقت به قصد عبادت خدا په سوی افریده او به فرمان او 
می‌باشد. سېس می‌گوید: بدان از این اخباری که اوردیم, اشکار شود که سجده ېه سوی 
غیر خدا مجاز نیست, مگر به فرمان خود او. که در این صورت کسی که به سوی او سجده 
می‌شود به هیچ وجه معبود نیست؛ بلکه این سجده برای تحیت است و نه برای عبادت و 
گزاردن سجده مجاز نیست, مگر به فرمان خداوند. «بحار: ج ۱۱ ص ۱۴۰». 
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آمد و خشمگین شدند و بر زمینیان افسوس خوردند و چون ننوانستند جلوی خشم 
خود را بگیرند. گفتند: پروردگارا تردیدی نیست که تو شکست‌ناپذیر و توانا و چیره 
و والا مرتبه‌ ای و اینان افریدگان ناتوان و خوار تو هستند. در دست تو در 
حرکت‌اند و با روزی تو زندگی می‌کنند و از عافیت تو بهره‌مند می‌شوند و تو را با 
انجام چنین گناهان بزرگی نافرمانی می‌کنند؛ اما تو بر آنان افسوس نمی‌خوری و 
خشمگین نمی‌شوی و به خاطر آن چه که از آنها می‌شنوی و می‌بینی انتقام خود از 
آنان نمی‌گیری و این امری است که بر ما گران آمده و آن را در حق تو ظلمی 
بزرگ می‌بينيم. حضرت فرمود: وقتی خداوند متعال این سخن را از فرشتگان شنید. 
فرمود: «نُی جاعل فی الازض خِیفة» [من در زمین جانشینی خواهم گماشت] که 
بر زمين من. حجت من پر آفریدگان من باشد. فرشتگان گفتند: ای خداوند سبحان 
«أتجْمل فيهًا من ید فها» [آیا در آن کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد]؟ 
همان طور که فرزندان جان فساد کردند. و کسانی که خون بریزند. همان طور که 
فرزندان جان ریختند و به هم چنسد رند و با یکدیگر کینه‌ورزی کنند؛ پس این 
آفریدهات را به جای ما جانشین,خودبگابار؛ حال آن که ما حسد نمی‌ورزيم و کینه 
توز نیستیم و خون نمی‌ریزیم»وما توترابا سنایش تسبیح می‌گویيم و تو را ببزرگ 
می‌شماويم. 

خداوند عز و جل فرمود: «ٍنی عم ما لا تغلمُون» [من چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید] " می‌خواهم به دست خود موجودی بیافرینم و پیامبران و رسولان و 
بندگان پارسا و امامان هدایت شده‌ی خود را از فرزندان او قرار دهم و آننان را در 
زمین به جانشینی خود بر آفریدگانم بکمارم تا آنان را از تافرمانی من بازدارند و از 
عداب من بیم دهند و به فرمان برداری از من رهنمون شوند و به راه من درآورند و 
ایشان را حجت و دلیل و پیمان خود بر آفریدگانم قرار دهم. 

نسناس‌ها «موجودات یک دست و یک پا» را از زمین بر سی‌گیسرم و از آنها 
پاکش می‌دارم و جن‌هایی نافرمان و سرکش را از میان افریدگان و بندگان و 
برگزید گانم بر گرفته در هوا و در گوشه و کنار زمین جایشان می‌دهم تا در کنار 


۱- بقره/ ۳۰ 
۲- بقره/ ۳۰ 
۳ بقر ه/ ۳۰ 
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فرزندان این آفریده‌ام نباشند و بین جن و آفریدگانم پرده‌ای اندازم تا ایشان جن‌ها 
انیت وا انا هم‌نشینی نکنند و درنياميزند. هر یک از فرزندان این آفریده‌ام که 
برگزیدگان منند مرا فرمان نبرد او را در جایگاه نافرمانان جای دهم و به آبشخور 
آنان واردش سازم و از این کار باکی ندارم. حضرت فرمود: فرشتگان گفتند: 
پروردگارا هر چه واهی کن «لاً علم نا الم لت إتک آنت الْعلیم الْحخکیم» و 
خداوند به اندازه‌ی راهی که پانصد سال پیمودنش به درازا کشد آن فرشتگان را از 
عرش خود دور کرد فرشتگان به سوی عرش پناه آوردند و به اشاره‌ی انگشت 
اجازه خواستند. پروردگار عز و جل به سویشان نگریست و رحمت خود راب بر آنها 
فرو فرستاد و برایشان بیت المعمور را بنا نهاد و فرمود: به دور این خانه طواف کنید 
و عرش را فرا خوانید که رضایت من در این است. پس فرشستگان طواف کردند. 
بیت المعمور خانه‌ای است که هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد شوند و تا اېد 
دیگر بدان باز نمی گردند. خداوند بیت المعمور را برای توبه آسمانیان بنا نهاد و 
کمبه را برای توبه زمینیان. خداوند تبارک و تعالق فرمود: : نی خی بر عم 

صلصال من ما | نون فاذا سويت وتفخبتا فيه من روجی فقغوا له سَّاجارین» 8 
بشری و از گلی خشک, از گلی سياه و پدبو خواهم آفرید؛ پس وقتی آن را درست 
کردم و از د خود در آن دمیدم نیش او به سجده درافتید] حضرت فرمود: این را 
خداوند پیش از آن که آدم را بیافربند و پیش از آن که فرشتگان در این باره به او 
اعتراض کنند و در آغاز آفرینش آدم فرمود. حضرت فرمود: خداوند مشتی از آب 
گوارای فرات را با دست راست خود" پرداشت که البته هر دو دستش راست بود و 


۱- ابن اثیر می گوید: یعنی هر دو دست خداوند تبارک و تعالی به صفت کمال موصوف است 
و در هیچ یک از ان دو هیچ عیبی وجود ندارد؛ چرا که دست چپ از دست راست 
ارزش تر است. هر کجا در قران و در حدیث به خدای متعال دست یا دست‌ها یا دست 
راست افزوده می‌شود از روی مجاز و استعاره است و خداوند از تشبیه و تجسیم به دور 
ست النهایه - ماده (یمن) ج ۵ ص ۰۱" . 

و مجلسی در بحار می گوید: توجیه ابن کلام بر سه وجه است, وجه اول: مراد از دست, قدرت 
است و بست را ست کتابه از ز توانایی خداوند در لطلف و احسان و رحمت است و دست 
چپ, کنایه از توانایی او در قهر و بلا و انتقام است. و مراد از راست بودن هر دو دست 
این است که قهر و بلا و انتقام او نیز لطف و خیر و رحمت اوست. وجه دوم: مراد از این 
ناویل نیز ان است که هر دو در ذات او کامل است و در هیچ یک از ان دو هپچ نقتصی 
یست. وجه سوم: مراد از دست راست او, دست راست فرشته ایست که او بدان کار 
فرمانش داد و هر دو دست او راست است چراکه هر دو دست در قدرت و کمال پرابسر 


__ٍِ 


تر جمه 
تعسبر 
روانی 


اهاد 
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بان در کف وسنت ود کل ایت ا این که ان کل کیت اد کاب اد کر 
گفت: پیامبران و رسولان و بندگان پارسا و امامان هدایت یافته و فراخوانده شدگان 
به بپهشت و یاران و همراهان آنها را تا روز قیامت از تو می‌آفرینم و از این کار باکی 
ندارم؛ چرا که من از .آن چه می‌کنم بازخواست نمی‌شوم و این آنانند که بازخواست 
می شوند. سپس مشت دیگری از آب شور سوزان برداشت و با آن در کف دست 
ضوف گل سات و آن گل خفکند. آن گام په آن گل گفت: نتیگ ان و قر غونها و 
ظالمان و برادران شیطان‌ها و فراخوانده شدگان به دوزخ و پیسروان انپارا تا روز 
قیامت از تو می‌آفرینم. 

حضرت فرمود: و خداوند در مورد اینان شرط تغییر حکم «بدا » گذاشت اما 
در مورد آفریدگان دست راست شرط تغییر حکم «پدا» نگذاشت. سپس افو ات 
را با هم درآمیخت و در کف دست خود از آن گل ساخت و بعد دست خود را 
چرخاند و آن را که عصاره‌ای از گل بود در پیش عرش گذاشت. سپس به 
فرشتگان بادهای چهار گانه‌ی شمال:و جنوب و صبا و ذبور فرمان داد تا بر آن 
عصاره گل بگذرند. آنها بر,آن گذشتند و آن را جان دادند و شکل بخشیدند و 
بخش بندی کردند و آراستند و در آن-سرشت‌های چهارگانه‌ی سودا و خون و صفرا 
و بلغم را روان ساختند؛ فرشت‌گان,شمال و جنوپ و صبا و دبور بر آن گذشتند و 
سرشت‌های چهارگانه را در ان روان ساختند. از سوی فرشته‌ی شمال سوداء از 
سوی فرشته صباء بلغم. از سوی فرشته دبور» صفرا و از سوی فرشته‌ی جنوپ. 
خون. آن گاه جان آدم رفعت پیدا کرد و مستقل شد و اندامش کمال یافت. و این 
گونه از سوی سودا. دوست داشتن زنان و بلندی ارزو و آز بااو همراه شد و از 
سوی یلغم: دوست داشتن خوردن و آشامیدن و نیکی و شکیبایی و مدارا به او 
پیوست و از سوی صفراء خشم و گستاخی و دیو صفتی و ستمگری و گردن کشی 


60 تن 


باشند. «پحار الائوار ج ۰۱۱ ص ۰۷( 


۱- بدا له فی الامر: هرگاه بهتر بودن چیزی نسبت به قبلی آشکار شود؛ و اسم آن «بداء» است 
و آن به این معنا بر خداوند متعال محال است. همان گونه که در روایتی از امامان (ع) آمده 
است: «یداء برای خداو ند از روی جهل واقع نمی‌شود» مجمع ألبحرین - ماده بدا ج ۱ ص 
۳۵ 
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با او قرین گثست و از سوی خون دوست داشتن تباهی و خوش گذرانی و 
شهوترانی و به حرام خدا پرداختن با او درآمیخت. 

حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: در کتاب على عليه السلام چنین 
یافتم که خداوند آدم را آفرید. او چهل سال به صورت نقش و نگار باقی ماند. در 
این سالها شیطان ملعون از کنارش می‌گذشت و می‌گفت:کاسه ای زیر نیم کاسه 
است و تو از برای کاری آفریده شده‌ای. حضرت صادق عليه السلام فرمود: شیطان 
که لعنت خدا بر او باد گفت: اگر خداوند مرا فرمان دهد که په این سجده کنم. هر 
آینه از او سرپیچی کنم. سپس خداوند متعال در جسم ادم دمید. چون روج در پیکر 
او به بینی اش رسید او عطسه‌ای کرد و گفت: الحمد فه. خداوند متعال به او فرسود: 
یرحمک الله «خدا تو را رحمت کند» حضرت فرمود: و این گونه بود که رحمت 
خدا بر او از هر چیز دیگری پیشی گرفت. 

خداوند تبارک و تعالی په فرشتگان فرمود: «اسنجدواً لدم فسَجَدوآ» و شیطان 
رشکی را که در دلش نسبت به آدم می‌ورریده نمایان کرد و از سجده سرباز زد. 
خداوند عز و جل فرمود: «ما منک آلا تیه( ک» [چون تو را به سجده 
امر کردم چه چیز تو را باز داشت از این که سجاه کی شیطان گفت: «انا خی من 
خافتنی من ثار ولق ممن طین» [من از ای پهترم؛ مرا از آتشی آفریدی و او را از 
گل آفریدی]" حضرت امام جعفر صاک ی غلیه لام قرو اژلین کسی که به قیاس 
برداخت و خود را بزرگ برشمرد. شیطان بود و اولین گناهی که خداوند به آن 
نافرمانی شد. همین تکبّر بود. حضرت فرمود: شیطان گفت: پروردگ‌ارا اگسر از من 
برای سجده کردن به آدم درگذری تو را چنان پرستش کنم که هیچ یک از فرشتگان 
نزدیک به درگاهت و هیچ یک از پیامبران رسولت نکند. خداوند تبارک و تصالی 
فرمود: مرا نیازی به پرستش تو نیست. من می‌خواهم آن گونه‌ای پرستش شوم که 
خود می‌خواهم. نه آ ن گونه که تو می‌خواهی. باز هم شیطان از سجده ۳ 
خداوند فرمود: «فاخرج منها فانک رجیم ون ن غلیک تى إلى یرم الاین» [يس 
آن (مقام) بیرون شو که تو رانده‌ای و تا روز جزا لعنت من بر تو باد]" شیطان 


۱- اعراف/ ۱۲ 
۲- اعراف/ 1 
۴۳ ص/ ۷ و VA‏ 
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پروردگاراه چگونه مرا می‌رانی حال که تو دادگری هستی که ستم نمی‌ورزی و بیداد 
نمی‌کنی؟ پس ایا پاداش عملم باطل شد؟ خداوند فرمود: نه, هر چه از امر دنیا به 
خاطر پاداش عملت می‌خواهی بخواه تا ارزانیات دارم. اولین درخواست او 
بایداری تا روز قیامت بود. خداوند فرسود: تو را ارزاننی داشتم. گفت: مرا بر 
فرزندان آدم چیره ساز. فرمود: چیرهات ساختم. گفت: مرا در وجودشان همچون 
خونی که در رگهایشان جاری است روان کن. فرمود: روانست ساختم. گفت: هر 
فرزندی که به دنیا اوردند. دو فرزند برای من به دنیا اید مره 
مرا نبینند و به هر شکلی که خوا ستم نزدشان پدیدار شوم. فرمود: ارزانیات داشتم 
گفت: پروردگارا امکان بیشتری در اختیارم بگذار. خداوند فرمود: سینه‌های آنها ۱ 
وطن تو و فرزندانت قرار دادم گفت: پروردگارا مرا ہس است. آن گاه شیطان گفت: 
«فبیزتک تأغوی ینم آجمعین لا عبادک منهم المُخلصين» [ » [پس به عزت تو سوگند که 
همگی را جدا از راه به در می‌برم مگر آن بندگان ¿ پاکدل تو را]" EE‏ 
ین آيديهم وين خلقهم وغن یمام وغن شمآنلهم ولا تجد كرحم شاکرین» [آن 
گاه از پیش رو و از پشت بهاو زرف راست وا از طرف چپشان ب بر آنها 
مي‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت]" 

۶ و از وی از پدرش, از این ابی عمیر»,از جمیل, از زراره. از حضرت امام 
جعفر صادقی عليه السلا روایت شده است که ایشان فرمسود: وقتی که خداوند 
تبارک و تعالی به ابلیس آن چنان نیرویی بخشید. ادم گفت: پروردگارا شیطان را بر 
فرزندانم چیره کردی و او را چون خون در رگهایشان جاری ساختی و این چنین به 
او ارزانی داشتی. پس به من و فرزندانم چه عطا صی‌کنسی؟ فرمود: از برای تو و 
فرزندانت چنین کردم که هر گتاهی مرتکب شوید یک بار و هر کار نیکی انجام 
دهید ده بار نوشته شود. گفت: پروردگارا؛ امکان بیشتری در اختیارم بگذار. فرمود: 
تا آن زمان که جان به گلویتان رسد, در توبه به رویتان باز است. گفت: پروردگاراء 
امکان بیشتری در اختیار م یگذار . فرمود: شما را می‌آمرزم و باکی از این کار ندارم 
گفت: مرا بس است. راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: فدایت شوم از چسه رو 


۱ ص/ ۸۳۸۲ 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۵۲ ؛ اعراف/ ۱۷. 
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ابلیس سزاوار شد که خداوند چنین به او ارزانی کند؟ فرمود: خداوند او را به خاطر 
ان چه که کرده بود پاس داشت. عرض کردم: چه کرده بود فدایت شوم؟ فرمسود: در 
آسمان دو رکعت نماز گزارد که چهار هزار سال به درازا کشید.' 


روایت کرده است که وی گفت: حمزة بن محمد طیار برایم می‌گفت: شیطان از 
فرشتگان نبود و خداوند به فرشتگان فرمان داد به آدم سجده کنند. شیطان گفت: 


سجده نمی‌کنم. پس چگونه شیطان با سجده نکردن نافرمانی کرد؛ حال آن که از 
فرشتگان نبود؟ا 

جمیل می‌گوید: با هم به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رفتیم و به خدا 
سوگند که او مسئله را نیک بیان نمود؛ عرض کرد: فدایت شوم به نظرت آن جا که 
خداوند مومنان را با کلام خویش ندا می‌دهد: «یا ألا نین آمنوأ» [ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید] آیا منافقان نیز همراه مؤمنان در این ندا داخل شوند؟ " فرمود: بلی. 
منافقان و گمراهان و همه کسانی که در ظاهی )5اه ایمان می‌کنند در این ندا وارد 
می‌شوند. ابلیس نیز از جمله کسانی بود که همراه مرْمنان در ظاهر اقرار به ایمان 
کرد. ۴ 


۱- تفشسیر قمی» ج ۱. ص ۵۲ 

۲- بقره/ ۰۱۰۴ 

۳- کافي: ج ۲ ص ۲۰۳ 5 ِ_ 

۴- از انجه در بعار امده جنین بر می‌اید: خدأوند متعال او را در کلمه فرشتگان وارد ساشت؛ 
چرا که او با آنها درآمیخته بود و در ظاهر یکی از آنها بود. خداوند ان فرشتگان حاضر را 
خطاب کرد و به سجده دستور داد؛ حال ان که او نیز در میانشان بود. پس این امر او را 
نیز دربرگرفت. یا مراد این است که خداوند آنان را با «ای فرشتگان» ندا داد. پس به 
شیطان نیز دستور داده شد؛ جرا که ظاهرا از آنان بود و صفات انان را داشت. همین گونه 
نیز خطاب جیا ابها الذین امنوا» منافقان را دریرمی‌گیرد؛ چرا که در ظاهر از مؤمنان 
هستند. و اما گمان فرشتگان, احتمالا مراد این است که انها گمان کردند او در فرمان بردن 
و سرپیچی نکردن از جمله آنهاست؛ چرا که بعید است فرشتگان ندانند او از انها نیست. 
امامان (ع) است که فرمودند: «سلمان از ما اهل بیت است» و نیز احتسال دارد فرشتگان 
این گمان از سوی برخی از فرشتگان باشد که با گروهی که جان را کشتند و شیطان را 
فراز اوردند همراه نبوده‌اند. 
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صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: از خشم بر حذر باش که آن 
کلید تمام بدیهاست و فرمود: شیطان همراه فرشتگان بود و فرشتگان او را یکی از 
خود می‌بنداشتند. اما خداوند می‌دانست که او از ايشان نیست. هنگامی که خداوند 
به او فرمان داد تا به ادم سجده کند. براشفت و خشمناک شد و خداوند آن چه را 
درون او بود به وسیله برآشفتگی و خشم نمایان ساخت." 

٩‏ ابن بابویه. از علی بن احمد بن محمد -که خداوند از او خشنود باد- از 
محمد بن یعقوب, از علی ین محمّد, به اسناد وی در حدیثی مرفوع روایست کرده 
است: یکی از بهودیان خدمت حضرت على ین ابی طالب عليه السلام رسید و 
عرض کرد: ای امیر ممنان. در باره چند چیز از تو می‌پرسم اگر مرا از آنها آگاه 
سازی اسلام می‌اورم. حضرت علی عليه السلام فرمود: ای بهودی. هر چه در 
نظرت آمده از من بپرس؛ چرا که هیچ کس را آگاه‌تر از ما اهل بیت نمی‌یابی. او 
چیزهایی پرسید تا این که عرض کرد: چرا آدم را آدم نامیدند؟ حضرت فرمود: آدم 
را از آن رو آدم نام نهادند که از ادیم زمین. یعشی روی زمین آفریده شد؛ زیسرا 
خداوند تبارک و تعالی جبرثیل علیه السام را پرانگیخت و به او فرمان داد که از 
روی زمین, چهار گونه گل نزد او ببرد..گل سرخ و گل سفید و گل خاکی و گل 
سیاه؛ و امر کرد که آنها زا اززمین هموار و نرم و از زمین ناهموار و سخت بیاورد. 
سپس به او فرمان داد چهار گونة آب بیاورد. اب شیرین و آب شور و آب تلخ و 
آب گندیده و باز او را دستور داد که آن آبها را در آن گل ها بریزد و خداوند با 
دبست وی ان را موزون و استوار ساخت. پس هیچ مقداری از گل اضافه نیامد که 
به آب نیاز داشته باشد و نه هیچ مقداری از آب که نیازمند گل باشد. آن گاه 
خداوند آب شیرین را در گلوی آن و آب شور را در چشم‌هایش و آب تلخ را در 
گوشهایش و آب گندیده را در بینی اش قرار داد. " 

۰ و از وی» از حسین ین یحبی بن ضریس بجلی, از پدرش, از ابو جعضر 
عماره سکری سریانی. از ابراهیم بن عاصم قزوین. از عبد اله بن هارون کرخی. از 
ابو جعفر احمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبید الله خادم رسول خدا صلی الله 


۲- علل الشرایع, ص ۱۸۰ ح ۲۳ باب ۲۲۲. 
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علیه و آله از ابی عبد الله ین یزید. از یرید بن سلام روایت شده است که او گفت: 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: مرا در باره آدم آگاه ساز که «چرا 
آدم نامیده شد»؟ حضرت فرمود: چرا که او از گل زمین و ادیم آن «یعنی سطح آن» 
افریده شد. عرض کرد: ادم از همه خاک‌ها افریده شد یا از یک خاک؟ فرمود: 
البته از همه‌ی خاک ها؛ چرا که اگر از یک خاک خلق می‌شد مردم یک‌دیگر را 
نمی‌شناختند و همه یک شکل بودند. عرض کرد: ایشان در دنیا مشل و مانندی 
دارند؟ فرمود: خاک همانند ایشان است و گونه‌های سفید و سبز و بور و خناکی و 
سرخ و آبی دارد و انواع شیرین و شور و خشن و نرم و خرمایی دارد. بدین سبب 
در میان مردم نرم و خشن و سفید و زرد و سرخ و خرمایی و سیاه خاکی رنگ 
وجود دارد. 

۱) طبرسی از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
طاووس یمانی از ایشان پرسید: چرا آدم را آدم نامیدند؟ فرمود: چون گل او از ادیم 
«سطح» پست‌ترین زمین, بالا امد. عرض کرد: چرا حواء را حواء نامیدند! فرمود: 
چون او از استخوان دنده حی یعنی زنده که" ادغ باشد."افریده شد. عرض کرد: چرا 
اپلیس را ابلیس نامیدند؟ فرمود: چون او إز رصح خلدایند عز و جل ناامید شد' و 
به آن امیدی ندارد. عرض کرد: چرا جن راجن تامیدند؟ فرمود: چون آنها پنهان 
شا و دیده نمی‌شونة. ؟ 

۲ ابن بابویه» از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که خداوند از او خشنود 
باد - از جعفر بن محمّد بن مسعود عیاشی, از پدرش, از علی بن حسن بن علی بن 
فضال, از محمد بن ولید. از عباس بن هلال, از حضرت امام رضا عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: نام ابلیس, حارث است و خداوند عز و جل 
فرمود «یا [بلیس» [ای ابلیس]" ای نافرمان, و او را ابلیس نام نهاد؛ چرا که از 


۰ ۰ ۴ 
رحمت خداوند اامید شد. 


۱- آبلس: یئس, تاامید شد. الصحاح- پلس- ۲ ۱" 

۲- استجن: استتر, پنهان شد. المعجم الوسیط ماده جنن: ج ۱ ص ۰۱۴۱ احتجاج» ج ۲ص 
۳۳۸ 

۳- حجر / ۳۲. 

۴- حجر /۳۲: 
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۳) عیاشی, از جمیل بن دراج روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره ابلیس پرسیدم: آیا او از فرشتگان یا چیزی 
برگرفته از امری آسمانی بود؟ حضرت فرمود: او از فرشتگان نبودء حال آن که آنان 
می‌پنداشتند او از آنهاست و خداوند می‌دانست که او | و انیت نه باق 
بر گرفته از آمری اسمائی و ارجمند. نزد طیار رفتم و او را از آن چه شنیدم بأخبر 
کردم. او انکار کرد و گفت: چگونه او از فرشتگان نیست در حالی که خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: «اسجدوأ لدم فُسجَدوا إو لیس». طیار خدمت امام رسید و 
از ایشان در این باره پرسید. من نیز با او بودم. او عرض کرد: فدایت شوم در کلام 
خداوند عز و جل «یا نها آُذین آمنوأ» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید]" و دیگر 
جاهایی که مؤمنین مورد خطاب قرار می‌گیرند. یا در این جمله منافقان هم وارد 
می‌شوند؟ فرمود: بلی» در این جمله منافقان و گمراهان و هر کس در ظاهر به ایمان 
اقرار کند وارد می‌شود؟" 

۴جمیل بن دراج گفت : از,حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره 
بلیس پرسیدم آیا او از فرشیتگان یا یری برگرفته از امری آسمانی بود؟ فرمود: او 
از فرشتگان و با چیزی برگرفته از اسر آسمانی نبسود؛ او از جنیان و همراه 
فرشتگان بود و فرشتگان می‌پنداشتند او از آنانن است و خداوند می‌دانست که او از 
آنها نیست. پس هنکامی که ستتعده فرمان دأذه شد آن کار از او سر زد. : 

۵) از ابی بصیر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: نخستین کفری که به خدا ورزیده شد آن جا بود که خداوند آدم را 
آفرید و ابلیس با سرباز زدن از فرمان خداوند کفر پیشه کرد و نخستین رشکی که 
برده شد رشکی بود که پسر آدم به برآدرش برد و نخستین حرص, حرص آدم بود. 
او از آن درخت بازداشته شد؛ اما از ان خورد و این گونه به خاطر حرصش از 
بهشت بیرون فد 

۶ از بدر بن خلیل اسدی, از مردی از مردمان شام روایت شده است که وی 


۱- بقره/ ۰۱۰۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۵۱ ح ۱۵. 
۳- تفسیر عباشی» ج ۱ ص ۲ ح ۶ 
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گفت: امیر مومنان حضرت على عليه السلام فرمود: نخستین جایی که خداوند در 
آن پرستش شد, پشت کوفه بود. وقتی خداوند په فرشتگان فرمان داد که بر آدم 
سجده کنند, آنان بشت کوفه ید سنده افتاربن ۱ 

۷ از موسی بن بکر واسطی روایت شده است که گشت: از حضرت امام 
موسی علیه السلام در باره کفر و شرک پرسیدم کدام یک پیش تر آمده است؟ 
فرمود: به یاد ندارم با مردم مباحثه کرده باشی, عرض کردم: هشام بن حکم از من 
خواست تا این سوال را از شما بپرسم. ایشان فرمود: کفر که همان انکار است 
پیشینه دارتر است. خداوند در باره ابلیس فرسود: «أښی واستکیر وان من 
الکافرین»" 


فلا آم سکن نت وروج ك اة ولا ماغدا يٺ شا ولا تفرتامز, 
كران امین (۳۵ ار لبان ةارما افيد وف انوا بز 
بعصم عض عدو وک ف الازض مقر وماع | جين (۳۶) 


[و گفتیم: اي آدم! خود و همسرت در این باغ سکونت گیر(ید) و از هر کجای آن 
خواهید فراوان بخورید. و(لی) به این ور نویک نش وید که از ستمکاران چا 
خواهید بود* پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از ان چه در أن بودند ایشان 
رأ په درآورد و فرمودیم: فرود آیید, شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین 
قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: چون خداوند عز و جل 
ابلیس را به خاطر سرپیچی او لعنت کرد و فرشتگان را به خاطر سجده ایشان به 
آدم و پیروی از خدای عز و جل گرامی داشت, به آدم و حوا فرمسان داد که به 
بهشت بروند و فرمود با آدَمٌ الکن نت وز وجك اج وگلا مها از بهست 


۹ 


2 ۰ ۰ 1 ص مایب او ۶ - ۱-0 و 
«رغدا» یعنی فراوان «حیث شیتما» بدون هیچ دشواری «ولا تقربا شده الشجرة» 


م 


یعنی درخت علم که درخت علم محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان محمد صلی 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ١۱‏ ص ۵۳ ح ۱۸. 
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له علیه و آله بود؛ آنان که خداوند عز و جل با آن درخت ایشان را در میان دیگر 
آفریدگان خود مخصوص گرداند. خداوند متعال فرمود: «ولاً ترا ضذه الشجرة» 
یعنی درخت علم که درخت علم محمّد صلی اله علیه و آله و خانسدانش علیهم 
السلام است و نه هیچ کس دیگر؛ و تنها ایشانند که به فرمان خدا از آن می‌خورند و 
بس از این که پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام غذای خود را به یثیم و مسکین و اسیر دادند. ان چه که خوردنداز 
آن درخ پود وبا ان ها میگ اکسا کزشتگن و کې :و سکن و 
فرسودگی نکردند؛ و آن درخت در میان دیگر درختان بهشت برتری یافت؛ چرا که 
دیگر درختان» یک نوع میوه و خوردنی بر خود بار داشتند. اما آن درخت و هر جه 
از جنس آن بود. گندم و انگور و انجیر و ناب و همه گونه‌های میوه‌ها و بارها و 
غذاها را بر خود بار داشت که اختلاف حکایت کنندگان در ذکر نام درخت از همین 
جاست. برخی گفتند: گندم بود. برخی گفتند: انگور بود. برخی گفتند: آنجیر بودو 
برخی دگر گفتند: ناب بود. اهم متعال فرسود: «ولاً فرب ذه الشجرة» که 
بخواهید با آن در بی به دیوید رسام محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان او 
علیهم السلام بر آیید؛ زیرا خداوند متعال ایشان را به این مقام مخصوص گرداند و نه 
هیچ کس دیگر را. این جَونتي,است که هر کي به اذن خدا از آن بخورد. بدون این 
که از کسی بیاموزد علم اولین و آخرین به او الهام می‌شود و هر کس بدون اذن خدا 
از آن بخورد. از آرزوی خود اامید می‌شود و پروردگارش را تافرمانی کرده است. 
«فتکونا من الْظالمین» چرا که نافرمانی کردید و در یی مقامی بر آمدید که خداوند 
کسی غیر از شما را به آن مخصوص گردانده است؛ همان گونه که شما راهی غیر از 
فرمان خدای متعال پیش گرفتید. خداوند متعال فرمود: «تر ها الشَیْطان عنها» 
یعنی با وسوسه و مکر و فریب خود. آن دو را از بهشت و به آدم رو کرد و گفت: 
ها تهاکما ریکما عن هذه الشجرة إلا آن تکونا مَلکَیْنٍ» [پروردگارتان شما را از این 
درخت منع نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته گردید]' اگر از آن بخورید از 
عیب آگاء خواهید شد و همچون نیروی آن کس که خداوند او را به اين قدرت 
مخصوص گردانده قدرت می‌یابید «اأّو تکونا من الخالدین» [یا از (زمره) جاودانان 


۱- اعراف/ ۲۰. 
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شوید]' هرگز نخواهید مرد «وقاسَمهُما» [و برای آن دو سوگند ناد ک دا راشا 
سوگند خورد که «ی لک لب الاصحین» (که من قطعاً از خیرخواهان شما 
هستم]" و شیطان در میان دهان ماری بود که او را به درون بهشت برده بود و آدم 
گمان می‌کرد این مار است که با او سخن می‌گوید و نمی‌دانست که شیطان ميان 
دهان او پنهان شده است. آدم به مار پاسخ داد: ای مار این سخن فریب شیطان 
است که خداوند لعنتش کند. جگونه ممکن است پروردگارمان به ما خیانت کند و 
چگونه تو خداوند را به سوگند بزرگ می‌شماری, اما به او نسبت خیانت و بدبینی 
می‌دهی؛ حال آن که او ارجمندترین ارجمندان است و چگونه به کاری دست یازم 
که پروردگارم عز و جل مرا از آن باز داشته و با او به غير از ان چه که فرمان داده 
رفتار کنم؟ 
چون شیطان از این که آدم سخنش را بپذیرد ناامید شد. بار دیگر به میان 
دهان مار بازگشت و حوا را خطاب کرد به گونه‌ای که او گمان برد این مار است که 
با او سخن می‌گوید. شیطان به او گفت: ای حوا.آیا می‌دانی خداوند عز و جل پس 
از این که دانست شما از او نیک فرمان می‌بزید واو ر رارج می‌نهید این درخت را 
که بر شما حرام کرده بود برایتان حلال نمود؟ زیرا فرشتگان گمارده شده بر ایین 
درخت که با نیزه‌هایشان دیگر جانوران-بهشتی را از آن دور می‌کنند. اگر تو خواهی 
بدان دست یازی تو را از آن باز نمی‌دارند: از ان جابدان که خداوند این درخت را 
بر تو حلال کرده است. تو را مژده می‌دهم که اگر پر پیش از آدم از آن بخضوری بر او 
چیره گردی و بر او امر و نهی توانی کرد. حوا گفت: به زودی سخنت را خواهم 
آزسود و سپس راه درخت را در پیش گرفت. فرشتگان خواستند او را با 
نیزه‌هایشان از درخت باز دارند اما خداوند به آنان چنین وحی کرد: شما به 
نیزه‌هایتان کسی را دور می‌رانید که عقلی ندارد تا او را از این کار باز دارد. اما آن 
کس که صاحب اختیارش کردم و در انتخاب آزادش گذاشتم. او را به عقلی که 
حجت من بر اوست واگذارید. اگر فرمان بیرد. سزاوار پاداش من می شود و اگر 
گردن بکشد و از فرمانم سرباز بزند. مجازات و کیفر من سزای او می گردد. از این 


۱- اعراف/ 5 
۲- اعراف/ ۱ 
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رو فرشتگان پس از آن که کوشیدند او را با نیزه‌هایشان دور کنند رهایش گذاشتند 
و جلوی او را نگرفتند. حوا گمان کرد از آن رو خداوند متعال فرشستگان را از دور 
راندن او بازداشته که درخت را پس از حرام کردن» بر او حلال کرده است. او گفت: 
اماد واف می کت و تاعبت ان کد یا او سک که مان چیه امه آن گاء اؤ 
آن درخت خورد و هیچ تغییری در خود نیافت. پس به ادم گنت: آیا نمی‌دانی آن 
درختی که بر ما حرام شده بود از برایمان حلال شده است؟ من از آن خوردم و 
فرشتگان مرا از آن باز نداشتند و با خوردن از آن هیج تغییری نکردم. آن جا بود 
که آدم فریفته شد و در خطا افتاد و از آن درخت خورد. پس آن چه در کتاب خدا 
ات برایشان رخ داد «أرلهَْا الشطان عنها فأخرجهنا» با وسوسه و فریب خود 
«ممًا کانا فیه» از نعمت «وقلنا»ای ادم وای حوا وای مار وای شیطار ن «افبطوأ 
َفضکم لض عدو» آدم و حوا و فرزندانشان دشمن مار باشند و مار و شیطان و 
فرزندانشان دشنن آدم و حوا وک فی الا را کک ی ا و حایگاه 
زان «رمَتاعٌ» و بهره «إلى حپن :تا زمان ا 

۲) ابن بابویه, از محس ۷ای ازرمحمد بن حسن صفار از ابراهیم بن 
هاشم. از علمان, از حسن بن پسام روایت کرده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلا م در باره بهشت بهشت ادم بم حضرت فرمود: بهشت آدم 
باغی از باغهای دنیا بود که خورشید و ماه در آن طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های 
بهشت جاوید بود هر گز آدم | ر آن ببرون نمی‌رفت. 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمّد بن ابی 
نصر. از حسین بن مسر روایت کرده است که گفت: از حضرت امام جعضر صادق 
عليه السلام در باره بهشت ادم پرسیدم. حضرت فرمود: آن باغی از باغ‌های دنیا 
بود که خورشید و ماه در وت می‌کرد و اگر از باغ‌های بهشت آخسرت بود 
هرگز ادم از آن بیرون نمی‌رفت. 

۴) علی بن ابراهیم, از پدرش در حدیثی مرفوع روایت کرده است: از حضرت 
امام جعقر صادق علیه السلام پرسیدند: ایا بهشت آدم, باغی از باغ‌های زمین بود یا 


لل اترام سی 0ے 5 و 


sarallah-ketab.blogfa.com 


از باغ‌های بهشت آخرت؟ حضرت فرمود: آن از باغ‌های دنیا بود که خورشید و ماه 
در آن طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های بهشت آخرت بود. هرگز آدم از آن بیسرون 
نمی‌رفت. حضرت فرمود: چون خداوند آدم را در بهشت جای داد و وی از روی 
نادانی رو به سوی آن درخت گذاشت. خداوند او را از ان جا بیرون کرد؛ چرا که 
خداوند او را به سرشتی آفرید که تنها با امر و نهی و خوراک و پوشش و خانه و 
زناشویی پایدار می ماند و تنها به وسیله امر و نهی «از طریق وضع شریعت» سود و 
زیان خود را از هم باز می‌شناسد. حضرت فرمود: شیطان ادم امد و به او 

گفت: اگر شنما دو ی از این کر نے که خداوشد شماً را از آن بازداشته است 
بخورید. دو ملک خواهید شد و هميشه در بهشت خواهید ماند و اگر از أ ان نخورید» 
خداوند شما را از بهشت بیرون خواهد کرد و برایشان سوگند خورد که او خير خواه 
آنان است. همان گونه که خداوند گفته شیطان را حکایت کرد و فرمود: «ما هاما 
ریکمّا عن هذه الجرة الا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدرین وقاسْتهما ای 
ما لین الاصحین» [پروردگارتان شما را از ای درخت منع نکرد جز (برای) آن 
که (مبادا) دو فرشته گردید یا از (زمره) چاودانان نود و برای آن دو سوگند یاد 
کرد که من قطعاً از خیرخواهان شما هسلم] آدع سکن شیطان را پذیرفت و آن دو 
از آن درخت خوردند و روی داد اجه که خدا کات کرد دت لها 
سوءانهما» [برهنگی‌هایشان بر آنان اشنکار کل ان-جامه‌های بهشتی که خداوند به 
ار ن دو پوشانده بود. از تن ایشان فرو ريخت و آن دو به به برگ درختان بهشت روی 
آوردند و خود را با برگ پوشاندند. «وناداهما رهم الم نهکنا عن تلکما الشجرة 
وأقل کم إن الشَيْطًآن لکمّا عدو مبین» [و پروردگارشان بر أ آن دو پانگ بر زد مگر 
ی ی و 
دشمنی آشکار است]" و آن دو چنان که خداوند از ایشان حکایت کرد گفتند: «رین 
ظلمتا آنشتنا وان لم تخفر نا وترحننا نکونن من الخاسرين» [پروردگارا ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما تبخشایی و به ما رحم نکنی ماما از زیانکاران 


۱- اعراف/ ۰ و ۲۱ 
۲- اعراف/ آ. 
۳ اعراف/ "۳ 
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خواهیم بود] خداوند په آن دو گفت: «افبط وا بفضکم عض عَد ول فى الارض 
متفر ماع إلى حین» یعنی تا روز قیامت. . حضرت فرمود: آدم بر زمین صفا فرود 
امد و صقا از آن رو این نام گرفت که صفوة خدا یعنی برگزیده او بر اش قرو اما 
حوا بر زمين مروه فرود آمد و مروه از آن رو این نام گرفت که مرأة یعنی زن بر آن 
فرو آمد. آدم. چهل بامداد در سجده ماند و بر بهشت می‌گریست. جبرئیل علیه 
السلام بر او نازل شد و گفت: ای ادم. آیا خداوند تو را به دست خود نيافرید و از 
روح خود در تو ندمید و فرشتگان خود را رو به تو به سجده در نیاورد؟ گفت: بله. 
جبرئیل گفت: آیا خداوند تو را فرمان نداد که از آن درخت نخوری» سس چرا 
فرمان نبردی؟ ادم گفت: شیطان په خدا سوگند خورد که خیرخواه من است و گمان 
نمی‌کردم موجودی که خدا او را آفریده سوگند دروغ به خدا یاد کنر" 

۵ علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابن مسکان, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت موسی عليه 
لسلام از پروردگارش خواست که اوو حضرت آدم علیه السلام را گرد هم آورد و 
خداوند آن دو را گرد آورد. فوس یاج السلام به او گفت: ای پدر, آیا خداوند تو 
را به دست خود نیافرید و در,تو از روج خود ندمید و فرشتگان را رو به تو به 
سجده درنیاورد و تو را فرّمان نیاد که از آن درخت نضوری. پس جرا فرمان 
نبردی؟ آدم عليه السلام گفت: ای موسی» گناه من چند سال ر پیش از آفرینشم در 
تورات نوشته شده که تو آن را پافتی؟ موسی علیه السلام گفت: سی هزار سال. آدم 
عليه السلام گفت: آن په همین ضیب بود حضرت امام صادق عليه السلام فرسود: و 
آدم با این حجّت بر موسی چیره شد." 

۶ از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند متعال فرشتگان خود را 
از برتری نیکان امت محمّد صلی الله علیه و آله و شیعیان و جانشینان على عليه 
السلام باخبر ساخت و آنان را آگاه کرد که ایشان در زیر سایه طف خداوند باری 
را به دوش توانند گرفت که فرشتگان یارای به دوش گرفتتش را ندارند. این گونه 
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برتری نیکان و پارسایان فرزندان آدم بر فرشتگان را آشکار نمود. سپس رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: از این رو خداوند انان را در برابر ادم به سجده 
درآورد که او نور وجود این آفریدگان والا را درب گرفته بود: و سجده انها از بای 
ادم نبود. بلکه ادم قبله انان بود تا به سوی او برای خداوند به سجده افتند و این 
چنین او بزرگ و ارجمند شمرده شد. سزاوار نیست کسی به سوی غير خدا سجده 
کند و آن چنان که در برابر خدا خاکساری می‌کند در برابر دیگری خاکساری کند و 
آن گونه که خدا را بزرگ می‌شمارد دیگری را به سجده بزرگ شمارد و اگر بنا بود 
کس را فرمان دهم که این چتین به سوی غير خدا سجده کند. هر اة فرضان 
می‌دادم که ناتواتان شیعه ما و دیگر مکلفان شیعه ما به سوی واسطان دانش وصی 
رسول خدا صلی الله یو له اه ات و ره یه یی اتان گنه ی 
نیکوترین آفریده خدا پس از رسول او صلی 0ه علیه و آله یعنی على علیه السلام 
دوستي خویش خالص گرداندند و کسانی که در راه بیان بی‌برده حقوق خداوند, 
دشواری‌ها و ناملایمات را به جان خریدند و آنان که چون حقوق من برایشان 
آشکار گشت حقوقی که پیشتر نمی‌دیدند پان:رأادیّده سی‌گرفتند در پی انکار 
بر نيامدند, 

سپس رسول خدا صلی اثه علیه.و الم فرمو3: شیطان از خدا نافرمانی کرد و به 
هلاکت افتاد؛ چرا که گناہ او تکبر بر آذم رَد و آدم با خو ردن از آن درخت از خدا 
نافرمانی کرد. اما سالم ماند و هلاک نشد؛ چرا که او به گناه تکبر بر محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندان باکش آلوده نشد. از این رو خداوند متصال به او فرسود: ای 
آدم, شیطان در باره تو مرا نافرمانی کرد و بر تو تکبر ورزید و این گونه به هلاکت 
افتاد. اگر او به فرمان من بر تو فروتنی می‌کرد و عزت و بزرگی مرا گرامی 
می‌داشت بدون شک به اوج رستگاری می‌رسید. همان طور که تو گر چه با خوردن 
از آن درخت مرا نافرمانی کردی, ولی رستگار شدی؛ چرا که تو با فروتنی بر محمّد 
و خاندان محمّد صلی الله علیه و آله به اوج رستگاری می‌رسی و هر ننگ و لغزشی 
از تو رخت برمی بندد. پس برای آن مقام با توسل به محمّد صلی الله علیه و آله و 
خاندان پاکش به سوی من دعا کن. آدم چنین کرد و به اوج رستگاری رسید؛ چرا 
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که په حلقه ما اهل پیت جنگ انداخت, ۲ 

۷ محمد بن یعقوب. از علی بن محمد قاسانی, از قاسم بن محمّد, از سلیمان 
منقری, از عبدالرزاق بن همام, از معمر بن راشد, از زهری - محمّد بن مسلم بن 
شهاب - روایت کرده است که وی گقت: از حضرت امام باقر عليه السلام پرسیدند: 
کدام عمل نزد خداوند عز و جل برتر است؟ حضرت فرمود: هیج عملی پس از 
شناخت خداوند عز و جل و شناخت رسول خدا صلی الله علیه و اله برتر از نفرت 
از دنیا نیست و این شاخه‌های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه‌هایی دارد. نخستین 
گناهی که بدان خداوند نافرمانی شد تکبر بود و آن گناه شیطان است در آن گاه که 
سرکشی کرد و بزرگی فروخت و کفر ورزید؛ و حرص که آن گناه آدم و حواست 
در آن گاه که خداوند عز و جل به آن دو فرمود: «فکلاً من یت تبتتما ولا ترا 
هذه الشجرة فتکونا من الظالبین» [و از هر جا که خواهید بخورید (ولی) به این 
درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد] و آنها رو به چیزی گذاشتند 
که هیچ نیسازی به آن نداشتند یی کونه این خصلت تا روز قياست درون 
فرزندانشان راه یافت؛ جرا که بیشترین خواسته‌های فرزند ادم چبزبست که هیچ 
نیازی به آن ندارد. سپس سآن گثاه فرزند آدم است. در آن جا که به برادرش 
رشک ورزید و او را بکشتتواز ان جا شاخه‌های زن دوستی و دنیا دوستی و مقام 
دوستی و رفاه دوستی و حرف دوستی و برتری و ثروت دوستی سر برآورد که 
هفت خصلت شد؛ و این هفت خصلت. همگی در دنیا دوستی جمع آمد. از این 
روست که پیامیران و دانایان پس از آگاهی از این امر گفته‌اند: دوستی دنیا 
سرچشمه همه گناهان است و دنیا دو گونه است: دنیایی که در حد بسندگی است و 
دنیایی که نفرین شده است ۲ 

۸ ابن بابویه. از پدرش و محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله و عبد الله بن 
جعفر حمیری از احمد بن محمّد بن عیسی و احمد بن محیوب. از محمد بن 
اسحاق, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام, از پدران بزرگوارش علبهم السلام 
از حضرت امام علی علیه السلام. از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده 
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است که ایشان فرمود: آدم و حوا تا آن دم که از بهشت بیرون شدند هفت ساعت از 
روزهای دنیا در ان جا بودند تا ان که خدا از همان روز ان دو را به زمین فرود 
اور" 

)٩‏ محمد ین یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن معبد. از واصل 
بن سلیمان, از عبد اه بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواییت 
کرده است که ایشان فرمود: خداوند فرمان داد و نخواست, و خواست و فرمان نداد: 
به شیطان فرمان داد که په آدم سجده کند و خواست که او سجده نکند و اگر 
می‌خواست بی هیچ تردیدی سجده می‌کرد و آدم را از خوردن از ان درخت 
بازداشت و خواست که او از آن بخورد و اگر نمی‌خواست او نخورده بود" 

۰ و از وی از علی بن ابراهيم, از مختار بن محمد همدانی و محصد بن 
حسن, از عبد الله بن حسن علوی» همگی از فتح بن یزید جرجانی, از حضرت امام 
رضا علیه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود: خداوند را دو اراده و دو مشیت 
است: اراده حتم و اراده عزم «مشیت تکوینی و.مشیت تشریعی»؛در حالی که 
می‌خواهد. باز می‌دارد ,و در حالی که نمی خواهد فرهان می‌دهد. مگر ندیدی که 
آدم و همسرش را از خوردن از آن درخ بازداشت لی خواست از آن بخورند و 
اگر نمی‌خواست که بخورند. خواستران دوریر حواست ضدا چیره تمی‌شده؛ و 
حضرت ابراهیم را فرمان داد که حضرت آسماعیل راشر ببر د ولی نخواست که سر 
او را ببرد و اگر می‌خواست, خواست ابراهیم بر خواست خدا چیره نمی‌شد." 

۱ ابن بابویه. از احمد بن محمّد بن هیثم عجلی - که خداوند از او خشنود 
باد - از ابو عباس احمد بن یحبی بهلول. از پدرش, از محمد بن سنان, از مفضل بن 
عمر, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی روح‌ها را دو هزار سال پیش از بدن‌ها افرید و والاترین و 
گرامی ترین روح‌ها را روح‌های محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن 
و حسین و امامان پس از ايشان (علیهم السلام) قرار داد و آنها را بر آسمان‌ها و 


۱- خصال. ص ۶ ح ۱*۳ 
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زمین و کوه‌ها نمایان کرد پس نور ایشان همه را فرا گرفت." خداوند تبارک و تعالی 
به آسمان‌ها و ژمین و کوه‌ها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجت‌های من بر 
آفریدگانم و پیشوایان مخلوقات من هستند. هیچ موجودی را نیافریدم که او را از 
ایشان بیشتر دوست داشته باشم, بهشت خود را از برای آنان و هر که دوستشان 
بدارد آفریده‌ام و آتش دوزخم را از برای دشمنان و ستیزه‌جویان آنها آفریده‌ام. هسر 
کس منزلتی را که ایشان نزد من دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای 
خود اذعا کند. به چنان عذابی گرفتارش کنم که هیچ کس از جهانیان را آن چنان 
عذاب نکرده باشم و او را با کفرپیشگان در فروترین مراتب دوزخم جای می‌دهم؛ و 
هر کس به ولایت ایشان اقرار کند و منزلتی را که نزد من دارند و جایگاهی را که از 
شکوه من دارند برای خود اذعا نکند, او را پا ایشان در باغ‌های بهشت خود فرود 
آورم و هر آن چه خواهند در اختیار ایشان بگذارم و بزرگ منشی خود را تشار 
آنها سازم و در جوار خویش جایشان دهم و ایشان را شفیع بندگان و کنیزان 
گنهکارم کنم؛ از این رو ولایت آنان امانتی در نزد آفریدگان من است. پس کدام 
یک از شما بار آن امانت را هه مَِگینی‌اش می تواند به دوش گیرد و آن مقام را 
برای خود ادعا کند و آن را از برگزیدگان من سلب کند؟ آن گاه آسمان‌ها وزمین 
وکوه‌هاء خود را از به"دوش گرفتن چنین باری کنار کشیدند و پروا کردند از این که 
منزلت ایشان را برای خود ادعا ګنند و خایگاهی را که ایشان از شکوه خداوند 
دارند برای خود ارزو کنند. 

چون خداوند عرز وجل. آدم و همسرش را در بهشت جای داد به ان دو فرمود: 
«رکلاً منهّا رغدا حه حَيْث شتما ولا تفربا قذه « الشجرت» یعنی درخت گندم «فتکونا من 
د و و و 
حسین و امامان پس از آنها (علیهم‌السلام) نگریستند و آن را ارجمندترین سراهای 
بهشت یافتند. گفتند: پروردگاراء این منزلت از برای کیست؟ خداوند جل جلاله 
فرمود: سرهاتان را یه سوی ساق عرش فراز آورید. آنها سر بالا کردند و دیدند نام 
محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان (علیهم‌السلام) 
بر ساق عرش به نوری از نورهای خداوند جبار جل و جلاله نوشته شده است. 
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گفتند: پروردگاراء چه گرامی‌اند اهل این منزلت بر تو و چه محبوبند نزد تو و چه 
ارجمندند بر درگاه توا خداوند جل جلاله فرمود: 7 آنان نمی‌بودند من شما دو تن 
راز نمی‌آفریدم. آنا ن گنجینه‌های علم منند و امیتان اسرار من. مبادا به ایشان به دیده 
رشک بنگرید و منزلتشان را نزد من و جایگاهشان را از ہزرگ منشی من برای 
خود آرزو کنید که این گونه در راه سرکشی و نافرمانی من گام می‌گذارید و از 
ستمگران خواهید بود. گفتند: پروردگارا این ستمگران کیستند؟ فرمود: آنان که به 
ناروا منزلت ایشان را برای خود ادعا می‌کنند. گفتند: پروردگارا سرای ستمگران به 
ایشان را در آتش دوزخ خود به ما بنمای تا آن را نیز همچون منزلت ایشان در 
بهشت تو ببینیم. پس خداوند تبارک و تعالی به آتش دوزج فرمان داد و اتش هر 
ان جه را از شکنجه و عذاب در خود داشت نمایان ساخت. خداوند عز و جل 
فرمود: جاي ستمگران به ایشان که از منزلت ایشان می‌کاهند در فروتسرین مراتب 
دوزخ است. «کلمَا آرادوا أن خر جوا منها من غم 2 اعیذوا فیها» [هر ناز بخواهتد از 
(شدت) غم از آن بیرون روند در آن باز گردانییده می‌شسوند]' و لما : نضجت 
جلودهم دنام جلودا غیرها» [هر چه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری بر 
جایش نهیم]" و نیز «ليذوقوا العَذآب» [تا عذاب را بهشند] : 

ای آدم و ای حوا! به سوی این,نورها و حجت‌های من به دیده رشک ننگرید 
که شما را از جوار پایین می فرستم و خواری خود را بر شما فرو می‌فرستم. 
«فونوس هم الشیطان ن ری لهما ما ووری عتما من سوءاتهما وقال ما تهکتا 
ریکنا عن قذه الشجرة ۳1 ای تور 
كما لين الاصحین لام بفرور» [پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آن چه 
را از عورتهایشان برایشان بوشیده مائده بود ۷ آنان نمایان گرداند و گفت 
پروردگارتان ن¿ شما را از این درخت منع نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته 
گردید یا از (زمره) جاودانان شوید و برای آن دو سوگند یاد کرد که من قطعاً از 
خیرخواهان شما هستم. پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید]" و آن دو را بر 
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این داشت که منزلت ایشان را آرزو کنند. آن دو په ایشان به دیده رشک نگریستند 
و به خود واگذاشته شدئد تا این که از درخت گندم خوردند. ۷ ن گاه به جای گندمی 
که خوردند جو درآمد. اصل گندم آن میوه ایست که آن دو از آن نخوردند و اصل 
جو ان موه آیست که به ای آن دانه‌ها که | ن دو خوردتة درآمد. جسون از آن 

درخت خوردند جامه‌ها و زیورها از بدنشان پر کشید و لخت) بر جسای ماندند 
«وَطنقا یخصفان علتهنا من وق الجنة وتاداهمّا رما آلم آنهکما عن تلکما الشجرة 
وأقل کم إن الط ن لکما عدو مبين قالا رین ظلضا آنفننا وان لم تعفر نا 
وترحننا لنکونن من الخاسرين» [و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: مگر شما را 
از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقيقت شیطان برای شما دشمنی 
آشکار است؟ گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و 
به ما رحم نکنی مسلماً از زیانکاران خواهیم بود]" خداوند فرمود: از جوار من 
پایین روید؛ چه. آن کس که مرا نافرمانی کند در جوار من در بهشت نخواهد بود. 
س ان دو را پایین فرستاد و در امار معاش به خودشان واگذاشت. چون خداوند 
عز و جل خواست که آن دی( پخشد جبرئیل علیه السلام را نزدشان فرستاد و او 
آن دو را گفت: همانا شما دز آرزوی منالغ آنان که بر شما برتری داده شدند به 
خود ستم کردید. یس سزاء ی شما این شد که با فرود آمدن از جوار خداوند عز و 

جل به سوی زمین مجازات شوید؛ پروزدگارتان را به حق آن اسم‌ها که بر ساق 
عرش نوشته دیدید فرا خوانید و از او بخواهید که شما را ببخشد. گفتند: خداوندا به 
حق محمّد صلی الله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین و امامان 
(علیهم‌السلام» از تو می‌خواهیم که البته توبه‌ی ما را پپذیری و بر ما رحم آوری. 
پس خداوند. توبه ان دو را پذیرفت که به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان 
است. پیوسته پیامبران خدا این امانت را نگاه می‌داشتند و اوصیای خود و مخلصان 
امت خویش را از آن خبر می‌دادند و اینان از به دوش گرفتن این بار, خود را کنار 
می‌گرفتند و از ادعای آن منزلت برای خود پروا می‌کردند. اما آن کس که خود 
دانی, آن امانت را برداشت؛ پس تبار همه ستمگران تا روز قیامت از اوست و این 
همان کلام خدای عز و جل است که فرمود: «نا عرضنا اأمَانةَ علی السَمَاوات 


۱- اعراف/ ۲۲ و ۲۳. 
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والأرْضٍ الجبّال أبن أن یخملنها وأشفقن منها وَحَمَلَها نان اه کان ظلوما 
جَولًا» [ما امانت (الهی و پار تکلیف) را ر بر آسمانها و زمین و کوهها عرضسه کرد 
پس. از برداشتن ان سر باز زدند و از آن هراستناک شدند و(لی) انسان آن را 
برداشت. راستی او سشتمگری ادان ود 

۲ و از وی از تمیم بن عبد الله بن تمیم فقرشیی از پدرش, از حمدان بن 
سلیمان, از علی پن محمّد بن هجم روایت شده است که او گفت: په مجلس مآمون 
درآمدم؛ در حالی که حضرت علی بن موسی امام رضا عليه السلام آن جا بود. 
ییا و رشت ‏ تقتاا ایا وتا که تیآ 
معصومند؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس کلام خداوند متعال: وي هم رنه 
RIN‏ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه EY‏ جه معنا دارد؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: خداوند متعال به آدم عليه السلام فرمود؛ «اشکن آنت 
ووجک الْجنةٌ رکلاً منها رغدا حیث شیتما ولا تفربا هذو الشجرة» و رو به آن 
به سوی درخت گندم اشاره کرد. 7 من اظالمین» ا ا ۱ 
این درخت و از هر درخت دیگری از بان از نخورید. " آن دو نزدیک آن 
درخت نرفتند و از درختان دیگر خوردندا تال که تفطان آن دو را وسوسه کرد و 
گفت: ما نهاکما ریکما عن هذم الشجرت» [یروردگارتان شما را از این درخت منم 
نکره]' بلکه شما را از نزدیک شدن به درخت دیگری باز داشته است و شما 1 
خوردن از این درخت برحذر نداشته است: ا ی لکا لین الناصحین» [و 
برای آن ¿ دو سوگند یاد کرد که من قطعا از خير خواهان شما هستم]" و آدم و حوا 
بیش از آن وله بود کی پر روج E‏ «دلا ها بغرور» [پس آن 
یقرت بت گاید آن دی به سو گند او به خدا, اطمین ار کر اهر 
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درضت خوردند و این کار پیش از پیامبری آدم از او سر زد و این گناه بزرگی نبود 
که آدم به خاطرش سزاوار افتادن به دوزخ شود؛ پلکه از گناهان بخشش پذیری برد 
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که بر پیامبران پیش از فرو فرستادن وحی رواست. اما وقنی خداوند متعال او را 
برای پیامبری برگزید او معصوم بود و هیچ گناه کوچک یا بزرگی نمی‌کرد. خداوند 
عز و جل فرمود: «وعصی ام ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب علیه وَهدی» [و آدم 
به پروردگار خود عصیان ووزید و رههرفت, سپس پروردگارش او را پرگزید و 
بر او ببخشود و (وی را( هدایت کرد]" و نیز فرمود: «ان الله اصطّفی دم وتوخا وال 
إبراهيم وآل عمران ¿ على الْمالمین» [به يقين. خداوند آدم و نوح و خاندان ن ابراهیم و 
خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است] . 

۳ و از وی, از عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری عطار از علی 
بن محمد بن قتیبه» از حمدان بن سلیمان, از عبدالسلام , بن صالح هروی روایت شده 
است که او گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا 
صلی اله علیه و آله مرا از درختی که آدم و حوا از آن خوردند. آگاه ساز آن چه 
بوده است که مردم در آن اختلاف نظر دارند. برخی روایت کنند که آن گندم بوده و 
برخی روایت کنند که آن انگور بودم و برخی دگر روایت کنند که آن درخت رشک 
بوده است. حضرت فرمود: همه کرس ت است. عرض کردم: چگونه همه درست 
اس :ال آن که با هم تفاوت دارند؟ فرمود: ای ابا صلت! درختان بهشست انواع 
میوه را بار دارند. آن درخت گندم بود و بر خود انگور هم داشت؛ چرا که مانند 
درختان دنیا نبود. وقتی خدآوند متعال فرشتگان را به سجده آدم درآورد و او را به 
بهشت اندرون ساخت و این گونه گرامیش داشت؛ او در دل گفت: آبا خداوند 
بشری برتر از من آفریده است؟ خداوند عز و جل دانست که در او چه می‌گذرد. 
پس به او ندا داد: سرت را فراز آر ای آدم و ساق عرش مرا بنگر. آدم سرش را بالا 
آورد و به ساق عرش نگریست و دید بر آن نوشته شده: هیچ خدایی جز اله نیست 
و محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده اوست و علی بن ابی طالب عليه السلام امیر 
مومنان است و همسر او فاطمه سلام اله علیها بانوی زنان دو جهان است و حسن و 
حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. ادم عليه السلام گفت: پروردگارا! اینان 
کیستند؟ خداوند عز و جل فرمود: ای آدم! ایشان از فرزندان تو هستند و از تو و از 


۱ ۱۳۱/۵ و ۱۲۲. 
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همه آفریدگان من برترند و اگر ایشان نمی‌بودند. نه تو را می‌آفریدم و نه بهشت را و 
نه اتش دوزخ را و نه اسمان را و نه زمين را. مبادا که به ایشان به دیسده رشک 
بنگری که تو را از جوار خویش بیرون می‌رانم. ادم به ایشان به دیده رشک 
نگریست و منزلت آنان را برای خود آرزو کرد و این چنین شیطان بر او چیره شد و 
از درختی که از آن پازداشته شده بود خورد و نیز بر حوا چیره شد؛ جرا که او په 
حضرت فاطمه سلام الله علیها به دیده رشک نگریست و او نیز همانند آدم از آن 
درخت خورد و این گونه خداوند متعال آن دو را از بهشت خود بیرون راند و از 
جوار خود. به سوی زمین فرود آورد.! 

۴ عیاشی, از سلام بن مستنیر از حضرت ابو جعفر امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان در باره کلام خداوند متصال «ولاً تفربَا هذه 
الشجرة» فرمود: یعنی از آن نخورید." 

۵ از عطاء. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام. از پدر بزرگوارش, از 
پدران بزرگوارش, از پدران بزرگوارش, از حطر تامام علی عليه السلام. از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است,که لیمیا ن فرمود: آدم و حوا تا آن دم که 
از بهشت بیرون شدند. هفت ساعت از روزهای دنیا در.ان جا بودند تا این که 
خداوند از همان روز آن دو را به زمین فزود آورد. حضرت/فرمود: پس آدم بر 
خداوند حجت آورد و گفت: پروردگارا! آیا تو پیش از آن که مرا بیافرینی, این گناه 
و هر چه برایم روی می‌دهد را بر من رقم زده بودی یا پیش از آن که آن را بر من 
رقم زنی» سیاه بختی بر من چیره گشت و خود به آن گناه دست زدم و آن از سوی 
خودم و کار خودم بود و نه از سوی تو و کار تو؟ خداوند به او فرمود: ای آدم! من 
تو را آفریدم و به تو خبر دادم که تو و همسرت را در بهشت جای می‌دهم وبا 
نعمت خودم به توانعام می کنم؛اما تو با نعمت و نیرویی که از سوی خویش به تو 
دادم و نیز با اندامی که به تو ارزانی داشتم بر نافرمانیام توانا شدی؛ حال ان که از 
دیده‌ام پنهان نبودی و از کار تو و آن چه انجام می‌دهی آگاه بودم. آدم گشت: 
پروردگارا تو بر من حجت اوردی به آن گاه که مرا آفریدی و صورت بخشیدی و 
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در من از روح خود دمیدی. خداوند متعال فرمود: ای آدم! فرشتگانم را به سجده به 
سوي نو در آوردم و نامت را در آسمان‌هايم فراز آوردم و آفرینش تو را به بزرگ 
منشی خویش آغاز نمودم و در بهشت جایت دادم و این همه را تنهاء از آن روی 
کردم که به تو خشنود گردم و تو را بدان آزمودم بدون آن که به درگاهم عملی 
کرده باشی که تو را سزاوار آن چه به تو دادم نموده باشد. آدم گفت: پروردگارا! 
نیکی از توست و بدی از من. خداوند فرمود: ای آدم) منم خداوند کریم که نیکی را 

پیش از بدی و رحمتم را پیش پیش از خشم آفریدم و بزرگ منشی خویش را پیش تر از 
ساژیم و حجت تمام کردنم را پیش از عذاب کردنم آوردم. ای آدم! آیا تو را 
از اا وو رت ف تو و همسرت است و 
پیش از آن که وارد بهشت شوید برحذرتان نداشتم و شما را آگاه نساختم که اگر از 
آن درخت بخورید به خود ستم کرده‌اید و مرا فرمان نبرده اید؟!ای آدم! ستمگری 
که مرا فرمان نبرد در چوار من در بهشت نخواهد بود. آدم گفت: بلهءای پروردگار 
من. حجت تو بر ما تمام است, ما به,خود ستم ورزه یدیم و نافرمانی کردیم, اگر ما را 
نیامرزی و بر ما رحم نکنی» از,‌زیانکاران خواهیم بود. 

حضرت فرمود: چون لائ کو نزدتیروزدگار خود به گناهشان اقرار کردند و 
اعتراف نمودند که حجتخدا برایشان تمام ایت رحمت خداوند بخشنده مهربان به 
آنان رسید و پروردگار توبه ایشان پدیرفت؛ به درستی که او بسیار توبه پذیر و 
مهربان است. خداوند فرمود: ای آدم! با همسرت به سوی زمین فرود آی. اگر در 
یی یکی را نید شما را تیک رای کرد و اگر از برای کن عمسل کید تیرویتان 
خواهم بخشید و اگر به خشنودسازی من روی آورید به خشنودیتان خواهم شتافت 
و اگر ترس از مرا پيشه خود سازید, شما را از خشم خود به دور خواهم داشت. 
حضرت فرمود: در آن هنگام آدم و حوا به گریه افتادند و گفتند: پروردگارا! پس ما 
را یاری ده تا به اصلاح خود پردازیم و به آن چه تو را از ما خشنود گند عمل کنیم. 
خداوند به ان دو فرمود: هر گاه کار ناپسندی کردید از آن به سوی من توبه آورید 
تا شما را ببخشم. به درستی که من بسیار توبه پذیر و مهربانم. گفتند: پس مارا به 
رحمت خود بر ان نقطه از زمین فرود ار که نزدت دوست داشتنی‌تر است. حضرت 
فرمود: و خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن دو را بر سرزمین مبارک مکه فرود 
آورد و جبرئیل ایشان را بر آن فرود آورد و آدم را بر صفا قرار داد و حوا را بر 
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مروه. چون بر آن جا نهاده شدند هر دو برپا ایستادند و سرهاشان به سوی آسمان 
فراز اوردند و به سوی خدا با صدایی بلند, گریه سر دادند و گسردن هاشان را به 
فروتنی کج کردند. خداوند ایشان را ندا داد: چه چیز شما را به گریه انداخت پس از 
این که از شما راضی شدم؟ گفتند: پروردگارا! گناهمان ما را به گریه درآورد. 
گناهی که ما را از جوار پروردگارمان بیرون کرد پس ستایش فرشتگانت که تو را 
ای پروردگار ما بزرگ می‌داشتند. از چشممان پنهان شد و شرمگاه‌هایمان به 
چشم‌مان نمایان گشت. گناهمان ما را به کشت دنیا و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های 
ان ناگزیر کرد و با چدا کردئمان از ی ما را به ترسی سخت در ادات عفرت 
قرمود: در آن هنگام خداوند بخشنده مهربان بر آنان رحم آورد و به جبرئیل وحی 
کرد: منم خداوند بخشنده مهربان, همانا به ادم و حوا رحم کردم؛ چرا که انان به 
سوی من زاری کردند. پس» برایشان خیمه‌ای از خیمه‌های بهشت فرود بر و بر 
دوری از بهشت دلداریشان ده و آن دو را در آن خیمه جمع آور که من به خاطر 
گریه و ترس و تنهاییشان بر آنان رحم اوردمي فش خیمه را برایشان بر آن بلتدی 
بین کوه‌های مکه برپا کن. حضرت فرمود:,آن بلّذی جایگاه کعبه و پی‌های آن بود 
که پیشتر. فرشتگان, آن را ساخته بودند. امیزیل ب ادم خیمه را بر جایگاه 
ستون‌ها و پی‌های کعبه فرود اورد رکد سيس آدم را از صفا و حوا را از 
مروه پایین آورد و در خیمه قرار داد. حضرت فرمود: و ستون‌های خیمه. 
شاخه‌های ياقوت سرخ بود که نور و روشنابی‌اش سراسر کوههای مکه و اطرافش 
را روشن کرد. نور ستون بر زمین امتداد یافت و خداوند به حرمت خیمه و ستون که 
از بهشت آورده شده بودند. آن گستره را حرم قرار داد و از اين رو کارهای نیک و 
نیز گناهان را در حرم دو چندان برشمرد. آن گاه طناب‌های خیمه را به قدر مسجد 


بهشتی بود و طنابهایش از بافت‌های درخت ارجوان." 

خداوند به جبرئیل وحی کرد: هفتاد هزار فرشته بر خیمه فرود آر تا از آن در 
مقابل جن‌های سرکش حفاظت کنند و همدم آدم و حوا باشند و بر دور خیمه به 
گرامیداشت کمبه و خیمه طواف کنند. فرشتگان فرود امدند و از خیمه در مقابسل 


۱- آرجوان درختی زیبا با گل‌های فرمز پررنگ (المعجم الوسیط ماده آرج: ج ۱. ص ۱۳). 
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شیطان‌های سرکش و دشمنان محافظت می‌کردند و به دور ستون‌های کعبه و خیمه, 
شبانه روز طواف می‌کردند. همان گونه که در آسمان به دور بیست‌المعمور طواف 
می‌کردند و ستون‌های بیت الحرام؛ در زمین مقابل بیت‌المعمور در اسمان بودند. 
حضرت فرمود: سپس, خداوند پس از آن چه گذشت به جبرئیل وحی کرد: 
بر آدم و حوا فرود آی و آن دو را از جای پی‌های خانه‌ام دور کن که می‌خواهم 
گروهی از فرشتگانم را به زمین فرو فرستم تا ستون‌های خانه‌ام را برای فرشتگانم و 
آفریدگانم و فرزندان آدم بنا نهند. پس جبرئیل بر آدم و حوا فرود امد و آن دو را 
از خیمه به بیرون برد و از بلندی بیت الحرام دور کرد و خیمه را از جایگاه آن 
بلندی به کنار بردند و آدم را بر صفا و حوا را بر مروه گذاشتند و خیمه را به سوی 
آسمان بالا بردند. آدم و حوا گفتند: ای جبرئیل! آیا به سبب ناخشنودی خدا ما را 
جا به جا کردی و از هم جدا ساختی يا از روی خشنودی او که چنین بر ما مقدر 
گردانده است؟ جیرئیل به آن دو گفت: این په سیب ناخشنودی خدا از شما نیسست؛ 
ولی خدا از آن چه که می‌کندپازخواست نمی‌شود. ای آدم! ان هفتاد هزار 
فرشته‌ای که خداوند بر زمین فرو,فرستاد تا همدم تو باشند و به دور ستون‌های 
خانه و خیمه طواف کنند؛ اه اعا که برای آنان به جاي خیمه, خاه‌ای بر 
جایگاه آن بلندی مبارک"در, مقابل بیت‌المعموز بنا کند. تا به دور آن طواف کنند؛ 
همان گونه که در اسمان به دور بیت آلمعمور طواف می‌کردند. پس خداوند به من 
وحی کرد که تو و حوا را از آن دور سازم و خیمه را به سوی آسمان بالا برم. آدم 
گفت: خشنودیم به آن چه خدا مقدر می‌کند که فرمانش در مورد ما عملی است. 


6۱68 بت 


آدم بر صفا و حوا بر مروه بود. آدم را به سبب دوری از حوا ترس و اندوهی 
سخت دست داد. از صفا پایین امد و به شوق حوا رو به سوی مروه گذاشت تابه 
او سلام کند. بین صفا و مروه دره‌ای بود و آدم تا وقتی بر بالای صفا بود. مروه را 
می‌دید؛ اما چون به دره رسید مروه. از پیش چشمش پنهان شد. او برای رهایی 
یافتن از نادیده بودن مروه و از ترس این که مبادا راه را گم کرده باشد تسروع به 
تویدن در دزه رد چون فره را بعت سر گناست و از ام بالا امد و هروه سین 
چشمش آشکار شد, شروع به راه رفتن کرد تا به مروه رسید. از آن بالا رفت و به 
حوا سلام کرد. سپس آن دو رو به سوی جایگاه آن بلشدی کردند تا پبینند آیا 
پی‌های خانه. برافراشته شده است يا نه؛ و هر دو از خداوند خواستند تا ایشان را به 
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مکان خود بازگرداند. سپس, آدم از مروه پایین آمد و به سوی صفا بازگشت و بر 
آن ایستاد و رو به سوي جایگاه آن بلندی نهاد و خدای را دعا کرد و باژ به حوا 
مشتاو ق شد. پس, از صفا پایین آمد و به سوی مروه. رهسپار شد و همانند کاری که 
پار اول کرده بوب انجام داد و بعد به صفا بازگشت و آن چه را پار اول کرده بود 
انجام داد. یش لا لا پد سږی قرو یاس آمد و اید کازی که جو بار کر ده پود 
نجام داد. سپس به صفا بازگشست و بسر آن ایستاد و از خضدا خواست که او و 
همسرش حوا را نزد هم آورد. حضرت فرمود: آدم سه بار از صفا به سوی مروه 
رفت و سه بار از آن به سوی صفا بازگشت؛ دوجم کش دوز بره چون آن دو 
به سوی خدا دعا کردند و گریستند و از او خواستند که آن دو را نزد هم آورد. 
خداوند در همان ساعت از همان روز دعایشان را برآورده ساخت و آن به هنگام 
غروب خورشید بود. 

جبرئیل نزد ادم امد و او بر صفا ایستاده بود و رو به سوی ان بلندی. خدای 
را دعا می‌کرد. جبرئیل به او گفت: ای آدم! از صنفا, پایین بیا و به حوا بپیوند. آدم از 
صفا به سوی مروه پایین آمد و همانند آن"چه تبه بار کرده بود انجام داد تا به 
مروه رسید. از آن یالا رفت و حوا را از ان چن جیرتیل ابه او خبر داده بود باخبر 
ساخت. هر دو از اين امر بسیار شاهمان شدنهٍ و خدای را یسپاس گفتند و شکر 
کردند و این چنین سنت سعی بین صفا و مروه پدید آمد. از این رو خداوند متعال 
فرمود: «إر ن الصا والمرَة من شعاثر له فمن حَج ابیت أو اغتمر فلا جناح عم أن 
طرت ناء آدز فقت ملا و مرف از شمایر شداست (گه پادآور لوسست) پس: غر 
که خانه (خدا) را حج کند یا عمره گزارد. بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی 
به جای آورد]' حضرت فرمود: سپس» جب رتیل نز د ایشان امد و از مروه پایین 
آوردشان و به آنها خبر داد که خداوند جبار تبارک و تعالی او را به زمین فرود 
آورده تا بی‌های بیت الحرام را به سنگی از صفا و سنگی از مروه و سسنگی از 
طورسینا" و سنگی از جبل‌السلام که پشت کوفه است برافرازد. آن گاه خداوند به 
جبرئیل وحی کرد که آن خانه را بنا کن و به پایان رسان. جبرئیل آن چهار سنگ 


۱- بقره/ ۰۱۵۸ 
۲ - طور سینا: کوهی در مصر که در کنار یک بيشه و در جنب شهری کوچک که در زمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله فتح شد قرار دارد. «معجم البلدان ج ۴. ص ۴۸». 
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به فرمان خدا از جاهایشان با بال‌های خود برکند و آن گونه که خداوند فرمانش 
دانه بوده در گوشه‌های خانه, بر بی‌هایی که خداوند جبار مقدر کرده بود و 
نشانهایش گذاشته بود. قرار داد. سپس خداوند به جبرئیل وحی کرد که خانه را با 
ستگی از کوه ابوقئیس" ھا کن و به پایان رسان و دو کرو برایش قرار ده: یکی 
شرقی و دیگری غربی. حضرت فرمود: و جبرئیل آن را به پایان رساند و چون از 
ان دست کشید فرشتگان به دورش طواف کردند. 

وفتی آدم و حواء فرشتگان را دیدند که به دور کعبه طواف می‌کنند. به راه 
افتادند و کعبه را هفت دور طواف کردند. سپس. در پی چیزی برای خوردن بیرون 
آمدند و این در همان روز بود که به زمین فرود آمده بودند. ۱ 

۶ از جابر جعفی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از پدران 
بزرگوارش روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوند در سرتاسر زمین مکه راو 
در مک بکه" را بر گزید و در بکه سراپرده‌ای از نور پبچیده در در و ياقوت فرو 
فرستاد. سپس. چهار ستون درمیانتان سراپرده نازل فرمود و در میان آن ستون‌ها 
که در چهار گوشه سراپرده اشر بیکاب طول هفت ذراع" برپا بودند. مرواریدهایی 
سفید قرار داد و سیس. نور انتتترایزدهرا در ستون‌ها تاباند و انها راکه پای در 
زمین, سر به زیر عرش انکر بودندم همچون, چراغْ ساخت. گوشه‌ای از زمرد سبز 
بود و گوشه‌ای از یاقوت سرخ و گوشه‌ای از مروارید سفید و گوشه‌ای از نور 
پرفروغ. آن خانه بر بلندای زمین جای گرفته بود و نور آن چراغ‌ها که خود. سیصد 
و شصت چراغ بودند تا جایگاه حرم می‌رسید و بزرگ‌ترین چراغ, مقام ابراهیم بود. 
رکن آسود. در رحمت است تا می‌رسد به رکن شامی. که در اثابه است و درب رکن 
شامی» در توسل است و درب رکن یمانی. در توبه است که این در خاندان محصد 
بای اله غلية و آله و ردان آتهانت ا ىرش به جر السود سي ابن خا 
حجّت خدا بر آفریدگانش در زمین است. چون آدم به سوی زمین پایین آمد بر 
صفا فرود آمد و از این رو خداوند اسمی بر گرفته از اسم آدم «صفوة» بر آن نهاد. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۵۲ ح ١‏ 
۳- بکه: جایگاه کعبه در مکه «معجم البلدان ج ۱. ص ۴۷۵». 
۴ ذراع: کمتر از یک هتر. 
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خداوند عز و جل می‌فرماید: «ان الله اصطفی آدم» [همانا خداوند.آدم را برگزید] و 
حوا بر مروه فرود آمد. از این رو خداوند عز و جل اسمی برگرفته از اسم «مرأه» 
یعنی زن بر آن نهاد .ادې مرأه را از بهشت آورده بو د!پس» چون مرأه نيافرید. ان گاه 
که آدم بر مقام تکیه کرده پود.از پروردگارش خواست تا کعبه را به زمین فرو فرستد 
و خدا چنین کرد و خانه بر زمین قرار گرفت؛ و ادم در آن آرام گرفت. ارتفاع خانه 


از زمین, هفت ذراع بود و چهار در داشت و عرض ان, بيست و پنج ذراع در بيست : 


و نج ذراغ از گوشه‌ای به گوشه‌ای بود و سرايرده, دوبست ذراع در دویست ذراع 
و 

۷) از جابر بن عبد الله از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آل روایت ده است 
که ایشان فرمود: شیطان نخستین کسی بود که سرود خواند و نخستین کسی بود که 
نوحه سر داد و نخستین کسی بود که اواز خواند. چون ادم از آن درخت خورد. 
سرود خواند و جون او را به زمین فرستادند. اواز خواند و چون بر زمین قرار 
گرفت. نوحه سر داد و نعمت‌های بهه ا ا اور 


نیم من ره کلعات اب له له هو الاب ال جم(۳۷) لفط وأمنا 
یا یکمن هی نيع ال و نون 


[سیس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او پبخشود آری 
او(ست که) توبه‌پذیر مهربان است* فرمودیم جملگی از آن فرود آیید پس اگر از 
جانب من شما را هدایتی رسد. آنان که هدایتم را پروی کنند بر ایشان بیمی 
نیست و غمگین نخواهند شد] 

۱) محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابراهیم 
صاحب شعیر, از کثیر بن کلثمه, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام يا حضرت 


امام محمد باقر عليه السلام نقل کرده است که در باره آیه « فتلقّی دم من ره 


کلمّات» فرمود که آدم چنین گفت: هیچ خدایی نیست به جز تو, پاک و منزهی. 
خداوندا! تو را می‌ستايم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس, مرا بیامرز که تو 
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بهترین آمرزندگانی. هیچ خدایی نیست به جز تو, پاک و منزهی. خداوندا! تو را 
می‌ستايم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم پس, مرا بیامرز و بر من رحم کن که تسو 
بهترین رحم کنندگانی. هیچ خدایی نیست به جز تو پاک و منزهی خداوندا, تو را 
می‌ستایم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم پس تویه‌ام را بپدیر. به درستی که تو 
بسیار توبه پذیر و مهربانی. ! 

۲) کلینی می‌گوید: و در روایت دیگری در باره سخن خداوند عز و جل: 
«فتَی دم من ری کلمّات» حضرت فرمود: از خدا به حق محمّد صلی الله عليه و 
آله و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام) درخواست کرد. " 

۳ علی بن ابراهیې از پدرتن: از ابن ابی عمیر. از ابان بن عتسات از حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: آدم؛ چهل 
صبحگاه در صفا به سجده ماند و بر بهشت و بیرون شدنش از جوار خداوند عز و 
جل می‌گریست. جبرئیل علیه السلام بر او فرود امد و گفت: ای آدم! چرا گریه 
می‌کنی؟ گفت: ای جبرئیل! چرا ینکن حال آن که خداوند مرا از جوار خود 
بیرون راند و بر دنیا فرود آوزد؟ چیرنیل گفت: ای آدم! به سوی خدا توبه کن. 
گفت: چگونه توبه کنم؟ آن گاه خدأوند:درجای کعبه, قبه‌ای از نور نازل فرمود و 
نور آن را به اندازه حرم بر كوههاي مکه تاباندو به جبرئیل عليه السلام فرمان داد 
که آن کستره را نشان بگذارد. جبرئیل گفت: برخیز ای ادم و در روز هشتم ماه 
ذی الحجه او را بیرون برد و فرمان داد تا غسل کند و احرام بندد. آدم روز اول ماه 
ذی القعده از بهشت بیرون شد و جبرئیل او را در روز هشتم ذی الحجه به سوی منا 
برد و او شب را در آن جا گذراند و چون صبح شد او را به سوی عرفات بیرون 
FF‏ جبرئیل در آن هنگام که او را از مکه بسرون آورده بود به او احرام بستن 
آموخته و به لبیک گوبی فرمان داده بود؛ پس چون خورشید روز عرفه میانه آسمان 
را گذراند به او امر کرد که لبیک گوبی را ترک گوید و غسل کند و چون نماز عصر 
به جای آورد او را در عرفات ایستاند و کلماتی را که از پروردگارش دریافت کرده 
بود به او آموخت؛ و آن کلمات این دعاست: پاک و منزهی خداونداء تو را می‌ستايم 


۱- کافی. ج A۸‏ س .۳ ح ۷ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۳۰۵ ذیل حدیث ۴۷۲. 
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هیچ خدایی نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف 
می‌کنم؛ پس, مرا بیامرز به درستی که تو آمرزنده‌ی مهربانی. پاک و منزهی خداوندا. 
تو را می‌ستايم. هیج خدایی نیست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به 
گناهم اعتراف می‌کنم پس مرا بیامرز به درستی که تو بهترین آمرزندگانی. پاک و 
منزهی خداونداء تو را می‌ستایم. هیچ خدایی نیست به جز تو. بد کردم و بر خود 
ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف می‌کنم؛ پس, مرا بیامرز. به درستی که تو بسیار 
توبه پذیر و مهربانی. 
آدم تا په هنگام غروب خورشید در آن جا ماند و دستانش به سوی آسمان 
بالا برده به درگاه خداوند گریه و زاری می‌کرد. چون آفتاب فرو رفست. جبرئیسل او 
را به مشعر بازگرداند و او شب را در آن جا گذراند. وقتی صبح بر آمد بر کوه مشعر 
الحرام ایستاد و به کلماتی چند خدای را دعا کرد و خدا توبه‌اش را پدیرفت. سپس 
رو به سوی منا گذاشت و جبرئیل فرمانش داد تا مویی را که بر سر دارد بتراشد و 
او تراشید و بعد او را به مکه بازگرداند و به سوي جمره آولی برد. در آن ۳ شیطان ۳۹ 
بر او نمایان شد و گفت: ای آدم! کجا می‌زوی؟ رزیل آدم را امر کرد تا به هت 
سنگ او را بزند و با هر سنگی تکبیر گوید؛ پس چنین کرد و رفت. باز شیطان در ¥ 
جمره ثانیه بر او نمایان شد و جبرئیل ادم را قرمان داد تا به هفت سنگ او را بزند. چا 
پس او را سنگ زد و با هر سنگ تکبیر گفت و رفت. باز شیطان در جمره ثالثه بر 
او نمایان شد و جبرئمل فرمان داد تا به هفت سنگ او را پزند و پا هر سنگ تکبیسر 
گوید و این چنین. شیطان که لعنت خدا بر او باد. رفت. جبرئیل, به آدم گفت: بعد از 
اتود ر کر از را تهرآهی خیت یی از راب سوق پتالمرام رار کرد و فاق ۰ 
داد که هفت بار آن را طواف کند و او جنین کرد. جبرئیل گفت: خداوند توبه‌ات را 
پذیرفت و همسرت را بر تو حلال کرد. حضرت فرسود: چون آدم. حجّش را به 
پایان رساند» فرشتگان او را در ابطح! دیدار کردند و گفتند: اي آدم, حج تو مقبسول 


۱- أبطح: سرزمینی است که هم به مکه نسبت داده می‌شود و هم به منا؛ چرا که از هر دو به 
یک اندازه فاصله دارد و جه بسا به منا نزدیک‌تر باشد و سرزمین محصب است که در 
حج, در آن سنگ ریزه اندازند و مسجد خیف بنی کتانه, آنجاست و گفته‌اند از آن رو ابطح 
نام گرفته که آدم (ع) در آنجا تبطیح کرد؛ یعنی سنگ انداخت. «معجم البلدان: ج ۱ ص 
۷۴ 
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۳۳۹ مره 


افتاد؛ ولی ما دو هزار سال پیش از تو حج این خانه گزاردیم. ' 

۴ علی بن ابراهيم. از پدرش, از حسن بن محبوب. از حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: عمر آدم از روزی که خداوند او را 
آفرید تا روزی که جانش گرفت. به نهصد و سی سال رسید و در مکه په خاک 
سیر فد کد اواد سس از این که خورخیاد روز جمعه اه مياد اسمام کے در 
او روح دمید و از پایین ترین دنده‌های او همسرش را آفریسد و در همان روز او را 
در بهشت خود جای داد و او تنها شش ساعت از همان روز در بهشت ماند تا این 
که خدا را نافرمانی و پس از غسروب: خورقسیل ان دو.را از پیت 
بیرون راند و آنها شب در بهشت نماندند. 

۵ ابن بابویه. ینتبم بای تدای از احمد بن محمد بسن 
سلیمان بن حارث. از محمّد بن علی بن خلف عطار. از حسین اشقر, از عمر بن ابی 
مقدام. از پدرش, از سعید ین چبیر. از این عباس روایت کرده است که وی گفت: از 
پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله در,پاژه کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت و با 
آن به سوی و رش توب گرد پراستیلٍم)/ایشان فرمود: او از خداء به حق محمد 
صلی اله علیه و آله و علی و فاطمه و حلسن و حسین علیهم‌السلام خواست که توبد 
او را بپذیرد. پس خداوتهديويه‌اه را پذیرفت. 

۶ و از وی از محمد بن موسی بن متوکل. از محمد بن بحیی. از احمد بن 
محمد از عباس بن معروف, از بکر بن محمد. از ابوسعید مداینی در حدیثی مرفوع 
در باره کلام خداوند عز و جل: «فتلفی آدم من ره کلمّات» روایت شده است ت آدم 
از خدا به حق محمّد صلی الله عليه و اله و علسی و فاطمه و حسن و حسین 
(علیهم‌السلام) درخواست کرد. " 

۷ عیاشی از جابر. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که خداوند متعال 
آدم را به زمین فرود آورد. او را فرمان داد که بعد از بهشت و نعمت‌های ا 


دست خود کشاورزی کند و از دسترنج خود بخورد؛ پس ادم به زاری نشست و 


۱- تفسیر قمی: ج ۱ ص 0f‏ 
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دویست سال بر بهشت گریست. آن گاه به سوی خدا سجده کرد و سه روز و سه 
شب» سر از سجده برنیاورد. سپس گفت: پروردگارا! ایا تو مرا خلق نکرده‌ای؟ 
خداوند فرمود: کرده‌ام. گفت: ی رحمتت را پیش از خشمت بر من نشار نکرده‌ای؟ 
خداوند فرمود: چنین کرده‌ام. و اما ی اه ی آدم گفت: هیچ 
خدایی نیست یه چد نو پاک و مدرهی. همانا من به خود ستم کردم؛ پس مرا بیامرز. 
به درسنی که 7 لو آمرزنده و مهربائی. بس خداوند به آن دعا ب پر او رحم آورد و 
توبه‌اش را پذیرفت. په درستی که او بسیار توبه پیر و مهربان است.! 

۸) محمّد بن مسلم از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: آن کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت و با آن به سویش توبه 
کرد و هدایت شد این دعا بود: پاک و منزهی خداونداه تو را می‌ستايم. پروردگ‌اراء 
همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز به درستی که تو آمرزنده 
و مهربانی. خداونداه همانا هیچ خدایی نیست به جز توء پاک و منزهی و تو را 
می‌ستایم. همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس, مرا بیامرز. به درستی که 
تو بهترین آمی‌زندگانی. خداوئداء همانا هیچ شدایی نیت جز تو. پاک و منزهی و 
تو را می‌ستایم. همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا بیامرز. به درستی 
که تو آمرزنده و مهربانی, " 

٩‏ حسن بن راشد گفت: هر گا از وا برخاستی و گلماتی را که ادم از 
پروردگارش آموخت بگو: منزه و پاکی. ای پروردگار فرشتگان و رحمتت از 
خشمت پیشی گرفت؛ هیچ خدایی نیست په جز تو. همانا من بر خود ستم ورزیدم: 
پس مرا بیامرز و بر من رحم فرما. به درستی که تو بسیار توبه‌پذیر و مهربان و 
او 

۰ از عبد الرحمن بن كثير. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی به هنگام پیمان آدم. فرزندان او 
را بر وی نمایان ساخت. پس پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله در حالی که پشت بر 
حضرت علی علیه السلام زده بود بر او گذشت و حضرت فاطمه سلام الله علیها در 


۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۵٩‏ ح ۲۵. 
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پی ایشان می‌آمد و حسن و حسین علیهما السلام. در پی حضرت فاطمه سلام الله 
علیها در راه بودند. خداوند فرمود: اي آدم) زنهار که برایشان به دیده رشک نگری 
که تو را از جوار خود پایین می‌فرستم. جون خداوند او را در بهشت جای داد 
پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علسیهم السلا 
و وه و و وت رن 
گاه پذیرش ولایت ایشان بر او عرضه شد و او از آن سرباز زد. بس بهد بهشت او را با 
بر گهایش به بیرون پرتاب کرد. وقتی از رشک و حسادتی که ورزیده پود به سوی 
خدا توبه آورد و به ولایت ایشان اقرار کرد و در حق آن پنج تن محمد صلی الله 
علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام دعا کرد. خداوند او را 
آمرزید و از آن جاست که خداوند فرمود: «فتَلفی دم من رب کلمات»" 

۱ از محمّد بن عیسی بن عبد الله علوی, از پدرش, از جدش, از حضرت 
علی عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: آن کلماتی که آدم از 
پرفزدگازفن آمونفت این ہوک هد کارا از نز پداحی مج ان اھ اهو اه 
می‌خواهم که نوبه‌ام را ببذیری: داوند فرمود: محمّد را چگونه می‌شناسی؟ گفت: 
زمانی که در بهشت بودم نام او را بر سرابرده شکوهمندت نوشته دیدم." 

۲ حضرت امام رو یی یری علیه الام فرمود: خداوند متصال فرسود: 
«فتّی دم من ربه کلمَات» که آنها زابکوید و گفت «فتاب علیه» به آن دعا «ِنه 

هو الوب الرجیم» بسیار توبه پذیر است و از توبه استقبال می‌کند و برای توبه 
کنندگان مهربان است. «قلنّا ابطوأً منها جَمیعًا» اول بار. خداوند فرمان داد که آن 
دو پاین روند و سپس آنان را آمر فرمود که همگی پایین روند و هیچ یک از 
دیگری پیشی نگیرد. فرود آمدن از آن جاء این گونه بود که آدم و حوا از بهشت 
فرود آمدند و مار که از بهترین حیوانات بهشت بود نیزء از آن جا فرود آمد و چون 
ورود به بهشت بر شیطان حرام شده بود. او از اطراف بهشت فرود آمد. اما 
یاټینکم» بر شما و فرزندانتان, پس از شما «منّی شدی»ای آدم وای شیطان هفْمن 
تبح فدای فلا خوف عَلهم ولاً هم یَحزنون» آن گاه که مخالفان به هراس افتند. هیچ 


هن 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ٩‏ ح ۲۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰ Ap‏ 
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بیمی بر آنها نیست و آن گاه که مخالفان غمگین شوند. آنان انندوهی نخورند. 
حضرت فرمود: وقتی آن گناه از آدم سر زد و او از پروردگار خود عز و جل 
پوزش خواست. گفت: پروردگارا! توبه‌ام را بپذیر و پوزشم را دریاب و مرا به آن 
مرتبه‌ای که داشتم بازگردان, و مقامم را نزد خود بلند گردان که کاستی و زیان و 
ذلت آن گناه بر اعضا و جوارحمآشکار شده و سرتاسر پیکرم را فرا گرفته است . 
خداوند متعال فرمود: ای آدم) آیا به یاد نداری که تو را فرمان دادم هر گاه دشواری 
و ناگواری بر تو روی آورد و به تنگنایت ت افکند. مرا به محمّد صلی الله علیه و آله و 
خاندان پاکش علیهم السلام فر اخوان؟ آدم گفت: بلد پروردگارم. خداوند عز و جل 
فرمود: ی تا ید بای مود اقا و انم وعامی و یی سس« 
حسین (علهم‌السلام) چنگ زن و مرا فراخوان تا خواسته‌ات برآورم و تو را بیش از 
آن چه خواسته‌ای بیافزايم. آدم گفت: : خدایا و بار پروردگارا: آیا جایگاه ۳ نزد 
تو تاآن جا رسیده که با جنگ انداختن به دامان ایشان» توبه‌ام را مسی‌پذیری و از 
گناهم در می‌گذری؟ حال آن که من آن کسم که فرشتگانت را به سویش به سسجده 
درآوردی و در بهشت خود جای دادی و جوا, سادر مت خود را به همسریش 
درآوردی و گرامی‌ترین فرشتگانت را به خدمتشن گماردی. خداوند متصال فرمود: 
ای آدم! من فرشتگانم را از آن رو فرمان دادم تابه بزرگداشت تو به سويت سجده 
آورند که تو ظرف این نورها بودی واگ پیش از گناهتت: از من به حسق ایشان 
ی خورده و خواسته بودی تا تو را از آن گناه نگاه دارم و از مکرهای دشمنت: 
شیطان, آگاه سازم تا از آن پروا کنی, هر آینه برایت کرده بودم. اما آن چه پیشتر 
بر علم من اشکار بود اکنون به طور کامل و دقیق روی داده است و آکنون به حق 
ایشان مرا فراخوان تا تو را پاسخ دهم. 
در این هنگام آدم گفت: خداوندا! به شکوه محمد صلی الله عليه و اله و 
خاندان پاکش علیهم السلام و به شکوه محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و 
حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان بر من مرحمت فرما و تویه‌ام بپذیر و گناهم 
را ببخشای و مرا به آن مرتبه‌ای که از کرامت تو داشتم. بازگردان. خداوند عز و 
جل فرمود: توبه‌ات پذیرفتم و به خشنودیم بر تو روی کردم و رحمت‌ها و 
ی BO‏ و 
شتی باز گرداندم. از این جاست که خداوند عز و جل فرمود: «فتلفی دم من ره 
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کلمّات قتاب علَْم اه هو الوا الرحیم» سپس خداوند عز و جل به آدم و حوا و 
قطان رز ار کف ای عهاد وه : «لکم فى الازض شُنتفر» [و 
برای شما در زمین» قرار گاه خواهد بود]" و اقامتگاهی, تادر او ودی کد 
روزها و شبهایش. شما را به تلاش در راه اخرت برانگیزد و خوشا به حال هر کس 
که از آن برای سرای جاودانی توشه بربندد. «وَمَتاع إلى حبن» [و تا جچندی 
برخورداری خواهد بود)" در زمین از برایتان بهره‌ایست تا روزی که مرگتان فرا 
رسد؛ چرا که خداوند متعال آن کاشته‌ها و میوه‌هایتان را برون آورد و بر روی 
زمین. شما را جای داده به ناز و نعمت می‌پرورد و البته در انجا شمارا به 
آزمون‌هایش می‌آزماید. گاهی با نعمتهای دنیا شما را لذت دهد تا نععتهای آخرت 
را به پاد آرید. که راه په دست آوردنش از هر آن چه آسایش دنا را بکاهد و از 
ہین برد به دور است و از هر آن چه شما را به ترک آن وادارد و کوچکش نماید و 
ناچیزش جلوه دهد خالی است و گاهی دگر شما را به سختی‌های دنیا که رحمت او 
را در میان دارد بیازماید. و به ناملایمات بیداد گر آن, که در حقیقت گرفتاران خود 
را از بلا دور سازد. امتحان کند تا شتا زا از عذابی جاودان بیم دهد که هیچ عافیتی 
در خود ندارد و هیچ راحت و رحمتی در آن راه ندارد. 

۳) حضرت امام بسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام سجاد علید 
السلام فرمود: بدرم عليه السلام از برس علیه السلام از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله برایم نقل کرد و فرمود: ای بندگان خدا! وقتی خداوند متعال اشباح ما را از 
فراز عرش به کمر حضرت آدم منتقل فرمود, او نوری فروزان در پشت خود دید که 
گر چه نور به چشمش می‌آمد. اشیاح ما بر او آشکار نبود؛ پس گفت: پروردگ ارا! 
این نورها چیست؟ خداوند عز و جل فرسود: نورهای اشباحی است که از 
ارجمندترین جای عرشم به پشت تو آوردم و از این رو فرشتگان را فرمان دادم که 
به سويت سجده کنند؛ چرا که تو ظرف نورهای ایشانی. آدم گفت: پروردگارا! کاش 
آنان را برایم نمایان می ساختی. خداوند عز و جل فرمود: ای آدم! به فراز عرش 
بنگر چون آدم نگریست. نور اشباح ما از پشت او بر فراز عرش افتاد و در آن 
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صورت‌های نورهای اشباح ما که در پشت او بود نقش بست همان گونه که چهره 
آدمی در آینه‌ای صاف نقش می‌بندد. او اشباح ما را دید و گفشت: پروردگارا! این 
اشبام چیست؟ خداوند متعال فرمود: ای آدم! این‌ها اشباح بهترین مخلوقات و 
آفریدگان منند. این محمّد صلی اله علیه و آله است و من در همه‌ی کارهايم محمود 
و ستوده شده و حمید و ستودنی‌ام؛ پس برای او اسمی از اسمهای خود برگرفتم و 
این على عليه السلام است و من علی و متعال و عظیم و شکوهمندم؛ پس برای او 
اسمی از اسمهای خود برگرفتم و این فاطمه سلام الله علیها است و من فاطر و 
شکافنده آسمان‌ها و زمینم و فاطم و قطع کننده‌ی رحمت خویش از دشمتانم در 
روز فرجام و داوری؛ و فاطم و فطع کننده دوستانم از هر آن چە موجب 
سرافکندگی و ننگ ایشان شود؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای خود برگرفتم و 
اين دو حسن و حسین علیهما السلام هستند و من محسن و مجمل هسستم «نیکی 
کننده و و نیکی آور» پس یرای ایشان اسمی از اسمهای خود برگرفتم. اینان 
برگزیدگان مخلوقات من و گرامی‌ترین افریدگانم.هستند. به خاطر ایشان می‌گیرم و 
به خاطر ایشان عطا می‌کنم و به خاطر ایشان مجازات کی‌کنم و به خاطر ایشان 
پاداش می‌دهم. پس ای آدم! به سوی من به ایشان متوسل شو و اگر حادئه‌ای 
ناگوار بر تو روی داد. ايشان را به درگاهم شفیع ساز؛ همانا من به خود سوگند 
حقی خورده‌ام که هیچ یک از امیدواران یکن رام نگم و هیچ یک از 
خواهندگان ایشان را بی‌پاسخ نگذارم. از این روست که وقتی آن گنا از آدم سر زد 
و او به حق ایشان, خداوند عز و جل را فراخواند. او توبه‌اش را پذیرفت و او را 
آمرزید. 

و به خواست خدا در باب معنای آن کلماتی که خداوند به وسیله آنها توبه آدم 
را پذیرفت. حدیتی خواهد آمد که در باره این کلام خداوند متصال است: ه«وقالو 
وتا غُلف» [و گفتند: دل‌های ما در غلاف است] تا آخر آید. ' 

۴ این بابویه. یه اسناد خود. از معمر بن راشد. روایت کرد که وی گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شنیدم که ايشان فرمود: مردی از بهود به 


۱- در بیان حدیت اول از تسیر آید ۸ از این سوره خواهد آمد. تفسیر امام حسن عسکری 
(ع)» ص ۰۲۱٩‏ ج ۱۰۷. 
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خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. رو به روی ایشان ایستاد و نگاه تندی 
به سوی آن حضرت می‌کرد. حضرت فرمود: ای بهودی چه می‌خواهی؟ عرض کرد: 
تو بهتری یا موسی بن عمران. آن پیامبری که خداوند با او سخن گفت و تورات و 
عصا بر او نازل فرمود و دریا را برایش شکافت و ابر را به سایه افکنی بر سرش 
گمارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: برای بنده پسندیده نیست که 
خود را بستاید, ولی برایت می‌گویم: چون آدم علیه السلام دست به آن گناه زد, 
توبه‌اش این گونه بود که گفت: خداوندا! به حق محمد صلی الله علیه و آله و خاندان 
محمّد علیهم السلام, از تو می‌خواهم که مرا بیامرزی؛ پس, خداوند او را آمرزید و 
آن گاه که نوح علیه السلام بر کشتی سوار شد و از غرق شدن بیمناک شد. گفت: 
خداوندا! به حق محمّد صلی اله عليه و اله و خاندان محمّد عليهم السلام. از تو 
می‌خواهم که مرا از غرق شدن نجات دهی؛ پس, خداوند نجاتش داد. نیز آن گاه که 
ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده شد, گفت: خداوندا! به حق محمّد صلی الله عليه 
و آله و خاندان محمد صلی ان علیه و آله از تو می‌خواهم که مرا از آتش نجات 
دهی؛ پس, خداوند آتش را بر او ردو بی آسیب کرد. آن گاه که موسی عصایش 
را به زمین انداخت و در دل هراسان شد گفت: خداوندا! به حق محمد صلی الله 
علیه و آله و خاندان محمّد علیهم السلام از,تو می‌خواهم که مرا نجات دهی؛ پسس. 
خداوند جل جلاله فرمود؟ « تعف نک آنت الأعلّی» [مترس که تو خود برتری]. 
ای بهودی! اگر موسی عليه السلام مرا می‌یافت و به من و پيامبريم ایمان نمی‌اورد 
ایمانش و پیامبریش هیج سودی به او نمی‌رساند. ای بهودی! تنی از فرزندان من 
مهدی علیه السلام است چون برون‌اید. عیسی بن مریم به یاریش فرود می‌آید و او 
را پیشرو خود کند و بشت سرش به نماز ایستد. " 

۵) ابن شهرآشوب. از نطنزی در کتاب خصائص, از ابن عباس روایست کرده 
است که وی گفت: چون خداوند متعال ادم را آفرید و از روح خود در او دمید. آدم 
عطسه کرد و گفت: الحمد بله, پروردگارش به او گفت: بروردگارت شو را رحست 
کند. وقتی خداوند فرشتگان را به سوی او به سجده درآورد. او به شگفت آمد و 


۱- طه / ۶۸ 
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گفت: پروردگارا! آیا هیچ مخلوقی آفریده‌ای که او را بیش از من دوست بداری؟ 
فرمود: بله. و اگر ایشان نبودند تو را نمی‌آفریدم. گفت: پروردگارا! آنان را به من 
پنماء پس خداوند عز و جل به پرده نشینان وحی کرد تا پرده را بالا زنند. چون 
پرده بالا رفت به ناگاه آدم. پنج سایه پیشاپیش عرش دید. گفت: پروردگارا! اینان 
کیستند؟ فرمود: ای آدم! این محمّد صلی اله علیه و اله. پیامبر من است و این علی 
علیه السلام, امیر مؤمنان» عمو زاده پیامبر من و وصی اوست و این فاطمه سلام الله 
علیهاء دختر پیامبرم است و اینان حسن و حسين علیهما السلام. فرزندان على عليه 
السلام و فرزندان دختر پیامبرم, هستند. سپس فرمود: ای آدم! ایشان فرزندان تو 
هستند. پس بر این شاد باش. هنگامی که آدم دست به آن گناه زد گفت: پروردگارا! 
به حق محمّد صلی اله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام)؛ 
از تو می‌خواهم که مرا بیامرزی, پس خداوند او را آمرزید و این همان کلماتی است 
که خداوند متعال فرمود: «تلَی دم من ره کلمّات» کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت این بود: خداوندا! به حق محمد صلی اله علیه و اله و علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام) که توبه‌ام زا پپذیره پس خداوند توبه‌اش 
پذیرفت. 

۶ از قاضی ابی عمرو عثمان بن اجمند یکی از شیخ‌های اهل سنت در 
حدیتی مرفوع به ابن عباس از پیامبر اکرم صلی اه عليه و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: چون آدم به آن گناه دست زد به سایه هایی که گرداگرد عرش را 
روشن کرده بودند نگاه کرد و گفت: پروردگارا! نورهای سایه هایی به چشم من 
می اید که همانند افرینش من هستند. انان کیستند؟ فرمود: این نورها سایه های دو 
تن از فرزندان تواند. اسم یکی از ایشان محمّد صلی الله علیه و آله است که پیامبری 
را با تو آغاز می‌کنم و با او به پایان می‌رسانم و دیگری برادر او. و زاده برادر پدر 
اوست که محمّد صلی الله علیه و آله را به او حمایت کنم و به دست او یاریش دهم. 
و این نورها که پیرامون ایشان است. نورهای فرزندان این پیامبر و برادرش علی 
عليه السلام هستند که پیامبی دخترش را به همسری او درآورد و او را با اول کسی 
که به پیامبری او ایمان می‌آورد و باورش می‌کند پیوند می‌دهد و بانوی زنان 
جهانش کند و او را و فرزندانش را از آتش دوزخ به دور دارد؛ و چون قیامت شود 
همه پیوندها و خویشاوندی‌ها بریده شود به جز پیوند و خویشاوندی خاندان محمد 
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صلی اله علیه و آله. در آن گاه ادم به شکرانه این که خداوند ایشان را از فرزندان 
او قرار داده به سویش سجده کرد و خداوند به باداش آن سیحل ۵؛ فز گان رابه 
سجده او درآورد.! 

۷( از امام جعفر صادق عليه السلام روایت | ست که ایشان در باره کلام 
خداوند متعسال: «فتلقّی آم من ریم كَلِمَات» فرمود: أ ن کلماتی که آدم از 
پروردگارش آموخت این بود: خداوندا! به حق محمّد صلی الله علیه و آله و علی و 

۸) عیان شی از جابر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام محمّد 
باقر عليه السلام در باره تفسیر ای ن آیه در باطن قرآن پرسیدم: «قما یک نی 
دی فمن تبح دای فلا خف عَلهم ولا هم یَخزنون» ایشان فرمود: تفسیر هدایت. 
على عليه السلام تاو نو را طاقن فرمود: «قَن تبح فدای فلا خو عنهم 
ولا هم يَحُزنون» 


, ۰۲ 2 ۳ 2 0 

یرو کوب یت ااب افیا نون ۲١‏ 
[(ولی) کسانی که کفر ورزبدند ونشانه‌های ما را دروغ انگاشتند. آنانند که اهل 
آتشتد و ذر آن ماندگار خواهند بود] 

یی اور ی لیا ارو خداوند عز و جل فرمود: 
«والذین کفروا و بو بیَاِ۵» که از راستگویی محمد صلی اله علیه و آله در 
خبرهایی که از قرن‌های بیشین آورد نشان دارد و از درستی او در ان یی کل در 
باره على عليه السلام و خاندان یاکش برای بندکان خدا بیان نسود و ایشان را 
برتری بخشید. خبر می‌دهد. آنان که پس از محمّد صلی الله علیه و آله سرور تمامی 
افریدگان, زن و مردشان برترین ارجمندان هستند. اوک که راستگویی محمّد 
صلی الله علیه و اله رأ در خبرهایی که اورده انکار می‌کنند و درستی او را در 
کماشتن اولیا خود. یعنی علی عليه السلام سرور همه اوصیا و دیگر بزرگ زادگان 


1 ۳ غاية المرام: ص‎ -١ 
معانی الا خبار, ص ۵ج ن‎ -۲ 
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خاندان پاکش بر مردم نمی‌پذیرند «أَصحاب النار ُم فیهّا خَالدُون»" 


ان |سرَایلَ| دک وآشتتن نعمتی | یا منت ڪيڪ عفر ي أو ف بعفیگ 
و فارمبون ,)۲٩‏ 
ای فرزتدان را مایم وا که بشما اززانی د با ریدو با 
پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسید] 

۱ حضرت 0 حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«یا پنی | ایل آدکروا زا نغمتی ای آنعنت علیکم» آ ن گاه که محمّد را په بیامبری 
راک و ان ای تسایر کر شیا را بای کی بت زب 
ره سپردن به سویش به دشواری نیانداختم و نشانه‌های او و دلایل راستگویی‌اش را 
برایتان اشکار نمودم تا در باره او به شک و تردید نیافتید. 

«رآوفوً بعَهٌدی» که بیامبرانتان از پیشمنیانشمیا گرفتند و آنان را فرمان دادند 
آن پیمان را به فرزندان خود رسانند تا بلا ووچ یرگ قریشی هاشمی که با 
نشائه‌های آشکار هویدا می‌شود و به معجساتی نیگفط تأیید می‌گردد. ایسان 
آورند. معجزاتی همچون آن گاه که گوشت کتف مسموم با او سخن گفت و گرگ با 
او لب په سخن گشود و خداوند غذای اندک را برایش بسیار کرد و سنگ‌های 
سخت را برایش نرم ساخت و آب‌های جاری را برایش خشک نمود و هیچ 
پیامبری از پیامبران خود را به نشانه‌ای تایید نکرد جز ان که برای او همانند ان یا 
بهتر از آن را اورد و علی بن ابی طالب عليه السلام را از بزرگترین اولیا او قرار 
ان کین که افر و نی اه از برد و اش ا قل ار و داق لر داي اور 
بردباری‌اش از بردباری او سرچشمه داشت و پس از آن که با دلایل چیره و دانش 
والا و برتری بی چون و چرای خود بهانه‌های ستیزه جویان محمد صلی اله عليه و 
آله را برچید. با شمشیر بران خود به حمایت از دین او برخاست. «اوف بعَهدرکم» 
UR SNES AE Ea‏ ات E‏ 
واجب کردم. «ویّای فَارْعبُون» در مخالفت با محمّد صلی الله علیه و آله, زیرا مسن 


۱- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری ع ص ۰۲۲۷ ح ۶ 
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سور ده 
مره 


آن خداوند توانایم که هر کس بر سر پذیرش من با شما بستیزد. شرش را از سرتان 
رفع می‌کنم؛ حال آن که اگر مخالفت با مرا برگزینید. آن ستیزه‌جویان نمی‌توانشد 
انتقام مرا از شما دور کنند. ' 

۲) اہن بابویه» از احمد بن حسن قطان. از حسن ہن علی سکری, از محمّد بن 
زکربا جوهری, از جعفر بن محمّد عماره. از پدرش, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: یعقوب و عیص دو برادر دو قلو 
بودند که نخست عیص به دنیا آمد و سپس یعقوب چشم به جهان گشود. او را 
یعقوب نامیدند. زیرا در عقب» یعنی در پی برادرش عیص, پا به جهان گذاشت و 
یعقوب همان اسرائیل است و اسرائیل به معتای بنده خدا باشد؛ چرا که اسرا یعنی 
بنده و تیل همان خداوند عز و جل است 

۳ و در خبری دیگر روایت شده است که |سرا به معنی تیرو باشد و ثیل, 
همان خداوند عز و جل است که این گونه اسرائیل نیروی خداوند عز و جل معنا 

۰ 
د شلد 

۴ علی بن ابراهیم. ان شیچ ای مکمد بن ابی عمیر, از جمیل از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده ایست که مردی به خدمت حضرت رسید و 
عرض کرد: فدایت شوم م تخداوند می‌فرماید: «ادعونی استجب لکم» [مرا بخوانید تا 
شما را اجابت کنم] ما او را می‌خوانیم ولی او ما را اجابت نمی‌کند. حضرت فرمود: 
چون شما به پیمان خود با خداوند وفا نکردید, اگر وفا کرده بودید. هر آینه خداوند 
به شما وفا می‌کرد. ٩‏ 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از سماعه 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلا روایت کرده است که ایشان در باره کلام 
خداوند عز و جل فرمود: راو قرا بعهُدی» به ولایت امیر مومنان ن عليه السلام تا 
«أوف بقهدکُم» با بهشت به عهد خود با شما وفا کنم. * 


1۰ ۰ او باس اش‎ E ی‎ TE 


# - لل لش Ee‏ 
۴- ۳ 
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۶) ابن بابویه. از پدرش» از محمّد بن ابوالقاسم, از محمّد بن علی قرشې» از ابو 
ربیع زهرانی, از حریزء از لیث بن ابی سلیم, از مجاهد. از ابن عباس. از رسول خدا 
صلی اله علیه و آله روایت کرده است که ایشان فرمود: وقتی خداوند تبارک و 
تعالی آیه: «وآوفوا بعهدی أوف بعَهُدکم» را نازل فرمود. به خدا سوگند آدم از دنا 
رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که به فرزندش يته وفا کننده ولی ببه ار 
وفا نکردند و نوح از دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که به فرزندش 
سام وفا کنند. ولی امّتش به او وفا نکردند و ابراهیم از دنیا رفته بود و از قوم خود 
بیمان گرفته بود که به فرزندش اسماعیل وفا کنند. ولی امّتش به او وفانکردند و 
موسی از دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که به وصی او یوشع بن نسون 
وفا کنند. ولی امّتش به او وفا نکردند و عیسی بن مریم عروج کرده بود و از قومش 
پیمان گرفته بود که به وصی او شمعون بن حمون صفا وفا کنند. ولی امتش به او وفا 
نکردند و من به زودی شما را ترک خواهم گفت و از میان شما رخت برخواهم 
بست و از امت خود. در ولایت علی بن ابی طالبب عليه السلام پیمان گرفته‌ام؛ حال 


Go: یم‎ 


ينث علی تفه ومن أَوفی بما عَاهدٍعليه الله فسيؤتیه جرا عَظْيمًا» [پس هر كه 
پیمان‌شکنی کند. تنها به زیان خود پیمأل تناک رکب آن چه با خدا عهد 
بسته وفادار بماند. به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می‌بخشد]." 

ای مردم! پس از من على عليه السلام, امام و جانشین من در ميان شماست. 
او وصی و وزیر من و برادر و یاور من و شوی دختر و پدر فرزندان من و صاحب 
شفاعت و حوض و لوای من است. هر که او را منکر شود. مرا منکر شده و هر که 
مرا انکار کند. خداوند عز و جل را انکار کرده است؛ و هر کس به امامت او اقرار 
کند, به پیامبری من اقرار کرده و هر کس به پیامبری من اقرار کند. به یگانگی 
خداوند عز و جل اقرار کرده است. ای مردم! هر که علی را فرمان نبرده مرا فرمان 
نبرده و هر که مرا نافرمانی کند. خداوند عز و جل را نافرمانی کرده است و هر کس 
علی را پیروی کند, مرا پیروی کرده و هر کس مرا پیروی کند خداوند عز و جل را 


۱- فتح / 5۳ 
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پیروی کرده است. ای مردم! هر که علی را در کلام و در عمل نپذیرد. مرا نپذیرفته 
و هر که مرا نپذیرد. خداوند عز و جل را بر فراز عرش خود نپذیرفته است. ای 
مردم! هر کس از شما علی را امام خود برگزیند. مرا پیامبر خود برگزیده و هر کس 
مرا پیامبر خود برگزیند. خداوند عز و جل را پروردگار خویش برگزیده است. ای 
مردم! به درستی که على سرور همه اوصیا و پیشوای بی‌همانندان و مولای ممنان 
است. دوستدار او دوستدار من و دوستدار من دوستدار خداوند عز و جل است و 
دشمن او دشمن من و دشمن من دشمن خداوند عز و جل است ی و و ی 
خدا در مورد علی وفا کنید تا او در روز قيامت با بهشت خود شما را وفا کند. ' 

۷ عباشی از سماعة بن مهران روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «أوفُوأ بعهدى أوف 
بعهد کم» پرسیدم» ایشان فرمود: به ولایت علی علیه السلام که خدا بر شنا واب 
کرده وفا کنید تا او با بهشت خود په شما وفا کند. " 


۳۳ زک نه نامه ولا ولا ولاف به ولا توبات يم یلا 
و تم ن(۴۱): 


[و بد آن چه نازل کرده‌ام که موی همان ری است که با شماست. ایمان آرید و 
نخستین منکر آن نباشید. و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید. و تنها از من پروا 
کنید «از نافرمانی من حذر کنید»] 

)١‏ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و حل. به 
بهودیان فرمود: «وآمتوا»ای قوم يهود «بما آَنزَلت» بر محمّد صلی اله علیه و آله در 
پیامبری او و خبر امامت برادرش, علی عليه السلام و خاندان پاک او «مصدقا 
ما معکُم» که همانند این ذکر در کتابتان آمده است همانا محمد بیامبر خدا و 
سرور اولین و آخرین انسانهاست که به سرور همه اوصیا و جانشین فرستاده 
پروردگار جهانیان و جداکننده حق از باطل در ميان اين امت و درب شهر حکمت 
و وصی فرستاده زک ت شده است. «ولا تفت تشتروا بآیاتی» در منزات بیامبری 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح ۳۰ 
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محمّد صلی الله عليه و آله و امامت على عليه السلام و پاکان خاندان او عليه السلام 
«منا یل که پیامبری پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و امامت امامان عليه السلام 
را انکار کنید و دنياي نابایدار را به جاي آن برگیرید» که آن گرچه پربار شود رو 
به پایان و زیان و تباهی دارد. سپس خداوند عز و جل فرمود: «وٍیای فانون» در 
پنهان کردن امر محمّد و آمر وصی ۳۷ اگر پروا کنید. پیامبری پیامبر اکرم و جانشینی 
و یی کشک اس رها بو که وهای اسو ار دار د ر ها دهاش 
اشکار او بر شما بهانه‌هایتان را برچیده و فریب کاری تان را برملا ساخته است. 
بهودیان مدینه. پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله را انکار و به او خیانت کردند و 
گفتند: ما می‌دانیم که محمّد صلی الله علیه و آله پیامبر است و على عليه السلام 
وصی اوست. اما ته تو محمّدی و نه این علی است و به على علیه السیلام اشاره 
کردند. آن گاه خداوند لباس‌هایی که بر تنشان و کفش‌هایی که بر پاهایشان بود را 
به سخن درآورد و هر یک از آنها به صاحب خود گفتند: دروغ گفتی ای دشمن 
دزی ای و ت وخا وهی ا اک هاا ا دخ تا 
آینه شما را به ستوه آوریم و زخمی کنیم وجا کشت ن کاهیم. پس, رسول خدا صلی 
E‏ همانا خداوند عز و جل به انان مهلت می‌دهد؛ چرا که می‌داند 
از بشت آنها فرزندانی پاک و مومن برون واه امد و اکر از بست اتان جدا 
وتف خیاونت ایا را به عذابی دردناک. گرفتان کند؛همانااه رکه ترس از دست 
دادن وقت را داشته باشد. کاری را به شتاب انجام دهد 

۲) عیاشی از جابر جعفی روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام از تفسیر این آیه در باطن قرآن پرسیدم «وآمتو بمّا آنزشت 
مصفا ما معکم ولا تکونوا اول کافر به» ايشان فرمود: یعنی فلان کس و همراه او 
و هر که از آنها پیروی کند و به دین آتها بگراید. خداوند آنها را منظور داشت: «ولا 
تکونوأ ول کافر به» یعنی به على عليه السلام. 


اتسوا یبال وککنم واه ی ون تنتمون(۳۲)وآفینوا اللا 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۲۲۸ ح ۱۰۸. 


۳ 


نفسیر 
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لهاد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


Bs‏ تن 


وأوأ الک وَاركموا ع الاکمی (۴۳). 
[و حق را به باطل درنياميزید. و حقیقت راء با آن که خود می‌دانید. کتسان نکنیسد. 
# و نماز را بر پا دارید. و زکات را بدهید. و با رکوع کنندگان رکوع کنید] 

۱) حضرت امام حسن عسکری فرمود: خداوند با این آیه قومی از بهود را 
مخاطب ساخت که حق را به باطل می‌پوشاندند و می‌پنداشتند محمد توامین شدا 
و علی» وصی اوست؛ ولی آن دو پانصد سال پس از ا ن روزگار مي‌آیند. پسس؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها فرمود: آیا موافقید تورات میان ما حکم کند؟ 
عرض کردند: بله. آنها تورات را آوردند و از روی آن بر خلاف آن چه در آن بود 
خواندن آغاز کردند. آن گاه خداوند. طوماری را که از رویش می‌خواندند دگرگون 
ساخت؛ حال آن که دو تن از قاریان بهود آن را گشوده بودند و یکی اولش را در 
دست گرفته بود و دیگری آخرش راء آن طومار به ماری دوسر تبدیل شد و هر 
سری از آن. دست راست آن قاری را که او را گرفته بود. به دهان گرفت و رفت تا 
به زیر فشاری سهمگین دست‌هایشان,را خرد کند و در آن حال دو مرد بهودی به 
فغان افتادند و نعره سر دادند: قن ن میان؛ طومارهای دیگری نیز بود بس, زبان 
گشودند و گفتند: همچنان در این عذابت"گرفتارید تا وصف محمّد صلی الله عليه و 
آله و پیامبری او را در تورات قرانت کنید و وصف علی علیه السلام و امامت او را 
بر هر آن چه خداوند متعال نازل فرموده از تورات بخوانید. پس. آن دو بهودی 
تورات را درست خواندند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله ایمان آورده اماست 
على عليه السلام. ولی خدا و وصي رسول او صلی اله علیه و آله را باور کردند. 
خداوند عز و جل فرمود: «رلا تسوا لح بالباطل» که از طرفی به محمد صلی 
اله عليه و آله و على عليه السلام ایمان آورید و از طرفی دگرء آن دو را متکر شوید 
و اين چنین «تکتمُو أ الحق». در پیامبری این محمّد صلی الله علیه و آله و اماست 
اين على عليه السلام «رآن نتم تَْْمُون» که آن را کتمان می‌کنید و این گونه با دانش و 
عقل خود می‌ستیزید. پس اگر خداوند خبردار بودنتان را بر شما حجت قرار داد. اما 
شما به انکار ا او حجّت خود را به هدر نداده است؛ بلکه آن را به کسان 


دیگری استوار می‌سازد و شما نمی‌توانید بر پروردگارتان چیسره شوید و او را 
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شکست دهید. میسن ارت هد و چل ب اتان فرمود: ۳۳ الصّلاة رتوا 

الا وا ركَمُوأ مع الراکعین » نماز واجبی را که محمّد صلی الله علیه و آله آورده 

است به پا دارید و نیز بر محمّد صلی ا علیه و آله و خاندان پاک و پاکدامن او که 

على عليه السلام سرور و بزرگ ایشان است., درود فرستید. «رآتواً الرّكاة» از 

دارایی‌هایتان آن گاه که واجب شود و از پیکرهایتان آن گاه که لازم شود و از 

یاریتان آن گاه که خواسته شود. «رَارکمُوا مع الرآکعین » و خاکساری کنید به 

همراه آنان که در برایر شکوه خداوند عز و جل خاکساری می‌کنند و از اولیا 

خداوند. یعنی محمّد صلی اه علیه و آله. پیامبر خدا و علی علیه السلام, ولی خدا و 

امامان پس از ایشان که سروران برگزیدگان خداوندند فرمانبری می‌کنند.! 
۲) شیخ طوسی, با سند خود از حسین بن سعید, از صفوان, از اسحاق بن 

مبارک روایت کرده است که او گفت: از ابو ابراهیم عليه السلام در باره صدقه فطر 

پرسیدم که آیا آن از موارد این کلام خداوند است؟ «أقيمُوأ الصّلاةَ وآتوا الرکاته 

حضرت فرمود: بله. " ۳۹ 
۳) عیاشی از اسحاق بن عمار روایت کزده ات یه وی گفت: از حضرت امام [ 

جعفر صادق عليه السلام در باره این کلام خداوند پرسیدم «رآقیموا السلا وآنوا ¥ 

الزِکاة» ایشان فرمود: آن فطره ایست که خداوند بر مومنان واجب فرمود. 3 
۴) از ابراهیم بن عبدالحمید روایت فده اد کد وی گفشت: از حضرت امام 

رضا عليه السلام پرسیدم: ایا صدقه فطر به عنوان زکات واجب است؟ ایشان 

فرمود: آن از موارد این کلام خداست: «وأَفیصُو | الملا رآتوا الزکٌاة» و واجب 3 

۳ : 
۵) از زراره. روایت شده است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه 

السلام در حالی که فقط پسر ايشان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نزدشان 

بود از زکات فطر پرسیدم. ایشان فرمود: بر مرد است که از سوی خود و خانواده‌اش 


و از سوی بنده‌اش: مرد باشند یا زن. کوچک باشند يا بزرگ. به ازای هر نفر. یک 


۲- تهذیب, ج ۴ ص ۸٩‏ ح ۲۶۲. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۶۰ ج ۲ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۶۱ ح ۲۲ 
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پیمانه خرما با نصف پیمانه گندم بپردازد؛ و آن زکاتی است که خداوند. همراه با 
نماز بر مومنان چه ثروتمند باشند چه نیازممند واجسب کرده است و ومنظور از 
ممنان.همه مردم هستند و بیشتر مردم, دارای اموالند. عرض کردم: بر نیازمندی که 
خود صدقه می‌گیرد نیز واجب است؟ فرمود: بله» از آن صدقه‌ای که می‌گیسرد 
پپردازد ! 

۶ از هشام بن حکم, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست شده 
است که ایشان فرمود: آیه زکات نازل شد, در حالی که مردم اموالی نداشتند؛ بلکه 
منظور زکات فطره بود. 

۷ از سالم بن مکرم جمال, از ا E COV E AS‏ 
شده است که ایشان فرمود: فطره را پیش از نماز بپردازید و این کلام خداست 
دايترا ال روا ره و کسی که سم EYE‏ 
خانواده‌اش آن را بپردازد و اگر نپرداخت و نمازش را به پایان رساند. دیگر فطره‌ای 
برایش به حساب نمی‌آید. " 

۸ از ابن شهرآشوب. از ابو عبیدء مرزبانی و ابو نعیم اصفهانی. از کتاب‌های 
این دو در باب ان چه که از قرآن در باره علی علیه السلام نازل شده و از نطنزی 
در کتاب خصائص و از تیاران-ما».روایت شده است که حضرت امام باقر عليه 
السلام در باره این کلام خداوند متعال: «وارکفواً مع الراکفین» فرمود: این آیه. در 
ا ا و ی ا ا 
شده است. آن دو نخستین کسانی بودند که نماز گزاردند و به رکوع رفتند. موفق 

ای ی ار ابی صالح, از اہن عباس ں همین حدیث را روات 


کرو و نیز جیری از اہن عباس آن را روایت کرده | تست 


کر 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۶۱ ح ۳۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۱ ح ۳۶. 
۴ - مناقب, ج ۲. .دص ۰۱۳ 

۵- - مناقب خوارزمی. ص ۱۹۸. 

۶- تفسیر حبری» ص ۰۲۳۷ ج ۵ 
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تون اس با تون آنفسکم وان ون کناب فلا تون (۲۲) 
[آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود را فراموش می‌کنید. با این که شما 
کتاب (خدا) را می‌خوانید؟ ایا (هیچ) نمی‌اندیشید؟] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جسل. بسه 
قومی از نافرمانان و منافقان بهود که اموال نیازمندان را از آنها دریغ و پنهان 
می‌کردند و ثروتمندان را چیاول می‌نمودند و دیگران را به نیکی فرا می‌خوائدند و 
خود یکی نمی‌کردند و از بدی وا می‌داشتند و خود بدی می‌کردند. فرمود: ای گروه 
بهود «َنَمْرونْ الاس بالیر» به صدقه دادن و باز گرداندن امائت «وتنسَون آنفشت‌کم 
وأنتم تتلون الکتاب فلا تعقلون» در آن چه که بدان فرا می‌خوانید «وأنتم تون 
الکتاب» تورات که به نیکی امر می‌کند و از بدی باز می‌دارد و از مجازات نافرمانان 
خبر می‌دهد و از مراتب والا و ارجمندی که خداوند په فرمانبران کوشا در راه خود 
ارزانی میدارد باخبر می‌سازد. «أقَلاً تعقلون» در مجازاتی که از سوی خدای عز و 
جل بدان گرفتار می‌شوید؛ چرا که آن چه رل بدانفرا می‌خوانید خود در راهش 
گام بر نمی‌دارید و آن چه را از آن باز منی‌داررید؛.خُود"در آن غرق گشته اید. آنان 
فومی از سران و علمای بهود بودند که صدقه‌ها و انفاق‌ها را پنهان می‌کردند و آنها 
را برای خود برداشته چپاول مینمو ددر همین اوان, نزد رسول خدا صلی اله 
علیه و آله می‌آمدند و توده مردم خود را بر ایشان گرد می‌آوردند و می‌گفتند: این 
محمّد. پا از حد خود فراتر گذاشته و ادعای چیزی کرده که در او نیست. پس: 
همگی به سوی ایشان رفتند و بر آن بودند تا بر وی هجوم آورند و حتی اگر در 
جمع یاران خود هم باشد. ایشان را به قتل رسانند و هیچ در آن چه روزگار بر 
سرشان می‌آورد نمی‌انديشیدند. چون نزد حضرت رسیدند و با جمعی انبوه در 
مقابلش ایستادند. سرانشان لب په سخن گشودند؛ حال آن که گماشتگان آنها 
همداستان شده بودند که وقتی محمّد صلی الله عليه و آله را در سخن به عجز 
کشاندند. شمشیرهایشان را بر او فرود آورند. سران بهود گفتند: ای محمّد؛ آسده‌ای 
و گمان کرده‌ای که همچون موسی و دیگر پیامبران پیشین فرستاده پروردگار 
جهانیانی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و اما این که می‌گویم من فرستاده 
خدایم. آری هستم, اما این که بگویم من همانند موسی و دیگر پیامبران پيشینم. نه 
چنین نمی گویم و مرنبه‌ای را که خداوند متعال برای من والا داشته هرگز کوچک 
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نمی‌کنم؛ جرا که پروردگارم فرمود: ای محمّد! همانا برتری تو بر تمامی پیامبران و 
فرستاده شدگان و فرشتگان مقرب, همانند برتری من, که من پروردگار توانمندم بر 
تمامي دیگر افریدگان باشد. و نیز خداوند متعال همین سخن را به موسی گفت آن 
گاه که او پنداشت خداوند وی را بر همه جهانیان برتری بخشیده است. این سخن بر 
هوفیاخ گران از ور آن فاد که س رت را ج فا وساف واه 
شمشیرهایشان بیرون کشند. اما یک به یک دست‌های خود را به پشت خود محکم» 
بسته دیدند. آن چنان که یارای تکان دادن دست‌های خود نداشتند و حیران شدند. 
رسول خدا صلی اله علیه و آله چون حيرت آنان را دید فرمود: نکران نباشید که 
خواست خداوند برایتان خیر است. شما را از هجوم آوردن به ولی خود بازداشت و 
به شنیدن حجت‌های خود در پیامبری محمد صلی الله علیه و آله و جانشینی 
برادرش علی علیه السلام بازایستاند. سپس فرمود: ای گروه بهود! این سران شما 
کفر پيشه کرده‌اند و اموالتان را پنهان کرده‌اند و به حقوق شما بی اعتنایند و پس از 
آن که سهم شما را به چنگ خود.گرفتند. به شما ستم روا داشتند و آن را کم و زیاد 
کردند. سران بهود گفتند: برای ما پگو حچّت در چه می‌آوری, آیا برای پیامبری 
خود و جانشینی این علی, برادرت حجّت می‌آوری با برای ادعاهای یاوه‌ات و 
برای برانگیختن قوم مارعلیه ما حجت خواهی آورد؟ رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فرمود: «نه» ولی خداوند عز و جل به پیأمبرش رخصت داده تا خواستار اسوالی 
شود که در آن به این ناتوانان و کسان آنها خیائت کرده‌اید و آن اموال را در این جا 
به نزد خود حاضر سازد و نیز حساب‌های شما را بخواهد و نزد خود حاضر کند و 
سپس کسانی را که در تصرف اموال ناتوانان با شما همدستی کرده‌اند فرا بخواند تا 
اندام آنها را بر تصرفی که کرده‌اند به سخن درآورد و نیز بدن شما را بر تصرفی که 
کرده‌اید به سخن وادارد.آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای فرشتگان 
پروردگار من! گونه‌های اموالی را که این ستمگران از مردم خود تصرف کرده‌اند نزد 
من حاضر کنید. به ناگاه درهم‌ها در کیسه‌ها و دینارها و جامه‌ها و حیوان‌ها و گوته 
گونه‌های آن آموال. به سرعت به سوی آنها سرازیر شدند و در کنارشان قرار 
گرفتند. سپس, حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: حساب‌های این ستمگران را که 


در آنها این مستمند ان را فریب داده‌اند بیاورید. ناگهان طومارها بر آنان فرود EW‏ 


و چون بر زمین قرار گرفتند. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: این طومارها را 
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بگیرید؛ پس آنها را گرفتند و در آنها سهم هر قوم را مقدار به مقدار خواندند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای فرشتگان پروردگار من! به زير اسم هر یک از 
اینان, أن چه را از او به سرقت رفته است بنویسید و آن را اشکار سازید. پس 
نوشته‌ای انکارناپذیر پدید آمد؛ بلکه سهم هر قوم. مقدار به مقدار» معلوم گشت و از 
انجا که انها ده برابر ان چه به قوم خود داده پودند به خیانت برداشته بودند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای فرشتگان پروردگار من! از میسان این اموال 
حاضر. قسمتی را که بر آن چه این ستمگران آشکار کرده‌اند افزون می‌آید. جدا 
کنید تا به صاحب حقش پرداخته شود. پس ان اموال به جوش و خروش درامدند 
و شروع به جدا شدن از یکدیگر کردند, تا اینکه جزء به جزء اموال» بر اساس آن 
چه در طومار نوشته و اشکار شده بود از ميان أن چه که انها دزدیده بودند و 
تصرف کرده بودند مشخص شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله سهم هر کس را که 
در بین آن جماعت حاضر بود, به او بازگرداند و هر کس را غائب بود فرا خواند و 
سهم او را به وی عطا کرد و سهم هر که را درگذشته بود به وارث او بخشید و این 
چنین خداوند. آن بهودیان و سرانشان را اشوا کرد و برخی از آنها و برخی از توده 
حاضر را به سیه روزی انداخت و برخی دگر را کامیاب کرد. 

پس. سران بهود به اسلام روی آوردند و گفتند: ای محمّد! گواهی می‌دهیم که 
تو برترین پیامبری و این برادرت. همان وصی برتتر و کامل وتسام عیار است. 
خداوند. ما را به گناهانسان رسوا ساخت. پس, اکر توبه کنیم و از راه خود 
بازگرديم. حال ما را چگونه می‌بینی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
بنابراین» شما همراهان ما در بهشتید. و در دنیاء برادران ما در دين خدا باشید و 
خداوند متعال روزیتان را فراخ کند و به جای این اموال که از شما گرفته شد. 
چندین برابر آن را بیابید و ان جماعت. رسوایی شما را فراموش کنند. ان چنان که 
هیچ کس از ایشان آن را به یاد نیاورد. پس» آنان گفتند: همانا ما گواهی می‌دهیم که 
هیچ خدایی نیست به جز الله» یگانه است و هیچ شریکی برایش نیست. و همانا تو 
ای محمّد صلی الله علیه و آله. بنده او و فرستاده او و برگزیده او و دوست او هستی 
و همانا علی, برادر تو و وزير تو و ولی دين تو و نماینده تو و رزمنده راه توست و 
او برای تو همچون هارون است برای موسی» جز این که به درستی هیچ پیامبری 
پس از تو نیست. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود؛ پس» شمایید 
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رستگاران ' 

۲) عیاشی» از یعقوب بن شعیب روایت کرده | ست که حضرت ابی عبد انه امام 
جر صابی عادد انسارم در باره کلام خداوند متعال: «أتأمرون لاس ابر وتنسون 
آلشنکم» دست مبارک خود بر گلو گذاشت و فرمود: هحون کسی که خود را شر 


می بر ۵. 

۳) و حجال. از ابی اسحاق, از آن که وی نام برد روایت کسرده است 
که: «وتنسون آنشتکم» یعنی ترک می‌کنيد. " 

۴) و علی بن ابراهیم در باره این آیه گفت: آن در باره قصه پردازان و خطیبان 
نازل شد و این سخن امیر مومنان علیه السلام است: و بر هر منبری خطیبی سخنور 
دارند که بر خدا و بر رسول او و بر کتاب او دروغ می‌بندد. " کمیت بن زیید اسدی 
در این باره می‌گوید: 

مصیبٌ على الأعواد يوم ركوبها لما قال فیها مخطین حین ینزل 

«به هنگامی که بر فراز منبر:ابیت. سخن از حق می‌راند و چون پایین اید. به 
راه خطا رود». 

و دیگری نیز در این معنا گفته استت: 

و غير هى يأمر الان ياق طبیب یداوی و الطبیب علیل 

«ناپارسایی که مردم را به پُرهیزکاری فرمان دهد. همچون طبیسی است که 
درمان می کند حال آن که خود بیمار است». 


وتوأ بار اللو وإ اكب وء إ لاع امین (۲۵) لین ون 
ال وا اجون ۲ 


[از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این (کار) گران است مگر بر 
فرو تنان# همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی 


۲- تفسپر عیاشی. ج ص ۱ ۳۷ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۲ ح ۱۳۸ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۵۶ 
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او باز خواهند گشت] 
۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل به دیگر 
بهودیان و کافران و مشرکان فرمود: «واستعینوا بالصیّر والصْلاة» یعنی بأ دست 
کشیدن از حرام خدا و بردباری در راه ادای اماننات الهی و روی برتسافتن از 
رهبری‌های ناحق, و شکیبایی در راه ارج نهادن به پیامبری محمّد صلی الله عليه و 
اله و جانشینی علی علیه السلام. از بردباری در راه خدمت به ایشان و خضدمت به 
هر آن کس که ایشان فرمان دهند. یاری جویید تا شایسته خشنودی و آمرزش 
خداوند و نیک بختی جاودان بهشت در کنار خداوند بخشنده شوید و با مومنان 
برگزیده همراه گردید و از دیدار خاندان محمد صلی لله عليه و آله سرور اولین و 
آخرین انسانهاء و دیدار علی علیه السلام, سرور همه اوصیا و بزرگان و نیکان و 
برگزیدگان, بهره‌مند شوید که این بیش از هر نعمتسی در بهشت. روشنایی بخش 
جشمانتان شود. سرورتان را افزون کند و شما را در هدایت به کمال رساند؛ و نیز از 
نمازهای پنج گانه و درود فرستادن بر محمّد بت ره علیه و آله و خاندان پاکش. 
سروران انسان‌های برگزیده, باری طلبید پا بر گام ادن در بهشت. نزدیک شوید. 
«رنها» یمنی گزاردن نمازهای بنج گانه ار درود فریطادل بر محمّد صلی اه علیه و 
آله و خاندان پاکش در کنار گردن تاد بهفرمانهاي ایشان و ایسان داشتن به 
آشکار و نهانشان و دست کشیدن از چرا و چگونه کردن برای مخالفت با ایشان 
«لٌکبیرة» دشوار است «إِلاً على الْحاشْعینَ» آنان که از کیضر خداوند به خاطر 
ریچ اد ی اعات از بشید وازن یی دة هر ول فر وف 
فروتنان فرمود: «الذینَ ون نم لاقوا ربهم» و بر این باورند که به دیدار 
پروردگارشان تائل می‌آیند دیداری که والاترین بخشش او په بندگان خویش است. 
و البته خداوند فرمود: : «ظلُون»؛ زیرا ایشان از سرانجام خود بی خبرنند و 
فرجام کارها از آنها پنهان شده است. «راأنهُ ی راجمُرن» به سوی بخشش‌های او 
و نیک بختی بهشت آود به باداش ایمان و فروتنی ایشان ابا آنان به این عاقبت 
یقین ندارند؛ چرا که خود را از تغییر و دگرگونی در امان نمی‌بینند. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله فرمود: مؤمن تا زمانی که گاه جان سپردنش فرا رسد و فرشته مرگ 
بر او پدید آید, همواره از بد فرجامی در هراس است و یقین ندارد که به پهشت راه 


یب 


اهار 
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> تن 


۱ 


می‌یابد. 

۲ محمّد بن یعقوب. از محمّد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان از حماد بن 
عیسی. از شعیب عقرقوفی, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السبلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: هر گاه علی علیه السلام از چیزی در هراس 
می‌افتاد. به نماز پناه می‌برد و سپس این آیه را تلاوت می‌فرمود: «واستعينوا بالصبْر 
والصلاة»" ګګ 

۳ از وی, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن اہی عمیسر, از سسلیمان: از آن 
کس که وی نام برد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که 
حضرت در باره کلام خداوند عز و جل: «وامنتعیتوآ بالبر رالصلاة» فرمود: صبر. 
همان روزه است. هر گاه مرد به پیشامدی ناگوار دچار شود بایست روزه بگیسرد. 
همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: «واستعینوا بلصر» یعنی به روزه." 

۴) عياشي, از مسمع. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست کرده 
است که ایشان فرمود: ای مسمع!َچُوٍن کسی از شما به اندوهی از اندوه‌های دنیا 
گرفتار شود. چه چیزی او زا ازراییل که وضو گیرد و به مسجد درآید و دو رکست 
نماز بگزارد و در آن به لدا دعا کند باز می‌دارد؟ مگر نشنيده‌ای که خداوند 
متعال می فرماید: «واستعیوً بالصبر والصلاة»" 

۵ از عبد اه بن طلحه, از حضرت امام جطر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینوأ بالصَبر والصْلاة» فرسود: 
صبر. همان روزه ا 

۶ از سلیمان فراء از حضرت امام رضا علیه السلام روایت شده است که 
ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینوا بالصیر والصْلاًة» فرمود: صبر, همان 
روزه است؛ هر گاه مرد به سختی يا ای کی دا کرد بای واه گر 
همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: «واستعیتوا بالصّبر والصلاة» و صبر» همان روزه 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۰۲۳۷ ح ۱۱۵- ۱۱۷. 
۲- کافی» ج ۲ ص ۰ ح ۱ 

۳- کافی» ج ۴ ص ۶۳ ج ¥ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۶۲ ح ۳۹. 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۶۲ ح ۴۰. 
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استه 


۷ ابن شهرآشوب. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام و ابن عباس روایت 
کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینوًبالصر «الصلا رها 
تکببرة الا عّیالْخاشهین» گفتند: : منظور از خاشع» وی هو 

ناورد ن خاکساری می‌کند؛ بع پعنی رسول خدا صلی اله عليه و آله و 

مومنان على عليه السلام." 

۸) حدیث پیشین از طریق مخالفان نیز از ابن عباس روایت شده است که این 
را افزون دارد: «الّذين یظنون نهم لاو ربهم وان ی راجمّون» در باره علی 
علیه السلام و عشمان بن مظمون و عمار بن یاسر و برخی از یاران ایشان نازل شده 
اڪ © 

٩‏ ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی» از بکر بن عبد الله 
بن حبیب» از احمد بن یعقوب بن مطر. از محمّد بن حسن بن عبدالعزیز احدب 
جندی شاپوری به نقل از نوشته‌ی پدرش. از طلحة بن زید. از عبید الله بن عبید. از ۴۹ 
ابو معمر سعدانی, از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که 
ایشان در باره کلام خداوند متمال: «الذین ین نم لوا رئهم» فرسود:یعنی.  .‏ ا 
یقین دارند که برانگیخته می‌شوند و به محشر در می ایند و به حسابشان رسیدگی 8 
می‌شود و سزای خود را در پاداش و کیک سیفن کرای جا به معنای یقین ‏ 9 


؟ 

۰ عیاشی, از ایی معمر, از حضرت امام علی علیه السلام روایت کرده است 3 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «الّذ نیون انهم لا رئهم»فرمود یا 
دارند که برانگیخته می‌شوند و ظن آنها به معنای یقین است. " 

۱ علی بن آبراهیم: کلام خداوند متعال «َا كير إل على الْایین» به 
نماز اشاره دارد" و یز در باره کلام حق تعالی: «اگذین لون ا نمم مُلافُوا رهم 


۱- تضسیر عیاشی» ج ص ۲ ح ۳۱ 

۲- مناقب: ج ۲ ص ۰ تفسیر حبری, ص ۰۲۲۸ ح ۶ 

۳- تفسیر حبری, ص ۰۲۳۹ ح ۷ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۹ ح ۶ 
۴- توحید. ص ۰۲۶۷ ج ۵ 

۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ح وق 

۶- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۵۷. 
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ونم یه رأجعُون» على بن ابراهیم می‌گوید: ظن در کتاب خدا بر دو وجه است: 
یکی ظن به معنای یقین و دیگری ظن به معنای شک. که در این ايه به معناي یقین 
[ما نمی‌دأنیم رستأخیز چیست جز گمان نمی‌ورزيم و ما یقین نداریم] و «وّظننتم 


ظن السوء »إو گمان بد کردید] . 


مان اسرائیل اک وا نشعتی الب ی آنعنت نڪ وأ تاک عل الان 

بابي إسرائیل وانفعتي التي ع يڪم وا ني تشاک على ۳ 
(۴۷) و امالا زي نمس عن نفس كيا ولا یل ماه ولا بۇد ذل 
لا رون (۳۸) 
[ای فرزندان اسرائیل) از نعمت‌هایم که بر شما ارزانی داشتم و (از) این که من شما 
را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید# و بترسید از روزي که هیچ کس چیزی (از 
عذاب خدا) را از کسی دفع نمي کنو ته از او. شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی 
بدلی گرفته می‌شود و نه بای خواهنة د ] 

۱) عیاشی, از هارون بن محمد خلبنی روایت کرده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق علیته السیلام در بناره کلام خداوند متعال: «با بنی 
إسرائيل» پرسیدم ایشان فرمود: اد فقط مخصوص ینعی ۲ 

۲) از محمد بن علی روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «یا بی ٍشرائیل» پرسیدم. ایشان فرسود: 
آن. مخصوص خاندان مخت صلی اثّه علیه و آله ايت ' 

۳) از ابی داوود. از کسی که فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنیده 
بود. روایت شده است که حضرت فرمود: من, بنده خدا هستم و اسمم احمد صلی 
لله علیه و آله است و نیز من؛ بنده خدا هستم و اسمم اسرائیل است. هر چه را 
خداوند به او فرمان داده, به من فرمان داده است؛ و هر کجا خداوند او را منظور 


۱- جائیه / ۳۲. 
۲- فتح/ ۱۲. 
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داشته, مر | منظور داشته است, " 

E‏ ی خداوند عز و جل فرمود: 
«یا ببی | مرائیل اذگروا نغتتی ابی انقفتا غلَیکُم» و موسی علیه السلام و ارون 
را برای پیام بری په سوی پیشینیان شما فرستادم و این گونه ما آنان را به پیامبری 
محمّد صلی لله علیه و آله و جانشینی علی عليه السلام و امامت خاندان پاکش 
رهنمون شدیم و بر این امر از شما عهد و پیمانی گرفتیم که اگر به آن وفا کنید. 
پادشاهان بهشت و شایسته بخشش‌ها و شادمانی‌های آن خواهید شد. «وأئی 
فضلتکم غلی العالیین» یی با پیشینیان شما چنین کردم و آنان را در دين و دئیا 
برتری بخشیدم و امّا آنان را در دین برتری بخشیدم؛ چرا که ولایت محمّد صلی الله 
علیه و اله و علی و خاندان پاک ایشان عليه السلام را پذیرفتند؛ و نيز در دنیا 
برترشان داشتم و ابرها را بر سرشان سایبان کردم و برایشان انگبین و عسل فرو 
فرستادم و از سنگ. آبی گوارا به انها نوشاندم و برایشان دریا را شکافتم و 
نجاتشان دادم و دشمنان آنان؛ یعنی فرعون و قومش را غرق کردم و این گونه آنها 
را بر عالمان زمانشان برتری دادم؛ عالمانی.که با آیین‌های پیشینیان شما مخالفت 
می‌کردند و از راه ایشان, رو بر می‌تافتند. سپس. خداوند عز و جل فرمود: پس, اگر 
با پیشینیان شما در آن روزگار به خاطی فشرش ولایت محهّد صلی اله علیه و آله 
چنین کردم البته در این زمان شما را نیک‌تر برتری می‌بخشم. اگر به عهد و پیسانی 
که از شما گرفته شده وفا کنید. سبس, خداوند عز و جل فرمود: «راتق وا ترما با 
تجزی نفس عن تفس شینا» و به هنگام جان دادن عذابی را که مستحق آن شده 
است از سر او دفع نگند. «ولاً بل منها شَقَاعَة» که برای عقب افتادن مرگ او به 
شفاعت پر می‌خيزد. «ولا بُۇخذ منها عدل» و هیچ فدایی از او پذیرفته نمی‌شود تا 
به جای او بمیرد و او به جای گذاشته شود. حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: 
این چنین روزی» روز مرگ است؛ پس, شفیم و فدایی در جلوگیری از آن کارساز 
نخواهد بود؛ اما در قیامت ما و خاندان ما. کردار شیعیان خود را به تمامی. جبران 
ی 


1 


در آن گاه ما پرخی از شیعیانمان را در تنگناهای آن عرصات. به ناتوانی درافتاده 


۴۳۵ ت لقسہ عیاشی» ج ۱ ص ۲ ح‎ -١ 


2 6 


بر خمه 
ادس 
روابی 


ماو 
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پبینیم؛ پس, شیعیان برگزیده خود همچون سلمان و مقداد و ابسوذر و عمار و 
همطرازان ایشان را در زمان‌های دیگر, از روزگار یس از ایشان گرفته تا روز 
قیامت» به نزد آن ناتوانان بفرستیم تا همچون شاهین و باز بر آنها فرود آیند و آنها 
وا یه مانند صید بر گر ند و فعایان به بهشت رسانتد. سیس. آنان زا همچون کرد ی 
به نزد دیگر دوستداران و شیعیان بر گزیده خود. بفرستیم تا همانند پرنده‌ای که دانه 
بر می‌جیند. ایشان E‏ هرصات بر چینند و به کنار ما در بهشت آورند. سیس: 
یک تن از شیعیان ما را خواهند آورده کسی که گرچه در کردار خود کوتاهی کسرده. 
اقا ولایت را بای دام هه هة کر ده و عرق ارات را بای خاعسته اة و 
رویروی او صد تن یا پیش از آن تا صد هزار تن از ناصبی‌ها را می‌ایستانند و به او 
می‌گویند: اینان فداییان تو هستند تا از اتش دوزج رهایی یابی. پس مژمنان به 
بهشت و ناصبی‌ها به دوزخ درایند و اين همان کلام خداوند عز و جل است که 
a‏ بر لش کر شا ای E EE‏ مان اد ویک ول 
کانوا لیم ]ارو ی که کا امان بو ند وپ ان امات کنر خن هباد 
بودند نا مخالفانشان. فدای زهایی آنان اه آتش دوزخ شوند. / 

۵ ابن بابویه به اسناد خوت از امین یزید قرشی روایت کرده است که به 
رسول خدا صلی الله له و الم عرض شد: اي رسول خدا صلی اله عليه و آلها 
عدل چیست؟ فرمود: خونبهاست. عرض کردند: ای رسول خدا! صرف چیست؟ 
فرمود: توبه است. " 

نگارنده گوید: بین این دو تفسیر از بنی اسرائیل منافاتی وجود ندارد؛ چرا که 
یکی بر اساس ظاهر قران و دیگری بر اساس باطن قران است. 


وڏا نآل ف رڪون کنو م وڪم شوه مزاب بمو یاو 


فا ءتروني کم لاه من ب عَم .)۳٩(‏ 


۱- حجر 7 ۲. 
۲- حجر / ۲. 
۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۰ ح ۱۱۸ و .۱۱٩‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


[د (به یاد آرید) آن گاه که شما را از (چنگ) فرعونیان رهانیدیم؛ (آنها) شما را 
سخت شکنجه می‌کردند. پسران شما را سر می‌بریدند و زنهایتان را زنده 
می گذاشتند؛ و در آن (امر)ء آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند متصال فرمود: و 
ای بنی اسرائیل! به یاد آورید «اٌ نجیناکم» پیشینیان شما را نجات دادیم «سن آل 
فرعوان» و کسانی که به فرعسون در خویشاوندی و دیسن و آیسین او نزدیکی 
می جستند. «یسُومُونکُم» شما را شکنجه می‌کردند «سَوء الْعَذّابٍ» به شکنجه‌های 
سختی که بر شما روا می‌داشتند؛ از جمله شکنجه‌های سخت آنها این بود که: 
فرعون. آنان را به ساخت و ساز مجبور کرده بوده و چون می‌ترسید که از کار کردن 
بگریزند. فرمان داد پود تا آنتان را ل و زنچیر که و آنان در چتین خالتن 
خشت‌ها را از پله‌ها به طبقات بالا می‌بردند و گاه می‌شد یکی از آنها سقوط کند و 
جان سپارد. یا زمینگیر شود؛ امّا فرعونیان هیچ به او اعتنا نمی‌کردند, تا این که 
خداوند متعال به موسی عليه السلام وحی کرد: به, آنها بگو. هر کاری را با درود 
فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان باکشش,اغاز کنند تا آن کار بر 
ایشان سبک گردد. آنان چنین کردند و کارها برایشان) سیک گشت و فرمان داد تا 
هر کس درود فرستادن بر محمّد صلی لله علیه و آله و خاندانش را از یاد برد و 
سقوط کرد و زمین گیر شد. اگر در توانش بودء برای سلامتی خود. بر محمد صلی 
اله علیه و آله و خاندانش درود فرستد و اگر یارای این کار را نداشت. دیگران 
بالای سرش, بر محمّد صلی اله علیه و آله و خاندانش درود فرستند تا برخیزد و از 
آن حادثه اس نبیند و آنان چنین کردند و سلامت خویش باز يافتند. «یذبخون 
اء کم» جون به فرعون گفتند: در بنی اسرائیل پسری زائیده می‌شود که مرگ تو و 
فروپاشی پادشاهیات به دست اوست. فرمان داد تا پسران نورسیده بنی اسرائیل را 
سر پپرند. زنی از زنان بنی اسرائیل به قابله‌ها رشوه داد تا داستان بارداری او را 
فاش نکنند و بارداریش به پایان رسد. آن گاه فرزند خود را در صحرایی یا در 
غاری یا در مکانی مخفی به دنیا آورد, و بالای سر او ده بار گفت: درود بر محمد 
صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش. پس خداوند فرشته‌ای فرستاد تا نوزاد را 
پرورش دهد و از یک انگشتش شیر برای او جاری ساخت تا بياشامد و از انگشتی 
دگر غذایی نرم تا تناول کند. روزها گذشت و در میان قوم بنی اسرائیل کسانی که 
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البته تعدادشان بیشتر از کشته شدگان بود. جان سالم به در بردند و بزرگ شدند و 
اين گونه بنی اسرائیل رشد یافت. «وِیْست‌خیون اد کت آنها را بر جا می‌گذاشتند و 
به کنیزی می گرفتند. پس, بنی اسرائیل نزد موسی فریاد شکایت برآورد و گفتند: 
فرعونیان با دختران و خواهران ما همبستر می‌شوند. خداوند به آن دختران فرمان 
داد تا به هنگام ناخشنودی از این کار بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک 
او علیهم السلام درود فرستند؛ و این گونه خداوند آن مردان را به کاری یا دردی یا 
مرضی مزمن و یا لطفی از لطف‌های خود مشغول می‌کرد و آنان را از دختران دور 
می‌نمود. پس, دیگر هیچ زنی با آنان, همیستر نمی‌شد و خداوند به برکت درود 
فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او۔ شر آنها را از سر ایشان کم 
اک ی 

«وّفی ذلکم» یعنی در اين راه نجاتی که خداوند به ان شما را رهایی بخشید 
«بلاء» نعمتی «من ریکم عظیم» بزرگ است. خداوند عر و جل فرمود: «بابنی 
اسرائثیل اذکروا» [ای فرزندان ا به یاد آرید]" آن گاه را که بلا از بیشسینیان 
شما دور شد و با درود فر اجا وک صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش بر 
اا سیک ت س آیا نمی‌دانی. که اگر شما به هنگام دیدار ای خاندان ب 
ایشان ایمان آورید. نععنت.برایتان بسی پرتر وروالاتر و بزرگواری خداوند در حسق 
شما نیک تر و فزون‌تر خواهد بود؟ 


ماد ی DAY‏ سور رون (۵) اد اعد 
موسي أربي َال ام ال ن نع تلو ۵۱ عد فوا کم من بعد 
لت ملک تلکزون (۵۲) وذ آټ تامو سي الکتاب اران کم دون 
(۵۲), 


[و هنگامی که دریا را برای شما شکافتيم و شما را نجات بخشيدیم و فرعونیان را 
در حالی که شما نظاره می‌کردید غرق کردیم؛ * و آن گاه که با موسی چهل شب 


۱- بقره/ ۴ 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) . ص ۴۲۴۲ح ۱۲۰ 
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قرار گذاشتیم آن گاه در غیاب وی شما گوساله را (به پرستش) گرفتید در حالی 
که ستمکار بودید؛* پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکر گزاری کنید.* و 
آن گاه که موسی را کتاب و فرقان (-جداکننده حق از باطل) دادیم شاید هدایت 
یابید] 
۱ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
و په یاد آورید «إِذ رقنا یک اْبَحْر» به گونه‌ای که نیمی از نیم دیگر جدا شد 
«انجیناک» در ار ن میان و خاندان فرعون و قومش را غرق کردیم «رآنتم 
تنظرون» به آنان در حالی که غرق می‌شدند؛ و اين بدان سبب بود که چون موسی 
به دریا رسید. خداوند عز و جل به او وحی کرد: به بنی اسرائیل بگو دوباره مرا به 
یگانگی یاد کنید و در قلب‌هایتان, باد محمّد صلی الله علیه و آله سرور تمامی 
بندگان زن و مرد مرا بگذرانید و در دل‌هایتان ولایت علی علیه السلام. برادر محمّد 
صلی اله علیه و آله و ولایت خاندانش را باز تکرار کنید و بگویید: خداوندا! به 
حق شکوه ایشان, ما را از روی این آب بگذران,:تا ابن گونه آب برایتان به خشکی 
تبدیل شود. پس موسی به آنان این سخن گفت» آنا گفتند: آیا ما را به کاری که 
نمی‌خواهيم وا می‌داری؟ مگر نه این است که ما به خاطر ترس از مرگ از دست 
فرعونیان در گریزیم؟ حال تو می‌خواهي با گفتن این کلمات مارا به میان این 
دریای خروشان بفرستی؟ نمی دانیم از این کار توء چه بر سر ما خواهد امد. کالب 
بن یوحنا سوار بر اسب و رو به روی آن خلیج چهار فرسخی به موسی عليه السلام 
گفت: ای پیامبر خدا! ایا خداوند تو را فرمان داده که ما این کلمات را بر زبان 
آوریم و به آب داخل شویم؟ فرمود: بله. گفت: و تو امر می‌کنی که چنین کنیم؟ 
فرمود: بله. پس. او ایستاد و همان طور که موسی فرمان داده بود. دو باره خدا را به 
ی ای ی SO‏ ار و 
ان اپشان را به ولایت. پاد کرد. سپس گفت: رس مک ین راز 
رودی ۳3 آب بگذران و سپس با به آب زد و بر روی آن تاخت. ناگهان | ب 
دریا به زیر پای اسب او چون زمینی نرم شد. تا اینکه به آن سوی خلیج رسید و 
باز اسب را تاخت و برگشت و رو به بنی اسرائیل گفت: ای بنی اسرائیل! از خداوند 
و از موسی فرمان بريد که این دعاء کلید گشودن درهای بهشت و بستن درهای 
دوزخ و سبب نزول روزی است؛ و موجسب خشنودی آفربدگار قادر متعال از 


-< ]4 سر 


اهار 
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بندگان زن و مرد خود می‌شود. اما آنان سرپیچی کردند و گفتند: ما فقط از روی 
e‏ 
آن کا اود مال به ونی ون کد هان آضرب پاک ابا 

عصای خود بر این دریا بزن] ک وا مد کک د وا باک او 
این دریا را پشکاف. EEE‏ ی ی REE‏ 
نمایان گشت. موسي علیه السلام گفت: داخل شوید. گفتند: زمین گل آلود است و 
می‌ترسیم در آن فرو رویم. خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! بگو: خداوندا! په 
حق شکوه محمد و خاندان پاکش زمین را خشک فرما. چون جنین گفت. خداوند, 
باد صبا را فرستاد و ان ون شوک ال موسی عليه السلام کشت اقل وی 
گفتند: ای پیامبر خدا! ما دوازده قبیله از دوازده پدر هستیم, اگر از یک راه داخل 
شویم. هر قبیله‌ای می‌خواهد از همراهان خود پیشی گیرد و این گونه. از در گرفتن 
نزاع بین قبیله‌ها در امان تخواهیم بود؛ پس اگر برای هر گروه از ما راهی جداگانه 
باشد, از آن چه که بر آن بم دادر امان خواهیم بود. خداوند به موسی فرمان 
داد تا با عصای خود به تعداد قبایل انهاء به دوازده نقطه دریاء دوازده ضربه بزند و 
بگوید: خداوندا! به حق شک هعهمد‌ماخاندان پاکش, زمین را به سا بنمسا و آب را 
از ما دور گردان. بس».دوازده,راه در میا ن دروم گشوده شد و زسین کف دریاء یا 
وزش باد صباً خشکید. کی گفت: داخل شوید. گفتند: اگر هر گسروه 
از ما پا در یکی از این راه‌ها بگذارد, نخواهد دانست چه بر سر دیگران می‌آید. 
خداوند عز و جل فرمود: بر هر یک از این کوه‌های آب. در میان این دوازده راه 
ضربه‌ای بزن. موسی علیه السلام چنین کرد و گفت: خداوندا! به حق شکوه محمد 
صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش, در این دریا راه‌های فراخی بکشابه گونه‌اي 
که اینان یکدیگر را ببینند. پس, چنین شد و آنها به دریا داخل شدند و چون به 
پایان راه رسیدند. فرعون و قومش سر رسیدند و برخی داخل شدند؛ وقتی آخضرین 
گروه آنها پا در دریا گذاشت و اولین گروه خواست تا بیسرون رود, دریا به امسر 
خداوند متعال آنان را در میان گرفت و آنان پیش چشم یاران موسی عليه السلام 
غرق شدند. این همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «وآغرقنا آل فرعون 
نتم تنظرون» به سوی آنها. خداوند عز و جل در زمان محمد صلی الله علیه و آله 
به بنی اسرائیل فرمود: چون خداوند متعال به خاطر بزرگواری محمّد صلی الله عليه 
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و آله و دعای موسی علیه السلام و توسل او به خاندان محمّد صلی الله علیه و آله 
برای نزدیکی به خداوند. این چنین نعمت را بر پیشینیان شما تمام نمود. آیا کنون 
که شما محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان او علبهم السلام را می‌بینید در 
نمی‌یابید که بایست به ایشان ایمان اورید؟ 

سیس خداوند عز و جل فرمود: «وڈ وعدا موی آربیین ليل ثم اتضدتم 
العجل من بغده وأنتم ظَالِمُون» موسی بن عمران عليه السلام به بنی اسرائیل گفته 
بود: هر گاه خداوند شما را رهایی بخشید و دشمنانتان را به هلاکت رساند. از سوی 
بروردگارتان کتابی برایتان می‌آورم که امرها و نهی‌ها و پندها و اندرزها و متال‌های 
او را در بر داشته باشد. پس هنگامی که خداوند. آنان را رهایی بخشید. به موسی 
امر فرمود که به وعده گاه خود برود و در پایین کوه. سی روز روزه پگیرد. موسی 
علیه السلام گمان کرد که پس از آن سی روز خداوند کتاب را به او عطا می‌کنند. 
موسي سی روز روره گرفت و چون روز آخر فرا رسید پیش از گشودن روزه خود 
مسواک زد. خداوند عز و جل به او وحی کرد: اي موسی! مگر نمی‌دانی بوی دهان 
روزه دار نزد من از بوی مشک خوشتر ابت ده روژ,دیگر روزه پگیر و چون گاه 
افطار رسید مسواک نزن. موسی علیه السبلام چنین کزد. از آنجا که خداوند به او 
وعده داده بود که پس از جهل شب, کتاب را به آو عطا کند. ان را به او بخشید. 
سامری بیشتر نزد بیچارگان بنی اسرایل امد و آنان راب شنک انداخت و گفت: 
موسی به شما وعده داده پس از چهل شب به سوی شما باز می‌گردد؛ حال آن که 
منظور خدا از چهل, بیست شب و بیست روز بوده است و اینک بيست شب و 
بیست روز گذشته و چهل فرا رسیده و موسی سخن پروردگارش را درست نفهمیده 
است. پس بروردگارتان به نزدتان آمده تا به شما نشان دهد او خود می‌تواند شما را 
به سوی خویش فرا خواند و موسی را از سر نیاز به پیامبری خود نفرستاده است. 
سامری گوساله‌ای را که ساخته دست خودش بود بر ايشان نمایان کرد. آنها یه او 
گفتند: جگونه گوساله می‌تواند خدا باشد؟ گفت: پروردگارتان از طریق این گوساله 
با شما سخن می‌گوید؛ همان طور که با موسی از طریق درخت سخن گفت. او در 
این گوساله درامده است؛ جنان که در درخت درام نوک سام ی انان را فریفت و 
آنها گمراه شدند. 

موسی عليه السلام چون بازگشت. گفت: ای گوساله! آیا چنان که اینان 


4) 


تر حمه 
هسر 
روایی 
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می‌پندارند. پروردگار ما در توست؟ گوساله به سخن آمد و گفت: پروردگار ما منزه 
است از این که گوساله یا درخت یا هر مکان دیگری او را در برگیرد؛ به خدا 

سوگند که نه‌ای موسی. اما سامری گوساله را به دیوار وصل کرد و گودالی در آن 
سوی دیوار کند. و یکی از یاغیان پیرو خود را در آن گودال نشاند. پس او دهان 
خود را بر پشت گوساله گذاشت و با بنی اسرائیل سخن گفشت: «هَتا هکم وال 
موسی» [اين خدای شما و خدای موسی است]. ای موسی بن عمران ¿ عليه السلام! 
آنها خود را در پرستش من وا ندادند و مرا خدای خویش نگرفتند. مگر بدان سبب 
که در درود فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش سستی ورزید 
و ولایت ايشان و پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و اماست وصی او را منکر 
شدند؛ و این سبب شد تا مرا به خدایی خویش پگیرند. خداوند متعال فرمود: جون 
آناه ن در درود فرستادن به محمد صلی الله علیه و آله و وصی او, على عليه السلا 
سستی ورزیدند. خود را در برستش گوساله وادادند؛ پس ایا شما از ناتوانی‌های 
بزرگتر در پی ستیزه جویی با مچمًیصلی اله علیه و آله و على عليه السلام هسراس 
ندارید؛ حال ان که شما ایشان را میبین/و نشانه‌ها و دلایل ایشان بر شما آشکار 
گشته است؟ سپس خداوند عز و جل. فزمود: «م وا عنکم من بغد ذلک للك 
تشکرون» یعنی ما از گزصلله بپرستی ټی اجداد شما درگذشتيم. تا شاید شماای قوم بنی 
یل که در عضر محمد یآ و وا سار مرو شکر گار سس نا 
که به پیشینیان شما و پس از آنها په شما داده‌ايم. 

سپس حضرت علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل از آن رو از ایشان 
درگذشت که آنان به نام محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاک او خداوند را 
خواندند و ولایت محمّد صلی اله علیه و آله و علی و خاندان پاک ایشان علهم 
السلام را نزد خود رزه ای این هنگام بود که خداوند متعال بر آنسان رحسم 
آورد و از ایشان درگذشت 

ET E‏ «وذ 7 موسی الاب والفرقان لک 
تهتدون» زمانی را به یاد آرید که به مو سی کتاب عطا کردیم و آن. همان تسوراتی 
بود که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت تا به آن ایمان آورند و به دستورات آن 
a‏ 2 
صاحبان حق را از پیروان باطل بازشناسد؛ و این چنین وفتی خداوند متعال آنان را 
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با کتاب و ایمان آوردن به آن و گردن نهادن به دستورات آن گرامی دائست, به 
موسی عليه السلام وحی کرد: ای موسی! این کتابی است که ایشان به آن ایسان 
آوردند و فرقان نیز برجاست تا مؤمنان را از کافران و صاحبان حق را از پیروان 
باطل جدا کند. پس پیمان با ان را بر ایشان تازه کن. که من به ذات مقدس خود 
سوگند حقی خورده‌ام که از هیچ کس هیچ ایمان و کرداری را نپذیرم. مگر این که 
به آن ایمان آورند. موسی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! آن «فرقان» چیست؟ 
خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! آن است که از بنی اسرائیل پیمان بگیسری که 
محمّد صلی الله عليه و آله برترین پیامبران و سرور پیغامبران است . و برادر و 
وصی او علی علیه السلام. برترین اوصیا است و آنانی که محمّد صلی اله علیه و اله 
ایشان را به ولایت منصوب می‌کند سروران آفریدگان هستند و شیعیان او که از او و 
جانشینانش پیروی می‌کنند و تسلیم ایشان و امر و نهی ایشان هستند. ستارگان 
فردوس برین و پادشاهان بهشت عدن می‌باشند. موسی عليه السلام آن پیمان را از 
بنی اسرائیل گرفت؛ حال آن که برخی از آنها به پراستی آن را باور داشتند و برخضی 
دگر عهدی زبانی بستند و در دل نپدیرفتند. پسن» وکس که به راستی باور داشت. 
نوری آشکار بر پیشانی‌اش درخشید؛ و آن کس که با زبان و نه در دل پیمان بست» 
از آن ور بی‌بهره ماند. و آن پیمان همان فرقانی شد که خداوند عز و جل به موسی 
عليه السلام عطا فرمود و این چنین صاحبان خق راز پتروان باطل جدا نمود. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «َعَلّکہ تهتدون» یعنی اميد است بدانید باور 
داشتن به ولایت مايه ارجمندی بنده نزد خدای عز و جل است؛ همان سان که 
پیشینیان شما به آن ارجمند گشتند. ' 

۲) عیاشی, از محمّد بن مسلم از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وذ وعدا مُوسّی ارعن لیلد 
فرمود: در علم و تقدیر الهی. سی شب رقم خورده بوده سپس خداوند صواب دید 
حکم خود را تغییر «بداء» دهد و ده شب بر آن افزود. پس وی: پروردگار اول و 
اخر خود را در شب چهلم ملاقات نمود. 


۱- تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۲۳۵, ح ۱۲۳-۱۲۱. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ١‏ ص ۶۳ ح ۶ 
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ود ال ُوسَلوهَاقو| سکاو کرو 
با ریک م فاکاواآنفسکرد کم خم لک عندبا وب 
اواب الو (۵۲» 
[و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با (به پرستش) گرفتن گوساله 
برخود ستم کردید؛ پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و (خطاکاران) خودتان را 
به قتل برسانید که این (کار) نزد آفرید گارتان برای شما بهتر است؛ پس (خدا) توبه 
شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر مهربان است] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
5 قوم بنی | سرائیل! په ڃاد آورید «وإذ قال مُوسّی لقومه» که گوساله را پرستیدند 

وم نکم مت آنفتکم» و از اد کار. زیان کردید «باتخاذکم العخل» به 

7 «فیو بو إلى ارکم» کسی که شما را اراو مرت وه «فافتلوا 
که آنهایی که گرساله نیون کسانی را که به پرستشص آن پرداختند به 

قتل رسانند. «ذلکم خر لک پعنی , این کشته شدن برای شما بهتر است «عند 
ره از این که در دنیا ژنده یمانیدو_خداوند شما را نیامرزد تا این که عمرتان 
در دنیا به سر رسد و فزتیام واد سوی آتفي دوزخ باشد. اما آن گاه که کشته 
شوید در حالی که توبه کار هستید, خداوند. این کشته شدن را کفاره گناه شما قرار 
می‌دهد و بهشت را منزل و سرای باز گشتتان می‌گرداند. 

خداوند عز و جل فرمود؛ «فتاب َلیکُمٍ» و توب‌ی شما را پذیرفت. پیش از آن 
که همه کشته شوید و مرگ بر همگی شما سر رسد. و شما را مهلت داد تا توبه کنید 
و بر جای گذاشت تا از او اطاعت کنید. «ائه إن هو التوآب الرحیم». حضرت فرمود: و 
این قصه چنان بود که جون خداوند تون موسی عليه السلام ناحق بودن ماجرای 
گوساله را اشکار نمود و گوساله را په سخن درآورد تا از حیله سامری خبر دهد. و 
به موسی علیه السلام امر فرمود که هر کس آن را نپرستیده» کسی را که به پرستش 
أن نشسته بکشد. بسیاری از آنان ادعای بی‌گناهی کردند و گفتند: ما آن را 
نپرستیده‌ايم. خداوند عز و جل به موسی عليه السلام فرمود: این گوساله را با 
سوهانی آهنین ریز ریز کن و به دریا بریز. هر کس از آب آن بنوشد, لبها و بینی او 
سیاه شود و گناهش آشکار می‌شود. موسی چنین کرد و این گونه آنان که گوساله 
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را پرستیده بودند مشخص شدند. خداوند متعال په دوازده هزار نفر که بی‌گتاه بودند 
فرمان داد تا شمشیر برکشند و بر دیگران هجوم برند و آنان را بکشند. و ندا دهنده 
خداوند. ندا سر داد: پدانید. لعنت خداوند بر آن کسی است که دست و پایی تکان 
دهد تا مانع از کشته شدن به دست ایشان شود؛ و نیز لعنت خداوند بر آن کسی 
است که به مقتول بنگرد تا اگر دوست یا خویش وی بود او را واگذارد و از او به 
سوی بیگانه‌اي درگذرد. پس گناهکاران تسلیم شدند و بی‌گناهان گفتشد: این 
مصیبت بر ما دشوارتر است تا بر اینان؛ جرا که بايد به دست خود پدران و فرزندان 
و برادران و خویشان خود را بکشیم و این گونه ما که گوساله را نپرستیده ایم و 
اینان که پرستیده‌اند به مصیبتی یکسان دچار می‌شویم. 

خداوند متعال به موسی عليه السلام وحی کرد: ای موسی! من این بی گناهان 
را به چنین بلایی دچار ساختم؛ چون از کسانی که گوساله را پرستیدند دوری 
نجستند و آنها را ترک نگفتند و در این کار با آنان دشمتی نکردند؛ پس به ایشان 
بگو: هر کس خدا را به حق محمّد صلی الله علیه,و آله و خاندان پاک او علبهم 
السلام بخواند. کشتن کسی که از آن گنای جوک کی شده بر او آسان شود. آنان 
چنین دعا کردند و خداوند آن کار را برالشان آطان مارد و از کشتن گناهک‌اران, 
هیچ دردی احساس نکردند. 

کشتار در میان آنان بالا گرفت؛ کال آن کته به بر دوازده هزار نفری که 
گوساله زا نیز شتی بودند. شش هزار تن دیگر نیز در آن جمع حضور داشتند. در 
آن هنگام برخی از کسانی که هنوز کشته نشده بودند از توفیق الهی بهره‌مند شدند و 
به یکدیگر گفتند: آیا نه چنین است که خداوند توسل به محمّد و خاندان پاکش را 
امری پرشمرد که با آن یج امیدی اامید نمی‌شود و هیچ درخواستی بی‌پاسخ 
نمی‌ماند و افزون بر اين, پیامبران نیز به آن چنگ زده اند؟ پس چرا ما به ایشان 
توسل نجوییم؟ پس. همگی جمع شدند و فریاد برآوردند: پروردگار!! به حق شکوه 
محمّد صلی الله علیه و آله که گرامی‌ترین آفریدگان است و به حق شکوه علی علیه 
السلام که برترین و والاترین آنهاست و به حق شکوه فاطمه سلام الله علیها ۰ آن زن 
والا و به حق شکوه حسن و حسین علیهما السلام نوادگان سرور پیغمبران, آن دو 
سرور تمامی جوانان اهل بهشت و به حق شکوه خاندان پاک و پاک دامن آل طه و 
یأسین: گناهان ما را بیامرز و از کیفر ما درگذر و این کشتار را از ما دور گردان, در 
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آن هنگام از آسمان به موسی ندا رسید: EOS O‏ 
آنها از من چنین خواستند و مرا قسمی دادند که اگر آن گوساله پرستان مرا چنسین 
قسمی داده بودند و از من خواسته بودند آنها را از نا به دور ار هر یه چشین 
می‌کردم تا آن گوساله را نپرستند و اگر شیطان مرا این چنین قسم می‌داد. هر اينه 
هدایتش می‌کردم و اگر نمرود و فرعون مرا چنان قسمی می‌دادند. هر آینه آنها را 
نجات می‌دادم. پس کشتار را از میان آنها برچید. آنها گفتند: افسوس که پیشتر به 
محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش توسل نجستیم تا خداوند ما را از شر 
این فتله دور کند و ما را از گناه په دور دارد" 

۲) علی بن ابراهیم گفت: هنگامی که موسی علیه السلام از میعادگاه خود 
خارج شد و به سوی قومش بازگشت و دید آن , گوساله را پرستیده‌اند گفت: دیا 
قوم کم تم آشکم باتخاذکم المجل فتویوا ی بارتکم فافتلوا نفنکم ذلکم 
خر کم عند بارنکم» آنها گفتند: چگونه خود را په قتل رسائیم؟ موسی گفت: 
صبحگاه همگی به بیت المقدس یرو با خود چاقو یا تکه‌ای آهن یا شمشبری 
بیاورید. چون من بر منبر بنیْ انبرائبل نشنیتم. چهره‌های خود را بپوشانید. به 
گونه‌ای که هیچ کس. همراه خود را نشناسد؛ آن گاه یکدیگر را به قتل رسانید. پس 
هفتاد هزار تن از کساتی که گوساله را پرستیدم بودند در بیت المقدس جمع آمدند و 

پس از این که موسی پیشاپیش آنها نما گزارد و از منبر بالا رفت» شروع به کشتن 
بکدیگر کردد. تا این که م ی کار شد و گفت: ای یا یه آنا بو دسست از 
کشتار بردارند؛ جرا که خداوند از آنها درگذشت؛ حال آن که ده هزار تن از ایشان 
به قتل رسیده بودند. و خداوند نازل فرمود: «لكم خر كم عند بارنکم قتاب 
غلیکم | انه هو التراب ال ر حیم»" 


الم ينعي ياج ۰ و نکم شا ون ۳ 


نظرُونَ ے۵ بتار نبد 1-1 e‏ ۵۶( 


۱- تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۴ ح 1۴ 
۲- نفسیر قمی» ج ۱ ص ۵2۸ 
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آورد؛ پس در حالی که می‌نگریستید. صاعقه شما را فرو گرفت* سپس شما را 
پس از مرگتان برانگيختيم, باشد که شکرگزاری کنید] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«ولڈ فل ا موسی نتوین لک حتی ری الل جَهر» و این سخن پیشینیان شا 
بود «َاخذتکم الصَاعقة» یعنی صاعقه بر آنها فرود آمد «وآنتم قرو« به ری 
نپا ثم بَعتناکم» آنها را برانگيختیم «من بعد مَوایِکم» پس از مرگشان دلگ" 

IE 
حضرت فرمود: چون موسی علیه السلام خواست از آنها برای فرقان, پیمان‎ 
بگیرد تا صاحبان حق. در باره پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و امامت علی‎ 
علیه السلام و دیگر امامان پاک, از پیروان باطل جدا شوند. آنها گفتند: «سن وم‎ 
لک» که این فرمان روزد گار توست. کی نری الله جورده و دز پیش ومان‎ 
هویدا شود و خود از این ما را خبر دهد. «هحَذَتَکم الصَاعقّه» صاعقه‌ای هویدا که‎ 
آنان می‌دیدند بر سر‌شان فرود ان خداوند زاو جل فرمود: ای موسی! من‎ 
دوستان خود و کسانی را که برگزیدگان ما نابت مَی‌کند. ارجمند می‌دارم و از این‎ 
کار هیچ باکی ندارم و نیز دشمنانم را که برگزیدگان مزا از حقوقشان باز می‌دارند»‎ 
عذاب می‌کنم و از این کار هیج باکی"ندارم, موسبی علیه السلام به دیگر کسانی که به‎ 
صاعقه دچار نشده بودند گفت: چه می‌گویید؟ می‌پذیرید و گردن می‌نهید یا به آنها‎ 
می‌پیوندید؟ گفتند: ای موسی! از کجا می‌دانی این صاعقه به چه سبب بر آنها فرود‎ 
آمده است؟ شاید اصلاً به خاطر تو نبوده باشد و تنها حادثه‌ای از جمله حادثه‌های‎ 
روزگار بوده که نیکوکار و بدکار را با هم در می‌نوردد. پس اگر صاعقه به این‎ 
خاطر بر آنان فرود آمده که از فرمان تو در باره محمّد صلی الله علیه و آله و علی‎ 
علیه السلام و خاندان ایشان سرباز زده‌اند. از پروردگارت بخواه به حسق محمد و‎ 
خاندانش, که ما را یه سوی آنها فرا می‌خوانی» این صاعقه زدگان را زنده کند تا از‎ 
آنها بپرسیم «چرا این بر سرشان آمد4؟ موسی به سوی خداوند دعا کرد و خدا آنان‎ 
را زنده نمود. موسی علیه السلام گفت: از انان بپرسید «چرا این بر سرشان امد»؟‎ 
آنها پرسیدند و اینها پاسخ دادند: ای بنی اسرائیل! این عذاب. از آن رو بر ما رسید‎ 
که از باور کردن امامت علی علیه السلام و پیامبری محمد صلی الله عليه و آله‎ 
سرباز زدیم. ما ر پس از مرگمان. آسمان‌های خداوند و پرده‌ها و عرش و کرسی و‎ 
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بهشت و دوزخ و سراسر ملک او را دیدیم و در هیچ کجا کسی را ندیدیم که فرمانی 
برنده تر و سلطنتی شکوهمند تر از محمّد صلی اله علیه و آله و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام داشته باشد. وقتی ما در پی این صاعقه جان دادیم ما 
را به دوزخ بردند و محمّد صلی الله عليه و اله و على عليه السلام ندا دادند: از 
عذاب اینان دست بکشید؛ چرا که کسی پروردگارمان عز و جل رابه حق ماو 
خاندان ما قسم می‌دهد و از او می‌خواهد که اینان زنده شوند پس چنین می‌شود. 
ندای ایشان پیش از آن رسید که ما را در گودال جهنم بیافکنند و در نتیجه, آنها 
عذاب ما را په تأخیر انداختند تا این که تو ای موسی بن عمران! سا را با دعای 
خود به حق محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش برانگیختی. 

پس خداوند عز و جل به هم عصران محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: چون 
توسل به محمّد و خاندان پاکش پیشینیان ستمگر شما را که به خاطر ستمشان به 
صاعقه گرفتار شده بودند. جان دوباره بخشید. آیا شما نباید از کاری که آنان کردند 
پرهیز کنید؟ کاری که آنان را باکت انداخت و خداوند آنان را زنده کرد." 

۲) ابن بابویه, از تمم بن عبد ال پن/تمیم قرشی (رض) از پدرش, از حمدان 
بن سلمان نیشابوری, از علیبقَمحمَدبن جهم. روایت کرده است که وی گفت: به 
مجلس مأمون وارد شَءتحالمٍآن که حضرت امام رضا عليه السلام نزد او حضور 
داشت مامون په آیشان عرض کرده ای پسر رسول خداا آپا شما تفر شوده‌ای که 
پیامبران معصوم هستند؟ فرمود: بله. سپس مأمون در باره چند آیه‌ی قرآن از ایشان 
سوال کرد. یکی از سژالات او این بود که گفت: معنای کلام خداوند عز و جل: 
وا جاء موستی یقاتا وکلم ره ال با آرنی رانک قال ن ترانی» و 
چون موسی به میصاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت» عرض کرد: 
پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا نضواهی دید" 
چیست؟ چگونه کلیم اله موسی بن عمران عليه السلام. نمی‌دانسته که خداوند متعال 
اجازه دیدن خود را به او نمی‌دهد و چنین درخواستی از خدا کرده است؟! حضرت 
امام رضا عليه السلام فر مود: کلیم اللهء موسی بن عمران. می‌دانست خداوند متعال 


۲- اعراف/ ۱۴۳. 
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منزه از آن است که به چشم‌ها دیده شود؛ ولی چون خداوند متعال با او سخن گفت 
و با او نجوا کرد او به سوی قوم خویش بازگشت و به ایشان خبر داد که خداوند با 
او سخن گفته و او را مقرب درگاه خود گردانده و با او نجوا کرده؛ قومش به او 
گفتند: ان تومن ک» تا وقتی ما نیز همچون تو سخن او را بشنویم و آنها هفتاد 
هزار نفر بودند. موسی از میان آنهاء هفت هزار نفر را و از میان این هفت هزار نفر؛ 
هفتصد نفر را و از میان این هفتصد نفر, هفت نفر را برگزید تا به وعده گاه خود با 
پروردگار ببرد. آن گاه آنان را به سمت طور سینا به راه انداخت و بر دامنه‌ی کوه 
بازایستاند و خود به سوی طور بالا رفت و از خداوند تبارک و تعالی خواست با او 
سخن بگوید و سخن خود را به گوش آن هفت نفر برساند. پس خداوند متعال با او 
سخن گفت و آنها صدایش را از پایین و بالا و راست و چپ و جلو و عقب 
شنیدند؛ چرا که خداوند صدا را در درخت به وجود آورد و سپس آن را از میان 
درخت پخش کرد؛ به گونه‌ای که آنها از همه سمت صدا را شتیدند و گفتند: «لن 
تون لک» که صدایی که شنيديم صدای خدا باشد «حتی تری الله جَهرة» وقتسی 
این چنین درشت گویی و بزرگی و گردن کھی دینک خداوند متعال صاعقه‌ای بر 
آنها فرو فرستاد و آنها به خاطر ستمی کم کردند فلا دند. موسی عليه السلام 
عرض کرد: پروردگارا! وقتی نزد بنی,ایبرائیل بازگشتم به آنها جه بگویم؟ آنها 
خواهند گفت: تو این هفت نفر را بردی و به فقتل رساندی؛ چون در ادعایی که 
کردی و گفتی خداوند با تو نجوا کرده است. راستگو نیودی, پس خداوند آنها را 
زنده کرد و جان دوباره بخشید. انها به موسی گفتند: اگر از خدا می‌خواستی خود را 
به تو نشان دهد تا به او پنگری خواسته‌ات را براورده می‌کرد و این گونه» ما را از 
چگونه بودن او با خبر می‌ساختی و ما چنان که حق شناختن اوست او را 
می‌شناختيم. موسی عليه السلام گفت: ای قوم من! خداوند به دیده‌ها در نمی‌آید و 
او را کیفیت و چگونگی نمی‌باشد؛ بلکه با ایاتش شناخته و با نشانه‌هایش دانسته 
می‌شو د. آنها گفتند: تا این درخواست را از او نکنی به تو ایمان نمی‌آورییم. مرسی 
عليه السلام عرض کرد: پروردگارا! تو خود سخن بنی اسرائیل را شنیدی و صلاح 
آنها را بهتر می‌دانی. خداوند عز و جل به موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی! 
آن چه را از تو خواستند از من بخواه من تو را به خاطر نادانی آنها سرزنش 
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نظر إلى اجب فان استقر ر مکانه» [پروردگار! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم؛ 
فرمود: هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگره پس اگر بر جای خود قرار 
گرفت] ] که البته فرو می‌آید «فسَوّف ترانی فنا تجلٰی ربه > [به به زودی مرا 
خواهی دید. پس چون پروردگارش به کوه جلوه دا با نصاتهای از نشانه‌های 
خود «جعله دکا وخر موسی صنقا فلا فان قال سبحانک نت بت یک» [آن را ریز 
وی مات و موی نیشن بر زین آقادا ر چون ب شوم گنت اب 
درگاهت توبه کردم] گفت: از نادانی قوم خود به سوی شناختی که پیشتر از تو 
داشتم بازگشتم «واناً ول میتی » [و من نخستین مۇمنانم]" درغیان آنا بذ اين 
گا در دیده در نی آی: آمآمون عرض کرد: آفرین! ای ابا الحسن: 

۳ سعد بن عبد الله از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, 
از حسین ہن علوان, مش و عبدی: از اصبغ بسن نباته از امیر مومنان 
علی عليه السلام روایت کرده است که ايشان در گفت و گو با ابن کواء به او فرمود: 
در باره هر چه می‌خواهی از من ستؤال کن. عرض کرد: بله. برخی از یاران شما 
می‌پندارند که پس از مرگ پازات ی گرکید/پحضرت فرسود: بسیار خوب. آن چه 
شنیده‌ای بازگو و بر آن میفزا, تو به آنها چه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: یج به آن 
چه می‌گویید. ایمان نذازم:.حضرت به او فرمود: وای بر توء خداوند عزو جل 
قومی را به سبب گناهانشان به بلایی دار کرد و پیش از آن که اجل‌های مقدرشان 
سر برسد جانشان را گرفت سپس آنان را به دنیا بازگرداند و آنها به تمام از روزی 
خود برخوردار شدند. سپس بار دیگر آنها را میراند. این سخن بر ابن کواء سنگین 
آمد و نتوانست آن را درک کند. حضرت په او فرمود: وای یر کی بدان که خداوند 
عز و جل در کتاب خود فرمود: «واختار مُوسّی وه سَبْمین رجا میقاتنا» [و 
موسی از میان قوم خود, هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید]" و آنان را با خود راهسی 
کرد تا وقتی به سوی جمع بنی اسرائیل بازگشت, آنها برایش گواهی دهند که 


۱- اعرافب/ ۱۴۳ 
۲- اعراف/ ۱۴۳ 
۳- اعراف/ ۱۴۳. 
۳- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۲. 
۵- اعراف / ۱۵۵. 
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پروردگارش با او سخن گفته است. موی ری 
داده اتب کے کک تفت بدون شک برایشان بهتر بود؛ اما به او گفتند: «لسن 
لی الله رةه خداوند عز و جل فرسود: «فآخذتکم الصاعقة» 
بعنی مرگ «وآنتم تنظرون٭ تم یناکم من بعد مَوتکم لعلکم تشکُرون» می‌بینی 
ای ابن کواء! آنها به خانه‌های خود بازگشتند پس از آن که مرده بودند. ابن کواء 
عرض کرد: معنای این که سپس آنها را در همان جا که زنده کرده بود میراند 
چیست؟ آبا چنین شد؟ حضرت فرمود: نه» وای بر توا آیا کتاب خداه تو را خبر 
نداد؟ آن جا که می‌فرماید: «وَظْا علَیکُم الْعَمَامّ وأنرلنا علَیکُم الْمَن والسْلوی»" و 
این پس از مرگ آنها بود وقتی خداوند دوباره آنها را زنده کرد. " 


و کر الما ون یک لائلوي لوان یاب مار رفا 
وما لمو ئاوڪ ن کاو يمون (۵۷) 

[و ہر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شها آنگپینق,بلدرچین فرو فرستادیم, (و 
گفتیم) از خوراکیهای پاکیزه‌ای که به شما روژی داده‌ایم بخورید؛ و(لی آنان) بر ما 
ستم نکردند. بلکه بر خویشتن ستم روا داشتند] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه الستلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
هو به تاد آوریز ای قوم بنی اسرائیل! هنگامی را که «ظلل عَلَيْكم الْقََام» وقتی 
در بیابان. دچار گرمای خورشید و سرمای ماه شده بودید «وآنزلنا لیم المَن» 
انگبینی که بر درختانشان می‌چکید تا آن را بخورند «وَالسُلَوّی» بلدرچین که 
دای نید و پر کرت وھ در مسر الا وار قت یا ان را نار کد 
خداوند عز و جل فرمود: «کلواً من بات ما رزقتاکم» و شکر تعمت‌های مرا به 
جای آررید و هر که را من بزرگ داشتم, بزرگ دارید؛ و هر که را مسن ارج نهادم, 
ارج نهید؛ هم آنان که از شما در باره ایشان عهد و پیمان گرفتم؛ یعنی محمد صلی 
لله علیه و آله و خاندان پاکش علیهم السلام, و فرمود: «وَمّا ظَلَمُونا» هنگامی که 
آن چه را بدان امر شده بودید تغییر دادید. و سخنی بر خلاف آن گفتید و به عهدی 


۱- بقره/ ۵۷ 
۲- مختصر بصائر الدرجات, ص ۲۲. 
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که بسته بودید وفا نکردید؛ جرا که کفر ورزی کافر. چیزی از سلطنت و ملک ما 
نمی‌کاهد. همان طور که ایمان مؤمن چیزی بر آن نمی‌افزاید «ولکن کانو ی 
یَظْلِمُون» و با کفر ورزیدن و تغییر دادن آن چه به آنها گفته بودیم به خودشان زیان 
رسماندند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: : ای بندگان ¿ خدا! بر شماست که به 
ولایت ما اهل بیت باور آورید و میان هیچ یک از ما تفاوتی قائل نشوید و بنگرید 
چگونه خداوند بر شما سخاوت ورزید. آن چنان که حجّت‌های خود را برایتان 
آشکار کرد تا شناخت حقیقت برایتان آسان شود و شما را با تقیه توان بخشید تا از 
شر آفریدگان در امان باشید. سپس. چنانچه دگرگون شدید و تغییر يافتید. راه توبه 
را پر شما نمایان کرد و آن را از تما پذیرفت؛ پس شکرگزار تعست‌های خداوند 
باشید. 

۲) ابن بابویه, از محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی, از علسی بن 
محمد بن عنبسه. از دارم بن قبیصه. از حضرت امام رضا عليه السلام. از پدر 
بزرگوارش. از پدران بزرگوارش» اژحضرت امام على بن ابی طالب عليه السلام 
ِِِ است که ایشان ۳-43 #قارج» از جمله انگبینی بود که بر بنی 

سرائیل فرود آمد و آ ن شغالدهی یچ هالت و نیز خرسایی از جنس خرماهای 
کک شفادهنده مسمومیت ات ۲ 

۳) از احمد بن محمد خالد برقی. از محمد بن علی. از محمد بن فضیل. از عبد 
الرحمن بن زید بن اسلم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله روایت کرده است که ايشان فرمود: کماة «قارج». از جمله 
انگبین هاست و انگبین از بهشت است و آب آن شفادهنده چشم است." 

۴ شیخ طوسی در حدیثی مرسل از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: خواب بامداد. بد یمن است و روزی را دور 
می‌کند و چهره را زرد و زشت و دگرگون می‌سازد. و آن. خواب انسانهای بد یمن 
است. خداوند متعال. روزی را بین برآمدن صبح و طلوع خورشید قسمت می‌کند؛ 


پس, از اين خواب بپرهيزید. من و سلوی نیز بین برآمدن صبح و طلوع خورشید 


۱- تفسیر منسوب په امام حسن عسکری (ع). ص ۲۵۷ ج ۴( 
۲- تسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۰۲۵۷ ح ۱۳۷۲ 
۳ محاسن. ص ۵۲۷ ج 2 
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بر بنی اسرائیل نازل شد؛ پس, هر کس در آن ساعت خواب بود. سهم او نازل 
نمی‌شد و چون بیدار می‌شد. سهم خود را نمی‌یافت و محتاج به درخواست از 
دیگران ی 

۵ محمّد بن یعقوب. از جند تن از یارانمان. از محمد بن عبد الله از 

عبدالوهاب بن بشیر. از موسی بن قادم. از سلیمان, از زراره روایت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «وَمَا 
ظلَمُونا وگکن کاوا نم َطلمُون» پرسیدم, ایشان فرمود: به درستی که خداوند, 
الا یرنه جر و رکید و و جت لباقت تراز اق است که به او ان توت 
اما او ما امامان علیهم السلام را با خود یکی دانست و ستم به ما را ستم بر خود و 
ولایت ما را ولایت خود برشمرد, آن جا که فرمود: «إِنما ولیکم الل وَرَسوله ول 
آمنوأ» [ولی شما تنها. خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایسان آورده‌اند]" ما ائه 
علیهم السلام را منظور داشت. حضرت در جای دیگری نیز در باره «رَتَا ظلمونا 
ولکن کاوأ شنهم یظلمُون» همانند همین سخن,را ذکر فرمود." 
۶ و از وی, از علی بن محمّد, از برخی,از یارانمَان»,از ابن محبوب, از محمد بن 
فضیل, از حضرت امام على عليه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام 
خداوند متعال: «وما فوا ولکن کانوارانفسهم لون فرمود: به درستی که 
خداوند توانمند تر و دست نیافتنی تر از آن است که به او ستم شود یا به خود 
نسبت ستم دهد؛ اما او ما امامان علیهم السلام را با خود یکی دانست و ستم بر ما 
را ستم به خود و ولایت ما را ولایت خود برشمرد. سپس خداوند از این رو آیه‌ای 
از قرآن را بر پیامبرش صلی اله علیه و آله نازل کرد و فرمود: «وما ظَلَْناهُم وکن 
انوا اف یْظلمُون» [ما بر آنان ستم نکردیم, بلکه آنها به خود ستم می‌کردند] ء 
عرض کردم: آیا این تنزیل است یا تأویل؟ فرمود: تنزیل. " 

۷) علی بن ابراهیم در بیان معنی این آیه گفت: وقتی موسی علیه السلام بشى 


۱- تهذیب. ج f‏ ص ٩‏ ح ۰ 
۲- مائد۰/ ۵۵. 

۳- کافی. ج ۱ ص ۰۱۱۳ ج ۰۱۱ 
۴- نحل/ ۱۱۸. 

۵- کافی؛ ج ص ۴° ۹۱ 
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٩6 S-‏ تس 


سرائیل را از دریا گذراند. انها در بیابانی فرود آمدند و گفتند: ای موسی» ما را 
هلاک کردی و به قتل رساندی, ما را از آبادانی به بیابانی درآوردی که نه سایه‌ای 


دز ان هس و له فوخت و ند ایی بی به ختخام روو اوی هنن هند و کو وای 


خورشید بر آنها سایه می‌افکند و شب هنگام. برایشان انگبین نازل همی‌شد و بر 
گیاهان و درختان و سنگ‌ها می‌نشست و آنها از آن می‌خوردند و شامگاه مرغ 
بریان بر سفره‌های آنها فرو می‌افتاد و پس از این که می‌خوردند و می‌نوشیدند. بال 
می گشود و می‌رفت و موسی سنگی داشت که آن را در میان اردوگاه می‌گذاشت و 
با عصای خود بر آن ضربه می‌زد؛ پس. دوازده چشمه. از دل سنگ فوران می‌کرد و 
هر یک به سوی توقفگاه قبیله‌ای جاری می‌شد؛ و انها دوازده قبیله بودند. ۱ 


اد اذ شا وأمزو مرکا وآمنها نگ شنم رد عدا واذخلوأاثاب سل 
وولو ةئف رڪم عطاباک و ی یز 
الي یلماع الذي مور امن الشعاء و شون )۵٩(‏ از 
کش نو هرب تب شمه ناء عَمرةَعناقن فد کل 
ااي شر واوا وین نز تن الا رض نقیبی() و 
موس آن قرع مام اجب درل رخ اند وت 
َواوَعَدَ تاو تفر وضو یضرا 
کم لورت عبر لو سکن وبا شوک 
یگفرون بایات اله ويون ین را لك اوا دون (۶۱)ن 
لین من ادوا َالمازي دایمن آم باه رازم الاجروعیل 


اام جرم ندیم ولا و ت وت عم و ول هر ون (۶۲), 


[و (نیز به یاد آرید) هنگامی را که گفتیم: بدین شهر درآیید و از (نعمت‌های) آن 


۱- تفسیر فمی» ج ۱. ص ۸۵۸ 
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هر گونه خواستید فراوان بخورید و سجده‌کنان از در (بسزرگ) درآیید و بگویید 
(خداوندا) گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاييم و (پاداش) نیکوکاران را 
خواهیم افزود* اما کسانی که ستم کرده بودند (آن سخن را) به سخن دیگری غیسر 
از آن چه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما (نیز) بر آنان که ستم کردند 
به سزای این که نافرمانی پيشه کرده بودند. عدابی از اسمان فسرو فرستادیم# و 
هنگامی که موسی برای قوم خود در پسی آب برآمد. گفتیم: با عصایت بر آن 
تخته‌سنگ بزن؛ پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت (به گونه‌ای که) هر 
قبیله‌ای آبشخور خود را می‌دانست (و گفتیم) از روزی خدا بخورید و بیاشامید 
و(لی) در زمین سر به فساد برمدارید # و چون گفتید: ای موسی, هرگز بر یک 
(نوع) خوراک تاب نياوریم. از خدای خود برای ما بخواه تا از آن چه زمین 
می‌روباند. از (قبیل) سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند؛ (موسی) 
گفت: آیا به جای چیز بهتر. خواهان چیز پست‌ترید؟ پس, به شهر فرود آیید که آن 
چه را خواسته‌اید برای شما (در آن جا مهیااست و (داغ) خواری و ناداری بر ۳۹ 
(پیشانی) آنان زده شد و به خشم خدا گرفتاز آمدئد؛چرا که آنان به نشانه‌های خدا 
کفر ورزیده بودند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. این از آن روی بود که ۴ 
س رکشی نموده و از حد وی کار انیت یودند * در حقيقت کسانی که (به اسلام) 3 
ایمان اورده و کسانی که بهودی شده‌اندو ترتتایان و خابئان. هر کس به خدا و 
روز باز پسین ایمان داشت و کار شایسته کرد. پس اجرشان را پیش پرورد گارشان 
خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد] 3 


۱ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: اي 
قوم بنی اسرائیل! ا بای وريد «اذ لا به پیشینیان شما «اذخلواً هذه الْقريَة» و آن 
روستای «اریحا»" در سرزمین شام بود هنگامی که از آن بیابان بیرون آمدند 
«فکلراً منها» شتا «حیت شنتم رضدا» در آسودگی و بدون هیچ خن و 


زحمتی «واذخلو ا الیاب» دروازه روستا «سجدا» خداوند عز و جل بر بالای ان 
دروازه, تمثال محمّد صلی الله علیه و آله و على عليه السلام را نمایان ساخت و به 


۱- اریحا: شهر ستمگران در شیب سرزمین اردن در شام که بین آن و بیت المقدس یک روز 
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آنان فرمان داد برای بزرگداشت ن تمثال» سجده کنند و بیعت ایشان را بر خود تازه 
کنند و ولایت ایشان را آورند و عهد و پیسانی را که در باره ايشان 
بسنداند به یاد اورک «وقولوا حطه» تی بگویید ده ما وا خدلونند تضال و 
بزرگ داشتن تمتال محمّد صلی الله علیه و اله و على عليه السلام و در پی باور ما 
به ولایت ایشان بوده که گناهانمان را می‌کاهد و بدی‌هایمان را پاک می‌کند. خداوند 
متعال فرمود: «نغْفر لکُم» به خاطر این کار «خطایا کم» که در گذشته انجام داده‌اید 
و گناهانی را که پیشتر مرتکب شده‌اید. از شما می‌زدايسيم. «وستزید المُضییین» 
کسانی که در میان شما گناه مخالفان ولایت را مرتکب نشده باشند و بر پیسان 
ولایتی که از سوی خود به خداوند تقدیم کرده‌اند استوار مانده باشند, به خاطر این 
کان بر پاداش‌ها و مقام‌های ایشان می‌افزاييم و اين همان کلام خداوند متعال است 
که فرمود: «وسَنزید الْمُحخسنین» و نیز فرمود: «فَبّدل الّذين وا ولا غر الى قیل 
توت ار لاف ری کید نیا تاو شت بره ده او مرا کته 
باید می گفتند بر زبان نیاوردند و نتم ورزیدند و پشت به سوی دروازه کردند و به 
پشت داخل شدند و گفتند: «هطا سقائا» یعنی گندم سرخی که از آن بخوریم برای 
ما دوست داشتنی تر از چنیل رفتاز و گفتاای است. خداوند متعال فرمود: «فانزلنا 
غلی این ظلَمُوا» و سخنی راکه به انها گفته شد تغیبر دادند و به ولایت خداوند و 
محمد صلی اله عليه و أله و على عليه السلام و خاندان پاک و پاک :دامن اسان 
گردن ننهادند «رجزا من السَمَاء بما كانوأ وی ا وان اة ا 
پروی از او سرباز زدند؛ پس عذابی که دچارش گشتند این بود که در کمتر از یک 
روز صد و بیست هزار تن از ز آنها به سبب طاعون هلاک شدند و اینان ن همان کسانی 
بودند که خداوند 9 ایمان نمی‌آورند و توبه تن کت اا پر یاک 
می‌دانست توبه می‌کنند و يا از کمرشان فرزندی پاک بیرون می‌آید که خدا را به 
یگانگی می‌پرسند و به محمّد صلی الله علیه و آله ایمان می‌آورد و ولایت على علیه 
السلام وصی و برادر او را می‌شناسد. این عذاب قرو نیامد. 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «وإذ استسقی موسی لقوامه» به اد اد 
قوم ہنی اسرائیل! «وٍ استسقی مُوسی لقویم» برای آنها در پی آب برآمد؛ چرا که 
در بیابان, دچار تشنگ شده, فریاد زنان و گریه کنان گفتند: ای موسی! تشنگی. ما 
را از پا درآورد. موسی عليه السلام گفت: خداوندا! به حق محمد صلی الله عليه و 


sarallah-ketab.blogfa.com 


آله سرور پیامبران و به حق علی علیه السلا سرور اوصیا و به حق فاطسه سلام 
لله علیها بانوی تمامی زنان و به حق حسن علیه السلا سرور اولیاء و به حق 
حسین علیه السلام, برترین شهیدان و به حق خاندان و جانشینان ایشان که بر همه 
پاکان سرورند. این بندگانت را سیراپ کن. خداوند متعال به او وی کرد: ای 
موسی! «اضرب بُعصاک الْحَجَر» و موسی عصا بر سنگ زد «قانفجرت منه اثتتا 
عشرة عناق علم کل تاس شریَهُم» هر قبیله‌ای از فرزندان یعقوب آبشخور خود 
را یافت تا قبیله‌ها بر سر یک آبشخور با هم نزاع نکنند غذاززد عر و عل قرو 
«کلوا آواشربوا من رزق الله» که به شما ارزانی داشته است» «ولا توا فى الأرض 
تفمندین» و در زمین پم کیاهی و تآفرمانی تیردازید که زسول دا ای اله جاه و 
آله فرمود: هر کس بر ولایت ما اهل بیت پایدار بماند, خداوند جامی از محبّت خود 
به او می‌نوشاند که چیز دیگری به جای آن آرزو نکند و هیچ کفایت بخش و 
نگاهبان و یاوری جز آن نخواهد؛ و هر کس خود را برای به جان خریدن سختی‌ها 
در راه ولایت ما آماده سازد خداوند وی رای چنان در عرصات روز قیاست 
درآورد که دیده تمامی حاضرین از مشپاقدة درجاتِ او ناتوان شود اما او از 
درجات خویش آگاه است. چنان که در آدنیا از تاشتاهالی خود آگاه بود. 

سپس به او گفته شود: تو خود را برای به جان خریدن سختی‌ها در راه ولایت 
محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش آماده ستاختی؛ پس خداوند به تو روی 
آورده و توانایت کرده تا در ميان کسانی که در دشواری‌های این عرصات گرفتار 
شده‌اند, هر کس را می‌خواهی رهایی بخشی؛ پس او چشم می‌اندازد و همه را در 
نگاه خود گرد می‌آورد. سپس در میان آنها کسانی را بر می‌گزیند که در دنیسا به او 
نیکی کرده‌اند و با سخنی یا کرداری به او مهر ورزیده‌اند و در نبودش سخنی ناروا 
را از او دور کرده‌اند و در مجلسی به نیکی از او یاد کرده‌اند و پاری‌اش کرده‌اند؛ و 
آنها را جنان جدا می‌کند که گویی در میان درهم‌ها سالم را از شکسته جدا 
می‌سازد. آن گاه به او گفته شود: آنان را به بهشت وارد ساز و در باغ‌های 
پروردگارمان هر کجا که خواهی جایشان ده و نیز به او گفته می شود: ما تو را 
مقامی داده ایم و توانایت کرده ایم تا هر که را خواهی در آتش دوزخ بیفکنی. پس 
او چشم می‌اندازد و همه را در نگاه خود گرد می‌آورد و هر کس را بخواهد از میان 
آنها بر می‌گزیند. آن گونه که دینار را از تکه‌های آهن جدا سازد. سپس به او گفته 


:-46 - 
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می‌شود: آنان را به هر کجای دوزخ که خواهی رهسپار کن و او آنها را به هر کجا 
از تنگناهای دوزخ که خواهد روانه کند. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: خداوند به قوم بنی اسرائیل در روزگار محمّد صلی اله علیه و اله می‌فرماید: 
اگر پیشینیان شما به ولایت محمّد صلی اه عليه و آله و خاندانشی قرا خوانده 
شدند, آکنون که شما ایشان را می‌بینید. در راه ولایتشان به مراد و خواسته‌ای والا 
دست يافته اید. پس با تقرب به ما اهل بیت علیهم السلام. به درگاه خدا نزدیکی 
جویید و با روی گرداندن از ما به خشم او روی نیاورید و از رحمت او دور نشوید. 
خداوند عز و جل فرمود: «واذ لت یا موسّی لن تطبر علی طعام واحجد» و 
زمانی را به یاد آورید که بیشینیان شما گفتند: با تی وات ای یکات ی 
من و سلوی را تحمل کنیم و بایست غذای دیگری به آن بیافزاییم «فاذع نا رک 
بخرج لام تنبت الأرض من بقلها وقئآئها وفومهًا وَعَدسها وبَصَلهًا قال» موسی: 
«أتَسَیُدلون الذی هو دی بالزی هو خير یعنی. آیا چیزی زیون‌تر را به جای ان 
چ نیک‌تر است بر می‌گزینید؟ سپی‌خداوند فرمود: «فبطاً مرآ» از این بیابان 
به شهری از شهرها «فان مها »در آن شون شارب مسال قر سرد 
«وضربّت عَلبْهم الذلة» یعنی نیء.تأوانی که در پیشگاه پروردگارشان و بندگان ممنش 
از انها گرفته شد «والمملینة »که همان تهیدستی و فرومایگی بود وناز بت 
من اللّدِ» خشم و لعنت خداوند رآ به دوش کشیدند. «ذلکة با م انوا یرون 
بایّات , اللّه» پیش | ز آن که خداوند آتها را دچار خواری و نداری گند 
انب الخق» ایشان راب ناحق و دون هیچ جر می‌کشتند حال آن که 
ایشان از میا ن آنها و فقط به سوی خود آنها یرانگیخته شده بودند. «ذلک بمّا 
ور آنها چیره شد تا این که دست به گناهانی آلودند که په خاطر 
آن گناهان دچار خواری و نداری شدند و به خشم خداوند گرفتار گشتند. «وکانوا 
يعتدون» فرمان خداوند متعال را درنوردیدند و رو به سوی فرمان شیطان گذاردند. 
رسول خدا صلی الله علید و آله فرمود: به هوش باشید تا کاری همچون کار 
بنی اسرائیل نکنید و خداوند را به خشم نیاورید و آمرانه از او چیزی نخواهید و هر 
گاہ یکی از شما در روزی یا زندگانی خویش به امری ناخوشایند دچار شد. مبادا 
چیزی در ظر آوره عا از خداوند بخواهد. چرا که شاید موجب ۳ و نابودی او 
شود؛ بلکه باید بگوید: خداوندا! به حق شکوه محّد و خاندان پاکش, اگر در آن 
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چه من ناخوشایندش می‌شمارم. خیری برایم قرار دارد و برای دینم بهتر است؛ مرا 
بر آن صبور گردان و توانی عطا فرما تا تحملش کنم و نیرومندم ساز تا سنگینی 
بارش را به دوش گیرم: و اگر خیر در چیزی غیر از آن است. پس همان را یر صن 
ارزانی فرما و مرا در همه حال به قضای خود خشنود گردان که سپاس و ستایش از 
برای توست. پس اگر تو چنین گوبی, خداوند آن چه را خیر است برایت مقدور و 
مقدر می‌سازد. و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا! از 
غرق شدن در گناهان و کوچک شمردن آنها بپرهیزید؛ چرا که به دنبال ارتکاب 
گناه. پستی چنان بر جان گناهکار چیره می‌شود که او را در گناهی بسزرگ‌تر 
می‌اندازد؛ او هم جنان گناه می‌کند و آن را کوچک می‌شمارد و پست می‌شود و در 
گناهی بزرگ تر می‌افتد تا این که از ولایت وصی رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سرباز می‌زند و نبوت پیامبر خدا صلی لله علیه و آله را منکر می‌شود و همچنان در 
این پستی می‌ماند تا این که یگانگی خداوند را انکار می‌کند و در دین خدا کفر 
ره کر من وا ند تال اف مود ای الاما چ شدای ند ان چ غا 
ایمان به آن را در باره ولایت على بن ابی طالب علبةالسلام و پاکان خاندانش 
واجب فرمود. «والّذین هادُو» یعنی بهودیان لالنَصْاری» کسانی که پنداشتند 
یکدیگر را در راه دین خدا نصرت و یاری می‌کند. «والصابئین» کسانی که گمان 
کردند از دینی برون آمده‌اند و به دين e‏ وان E‏ 
دروغ غ گویانی بیش نبودند. «مَن من بالٌه» در مجان آن کر گان دست از 
کفرورزی کشید و هر کس در میان آن مؤمنان i‏ و ۹ 
ایمان آورد که از او در باره محمد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام و 


جانشینان باکش گرفته شد». «وعمل صالٌا» در میان این ایمان آورندگان, هم 


آجرهُم» پاداش ایشان «عند ربهم» در آخرت «ولاً خوف علیهم» فو اتضا اه 
هنگامی که ناپاکان در بیم افتند. «ولاً هم یَحزنون» آن ۾ گاه که مخالشا: ن اندوهناک 
شوند؛ جرا که مومنان با خداوند مخالفتی نکرده‌اند و این چنین دست به کاری 
نزده‌اند که به خاطرش بترسند و اندوهناک شوند. امیر مومنان حضرت على عليه 
السلام به مردی نگاه کرد و آثار ترس را در او نمایان دید. فرمود: تو را چه شده؟ 
عرض کرد: من از خدا می‌ترسم. فرمود: ای بنده خداء از گناهانت بترس و از جاری 
شدن عدالت خداوند بر تو به خاطر ستم به بندگانش بیم داشته باش و در آن چه 
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بر تو واجب کرده, از او اطاعت کن و در آن چه به صلاح تو دانسته. از او 
سرپیچی مکن و آن گاه دیگر از خداوند نترس؛ چرا که او به هیچ کس ستم روا 
نمی‌دارد و هرگز کسی را بیش از سزایش عذاب نمی‌کند و نیز از فرجام بد بترس 
که مبادا فرجامت تغییر کند و دگرگون شود. پس اگر می‌خواهی خداوند تو را از 
فرجام بد در امان دارد. بدان که هر کار نیکی انجام می‌دهی, به سبب نیکی خداوند 
و توفیق اوست و هر کار بدی انجام می‌دهی از آن روست که خداوند تو را مهلست 
داده است و تو را می‌بیند و در مورد تو بردبارست. 

۲) محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبد الله محمد بن 
فضیل, از ابو حمزه» از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که 
ایشان فرمود: جبرئیل این آید را چنین فرود آورد: کسانی که در حق خاندان محمد 
صلی اله علیه و آله ستم روا داشتند. سخنی را که به آنها گفته شد دگرگون کردند. 
پس ما نیز بر آنها که در حق این خاندان ستم ورزیدند به سزای نا فرمانیشان, 
عذابی از اسمان فرو فرستادیم. 

۳) عیاشی از سلیمان خعفزی روايتت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
رضا عليه السلام شنیدم که در باره کلام خداوند متصال: «وقولوأً حطة تففر کم 
یاک » فرمود: حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ما دروازه ریيزش 
گتاهان شما هستیم. 

۴) از ابو اسحاق, از آن که وی نام برد روایت شده است: «وقولوأ حطّة» یعنی 
آمرزش و از ما بریزه یعنی ما را بیامرز. 

۵ از زید شحام از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که 
ایشان فرمود: جبرئیل این آیه را چنین فرود آورد: کسانی که در حق خاندان محتّد 
صلی ال علیه و آله ستم روا داشتند. سخنی را که به آنها گفته شد. دگرگون کردند. 
پس ما نیز پر آنها که در حق این خاندان ستم ورزیدند. به سزای نا فرمانیشان, 
عذایی از اسمان فرو فرستادیم" 

۶ از صفوان جمال. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند به قوم موسی عليه السلام فرمود: «ادخّواً اباب 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳ 1۹ 
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سُجٌدا وقولوا حطه تغفر تکم خطایاکم وس رید امین * فب لین ظَلَمُوأ تا 
ا ف 


۷ راجاق بن بان از حضرت انام جر حادق علد اام روایست تدم 
است که ایشان این آیه را تلاوت کرد: «ذلک بانهم انوا 70 بيات الله 
ويقتلون لین بر الق لک بعا عصتوا کار یَْتدون» و فرمود: 

په خا س گل بهودیان؛ پیامبران را با دست‌های خود نزدند و با شمشیرهای 
خود نکشتند, بلکه سخنان ایشان را شنیدند و آن را فاش کردند و این گونه بود که 
پیامبران از جانب ستمگران به خاطر سخنان خود سرزنش شدند و به قتل رسیدند. 
پس این کار بهودیان به مثابه قتل و ستم و نافرمانی شد" 

۸ محمد بن یعقوب به اسناد خود. از يونس از ابن سنان, از اسحاق بن عمار, 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان این آیه را 
تلاوت کرد: «دْلکٌ ام انوا یرون بات ال رون ان بقّر الخق یک 
با عصواً وکانوً عْتدون» و فرمود: به خدا بسوگند «بهودیان» پیسامبران را با 
دست‌های خود نکشتند و با شمشیرهای خود نز دند»,بلکه سخنان ایشان را شنیدند 
و آن را فاش کردند و این گونه بود که پیامبران از جانب ستمگران به خاطر سخنان 
خود سرزنش شدند و به قتل رسیدند, بس این کار بهودیان به مثابه قتل و ستم و 
نافرمانی گشت. " 

٩‏ سلیم بن قیس هلالی, از امیر ممنان حضرت على علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در گفت و گویی با معاویه فرمود: ای معاویه. خداوند برای ما اهل 
بیت سرای آخرت را به جای دنیا برگزیده است و روا ندیده پساداش ما را در دنیا 
بدهد. ای معاویه, پیامبر خداء زکریاء با ازه قطعه قطعه شد و یحمی. فرزند زکریاء به 
دست قومش کشته شد؛ حال آن که او آنها را به سوی خدا فرا می‌خواند. به درستی 
که دوستداران شیطان به برد با دوستداران خداوند مهربان بر خاسته‌اند ۲ 

۰ ابن بابویه, از ابو عباس محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از احمد بسن 


۲- کافی؛ ج ۲. ص ۲۷۵ ح ۶ 
۴- کتاب سلیم بن قیس هلالی؛ ص ۰۱۸۱ 
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محمّد بن سعید کوفی از علی بن حسین بن علی بن فضال. از پدرش روایت کرده 
است که وی گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم: چرا نصرانی‌ها 
این تام گرفته اتد؟ فرمود: چون آنها اهل روستایی به نام ناصره" در سرزمین شام 
بودند که حضرت مریم و حضرت عیسی عليه السلام پس از بازگشتن از مصر, آن 
جا فرود آمدند ' 

۱) على بن ابراهبم گفت: صالبی‌ها قومی هستند که نه مجوسی و نه بهودی و 


دیع کم و کتک الو رحدو ااا ةوفه 


7 5 و و وی 5 « ۱ 1 , ورد ده 4 
کم تشون (۶۳) ول من بعد ذلك فلولا فصل الله ملع بکرم اکن 
م ۲ ۳ ۳ را ا ۱ ۳ و 

من عاي رين (۶۲) نم لین عدوأ م نكم ف اسبت لتا ف كونوأفردة 
ETE ۳ ۳‏ » شوه ِ ۳1 

خاسییی (۶۵) شعلهاتکللا تین دا وما مها وم وعطهَسَشن (۶۶). 

[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و (کوه) طور را بر فراز شما افراشتیم (و 
فرمودیم) آن چه را به شما هي یه جد و جهد بگیرید و آن چه رادر آن 
است به خاطر داشته بائنید باشْد که بهتقوا گید # سپس شما بعد از آن (پیمان) 
رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مساماً از ژیانک‌اران 
بودید# و کسانی از شما را که در روز شنبه (از فرمان خدا) تجاوز کردند نیک 
شناختید پس ایشان را گفتیم بوزینگانی طرد شده باشید»* و ما آن (عقویت) را 
برای حاضران و (نسلهای) پس از آن, عبرتی و برای پرهیز کاران پندی قرار دادیم] 
نوفلی, از علی بن سالې از سعید بن جبيرء از عبد الله بن عباس روایت کرده است 


۱- ناصره: روستایی که با طبربه سیزده ميل فاصله دارد و حضرت مسیح عیسی بن مریم (ع) 
در انجا به دنیا امد و اسم نصرانی‌ها از ان گرفته شده است. «معجم البلدان: ج ۰۵ ص 
O‏ 

۲- علل الشرائم. ص ۱« 3 عیون اخبار الرضا (ع) : ج ۲ ص ۸۵ ح ۰ 

۲- تفسیر قمی ج ص ۵۹ 
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که وی گفت: کوهی که موسی علیه السلام بر فراز آن رفت» «طور سیناء» و «طور 
سینین» نام داشته, زیرا درخت زیتون روی آن بوده است؛ هر کوهی از گیاه 
ودرخت برخوردار باشد. طور سیناء و طور سینین نامیده می‌شود و هر کوهی چنین 
نباشد. «طور» نام گرفته. دیگر په آن طور سیناء یا طور سینین گفته نمی‌شود. ۱ 

۲ احمد بن محمّد بن خالد برقی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو مغراء از 
اسحاق بن عمار. و يونس روایت کرده است که وی گفت: و وس ور 
صادقی علیه السلام در باره کلام خداوند متعال: «خذوا ما یناکم بق «î‏ پرسیدم که 
آیا منظور از قوت, نیروی بدن است يا نیروی قلب؟ فرمود: نیروی ۳ دو. 

۳) عباشی. از اسحاق بن عمار روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام در پاره کلام خداوند متعال: ۱۳۹۳ مَا آتشاکم ق 
پرسیدم که آیا منظور از قوّت. نیروی بدن است یا نیروی قلب؟ فرمود: یسروی هسر 
و ۳ 

۴ عبید اله حلبی گفت: یعنی خیری را یران «ییمان» است و کیفری را 
که در وا نهادن آن است به خاطر داشته بافطت؟ 

۵ از محمد بن ابی حمزه, از یکی از یارآنمان؛ از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است که ایشانتهر پارمکلام خداوبد متصال: «ضذوا ما 
آتیتاکم بقوة» فرمود: منظور سجده و نهادن دست‌ها بر زانو, در حالت رکسوع در 
نماز ا" 

۶) عبد الصمد بن برار گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام شنيدم كه 
فرمود: منظور از بوزینه همان بهودیانی می‌باشد که در روز شنبه از فرمان خدا 
سرپیچی کردند و خداوند آنها را په بوزینه تبدیل کرد. " 

۷ از زراره از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام و حضرت امام جعضر 
صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 


۱- علل الشرائع. ص ۸۶ ح ۱. 

۲- محاسن پرقی, ص ۲۶۱ ح ۳۱۹. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۶۴ ح ۸۵۲ 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۶۲ ح ۸۵۳ 
۵- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۶۴ ح ۵۴ 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۶۴ ح ۵۵ 
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«فجعلناها تکالّا ما بين یدیا وما نها وَمَوْعظة للْمتقین» فرمودند: برای هر یک 
از آنها که به هنگام آن عقوبت. حضور داشت و به آن می‌نگریست و نیز برای 
نسل‌های بعد. حضرت فرمود: و برای ما نیز در آن پندی هست." 

۸ محمّد بن یعقوب از علی بن محمّد. از یکی از یارانش, از آدم بن اسحاق. 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین بن میمون, از محمّد بن سالم؛ از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: بر اساس شسیوه و سنتی 
که خداوند عز و جل موسي را به پیروی از آن امر فرمود. حق تعالی روز شنبه را 
برای آنها روز تعطیل قرار داد. برخی از آنها روز شنبه را بزرگ داشتند و به خاطر 
ترس از خدا بر خود روا ندیدند که از فرمان او سر پیچی کنند؛ از این رو حق تعالی 
آنها را به بهشت فرستاد و برخی دگر روز شنبه را جدّی نگرفتند و عمل حرامی را 
که خداوند آنها را از آن بازداشته بود بر خود حلال کردند؛ از این رو خداوند عز و 
جل آنها را به دوزخ فرستاد؛ چون بر خلاف فرمان خداوند در روز شنبه حیوانات 
دریایی را حلال دانستند و آنها.را شید کردند و خوردند و این گونه خداوند از انان 
خشمگین شد. اگر جه آنهابه خداوندمهرّیان شرک نورزیده بودند و در آن چه 
موسی برایشان آورده بود تردید نکردة بودند. خداوند عز و جل فرمود: «ولقد 

٩‏ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«واذ أَخْذنا» و به یاد آورید هنگامی را که گرفتیم «میَاقکُم» و عهدهایتان را تا به 
دستورات تورات و فرفانی که به موسی عطا کرده‌ايم عمل کنید و نب به آن جت 
ویژه ذکر محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و امامان پاک خاندان ایشان 
نوشته شده گردن تهید؛ که ایشان سروران همه آفریدگان و برپا دارندگان حسق 
هستند و زمانی را به یاد آورید که از شما پیمان گرفتیم تا به این حقیقت اقرار کنید 
و ان را به نسل‌های پس از خود برسانید و به انها دستور دهید که ان را به 
نسل‌های پس از خود. یکی پس از,دیگری تا آخرین ساکنان دنیا برسانند تا همگی 
ی او ی یرای وی ا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۶۴ ح ۵۶ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۴ء ح ۱. 
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جانب خدا در باره علی علیه السلام ولی خداء به آنها می‌دهد اطاعت کنند و در 
برابر اخباری که در باره جانشینان خود به گوش آنها می‌رساند سر فرود آورند 
فان کان کیش ا او مات رزوی تال زانیا خرن ا اا بای گنه 
آن سرباز زدید و بزرگی فروختید. 

«ورقغتا فوقکُم الطور» یعنی کوه راء به جبرئیل فرمان دادیم تا تکه‌ای از کوه 
فلسطین را به اندازه اردوگاه آنان, که یک فرسخ در یک فرسخ بود بردارد. او آن را 
برداشت و بالای سر انها اورد. موسی عليه السلام په انها فرمود: یا ان چه را به 
شما امر کردم می‌پذیرید یا این کوه را بر سرتان می‌افکنم. آنها با بی میلی دستور 
موسی را پذیرفتند. اما کسانی که خداوند ایشان را از گناه به دور داشته بود فرمان 
بردند و با میل پذیرفتند و چون قبول کردند. همگی سجده کردند و به خاک افتادند؛ 
حال آن که بسیاری از آنها نه به قصد خاکساری در برابر خداوند. بلکه به خاطر 
نگرانی از افتادن کوه, سر بر خاک گذاشتند و برخی دگر فرمان بردند و با میسل په 
سجده رفتند. 

از این رو رسول خدا صلی الله علیه وال فرب ای جماعت شیعه ماء خدا را 
سپاس گویید که توفیقش را نصیب حالتان کر اکا سما نه آن گونه که کفر پیشگان 
بنی اسرائیل سر بر خاک گذاشتند. پلکه آن کوب که نیکان آنها به خاک افتادند. در 
سجده خود به خاک افتید. خداوند عرو جال رم وا یناکم بقوة» از این 
آمر و نهی‌ها در باره ارجمندی یاد کردن از محمّد صلی اله علیه و آله و علسي عليه 
السلام و خاندان پاک ایشان. «واذکروا ما فیه» در آن چه که به شما دادیم. پاداش 
فراوانی را که به خاطر برپا داشتن آن به شما عطا می‌کنيم و نیز کیفر سختی را که به 
خاطر سرپیچی کردن از آن پر سرتان می‌آوریم به یاد داشته باشید. 

«لْعَلْكُم نتقونٌ» از مخالفتی که موجب کیفر می‌شود بپرهیزید تا سزاوار پاداش 
فراوان شوید. خداوند عز و جل فرمود: شم تَولیتم» نی پیشینیان شما روی 
گرداندند «مُن بعد ذلک» پس از آن که آن را برپا داشتند و به پیمانی که در باره‌اش 
بسته بودند وفا کر دند. «فلَواً فضل اللّه کم وَرَخمته» یعنی بر بیثنینیان شم اگر 
نبود فرصتی که خداوند به آنها داد تا توبه کنند و با برگشتن به سوی او گناهان 
خود را پاک کنند «لکنتم مُن الْخاسرین» زیان می‌کردید و دنیا و آخرتتان را از 
دست می‌دادید؛ چرا که آخرتتان به سبب کفری که ورزیدید تباه می‌شد و دنیایتان 
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آسایش خود را از شما بر می‌گرفت؛ چون ما ریشه‌ی شما را از آن بر سی‌کندیم و 
این گونه تنها افسوس و ارزوهابی بر باد رفته بر دل‌هایتان بافی می‌ماند؛ امّا به شما 
مهلت دادیم تا توبه کنید و فرصت دادیم تا به سوی ما باز گردید؛ یعنی این کار را با 
پیشینیان شما کردیم.این شد که برخی توبه کردند و سعادتمند شدند و همان گونه که 
مقدّر شده بود. خاندانی پاک از پشتشان بیرون آمد و به خواست خداوند از زندگی 
نیک دنیا بهره‌مند شدند و به پاداش اطاعت از خداوند در آخرت به مقامی ارجند 
حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: اما اگر آنها با نیضی پاک و باوری 
درست در قلبهایشان به حق محمد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش از خداوند 
می‌خواستند که ایشان را از گناه به دور دارد تا پس از مشاهده آن معجزه‌های خیره 
ساز دیگر با او ستیزه نجویند. بدون شک از روی بخشش و بزرگواری, خواسته 
آنها را یر آورده می‌ساخت؛ اما آنها کوتاهی کردند و هوس خود را په ما اهسل بیست. 
ترجیح دادند و هوای نفس خود رابیرای لذت جویی در پیش گرفتند. خداوند عز و 
جل فرمود: «وآقد علمتم الین اعد وا نكم نی السَبّت» وقتی اندوز سا 
ماهیگیری برداختند «ففلنا لهم کوئوا قرادة خاسئین» و از هر چیزی به دور باشید. 
«فجعلناقا» یعنی,شکلشان را تغییر دادیم و این گونه خوارشان ساختیم و 
لعنتشان کر دیم و آن مسخ را برایشان قزار دادیم: «کالا» کیفری و بازدارنده‌ای م 
ین یدیها» برای کسانی که به خاطر گناهان هلاکت بارشان سراوار مجازات شدند 
و به تغییر شکل دچار گشتند «وَمّا خُلُْا» و برای قومی که پس از تغییر شکل, آنها 
را دیدند و وقتی به کیفری که از سوی ما بر آنها فرود آمد نگریستند از انجام 
رفتاری همچون آنها خودداری ورزیدند «ومَوْعظة للمتَقين» زان نە کرت( 
حرام خدا را ترک گویند و با آن مردم را پند دهند و نافرمانی برحذر دارند. 
حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: آنها قومی بودند که بر ساحل دریاء 
خانه داشتند و خداوند و پیامبرش آنها را از ماهیگیری در روز شنبه بازداشته بودند. 
پس در پی نیرنگی برآمدند تا حرام خدا را بر خود حلال کنند. از این رو چاله‌هایی 
کندند و راه‌هایی رو به یک آبگیر درست کردند تا آبزیان از آن راه‌ها وارد چاله‌ها 
شوند و دیگر نتوانند از آنجا به قعر دریا بازگردند. روز شنبه حیوانات دریا در امان 
خدا به سوی آن راه‌ها روان شدند و به چاله‌ها درآمدند و در آن آبگیر و آن برکه 


sarallah-ketab.blogfa.com 


جمع آمدند. جون شامگاه شد خواستند از آنجا به قعر دریا بازگردنه تا از دست 
شکارچیان در امان مانند. پس قصد خروح کردند اما نتوانستند و شب هنگام در 
مکانی به جا ماندند که برای گرفتنشان نیازی به شکار نبود؛ زیرا به راحتی در 
دسترس بودند و قادر نبودند در آن مکان از خود محافظت کنند و این گونه روز 
یکشنبه» بهودیان آنها را م گرفتند و می‌گفتند: ما روز شنبه شکاری نکرده‌ايم, پلکه 
روز یکشنبه په شکار رفته ایم ؛ حال أ ن که دشمنان خدا دروغ می‌گفتند؛ جرا که 
ماهی‌ها را به وسیله چاله‌هایی می گرفتند که در روز شنبه کنده بودند تا از این راه 
مال و ثروتشان فزونی یابد و با باز شدن دستشان, از زنان و دیگر لذت‌ها 
برخوردار گردند. در این شهر بیش از هشتاد هزار کس زندگی می‌کرد که از مان 
آنها هفتاد هزار نفر دست به چنین کاری زدند و بقیه. آنها را نکوهش کردند. همان 
طور که خداوند متعال حکایت فرمود: «واسالهه 2 عن القرية یی كانت حاضرة 
ابِحُر» [و از اهالي آن شهری که کنار دریا بود از ايشان جویا شو]' از این قرار که 
گروهی آنها را پند دادند و سرزنش کردند و از.,غذاب الهی ترساندند و از اتقام و 
بی باکی خداوند برحذر داشتند. گروهی دز پاسخ به پند ايشان گفتند: «لم تعظون 
یبیل برای چه قومی را پند می‌دهید که خذا هلاک‌کننده ایشان است]" 
سزای گناهانشان ¿ آنها را ريشه کنس نابود می‌کند. «و مهم عذابا شديدا» [يا 
اد را به عذابی سخت عذاب خواهد گر5] بط دتا ن پاسخ دادند: «مَعذُرَة (لی 
ریک [تا معذرتی پیش پروردگار تأر ن باشد]" چرا که امر په معروف و هی از منکر 
رار N‏ 
مخالفيم و از کارشان ناخشنود. «ولعلهم یتقون» [ و شاید که آنان پرهیزگاری 1۳ 
و نیز آنها را پند می‌دهيم باشد که پند. کارساز افتد و از این کناه هلاکت پار 
بپرهیزند و از مجازاتش برحذر باشند. 
خداوند عز و جل فرمود: «فلما عتواً عن ما نهوا عنه» [و چون از آن چه از 


۱- اعراف/ ۱۶۳. 
۲- اعراف/ ۶۴ 
۳- اعراف/ ۱۶۴. 
۴- اعراف/ ۱۶۴. 
۵- اعراف/ ۱۶۴. 
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آن نهی شده بودند سرپیچی کردند], و روی برتافتند و سرباز زدند و بزرگی کردند و 
سرزنش ایشان را نپذیرفتند. «قلنا هم کونوأ قردة خاسئین» [به آنان گفتیم: 
بوزینگانی رآنده‌شده باشید]" از هر چیزی به دور و بر کتار مانید وقتی آن ده هزار 
تن دیدند آن هفتاد هزار کس پند ایشان را نمی‌پذیرند و به سخنان ترس‌انگیز و 
بازدارنده‌ی ایشان اهمیتی نمی‌دهند, از آنها به سوی روستایی در نزدیکی شهرشان 
دوری گزیدند و گفتند: خوش نداریم وقتی خداوند عذابی بر آنها فرو می‌فرستد. در 
بینشان باشیم. آن شب گذشت و در حالی که دروازه شهر بسته ماند و هیچ کس از 
آن بیرون نرفت و به آن وارد نشد. خداوند. تمامی آن سرکشان را به بوزینه تبسدیل 
کرد. وقتی این خبر به گوش روستائیان رسید. به سوی آنها شتافتند و از دیوارهای 
شهر بالا رفتند و ناگهان آنها را دیدند که زن و مردشان به پوزینه تبدیل شده‌اند و 
لابه ای هم در جنب و جوشند. همچنان که نگاه می‌کردند آشنایان و بستگان و 
دوستان خود را شناختند. به آنها جشم دوختند و گفتند: تو فلان مرد هستی؟ تو 
فلان زن هستی؟ و آنها با چشمانن گریان سر تکان دادند که آری. سه روز بر این 
روال گذشت تا این که خدا لعلو ارانی فرستاد و آنها را در دریا افکند و پسس 
از آن سه روز, کسانی که به پوزینه تبدیل شده بودند از بین رفتند و البته حیواناتی 
که شما به شکل آن بورایتهها می‌بینید, تنها شبیه به آنها بوده از جنس آنها یا از نسل 
آنها نمی‌باشند. 

سپس حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: خداوند آنها را به خاطر 
ماهیگیری مسخ کرد. پس در نظرت حال کسانی که اولاد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله را به قتل رساندند و حرمت ایشان را پایمال کردند نزد خداوند چگونه است؟ 
اگر چه خداوند متعال آتها را در دنیا مسخ نکرد. اما برایشان در آخضرت عذابی 
چندین برابر این مسخ عذاب اور اماده کرده است. عرض کردند: ای پسر رسول 
خدا صلی اه علیه و الا ما چنیی سفتی وا از بعضی تاصبی‌هدا فسنیده ایسم آنها 
می‌گویند: اگر کشتن حسین علیه السلام ناروا بود ایا نباید خداوند همچون خشمی 
که بر آن ماهیگیران گرفت بر قاتلان او گیرد؛ حال آن که باید کار آنا گناهی 
بزرگ‌تر از ماهیگیری در روز شنبه باشد؟ 


۶۶ اعراف/‎ ١ 
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امام سجاد عليه السلام فرمود: په آن ناصبی‌ها بگویید: اگر گناهان شیطان 
بزرگ تر از گناهان کسانی است که فریب او را خوردند و کفر ورزیدند و خداوند از 
میان آنها هر کس را خواست مانند قوم نوح و قوم فرعون به هلاکت رساند. پس 
جرا شیطان را که پیش از انها سزاوار هلاکت بود هلاک نکرد؟ و چرا کسانی را که 
در انجام گناهان هلاکت بار به پای شیطان نمی‌رسیدند هلاک کرد و به شسیطان که 
آشکارا اعمال ناشایست انجام می‌داد مهلت داد؟ آیا نه این است که پروردگارمان 
حکیم است و در هلاک کردن برخی و پرجای گذاشتن برخی دگر حکمتی در پیش 
گرفته است؟ در یاره ماهیگیران روز شنبه و قاتلان حسین علیه السلام نیمز اصر 
چنین است ۳ او در مورد هر یک آن چه ِ درست‌تر و حکیمانه‌تر دانست انجام 
داد. دا ال عَم وهم * ان [در آن چه (خدا) انجام می‌دهد چون و 
چرا راه ندارد. و(لی) آنان (- انسانها) سؤال خواهند شد]' سپس حضرت فرمود؛ اما 
آن کسانی که در روز شنبه از فرمان خدا سرپیچی کردند. اگر به هنگام دست 
یازیدن به کارهای ناشایست. از خداوند. به حق, شکوه محمّد صلی اله علیه و آله و 
خاندان پاکش خواسته بودند که آنها را ازگناه به دَگدارده هر آینه خداوند چشین 
می‌کرد. اما خداوند عز و جل این را به آنها لهام نکراد ‏ چنین توفیقی به آنها نداد و 
دانش الهی آنها را به سوی آن چه در لوح محقوظ رقم خورده بود کشاند. 

حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرسود؟ وقتی امام سجاد عليه السلام اين 
حدیث را بیان فرمود. برخی از کسانی که در محضر ایشان بودند عرض کردند: ای 
بسر رسول خدا صلی الله علیه و آله! چگونه خداوند نسل پس از آنها را به خاطر 
کردار ناشایست پیشینیان خود کیفر می‌دهد و ازات اف دا حال ان کاو 
فرموده است: «ولا ترر وازرة وزر رز آخری» [و هیچ باربرداری بار (گناه) دیگری را 
برنمی‌دارد]" حضرت زین لعابدین عليه السلام فرمود: همان قرآن به زبان عربی 
نازل شده و خداوند در آن, تمامی اهل زبان را با زبان عرب‌ها مخاطب قرار 
می‌دهد. او به کسی که اهل تمیم است می‌فرماید: به فلان شهر و فلان شهر هجوم 
بردید و چنین و چنان کردید؛ حال آن که قوم او به آن شهر هجوم برده‌اند و مردم 


۱- انبیا/ ۲۳. 
۲- انعام/ ۱۶۴. 
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آن جا را به قتل رسانده‌اند و نیز به عرب می‌گوید: ما با فلان قوم چشین کردیم و 
خاندان فلان کس را در اسارت گرفتار کردیم و فلان سرزمین را ویسران نمودیم. 
منظور خداوند این نیست که مخاطبانش در آن روزگاران همراه آنها پوده‌اند. بلکه 
می‌خواهد انها کردار قوم خود را نکوهش و یا اگر نیک کردار بوده‌اند به آن افتخار 
کنند و کلام خداوند عز و جل در این آیات. به معنای نکوهیدن پیشینیان آنهاو 
ملامت کردن خودشان می‌باشد. چرا که آن همان زیائی است که خداوند قران را به 
آن نازل فرموده است و نیز از آن روست که این‌ها از کردار پیشینیان خود خشنودند 
و آنها را دز این کردار برحق میداد مس خناوند روا دیدید که بگوید: چون نما 
از کردار ناشایست انها خشنودید» پس خود. آن کارها را کرده‌ایر ! 


اذل موسي ومد ان ان تام ران تاره 6و اشنا اال غود 
بانهآن کون لین (۶۷) 6ادخ ربك ین ناما هي لول نها 

ررض ولا ڪر وا بين لاوما نمرون (۶۸)قالو اذغ ارىك 
تین هلول ات سرا اقم وا شزااظرین (۶۹)قاو ااذ آنا 
رین تھی إن ابقر یه یو کا انه دون (۷۰) کل ول نا 
لول رارض لتقي روت مسلم تیه الان نت بان 
روما ومد ولو (۷)وا کل تفس اماذا رم فا واندضرج ها 7 
ڪون (۷۷) ا صر وء یشضه) کذلت مي اه اوي ور يانه لمکم 
نون (۷۳), 


[و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی 
(مبادا) از جاهلان باشم* گفتند: پروردگارت را برای ما بخوان تابر ما روشن 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 2 ص ۶ ۴- ۱۳۹ 
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سازد که آن چگونه (گاوی) است؟ گفت: وی می‌فرماید: آن ماده گاوی است نه 
پیر و نه خردسال (بلکه) میانسالی است بین این دو» پس آن چه را (بدان) 
مأمورید به جای آرید # گفتند: از پرورد گارت بخواه تا بر ماروشن کند که 
«رنگش چگونه است»؟ گفت: وی می‌فرماید: آن, ماده گاوی است زرد پکدست و 
خالص که رنگش بینندگان را شاد می کند* گفتند: از پروردگارت پخواه تا بر ما 
روشن گرداند که «آن چگونه (گاوی) باشد»؟ زیرا (چگونگی) این ماده گاو بر ما 
مشتبه شده و(لی با توضیحات بیشتر تو) ما ان شاء اله حتماً هدایت خواهیم شده 
گفت: وی می‌فرماید: در حقیقت» آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمین را 
شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند. بی‌نقص است و هیچ لکه‌ای در آن نیست. 
گفتند: اینک سخن درست آوردی, پس آن را سر بربدند و چیزی نمانده بود که 
نکنند و چون شخصی را کشتید و در باره او با یک‌دیگر به ستیزه برخاستید و 
حال آن که خدا آن چه را کتمان می کردید آشکار گردانید* پس فرمودیم: پاره‌ای 
از آن (گاو سر بریده را) به آن (مقتول) بزنید (تا زنده شود) این گونه خدا مردگان 
را زنده می کند و آیات خود را به شما می‌تضأباند:باشد که بیندیشید] 

۱ حضرت ام او او او | فرسواد: خداوند عز و جل به 
بهودیان مدینه فرمود: و به یاد اربد: «ذ قال لوسی لرمه ان الل بای کر آن 
دحا قرة» و تکد‌ای از اقا بر کک و ّما کشته شده بزنید تا 
به اذن خدا زنده و برپا شود و شما را از قانل خود باخبر سازد و این در زمانی بود 
که آن کشته در میان آنها افتاده بود. موسی علیه السلام به امر خداوند؛ آنها را 
واداشت تا پنجاه نفر از بزرگانشان به خداوند نیرومند پرتوان, همان خدای قوم بنی 

لسرائیل که مد صلی اه علید و الد و خاندان پاکش را بر قبامی افریدگان برتزی 
داد, سوگند یاد کنند و بگویند ما او را نکشته‌ايم و نمی‌دانيم چه کسی او را کشته 
است.اگر سوگند یاد کردند باید دیه کشته شده را بپردازند و اگر سوگند باد نکردند 
باید یا قاتل را معرفی کنند و یا قاتل خودش اقرار کند تا قصاص شود, پس اگر 
هیچ کدام را انجام ندهند در زندانی جانکاه حبس می‌شوند تا اینکه یباسوگند 
بخورند یا قاتل را معرفی کنند یا قاتل خودش اقرار کند. آنها گفتند: ای پیغمبر خدا! 
آیا نمی‌شود به جای سوگند پول بدهیم یا به جای پول سوگند بضوریم؟ موسی 
فرمود: نه. خدا چنین حکم کرده است. قضیه چنین بود که زنی زیبا, در نهایت 
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خوش رویی و خوش آندامی و نیکی و والا نسبی در پوششی متین, با 
خواستگارهای پسیار در قوم بنی | سرائیل می‌زیست. او. سه پسرعمو داشت که به 
یکی از ایشان که عالم‌تر و پرهیزکارتر بود. راضی کشت و خواست که به عقد او 
درآید. ان دو پسرعمو به او حسد ورزیدند و چون آن دخترعمو او را برتر دانسته 
بود بر او رشک بردند و قصد جان پسر عموی برگزیده خود کردند. پس او را به 
ضیافتی دعوت کردند و به قتل رساندند و جسدش را به محل سکونت بزرگترین 
قبیله بنی اسرأئیل بردند و شبانه در میان آن جا انداختند. چون صبح شد. أو را در 
ان جا یافتند و دریافتند که جان باخته است. ان دو پسر عموی قاتل سر رسیدند و 
جامه بر 7 تن دریدند و خاک بر سر ریختند و از آ ن قبیله دادخواهی کردند. موسی 

علیه السلام آن قبیله را فراخواند و بازخواست کرد. آنها از این که او را کشته باشند 
ا ا ات خود را برکنار دانستند. موسی عليه السلام 
فرمود: خداوند حکم کرده است که اگر قاتل را نمی‌شناسید چنین کنید. آنها گفتند: 
ای موسی؟ این سوکب چه سودی‌هاره اگر ما را از پردلخش این دبه‌ی نستگین 
بی‌نیاز نکند و این دیه, چه پنودیدارد اگر ما را از سوگند خوردن بی‌نیاز نسازد؟ 
موسی عليه السلام فرمود: همه سودها در اطاعت از خدا و سر نهادن به فرمان او 
دست کشیدن از حرام اوست.»گفتند: ای پیغمی, خدا! این تاوان گرانی است؛ حال آن 
که ما هیچ جنایتی نکرده‌ایم و سوگندی سخت است؛ حال آن که هیچ حقی بر گردن 
ما نیست.ای کاش خداوند عز و جل قاتل را به ما می‌شناساند و مارا از این 

دشواری نجات می‌داد. از بروردگارت بخواه که قاتل را بر ما نمایان ساژد تا به 
سزای کارش برسد و داستانش نزد خردمندان آشکار شود. موسی عليه السلام 
فرمود: خداوند عز و جل حکم خود را در این کار بیان فرموده است و من نمی توانم 
چیزی جز حکم او به او پيشنهاد دهم و یا بر آن چه که فرموده اعتراض کنم؛ آیا 
ندیدید وفتی کار کردن در روز شنبه و یا گوشت شتر را بر ما حرام کرد 
نمی‌توانستیم به او پيشنهاد دهیم تا حکم خود را , بر ما درا ن کار تفییر دهذ؟ ما باید 
در حکم او تسلیم او شویم و بر آن چه واجب فرسوده پایبند بمائیم. موسی 
خواست تا حکمی را که بر دیگران نیز در چنین حادته‌ای واجب می‌شد بر آنپا 
واجب گرداند, امّا خداوند عز و جل به او وحی کرد: ای موسی! آن چه را پیشنهاد 
کردند بپذیر و از من بخواه قاتل را برایشان نمایان کنم تا او کشته شود و دیگران از 
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این تهمت و تاوان در امان مانند؛ چرا که می‌خواهم با اجاست کردن پیشنهادشان 
روزی خود را بر مردی که از نیکان امّت توست فراخ گسردانم؛ کسی که آنین او 
درود فرستادن بر محمّد صلی اله علیه و اله و خاندان پاکش می‌باشد و محمّد صلی 
الله علیه و آله و پس از وی على علیه السلام را از همه آفرسدگان برتر سی‌داند. 
می خواهم در پی این ماجراء به پاداش گوشه‌ای از کردارش در راه بسزرگ داشستن 
محمّد صلی الله علیه و اله و خاندانش او را در دنیا بی‌نیاز گردانم. موسی عليه 
السلام گفت: پروردگارا! قاتل این مرد را بر ما نمایان فرما. خداوند متعال به او 
وحی کرد: به بنی اسرائیل بگو: برای اینکه خداوند قاتل را بر شما نمایان سازد به 
شما فرمان می‌دهد گاوی را سر ببرید و تکه‌ای از ان را بر مرد کشته شده بدنید یا 
زنده گردد. پس فرمان خداوند را بپذیرید وگرنه بایست درخواست خود را رها 
کنید و به ظاهر حکم من پاییند بمائید. این همان حکایتی است که خداوند عز و 
ل ین «وإڈ قال موس وید إن الله أمُرکم آن تدیخوا بقوة» اگر می‌خواهید 
قاتل را بشناسید, تکه‌ای از آن را بر مرد کشته منده بزنید تا زنده شود و از قاتل 
خود شما را باخبر کند. «قالوأ»ای موسی] ادا گیوا» به مسخرگی می‌گیسری؟ 
می‌پنداری خداوند به ما فرمان می دهد گاوی را سر باریم و تکه‌ای از آن را برداریم 
و بر مرد کشته شده بزنیم تا این گونه.یک فررده یا دیدن تکه‌اي از بدن مرده‌ای دیگر 
زنده شود؟ جگونه اين ممکن است؟ موسی علية السّلام فرمود: «َعُوذ بالله آن 
أكون من الْجَاهلین» و به خداوند سخنی را که نگفته است نسبت دهم و همچون 
نادانان با امر خداوند متعال مخالفت ورزم و آن را با آن چه دیده‌ام قیاس کنم و از 
کلام و فرمان او سرباز زنم. سپس موسی علیه السلام فرمود: آیا آب مرد و آب زن, 
جیزی جز نطفه‌ای مرده است که چون به هم می‌رسند خداوند متعال از به هم 
پیوستن آنها انسانی زنده و برپا به وجود می‌آورد؟ و آیا بذرهایی که در زمین‌هایتان 
می‌کارید. در حالی که بی‌جان است, از هم نمی‌باشد و نمی‌پوسد و سپس این 
خوشه‌های زیبا و باشکوه و این درختان راست قامت و دوست داشتنی از آن بیرون 
نمی زنل چون موسی علیه السلام آنها را مبهوت کرد «قالوا»ای موسی! «اذع نا 
ew‏ اه بعنی اوصاف آن گاو چیست تا آن را پیدا کنیم. زی غ 
السام از پروردگارش پرسید و او فرمود: سنا بره لا فارض» پیر نیست, ولا 
بکرٌ» کم سال و نابالغ نیست» «عوآن» میانه حال است, اون اکت ین نرف و 
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- :افو م تومّرون» چون به آن فرمان داده شدید «قالوْ»‌ای موسی| ! «ادع 

ا ریک ین ا ما توا نت رنگ ام ¿ گاوی که به ما امر کردی آن را سر ببریم. 
ا و جل پس از این پرسش و پاسخ فرمود: «إنها بعر صفراء فاقع» زرد 
خوش رنگ که کم رنگ نباشد تا به سفیدی گراید و پررنگ نباشد تا به تیرگی 
گراید. «لونهّا» این کت روک پاش سر الاظرین» به سی ا را از فرح 
بخشی و نیکی و خوش رنگی «قالُو اذ نا ریک یبن نا ماهی» اوصافش را 
بیشتر بیان کند. خداوند عز و جل فرمود: « يمول نها بقرة لا ذلول تثیر لأ رأض» 
پرای شخم زدن زمین راهوار نشده باشد و برای کار رام نگشند باشند. و تشقی 
الْحَّرث» و كارش بالا كشيدن دلو e‏ از همه این کارها 
برکنار بوده باشد. «مُسلّمَة» از همه‌ی عیبها و هیچ عیبی در أ ن تباشسد. «لاً شید 
فیها» به جز رنگ خود رنگ دیگری بر آن نباشد. وقتی این اوصاف را تسنیدند 
گفتند: ای موسی؛ آیا پروردگارمان به ما فرمان داده گاوی با چنین اوصافی سر 
بیریم؟ گفت: آری. موسی علیه لالم در ابتدا به آنها چنین نگفت؛ چرا که اگر اول 
بار به آنها فرمان خداوند رلاراسییچا بور #قتی می‌گفتند: از پروردگارت بخواه تا 
برای ما بیان کند آن چگونه-گاویستتوچه رنگی دارد. دیگر نیاز ببود موسی در 
باره گاو از خداوند سو۸کند لک ویست رها پاسخ می‌داد خداوند شما را به 
کشتن یک گاو فرمان داده است و این جنین آنها با کشتن هر حیوانی که گاو نام 
داشته باشد به فرمان خداوند و بودند. چون امر بر چنین گاوی قرار گرفت 
آنها به جستجو پرداختند و چنین گاوی را تنها نزد جواني از قوم بنی اسرائیل 
یافتند. خداوند عز و جل. محمّد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و پاکان 
خاندان ایشان را به خواب ان جوان اورد. ایشان به او گفتند: به درستی که تو 
دوستدار ما هستی و ما را از دیگران برتر دانسته‌ای. پس ما می‌خواهیم کو ای از 
پاداشت را در دنا به تو عطا کنیم وقتی آنها خواستند گاوت را بخرند. آن را فقط به 
فرمان مادرت به آنها بفروش؛ زیرا خداوند عز و جل به مادرت الهام می‌کند چیزی 
از آنها بخواهد که تو و فرزندانت را بی‌نیاز کند. جوان خوشحال شد و آن قوم 
IN‏ تا گاوش را بخرند. به او گفتند: گاو خود را چند می‌فروشی؟ گفت: دو دینار 
اما اختیار أ ن با مادرم است ت. گفتند: ما او را به یک دینار راضی می‌کنيم. جوان از 
مادرش پرسید و او گفت: چهار دینار. جوان به آنها خبر داد. گفتند: دو دینار به تو 
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می‌دهیم. او به مادرش خبر داد و او گفت: هشت دینار. جوان به آنها خبر داد و آنها 
همچنان مي‌خواستند نصف چیزی که مادرش می‌گفت به او بدهند و مادرش نیز 
قیمت را بیشتر می‌کرد. تا این که قیمت را به آنجا رساند که آنها باید پوست گاوی 
بزرگتر را از دینار انباشته کنند و این قیمت را برای فروش گاو واجب کرد. آنها گاو 
را سر بریدند و تکه‌ای از آن را برداشتند. آن تکه, بیخ دم بود که آدم از آن آفریده 
شد و به هنگام آفرینش دوباره در قیامت. بدنش از آن تشکیل می‌شود. آنها آن را 
به جسد مرد کشته شده زدند و گفتند: خداوندا! به حق شکوه محمّد صلی الله عليه و 
آله و خاندان پاکش این مرده را زنده کن و په سخن درآور تا از قاتل خود خبر 
دهد. او صحیح و سالم په پا خواست و گفت: ای بیغمبر خدا! این دو پسرعموی من 
به خاطر دخترعمویم به من حسودی کردند و مرا کشتند و در محل سکونت ایسن 
قبیله انداختند تا دیه‌ام را از آنها بگیرند. آن گاه موسی عليه السلام آن دو مرد را 
گرفت و کشت. پیش از آن که مرده به پا خیزد آنها تکه‌ای از گاو را په او زدند اشا 
زنده نشد. گفتند: ای پیغمیر خدا! پس وعده‌ای که.از جانب خدای عز و جل به ما 
دادی چه شد؟ موسی علیه السلام گفت: راشت گفتم؛ گلیل این کار به خدای عسز و 
جل بر می‌گردد. خداوند به او وحی فرمود: ای موسی! من خلف وعده نمی‌کنم؛ اما 
اینان باید پوست گاوی را از دینار پر,کنند و بهای گاو آن جوان را بپردازند. آن گاه 
این جوان زنده می‌شود. انها دارایی خود را گرد ورد و خداوند پوست آن گاو را 
جنان گشاده گرداند که با پنج هزار دینار پر شد. کسانی از قوم بنی اسرائیل در 
حضور ان جوان جان باخته که به ضربه‌ی تکه‌ای از گاو جان دوباره یافته بود 
گفتند: نمی‌دانیم کدام یک عجیب‌تر است: اینکه خداوند این مرده را زنده می‌کند و 
به سخن در می‌آورد یا اینکه آن جوان را به چنین مال هنگفتی ثروتمند می‌کند. 
خداوند به موسی وحی فرمود: ای موسی! به بنی اسرائیل بگو: هر کس می‌خواهد 
روزی او را در دنیا نیک سازم و در بهشت خود جایگاهش را والا گردانم و محمد 
صلی الله علیه و اله را در ان جا با او هم صحبت کنم, باید کرداری همجون این 
جوان داشته باشد. او از موسی بن عمران ذکر محمّد صلی الله عليه و اله و علی 
علیه السلام و خاندان پاک ایشان را شنیده است و بر آنها درود می‌فرستد و ایشان 
را از همه‌ی آفریدگان. از جنیان و انسان گرفته تا فرشتگان برتر می‌دانده به همین 
دلیل من چنین مال هنگفتی را به او رساندم تا از نعمت‌های نیک برخوردار شود و 
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با هدایا و بخشش‌ها ارجمند گردد و دوستان خود را به نیکی بنوازد و با دارایی 
خود دشمنانش را سرکوب کند. آن جوان گفت: ای پیغمبر خدا! چگونه این مال را 
حفظ کنم و چگونه از کسانی که به خاطر آن با من دشمنی می‌کنند و بر من رشک 
می‌ورزند مرا در امان می‌داری؟ موسی عليه السلام گفت: بر سر اين مال به محمد 
صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش درود فرست. همان طور که پیش از به دست 
آوردنش به ایشان درود می‌فرستادی؛ زیرا همان کسی که این مال را به پاداش گفتن 
این سخن با باوری درست نصیب تو گرداند. خود آن را برایت حفظ سی‌کند و 
بدی‌ها را از تو دور می‌گرداند. آن جوان بر ایشان درود فرستاد و از آن یس هسر 
کس به خاطر آن مال بر او رشک می‌برد و قصد تباهی آن را می‌کرد و هر دزدی 
می خواست آن را برباید و هر متجاوزی نیت آن را در سر می‌گذراند. خداوند عز و 
جل به لطفی از لطف‌های خود او را از آن مال دور می‌کرد تا خودش از ستم کردن 
ید ان وان رفظ گنف وزیا او را په ری ناخوشایند از آن هون می کردانید وبا 
دردسری او را از آن باز می‌داش اراز سر اجباره چشم از آن مال بپوشاند. 

وقتی موسی عليه السلام به آن جوا چنین گفت و خداوند عز و جل در پی 
این سخن. نگاهبان او شد. ان جوان که جان دوباره یافته بود گفت: خداوندا! همان 
طور که این جوان با لات بر مجمدصلی افم علیه و آله و خاندان پاکش و با 
توسل جستن به ايشان از تو درخواست کرد من نیز به حق این صلوات از تو 
می‌خواهم که مرا در دنیا بر جا بگذاری تا از دخترعموی خود برخوردار شوم و 
دشمنان و حسودانم را خوار گردانی و در کنار او روزی نیک و پاک و بسیار به من 
عطا فرمایی. آن گاه خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود: ای موسی! برای 
این جوان که پس از کشته شدن دوباره جان یافت. شصت سال عمر رقم خورده 
بود اما من به خاطر درخواست و توسلش به محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان 
پاکش هفتاد سال دیگر به او بخشیدم. او در این صد و سی سال تندرست و استوار 
باشد و تنی قوی و غریزه‌ای بایدار داشته باشد. از حلال دنیا بهره‌مند می‌شود و 
بدون دوری از دخترعمویش زندگی می‌کند و چون اجل او و همسرش فرا رسد. 
هر دو را با هم می‌میرانم و در بهشت خود جای می‌دهم تا آنجا نیز در ناز و نعمت» 
همسر هم باشند. ای موسی! اگر این قاتل سیه بخت نیز همچون این جوان, با 
باوری درست به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش توسل می‌جست و از 
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من می‌خواست تا او را از حسادت به دور دارم و به روزی خود قانع گردانم. من که 
پادشاه والایم, هر آینه برایش چنین می‌کردم و یا اگر بعد از این کار. توبه می‌کرد و 
از من می‌خواست تا او را رسوا نکنم, بدون شک او را رسوا نمی‌کردم و هر آینه آن 
جماعت را از درخواست پیدا شدن قاتل منصرف می‌کردم قآ زان دک سه ان 
جوان چنین مالی را می‌رساندم و یا اگر پس از رسوایی توبه می‌کرد و همچون این 
جوان به محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پباکش توسل مي‌جست و از من 
می‌خواست اولیای آن جوان جان باخته را آرام کنم تا از تصاص او درگذرند و 
سپس کار او را از خاطر مردم پاک کنم. هر آینه چنین می‌کردم و دیگر هیچ کس 
نبود که او را به خاطر کارش سرزنش کند یا کار او را به خاطر داشته باشد و از ان 
سخنی به میان آورد؛ اما توسل جستن به ایشان فضیلتی است که من به هر کس 
بخواهم می‌دهم و منم خداوند دادگر و حکیم. 

وقتی آنها آن گاو را سر بریدند خداوند متعال فرمود: «فْذیْخوفا وما ادوا 
یفعُون» آنها به خاطر گران بهایی گاو می‌خواستنٍ این کار را نکنند» اما خیسره 
سری, آنها را به انجام این کار واداشت و شواق:متهم کزدن موسی, آنها را به انجام 
این کار برانگیخت. آنها نزد موسی به فریاد آمدند و گفتشد: قبیله ما را تهیدست 
کردی و ما را به دریوزگی انداختی و ما از روی خیره سری بیش و کم. مال خود را 
از دست دادیم پس دعا کن تا حق تعالی زو زی ما را راخ گرداند. موسی عليه 
السلام فرمود: چه بسیار دل‌هایتان کور است! آیا دعای آن جوان صاحب گاو را 
نشنیدید که خداوند متعال به خاطر آن دعاء او را ثروتمند کرد؟ یا دعای آن جوان 
جان باخته را که جان دوباره یافت نشنیدید که خداوند او را از عمر دراز و کامیابی 
و برخورداری پایدار از حواس و جسم و عقلش بهره‌مند ساخت؟ چرابا دعایی 
همچون دعای آنها خداوند را نمی‌خوانید و به سوی او توسلی همچون توسل آنها 
نمی جو بید تا نیازتان را برطرف سازد و کمبودتان را جبران نماید و نداری شما را 
پوشش دهد؟ گفتند: خداوندا! به سوی تو پناه اوردیم و بر یکی تو تکیه زدیم. پس 
به حق شکوه محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علبهم 
السلام بی‌نوایی ما را برطرف ساز و کمبودمان را جبران فرما. خداوند به موی 
عليه السلام وحی فرمود: ای موسی! به آنها بگو: سرانشان به خرابه فلان قوم روند 
و خاک فلان نقطه را که دقیقاً آن را مشخص کرد. کمی کنار زنند و ده هزار هزار 
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دیناری را که انجاست بردارند تا به هر کس آن چه را در ازای بهای گاو پرداخته, 
باز گردانند و اوضاعشان همچون قبل شود و هر چه را زیاد امد بین خود قسمت 
کنند چرا که پنج هزار هزار دینار افزون بر آن چه در این امتحان پرداخته‌اند بر 
جای می‌ماند تا به پاداش توسل آنها به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او 
و باورشان به برتری ایشان, دارایی انها دوچندان شود و این همان کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «وذ تم سا فقادارآتم فیها» و در این باره ميانتان اختلاف 
افتاد و با هم به ستیزه برخاستید و گناه قتل آن مرد را به گردن یکدیگر انداخته, , هر 
یک خود و فرزندانش رااز آن به کنار دانست. «والله مُخرج» آشکار می‌سازد «مّا 
کنتم تَکْتُون» در باره خبر آن قتل, و آن چه در دل پنهان کردید و می‌خواستید با 
درخواست‌هایتان موسی علیه السلام را به دروغگوبی متهم کنید و می‌پنداشتید 
پروردگارش خواسته‌ی او را براورده نمی‌سازد. «قل اق ببَعضها» تکه‌ای از 
آن گاو «کُذلک یضی الله الْمَومّی» در دنیا و آخرت. همان گونه که مرده‌ای را په 
دیدار مرده‌ای دگر زنده می‌گرداند:و اما در دنیا. چون آب مرد و آب زن به هم 
می‌رسد. خداوند ان چه رلاڈ ز گتزها وترحم‌ها بی‌جان است زنده می‌گرداند و اما 
در آخرت. خداوند متعال پس از دم نخست در صور و پیش از دم دوم در آن. از 
دریای پرابی که در آسمان اول قرآر دارد و خداوند در باره آن فرسوده: «وبْحُر 
الَْنجُور» [و آز ن دریای سرشار (و اترژخته)] و آبی همچون منی مرد دارد. بارانی 
بر زمین فرو می‌فرستد, ان آب منی به جسدهای پوسیده می‌رسد و آن ¿ جسدها از 
زیر زمین بیرون می‌آیند و زنده می‌شوند. خداوند عز و جل فرمود: «رپریکم آیاته» 
دیگر نشانه‌های خود را به جز این نشانه‌ها که دلیلی است بر یگانگی او و بیامبری 
موسی عليه السلام. پیغمبر او و برتری محمّد صلی اله علیه و اله سرور بندگان زن 
و مرد او بر تمامی آفریدگان و آشکار بودن برتری او و برتری خاندان باکش بر 
همه مخلوقات خداوند عل تعقلون» و بیاندیشید خدابی که کارهایش چنین 
شگفت‌انگیز است. به آفریدگان خود تنها از سر حکمت فرمان می‌دهد و محمّد 
صلی الله علیه و آله و خاندان او را تنها از آن رو بر می‌گزیند که ایشان برترین 
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خردمندان می‌باشند." 

۲) ابن بابویه. از پدرش, از علی بن موسی بن جعفر بن ابو جعفر کمندانی و 
محمد بن یحیی عطار. از احمد بن محمّد بن عیسی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر 
بزنطی روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام شنیدم که 
فرمود: مردی از قوم بنی اسرائیل یکی از بستگانش را به قتل رساند و او را بر سر 
راه بهترین قبیله بنی اسرائیل انداخت و سپس برای خونخواهی نزد آنها آمد. به 
موسی علیه السلام گفتند: فلان خاندان فلان کس را کشته‌اند. به ما بگو چه کسی او 
را کشته است؟" موسی علیه السلام فرمود: گاوی برای من پیاورید. «قالوأ آتتضذنا 
هزوا قال اعود باللّه آن آکون من الْجَاهلین» و اگر آنها هر گاوی را سر بریده بودند 
از آنها راضی می‌شدم ولی سخت گرفتند و خداوند هم بر آنها سخت گرفت «قالوا 
اذغ ا رک ین نا ما هی قال ِن قول ها رة لا فارض ولا بكر» یعنی نه 
کوچک باشد و نه بزرگ «عوان بین لک» و اگر آنها هر گاوی را سر بریده بودند 
از آنها راضی می‌شدم ولی سخت گرفنند و خداهم هم بر آنها سخت کرت کارا 
اذخ نا ریک یبن نا ما هی ان البق تشابه لیا را ان شاء الله لمفتدون* قال 
إل يمول نها بر لا ذلول تثیر الارزض ولا تسى الحرث مه لا شية فا قالوا 
ان جت بالخق» آنها به دنبال چنیی: کاهي گشتند و آن‌را نزد جوانی از بنی 
اسرائیل یاقتند. جوان گفت: گاو را تتها په کیست ب ر گردن پوستش از طلا می‌فروشم. 
آنها نزد موسی علیه السلام آمدند و این را به او گفتند. موسی عليه السلام فرمود: 
بخرید. آن را خریدند و آوردند. موسی علیه السلام فرمان داد تا آن را سر ببرند و 
دمش را به مرده بزنند. وقتی چنین کردند. جوان جان باخته زنده شد و گفت: ای 
رسول خدا! پسرعمویم مرا به قتل رسانده و نه کسانی که قتل مرا بر گردن آنها 
می‌اندازد. پس این گونه قاتلش را شناختند. یکی از یاران موسی عليه السلام به 
وی عرض کرد: این گاو داستانی دارد. موسی علیه السلام فرمود: چه داستانی؟ 
عرض کردند: جوانی از قوم بنی اسرائیل به پدر خود پسیار تیکسی فی گرد روزی 
کالایی خریده بود. به نزد پدرش آمد تا بهای کالا را بگیرد. امّا پدرش خواب بود و 
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کلیدها را زیر سرش گذاشته بود. جوان که نمی‌خواست او را بیدار کند. کالا را پس 
داد. وقتی پدرش پیدار شد. او را از آن چه گذشت باخبر ساخت. پدرش گفت: 
خوب کردی, به جبران سودی که به خاطر من از دست دادی این گاو را بگیر. 
موسي عليه السلام فرمود: بنگرید که نیکی. نیکوکار را به کجا می‌رساند. 

عیاشی نیز این حدیث را از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی از حضرت امام 
رضا علیه السلام روایت کرده است. ' 

۳ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از یکی از بارانش, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: مردی از نیکان و 
الان ی ی ایل وق از اھا را شرت گاری کرد واو تیف ام مه یی 
عمویی داشت که او نیز از او خواستگاری کرده بود. ولی چون بدکردار و تبهکار 
بود, او را نپذیرفته بود. این بدکار بر پسر عموی خود که پذیرفته شده بود حسد 
ورزید» پس در کمینش نشست و ناجوانمردانه او را بکشت و کشته رانزد موسی 
عليه السلام برد و گفت: ای بیغمیِرٌ"خدا! پسر عموی من به قتل رسیده است. موسی 
عليه السلام فرمود: چه کسپ| و کشت گفت:نم‌انم. از آنجا که قصل در مسان 
قوم بنی اسرائیل, گناهی بسیار بزرگ بود. این خبر بر موسی گران آمد. بنی اسرائیل 
نزد او گرد آمدند و گفْتد؛ اي پیغمبر خدا! نظرت چیست؟ مردی از قوم بنی اسرائیل 
گاوی داشت و پسری نیکوکار. آن پسر تیر کالابی داشت. زوزی عده‌ای آمدند تا 
کالاپش را بخرندة ال ای که کلف خانه زیر اسر یدو و ندر در کواب پوت .یش که 
نمی‌خواست پدرش را بیدار و خوابش را آشفته کند. آن قوم را جواب کرد و آنها 
کالای او را نخریدند. چون پدر بیدار شد گفت: بسرم با کالایت چه کردی؟ گفت: 
آن برجاست و نفروختمش؛ چرا که کلید. زیر سر تو بود و خوش نداشتم بیدارت 
کنم و خوابت را آشفته سازم. پدر گفت: این گاو را به جبران سودی که با نفروختن 
کالایت از دست دادی. به تو بخشیدم و خدا را به خاطر رفتار پسرش بااو شکر 
کنات 

مرت عله الاب ی ارال راق اد دق یی اوی وا پر تیه 
چون نزد موسی علیه السلام گرد آمدند و گریستند و ناله پرآوردند موسی عليه 
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السلام فرمود: کان الله مرکم آن تدرا بره تمجب کردند و «قالوا اهنا 
هُزوا» کشته‌ای زد تو آورده‌ایم و تو می‌گویی گاوی سر ببریم؟ ( موی فرمود: 
«أعُوذ بالله أن أكون من الجاهلين» آنها دانستند که سخنی خطا گفته‌اند «قالوأ اذعٌ 
تاره ین آنا ما هی قال له قول انا رة لا قارض ولا بكرٌ» فارض. گاوی 
است که نر پر آن جهانید باشند ولی آبستن نشده باشد و بکر, گاوی است که نر بر 
آن نجهانیده باشند. «قلوً اذغ نا ریک ین نا ما نها قال إن قول نها بقرة 
صفراء اقم لونهّا» یعنی زرد خوش رنگ سر الساظرین» 1 «قالوأ اد 
آنا تا ریک ی ن لا ما هی ان الب تایه غلینا نا ان شاء الله ] نهتدون * قال انه 
قول نا ب لا ی و" یر لا راض» یعنی رام نشده باشد فرلا تشقى الضرث» و 
کاشته‌ها را آب نداده باشد. «مُتَلَمَةَ لا شية شي فیها» هیچ خالی بر روی رنگ زرد 
نداشته باشد. «قالوا جشت بالحق» چنین گاوی از برای فلانی است. رفتند تا آن را 
بخرند. صاحبش گفت: آن را فقط په قیمت پر کردن پوستش از طلا می‌فروشم. آنها 
نزد موسی عليه السلام باز گشتند و این خبر را به.او رساندند. موسی عليه السلام به 
آنها فرمود: چاره‌ای نیست, باید دقیقاً آن کالا یکی پس با پر کردن پوستش از 
طلا آن را بخرید. آنها گاو را سر بریدند ‏ کفستجاچه آدطتور می‌دهی ای پیغمبر 
خدا؟ خداوند متعال به او وحی کرد: بهآنها بگو: «أضریُوه ببَعْضهَا» و به او بگویید 
«چه کسی تو را کشته است»؟ دم کاو را داد وب اون و گفتند: فلانی, جه 
کسی تو را کشته؟ گفت: فلانی پسر فلائی پسر عموی من- یعنی همان کسی که او 
را آورده بود- و این همان کلام خداوند متصال است که فرسوده «فقنا اضربوه 
َغضها کذلک بخ ال اوی ویریکم آیاه کم تَفقلون»! ۱ 
) عیاشی از حسن بن علی بن فضال از حضرت امام رضا عليه السلام روایت 
کرده است که ايشان فرمود: خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که گاوی سر پبرند. 
آنها به دم گاو نیاز داشتند. اما سخت گرفتند و خداوند هم بر آنها سخت گرفت. " 
۵ از فضل بن شاذان, از یکی از یارانمان, در حدیثی مرفوع به حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ايشان فرمود: هر کسی کفش زرد 
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رنگ به پا کند تا وقتی آن را فرسوده کند پیوسته شادمان باشد. همان گونه که 
خداوند فرموده: «صفرآء فاقع وه سر الاظرین» و هر کس کفشی زرد رنگ به 
پا کند. آن را فرسوده نمی‌کند تا این که از مال یا دانشی برخوردار شود. " 

۶ يونس بن یعقوب گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض 
کردم: مردم مکه. گاو را از بالای سینه. سر صی‌برند. نظر شما در باره خسوردن 
کیش جیست؟ حضرت لحظه‌ای سکوت کرد و فرمود: خداوند فرمود: «فذبخوهًا 
ما ادوا يفعَلُون» گوشت هیج حیوانی را نخور مگر این که از گلو سرش را بریده 

۲ 


باشند. 


مقس فلو تن لت کارت سو دون ناو رن 
اهاز وان مان زج منه اء وينه ابرط من عش یذ اه اانه تافل 
عون (۷۲), 


[پس دل‌های شما بعد از این (واکخه) کت گردید همانند سنگ يا سخت‌تسر از آن؛ 
چرا که از برخی سنگها جویهانی.بیرون.می‌زند و پاره‌ای از آنها می‌شکاند و آب 
می کنید غافل نیست] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: شم 
قسّت قلوبکم»‌ای جماعت بهودی! دل‌هایتان از نیکی و مهرورزی تهی و خشک و 
خشن و سخت شد «من بعد ذلک» پس از آن که جنان نشانه‌های شگفت انگیزی 
۳ در زمان موسی عليه السلام آشکار ساختم و نیز نشانه‌های معجر ۵ تا ف 
صلی الله علیه و آله را که پیش چشمانتان درآمد. «فهی کالحجارة» خشک است و 
هیچ نمی پس نمی‌دهد. و هیچ خیری از ان سر بر نمی‌اورد؛ یعنی شما هیچ حقی را 
از برای خداوند ادا نکر دید و هیچ صدقه‌ای از دارایی و چهاریایانتان ندادید و هیچ 
خیری به کسی نرساندید و گشاده دستی نکردید, و هیچ مهمانی را میزبان نشدید و 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۶۶ ح ٩۵و‏ ۶۰ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۴ح ۶١‏ 
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هیچ مصیبت زده‌ای را یاری نکردید و در داد و ستد و معاشرت با یکدیگر هیچ 
انسانیتی نشان ندادید. «او اشد و قَسْوة» دل‌هایتان به سختی سنگ‌ها بلکه سخت‌تر 
است و «از روی بی‌خیری به هنگام سخن گفتن» شنوندگان را در ابهام می‌افکند و 
سخنی واضح برایشان نمی‌گوید, همچون آن کس که گفت: تکه نانی یا تکه گوشتی 
خورده‌ام و منظور او این نبود که نمی‌دانم چه خورده‌ام. بلکه می‌خواست شنونده را 
در آبهام اندازد تا نفهمد او چه خورده است» حتی اگر خود این را بداند. و معضنای 
این قسمت از آیه «بلکه سخت‌تر از سنگ» نیست؛ جرا که این نوعی استدراک 
«تصحیح آن چه پیشتر گفته شده» و نادرست است. خداوند غ و واا از 
آن است که خبری نادرست دهد و سپس اشتباه خود را تصحیح کند؛ زیرا او از هر 
آن چه که بوده و هست و نیست و آگر پود چگونه میود | ه است و این آفریده 
ناقص است که اشتباه خود را تصحیح می‌کند. همچنین منظور از این قسمت آیسه, 
این نیست که آن دلها همانند سنگ یا شدیدتر یعنی با سختی شدیدتر می‌باشد؛ چرا 
که این گونه بخش اول توسط بخش دوم انکار می‌شود. خداوند متعال فرمود: «قهۍ 
کالحجارة» در سختی اما سخت تر از آن بلح ارا يست و هنگامی که به 
دنبال آن فرمود: «او أَشذ» از گفته پیشین خود که فرمنود آن سخت تسر نیست 
برگشت. مثل اينکه بگویی: از جانب تو هیچ خیری نمی‌رسد نه کم و نه زیاده پس 
خداوند عز و جل در ابتدا ابهام برانگیضّت و فرسوه:<«آی آشد» و در ادامه بیان 
فرمود که دل‌های آنها در سختی شدیدتر از سنگ است. البته نه با این کلام خود: 
«أو أشد قسوة» ,بلکه در آن جا که فرمود: : «وإن من الحجارة ما یر منه 
الانهار» یمنی‌ای جماعت بهودی! آن دل‌ها در سختی »شدیدتر ا 
گونه‌ای که از آن هیچ خیری نمی‌رسد؛ چرا که از برخی از سنگ‌ها جوی‌هایی 
بیرون می‌زند و خیری می‌رسانند و په داد آدمی می‌رسند. «وإن منهّا» از سنگ وا 
شق يحرج مه الْمَاء» قطره‌های آب می‌چکد و آن بهتر از آن دل‌هاست؛ چهه از 
برخی سنگ‌ها جوی‌هایی بیرون می‌زند. اما از دل‌های آنها نیکی بیرون نمی‌زند و 
E E O Oa FIRE‏ 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «وٍن منهّا» یعنی از سنگ «ل یبط من حشیة 
اللَّه» وقتى بالای سرش به اسم خداوند و اسامی اولیاء او محمّد صلی الله علیه و آله 
و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان علیهم السلام سوگندی 
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خورده شود. امّا در دل‌های شما هیچ از این نیکی‌ها یافت نمی‌شود. «وَمَّا ال بعال 
ما تختلون» بلکه از آن آگاه است و سزاي آن را به شما می‌دهد و بر این کار 
دادگرانه با شما رفتار می‌کند و هیچ ستم نمی‌ورزد. حسابتان را سخت می گرداند و 
کیفر تان را دردناک می‌سازد. 

توصیفی که خداوند در اینجا از دل‌های آنها به دست می‌دهد. همانند این کلام 
او در سوره‌ی نساء است: «ام لم نصِیب من ملک فاذ ل تون ناس نقیرا» [آيا 
آنان نصیبی از حکومت دارند؟ (اگر هم داشتند) به قدر نقطه پشت هسته خرمایی 
(چیزی) به مردم نمی‌دادند] و توصیفی که در اینجا از سنگ‌ها به دست می‌دهد. 
همانند توصیفی دیگر در این کلام اوست هلو انزلا قذا القرآن عَلی جبْل یه 
خانیفا معا مُن خنيّة لم» [اگر این قرآن را بر کوهی فرو می‌فرستاديم یقیناً آن 
(کوه) را از بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می‌دیدی] خداوند متصال, بهودیسان و 
ناصبی‌ها را با این کلام خود نکوهش مي‌کند. 

بهودیان دو امر را با هم جخ کردند و مرتکب دو گناه شدند. سرزنش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برز بهودیان گرا آمد. بس گروهی از سران و زبان‌اوران و 
سخنوران آنها گفتند: ای مجمدا تو مارا تحقیر و دل‌هایمان را نفرین می‌کنی؛ حال 
آن که خداوند بر خالافتیام تي می‌داند که دل‌های ما اکنده از خير است. ما روزه 
می گیریم و صدقه می‌دهیم و از نیازمتدان دلجویی می‌کنيم. رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: همانا خیر در کاریست که به خاطر رضای خدا و بر طبق فرمان 
او انجام شود اما کاری که به قصد ریا و شهرت و دشمنی با رسول خدا و ثروت 
نمایی و فخرفروشی به او و تسلط جویی بر او انجام شود نه تنها خیری در آن 
شمه پلک کر ای انیت و یام تاکان پاق تا کی تفه ال وان و 
خداوند او را به سخت‌ترین شکنجه‌ها عذاب می‌کند. 

آنها به ایشان عرض کردند: ای محمّدا این حرف تو بود و حرف ما این است: 
ما این هزینه را فقط از آن رو می‌پردازيم که می‌خواهيم امر تو را بی‌حاصل کنیم و 
یارانت را از پیرامونت پراکنده سازيم. ما این کار را والاترین جهاد می‌دانيم و به 
خاطرش از خداوند بزرگ‌ترین و هنگفت‌ترین پاداش‌ها را اميدواريم. دست کم ما 


.۲۱ حشر/‎ “١ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


در ادعایمان با هم برابر هستیم. پس تو چه امتیازی بر ما داری؟ رسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: ای برادران بهود! ممکن است صاحبان حق و پیروان باطل در 
اعا با هم برابر شوند. اما نشاته‌های مسلّم خداوند و دلایل او آنها را از هم جدا 
کرده و از ظاهر سازی پیروان باطل پرده بر می‌دارد و حقیقت صاحبان حق را 
هویدا می‌سازد. فرستاده خداوند, نادانی شما را غنیمت نمی‌شمارد و بدون نمایاندن 
نشانه‌ای مسلم, شما را مجبور نمي‌کند که تسلیم امسر او شوید. پلکه نشاله‌ای از 
خداوند متعال برایتان آشکار می‌سازد که نمی‌توانید آن را باور نکنید و یارای انکار 
تتیت ساز آن انتارود اک یه براه تشاکه‌ای از جات خود به نما تان 
دهد. به او شک می‌کنید و می‌گویید: او نیرنگ باز است و این نشانه را خودش 
ساخته و پرداخته و برای آن برنامه ريخته و دسیسه چیده است. امّا اگر شما خود 
پيشنهاد دهید. من خواسته خودتان را به شما نشسان می‌دهم و این گونه دیگر 
نمی توانید بگویید او برای این کار پرنامه ريخته و دسیسه چیده و کارش برامده از 
فریب و زمینه‌جینی است. پيشنهادتان چیست؟ پزوردگار جهانیان حاضر است و به 
من وعده داده که هر چه شما خواستید برایتان نمایان میازد تا بهانه‌های کافران را 
برچیند و بر بصیرت مومنان بیافزاید. گفتند: ای حمّد! ق را ادا کردی, اگر به 
وعده منصفانه‌ات عمل کردی که هیچ اما اگر نکردی» تو خود اولین کسی هستی که 
ادعای پیامبریت را رد کرده‌ای» پس در وده آله امک وارد می‌شوی و گردن به 
حکم تورات می‌نهی؛ چرا که این گونه در برابر پيشنهاد ما ناتوان شده‌ای و ناروا 
بودن ادعایی که در مورد خود می‌کنی آشکار شده است. رسول خدا صلی الله عليه 


بیشتر از ما به فرمان خداوند متعال گردن می‌نهند. اکنون این کوه‌ها در اینجا 
حاضرند. ہیا تا بسویشان روم و از آنها گواهی بگیر که تو راست مسی‌گویی و ما 
دروغ. اگر زبان به تأیید راستی تو گشودند. حق با توست و پیروی از تو بر ما 
واجب می‌شود؛ اما اگر سخن از نادرستی تو گفتند یا خاموش مائدند و پاسخت را 
ندادند, بدان که ادعایت نارواست و به خاطر هوس‌هایت خیره سری می‌کنی. رسول 


و آله فرمود: صداقت. خبر از حقیقت شما می‌دهد نه تهدید. پيشنهادتان را بگویید تا 
در آن چه می‌خواهید بهانه‌ای برایتان باقی نماند. عرض کردند: ای محمّد! 
پنداشته‌ای که در دل‌های ما از دل جویی نیازمندان و پاری ناتوائان و کشاده دستی 
برای باطل ستیزی و حق طلبی خبری نیست. و سنگ‌ها از دل‌های ما نرم ترند و 
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خدا صلی اله علیه و آله فرمود: بسیار خوب. بیایید نزد هر کدام که می‌خواهید 
برویم تا از آن بخواهم برای من در مقاببل شما گواهی دهد. پس به سوی 
ناهموارترین کوهی که می‌دیدند رهسپار شدند و گفتند: ای محشّد! از این کوه 
گواهی بگیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله به کوه فرمود: به شکوه محمّد صلی الله 
علیه و آله و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام ایشان. عرش خود را بر 
دوش هشت فرشته, سبک کرد در آن هنگام که جمع انبوهی از آنها که تنها خدا 
شمارشان را می‌داند نتوانستند ان را حرکت دهند. و به حق محمد و خاندان پاکش 
که خداوند به خاطر ذکر نام ایشان توبه آدم را پذیرفت و گناهش را بخشیده و او را 
به مقام پیشین خود بازگرداند و به حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر 
ذکر نام ایشان و توسّل به ایشان ادریس را در بهشت به جایگاهی والا برآورد. از 
تو می‌خواهم همان گونه که خداوند به تو سپرد. در برابر این بهودیان. برای محمد 
در باره سنگ دلی آنها گواهی دهی و بگویی که اينها گفتار رسول خدا را دروغ 
می‌شمارند و انکار می‌کنند. ناگاه وره حرکت درآمد و بر خود لرزید و آبی از آن 
جاری شد و ندا داد: ای محّد صلی اله تجلیه و آله! گواهی می‌دهم که تو فرستاده 
پروردگار جهانیان و سرور تمامی آفریدگان هستی, و گواهی می‌دهسم که دل‌های 
اين بهودیان همان طور که وف فرمودی, سخت تر از سنگ است و هیچ خیری از 
ان سر نمیزند؛ حال آن که از سک ایی سیل اسار خروشان بیرون می‌زند. کی 
گواهی می‌دهم اینان در تهمتی که به پروردگار جهانیان می‌زنند تا تو را بدنام کنند, 
دروغگویانی بیش نیستند. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای کوه! آیا خداوند به تو فرمان 
نداده که هر گاه چیزی را به حق شکوه محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش 
از تو خواستم مرا فرمان بری؟ به حق شکوه همان کسانی که خداوند په اسم ایشان 
نوح را از آن عذاب هولناک رهایی بخشید و آتش را بر ابراهیم» سرد و بی‌آسیب 
گرداند و او را در میان آتش, پر تخت و بالینی نرم جای داد چنان که آن نمرود 
سرکش این جایگاه را نزد هیچ یک از پادشاهان زمین ندیده بود و در کنارش 
درختانی سبز و شکوفا و خرم رویاند و پیرامونش را آکنده از انواع گلهبای چهار 
فصل سال نمود. کوه گفت: بله, ای محمّد! گواهی می‌دهم که چنین است و گواهی 
می‌دهم که اگر تو از پروردگارت بخواهی. همه مردان دنیا را بوزینه و خوک گرداند 
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یا همه را به فرشته تبدیل کند یا آتش را به یخ و یخ را به آتش دگرگون کند یا 
آسمان را بر زمین فرود آورد یا زمین را به آسمان فراز کند یا سرتاسر شرق و 
غرب و دره‌ها را به کیسه‌ای تبدیل سازد. هر اينه او چنین می‌کند. همان خداوند. 
زمین و آسمان را به فرمان تو درآورده و کوه‌ها و دریاها به فرمان تو در کارند. و 
دیگر آفریده‌های خداوند از باد و تندر گرفته تا اندام انسان‌ها و اعضای حیوان‌ها 
همه گوش به فرمان تو هستند و هر آن چه تو فرمان دهی آنها اطاعت می‌کنند. 
بهودیان گفتند: ای محمّد! امر را بر ما گنگ و مبهم کرده‌ای. چندی از ساران 
سرکشت را پشت صخره‌های این کوه نشانده‌ای و آنانند که این سخنان زا می‌گوینده 
ما نمی‌دانیم آیا کلام آنهاست که می‌شنویم یا کلام این کوه. این فریب‌ها فقط نزد 
یاران ناتوانت که بر عقل‌هایشان جیره گشته‌ای کارساز می‌افتد. اگر راست می‌گوبی 
از این جا برخیز و أن چا بایست و بت این کوه فرمان بده که از بیخ کنده شود و یه 
ان جا نزد تو آید. وقتی پیش چشم ما نزد تو آمد یه او فرمان بده از بلندای ستبر 
خود دو تمه شود و کدی پاینی‌اش بر بالا ور شود و هی بالای‌اش به ۳۹ 
زیر پاييني درآید. هر گاه بیخ کوه قلّه‌ی آ 22 اي بسیخ آن گردید: خوا + 8 
دانست که این کار PP ER E‏ ¥ 
آن دغل بازان سرکش ا 3 
رسول خدا صلی الله عليه و اله با اشاره به ستگی به وژن پنج رطل فرمود: ای 
سنگ چرخ بخور, سنگ چرخید. سپس به مخاطب خویش فرمود: این سنگ 3 
تکه‌ای از آن کوه است. آن را بردار و به گوشت نزدیک کن تا آن چه را شنیدی 
برایت تکرار کند. مرد آن را برداشت و نزدیک گوشش برد. سنگ زبان گشود و ۱ 
سخن کوه را در باره تأیید راستگویی رسول خدا صلی الله عليه و آله در وصف 
دل‌های بهودیان تکرار کرد و گفت دورویی انها برای انکار امر محمّد صلی الله علیه 
و آله نارواست و پیامدی ناگوار برایشان به همراه دارد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به او فرمود: آیا شنیدی چه گفت؟ ایا کسی از پشت این سنگ با تو سخن گفت 
اما وی اه امک زا سیک هم ی رل آن جه 
را در باره کوه خواستم انجام بده. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی زمین پهناوری دور شد و کوه را ندا 
داد: ای کوه! به حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر شکوه ایشان و 
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توسل جویی بندگانش به ایشان, بر قوم عاد بادی سرد و طوفانی فرستاد و آنها را 
همچون ریشه‌های نخل برهنه, از زمین برکند و به جبرئیل آمر فرمود که بر سر قوم 
صالح نعره‌ای مهیب سر دهد و آنها همچون کاه در کاهدان شدند. از تو صی‌خواهم 
به آذن خدا از جایت کنده شوی و به این جا در کنار من بیایی. و حضرت دستش را 
پیش پای خود بر زمین گذاشت. ناگاه کوه به آرزه افتاد و همچون شتری جوان و 
تندرو به راه افتاد تا این که نزد حضرت رسید و دامنه خود را به انگشتان حضرت 
چسباند و ایستاد و گفت: من گوش به فرمان تو هستم ای رسول پروردگار 
جهانیان! همانا بینی این خیره سران را به خاک مالیدی؛ چه دستور می‌دهی؟ رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: این خیره سران, از من خواسته‌اند تا په تو رمان 
دهم که از بيخ کنده شوی و دو نیم گردی, و سپس بالایت فرود اید و پایینت فراز 
شود تا قله‌ات بيخ تو باشد و بيخت قله تو. کوه عرض کرد: ایا شما مرا به این کار 
فرمان می‌دهید ای رسول خدا؛ فرمود: بله. کوه دو نیم شد و بالایش بر زمین فرود 
آمد و بیخش بر بالایش قرار گرفتّو پایین و بالایش جا به جا شد و ندا داد: ای 
جماعت بهودی! این که می‌بینید چبزی غپر از معجزه‌های موسی علیه السلام است. 
همان پیامبری که می‌بندارید یه او ایمان دارید. بهودیان به یک‌دیگر نگاه کردند و 
برخی گفتند: در باره این نشانه استوار چه مي توان گفت؟ برخی دیگر گفتند: این 
مردی خوش اقبال است که شانس می‌آورد و کسی که خوش اقبال است کارهای 
شگفت برایش صورت می‌پذیرد؛ بنابراین فریب آن چه را می‌بینید نخورید. کوه ندا 
سر داد: ای دشمنان خدا! آیا آن چه در باره پیامبری موسی می‌گفتید چیزی جز 
یاوه سرایی بود؟ آیا به او نگفتید: افعی شدن عصا و راه باز شدن در میبان دریا و 
سایبانی کوه بالای سر ماء از خوش شانسی توست و این بخت توست که چنین 
شگفتی‌هایی را برایت رقم می‌زند, ما فریب آن چه را می‌بينيم نمی خوریم. سس 
این چنین شد و صخره‌های کوه‌ها زیان گشودند و دهان آنها را بستند و نشانه 
اشکار پروردگار جهانیان اطاعت را بر آنها واجب کو 
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اوه ورتم (۷۵) دوواد علابتصهم 1۳ 
عض فوا e‏ انریا وک به ند اعون (۶)آو ل 
من له یرعاش ون وضو (۷۷), 

[ آیا طمع دارید که (اینان) به شما ایمان بیاورند با آن که گروهی از آنان سخنان 
خدا را می‌شنیدند. سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند و خودشان هم 
می‌دانستند#و (همین بهودیان) چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برضورد کنند 
می‌گویند: ما ایمان آورده‌ایم و وقتی با همدیگر خلوت می کنند می‌گویند: جرا از 
آن چه خداوند بر شما گشوده است برای آنان حکایت می کنید تا آنان به (استناد) 
آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی‌کنید؟8 آیا نمی‌دانند 
که خداوند آن چه را پوشیده می‌دارند و آن چه را آشکار می‌کنند می‌داند؟] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول خدا 
صلی اله علیه و آله با معجزه خود آن بهودیان زا,خیره کرد و با دلایل گویای خود 
بهانه‌های آنها را برچید. آن چنان که در پزابر نشبانه آثیکار او حرفی برای آنها باقی 
نماند و دیگر نتوانستند به خاطر معجزه‌اش تهمت فریپ کاری به او زشد, عرض 
کردند: ای محمّد! ایمان آوردیم که تز رسول هدایتگر و هدایت یافته هستی, و على 
برادر تو وصی و ولی توست. اما وقتی با دی بهودیان تنها می‌شدند به آنپا 
می‌گفتند: ما در ظاهر به او ایمان آوردیم تا بتوانیم شر او را از سر خود کم کنسیم و 
فرصت یابیم تا او و یارانش را از پا درآوریم؛ جرا که وقتی باور کنند ما با آنها 
هستیم. , ما را از اسرار خود باخبر می‌سازند و چیزی را از ما پنهان نمی‌کنند» این 
گونه ما دشمنانشان را از آنها آگاه می‌سازيم تا وفتی آنها در گرفتاری و تشویش 
افتادند و نتوانستند از خود دفاع کنند و دشمن را عقب برانند, اینان بتوانند با یاری 
و پشتیبانی ماء به آنها ضربه بزنند. این جماعت, دیگر بهودیان را باز می‌داشتند تا 
مبادا مردم را از نشانه‌ها و معجزاتی که دیده‌اند باخبر کنند. در این هنگام خداوند 
متعال به محمّد رسول خود صلی الله علیه و آله خبر داد که اینان باورشان ک. و دل 
و جانشان آلوده است و چنانند که اگر کسی به زبان آورد نشانه‌های محمّد و دلایل 
آشکار و معجزات خیره ساز او را دیده است, اینان سخنش را حاشا می‌کنند. پس 
خداوند عز و جل فرمود: ای محمّد! «ْتطمَعُون» تو و یارانت یعنی علی و خاندان 
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پاکش, «آن ومنو کم آن بهودیانی که با حجت‌های خدا چشمانشان را خیره 
ساختید و با نشانه‌ها و دلیل‌های اشکارش, ناتوانشان کردید «آن منوا تکم» ببا 
دل‌هایشان شما را تأیید کنند و در خلوت خود با شیطانهای هم کیش خود از 
ارجمندی شما سخن بگویند. «وقّد کان ریق مُنَهم» یعنی از آن بهودیان بنی 
اسرائیل «یْسَمفُون کلام امه بر دامنه کوه طور سینا اوامر و نواهی او را جگ“ 
وه از آن گونه‌ای که شنیده بودند. وقتی برای دیگر بهودیان که آنجا حاضر 
نبودند آن را تعریف کردند. «من بعد ما عتَلره» و خود دانستند که گفته‌هایشان 
دروغی بیش نیست. «وَهم یعلمُون» که یاوه پرداز و دروغگویند. پس از این که آنها 
با موسی به کوه رفتند و کلام خدا را شنیدند و از امر و نهی‌های او باخبر شدند و 
کلام خدا را به گوش دیگر کسان رساندند. بنی اسرائیل دو دسته شدند؛ در ميان 
آنها مومنان بر ایمان خود استوار ماندند و در نیت‌های خود راستی پيشه کردند. اما 
پیشینیان آن بهودیانی که در این ماجرا در حق رسول خدا صلی الله عليه و آله 
دورویی کردند. به بنی اسرائیل گفتتهز خداوند متعال, این چنین به ما گفت و امسر و 
نهی او همین سخنانی است که برایتان تیم و در ادامه گفت: حتی اگر فرمسان من 
برایتان دشوار بود, باید انجام دهید و اگر حرام من برایتان سخت بود. بايد انجام 
ندهید «وّهم یعون » که دروغ می‌گویند, سپس خداوند عز و جل نفاق جاهلانه‌ی 
آنها را در جایی دگر. آشکار سات و فرمود: «وذا لقوأ الین آمنوأًقالوا آمشا» 
آنها به هنگام دیدار سلمان و مقداد و ابوذر و عمار می‌گفتند: 

ما نیز همچون شما به پیامبری محمد صلی الله عليه و آله و نیز به امامت 
برادرش علی بن ابی طالب علیه السلام ایمان اورده‌ایم و ایمان داریم که علی برادر 
هدایتگر: وزیر فرمانیر و جانشین او در میان امّت اوست که وعده‌هایش را تحقق 
می‌بخشد و حق پیمانش را به جا می‌آورد و در انجام مسئولیت‌های حکومتش, 
نیک می‌کوشد و بندگان خدا را سرپرستی می‌کند و خشم خدا را از ایشان به دور 
می‌دارد و چون از او پیروی کنند سبب ساز خشنودی خداوند از ایشان می‌شود. و 
به درستی که جانشیتان او پس از وی ستارگان درخشان و ماه‌های تابناک و 
خورشید شکوهمند فروزان هستند و دوستدارانشان. دوستان خدا و ستیزه 
جویانشان. دشمنان خدا هستند و برخی دگر می گفتند: گواهی می‌دهيم که محمد 
اورنده معجزات و بریا کننده‌ی نشانه‌های آشکار الهی است. همان کسی که چون 
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قریشیان دسیسه‌ی فتلش را چیدند و در پی او برآمدند تا از پا درش آورند. خداوند 
دست و پایشان را خشکاند و این چنین دست‌هایشان از کار افتاد و پاهایشان بر 
جای ماند تا این که ناامید و درهم شکسته بازگشتند و البته اگر محمد صلی الل 
علیه و آله خواسته بود به تتهایی همه آنها را از پا درآورده بود. او همان کسی 
است که وقتی قرینیان به نزدش آمدند و او را به سوی هبل «از بت‌های زمان 
جاهلیت» فرستادند تا آن به راستگویی آنها و دروغگویی او حکم دهد. هبل به 
پایش افتاد و بر پیامبری او و امامت برادرش, علی, و جانشینی اولیاء وی پس از 
او در به دست گرفتن حکومت و امامت او گواهی داد؛ و او همان کسی است که 
چون قریشیان او و بنی هاشم را به شعب ' کوچاندند و بر آنجا نگهبانی گماردند تا 
نگذارد به آنها غذا برسد یا کسی از آنجا خارج شود مبادا که به دنبال غذایی برای 
آنها رود. او برای همه آنهاء چه کافر و چه مؤمنشان. غذایی بهتر از من و سلوی 
فراهم آورد و برای هر یک هر آن چه که دوست داشت از گونه گونه‌های 
گواراترین غذاها و انواع شیرینی‌هاء حاضر نمود و ٹیک ترین جامسه‌هسا را به آنبا 
پوشاند و رسول خدا صلی الله علیه و آله بها یود و چون دید دل‌های آنها 
از تنگنای آن دره به تنگ آمده است. با ذست راست و چپ خود به کوه‌ها اشاره 
کرد و به آنها فرمود: دور شوید و آنها دور دنو آز هم فاصله گرفتند و آن چنان 
صحرایی پدید امد که آغاز و بایانش دید تعش سس تا دست خود اشاره کرد 
و فرمود: ای امانت داران محمد و پیروان! او برویانید درختان و میوه‌ها و رودها و 
شکوفه‌ها و گیاهانی را که خداوند در دلتان امانت نهاد. ناگهان درختان قد برافراشته 
و ریحان‌های دلپذیر و سرسبزی‌های چشم نواز. سر برون آوردند؛ چنان که دل‌ها و 
دیده‌ها فرخنده شدند و غم‌ها و غصه‌ها از میان رخت بربستند و اندیشه‌ها آرام 
پافتند؛ و آنها می‌دانستند که هیچ یک از پادشاهان جهان چنین صحرایی ندارد که 
اين چنین درختانی د شگفت‌انگیز و میوه‌هایی سر فرود آورده و رودهایی به هم 
پیوسته, و ریحان‌هایی شاداب و گیاهانی زیبا در برگرفته باشد. 

و محمّد همان کسی است که فرستاده ابوجهل نزدش آمد و تهدیدکنان گفست: 


۱- شعب: راه کوهستانی یا گشادگی ميان دو کوه. منظور از شعب در این جا شعب ابی بوسف 
است که وقتی قریش علیه بنی هاشم هم پیمان شد و أ ن بیمان نامه را نوشت, رسول خدا 
و بنی هاشم به آنجا یناه پر دند «معجم البلدان ¢ ۴۷۸/۲ ۳, 
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ای محمد! جنونی که در سر داری مکه را بر تو تنگ کرد و تو را به راه یشرب 
درافکند و همچنان با توست تا تو را از خود بی‌خود کند و به کاری وادارد که به 
هلاکت و نابودیت می‌انجامد. تو شهر را بر مردم تباه مسی‌کنسی و انهارا در آتضی 
می‌افکنی که خودت را می‌سوزاند. پایانی برای کارهای تو نمی‌بینم. جز این که 
قریشیان یکپارچه بر تو می‌شورند تا اثری از تو برجا نگذارند و ضرر و زیانت را 
از میان بردارند. تو با پاران بی‌خردت که فریفته تو گشته‌اند. با آنها رویارو می‌شوی 
و در این کارزار. کسانی به دادت می‌رسند که تو را باور ندارند و از تو کینه به دل 
دارند. اما از روی ترس به یاری و پشتیبانی از تو می‌شتابند؛ چرا که صی‌ترسند با 
هلاکت تو آنها نیز هلاک شوند و با نابودی تو زن و فرزند آنها نیز نابود شوند و با 
بیچاره شدن تو و یارانت. آنها و اطرافیانشان نیز بیچاره شوند. آنها می‌پندارند وقتی 
دشمنانت تو را شکست دهند و بی‌رحمانه به سرزمین آنها وارد شوند. بین دوست و 
دشمن تو فرقی نمی‌گذارند و همه را با هم ريشه کن می‌کنند؛ همان طور که بر زن و 
فرزند و مال تو دست می‌یابند. ین و فرزند و مال آنها نیز دست می‌یازند و آنها 
را به اسارت و حیاول می‌برند: اس شر هدار داد معذور شد و آن که توضیح داد 
تمام تلاشش را به کار گرفت. من در میان مدینه و در حضور تمامی یاران محمّد و 
همه بهودیان بنی اسرائیل که او را باور ندارند. این پیغام را به او رساندم, این جنین 
آن کفرییشگان به آن فرستاده دستور داده بودند تا مومنان را از کنار پیامبر صلی اه 
علیه و آله. دور کنند و دیگر کافران حاضر در آنجا را برای شورش علیه ایشان 
فریب دهند. 

رسول خدا صلی اف علیه و آله به آن فرستاده فرمود: آیا سخنت را پیوسته 
بیان کردی و پیغامت را به تمام رساندی؟ عرض کرد: بله. فرمود؛ پس پاسخت را 
بشنو. همانا ابوجهل مرا به ناخوشی و نابودی تهدید می‌کند و پروردگار جهانیان مرا 
به یاری و پیروزی وعده می‌دهد؛ حال آن که خبر خداوند راست تر و حرف شنوی 
از او سزاوارتر است. بس از این که خداوند. محمد را یاری کند و باسخاوت و 
بزرگواری خود به او لطف کند. هر کس او را خوار پندارد و بر او خشم گرد هیچ 
آسیبی نمی‌تواند به او برساند. به ابوجهل از جانب من بگو: تو پیغامی را که شیطان 
در دلت انداخت به من رساندی و من پاسخی را که خداوند مهربان در خاطرم 
نشاند به تو دادم. بیست و نه روز بین ما جنگ درمی گیرد و خداوند به دست 
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ضعیف ترین یاران من, تو را هلاک خواهد کرد و تو و عتبه و شیبه و ولید و فلان 
کس و فلان کس و چندی از قریش را نام برد - راء در حالی که جان باخته‌اید در 
چاه بدر خواهد انداخت. من هفتاد تن از شما را به قتل می‌رسانم و هفتاد تن را به 
اسارت می‌گیرم, و با غل و زنجیرهای درشت و سنگین می‌برم. سپس حضرت 
گروهی از مؤمنان و بهودیان و نصرانی‌ها و دیگر توده حاضر را ندا داد و فرمود: 
آیا می‌خواهید قتلگاه هر یک از آنها را به شما نشان دهم؟ با من به سرزمین بدر 
بیایید. آنجا میعادگاهی است که جمعیتی انبوه را در بزرگترین امتحان گرد هم 
می‌آورد؛ بیایید تا پايم را بر قتلگاه تک‌تک آنها بگذارم و شما خواهید دید که هیچ 
کم و زیاد نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد و لحظه‌ای دير یا زود نخواهد شد و هیچ 
یک از انها را اسوده نخواهد گذاشت. 
در آن میان تنها علی بن ابی طالب علیه السلام پاسخ داد و عرض کرد: بله, 
بسم الله. دیگران گفتند: ما به چهارپا و ابزار و توشه نیازمندیم و نمی‌توانیم به سوی 
آنجا رهسپار شویم. در حالی که چند روز راه است. رسول خدا صلی اله عليه و آله 
به دیگر بهودیان فرمود: شما چه می‌گویید؟ عتزش کردند: ما می‌خواهيم در 
خانه‌هایمان بمانیم و نیازی به دیدن ادعای غير ممکن تو نداریم. 
بت خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در زاه آنجا هیچ رنجی نخواهید برد. 
یک گام که بردارید خداوند زمين را برایتان در می ئوز کو شما را در گام دوم به 
آن جا می‌رساند. مومنان گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله راست می‌گوید. ما 
به این نشانه مفتخر می‌شویم. کافران و منافقان گفتند: این دروغ را خواهیم آزمود 
تا بهانه محمد برچیده شود و ادعایش دلیلی عليه خودش گردد. و دروغگویی اش 
رسوا شود. آن قوم یک گام و سپس گام دوم را برداشتند, ناگهان خود را کنار جاه 
بدر یافتند و از این امر به شگفت آمدند. رسول خدا آمد و فرمود: این چاه را نشانه 
بگذارید و از آن به اندازه‌ی یک ذراع فاصله بگیرید. آنها اندازه گرفتند و چون یک 
ذراع شد حضرت فرمود: این قتلگاه ابوجهل است. فلان کس از انصار بر او زخم 
می‌زند و ضربه‌ی خلاص را عبد الله بن مسعود» ضعیف ترین یار من» بر أو فرود 
آورد؛ سپس فرمود: از سوی دیگر چاه به سویی دیگر. چنسین و چنان اندازه 
بگیرید و اندازه‌های مختلف را ذراع به ذراع بیان فرمود. و چون هر اندازه‌ای گرفته 
می‌شد محمّد صلی الله علیه و آله می‌فرمود: این قتل گاه عتبه است. و آن قل گاه 
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شیبه, و آن قتل گاه ولید. و فلان کس و فلان کس کشته خواهند شد تا این که همه 
آن هفتاد تن را اسم برد و فلان کس و فلان کس, اسیر خواهند شد تا این که از 
اسمهای همه آن هفتاد تن و نیز اسم پدرانشان و صفت‌هایشان و نسب پدرانشان و 
نسب بنده‌های خودشان و بنده‌های پدرانشان یاد کرد؛ سپس فرمود؛ از خبری که به 
شما دادم آگاه شدید؟ عرض کردند: بله. فرمود: و این حقیقتی است که پس از 
بیست و هشت روز در نات می‌پیوندد. و وعده‌ای از سوی 
خداست که انجام شدنی است و قضای حتمی اوست که تحقق آن واجب است. 

سیس رسول خدا صلی ا علیه و آله فرمود: ای گروه مسلمانان و بهودی انا 
آن چه را خیدید نتویسید: عرض گرینهای رسول دا یدیم ی دربای و 
فراموش نمی‌کنيم. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: نوشتن بهتر و در یاداوری 
ماندگارتر است. عرض کردند: ای رسول خدا! حال دوات و نویسنده از کجا 
بیاوریم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: این با فرشتگان. سپس فرمود: ای 
فرشتگان پروردگار من! آن چه,را از این داستان شنیدید. روی پوست‌هابی 
بنویسید و پوست هر کس ںایکین کي" ین او بگذارید. سیس فرمود: ای گروه 
مسلمانان و بهودیان! به استین‌های خود بنگرید و آن چه را در آن است بیسرون 
آذیرید و یواد انیا یز آسیتبی‌هایشان نگریستند. ناگاه هر یک از اقا در استین 
خود نوشته‌ای یافت و أ ره وال وود جه را رسول خدا صلی اله عليه و اله 
بیان فرموده بود در آن دید, بدون اينکه کم و زیاد با پیش و پس شده باشد. 
حضرت فرمود: آنها را به آستین‌هایتان بازگردانید که برای شما نشانه و برای 
مومنانتان. مایه افتخار و بر دشمنانتان حجت است؛ و آنها نوشته‌ها را با خود نگه 
داشتند. تا این که روز بدر فرا رسید و همه اتفاقات آن بایان یافت و آنها همه را 
بدون کم و زیاد یا پیش و پس» همچون فرمایش رسول خدا صلی الله عليه و آله 
یافتند و نوشته‌های خود را با آن مطابقت دادند و همه را بدون کم و زياد یا پیش و 
پس همجون آن جه فرشتگان نوشته بودند یافتند. مسلمانان. ظاهر آن بهودی ها 
را پذیرفتند و باطنشان را به خدا واگذاردند. 

وقتی آن بهودیان به یکدیگر رسیدند گفتند: چه کردید؟ به آن مسلمان ها خبر 
دادید. «بما قح له عَلَیکم» از دلایل راستی تی پیامبری محمّد صلی الله عليه و أله و 
امامت برادرش علی عليه السلام. «ليُحَاَجو کُم په عند ریْکُمٍ» که شما این را دانستید 
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و به چشم خود دیدید امّا به او ایمان نیاوردید و از او فرمان نبردید. آنها از روی 
نادانی گمان می‌کردند اگر به ایشان از درستی آن نشانه‌ها خبر نداده بودند, دیگر 
محمّد صلی اله علیه و آله حجّت دیگری بر آنها نداشت. سپس خداوند عز و جل 
فرمود: «فْلا تتقلون» آن چه خداوند از دلایل پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله 
برایتان آشکار کرد و شما به ایشان از «درستی» بت نزد پروردگارتان 
حجتی بر شماست؟ خداوند متعال فرمود: دأو یِعلْمون» , یعنی آنا نمی‌دانند آنها که 
به برادران خود گفتند: شم نا ع الله لیک داج کم عند رک 
اقل تون # اول يعلَمُون»- «آن الله يلم ما سیرون» در باره دشمنی کردن با 
محمد. و نیز آن چه را که در دل‌های خود پنهان کردند و در ظاهر. به محمّد ایمان 
آوردند تا از این راه بتوانند او را نابود کنشد و یارانش را از پا درآورند «َمّا 
یغلنون» ایمانی که در ظاهر آوردند تا همدم آنها شوند و این گونه از اسرار آنها 
پاخبر گردند و آن رابه گوش کسانی که در بی آسیپ رساندن تة ایشان سنك 
برسانند؛ اما جون خداوند نهان و عیا ن آنها را مهدانست نهایت خواست خود و اوح 
هدفی را که از برانگیختن a‏ ۳۵ کو نظر داشت برای او تدارک 
دید و امر او تحقق یافت و این چنین دورویی و برنگ بازی انها, هیچ آسیبی به 
محمّد صلی اله علیه و آله نرساند.! 

۲) ابو علی طبرسی در مجمع البیان آورده است: از حضرت امام محمّد باقر 
عليه السلام روایت شده که ایشان فرمود: گروهی از بهودیان که ستیزه جو و دسیسه 
پرداز نبودند. به هنگام دیدار مسلمانان برای ایشان از وصف محمّد صلی الله علیه و 
اله در تورات سخن می‌گفتند. پس بزر گانشان آنها را از این کار بازداشتند و گفتند: 
انها را از وصف محمّد صلی اله علیه و آله در تورات پاخبر نسازید؛ چراکه آن را 
نزد پرودگارتان علیه شما حجّت می‌گیرند. از این رو این آیات نازل شد. " 

۳) علی بن ابراهیم گفت: این آیات در باره بهودیان نازل شد. اتپا در ظاهر 
اسلام آوردند؛ حال آن که نفاق می‌ورزیدند و به هنگام دیدار محمّد صلی اله علیه و 
آله می‌گفتند: ما با شما هستیم, و به هنگام روبارویی با بهودیان می‌گفتند: ما با شما 


۲- مجمع البیان: ج 5 ص ¥۲ 
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هستیم» آنها مسلمانان را از وصف رسول خدا صلی اه علیه و آله در تورات باخبر 
ا 
«أتحدئونهم بمّا فتح ال عَلْيْكم لحا جُوكم به عند ربكم آفلا تفقلون» و خداوند 
ga PALI. ۴ ۳‏ ی کک ۳ ۴ زر ی ۰ 
به انها پاسخ داد و فرمود: «اولا یتعلمون ان الله یِغلم ما یرون وما یعلنون» 


و اس ]1 ۳ را 6 وم هه رل , ات ۰ 
نیون ینانبل من وان راون (۷۸ وین 
نون کتاب نم ولو دامن عند ان شت وب لول متا 
1 کنیٹ ایدم ووب ما سیون (۷۹). 


[و (بعضی) از آنان, بی‌سوادانی هستند که کتاب (خدا) را جز خیالات خامی 
نمی‌دانند و فقط گمان می‌برند # پس وای بر کسانی که کتاب (تحریف‌شده‌ای) با 
دست‌های خود می‌نویسند. سپس می‌گویند: این از جانب خداست تا بدان بهای 
ناچیزی به دست آرند, پس وای: بر نان از آن چه دست‌هایشان نوشته و وای بر 
ایشان از آن چه (از این راه) بهآست می‌آورند] 

۱( حضرت امام جین عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
ای محمّد! برخی از این 9و۹ خواندن و نوشتن ندارند؛ امّی کسی 
است که به مادرش نسبت داده می‌شود؛ یعنی او مغل آن لحظه که از شکم مادرش 
بیرون آمده. خواندن و نوشتن نمی‌داند. «لاْ یعون الکتاب» که از آسمان فرو 
فرستاده شده و نه کسی را که به آن دروغ می‌بندد. و نمی‌توانند تفاوت این دو را 
دریابند؛ «الا مانی» یمنی مگر این که برایشان بخوانند و به آنها بگویند: این. کتاب 
خدا و کلام اوست. اگر از کتاپ خداء خلاف آن چه را در آن است برایشان 
بخوانند. آنها در نمی‌یاہند. «وإن هم إل یظنون» سرانشان درباره دروغ بودن 
پیامبری محمد صلی الله علیه و اله و امامت علی علیه السلام» سرور خاندان او 
برای انها سخن می‌گویند و آنها از این گویندگان تقلید می‌کنند؛ اگر چه تقلید کردن 
از اینان برایشان حرام شده است. مردی به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۶۰ 
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عرض کرد: اگر آن جماعت تنها به واسطه آن چه از علمایشان می‌شنیدند از کتاب 
خدا خبر می‌یافتند و جز این راه دیگری نداشتند. جرا باید آنها را به خاطر تقلید از 
علمای بهود و پذیرفتن سخنشان نکوهش کرد؟ مگر نه این است که توده بهود. 
همچون توده ما از علمای خود تقلید می‌کرده‌اند؟ اگر برای آنها روا نبوده که سخن 
علمایشان را بپذیرند. چگونه این امر برای توده ما رواست؟ حضرت عليه السلام 
فرمود: توده ما و علمای ماء با توده بهود و علمای آنها از جهتی متفاوت و از جهتی 
برابرند. از آن جهت که برابرند خداوند. هم توده ما و هم توده بهود را به خاطر 
تقلید از علمایشان نکوهش کرده است و اما از آن جهت که متفاوتند نکوهشی بر 
انها نیست. 
آن مرد عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بسرایم توضیح 
دهید, 

حضرت عليه السلام فرمود: توده بهود, علمایشان را می‌شناختند و می‌دانستند 
که آنها بی‌پرده دروغ می‌گویند و حرام خواری و"رشوه خواری می‌کنند و احکام را 
به خاطر رودربایستی و روابط و رشوه ده از حالت/واجب بودن در می‌آورند. و 
می‌دانستند که آنها سخت. تعصب می‌ورزند و از اين ژو: بین دین‌های مردم تفاوت 
قائل می‌شوند و چون تعصب دارند. حقوق کسی را که علیه او یکدندگی می‌کنند 
پایمال می‌نمایند و اموال دیگران را به تاروا به کنسی که از آر همواداری می‌کنند 
می‌بخشند؛ و به خاطر این‌ها به آنها ستم می‌ورزند و می دانستند که آنها به کارهای 
حرام دست می یازند و به واسطه گواهی دل‌هایشان ناگزیر بودند که بدانند هر کس 
کرداري همچون کردار آن علما داشته باشد. بدکار است و با خداوند متعال مناسبتی 
ندارد و سزاوار واسطه بودن بین او و افریدگارش نیست. بدین سبب وقتی آنها از 
کسی تقلید کردند که او را شناخته بودند و می‌دانستند که نباید خبر او را پذیرفت و 
حکایاتش را باور کرد و به امرش عمل نمود و آن هم امری که از قول کسی 
برایشان نقل می‌کند که آنها او را ندیده‌اند. خداوند در این هنگام آنها را نکوهش 
کرد و واجب دانست که آنها خود به چشم خویش, در کار رسول خدا صلی اله 
علیه و آله نظر افکنند؛ چرا که نشانه‌های او اشکارتر از این بود که پنهان بماند و 
نمایان‌تر از این بود که از چشمشان دور بماند. به همین ترتیب اگر توده امت ما نیز 
از فقهایشان پیروی کنند؛ حال آن که بدانند آنها اشکارا هرزگی می‌کنند و سخت» 
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تعصب می‌ورزند و بر مال دنیا و حرام آن چنگ می‌اندازند و کسی راکه علیه او 
یکدندگی می‌کنند حتی اگر شایسته باشد تا به اوضاعش بهبود بخشند از پا در 
می آورند؛ و به کسی که هوادار او هستند حتی اگر سزاوار خواری وزبونی باشد. 
نیکی و دهش می‌کنند؛ در این صورت توده ما نیز همچون همان بهودیانی هستند که 
خداوند آنها را به خاطر تقلید از فقهای بدکارشان نکوهید. اما ان فقیه که خویشستن 
دار باشد و از دین خود نگهبانی کند و با هوای نفسش مخالفت ورزد و گوش به 
فرمان مولای خویش بسپارد. توده‌ها باید از او تقلید کنند و چنین اوصافی تنها در 
برخی از فقهای شیعه و نه همه آنها جمع می‌آید. اما آنان که در کردار زشت و شرم 
اور با جای پای فقیهان ناپاک می‌گذارند. از انها هیج چیزی را در باره ما نبدیرید 
و آنها را گرامی ندارید که آن چه آنها در باره ما نقل می‌کنند, بسیار آميخته با 
دروغ است؛ زیرا آن ناپاکان. سخن ما را می‌گیرند و از روی نادانی در سراسر آن 
دست می‌برند و همه چیزش را دگرگون می‌کنند و به سیب کم خردی خود و 
دیگران, به ما دروغ می‌بندند؛ مالل‌گونه از کالای دنیا, توشه برای آتش جهتم بر 
می‌گيرند. از جمله آنها گرو نایهار هگینند که نمی توانند عیبی از ما بجویند. پس 
گوشه‌ای از دانش‌های صحیح ما را فزا می‌گیرند و با آن, به سوي شیعیان مسا روی 
مي‌آورند و نزد ناصب یکاک جتگ.افروز,ما آنرا تباه می‌کنند و چند و چندین 
برابرش بر آن می‌افزایند و این چنین دروغ‌هایی بر ما می‌بندند که از ما به دور 
است. پس مسلمائان شیعه و فرمانبردار ما به گمان آن که برگرفته از دانش ماسست» 
آن را می‌پذیرند و گمراه می‌شوند و دیگران را به گمراهی می‌کش انند.ضرر آن 
ناصبی‌ها بر شیعیان ناتوان ماء زیان بارتر از لشکر یزید که لعنت و عذاب بر او باد 
بر حسین بن علی علیه السلام و یارانش است؛ زیرا آنان جان و مال آنها را به یغسا 
می‌برند و آن جان و مال باختگان در ازای گزندی که از دشمنانشان می‌بینند. 
والاترین درجات را نزد خداوند می‌بابند. اما ان علمای بد کار ناصبی. که خود را 
متا بای ما ان کا ان کر حه ان پا اوا در شک 
شبهه می‌اندازند و آنها را به گمراهی می‌افکنند و از جستجوی حقیقت راستین باز 
می‌دارند؛ و البته آن کس که در میان آن توده. خدا را در قلب خود بیابد. تنها در پی 
حفاظت از دین و بزرگ داشتن ولی خویش بر می‌آید و وی را در برابر آن يزید 
فریبکار کفرپيشه. تنها نمی گذارد و مومنانه خود را برای یاری او آماده می‌سازد و 
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در باره او راهی نیک, پیشه می‌سازد و آن گاه خداوند. او را با پذیرفتن کردارش, 
کامیاب می‌سازد و به پاداش رفتارش. خیر دنیا و آخرت را برایش فراهم می‌سازد 
و برای هر کس که در پی گمراه کردن اوست. لعنت دنیا و عذاب آخرت را گرد 
می‌آورد. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: بدترین علمای امّت ماء کسانی 
هستند که مردم را از ما گمراه می‌کنند و راه‌هایی را که به سوی ماست قطع می‌کنند 
و اسم‌های ما را بر دشمنانمان می‌گذارند و لقب‌های ما را به آنها می‌دهند و بر آنها 
درود می‌فرستند؛ حال آن که سزاوار لعنت هستند و بر ما لعنت می‌فرستند؛ حال آن 
که ما در کرامات خداوند غوطه وریم و با برخورداری از درود خدا و درود 
فرشتگان درگاه او. از درود فرستادن آنها بی‌نيازيم. 

سپس حضرت فرمود: به امیر موّمنان. حضرت علی عليه السلام عرض کردند: 
بهترین آفریده‌ها پس از امامان هدایتگر و روشنی بخش تاریکی چه کسانی هستند؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: علماء آن گاه که رتیت کار باشند. عرض کردند: و 
بدترین آفریدگان خدا پس از شیطان و فرغون رود و آنهایی که نام و لقب شما 
را به خود نهاده‌اند و جای شما را گرفته‌اند و در شرزمین ای شما حکمرانی 
می‌کنند چه کسانی هستند؟ حضرت علیّه السلام فرمود: علماء آن گاه که بدکار 
باشند و باطل را اشکار و حق را پنهان کنند. خداوند عز و جل در باره انان 
فرموده است: «أولیک يَلْعَنهُم الله یله الّاعنون الا تین ابوأ» [آنان را خدا 
لعنت می‌کند و اعنت کنندگان» لعنتشان می‌کنند. مگر کسانی که توبه کردند] . سیس 
خداوند متعال فرمود: : «فویل لین کون اکتا ندیم نم اون زا ن عند 
للم لٌشتروا ما قلِيلًا» حضرت عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل این سخن 
را در باره آن گروه از بهودیان فرمود که اوصافی نوشتند و پنداشستند آن نوشته: 
اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است؛ حال آن که بر خلاف اوصاف ایشان 
بود. آنها به بیچارگان بهود می‌گفتند: این اوصاف پیامیری است که در آخر الزمان 
برانگیخنه می‌شود؛ او تن و شکمی بزرگ و صوی خرمایی زنک دارد و اوصاف 
محمد بر خلاف این است و ان پیامبر, بانصد سال بعد می‌اید و هدف انها این بود 


۱- بقره/ ۱۵۹- ۱۶۰ 


۳ 99 مر 


اهاد 
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ت68 تن 


که ریاستشان بر ناتوانان بهود بر جا پماند و شایستگی آنها بر سرشان پایدار باشد و 
خدمت به محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان برگزیدگان ایشان 
را از سر خود باز کنند. خداوند عز و جل فرمود: «فویّل لَهُم ما کیت آندیهم» از 
این اوصاف ساختگی که بر خلاف اوصاف محمّد صلی الله علیه و اله و على عليه 
السلام می‌باشد, آنها به سختی عذاب در دردناک ترین جاهای دوزخ گرفتار 
می‌شوند. «ووَیل هم از سختی دوباره عذاب. افزون بر بار نخست. «مَمّا 
یکُسبُونَ» از اموالی که با استوار کردن توده خود, در تکذیب محمّد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و انکار جانشینی برادرش على ولی خدا عليه السلام, از آنها به 
یت آو رنف 

۲( عیاشی از محمّد بن سالم, از ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: عبد اله بن عمرو بن عاص از نزد عثمان 
بیرون رفت و امیر مؤمنان. حضرت علی عليه السلام را دید. به ایشان عرض کرد: 
ای علی! دیشب کاری را در سر یروّراندیم که امید داریم خداوند آن را میان این 
امت استوار کند. امیر مومنان علیه«السلامآفرمود: آن چه در سر پرورانده‌اید از من 
پنهان نخواهد بود. شما نهصتد خترف را تحریف کردید و تغییسر دادید و تبدیل 
ساختید. سیصد حرف را تحریف و سیصد حرف را تغبیر دادید و سیصد حرف را 
تبدیل ساختید. «فویل لین يتبون الکتاب بأنديهم ثم یقولون هذا من عند الم 


۲ 


۶ وحم ۶ ۳1 ۳ ر 
رو کر مادو د5ف ل اذم ند اه هداهن لت لقع 
ا وون لی اه تالا تون (۸۰) بي من سب ية و حاط ت به یه وت 
اصاب التار قفا عون (۸۱ 


[و گفتند: جز روزهایی چند. هرگز آتش به ما نخواهد رسید بگو: مگر پیمانی از 
خدا گرفته‌اید که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد یا آن چه را 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۲ ح ۳- ۰۷۴۵ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۶۶ ح 2 
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نمی‌دانید به دروغ به خدا نسبت می‌دهید* آری کسی که بدی به دست آورد و 
گذاهش او را در میان گیرد. پس چنین کسانی اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند 
بود] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«وقالوا» یعنی بهودیانی که در بزهکاری ابت قده در ایسان ظاهرساز. و از 
دورویی, شادمان بودند و به گمان خود برای نابودی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و خاندانش دسیسه می‌کردند؛ «ن تَصنا الا 1 آیاما دوف جرا که آنها در 
تیان خا انادها و ورای یی دیس کف ره واه مگ فان 
لله علیه و آله و یارانش پنهان می‌کردند تا خویشان و دامادهای خود را در امان 
نگاه دارند؛ اگر چه حضرت و یارانش از این امر آگاه بودند. خویشانشان به آنها 
می‌گفتند: چرا نفاق می‌ورزید: حال آن که می‌دانید خداوند بدین سبب از شما 
خشمگین است و عذابتان می‌کند؟ آن بهودیان پاسخ می‌دادند: مدت عذابی که ما به 
خاطر این گناهان به آن گرفتار می‌شویم «أَیاما معدودة» سپری می‌شود و سپس به 
سوی نعمت‌های بهشت رهسپار می‌شویم. پش دلیلی یت که بخواهيم در دنیا به 
سوی دشواری‌ها بشتابیم تا از عذابی جلوگیری کنیم که به اندازه روزهای کناهان 
ماست و به پایان می‌رسد و می‌گذرد,,این گونه بة آذت آزاد شدن از خدمتگزاری و 
خوشی نعمت‌های دنیا دست يافته‌ايم وای عه بعدها بر سر مان می‌آید برایمان 
اهمیتی نخواهد داشت؛ چرا که ماندگار نیست و گذراست. پس خداوند عز و جل 
فرمود: «قل» یا محمّد: «أنحْدتَ عند له عهدا» که عذاب شما به خاطر کفرورزی 
به محمّد صلی الله علیه و آله و سرباز زدن از نشانه‌های او در مورد خود و علی 
علیه السلام و دیگر جانشینان و اولیایش تمام شدنی و ناپایدار است؟ این چنین 
نیست و آن عذاب, بدون شک پایدار و بی‌انتهاست. پس به خود جرأت ندهید که از 
روی کفر به خدا و رسولش و ولی برگزیده او بر امش پس از او بی‌شرمی و گناه 
کنید تا امّت محمّد صلی الله علیه و آله را در وسوسه اندازید و با به کار گرفتن 
سیاست بدری دلرحم و مهربان و بخشاینده که دلسوزانه با فرزند خود نرمضویی 
می‌کند سرپرست آنها شوید. «فلّن یخلف اللّه عَهده». بنابراین از اذعای گذرا بودن 
عذاب این گناهانی که مرتکب می‌شوید برحذر باشید. «أم تقوون على الله ما لا 
تَلْمُونَ» اینکه از خدا عهدی گرفته‌اید یا نسبت دروغی که به او می‌دهید. هر دو 


52۲2112۳-010 


2 <€ - 


ادعایی است که در آن دزوغکوبانن وش یسن 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «بلی من كسب سَيَةَ وأحاطت بع خطيئنة 
قأوکنک آصحاب النار هم فیها خالدٌون» گناهی که او را در میان می‌گیرد همان 
گناهی است که او را از بوته‌ی دين خدا خارج می‌کند و از ولابت او بی‌بهره 
می‌سازد و در خشم او می‌افکند. آن گناه شرک و کفر به خدا و کفر به پیامیری 
محمّد رسول خدا صلی الله علبه و آله و کفر به ولایت علسی بن ابی طالب عليه 
السلام است که هر گوشه‌ی آن, او را در میان می گیرد؛ یعنی کردارش را فرا می‌گیرد 
و همه را باطل می‌کند و از بین می‌برد. هفأوشک» که په این گناه فراگیسر دست 
می‌یازند. «أصخاب الثار هم فیها خالدون». 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داشتن على عليه السلام 
کاربست نیک که با وجودش هیچ گناهی اگر چه بزرگ باشد زیانی نمی‌رساند. جز 
این که دوستدار او به سختی‌های دنیا دچار گردد تا از گناه پاک شود و به یرخی از 
عذاب‌های اخرت گرفتار شود تاناین که با شفاعت سروران پاک و پاک دامن 
خویش. از آن رهایی یابد. ریچ اشرت دشمنان علی و مخالفت با او. گناهی است 
که با وجودش هیچ چبز بهره‌ای نمي‌رساند. جز این که دشمنان او در دنیا به خاطر 
طاعاتشان, از نعمت وتتدرستی و آسودگی بهره‌مند گردند و چون به آخرت درآیند 
تنها عذاب پایدار است که تصیبشان می‌شود. سپس فرمود: همانا هر کس ولایت 
علی علیه السلام را انکار کند. هرگز بهشت را به چشم خود نخواهد دید؛ جز این 
که بهشت را ببیند تا بداند اگر دوستدار علی علیه السلام می‌بوده بی‌شک آنجاه سرا 
و اقامتگاه و جایگاهش می‌شد و این گونه افسوس و پشیمانی بر او اقزون می‌گردد 
و همانا کسی که علی علیه السلام را دوست بدارد و از دشمنانش بیزاری جوید و 
دوستانش را پاس دارد, هرگز دوزخ را به چشم خود نخواهد دید. جز این که 
دوزخ را ببیند و به او گویند: اگر شیوه‌ای جز این داشتی, بی‌شک اینجا اقامتگاه تو 
می‌شد و او اگر ستمی جز کفر به علی علیه السلام بر خود کرده باشد. دمی از آتش 
دوزخ به او می‌رسد تا به سان گرمابه‌ای که چرک از او می‌زداید. او را پاک گرداند 
و آن گاه با شفاعت دوستان خود از آنجا به بهشت منتقل می‌شود.۱ 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص تفگ ۶- ۱۴۸. 
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امام محمد باقر عليه السلام يا حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت كرده 


است که ایشان در باره کلام خداوند عز و جل فرمود: لی من کسب مسَيَةً 


رأحاطْت به خطینته» آن گاه که امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام را انکار کردند. 
«فأوآیک آصحاب انار هم فیها خالدُون»۱ 

۲) شيخ در امالی, به اسناد خود از حضرت امام علی علیه السلام. از پسامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده است که وقتی ایشان این آیه را تلاوت فرمود: 
«فأوگنک مهاب الثار هم فیها خالدون» به ایشان عرض کردند: ای رسول خدا! 
اهل آتش چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که پس از من په ستیز با علی بر 
می‌خیزند, به همراه کافران, اهل اتش هستند؛ چرا که وقتی حق نزدشان امده به ان 
کفر ورزیده‌اند. بدانید علی پاره تن من است. پس هر کس با او بجنگد با سن 
جنگیده و پروردگار مرا به خشم آورده است. سپس على عليه السلام را فرا خوانسد 
و فرمود: ای علی! جنگ با تو جنگ با من"است وا داشتن تو, پاس داشتن من 
است و تو میان من و امّت من نشانه هستی." 


یگ ی ۳ 3 4 اد 2 ما 24 - 
این ما وع وا لیات وت اب اند هم فيا عون (۸۲) 
[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان اهل بهشتند و در آن 
جاودان خواهند ماند] 
) مناقب این شهر اشوب: حضرت امام محمد باقر در باره کلام خداوند 
متعال: «والذین آمَنوأ وعملوا الصَالحات آولنک أصخاب الْجنّة شم فیها خالدون» 
فرمود: این ایه در باره علی عليه السلام نازل شد, او نخستین مومن و نخستین نماز 


گزار است. این حدیت را فلکی در «إبانة ما فی التنزیل» از کلیی, از ابو صالح, از 


ارف بای ا ووایت هه اس 


۱- کافی. ج ۱ ص ۵ ج AY‏ 


۲- امالی. ج ۳ ص ۳۷۴ 
۳ منأقب. ج 51 ص ۹ 
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> ۳۳ 


ا از وی از مر بان از ا ز ابوصالع. از ابن عباس روایت شده است 
که او در باره کلام خداوند متعال؛ «والذین آَمَنوا وعَملوا الصالحات أوللک آصخاب 
الجن هُم فیهَا خالاون» گفت: اين آیه. مخصوص حضرت على عليه السلام نازل 
او یو اکن a‏ اکره ای الاو ردان 


۳ ری بی اسراب نوتاخ وذي اي 
نام ي والتا کین وفو الئاس ح٤‏ وأقر اللا راء میا 
کون ُْرضُونَ (۸۳» 


[و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم ِ که جز خدا را نپرستید و به پدر و 
مادر و خویشان و بتیمان و مستمندان, احسان کنید و با سردم (به زبان) خوش 
سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات ۳1 بدهید. آن گاه جز انسدکی از شما 
(همگی) به حالت اعراض روی برتافتید] 
۱) حضرت امام حسن«عسکری ععلیه السلام فرمود: خداوند عز و جل به بنی 
اسرائیل فرمود: به یاد آوریط ده (خذنا لتاق بنی اسرائیل» پیمانی که بر آنها استوار 
شد. «لا تعبدون إلا له بر اینکه تنها خدا رابپرستید. یعنی او را با آفریدگانش 
هماند نکنید و در مورد فرمانش. به آو نسبت ستم ندهید و کاری را که خواسته 
برای رضای او انجام دهید به خاطر دیگری انجام ندهید؛ «و بالوالدین اخسانا» و از 
آنها پیمان گرفتيم تا به جبران لطف و نیکی پدر و مادرشان به آنها و رنج‌های 
سختی که آن دو برای اسایش و آرامش آنها بر خود هموار می‌کنند. به ایشان نیکی 
کتند. «وّذی الفربی» و برای گرامی داشتن پدر و مادر. به خویشان آن دو نیکی 
کنند «والیتَامُی» و به یتیمانی که پدرانشان را از دست داده‌اند تیکی کنند و امور 
معیشت ایشان را تأمین کنند و برایشان قوت و غذا فراهم سازند و زندگی ایشان را 
بهبود بخشند. «وقلوا للتاس» کسانی که هزینه‌ی آنها بر گردن شما نیست. «حُسنا» 
با منشی خوش با آنها رفتار کنید «وأقیموا الصلةّ» نمازهای بنج گانه و نیز به 
هنگام خشم و خشنودی و سختی و راحتی و اندوه‌های نشسته بر دل‌هایتسان بر 


۱- مناقب» ج AI‏ ص ۱۳ 
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محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاک محمّد صلی الله علیه و آله درود فرستید. 
م رل ای یهودیان! از وفا کردن به پیمانی که از سوی پیشینیان شما به شما 
رسیده است «وآنتم مُخُرضون» از آن پیمان. و آن را وانهادید و نادیده گرقید.' 

۲) أبن فارسی در «روضةالواعظين» روایت کرده است که حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: دیرادن (ختانا» فرسود: 
اديت مت صلی ال علیه و آلد و علی علید السلام می‌بادند ؟ 

۳) محمد بن یعقوب به اسناد خود. از أبن فضال, از تعلبة بن میمون, از معاوية 
بن عمار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان در 
باره کلام خداوند عز و جل: «وقولواً لاس خُسا» فرمود: با مردم به زبان خوش 
سخن بگویید و در باره آنها جز به نیکی سخن مگویید تا زمانی که دریابید چنین 
ا 

۴) و از وی به اسناد خود از ابن ابی نجران. از ابی جمیله مفضل بن صالح از 
جاہر پن یزید از حضرت امام محمّد باقر علههطلسلام روایت شده است که ایشان 
در باره کلام خداوند متعال: «رقُوتواً لالحنا کومود: بهترین سخنی را که 
دوست دارید در باره شما گفته شود. به مر ذع-بگو بیدا ۱ 

۵ و از وی, از علی بن ابراهیماز پدرش, از حماد ین عیسی, از حریز. از 
سدیر صیرفی روایت شده است که او گفت: به حضترت آمام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: آیا به گدایی که نمی‌دانم مسلمان است یا نه غذا بدهم؟ فرمود: 
بله. به کسی که از دوستی یا دشمنی او با حق, آگاه نیستی عطا کن. همانا خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «رقولواً لاس خُسنا» و به کسی که با گونه‌ای از حق 
می‌ستیزد یا به گونه‌ای از باطل فرا می‌خواند. چیزی عطا نکن. " 

۶ و از وی» از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمّد قاسانی. هر دو از 
قاسم بن محمد, از سلیمان بن داوود منقری, از حفص بن غیاث. از حضرت امام 


۲- روضة الواعظین: ج ۱ ص ۱۰۵ 
۳- کافی. ج ۹1 ص ۲ج ۹ 
۴- کافی» ج ۲. ص ۰۱۳۲ 7 ۱۰. 
۵- کافی؛ ج ۴ ص ۲ ح ۱ 
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جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 
«وقولوا لاس خسسنا» فرمود: : این ایه در باره اهل ذمّه «غیر مسلمانانی که به 
حکومت اسلام خراج می‌دهند» نازل شد» سپس این کلام خداوند عز و جل ان را 
نسخ کرد: «قاتلوا ین لا بژمنون الله ولا بو م الآخر ولا حون ما حرم ات 
وَرسُوله ول ينون دين الحق من ۳1 ين اوتوأ الاب ختی یعطوا اجزبة ین یل 
وشم | صاغرون» [با کسانی از آهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند 
و آن چه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دین 
حق نمی‌گردند. کارزار کنید تا با (کمال) خواری به دست خود جزیه دهند], هر 
کس از آنها در سرزمین اسلام زندگی کند. چیزی به جز جزیه و یا کارزار از او 
پدیرفته نمی‌شود که در صورت دوم دارایی او فیء «غنیمت» است و تبارش اسیر, 
اما اگر بپذیرند که جزیه‌ی خود را پدهند, اسیر کردن آنها و دارایی آنها بر ما حرام و 
ازدواج کردن با آنها بر ما حلال می‌شود و اگر پا در میدان کارزار بگذارند, آسسیر 
کردن آنها و دارایی آنها بر ما حلالَوازدواج کردن با آنها بر ما حرام می‌شود. 
بنابراین از هیچ یک از آنها یریب کر آلبلام آوردن یا جزیه یا کارزار پذیرفنه 
ن / 

۷ ابن بابویه. از محَمَّبنعلي ماجپلویه, از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن محمد بن خالد. از علی بن حکم» از مفضل, از جابر. از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 
«وقولوأ للناس خسنا» فرمود: بهترین سخنی را که دوست دارید به شما گفته شود به 
مردم بگویید؛ زیرا خداوند عز و جل از کسی که لب به نفرین مسی‌گش‌اید و دشسنام 
مي‌دهد و به مژمنان زخم زبان می‌زند و بی‌شرمانه یاوه می‌گوید و مصرانه دریوزگی 
می‌کند. بیزار است و انسان متینی را که بردبار و آبرومشد است و آداب سی‌داند 
دوست می‌دارد. ۲ 

۸ عیاشی, از جابر. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وقولو للتاس خُشتا» فرمود: بهترین سخنی 


۱- تویه/ .۲٩‏ 
۲- امالی. ص ۲۱۰. ح ۴ چاپ اعلمی, 


sarallah-ketab.blogfa.com 


را که دوست دارید به شما گفته شود به مردم بگویید؛ زیرا خداوند عز و جل از 
کسی که لب به نفرین می‌گشاید و دشنام می‌دهد و به مومنان زخم زبان سی‌زند و 
بی‌شرمانه یاوه می گوید و مصرانه دریوزگی می‌کند. بیزار است و انسان متینی را که 
بر دبار و آیرومند ات و آداپ می‌داند دوست می‌دارد." 

٩‏ از حریز, از برید روایت شده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم آیا به مرد گدایی که نمی‌دانم مسلمان است یا نه. 
غذا بدهم؟ فرمود: بله, به کسی که از دوستی تی یا دشمنی او با سا اهل بیت علسهم 
السلام آگاه نیستی غذا بده. همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: «وقولواً للشاس 
»و په کسی که با گنای از حق می‌ستیزد یا به گو‌ای از باطل فرا می‌خوانده 
که فرمود: از خداوند پروا دارید و کاری نکنید که مردم بر سرتان مسلط شوند, 
خداوند در کتاب خود می‌فرماید؛ «رقَولواً للناس دار بیمارانشان را عیادت 
کنید و در تشبیع جنازه‌هایشان حاضر شویداو در مسجدهایشان کنار ایشان نماز 
بخوانید تا وقتی که جان بگیرید و گاه جدا شبن فزا را" 

۱ از حفص بن غیاث, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند محمد صلی اله عليه و اله را با پنج شمشیر فرستاد 
که یکی از شمشیرها: به سوی اهل ذمه می‌باشد. خداوند فرمسود: «رفولوا للناس 
خُسنا» این آیه در باره اهل ذمه نازل شد و سپس آیه‌ای دیگر آن را نسخ کرد: 
«قاتلوذین لا ومنون باللّه» [با کسانی از اهل کتاب که به خدا ایمان نمی آورند 

۴ ۱ 
کارزار کنید]. 

۲ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: و اما این کلام خداوند 
متعال: «لا تبون الا الله رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر کس سرگرم 
برستش خدا شود و درخواست خود را از یاد برد. خداوند بهترین چیزی را که به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۶۶ ح ۶۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۶۶ ح 21 
۴- توبه/ ۲۹ ؛ تفسیر عیاشی, ج ۲ ص ۶۷ج ۶۶ 
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درخواست کنندگان عطا می‌کند به او ارزانی می‌دارد. و حضرت على عليه السلام 
فرمود: خداوند عز و جل از فراز عرش خود فرمود: ای بندگان من! با انجام ان 
چه به شما فرمان داده‌ام مرا پرستش کنید و ان جه را سود شما در آن است به من 
یاد تد هید ؛ چرا که من از آن آگاه‌تر هستم و در رساندن صلاحتان بر شما بخل 
نمی‌ورزم. 

۳) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
فرمود: «وبالوالدین احساا» رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: بهترین والدین 
شما که بیش از هر بذر و مادری سزلوار سباسگ اری شما هستند. محتد صای از 
علیه و آله و علی علیه السلام می‌باشند. و على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: از 
امت هستیم و بدون شک, حقی که ما بر گردنشان داریم بیشتر از حق والدین 
انهاست؛ چرا که اگر از ما فرمان برند ما انها را از اتش دوزخ به سوی بهشت 
رهایی می‌بخشیم و از PEE‏ مات داده به میان برترین ازادگان واردشان 
پدر و مادرت می‌باشند. یه می‌فرماید: حق ایشان را به جای آور و بدان که از نی 
اسرائیل نیز در این بازه یمان گرفته شد و ازرشما نیز ای امّت محمّد صلی اله عليه 
و آله. پیمان گرفته‌ايم تا خق شناش ویشاوندان محمّد صلی اله عليه و اله. همان 
امامانتان پس از وی باشید. و حق اهل برگزیده دین ایشان را که پس از ایشان 

رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: هر کس عق بستگان پدر و مادرش را 
پاس دارد. در بهشت هزار درجه په او عطا می‌شود که ميان هر درجه با درجه دیگر 
به اندازه مسافت پیمایش اسبی نجیب و تیزرو در مدت صد سال فاصله دارد. یکی 
از آن درجات از نقره و دیگری از طلا و دیگری از مروارید و دیگری از زمرد و 
دیگری از زبرجد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و دیگری از کافور است. و 
تمامی آن درجات از این گونه هاست؛ و هر کس حق بستگان محمد صلی اله علیه 
و آله و على عليه السلام را پاس دارد, برترین درجات و فزون‌ترین پاداش‌ها به 
اندازه برتری محمّد صلی اله علیه و اله و على علیه السلام بر پدران هم خونش به 
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او عطا می‌شود ` 

۴ و امام عليه السلام فرمود: و امّا كلام خداوند عز و جل: «والیتامی» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند. بندگانش را به نیکی کردن با یتیمان 
برانگیخته است؛ جرا که آنها از پدرانشان جدا افتاده‌اند. هر کس از ایشان حفاظت 
کند. خداوند از او حفاظت می‌کند؛ و هر کس ایشان را گرامی بدارد. خداوند او را 
ای می‌دارد؛ و هر کس به نوازش دست بر سر یتیمی بکشد. خداوند به ازای هر 
تار موبی که از زیر دست او گذشته, قصری برایش بنا می‌نهد که از دنیا و آن چه 
در آن است پهناورتر باشد و هر آن چه دل خواه و چشم‌نواز است, در آن یافت 
شود و ایشان در آن جاودان خواهند بود." 

۵ و امام علیه السلام فرمود: و یتیم‌تر از این یتیم. کسی است که از امامش 
دور افتاده باشد و به وی دسترسی نداشته باشد و آنجاکه با احکام دینش 
روبروست. از حکم وی آگاه نیاشد. بدانید جایی که یکی از شیعیان دانای 
دانش‌های ما باشد و دیگری از شریعت ما بی‌خر و از دیدار ما به دور باد این 
بی‌خبر یتیمی است که در پناه آن دانا ب حدمي رانید هر کس آن بی‌خبر را 
رهنمون شود و آگاه سازد و به او شریجت ما را بیامُوزد. در کنار رفیق اعلی همراه 
ما باشد؛ این سخن را پدرم از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برایم نقل فرمود. " 

۶ و حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: هر کس از شیعیان 
ما دانا به شریعت ما باشد و دیگر شیعیان بیچاره ما را از تاریکی نادانی به سوی 
روشنایی علمی بیرون آورد که ما به او هدیه داده‌ايم , وقتی به روز قیامست درآید. 
تاجی بر سر دارد که تمامی آن عرصات را برای حاضران روشن می‌کند و دیبایی بر 
تن دارد که سرتاسر دنیا پا نضی از آن برابری نمی‌کند. آن گاه ندادهنده‌ای از سوی 
خداوند متعال, ندا سر می‌دهد: ای بندگان خداا این دانایی از میان دانش آموختگان 
خاندان محمّد صلی الله علیه و آله می‌باشد؛ بدانید هر کس در دنیابه دست او از 


۷۱۸ ۰ 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)» ص ۳۳۸ ۳ ۲۱۳. 
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سرگردانی نادانی‌اش بیرون آمده, اکنون بايد به دامان او چنگ اندازد تا به دست او 
از سرگردانی تاریکی این عرصات به سوی باغ‌های هکان بسرون رود. آن گا ار 
کسانی را که در دنیا به ایشان نیکی آموخته. یا قفل جهلی از دل‌هاشان گشوده با 
شبهه‌ای را برایشان آشکار کرده از آن جا بیرون می‌برد. ! 

۷) و حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز 
و جل: «والستاکین» آنها کسانی هستند که په زیان افتاده‌اند و در تهیدستی به سر 
ی کهبا گ دای له مان وا اتان ل ری کنیل اد 
بهشت خود بر او سخاوت می‌ورزد و آمرزش و خشنودی خود را بهره او می‌سازد. 
حضرت عليه السلام فرمود: در ميان دوستداران محمّد صلی الله عليه و آله و على 
علیه السلام. نیازمندانی هستند که دل جویی از ایشان, برتر از دل جویی از دیگر 
نیازمندان است. انان کسانی هستند که اندامشان سست و نیرویشان رو به زوال 
گذاشته. نمی‌توانند با دشمنان خدا کاززار کنفنه دشمنانی که ایشان را به خاطر 
دینشان سرزنش می‌کنند و خردهایشان را سبک می‌شمارند. بدانید هر که ایشان را 
پا درک خود نیرومند سازد و,آموزش هدو نیاز ایشان برطرف کند و آنان را بر 
دشمنان آشکارشان همچون ناصبی‌ها و بر دشمنان پنهانشان همچون شیطان و یاران 
سرکش او جیره سازد تایان ما در راه دين خیا شکست دهند و از دوستداران 
رسول خدا صلی الله عليه و اله دوزشان کنند. خداوند ناتوانی آنها را به جان 
دشمنان شیطان صفتشان می‌اندازد و یسارای گمراه کردن آنها را از دشمنانشان 
می‌گیرد؛ خداوند متعال این سخن را به حق با زبان رسول خود صلی الله علیه و آله 
مقدر فرمود. 

حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: هر کس نیازمندی را در دین و 
ناتوانی را در دانش نیرومند سازد تا بتواند جنگ افروزی ستیزه جو را با دلیل و 
برهان خاموش کند. در آن روز که در قبر سرازیر می‌شود. خداوند به او الهام 
می‌کند تا بگوید: الله» پروردگار من است و محمد صلی الله علیه و آله» پیامبر سن و 
علی عليه السلام, ولی من و کعبه, قبله من و قرآن, شادمانی و ساز و برگ من است 


و مؤمنان برادران من هستند. سپس خداوند می‌فرماید: حجتی آوردی که والاترین 


۱- تفسیر منسوب به امام یسن عسکری (ع). ص ۹ ۵ 
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درجات بهشت را برایت واجب ساخت؛ در این هنگام قبر او به دلگشاترین باغ‌های 
بهشت دگرگون می‌شود. 

۸ و امام عليه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «وقولواً لاس 
خسننا» » حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «وقولوا للشاس» به هگی 
آنها «خسنا» چه موّمن و چه مخالف. «مومن» با مؤمنان» گشاده رویی, وبا 
مخالفان, مدارا می‌کند تا آنها را به سوی ایمان جذب کند. این گونه حتی گر از این 
نتیجه ناامید شود شر آنها را از سر خود و برادران مونتش بازداشعه انیت ۲ 

٩‏ امام عليه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «واأَقیضُوا الا 
نماز رابا رکوع و سجود و در اوقات آن کامل برپا دارید و حقوقش رابه جای 
آورید. حقوقی که اگر ادا نشود پروردگار آفریدگان آن نماز را نمی‌پذیرد؛ آبا 
می دانید آن حقوق چیست؟ این است که با درود فرستادن بر محمّد صلی الله عليه و 
آله و على عليه السلام و خاندان ايشان علبهم السلام همراه باشد و اسن باور را در 
برگیرد که ایشان برترین برگزیدگان خدا هستندو"تحقوق او را برپا داشته‌اند و دین 
او را پاری کرده‌اند. " 

۰ امام عليه السلام فرمود: «وآتوأ الزکا» ازتمال‌او مقام و نسروی بدن, با 
مال از برادران مومنت دل جوبی کن راق خود ی آنلن رای ‌نیازهایی برسان که 
از روی ناتوانی در سینه‌هایشان بازمانده و موح می‌زند و با نیروی خود, به برادری 
کمک رسان که در بیابان یا راهی, الاغ یا شترش تلف شده و کسک می‌خواهد و 
کسی به فریادش نمی‌رسد؛ پس او را یاری رسان و کالايش را برایش حمل کن و 
و تا اینکه به کاروان بپیوندد و همه این کارها را در 
حالی انجام بده که به ولایت محمد و خاندان پاکش باور داری؛ پس خداوند به 
خاطر این که ایشان را دوست مسی‌داری و از دشمنان ایشان بیزاری می‌جویی: 
کردارت را یاک و دوجتدان فی تاا" 

۱) امام عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: هم ويم الا قلي 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۳۴۵ ح ۲۲۶- ۲۲۸. 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۳۵۳ ج ۴ 

۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۳۶۴ ح ۲۵۳. 

۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع. ص ۶۴ج Af‏ 
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ُنکُم»‌ای گروه بهودیان که همچون اجدادتان این پیمان‌ها از شما گرفته شد. «وأنتم 
معُرضونّ» از فرمان خداوند عز و جل که آن را واجپ فرمود. 

۱ نگارنده گوید: این حدیث. گزیده‌ای از سخن امام حسن عسکری عليه السلام 
در تفسیر آن حضرت است که حدیثی حسن است و هر کس می خواهد از آن 
آگاهی یابد به آن جا مراجعه کند.! 


R7‏ ور ٦‏ ر نی / م1 
دالا اتڪ لانگون اء ولا خر جونانشگم من دیارک ٤‏ 
4 رار ت Ea‏ سم و اب و و‌ م تب 
۳ او ANAT OTE TOE ze‏ 0 ا 
دارم تاقرو ن لالم منوا إن باو ماري ادوم وهو 
مر “ll,‏ وم رن ۶ مج رد و م موم ما معا مس ا 
يڪم ٳ خا جيم زیون عض الکتاب و تگفرون بض فا جاء َنَعَل 
AH“‏ من ی ه اما سرا مر هو 4 م1۸ selj 2” AAS GÎ‏ 
َلك نك الا ري نيال و امد دون لي أذ اماب وق 
اف عا تلو (۸۵) أ ويك ار او اة افیا بل رة فلا مت عم 
با تاتون هم ایت یناک انبا لارو لايك مم 
داب و لا رون (۸۶ 
[و چون از شما پیمان محگم گرفتیم گه خون همدیگر را مريزید و یک‌دیگر را از 
سرزمین خود بیرون نکنید, سپس (به اين پیمان) اقسرار کردید و خود گواهید * 
(ولی) باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشسید و گروهی از خودتان را از 
دیارشان بیرون می رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک می‌کنید 
قاط ند امارت فش شما آیند به (دادن) فدیه آنان را آزاد می‌کنید پا آن که (نه 
تنها کشتن بلکه) بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است آیا شما به پاره‌ای از 
کتاب (تورات) ایمان می‌آررید و به پاره‌ای کفر می‌ورزید پس جزای هر کس از 
شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنبا چیزی تخواهد بود و روز رستاخیز 
ایشان را به سخت‌ترین عذابها باز برند"و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست 
* همین کسانند که زندگی دنیا را به (بهای) جهان دیگر خریدند. پس نه عذاب 


52۲2112۳-010 


آنان سبک گردد و نه ایشان یاری شوند] 
0 حضرت امام حسن عسکری عله السلام فرمود: «وذأََنا میاقکم» وای 
سرائیل! زمانی را به یاد آورید که این پیمان را از پیشینیان شما نیز گرفتیم و 
io‏ جد که هدجین شنا از آن یزار ی شون ۷ سگرن 
دمَاء کم» که خون یکدیگر را نريزید. «ولا تخرجون آنفسکم من دیا رکم» و 
را از سرزمین خود بیرون نرائید, هم آفررتم» به آن پیمان همان گونه که پیشیئیان 
شما به آن اقرار کردند؛ به آن پایبند باشید. همان گونه که آتها پاییند بودند «وأنتم 
تشهدون» بر آن نزد پیشینیانتان و خودتان م آنتم» ای گروه بهودیان! «فتلون 
آنشتکم» یکدیگر را می‌کشید «وتخرجون فریقا نگم من دیّارهم» با زور و اجبار 
«تافرون له و یکدیگر را یاری می‌کنید تا برخی از خود را از سرزمین خود 
و وا وو کی دک را و رر اجر یا خود به قتل رسانید. «الائم والعذوان» 
یکدیگر را در ستمگری یاری و پشتیبانی می‌کنید «وان يأو کم» یعنی کسانی که 
آنها را بیرون می‌رانید. اگر پیش از آن که آنها را پیرون رانید و ستمگرانه به قتسل 
رسانید نزدتان آیند «أستازی» در حالی کہ جح وکو بعر ترکتان آنها را به اسارت 
گرفته‌اند. «تفَادُوم» با دارایی خوط از کک فشامنان هوشر مُحضرم علیکم 
(خراجهم». ځداوند عز و جل «خراجهم» را تکار می‌فرماید و به این بسنده 
نمی‌کند که بگوید: «وقو محرم لک سید کسان شود که 
آزاد سیاختن ۱ سیران با فدیه پر آنها حرام شده است» سپس حق تصالی فرسود؛ 


2 » 2 م 


«آفتزمنون ببَغض الکتاب» آنجا که پرداخت فدیه آزادی را بر شما واجب می‌سازد 


«وتکفرون ببغض» آنجا که کشتن و بیرون راندن آنھا را پر د شما حرام می‌کند. پس 
اگر کتاب خدا کشتن مردمان و بیرون راندن انها را از این سرزمین بر شما حرام 
کرده و نیز پرداخت فدیه آزادی اسیران را بر شما واجپ ساخته است. چه در سر 
دارید که جایی فرمان می‌برید و ۳1 دگر نافرمانی می‌کنید؟ گویا به برخی کفر 
می‌ورزید و به برخی دگر ایمان دارید. سپس خداوند عز و جل فرمود: «فما جَزاء 
من قعل لک منکم»ای گروه بهودیان! «الا خزی» خواری «فی الْحَيَاة الدنیا» 

جویهای که از آنها گرفده می‌شود و آنها را خوار می‌گرداند. «وتوم القاشة سردون 
ای أشد الْعّذاب» به سخت‌ترین گونه عذاب که بسته به تفاوت گناهانشان متفاوت 


انت «ومّا الله بقافل عَما تَفْملون» د آن بهودیان می‌کنند. سپس خداوند عز و 
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جل آنها را وصف فرمود: «أویک الذین اشتروا الحا انیا بالاخرة» به جای نیک 
بختی بهشت که پاداش فرمان بسردن از خداست. به دنیا و کالای بی‌ارزش آن 
خشتود شدند, «قلا بخ عم العذاب ولا هم یُنصرون» هيج كس آنها را باری 
نمی‌کند تا آن عذاب را از آنها دور گردائد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگ‌ام نزول این آیه در باره بهودیان 
فرمود: آنان بهودیانی هستند که پیمان خدا را شکستند و پیامبران خدا را انکار 
کک وار قیا را پد کل راتات ایازم رانید ف را اد ردان این ات که 
با آتها یکسان هستند باخیر سازم؟ عرض کردند: بله.ای رسول خدا صلی اله علیه و 
آله. فرمود: گروهی از امّت من دعا می‌کنند که اهل ملت من هستند. آنها شایستگان 
خاندان من و پاکان نسل مرا به قتل می‌رسانند و شریعت و سنت مرا دگرگون 
می‌کنند و نوه‌های من حسن و حسین علیهما السلام را می‌کشند. همان گونه که 
پیشینیان آن بهودیان: زکریا و یحبی را کشتند. بدانید که خداوند ایشان را هنت 
کد همان گونه که آنها را مره و یفن از روز قياست: هنایت یافشبای 
هدایتگر را از فرزندان حسین"ستم دیده/به سوی بازماندگان تبار آنها می‌فرسند تا با 
شمشیر اولیا خود. آنها را به سوی آتش دوزخ سرازیر کند. بدانید خداوند کشندگان 
حسین و دوستان و یاوران آنها رآ لعنت می‌کند و نیز کسانی را که ج جز از برای تقیه 
زبان از لعنت کردن آنها درکشند: لعنت می گوید. بدانید خداوند بر کسانی که از روی 
مهر و دلسوزی بر حسین علیه السلام گریه می‌کنند و دشسمنان ایشان را لضت 
می‌گویند و سیل خشم و عصبانیت خود راب بر آنها جاری می‌سازند درود می‌فرسند. 
بدانید آنان که از قتل حسین خشنودند در قتل او شریکند. بدانید که کشندگان 
او و یاران و پیروان و رهروان آنها؛ از دين خدا به دورند. بدانید خداوند به 
فرشتگان درگاه خود فرمان داده تا اشک‌های ریزان بر قتل حسین را برگیرند و به 
گنجینه بهشت آورند و با آب زندگانی درآمیزند تا این گونه هزاران بار گواراتر و 
پاک‌تر شود و فرشتگان اشک‌های افراد خوشحال و خندان بر قتل حسین را بر 
می‌گیرند و به هاویه جهنم می‌آورند و با آب جوشان و چرکین و کدر و کثیف آن 
در می آمیزند تا هزاران بار به شدت حرارت و سختی عذاب آن افزوده شود تا 


sarallah-ketab.blogfa.com 


عذاب دشمنان خاندان محمّد را که په آنجا منتقل می‌شوند دشوار گرداند ' 

۳ عیاشی, از ابو عمرو زبیری» از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: کفر, در کتاب خدا بر پنج وجه است: یکی کفر 
برائت که خود دو گونه است و کفر نعمت و کفر به ترک فرمان خدا و کفر به آ 
چه که ما از فرمان خدا می‌گوييم, که آن کفر گناهان است و ترک فرمان خداست. 
این همان کلام خداوند متعال است که رود «وإذ آخذنا میشاتکم 9 تسفکون 
دمّاء کم» تا آن جا که فرمود: «أفتؤمئون بب ُّض الْکتاب وتکفرون بَغض» پس آنها 
ESE‏ ول که اس کات یار 
داد اما این ایمان را از آنها نپذیرفت و به حالشان سودمند ندانست و فرمود: «هَمَا 
جزاء من یل لک منکم الا خزی فی الا الا یوم ليام پردون ۳ فد 
الْعذاب ومّا ال بغفافل عم تَْملُون». 

۴او نیز در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: این آیه در باره ابوذر و عثمان و 
تبعید شدن ابوذر به رېز" به دست عثمان نازل.شده است که روایت مربوط به آن را 


در تفسیر الهادی ذکر کزفیت. 


دآ تتامو سي ال ڪا ب وق ویو و و 
وب بزوح ادس آنکلهاجا مر رسو ل يلاوي آنفشک انتک مر شرا 
کرو او (۸۷» 


[و ی یی را دی و بن از ار ی رغم 
فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه‌های آشکار بخشيدیم و او را با روح القدس 
اند دس ی غراف کہ مار دی ا خا اورا آورد 
کبر ورزیدید؛ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال در این آیه 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۳۶۷ ح ۲۵۷- ۲۵۸ 
ی N ACTER‏ ره ی ی یاهایور 


ی قعی: ج" ھی ال 


ابیت 


تر جمه 
تفسیر 
روابی 
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سرژنش کنان بهودیانی را خطاب می‌کند که محمد صلی الله علیه و آله در دامنه 
کوه, آیات و معجزات خود را بر آنان نمایسان ساخت و می‌فرماید: «ولقد انا 
موسّی الکتاب» تورات را که شامل احکام ما و ذکر فضایل محمّد صلی الله عليه و 
آله و خاندان و اصحاب وی و امامت على بن ابی طالب عليه السلام و جانشینان 
ایشان و نیک روزی فرمانبر ان ایشان و سیه روزی مخالفان ايشان است. «وَیا مين 
بُعُده بالرسْل» پیامبران را از بی هم فرستادیم «واتینا» ارزانی داشتیم به «عیسشی 
ابن 1 البينّات» نشانه‌های اشکاری چون زنده کردن مردگان. شفا دادن نابینایان 
و جذامی ها و خبر دادن از آن چه مردم می‌خوردند یا در خانه‌هایشان 
می‌اندوختند. «وَأَیدَه بروح القَدْس» یعنی جبرئیل علیه السلام آن هنگام که عیسی 
عليه السلام را از روزنه خانه‌اش به آسمان‌ها برد و جسدی بسان وی را در بسترش 
فرار داد جنان که به جای وی کشته شد و پنداشتند مسیح بوده است. سپس 
خداوند متعال بهودیانی را که پیشتر در آیه: «تمٌ قستْ قلویکم» از آنها یاد شد 
سرزنش کرد و فرمود: «أفْکل چا کم رتسول بمًا لا وی آنفششکم» و از شما در 
باره آن چه که خوش نميذاتید؛ بعنی فرمانبرداری از محمّد و خاندان پاک و 
پاک دامنش .همان اولبا والا مقام و نیک تبار» عهد و پیمان می‌گرفت و همچنان که 
به پیشینیان شما گفته کم مقر نهایی و هدف اصلی, ولایت محمد و خاندان 
محمد است و آنان این پیغام را به شما رساندند. او نیز به شما می‌گفت که خداوند 
هیچ بنده‌ای را نیافریده و هیج پیامبری را بر نیانگیخته جز برای اینکه همه را به 
سوی ولایت محمد و علی و جانشینان ايشان فرا خواند و از آنان در این باره پیمان 
گیرد تا بدان پایبند مانند و این چنین همه‌ی توده‌ها و امت‌هبا در این راه کوشند. 
«استَکْبْرتمٍ» همان گونه که پیشینیان شما کبر ورزیدند و زکریا و یحیی را به قتل 
رساندند. شما نیز بزرگی فروختید و در پی قنل محمّد صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام برآمدید. اما پروردگار, تلاشتان را بر باد داد و مکرتان را به خودتان 
بازگرداند. «تقتلون» یعنی به قتل رساندید. هم چنان که شما در خطاب به کسی که 
قصد سرزنش او را دارید. می‌گویید: وای بر تو! چقدر دروغ می‌گویی و پرده‌دری 
می‌کنی! و منظورتان این نیست که او هنوز انجام نداده است. بلکه منظورتان ایین 


۱- سوره بقره/ ۷۴ 
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است که چه بسیار انجام داده‌ای و به این کار عادت کرده‌ای,! 

۲) محمّد بن یعقوب, از احمد بن ادریس, از محمّد بن احسان, از محمد بن 
علی. از عمارة بن مروان. از جابر. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت 
کر ده است که ایقان مود پس جرا عر گل مد ختلی اه علیته و له دز باره 
ولایت علی عليه السلام چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد. کبر ورزیدید 
و گروهی از خاندان محمد را دروغگو خواندید و گروهی زا تیف 

۳ عیاشی از جاپر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «فکلمَا جاء کم رَسُول بما لا هوی آنشنکم» 
فرمود: این مثل موسی و پیامبران بعد از وی و عیسی صلوات ال علیهم می‌باشد که 
پروردگار آن را برای امت محمد صلی اله علیه و آله بازگو می‌کند و می‌فرماید: 
پس هر گاه محمد صلی الله علیه و آله در باره ولایت علی علیه السلام چیزی را که 
خوشایند شما نبود برایتان آورد. کبر ورزیدید و گروهی از خاندان محمد را 
دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؛ این تفسیر باطن آیه است." 


4 1 2 £ عدو دای HPA‏ کی ۶ 
فلت غلت بل لمم اله کف ره یلا امون (۸۸ ۳ 
[و گفتند: دل‌های ما در غلاف اس ت نة جنین.نیسیت), بلکهخدا به سزای کفرشان 13 
لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می‌آورند چه آندک شماره‌اند!] 
۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرسود: خداوند متعال فرمود: 5 
«وقالوا» یعنی همان بهودیانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله معجزات خود را و 


بر آنان نمایان ساخت و در آید: «فهی کالْججَارۃ أو اد از آنها یاد کردیم . 
گفتند: «قْوْا غلْف»" ظرف نیکی و در بر گیرنده‌ی دانش است, با این حال ای 
محمد! دل‌های ما ياد ندارد که در هیچ یک از کتاب‌های خداء فضیلتی از تو بیان 


أ - تقسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۷ ح ۰ و ص ۹ FF‏ 

۲- کافی ج ۱ ص ۶ ح ۳۹ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶۷. ج ۶۸ 

۴- بقره / ۷۴ ۳ ۲ 

۳- قرائت مشهور (غلف) به سکون لام وجمع (اغلف) بر وزن «آحمر, حمر» است, و به ندرت 
(غلف) به ضم لام وجمع (غلاف) بر وزن (حمار,حمُر)اهم روایت شیده أست. 
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شده باشد و نه از زبان پیامبران چیزی از آن شنیده است. خداوند متعال در پاسخ 
به آنها فرمود: «ټّل» دل‌هایشان آنچنان که می‌گویند ظرف دانش نیست. بلکه 
َعَم اللّه» و آنها را از نیکی به دور داشته است. «فقینا مُا بوّمنون» ایمانشان 
ناچیز است. چنان که به گوشه‌ای از ان چه خداوند نازل کرده ایمان می‌اورند و به 
برخی دگر کفر می‌ورزند. پس این چنین برخی از سخنان محمد را دروغ شمردند و 
رفته رفته آن چه انکار کردند بیشتر و ان چه باور کردند اندک شد؛ و اگر 
کلمه‌ی عاف «عْلْف» خوانده شود. به این معناست که آنان می‌گویند: قلب‌های ما را 
پوششی در میان گرفته است. از این رو حرف و حدیت تور نمی‌فهمیم؛ همچتان که 
خداوند متعال می‌فرماید: تس قلوبنا فی ند ما تدغونا اه وى آذاننا ور وین 
یا وينک حجاب» [گفتند گفتند: دل‌های ما از | ان چه ما را به سوی آن سمی‌خوانی» 
سخت محجوب و مهجور است و در گوشهای ما سنگینی و میان ما و توء پرده‌ای 
است]: بثایراین هر دو قرائت درست مي‌باشد و همه مفسران از هر ذو یاد کر ده‌اند. 
سپس رسول خدا صلی الم علیّه‌رو آله فرمود: ای گروه بهودیان که در پی خیره 
سری با رسول خدا و فرستاده ټرورد گار چهانیان بر می‌آیید و از اعتراف به این که 
به خاطر گناهانتان در زمره نادانان پوده‌اید سرباز می‌زنید. همانا خداوند هیچ کس 
را به خاطر آن عذاب کر کیو هر گز عذاب خود را از کسی که چنین کرده باشد. 
برنمی گیرد. آدم علیه السلام تتهابا توبڈ از پروردگارش خواست که گناهش را 
بیامرزد. پس چگونه شما با همه خیره سریتان چنین درخواستی می‌کنیسد؟ عرض 
کردند: ای رسول خدا! آدم عليه السلام چگونه توبه کرد؟ ایشان فرمود: چون آن 
گناه از آدم سر زد و از بهشت بیرون شد و مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفت 
گفت: پروردگارا! اگر توبه کنم و خود را اصلاح نمایم. آیا مرا به بهشت بازمی 
گرد دانی! فرمود: بله. آدم گفت: پروردگارا! چگونه توبه کنم تا توبه‌ام را ببذیری؟ 
خداوند عز و جل فرمود: مرا آن ن چنان تسبیح گوی که سزاوار آنم و به گناهت آن 
جتان اعتراف کن که سزاوار آنی و به محمّد و خاندان پاک و یاران برگزیده‌اش 
توسّل جو. همان کسانی که اسم‌های ايشان را به تو آموختم و به خاطرشان تو را بر 
فرشتگانم برتری دادم.و بدین گونه خداوند توفیق خود را نصیب او ساخت. آدم 


۱- فصلت / ۵ 
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گفت: پروردگارا! هیچ خدایی جز تو نیست. پاک و منزهی و تو رأ می‌ستایم» بد 
کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس به حق محمد صلی الله عليه و آله و خاندان 
پاکش و یاران بر گزیده والاتبارش: پر من رحم آور که تو مهربان‌ترین مهربان‌ها 
هستی, پاک و منزهی و تو را می‌ستایم. هیچ خدایی جز تو نیست. بد کردم و بر 
خود ستم ورزیدم. پس به حق محمّد و خاندان پاکش و باران بر گزیده والاتبارش 
توبه‌ام را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. خداوند متصال فرمود؛ توبه‌ات را 
پذیرفتم و نشانه‌اش این که پوست دگرگون شده‌ات را پیراسته می‌کنم. و آن روز 
سیزدهم ماه رمضان بود. پس سه روزی را که پیش رو داری روزه بگیر که این سه 
روز ایام البیض است و خداوند در هر روز قسمتی از پوستت را پیراسته کک ادم 
روزه گرفت و خداوند در هر روز یک سوم پوستش را پیراسته کرد. در | ن دم آدم 
گفت: پروردگارا! چه والاست مقام محمد صلی الله علیه و اله و خاندان و یاران 
ید اش! خداوند به او وحی فرمود: ای آدم) اگر تو به ژرفای شکوه محمد و 
ران برگزیده‌اش نزد من پی می‌بردی, بدون شک. برترین اعمالت دوست داشستن 

۷ می‌شد. ادم گفت: پروردگارا! مرا از مقام ایا آگاه کن تا ایشان را بشناسم 
خداوند متعال فرمود: ای آدم! اگر محمَد در کفه‌ای از ثرازو قرار گیرد و تمامی 
آفریدگان از پیامبران و رسولان و,فرشتگان دراه من گرفته تا دیگر بندگان 
نیکوکارم از آغاز تا پایان روزگار و از خاک که افلاک درا کفه دیگر ترازو قرار 
گیرند. بدون شک. محمّد بر ايشان سنگینی خواهد کرد و آگر تنی از نیکان خاندان 
محمّد با تمامی خاندان‌های دیگر پیامبران قیاس شود. بدون شک. بر همه ایشان 
برتری خواهد یافت؛ و اگر تنی از یاران برگزیده محضد در برابر تمامی یاران 
پیامبران دیگر سنجیده شود بدون شک. از همه ایشان سر خواهد شد. ای آدم) ای 
یکی از کافران ¿ یا همه آنها؛ یکی از نیکان خاندان محصّد و یاران برگزیده‌اش را 
دوست بدارد, بدون شک, خداوند پاداش این محبّت را به او می‌دهد و فرجام او را 
با توبه و ایمان رقم می‌زند و سپس او را به بهشت در می‌آورد. به درستی که 
دی ¿ محمد و خاندان و یاران او چنان رحمتی سرازیر 

می‌کند که ار بین تمامی آفریدگان او از غازا پایان روزگار تشیم شود. اکر جه 
همه کافر باشند. بدون شک. همه را بسنده می‌کند و به فرجامی نیک می‌رساند. این 
فرجام همان ایمان به خداست که سزاواری بهشت در گرو آن است و اگر کسی با 
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خاندان محمّد و پاران برگزیده او حتی با یک تن از ایشان دشمنی کند. خداوند او 
شک. همه را نابود می‌کند.! 


ول جاء قاب من ند اق فصن لمع وین ون على لین 
نوعرف باعل كاف ربن (۸۹). 


امد و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند 
ولی همین که آن چه (که اوصافش) را می‌شناختند برایشان آمد. انکارش کردند. 
پس لعنت خدا بر کافران باد] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند بهودیان را 
نکوهش کرد و فرمود: «ولَما جاء‌هم» یعنی آن بهودیانی که یادشان گذشت و نیز 
برادران هم کیش آنها «کتاب م عند اللي بعنی قرآن «مصدق» آن کتاب 
مَعَهمْ» از ان جه در تورات بیان شلده) یعنی محمد امی, فرزندی از فرزندان 
اسماعیل توسط نیک ری آفریدگان شداء علی علیه السلام, ولی خدا تأیید 
می‌شود. «وکانوأ» بعنی 4 چوک بان «من قنل» رسالت محمد صلی اله عليه و آله 
«یَستفتُون» از خدآو ند پیروزی و کامیابی می خځواستند «عَلّی الذين كفروأ» بر 
دشمنان و ستیزه‌جویان خود. پس خداوند انها را پیروز می‌کرد و باری مسی‌رس‌اند. 
«فلَه جاءهم» به نزد آن بهودیان «مًا عرفوا» اوصاف و ویژگی‌های محمد صلی الله 
علیه و آله «كَفّرواً به» از روی حسادت و ستې پیامیری او را انکار کردند» پس 
خداوند عز و جل فرمود: «فَلَعْنّة الله عَلی الکافرین». 

امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند متعال پیامبرش را از ایمان بهودیان په 
محمّد صلی اله علیه و اله پیش از ظهور وی و پیروزی انها بر دشمنان به خاطر 
ذکر نام او و درود فرستادن پر او باخبر شات حضرت عليه السلام فرمود: خداوند 
عز و جل به بهودیان روزگار موسی و پس از آن امر فرمود که هر گاه حادثه‌ای 
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غافلگیرشان کرد یا به مصیبتی گرفتار شدند. با توسل به محمّد و خاندان پاکش به 
سوی او دعا کنند و از او پاری جویند. آنها چنین می‌کردند تا آنجا که حتی بهودیان 
مدینه سالهای سال پیش از ظهور محمّد صلی الله علیه و آله به این وسیله بلا و 
مصیبت و فاجعه را از خود دور می‌کردند. ده سال پیش از ظهور محمد صلی الله 
علیه و آله, قبیله‌های اسد و غطفان و گروهی از مشسرکان, با بهودیان دشمنی 
می‌کردند و در پی آزار آنها بر می‌آمدند. پس بهودیان با توسل به محمّد و خاندان 
پاکش از خداوند می‌خواستند که شر و بلای آنها را از سرشان رفع کند. آن چنان که 
گاه می‌شد اسد و غطفان با سه هزار سوار به روستاهای بهودیان در اطراف مدینه 
می‌تاختند و بهوذیان با سیصد سوار به رویارویی با آنها می‌رفتند و با توسل به 
محمّد و خاندانش به سوی خدا دعا می‌کردند و این گونه آنها را شکست می‌دادند و 
در هم می‌شکستند. در این آوان, اسد و غطفان به یکدیگر گفتند: بيایید تا از دیگر 
قبیله‌ها برای جنگ با آنها کمک بگيريم, پس چنین کردند و انبوه شدند و سیصد 
هزار تن گرد هم آمدند و خواستند بر آن سیصه,تن در روستایشان بتازند و آنها را 
به خانه‌هایشان عقب رانند و آب‌های جازيبه روستایشان را بند آورند و نگذارند 
به آنها غذایی برسد. بهودیان امان خوانبتند: اما آنهاامانشان ندادند و گفتند: راهسی 
جز آن که شما را بکشیم و به سارت گيريم و تتبیه کنیم وجود ندارد. بهودیان به 
یکدیگر گفتند: جه کنیم؟ بزرگان و خردسدان آنها-گفتند: آي موسی به پیشینیان شما 
و نسل‌های پس از ايشان فرمان نداد تا از توسل به محمّد صلی الله عليه و آله و 
خاندان پاکش یاری جویند؟ و آیا به شما فرمان نداد تا به هنگام سختی‌ها با توسل 
به ایشان به درگاه خدا زاری کنید؟ گفتند: بله. بزرگان گفتند: پس چنین کنید. 
عرض کردند: خداوندا! به حق محمّد و خاندان پاکش. از تو می‌خواهيم که مارا 
سیراب گردانی؛ این ستمگران آب را پر ما پسته‌اند. پس جوانانمان ناتوان شده‌اند و 
فرزندانمان بی‌جان گشته‌اند و چیزی نمانده که هلاک شویم. آن گاه خداوند بارانی 
سنگین و سیل آسا و انبوه بر آنان فرو فرستاد. آن چنان که آبگیرها و چاه‌ها و 
رودها و ظرف‌هایشان همه پراب شد. گفتند: این یکی از دو نعمت خدا بود پس به 
بام‌ها رفتند و لشکریانی را که گرداگرد آنها صف کشیده بودند نگریستند. باران به 
سختی آزارشان می‌داد و ساز و برگ و سلاح و دارایی آنها را تباه می‌کرد. از این 
رو. گروهی از لشکریان از بهودیان چشم پوشیدند و باز گشتند, حال آن که باران 
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نابهنگام در اوج گرما و در زمانی که مکه بارانی به خود نمی‌دید بر آنها سخت 
می‌بارید. بازماندگان لشکر گفتند: گر چه رگبار سیرابتان کرد. اما از کجا خوراکی به 
دست می‌آورید؟ اگر آتها بازگشتند ما می‌ایستیم تا بر شما و زن و فرزند و خاندان 
و اموالتان جیره شویم و کینه‌ای را که از شما به دل داریم فرو نشانيم. بهودیان 
گفتند: همان کسی که با توسل به محمد و خاندانش به سوی او دعا کردیم و ما را 
سیراب گرد خود می‌تواند ما را سیر کند؛ و همان کسی که آنها را از سر ما یاز کرد. 
خود می‌تواند شر بازمانده‌ها را نیز از سر ما رفع کند. سپس با توسل به محمد صلی 
لله علیه و آله و خاندانش به سوی خدا دعا کردند تا برایشان غذا فراهم کند. ناگاه 
کاروانی انبوه با دو هزار شتر و استر و الاغ که همه گندم و ارد بار داشتند سر 
رسیدند. و بدون این که با لشکریان روبرو شوند آنها را پشست سر گذاشتند و آن 
لشکریان همه در خواب بودند و هیچ متوجه آنان نشدند؛ جرا که خداوند متعال آنها 
را به خوابی سنگین برده بود و این چنین کاروآنیان به روستا در آمدند و لشسکریان 
جلوی آنها را نگرفتند. پس در میانووستا بار خود بر زمین گذاشتند و آن را به 
فروش رس‌اندند و بازگشتنها ودیول گدئهٍ و لشکریان را در خواب پشست سر 
گذاشتند و آنها هبح پلک نزاندت‌وفتیکالوان رفت. لشکریان بیدار شدند و آهنگ 
جنگ با بهودیان کردند وه .یکدیگر گفتند: بشتایید! بشتابید! اکنون گرسنگی آنها را 
به ستوه آورده است و پیش ما به خواری می‌افتند. بهودیان پاسخ دادند: وای بر 
شما آن گاه که در خواب بودید. بروردگارمان برای ما گونه گونه‌های غذا فراهم 
آورد و اگر می‌خواستیم تا در خواب بر شما یورش آوریم. بدون شک می‌توانستیم؛ 
اما روا ندیدیم که بر شما ستم ورزیم. از اینجا بروید. وگرنه با توسل به محمد و 
خاندانش. علیه شما به دعا مي‌نشينيم و یاری می‌جویيم تا خداوند همان گونه که ما 
را سیر و سیراب کرد شما را به خواری اندازد. امّا آنها گردن کشیدند و ستم پيشه 
کردند. پس بهودیان با توسل به محمّد و خاندانش به سوی خدا دعا کردند و باری 
جستند و سپس سیصد تن به رویارویی با سی هزار تن رفتند و آنها را کشتند و 
اسیر کردند و درهم شکستند و با استفاده از اسیرانشان از آنها پیمان گرفتند؛ و آنها 
از ترس جان یارانشان که در دست بهودیان اسیر بودند دیگر هیچ آزاری به ایشان 
نرساندند و این شد که وقتی محمد صلی الله علیه و اله ظهور کرد از آن جا که او 
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سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: چون بهودیان از محمد و خاندانش 
یاد کردند خداوند آنها را در رویارویی با دشمنانشان یاری کرد. ای است محمّدا آگاه 
باشید و به هنگام سختی‌ها و دشواری‌هایتان از محمّد و خاندانش یاد کنید تا خداوند 
در برابر شیطان‌هایی که قصد جان شما کرده‌اند. فرشته‌های «نگاهبان» شما را یاری 
کند؛ چرا که هر یک از شما دو فرشته با خود همراه دارد که یکی در سمت راست او 
کارهای نیکش را و دیگری در سمت چپ او گناهانش را می‌نویسد؛ و نیز دو شیطان از 
سوی ابلیس با او همراه هستند که در پی فریب او بر می‌آیند. پس هر گاه آن دو در 
جان او وسوسه انگیزند و او خدا را یاد کند و بگويد: «لا حول و لا قوة الا بال العلی 
العظیم» و بر محمّد و خاندان پاکش درود فرستد. آن دو شیطان گلایه کنان به سوی 
ابلیس بگریزند و به او گویند: در کار او درمانديم دیوها را به یاری ما فرست. ابلیس 
همچنان آنها را یاری کند تا این که هزار دیو به کمکشان فرستد و آنها همگی به سوی 
او بروند. اما هر گاه او را هدف بگیرند و او خدا را یاد کند و بر محمّد و خاندان پاکش 
درود فر ستد آنها هیچ راه و روزنی به سوی او نيابند. و به ابلیس گویند کسی جز تو 
حریف او نیست؛ با سپاهت به سویش برو تا پزاأوجیره شوی و فریبش دهی. آن گاه 
ابلیس با سپاهیان خود به سوی او برود. خداوند متعال به فرشتگان فرماید: این ابلیس با 
سپاهیانش فلان بنده یا فلان امّت مرا قصد کرده است. هوش باشید و به جنگ او بروید. 
بس در ازای هر شیطان رانده شده هزار فرشته توا بر استب‌های آتشین شوند و 
شمشیر و نیزه و تیرو کمان و چاقو و سلاح آتشین در دست گیرند و پیوسته آن 
شیطان‌ها را بیرون رانند و با سلاح‌های خود از پا دراورند تا این که ابلیس را اسیر کنشد 
و سلاح‌ها به سوی او برکشند. در آن دم ابلیس گوید: پروردگارا! وعده‌ات, وعده‌ات 
مرا تا روز قیامت مهلت داده‌ای. پس خداوند متعال به فرشتگان فرماید: به او وعده دادم 
که او را نمی‌ميرانم» اما هیچ وعده‌ای به او نداده‌ام که سلاح و درد و عذاب بر او چیره 
نسازم» ضربه‌ای با سلاح‌های خود بر او فرود آورید که من جانش را نمی گیرم» پس 
فرشتگان زخم‌ها به او زنند و سپس رهایش کنند و بروند. او هم چنان در کنار فرزندان 
جان باخته خود دردمند به جا ماند و هیج التیام نیابد مگر آن گاه که سخنان کف رآمیز 
مشرکان به گوش او رسد. پس اگر آن مومن در اطاعت از خدا و یاد او و صلوات بر 
محمّد صلی الله علیه و آله و خاندانش بر جای بمانده آن زخم‌ها نیز بر ابلیس به جای 
ماند؛ اما اگر آن بنده از این کار روی گرداند و در گناه و نافرمانی خداوند عز و جل 
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غوطه ور شود. زخم‌های ابلیس بهبود یابد و سپس آن چنان بر آن بنده, تیرومند گردد 
که او را افسار ژند و بر پشتش زین گذارد و بر او سوار گردد. سپس از او پایین آید و 
یکی از شیطان‌های خود را بر او سوار کند و به اران خود گوید: به یاد دارید به خاطر 
این انسان چه بر سر ما آمد؟ حال. خوار و رام ما شده است و این شیطان بر او سوار 
گشته است. سپس رسول خدا صلی لله علیه و آله فرمود: اگر می‌خواهید دردمندی 
ابلیس و رنج زخم‌هایش را بایدار کنید, در اطاعت از خدا و یاد او و صلوات بر محمد 
و خاندان محمّد صلی لله علیه و آله پایدار مانید؛ پس اگر از این کار رو گردانید, در 
دست ابلیس اسیر شوید و او یکی از دیوهای خود را بر پشت شما سوار کند . 

۲) محمّد بن یعقوب. از محمّد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از زرعة بن محمّد. از ابو بصیر, از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت کرد که ایشان در باره آیه: «وکانواً من قبل 
یَسفیُون علی اّذین کرو ما جاء‌م ما غرفواً کفروً به» فرمود: بهودیان, در 
کتابهای دینی خود یافته بودند که:هجرتگاه پیامبر ميان دو کوه احد و عير" قرار 
دارد؛ آنها در جستجوی آن,خایگاه بیرون شدند. هنگامی که از کوهی به نام حدد 
گذر کردند به خود گفتند: جدد همان فعا است؛ پس در انجا از هم جدا شدند و 
گروهی به سوی تیاو وشي په سوی فدکي و گروهی به سوی خی رهسپار 
شدند. کسانی که به سوئ تيماء رفته بودند» به دیدار جندی از برادران خود مشتاق 
شدند. مردی از اعراب از آنجا می‌گذشت. پس آنها شتر او را اجاره کردند. اعرابسی 
گفت؛ من شما را از میان عير و آخُد می‌گذرائم . به او گفتند: هر گاه به آنجا 
رسیدی, ما را خبر کن. چون آنها را به میان شهر رساند. گفت: آن جا کوه عير است 
و اینجا احد. آنها از شتر پایین آمدند و به اعرابی گفتند: به آن چه که می‌خواستيم 
رسیدیم و دیگر نیازی به شتر تو نداریم, هر جا می‌خواهی برو. سپس به برادران 
خود در فدک و خیبر نوشتند: آن جایگاه را يافتیم به سوی ما بشتابید. آنها در 


پاسخ نو شتند: این جا. روزگار به کام ماست و مال و روتی به دست آورده‌ايم و به 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) ص ۲۹۳ ح ۲۶۸- ۲۷۰. 

۲- کوهی در مدینه, عده‌ای هم معتقدند که در حجاز است. معجم الپلدان ج ۴ ص ۱۷۲ 
۳- کوه مشرف بر تیماء, معجم البلدان ج ۲ ص ۹ 

۴- تیماء: فلات. و تیماء: شهری کوچک در اطراف شام. 
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شما نزدیک نیستیم؛ از این رو به سوی شما نمی‌آییم؛ در آن شهر به مال‌اندوزی 
راد چون تروت ایشان انبوه شد. خبرشان به تم رسید. پس او به آن جا لشکر 

کید و ها را در اھ عاما اف کد نها با یاران ناتوان تبع مهریانی کردند 
OEE‏ این کار باخبر شد و بر آنها رحم 
آورد و امائشان داد. آنها نزد او آمدند و او به اپشان گفت: من سرزمین شما را نیک 
یافتم و می‌خواهم نزدتان سکنی گزینم. آنها گفتند: این برایت امکان پذیر نیست؛ 
چرا که این جا هجرتگاه پیامبر است و هیچ کس نمی‌تواند بر آن تسلط یاہد تا این 
که وی ظهور کند. او گفت: من از میان خاندان خود عده‌ای را نزد شما به جا 
می‌گذارم تا وقتی وی هجرت کرد. او را یاری و پشتیبانی کنند. پس دو قبیله اوس 
و خزرج را در میانشان به جای گذاشت. چسون این دو قبیله» در آنجا گسترش 
یافتند. به اموال بهودیان دست درازی کردند. بهودیان و وقتی محمد برانگیخته 
شد شما را از سرزمین و اموالمان دور می‌کنيم. اما وقتی خداوند محمد صلی الله 
علیه و آله را به پیامبری برانگیخت. انصار به او,ایمان آوردند و بهودیان کفر پیشه 


کردند؛ و این همان کلام خداوند عز و جل استت که فرمود: : «وکانوأ من قبل 


یِستفتخون على الّذین کفروا نلگ جاءشم ا ما غرفوا کذروا به نشة الله على 
الكافرين»' عیاشی نیز از اپو بصیر, از حضر ت امام جعفر صادق عليه السلام همين 
حد یث 3 روایت کرده اش 

۳ و از وی, از علی بن ابراهيم, از پدرش, از صفوان بن یحبی, از اسحاق بسن 
عمار, روایت شده است که او گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در 
بار کلام خداوند متعال: «وکانواً من قبل يحون على الذین كُفر وأ شا جاءشم 
م عرفو أ کفروأ ۷ عة الله عَلّى الکافرین» پر سیدم» ایشان فرمود: در روزگار بين 
محمّد و عیسی, مردمی می‌زیستند که بت پرستان را از آمدن پیامبر بر حذر 
می‌داشتند و می‌گفتند: بدون شک. پیامبر ظهور می‌کند و بت‌هایتان را در هم 
می‌شکند و چنین و چنان می‌کند. اما وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله ظهور 
کرد او را انکار کردند ' 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳۰۸ ح ۰۴۸۱ 
۳- کافی, ج ۸ ص 2۰۳۱۰ ۴۸۲. 
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۴) عیاشی, از جابر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام محمّد باقر 

علیه السلام در باره آی‌ی: «فلا جاء‌هم ما عرفو کفروا به» پرسیدم» ایشان فرمود: 

تفر باطتی آن چنین است: وقتی آن چه در باره علی علیسه السلام می‌دانستند 

پرایشان مت انکارش کردند» پس خرلوید رصان در پار انا فر مود: «فْلَعَة الله عَلی 

لکافرین» این تسیر باطنی آیه است ت. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: یعنسی در 
باطن قرآن کافران همان پنی امیه می‌باشند. ' 


اورا وائ ان زا دنل این تیه ی 
ماه ین عبادو وا تب عل عص و للکافرین عَذَا بُ هن .)٩0(‏ 


ERA LOS eS 
رشک انکار آوردند که جرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که‎ 
کافران عذابی خقت‌آور است]‎ 

۱) حضرت امام حسن عسکری عله السلام فرمود: خداوند متعال بهودیان را 
نکوهش کرد و کردارشان را به خاظر انکار محمد صلی اله علیه و آله سرزنش کرد 
و فرمود: سما اشترواه آنفسهم» نی کاله ای خود را در برابر هدایا و 
باقیمانده غنائمی فروختند که «با انکار محمّد صلی الله علیه و آله» به آنها می‌رسید؛ 
حال آن که خداوند به آنها فرمان داده بود با اطاعت از خداء جان‌هایشان را به او 
بفروشند تا او جان‌ها و بهره جان‌هایشان را در نیک بختسی جاودان اخرت قرار 
خدا صلی اله عليه و آله په دست می‌آوردند تا این چنین عزنشسان در دنیا و 
از آن فرومایگان گرفتند و آنها را از راه هدایت بازداشتند و به گمراهی کش‌اندند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «آن یکضروا با انول الله بجنا د وخی از روی 
حسادت به آن چه خداوند در باره ایمان به محمد بر موسی نازل کرده بود, کفر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶۹ ح N‏ 
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ورزیدند؛ «آن زل له من فضله علی من یشاء من عبادو» کنر آنها به خاطر 
حسادت و کینه توزی نسبت به فضیلتی بود که خداوند بر پيامبر نازل کرده بود؛ 
یعنی قرآن که پیامبری او را در آن ¿ اشسکار و تشانه و معجزه‌اش را در آن نمایان 
ساخت. «فبووا بعّضّب غلی غضب» یعنی روی گرداندند و خداوند یی در پی بر 
نها خشم گرفت. خشم نخست هنگامی بود که عیسی بن مریم عليه السلام را 
دروغگو خواندند و خشم دوم آن گاه که محمّد صلی الله عليه و آله را دروخگو 
برشمردند" و خشم نخست این بود که آنها را به بوزینه‌گانی طرد شده تبدیل کرد و 
با زبان عیسی عليه السلام آنها را نفرین نمود و خشم دوم هنگامی بود که خداوند. 
شمشیرهای محمّد و خاندان و یاران و امتش را بر آنها چیره ساخت و این چنین 
خوارشان کرد پس يا فرمان بردنسد و اسلام آوردند و یا زیون شدند و جزیه 
پرداختند. 

۲) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمّد برقی. از پدرش, از 
محمد بن سنان, از عمار بن مروان, از منخل. از.جاین از حضرت امام محتد باقر 

عليه السلام روایت کرده است که ایشان فربنود: جبرئیل این آیه را ایین گونه بر 
محمّد صلی الله علیه و آله فرود آورد: وه که به چه بد.هایی خود را فروختند که به 
ن چه خداوند در باره علی علیه السسلام نازل کرده بود. از سر رشک. انکار 


۱ 
۳ 


۳( عیاشی از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: این ايه این چنین بر رسول خدا صلی الله عليه و آله فرود آمد: وه که به چه 
بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خداوند در باره علی علیه السلام نازل کرده 
بو از سر رشک انکار آوردند. خداوند متعال در ای ی فربود: «أن 


5 


زل لین له ی من ی من ناد نی علی و فرسود: : «فبآورا پفضب 
لی غضب» یعنی بنی اميه «وللکافرین» یعنی بنی امیه «عذابٌ مُهین ».۲ 


۲- کافی, ج ۱ ص‌ ۵ ح ۵ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 8٩‏ ح ۷۰ 
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دننکن ایلع یرون زا وف 
ای مد6 امعم فل ار با امن بل نکن و بت )٩۱(‏ 


[و چون به آنان گفته شود: به آن جه خدا نازل کرده ایمان آورید. می‌گویند: ما به 
آن چه بر (پیامبر) خودمان نازل شده ایمان می‌آوریم؛ و غیسر آن را با آن که 
(کاملا) حق و مژید همان چیزی است که با آنان است انکار می کنند بگو: اگسر 
مؤمن بودید» پس جرا پیش از این پیامبران خدا را می‌کشتید؟؟] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: «وإذا قیل» به بهودیانی 
که یادشان گذشت یا ال له بر محّد.قرآن را که شامل حلال و حرام 
و تکالیف و احکام است. «قالواً تومن بما آنزل عَلَيْنّا» یعنی تورات Ss‏ 
وراء:» یعنی به چیزی جز تورات ایمان نیاوردند «وڅو اْحقِ» که به هودیان 
می گفت: ی ی چرا که آن ناسخ 
او اد ن چه خداوند عز و حل پشتر فرستاده است منسوځ . خداوند مان 
فرمود: «فل فلم تفتلون» پین جرا می‌گشتید؛ یعنی جرا پیشینیان شما می‌کشتند: 
«انبیا الله من قبل إن کنتم مؤمنین» به تورات. یعنی تورات به قتل پیامبران فرمان 
نداده است. یس اگر ضفتلون» بیامبران را ہیں در حقیقت به توراتي که یر شما 
نازل کرده‌ام ایمان نیاورده‌اند؛ جرا که تورات, کشتن پیامبران را حرام دانسته است. 

نیز اگر به محمد صلی الله علیه و آله و قرآنی که بر او نازل کرده‌ام ایسان نیاورید؛ 
حال آن که فرمان داده به آن ایمان آورید. پس همچنان به تورات ایمان ندارید. 

رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: خداوند متعال به بهودیان خبر داد که 
هر کس یه قرآن ایمان نیاورد. په تورات ایمان نداشته است؛ چرا که خداوند متعال 
فرمان داده به هر دو ایمان آورند. پس ایمان به یکی را بدون ایمان به دیگری 
نمی‌پذيرد. وانگهی خداوند ایمان به ولایت علي بن ابی طالب علیه السلام را 
همچون ایمان به محمّد صلی الله علیه و اله وای کا که اس اه هراق کن 
بگوید: به پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله ایمان ن¿ اوردم و از ولایت علی بن ابی 
طالب علیه السلام سرباز زدم در حقبقت به انبر ت ايان نیاورده است. به 
آن هنگام که خداوند متعال همه آفریدگان را در روز قیامت بر می‌انگيزد. ندا دهنده 
پروردگارمان برای بازشناختن آفریدگان در ایمان و کفرشان ندا سر می‌دهد: الله‌اکبر 


52۲2112۳-010 


اه‌اکبر و منادی دیگری ندا می‌دهد: در این سخن او را همراهی کنید؛ اما دهریون و 
معطلیون. گنگ می‌شوند و زبانهایشان از این سخن باز می‌ماند؛ حال آن که دیگر 
کسان پاسخ می‌دهند و این گونه دهریون و معطلیون با گنگی زبان از دیگر مردمان 
بازشناخته می‌شوند. سپس منادی می‌گوید: گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز ال 
نیست. آن گاه تمامی آفریدگان این سخن بگویند به جز مجوسیان و نصرانی‌ها و 
بت پرستانی که به خداوند شرک ورزیده‌اند. این بار آنها گنگ می‌شوند و این گونه 
از دیگر کسان بازشناخته می‌شوند. سپس منادی می‌گوید: گواهی می‌دهم که محمد 
فرستاده خداوند است. ان گاه تمامی مسلمانان این را یگویشد به چ بهودیان و 
نصرانی‌ها و دیگر مشرکان که گنگ می‌مانند. در این هنگام منادی دیگری در میان 
عرصات قیامت ندا می‌دهد: اینان را به خاطر گواهی بر پیامبری محمد صلی الله 
علیه و آله به سوی بهشت رهسیار کنید. ناگهانندایی از جانب خداوند متصال سر 
می‌رسد: نه. بلکه «وقفوهه نم RP‏ [یازداشتشان نمایید که آئها مود اند 
فرشتگانی که خطاب به مومنان گفته بودند: اینانبرا به خاطر گواهی بر پیامبری 
محمد به سوی بهشت رهسپار کنید. از پروردگاز لت توقف آنان را جویا می‌شوند. 
خداوند متعال ندا دهد: «وقفوهم إنهم مسلون در باژه اولایت على بن ابی طالب 
عليه السلام و خاندان محمّد صلی اقم عليه وراله» آي زنان و مردان بنده من! همانا 
شما را به گواهی دیگری در کنار گواهی بر بیامبری محمد فرمان داده‌اې ای 
فرشتگان!اگر به آن امر گواهی دادند. پاداش ایشان را افزون کنید و در منزلگاه‌های 
نیکو سکنی دهید؛ در غیر این صورت گواهی آها بر پیامبری محمّد و پروردگاری 
من سودی به ايشان نخواهد رسانده پس هر کس به آن گواهی دهد در زمره 
رستگاران است و هر کس کواهی ندهد در زمره هلاک شدگان انست 

د ر آن میان کسی گوید: من بر ولایت علی بن ابی طالب گواه بودم و خاندان 
محمّد را دوست می‌داشتم؛ حال أ ن که دروغ می‌گوید و می‌بندارد چنین دروضی 


- - به کسانی گفته می شود که به قدیم بودن دهر (روزگار) و قدیم ہودن دنيا معتقدند و 
گردانندگی دنیا و تأثر پذیری ی وس به این معنا که هرکاه روزگار 
جیزی را از میان بردارد. چیز دیگری را جایگزین آن مي‌کند. به عبارت دیگر. چنین افرادی 
در بی نفی ربوبیت خداوند جلیل خالق می‌باشند؛ حال ان که خداوند تباري و تعالی از آنجه 
اینان می‌گویند به دور است. «المقالات و الفرق. ص ۱۹۳». 

۲- صافات/ ۲۴. 
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نجاتش می‌دهد. خداوند به او فرماید: به زودی علی علیه السلام را بر این امر گواه 
خواهیم گرفت, و تو ای ابا الحسن گواهی می‌دهی و می‌گویی: بهشت بر دوستداران 
من و دوزخ بر دشمتان من گواه باشد. 

در آن د» نسیم بهشت بر هر آن ن¿ کس که راستگوست وزیدن گیرد و او را 
برگیرد و به اتاق‌ها و جایگاه‌های والای بهشت وارد سازد و در سرای لطف 
پروردگارش فرود آورد و آنجا هیچ خستگی و فرسودگی به او دست ندهد, و باد 
گرم و سوزان دوزخ و دود سه شاخه آن, که هیچ سایبان و پناهمگاهی در براببر 
شعله‌های دوزخ به همراه ندارد." بر آن کس که دروغگوست تاختن گیرد و او را 
و کیره او ال کشاند و دز اتش دوزخ وارد سازد. سپس رسول خدا صلی اله عليه 
و آله خطاب به على علیه السلام فرمود: و این گونه تو سهم بهشت و جهنم را 
تقسیم می‌کنی و مي‌گویی: این کس برای من و این کس برای تو . 

۲) عیاشی, از جابر, از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که یشان ف مود: به دا و دلو اه این گزنه بر محشداضلی له علیبه و اله 
نازل شد:واذا قیل لھم ماذا انرّل ریکم فی علی «هر گاه به آنها گویند: پروردگارتان 
جه چیز در باره علی علیه السلام نازلا فرموده | است؟» یعنی به بنی اميه «قالوا 
وهن بت آنزل عَلَنْنا) پچ کی دل‌هایشان به رآن چه خداوند نازل فرموده است 
و با وراء*» به ایحا بر رای میج( نازل فرموده 
است «رفو الحق مَصدقًا لما معََمٍ» يعنى على عليه السلام." 

۳ از ابن عمرو زبیری, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند در کتاب خود از قول بهودیان چنین حکایست کرد: 

إن الل غھد نآلا تؤین سول حتی ییا قربان» [خدا با ما پیمان پسته که به 
هیچ پیامبری ایمان ناوریم تا برای ما قربانیی باورا و فرمود: : «فلم تون انبیا 
الله من قبل إن کنتم مُمنین» اين أي جی تا قوم يهود در روزگار محمّد صلی اله 
علیه و آله نازل شد؛ حال آن که آنها پیامیران خدا را نکشته بودند و در روزگار 


۱- نگارنده آیه ۰٣و‏ ۱ مرسلات را در کلام خود تضمین کرده است. 
۲- تفسیر ملسوپ په امام حسن عسکری (ع), ص ۳۰۳ ح ۲۷۵- 92 
۳- نفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ح 1 

۴- آل عمران/ ۱۸۳ 
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ایشان نبودند؛ بلکه گذشتگان آنها که پیش از آنها می‌زیسته‌اند چنین کرده بودند و 
انها بودند که پیامبران را به قتل رساندند؛ اما خداوند بهودیان روزگار محسشد صلی 
لله عليه و اله را در زمره آتها برشمرده و در کنار آنها قرار داده است؛ زاگ 
پیشینیان خود پیروی کردند و راه آنها را پیمودند' 


اک و ۲ د کو و 

ود باه موسي ایا نجل ین بغر نون ٩0(‏ 
[ قطعا موسی برای شما معجزات آشکاری آورد سپس آن گوساله را در غیاب وی 
(به خدایی) گرفتید و ستمکار شدید] 

1 حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل به 
بهودیانی که یادشان گذشت فرمود: 0 جاء کم هو شین بالیشات» نشانه‌فای 
اشکار بر پیامبری خود و بر آن چه که در باره فضیلت محّد صلی اله علیه و آله 
و برتری او بر تمامی آفریدگان و خلافت وصی او على عليه السلام و جانشینان 
وی بیان فرمود. «ثم اتخذتم العجْل» به خداین یراز آن که موسی به سوی کوه 
رهسپار شد و جانشین خود. یعنی هارون را انرشا به جای گذاشت و به 
اطاعت از او فرمان داد. «وآنتم ظأمون» وبا کتازت کا کردید راه کضر در بیش 


EEL 


یتک ورفغتا تک الو رغذواما اتيا بۇ ۋوانمغوائال| 


ام ۳ 4 ۳ 39۲ ف ا ان ۳ ر و 
دا وتيت وارز وان و م ال کنر م ل نساب ی 
یر )٩۳(‏ 
إو ان گاه که از شما پیمان محکم گرفتيم و (کوه) طور را بر فراز شما برافراشتیم 
(و گفتیم) ان چه را به شما داده‌ایم به جد و جهد بگیرید و (به دستورهای آن) 
گوش فرا دهید گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشان (مهر) گوساله در 
دلشان سرشته شد بگو: اگر مزمنید. (بدانید که) ایمانتان شما را به بد چیزی 


۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) ص ۴۰۸ ح ¥۸ 
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سور 
بقره 


وامی‌دارد] 
۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: : خداوند عز و جل فرمود: 
په یاد آورید سرنوشتی را که برای گذشتگان ن شما رقم زدیم آن گاه که از قبول دين 


و احکامی که موسی از جانب خداوند برایشان آورد. سرباز زدند و آن جه را در 
باره برتری محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و جانشسینان ایشان بر 
دیگر مردمان آورد نید بر فتند. «حْذُواً ما آتیناکم» به تکالیفی که برایتان قرار دادیم 
عمل کنید, «ير» که در اختیارتان گذاشتیم و شما را به آن توان ¿ بخشسيديم و با 
نهادن آن در وجودتان کاستی‌هایتان رااژ ميان بردیم «واسَمَُو» آه ن جه را به شما 
گفته می‌شود و به آن فرمان داده می‌شوید. . «قالواً سَمغتا» سخن تو را «وعَصینا» از 
فرمان تو؛ + یعنی آنها همچنان فرمان نبردند و نافرمانی خود را پنهان ن کردندہ 
«رأتربوا فی قلوبهم العضل» به آنها فرمان داده شد از آبی که بُراده گوساله در آن 
ريخته مي‌شود. بياشامند تا این گوتهء کسی که آن را پرستیده از کسی که آن را 
تپرستیده است باز شتاخته شو «یکفرهم» به سیب کفری که ورزیدند چنین فرمانی 
به آنھا داده شد. ِ مخمد! انتما E‏ به 
موسی, اما 0 EN OR PSS‏ 
على کفر ورزید. 

امير مومنان على عليه السلام فرمود: : خداوند متمال در عصر محمد صلی اله 
علیه و آله برای بنی اسرائیل از سرگذشت پدرانشان ¿ یاد می‌کند, این که چگونه در 
روزگار موس از آنها خهد و پیمایگرفت تا مد و علی ور خاندن ن باک و والاتبار 
ایشان را به خلافت بر مردم و یاران و شیعیان ایشان و بقیه اقت محمّد را به نیکی 
یاد کنند. بوذ ر حْذْتّا میتاقکم» به یاد آورید آن گاه را که از پدرانتان پیمان ۳۳ 
«رَرفغنا رفک الطو» آن کوه راء وقتی از قبول آن ن چه از ایشان خواستیم ية ان 
اعرا ند سرباز زدند. «خنوا ما آتیتاکہ» آن چه را به شما ارزانسی داشتیم 
«بقوة» د یعنی با نیرویی که در خور این کار به شما عطا کردیم ا بی 
فرمان بريد «قَالواً سَمفنا» با گوش‌هایمان «رعَصینا» با دل‌هایمان, گرچه در ظاهر 
همگی به خواری و زبونی, جزیه پرداختند. سپس خداوند فرمود: «ورأشریواً فی 
به الیل بکثرهم» آمدند و آب بُراده گوسالهای را که پرستیده بودند نوشیدند تا 
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اینکه آن چه نوشیدند به دل‌هایشان رسید و آنها را رسوا کرد. وقتی موسی نزد بنی 
اسرائیل بازگشت و دید آنها گوساله را به پرستش گرفته‌اند. آنها او را پذیرا شدند و 
از پرستعش گوساله دست کشیدند. موسی به آنها فرمود: چه کسی در میان شما 
گوساله را پرستیده تا عکم خدلوند را پر او جاری کنم؟ آنها از اينکه او حکم 
خداوند را بر آنها جاری کند در واهمه افتادند و پرستش گوساله را منکر شدند و 
هر یک از آنها گفت: من آن را نیرستیده‌ام؛ بلکه دیگری پرستیده است.ایین همان 
حکایتی است که خداوند از زبان موسی در خطاب به سامری بیان فرمود: «وانظر 
ی إلى ای طت عليه عاكفا أنحرقنة ثم سفن فى ام نسفا»[ و (اینک) به آن 
خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر. آن را قطعاً می‌سوزانيم و خاکسترش می‌کنیم 
(و) در دریا فرو می‌پاشیم]" خداوند چنین به موسی فرمان داد و او گوساله را با 
سوهان ریز ریز کرد و براده‌های آن را در آبی گوارا ریخت و به آنها فرمود: از این 
آب بياشامید, آنها نوشیدند و این چنین لب و بینی کسانی که گوساله را پرستیده 
بودند سیاه شد و لب و بینی کسانی که آن را نپرستیده بودند سفید شد و در آن 
هنگام حکم خداوند بر آتها جاری شد. 

۲ عیاشی, از ابو بصیر, از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که ایشان در باره کلام خداوند.متعال: «وأشربوأ نی قلوبهم المضل بکفرهم» 
فرمود: وقتی موسی علیه السلام با پروزدگارتن نجوا کرد او به وی وحی فرمود 
که‌ای موسی! من قومت را در امتحانی انداخته‌ام. عرض کرد: پروردگارا! چگونه؟ 
فرمود: از طریق سامری. عرض کرد: سامری چه کرده است؟ فرمود: با زیمورالات 
ها کیسالهای اکان تاه اسے عرض کرد ورد ارلا مک من کون ا 
زیورآلات آنها آهو یا مجسمه یا خوساله‌ای ساخت؟ سگونه آنها را آزمسوده‌ای؟ 
فرمود: او گوساله‌ای ساخته است که بانگ گاو سر می‌دهد. عرض کرد: پروردگاراا 
چه کسی این صدا ر از او در می‌آورد؟ فرمود: من. در آن هنگام موسی عرض کرد: 
«رن هی الا تک تفیل بها من تتاء وتهبی من تشاء» [این جز اماش ي 
نیست. هر که را بخواهی به وسیله آن ¿ کمراه و هر که زا بخواهی هدایت م کنت ۴" 


۱- طه/ 1۷ 


۳- اعراف/ ۱۵۵. 
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چون موسی به سوی قوم خود بازگشت و آنها را در حال پرستش گوساله دید 
الواحی را که در دست داشت بر زمین زد و آنها تکه‌تکه شدند. حضرت امام محمد 
باقر عليه السلام فرمود: بهتر بود وقتی پروردگار این خبر را به موسی داد او این 
کار را می‌کرد. موسی مصمم شد و گوساله را از بینی تا به دم ریز ریز کرد. سپس 
آن را به آتش کشید و به دریا ریخت و آنها یک به یک به خاطر نیازی که به تبرثه 
شدن داشتند وارد آپ شدند و در میسان خاکسترهای گوساله دز ندش واوا 
نوشیدند و این همان کلام خداست که فرمود: «وأشریواً فى قلوبهم العجُل بکفرهم». 


ل ٳ ن کا ٽ لک مزال رین اه له من ون الاس لت إن 


کم این ۹۲0 وآ ن وء تابات آميمم اانه عم این (۹۵) ودم 


احرص اسع عباووی ینآ شود دهعت رالت سنووتاشو 
رهم اب أن باون ,)٩۶(‏ 
[بگو: اگر در نزد خدا سرای بازیسین یکسر به شما اختصاص دارد نه دیگر مردم, 
پس اگر راست می گوبید آرزوی مرگ کنید# ولی به سبب کارهایی که از پیش 
کرده‌اند هر گز آن را اررو تحوآهند کد و خدا به (حال) ستمگران داناست* و آنان 
را ماما ارد رین دم له زود کید ای ری را ار کا که کرک 
می‌ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند 
با آن که اگر چنین عمری هم به او داده شود وی را از عذاب دور نتواند داشت و 
غدا ین ان جه می کسید یتاست] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام حسن مجتبی 
عليه السلام فرمود: وقتی خداوند متعال از زبان رسول خود محمد صلی الله عليه و 
امد ای هودیان را ررش کرد و بهانتهایتان را رید و تقانههای ا کار شوه 
را بر آنها نمایان کرد تا بدانند محمّد سرور همه پیامبران و برگزیده تمامی بندگان 
است و علی سرور همه اوصیا و بهترین کسی است که پس از پیامبر به جای او 
می‌نشینند و پاکان خاندان او برپا کنندگان دین خداء و امامان بندگان خداوند عز و 
جل می‌باشند و این گونه راه بهانه‌های بهودیان بسته شد و دیگر نتوانستند دلیلی 
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بیاورند یا شبهه‌ای بیافرینند؛ بر جای نشستند تا این که تعدادشان زیاد شد. آن گاه 
گفتند: ما نمی‌دانيم «تو چه می‌گویی؟»؛ اما حرف ما این است: ای محمد صلی ال 
عليه و آله! ما بدون تو و على عليه السلام و اهل دين و امت تو به بهشت راه 
می‌يابيم و شما وسیله ابتلا و امتحان ما هستید و ما اولیای بی‌ریای خدا و بسدگان 
نیک او هستیم و دعای ما په درگاه خداوند مستجاپ می‌شود و پروردگارمان هیچ 
یک از خواسته‌های ما را رد نمی‌کند. وقتی چنین گفتند خداوند به پسامیرش صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای محمّد! به این بهودیان بگو: «ٍن کانت کم الدار الآخرة» 
بهشت و نیک بختی آن «َالصَة مُن دُون الاسٍ» یعنی بدون محمّد و على و امامان 
و یاران ايشان و مومنان این امّت و محمّد و خاندان او وسیله امتحان شما هستند و 
دعایتان اجابت می‌گردد و رد نمی‌شود؛ «فتَمَتواً الت برای آنان که در این ميان 
دروغ می‌گویند و ستیزه می‌جویند. محمّد و علی و خاندان ايشان می‌گویند: آنان 
ازلیا خنای غر و عل مدرو تھ کسانی کته در این وین با اتان تا 
می‌ورزند. و دعای ایشان است که مستجاب مئ‌شود؛ پس ای گروه بهودیان! اگر 
چنان هستید که اعا می‌کنید, برای آنان,که در این کیان دروغ می‌گویند و با شما 
مخالفت می‌کنند آرزوی مرگ کنید. 

«إنڻ کن صادقین» که این شیملیید که راست‌گویید و دعایتان به درگاه خدا 
علیه دشمنانتان مستجاب می‌شود؛ بسن بگوایی1»خداوتدا! دروغگویان و ستیزه 
جویان ما را بمیران تا راستگویان از شرشان راحت شوند تا این گونه. حجّت شما 
پس از این که ثابت شد و استوار گشت پر همگان آشکار گردد. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از این سخن به آنها فرمود: هر کس در 
ان شما چنین آرزویی کند. هر آینه نفسش بند می‌آید و در جسا چان می‌دهد. 
بهودیان که خود می‌دانستند درو می‌گویند و این محمّد و علی و مومنان به ایشان 
کد که زاست میک تفن رات فک وقد هشن دای کته چترا که خضوب 
می‌دانستند اگر چنین کنند. می‌میرند. از این رو خداوند متعال فرمود: «ولن یتمتوه 
EG‏ آدیهم» یعنی بهودیان هرگز آرزوی مرگ نمی‌کنند؛ چون راه آنان 
راه کفر په خدا و کفر په محمد رسول و پیامبر و پرگزیده او و علی» برادر و وصى 
وی و امامان پاک والاتبار بوده است؛ خداوند متعال فرمود: «واللة علي بالظالمین» 
کذ آن بهودبان جرأت نمی‌کنند تا برای نروغگو مرگ آرژو کندده چرا که می‌دانتد 
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دروغگو خود آنهایند. از این رو تو را فرمان داد تا با دلایل اشکار خود 
چشمانشان را خیره سازی و به آنها امر کنی تا دروغگو را تعریف کنند تا در دعا 
ناتوان شوند و این گونه برای بیچارگان روشن شود که آنها درو( مي‌گویند. سپس 
خداوند فرمود: ای محمد! «ولتجدنهم» آن بهودیان را می‌یابی «اخرص الثاس على 
حَباة»؛ ڈوزاچة کماتی کر می ۲ خود می دانند با وجود کفر به ایشسان همیچ 
بهره‌ای از نیکی‌های بهشت نمی‌برند و از این رو در کفر خود باقی ماندند. «ومن 
ین آشرکُوا» آن بهودیان «أخرص الاس عَلّى حساة» حريص تر «ومن النرین 
آش رکوا» در زندگی. یعنی مجوسی‌هاء از آنجا که تنها در دنا ۶۶ تهییشان 
می‌شود و هیچ امیدی به نیکی اخرت ندارند, نها آزمندترین مردم به زندگي 
هستند. پس خداوند در وصف بهودیان فرمود: ۳۹ می‌کند و و ی 
آلف سنه وما هو» عمری هزار ساله «بمزخزجه» دورکننده او «مِن الاب[ ن يُعَمّر» 
این ع دی بائ لوب وخ خداوند فرمود: «وما هو بمُرَخُزجه من اعدا آن یمصره 
و فقط نفرمود: «و مَأ هو بمٌزخزحه»؛ جرا که اگر سی‌فرسود: وی را از عذاب دور 
نتواند داشت و خداوند بیناستا غابد مان می‌شد که «و ما ضو بمرخزجه» به 
آرزوی او بر می‌گردد؛ اما از آآنها تا خلار د می‌خواست بگوید عمر درازپا 
نمی تواند چنین کند. فرکودو وما و بمزخزحه من الْعذاب أن یعمر» و در ادامه 
فرمود: «والله بصیر بما یحموی» وداد کاله بر این اساس او را کیفر می‌دهد و هرگز 
به او ستم نمی‌کند." - 

۲ حضرت امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: وقتی بهودیان ترسیدند 
چنین آرزویی کنند و خداوند بهانه‌هایشان را برچید. گروهی از آنها ترسان و 
تایه مر عون یرل عدا سای ا نی الد کی خر فد ای بسن ین اد 
علیه و آله! ایا تو و مؤمنان مخلص تو که برادرت على عليه السلام سرور و مهتر 
ایشان است دعایتان مستجاب می‌شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بله. 
عرض کردند: ای محمّد! اگر چنین است که می‌بنداری, به علی بگو برای پسر 
رئیس ما دعا کند.او جوانی خوب رو و نجیب و برازنده و نیک اندام بود که دچار 
پیسی و جدام شد و چنان تب کرده که هیچ کس نزدیکش نمی‌رود و چنان دور 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۲ ح رز 
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افتاده که هیچ کس هم نشین او نمی‌شود و نان را بر سر نیسزه به آو سی‌خورانند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را نزد من بیاورید. او را آوردند و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و یارانش با چهره‌ای زشت و آزاردهنده و نفرت‌آور روبرو 
هدید زسول خدا ضالی ال علید.و آله ق مرو ای ابا عسوا از غدا پرای او لام 
بخواه که خداوند متعال دعایت را مستجاب می‌کند. علی عليه السلام دعا کرد و 
هنوز دعایش به پایان نرسیده بود که ناگهان همه ناخوشی‌ها از آن جوان رخت 
بست و خوب رویی و نجابت و برازندگی و نیک اندامی بیش از پیش به او 
بازگشت. رسول خدا صلی اله علیه و آله به آن جوان فرمود: ای جوان! به کسی که 
در این بلا به فریادت رسید ایمان آور. او عرض کرد: ایمان آوردم, و یک مؤمن 
شد. پدرش عرض کرد: ای محمّد! به من ستم کردی و پسرم را از من گرفتی, ای 
کاش در جذام و پیسی می‌ماند. اما به دين تو در نمی‌امد که این چنین بر من 
خوش‌تر بود. رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: امّا خداوند عز و جل او را از 
این بیماری نجات داد و نیک بختی بهشت راءتر او واجب گرداند. پدرش عرض 
کرد: ای محمّد! این نه به خاطر تو و نهپ خاطریاژ/,تو بود؛ بلکه چون هنگام 
بهبودی او رسیده بود. سلامتی خود بازیافت؛ اگر این یار تو. یعضی علی» اجابتگر 
نیکی است. پس باید اجابتگر بدی,نیز باشید؛ ب او بگو دعا کند که سن به جذام و 
پیسی دچار گردم و می‌دانم که این جين نحواهد"شد. آین گونه برای این بیچارگان 
که فریفته تو گشته‌اند روشن می‌شود که رخت بربستن این بیماری‌ها از پسر من به 
خاطر دعای او نبوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای بهودی! از 
خدا پروا کن و برای تن سالمی که به تو عطا فرموده سپاسگزار او باش و خود را 
در بلایی که طاقتش را نداری میافکن و نعمت‌های خدا را شاکرانه پذیرا باش؛ جرا 
که هر کس کفر نعمت کند. خداوند نعمتش را از او بر می‌گیرد؛ و هر کس شکر 
نعمت را به جای آورد خداود تعمتش را بر او دوچندان کند. آن هردی گفت: 
انکار دشمن خدا که به او دروغ می‌بندد خود گونه‌ای از شکر نعست‌های اوست. 
می‌خواهم این چنین به فرزندم نشان دهم که سخنان و ادعاهای تو بیش و کمش 
نارواست و خیری که به او رسید به سبب دعای يار تو. علسی عليه السلام نبوده 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله لبخندی زد و فرمود: وای بر توا گفتسی 
تندرستی پسرت به سبب دعای علی علیه السلام نبوده و تنها دعای علی با گاه 
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بهبودی او هم زمان شده است. حال اگر علی علیه السلام دعا کرد تا به بلایی که 
می‌خواهی دچار شوی و این چنین شد آیا باز می‌گویی این بلا به سبب دعای علی 
علیه السلام نبوده است و تنها دعای او با گاه در بلا افتادن من هم زمان شده است؟ 
عرض کرد: نه. چنین سخنی نخواهم گفت؛ چرا که این حجتی است که من در برابسر 
دشمن خدا در دینش مسی آورم و نیز حجت دشمن او بر مسن است و خداوند 
خردمندتر از آن است که چنین دعایی رایرآورده سازد و بندگانش را در فتنه اندازد 
و آنها را به تأیید دروغگویان فراخواند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: 
پاسخی که دعای علی برای پسرت به همراه داشت همان پاسخی است که دعای او 
عليه تو به همراه دارد و خداوند متعال کاری نمی‌کند که موجب شود پندگانش در 
دینش به تردید افتند و کسی که به او دروغ می‌بندد تأیید شود. وقتی بهودی شبهه 
پردازی خود را این چنین بی نتیجه دید سرگردان شد و عرض کرد: ای محمّد! اگر 
راست می‌گویی باید علی با من چنین کند. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله علی عليه السلام فرمود: ای اباحسن! اين 
کافر هیچ چیز را نمی‌پذیرد و تلها سرکشي و نافرمانی و گردن‌کشی پيشه می‌کند. 
آن چه را می‌خواهد برایش داعلقت و بکطن داوندا! او را به بلایی که پسرش از آن 
رنج می‌برد دچار کن. علئ علیه‌السلام چنین گفت و آن بهودی به مرض آن جوان 
یعنی جذام و پیسی دچار شد و درذ و بلا وجودش را فراگرفت؛ او فریاد برآورد و 
کمک خواست و گفت: ای محمّد! به راستیات ایمان آوردم از من درگذر. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: اگر خداوند می‌دانست که راست می‌گوبی هر آینه 
نجاتت می‌داد؛ اما او خوب می‌داند که تو وقتی از این درد رهایی یابی. بیشتر کفر 
می‌ورزی و اگر می‌دانست که با نجات یافشت به او ایمسان می‌آوری» هر آینه 
سخاوتمندانه نجاتت می‌داد که او سخاوتمند است و بخشنده. آن بهودی چهل سال 
در آن درد و پیسی بر جای ماند تا نشانه‌ای برای تماشاگران و بشدی برای 
اندیشمندان و نشان و دلیلی گویاء برای محمد در تمامی روزگٌاران باسد و نیز 
پسرش سالم و تندرست با اندامی نیک. هشتاد سال زیست تا اندرزی برای 
پندگیران شود و کافران را بر آن دارد که ایمان آورند و سببی شود تا دست از کفر و 
سرکشی بردارند. وقتی آن بهودی در بلا افتاد و پسرش از آن رهایی یافت رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا! از کفران نعمت‌های خدا بپرهيزید 
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که این کردار برای کننده‌اش بسی مصیبت‌بار است. هوش دارید و با فرمان بسرداری 
از خدا به او نزدیکی جویید تا به نیکی. شما را پاداش دهد؛ و در راه جهاد با 
دشمنان خدا از عمر خود در دنیا بکاهید تا در نیک بختی جاودان و همیشگی 
آخرت از عمری دراز برخوردار شوید؛ و در راه ادای حقوقی که به گردن دارید از 
اموالتان بگذرید تا ثروتتان در بهشت فزونسی یابد. آن گاه گروهی برخاستند و 
عرض کردند: ای رسول خدا! ما تنی نحیف و مالی اندک داریم. چنان که نه در 
جهاد با دشمنان تواناييم و نه مالی افزون بر خرج زن و فرزند برایمان می‌ماند؛ پس 
ما چه کنیم؟ رسول خدا صلی 4 علیه و آله فرمود: بدائید. شما بایست با دل‌ها و 
زبانهایتان. صدقه دهید. عرض کردند: ای رسول خدا! چگونه؟ فرمود: دل‌هایتان را 
به راه دوستی خداء و محمّد. رسول خدا و علی, ولی خدا و وصی رسول خدا و راه 
دوستی والاتبارانی که دین خدا را بربا می‌دارند و راه دوستی شیعیان و دوستداران 
ایشان و دوستی برادران مومنتان در آورید, و نیز دل‌هایتان را از باورهای ستیزه 
جویانه و کینه توزانه. بازدارید و زبانهایتان را په. پاد خدا ان جنان که سزاوار اوست 
و به درود بر محمّد و خاندان پاکش به پخ ايکر به راستی که خداوند, به 
پاداش این کار. شما را به برترین درجاك و والاترین) مقام‌ها می‌رساند. ' 
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مر ۵ م 
نله عدو کافربن (۹۸)» 
[بگو: کسی که دشمن جبرئیل است (در واقع دشمن خداست)؛ چرا که او به فرمان 
خداء قرآن را بر قلبت نازل کرده است؛ در حالی که مؤید (کتابهای آسمانی) پیش 
از آن. و هدایت و بشارتی برای مومنان است * هر که دشمن خدا و فرشتگان و 
فرستاد گان او و جبرئیل و میکائیل است. (بداند که) خدا یقیناً دشمن کافران است] 
عليه السلام فرمود: جبرئیل عليه السلام بهودیان را ملامت می‌نمود و قضای الهی را 
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به گونه‌ای که بر خلاف میلشان بود. بر آنها جاری می‌ساخت؛ آنها از او کینه به دل 
گرفتند و خداوند متعال. بهودیان را بدین سبب نکوهش فرمود. از انجا که جبرئییل 
و میکائیل و دیگر فرشتگان ن خداوند. برای پشتیبانی از علی بن ابی طالب علیه 
السلام در برابر کافران. نازل می‌شدند تا حضرت عليه السلام با تن مرا شود 
آنها را خوار گرداند.ناصبی‌ها نیز از ایشسان کینه به دل داستند. و بدین خاطر 
خداوند متعال, آنها ین رت «من کان عدر لجبریل» 
در میان بهودیان. از آن رو که جبرئیل مانع شد تا دانیال, بخت النصر را به خاطر 
گناهی که وی مرتکب نشده بود به قتل رساند. تا این که کتاب خدا در میان 
بهودیان از اجل او خبر داد و آن چه پیشاپیش در علم الهی رقم خورده بود. بر 
آنها گذشت. نیز هر کس در میان کافران و دشمنان ناصبی جنگ افروز محمّد صلی 
لله علیه و آله و علی علیه السلام با جبرئیل دشمنی می‌کند؛ چرا که او از جانب 
خداوند علی عليه السلام را تأیید کرد و در برابر دشمنانش یاری نمود؛ و هر کس 
با جبرئیل دشمنی می‌کند. چون اپ رمد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام 
پشتیبانی کرد و آن دو را کمک زمتاندو قضای پروردگارش عز و جل را در مورد 
دشمنان ایشان جاری نمود و آنا را بست بندگانی که خداوند. خود می‌خواست 
هلاک کرد؛ بداند که دز.نحقیقت, دشمن جبرئیسل, دشمن خداست. «فاند» یعنی 
جبرئیل «ندله» یعنی این كران را على قلبک»ای محمّدا «بلان اللّه» به فرمان 
خداوند, و این همانند کلام ۽ دیگر خداوند متعال است: «نز ل به + ار وح ا على 
قلبک لتکون م من المُنذرين ن پلستان عربی مبین » [روح الامین. آ ان را بر دلت نازل کرد 
تا از (جمله) sS‏ باشی به به زیان عربی روشن ] «مصتا لما ب بین ید سه» 
همساز با تورات و انجیل و زیور و صحف ایراهیم و کتاب‌های شیث و دیگر 
پیامبران. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همانا این قرآن. نور آشکار و ریسمان 
محکم و پیوند استوار و مقام والا و شفای پایدار و فضیلت برتر و سعادت 
شکوهمند است. هر کس از آن نور جوید, خداوند وجودش را نورانی می‌کند؛ و هر 
کس کارهایش را به وسیله آن استوار کند. خداوند او را از گناه به دور می‌دارد؛ و 
هر کس په آن جنگ زنده خداوند او را نجات می‌دهد؛ و هر کس او را وانگذارد, 
یا ترافس ارهز کی 1۱۱ ن شفا جوید, خداوند او را شفا می‌دهد؛ و 
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هر کس آن را بر دیگر چیزها برتری دهد, خداوند او را هدایت می‌کند؛ و هر کس 
هدایت را در غیر از آن جوید. خداوند او را گمراه می‌کند؛ و هر کس آن را پوشش 
تن و جان خود کند. خداوند او را کامیاب می‌سازد؛ و هر کس آن را امام خود گیرد 
و از آن پیروی کند و آن را تکیه گاه خود قرار دهد و رو به سویش گذارد. خداوند 
او را در نیک بختی بهشت و زندگی سالم پناه می‌دهد؛ و از این روست که فرمود: 
«رَهدی» بعنی این قرآن هدایت است. «وپشری للْمومنین» یعنی نويد بخش مژمنان 
در آخرت است. از این قرار, که قرآن در روز قیامت. به همراه مردی رنگ پریده. 
وارد می‌شود و می‌گوید: پروردگارا! این مرد را در روز» تشنه و در شب, بیدار نگاه 
داشتم و طمعش را به مهر تو افزون و امیدش را به آمرزشت. بسیار ساختم؛ اکنون, 
آن چنان که ما هر دو تو را می‌بنداشتيم عمل فرما. خداوند متعال می‌فرماید: 
فرمائروایی را به دست راستش و جاودانگی را به دست چپش بسپارید و او را 
همدم همسرانش: همان حوریان سیاه چشم قرار دهید. و بر پدر و مادرش دیبایی 
بیوشانید که تمامی دنیا در برابرش هیج باشد, در ان دم, حاضران, به پدر و مادر او 
می‌نگرند و غبطه می‌خورند و آن دو از آن چه به خود می‌بینند.به شگفت می‌آیند 
و می‌گویند؛ پروردگارا! ما را چنین مقامی ډادهای. خال آن که اعمال ما درخور ا ن 

خداوند عز و جل می‌فرماید: افزون بر آین‌ها: تاج کرآمتی به شما عطا می‌کنم 
که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی از آن چیزی شنیده و نه اندیشه‌ای به آن راه 
یافته باشد. این از آن رو نصیبتان شد که به فرزندتان قرآن آموختید. و چشمش را 
به دین اسلام بینا کردید و او را در دوستی محمّد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
علی عليه السلام. ولی خدا پروراندید, و بر اساس دانش ایشان, به او دانش 
آموختید؛ چرا که خداوند متعال هرگز عملی را از کسی نمی‌پذیرد جز آن که با 
دوستی ايشان و دشمنی با دشمنان ایشان همرل باشد. حتی اگر کسی» از خاک تا 
یه افلاک را از طلا آکنده باشد و همه را در راه دا ضسدقه داده باشد. أن جه 
پاداش گرفتید. از جمله مژده‌هایی پود که بدان نويد داده شده اید. این همان کلام 
خداوند متعال است که فرمود: «ربُشری ون ي ی 
خاندان و تبار ایشان که پس از ایشان آمد 

Cl‏ آن چه به محنّد و 
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علی و خاندان پاک ایشان بخشید, آنها. در نادانی به جایی رسیدند که گفتند: ماء از 
خدایی که محمّد و علی را چنان که ادعا می‌کنند گرامسی داشته است متنفریم؛ 
«وجیّریل» و نیز هر کس با جبرنیل دشمن باشد؛ از آن رو که خداوند متصال او را 
پشتیبان محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام در برابر دشمنانشان و نیز 
پشتیبان دیگر پیامبران و رسولان فرار داد. «وملالکته» یعنی و هر کس با 
فرشتگانی دشمنی کند که خداوند متعال, آنها را برای یاری دین خود و تأیید اولیا 
خود فرستاده است. و این سخنی است که برخی از ناصبی‌های ستیزه‌جو گفتند: از 
جبرئیل که علی را پاری می‌کند بیزاریم. «وَرسله» و هر کس با فرستادگان خدا: 
موسی و عیسی و دیگر پیامبرانی که به قبول پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و 
امامت على عليه السلام فرا خواندند. دشمنی کند. و این همان سخن ناصبی هاست 
که گفتند: از پیامبرانی که به قبول امامت علی فرا خوانده‌اند بیزاریم. «وجّریل 
ومیکال» یعنی و هر کس با جبرئیل و میکائیل دشمن باشد. وقتی پسامبر صلی اه 
ية و آله در بار اى علد اسان د جرال درست راست او و کال 
در سمت چب او واسرائیل» بت آوآ و ر گنه مرگ» جلوی او ایستاده‌اند و خداوند 
متعال از فراز عرش خود با خشنودی به او می‌نگرد و یاریش می‌کند؛ در این 
هنگام برخی از ناصبی‌هاگفتنی از خدا و جبرئیل و فرشتگانی که همچون سخن 
محمد همراه علی هستند بیزاریم. هر کس از روی لجاجت با علمی بن ابی طالب 
عليه السلام با ایشان دشمنی ورزد. «فان الله عدو لافرین» به سان دشمن با آنها 
رفتار می‌کند و آنها را گرفتار که ری تست ی اد 

سبب نزول این دو آیه. سخن ناپسند دشمتان بهودی خدا در باره خداوند 
تبارک و تعالی و جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان الهی بود و نیز سخن 
ناصبی‌ها در این باره که بسی ناپسندتر از کلام بهودیان بود. از آن جا که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله هميشه از فضیلت‌هایی که خداوند عز و جل به علی 
اختصاص داده بود و از ارجی که سزاوار او گردانده بود سخن می‌راند و پیوسته 
می‌فرمود: جبرئیل از سوی خداء مرا چنین خبر داده است و گاه می‌گقت: جبرئیل, 
ست رات عازن و کال یت کے او انااد کت ان په اط رای 
سمت راست. در برابر میکائیل به خود می‌بالد. هم چنان که هم نشین پادشاه 


شکوهمندی که در دنیا سمت راست وی نشیند. در برابر هم نشین سمت چپ او به 


sarallah-ketab.blogfa.com 


خود افتخار می‌کند؛ و هم چنان که پیرامونیان یک پادشاه. به خاطر نزدیکی بسسیار. 
به او افتخار می‌کنند. آن دو در برابر اسرافیل و عزرائیل که در پس و پیش علسی 
علیه السلام قرار دارند. به خود می‌بالند. نیز گاه رسول خدا در برخی از احادیث 
خود می‌فرمود: گرامی‌ترین فرشتگان نزد خداء آنانند که بیش از دیگر فرشتگان, 
علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست می‌دارند؛ و حضرت بیان می‌فرمسود که 
سوگند فرشتگان این بود: سوگند به آن که پس از محمّد مصطفی صلی اله عليه و 
آله علی علیه السلام را گرامی‌ترین آفریدگان قرار داد. و باز حضرت می‌فرمود: 
فرشتگان آسمان‌ها و پرده‌نشینان, همچون شوق مادری دلسوز به پسر مهربان و 
نیکوکار خود که پس از ده پسر به خاک سپرده شده. برایش بر جای مانده است. 
شوق دیدار علی بن ابی طالب را در دل دارند. به هنگام اين سخنان ناصبی‌ها 
مي‌گفتند: تا به کی محممّد برای ستودن علی و بزرگ داشتن او از جبرئیل و میکائیل 
و دیگر فرشتگان سخن می‌راند و علی را نزد خداوند متعال» برتر از دیگر آفریدگان 
بر می‌شمارد؟ از پروردگار و فرشتگان و جبرنپاژیر میکائیل و فرستادگان خدا که 
همه و همه پس از محمّد. علی را برتری میدهند بیزار‌شدیم. اما سخن بهودیان که 
با خدا دشمنی می‌کردند. وقتی رسول خالا سی ری هلیا و آله به مدینه گام نها. به 
همراه عبد الله ين صودها, ترد ایشان آمشند. او عرض کرد: اي محمُّدا تو چگونه 
می‌خوایی؟ ما را پیشتره از خواب نيامی حرا تان بر دادهاند. وسول خدا صلی 
لله علیه و آله فرمود: دیدگانم به خواب می‌رود. ولی قلبم بیدار است. عرض کرد: 
درست است ای محمّدا مرا خبر ده که فرزند از پدر است یا از مادر؟ فرسود: 
استخوان‌ها و اعصاب و رگ‌هایش از مرد است و گوشت و خون و مویش از زن 
است. عرض کرد: درست است ای محمد! حال مرا خبر ده که «چرا فرزندی همانند 
عموهایش می‌شود ولی به دایی‌هایش شبیه نمی‌گردد و یا فرزندی همانند 
دایی‌هایش می‌شود ولی به عموهایش شبیه نمی‌گردد؟» فرمود: از نطفه زن و مرد 


۱- عبد اله بن صوریا اعور: از بنی ثعلبة بن رن در حجاز کسی اگاهتر از او به تورات 
نبود. وی از پیامبر بسیار اپراد می گرفت. أن گاه که او به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: 
هدایت: چیزی نیست جز آنچه که ما بر ا نیم. از ما تبعیت کن تا هدایت یابی و نصاری نیز 
چنین سخنی گفتند. خداوند متعال, این آیات را نازل فرمود: (و قالوا کونوا هودا او نصاری 

... ولا تسئلون عما کانوا یعملون) سوره بقره: : ۱۳۵- 1۴۱ « سيره ابن هشام ج ۲ص 
۱ و ص ۱۹۸ طبقات این سعد ج ۱ ص ۱۸۰ ». 


۳ تر جمه 
> 
روابی 


الهاو 
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هر یک بر دیگری غلبه کند. خوی فرزند به خویشان وی شبیه می‌شود. 

عرض کرد: درست است ای محمّدا مرا خبر ده که «چرا کسی فرزند مسي‌آورد 
ویک فرزند نمی‌آورد؟» فرمود: اگر نطفه تیره رنگ و سرخ شود, فرزندی زائیده 
ِ و اگر تاب باشد. زائیده شود. عرش کرد مر از چيستي پروردگارت خبر ده 

آن گاه آیه: «قل هو الله أَحد» [بگو اوست خدای یگانه] تا پایان سوره ال شد . 

۷9 عرض کرد: درست است ای محمّدا یک سوال دیگر باقی مانسده است: 
اگر پاسخ دهی, به تو ایمان می‌آورم و از تو پیروی می‌کنم. کدام یک از فرشستگان 
کلام خدا را برایت می‌اورد؟ 

حضرت فرمود: جبرئیل. عرض کرد: در میان فرشتگان, او دشمن ماست و 
هميشه کشتار و مصیبت و جنگ بر ما فرود می‌آورد؛ حسال آن که میکائیل, رسول 
ماست و شادمانی و شادکامی برایمان می‌آورد؛ اگر میکائیل فرشته‌ای پود که سر تو 
نازل می‌شد. به تو ایمان می‌آوردیم؛ چرا که او فرمانروایی ما را استواری می‌بخشد 
اما جبرئیل آن را نابود می‌کند. هری او دشمن ماست. آن گاه سلمان بر ابن 
صوریا حجتی آورد و گفت: گواهي می‌دهم که دشمن جبرئیل, دشمن میکائیل است و 
هر کس با این دو دشمنی کند, و وب بای با 
آنها دراید, هر دو با اف یی گام در آن دې ,مخداوند متعال در تأیسد گفته سلمان 
نازل فرمود: «قل کن کان َو لجبریلٌ» به خاطر اینکه او از دوستان ¿ خداء در برابسر 
دشمنان خداء پشتیبانی مي‌کند و از جالب خداء قرات عاي علی غلیه السلاه. ولی 
خدا را فرود می‌آورد ونه رل جبرئیل, این فرآن را از سوی خداوند. فرود آورده 
است؛ . «عَلی فیک باه اللّه» به فرمان او «مصدقا ما بین یَدْیه» دیگر کتاب‌های 
حتداوند ود پرلیر گمراهی: «بشری لْمَوُمنینَ» به آنان که به پیامبری محمد 
صلی الله علیه و آله ولایت على عليه السلام و امامان پس از وی ایمان دارند. نويد 
ده که اگر بر دوستی محمّد و علی و خاندان پاک ایشان جان سپارند. انها دوستان 
راستین خداوند هستند. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای سلمان! 
شاا اوت مخ را اید و رت رااتیار کد نچ کرت سای اھ جل و 


۱- اخلاص / ۱ 


52۲2112۳-010 


آله حدیشی طولائی ذکر فرمود که در تفسیر سرورمان امام حسن عسکری عليه السلام 


امده است ' 


ونکت آیاب باب وما یگ ری نیون )٩9(‏ 
[و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان, (کسی) آنها را انکار 
نمی کند] 
۱( حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمسود: خداوند متعال فرسود: 
«ولقد انزلناً الیک»ای محمّدا «آیَات» که از راستگویی تو در پیامیریت نشان دارد 
و «بیثات» روشنگر امامت ا و برگزیده تو. علی. و نمایانگر کفر کسانی 
است که در کار تو و برادرت. شک می‌کنند و در برابر فرمانتدان سرپیچی و گسردن 
کشی پیش می‌گيرند. «وّا یف بها» به آیات گواه بر برتری تو و برتری علی, پس 
از تو بر همه مردمان « القاسقون» همان بهودیان دروغگو که از راه دیس خسدا و ۲1 
اطاعت او به بیراهه رفتند و آن ناصبی‌ها که به اسللام وانمود می‌کردند.؟ 


او عامدوا هئ رین مم بل اک هل زیون (۱۰ ا 
د ل مه سا ای وا 3ا 
افکندند؛ بلکه (حقیقت این است که) بیشترشان ایمان نمی‌آورند] 3 

ارت ابص ی مق ای رد انا وراه 
عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل بهودیانی را که یاد ستیزه جویی آنها گذشت "٩‏ 


و تاضی ای چا که تیان یه مرک سر رن کد وک یکلا غلقت | 
عھدا» و عهد و پیمان پستند تا از محمد اطاعت کنند و پس از او به امر علی گبردن ۲ 
نهند و در انجام فرمان ¿ او بکوشند «لبذُ» عهد خود را فرو نهادند «فریق منهُم» و بر 


خلاف 1 ن عمل کردند «بل أکترهم» بیشتر آن و دان و ناب فا «لاً بۇمنون» 
یعنی در روزهای آینده عمرشان از گناه دست نمی‌کشند و با این که آیات و 


-1 :ا 


سور 
۳ ره 
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نشانه‌های ایشان را دیده‌اند توبه نمی‌کنند. 


باه مرول من عند اومدق قمع رین من نونکات 
کاب الله وراء هو ر مر یعون( (« 


[و آن گاه که فرستاده‌ای از جانب خداوند برایشان آمد که آن چه را با آنان سود 
تصدیق می‌داشت گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت‌سر افکندند چنان که 
گوین (از آن هیچ) نمی‌دانند] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام فرمود: «ولَمَا جاء‌فم» به سوی آن بهودیان و نیز ناصبی‌هایی که در پی 
آنها بودند. «رُول من عند ال مُصَدّق لا مَعَمم» قرآن را که دربرگیرنده ذکر 
فضیلت محمّد و علی و بایستگی دوستی ایشان و دوستانشان و دشمنی با دشمنان 
ایشان بود «لبَدَ فریق من لّذین اوتوأ الکتاب» اهل تورات و دیگر کتاب‌های 
پیامبران خدا علیهم السلام زرا ظهورهم» به آن جه در کتابهایشان آمده بود 
عمل نکردند و به پیامبری محمد و جانشیلی علی. رشک ورزیدند و فضیلت‌هایی را 
که از ايشان شناخته بردند انکار کردند. «کأنهم لا يعْلّمُون» و راه منکران را در 
پیش گرفتند و همچون بی برا از آن زوی گرداندند. گرچه خوب می‌دانستند که 


۲ 
حقیقت دارد. 


ایو اما تلو اطي عل ماب سهان وماکتر یمان رلک لشیاطین 
کرو یمین الاس ال روم انز لعل اکن باب مازوت وماژوت وعایتلمان 

ناکد کی ول تال بیع موم نما تال 
روه وتا مبشازین به منیا رذن اقه وتعلمون مار سرو لایتشهم نقعهم 


۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۴۷۱. ح ۳۰۴. 
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عون تلف لا جرفین حلا وشن عاشروابه شمه رلوکاوا نون 
۳ من واوا ومن ندال اياون( 
[و آن چه را که شیطان(صفت)ها در ساطنت سلیمان خوانده (و درس گرفته) 
بودند پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید, لیکن آن شیطان صفت)ها به کفر 
گرایبدند که به مردم سحر می‌آموختند و (نیز از) آن چه بر آن دو فرشته. هاروت 
و ماروت. در بابل فرو فرستاده شده بود. (پیروی کردند) با این که آن دو (فرشته)؛ 
هیچ کس را تعلیم (سحر) نمی کردند مگر آن که (قبلا به او) می گفتند: ما (وسیله) 
آزمایشی (برای شما) هستیم. پس زنهار کافر نشوی والی) آنها از آن دو (فرشته) 
چیزهایی می آموختند که به وسیله آن, میان مرد و همسرش جدایی بینکنند؛ هر 
چند بدون فرمان خداء نمی‌توانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند؛ و 
(خلاصه) چیزی می آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی‌رسانید؛ 
و قطعا (بهودیان) دریافته بودند که هر کس خریدار ایسن (متاع) باشد. در آخرت 
بهره‌ای ندارد. وه که چه بد بود آن چه به چان خریّدند. اگر می‌دانستند.* اگر آنها 
گرویده و پرهیزکاری کرده بودند, قطعاً پاداشّی (که) از جانب خدا (می‌یافتند) بهتر 
بود, اگر می‌دانستند ] 

0 حضرت امام حسن عسکری علیه التتلام در لقتتیر خود فرمود: حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «واتبَعُوا» آن بهودیان و ناصبی‌ها «مَا تتلوا» 
خواندند «الشاطین غلّی ملک سَیْمَان» و پنداشتند که سلیمان عليه السلام با سحر 
و جاره آندیشی و نیرنگ, چنان فرمانروایی شکوهمندی را به دست آورده است. و 
از این راه خواستند تا مردم را از کتاب خدا باز دارند. از این قرار که وقتی هودیان 
کفر پیشه و ناصبی‌های هم دست آنان, در این کفر. فضیلت‌های علی بن ابی طالب 
علیه السلام را از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدند و معجزاتی را که خداوند 
متعال, به دست ایشان برای آنها نمایان ساخت به چشم دیدند به یکدیگر روی 
کردند و گفتند: این محمّد. از طریق حیله و شگفت‌آوری و سحر و نیرنگی که خود 
اموخته و به علی نیز یاد داده, تنها در یی دنیاست و می‌خواهد تا ژنده است 
حکمرانی ما را به دست گیرد و پس از خود به علی سپارد: آن چه می‌گوید هیچ 
از جانب خدا نیست» وهمه» سخن خود اوست. او سحر و نیرنگی را که به کار 
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می‌گیرد. به جان ما و بندگان بیچاره خداوند می‌اندازد. بهره مندترین مردم از ایسن 
سحر, سلیمان بن داوود بود. که با جادوگری بر جنیان و انسان‌ها و شیطان‌هاء در 
سراسر دنیا حکم راند. ما : نیز اکز گوشه‌ای از أن جه دا کنه مسلیمان آموخته یود 
پیاموزيم. بر نمایاندن چیزی همانند نمایش محمد و علی توانا می‌شویم, و اين گونه 
مقامی را که محمّد برای علی بر می‌شمارد. ما نیز برای خود ادعا می‌کنيم و از گردن 
نهادن به فرمان علی بی‌نیاز می‌شویم. در آن هنگام؛ خداوند متعال, همه بهودیان و 
ناصبی‌ها را نکوهید و فرمود: «لبَدَ ریق من الین اوتوأ الکتاب کتاب الله» که به 
ولابت محمّد و على فرمان می‌داد. «رراء ظهُورهم» و به آن عمل نکر دند, ۳ 
ما تتلو» کفر بیشگان «الشيَاطین» یعنی سحر 7 را «عَلّی ملک سْلیمَان» و 
پنداشتند که سلیمان از این راه به پادشاهی رسیده است» پس با خود گفتند: ما نیز 
از این راه» شگفتی می‌آفرينيم تا مردم. از ما فرمان برند و از گردن نهادن به فرمان 
علی بی‌نیاز شویم؛ آن گاه گفتند: سلیمان. کافری زیردست در سحر بود که با 
جادوگری به جنان فرمانروایی و.قدّتی دست یافت. خداوند متعال در پاسخ انها 
فرمود: «ومّا کف سلیْمان» وابر خلاف/ ان چه این کافران می‌گویند. سحری به کار 
نگرفت. «ولکن الشنیاطین کف يمون لاس السخُر» یعنی با آموختن سحر به 
مردم و نسبت دادن ان تعلیملنسکفر ورزیدنم, سپس حق تعالی فرمود: «ومَا آنزل 
عل الین بابل قازوت وفاروت» شيط ن‌ها به مردم سحر آموختند و 9( 
بر آن دو فرشته. یعنی هاروت و ماروت. نازل شده بود, به آنها یاد دادند و این گونه 
کفر پیشه کر دند. 

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: ب پس از نوح عليه السلام 
ساحران و فریب کاران. بسیار شدند؛ از این رو خداوند متعال, دو فرشته به سوی 
پیأمبر آن روزگار فرستاد تا او را از شیوه جادوگری ساحران, آگاه سازند و به او 
بیاموزند که چگونه سحرشان از کار می‌افند و افسونشان به خودشان باز می‌گردد. 
بیامیر خداء این دانش را از فرشتگان گرفت و به فرمان خداء به بندگانش رساند و 
آنان را امر فرمود تا برای از کار انداختن جادو, سحر بیاموزند و آنان را بازداشت 
که مبادا از این راه, مردم را جادو کنند. او مردم را از چیستی نوع سم و آن چه 
ضرر آن را از بین می‌برد. آگاه می‌ساخت و سپس به هر کس آن را می‌آموخت 
می‌فرمود: این سم است, پس هر که را دیدی به آن گرفتار شده. این چنین ضررش 
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را از او دفع کن؛ و بپرهیز از اينکه با این سم کسی را از پا درآوری. سپس خداوند 
متعال فرمود: «وَمَا یمان من أَحَد» آن پیامبر به فرشته‌ها فرمان داد تا به شکل 
انسان» بر مردم پدید آیند و آن چه را خداوند به آنها آموخته. په ایشان پیاموزند و 
اندرزشان دهند. خداوند متعال فرمود: «وتما یمان من أَحُد» شیوه‌ی سحر و از کار 
انداختن آن را «حتّی ولا به یاد گیرنده «إنَم حن فتنة» امتصانی است برای 
بندگان تا از خداوند اطاعت کنند و با آن چه می‌آموزند. تتها السون ساحران را از 
میان برند و آنان را جادو : نکنند؛ قلا تکفر» که اين سحر را به کارگیری و در پی 
ضرر زدن به مردم برایی. و بخواهی انها را به این باور. فراخوانی که تو جسان 
می‌دهی و می‌ستانی؛ و کاری را ادعا کنی که هیچ کس جز خداوند متعال بر آن 
توانا نیست؛ چرا که این سراسر کفر است. «فیتَلُْون» جویندگان سحر, «منهمَا» 
یعنی از میان نیرنگ‌هایی که شیطان‌ها بر قلمرو سلیمان نوشته بودند. و هم آن چه 


mM - -‏ ت م 3 
که هاروت و ماروت بر بابل فرود اورده بو دند امو ختند: دما بفرقون بح الرة 


وجه چیزی که تنها به مردم زیان می‌رساند, آنها راه‌های جدایی انداختن بین 
و را آموخنند. و نیرنگ پرداختند؛ و تعوید میاختند و وهم انداختند که اگر 
چنین افسونی خاک شود و چنان کاری انجام گیردا دل زن و شوی از یکدیگر تیره 
و ھا مر هنود وید جدا دیراد ن دو می‌آنجامد. 

SG ae‏ + رما شم بضارین به من أحدٍ لا بان امه 

یعنی آنها بدون فرمان و اجازه و علم خداوند. هرگز نمی‌توانند به کسی گزندی 
ا زیرا اگر خدا می‌خواست. هر آینه آنان را با زور و خشم, از این کار باز 
داشت ت. هویتفمون ما تضرگه ولا يُْفَعَهُم» چراکه هر گاه آن سحر را برای 
جادوگری و زیان رسانی بیاموزند. در حقیقست» چیزی یاد گرفته‌اند که برای 
خودشان در دینشان زیان بار است و هیچ سودی برایشان ندارد و تنها با این کار از 
دين خدا جدا می‌شوند. «ولَقَد عَلمُوا» آن فراگیرندگان ۵ «لمّن اشترا» در مقایل دینی 
که با یادگیری سحر از آن جدا می‌شوند «ما لَه فی الاخرة من خلاق» بهره‌ای از 
باداش بهشت «ولیّس مّا شروا به قيب و حان‌ها بسان را وکوا 
انداختند؛ «لو" گانواً یَعَْمُون» یعنی اگر فهمیده ید که ور رات ات مارا 
فروخته‌اند و بهره‌ی خود را از بهشت. رها کرده‌اند» چرا که سحرآموزان بر این باور 


بودند که هیچ خدا و رسول و رستاخیز و قیامتی در کار نیست؛ «ولقد شرا من 
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شترا ما له فی الاخرة من خلاق» زیر آنها عقیده داشتند هیچ آخرتی وجود ندارد. 
و از اين رو بهره‌ای برای آنها در سرامی پس از دنیا رهم بود. و حتی اگر آخرتی 

جر کار اند ود سینت کر کید آن می‌ورزند. بهرهای از آن نمی‌برند؛ «رلبنس ما 
شروًبهأََْهم» چون آخرت را به دنا فروختند. در واقع خود را به این کار 
فروختند و جان‌هایشان را در گرو عذاب انداختند. «لو کاتوا علمون» که خږود را 
به عذاب فروختند. اما این را در نمی‌یابند؛ چرا که کفر پيشه کرده‌اند و چشم خود را 
از نشانه‌های آشکار خداوند متعال, پسته‌اند که اگر می‌دیدند. می‌دانستند من بدون 
شک به سزای این باور ناروا و انکار حقیقت عذابشان می‌کنم. 

ابویعقوب و ابوحسن روایت کرده‌اند که به حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام عرض کردیم؛ در بین ما. عده‌ای معتقدند هاروت و ماروت دو فرشته بودند 
که وقتی نافرمانی ادمیان فزونی گرفت. فرشتگان. آن دو را از میان خود برگزیدند 
و خداوند متعال, آن دو را به همراه فرشته‌ای سوم به سوی زمین فرو فرستاد. 
قازوت و انوت آنا عاشق زهرهبیدند و خواستند بااو زنا کنند و شراب 
نوشیدند و انسان بی‌گناهی را کشتند؟ ازناین,رو خداوند آن دو را در باببل عذاب 
کرد؛ جادوگران از آن دو سحل میآموختند و خداوند متصال, آن زن را به شکل 
ستاره‌ای در آورد که زهرهنام دارد. حضرت علیه السلام فرمود: یناه بر خدا از این 
سخنان! همانا فرشتگان, به لطف خداوند متعال, از گناه به دور و از کفر و بدکاری 
کو امان می‌باشند. E‏ ایشان فرمود: «لا یعون  ِِ‏ 
و ُمرون» [از أن چه خدا به آنان دستور داده سرییجی نمی‌کنند. و 
چه را که مأمورند. انجام می‌دهند] و نیز: kS‏ 
ند [ر هر که در آسمان‌ها و زمین است برای اوست. و کسانی که نزد ارچ 
یعنی فرشتگان «لا یستکبرون عن عبادته ولا ینتخیرون یسیون الیل ولا نا 
فترون» [از پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند. شبانه روز بی آن که 
سسشی ورزند نیایش می‌کنند]- و باز در باره انها فرمود: هل عباد مکرشون نا 
یَسبون بالقول وهم بأمُره »> [بلکه بندگانی ارجمندند که در سخن. بر او 


۲- ابیا/ ۱۹- ۲۰ 
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پیشی نمی‌گیرند و خود به دستور او کار می‌کنند]' اگر چنان که اینها می‌گویند 
خداوند. آن فرشتگان را جانشینان خود در زمین قرار داده باشد و آنها در دنیا 
همچون پیامبران یا امامان بوده‌اند. آیا از پیامبران و امامان قصل نفس یا زنا سر 
می‌زند؟ مگر نمی‌دانی که خداوند عز و جل هرگز دنیا را بدون پیغمبر یا امامی از 
جنس بشر بر جای نگذاشته است؟ مگر نه این است که خداوند متعال می‌فرماید: 
هو سنا من قبلک» [پیش از تو نفرستادیم] یعنی به سوی مردمان, «ال٩‏ رجالا 
نوجی هم مس آفل القری» [جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی 
می‌کردیم ] ", پس خداوند خبر داده است که فرشتگان را به زمین نفرستاده است تا 
امام و حاکم باشند. بلکه فرشتگان تنها به سوی پیامبران خدا فرستاده می‌شدند. به 
حضرت عرض کردیم: پس بنابراین» ابلیس هم فرشته نبوده است» 9۹ : اری» او 
از جنس جن بود؛ آیا نشنیده‌اید که خدای عز و جل می‌فرماید: «وإذ قلنا لِلْملّائكة 
جوا آذ جوا إا لیس کان بن > [(یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان 

گفتم: آدم را سجده کنید ن ااب او دة ارو را ج 
پود] س حو ی است که ایلتیشن, از چنیان بود و هم اوست که 
خداوند متعال در باره‌اش فرمود: «والجان سلفناه م قبل من ار السمُوم» [و بیش 
از آن. جن را از آتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم] سيس حضرت علیه السلام 
فرمود: پدرم از جدم حضرت رضا عليه السلام از بدران بزرگوارش از على عليه 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد که ایشان فرمود: خداوند عز 
و جل, ما خاندان محمّد را و پیامبران را و فرشتگان درگاه خود را برگزیده است و 
هیچ یک از اینان را برنگزید مگر آن که می‌دانست اینان دست به کاری نمی‌زنند که 
به سبب آن از ولایت او بیرون شوند و دست عصمت او از سرشان برداشته شود و 
به جرگه کسانی بپیوندند که سزاوار عذاب و خشم او هستند. عرض کردیم: برای ما 
روایت شده است که چون رسول خدا صلی اله علیه و آله على عليه السلام را به 

ولایت و امامت منصوب فرمود. خداوند عز و جل» در آسمان, ولایت على را به 


۱- نیا / ۲۶- ۲۸. 
ا 
۳- کهف / ۵۰. 
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گروه‌هایی از فرشتگان عرضه داشت؛ امّا آنها از پذیرش آن سرباز زدند و خداوند. 
آنها را به قورباغه تبدیل کرد. حضرت فرمود: پناه بر خدا! آنها به ما دروغ می‌بندند. 
فرشتگان, پیام آوران خدا به سوی مردم هستند. بنابراین آتها نیز همچون دیگر 
پیامبران و فرستادگان او می‌باشند. آیا پیامبران به خدا کفر می‌ورزند؟ عرض کردیم: 
خیر, فرمود: فرشتگان نیز این گونه‌اند. همانا فرشتگان مقامی شکوهمند و منزلتی 
والا دارند ! 

۲) ابن بابویه. از تمیم بن عبد الله بن تمیم فرشی, از پدرش, از احمد بن علی 
انصاری, از علی بن محمّد بن جهم. روایت کرده است که وی گفت: شنیدم تاودا 
حضرت امام رضا عليه السلام در باره روایت‌هایی پرسید که مردم در باره زهره و 
سهیل بازگو می‌کنند. و آن این که زهره نام زنی بوده که هاروت و ماروت 
دلباخته‌ی او شدند و سهیل نیز, باجگیری در یمن بوده است. حضرت فرمود: این 
که می‌گویند آن دو تبدیل به ستاره شدند دروغ است. بلکه به دو جانور دریایی 
تبدیل شدند و مردم به اشتباه کمان.کردند که به دو ستاره تبدیل شدند. خداوند عز 
و جل, هیچ گاه دشمنان خود ابه نورهای درخشان, مسخ نمی‌کند و سپس تا 
زمین و زمان برجاست آنها را بر جا بگذارد. موجود مسخ شده بیش از سه روز 
زنده نمی‌ماند و می‌میرد»و.چیزی از نسل آن باقی نمی‌ماند و امروزه موجود مسع 
شده‌ای بر زمین وجود ندارد. موجوداتی مانند بوزینه و خوک و خرس و همجون 
اینها در حقیقت. شبیه به جانورانی هستند که خداوند. قومی را به سبب انکار 
یگانگی او و دروغ گو خواندن پیامبرانش, مورد خشم و نفرین خود قرار داد و آنها 
را به شکل ان جانوران دراورد. اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم 
ار می آمو ختند تا آنها اين گونه خود را از سحر جادوگران در آمان دارند و 
افسون‌های آنان را از کار بیاندازند. آن دو په کسی که می‌خواستند به او سحر 
بیاموزند پیشاپیش می گفتند: «إِنّمَا لحن فتنة فلا تکفر» اما گروهی با به کارگیری 
آن در راهی که باید از آن پرهیز می‌کردند. کفر ورزیدند و با سحری که آموخته 
بودند. به جدایی انداختن میان زن و شوهر پرداختند؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ج ۴ 
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«مّا هم بضارین به من آخد الا بإذن اللّه» یعنی به علم خداوند.! 

کا لی تن اب ای از بدرش, ارت اا از ايان بن عثمان, از ابو بصیر, 
از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سلیمان 
بن داوود علیه السلام, به جنیان دستور داد تا خانه‌ای از بلور برایش بنا کنشد. در 
حالی که او بر عصای خویش تکیه داشت و به آن شیطان‌ها نگاه می‌کرد که چگونه 
کار می‌کنند و به او می‌نگر ند. ناگهان جشمش به مردی افتاد که کثار او ایستاده بود. 
از او ترسید و فرمود: تو کیستی؟ پاسخ داد: من آن کسی هستم که نه رشوه می‌گیرم 
و نه از پادشاهان می‌ترسم؛ من فرشته مرگ هستم. آن گاه در همان حال که سلیمان 
به عصای خویش تکیه داشت, جان او را گرفت. جنیان یک سال به ساختن قصر 
می‌پرداختند و به سلیمان نگاه می‌کردند و به او نزدیک می‌شدند و هم چنان کار 
می‌کردند. تا این که خداوند. موریانه‌ای فرستاد و آن موریانه. چوب دستی سلیمان 
را خورد. وقتی سلیمان بر زمین افتاد انسان‌ها دریافتند که جنیان. غیب نمی‌دانند؛ 
جرا که اگر می‌دانستند. یک سال در آن عذاب,خفت بار نمی‌ماندند. آن جن‌ها از 
موریانه, به خاطر خوردن عصای موسی,تشکر گودئد و از آن پس هر کجا موریانه 
دیدند برایش آب و گل حاضر کردند. 

چون سلیمان از دنیا رفت. شیطان. سحر را بنا نهاد و شوه آن را در کتابی 
نوشت و آن را پیجید و بر پشتش نوشت؛ این یری ست که اصف بن برخیا برای 
فرمانروایی سلیمان بن داود بنا نهاد که دربردارنده گنجینه‌های دانش است. سپس 
آن را زیر تخت سلیمان پنهان کرد و سپس خود آن را برای مسردم بیسرون آورد و 
خواند. کافران گفتند: تنها به اين سیب سلیمان بر ما چیره شد. اما مومنان گفتند: 


این کته تست او بنده‌ی خدا و پیامبر او بود؛ از این رو خداوند متمال فرمود: 


«رایْعوا ما تتلوا الشیاطین عَلّى مُلک سلیمان وما کر سلیمّان ولکسن الشياطين 


کفروا یعون الثاس الح وا آنزل علی لین بابل هاروت وضاراوت وتا 
یمان من آحد حتی یقولا ما تحن فة فلا تکفر : یتعلمُون منهما ما یفرقون په ين 
الم وجه وما هم بضارن به من آخد الا بان الله شون سا بضرهم ولا 


هم ولد عَلُواً من اشتراه ما له فى الاخرة من خلاق ويس ما شروا به انهم 
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و کانوأعلمُون».! 
و نیز عیاشی . از ابو پصیر. از امام محمد باقر عليه السلام ابن حديث را 


روایت کرده ات ور 


لین وولو آراعاوفوآواانظر انوا ولکافرن عذابالم 
(۲۴)؛ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نگویید «راعنا» و بگویید «انظرنا» و (اين توصیه 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله به مدینه گام نهاد, جع 
انبوهی از مهاجران و انصار. گرد ایشان بودند و بسیار از ایشان می‌برسیدند؛ انها 
حضرت صلی اه علیه و اله را به گونه‌ای شکوهمند و محترمانه که سزاوار ایشان 
بوذ خطاب می‌کردند. چرا که خاوند متا به آنها فرموده بود: «یا أيها الذین آمتوا 
اترقغوا آصواتکم وق صوت ابی ولا تخهروا له بالقول کجهر بَفضکم بض أن 
اظ أَعمالکم وآنتم ١‏ شوت ۷ [ای کسانی که ایمان اند صدایتان را بلندتر 
از صدای پیامبر مکنید. و همان که بض ی ا شما با بعضی دیگر بلند سخن 
می‌گویید. با او به صدای بلند. سخن مگویید مادا بی‌آن که بدانید. کرده‌هایتان تباه 
شود" رسول خدا صلی اله علیه و آله به آنها مهر می‌ورزید و دوستشان می‌داشت و 
تا آنجا می‌کوشيد آنها را از گناه به دور دارد که وقتی تنی از آنها با حشرت صلی 
الم علیه و اله سفن می کفت» آیشان به عمف ضدای خود رام صدای او بلشد 
می‌فرمود تا مبادا در پی هشدار خداء کردارش تباه شود. روزی مردی از اعراب, از 
بشت دیور تا و ار ی 
۱ 101 


۱- تسیر قمی, ج ۱. ص ۶۴ 
ات ۱ ص ۰ج ۷/۴ 
> حجرات ۱ 
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زمانی توبه پذیرفته می‌شود؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! 
تا آن گاه که خورشید از مغرب سر برآورد. در توپه به روی آدمی باز است و این 
کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «هل ینظرون الا آن تأتبهم میک ياتى 
ریک او یاتی بض آیات ریک |آیا جر این انتظار دارند که فر شتگان به سویشان 
بیایند یا پروردگارت بیاید یا پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید] و آن روزی 
است که خورشید از مغرب طلوع می‌کند. «ا ینفع تفا ایمانها لم تكن آمَنت من 
قبل ۱ و کسَیت فی ایمانها خیرا» [روزی که پاره‌ای از نشانه‌های پروردگارت 
(پدید)اید. کسی که قبلا ایمان نیاورده یا خیری واا د د 
نیاورده. ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد) ' و اما کلمه «راعنا» از کلماتی بود که 
مسلمانان با آن. رسول خدا صلی الله علیه و آله را خطاب می‌کردند و می‌گفتند: 
«راعنا»؛ یعنی به ما التفات کن و مراعات حال ما را بکن و همان گونه که ما سخن 
تو را می‌شنويم. تو نیز سخن ما را بشنو؛ امّا این کلمه در زبان بهودیان به این معنا 
بود: بشنو. خدا تو را کر کند. وقتی بهودیان شنیدند مسلمانان. رسول خدا را جنین 
خطاب می‌کنند به یکدیگر گفتند: تاکنون,ینهانی به جمد ناسزا می‌گفتیم, بيایسد تا 
اکنون آشکارا به او ناسزا گوییم؛ و به قصد توهین, رسول خدا صلی اله علیه و آله 
را با کلمه «راعنا» خطاب می‌کردند. سعد.ین معاذ انصاری," قصدشان را دریافت و 
گفت: ای دشمنان خدا! که لعنت خدابرشماباد. قصد دَشنام دادن به رسول خدا 
صلی اله علیه و آله می‌کنید و ما را در این گمان می‌اندازید که شما نیز به شیوه ماء 
ایشان را خطاب می‌کنید؟ به خدا سوگند اگر بار دیگر بشنوم که یکی از شما این 
سخن بر زبان آورد. گردنش را مي‌زنم. اگر ناروا نمی‌دیدم که سبزایتان را پیش 


۱ - آنمام/ ۱۵۸. 

]س - انعام / ۰۱۵۸ 

ن سعد بن معاذ بن النعمان بن آمریء القیس بن زید بن عبدالاشهل بن جشم بن الحارث بسن 
الخزرج بن النہیت بن مالک بن الاوس الاتصاری الاوسی الاشهلی, > وی در مدینه, در 
فاصله بین عقبه اول و عقبه دوم, به دست مصعب بن عمیر اسلام اورد. در جنگ‌های بدر 
و احد و خندق شرکت کرد. در جنگ خندق تیر خورد و یک ماه بعد پر اثر جراحت در 
گذشت. کسی که وی را با تیر زده بود. حبان بن العرقة بود و به هنگام زدن او بانگ 
برآورد: بگیر که من ابن العرقه می‌باشم. از این رو رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: 
«خداوند صورتش را در اتش جهنم بسوزاند». تهذیب الکمال ج ۰ ص ٩۳۰۰‏ سیر 
أعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷۹ ؛ اسد الغابة ج ۲ ص ۰۲۳۹ 
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کسب اجازه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی بن ابی طالب عليه السلام 
پرادر و وصی و نایب او در رسیدگی به امور امتش بدهم» هر آینه گردن هر کس را 
که شنیده‌ام در ميان شما این چنین گفته است از تتش جدا می‌کردم. خداوند متعال 
در این باره فرمود: ای محمّد! قن الذين ادرا یخرفون الکلم عن مواضعه ویقولون 
سیفنا رعمتنا رامع عير شنح ورام ليا باتهم رطف فى الدين وأو آنهس 
الوأ سیفن وطغنا وا 1 سمَع وانظرتا لکان خیرا له ارم ولکن لَعَنَهم الله بكفرهم 
فلا بومنون لا قلیلا» [برخی از آنان که بت دفنانت کلسات را از جاهای خسود 
برمی‌گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين (اسلام با 
د رآمیختن عبری به عربی)؛ می‌گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بشنو! (که کاش) 
ناشنوا گردی و (نیز از روی استهزا می‌گویند). راعنا (که در عربی یعنی به ما التفات 
کن ولی در عبری یعنی خبیث ما) و اگر آنان می‌گفتند: شنمدیم و فرمان بردیم و 
کے و ما بتک قطعا بای انم یھ و ا یط ول خا انا وای لت 
کفرشان ن لعنت کرد. در نتیجه جز (گویهی) اندک» ایمان نمی‌آورند] و نیز فرمود: «با 
آیها الین آمنوأ لا تقولوا راعتا»: جرا که/دشمنان بهودیتان از این کلمه دستاویزی 
می‌سازند تا به رسول خدا صلی اه غليه واله ناسر زا و دشنام گویند. «وتول وا 
انظرنا» یعنی این چنیر خولاب ک: کنید و نه با کلمه راعناء زیرا معنایی که آنها در نر 
دارند. در اين کلمه نیست. و گیگ ر ھی ود آن را دستاویزی برای دشنام گویی 
قرار دهند. 


9 9 ۰ 5 هر و 

ماو لین کنو بن امل مجتاب ول رین ان بتر ليڪ شن خر 
نوات بر مته من لاء وات امس لالم( 4 
[نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده‌اند و تسه مشر کان. [هیچ کدام) دوست 
نمی‌دارند خیری از جانب پروردگا رتان بر شما فروداید. با آن که خدا هر که را 
خواهد به رحمت خود اختصاص دهد و خدا دارای فزون‌بخشی عظیم است ] 

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی به‌تقل از امام رضا عليه السلام 
فرمود: خداوند متعال بهو د مشرکان و ناصبیان را نکوهش کرده و فرموده است: سا 
بود 4 الب کا من اهل الکتاب» که منظور. بهودیان و نصاری می‌باشند. «ولا 
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امش رکین» یعنی و نه مشرکانی که ناصبی و دشمن ائمه‌اند و از ذکر خداوند و ذکر 
محمد و فضائل علی عليه السلام و سخن گفتن در باره مقسام والا و جایگاه عظیم 
وی په خشم می‌آیند. «أن ینزل غلیکُم» یعنی دوست ندارند که بر شما به تدریج 
ازل شود «من خیر من ریکم» یعنی از نازل شدن ایات بيشتري در فضل محمك 
علی و خاندان مطهر آن دو بیزارند و دوست ندارند که برهسان معجسزه‌آوری از 
آسمان ازل شود و حقانیت محمد. علی و خاندان آن دو را هویدا سازد. پس آنها 
به این خاطر, هم کیشان خود را از بحث و حجت با تو باز مسی‌دارنسد؛ چسرا که 
می‌ترسند که برهان و حجت تو, آنان را خیره و معجزه توء آنان را مبهوت سازد و 
از پاسخ بازدارد و در نتیجه مردم عوام آنان, په تو ایمان بیاورند یا این که عليه 
رژسای خود, شورش کنند. از این رو است که آنان نمی گذارند مردم, تو را ببینند تا 
(مبادا) سخنان تو را بدانند (و آنان چنین می‌گویند) که او مهربان و پدعت‌گذار است 
و زبانی سحرآمیز دارد. و اگر او را نبینید و شما را نبیند. برایتان بهتر است و دين و 
دنیای شما را سالم تر نگاه می‌دارد. 

پس آنها به این شکل, از روی آوردن مرد مرم به تو. جلوگیری می‌کنند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «والله پختصٌ برخمټه) یعنی توفیق به دين اسلام و 
موالات و دوستی با حضرت محمد صلی لله حکید و آله و حضرت علی عليه السلام. 
«من یشاء واللّه ذو القضل العظیم» بنیز کی هه اووفیق گرویدن دین خود 
را ارزانی می‌دارد و به موالات و دوستی با تو و برادرت علی بن ابی طالب عليه 
السلام هدایت می‌نماید. 

حضرت فر فود پس چون رسول اف صلی لله علیه و اله آنان را په این فكل 
مورد ملامت و سرزنش قرار داد. گروهی از آنان ترد حضرت آمدند و با او عناد 
ورزیده و گفتند: ای محمدا تو خلاف آن چیزی را که در دل‌های سا جریان دارد» 
به ما نسبت می‌دهی؛ زیرا که ما از این که حجت و برهان قاطعی بر تو نازل شود و 
ملزم به اجرای آن باشیم. ناراحت نیستیم. ۱ 

رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: یقینا اگر اینجا با محمد عناد ورزید. 
خدای جهانیان با شما عناد خواهد ورزید هنگامی که نامه‌هایتان را برای برشمردن 
اعمالتان به سخن می‌آورد و شما می‌گویید: حافظان بر ما ستم کردند و اعمالی را که 
انجام ندادیم علیه ما نوشته‌اند؛ پس در این هنگام. جوارح و اعضای بدنتان به 


۳۹ 
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شهادت و گواهی دادن, فراخوانده می‌شوند و علیه شما شهادت می‌دهند. پس انها 
گفتند: شاهد تو, از ما دور نیست. این عمل تو, عمل دروغگویان است؛ چرا که بین 
ما و قیامت فاصله زمانی زیادی است. در اعضای بدنمان. أن چه را که ادعا 
می‌کنی, نشان بده تا به این که سخن تو راست است» یقین پیدا کنیم؛ و تو هرگز این 
کار را نمی‌کنی. چرا که تو از دروغگویان هستی. رسول اله صلی اله عله و آله به 
علی عليه السلام فرمود: اعضای بدن آنان را برای شهادت دادن, به سخن بیاور. 
پس حضرت علی علیه السلا اعضای بدن آنان را برای شهادت دادن به سخن 
آورد و علبه انیا یات داسد که اتان دوست دارو که ری از جات 
پروردکارتان که همان یه بینه و حجت و برهان معجزه‌واری بر نبوت او و امامت 
برادرش علی می‌باشد. بر امت محمد., به زبان محمد نازل شود؛ چرا که بیم دارند 
حجت و برهان او آنان را مبهوت سازد ور عوام آنان, به او ایمان آورند و 
بسیاری از آنان دچار سردرگمی شوند. پس آنان گفتند: ای محمد! ما چیزی از این 
شهادت که ادعا می‌کنی اعضای بدنان, به آن شهادت دادند را نشنیدیم. پس رسول 
لله صلی الله علیه و آله فرمووا ئ لی اینان. همان ¿ کسانی هستند که خداوند در 
باره نان فرمود: ن این حقت + علیهم کلمت ریک لا بومنون # ولو ا 
آية حتی ۳ ازات الالیم» [در حقیقت. کسانی که سخن بروردگارت بر اتان 
تحقق یافته, ایمان نمی اورد ٭ کو هر گوله آیتی برایشان بياید تا وقتی که 
عذاب دردناک را ببینند]. آنان را نفرین کی تا نابود شوند. 
پس علی عليه السلام آنان را نفرین کرد و هر عضو از اعضای آنان که علیه 
صاحبش زبان به شهادت گشود. شکافته شد و آن شخص, در همان دم, فوت کرد. 
پس گروه دیگری از حاضران که بهودی بودند گفتند: چه سنگدلی ای محمد! هسه 
آنان را به قتل رساندی. رسول الله صلی الله علیه و آله فرسود: من نمی‌توانستم 
نسبت به کسانی که خشم خداوند بر انان فزونی یافته, انعطاف نشان دهم؛ اما اگر 
آنان به محمد. علی و آل مطهر آن دو توسل جسته و از خدا می‌خواستند که به آنان 
مهلت دهد و از آنان درگذرد. خداوند با آنان همان کاری را می‌کرد که با گوساله 
پرستان انجام داد. هنگامی که آنان به محمد صلی الله علیه و آله. علی و آل مطهر 


۹۶-٩۷ یونس/‎ -۱ 
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آن دو علیهم السلام توسل جستند و از خداوند طلب مغفرت کردند و خدا به زبان 
موسی, په آنان فررمود: «اگر به این صورت. در حق کسی که دیگری را به قتل 
رسانده دعا می‌شد. خداوند به بزرگی محمد علی و خاندان مطهر آن دوء او را از 
گناه قتل» عفو می‌نمود و او را می‌بخشید.» 

۲) در روایت حسن بن اباالحسن دیلمی به نقل از کسی که با سلسله سند. آن 
را روایت کرده, از ابا صالح, از حماد بن عثمان» از امام رضا علیه السلام, از پدرش 
امام ان ی از پدرش امام صادق عليه السلام پر اون تست اة 
«یختص برحمّتّه من یشاء» آمده که فرمود: کسانی که رحمت الهی به آنان اختصاص 
داده شده. پیامبر خداء جانشین او. و عترت آن دو می‌باشند. خداوند صد رحمت را 
آفرید و نود و ته رحمت, نزد او برای محمد علی و عترت آن ډو ذخیره شده است 


۱ 
و یک رحمت بر ساثئر موجودات. کت که شد است: 


متس من مدآ هاتات بی ناو ئل اأ تن اه کل ي 
ير ۰۶ )رتغ ان انه لمك الشتاوان ولا زض ماڪ شن دون انه ين ولي 
۳ (۱۷), 
مانندش را می‌آوریم. مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست. * مگر ندانستی 
که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداست و شما جز خدا: سرور و یاوری 
ندارید] 
السلام فرمود: «مَا تسخ من آية» یعنی حکم آن را برمی‌داریسم «أو تشیها» یعنی 
نقش آن را محو می‌سازیم و آن را از ذهن‌هاء و ذهن تو ای محمداء پاک مي‌سازیم؛ 
سوم رف مدع «سنقروک فا تنسّی# لا ما شاء الله اه اله 
وم بح آما به‌ژودی (ایات خود را به وسیله سروش غیبی) بر تو خواهيم 


۱- پونس / ۹۶-۹۷. 
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خواند تا فراموش نکنی # جز آن چه خدا خواهد که او آشکار و آن چه را که 
نهان است می‌داند] یعنی این که تو را به فراموشی می‌اندازد و یادش از دل تو محو 
می‌شود. «تآت بخیر مُنها» یعنی آیه بهتری برایتان می‌آوریم» جرا که این آيه دومی. 
ُواب. مصلحت و منفعت بیشتری از ايه اولی نسخ شده. به دنبال دارد. «او مثلها» 
یعنی به مصلحت شماء منظور این است که ما هیچ آیه را منسوخ یا تغیسر نمیسدهيم 
جز این که در آن, مصالح و منافع شما را در نظر داریم. سيس خداوند فرمود: ای 
محمد! «ألم تغلم آن الله غلی کل شىء قشدیر» پس خداوند بسیار توانا است و قادر 
به تسخ و غیر آن می‌باشد. الم تم أن اله له ملک الساوات, ولاراض» یم يی او 
ع ر و تھا است و او ما را پا دانش خود تدبیر می‌کند. «رمّا کم 
من دون الله من ولی» بع بعنی او عهده‌دار مصالح و منافع شما است. جون تنها 
خداوند عز و جل کسی است که دانا به مصالح می‌باشد نه کس دیگر. «ولاً نصیر» 

یی اگر خداوند اراده کند که امر مکروه و ناپسندی را بر شما نازل کند واگ 
عذابی را بر شما فرود بیاورد. هیچثوری برایتان نیست تا در برایر آن شما را یاری 
کند. امام محمد باقر عليه السپلام فرمود؛ جه بسا خداوند. نسخ و تتزیل را به دلیل 
rg E N‏ و وی 
ثواب برایتان مهیا و فراوان.شود. پس او از ان, همان جیزی را اراده می‌کند که 
صلاحتان در آن است و برای شما بهترین چیز است. سپس خداوند فرمود: «ألَم 
تَعلم» د یعنی‌ای محمد! ۳ الله له ملک السمَاَات والارض» , یعنی او با قدرتش بر 
آن دو حکم مي‌راند و پر حسب مشیت خود آن دو را آباد می‌سازد و هیچ کسی 
نمی تواند آن چه را که که او مؤخر ساخته. مقدم و اه را که او مقدم ساخته 
موخر کند. سېس خداوند متعال فرمود: «ومَا لکُم» یعضی ای جماعت هود و 
تکذیب‌کنندگان محمد صلی اله علیه و آله و انکارکنندگان نسخ شرایع! «من دون 
الله» یعنی شما غير از خداوند. کسی را ندارید که «من ولی» یعنی عهده‌دار مصالح 
شما باشد. اگر پروردگارتان د شما را برای آن مصالح ارشاد و هدایت نکند «ولاً 
اھچ یعنی تا شما را بدون خداوند پاری کند و شما را از عذاب او رای 


2 ۱ 
ببحشد, 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) ص, ۰۴۹۱ ح ۳۱۱. 
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۲) از عیاشی, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر عله السلامپیرامون تفسیر 
آیه: «ما سخ من آية أو ننسها نات بخیر مُنها أو مثلها» روایت شده که فرمود: 
ناسخ: چیزی است که سر کرده و خداوند آن را لز یادها برده است؛ مانند غیبی که 
دیگر نیست؛ مانند آیه: «ینخو الله ما یناء ویثبت وعنده‌ام الکتاب» [خدا آن جه 
را پخواهد محو یا اثبات می‌کن, و اصل کتاب نزد اوست]. حضسرت فرسود: سپس 
خداوند. هر چه بخواهد انجام می‌دهد و هر چه را بخواهد تغییر می‌دهد؛ مانند قوم 
يونس عليه السلام, به هنگامی که بدا برایش حاصل شد و خداوند آنان را مورد 
ر اواو رت ی ا ال د «فتول عنهم فما آنت بَلوم»' اسن 
از آنان روی یگردان تو در خور نکوهش نیستی]. حضرت فرمود: آنها وا مورد 
رحمت خود قرار داد. " 

۳) از عمر بن زید روایت شده که گفت: از امام صادق عليه السلام پیراسون 
نی ابه دتا تستخ من ا کا بشر نها آن متلها» پرسیدم و حضرت 
فرمود: کسانی که گفتند اين آیه» به ان شکل اوت دروغ می‌گویند؛ زیرا اکر کر 
خداوند. آیه‌ای را نسخ کند و مانند آن چو کک نسخ نکرده است. رش 
کردم: خداوند. این طور فرموده است. حضرت فرموذ: خداوند تبارک و تعالی ایسن ¥ 
گونه قرموده ات عرض کردمه یو دید بارعا صکل اسسی ز فرمود: در چا 
ايه الف و واو نمی‌باشد و ايه را این گونه فرائت نمود: اا تب 
تأت بخیر مها أو مثلها» خداوند می‌فرماید: هیچ امامی را نمی‌میرائیم يا یادش را از 
ها متخ آن که یزیر از او را لز تاش که یات او اس میآوزیب؟ 

۴ شيخ در تهذیب. با سند خود از يونس از عبد اله بن سنان روایت می‌کند 
که گفت: امام صادق علیه السلام فرموده است: مسئله رجم «سنگسار» در قسرآن 
آمده است؛ مانند این سخن خداوند که فرمود: اگر پیرمرد و پیرزن, زنا کردند. آنان 


۱- رعد/ ۳۹ 

۲- ذاریات/ ۵۴ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۷۳ ۷۷ 

۴- - تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۷۴ ۷۸ 

۵- اگرچه در متن, عبارت: «الشيخ و الشيخة اذا زنیا فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة» از 
آیات قرآن محسوب شده است. اما شیعه بر این باور است که این عبارت. جزء قرآن نیست و 
از ز آیات منسوخ نیز نمی‌باشد؛ حال | ن که علمای عامه معتقدند این م عبارت. در زمره آن دسته 
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را البته سنگسار کنید؛ زیرا دوران شهوت را سپری کرده اند.' 


ريدو ن نالو اروم ماس ل موتی ین لو من يبدل الکفر 
بایان 2 َْمَل َواء الیل (۳۸)» 


[یا می‌خواهید از پیامبر خود. همان را بخواهید که قبلاً از موسی خواسته شد؛ و هر 
کس کفر را با ایمان عوض کند. مسلماً از راه درست گمراه شده است] 
۱) امام حسن عسکری عليه السلام به نقل از امام هادی عليه السلام فرمود: دم 
تریدون» یعنی. , بلکه ای کفار قریش و ای بهودیان! می‌خواهید «آن تسالوا 
رسولکم» ر بعنی آن آیاتی را به رسولتان عرضه کنید که نمی‌دانید صلاح یا تباهی 
شما در آن است. «کَا سل مُوسّی من قَبْل» و به موسی عرضه و گفته شد؛ «لسن 
نؤمن من لک حتی نری اله جهرة فاخذتکم الصاعقة ون يبدل کف بالایمان» 
یعنی» . پس از پاسخ رسول اله صلي له علیه و آله به او به این که ان چه که پرسید 
صلاحیت عرضه به خداوند باھار و یا ی از | ن که خداوند متعال برای او. ان 
چیزی را که عرضه کرد آشکار سازد. اگر درست باشد «وَمّن یبد الک الابتان» 
با مشاهده آیاتی که درخمایستر کرد ایمان نیاورد یا هنگامی که دانست در شأن او 
نیست که درخواست کند و باید به همان شائه‌هایی که خداوند. عرضه داشته و 
آیات بینه‌ای که آشکار ساخته بسنده کند. با عناد ورزیدن و عدم پایبندی به حجت 
و دلیلی که برای او آورده شده کفر را به جای ایمان متیر فقت ضل سّواء 
السّبیل» یعنی از راهی که به بهشت منتهی می‌شود منحرف گشته و در مسیری که 
پایان آن جهنم است» قدم گذاشته است. 

حضرت فرمود: خداوند عز و جل به بهودیان فرموده است: ای بهودیان! «ام 


از آیات منسوخ است که حکم و تلاوت آن نسخ شده است. نگاه کنید به: : جواهر التفسیر, 
حسین کاشفی سبزواری: ص ۱۹۳؛ الجامع لاحکام القران, SF‏ ۱ ۱ 
۵؛ تفسیر القرآن ن العظیم, ابن کثیر. ج ۱.ص ۲۵۹؛ احكام القران > جصاص, ج ۱ ص ۲۱٩‏ 
۱- تهذیب جلد ۰ ص ج ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


تریدون» یعنی بلکه می‌خواهید پس از آن چه برایتان آوردیسم «آن تسألوا 
َسولکم. ماجرا از این قرار بود که ده تن از بهودیان به نزد پيامبر صلی اله عليه و 
آله آمده و می‌خواستند که او را بیازارند" و پیرامون چیزهایی, از او سوال کنند که 
او را با آنها پریشان و آزرده کنند. در این میان مردی اعرابی که گوبی کسی او را از 
پشت هل می‌داد. نزد بیامپر آمد. بر دوش آن مرد کیسه‌ای ود و دو ای کته 
چیزی نهاده شده بود که کیسه را پر مسی‌کرد و دیگران از محسوای آن اطلاععی 
نداشتند. آن مرد گفت: ای محمد! به سؤالی که از تو می‌پرسم پاسخ ده. رسول الله 
صلی اله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! این بهودیان, پیشتر از تو آمدند تا 
سوّالاتی را از من بپرسند. بتابراین ایا به آنها اجازه می‌دهی تا با آنها آغاز کنم؟ مرد 
اعرابی گفت: خیر. چرا که من غریب هستم و راه دشواری را پشت سر گذاشته‌ام. 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: بنابراین تو به خاطر غریب بودنت و این که 
مسیر دشواری را پیمودی از آنها شایسته‌تر هستی. مرد اعرابی گفت: چیزی دیگر؛ 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: آن چیست؟ مرد اعرابی گفت: برای اینان 
کتایی است که قائل به آن هستند و گمان کد رار آم بر حق است و من اعتفاد 
ندارم به این که چیزی را بفرمایید تا بر ان با تو توافق کنند و تو را تصدیق کنند تا 
مردم از دینشان برگردند. من با جنی مجیزهایی,قانم نمی‌شوي و قانع دنم تھا با 
دلیل روشن است. رسول اله صلی الله عليه و آ4 رکو علی ہن آبی طالب کجا 
است؟ علی فرا خوانده شد. پس آمد تا به نزدیکی رسول الله صلی الله عليه و آله 
رسید. مرد اعرابی گفت: ای محمد! این مرد در گفت و گوی بین مسن و تو چه 
می‌کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تو از من دلیل روشن و بیّن را درخواست 


نمودی و این. دلیل روشن و گره‌گشا و صاحب دانش کافی است. من. شهر حکمٹ 


هستم و اين, درب آن است, پس هر کسی خواهان حکمت و دانش باشد. باید از 
در آن وارد شود. چون علی بن ابی طالب به پیشگاه حضرت رسول آمد رسول الله 
صلی الله علیه و آله با صدای بلند فرمود: ای بندگان خدا! هر کسی خواهان 
نگریستن به عظمت آدم, حکمت شیت. نامداری و ابهت ادریس, شکرگزاری توح از 


=١‏ تعنته: يعني به او آزار رساند و خواست؛ او در لغزش و مشقت‌ها بیفتد. گفته می‌شود: 
جیز بر او مشتبه شود و در مشقت بیفتد «المعجم الوسيط - ريشه عنت». 


2 تر جمه 
7 تفسیر 
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پروردگار و پرستش او, وفا و دوستی ابراهیم. دشمنی و ستیز موسی با هر کسی که 
دشمن خا مت و ی دونتی:غیننی با شام تومتان و خنسی معاضرت او استه 
باید به این یعنی علی بن ابی طالب بنگرد. ایمان مومنین و نفاق و دورویی منافقان 
با او افزایش می‌یابد. مرد اعرابی گفت: ای محمد! این گونه پسر عمویت را مدح 
وی کر رف از ری بو در اوه و اس وی هرب وی 
شهادت کسی که در شهادت او هیج بطلان و فسادی نمی‌باشد.یعنی با شهادت ایسن 
سوسمار. چیزی را از این مرد نمی‌پذيرم. رسول لله صلی الله علیه و آله فرسود: ای 
برادر عرب! آن را از کیسه خود بیرون آور تا از آن بخواهی که شهادت بدهد و او 
به نبوت من و به فضیلت همین برادرم شهادت خواهد داد. پس مرد اعراببی گفت: 
در شکار | آن خستگی‌ها کشیده‌ام و بیم دارم که بجهد SS‏ رسول الله صلی الله 
علیه و آله فرمود: نترس, جرا که نمی‌جهد. بلکه می‌ایستد و به نفع ما و به تصدیق و 
برتری ما گواهی می‌دهد. مرد اعرابی گفت: من بیم دارم که جست و خیز کند. 
رسول اه صلی اله علیه و اله فربوّیز د اک چ وھ کو پرا این 
که ما را تکذیب کی و آن ۳ راگنا نراز ده یین ااستط ولی ا جست 
و خیز نخواهد کرد و به نفع ما شهادتین حقيقی خواهد داد. پس اگر این چنین کرد 
اترا رها کن. جرا که مَحمَ درعوض ان» چيزي به تو می‌دهد که براست بهتسر 
است. پس ان مرد اعرابی» سوسمار را از کیسه بیرون اورد و بر روی زمین قرار داد. 
سوسمار ایستاد و به رسول الله صلی اله علیه و آله رو کرده و گونه‌هایش را به 
خاک مالید و خداوند متعال. آن را به سخن آورد؛ پس گفت: شهادت می‌دهم که 
خدایی جز خدای یکتا نیست و هیج شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد بنده 
او و فرستاده او و برگزیده او و سرور پیامیران و برترین تمام خلائق. و خاتم 
پیامبران و پیشاهنگ خوبرویان زیباسرشت (الغر المحجلین) است؛ و گواهی می‌دهم 
که برادرت علی بن ابی طالب. دارای همین صفاتی است که آن را برشمردم و داری 
فضلی است که از آن باد کردم و این که ولایتسناران ار در هست. گرامی و 
دشمنانش در جهنم. جاویدانند. ان مرد اعرابی با چشمانی گریان گفت: ای رسول 
خدا! من نیز به آنه که این سوسان گراهی داد, گواهی می‌دهم؛ من چیزی را 


۱- طفر: یعنی به بالا پرید و طفره. یعنی به بالا پریدن «القاموس المحیط - ريشه طفر» 
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دیدم و مشاهده کردم و شنیدم که به هیچ روی از آن گریزی نیست. سپس آن مرد 
اعرابی به بهودیان رو کرده و گفت: وای بر شما! چه آیه و نشانه‌ای پس از ایین 
می‌خواهید و دیگر خواستار چه معجزه‌ای هستید؟! هیچ راهی جز ایین که ایمان 
نناورید فدارید: و گرنه خنه شیا علاک خوافید هد پس همه آن نهودیان ایسان 
آورده و گفتند: ای برادر عرب! برکت سوسمار تو بر ما افزون باد. 

سپس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! سوسمار را رها کن تا 
خداوند عز و جل در عوض آن چیزی به تو بدهد که برایت بهتر است؛ چرا که آن, 
سوسماری است که به خدا» رسولش و به برادر رسولش ایمان داشته و شهادت به 
حقیقت می‌دهد» و سزاوار نیست که شکار شود يا اسیر باشد. این سوسمار به خاطر 
دلیل رهایی‌اش (راه آزادی‌اش) ' بر سایر سوسماران, برتری دارد؛ چرا که خداوند. 
او را به امیری برگزیده است. آن سوسمار: پیامپر را مورد خطاب قرار داده و گفت: 
ای رسول خدا! په من اجازه بده تا خود به او عوض بدهم. آن مرد اعرابی گفت: تو 
جه عوضی می توانی به من بدهی؟ سوسمار گفت: به همان سوراخی که مرا از آن 
گرفتی بروه در آن سوراخ. ده هزار دینار خسرواتی وهشتصد هزار درهم است: آنها 
را بردار. آن مرد اعرابی گفت: من خسته و کوفته. با این جماعت حاضر که اینجا 
بوده و این کلام را از سوسمار شنیده‌اند چه کنم؟ زیرا هر کس که تازه نفس است به 
آنجا می‌رو د و آن را برمی‌دارد. سوسکاو فت دای ادر عرب! خداوند. آن مال را 
عوضی برای تو در مقابل من قرار داده است. پس هر کسی از تو پیشی گرفته و 
آهنگ برداشتن آن را کند. خداوند او را هلاک می‌گرداند. آن مرد اعرابی» خسته بود 
و در تتیجه, به کندی و آهستگی, حرکت می‌کرد. جماعتی از متافقین که نزد رسول 
لله صلی الله علیه و آله بودند از او پیشی گرفته و دست در داخل سوراخ فرو بردند 
تا دینارها را از آن بیرون آورند؛ در این هنگام افعی بزرگی از آن سوراخ, بیسرون 
آمده و به آنها حمله کرده و آنان را کشت و تا آمدن ان مرد اعرایی, انجا ایستاد. 
افعی. او را مورد خطاب قرار داده و گفت: ای برادر عرب! به اینان بنگر که چگونه 
خداوند مرا مأمور قتل آنان قرار داد تا به مال تو که در عوض سوسمار, به آن 


۱- سرب به فتح سین و کسر آن و سکون راء: به معنای راه است «القاموس المحیط = ريشه 
سرب » 
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رسیده‌ای, دست نیابند؟ خداوند. مرا محافظ آن قرار داده است؛ ایشک آن را بردار. 
پس آن مرد اعرابی. درهم‌ها و دینارها را از سوراخ بیرون آورد. ولی توان حمل آن 
را نداشت. آفعی او را مورد خطاب قرار داد و گفت: این ریسمانی را که به کمر 
داری بردار و با آن, آن دو کیسه را بیند. سپس آن ریسمان را به دم من» گره بزن و 
من آن را تا منزلت خواهم کشاند. من. خادم تو و نگهبان مال تو هستم. پس افصی 
آمد و همچنان از آن مرد اعرابی و مالش محافظت کرد تا این که وی آن مال را در 
خرید زمین, ملک و باغ صرف نمود.آن گاه افعی باز گشت. ' 


ودک يٿن آهل کاب آزیزشونک من نایک کر دام ند 
آمهم من تن الى وا افو - ی بات انه بره ِن انه کل 


مي و فیبز(۳۹) 

[بسیاری از اهل کتاب «پس"از این که حق برایشان آشکار شد از روی 
حسدی که در وجودشان بودلا ازودمی کرند که شما را بعد از ایمانتان کافر 
گردانند؛ پس عفو کنید و درگذرَید تاخدا-فرمان خویش را بیاورد که خدا بر هر 
کاری تواناست] 

۱) امام حسن عسکری عليه السلام پیرامون تفسیر آیه «و یر من هل 
الکتاب لو یرونم من بعد نکم کارا» فرمود: , یعنی به شبهاتی که شتا رازه 
می‌کنند «حسدا من عند آنفسهم» یعنی به شماء زیرا خداوند شما را با محمد صلی 
لله عليه و آله و على عليه السلام و خاندان ¿ مطهر آن دو گرامی داشت ت. «من بعد ما 
ین هم الخق» یعنی همان معجزا: تی که بر راستی محمد صلی اله عليه و آله و 
فضل على و آل آن دو دلالت می‌کند «قاعفوا اصفْحوا» ر یعنی از جهل آنان ۾ بگذرید 
و با حجت‌های خدا .با آنان مقابله کنید و به وسیله آن, کلام باطل آنان را دفع 
نمایید. تی یأتی ال بأمره» تا دستور خدا در باره نها د برای قنسل در روز فتح 
که ور فر [ ن هنگام, شما نان را از شهر مکه و جزیرةالعرب. بیرون می‌کنید و 
به هیچ کافری اجازه مائدن در آنجا را نمی‌دهید. «إن الله غل کل شىء قدیر» 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۶۴ و ۳۱۳. 
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یعنی و از آنجا که او بر همه چیزء قادر و تواناست برایتان مقدر ساخت که پا روش 
ستدیده تن پا آنان مقابله کنید که این شیوه پد عیادت و برسعش خدا تزدیسک کر 


است و بیشتر به صلاح شما می‌باشد.! 


راقو اللاء وکا عادو انش سک مر خر دوه عندانه ان انه 
يمو تقدموالا نفیم من خی ۱ 


جا عون را (۱), 


[و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خویش از پیش 
فرستید. آن را نزد خدا باز خواهید یافت. آري خدا به آن چه می کنید بیناست] 

۱) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: «أَقیمُوا الصلاة» یعنی با کامل 
کردن وضو, تکبیرات, قیام قرائت. رکوع» سجود و حد و مرز آن, «رآتوا الز کات 
یعنی به افراد مستحق, و آن را به هیج کافر یا منافقي ندهید. پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرموده است: کسی که به دشمنان ما زکات می‌دهد. به مانند کسی است که در 
حرم خداوند. دزدی می‌کند. «ومَا َو لانشیکم من خیر» یعنی مقداری از مالی 
که آن را در اطاعت و بیروی از خداوند انفاق»می‌کنید؛ ر پس اگر امسوالی نداشتید. از 
آبرو و نیکنامی خود به نفع برادران مزمتتان اتبتفاذهکنید تا به آنان را به منافعی 
برسانید و ضرر و زیان را از انان بازه‌ازید«تجدوه عند الله» یعنی خداوند متعال» 
به وسیله آبرو و مقام محمد صلی الله علیه و اله و علی عليه السلام و خاندان مطهر 
آن دو. در روز قيامت به شما سود می‌رساند و به وسیله آن, اعمال بد شما را 
کاهش داده و اعمال نیک شما را چند برابر می‌کند و درجات شما را بالا سی‌بسرد. 
«إِن الله با تون بٌصیر» ؛ یعنی او دانا است. و عمق مطالب و آن چه که در دل‌ها 
پنهان شده است را می‌داند (ظاهر مسایل درونی و باطن مسایل ظاهری)؛ و او بر 
طبق اعتقادات و نبت‌هایتان به شما جزا می‌دهد و او مانند فرمانروایان دئیوی نیست 
که امور بر برخی از آنان, مشتبه شود و عمل برخی را به کسی که أن را انجام نداده 
و جنایت برخی را به کسی که عامل آن نبوده نسبت دهد تا در نتیجه, به خاطر 
جهلش به آن چه که بر او مشتبه شده» شواب و عقابش را در مسق کسانی که 
مستحق آن نیستند» اعمال کند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: کلید نمساز, 


I 


ث» 


لیس 
روایی 


sarallah-ketab.blogfa.com 


3 
۱ 


طهارت و بستن آن, با تکبیر و گشودن آن با سلام دادن است. خداوند هیچ نمازی 
را بدون طهارت. و هی صدفه‌ای را به همراه خیانت" نمی‌پدیرد. بزرگترین طهارت 
نماز. که نماز بدون آن پذیرفته نمی‌شود و هیچ یک از طاعات, بدون آن مقبول 
تشه ولات مد ما لھ اجه و الوو ایی کنه او رون وتو لا ات و 
همچنین ولایت على عليه السلام و این که او سرور جانشینان است؛ و نيز ولایت 
اولیای آن دو و دشمنی با دشمنان آن دو می‌باشد. " 


ون ین شل انح لامک مود ای لكأم نوم فلهوابمانکم 
إ نصا E a‏ 
عابم لا مین( 
[و گفتند: هرگز کسی به ب بهشت درنیاید. مگر آن که بهودی یا ترسا باشد. این 
آرزوهای(واهی) ایشان است. کون اگر راست می گویید. دلیل خود را 
بیاورید.#آری هر کس که خود راپا تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیک و کار 
باشد. پس مزد وی پیش پروزد‌گار اوست و بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند 
شد] 

۱ امام | حسن عسكرى علیه السلام به نقل از امير المؤمنين عليه السلام فرمود: 
«وقالرأ» یعنی بهود و مسیحیان. يهود گفتند: «ن یدغُل اج لا من کان هودا» 
یعنی بهودی «أو نصارزی» یعنی مسیحیان گفتند: هيج کس جز مسیحیان وارد 
بهشت نخواهند شد. امیر الموّمنین عليه السلام فرمود: و غير از آنان نيز اين سخن 
را گفتند. دهریون گفتند: کاتنات. آغازی ندارند و ازلی می‌باتند و هر کس در این 
اعتقاد. با ما مخالفت کند. گمراه و در اشتباه و گمراه‌کننده است. بت‌پرستان گفتند: 
تدبیر کنند گان جهان. نور و ظلمت می‌باشند و هر کس که با ما در این باور مخالفت 
کند. گمراه شده است. مشرکین عرب گفتند: قطعاً بت‌های ما همان خدایانند؛ هر 
کس با اعتقاد ما مخالفت ورزد. در گمراهی است. پس خداوند متعال فرمود: «تلک 


۱- غلول: په معنای خیانت است. غل آغل: یعنی در غنیمت و غير آن خیانت کرد. »المعجسم 
الوسیط - ريشه غلل» 
۲- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری (ع), ص ۰ ح ۳۱۸ 
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آمانیهم» یعنی آن چه که آن را آرزو می‌کنند. «قل» یعنی به آنان «هاتوآ بُرهانگم» 
یعنی بر سخنتان «إِن کنتم صادقین». 

از امام صادق عليه السلام نیز این حدیث نقل شده و حضرت. در آن به مجادله 
پیرامون دین اشاره نموده و فرمود: رسول اله صلی الله عليه و آله و ائمه علیهم 
السلام از آن نهی فرمودند؛ البته به طور مطلق از آن نهی نکردند. بلکه از مجادله, 
جز با بهترین E GE TRS‏ او فرا 
نمی‌دهید که می فرماید: «وگا جوا اهل الکتّاب إلا بای هی أخسّن» [و با اهل 
کتاب. جز به(شیوه‌ای) که بهتر است مجادله مکنید] و هم چنين «اذع إلى 
سبل ریک بالحكمة امه الْحَسنة وَجادلهم بالْتی هی آاخشن» [با حکمت و 
اندرز کک په راه پروردگارت: دعوت کن و با آنان به‌(شیوه‌ای) که نیکوتر است 
مجادله کن پس علما. مجادله با بهترین طریق راء قرین دين دانستند و خداوند 
متمال, مجادله را جز از بهترین طریق آن, بر شیعیان ما حرام نموده است؛ ؛ و چگونه 
خداوند تمام انواع مجادله را حرام می‌کند. در:بجالی که خود می‌فرماید: «قالوً لن 


بدغل الْجَنَةَ الا من کان هودا أو نصاری»ز خذاونه متعال فرمود: «تلک آمانیهم 


قل هاتوا پرهانکه ان کنتم صادقین». پس خداوند. معیار علم به صداقت و ایمان 
افراد راء برهان دانسته است (و آیا پرهان می آورند؟) آن هم در مجادله‌ای که یه 
بهترین شکل, صورت گیرد. حضرت به سختانشن ادامه داد تا این که فرمود: رسول 
لله صلی الله علیه و آله به اصحابش فرموده است: بگویید: «ایساک نقد» [(بارالها) 
تنها تو را می‌پرستیم]؛ یعنی خدای واحد را می‌پرسيتيم و چنان که ملحدین گفتند, 
نمی گوییم که: همه کائنات. بی‌اغاز و ازلی هستند. همجنین به مانند بت‌پرستان, 
نمی گوییم که: تدبیرکنندگان جهان. نور و ظلمت می‌باشند؛ و همین طور به مانند 
مشرکان عرب قائل به این نیستیم که بت‌هایمان. همان خدایانند. پس ما هیچ 
چیزی را شریک تو قرار نداده و هیچ کس را به غير از تو. چنان که این کافران. 
قائل به آن بودند. خدا نمی‌خوانيم و به مانند بهود و مسیحیان, برای توء فرزنمدی را 
قائل نمی‌شویم؛ چرا که شأن تو از داشتن فرزند. بسیار برتر است. حضرت فرمود: 
منظور از آیه: «َاُوا آن یل الْجَنةَ الا من کان هودا َو نصاری» نيز همين است 
کافران دیگر نیز به چیزهایی قائل شدند و خداوند متعال فرمود: ای محمدا «تلک 
آمانیهم» که آن را بدون حجت و برهان رکف می‌کنند. «قل هاتوا برهانکُم» یعنی 
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حجت و برهان ادعای خود را بیاورید. «ان کُنتم صادقین» چنان ن¿ که محمد. بسراهین 
خود را که شما آن را شنيدید. اور ات سپس فرمود: دی من اسلم و 2 جهه للّه» 
يعني همان طور که کسانی که به رسول اله صلی الله عليه و آله ایمان 
شنیدن براهین و دلایل او چنین کردند. «وهر مخسی» یعتی در کارش براي خداه 
«فله آجره» یعنی وابش «عند ربه» یعنی بر روز قیأمت. «ولا خرف علّهم» یعنی 
به هنگامی که کافران با مشاهده آن عذاب‌ها می ترسند. «ولاً هم یطزنسون» یعنی به 
هنگام مرگ, چرا که در آن لحظه. مژده بهشت برایشان آورده می‌شود. ان شاء الله 
معنای مجادله به بهترین طریق در تفسیر سوره نحل» آید: : «ورجادلهم بالتی هی 
آخسن» [با آنان به(شیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله نمای] که به نقل از امام صادق 
عليه السلام می‌باشد. خواهد آمد و آن حدیث. طولاتی می‌باشد و در تفسیر امام 
حسن عسکری عليه السلام ذکر شده است. " و ما در تفسیر آیه: «قالوأ آن يدل 
الجَنة الا من ان هوذا و تصاری» از بیم طولانی شدن سخن, به همین مقدار 


۲ 
بىسند ف نمودیم. 


لت اله و لست الصاری ىء و6 امار ى مت البهودمل سي و 
وم ون اکتا بذاك َال یل يمون يئل وف نگیم و 
تیوه تشون (۱۳) 
[بهودیان گفتند: ترسایان, بر حق نیستند و ترسایان گفتند: یهودیان, بر حق نیستند؛ 
با آن که آنان کتاب(آسمانی) را می‌خوانند. افراد نادان نیز(سخنی) همانند گفته 
ایشان گفتند. پس خداوند. روز رستاخیز, در آن چه با هم اختلاف می کردند. میان 
انان داوری خواهد کرد] 

۱) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: «وقالت 
لت ر التصارزی سل شی۰» یعنی دین ندارند. بلکه دین‌شان,. پاطل و کفر 

سبت؟ ت؛ «وقالت التصاری اش البهود د على شیء» یعنی دین ندارند. پلکه دینشان. 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ع »> سس ۰82 ۳ و ۲ و در ص ۵۳۳ ح 
۴ 


ak‏ - این حدیث. در حدیث ۳. از تفسیر آبه ۵ از سوره لحل ثیز خواهد آمد. 
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باطل و کفر است. «وّهم» یعنی يهود «یتلون الکتاب» يعنى تورات راء پس فرمود: 
هم آن گروه و هم این گروه. بدون دلیل و برهسان, تقلید می‌کنند و آن کتاب را 
تلاوت کرده ولی در آن تأمل نمی‌کنند تا به واجبات و ضروریات ان اگاهی پیدا 
کرده و از گمراهی رهایی یابند. سپس فرمود: «کذلک قال الْذِين لا ِلَمُون» یعنی 
آن طور که خداوند به آنان امر فرموده است در آن ثمی‌نگرند. و این سخنان را در 
حالی به یکدیگر گفتند که با هم اختلاف داشتند. مانسد سخنانی که بهودیان و 
مسیحیان به یکدیگر گفتند.اینان آنان را و آنان, اینان را تکفیر نمودند. سپس 
خداوند متعال فرمود: «فاللّه کم ينهم یوم القيامة فیما انوأ فيه یختلفُون» یعنی 
خداوند در دنیاء گمراهی و فسق و فجور آنان را روشن می‌سازد و هر کدام را به 
اندازه استحقاق. جزا می‌دهد. 

امام حسن علیه السلام فرمود:این آیه, تنها به این خاطر نازل شد که گروهی 
از بهودیان وگروهی از مسیحیان, نزد رسول الله صلی الله عليه و آله آمده و 
گفتند:ای محمد! بین ما قضاوت کن. رسول,اله صلی لله عليه و آله فرمود: 
ماجرایتان را برایم بازگو کنید. بهودیان گفتند:ما به خداوند واحد حکیم و اولیای او 
مؤمن هستیم, ولی دین مسیحیان, پایه و اساس ندارد و بر حق نمی‌باشند. مسیحیان 
نیز گفتند: بلکه ما به خداوند واحد حکیم و اولیای او مومن هستیم و دین بهود. پایه 
و اساسی ندارد و آنها بر حق نمی‌باشتد. 

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: همه شماء باطل و در اشتباه و منحرف از 
دین خدا و امر او هستید. پس بهودیان گفتند: چگونه ما کافر هستیم, در حالی که 
در میان ما کتاب خدا یعنی تورات می‌باشد و آن را قرائت می‌کنیم؟ مسیحیان نیز 
گفتند: چگونه ما کافریم. در حالی که در میان ما کتاب خدا یعنی انجیل می‌باشد و 
آن را قرانت می‌کنیم؟ رسول الله صلی الله عليه و اله فرسود: ای بهودیان وای 
مسیحیان! شما نااگاهانه با دين خدا مخالفت ورزیدید, چرا که اگر به آن دو کاب 
عمل می‌نمودید, بدون دلیل و برهان یکدیگر را تکفیر نمی‌کردید؛ زیرا خداوند 
کتاپ‌هایش را به منظور شفا دادن از کوری و جهالت. و معیاری برای سنجش 
هدایت از ضلالت و گمراهی نازل کرده و کسانی که به انها عمل می‌کنند, به راه 
مستقیم هدایت می‌شوند. اگر شما به کتاب خدا عمل نکرده نباشید, وبال گردن شما 
خواهد بود و اگر به دلیل و برهان خداوند سر تسلیم فرود نیاورید, در برابر خداوند, 
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نافرمان تلقی شده و در معرض خشم او خواهید بود. سپس رسول اله صلی الله علیه 
و آله رو به بهودیان کرده و فرمود: بپرهیزید از این که به خاطر عمل کردن بر 
خلاف دستور خداوند و کتابش به آن چه که بر سر پیشینیان شما آمده. دچار 
نو یاو شدارند در حورد اتان فرموده است: «فبدل الذین لو تون غر اذى قیل 
لهم» [اما کسانی که ستم کرده بودند (آن سخن را) به سخن دیگری غیر از آن چه 
به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند] و امر شدند به این که آن را بگوینسد. خداوند 
متعال فرمود: «فًنزآنا علی الین ظَلَمُوأ رجا من السماء» [و ما (نیز) بر آنان که 
ستم گردند به سزای این که نافرمانی پیشه کرده بودند, عذابی از اسمان فرو 
فرستادیم] یعنی عذابی از آسمان بر آنان ناژل شد, به طاعون دجار شدند و صد و 
پیست هزار تن از آنان مردند. سپس په جوجه تیفی گرفتار آمدند و صد و بیسست 
هزار تن دیگر از آنان نیز مردند و اختلافشان در این بود که چون به پیش آن در 
رسیدند, در بلند و مرتفعی را مشاهده نمودند. پس گفتند: ما نیازی نداریم که هنگام 
ورود. در اینجا سجده کنیم. گمان کزدیم ارتفاع درء کم است و ناگزیر از رکوع در 
آن هستیم؛ ولی این در مر تفع است: تا کی اینان (منظورشان موسی و یوشع بن نون 
بود) ما را به سخره می‌گیرند و ما را در برایر چیزهای باطل و بیهوده به سجده وا 
می‌دارند. پس به آن دمرضت»ک دند و به جاي کلمه حطه که به آن امر شده بودند 
گفتند: «هطا سمقانا» و منظورشان. کندم سرخ بات فش اا این گونه» نافرمانی 
کردند. امیر المژمنین عليه السلام فرمود: اینان بنی اسرائیلند که در حطه, در 
مقابلشان قرار داده شد و شما ای امت محمد! در حطه. یعنی اهل بیت محمد صلی 
اله علیه و آله در برابر شما قرار داده شد. و شما به پیروی از هدایت آنان و پایبندی 
به راه آنان. فرمان داده شده‌اید تا به وسیله آن. خطاها و گناهانتان مورد مغفرت 
قرار گیرد و شمار نیکوکاران. در میان شما افزایش يابد. در حطه شماء از در حطه 
آنان برتر است» چرا که آن در از چوب بوده, در حالی که ما ناطق راستگو 
برگزیده» هدایتگر و فاضل هستیم؛ چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
همان طور که ستارگان آسمان, مایه نجات از غرق شدن هستند. اهل بیت من, 
موجب در امان ماندن امت من از گمراهی در دين خود هستند و تا زمانی که در 
میان آنها کسانی هستند که از هدایت و سنت اهل بت من پیروی می‌کنند. در آن 
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بخواهد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و در جنه عدن (ېهشتی که اقامت در 
آن همیشگی است) که پروردگار. وعده آن را به من داده است. اقاست کند و 
شاخه‌ای را که با دست خود کاشته, در دست گرد و به او بگوید: پاش پس شود 
باید ولایت علی بن ابی طالب را بپذیرد و با دوست او. دوست. و با دشمن او 
دشمن باشد و باید ولایت نسل بزرگوار علی علیه السلام که فرمانبردار خدایند و 
پس از او می‌آیند را نیز بپذیرد؛ چرا که آنها از سرشت من آفریده شده‌اند و از فهسم 
و دانش من سیراب شده‌اند. پس وای بر کسانی از امت من! که فضل و برتری آنان 
را تکذیب و با انان قطع رابطه می‌کنند. جرا که خداوند. شفاعت من را برای انان 


فراهم نخواهد او ۱ 


من اظن نع مساجد اه آن یدنه می ني خرایه یماکان 
رآ نین اوه نی من نيا زي وف رواب نم 6۱۱۲ 
[و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذار3 دز مَشاجد خداء نام وی برده شود و در 
ویرانی آنها بکوشد. آنان حق ندارند جز ران لزان در آن (مسجد)‌ها در آیند. در 
اين دنیا ایشان را خواری و در آخرت عذابی پورگ آست] 

۱ امام حسن عسکری علي لباب تفیل ٠ز‏ اكام حسن عليه السلام 
می‌فرماید: چون خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را در مکه به پیامېری مبعوث 
کرد و دعوتش را در آن آشکار ساخت و کلامش را در آن نشر داد و آیین‌های 
آنان را که بت می‌برستیدند, ملامت نموده آتان پر او خرده کر فة و او را سورذ 
اهانت قرار دادند و تلاش کردند تا مساجد بنا شده را خراب کننشد. این مساجد. 
توسط گروهی از بهترین‌های اصحاب محمد و شیعیان علی بن ابی طالب عليه 
السلام بنا شده و در حياط کعبه, واقع شده بود. یاران پیامبر صلی الله علیه و اله در 
این مکان. چیزهایی را زنده می‌کردند که فاسقان از بین برده بودند. این مشرکان 
سعی داشتند آن را خراب کنند و محمد و ساير اصحابش را بیازارند و (سرانجام) او 
را وادار به خروج از مکه به مدینه کردند. پیامبر به پشت سر خود نگاهی انداخت و 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۵۴۴ ح ۳۲۶-۳۲۵ 
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۳۳۹ 


رو به مکه فرمود: خداوند می‌داند که من, تو را دوست می‌دارم و اگر بیم از هلاک 

نبود. هیچ سرزمینی را بر تو ترجیح نمی‌دادم و هیچ جایگزینی را به جای تو 
بنمی‌گزی چرا که من به اجبار, از تو بیرون آمده‌ام؛ من از این که تو را ترک 
می‌کنم, در غم و آندوهم. پس خداوند متعال به محمد وحی نمود که‌ای محمد! 
خداوند متعال بر تو درود فرستاده و می‌فرماید: نو را پیروزمندانه, موفق, به سلامت. 
توانا و چیره, به این شهر, باز خواهم گرداند و آن وحی همان آیه: «ان الى رض 
غلیک القرآن ن¿ راد إلى مََاٍ»" [در حقیقت همان کسی که این قرآن را بر تو فرض 
کرد يقتا تو را ه سوی وعده‌گاه بازمی گرداند] ] است؛ یعنی تو را موفق و پیروز به 
مکه باز خواهد گردانید. رسول اه صلی اه عليه و آله اصحابش را از اا 
ساخت و به گوش اهل مکه رساند و آنهاء او را به مسخره گرفتند. پس خداوند 
متعال به پیامبرش فرمود: تو را بر مکه چیره خواهم ساخت و حکم من بر آنان 
جاری خواهد شد و مشرکان را از وارد شدن په آن باز می‌دارم؛ به طوری که هر 
یک از آنها با ترس از این که ار کر شود. کشته خواهد شد. مخفیانه وارد آن 
می‌شود. پس چون قضای خداوند بر فتح مکه حتمیت یافت و امکان پذیر شد 
حضرت. عتاب بن اسید" را جاکم آنجا قراراداد. چون این خبر به گوش آنان رسید 
گفتند: محمد. همچنان مارا بخوار و سبک می‌شمارد. جرا که جوانکی هجده ساله را 
حاکم ما قرار داده است؛ در خالی که ما زیش سفیدان و خادمان بیت اله الحرام و 
مجاوران حرم امن الهی و بهترین مکان خداوند بر روی زمین هستیم. رسول الله 
صلی اله علیه و آله نامه پیمان با مردم مکه را برای عتاب بن اسید نوشته و در 
ابتدای آن چنین آورد: بسم اله الرحمن الرحیم. از محمد. فرستاده خداء په مجاوران 
E E A E‏ 


۱- قصص / ۸۵. 

۲- عتاب بن اسید بن ابی العیص ين مه بن عبد شمس بن عبد متاف بسن قصی بن كلاب 
قریشی اموی. کنیه‌اش ابا عیدالرحمن است و برخی گفته‌اند که کنیا ش. ابا محمد می‌باشد. 
در روز فتح مکه. اسلام آورد و پیامبر صلی الله هلو آله عنگامی کد به حنین وف اور 
حاکم مکه قرار داد و وی تا وفات رسول ‏ صلی اٹ علیه و آله در مکه ماد ویک او 
را په آن مقام تثبیت کرد و همین طور در مکا پود تا این کم در روز وقات ابویک در ۱۲ 3 
او نیز درگذشت. برخی گفته‌اند که تاریځ وفات در ۲۳ ه بوده | ست. الکامل فى التاريخ: 
ج ۲ ص ۲۶۲؛ اصابة: ج ۴ ص ۲۱۱ ح ۵۳۸۳؛ اسد الغابة ۴۵۱/۳۵۳۲۳ 
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را بر مردم مکه قرائت نمود. سپس امام علیه السلام پس از بیان این مطالب فرمود: 
ينن زل ا غل ماود واه امس اي فان ب د ود ةا 
سوره پرائت لت که شکستن پیمان‌هایی که با کافران بسته شده و تحریم نزدییک شدن 
مشرکین به مکه در آنها ذکر شده بود را فرستاد. و ابویکر را بر حج گمارد تا به 
همراه کسانی که در موسم حج به شهر مکه می‌رود؛ به حج برود و آن ایات را بر 
آنان بازگو کند. هنگامی که این فرمان به ابوبکر ابلاغ شد. جبرئیل در هاله‌ای از نور 
به نزد پیأمپر صلی الله علیه و اله امد و فرمود: ای محمد! خداوند متعال بر تو درود 
فرستاده و می‌فرماید: ای محمد! هیچ کسی جز تو یا مردی از تو نمی‌تواند این 
ماموریت را انجام دهد. پس علی را مبعوث دار تا این مأموریت را بپذیرد؛ چرا که 
او همان کسی است که آن پیمان‌ها را شکسته و آن آیات را قرائت می‌کند. 
جبرئیل فرمود: ای محمد! پروردگار تو از روی اشتباه, تردید و با جبران 
خطای خود تو را به واگذاردن ۱ ن آیات. به علی و گرفتن | ن از ابوبکر امر نفرموده 
است. بلکه خواست نا با اين کار به مسلمانان‌شت کید بفهماند که پرادرت, 
علی. جایگاه و مقامی دارد که هیچ کسی بة غیر ازتو نمی‌تواند در آن جایگاه قرار 
گیرد. ای محمد! اگر چه آن غیر. از نگاه|ییست عقیدگایم امت توء دارای منزلتی والا 
و جایگاهی رفیع, برخوردار باشد. ۱ 
چون على عليه السلام. ان ایات را از دست آبوبکر گرفت. ابوبکر پس از آن, 
به محضر رسول اله صلی الله علیه و اله رفته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو 
باد ای پیامبر خداء. آیا شما به علی امر فرمودید تا این آیات را از دست من بگیرد؟ 
رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: خیر. خداوند متعال په من امر فرمود که فق.ط 
کسی می‌تواند نیابت مرا به عهده بگیرد که از من باشد. خداوند به خاطر آیاتی که 
حمل آنها را په و محول کرد و به خاطر طاعتی که شو رابه آن مکاف ساخت. 
درجات رفیع و مقام‌های بزرگی به تو عطا خواهد کرد. ب پس اکر بر ولایت ما باقی 
بمانی و به عهدها و پیمان‌هایی که از تو گرفتیم وفادار بمانی و ما را در صحنه‌های 
قیامت» همراهی کنی از برترین شیعیان ما و از گرامی‌ترین ولایتمداران ما خواهی 
بود. با شنیدن این کلام غم و اندوه ابوبکر برطرف شد. حضرت فرمود: پس علی 
عليه السلام به‌منظور انجام تکلیف الهی و شکستن آن ن بیمان‌ها په سوی دشمنان خدا 
رفت و مشرکین, بعد از ۱ ن سال, دیگر از ورود به حرم الهی ناامید گشتند. آنان 


ای 


تقسیر 
روایی 
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جمعی زیاد و عده‌ای کثیر بودند که خداوند بر نورش پرده افکند و آنان را در پرده 
هیبت و جلال افکند, به‌طوری که هیچ کدام از آنان پس از شنیدن آن آیات» جرأت 
اظهار مخاالت و یت سوم را تدافشت. حضرت فرموده یر از ای فرمن آظلم 
ممّن منم مَساجد اللّه آن یذکر فیها اسمّه» همین است و آن مساجد. برترین مومنان 
در مکه بود که مشرکان آنان را از عبادت در آن منع نموده و پیامبر صلی الله علیه و 
اله را به خروح از مکه وادار کردند. «وسعی فی خرابها» یعنی در تخریسب ان 
مساجد نلاش نمودن تا با طاعت و عبادت خدا اباد نشود. خداوند متعال فرمود: 
«أوتک ما کان آهم آن یدخلوها إلا خآئفین» یمنی هر وقت می‌خواهند وارد 
مموطه آن مساجد در داغل حرم شوئدء از این می‌ترسند که عنذاب و حکم افد 
الهی که با شمشبر و تازبانه در باره کافران, اجرا می‌شود, در باره انان نیز اجرا 
گردد. «لهم» یعنی برای این مشرکان؛ «فی انیا خزی» منظور از خزی, دور کسردن 
آنان از حرم و جلوگیری از بازگشتن به این مکان مقدس است, «ولهم فی الاخضرة 
عذاب عظیم»" 

۲) ابو علی طبرسی, پپزآمون تفر آیه فوق, از امام صادق عليه السلام روایت 
ایا «نزول این أبه, هن گی اود که قریش + وهی زول 


وه لو ابا رنه هه وا عل ا 

A‏ که در سفر هستی می‌توانی 
ن را به هر سو بخوانی. اما حکم نمازهای واجپ در آید: «وحيث ما کنتم فولْوا 
وجُوهکم خر و زیر جا وده رو کو زا هی ان یک دای آمده ایت که 
یعنی نمازهای واجب. حتما باید به سوی قبله خوانده شوند." 


آیه 
اْ 


۲) شیخ, در تهذیب با سند خود از حسین به سعید. از محمد بن حصین روایت 


۱ - تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۵۵۴ ح ۳۲۹و ص ۵۵۸ ح ۳۳۰ 
۲- مجمع البیان, ج ۱. ص ۳۵۵. 
۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۶۸ 
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می‌کند که فرمود: در ضمن نامه‌ای از عبد صالح علیه السلام پرسیدم: کسی که در 
یک روز ابری. در دشتی بر روی زمین نماز می‌گزارد و سمت قبله را نمی‌داند و 
پس از اتمام نماز. خورشید بر او پیدا می‌شود و پی می‌بسرد که به سمتی غیسر از 
سمت قبله نماز گزارده است. ایا نمازش صحیح شمرده می‌شود یا باید آن را قضا 
نماید؟ عبد صالح عليه السلام در جواب نوشت: اگر وقت نماز سسپری نشده باشد 
باید آن را اعاده کند؛ آیا او نمی‌داند که خداوند متعال می‌فر ماید: «فأینما ترا نتم 
وجه اللّه»' و سخن خداوند. حق است. 

۳) شیخ» در تهذیب با سند خود از احمد بن حسین» از علسی بن مهزیار, از 
محمد بن عبد اله بن مروان روایت می‌کند که گفت: یونس را در منی دیندم که از 
اماغ هادی علیه السلام پیرامون کی که به هنگام وفت خواندن نماز واچ در 
داخل کمبه باشد و نتواند از آن پیرون‌اید پرسید. و حضرت در جواب فرمود: باید 
به پشت, دراز بکشد و با اماره نماز بخواند و حضرت این آیه را قرائت نمود: 
«فأیتما ولوأ ق وه الله »" 

۴) ابن بابویه از جعفر بن مسرور(ره): از حسین کی محمد بن عامر, از عمویش 
عبد الله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر. از حماد: از خلبی روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق عليه السلام پیرامون کم کسی که در حال خواندن ذکر سجده بر 
پشت مرکبش است, پرسیدم و حضرت فرمود؟ابه هر نو گه آن مرکب او را برد باید 
سجده کند. جرا که رسول اله صلی اله علیه و آله در راه مدینه بر روی شترش نماز 
می‌گزارد و خداوند متعال می‌فرماید: «فینْما توا نم وه الل" 

۵ عیاشی از حریز از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند آیه: «قأینْمَا توا وجه اللّه ِن الله واسع علیم» را تنها در باره نمازهای 
مستحبی نازل کرده است و رسول ا صلی اه علیه و آله هنگام رفتن به خیم پر 
روی شتر خود. به صورت اشاره و به هر سو که شترش او را می‌برد» نماز گزارد و 
همچنین به هنگام بازگشت از مکه که کعبه در بشت سرش قرار می‌گرفت. این گونه 


۱- تهدیپ» ج ص 9 ح ۱۳۰ 
۲“ تهذیب» ج ۵ ص ۲ ح OAT‏ . 
۳- علل الشرائم. ص ۵۷ ج ۱ 
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نماز به جای آورد." 

۶) عباشی. از زراره روایت می‌کند که به امام صادق علیه السلام عرض کرد: 
آیا حکم نماز در سفر بر روی کشتی و مرکب. یکسان است؟ حضرت فرمود: تمام 
نمازهای مستحبی را می‌توان بر روی مرکب و کشتی به هر سویی که بروند, به 
صورت اشاره خواند؛ ولی برای خواندن نمازهای واجب باید از مرکب پایین آمده و 
آنها را بر روی زمین بخواند؛ ولی اگر کسی بترسد می‌تواند از مرکب پایین نیاید و 
به صورت اشاره. نمازش را به جای آورد. اما در کشتی, نماز را ایستاده بخوان و 
تلاش کن که رو به قبله باشی, چرا که نوح علیه السلام نماز واجب را در کشتی به 
صورت ایستاده و رو به قبله خواند؛ در حالی که انان در داخل کشتی بودند و 
کشتی آنها را احاطه کرده بود. زراره گفت: به حضرت عرض کردم: نوح که در 
کشتی بود. چگونه قبله را پیدا کرد و روی به سوی آن نمود؟ حضرت فرمود: 
جبرئیل علیه السلام او را به سمت قبله می‌ایستاند. زراره گفت: به حضرت عرض 
کردم: پس باید در هر نمازی به.ِسيُوٍي قبله تکبیر بگویم؟ حضرت فرمود: در 
نمازهای مستحبی نیازی نیبت, در نمازهای مستحبی می‌توانی به هر سوبی غیسر از 
قبله. تکبیرةالاحرام بگوبی. سپس فرمود: برای شخصی که نماز مستحبی به جای 

آورد. به هر سو رکه یله لم می‌شود. جرا که خداوند متعال فرمود: اا 
ولو نم وجه الله ان الله واس علي 

۷ از حماد بن عثمان روایت شده که از امام صادق علیه السلام پیرامون حکم 
کسی که بر پشت مرکیش سجده می گزارد پرسید و حضرت فرمود: بايد به هر سو 
که مرکب رو کرد. سجده نماید. چرا که رسول اله صلی اله علیه و اله در راه مدینه 
بر روی ناقه‌اش. نماز مستحبی می‌خواند. خداوند می‌فرماید: «فَاَينمًا را ا 
الله ان الله راسع علیم». ۲ 
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[و گفتند: خداوند, فرزندی برای خود اختیار کرده است. او منزه است. بلکه هر 
جه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست(و) همه فرمانپذیر اویئد] 

۱ محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از 
علی بن اسباط, از سلیمان مولی طربال, از هشام جوالیقی روایت می‌کند که وی از 
امام صادق علیه السلام پیرامون معنای سخن خداوند که فرمود سبحان الله پرسید. 
حضرت در جواب فرمود: منظور «منزه دانستن خدا از آن است». ' 

ان شاء اله روایات بسیاری را در تفسیر آیه: «رَسْیحان الله وا آنا من 
المُشرکین»" [و منزه است خداء و من از مشرکان نیستم] در سوره یوسف خواهيم 


آورد ٣"‏ 
ورد. 


دی الکعاوات وَالأرض وَادا ی أمرا ابول له کن یو (۱۱۷ 
[(او) پدید آورنده آسمان‌ها و زمین(است) و چون به کاری اراده فرماید. فقط 
می‌گوید:(موجود) باش؛ پس(فوراً موجود) می‌شوذ] 

محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از عبد اله بن محمد بن عیسی, از حسن 
بن محبوب. از علی بن رئاب, از سدیر صیرفی روایت می‌کند که گفت: از حمران بن 
اعين شنیدم که از امام محمد باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «بدیع السَماوّاتٍ 
والارض» پرسید و حضرت فرمود: خداوند عز و جل با دانش خود تمام چیزها را 
بدون آن که به چیزهایی که قبلا به وجود آمده شباهتی داشته باشد. پدید اورد. پس 
آسمان‌ها و زمین‌ها را در حالی پدید آورده که پیش از آن. آسمان‌ها و زمین‌هایی 


وحود پذاشت. آیا آیه: «وکان عرشه علی الماء» [و عرش او پر آب بود] را 


و ۰ _۵ 
سید ی - 
همچنین محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از احسد بن محمد از 


۱- کافی, ج ۱. ص ۹۲ ح ۱۱. 
۲- یوسف ۱۰۸. ۱ 
۳- این روایات در احادیث ۱۲-۶ از تفسیر ايه ۸ از سوره یوسف خواهد امد. 
۴- هود/ ۷ 

۵- کافی, ج۱. ص ۰ مج 51 
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اعین شنیدم که از امام محمد باقر علیه السلام پرسید (ادامه روایت). 

۲) محمد بن یعقوب. از احمد بن ادریسء از محمد بن عبد الجبار. از صفوان 
بن یحیی روایت می‌کند که وی به امام هادی علیه السلام گفت: مرا از معنای اراده 
خداوند و اراده مخلوقات آگاه کن. حضرت فرمود: اراده کردن مخلوق» عبارت از 
فکری است که در ذهن صورت می‌گیرد و عملی است که پس از آن از او قاش 
می‌شود. ولی اراده خداوند به انجام چیزی ایجاد کردن آن و نه چیز دیگر است؛ 
جرا که او نیاز به اندیشیدن ندارد و بررسی و تفکر نمی‌کند و او از این صفات. منزه 
است؛ جرا که آنها از صفات مخلوقات می‌باشند. پس اراده خداوند. همان فعل او و 
نه چیز دیگر است و به آن چیز می‌گوید باش. پس می‌شود بدون آن که کلمه‌ای 
بگوید یا سخنی را به زبان بیاورد و یا بررسی و تفکر کند و چنان که خداوند. قابل 
توصیف نیست, فعل او نیز قابل توصیف نمی‌باشد." 


ینت کاب يوت یلوټ ات نون به ومن یگ زبه 
وت انرون ۱۲۱ 
[کسانی که کتاب( آسمائی) به 7 آتان داده‌ایم(و) آن را جتان که باید می‌خوانند, 
ایشانند که بدان ایمان دارند و(لی) کسانی که بدان کفر ورزند هماناتند که 
زیانکارانند] 

) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب, از 
ابو ولاد روایت می‌کند که تفسیر آیه: «الذین آتیناهم الکتاب تلونه حق تلاوته 
آوتنک یومتون به» را از امام صادق علیه السلام پرسیدم و خضرت فرمود: آنهاه 
همان ائمه علیهم السلام هستند." 

۲ عیاشی, از ابو ولاد روایت می‌کند که وی از امام صادق عليه السلام 
بیرامون تفسیر آیه: «الذرین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أونک یومنون به» 


۲- کافی, ج۱. ص ۵ے 3 
۳- کافی. ج۱. ص ۱۶۸ ح 
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پرسید و حضرت فرمود: آنهاء همان ائمه علیهم السلام هستند.! 

۳) از منصوره از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه: 
«یتلونه حق تلاوته» روایت شده که فرمود: منظورء این است که آنها به هنگام 
تلاوت گویی در بهشت و جهنم حاضر می‌باشند.؟ 

۴ حسن بن ابی الحسن دیلمی, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«لّ ين آتیناهم الکتاب يلوه حق تلاوته» روایت می‌کند که فرمود: آیات او را به 

1 ترتیل می‌خوانند و در آن, تدبر ورزیده و به احکامش عمل می‌کنند و آمید به 
و عده أن داشته و از هشدار آن بیم دارند و از داستان‌های آن ند ی گر ند و 
دستورات آن را اجرا کرده و از آن چه نهی کرده دست می‌کشند. به خدا قسم 
منظور از آن, این نیست که انسان, آیات آن را حفظ کند و به حروفش آگاهی یابد 
و سوره‌هایش را تلاوت کند و یک دهم و یک پنجم‌های ان را دریابد و حروفش 
را از بر کند. ولی در عین حال در انجام به حدود آن. کوتاهی ورزد؛ و منظور از 
آن, تنهاء اندیشیدن در آیات آن و عمل به احکامش است. خداوند متعال فرمود: 
«کتاب آنرلناه [لیک مبارک لیدبروا آیاد4 ]1 کتابی مبارک است که آن را به 
سوی تو ازل کرده‌ايم تا در(باره) آیات آن پیندیشن] 


اشواوتالا ر زي تفس عن نفس ول بل نا عَل ول اعد ول 
سنصرون (۱۲۳)؛ 


و بترسید از روزی که هیچ کس. چیزی(از عذاب خدا) را از کسی دفع نمی کند و 
نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه 
یاری شوند] 
تفسیر این آیه در ابتدای این سوره امده لت وتا در اینجا تنهاء شرج معنای 
۱) عیاشی. از یعقوب احمر. از امام صادق عليه السلام روایست می‌کند که 


دروب ال | 
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فرمود: عدل, به معنای فریضه (واجب) می‌باشد.! 

۲) عیاشی از ابراهیم بن فضیل. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: امام محمد باقر علیه السلام معنای آن را فدیه (پولی که اسیر برای نجاتش 
دهد) ذکر کرده است. ' 

۳) اسباط رطی روایت می‌کند که از امام صادق علبه السلام پیرامسون تفسسیر 
آیه: «لا بقل منها عدل ول [نه بدل و بلاگردانی از وی پدیرفته شود] برسیدم و 


حضرت فرمود: منظور از صرف, مستحب و منظور از عدل, واجب است. ۲ 
ناگی بمب ره ره لمات مهن لإي جات لاس ال وّمن 


بسچرب ی 

[و چون ابراهیم را پروردگارش, با کلماتی بیساز مود و وی آن همه را به انجام 
رسانید.(خدا به او) فرمود: من تو را.پیشوای مردم قرار دادم.(ابراهیم) پرسید از 
دودمانم(چطور), فرمود: پیمان به بیْداهگران نمی‌رسد] 

۱) محمد بن علی بن بابویه. از غلي بن احمد بن محمد بن عمران دقاق 
(رض). از حمزة بن قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری. 
از محمد بن حسین بن زی ریات از مد بن ریاد ازدی, از مفضل بن عمر روایت 
می‌کند که وی از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وإذ ابتلی ابراهیم ره 
بکلمات» پرسید: آنها چه کلماتی هستند؟ و حضرت فرمود: آنهاء همان کلماتی 
امن پروردگارش دریافت کرده و با آنها توبه کرد و ماجرا از این قرار 
بود که او به خدا عرض کرد: بروردگارا! به حق محمد. علی, فاطمه. حسن و 
حسین از تو مسألت 4 که توبه مرا بپذیری. پس خداوند. توبه او را پذیرفت که 
او توبه پذیر و بخشنده است ست. مفضل می‌گوید: رت فر ای ای 
رسول خدا! منظور خداوند از «فَْتَعهن» جیست ؟ حضرت فرمود: یعنی آن کلمات 
را تا نام حضرت قائم عليه السلام یمنی دوازده مام که ته تن از فرزندان امام حسین 


۱- تفسیر عیاشی. ج۱, ص ۷۶ ح ۷۶ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷۶ ح Af‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


علیه السلام می‌باشند. کامل کرد. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا! مرا از معنای آیه: «وَجَعَلّها کلمة باقیة فی غقبه»" [و او آن را در پی 
خود. سخنی جاویدان کرد باشد] آگاه کن. حضرت فرمود: منظور از آن, امامت 
است که خداوند. آن را در نسل امام حسین عليه السلام تا روز قيامت قرار داده 
است. مفضل می‌گوید: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چگونه خداوند 
امامت را در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده و کسی را از نسل امام حسن 
عليه السلام به امامت بر نمی گزیند. در حالی که هر دو نفر آنھاء پسران رسول خدا 
و نوه‌های او و سروران جوانان اهل بهشت هستند؟ حضرت فرمود: موسي و هارون 
هر دو نبی. رسول و برادر بودند و خداوند. نبوت را در نسل هارون قرار داد و هیچ 
کسی را از نسل موسی به پیامبری برنگزید و هیچ کسی حق ندارد که بگوید: «چرا 
خداوند. این چنین کرد»؟ امامت» جانشینی خداوند عز و جل است و هیچ کسی 
حق ندارد که بگوید: چرا خداوند. آن را در نسل امام حسین عليه السلام قرار داده 
و کسی را از نسل امام حسن علیه السلام بهامامت بر نمی‌گزیند؟ چرا که خداوند 
در افعال خود حکیم است. ا یسأل عم بفعل وکم یسألون»" [در آن چه(خدا) 
انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد و(لی) آنان(-انسانها) سژال خواهند شد] 

تفسیر دیگری نیز برای آیه: «واذ ای [براهیم ری کلمت تََهن» وجود 
دارد که آنچه ما ذکر کردیم اصل آن ےس ۱ 

ابتلاء (آزمون) بر دو نوع است: نوع اول. ابتلایی که نسبت دادن آن به خداوند. 
محال است و نوع دوم. جائژ است. ابتلاء محال, این است که خداوند. آن شخص را 
بیازماید تا | از اینده باخبر شود؛ که این ابتلا. شایسته نیست. جرا که خداوند عز و 
جل آگاه به غيب است. نوع دوم ابتلا این است که خداوند. آن شخص را بیازماید تا 
او در آن آزمون, صبر پیشه کند تا این که او مستحق آن بخشش و عطایی باشد که 
خداوند به او می‌دهد. پس باید دیگران به او نگاه کنند و از او سرمشق بگیرند و 
بدانند که حکمت الهی اقتضا می‌کند که خداوند کسی راء امام قرار دهد که از هر نظر 
کفایت و استقلال داشته باشد و روزگار. صلاحیت وی را ثابت کند. 


۱- زخرف/ ۲۸. 
۲- ابیا/ ۲۲. 
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کلمات. چند معنا می‌تواند داشته باشد که یکی از این معانی ر ذکر کردیم و 
معنای دیگر آن, بقین است که در آیه: «وکذلک نری ُراهیم لکوت السْمَاوات 
رالأرزض ولیکون من لمُوقنین» [ و این گونه ملکوت اسما ن‌ها و زمین را به ابراهیم 
نماياندیم تا از جمله یقین‌کنندگان باشد] آمده است." از جمله معانی دیگر آن, 
شناخت به ازلیت خداوند. وحدانیت او, و منزه دانستن او از تشبیه می‌باشد؛ آن 
هنگام که ابراهیم علیه السلام به ستارگان, ماه و خورشید نگریست و با زائل شدن 
آنها بر این که آنهاء قدیم نیستند و با قدیم نبودن آنها بر حادث بودن آنها استدلال 
5 سس سپس خداوند. اورا ا 1 کردن دن به ی ِ اشتباه است. 
ا و گنت من کسالت ار اسف اند و 9 ند. نگ کردن ر 
به یک بار نگریستن, قید زده است. چرا که یک بار نگریستن, زمانی موجب خطا 
می‌شود که بار دوم را نیز در پی داشته باشد. دلیل این مطلب» سخن پیامبر صلی اله 
علیه و آله به على علیه السلام اسبت که فرمود: ای علی! اولین نگاه به نفع تو و نگاه 
دوم به ضرر تو است و نفعي(برایک دارګ معنای دیگر کلمات» شجاعت است و 
سپری شدن ایام. شجاعت ابراهیم علیه السلام را نشان داد و شاهد آن, این آیه‌ها 
است: 
«اذ قال لأبيه وقوه ما هزه لتمانیل نی نتم ۳ عافون# تالوا رجا آباءنا لها 
عابدین # قال قد کنتم نتم اک فی لال بين # اوا أجنتنا بالقآم نت ین 
لین » قال بل رکم زب السَمَاوات لاض دی فطر هن ونا على ذلکم د من 
الاهدین * وال آییدن أصنامَكم بعد أن توو ا مذبر ين # فجعلهم جذاذا إلا کبیر ۱ 
هم له الیه برجمُون»؟ 


[آن گاه که به پدر خود و قومش گفت: این مجسمه‌هایی که شما ملازم آنها شده‌اید 
چیستند؟# گفتند: پدران خود را برستندگان آنها يافتیم.# گفت: قطعاً شما و 
پدرانتان در گمراهی اشکاری بودید.: گفتند: آیا حق را برای ما آورده‌ای یا تو از 
شوخی کنندگانی.# گفت:(نه) بلکه پروردگارتان. پروردگار آسمان‌ها و زمین است 


¬ انعام / ۷۵ 
۲۳- صافات / ۸۸-۸۹ 
۳- انبیا/ ۸۵۲-۵۸ 
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همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این(واقعیت) از گواهانم# و سوگند 
به خدا که پس از ان که پشت کردید و رفتید, قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم 
کرد؛# پس آنها را جز بزرگترشان را ریز ریز کرد. باشد که ایشان به سراغ آن 
بروند] 

و مقاومت یک مرد در برابر هزاران دشمن خدا, تهایت شجاعت است. 

همچنین به معنای بردباری می‌باشد که آید: م ن إبرآهيم لحَليم واه یبا 
[زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کننده(به سوی خدا) بود] در پردارنده آن 
است. همچئین معنای دیگر آن, سخاوت است که توضیح آن در حدیث مهمانان 
گرانقدر ابراهیم آمده اسرته همچنین کلمات. به معنای کناره گیری از خانواده و 
قبیله است که آیه: «رآغترلکم وما تون من دون للّه»" [و از شما و(از» آن چه 
غیر از خدا می‌خوانید کناره می گیرم] در بردارنده این معنا است. معنای دیگر آن, 
امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که در آیه‌های: «يا آبت لِم تقد ما لا يسع 
ولا ْصر وا یغنی عنک شیاه یا بت ای قد جاءنی من الم ما لم یاک فاتبغبى 
آهدک صراطا سَویاعه يا بت لا عبد الشیظار ن ان الشیطان کان لارخین عصيا# یا 
بت نی آخاف أن یمک غذاب من رن فتکون للشيطان ولیا»" [یدر جانا چرا 
جیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند. و از تو چیزی را دور نمی‌کند می‌پرستی ؟ 98 اي 
پدر! به راستی مرا از دانش(وحی حقایفی به دست) ام ة که تو را نیامده است؛ پس 
از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم.# پدر جان! شیطان را 
مپرست که شیطان(خدای) رحمان را عصیانگر است.# پدر جان! من می‌ترسم از 
جانب(خدای) رحمان. عذابی به تو رسد و تو یار شیطان باشی] 

همین 4 مسا جواب: پد ریا کو دادن م‌باشد و ان ونای زوک 
پدر ابراهیم علیه السلام به او گفت: «أراغب نت عن ؛ آلهتی با |براهیم لین لم نت 
ارچک واهجرنی ملیا» [گنت: ای ابراهیما آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز 
نایستی, تو را سنگسار خواهم کرد؛ و(برو) برای مدتی طولانی از من دور شو] 

بس ابراهیم عليه السلام در جواب پدرش فرمود: لام علیک ساأتففر اک 


ک هود/ ۷۵ 
۲- مریم / ۴۸. 
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ری اه کان بی‌حفیا»" [(ابراهیم) گفت: درود بر تو بادا به زودی از پروردگارم برای 
تو آمرزش می‌خواهم؛ زیرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است] 

معناي دیگر ان توکل است که بیان | ن در ایه: : «لذی خلقیی فهو بھ دين # 
دی هو نی ویسقین # وإذا مضت فهو یشفین ‏ ول ی یمیتنی ثم یحیین *# 
وی اطمم آن بغفر لی خطیتتی يوم اللاین»" اک کارا باه تمه 
راهنماييم می‌کند#؛ و ان کس که او به من خوراک می‌دهد و سیرابم می‌گرداند# و 
چون بیمار شوم. او مرا درمان می‌بخشد؛# و آن کس که مرا می‌میراند و سپس 
زنده‌ام می‌گرداند# و آن کس که اميد دارم روز پاداش. گناهم را بر من ببخشاید] 
آمده است. از جمله معانی دیگر آن حکم کردن و در آمدن در جرگه افراد صالح 
است که در آیه: فرب هب این عکما والحقی پالصالین 4 [یروردگاراا نة ین 
دانش عطا کن و مرا به صالحان ملحق فرمای] آمده است؛ یعنی مرا به افراد 
صالحی که تنها به حکم خداوند متعال و نیز آراء و موازینی که برهانهایی بر درست 
EE‏ موجود است. حکم صادر هي‌کنند ملحق کن. تبیین این معنا در آیه: 
«واجعل لی نان صذق فی الااخرین» [پرای من در(میان) آیندگان. آوازه نیکو 
گذار] آمده است. ابراهیم عل الیل آن‌ازیان راستین را در میان این امت برتسرء از 
خداوند خواسته است و خداوند, آن را برایش اجابت نمود و برای او و انبیای 
دیگر, زبان راستینی را در مان دیگران قرار داد؛ و این معنا در آیه: «ورجعلنا هم 
لان صدق علیا»* [و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم] آمده است. همچنین به 
معنای امتحان خود اوست, هنگامی که او را در منجنیق قرار داده و به درون آتتش 
پرتاب کردند. معنای دیگر آن, امتحان در مورد فرزند است. هنکامی که به او اسر 
ق با زی امال را کے کد از له ای فیک ان اجان یه اراب 
است؛ هنگامی که خداوند. خانواده‌اش را از عراره قبطی نجات داد که پیشتر در 
حدیئی در شرح واژه قصه آمده است. معنای دیگر آن صبر کردن بر بدخلقی ساره 


ِ- مریم / ۲۲-۷ 
۲- شعراء/ ۷۸-۸۲ 
۳~ شعر اء / AY‏ 

Af / شعراء‎ f 

۵- مریم / ۵۰. 
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است. همچنین به معنای ناچیز شمردن خود. برای طاعت و فرمانبرداری است که 
در آیه: «ولا تخزنی یوم تون »۱ [و روزی که(مردم) برانگیخته می‌شوند. رسوایم 
مکن] آمده است. معنای دیگر آن, پاکی و درستکاری می‌باشد که در آیه: هما کان 
راهيم بهودیا ولا تصرانیّا ولکن کان فا لاوما کان من المُشرکین»" [ابراهیم 
نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه حق گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود] آمده 
است. از جمله معانی دیگر آن, گردآوری شروط طاعات و عبادات است که آیه: 

ان صللاتی رنسکیٍ وَمَحیای وَمَماتی لله رب العالیین* لا شریک له وبذلک آبرت 
۳ ال المنلمین» [در حقیقت. نماز من و(سایر) عبادات من وۋنذگ و مرگ 
من. برای خداء پروردکار جهانیان است#(که) او را شریکی نیست و بر این(کار) 
دستور یافته‌ام و من نخستین مسلمانم] دربردارنده آین معنا است. پس او در این 
سخنش که فرمود: «محبای وَمَمَاتی ل له ربا الالیین» تمام شروط طاعات را گرد 
هم آورده است تا چیزی از آنهاء پوشیده نماند و هیچ یک از معانی آن پنهان نگردد. 
همجنین به معنای استجابت شدن دعای او. توببط خداوند است هنگامی که فرمود: 
«رب آرنی كيف تحبی الْمَوتی» [پروردگارا! به ی‌رێشان ده, چگونه مردگان را 
زنده می‌کنی؟] اين آیه, از آیات متشابه است و در آباره چگونگی و کیفیست» سوال 
شده و کیفیت از افعال خداوند تعالی است و تا ژمآنی که انسان آگاه. به آن علم 
نداشته باشد. نمی‌توان بر او عیب گرفتو نمی‌توان گفت که در یکتا پرستی او عیب 
و نقصی وجود دارد. خداوند عز و جل فرمود: «اَلم تین قال بلی»" [مگر ایمان 
نیاورده‌ای؟ گفت:اری]. اين. شرط کلی مژمنان به خدا است و اگر از هر یک از 
آنان پرسیده شود که آیا ایمان نیاورده‌ای؟ باید بگوید: آری ایمان آوردهام. چنان که 
ابراهیم این چنین گفت. همجنین هنگامی که خداوند عز و جل به تمام ارواح 
بنی آدم فرمود: «الست بریکم قالوا بُلی» [آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند:آری] اولین 
کسی که جواب آری داد. محمد صلی اله علیه و آله بود و با پیشی گرفتنش از 
دیگران در جواب به آری» سرور اولین و آخرین و برترین انبیا و رسولان شد. یس 


۱- شعر اه / ۸۷ 

۲- آل عمران / ۶۷ 
۳ انعام / ۲-۳ ۱۶ 
۴ بقر ه / f°‏ 
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هر کسی که در جواب این سؤال به مانند ابراهیم علیه السلام پاسخ نگوید. از آیین 
او ۳ خداوند عز و جل فرمود: «ومُن برغب عن مه إنرآهيم الا من 
غه فسّه» [و چه کسی جز آن که به سبک‌مغزی گراید, از آیین اببراهیم روی 
برمی تابد؟] 
همچنین کلمات, به معنای برگزیده شدن ابراهیم. توسط خداوند عز و جل, در 
دنیا و گواهی دادن خداوند در اخرت یه این که او از صالحان است, می‌باشد که در 
آیه: «ولقّد اصطفیناه فى الدئیا واه فى الاخرة لمن الصَالحین»" [و ما او را در ايسن 
دنیا برگزيديم و البته در آخرت(نیز) از شایستگان خواهد بود] آمده است. منظور از 
صالحان, پیامبر صلی اله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشند که دستورات الهی 
را انجام و از آن چه که نهی فرموده. امتناع می‌ورزند و صلاحیت و شایستگی در 
پیشگاه او را مسئلت دارند و از عمل کردن به رأی» و قیاس در دین او اجتناب 
می‌ورزند. که در آیه: «إذ قال له ريه اسلم قال أسلت ارب المالمین »۳ [هنگامی که 
پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو!,گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم] آمده 
است. معنای دیگر کلمات؛ قتداي انبیای بس از او به او می‌باشد که در آیه: 
«ووصی بها راهیم یی قوب با نی | ن الله اصطفی کم الدین فلا تضوتر الا 
وأنتم ا [و ابراهیم.و یعقوب سا خود را په همان(آیین) سفارش کردند(و 
هر دو در وصیتشان جنین گفتند): ای بسران من! خداوند برای شما این دین را 
ET‏ یه نباید جز سسلمان بعمريد] و آيه: َم ریا لبك آن ائبع ية 
اپراهیم حنیفا وم کان من المشرکین»* [سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم 
حق‌گرای. پروی کن جرا کم از شرکان نود که خطاب به پم صلی ۵ 
عليه و آله می‌باشد و آیه: هه آبیکم |نراهيم هو سكم امین من قل» ۲ [آيين 
پدرتان. ابراهیم(نیز چنین بوده است)؛ او پود که قبلا شما را مسلمان اسد] آسده 
است. معانی مختلفی که برای واژه کلمات در کلام امام آمده است باید به تناسب 


۱- بقره/ ° 
۲- بقره/ 1۳۰ 
۳- بقره/ ۰۱۳۱ 
۴- بقره / 1۳ 


۵- نحل/ ۱۲۳. 
۶- حج/ ۷۸ 


52۲2112۳-010 


نیاز امت و مصالح دنا و آخرت. به کار گرفته شود. «مسن» در سخن حضرت 
ابراهیم علیه السلام که فرمود: «وّمن ذریتی», حرف تبعیض می‌باشد تا دانسته شود 
ری فان شا ای ایی اب میا وی کے انشا هگ ا 
ندارند. صفت مسلمین نیز برای همین گروه شایسته امامت آورده شده است؛ زیر | 
محال است که ابراهيم علیه السلام برای کافر یا مسلمانی که معصوم نیست دعا به 
امامت کند. پس درست این است که منظور از ان, مومنان برجسته و ممتاز می‌باشند 
وآنان فقط با دوری از کفر, این ویژگی را به دست آورده‌اند. همچنین کسی که از 
گناهان کبیره دوری کرده. در میان خواص. اخص (برگزیده خاصان) می‌باشد و امام 
معصوم از این گروه است 

اگر باز هم امکان تخصیص زدن. وجود داشت. عصاره خاصان, از ویژگی‌های 
امام معصوم قرار می‌گرفت. خداوند عز و جل, عیسی را با این که نوه دختری 
ابراهيم عليه السلام است. ذریه او نامیده است. 

از آنجا که اطلاق ذریّه بر نوه دختری درست است و ابراهیم علیه السلام برای 
ذریه خود, دعا به امامت کرده است. پس:محمد صلی اله عليه و اله پس از آن که 
خداوند عز و جل آیه: «تم َوخینا الیکْ أن بع بل رهيم حنیفا» [سپس به تو 
وحی کردیم که از آیین اب راهیم حق‌گرای یرو کن] را بر وی وحی نموده و بر او 
حکم کرده است باید با پیروی کام ل 4 کت "مامت را در معصومانی 
که از نسل او می‌باشند. قرار دهد و اگر مخالفت بورزد از مصادیق آیه: هومن برغب 
عن مَل ابراهیم إلا من ستفه نفمّه» [و چه كسى جز آ ن که به سبک‌مغفزی گراید. از 
آیین ابراهیم روی برمی‌تاید] قرار خواهد گرفت که شان پيامبر صلی الله علیه و آله 
برتر از این نافرمانی است. خداوند عز و جل فرمود: «ٍد ن وی الاس باراهیم لین 
ابوه وَهذا لّبی وی آننواه [ذر یقت تردیکتزین ردم په آبرآهین شان 
کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و(نیز) این پیامبر و کسانی که(به آیین او) 
ایمان آورده‌اند] امير المؤمنين عليه السلام پدر نسل پیامبر صلی الله عليه و آله 
می‌باشد و پیامبر صلی اله علیه و آله امامت را در او و او آن را در نسل معصوم 


۱- نحل / ۱۲۳. 
۲- ال عمران/ ۶۸ 
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پس از خود قرار داد. معنای آیه: «لاً یتال عهدی الظالمین» این است که هر کسی 
که حتی یک لحظه بتی را پرستیده يا برای خداوند متعال. شریک قائل شده باشد, 
اگر چه پس از آن اسلام بیاورد. شایستگی امامت ندارد. ظلم به معنای قرار دادن 
چیزی در غیر مکان: آن است و بزرگ رین طلب شرک ورزندن اسک خداوند عر 
و جل فرمود: «ان الشرک ظم عظیم» [به راستی. شرک ستمی بزرگ است] 
همچنین هر کسی که مرتکب گناه صفیره یا کبیره‌ای شود اگر چه پس از آن توبه 
کند. صلاحیت امامت را ندارد. همان طور که کسی که باید بر او حدی جاری شود 
نمی تواند بر کس دیگری. حد. جاری کند. بنابراین تنها. معصوم می‌تواند امام باشد 
و عصمت او جز با تصریح خداوند عز و جل بر آن که بر زبان پسامبرش جاری 
می‌سازد, دانسته نمی‌شود؛ زیرا عصمت: ظاهری لست که مانند رنگ‌های سیاه با 
سفید. و نظایر آن. دیده شود بلکه عصمت. امری باطنی و پنهانی است که جز با 
معرفی آن توسط خداوند عز و جل که دانای غیب است. مشخص نمی‌گردد. " 

۲) محمد بن یعقوب., از محمدین یحبی» از احمد بن محمد از ابو یحیی 
واسطی, از هشام بن‌سالم و 42ج تی وصور از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: ابراهیم. پیامبر بود و تا پیش از آن که خداوند به او بفرماید: «ٍنی 
جاعلک للثاس امَاما قال وین ذریتی» به امامت بر گزیده نشده بود. بیس ایا 
فرمود: «لا یال عهدی الالتین »هر کی کد بی را بپرستد یا وثنی باشد. امام 
نخواهد ود 

۳) محمد بن بعقوب, از محمد بن حسن» از کسانی که او ذکر کرده از محمد 
بن خالد. از محمد بن سنان از زید شحام روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی پیش از ان که ابراهیم علیه 
السلام را به نبوت بر گزیند. او را بنده خود قرار داد و پیش از آن که او را به رسالت 
برگزیند, او را نبی خود قرار داد و پیش از آن که او را به دوستی برگزیند او را 
رسول خود قرار داد و پیش از آن که او را به امامت بر گزیند» او را دوست خود 
رار اا یں چون تما این عات در او کر ایت تاو نی قرب وه وائ اوک 


۱- لقمان/ ۱۳. 
۲- خصال. ص ۴ Af‏ 
۳- کافی؛ ج ۱ ص ۳ج 5 
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لاس امَامّا». حضرت فرمود: چون امامت از دیدگاه ابراهیم علیه السلام امر 
عظیتی پودء په خداوند عرض کرد: «قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدى الظّالمین». 
حضرت فرمود: «انسان سفیه و نادان, امام پرهیزکار نمی‌شود. ۱ 

۴) از محمد بن یعقوب. از علی بن محمد. از سهل بن زیاد, از محمد بن 
حسین, از اسحاق بن عبد العزیز ابی سفاتج. از جابر روایت می‌کند که گفت: از ۳ 
OS ILE SEPE‏ ان که ابراهیم عليه السلام را 
به نبوت برگزیند, او را بنده خود قرار داد و بيه بیش از آن که او را به رسالت برگزیند 
او را نبی خود قرار داد و پیش از أن که او را په دوستی برگزیند. او را رسول خود 
قرار داد و بیش از آن که او را به امامت برگزیند, او را دوست خود قرار داد. پس 
جون تمام این صفات در او گرد آمد و دستش را گرفت؟ و به او فرمود: «نْسی 
جاعلک لتاس امامّا» و چون امامت. از دیدگاه ابراهیم علیه السلام امر عظیمی بود, 
به خداوند عرض کرد: پروردگارا: «قال و من ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمين»" 

۵ این بابویه. از ابوالمباس» از محمد بن راهيم بین اسای طااشائی, از اسو 
احمد قاسم بن محمد بن على هارونی, از.ابوحامد عمران بن موسی بن ابراهيم. از 
حسن بن قاسم رقام. از قاسم بن مسلم, از برادرش عیسدالعزیز بسن مسلم رواییت 
می‌کند که گفت: در روزگار امام رضا عليه السلام در مرو بودیم. پس در ابتدای 
ورودمان, در مسجد جامع در روز جفعه گرد هم اعدم ردم مسئله امامت را 
دهان به دهان چرخاندند و از اختلاف زیادی که در این زمینه, مان مسردم وجود 
داشت, سخن گفتند. به نزد سرور و مولایم امام رضا عليه السلام رفته و او را از 
مسئله‌ای که مردم در مورد آن سخن می‌گفتند. پاخبر ساختم. پس لیخندی زده و 
فرمود: ای عبدالعزیز! این قوم. به آن مسئله. نادان بوده و در دين خود فریب 
خورده‌اند. خداوند عز و جل, زمانی پیامبر خود را از دنیا برد که دین را یرای او 
کامل و قرآن را که تفصیل همه چیز در آن است. بر او نازل کرد و حسلال؛ حرام 
حدوده احکام و تمام آن چه که مردم په آن نیاز دارند را در ان به طور کامل تبیین 


۱- کافی, ج ۱ ص ۰۱۳۳ ۲. 
۳~ ار 9( 
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نمود. پس خداوند عز و جل فرموده است: «مًا فرطنا فی الکتاب من شیم»۱ [ما 
هیچ چیزی را در کتاب(لوح محفوظ) فروگذار نکرد‌ایم] همچنین در حجة الوداع 
که سال آخر عمر پیامبر صلی اله علیه و آله بود. ای «لیوم اقلت لکم دیتکم 
وأتننت علیکم نغعتی ورّضییت کم الاسنلامْ دینا»" [امروز دین شما را برایتان کامل 
و نعمت خود را بر شما تسام گردانیدم و اسلام را برای شسما(به عنوان) آیینشی 
برگزیدم] را ازل کرد ۽ پس امر امامت بخشی از کال دی است و جار مسلی ا 

علیه و آله پیش از وفاتش, کمال دینش را برای امتش تبیین نموده است و مسیر 
آنان و ائحراف آنان را از مسیر حق روشن ساخته و على عليه السلام را بر مسند 
علم و امامت گمارده است و تمام چیزهایی را که این امت به آن نیاز داشتند. تبیین 
کرده است. پس هر کسی ادعا کند که خداوند عز و جل, دینش را کامل نکرده در 
حقیقت کتاب خداوند را نبذیرفته است؛ و هر کسی کتاب خداوند را نېذیرد. کافر 
اسک یک آنان یه شان امامت و نف لت اس تیچ وه این انج اشا سید 
برایشان جایز باشد امام را انتخاب کنند؟ شأن و منزلت امامت بزرگتر و جایگاه آن 
رفیع تر و دست نایافتنی تر واژرف تاران است که مردم با عقل‌هایشان به آن 
برسند یا یا آرای خود به آن‌ادست یاپند ی پا کسی را با انتخاب خود به عنوان امام 
بر گزینند. تعیین امام تنها در دسیت خداوند استِ که ابراهیم خلیل عليه السلام را 

پس از نبوت. به آن برگزیک 5 صما دوش تی ابراهیم عليه السلام در مرتبه سوم قرار 
ار و به این ترتیب خداوند. پزرگی ابراهیم عليه السلام را به وسیله صفت اماست: 


و ر 


افزونی بخشیده و او را با آن ستوده و فرمود: «إنى جاعلک للناس إِمَامًا». ابراهیم 
خلیل علیه السلام نیز شادمان از برگزیده شدن به امامت, به خداوند عرض کرد: 
«قال وّمن ذرّیتی». خداوند متعال در جواب او فرمود: «لا یتال عهدی الظّالمین» 
شین ات امامت و پیشوایی تمام ظالمان تا روز قیامت را باطل دانسته و 
امامت. حق برگزیدگان علیهم السلام است (ادامه روایت) " 
۶ عیاشی با سند خود از صفوان جمال روایت می‌کند که گفت: در مکه بودیم 
و پیرامون آیه: «وإذ ابتلی ابراهیم رب بکلماتٍ اتمه گفتگو می‌کردیم. حضرت 


۱- انعام / ۳/۸ 
۲- مائده/ ۲. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


فرمود: ابراهیم عليه السلام أ ن کلمات را با بردن نام محمد. علی و ائمه که از نسل 
على عليه السلام می‌باشند, در آید: : «ذرية بفضها من بض والّه سيم غلیم»! 
[فرزندانی که بعضی از آناد ن ازانسل) بعضی دیگر ند و خداوند شنوای داناست] کامل 
کرد. سپس خداوند فرمود: ۷ جاعلک للا س ماما قال ومن ذریتی قال لا ینال 
عهدی الظمین» ابراهیم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! آیا از نسل مسن, 
ظالمانی می‌آیند؟ خداوند فرمود: «اری, فلانی, فلانی, و فلانی و پیروان آنان» 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: «پروردگارا! محمد و علی رابه آن چه که در 
موردشان به من وعده دادی, مقدم دار و هر چه زودتر. اناق را مار ب 
خداوند در آیه: «ومّن برغ عن مَل إإرآهيم الا من سه تفه ولد اص طفيناء هقی 
دیا وه فى الاخرة لین الصالحین» [ [و چه کسی جز آن که به سیک‌مخزی گراید. 
از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد و ما او را در این دنیا برگزي‌ديم ارت ردو شرت 
(نیز) از شایستگان خواهد بود] به همین مطلب اشاره نمود. پس منظور از ما ة 
امامت است ست. ابراهیم له السلام چون نسل خوذا در که سکان داد عرض کرد 
«رّب اجعَل هذا بلد) آمتا وارژی أهله من لمات من آمن منهم باله والیوم 
لاغر» [یروردگارا! این(سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از ز آنان 
که به خدا و روز بازیسین ایمان ن بیاورد] ‏ من او همن آم وا از ترس این که 
خداوند در جواب داي او« نه» بگوید, ۳ جنان که خداوند در دعای اول 
به او فرمود: «قال ومن ذریتی ال لا يال عهدی الظالمین». یه 
خداوند فرمود: «ومن کفر فأمتغه قلیلا : ثم أضطره إلى عذاب لثار ونس الْمَصیر»" 
[سیس او را با خواری به سوی عذاب آتش(دوزخ) می‌کشانم و چه بد سرانجامی 
است)؛ ابراهیم علیه السلام عرض کرد: پروردگارا. آن کسانی که متاع اندکی به آنان 
دادی چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود: «آنها. کسانی هستند که به ایات من کافر 
گشتند که همان فلانی, فلانی‌و فلانی می‌باشند. ۲6 

۷ حریز, از کسانی که او ذکر کرده. از امام محمد باقر عليه السلام پیرامون 


۱- آل عمران/ ۳۴. 

۲- پقره / ۱۳۰. 
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شیر آیه فلا یال عهدی الظٌالمین» روایت کرده که فرمود: «یعنی هیچ امام ظالمی 
افد ود 

۸) از هشام بن حکم. از امام صادق عليه السلام ر ان سر ابه «انی 
جَاعلک لاس امَامّا» روایت کرده که فرمود: اگر خداوند نامی را برتر از نام امام 
می‌دانست. ما را به آن می‌نامید. ۰ 

٩‏ سعد بن عبد اثه, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار از 
محمد بن خالد برقی» از فضاله ب بن ایوب, از عبدالحمید بن نضر از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: آیا امام را که اطاعتش واجب است نفی و انکار 
می‌کنید؟! به خدا قسم هیچ منزلتی در زمین برتر از منزلت ان چه که اطاعتش 
واجب است. نمی‌باشد. مدت زبادی بود که وحی[ که شامل اوامر خداوند و آن جه 
که اطاعتش واجب بود می‌شود] بر ابراهیم عليه السلام نازل می‌شد تا این که برای 
خداوند بدا حاصل شد تا او را اکرام وا EASE‏ «إتى 
جَاعلک لاس اماب پس ابراهیم ليه السلام به فد فضل و برتری که در امامت بود 
پى برد و به خداوند عرض کرد وم ذریتی» بعنی آن را در نسل من قرار بده. 
خداوند عز و جل فرمود: : «قال لا نان عهدی الظازین». امام صادق عليه السلام 
فرمود: آن, تنها نها در نسل من است نم دیگران." 

۰ شيخ مفید. از ابوالحسن اسدی» از ابوالغیر صالح بن ابی حماد رازی در 
حدیث مرفوعی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
ی یی ان که ابراهیم علیه السلام را نبی خود قرار دهد او را 


اب پیش از آن که او را رسول خود قرار دهد او رأ به نبوت 
ِِ پیش از | از توا رسای مرت ماه 
و پیش | آن که او را امام قرار دهد. او را دوست خود قرار داده است. سس جون 


تمام این 1 در او گرد آمد. خداوند فررمود: «ٍنی جاعلک للشاس امَامْا». 


حضرت فرمود: چون امامت از نگاه ابراهیم عليه السلام امر عظیمی بود. به خداوند 
عرض کرد: «قال ومن ذریتی ال لا یال عهدی الظالمین». حضرت فرمود: انسان 


۱- تفسیر عیاشی» ج۱ ص ۰۷۷ ح SÎ‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۰۷۷ ح ۹۰ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۰. 
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نادان, امام پرهیزکار لمی‌شود." 

۱ شیخ مفید. از ابو محمد حسن بن حمزه حسینی» از محمد بن یعقوب. از 
جمعی از صحابه ماء از احمد بن محمد بن عیسی. از ابایحیی واسطی, از هشام بسن 
سالم و نیز درست بن ایی منصور, از آنان در حدیثی روایت می‌کنند که حضرت 
فرمود: ابراهیم» > نبی خداوند بود و به امامت برگزیده نشده بود تما این که خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «ی جاعلک لاس ماما قال ومن ذُریتی» پس خداوند 
فرمود: «قال لا یتال عهدی »نی هر کسی که بت یا مجسمه‌ای را یرستد 
امام نخواهد شد ' 

۲ جابرء روایت می‌کند که از امام محمد باقر عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: خداوند پیش از آن که ابراهیم عليه السلام رائبی خود قرار دهد او را 
بنده خود قرار داد و پیش از آن که او را رسول خود قرار دهد او را به نبوت 
برگزید و پیش از آن که او را دوست خود قرار دهد او را به رسالت مبعوث داشت : 
و پیش از آن که او را امام قرار دهد او را دوست",خود برگزید است. پس چون تمام 
ی آمد و دستش را گرفت تفر ب کر فر مود: : ای براهیم! «نْی 
جاعلک" لاس إِمَامًا». پس چون, امامت از نگاه ابراهيم عليه السلام اسر عظیمی 
که اه ا ض کرد: پروردگارا! «وّمن, ذریتی قال لا یال عهدی الظالین»" 

۳ شیخ. در کتاب امام از حفار. از اسماعیل. از پدرش و اسحاق بن ابراهيم 
دبری ؛ از عبدالرز اق, از پدرش, از مینا مولی عبد الرحمن بن عّوف. از عبد الله بن 
مسعود. از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: منظور از دعای 
پدرم ابراهیم» من هستم. به حضرت عرض کردیم: ای رسول خدا! چگونه مورد 
دعای بدرتان ابراهیم قرار گرفتید؟ حضرت فرمود: : خداوند عز و جل به ابراهيم 
وحی نمود که: «إنی جَاعلک" للناس امَامّا». ابراهیم عليه السلام از فرط شادی به 
خداوند عرض کرد؛ پروردگارا! آیا از نسل من نیز, امامانی به مائتد من هستند؟ پس 


۱- اختصاص. ص ê:‏ 
۲- اختصاص ص ۲۳. 
۳ - اختصاص. ص ۲۳. 
۴- دبری منسوب به روستای دبر است که یکی از روستاهای صنعاء در یمن می‌باشد. «نگاه 

کنید به معجم البلدان: :ج . ص 4.۳۳۷ 
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خداوند عز و جل به او وحی نمود که: ای ابراهیم با تو عهدی نمی‌بندم که به آن وفا 
نکنم. ابراهیم عرض کرد: آن عهدی که به آن وفا نمی‌کنی. چیست؟ خداوند فرمود: 
هیچ قولی در باره ظالمان نسل تو نمی‌دهم. ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! چه 
کسانی از نسل من ظالمند که شامل عهد تو نمی‌شوند؟ خداوند فرمود: هر کسی که 
ی و ی و 
که امام باشد. ابراهیم عليه السلام عرض ی «واجنبیی ونی | ن عبد الاصنام # رب 
هن أضلان کثیرا من الثاس» " [و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار.# 
بروردگارا؛ آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند] 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن دعاء به من و به برادرم علی که هرگز در 
برابر هیچ بتی سجده نکردیم. منتهی شد. پس خداوند, مرا نمی و علی را جانشین 
من قرار داد." 

۴ از جمله روایاتی که از طریق مخالفین ما نقل شده. حدیت مرفوع شافعی 
این مقازلی در کتاب مناقب است:کهپا ذکر سلسله سند. آن را به عبد اله بن مسعود 
رسانده که گفت: رسول الله ضلی له له و آله فرمود: منظور از دعای پدرم 
ابراهیم. من هستم. راوی میگویه به حشرت عرض کردم: ای رسول خدا! چگونه 
مورد دعای بدرتان قرا"گرفتتد؟-عین حدیثقبلی در اینجا : نیز آمده تااین که 
بیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن دعا به من و به برادرم, علی, که هیچ یک از 
ما هرگز در برابر بتی سجده نکردیم. منتهی شد. پس خداوند. مرا نبی و علی را 
جانشین من قرار داد." 


۱ 8 ٤و‏ 
,ود جع یت ماد لاس ام وّاجذوا أن تام راهم نصلی...(۱۲۵) 
[و چون خانه( کعبه) را برای مردم محل اجتساع و(جای) امنی قرار دادیسم(و 
فرمودیم) در مقام ابراهیم. نمازگاهی برای خود اختیار کنید] ۱ 
۱) علی ب بن ابراهیم گفت: مثابه, به معنای بازگشتن به آن است ۱ 


۱- ایراهیم/ ۳۵-۳۶. 


۲- مناقب. ص ۰۲۷۶ ح ۳۲۲. 


۴- تفر قمی. ج ۱ ص ۶۸ 
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۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بسن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل از ابو صباح کتانی روایت می‌کند که از اسام صادق 
عليه السلام پیرامون حکم کسی که نماز دو رکعتی در پیشگاه مقام ابراهیم عليه 
السلام را در طواف حج و عمره فراموش کند, پرسید و حضرت فرمود: اگر در 
همین سرزمین می‌باشد. باید آن نماز دو رکعتی را در پیشسگاه مقام ابراهیم عليه 
السلام بخواند؛ چرا که خداوند عز و جل فرمود: «واتٌخذوأ من نام | راهيم مُصلّی» 
ولی اگر از این سرزمین عزیمت کرده است. به او امر نمی‌کنم که بازگردد. ' 

۳) شیخ در تهذیب با سلسله سند از موسی بن قاسم. از صفوان بسن یحیسی, از 
کسانی که برای او روایت کرده‌اند از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
همه بايد دو رکعت نماز طواف واجب را پشت سر مقام ابراهیم به جای آورند. چرا 
که خداوند فرمود: : «واتخذوأ من مام ریم مصلٔی» یس اگر آن دو رکعت را در 

مکان دیگری به جای آوریء باید أن ¿ نماز را دوباره بخوانی. 

Ra SA 
رئاب, از ابو بصیر روایت شده که گفت: إزاامام َادق, علیه السلا حکم کسی را‎ 
پرسیدم که دو رکعت نماز طواف واجب إا اشک سر امقام ابراهیم فراموش کند. در‎ 
حالی که خداوند متعال فرمود: «واتخذوا من ام إنرآهيم و ب ا‎ 
ra عزیمت کند چیست؟ حضرت فرمود؛ کر رت کرد از مت بای‎ 
اا ا ا‎ ls sS 

۵) شیخ از موسی بن قاسم از محمد بن سنان» از عبد الله بن مسکان, از ابو 
عبد اله ابزاری روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حکم کسی که دو 
رکعت نماز طواف واجب را از روی فراموشی نزد حجر الاسود بخواند. پرسیدم و 
حضرت فرمود: باید آن ن دو رکمت را پشت سر مقام ابراهیم دوباره بخوانند؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: : «راخذوا من ام ابراهیم مصلی» که منظور از آن؛ دو رکست 
از ان الب یی 


۱- کافی. ج ۲ ص ۵ ۱2 

= تهدیب» ج ۵ ص ۷ 2 (ه ۱ 
۳ تهدیب» ج ۵ ص ۰ جح ۶۳ 
۴- تهذ یب: ج ۵ ص ۱۳۸ ح وزهیه 
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روایت می‌کند که گفت: کسی که از حضرت در باره حکم کسی که دو رکعست نماز 
واجب را فراموش کند و از حج به وطن خود بازگردد. برایم نقل کرده که حضرت 
فرمود: باید کسی را نائب از خود بگیرد. 

ابن مسکان در حدیث دیگری گفت که حضرت فرمود: اگر از حد میقات هسم 
وطنان خود عبور کرده باشد. باید برگردد و آن دو رکعت را به جای آورد. زیسرا 
خداوند متعال می‌فرماید: «واتخذواً من ام راهیم مصلی»! 
و و ی 
ری شا را لیر مرت کرد و ریه اد اودر کم 
که بازگردد. ‏ 

۸ عیاشی از حلبی روات مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم 
حکم کسی که طواف واجب خانه را. چه در حج و چه در عمره انجام دهد. ولی به 
این مسئله اگاه نباشد کهیاید ډو رکعت نماز راردر پیشگاه مقام ابراهیم عليه السلام 
بخواند. جیست؟ حضرت فرمود: بابد آن را به جای آورد اگر چه پس از جند روز 
باشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «واتخذوأ من نام ارايم مُصلّی» 


7 3 
...و عهدک | از راهم وتیل آن رای لاقي مان الم 
0 ۳ 
الود (۱۳۵), 
[و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان 
و رکوع و ۳ پاکیزه 2 
[ای ابر اهیم و اساعیلا! مشرکان را از ورود به بیت اله الحرام بازدارید. همچنین 


۱- تهذیب ج ۵ ص ۱۳۸ ح ۴۵۴. 
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حضرت فرمود: چون ابراهیم. خانه کعبه را بنا نهاد و مردم به حج رفتند» خانه کعبه 
به خاطر مصیبتی که از اعمال مشرکان و بوی بد دهان آنان کشیده بود, نزد خداوند. 
شکوه نمود. خداوند, به ان وحی نمود که ای کعبه! آسوده خاطر پاش به تو بشارت 
و خلال کردن استفاده کول ۱ 

۲ محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه» از راویان متعددی از 
ابان بن عثمان. از محمد بن حلبی, از امام صادق عليه السلام روابت می‌کند که 


فرمود: خداوند عز و جل در کتابش می‌فرماید: «طهرا بيتسى للطائفين والعاكفين 


وال رک السّجُود» پس بر بنده مماتوار کت کی واا و رد 
تنها با طهارت وارد مکه شود.' 

۳ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از عمران حلبی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا زنان بايد به هنگام 
ورود به بیت اله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود: ری از می‌فرماید: «آن 
هر نی لین والْعًاکفین والر كع السجود). یکی بر بنده سزاوار است که عرق 
و اپاکی را از خود زدوده و تنها با طهارت وارد مکه شود." 

۴) محمد بن علی بن بابویه, از محمد بن حسن(ره) از محمد بن حسن صفار, 
از احمد و عید اه پسران محمد بن کیسی :اکم بر ابی عمیر از حماد بن 
عثمان» از عبد الله بن علی حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پر سیدم: : آیا زنان باید به هنگام ورود به بیت اله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود: 
آری. خداوند عز و جل می‌فرماید: «أن طهسر) بى للطائفین والعاکفین ررکم 
السْجُودٍ» پس بر بنده سزاوار است که عرق و ناپاکی را از خود زدوده و تنها 
باطهارت وارد مکه شود. " 

۵) عیاشی از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
آیا زنان باید به هنگام ورود به بیت الله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود: بله. 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۶۹ 

۲- تهذیب» ج ۵ ص ۵۱ ح AQY‏ 

۳ تهدیب. ج ۵ ص ۵۱ح AQF‏ 

۴- علل الشرائم. ص ۶ ج ۱ باب ۰۱۵۱ 
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خداوند عز و جل می‌فرماید: «أن هرا تى للطائفين والقاكفين وال رکُع السُجُود» 
پس بر بنده سزاوار است که عرق و ناپاکی را از خود زدوده و تنها با طهارت وارد 
مکه شود" 

۶) ابو علی طبرسی در مجمع البیان, از ابن عباس روایت می‌کند که پیرامون 
شأن نزول این آیه گفت: ابراهیم عليه السلام, اسماعیل عليه السلام و هساجر را به 
مکه آورده و در آنجا قرار داد و مدتی از آن گذشت و قوم جرهم. در مکه اقامت 
گزیدند و اسماعیل با زنی از آن قبیله ازدواج کرد و هاجر وفات نمود و ابراهیم 
علیه السلام از ساره اجازه خواست تا نزد هاجر برود. ساره به او اجازه داد و با او 
شرط نمود که در آنجا از مرکب خود پایین نیاید. ابراهیم علیه السلام. در حالی که 
هاجر وفات نموده بود, به خانه اسماعیل رفت. و به زن او گفت: همسر تو کجا 
است؟ زن اسماعیل به او گفت: اسماعیل, این جا نیست و برای صید بسرون رفته 
است. اسماعیل, معمولا از حرم برای صید بیرون می‌رفت و بازمی‌گشت. ابراهیم 
علیه السلام به او گفت: می‌توانم مهمان تو باشم؟ زن اسماعیل گفت: من چیزی 
ندارم و در خانه. هیچ کسی نیپشت: ابراهیمعلیه السلام به او گفت: هنگامی که 
همسرت آمد. سلام مرا به او برستان و به او پگو که باید استانه درش را تفییر دهد. 
ابراهیم عليه السلام رفت..پس اسماعیل عليه السلام به خانه باز گشت و بوی پدرش 
را استشمام نمود. پس به لش گفت: آیا کی رد تو آمده است؟ زن اسماعیل به 
مانند کسی که ابراهیم را خوار و سبک شمرد به توصیف او پرداخته و گفت: 
پیرمردی که چنین و چنان صفتی داشت نزد من آمد. اسماعبل عليه السلام گفت: او 
به تو چه گفت؟ زن اسماعیل گفت: به من گفت: به همسرت سلام برسان و به او 
بگو باید آستانه درش را عوض کند. پس اسماعیل علیه السلام او را طلاق داد و با 
زن دیگری ازدواج کرد. ابراهیم علیه السلام تا هر زمان که خدا خواست درنگ 
نمود و سپس از ساره اجازه خواست تا به دیدار اسماعیل علیه السلام برود. ساره 
به او اجازه داد و با او شرط نمود که در انجا از مرکب خود پایین نياید. ابراهیم 
عليه السلام به مکه امد تا به در خانه اسماعیل رسید. پس به زن اسماعیل گفت: 
همسرت کجا است؟ زن اسماعیل عليه السلام گفت: اگر خدا بخواهد الان می‌آید. به 
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منزل بیا (خدا بر تو رحمت آورد). ابراهیم علیه السلام به او گفت: می‌تسوانم مهمان 
تو باشم؟ زن اسماعیل گفت: آری؛ پس شیر و گوشت آورد و ابراهیم علية السلام 
برای او آرزوی خیر نمود. 

اگر در آن هنگام, زن اسماعیل برای او نان یا گندم یا جو یا خرمایی می‌آورد. 
بخش زیادی از سرزمین خدا را این نعمت‌ها فضرا مبی‌گرفست. زن اسماعیل به او 
گفت:از مرکب پایین بیا تا سرت را بشویم و ابراهیم عليه السلام پایین نیامد. پس 
زن اسماعیل مقام را آورد و در طرف راست او قرار داد و ابراهيم عليه السلام 
پایش را بر روی آن گذاشت و جای پایش بر آن ماند. پس زن اسماعیل نیمه‌راست 
سر او را شست. سپس امقام را در طرف چپ او قرار داد و جای پای او بر آن ماند 
و زن اسماعیل نیمه چپ سر او را شست. 

آن گاه ابراهیم علیه السلام به او گفت: هنگامی که همسرت آمد. سلام مرا به 
از وتات و چ او پگ که استانه کوت راز چت است چون اتماغیا آمداو یری 
پدرش را استشمام کرد. اسماعیل به زنش نیز آیا کسی نزد تو آمده است؟ زن 
اسماعیل گفت: آری» پیرمردی که نیکواروترین و خوشبوترین مردم بود نزد من 
آمد و به من چنین و چنان گفت و من به او چنین و چنان گفتم و سر او را شستم و 
این جای پاهای او بر روی مقام ابتت. اسماعیل عليه الیلام به او گفت: او ابسراهیم 
عليه السلام بود.! 

۷ سپس ابو علی گفت: علی بن ابراهیم دقیقا همین داستان را از پدرش, از 
اہن ابی عمیر, از ابان, از امام صادق علیه السلام. البته با کمی تفاوت در کلمات آن 
روایت کرده که ابراهیم در پایان آن فرمود: هنگامی که همسرت آمد به او بگو: 
پیرمردی به اینجا امد و برای استانه درت. تو را سفارش به خير می‌کرد. اسماعیل 
خود را بر روی مقام انداخت و گریه می‌کرد و آن را مي‌بوسید, * 

۸) همچنین ابو علی گفت: در روایت دیگری از حضرت آمده است که ابراهیم 
عليه السلام از ساره اجازه خواست تا به دیدار اسماعیل برود و ساره به شرط این 
که در آنجا درنگ نکند و از الاغ پیاده نشود. به او اجازه داد. برخی از حضرت 


۱- مجمع البیان, ج ۱ ص ۱۳۸۰-۳۸۱ 
- مع البیان» ج 5۹ ص A1‏ 
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پرسیدند که آن امر چگونه ممکن است؟ حضرت فرمود: ابراهیم با طی الارض آمد. 


دام رب جعل مذابل آوازژ مه بن ارات من میم 

بان ايوم لاجر ال منک تشه قلبلامآضطده اذا اروش 
الِب( ٠۲۶‏ و دير ناه لدابت وإ نايل لت انت 
تمغ لملم (۱۳۷) رتاو جع م مین ك وین دی سك وأرامایکا 
لب لت نت اواب رح )رتاو اعت فم رسو ام یلو عم 
آباتك ویعلمهم ال ڪاب وا کم کم ات از کم (۱۷۱ 
[و چون ابراهیم گفت: پروردگارا! این (سرزمین) را شهری امن گردان و مسردمش 
را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فر آورده‌هاء روزی 
بخش. فرمود: (ولی) هر کس کفر:بورزد/اندکی برخوردارش می کنم؛ سپس او را 
با خواری به سوی عذاب آتشل(ذو) مئ کشانم و چه بد سرانجامی است!* و 
هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایشای خان( کعبه) را بالا می‌بردند(می گفتند): ای 
پروردگار ما! از ما بپذیرکهذو خقیقتتت-شنوّای دانایی.* پروردگارا! سا را 
تسلیم(فرمان) خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود(پدید آر) و آداب 
دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای که تویی توبه‌پذیر مهربان پروردگارا! 
در میان آنان فرستاده‌ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب 
و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه‌شان کند؛ زیسرا که تو خود شکست‌ناپذیر 
حکیمی] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش و حسین بن محمد از 
عبدویه بن عامر و محمد بن یحبی, از احمد بن احمد و همگی آنهاء از احمد به 
محمد بن ابی نصر, از ابان بن عثمان, از عقبة بن بشسیر, از امام محمد باقر عليه 
السلام یا امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند عز و جل به ابراهیم 
عليه السلام امر فرمود تا کعبه را بنا نهد و ستون‌های آن را برافرازد و مناسک آنها 
را به مردم نشان دهد. ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هر روز, یک بخش از دیوار 
را بنا نهادند تا این که به محل قرار دادن حجر الاسود رسیدند. امام محمد باقر 
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فرمود: آن گاه کوه ابو قبیس, ابراهیم عليه السلام را مخاطب قرار داده و گفشت: 
ودیعتی از توء نزد من است. پس به ابراهیم علیه السلام حجر الاسود را داد و او آن 
را در مکانش قرار داد. سپس ابراهیم عليه السلام مردم را به حج فراخواند. پس 
وی فا ارات فا ر و 
حج این خانه بیایید» پس مردم به حج رفتند و هر کسی که تا روز قیأمت, به حسج 
رود امر او را اجابت نموده است و اولین کسانی که این فرمان را اجابت نمودند. 
مردمی از اهل یمن بودند. حضرت فرمود: ابراهيم علیه السلام, خانواده‌اش و پسرش 
به حج رفتند. پس پس آناره ن که مدعی هستند اسحاق, ذبیح (قربانی) است» ذیح او اینجا 
بوده است. همجنین از ابو بصیر روایت شده که وی از امام محمد باقر و امام صادق 
علیه السلام شنید که آن دو قائل بودند به این که قربانی, اسحاق بوده است. اما 
زراره, ادعا می‌کند که آن. اسماعبل بوده است:۱ 

۲) علی ابن ابراهیم روایت مي‌کند که حضرت فرمود: ابراهيم دعا نمود و از 
پروردگارش خواست تا هر کسی از آنان که ايان آورد را روزی دهد. پس خداوند 
فرمود: : ای ابراهیم! هو من کفر» یعنیبه کار یز روگ می دهم. «فأمتفه قلیکا نم ۱ 
ال إلى عذاب الثار وئس المتصیر»" 

۳ ابو علی طبرسی در مجمع الیبان, از آمام محمد باقر عليه السلام روایتی را 
ذکر کرده که حضرت فرمود: مراد از ان همان"میوه‌هانی است که از افق‌هاء به سوی 
آنان حمل می‌شود. همچنین وی از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل می‌کند که 
حضرت فرمود: منظور از آن تنها. ثمرات دل‌ها است, یعنی آنان را دوستدار مردم 
ساخ کا ب سو آنا اگ ود 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش, از نضر ی سوید. از هشام بسن سالم. از اسام 
N‏ یی و میا 
اقامت داشت. بس جون هاجر, اسماعیل را به دنیا آورد» ساره از آن مره بسیار 
اندوهگین شد؛ جرا که او فرزندی از خود نداشت REE‏ 
در مورد هاجر می‌آزرد و او را اندوهگین می‌ساخت. ابراهیم عليه السلام در باره 


۱- کافی» ج ۴ ص ۰۲۰۵ ح 1 
۲- تفسیر قمی, ج ۰۱ ص ۶٩‏ 
۳- مجمع البیان ج ۱ ص ۳۸۵ 
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این مطلب به خداوند شکوه نمود. خداوند به او چنین وحی نمود: مثل آن زن» مشل 
دنده کج است. اگر آن را رها کنی از آن بهره‌مند می‌شوی و اگر بخضواهی آن را 
راست کنی, آن را می‌شکنی. سپس خداوند به او امر فرمود تا اسماعیل و مادرش را 
از آنجا بیرون ببرد. ابراهیم به خداوند عرض کرد: پروردگارا! آنان را به کجا بسرم؟ 
خداوند فرمود: آنان را به سوی حرم و مکان امن من و اولین قطعه‌ای که از زمین 
آفریدم, یعنی مکه بیر. پس خداوند. جبرئیل را به همراه براق بر او نازل کرد و 
هاجر. اسماعیل, و ابراهیم عليه السلام را حمل نمود. هر وقت. ابراهیم عليه السلام 
به مکانی می‌رسید که درخت و کشتزار و خرما در آن بود به جبرئیل می‌فرمود: 
همین جا. همین جا. و جبرئیل می‌گفت: خیر, به راه خود اداسه بده به راه خود 
ادامه بده تا این که به مکه رسیدند؛ پس او را در مکانی که کعبه در او اسست: پر 
زمین نهاد. ابراهیم علیه السلام با ساره عهد کرده بود که به محض پیاده شدن در آن 
مکان, به نزد او بازگردد. پس چون در آنجا پیاده شدند, درختی در آن بود و هاجر 
جامه‌ای را که به همراه داشت بر انداخت و آنان در زیر سایه درخت نشستند. 
وقتی ابراهیم علیه السلام آنان را به آنجاترسانید و در آنجا مستقر کرد و خواست 
که نزد ساره برگردد. هاجرأیه لو گفت:ای| ابراهیم! آیا مسا را در مکانی بی‌آب و 
بی‌کشت و زرع که هیچ:کسی:در آن نیست. رها می‌کنی؟ ابراهیم علیه السلام فرمود: 
خداوندی که مرا امر فرمود تا شما را در این مکان قرار دهم. شما را کفایت می‌کند. 
سپس از نزد آنان برگشت و چون به کداء که نام کوهی در ذی‌طوی است. رسید. به 
سوی آنان ن نظر کرد و عرض کرد: : نا نی نت من ذریتی بواد غیر ذٍی 2 
ند یتک لمح ریا يقيمُوا الان فاخت ل دة من الناس تهوی البهم وان قهتم 
مُن ارات لس یشکرون» ` [پروردگارا! من(یکی از) فان را در دره‌ای 
بی‌کشت., نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا! تا نماز را به پا دارند؛ پس 
دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات(مورد 
نیازشان) روزی ده؛ باشد که سپاسگزاری کنند] 
سپس ابراهیم علیه السلام به راه خود رفت و هاجر باقی ماند. هنگامی که روز 
به نیمه‌های خود رسید. اسماعیل تشنه شد و آب خواست. هاجر برخاست و در آن 


۱- ابراهیم / ۳۷. 
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وادی در محل سعی ایستاد و صدا زد: ایا کسی در این وادی است؟ پس اسماعیل 
از دید او بنهان شد. هاجر از صفا بالا رفت و سرایی در آن وادی برای او جلوه‌گسر 
شد و گمان کرد که آن, آب است. پس از صفا پایین آمد و میان آن وادی رفت و 
سعی نمود. چون به مکان سعی رسید. اسماعیل از دید او پنهان شد. سپس سرابی 
در ناحیه صفا بر او نمایان شد پس به سوی آن وادی پایین امد و آب طلب 
می‌کرد. جون اسماعیل از دید او پنهان شد. بازگشت تا به صفا رسید. پس نگاه کرد 
تا این که آن را هفت‌مرتبه انجام داد و چون در مرتبه هفتم بر روی مروه بود به 
اسماعیل نگریست و دید که آب از زیر پاهایش جاری شده است. پس بازگشت و 
شن‌هایی را به دور آن آب گرد آورد. چرا که آن آب» روان بود و هاجر با 
ریگ‌هایی که اطراف آب. جمع کرد مانع! از جاری شدن (و هدر رفتن) آب شد؛ و 
به همین سبب زمزم نأمیده شد. 

قبیله جُرهُم در ذی‌المجاز" و عرفات اقامت داشتند. چون آب در مکه پدیدار 
شد. پرندگان و حیوانات وحشی به سوی آن پپرازیر شدند. مردم قبیله جرهم. روی 
آوردن پرندگان و حیوانات وحشی به سوق آن مکان را مشاهده نموده و آنان را 
دنبال کردند تا این که چشمشان به زن و رگن اقیادکه در آن مکان اقامت گزیده 
و در زیر سایه درختی نشسته‌اند و برای آ نک آب از دل زمین جوشیده است. 
پس به هاجر گفتند: تو کیستی و این بز کا تواچة-نتبتق دارد؟ هاجر گفت: من, 
مادر پسر ابراهیم خلیل‌الرحمن هستم و این پسر من است. خداوند به ابراهیم امسر 
فرمود تا مرا به اینجا بیاورد. آنان به هاجر گفتند: آیا به ما اجازه می‌دهی تا نزدیک 
شما اقامت گزینیم؟ هاجر به آنان گفت: باید تا آمدن ابراهیم عليه السلام صبر کنید. 

چون در روز سوم ابراهیم به دیدار آن دو رفت. هاجر به او گفت: یا خلیل انا 
در این اطراف, مردمی از قبیله جُرهُم سکونت دارند و از تو می‌خواهند تا به آنان 
اجازه دهی تا در نزدیکی ما اقامت گزینند. آیا به آنان این اجازه را می‌دهی؟ 
ابراهیم فرمود: آری, پس هاجر به آنان اجازه داد و آنان در نزدیکی آن دو اقامت 
گزیدند و خیمه‌هایشان را برپا داشتند و هاجر و اسماعیل با آنان انوس شدند و 


۱- زمّته: شدته,آن را بست «القاموس المحیط, ماده زمم» یعنی هاجر پا شن, اطراف آب را 
بست تا جاری نشود. 
۲- ذی‌المجاز: بازاری در عرفه در ناحیه کبلک »معجم البلدان. ج ۵ ص ۵۵». 
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چون ابراهیم برای مرتبه دوم به دیدار آن دو آمد. به سردم زیادی که در اطراف 
هاجر و اسماعیل بودند نگریست و پسیار شادمان گشت. چسون اسماعیل عليه 
السلام رشد نمود. هر یک از مردم قبیله جرهم. یک یا دو گوسفند به او دادند و 
هاجر و اسماعیل به وسیله آن. امرار معاش می‌کردند. و چون اسماعیل مرد بالغی 
شد. خداوند به ابراهیم علیه السلام امر فرمود تا کعبه را بنا نهد. ابراهیم عرض کرد: 
پروردگارا! در کدام قطعه از زمین؟ خداوند فرمود: در قطعه زمینی که آن گنبد را بر 
آدم نازل کردم و حرم به خاطر آن روشن شد. هنوز آن گنبدی که خداوند بر آدم 
عليه السلام نازل کرده برافراشته است. حتی این گنبد در زمان طوفان نوح نیز بود و 
چون تمام دنیا به زیر آب فرو رفت خداوند. آن گنبد را بیرون از آب برافراشته بود 
و تمام دنیا به غیر از مکانی که بیت اله الحرام در أن واقع است. در آب غرق شد؛ 
پس از این رو کعبه» بیت عتیق (خانه ازاد شده) نامیده شد؛ جرا که کعبه از غرق 
شدن. نجات یافته و ازاد شد. 

چون خداوند عز و جل» به ابراهيم دستور بنای کعبه را داد ابسراهیم عليه 
السلام نمی‌دانست که در کدام پککان ربا نهد. پس خداوند عز و جل» جبرئیل 
را فرستاد و او برای ابراهيم علیه السلام مکان خانه کعبه را ترسیم نمود و خداوند 
برای او ستون‌هایی از بهشت رارفرستاد و آن سنگی که خداوند بر آدم نازل کرد. 
سفیدتر از برف بود. ولی خرن فما کسان خود آن را لسس کردند. آن سنگ. 
سیاه شد. پس ابراهیم. خانه کعبه را بنا نهاد و اسماعیل, آن سنگ را از ذی‌طوی 
فة آن را به ارتفاع نه ذراع در آسمان برافراشت. سپس او را بر محل آن سنگ, 
راهنمایی نمود و ابر اهیم آن را بیرون اورد و در مکان خود که تا به آمروز در آنجا 
است قرار داد. چون خانه کعبه بنا نهاده شد ابراهیم علیه السلام یرای آن, دو در که 
یک در به سوی مشرق و در دیگر به سوی مغرب بود قرار داد و دری که به مغرب 
است» مستجار نامیده می‌شود. سپس ابراهیم علیه السلام شاخ و برگ درخت را بر 
آن افکند و هاجر نیز. جاسه‌ای را که به همراه او بود و زیر پوشش آن قرار 
می گرفتند روی آن انداخت. چون ابراهیم عليه السلام آن را بنا نهاد و از ساخت آن 
فارغ شد. ابراهیم و اسماعیل عليه السلام مشغول حج شدند و جبرئیل در روز 
هشتم ذی‌الحجه یعنی در یوم الترویه (روز سیراب کردن)» بر آن دو نازل شد. و 
گفت: ای ابراهیم! برخیز و از این آب بنوش؛ زیرا در منی و عرفات. هیچ آبی نبود 
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و از این رو آن روز. ترویه نامیده شد. سپس او را به سوی منی بیرون برد و در 
آنجا ماند و با او همان کاری را کرد که با ادم عليه السلام انجام داد. ابراهیم عليه 
السلام پس از فارغ‌شدن از ساخت خانه خدا و اعمال حج به خداوند عرض کرد: 
«رب اجْعل هذا بدا آمنا وارژق أهله من المَرات مَن آصَن منهم بالّه والسوم 
الآخر». حضرت فرمود: منظور از ثمرات القلوب (میوه‌های دل‌ها), اين است که 
مردم را دوستدار آنان قرار دهد تا ترد آنان, بسیار رفت و آمد گندر. ۲ 

۵ عیاشی, از مندر ثوری روایت می‌کند که از امام محمد باقر عليه السلام در 
باره آن سنگ پرسید. حضرت فرمود: سه سنگ از بهشت نازل شد که عبارنشد از: 
حجر الاسود که نزد ابراهیم به ودیعه گذاشته شد, مقام ابراهیم. و سنگ بنی اسرائیل. 
امام محمد باقر علیه السلام فرمود: خداوند. حجر الأبیض (سنگ سفید) را نزد 
اپراهیم به ودیعه گذاشت و آن سنگ از کاغذ نیز سفیدتر بود, ولی به دلیل گناهان 
بنی آدم سا رف ۲ 

۶ عیاشی, از جابر جُعفی, از محمد بن عل ((مام باقر) عليه السلام روات 
می‌کند که فرمود: ای جابر! چه بزرگ اسا افترای مَردم,شام بر خدا! چرا که آنسان 
ادعا می‌کنند که خداوند تبارک و تعالی هنگاسی که به اسمان صعود کرد. بر صخره 
بیت المقدس پا نهاد و بنده‌ای از بندگانخداوند بر سنگی قدم گذاشت و خداوند 
تبارک و تعالی به ما امر فرمود تا آن را نمازگاه (مصلی) قرار دهیم. ای جابر! 
خداوند تبارک و تعالی مثل و مانندی ندارد و از توصیف توصیف کنندگان برتر و 
در پندار خیال کنندگان نمی گنجد و از چشم بیننشدگان پوشیده است. با نابود 
شوندگان. نابود نمی‌شود و با افول کنندگان. غروب نمی‌کند. هیج چیزی مانند او 
شتآ میتی وا اس ؟ 

۷ عیاشی, از عبد اله بن غالب» از پدرش, از مردی, از علی بن حسین عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: ابراهیم عليه السلام از این که به خداوند عرض کرد: 
«رّب اجعل هذا بدا آمنا وارزق آهلّه من ارات من آمَن مهم بالّه» ما و اولیای 


۱- انتیاب الرجل القوم انتیاباً : یعنی بارها نزد آنان برود. «القاموس المحيط - ماده نوب » 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۴۹ 
۳- تفسیر عاشی: ج ۱. ص ۷۸ ح .٩۳‏ 
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خود و شعییان جانشین خویش را منظور داشته است. نیز منظور از: «والیوم الاخر 
قال ومن كر فَأَمنعُه فليا أضطره إلى عَذآب الثار» افرادی از امت او هستند که 
جانشینی او را انکار نموده و از او پیروی نکردند و به خدا قسم, حال این امت نیز 
این کو ا ۱ 

(A‏ عیاشی, از احمد بن محمد. از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: ابراهیم عليه السلام چون به درگاه پروردگار دعا نمود که اهلش را اؤ آن 
میوه‌ها روزی دهد. قطعه‌ای از خاک اردن را جدا کرد و آن قطعه, هفت بار به دور 
خانه کعبه طواف کرد. سپس خداوند آن را در جای خود قرار داد و وجه تسسمیه 
طائف به این تام به دلیل طواف به دور کعبه است. " 

٩‏ عیاشی, از ابن سلمه. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند. حجر الاسود را از بپهشت بر آدم نازل کرد و کعبه همچون مروارید سفیدی 
بود؛ خداوند آن را به آسمان برد و بنیان آن باقی ماند که در مقابل این کعبه است. 
حضرت فرمود: خداوند. هر روز هفتاد هزار فرشته را وارد آن می‌کند که هرگز به 
سوی او باز نمی‌گردند. پسل خداوند بم ابزاهيم و اسماعیل علیه السلام امر فرمود تا 
کعبه را بر روی آن ستون‌ خا ری 

۰ حلبی روایت سی کن که برخی از امام صادق عليه السلام در باره کعبه 
این سوال را پرسیدند که آیا پیش از بعثت نیز در آن حج انجام می‌شد؟ حضرت 
فرمود: آری, و دلیل آن در قران امده است؛ انجا که شعیب به موسی پس از ان که 
ازدواج شوه ید جانی آن که پک وھ فماتیستین افحت سال) یره فغلی آن 
تأجرتی نمّانی حجج» [به این(شرط) که هشت سال برای من کار کنی] و همچنین 
حضرت ادم و توح عليه السلام به حج رفتند و حضرت سلیمان بن داود عليه 
السلام نیز به همراه جن و انس و پرندگان و باد به حج رفت و حضرت موسی عليه 
السلام نیز لبیک گویان بر روی شتر سرخ موی, به حج رفت. چنان که خداوند 


۳- قصص / ۷ 
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فرمود: «إن اول یت وضع لاس ری پیک مرکا وهدی للالبین»! [در حقيقت» 
نخستین خانه‌ای که برای(عبادت) مردم نهاده شده همان است که در مکه است و 
مبارک و برای جهانیان(ماید) هدایت است] و نیز فرمود: «راذ برفع ابراهیم واد 
من ابیت وإسْمًاعيل »و فرمود: «آن طهرابیتی للطّائفين والعاکفین والرکع السجُود»" 

[خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکنان و رکوغ و سجود کنندگان پاکیزه کنید]. 
هنگامی که خداوند آن سنگ را بر آدم نازل کرد. کعبه وجود داشت 

۱) از ابن ورقاء روایت شده که گفت: به علی علیه السلام عرض کردم: اولین 
چیزی که از آسمان ازل شد. چه بود؟ حضرت فرمود: اولین چیزی که از آسمان په 
زمین نازل شد خانه خدا در مکه است که خداوند آن را به مانند ياقوت سرضی 
نازل کرد. چرا که قوم لوح در زمین فسق و فجور کردند و ابراهیم علیه السلام آن 
را برافراشت! آنجا که خداوند می‌فرماید: 1 برفع [سراهیم الْراعد من الث 

وامماعیل»" 

۱۲ از ابو عمر و زبیری روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام 
وق تمد ار از کرت ید یک اک گنس رت اسر 
امت محمد. تنها بنی‌هاشم هستند. راوی می گویٌد؛عرض کردم: حجت و دلیل این که 
e ADET EN gS GET‏ و یل 

ن آیه: «وإِذ برقع م ابراهیم القراعد من ابیت واٍسماتهیل سابل منا إنک آنت 
۷ لیم » را راجعلنا مین لک وّمن در FA EK‏ لک وأرنا 
منامیکنا وب علیناً انک آنت التواب الرحیم» است. چون خداوند دعای ابراهيم و 
اسماعیل را اجابت نمود و از نسلل انان, امت مسلمانی را قرار داد و پیامبری از انان 
یعنی از آن امت را مبعوث داشت که آیات خداوند را بر آنان پخواند و آنان را تزکیه 
نموده و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزاند. ابراهیم علیه السلام دعای دیگری را 
پس از دعای اول, از خدارند مستلت داشت و از خدارند خواست تا آنان را از 


شرک و بت پرستی پاکیزه سازد تا این که موقعیت او در ميان انان نیز تثبیت شود و 


۱- آل‌عمران/ ۹۶ 

۲- پقره/ ۱۲۵. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص 0 ۹ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۷۹ ح ۰ ۱ 
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فقط از آنان پیروی کنند. پس به خداوند عرض کرد «واجنینی وى أن ند 
لاتم رب هن آضللن كتير من الاس فمن تبقنی فا می ومن عصانی فانک 
غُفور" رحبم» [و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان. دور دار# پروردگارا! انها 
بسیاری از مردم را گمراه کردند. پس هر که از من پیروی کند. بی گمان او از من 
است؛ و هر که مرا نافرمانی کند. به یقین تو آمرزنده و مهربانی], این آیه دلالت دارد 
بر این که ائمه و امت مسلمانی که محمد صلی الله علیه و آله در آن به پسامبری 
مبعوث گشت. تنها از نسل ابراهیم علیه السلام هستند. چرا که ابراهیم عليه السلام 
فر مود: «واجتینی ونی أن عبد الاصنام»" 

۳) علی بن ابراهیم در تفنتیر آید: «ریّنا وابْعث فیهم رسوا منهم» گفت: یعضی 
نسل اسماعیل, و از این رو بود که رسول الله صلی الله علیه و اله فرمسود: منظور از 
دعای ابراهیم عليه السلام من بودم. : 


پم مرو ی 
لا حون نامب (۱۳۰) اذل مسا نت ارت ال (۱۳)وَوَعی 
ی وه رن و و 
مُسلْمُون(۱۳۲): 


[و چه کسی جز آن که به سبک‌مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد؟ و ما 
او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت(نیز) از شایستگان خواهد بود.* 
هنگامی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو! گفت: به پروردگار جهانیسان 
تسلیم شدم.* و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان(آیین) سفارش کردند(و 
هر دو در وصیتشان چنین گفتند): ای پسران من! خداوند برای شما ایسن دیسن را 
بر گزید. پس البته نباید جز مسلمان بمیرید] 


۱ ابن بابویه. از علی بن احمد بن محمد بن عمران رقاق (رض). از حمزة بسن 


۲- تفسیر عیاشی: ج ص ۹ ۱ 
“٣‏ تفسیر فمی» ج ۱ ص ۷۱ 
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قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری, از محمد بن حسین 
بن زید زیات» از محمد بن زیاد ازدی» از مفضل بن عمرء از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که در حدیثی(پیرامون تفسیر کلماتی که ابراهیم به وسیله آنها آزموده 
شد) فرمود: یکی از معانی کلمات» مستجاب شدن دعای او توسط خداوند است» آن 
گاه که به خداوند عرض کرد: «رّب آرنی کیف تب الْمَوتّی»' [پروردگارا! به من 
نشان ده چکونه مرد گان را زنده می‌کنی؟] ]. این أيه از آیات متشابه است و در باره 
کیفیت سوال شده, و کیفیت. از افعال خداوند تعالی است و تا زمانی که انسان آگاه, 

به آر ن علم نداشته باشد. نمی‌توان بر او عیب گرفت و نمی‌توان ¿ گفت که در یکنا 
پرستی او عیب و نقصی وجود دارد. چرا که خداوند به او فرمود: «أولم تومن قال 
لی»" [مگر ایمان نیاورده‌ای؟ عرض کرد:جرا]؛ این. شرط کلی مؤمنان به خدا است 
و اگر از هر یک از آنان پرسیده شود که آیا ایمان نیساورده‌ای؟ باید بگوید: آری, 
ایمان آورده‌ام؛ چنان که ابراهیم علیه السلام این چنین گفت. همچنین هنگامی که 
خداوند عز و جل به تمام ارواح بنی آدم فر مود؛ الست بریکُم تالا بلی» [آیا 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] اولین کسی که تجوائي آری داد. محمد صلی اللہ 
علیه و آله بود "۳ گرفتنش از دیگران در جواب آری, سرور اولین و آخرین 
و برترین انبیا و رسولان شد؛ پس هر کسی که در جواب این سوال به مانتد ابسراهیم 
علیه السلام پاسخ نگوید. از ۳ سن او پر کشته است. خداوند عز و جل فرمود؛ «وَمَسن 
یرب عن مَل [نراهیم الا من سفه لَْسّه» همچنین کلمات. به معنای برگزیده شدن 
اپراهیم عليه السلام ۱۴ خداوند عز و جل در دنیاو گواهی دادن خداوند در 
آخرت به این که او از صالحان است. می‌باشد که در آیه: «وقّدٍ اصطَیتاه فی انا 
واه قى الاخرة من الصَالحین» آمده است. منظور از صالحان, پیامبر صلی اله علیه 
و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشند که دستورات الهی را انجام و از آن چه که نهی 
فرموده امتناع می‌ورزند و صلاحیت و شایستگی در پیشگاه او را مسئلت دارند و از 
عمل کردن به رأی و قیاس در دین او اجتناب می‌ورزند که در آیه: «إِد قال له ریه 
اسلم قال مت لرب الْعالمین» آمده است. معنای دیگر کلمات. اقتدای انبیای پس 


۱- بقره/ ۲۶. 
۴ بقره / ۶ 
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از ز او, به او می‌باشد که در آیه: دی بھا رهی یه وعقرب با یی إن اله 
اصطفّی کم این فلا تموتن لا وأنتم صلمُون» آمده است.! 

لین شهر آشوب و دیگران ¿ از صاحب شرح الاخبار از امام محمد باقر علیه 
السلام پیرامون تفسير أيه: «روصّی بها [نراهیم بنیه وَيعقوب يا نى إن الله اضطفى 
کم الین لا تنو إا نم صلِمُون» روایت میکنند که فرسود : منظور به 
ولايت على عليه السلام است." 


هنحص نشوبب الوت اذل من عدون من تفري 5 ون 
اقملت ولبات از راهب نايل وان ادا ون آه مسلون( 
[آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید. هنگامی که به پسران خود 
گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت. ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق, معبودی کارا می‌پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم] 

۱) عیاشی از جابر روایت مي‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام پیرامون 
تفسیر آید: : «اذ قال لبّنبه ما دين من بعدی الوا عبد الپک وله آبانک پراهیم 
وَإسْمَاعيل واسخاق الا واجدا» سید ور حضرت فرمود: این آیه در مورد 
حضرت قائم عليه السلام نیز مصداق دازد؛" 


te #٩ 7‏ ار 4 ۶ ot‏ 5ء رز هم > امه صام ۷ 

او کوواهود زینو ال بل له نرام یمان ین 
رک (۱۳۵). 
[و(اهل کتاب) گفتند: یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید. بگو: نه. بلکه(یر) 
آیین ابراهیم حق گرا(هستم) و وی از مشرکان نبود] 

۱ عیاشی از ولید. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فر مود: منظور 


۱- خصوال. ص ۳۰۸ ح AF‏ 

۲- مناقپ. ص ۳ ۵ شرح الاخبار: ج ص ۶ A‏ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ سح 1۱۰ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۸۰ ح ۰۱۰۲ 
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۲) عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: از آیین 
حنیف چیزی جز کوتاه کردن سبیل و چیدن اخن و ختنه باقی نمانده است 

۳ علی بن ابراهیم می‌گوید: خداوند متعال بر ابراهیم عليه السلام. آیین حنیف 
را که همان طهارت است. نازل کرد و شامل ده طهارت که پنج قسم در طهارت سر 
و پنج قسم دیگر در طهارت جسم است. می‌باشد. قسم اول عبارت است از: کوتاه 
کردن سبیل, بلند کردن ریش, تراشیدن یا بافتن مو مسواک زدن و خلال کردن. اما 
قسم دوم شامل: تراشیدن موی بدن, ختئه کردن, چیدن ناخن, سل جنابست و 
طهارت به وسیله آب می‌باشنه و منظوز از آیین حلیف با که ابراهیم عليه السلا 
آورده همین است که نه نسخ شده و نه تا روز قیامت نسخ می‌شود." 


ولو ماه وانز و نزن راهب ناویل وإ نوفوب 
الط واوتی نوت وییتی وتاأوتي تي ابو ین مانب احم 
وه نموت (۱۳۶)ن و مت او نا م ني شقاني 
ف کف ڪهم انه و هو اشمع للم (۱۳۷ 


[بگویید: ما به خدا و به آن چه بر شا ازل ښدهو پیش آن چه بر اسراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آن چه به موسی و عیسسی 
داده شده و به آن چه به همه پیامبران, از سوی پروردگارشان داده شده ایمسان 
آورده‌ایم. میان هیچ یک از ایشان فرق نمی‌گذاریم و در برایسر او تسلیم هستیم ٭# 
پس اگر آنان(هم) به آن چه شما بدان ایمان آورده‌اید ایمان آورن, قطما همدایت 
شده‌اند؛ ولی اگر روی برتافتند. جز این نیست که سر ستیز(و جدایی ) دارنسد و به 
زودی خداوند(شر) آنان را از تو کفایت خواهد کرد که ار شنوای داناست] 

) عیاشی» از مفضل بن ا از برخی از اصحابش پیرامون تفسیر آیسه: 
«قولواً متا له رما آتزل ایا وم آنزل إلى نراهيم وإمنماعيل وإمحاق ویقشوب 
والاسبَاط» روات می‌کند که گفتند: وو" از «قولوآ» آل نک سای له عليه و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۰ ح ۱۰۴. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۶۸ 
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آله و منظور از «فاٍن منوا بمثل ما آمَنتم به فقد اهتدوٌ», سایر مردم می‌باشد." 

۲) عیاشی, از حنان بن سدیر. از پدرش روایت می‌کند که گفت: به امام باقر 
علیه السلام عرض کردم:آیا فرزندان یعقوب. پیامبر بودند؟ حضرت فرصود: خير 
ولی انان تولدکان و فر زان انیا بودند و همکی سعادتمندانت از خار تيا وخ 
بربستند و پیش از مرگ, توبه کرده و اعمال خود را به یاد آوردند." 

همچنین این حدیث را محمد بن یعقوب با سند خود از حنان از پدرش, از 
امام محمد باقر علیه السلام البته با این تفاوت روایت کرده که حضرت پس از آن 
که فرمود: و اعمال خود را به یاد آوردند افزود: مگر آن دو شیخ که بدون آن که 
توبه کنند و آن چه را که در رابطه با علی علیه السلام انجام دادند. به یاد آورند. از 
دار دنیا رخت بربستند. پس لعنت خدا و همه ملائکه و مردم بر آنان باد." 

۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از محمد بن نعمان, از سلام از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«آَمَنا الله ما آنرل الینا» روایت مي‌کند که فرمود: منظور | ژ ان تنها على فاطمه. 
ن و حن ست و کی موی بس از آنها نیز جاری می‌شود. سپس 
مردم» طرف سعن خداوند قرار می‌گیرند و خداوند می‌فرماید: «إن آمَنوأ» یعنی 
مردم «بمتل ما نتم به» يعني علی: فاطمه. اجو یز اقب عي ال 
«فقد اهتدواً و ولوا فإنما هم فی نیاق ؟ 6 

عیاشی, از سلا از امام محمد باقر عليه السلام عین همين حديث راتقل 
می‌کند. ° 

۴) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه: ما هم فی شقای» می‌گوید: منظور در 
کفر است " او این تفسیر را در مجمع البیان از امام صادق عليه السلام نقل کرده 


- ۷ 
است. 


۱- تفسیر عیاشی. ج ١۱‏ ص ۸۰ سح ۰۱۰۵ 
۹ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸ ح ۱۰۶. 
۳- کافی؛ ج ۸ ص ۴۶ fr‏ 

۴- کافی, ج ۱ ص ۳۴۴ ح .۱٩‏ 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸۱ ج ۱۰۷. 
۶- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۷۲. 

۷- مجمع البیان؛ ج ۱ ص ۲۰۷. 
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له ون حسمن الله دوع له عادو (1۸» 


[این است نگارگری الهی, و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانیم] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از سلمة بن خطاب, از علی بن 
حسّان. از عيذ الرحمن ین کتیر, از امام صادق عليه السلام پیراسون تفسیر آیه: 
«صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» روایت می‌کند که فرمود:منظور در امدن 
مومنان به رنگ ولایت. در آن پیمان است." 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن یحبی, از احمد 
بن محمد و همگی از ابن محبوب. از عبد الله بن سنان. از امام صادق عليه السلام 
ام ی «صبغة الله ومن خسن من الله صبةٌ» روایت می‌کند که 
فرمود: منظور, اسلام است . 

۳ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از داود بن سرحان, از عبد اله بن فرقد. از حمران, از امام صادق 
عليه السلام پیرامون تقسیر آیه؛ «صیْغْة اللّه وم هن من اه صبفْةٌ» روایت شده 
که فرمود: منظور از صبغه (رنگ) اسلام ااا ۱ 

۴ از محمد بن یعقوب. از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام 
بیرامون تفسیر ایه: «صبغة الله وَمَن اخسن من الله صبغة» روایت شده که فرمود: 
متظور از صبغه. اسلام است. * 

۵ ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد اله, از احمد بن محمد از پدرش, از 
فضاله, از ابان, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «صِیْفة الله ومن 
خسن من الله صِبَغة» روایت می‌کند که فرمود: منظور از آن, اسلام است" 

۶ عیاشی, از زراره, از امام باقر عليه السلام و حمران. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از صبغه, اسلام است." 


۱- کافی, ج ۱. ص ۰۳۵۰ ح ۵۲ 

۲- کافی, ج ۲۲ ص ۰۱۲ ۱. 

۲- کافی, ج ۲. ص ۱۲ء ح ۲. 

۲-کافی» ج ۲ ص ۱۲ء ح ۳. 

۵- معانی آلاخپارء ص ۰۱۸۸ ح ۱. 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص آ۸ ح ۱۰۸. 
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E‏ «صیة الله و" اششن يس اله ميته روات 
انا منظور از صبغه» امير المؤمنين عليه السلام و ولایت او در ' ن 


عون انا GEE‏ 
ناعام اه ومن ااب نکم ماد مدز ین انه وم نالعا 
[یا می گوبید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط(دوازده گانه)» بهودی 
یا نصرانی بوده‌اند. بگو: آیا شما بهتر می‌دانید یا خداء و کیست ستمکارتر از آن 
کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد؟ و خدا از آن چه می‌کنید 
غافل نیست] 

۱ محمد بن یعقوب. از احمد بنآمهزان. از محمد بن علی, از اہو حکم ارمنی. 
از عبد اله بن ابراهیم بن علی ین عبد له بن جعفر بن ابی طالب. از یزید بن سلیط 
زیدی روایت می‌کند که ابو حکم گفت: عبد اله بن محمد بن عماره جرمی» از يزيد 
بن سلیط. از امام کاظم عليه السلام در حدیث طولانی که در آن تصریح و اشاره به 
امام رضا علیه السلام شده. برایم نقل کرده که فرمود:ای یزید! آن, ودیعه‌ای نزد تو 
است. پس تنهاء انسان عاقل با بنده‌ای که از صادق بودنش آگاه هستی را از آن 
باخبر کن و اگر از تھ شهادت خواسته شوک یه ان ن شهادت بده؛ جراکه خداوند 
E‏ : «إن الله یأمُرکم أن تودُوأ الاماتات ر إلى آهلها»۲ 

میت با ق و ست: شرت ظلم من کتم شهادة عنده من اللّه»' [و 
کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد؟] 

۲ در ارشاد القلوب در حدیث حذيفة بن یمان (که حدیثی طولانی است و در 


۱- به بحار الانواره ج ۳ص ۳۸۱ ج ۰ و معجم رجال الحدیث, ج ٩‏ ص ۲۴۳۳ نگاه کنید. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۱ ح ۱۰٩‏ 

۳- کافی, ج ۱ ص ۲۵۲ ح ۱۴. 

۳- نساء/ 4۵۸ 
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آن حال منافقین؛ ر پس از خطبه پیامبر صلی اله عليه و آله در روز غدیر خم و در 
بازگشت از حجة الوداع ذکر شده) آمده که حضرت فرمود: چون رسول الله صلی الله 
عليه و آله خواست برود» پیش آنان آمد و فرمود: در مورد چه چیزی در این روز 
نجوا می‌کردید. در حالی که من شما را از نجوا نهی کردم؟ آنها عرض کردند: ای 
رسول خدا! همین امروز به یکدیگر برخوردیم. پیامبر صلی اله علیه و آله خضوب 


در آنها نگریست و سپس فرمود: شما داناترید با خدا؟ هومن أطلم من تم شهادة 


عنده من اللّه وما الله بغافل عَمَا تعْمَلون»" 


سول اشقها ثم ولمم عن؟ ما يکاواعلیمافل ته اشرق 
ورب بهدي ناء إل راطا نتم (6۱۳۲ 


[به زودی مردم کم خرد. خواهند گفت: چه چیز آنان را از قبله‌ای که بر آن بودند 
رویگردان کرد؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر که را خواهد به راه 
راست هدایت می کند] 
۱) شیخ با سند خود از طاطری» اؤ رس از ابو پصیر روایت می‌کند که گفت: 
پیرامون آیه: «سَيُول السَهاء من الاس ما ولام عن قبلتهم الى كانوأ عَلّيها قل 
لله اشرق والَفرب بهدی من يشا إلى صراط شم » از امام باقر عليه السلام 
یا امام صادق عليه السلام پرسيدم: آیا خداوند به پیامبر لى لله عليه و آله امز 
فرمود تا به سوی بیت المقدس نماز بخواند؟ حضرت فرمود: : «آیا نسی‌دانی که 
خداوند متعال می‌فرماید: ما جعلن َة اى كنت عكيها إلا للم من تبح الرسُول 
ممّن ینقلب علی عَقبيه و ن کانت لكبيرة إلا على زین هی الله وما كان ن الله ليضيع 
ایمانکم إن الله باس روف ریم [و قبله‌ای را که (جندی) بر ان بودی مقرر 
تکردیم جز برای آ خن که کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند. از آن کس که از عقیده 
خود برمی‌گردد بازشناسیم؛ هر چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت(شان) 
کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند؛ زیرا خدا 
(نسبت) به مردم دلسوز و مهربان است] حضرت فرمود: در حالی که آنان در حال 


۱ - ارشاد القلوب» ج 5 ص ۳۹۶ 
۲- بقره/ ۰۱۴۳ 
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خواندن نماز بودند و دو رکعت از آن را به جای آورده بودند. بنی عبد الاشهل نزد 
آنان آمدند. برخی به آنان گفتند: پیامبر تان به سوی کمبه برگشته است. پس زنان در 
جای مردان و مردان در جای زتان ایستادند. و دو رکعت باقیمانده را به سوی کعبه 
خواندند. بس در یک نماز به سوی دو قبله نماز خواندند؛ و از این رو مسجد آنان, 
مسجدالقبلتین (مسجد دو قبله) نامیده شد.! 

۲) ابو علی طبرسی, از علی بن ابراهيم با سلسله سند از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله سیزده سال 
رغ ا ا ا و یت ق ا راد 
جهت قبله به سوی کعبه تغییر یافت. حضرت فرمود: سپس خداوند او را به سوی 
کعبه چرخاند و دلیل آن. این بود که بهودیان, پیامبر صلی اله علیه و آله را نکوهش 
می‌کردند و به او می‌گفتند: تو پیرو ما هستی و به سوی قبله ما نماز می‌خوانی. پس 
رسول الله صلی الله علیه و آله از این امر بسیار اندوهگین شد و در دل شب بیسرون 
رفت و به افق‌های اسمان می‌نکیخښښچرو منتظر دستوری از خداوند در مورد آن 
بود. پس چون شب را به صیح وسالد و دز وقت ظهر, برای نماز حاضر شد در 
مسجد بنی‌سالم دو رکعت از نماز ظهر را خواند و جبرئیل بر او نازل شده و بازوان 
اورا گرفت و به سو ی کنو فاد راید آیدسا بر از تازل کرد هشلاتری لب 
وجهک فی السّمّاء فلتولینک قله ترضاها فول وجهک شطر المَنجدٍ الحرآم» [ 
هن سیا کردانیدی روت جر اسان را تیک مب پی تاش کا عو راب 
قبله‌ای که بدان خشنود شوی برگردانیم؛ پس روی خود را به سوی مسجدالحرام 
کن] پیامبر صلی له عليه و آله دو رکفت از نماز را به سوی بیت المقدس و دو 
ی پس بهود و تادانان گفتند: «مَّا ولأهم عن 

قبلتهم البی كانواً ڪا [چه جیز آنان را از قبله ای که بر آن بودنسد.‌روی گردان 
کرد 

۳) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که رسول الله صلی الل 
عليه و اله در مکه بود. خداوند به او امر فرمود که به سوی بیت المفدس نماز 


۱- تهذیب, ج ۲ ص ۲۳ ۱۳۸. 
۲- بقره/ ۱۴۴. 
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بخواند و تا جایی که می‌تواند. کعبه را بین خود و بیت المقدس قرار دهد و ار 
نتوانست. فقط باید جهت بیت المقدس را در نظر بگیرد. رسول خدا صلی الله عليه و 
له قد سال لین مر که تکاس که فر دة ند سوق پیت لیس ادت 
می‌نمود, به مدت هفده یا شانزده روز از رو کردن به سوی کعبه منحرف شد. از این 
رو. گروهی از بهودیان نافرمسان (بهودیان مرده) شروع به طعنه زدن کردنسد و 
می‌گفتند: به خدا قسم, محمد نمی‌دانست چگونه نماز بگزارد تا این که به سوی قبله 
ما رو کرد و در نمازش از شیوه و آداب ما استفاده می‌کند. سخنان بهود بر رسول 
اله گران آمد و از قبله آتان بیزار گشت و شیفته کعبه شد. از این رو چبرئیل بر او 
تازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای جبرئیل, دوست دارم که 
مرا از بیت المقدس به سوی کعبه بگردانی, چرا که من از سخنانی که بهود در باره 
قبله شان به من می گویند. آزرده‌ام. جبرئیل گفت: از پروردگارت می‌خواهم که تو را 
به سری کمیه بگرداند و او خواسته تو را رد نمی‌کند و امید تو را ناامید نمی‌سازد. 
چون دعای او بایان بافت, جبرئیل بالا رفت وتدر همان ¿ لحظه باز گشت و گفت: ای 
محمد! بخوان: «قد تری تقلب وجلهک فی اشنم قلنولینک وة ترضاها فول 
وجهک شطر السنجد الحرام وحيث ما نتم فولو و جوهکم شطره»! [ما (به هر سو) 
گردانیدن EN ERI‏ را نیک می‌بینیم» پس (باش تا) تو را به قبله‌ای که بدان 
خشنود شوی برگردانيم. پس روی خود"را به شوئ مسجدالحرام کن و هر جا بودید 
روی خود را به سوی آن بگردانید] بهودیان در آن هنگام گفتند: «مَا راهم عن 
تبلتهم نی کانوا عَلّیها». پس خداوند به بهترین شکل به آنان جواب داد و فرمسود: 
لآ الق لغب بنی شرق و غرب برای او است و این که او را به 
گردیدن به یک سو امر می‌کند په ماتند آن ات که نما را بت سوق ایک مر 
می‌نماید؛ «یهدی من یشاء إلى صراطٍ شتویم» آن, به نفع آنها است و با طاعت 
آنان, آنان را به جنات النعیم (بهشت) هدایت می‌کند. 
گروهی از بهود نزد رسول اله صلی اله عليه و آله امدند و پرسیدند: ای 
محمد! تو چهارده سال به سوی بیت المقدس تاز خر دى و اون آنا رفا 
نمودی. آیا آن چیزی که بر آن بودی حق بود و تو آن را با رو کردن به سوی باطل 


۱۴۴ بشره/‎ ١ 


۰ نر جمه 
تفسیر 


وهار 
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۳۳۹ 


سو ره 
۰ ره 


رها نمودی؟ چرا که هر چیری که مخالف حق باشد باطل است. يا این که آن چیزی 
که بان بودی پل بود و تو در طول این مدت بر آن بدی: بنایراین از کما بدائیم 

که تو اکنون نیز به باطل نیستی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه. هم آن 
حق بود و هم این حق است. خداوند متمال می‌فرماید: : سل لله التشری والتذرب 
بهدی من یش إلى صراطٍ مشتفیم»ای بندگان خدا! اگر خداوند صلاح شما را در 
رو کردن یه سوی شرق بداند. شما را به أ ن امر می‌فرماید و اگر صلاح د شما را در 
رو کردن به سوی غرب بداند. شما را به آن امر می‌کند و اگر صلاحتان را در غیر 
ان ده بذاك تما را ب اد فرمان می‌دهد. بنابراین, تدبیر خداوند در مان بندگان 
خود را و نظر داشتن او به مصالحتان را انکار نکنید. سپس رسول اه صلی انه عليه 
و آله په آنان فرمود: شما در روز شنیه دست از کار کشیدید و در روزهای دیگر 
مشغول کار شدید و دوباره در روز شنبه دست از کار کشیدید و پس از آن شسروع 
به کار کردید. آیا حق را رها کرده و به باطل عمل تمودید یا این که باطل را به حق 
تبدیل نمودید و يا باطل را به باطل تغییر دادید و يا حق را رها نموده و به حق 
دیگری عمل نمودید. هر جوانی که بدهید.,سخن محمد و جوابش په شما نیز همان 
خواهد بود. آنان گفتند: بلکه رها کردن کار در روز شنبه حق است و کار کردن پس 
از آن نیز حق است. ریا لل صلی الله عليه و آله فرمود: همان طور قيله بودن 
بیت المقدس در وقت خود. حق است. سپس قبله بودن کعبه نیز در وقت خود. حق 
می‌باشد. انان گفتند: ای محمد! آیا برای پروردگارت. در این که به تو دستور داد 
تا به سوی بیت المقدس نماز بخوانی, بدا حاصل شده بود تا این که تو را به سوی 
کعبه جر خاند؟ 

رسول اله صلی اله عليه و اله فرمود: برای خداوند در این مورد بدا حاصل 
نشده بود. چرا که او به فرجام همه چیز آگاه و توانا بر مصالح است و اشتباهی 
انجام نمی‌دهد نا نیاز به تصحیح آن داشته باشد و از نظری که داده برنمی‌گردد و 
شأن او از این عمل برتر است. همچنین هیچ چیزی نمی‌تواند مانم خواسته‌اش شود 
و بداء تنها برای کسی حاصل می‌شود که این اوصاف در او باشد. و شان خداوند 
تبارک و تعالی از این صفات. پسیار پرتر است. 

شهین رول ال صلی له غلیهو آله یه آنان و مود ای ودا در بازه ایند 
مرا آگاه ساژید. آیا بیمار نمي‌کند و سپس شفا نمی‌دهد و سلامت نمی‌دارد و بیمار 
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نمی‌کند؟ ایا در این مورد. برای خداوند بدا حاصل شده است؟ آیا زنده نمی‌کند و 
نمی‌میراند؟ آیا شب را به دنبال روز و روز را به دنبال شب نمی‌آورد؟ آیا در این 
موارد برای خداوند. بدا حاصل شده است» گفتند: خیر. پیامبر فرمود: پسس همین 
طور خداوند. محمد را پس از ان که به تماز خواندن په سوی بیت المقدس امر 
نموده بود, به نماز خواندن به سوی کعبه امر فرمود و در آن اولی برای او بدا 
حاصل نشده بود؛ سپس فرمود: آیا خداوند. زمستان را به دنبال تابستان و تابستان 
را به دنبال زمستان نمی‌آورد؟ آیا در هر یک از آن دو برای خداوند بدا حاصل 
شده است؟ گفتند: خیر.حضرت فرمود: پس همچنین در مورد قبله نیز برای او» بدا 
حاصل نشده است. سپس فرمود: آیا خداوند شما را ملزم نساخت تا در زمستان به 
خاطر سرماء لباس‌های ضخیم بپوشید و در تابستان, به خاطر گرما از آنها دوری 
جویید؟ گفتند: آری. پس رسول اله صلی اله عليه و آله فرسود: خداوند در یک 
زمان شما را په خاطر مصلحتی که می‌دانده به چیزی فرمان می‌دهد و سپس در 
زمان دیگری شما را به خاطر مصلحت ديگري,به چیز دیگر امر می‌کند. بنابراین 
اگر در هر دو حالت از او پیروی نمودید,مستحض پاپ اوبید و خداوند آیه: «وئفه 
تعر نرب یت ام رجه للا مار و مغرب از آن خداست, 
تن به کر س رو کید آنها روشا خناست ]را تازل کرده یعنی اک به امر او بنه 
سمتی رو کنید. آن سمت. همان سمت اعت که د اود متمال را از آن مقصود 
می‌دارید و اميد به ثوابش دارید. 

سپس رسول اله صلی لله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا! شما به مانند 
بیماران هستید و خداوند رب العالمین, به مانند پزشی است. بنابراین صلاح بیماران 
در آن چیزی است که پزشک می‌داند و به وسیله أن تدییر می‌کند. نه در آن چیزی 
که بیمار میل به آن دارد و پيشنهاد می‌کند. پس در برایز اسر خداوند: سر تسلیم 
فرود آورید تا از رستگاران باشید. برخی به امام حسن عسکری عليه السلام عرض 
کردند: یابن رسول اله! پس جرا به قبله اول امر شد؟ حضرت فرمود: تنها به این 
خاطر خداوند فرمود: جرا جلا الاڈ ای کنخ عغلیها» که همان بیت المقدس 
است «الا عم من بتبح الرئول ممّن ینقلب" ی عقبیه» [جز برای آن که کسی را 


۱- بقره/ ۰۱۱۵ 
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که از پیامبر پیروی می‌کند از آن کس که از عقیده خود برمی‌گردد بازشناسیم] یعنی 
تا بدانیم که چه کسی از پیامبر صلی اله علیه و اله پیروی می‌کند و به جاهلیت باز 
نمی‌گردد. پس از آن که دانستیم این گونه خواهد شد؛ چرا که خواست و میل مردم 
مکه در این بود که به سوی کعبه نماز بخوانتد و خداوند خواست تا پیروان محمد 
صلی الله علیه و آله را از مخالفان او بازشناسد. آن هم با پیروی کردن از قبله‌ای که 
از آن بیزار هستند؛ ولی محمد صلی الله عليه و آله به آن امسر مسی‌کنسد. و چسون 
خواست و ميل مردم مدینه در این بود که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند. آنان 
را به مخالفت با آن و رو کردن به سمت کعبه فرمان داد تا کسانی که خواسته خود 
را نادیده می‌گیرند و با محمد صلی الله علیه و آله موافقت می‌کنند را از مخالفان او 
متمایز سازد. سپس خداوند فرمود: هون كانت لكر إلا على اليح هدی اللّه» 
آهر چند (اين کار) جز پر کسانی که خدا هدایت(شان) کرد سخت گران بود] یعضی 
رو کردن به سوی بیت المقدس در آن وقت, برای همه جز کسانی که خداوند آنان 
را مورد هدایت خود قرار داد دشوَاأریود. پس همه دانستيم که خداوند بر خلاف 
خواسته انسان به او در مورا چیزی مر می‌کند تا اطاعت او را در مخالفت کردن با 
هوی و هوس خود بیازمایدا" 


ذلك عنام دوس طاقکو وا شهداء عل الاس کون الوشول 


عَلیکم نهید..(۱۳۳) 
[و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم. گواه باشید و پیامبر بر شما 
گواه باشد] 

۱ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد. از معلی بن محمد, از حسن بن علی 
وشاء. از احمد بن عائذ. از عمر بن اذینه, از برید عجلی روایت می‌کند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «وکذلک جعناکم امد وسطا تکونراشهداء 
عَلی الناس» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میانه و گواهان خدا بر خلقش و 
حجت او بر روی زمين هستیم . 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۴۹۲ سح ۳۱۲. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۶ ۹1 
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۲) از محمد بن یعقوب. از علی پن اپراهیم, از پدرش, از محمد بن ابو عمیر» از 
ابن اذینه. از برید عجلی روایت شده که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر آیه: 


«وکذلک جعلناکم أمَة رس لتکونواً شهداء على الاس ویکُون الرسول عَلَیکم 


شهید» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میانه و گواهان خدا بر خلقش و 
حجت او بر زمين هستیم,! 

۲ محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد. از پدرش, از محمد بن ابو عمیرء 
از ز ابن اذینه, از پرید عجلی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 
ایه: «وکذلکی" ناكم مد 2 وسا کون شهداء على الّاس ویکون الرسول عَلیکم 
شهیدآ» را پرسیدم و حضرت فرمود: :ما ابت اتد ر گرافان دا بر خاش و 
حجت او بر روی زمین هستیم." 

۴) از محمد بن حسن صفار از عبد اله بن محمد. از ابراهیم بن محمد ثقفی 
روایت شده که وی گفت: در کتاب بندار بن عاصم» از حلبی, از هارون بن خارجه. 


از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وکذلک جعلناکم أمَة 


وسا لتکونواً شهداء علّی الاس ویکونالرسول علیکم شهیدا» روایت شده که 
فرمود: ماء شاهدان و گواهان بر حلال وأحرامي که نزد مردم است» و آن چه که 
آنها در آن كوتاهي می‌ورزند می‌باشیم 

۵ از محمد بن حسن صفار از یعقوب بن زید و محمد بن حسین, از ابن ابو 
عمیر, از عمر بن آذینه. از برید بن معاویه عجلی روایت شده که گفت: از سم باقر 
عليه السلام تفسیر آیه: «وکذلک جعلناکم أمَة وسطا لتکونوا شهداء على الناس» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میانه و گواهان خدا بر خلقش هستیم ۴ 

۶) سعد بن عبد اله قمی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از على بن نعما ن, از هارون بن خارجه: از ابو بصیر. 
از امام باقر عليه السلام تفسیر آیه: «وکَذلک جعلناکم أمَّة سَطا للکونوا شهداء 
ی الاس وّیکون الرسُول علَیکُم شهیدا» را روایت می‌کند که فرمود: ماء گواهان 


۱- کافی» ج ۱ ص ۱۴۷ ح ۴. 

۲- بصاثر الدرجات, ص ۷۷ ح ۱۱؛ باب ۳. 
۳- بصائر الارجات. ص ۹۲ ح ۱. باب ۱۳. 
۴- بصائر الدرجات. ص ٩۲‏ ح ۳. باب ۱۳. 
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۳۳۹ 


مردم بر حلال و حرامی هستیم که نزد ما می‌باشد.؛ 

۷ عماشی, از برید بن معاویه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
تفسیر آیه: «وکَذلک جَعلنَاكم امه وَسَطًا كبوأ شهداء علی الاس ویکون الرشول 
یک شهیدآ» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میائه و گواهان خدا بر خلقش 
و حجت خدا بر روی زمین هستیم . 

۸ از ابو بصیر روایت شده که گفت: از امام باقر شنیدم که می‌گفت: ما اسلوب 
حجاز هستیم. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: اسلوب حجاز چیست؟ 
حضرت فرمود: منظور میانه ترین اسلوب‌ها است. خداوند می‌فرماید: «وکذلک 
جُعلتاکمأمَ وسطا». سپس حضرت فرمود: غلو کننده, به ما باز می‌گردد و کوتاهی 
کننده په ما می‌پبوتدد . 

٩‏ ابو بصیر از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه: «لتكونوأ شهذاء 
عَلّى الاس ویکون افرسول علیکم شهیدا» روایت می‌کند که فرمود: یعنی گواهان 
مردم به حلال و حرامی که ود ماراست و آن چه که آنها در آن کوتاهی 
می‌ورزند." 

۰ عمر بن حنظله, از-اماع صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: انهاء 
ائمه علیهم السلام هستنت:؟ 

۱ ابو غمرو زبیری,. از امام صادق عليه السلا روایت کرده که فرمود: 
خداوند متعال می فرماید: : «وکذلک جَعلتاکم آم وسطا لتکوثرأ شهداء عَلَّى الاس 
کو سین علیکم شهیدا» پس آیا گمان می‌بری که منظور خداوند از این آیه 
تمام یکتا پرستانی که به سوی قبله نماز می‌گزارند هستند؟! آیا فکر می‌کنی کسی 
که شهادت او در دنیا بر پیمانه‌ای از خرما جائز نمی‌باشد و ارزشی ندارد. در اخرت 
خداوند از او شهادت و گواهی می‌خواهد و گواهی او را در حضور تمامی امت‌های 
گذشته می‌پذیرد؟! هر گز چنین نیست و مقصود خداوند. اینان نیستند. بلکه منظور 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۵ 

۲- تفیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۱ ح ۱۱۰. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۸۱ ح ۱۱۱ 
۴- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۸۲ ح ۱۱۳. 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص 2۰۸۲ ۱۱۲. 
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ورب 1 آي همار ن امتی, 9 09 ارام و 0 واجب شد: 
0 1 و E OL ۳ E‏ 8 آفریده 


شده‌اند» ۲ 


...وا جع اقب اي کت هل تنم اسول ن لبق یی 
ونکت یلع نی هی انه وتان انه ليع ینکن إن انه اس 
َرَو ریم ۱۳۳ 
[و قبله‌ای را که (چندی) بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از 
پیامبر پیروی م یکند. از آز کس که از عفیده خود برمیگردد بازشناسیم, هر چند 
(اين کار) جز بر کسان ی که خدا هدایت(شان) کرده سخت گران بود و خدا ب رآن 
نبود که ایمان شما را ضای عم گرداند؛ زیرا خدا (تیبت) به مردم دلسوز و مهربان 
است/ 

نبیر اون آیه په پیشتر در تفسیر آیه| «سیقول التفهاء من الناس»" آمده ات و 
در اینجا افزون بر آن جه ذکر نمودیم» احادیث دیگری را مي‌آوديم. 

) شیخ با سند خود از طاطری از محمد بن ایی حمزه از ابن مسکان, از ابو 
بصير روایت می‌کند که گفت: : از امام صادق عليه السلام در پاره تفسیر آیه: موتا 
جعلنا الق ای كنت عَليها الا لغلم من يتب الرشول ممن ینقیب علّی عقبّيه» 
پرسپدم که آیا خداوند پیامبر را به نماز خواندن به سوی بیت المقدس امر نمود؟ و 
حضرت در جواپ فرمود: آری, رسول اله صلی اله عليه و آله به آسمان 
می‌نگربست و خداوند به آن چه که در دل او بود پی برد. پس فرمود: «قد تری 
قب وجهک فی السماء فَلننُکَ ل ترضاها»" 

۲ شیخ. از طاطری, از وهیب. از ابو بصیر روایت کرده که گفت: به امام باقر 


۱- آل‌عمران/ ۱۱۰ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص 2.۸۲ ۱۱۴ 

۲- به حدیث (۱), آز تفسیر آیه ۱۴۲ از سوره بقره نگاه کنید 
۴- تهذیپ» ج ۲ ص ۰۲۳ ح 1Y‏ 
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علیه السلام یا امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا خدا به پیامبر امر فرمود تا 
به سوی بیت المقدس نماز بخواند؟ حضرت فرمود: اری, مگر نمی‌دانی که خداوند 
می‌فرماید: دما جَعلتا له الى کنت عليها لالم من بتبع الرسُول من ینقلب 
غلی عقییه ون کات بر على لین هدی الله تا كان اله یضیع إيانكم 
إن الله بالناس 2 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از بکر بن صالح» از قاسم 
بن زيف از ابو غمرو یری از امام ضاذق عليه الملام زوایت می کد کد فرسود: 
چون خداوند. پیامبر را از بیت المقدس به سوی کعبه چرخاند. این آیه را نازل کرد: 
«وما کان الله لیضیع ایمانکم إن الله بالناس روف رحیم» پس خداوند. نماز را 
ایبان تامیی".. ‏ اه 

۴ عیاشی, از ابو عمرو زبیری روایت می‌کند که گفت: به امسام صادق عليه 
السلام عرض کردم: مرا از معنای ایمان آگاه ساز. آیا ایمان گفتار به همراه کردار 
است یا گفتار بدون کردار؟ حضرت فرمود: همه ایمان را کردار تشکیل می‌دهد و 
گفتار. مقداری از آن کردار اپلت زر خفاوئم آن را واجب ساخته و در کتابش تبیین 
نموده اسه لور ای آشکار لا حت ارا تلبت ات و ان حجت. بر ایمان 
گواهی می‌دهد و به آن-فرا می‌خواند. چون خداوند پیامیر را از بیت المقدس به 
سوی کعبه چرخاند. مسلمانان به یام صلی الله عليه و اله‌عرض کردند: حکم 
نمازهایی که ما و مردگان ما به سوی بیت المقدس خوانديم تسد 

و خداوند آیه: «وّمّا كان الله لیضیع ایمانکم إن الله بالناس روف رجیم» را 
نازل کرد؛ پس خداوند. نماز را ایمان نامید. بنابراین هر کسی تقوای الهی ببشه کند 
و اعضای بدنش را از گناهان حقظ نماید و هر عضوی از اعضای بدنش تمام 
اعمالی را که پر آن واجب شده په طور کامل ادا کند. خداوند را در حالی که در بین 
اهل بهشت از افرادی که ایمان کامل دارد, ملاقات خواهد کرد و هر کسی که در 
چیزی از ان اعمال خیانت کند یا در أن چه که خداوند امر فرموده تصدی کند, 
دا ربا اسان تاقس اقات قراهد کچ" 


۱- تهذیب. ج ۲ ص ۴ ح ۱۳۸. 
۲- کافی» ج 5 ص ۸ ح ۵ 


۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۸۲ ح ۱۱۵. 
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تیب وه جهلت ف المَاء لقن رصًاھا ول و خهلت َر اسر 

سے م 4 ر مه ۳ ۳۷ 5 1 ۱ 3 
اوح دنز pr‏ 
ما (به وا رویت در آسمان را نیک مي‌بينيم. پس (باش تسا) تو را 
به قبله‌ای که بدان خشنود شوی برگردانيم. پس روی خود را به سوی 
مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سو ی آن بگردانید. در حقیقت اهل 
کتاب تیک می‌دانند که این (تغییر قبله) از جانب پروردگارشان (یجا و( درست 
است و خدا از آن چه م یکنند غافل نیست/ 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بسن ابراهیم, از پدرش. از حماد. از حریسر از 
زراره. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فر مود؛ زمانی که در نمساز رو سه 
قبله اپستاده‌ای. رویت رااز ة قبله برنگردان ¿ تا نمازت باطل نشود؛ زیرا خداوند متمال 


به پیامبر صلی اله علیه و آله در نماز واجب فربنود: «فوّل وجخهک شطر المَسْجد 


الْحرام وحیث ما کنتم فووا وجوهکم شطرفه و بت را به زیر بیفکن و به 
آسمان نگاه مکن و چهره‌ات در تما باید مقابل مکان سلعده‌ات باشد ۲ 

۲) عیاشی, از حریز از امام باقرعلیه السلام روایت می‌کند که فرمود: در نماز 
به سمت قبله رو کن و چهره‌ات را از قبل برنگرّدان"تا نمازت باطل نشود؛ زیرا 
خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله در از واج سوه رل یکت ر 
ان وجوهکم شطره»" 


ا ویو یدب 5 موه 


اکتا که به ایشان کاب (استمانی) داده‌ايم, همان گونه که پسران خود را 
می‌شناسند او (خمحمد) را می‌شناسند و مسلماً گروهی از ایشان قشت را نهنته 


سک 


هار 
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m. 


مسوره 
0 ر 


می‌دارند و خودشان (هم) می‌دانند# حق از جانب پروردگار توست؛ پس مبادا از 
تردیدکنندگان باشی] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از صحابه ماء از احمد بن محمد خالد. از 
بدرش در حدیث مرفوعی, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته. از حضرت 
علی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از «اصحاب المشامة» (ياران شوم 
و شقی)» بهودیان و مسیحیان می‌باشند. خداوند هز و جسل می‌فرماید: «الين 
آتیناهم الکتاب یغرفوته ما یفرفون بْناء‌هم» یعنی به محمد و ولایت در تورات و 
انجیل آگاهند چنان که فرزندان خود را در خانه‌هایشان می‌شناسند. «ون فریفا 
هم نون الق رهم بغلنون* الق من ریْک» بعنی تو فرستاده من به سوی 
آنان هستی د«ثلا َون من الُْتری». . چون آن چه را که به آن آگاه بودند انکار 
نمو دند» خدادند. آنان را به آن مبتلا نمود و روح اا ا اا ات وو و 
جسمشان سه روج قرار داد که عبارتند از: روح قدرت» روح ی 

سین آنان را به گروه چهاربایان طسق کرد و فرمود: «رن هم إا كالأنعام»" [انان 
اا ستوران نیستند] زیڑا جهازیاتنها, روح قدرت را با خود دارد و با روح 
شهوت. علف مي‌خورد و با روح جسم راه می‌رود " 

۲) علی بن ابراهیم از پدرشی از ابن ابي عمیر, از حماد. از حریزء از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: این آیه در شأن بهودیان و مسیحیان 
نازل شده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «الذين آتیناهم الکتاب» یعنی 
تورات و انجیل «یغرفونه» یعنی رسول اله را می‌ شناسند «کُمَا یمرفون آبناه‌هم»؛ 
RS OSE SRE‏ و ری توصیف محمد صای الله عليه و 
آله و توصیف اصحاب او و هجرتش را بر ال کف او یرو یه ای 
موضوع در آیه: ی * سول اه وین مته هقی ار رُحَمّاء ينهم تراهم 
رما سجدا بت تون فا من الله ورضوانا یناه فى وجوههم من آثر السُجُودٍ ذلک 
تم فی ود تلهم فی اانجیل»" ادا 0 وان ا کا 
کسانی که با اویند بر کافران گر ای پا همندیگر مهربانند. آنان را در رکوع و 


۱- فرقان/ ۴۴. 
۲- کافی ج ۲ ص ۰۲۱۵ ج ۶ 
۳ فتح / ۹ 
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سجود می‌بینی که فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علامت (مشخصه) آنان بر 
اثر سجود در چهره‌هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و مشل آنها در 
ال آمده است و این توصیف محمه وسول ی له علیه و اله در تورات و 
اتجیل و توصیف اصحابش می‌باشد و چون خداوند. پیامبر صلی اثّه عليه و آله را 
مبعوث داشت, اهل کتاب او را شناختند. چنان که خداوند عز و جل فرسود: «ْمّا 
جاء‌هم ما عرفوا کرو به»"-" [ولی همین که آن چه (که اوصافش) را می‌شناختند 
بایشان آمد] 


ولکل و جه ههو مهاسو اا ات آي ن مائڪو نابات انه ميان 
نتکل تَي و دی (۱۴۸). 

[و برای هر کسی قیله‌ای است که وی روی خود را به آن (سوی) می‌گرداند پسس 
فز کارهای دک بر کاک کی گیرید هر ها که بشید اود هنگی کا را 
(به سوی خود باز) می‌آورد در حقیقت‌خدا بر همه چیز تواناست] 

۱) محمد بن ابراهیم معروف به ابن زینت. از جبد الواحد بن عبد الله بن یونس, 
از محمد بن جعفر قرشی, از محمر پن حسینِ"آبی خطاب, از محمد بن سنانء از 
ضریس. از ابو خالد کابلی, از على بن تسين علیه التلام ایا محمد بن على عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: فقداء (نا پدیدشدکان), گروهی هستند که از 
بسترشان ناپدید می‌شوند و در مکه, شب را به صبح می‌رسانند؛ و منظور از ایه: 
«أين ما تکونواً یات بکم الله جَمیعٌا» همین است و آن گروه یاران حضرت قائم 
عليه السلام پات 

۲) از محمد بن ابراهیم. از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از علی بن حسن 
تیملی, از حسن و محمد پسران علی بن یوسف. از سعدان بن مسلم؛ از مردی» از 
مفضل بن عمر, از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: زمانی که به امام 


۶ تفس قمی» ج‎ =١ 
۸٩ Fk =F 
می‌باشند.‎ 
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زمان علیه السلام اذن داده شود. خداوند عز و جل او را با نام عبری‌اش. فرا 
می خواند و سیصد و سیزده یار او را که به مانند پاره‌های ابر در پاییز پراکنده‌اند, 
برمی‌گزیند و آنان بیرق دارند. برخی از آنان شب‌هنگام از بسترشان ناپدید می‌شوند 
و در مکه. شب را به صبح می‌رسانند و برخی دیگر روزهنگام در میان ابرها حرکت 
و ا 
حضرت عرض کردم: جانم فدایت کدام یک از آن دو گروه مسژمن‌ترند؟ حضرت 
فرمود: نان که روز هنگام در میان ابرها حرکت می‌کنند و مفقودون (ناپدیدشدگان) 
هستند. ایمان پیشتری دارند و آیه: «أین ما تکووأ يت کم اله جَمیفا» در شا 

1۳۳ OT انار‎ 

۳) از محمد بن ابراهیم؛ از احمد بن محمد بن سعید. از احمد بن یوسف. از 
اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی, از پدرش و وهیب, از ابو بصیرء از امام 
صادق عليه السلام یزامن قنور اون «قاستبقوا خیرات آين ما تکونواً یأت بكم 
الله جَمِیعًا» روایت شده که فرمود: ان آیه. در شأن حضرت قائم عليه السلام و 
بارانش که بدون موعد مقرر کناز یکدیگر گرد می‌آیند. نازل شده است.»" 

۴ از محمد بن ابراهیم از محمد با یعقوب کلینی ابو جعفر. از علی بن ابراهیم 
بن هاشم. از پدرش, از محمد کن پحيي بن عمران, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
على بن محمد و دیگران از سهل بن زیاد. از حسن بن محبوب. از عبد الواحد بن 
عبد الله موصلی, از ابو علی احمد بن محمد بن ابی ناشر ,از احمد بن هلال از 
حسن بن محبوب. از عمرو بن ابی مقدام. از جابر بن يزيد جعفی روایت شده که 
گفت: امام باقر علیه السلام در حدیثی پیرامون نشانه‌های حضرت قائم عليه السلا 
سخن را به اینجا رسانده و فرمود: خداوند سیصد و سیزده تن یار او را که مانند 
پاره‌های ابر در پاییز پراکنه‌اند. بدون موعد مقرر کنار یکدیگر گرد می‌آورد.ای 
جابرا منظور از آید: «آين ما تکووأ یات یکم الله جییفا ان الله علی کل شىء 
قدیر» آنان هستند. پس با حضرت قائم عليه السلام بین ركن و مقام بیعت می‌کنند و 
به همراه او عهدی از رسول الله صلی الله علیه و آله است که پسران از پدران به ارت 


٦‏ 7 ای مس ۲۱ رح ۲ > باب احوآلات ارتش خشم که یاران حضرت قائم (ع) 
۲- - الفیبة تعمنی, ص ۲۴۱ ے ۲۷ 
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برده‌اند.! 

۵) ابن بابویه, از احمد بن محمد یحبی عطار (رض)؛ از پدرش, از محمد بسن 
هش وی ی ای او اند فا ازع ییاز انز ا 
کابلی, از سید العابدین علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: مردانی 
که مائند جنگجویان بدر, سیصد و سیزده تن هستند از بسترشان ناپدید می‌شوند و 
آیه: «أين ما تکوئوا یات بکم الله جمیعا» در شأن الان نازل شده است و اتان 
یاران حضرت قائم عليه السلام مي‌باشند.؟ 

۶) ابن بابویه» از محمد بن علی ماجیلویه (رض). از عویش محمد بن ابی 
القا سم از احمد بن ایی عبد اله برقی, از بدرش, از محمد بن سنان» از مفضل بن 
pr‏ > از امام صادق روایت شده که فرمود: آیه؛ داہن شا تکرنوا یأت بكم الله 
جُمیفا» در شأن یاران حضرت قائم که ناپدید مي‌شوند. نازل شده است. آنان 
شب‌هنگام از بسترشان ناپدید می‌شوند و شب را در مکه به صبح می‌رسانند و 
برخی دیگر روز هنگام در میان ابرها حرکت می‌کنند و او با نام, نام پدر و ارایه و 
نسب خود شناخته می‌شود. راوی می‌گوید: به خضرئت عرض کردم: جانم به فدایت. 
کدام یک از آنها موم‌ترند؟ حضرت فرمود: آنهایی که روز هنگام در میان ابرها 
کت ۷ 

۷ محمد بن یعقوب, از علی بن ابزاهيم؛ از پدرش, از ابن ابی عمیر. از منصور 
بن یونس, از اسماعیل ین جابر, از ابو خالد. از امام صادق علیه السلام» پیراسون 
تفسیر آید: : «قاستبقوالخیرات آین ما تکوثوا یأت کم الّه جمیفا» روایت می‌کند که 
فرمود: منظور از خیرات» ولایت است. کرت سی ووو قت اه «آیس 
ما تکونواً یآتٍ یکم الله جَمِعُا» فرمود: منظور, یاران حضرت قائم (امت شمارش 
بو ااا ا ف 
ابر در پائیز گرد هم می 0 

۸ علی ب ِ ۳ راز ای ای عم از مس بت پوس داز ایو 


۲- کمال الدین و تمام النعمة: ص ۸۵٩۳‏ ح ۲۱, چاپ اعلمی باب نشانه‌های ظهور قائم (ع) 
۳- کمال الدین و تمام النعمة ص Pe‏ ۴ جاپ اعلمی باب فی نوادر الکتاب. 
۴- کافی. ج ۸ ص ۳۱۳ ا ۸۷ 
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*68 تس 


خالد کابلی روایت می‌کند که گفت: امام باقر علیه السلام در حدیثی پیرامون ظهور 
قائم علیه السلام فرمود: سپس نزد مقام می‌آید و دو رکعت نماز را به جای می‌آورد 

و از خداوند. حقش را می‌خواهد؛ سپس امام باقر علیه السلام می‌فرماید: به خدا 
قسم» , منظور از مضطر در آیه: «أن یجیسب الط (د داه ویکشیف زر 
ویجعلکم خن الأَرّض» [يا (کیست) آن کس که درمانده را چون وی را بخواند 
اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار 
می‌دهد] او می‌باشد. پس اولین کسی که با حضرت بیعت می‌کند. جبرئیل است و 
سپس ان سیصد و سیزده مرد با لو پیعت مي‌کنند و هر کسی که در رام او را بیشده 
به او ملحق می‌شود و هر کسی که او را در مسیر نبیند. از بستر خود ناپدید می‌شود 
(و به او می‌پیوندد) و منظور از سخن امیر المومنین که فرمود: آنها کسانی هستند که 
از بسترهایشان ناپدید می‌شوند. همین است. حضرت پیرامون تفسیر آیه: «فاستبقوا 
الخیرات آين ما تکونو یأت بکم اللّه جمیعا» فرمود: منظور از خیرات. ولاینت 


)٩‏ ابو جعفر محمد بن چزیز طبری, در مسند طبری, از ابو حسین محمد بن 
هارون, از ابوهارون بن موسی .بن احمد؛ از ابو على حسن بن محمد نهاوندی, از 
ابو جعفر محمد بن ابراهیم.پن عبید الله قمی قطان معروف به ابن خزاز, از محمد بن 
زیاد. از ابو عبد الله خراسانی: از ابو تسین عبد آله بن حسن زهری, از ابو حسان 
سعید بن جناح» از مسعدة بن صدقه؛ از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: امام صادق 
علیه السلام در حدیثی پیرآمون یاران حضرت قائم که از کشورهای مختلف هستند, 
فرمود: یاران حضرت قائم علیه السلام یکدیگر را به مانند فرزندان یک پدر و مادر 
ملاقات می‌کنند و اگر شب‌هنگام از O‏ ی و یکدیگر را 
ملاقات می‌کنند و تأویل آیه: «قاستبقوا الخیرات ین ما تَكُونواً یأت بكم اللّه 
جَمیعا» همین است. وا به حضرت عرض کردم: جانم فدای شما باد 
آیا مؤمنی غیر از آنان در آن روز بر روی زمین نمی‌باشد؟ حضرت فرمود: چراء 
وجود دارد. ولی این گروه که خداوند. حضرت قائم را در میا ن آنان ظاهر می‌کند از 
خواص. قاضیان, داوران و فقهای در دین می‌باشند که خداوند. باطن و ظاهر آنان 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲ ص A‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


را پاک و مطهر کرده است و هیچ حکمی بر آنان مشتبه نمی‌شود.! 

۰) عیاشی. از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
می‌فرمود: به زمین بچسب و به هواخواهی از هیچ کسی برنخیز تا نشانه‌هايي که 
برایت مي‌گویم را در سالی (از سال‌ها) مشاهده کنی و در آن زمان متادی را خواهی 
دید که در دمشق ندا سر می‌دهد و در یکی از روستاهای این شهر, زمین فرو 
می‌رود و تعدادی از مساجد, از بین می‌رود. پس در آن زمان مشاهده می‌کنی که 
ترک‌ها از دمشق عبور کرده و در جزیره ء اردو می‌زنند و رومیان روی می‌آورند و 
در رمله" مستقر می‌شوند و آن سال, سال اختلاف در تقاط مختلف سرزمین عرب 
است و مردم شام در قرار گرفتن تحت یکی از این سه پرجم. اختلاف نظر پیدا 
می‌کنند: اصهب ‏ ابقع" و سفیانی, که قبیله مضر طرفدار بنی ذنب حمار هستند و 
دایی‌های سفیانی از قبیله کلب, طرفدار سفیانی مي‌باشند. پس سفیانی ظهور می‌کند 
و با همراهانتی بر قبیله بنی ذنب حمار بورش می‌برند و کشتاری که تا آن روز 
مانندی به خود ندیده را به راه می‌اندازند و مرردی از قبیله بنی‌ذنب حمار از دمشق 
می‌آید و با همراهانش کشت و کشتار بی‌فانتدی به اه می‌اندازد و آیه «ضاختلف 
اأخزاب من بینهم فویل لذن کفروا ملن مهد يلوم عَظيم» [اما دسته‌ها(ی 
گوناگون) از میان آنها به اختلاف پردلختتصی بس وای بر کسانی که کافر شدند از 
مشاهده روزی دهشتناک] اشاره به همین جرّبَانَ"دارد. سفیانی و همراه‌انش بر 
همگان پیروز می‌شوند تا این که آخرین هدف او, پیروزی بر آل محمد صلی الله 
علیه و آله و شیعیانشان می‌باشد. به خدا قسم از این رو سفیانی لشکری را به کوفه 


۱- دلائل الامامة» ص ۳۰۲ 

۲- جزیره: بین دجله و فرات در مجاورت شام می‌باشد که شامل منطقه مضر و منطقه بکر 
می‌شود و از این رو جزیره نامیده شد که بین دجله و فرات است «معجم البلدان. ج ۲ ص 
۴« 

۳- رمله: بر چند منطقه اطلاق می‌شود که ازجمله آن, شهر بزرگی در فلسطین و محله خربت 
به سمت دجله روبه‌روی کرخ در بفداد و روستای بنی‌عامر در بسرین می‌باشد. «معجم 
البلدان, ج ۳. ص ۶۹». 

۴- صهبه به معنای بوری مو می‌باشد و آصهب به معنای کسی است که موی بوری دارد و 
ازهری گفته است: «صهب و صهبه به معنای سرخی موی سر و ریش است «لسان الصسرب؛ 
ريشه صهب». 

۵- ابقع: سفیدی است که رنگش با رنگ دیگری آميخته شده است. «لسان العرب- ریشه 

۶- مریم | ۳۷. 
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#3 بت 


می‌فرستد و آنان مردمانی از شیعه آل محمد در کوقه را به خاک و خون می‌کشند و 
پرچمی از ناحیه خراسان په اهتزاز درمی‌آید و در ساحل دجله اردو می‌زند و مرد 
ضعیفی که از موالی است. به همراه پیروانش: خروج می‌کند و در کوفه درگیسر 
می‌شوند و او لشکری را به سوی مدینه می‌فرستد و مردی را در مدینه سی‌کشد و 
مهدی و منصور از مدینه می‌گریزند و آل محمد از کوچک و بزرگ به بند کشیده 
مي‌شوند و ارتش در جستجوی آن دو از مدینه بیرون می‌رود. و مهدی عليه السلام 
به شیوه و سنت موسی علیه السلام, با نگرانی و احتیاط از مدینه ببرون می‌آید تا 
این که وارد مکه می‌شود. آن ارتش می‌آید تا آن که وارد بیداء ' می‌شود. این ارتتش 
هلاکت و نابودی است. همه انها در زمین فرو می‌روند و فقط پیک آنان جان سالم 
به در می‌برد و حضرت قائم علیه السلام بین رکن و مقام می‌ایستد و نماز می‌خواند 
و به همراه وزیرش برمیگردد. سپس می‌فرماید: ای مردم! ما برای انتقام از کسانی 
که به ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند از خداوند یاری می‌جویيم. هر کسی 
که پیرآمون خداوند با ما اقامه حجت کند. باید بداند که ما شایسته‌ترین مردم نسبت 
به خداوند هستیم و هر کسی,که در بارة آگم با ما اقامه حجت کند. باید بداند که سا 
شایسته ترین مردم نسبت به آدم مي‌باشيم و هر کسی که بیرامون نوح با ما اقاسه 
حجت کند. باید بداند که ما» شایسته ترین مردمنسبت به ابراهیم می‌باشیم و هر 
کسی که در باره محمد با ما اقامه حجتٌ کند. باید بداند که ما شایسته‌ترین مردم 
نسبت به محمد هستیم و هر کسی که پیرامون انبیا با ما اقامه حجت کند باید بداند 
که ما شایسته‌ترین مردم نسبت به آنبیا هستیم و هر کسی که با ما در باره کتاب خدا, 
اقامه حجت کند. باید بداند که ما شایسته‌ترین مردم نسبت به کتاب خداییم. امسروز, 
ما و تمام مسلمانان شهادت می‌دهیم که ما ستم کشیده و طرد شده‌ایم؛ ما را از دیار 
خود. بیرون رانده و دست ما را از امسوال و خانواده, کوتاه کردند و ما را ناکام 
گذاشتند. آگاه باشید که ما و تمام مسلمانان, امروز از خداوند یاری می‌جویيم. در 

این هنگام. سیصد و ده نفر و اندی مرد که پنجاه زن در میان آنان است بدون موعد 
از پیش ین فا اما در ماک ر ی رف 


= بيد بیدا»: زمین صافی است که بین مکه و مدینه قرار دارد. مج نی نوی وی 
روبرودی ذوالحلیفه می‌باشد. «معجم البلدان: اه ۱ ص ۵۲۲». 
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می‌کنند. گردهم می‌آیند. و آیه: RCT‏ أ يات بكم الله جَميعًا إن الله ی 
کل شیء قدیر» اشاره به همین جریان دارد. در این هنگام مردی از آل محمد صلی 
الله علیه و آله‌می‌گوید: از مکه خارج شو, زیرا مکه» دیاری است که مردمانش 
ستمگرند. سپس مهدی علیه السلام به همراه سیصدوده نفر و اندی که پا او در بین 
رکن و مقام بیمت کردند و در حالی که عهد پیامبر صلی اله علیه و آله. پرچم. سلاح 
و وزير او به همراه او | ست. از مکه بیرون می‌آیند و منادی در مکه او را با نام او و 
امر او, از آسمان صدا می‌زند تا تمام مردم زمین, نام او را که همنام پیامبر صلی اه 
علیه و اله است بشنوند. امام باقر عليه السلام در ادامه افزود: اگر هویت او بر شما 
نامعلوم باشد. عهد پیامبر. پرچم. سلاح او و نفس مطهرش که از نسل حسین عليه 
السلام است, بر شما پوشیده نخواهد ماند و اگر این نیز بر شما نامعلوم باشد. با ان 
صدا از اسمان که او را با نام و فرمانش می‌خواند. او را خواهید شناخت. بیرهیسز از 
شواذ (قیام‌های نابهنگام) آل محمد زیرا برای آل محمد یک پرچم و برای دیگران» 
پرجم‌های متعددی است. پس تا مردی از نسل حسین عليه السلام را مشاهده 


نکردی که عهد پیامبر صلی اله علیه و آله رج م ورسلاح او را به همراه دارد. ۱ 


برجای خود بنشین و به هواخواهی از هیچ کسی, فیام کن. عهد پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزد امام سجاد عليه السلام,بوده و سپس به امام باقر عليه السلام رسیده 
است و خداوند هر کاری را بخواهد اجام می‌دهد.-پس برای هميشه ملازم اینان 
باش. تو رااز ان چه که گفتم (قیامهای نابهنگام ال محمد) پر حذر می‌دارم. در ان 
هنگام مردی از آل محمد به همراه سیصد و ده نفر و اندی مرد با در دست داشتن 
پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله. به سوی مدینه رهسپار می‌شود و از بیداء 
می گذرد و می‌فرماید: این مکان مردمی است که در زیت فرو رد و ای «افأمن 
الذرين مکروا السیات أن یخسف الله هم الازض أو بأتیهم المذاب من حیث لا 
یرون او بذهم نی تیه فتا هم بلشجزین» [آیا کسانی که تدبیرهای بد 
می‌اندیشند, ایمن شدند از این که خدا آنان را در زمین فرو ببرد پا از جایی که 
حدس نمی‌زنند عذاب برایشان بیاید# یا در حال رفت و آمدشان (گریبان) آنان را 
بگیرد و کاری از دستشان برنماید] هنگامی که او وارد مدینه سی‌شسود, محمد بسن 


۱- نحل / ۴۵-۴۶ , 


سا ان 


بر حمه 
تفسیر 
روابی 


اهار 
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شجری بر شیوه و سنت یوسف علیه السلام خروج می‌کند. سپس به کوفه می‌آید و 
تا هر زمان که خدا خواهد, در انجا می‌ماند تا ان که آن را فتح می‌کند؛ سپس 
حرکت می‌کند و او و همراهانش و مردم زیادی که به او پیوسته‌اند وارد دیار 
عنرا» می‌شوند و سقیانی در آن هنگام در وادی رمله است. نا ان که در روز ابدال 
(به گروهی از اولیاء و صالحین گویند)» مردمی که با سفیانی بودند به جنگ شیعیان 
آل محمد و مردمی که با آل محمد و از شیعیان مهدی علیه السلام بوده و به آنان 
پیوسته‌اند به جنگ سفیانی می‌روند. آنان, پیروان او هستند و به او می‌پیوندند. هر 
گروهی به زیر پرچم خود می‌رود. و این روز ابدال است. امير المومنین عليه السلام 
فرموده است: در این هنگام سفیانی و تک‌تک همراهانش کشته می‌شوند و حتی 
پیکی از آنان نیز باقی نمی‌ماند و ناامید در آن روز, کسی است که از غنیست ہنی 
کلب قطع امید کند؛ سپس مهدی علیه السلام به کوفه می‌آید و آن جا مقر او 
می‌شود. او تمامی بندگان مسلمان را خریده و آزاد می‌کند و بدهی تمام بدهکاران 
را می‌پردازد و تمام بی‌عدالتی‌ها رانپاسخ می‌دهد و در عوض هر یک از بندگانی که 
کشته می‌شود. دیه اش را به ,خانوادهاتن می‌دهد و بدهی تمام کشهه‌شدگان را 
می‌پردازد و به خانواده ایشا اکرام می‌کند تا این که زمین را پس از آن که پر از 
ظلم و جور و خصومت بود. بر از عدل و داد مي‌کند و خود و خانواده‌اش در دیار 
رحبه " ساکن می‌شوند؛ و رخبه. محل شکونت نوح علیه السلام بوده و زمین پاک و 
مقدسی است و آن مرد از ال محمد صلی الله علیه و اله تنهاء در سرزمینی پاک و 
مقدس سکونت می‌کند و در همانجا به قتل مي‌رسد؛ چرا که آل محمد صلی ان عليه 
و آله جانشینان پاک و مطهر هستند." 

۱) از ابو سمینه. از بنده امام هادی عليه السلام زوایت ده که کته از اسام 
هادی عله السلام پیرامون تفسیر آبه: «أین ما تکونوأ بات بكم اللّه جَبيعًا» 
پرسیدم. حضرت فرموده به خدا قسم منظور آیهه این است که اگر قان ما قیام کند, 


۱- عذراء: روستایی در غوطه دمشق از سرزمین خولان که حجرین عدی کندی در انجا کشته 
شده و در انجا مدفون است «معجم البلدان: ج ۲ ص .4٩۱‏ 

۲- رَخبّه: بر چند منطقه اطلاق می شود که از جمله ان. روستایی مقابل قادسیه در یک منزلی 
راه کوفه و روستایی نزدیک صنعاء یمن, و ناحیه‌ای پین مدینه و شام نزدیک وادی القری 
است. «معجم البلدان. ج ۳. ص ۳۳». 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸۳ ح ۱۱۷. 
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خداوند. شیعیانش را از تمام سرزمین‌ها نزد او گرد می‌آورد.' 

۲) از مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هنگامی که به امام اذن داده شود. خداوند را با نام بزرگ‌ترین نام عبری‌اش 
می‌خواند و یاران سیصد و ده و اندی نفری‌اش را که به مانند پاره‌های ابر در پاییز 
پراکنده‌اند. برای او برمی‌گزیند. آنان, اصحاب ولایتند. برخی از آنها شب هنگام, از 
بسترشان ناپدید می‌شوند و شب را در مکه به صبح می‌رسانند و برخی دیگر 
روزهنگام, در میان ابرها حرکت می‌کنند و او با نام, نام پدر و حسب و نسبش 
شناخته می‌شود. راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: جانم فدای شما باد. 
کدامیی از آنها؛ ایمان بیشتری دارد؟ حضرت فرمود: آنانی که روزهنگام در میسان 
ابرها حرکت می‌کنند و مفقودون (نایدیدشدگان) هستند. ایمان پیشتری دارند و آیه: 
«قاستبقواً اخيرات آين ما تکوئواً یأت پکم اللّه جَميعًا» در شأن آنان نازل شده 
ا ۱ 

۳) شیخ مفید در کتاب اختصاص. از عمرو بن ابی مقدام» از جابر جعفی 
روایت می‌کند که گفت: امام باقر به من فرمود:ای چابر! بر جای خود بنشین و به 
هواخواهی از هیچ کس قیام نکن تا آن که نشائه‌هایی را که برایت می‌گویم مشاهده 
کنی؛ البته احتمال نمی‌دهم که تو در.ان زمان حضور داشته باشی, ولی ان نشانه‌ها 
را برای مردم پس از من» نقل کن. اوی ثشتانه آنء اختتلاف افتادن بین فرزندان 
فلانی است و منادی در آسمان ندا سر می‌دهد و صدا از ناحیه دمشق (به فتح) به 
سوی شما می‌آید و روستایی از روستاهای شام به نام جابیه" در زمین فرو می‌رود 
و برخی از مساجد ایمن دمشق سقوط می‌کنند. و خوارجی از ناحیه ترک‌ها و 
خوارجی نیز از ناحیه رومیان. خروج می‌کنند و برادران ترک در جزیره اردو 
می‌زنند و خوارج روم در رمله مستقر می‌شوند. ای جابر! در آن سال اخستلاف 
زیادی در هر نقطه از ناحیه غرب درمی‌گیرد و اولین سرزمین ناحیه مغرب که 
خراب می‌شود شام است و مردم اختلاف نظر پیدا می‌کنند که زیر کدام یک از این 
سه پرچم قرار گیرند: پرچم اصهب. پرجم ابقع و پرچم سفیانی. سفیانی به جنگ 


۱- تفسیر عیاشی ج ١۱‏ ص ۸۵ ح ۱۱۸. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸۶ ح 4 
۳ حابیه: روستایی از نواحی دمشق سعجم البلدان: ج 5 ص ١‏ 
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ابقع می‌رود و پس از کشت و کشتار, او و همراهانش را به قتل می‌رساند و پس از 
3 اصهب را می‌کشد. سپس مقصود او تنها روی آوردن به سوی عراق است و 
ارتش او از قرقیسیاء" عبور مي‌کنند و در آنجا صد هزار مرد از ظالمان را می‌کشند؛ 
و سفیانی ارتشی متشکل از هفتادهزار مرد را به سوی کوفه می‌فرستد و آنان مردم 
کوفه را کشته, به صلیب کشیده و اسیر می‌کنند. در این میان پرچم‌هایی از سوی 
خراسان نیز به اهتزاز درمی‌اید و آن لشکریان, که در بین آنان, یاران حضرت قائم 
علیه السلام می‌باشند, به سرعت از منازل سرراهشان عبور می‌کنند. مردی از مسوالی 
اهل کوفه خروح می‌کند و امیر سپاه سفیانی؛ او را بین حیره و کوفه به قتل 
می‌رساند و سفیانی. ارتشی را به سوی مدینه می‌فرستد و مهدی عليه السلام از انجا 
به سوی مکه می گریزد و خبر به گوش امیر سپاه سفیانی می‌رسد که مهدی عليه 
السللام به سوی مدینه رفته است؛ پس ار تشی را به دنبال او روانه می‌کند, ولی به او 
دست نمی‌یابند و او به سنت موسی بن عمران علیه السلام با ترس و احتیاط وارد 
مکه می‌شود و امیر سپاه سفیانی وارزد پیداء می‌شود و منادی از اسمان. ندا سر 
می‌دهد: ای بیداء! این قوم را اواز وبپزمین بیداه, آنان را در دل خود فرو 
می‌برد و از آن سپاه تنها سه نفر جان سالم به در می‌برد که خداوند صورت‌های 
آنان را در پشت سر اکان قرارهی‌دهد و آنان از قبیله کلب می‌باشند و آیه: «یا آیها 
ین اوتوالکتاب منوا با نا مصذفا لما معکم من قبل أن طیس وجوها فتردها 
لی آذارها»" [ای کسانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چسه فرو 
زیت دی و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید. بیش از 
آن که چهره‌هایی را محو کنیم و در نتيجه. آنها را به قهقرا بازگردانيم] در شأن آنان 
تال شده است. 
حضرت فرمود: در آن هنگام قائم علیه السلام, به کعبه پناه برده و به آن تکیه 
داده و صدا می‌زند: ای مردم! ما از خدا یاری می‌جویيم و هر کسی از مردم که ما را 
اجابت کند یا بداند که ما اهل بیت پیامبر تان هستیم و شایسته‌ترین مردم به خداو 


«668* تن 


۱- قرقیسیاء: سرزمینی است در کنار رودخانه خابور که محل اتصال خاپور به فرات در اتا 
است و در گوشه سوم مثلث ہین خابور و فرات قسرار دارد. «معجم البلدان, ج ۴. ص 
«TTA‏ 

۲- نساء / ¥ 
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محمد صلی الله علیه و آله می‌باشیم. پس هر کسی که با مسن پیرامون آدم اقامه 
حجت کند. باید بداند که من شایسته‌ترین مردم نسبت به آدم علیه السلام هستم و 
هر کسی که با من در باره نوح, اقامه حجت کند. باید بداند که من شایسته‌ترین 
باید بداند که من شایسته‌ترین مردم نسبت به ابراهیم هستم و هر کسی که با من در 
نسبت به محمد می‌باشم و هر کسی که پیرامون انبیا با من اقامسه حجت کند, باید 
بداند که E CT‏ 
نة هس نض وال شیع عل آله ین خداند دم و نوع و خاندان 
نان ات درگ نوی بو دز ۳0 OT‏ ادم و 
برگزیده نوح. ابراهیم و محمد صلی اله علیه و أله,هستم. 

هر کسی با من پیرامون کتاب خدا اقاته حجت کند. بايد بداند که من 
شایسته ترین مردم نسبت به کتاب خدا هستم و هر کسی که با من در باره سنت 
سنت رسول الله و سیره او هستم خدا را شاهد می‌گیریم که هر کس این حرف را 
شنیده. اید په غائبان ابلاغ کند. 

به حق خداوند و حق رسول اله و حق خود که بر شما حسق خویشاوندی با 
پیامبر دارم. درخواست می‌کنم تا ما را یاری کنید و در مقابل کسانی که به ما ستم 
می‌کنند از ما دفاع نمایید؛ چرا که بر ما ظلم روا شده و از دیار و فرزندان خود طرد 
شده‌ايم و بر ما ستم روا داشتند و حق ما را غصب کردند و ال باطل را بر ما 
ترجیح دادند. خدا راء خدا را در نظر داشته باشید و ما را تنها مگذارید و یاریمان 
کنید تا خداوند شما را یاری کند. حضرت در ادامه فرمود: سپس خداوند یاران او 
را که سیصد و سیزده نفر هستند و به مانند باره‌های ابر در پاییز پراکنده می‌باشند. 


ِ- آل عمران/ ۰۳۲-۳۴ 
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کل شیء قدیر» به همین جریان, اشاره دارد. آنان با او در بین رکن و مقام بیهت 
می‌کنند و او عهدی را از رسول انه که از پدران به فرزندان به ارث می‌رسد, به 
همراه دارد. ای جابر! قائم عليه السلام. مردی از نسل حسین بن على عليه السلام 
می‌باشد که خداوند یک شبد امور او را سامان می‌بخشد. اگر در مورد هر یک از 
نشانه‌های او تردید کنند» در باره این که او فرزند رسول خدا صلی اله عليه و آله 
است و عالمان. یکی پس از دیگری, وارث اویند. تردید نخواهند کرد. و اگر هسیج 
یک از این نشانه‌ها راهگشا نباشد (و امر بر آنان مشستبه شود) وقتی صدایی از 
آسمان» بلند می‌شود و او را با نام و نام پدر و مادر صدا می‌زند. هویت او بر همگان 
روشن خواهد شد. 

ان شاء الله این حدیث به‌طور مسند از طریق محمد بن ابراهیم نعمانی» پیرآمون 
تفسیر آیه: «یا آیها الین اوتوأ الکتاب آمنرا با نزن مُضدفا ما مَعکم» [ای 
کسانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چه فرو فرستادیم و تصدیق‌کنتده 
همان خی است که با تنماستفگان اورید] در تفسیر سوره تسام خواهد آمد. 

۴) طبرسی در احتجاج از عَبدالمظیم حسنی (رض) روایت می‌کند که گفت: 
به امام محمد تقی عليه السلام عرض کردم: ارزو دارم که شما همان قائم ال محمد 
باشید که زمین را پس ازا گه,یز,از,ظلم و جور است. از عدل و داد پر می‌کند. 
حضرت فرمود: همه ما قائم و برپا دارنده امر خداوند و هدایتگر انسان‌ها به دين 
دا ست ولی آن قائمی که زمین را از کفر و انکار می‌زداید و آن را آکنده از 
عدل و داد می‌سازد؛ ولادتش بر مردم پوشیده می‌باشد و از دیسدگان مردم غاب 
است و نامیدن او که همنام رسول الله صلی الله علیه و آله و هم کنیه او می‌باشد, بر 
آنان حرام است؛ و او کسی است که زمین در اختیار او است و هر امر مشکلی بر او 
آسان می‌شود و یاران او به تعداد جنگجویان جنگ بدر» سیصد و سیزده نفر از 
دورترین نقاط زمین می‌باشند و نزد او گرد هم مي‌آیند و آیه: «آين ما تکونوا یأت 
کم الله جیفا ان الله عی کله شیم قریر» به همین موضوع اشاره دارد. پس چون 
این تعداد از مردم زمین در کنار او گرد آمدند خداوند. دعوت او را آشکار می‌سازد 


و زمانی که پیمان‌ها بر او کامل شد. ده هزار مرد با او پیمان می‌بندند و او به اذن 


- اختصاص؛ ص ۵0 


52۲2112۳-010 


خداوند قیام می‌کند. و تا خشنودی کامل خداوند عز و جل, بیوسته دشمنان خدا را 
به قتل می رساند.عبدالعظيم گفت: به ایشان عرض کردم:سرورم! چگونه پی می‌برد 
به این که خداوند راضی شده است؟ حضرت فرمود: خداوند در قلب او رحمت را 
القا می‌کند و هنگامی که وارد مدینه می شود لات و عری را ببرون کشیده و آن دو 
ا 

یه استہ در ترآ «و لو ری إل کرشرا قا قرات ور من شاد قرب از 
EE‏ و لا ان" 


من حورجم تفر وی تاک رواب 
عورش یک ای رل من کین 


لام ی کم رلک تنون ون (۱۵۰), 


[و از ۳ بیرون آمدی (به هنگام نماز),,روی خود/را به سمت مسسجدالحرام 
بگردان؛ و هر کجا بودید. رویهای خود را به-سوي آن بگردانید تا برای مسردم غير 
از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد. ییار انان نتریید وماز من بترسید تا نعست 
خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: منظور از آیه این است که حتی از ستمگرانشان 
نیز نترسید و «الا» در اینجا به معنای لا است و معنای استثنا ندارد. 


تر جمه 
- 248 
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دون اد کک وا نکر وال ولا ترون (۱۵۲, 
[پس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکرانه‌ام را به جای آرید و بامن 
ناسپاسی نکنید] 


۱ ابن بابو به. آز محمد بن حسن. از احمد بن ادریس. از محمد بن احمد. از 


۱- احتجام. ص 7٩۹‏ 
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ابو محمد جعفر بن احمد بن سعید بجلی ابن اخی صفوان بن یحیسی, از علی بن 
اسباط, از سیف بن عمیره از ابوصباح بن نعیم عبدی" از محمد بن مسلم روایتی 
نقل کرده که در آخر آن می‌گوید: تسبیح فاطمه زهرا صلی الله علیه و اله ذکر کثیر 
خداوند است که خداوند می‌فرماید: «اذکرونی أذکرکم»" 

۲) عیاشی: از جابر. از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرموده است: فرشته, نامه اعمال را در ابتسدای روز و 
ابتدای شب نازل می‌کند و در آن. عمل انسان را می‌نویسد. پس در ابتدا و انتهای 

آن, عمل نیک انجام دهید تا خداوند ان شاء الله ما بین آن را ببخشد؛ چرا که 
خداوند فرمود: «اذکرونی آذکرکم » 

۳) از سماعة بن مهران روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: آیا برای شکر, تعریفی وجود دارد تا انسان با انجام آن. شاکر شود؟ حضرت 
فرمود: آری. راوی مي‌گوید: به حضرت عرض کردم: آن چیست؟ حضرت فرمود: 
«الحمدئه على كل نعمة انعمها عل وران كان لکم فیما انعم عليه حق اذاه» (خداوند 
را بر تمام نعمت‌هایی که بهار انر دایته. سپاس می‌گويم و اگر نسبت به آن 
چه که خداوند بر شما ارزاثی دأشته جقیر گردن شماست, باید آن را ادا کنید) 
حضرت فرمود: آیه: کشتانالفری سخر کنا هزاب" [پاک است کسی که اي ن را برای 

ما رام کرد] به همین معنا است. حضرت آیات دیگری را نیز برشمرد." 

۴) ابو عمرو زبیری از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمسود: کفسر. 
در کتاب خداوند به پنج شکل آمده است که از ج جمله آنها کفر نعمت می‌باشد و آیه: 
«هذا من فضل ری لیبلوتی آآشکرام آکفر» [ فد از قح پر ورد گار من ات کا 
بیازماید که آیا سباسگزارم يا ناسپاسی می‌کنم؟] که خداوند در آن. سخن حضرت 


- 
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سلیمان را حکایت می‌کند و آیه: «ْن شکرتم لازیدنکم» [اگر تا ا چ 
کنید. (نعمت) شما را افزون خواهم کرد] و آي «فاذ گرونی آذکسرکم واشکروا لی 
وله تکُفرون» از این دست ایات م‌باشتان ؟ 

۵( عیاشی. از محمد بن مسلم, , از امام باقر عليه السلام روات هی کفتاد. که 
فرمود: تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها ازجمله ذکر کثیر خداوند است که خداوند 
فر مود: «اذکرو نی آذک کم ۲ 

۶ عمر بن ابراهیم اوسی می‌گوید: جبرئیل بر رسول الله صلی اله عليه و آله 
نازل شد و به او گفت: خداوند عز و جل به تو می‌فرماید: به امت تو چیزی را 
ارزانی داشتم که به هیچ یک از امت‌ها نداده بودم. حضرت به جبرئیل گفت: ای 
پرادر! آن چیست؟ جبرئیل گفت: آن, آید: «ذگرونی آذکرکم» می‌باشد و خداوند 
و تو. این فضیلت را به همراه بخشش و موهبت فراوان, ارزائی داشته 
است؛ چرا که خداوند. فلک. نور علوی و نور سفلی» عرش» کرسی بهائم. هوام 
(جانوران خزنده و گزنده سم‌دار )» وحوش و چھارټاپان را آفرید. ولی : به هطیح یک 
از آنان نفرمود که: «اذکرونی آذکرکم». بنابراین تا وم که شکر مولایت را نسبت 
به آن چه به تو ارزانی داشته به جای آوزیبر تورنهمت می‌بخشد و به تو عطا 
می‌کند. 


اها الذي منوا ستینوا باب والشلا ون انه‌عع لشابری(۱۵۳» 

[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا از شکیبایی و نماز یاری جویید؛ زیرا خدا با 
شکیبایان است] 

۱) عیاشی از فضیل, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
ای فضیل! به هر یک از ولایتمداران ما که برخوردی, سلام ما را ابلاغ کن و به آنان 
بگو: من در برایر خداوند. برای شما کاری نمی‌توانم بکنم جز آن که ورع پيشه کرده 
باشید. پس از زبانتان محافظت کنید و مانع دستانتان شوید (به حرام دست نزنید), 


۱- ابراهیم / ¥ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸۶ ح ۲ 
۲۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۶ج 1 


این 
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روابی 
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صبرپيشه کنید و نماز به پای دازیزه مرا که عذاوند با ضاپران است! 

۲) عیاشی از عبد الله بن طلحه, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: منظور از صبر. روژه است" ۱ 

۳) در صحیفه امام رضا عليه السلام امده است: تمام ایاتی که در قران با: «با 
آیها ای مُو» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید!] آغاز شده. در حق ما می‌باشد." 

۴ از مخالفین ما نیز در این مورد احادیثی آمده است که او از جمله آن, موفق 
بن احمد که از علمای بزرگ مخالفین است با سلسله سند خود از مجاهد. از ابن 
عباس, از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده که: در هر آیهای از قران کسریم 
که: «یا ايها الذین آمنوأٌ» آنده باشد. على عليه السلام در ا آن و امیر أن 
است. (اولین و بهترین مصداق ایمان‌آورندگان. علی علیه السلام است) 

۵) موفق بن احمد با سند خود از عکرمه, از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
در هر آیه‌ای از قران که با: «یا آیها لین آمنوأ» آمده باشد. على عليه السلام 


ج ۵ 


ولاو وا لن گل ف شیاه نوا بل آخیاء وڪن لا عون (۱۵۲» 
[و کسانی را که در راه وه تون ماده نخوانید, بلکه زنده‌اند ولی شما 
نمی‌دانید] 

) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محمد بن خالد. از قاسم بن محمد از حسین بن احمد, از پونس بن ظبیان روایت 
می‌کند که گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که حضرت فرمود: مردم. در باره 
ارواح مومنان چه می گویند؟ به حضرت عرضص کردم: می گویند: ارواج انان درون 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۸۷ ح ۱۲۵. 
اورده است. 

۴- مناقب خوارزمی ص ۱۸۸ حلية الاولیاه» ج١٠‏ ح ۴ كنز العمال» ج ۱ ص ۴ 
۰ 
۱۳ 
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چینه‌دان پرندگان سبز. در ميان چراغ‌هایی در زیر عرش است. امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند از آن منزه است. انسان ممن در نزد خداوند گرامی‌تر از آن 
است که روح او را در چینه‌دان برندگان قرار دهد. ای یونس! په هنگام قبض روح 
ممنان. محمد صلی لله عليه و آله على عليه السلام. فاطمه سلام الله علیها » حسین 
عليه السلام و حسين علية اللام و ملائكه مقرب عابم السلام ترد آنان حاتر 
می‌شوند و هنگامی که خداوند آنان را قبض قبض روح می‌کند» آن روح در قالبی به مانند 
قالب آنان در دئیا قرار یایرف آنان ر ا ی نزدشان 
یرود با آن شکلی که در دنیا داشتند. آنان را می‌شناسد." 

شیخ طوسی در تهذیب. عین این روایت را از علی بن مهزیار, از حسن, از 
قاسم بن محمد نقل می‌کند. " 

۲) شیخ طوسی در تهذیب. از ابن ابو عمیر, از حماد. از ابو بصیر روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون ارواح مومنین پرسیدم؟ حضرت 
فرمود: آنها, در بهشت در شکل جسمانی‌شان تند و اگر آن روح را ببینی خواهی 
گفت که او فلانی است, " 

۳) احمد. مسلم. نسائی و حاکم روایتی را به‌طور صحیح از انس نقل کردند که 
پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود:.آن.مردی که از بهشتیان است را صي‌آورند و 
خداوند عز و جل به او می‌فرماید: ای اا5 مول تواچگونه است؟ آن مرد 
می گوید: پروردگارا! این بهترین منزل است. خداوند می‌فرماید: بر تو مبارک باشد. 
آن مرد می‌گوید: از تو می‌خواهم که مرا به دنیا بازگردانی تا در راهت ده بار کشته 
شوم؛ چرا که او فضیلت شهادت را دیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: و 
آن مرد را که از جهنمیان است می‌آورند و خداوند به او می‌فرماید: ای انسان! منزل 
چگونه است؟ آن مرد می‌گوید: پروردگارا! آن. بدترین منزل است. خداوند 
می‌فر ماید: : آیا حاضری در مقابل آن, به اندازه زمین. طلا بپردازی؟ آن مرد 
می‌گوید: آری» و خداوند به او می‌فرماید: دروغ گفتی چرا که من پائین تر از آن را 
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و ان 


از تو خواستم و انجام ندادی.! 


يئڪم يئي و نوت انوع وم من الوا لنش ارات 
ور الشابریع(۵۵یَ لد یم وان وه راجمون (۵۶) 


سوت بویت سم یلته الکو (۱۵۷) 

[و قطعاً شما را به چیزی از (قبیل) ترس و گرسنگی, و کاهشی در اموال و جانها 
و محصولات می آزماییم؛ و مژده ده شکیبایان را * (همان) کسانی که چون 
مصیبتی به آنان برسد. می گویند: ما از خدا هستیم, و به سوی او باز می گسردیم * 
بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان (باد) و راه یانتگان (هم) خود 
ایشانند.] 

۱) محمد بن ابراهیم نعمانی معروف به ابن‌زینب, از محمد بن همام از عبد الله 
بن جعقر حمیری, از احمد بن هلالء از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب. از 
محمد بن مسلم, از امام صادق علیه,السلامروایت می‌کند که فرمود: ر پیش از قیام 
حضرت قائم علیه السلام, نشانه‌هایی ات که امتحانی از جانب ا متعال برای 
بندگان ممنش می‌باشد. راوی مي‌گوید: به یرت عرض کردم: آن نشانه‌ها 
چیست؟ حضرت فرمود: آید: «ولتبلونگم بشیءٍ من الخضوف والجوع وتقص من 
الامورال والاشس والمرات وبّشر الصابرین» است. حضرت فرمسود: «رلنبلونکم» 
یعنی موْمنان «بشسی» ء من الخُوف» یعنی از ik‏ از بی فلان در ناج 
سلطنتشان, «رالجرع» به خاطر گرانی کالاهایشان, «و تقص من الاضوال» یعنضی 
پې فا يده بودن تجارت‌ها و کم بودن سود آن, «والانفس» یعنی مرگ 
«راشترات» یعنی کم بودن سود چیزهایی که کاشته می‌شود و کم بسودن رکٹ 
میوه‌هاء «وټشر الصابرین» یعنی به هنگام قیام حضرت قائم عليه السلام. سپس 
حضرت فرمود: ای محمد! این مطالب. اویل این آیه است و خداوند عز و جل 
می‌فرماید: «وما یغلم تأویله إا له والراس‌خون ‏ فى ام" - [با آن که تاویلش را 
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جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] 

ی وا ی ی EG‏ ی 
یوسف بن یعقوب ابوالحسن جعفی. از کتاب خود. از اسماعیل بن مهران, از حسین 
بن علی بن ابی حمزه, از پدرش, از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: بی‌تردید. پیش از فیام حضرت قائم علیه السلام. سالی خواهد آمد 
که مردم در آن به گرسنگی, ترس شدید از کشته شدن و کمبود اموال, مرگ 
ژودرس و کمبود میوه‌ها گرفتار می‌ایند و آنر در کتاب ا تین یه تسه 
سپس E‏ این آیه را تلاوت نمود: «لتلونکم بشیء هن الخوف رالجوع 
وفص مُن الاموال رالانفس رالْمرات وتشر الصّایرین»" 

ابو جعفر محمد بن جریر طبری همین حسدیت را در مسند فاطسه سلام ل 
علیها . از ابوالحسن محمد بن هارون, از پدرش, از ابو على محمد بن همام از عبد 
اله بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال. از حسن بن محبوب, از على بن رئاب و 
ابوائوب غزاز, از محمد بسن مسلم از اسام صمادق روایت سی‌کند که فرسود: 
نشانه‌هایی برای قیام حضرت قائم عليه الستلام وجوددارد. ابو جعفر بقیه حدیث را 
تا آخرش نقل کرد." 

۳ ابن بابویه. از پدرش(رض)از عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال, 
از حسن بن محبوب از ابوایوب خزار و علاء بن زژین. ی رت 
می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرسود: پیش" از قیام 
حضرت قائم عليه السلام نشانه‌هایی از سوی خداوند عز و جل, برای مومنان وجود 
دارد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: جانم فدای شما باد. ان نشانه‌ها 
چیست؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «َبلونکم» یعنی مومنان 


پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام؛ حضرت در باره: «بشیء مُن الْخوف رالْجوع 


۱- الفيبة. ص ۱۶۷ ح ۶ ينابي المودة ص ۴۲۱. باب نشانه‌های پیش از قیام حضرت قائم 


اه ص ۱۶۷ ح ۶ باب نشانه‌های پیش از قیام حضرت قائم (ع). 
۳- دلائل الامامة: ص ۲۵۵, 
۲- در منبع به جای واژه قبل. , قدام امده است و هر دو به یک معنا است. 
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وتقص من الاموال والانفس واللترات وبر الصشابرین» فرسود: یعنی آنان را به 
ترس از پادشاهانی از بنی فلان در اواخر سلطنتشان و گرسنگی که به خاطر گرانسی 
قيمت‌ها و کمبود اموال و کساد شدن تجارت و کمی سود آن و مرگ و میر و مرگ 
زودرس و کمبود میوه‌ها و کمی سود آن چه که کشت می‌سود. مبتلا سی‌سازد. 
«وبشر الصابرین» یعنی به آن ن هنگام با تعجیل در فرج. . راوی می‌گوید: سپس 
حضرت به من فرمود: : دای محمدا این معالب» تأویل اين ن آیه می‌باشد و خداوند عز 
و جل می‌فرماید: «وما یفلم تأویله إلا الله ولراب‌خون فی الْعلم»-[ [با ا ن که 
تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند] 

۴ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری. از محمد بن عبدالجبار. از صفوان. از 
اسحاق بن عمار و عبد الله بن سنان, از امام صادق روایت می‌کند که فرمود: رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عز و جل فرموده است: من, دنا را قروضی 
میان بندگانم قرار دادم. پس هر کسی چیزی از آن را به من قرض دهد. در مقایبل 
هر یک چیز, ده تا هفتاد برابر و هر.چه بخواهم به او می‌بخشم و هر کسی چیزی از 
آن را به من قرض ندهد و مین خود ررر از آن بگیرم و او صبر کند. سه خصلت 
را به او ارزانی می‌دارم که اگر یکی از آنها را به ملائکه‌ام ارزانی می‌داشتم از من به 
خاطر آن خصلت. , خشنود ميښدند رادی مي گوید: سپس امام صادق علیه السلام 
فرمود: آیه: «الذ, ين إذا اصابتهم مصييبة بب الوا لہ وا الّسه راجصون» ویک 
هم صلوات من ربهم» یکی از ار سه ات ایس و هر رین آذ 
خصلت و «وأَویک هم اْمهتَدُون» سومین خصلت است. سپس امام صادق عليه 
السلام فرمود: این سه خصلت, به خاطر چیزی بود که خداوند به زور از او گرفت و 
صبرپيشه کرد " 

۵ از محمد بن یعقوب. از علی. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از داود بن زربسی, 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس مصیبت خود را هر چند 
پس از گذشتن زمان آن, به یاد بیاورد و بگوید: «إِنا لله ون له راجعون و الحَنَدٌ 
له رب اْغالْین. اللهم آجرنی على مصيبتى و اخلف على منها» [همه از خداييم و 


۱- آل‌عمران/ ۷ 
و - کمال الدین و تمام النعیة ص ۸۸ ج ۳ جاب پ اعلمی: باب نشانه‌های قیام قائم ع( 
۳ - کافی» ج ۲ء ٠‏ ص ۷۴ ° ۱ 
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به سوی او باز می‌گردیم و حمد و سپاس مخصوص خداوند پروردگار جهانیان 
است. خدایا مرا به خاطر مصیبتم پاداش ده و چیزی را در عوض ان به من ارزانی 
دار] اجری به مانند اجری که در ابتدای مصیبتش به او عطا شد. داده می‌شود." 

۶ محمد ین یعقوب. از علی بن محمد. از صالح بن ابو حماد در حدیث 
مرفوعی روایت می‌کند که فرمود: امیر الممنین عليه السلام نزد اشعث بین قيس آمد 
و مرگ برادرش به نام عبد الرحمن را به او تسلیت گفت و فرمود: اگر سوگواری 
کنی حق رحم را به جای می‌آوری و اگسر صبر پيشه کنی» حق خداوند را ادا 
کرده‌ای؛ چرا که اگر تو صبر پيشه کنی, حکم قضاء بر تو جاری شده و تو محمود و 
ستایش شده هستی و اگر سوگواری کنی حکم قضاء بر تو جاری می‌شود و مذموم 
و نکوهش شده‌ای. اشعث به حضرت گفت: «إنّا لاله راجعون». حضرت به 
او فرمود: آیا تأهیل این آیه را می‌دانی؟ اشعث عرض کرد: تو غایت و نهایت دانش 
هستی. . حضرت به أو فرمود: این که گفتی إنا له اقرار توت فرباتررایی دا اسب 
و اما این که گفتی: «اّا اه راجعون» اقرار تو,به فنأپدیر بودن می‌پاشف.' 

۷) سید رضی در خصاتص نقل می‌کند که غلي"جلیهالسلام پس از آ ن که شنید 
که مردی می‌گوید: «إنا لله رانا البه راجصون» یه او فرسود: ای مردا اين که 
می گوییم: اا لله اقرار ما به فرماتروايي خداوند است و این که می‌گوییم:«نا يه 
راجعون» اقرار ا ب فقا وک ا 

۸ ابن‌شهر آشوب می‌گوید: هنگامی که رسول اله صلی الله علیه و آله خواست 
علی علیه السلام را په خاطر مرگ جعفر در سرزمین مؤته" تسلیت گوید. به 
فرمود: : دزا لله ون یه راجعون» و خداوند ر کا ات اه ا ازل قرو 


«الذين إا آصابنهم مَصببة قالوأ إن لله زا له راجعون* أولیک علبهم صلوات 


من ربهم اه 


۱- کافی, ج ۳. ص ۰۲۲۴ ج ۶ 

۲- کافی» ج ص ۱ ح ۴۳۰ 

۳- خصائص الائمة. ص ۹۵. 

۴- موته: روستایی از روستاهای بلقاء در مرز شام است. «معجم البلدان» ج ۵ ص #۲۲۰ 
۵- مناقب» ج 3 ص ° 


اک 


نر جبه 
تفسیر 
روابی 


اهاد 
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آیه: «ولنبلونکم بشىء من الْخوف والضوع» را پرسیدم و حضرت فرمود: آن, 
گرسنگی عام و خاص است و در مورد مردم شام» عام بوده و تمام آنان مبتلا 
می‌شوند. ولی در مورد کوفیان خاص بوده و تمامی انان را شامل نمی‌شود. بلکه 
تنهاء دشمنان ال محمد صلی الله علیه و اله به آن مبتلا می‌شوند و خداوند باان 
گرسنگی. آنان را تابود می‌سازد. اما ترس عام است و همه مردم شام را فرا 
می‌گیرد و آن ترس, زمانی است که حضرت قانم عليه السلام قیام می‌کند؛ ولسی 
گرسنگی. پیش از قیام حضرت ویس ۱ ست و آیه: : «ولنبلونکم بشی ء من 
الخوف والْجُوع » به همین مطلب اشاره دارد.؛ 

۰) عیاشی از اسحاق بن عمار روایت می‌کند که گفت: چون امام باقر عليه 
السلام درگذشت. ما شروع به تسلیت گفتن به امام صادق علیه السلام کردیم. پس 
برخی از افرادی که در ان مجلس بودند گفتند: خدا او را رحمت کند و بر او درود 
فرستد وقتی می‌خواست برای ما حدیثی بگوید آن را با جمله قال رسول الله صلی 
الله علیه و آله آغاز می‌کرد. امام پاش علیه السلام مدت زیادی خاموش ماند و 
زمین را می‌خراشید. " سپس اا ما زو کرک و فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرموده است: خداوند تبارک و تعالی فرمود؛ من, دنیا را قرضی میان بن‌دگانم قرار 
دادم. پس هر کس, چیژی از آن,رابه من قرض دهد در مقابل هر یک چیز. ده تا 
هفتاد برابر و هر چه بخواهم به او می‌بخشم و هر کس جیزی از آن را به من قرض 
ندهد و من خود به زور از آن بگیرم و او صبر کند. سه خصلت را به او ارزانسی 
می‌دارم که اگر یکی از آنها را به ملائکه‌ام ارزانی می‌داشتم تم, از من به خاطر آن 
خصلت, 7 کتوه می‌شنند, سپس ضرت آیده الین إ6 أصابتهم مصيبة الوا نا 

لله وان اه راجعون» را تا «رأوَک هم الْمُهّدون» قرائت نمود" 

5 ) از اسماعیل ہن زياد سکونی, از جعفر بن محمد از پبدرش. از اجدادش 
عليه السلام روایت می‌کند که فرمودند: رسول الله صلی اه علیه و آله فرموده است 
هر کس که چهار خصلت در او باشد. از اهل بهشت خواهد بود: کسی که تکیه‌گاه او 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2۸۷ ۱۲۶ 
۲ - نلکت: : بعنی زدن شاخه‌ای بر زمین؛ به طوری که اثر آن باقی بماند «القاموس المحیط, ماده 
نکت » 


۳- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۷ 2 ¥, 


52۲2112۳-010 


شهادت به یکتا پرستی خدا (لااله‌الاالله) باشد و هر گاه نعمتی به او ارزانی داشته 
شود. الحمد ف بگوید و اگر گناهی مرتکب شود از دلوا جات فان کر ار 
دچار مصیبتی شود. «ا له وان الیه راجعون» بگوید. " 

۲ عیاشی: از ابو علی میا از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس که چهار خصلت در او 
باشد» در نور افه الاعظم جای خواهد گرفت: کسی که تکیه‌گاه او شهادت به یکتا 
پرستی خدا (لااله‌الاالله) باشد و هر گاه به مصیبتی دچار شد. انا له رانا السه 
راجعون بگوید. و هر گاه خیری به او رسید. الحمد له بگوید زر کا نکب 
گناهی شد. أستغفر لل و توب الیه پگوید ۲ 

۳ عیاشی از عبد اله بن صالح خثعمی, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: رسول اله صلی الله علیه و اله فرموده است: خداوند فرمود: به 
بنده مومنم نعمت ارزانی می‌کنم و به او می‌بخشم و او را روزی می‌دهم و از او 
قرض می‌خواهم. اگر بی چشمداشت به من قرضن دهد من در عوض هر یک از آن, 
هزار برابر آن و بیشتر را به او ارزانی میداژم و اگر پم من قرض ندهد و من به زور 
و با مصیبت‌هایی که آموالش را په آن دچار مي‌کنم. از او بگیرم و او صبر کند در 
عوض آن, سه خصلت را به او می‌بخشم که اگر ملانکه‌ام را به برگزیدن یکی از آنها 
مخیر کنم. آن را برمیگزینند؛ سپس حقت رت ایند تین لا آصابتهم» را تا 
«الْمْهتَدْون» تلاوت نمود. " 

۴) اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اين, 
در صورتی است که خداوند از او چیزی را بگیرد و او صبر پیشه کرده و ها له 
ون له راجعون» بگوید. " 

۱۵ 0( و از امام صادق عليه السلام روایت کرده که پیرامون تفسیر آبه: «وبٌشر 
الصابرین» فرمود: منظور, مژده به بهشت و مغفرت است.* 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۸۷ ح 1۳۸ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸۸ ج 4 
۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۸۸ ح ° 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۰١‏ ص ۸۸ ح ۱۳۰ 
۵- مصباح الشريعة. ص ۱۸۶. 
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و ره 
مسر و 


ناسنا والروتین سار انه فعزخ یت واغتمر فلا جاح علیه آن یوت 
بهمَاوَمن نطو وع خي ان ان تک عم (۵۸ 


[در حقیقت. صفا و مروه از شعایر خداست (که یادآور اوست)» پس هر که خانه 
(خدا) را حج کند یا عمره گزارد, بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی به جای 
آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند. خدا حق شناس و داناست] 

) ابن بابویه, از پدرش(رض), از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد بن 
خالد, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمرو. از عبدالحمید 
sS‏ 

این تام نامیده شد که آن پیامبر برگزیده یعنی آدم بر آن فرود آمد و یکی از نام‌های 
خصرت آدم بر آن نهاده شد. خداوند عز و جل می‌فرماید: : ر ن الله اصطفى دم 
E‏ إبراهيم وآل عمران ¿ على العالمین»۲-۱ [به یقین. خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را پر مردم جهان برتری داده است] و حواء بر مروه 
فرود امد و مروه از این رو مرژه نامیدةشد که مرآه (زن) بر آن فرود آمد» پس 
نامی از لفظ «مراة» بر آن نهاده شد. 

۲) ابن بابویه» از پبرش(رض): از سعد بن عبداله, از یعقوب بن یزید. از محمد 
بن ابو عمیر, از معاوية بن عماز از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
چون ابراهیم علیه السلام. اسماعیل علیه السلام را در مکه رها کرت اسماعیل که 
کودکی بیش نبود. تشنه شد و در بین صفا و مروه. درختی وجود داشت. پس 
مادرش بیرون رفت تا این که بر روي صفا ایستاد و گفت: ایا در این وادی کسی 
هست؟ و کسی به او جواپ نداد. سیس رفت تا اين که به مروه رسید و گست: آیبا 
در این وادی کسی هست؟ و کسی په او جواب نداد. سپس او به صفا بازگشست و 
همان سوال اس یا مر پس از آن بود که 
دلو او را سنت فان داد سس سا پد ایی کنو و پار کیت ت: تو کیستی؟ 
هاجر گفت: من مادر فرزند ابراهیم هستم.جبرئیل به او گفت: ابراهیم, شما را په چه 
کسی واگذارده است؟ هاجر گفت: من. همین سؤال را به هنگام رفتن او از او 


۱- آل عمران/ ۳۳. 
۲- علل الشرانع» ج ۲« ص ۳۷۲ باب ۵ 2 . 
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پرسیده و گفتم: ای ابراهیم! به چه کسی ما را واگذار می‌کنی؟ او فرمود: به خداوند 
عز و جل, پس جبرئیل گفت: شما را په کسی که شما را کفایت می‌کند, واگذارده 
است. حضرت در ادامه فرمود: مردمی که به سوی آب می رفتنید از ان گذرگاه در 
مکه عبور نمی‌کردند. پس آن کودک با پایش زمین را کاوید و چشمه زمزم از زمين 
جوشید و هاجر پس از آن که آب از دل زمین جوشید از مروه, به سوی آن کودک 
بازگشت. سپس از ترس آن که آب. جاری شود. با شتاب, خاک را به دور چشمه 
گرد آورد چرا که اگر آن را رها می‌کرد. روان می‌شد (و هدر مسی‌رفت) حضرت 
فرمود: چون برندگان» آن آپ را دیدند. به دور آن گرد آمدند و کاروانی از یمن که 
از انجا عبور می‌کردند چون پرواز کردن پرندگان به دور آن مکان را دیدند. گفنتد: 
پرندگان فقط, بر فراز آب» این گونه پرواز می‌کنند. بنابراین نزد آنان آمدند و از آب 
طلبیدند و آنان به کاروانیان آب نوشاندند و آنان نیز به هاجر و فرزندش غذا دادند 
و خداوند عز و جل به این وسیله. به آنها روزی داد؛ چرا کاروان از مکه می‌گذشت 
و کاروائیان به آنها غذا می‌دادند و آنها نیز از آپ آن چشمه به کاروان می‌دادند. ! 
۳ محمد بن یعقوب. از جمعی از صحابه ماء از احمد بن محمد از معاوية بن 
حکیم. از محمد بن ابی عمیر, از حسن ببن علی صبیرفی, از یکی از صحابه ما 
روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق علية آلسلام پرسیدند: آیا سمی بين صفا 
و مروه واجب است یا مستحب؟ حضرّت. فرمود: واجب اننت. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: آیا خداوند عز و جل نفرموده است که: «فلا جناح عليه آن 
وف بهما» حضرت فرمود: آن, در باره عمره قضا بوده است. رسول اه صلل اله 
علیه و آله بر مشرکان شرط کرده بود که آن بت‌ها را از صفا و مروه بردارند و 
مردی مشغول به کاری شد و سعی بین صفا و مروه را انجام نداد تا این که آن 
روزها سپری شد و بت‌ها بازگردانده شد. آن گاه نزد پیامبر صلی اله عليه و آله 
آمده و عرض کردند: فلانی, سمی بین صفا و مروه را انجام نداده و آن بت‌ها 
بازگردانده شده است, حکم آن چیست؟ در آن هنگام بود که خداوند آیه: «فلا 
جُتاح عَلّیه آن یطوق بهما» را نازل کرد یمنی در حالی که بت‌ها بر روی آن دو 
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۴ از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدزش و محمد بن اسماعیل از 
فضل بن شاذان و همگی از ابن ابی عمیر. از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه 
السلام در حدیت حج پیامبر روایت شده که امام عليه السلام پس از طواف خانه 
خدا و خواندن دو رکعت نماز فرمود: صفا و مروه از مناسک خداوند است» پس با 
آن چه که خداوند آغاز کرده, آغاز کن. مسلمانان گمان می‌کردند که سعی بین صفا 
و مروه عملی است که مشرکین آن را بسا نهادند. پس خداوند آیه: «اٍن الصا 
والمروةٌ من شعآثر الله فمن حَج یت أو اغتمر ثلا جاح عليه أن طوف بهشا» را 
نازل کرد" . . ۱ ۱ 

۵ شیخ در تهذیب, با سند خود از موسی بن قاسم. از ابن ابی عمیر. از حماد. 
از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا زن حائض 
می‌تواند بین صفا و مروه طواف کند؟ حضرت فرمود: خير زیرا خداوند متعال 
می‌فرماید: «انْ الصا ام مات من شعاثر الله» ۲ 

۶) علی بن ابراهیم در پور رده است: قریش؛ بت‌های خود را میسان 
صفا و مروه فرار داده بودنداو هتگام سعی, آنها را لمس می‌کردند و در ماجرای 
غزوه حدیبیّه. مشرکین مکه. مانم آمدن پیامیر ,صلی اله علیه و آله به بيت اه الحرام 
شدند و با او شرط کردند که بیت الله العرام را در سال آینده برای او خالی می‌کنند 
تا پیامبر صلی الله علیه و آله. حج عمره را به مدت سه روز انجام دهد و سپس از 
مکه خارج شود. چون عمره قضا در سال هفتم هجری بود. پیامبر صلی اله عليه و 
اله وارد مکه شده و به قریش فرمود: بت‌هایتان را از بین صفا و مروه بردارید 
تاسعی کنم. پس آنهاء بت‌ها را برداشتند و پیامیر صلی الله عليه و آله پس از 
برداشته شدن بتها بین صفا و مروه سعی نمود. یک مرد مسلمان از اصحاب رسول 
اله صلی اله علیه و آله, طواف انجام نداد و چون رسول الله صلی الله عليه و آله 
طواف خود را به پایان رساند. قریش, بت‌ها را به جای اولشان بازگرداندند و آن 
مردی که سعی نکرده بود نزد پیامبر صلی لل علیه و له آمد و عرض کرد قریش 


۱- کافی. ج ۴. ص ۴۳۵ ح ۸ 
۲- کافی» ج ۳ ص ۵ ح ۴ 
۳ تهد بب» ج ۵ ص ۹۴ YT‏ 
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بت‌ها را به میان صفا و مروه بازگردانده‌اند. در حالی که من سعی انجام نداده‌ام؛ ؛ پس 
خداوند عز و جل آیه: «إن الصا الروة من شیر لقن حه اتيت أو اضر 
فلاً جُناح عَلیه أن وف بهما» یعنی در حالی که بتها در صفا و مروه است.! 

۷ عباشی, از ابوصیر از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «ن الصا 
والْمَروة من شعار الله من حَج ابت آو اتر لا ناح عليه أن يطوق بهتا» 
روایت می‌کند که فرمود: یعنی اشکالی بر او نیست که میان آن دو سعی کند.؟ 

۸( عیاشی از عاصم بن حمید. از امام صادق عليه السلام راو ف ار 
یو او می‌کند که فرمود: یعنی اشسکالی بر او 
یمیت کا ار کی یی کد وا ین آیه نازل شد. راوی مسی‌گوبد به حضرت 
عرض کردم: این آیه. برای افراد خاصی است یا برای عموم می‌باشد؟ حضرت 
فرمود: این آیه, به منزله آیه: «ثمٌ نا الکتاب لین اصطفیا بن عبَادنا» [سپس 
این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم] است. 
بس هر کس که در زمره انان وارد شود یه وله انان خواهد بود. و 
می‌فرماید: : دون بطم الله والرسول ریک مع ین آنقم اله مهم د من النبيسين 
والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن ویک رفیقًا» س [و کسانی که از خدا و 
پیامبر اطاعت کنند. در زمره کسانی خوّاهند پود که خدا ایشان را گرامی داشته 
(یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان جه نیکو همدمانند!] 

٩‏ عیاشی, از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: ایا سعی بین صفا و مروه واجب است یا مستحب؟ حضرت فرمود: 
واجب است. به حضرت عرض کردم: مگر نه این که خداوند می‌فرماید: «فلاً جاح 
عليه آن بطو بهما» حضرت فرمود: ان در هه فا بو نت و ماو ات 
قرار بود که رسول الله با مشرکان شرط کرده بود که آن بت‌ها را بردارند و مسردی از 
صحابه او به کاری مشغول شد (سرگرم کاری شد) تا این که بت‌ها بازگردانده شد. 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۷۳ 

۲- تفسیر عباشی ج ١۱‏ ص ۸۸ ح ا 
۳- فاطر / ۳۲. 

۳- نساء/ ۶۹, 
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پس پرخی به نزد رسول الله صلی الله عليه و آله آمدند و از او پرسیدند: فلانی 

طواف نکرده است. در حالی که بت‌ها بازگردانده شده است؟ امام صادق عليه 

السلام فرمود: از این رو بود که خداوند آیه: «إن الصا اوه من شعَآئر الله من 

یتآ تم لا جاح عله آن برف بها» را ازل کرد که یعنی در حالی 
که بت‌ها در ا a‏ 

۰ عياشی. از این کان از حلبی روایت می‌کند که گفت: از حضرت 
پرسیدم: خداوند چرا سعی را ب بین صفا و مروه قرار داد؟ حضرت فرمود: ابلیس در 
آن وادی بر ابراهیم عليه السلام ظاهر شد و ابراهیم عليه السلام به خاطر بزاری از 
سخی گفتش پا او سعی تمود و آن وادی محل اقامت شیاطین بود.؟ 

۱) عیاشی, از حماد بن عثمان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بت‌هایی بر روی صفا و مروه بود و چون مردم به حج می‌رفتند, نمی دانستند 
که باید جه کار کنند. این گونه بود که خداوند این ایه را نازل کرد و به این ترتیسب 
مردم, در حالی که آن بت‌ها بر.جایشان بود. به سعی می‌پرداختند و چون پیسامبر 
صلی اه علیه و آله به حج!زفت آنان "را بّه دور انداخت" 


CT‏ و وی تا 
اکتاب وكيم هویم اون )1۵4( 


[کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‌ايم بعد از آن که آن 
را برای مردم در کتاب توضیح داده‌ایم نهفته می‌دارند. آنان را خدا لعنت می‌کند و 
لعنت کنند گان, لعنتشان می کنند] 

۱ عیاشی, از اہن ابی عمیر از راویانی که نام برده است. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: آيه: «ان الذین یکَسُون ما أنزلا من البیناتٍ 
والهدی» در شأن على عليه السلام نازل شده است.' 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۸۹ ح ۱۳۴. 
۲“ تفس عیاشی ج A‏ ص 8 ح ۷۱۳۵ 
۴۳ تفسیر عیاشی» ی ۱ ص ۸۹ ۶ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح ۰۱۳۷ 
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۲) عیاشی, از حمران, از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «ن این 
ین ما نا نابات وآلهدی من بدا اه اس فى التاب» روات 
می‌کند که فرمود: منظور از آن, ما هستیم و خدا عازن اه ات" 

۲ عیاشی. از زید شام روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق عليه 
السلام پیرامون عذاب قبر. پرسیدند. حضرت فرمود: امام باقر عليه السلام برای ما 
نقل کرد که مردی نزد سلمان فارسی آمد و عرض کرد: برای من حدیثی بگو, ولی 
سلمان با او سخن نگفت و در حالی که خاموش بود بازگشت. آن مرد نیز در حالی 
که آید: «ٍن این یکتمون ما نتا من ییات والهدی من بغد ما باه لاس نی 
الکتاب» را تلاوت می‌کرد. روی برگرداند که برود. سلمان به او گفت: به سوی من 
رو کن چرا که ما اگر انسان امینی را پيیيم. احادیث را برای او بازگو می‌کنیم: اما 
خود را برای نکیر و منکر که در قبر به پیش تو می‌آیند. آصاده ساز که آن دو در 
باره رسول الله صلی الله علیه و آله از تو می‌پرسند و اگر شک کنی یا به خود بپیجی 
و به سختی جواب دهی, با گرزی که همراهشان.است بر سرت می‌کوبند و تو تبدیل 
به خاکستر می‌شوی. آن مرد په سلمان عریک هی جه مي‌شود؟ سلمان گفت: 
سپس باز می‌گردی و عذاب داده می‌شوی. آن سر عرض کرد: نکیسر و منکسر 
چیست؟ سلمان گفت: آن دوه نگهبافان قبر‌هسند. ان مرد عرض کرد آیا دو 
فرشته, مردم را در قبرهایشان شکنجه عی‌کنند؟ ستلمان گفتا؛ آری ' 

۴) عیاشی, از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم تفسیر آیه: «إن الّذین يمون ما أنزلتا من انات والهدی من 
بعد ما یه لاس فی الْکتاب» جیست؟ حضرت فرمود: : منظور از آن, ما هستیم و 
خداوند, ونان . است؛ اگر هدایت الهی به به یکی از ما برسد, او ناگزیر باید برای 
مردمی که بعد از او خواهند آمد, این هدایت را تشریح کند." 

۵) محمد بن مسلم همین حدیث را روایت می‌کند و حضرت در آن می‌فرماید: 
آنهاء اهل کتاب هستند. " 


سرت 


الما 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰ ۱۳/۸ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ح ۳۹ 
۳- نفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح 1 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح ۱۳۱ 
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۶ عیاشی, از عبد اله بن بکیر, از راویانی که برای او روایت کردند. از امام 
صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «أْولَنک يلعنهم الله وَيلعنهم اللاعنون» نقل 
می‌کند که فرمود: منظور از آنهاء" ما هستیم و گفته‌اند: منظور هوام الأرض 
(خزندگان و جانوران گزنده روی زمین)؛ است." 

۷ امام حسن عسکری علیه السلام فرسود: از امیسر السوّمنین علیه السلام 
پرسیدند: پس از امامان هدایت و چراغ‌های تاریکی؛ بهترین مخلوقات جه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمود: علمای صالح. دوباره پرسیدند: بدترین مخلوفات پس از 
ابلیس و فرعون و کسانی که نام و لقب شما را بر دوش می‌کشند و جایگاه شما را 
غصب نمودند و در سرزمین‌های شما حکم می‌رانند. چه کسانی هستند؟ حضرت 
فرمود: علمای فاسد و آنان کسانی هستند که امور باطل را اظهار می‌کنند و حقائق 
را می‌پوشانند و خداوند در شأن آنان فرموده است: «أونک یلقنهم الله ویلشنهم 
اللّاعنون»" 

۸ ابو علی طبرسی در معنای"ایه فوق می‌گوید: از پيامبر صلی الله علیه و آله 
روایت شده که فرمود: کسان ارز فان در مورد دانشی پرسیده شود آن را 
کتمان می‌کنند با این که از آن آگاه هستند! در روز قیامت. افساری از آتش بر دهان 
آنان زده خواهد شد مید «اولیک یلعنهم الله ویلعتهم اللاعنون» در شان اتان 
است.' 

٩‏ علی بن ابراهیم می‌گوید: یعنی تمام جن و انسی که مورد لعنت خداوند 
قرار گرفتند. آثان را لعنت می‌کنند ° 


إل ای انوا وضو ویو اوليك أو عم ولواب لوحم ۱۶۰ 
[مگر کسانی که توبه کردند و (خود را) اصلاح نمودند و (حقیقت را) آشکار 
کردند؛ پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه‌پذیر مهربانم] 


۱- یعنی منظور از لاعنون (لعنت‌کنند گان), ما هستیم. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰٩۱‏ ۱۴۲. 

۳- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (غ). ص ۲ ۳ 
۴- مجمع البیان. ج ۱. ص ۴۴۷. 

۵- تفسیر فمی, ج ۱. ص ۷۲ 
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TE‏ ار رو وی خداوند عز و جل 
فرمود: «اذرینَ تابُوأ» یعنی از کتمان کردن آن توبه کردند و «وأَصْلَخوا» یعضی 
اعمالشان را و آن چد که با تأویل بد. تباه ساختند را اصلاح کردند؛ آنان فضیلت 
فاضل و شایستگی افراد محق را انکار کردند. «وتیشوأ» یعنی صفت و ویژگی محمد 
صلی الله علیه و آله و ذکر علی علیه السلام و زينت او که خداوند متعال آن را 


برشمرده رسول الله صلی الله علیه و آله آن را ذکر کرده است. «فاوشک اتوب 


2 2 ر ت ۳ 01 ‌ 
علیهم» یعنی توبه‌شان را می‌پذیرم, «وآتا التواب الرحیم»" 


ان این روا وماواو وم کارت لیم تاه اللاي ڪواس 


١ ۷۵‏ مین (۱۶۱) خا ین فهالا عقف یم اماب ولام یرون (۱۶۲). 

E‏ رن 
بر آنان باد؛# در آن (لعنت) جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته گردد و نه مهلت 
یابند] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام» حضرت می‌فرماید: 
امام عليه السلام فرموده است: خداونلء متعالم فرمود: : «ان لین کفروا» یعنی به 
و مر بسی طالب 
عليه السلام کافر شدند؛ «ومّاتوا وهم " مان یعنی پر کفرشان, « ولیک علیهم لْتة 
اللّه» یعنی خداوند متعال دوری از رحمت و دوری از شواب را برای آنان مقرر 
مي‌سازد. «رالملایکة» یعنی و ملائکه آنان را لعنت می‌کنند. «واشاس أجمعین» 
یمنی تمام مردم آنان را مورد امن خود قرار می‌دهند؛ زیرا تعامی مأمورین نهي شده 
(شاید منهی به معنای عاقل باشد)؛ کافران را لعنت می‌کنند و کافران نیز می‌گویند؛ 
خداوند. کافران را لعنت کند. و آنان نیز در لعنت فرستادن بر خود. سهیم می‌شوند. 
«خالدین فیها» بعنی در لعنت و در آتش جهنم, «لا یف" عنهم العذاب» یعنی نه 
یک روز و نه یک ساعت, «ولا هم ینظرون» یعنی حتی یک لحظه. آنان را از 
شکنجه شدن رها کی 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۸۵۷۱ ح ۳۳۳: 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)ء ص ۷۲ ح ۴ 
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وره 
a‏ سره 
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۲) امام حسن عسکری عليه السلام به نقل از امام على بن حسين عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: فرشسته مرگ به 
هنگام قبض روح کتمان‌کنندگان اوصاف محمد رسول اله و انکار کنندگان فضیلت 
علی ولی‌ال» با نفرت انگیزترین منظر و زشت ترین چهره نزد آننان می‌رود و 
شیاطین نافرمانشان که آنان را می‌شناسند. گرد آنان حلقه می‌زنند. سپس فرشته 
مرگ می‌گوید: ای نفس خبیث که با انکار نبوت پیامبر و امامت جانشین او علسی؛ 
به بروردگارت کافر شده‌ای! تو را مژده باد به نفرین و خشم از جانب خدا. سپس 
می گوید: سر و چشمانت را بالا بیاور و نگاه کن و او ای رة و در زیر عرش؛ 
محمد صلی الله علیه و آله را بر روی تختی پیش روی عرش خداوند رحمان, و 
علی علیه السلام را بر روی صندلی رو به روی او و سائر ائمه علیهم السلام را بر 
درجات شریفشان در حضور او مي‌بیند. سپس بهشت را که درهايش گشوده شده 
است» می‌بیند و کاخ‌هاء مراتب و منازلی که آرزوی آرزومندان از درک آن قاصر 
است را مشاهده می‌کند. فرشتههثگربه او می‌کوید: اگر تو به ولایت انان 
درم ی آمدی, روح تو هم‌اکنون په انزد آنان روج می‌کرد و جایگاه و منزل تو برای 
همیشه در آن بهشت می بو ایو یلما الف آنان بودی از درک محضر آنان 
محروم و از مجاورت ایشان ممنوع شیه‌ای. آنجا منزلگاه تو بود و آنان همسایگان 
و نزدیکان تواند پس بنگر. در این هنگام حجاب‌های دوزخ کنار می‌رود و او جهنم 
را با بلاهاء مصیبت‌ها, عقرب‌هاء و مارهاء افعی‌هاء انواع عذاب و غل و زنجیرهای 
آن. مشاهده می‌کند. آن گاه به او گفته می‌شود: اکنون منزلگاه اانه سی 
شیاطین او بر او در برابرش ظاهر می‌شوند. آنان. کسانی بودند که او را می‌فریفتند و 
او از آنان می‌پذیرفت و آنان نیز به همراه او در آنجا غل و زنجیر می‌شوند و مرگ 
او همراه با شدیدترین حسرت و بزرگ‌ترین تأسف خواهد بود." 


كاله واجد اّما ان ازجم فلن مارات 
والا- ض وا لاب اليل اهراب ابي نر يناسر ایغ اش انبل 
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اه اشامن شاه أخیابه لا زض يمتها فیهاینکل دورف الئیاح 
وتاب الم a‏ اتقو عقون (۱۶۲). 

[و معبود شما معبود یگانه‌ای است که جز او هیچ معبودی نیست؛ (و اوست) 
بخشایشگر مهربان.* راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین, و در پی یک‌دیگر 
آمدن شب و روز و کشتیهایی که در دریا روانشد با آن چه به مردم سود 
می‌رساند و (هم چنین) آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و پا آن زمین را پ پس از 
مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و (نیسز در) 
گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است. برای گروهی که 
می‌اندبشند واقعاً نشانه‌هایی (گویا) وجود دارد] 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو عبد اله اشعری, از یکی از اصحاب ما در حسدیث 
مرفوعی, از هشام بن حکم روایت می‌کند که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام به 
من فرموده است: خداوند. براهین را برای مردم.پا قوه عقل, کامل ساخته و پیامبران 
را با ادل بینه پاری کرده و انان را با ان ¿ ادلة به زیویییت خود. راهنمایی نموده و 
تفه انت هکم اه واج لا له له اب رخن الريم* إن نی خَلق 
الستماوات والارض واختلاف الیل والنهار والفلک الت ١‏ تجْری فی بح 3 نع 
اس وا آنزل الله من ال من اء فا به الا ی بغ مها وت فیها من کل 
دب وتصریف لریا والسّحّاب امسر بين ا والارزض لیات رم بقلو ن » 

لین پاپوید از پترش از وی یی چان از لته بی مسد ن 
عیسی, از ابوهاشم جعفری روایت می‌کند که گفت: از امام جواد عليه السلام 
پرسیدم: معنای واحد. چیست؟حضرت فرمود: یعنی تمام زبان‌ها قائل به وحدانیت 
او باشند ؟ 

۳) محمد بن یعقوب. از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد و 
محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی و همه از ابوهاشم جعضری روایت 
می‌کنند که گفت: از امام جواد علیه السلام معنای واحد را پرسیدم. حضرت فرمود: 
یعنی این که تمام زبان‌ها قائل به وحدانیت او باشند به مانشد سخن خداوند که 


۱- کافی» ج ۱ ص E‏ 55 
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فرمود: «ولیّن ساتهم من خلقهم لیقولن له [و اگر از آنان پپرسی چه کسی آنان 
را خلق کرده, مسلما خواهند گفت: خدا]" 

۴ ابن بابویه. از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی(رض) از محمد بسن 
سعید بن یحیی بزوری, از ابراهیم بن هیثم بلدی. از پدرش, از معافی بن عسران. از 
اسرائیل, از مقدام بن شریح بن هانی. از پدرش روایت می‌کند که گفت: مسردی 
اعرابی در روز جنگ جمل نزد امیر المومنین عليه السلام آمده و عرض کرد: ای 
امیر المومنین! آیا شما قائل هستید به این که خداوند. واحد (یکی) است؟ در این 
هنگام مردم به سوی آن مرد اعرابی هجوم آورده و گفتند: ای اعرابی! آیا نمی‌بینی 
که امیر المومنین در چه اوضاع پریشانی به سر می‌برند؟! امير المومنین عليه السلام 
فرمود: او را رها کنید. زیرا آن چیزی که اعرابی خواستار آن است, همان چیزی 
است که ما از این قوم می‌خواهيم. سپس فرمود:ای اعرابی! سخن در باره این که 
خداوند. واحد (یکی) است بر چهار قسم می‌باشد که دو قسم از آن, بر خداوند عز 
و جل روا نمی‌باشد و دو قسم در ورد خداوند اثبات می‌شود. آن دو قسمی که بر 
خداوند روا نمی‌باشد: اولی اپ اش کم آی فرد از واحد (یکی), باب اعداد را قصد 
کند و این روا نمی‌باشد؛ زیرا کسي که دومی ندارد, در باب اعداد, داخل نمی‌شود. 
آیا نمی‌دانی که هر کسی که قائلی شود به این که خداوند. سومی آن سه است» کافر 
می‌باشد و دومی این است که آن فرد قاثل به آن شود که یکی بردن خداوند به 
مانند یکی از مردم است و از آن, نوع از جنس را قصد کند و این» بر او روا نیسست؛ 
زیرا آن, تشبیه می‌باشد و شأن پروردگار ما از آنء پرتر و بالاتر است. و آین در 
قسمي که در مورد خداوند اثبات می‌شود: اولی این است که آن فرد. قائل شود به 
این که خداوند. یکی است ت که در اشیاء شبیهی برای او وجود ندارد و پروردگار ما 
این گونه است و دومی این است که آن فرد قائل شود به این که خداوند. تک 
معنایی است و در وجد. عقل و وهم قابل تقسیم نیست و پروردگار سا عز و جل 
این گوثه است 


۱- زخرف/ ۸۷ 
۲- کافی. ج ۱ص ۳ ح ۱ 
۳- توحید صدوق. ۳ے ۳ 
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ميت لس واه ی کب اوآ 
خائله ولو یی این کلم ود یرون اعدا بان دنه یاون له دی 
مذاب(۱۶۵ در زین اه e‏ | شتا رتسم 
تیاب (۱۶۶) وال نی کمن لاک نم کماتژوآم کنات ب روم 
اه مان ترا مر مار ۳ )1۶۷( 


[و برخی از مردم در برابر خداء همانندهایی (برای او) برمی‌گزینند و آنها را چون 
دوستی خدا دوست می‌دارند. ولی کسانی که ایسان آورده‌اند به خدا محبت 
بیشتری دارند. کسانی که (با بر گزیدن بتها به خود) ستم نموده‌اند اگر مسی‌دانستند 
هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیرو(ها) از آن خداست و خدا سخت کیفر 
است.* آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و 
میانشان پیوندها بریده گردد* و پیروان می گویند: کاش برای ما بازگشتی بود تا 
همان گونه که (آنان) از ما بیزاری جستنی(ما بان آنان بیزاری می‌جستیم. این 
گونه خداوند کارهایشان را که پر آنان آمایه علرتهاسات به ایشان می‌نماياند و از 
آتش بیرون‌آمدنی نیستند] 

۱) محمد بن یعقوب. از محمد بی بختی: از احم تن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از عمرو بن ثاپت. از جابر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام پیرامون تفسیر آيه: «وّمن الاس مَن یتخذ من دون الله آندادا یحبونهم 
کخب الله» پرسیدم و حضرت فرمود: په نخدا قسم. آنان دوستداران فلانی و فلانی 
هستند که آنها را به جای امامی که خداوند برای مردم تعیین کرده بود برگزیدند و 
از این رو خداوند فرمود: «لوْ یری الذین ظَلَمُوأ اذ يرون الْعَذاب أن لو له 
جمیغا ون الله دید العذاب» ذ َر الذي اتبموا من الذین انوا ورأرا القذاب 
وتَقطّعت بهم الامتباب ه وال الّذین ابو لو آن نا كر قرا منم ما رووا متا 
کلک بریهم الله هم رات غلیهم وا هم بخارجین من الشار» سيس امام 
باقر عليه السلام فرمود: به خدا قسم ای جابرا اتان اماسان تاریکی و ظلست. و 


4۳ 


اسر 9 
سره 
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پیروان آنان هستند.! 

شیخ مفید نیز این حدیث را در کتاب اختصاص, نقل کرده است." 
ین علی بن حسین بابویه(ره)» از بدرش, از سعد بن عبد اله. از ایبوب بن نوح» از 
صفوان بن یحیی, از ابان ہن عثمان. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: به هنگام قيامت منادی از بطنان عرش ۰ صدا می زند: جانشیين خداوند بسر 
روی زمین کجا است؟ داود نبی علیه السلام برمی‌خیزد و ندایی از نزد خداوند عز و 
جل می‌اید که اگر جه تو جانشین خداوند بر روی زمین بوده‌ای, ولی منظور ما تو 
نبودی. سپس ان منادی برای بار دوم صدا می‌زند: جانشین خداوند بر روی زمین. 
خداوند بر روی زمین و حجت او بر بندگانش است. پس هر کس در سرای دنیا به 
ریسمان او چنگ زده. امروز نیز بای په ریسمان او چنگ زند تا با نور او راه خود 
را پیدا کند و به دنبال او تا دخات بالای/بهشت برود.در آن هنگام, مردمی که در 
دنیا په ریسمان او جنگ زدا بو دند, به دنبال او تا بهشت می‌روند؛ سپس ندایی از 
پیروی کند. باید او را در آرت که بر جایی که می‌رود دنبال نماید. در آن 

مرا ی ره ê‏ 4 0 مار و مث 

هنگام «اٍد تبرا الذين اتبعُوأ من الذین اتبَعوأ وروأ اْعذاب وتَطعت بهم الاسباب» 
یت اه کم ام مه 2۶ مر ۵ ه ور ۳ د و 7 ا ۳ 
وقال الذین اقا لو آن نا کرة فنتبراً منهم كما تبرووأ منا کذلک بریهم الله 
اعمالهم حسَرات علهم ومّا هم بخارجین من الثار» " 


۱- کافی, ج ۱ ص ۰۳۰۵ ۱۱. 

۲- اختصاص, ص ۲۳۴ 

۳- من بطنان العرش: یعنی از وسط عرش و گفته‌اند: پایه عرش و کفته‌اند: بطنان جمم بطن 
است که بر آن قسمت‌هایی از زمین که پوشیده است. اطلاق می‌شود. منظور: عمق عرش 
است. «نهاية ح ۰۱ ص ۱۳۷». 

۴- امالی طوسی؛ ج ص 2 

- آمالی مفید. ص ۵ ج ۳ 
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تفسیر آید: «وّمن الاس من یتَخذ من ُون الله نداد یحبوتهم کجُپ الله» پرسیدم 
و حضرت فرمود: آنان. دوستداران ¿ فلائی» فلانی و فلانی هستند که آنها را به جای 
امامی که خداوند برای مردم تعیین کرده بود. برگزیدند و از این رو خداوند فرسود: 
«وئو بری اذین ظلَمُوأ اذ یرون العذاب أن افو لله جمیغا وأن الله شدید الْعَذاب* 
إذ ترا لین شرا مج آل ج ابرا تا اين که فرمود: : «من النّار» جابر می‌گوید: 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود: ای جابر! به خدا قسم, آنان امامان ظلم و جور 
وا وا 

۴) عیاشی» از زراره و حمران و محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «ومن الاس من یتَخذ من دون الله 
آنداه] یحبوتهم کب الله اة منوا اشد با i‏ ا می‌کنند که فرمودند: 
آنان, آل محمد صلی اله علیه و آله هستند." 

۵) شیخ محمد در امالی خود. از احمد بن محمد از پدرش محمد بن حسن بن 
ولید قمی, از محمد بن حسن فان از عباس ی معروف از علی بی مهزیار, از 
قاسم بن عروه» از مردی, از 2 باقر علیه السلام یا ایام صادق عليه السلام پیرامون 
معنای آیه: «کذلک یریهم الله آعَالهم رات عَلهم» روایت می‌کند که فرمود: 
نی آن شخص, اموالی را به دستمی‌آوید و آنها را در هیچ اسر خیری مصرف 
نمی‌کند و می‌میرد و دیگران آن را به ارت می نو آن را در کار نیکی مصرف 
یکت وان 5 شخص اموال خود را به عنوان ¿ حستاٹ» ترازوی اعمال دیگران 
می‌یاہد." 

۶) محمد بن یعقوب با سند خود از احمد بن ابی عبد اه از عثمان ین عیسیء 
از کسانی که برای او تقل کردند. از امام صادق علیه السلام تقل می‌کند کسه پیراسون 
تفسیر أیه: «کَدّلک بریهم الله آغتالهم حسّرات علّهم» روایت می‌کند که فرمود: او 
شخصی است که اموال خود را از روی بخل, در راه طاعت خداوند. انفاق نمی‌کند و 
ن را زاغ وا SE‏ ۱ ۱ بر شا 
می گذارد. پس اگر وارد ت آن را در راه طاعت خداوند مصرف کند. آن شخص آن 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۹۱ج ITT‏ 
۲- تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۱۴ 
۳ امالی. ص ۲۰۵ ح ۳۵۸۵ 


> 


لر جمه 
تفسیر 
روابی 


مار 
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E‏ ر 


اموال را در ترازوی اعمال دیگران می‌بیند و با حسرت به آن می‌نگرد؛ چرا که آن 
اموال برای او بوده است و اگر وارث. أن را در راه معصیت خداوند به کار بندد. در 
واقع. این او است که وارث را با مال خویش تقویت کرده تا به معصیت خداوند 
دای 

۷ عیاشی, از عثمان بن عیسی, از کساني که برای او نقل کرده‌اند» از اام 
صادق عليه السلام ناموت یی اج «کذلک بریهم الله آعمالهم خُسرات عَلهم» 
روایت می‌کند که فرمود: او شخصی است که اموال خود را از روی بخل, در راه 
طاعت خداوند اتفاق نمی‌کند و آن را برای وارئانی که در راه طاعت خداوند با 
معصیت او عمل می‌کنند. بر جای می‌گذارد. پس اگر وارت آن را در راه طاعت 
خداوند مصرف کند. آن شخص, آن اموال را در ترازوی اعمال دیگران می‌بیند و سر 
حسرت او افزوده می‌شود؛ چرا که آن اموال به او تعلق داشته است و اگر وارث, آن 
اموال را در راه معصیت خداوند به کار بندد درواقع, | ین اوست که وارث را با مال 
خویش نقویت کرده تا به معصیتلاوند بیردازد. ۲ 

۸ اجن ی 
السلام تفسیر آیه: : «مّا هم بختارجین من الشار» ر را پرسیدم و حضرت فرمود: 
دشمنان علی علیه السلام؛ مان کسانی هستند کی البو تا آخر زوز ارهز اش 
باقی مىمان ' 

٩‏ ابو علی طبرسی در معنای اين یه می‌گوید: اصحاب ما از امام باقر رواییت 
کرده‌اند که فرمود: منظور از آیه» شخصی است که اموالی را په دست می‌آورد و آن 
را در هیچ امر خیری مصرف نمی‌کند و دیگران آن را به ارث می‌برند و آن را در 
کار نیکی مصرف می‌کنند و آن شخص. اموال خود را در تسرازوی اعمال دیگران 
می‌بیند و حسرت می‌خورد. ۲ 


باتش کي الازض الا یلوا خطلوا تیان اه کم 


۱- کافی. ج ۴ ص ۲ ح 5 
SSN EE‏ نوتاخ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۹۱ح ۱۴۶. 

۴- مجمع البیان ج ۱ ص ۴۶۵. 
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عَدومىنُ(1۶۸)» 
[ای مردم! از آن چه در زمین است. حلال و پاکیزه را بخورید. و از گامهای 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست] 

۱) شیخ در تهذیب با سند خود از حسن بن محبوب. از ابو خالد کوفی در 
حدیث مرفوعی, از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که رسول اله صلی اله عليه و 
آله فرمود: عبادت, هفتاد جزء دارد که برترین آنء طلپ حلال است ! 

۲ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد و فضاله, از ابان بن 
عتمان, از عبد لرحمن ین ایی عید ک روایت می‌کند که گفت از امام صادق عا 
السلام پیرامون مردی که قسم خورد فرزندش را قربانی کند. پرسیدم و حضرت 
فرمود:آن, از گامهای شیطان است." 

۳) شیخ با سند خود. از حسین بن سعید. از صفوان. از منصور بن حازم از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که به او فرمود: آیا ماجرای طارق را که در 
شهر مدینه برده فروشی می‌کرد. شنیده‌ای؟ او .نژ امام باقر عليه السلام آمد و عرض 
کرد: ای ابا جعفر! من در حال نابودی هینتم,چزا. که به/ طلاق دادن بنده آزاد کردن 
و نذر قسم خوردم. حضرت فرمودداین عمل"تو از گامهای شیطان است." 

۴) محمد بن یعقوب» از حسین بی محمد از معلی بن مجمد. از حسن بن على 
وشاء. از ابان بن عنمان. از عبد الرحمن بن ابی عبد اه. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: اگر کسی بر چیزی قسم بخورد که انجام آن بهتر از ترکش 
باشد, باید آن عمل را که خیر است انجام دهد و کفاره‌ای بر او نیست و این (متعلسق 
قسم) از گامهای شیطان است." 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش» از ابن آبی عمیر» از حماد. 
از حلبی روایت مي‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون حکم مردی که 
می‌گفت: آن چیز. هزار سال بر من حرام باشد و اگر آن را انجام دهم. هزار قربانی 


۱- تهدیب ج ۳7 ص ۴ ح ۸۹۱ 
٢‏ تهدیب» ج A‏ ص ۸ ج ۳ 
۳“ تهدیب» ج A‏ ص ۷ ج ۰۵۸ . 
۴- کافی» ج ۷ ص ۴ج 8 
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کنم پرسیده شد و حضرت فرمود: آن قسم, از گامهای شیطان است. ' 

۶) عیاشی» از علاء بن رزین» از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از 
امام باقر علیه السلام یا امام صادق عليه السلام پیرامون حکم زنی که بر خود عهد 
کرده که اگر با خواهرش سخن گوید. می‌بایست تمام اموالش را قربانی کند و تمام 
بندگان و کنیزان خود را آزاد کند پرسیده شد و حضرت فرمود: اگر با خواهرش 
سخن بگوید. چیزی بر ذمه‌اش نمی‌باشد و این عهد و مانند آن از گامهای شیطان 
ا" 

۷ عیاشی از محمد ین مسلم روایت می‌کند که زنی از خاندان مختار در باره 
خواهر یا زنی از بستگان خود قسم خورد و گفت: ای فلانی! نزدیک من بیا و با من 
غذا بخور و آن زن در جواب او گفت: خیر, زن در برابر او قسم یاد کرد که اگر 
نزدیک من نیایی و غذا نخوری. قسم می‌خورم که هرگز با تو در زیر یک سقف 
قرار نگیرم و هرگز با تو بر سر سفره‌ام نتشینم؛ و قسم خورد که پیاده به خانه خدا 
برود و همه کنیزان خود را آزاد کنیرآن زن دیگر همین قسم را خورد. عمر بسن 
حنظله, سخن آن دو را نزد شام باقر علیة#,السلام نقل کرد و حضرت فرمود: من در 
این ماجرا قضاوت می‌کنم به_آن زن بگوا که باید با او غذا بخورد و با او در زیر یک 
سقف بنشیند و با پای پناده بهّبسوی بیت الله الحرام نرود و بنده‌ها و کنیزان خود را 
آزاد نسازد و تقوای الهی بیگه کل و کیگر این کونه عهدی نبتدد؛ جرا که آن از 
گامهای شیطان است." 

۹( عیاشی, از عبد الرحمن بن ابی عبد الله روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام حکم مردی را پرسیدم که قسم خورده است که فرزندش را 
فربانی کند و حضرت فرمود: آن قسم. از گامهای شیطان است." 

۰) عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که آیه: «ولاً بو خطوّات الشیطان» را قرائت نموده و فرمود: هر قسمی 


۱- کافی؛ ج ۷ ص ۴۴۱ ح ۱۲. 
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بدون در نظر گرفتن خداوند. از گامهای شیطان است." 


مرک بانشوه ۳ واه وا ۳ ووا له الا عون (۱۶۹), 


[(او) شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و (وامی‌دارد) تا بر خدا چیزی را 
که نمی‌دانید. بربندید] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت می‌فرماید: 
دایم بام ر کم» یعنی شیطان فا لین :4 تی به عدم برگزیدن این مذهب و باور 
ناشن یه برترین مخلوقات خدلوند: محمد رسول له مال له علي و آله و اتکتار 
ولایت برترین اولیای خداوند پس از محمد رسول الله صلی اله عليه و آلد «وآن 
تقولوا علی اللّه عا لا تعلمونَ» یعنی به امامت کسی که خداوند شانسی را برای او 
در امامت قرار نداد و او را از شرورترین دشمنانش و کافرترین آثان په خود قرار 


۲ 
داد. 


مد یلم وا منز انه کول که روما 


ون ولا به کون (۱۷۰) وم یمرو آکمتل اي ین بالابنمغ| لدع 
وَندّاء سر عني ته لا یعون ۱۷۱ 
[و چون به آنان گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است, پیسروی کنیسد؛ 
می‌گویند: نه, بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم» پیروی می‌کنيم. آیا 
هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی‌رفته‌اند (باز هم در 
خور پیروی هستند)* و مل (دعوت‌کننده) کافران چون مشل کسی است که 
حیوانی را که جز صدا و ندایی (مبهم چیسزی) نسی‌شنود. بانگ می‌زند. (آری) 
کرند. لالند کورند (و) درنمی‌یابند] 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو عبد اله اشعری, از برخی از اصحاب ما در حدیت 


إ- - تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۹۳ ح ۰۱۵۱ 
- - تفسیر منسوب په امام حسن عسکری (ع)؛ ص ۵۸۱ ح ۰۳۴۲ 
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مرفوعی. از هشام بن حکم روایت می‌کند که گفت: امام باقر عليه السلام به من 
فرمود: ای هشام! خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود عاقلان و اهل فهم را مژده 
دایه و فرموده است: «فبشر عباد۳ه رین یشتمفون القشول» [بشارت ده به آن 
بندگان من که# به سخن, گوش فرا می‌دهند]. و هشام بن حکم. آن حدیث طولانی 
را ذکر می‌کند تا انجا که حضرت فرمود: CA‏ کر ال مزر ۱ 
نکوهش کرده و فرمود: «ذ قیل له وا ما رل له الوا بل نع ر ما افیا یه 
انا و کان آبازهم لا یفقلون 2 شیئا ولا یهتدون» و فرمود: و اذ و 
کل ای ینعی بما لا بمنمع لا ذعاء وتذاء صم یک نی فهم لا یققلون"» 

۲) على بن ابراهیم پیرامون تفسیر آیه: هول لین کرو کل الذی ينق 
با لا بس س کرد زنانی که حاحب حیزاناتم رات کرد را یراک آها 
ان صدا را می‌شنوند. ولی نمی‌دانند که او چه می‌خواهد. کفار نیز این جنین هستند؛ 
یعنی اگر برایشان قرآن بخوانی یا ایمان را بر آنان عرضه داری, به مانند حیوانات 
0 


نی انوا کوان طیبات ما ورفاک واشکرو یه ان ترا دون 
(1Y)‏ 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از نعمت‌های پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ایسم 
بخورید و اگر تنها او را می‌پرستبد. خدا را شکر کنید] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, حضرت می‌فرماید: 
«يا آیها ال ین آمتوا» یعنی ای کسائی که به وحدائیت خداوند و تبون محمد رسول 
اله و امامت علی ولی‌اله ایمان آورده اید! «کلو من طیبّات ما رزفناکم واشکروا 
للّه» یعنی بر آن چه که خداوند روزی شما قرار داده که از جمله آن | ستوار 
ماندنتان بر ولایت محمد صلی اله عليه و اله و على عليه السلام است. تا بدین 
وسیله شما را از شرارت‌های شیاطین که نسبت به پروردگار خود. سرکشند. باز 


۱- زمر / ۱۷-۱۸ 
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دارد؛ چرا که شما هر گاه با ولایت محمد صلی اله عليه و آله و على عليه السلام 
تجدید عهد نمایید, أ ان امر بر شیاطین سرکش که مورد لعنت خداوند هستند, نیز 
تجدید می‌شود و خداوند شما را از نفخات (دمیدن‌ها) و نفثات (فوت‌کردن‌هاای 
آنان محافظت می‌کند. چون رسول اله صلی الله علیه و آله این مطلب را ذکر نمود, 
برخی از حضرت پرسیدند: ای رسول خدا! منظور از نفخات آنان چیست؟ حضرت 
فرمود: همان چیزی که هنگام خشم و غضب. در انسان می‌دمند و موجسب نابودی 
دین و دنیای او می‌شوند. گاه در حالتی غیر از خشم نیز می‌دمند و موجبات نابودی 
و هلاکت را فراهم می‌آورند. آیا می‌دانید شدیدترین چیزی که به وسیله آن در 
انسان می‌دمند چجیست؟ این است که آنان به انسان چنین الا می‌کنند که در ميان ¿ این 
امت. کسی هست که از ما با فضلیت تر و برتر و یا هم ردیف ما اهل بیت است. به 
خدا قسم هرگز چنین نیست. بلکه خداوند متعال محمد و سپس آل او را برتسر از 
تمامی این امت قرار داد؛ چنان که خداوند متعال آسمان را بالای زمین قرار داده 
است و چنان که نور خورشید و ماه را بر نور.ستارّه سها افزونی بخشیده است 
همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله فر‌نود:منظور از «نفثات شیاطین» این است 
که کسی از شما چنین معقد باشد که پسلازتقرییچهیوی وجود دارد که از ذکر ما 
اهل بیت و درود بر ماء شفا دهنده تر ابتت. 

خداوند متعال ذکر ما اهل بیت را شفایی برای دل‌ها و صلوات فرستادن بر ما 
را عامل زدودن گناهان و پاک سازی عیوب و چند برابر شدن اعمال نیک قرار داده 
ات 

EEE E (r‏ و ی N‏ حضرت می‌فرماید: 
خداوند عز و جل فرمود: «ان كنم یاه ت دون» ‏ تی اکر تا ټهااورا 
می‌پرسقيةه با وروی کین از کا که دار شا را به پیروی از آنان نز فرنوده 
که همان محمد. علی و جانشینان مطهر او می‌باشند. شکر نعمت خداوند را به جای 
ا 


۳( أبن اب بى الحديد در شرح نهح‌البلاغه می گوید: بدان. امه که از شیوح 


۱- تفسیر منسوب به امام هسن عسکری (ع), ص ۵۸۴ ح ۳۴۸. 
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روایت کرده و آن را با دست خط عبد اله بن احمد بن خشاب (ره) دیده‌ام از این 
قرار است: تیری در پیشانی ربیع بن زیاد حرثی فرو رفته بود و هر سال قوای او 
تحلیل پیدا می‌کرد. علی علیه السلام به عیادت او آمد و فرمود: ای ابا عبد الرحمن 
ربیع! چگونه‌ای؟ عرض کرد: ای امیر المؤمنین! حاضرم بینایی چشمانم را بدهم و 
این قوا از من تحلیل نرود. 

حضرت به او فرمود: ارزش چشمان برای تو چقدر است؟ او عرض کرد: اگر 
تمام دنیا برای من بود آن را فدای چشمانم می‌کردم. حضرت فرمود: حتماً خداوند 
تو را به اندازه ان خواهد بخشید. خداوند به آندازه درد و مصیبت» می‌بخشد و 
بخشش او چندین برابر آن درد و مصیبت است. ربیع گفت: الال اا 
می توانم در مورد برادرم عاصم بن زياد نزد تو شکوه کنم؟ حضرت فرمود: او چه 
کار کرده است؟ ربیع گفت: عبای خود را به تن کرده و ملافه (لذت‌های مادی) را 
رها نموده است و خانواده و فرزندش را اندوهگین ساخته است. حضرت فرمود: 
عاصم را به تزد من بیاورید. چوا عاصم نزد حضرت آمد. حضرت چهره در هم 
کشید و فرمود: وای بر تو ای عاصم؟ ایا آفکر می‌کنی خداوندی که لذت‌ها را بر تو 
مباح ساخته است از لذت رفن تو دزارالست؟ تو کوچک‌تر از آن هستی که 
خداوند بخواهد با تو چلین کدتن, 

مگر نشنیده‌ای که خداوند رن : «مرج ارين لتقیان» آدو دریا را (به 
گونه‌ای) روان ن کرد (که) با هم برخورد کنند] سپس فرمود: «يخرج نها رز 
والمَرجَان» [از هر دو (دریا مروارید و مرجان برآید] و فرمود: «وین کل تاکلون 
لحم طریا وتستخرجون , جلية تلبَسونها» " [و از هر یک» گوشتی تازه سی‌خورید و 
زیوری که آن را ۳ خود می‌بوشید بیرون می‌آورید]. 

به خدا قسم؛ این که نعمت خداوند را به مرحله عمل درآوری در نزد خداوند. 
محبوب تر از ان است که ا و وو شما شنیده‌اید که 
خدآوند می فر ماید: «وام بِنعمَة زگ فحنت» ۳ از نعمت پروردگار ختویشن (با 


۱- آلرحمن/ 1 
۲- الرحمن/ ۲۲. 
۳- فاطر / ۱۲. 
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۳2 ) سخن گوی] ] و «فل من حرم زينة ١‏ الله ای آخرج لعباده ولبات من 
الرزی»" [(ای پیامبر!) بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و (نیز ) 
روزبهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟!]. خداوند. مؤمنان را با آن چه که با 
و مج «يا آیها لین منوا 
لوا من ما رژقناکم» و فرمود: : «يا أيها الرشل کلوا من ايبات واعْمَلوا 
لاء" | نیراد از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید] و رسول الله 
من ا عل و ال بد یک ا ران خود ووه چا ی یا با ی ۰ 4و 
چشمانی بی‌سرمه و موی بی خضاب می‌بینم؟! عاصم به حضرت عرض کرد: ای امیر 
المؤمنین! پس چرا شما لباس خشن پوشیده و نان خشک شده می‌خورید؟! حضرت 
فرمود: خداوند متعال بر امامان عادل, واجب نمود که در هزینه های زندگی زیاده 
روی نکرده تا فشار فقر بر فقیران چیره نگردد. پس به محض این که علی عليه 
السلام بپا خاست. عاصم نیز عبا را از تن برون کرد و ملافه (لباس عادی) پوشید. " 


علض لول وف یروت هلبه اتب ان رطاخ 
و لا الا عله إن اه و (Vz‏ 
[(خداوند), تنها مردار و خون و گوشت خوک و ان چه را که (هنگام سر بریدن), 
نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است؛ (ولی) کسی که (برای 
حفظ جان خود به خوردن آنها) ناچار شود. در صورتی که ستمگر و متجاوز 
نباشد. بر او گناهی نیست؛ زیرا خدا آمرزنده و مهربان است] 
۱) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء» از حماد 
بن عثمان از امام صادق عليه السلام بیرامون آیه: «فمّن اط غير باغ ول قاد» 
روایت می‌کند که فرمود: منظور از باغ شکارچی و منظور از اد دزد "است که 
مجاز نیستند در مواقع ضرورت. مردار بخورند و خوردن مردار بر آن دوء حرام 
است و حکمی که ميته (مردار) در مواقع ضرورت برای مسلمانان دارد. برای اینان 


۱- اعراف/ ۲۳. 
۲- مومنون/ ۵۱ 
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ندارد و مجاز نیستند که نماز را شکسته بخوانند." 

۲ ابن بابویه, از پدرش. از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد. از بزنطی, از 
کسانی که برای او روایت کرده‌اند. از امام صادق عليه السلام یزاون شستیر آیید: 
من اضطر غیر باغ ولا عاد» روایت می‌کند که فرمود: باغی, کسی است که عليه 
امام خروج کند و عادی, کسی است که راهزنی کند که خوردن مردار بر آن دو 
حلال نمی‌باشد و روایت کرده‌اند که عادی. دزد و باغی. شکارجی است که مجاز به 
شکسته خواندن نماز و خوردن مردار در صورت ضرورت نیستند " 

۳) عیاشی. از محمد بن اسماعیل در حدیث مرفوعی» از امام 
السلام پیرامون آیه: : «فمّن اضطر عير باغ ا ا فرمود: منظور از 
باغی, انسا ن ظالم وق از عادی, انسان غاصب است 

۴) عیاشی از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از 0 صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: انسان مُضطر. نباید شراب بنوشد؛ چرا که آن فائده‌ای جز شر و 
بدی برای او ندارد و ار آن را پنوشد. او را می‌کشد. بنابراین نباید انسان مضطر 
حتی قطره‌ای از آن را بنوشپا 

۵) عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: زن یا مردی که نابینا شده و پزشکان او را معاینه کرده و گفته‌اند: باید به 
پشت دراز بکشی تا در عرض یک ماة با چهل شب. تو را مداوا کنیم. آیا می‌تواند 
این گوثه نماز بخواند که در این صورت بیماری په او پاز می‌گردد؟" 

حضرت فرمود: «قَمّن اضر غیر باغ ولا غاد» 

۶ عیاشی از حماد بن عثمان, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه؛ 
«فمّن اضطر غير باغ و عاد» روایت می‌کند که فرمود منظور از یاغی کسی است 
که علیه امام خروج ماید و منظور از کاو دزد است 

۷ عیاشی از یکی از اصحاب ما روایت ۳ زنی نزد عمر آمده و 


<*6)68» تن 


۱- کاقی. ج ۲. ص ۴۳۸ ح ۷. 

۲- معانی الاخباره ص ۲۱۳ ح ۱ 

۴- تفسیر عباشی: ج 3 ص 2۳ ۱۵۳ 
۵- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ٩۳‏ ۱۵۴. 
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گفت: ای امیر مؤمنان! من مرتکب زنا شدم. پس حد الهی را بر من جاری ساز. 
عم دستور سنگ‌سار کردن او را صادر کرد؛ در حالی که علی علیه السلام در آنجا 
حاضر بود و فرمود: از او پپرس چگونه مرتکب زنا شده است؟ آن زن گفست: در 
بیابانی بودم که تشنگی شدیدی به من دست داد و خیمه‌ای را مشاهده نمودم و به 
سوی آن رفتم و مرد اعرابی را در آن دیدم و از او آب خواستم. آن مسرد تنها در 
صورتی راضی می‌شد که به من آب دهد که من خودم را به او تسلیم کنم. من از 
دست او گريختم, ولی شدت تشنگی‌ام افزایش پیدا کرد تا این که چشمانم گود 
رفت و قدرت تکلم نداشتم و چون به این حد از تشنگی رسیدم. ٠‏ نزد آن مرد رفتم. 
او به من آب توشاند و با من زنا نمود. 

على عليه السلام په عمر فرمود: این زن, از مصادیق آیه: «فْمّن اضطر غیر باغ 
ولا عاد فلا | نم علیه» است و این زن,زناکار و ستمکار نیست پس او را رها کن. 
عبر وا هلی نمی‌بوده عتر هلاک من کد 

۸) عیاشی, از حماد بن عثمان, از امام صاڈق‌رعلیه السلام پیرامون تفسیر آید: 
«فمن اضطر غیر باغ ولاً عاد» روایت می‌کند که قرمود :آمنظور از باغی. شکارچی و 
منظور از عادی, دزد است و آن دو مجازأنستچند که از را شکسته بخوانند و در 
موارد اضطرار. مردار بخورند و آن رکه در موارد اضطزار برای دیگر مسردم 
حلال شود. برای آنان حلال نیست. 

٩‏ ابو علی طبرسی از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمودند: منظور از باغی کسی است که علیه امام مسلمانان. خروج کند و 
منظور از عادی, کسی است که از راه حق مداران, سرپیجی کند. 


زین ڪون انر اه ین کناب وه تون به نیما 
اون بو الا ولا پڪ لمهم انه وم اة ولا ی پم ول داب الم 
)¥۴( 
[کسانی که آن چه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ٩۳‏ ح ۱۵۶. 
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ناچیزی به دست می‌آورند. آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند و خدا 
روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک 
خواهند داشت] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلا حضرت می‌فرماید: 
خداوند عز و جل در توصیف کسانی که فضائل ما اهل بیت را کتمان می‌کنند 
می‌فرماید: «ٍن الّذینَ كمون ما آنزل الله من الکتاب» که شامل ذکر فضل و 
برتری محمد صلی لله علیه و آله : بر تمامی انیا و برتری علی علیه السلام بر تمامی 
جانشینان می‌شود. «وّیشترون» د یعنی به وسیله کتمان کردن. ما ټلیا» یعنی تا 
کامی اندک از دنیا بگیرند و زیاستی زا نزد بندگان نادان خدا در این دنیا بدست 
آورند. خداوند متعال فرمود: : «أولتک ما یاون فى بطونهم» یعنی در روز قیامت 
دا الا یعنی به جای این که در عوض کتمانشان از مال اندک دنیا برخوردار 
شوند. آتشس, نصیب آنها می‌شود. «ولاً يمهم الله يوم الْقِيامَة» یعنی با سخن نیکو 
با آنان سخن نمی‌گوید. بلکه متام با آنان ا اسست که ان دا رین ی کد و 
خوار می‌سازد و می‌فرماید؛ شماه بندگان بدی هستید! و ترتیبی را که من قرار 
دادم به هم زدید و آن را که مقتدم ساختم مژخر کردید و آن را که موخر ساختم 
مقدم نمودید و آن کر زک جکشیوین رداشیتم ی ی 
می‌داشتم. دشمن داشتید. «ولا یزکیهم» یعنی گناهان آنان را نمی‌زداید؛ زیرا 
گناهان: تھا با موالات و دوستی محمد صلی لل علیه و آله, على علیه السلا و 
خاندان مطهر آن دوء زدوده و محو می‌شود و گناهانی که به این وسیله زدوده و 
محو نشود. دو چندان شده و بزرگ‌تر می‌شود؛ «رلهم عذاب آلیم» یعنی عذاب 
دردناکی در اتش 

۲) در دعاثم‌الاسلام, از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
در روز قيامت با سه نفر سخن نمی‌گوید و انان را تزکیه نمی‌کند و عذاب دردناکی 
برای آنان است که عبارتند از: پیرمردی که زنا می‌کند. مرد دیوث (مردی اسبت که 
غیرت ندارد و دیگران برای فسق و فجور در خانه او گرد می‌آیند) و زنی که در 
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ھن کا ر کا 


أوقیت این افو لش لالبالتی وانمداب با ةاضرم على 
ار (۱۷۵), 


[آنان, همان کسانی هستند که گمراهی را به (بهای) هدایت و عذاب را بمه (ازای) 
آمرزش خریدند؛ پس به راستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشندا] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از 
عثمان بن عیسی, از عبد الله بن مسکان, از کسانی که برای او روایت کردند. از امام 
صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فاً آعتّرهم علی النار» نقل می‌کند که 
فرمود: آنان بر انجام اعمالی که می‌دانند عاقبت آنء آتش جهنم است. چه صبورند؟" 

۲) عیاشی از ابن مسکان در حدیث مرضوعی, از امام صادق عليه السلام 
پیرامون تفسیر آید: «ماً آصبرهم عَلی الّار» روایت می‌کند که فرمود: آنان بر انجام 
اعمالی که می‌دانند عاقبت آن. آتش جهنم لد وبورندا ۲ 

۳) ابو علی طبرسی. از علی بن ابراهیم با ښند بخود از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: آنان در برایر اتش کچ کستاخند!؟ 

۴ ابو علی طبرسی, از امام صادق"علیة لام روایت‌آمُی‌کند که فرمود: آنان 
به انجام اعمال اهل جهنم, چه مشتاقند!" 


لت بان انه تابن ون ی عون کاب ِي شان بر 
(۱۷۶): 


[چرا که خذارند کاب (تررات) را به جن تازل کرده است و کسانی که در ان 
کتاب (خدا) با یکدیگر به اختلاف پرداختند. در ستیزه‌ای دور و درازند] 


۱- دعائم الاسلام, ج ۲ ص ۰۳۴۸ ح ۰۱۵۷۰ 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ۶ ۲ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳ ح ۱0۸ 
ود مجمع البیان. ج ۱ ص ۴۸۰. 

۵- مجمع البیان» ج ١۱‏ ص ۴۸۰. 
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۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام حضرت می‌فرماید: 
«ذلک» یعنی آن عذابی که بر انان واجب شد آن هم به دلیل گناهانشان و جرسی 
که به خاطر مخالفتشان مرتکب شدند و از موالات و دوستی سرور مخلوقات خدا 
پس از محمد, یعنی برآدر و وصی او. شانه خالی کردند. أن الله تزل الاب 
بالْحق» یعنی خداوند این کتاب را به حق نازل کرده که در آ ن کسانی را که با 
حق‌مدارا ن مخالفت کنند و از راستگویان دوری ورزند. و به پسروی از انسان‌های 
فاسق بردازند. تهدید نموده. و آن وعده‌هایی که به انان داده, حتمی و تخلف ناأپذیر 
ا دون لین افو فى الكاب» یعنی, ۵ بشن یه ان امان تیاور دنه خي از 
ای کت آ و سکن و جار اھت و ر کک کے ایا شن تدای کد و 
برخی دیگر قائل شدند که آن پیش گوبی است. «فی شقاق بَعید» یعنی بسیار از 
حفیقت دورند, گوبی حق در یک طرف و آنان در طرف دیگر هستند که با خی 
مخالفند. علی بن حسین علیه السلام فرمود: اينهاء اوصاف کسائی الست که فضایل ما 
را کتمان و حقوق ما را انکار کردهي دیگران را با نام و لقب‌های ما می‌نامند و ستم 
کننده بر ما را در غصب حقوقمان؛ يار ی نموده و همدست دشمنان ما شدند, در 
حالی که در موقعیتی نیست که تقیه بر او روا باشد و از جسان, مال و وضع خود 
هراس داشته باشد. پسی‌رای صمیان ماا تقوای الهی پيشه کنید و در جایی که تقیه بر 
شما روا نیست. با مخالفین زفق و مدازا نورزید و در جاهایی که تقیه, شمارا 
محافظت می‌کند برای مصون ماندن, به مکان دیگر مهماجرت نکنید و ماجرایی را 
برایتان نقل خواهم کرد تا موجب مصون ماندنتان شود و شما را پند دهد و آن 
ماجرا. از این قرار است که دو مرد از اصحاب امير المؤمنين عليه السلام نزد او 
آمدند و یکی از ان خو؛ماری زا لکد کرد و آن مار او را نیشن ود و عقربی بر روی 
آن دیگری افتاد. در حالی که او از کنار دیواری می‌گذشت؛ هر دوی انها پر زمین 
افتادند و گویی به خاطر گزیده شدن, گریه و زاری می‌کردند. برخی این ماجرا را 
برای امیر المؤمنین نقل کردند و حضرت فرمود: آن دو را به حال خود واگذارید. 
چرا که زمان آن دو نرسیده و رنج آن دو کامل نگشته است. آن دو مرد به 
خانه‌ها یشان برده شدند و به مدت دو ماه در عذاب شدیدی, ناخوش احوال ماندند. 
سپس امير المومنین عليه السلام به دنبال آنها فرستاد و آن دو را نزد حضرت 
آوردند؛ در حالی که مردم می‌گفتند آن دو, روی دست کسانی که آنها را حمل 
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می‌کنند. خواهند مرد. حضرت به آن دو فرمود: حالتان چطور است؟ آن دو عرض 
کردند: درد عظیمی در ما است و در عذاب شدیدی به سر می‌بریم. حضرت به آن 
دو فرمود: از گناهانی که شما را به این عذاب گرفتار کرد از خداوند طلب مغضرت 
کنید و از آن چه که اجرتان را ببهوده می‌سازد و بار گناهانتان را افزایش می‌دهد 
به خدا پناه برید. آن دو به حضرت عرض کردند: ای امیر المژمنین! چه ارتباطی 
میان گناهانمان و این ماجرا دارد؟ على عليه السلام فرمود: هر کدام از شما به 
خاطر گناهتان به این درد گرفتار شده‌اید. حضرت رو به یکی از آنان کرد و فرمود: 
تو ای فلائی آیا به یاد مي‌آوری روزی را که فلانی به سلمان فارسی(ره) با گوشه 
چشم اشاره کرد و چون با ما دوستی داشت به او طعنه و زخم زبان زد و تو با این 
که ترسی از جان, خانواده, فرزند و مالت نداشتی, بلکه بیشتر به خاطر خجالت از 
فلانی» جوابی به او ندادی و او را حقیر نشمردی. از این رو به این درد دچار شدی. 
بنابراین اگر می‌خواهی خداوند, این درد را از تو بر طرف سازد باید باور داشته 
باشی که نباید به ولایتمداران ما به چشم حقارت بنگری, و اگر در شرایط عادی, 
توانایی یاری آنان را داری. حتماً باید آناز ار کنی. مگر این که بر جسان یا 
خانواده یا فرزند یا مالت بترسی. حضریل ب-ادیگری] فرمود: اما توء آیا می‌دانسی 
چرا به این درد دچار شدی؟ ان مرد.عرض کرد خیر. حضرت فرمود: ایا به یاد 
می‌آوری مکانی را که تو نزد فلان سرَکثن بود وفتبر اتو تو به خاطر احترام 
گذاشتن به من, به احترام او برخاستی؟ و آن سرکش به تو گفت: برای این مرد در 
حضور من برمی‌ خیزی؟! و تو به او گفتی: چرا برنخیزم در حالی که ملائکه بالشان 
را بر سر راه او می‌گسترانند و او بر آنها راه می‌رود. چون تو این حرف را به او 
گفتی, او برخاست و هسوی کر رفت و او را کشک زده و دفستام داد.و آزاز و 
اذیت رساند و او و مرا نهدید نموده و کاری کرد که همچون کسی که خار در چشم 
او است. خانه نشین شوم. به این دلیل بود که آن عقرب بر روی تو افتاد و تو را 
گزید؛ پس اگر می‌خواهی که خداوند تو را از این درد شفا دهد. باور داشته باش که 
نباید نسبت به ما یا یکی از ولایتمداران ما در حضور دشمنانمان, عملی انجام دهی 
که باعت شود موقعیت ما یا آنان به خطر افتد. رسول الله صلی اله علیه و آله نیز با 
آن که مرا بر دیگران برتری می‌داد. وقتی در محضرش حضور می‌یافتم از جسای 
خود برنمی‌خاست. در حالی که به هنگام حضور برخی از کسانی که یک دهم از 
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صدهزار فضیلتی که در من است را نداشتند. از جای خود برمی‌خاست؛ زیرا پسامبر 
صلی الله علیه و آلهمی‌دانست اگر برای من برخیزد» این عمل. برخی از دشمنان خدا 
را به اعمالی وامی‌دارد که او. من و مژمنان را اندوهگین می‌سازد. گاهی پیامیر برای 
کا وی ر ی کان که می دات امد بو بر اي خود و ایا ری رازن ور شال 
که اگر برای من برمی‌خاست چنین پیامدی را برای من دربرداشت. ' 


4 ا 8 م‎ ۳ 2 f ٍ ٤ 

یس الان ولوا ۇج وھک مةل ا رن وا ئر ب وک الم نآمر بان الوم 
الا خرواملا ڪغ وا لڪتاب وا ليبن وآ تي الال عل خبه دوي الفریی والیتای 
وا لاڪين وان الیل الال وف الراب وم لسلاء ون لا والوفون 

۸ 1 ۱ 7 ۳ ۴ ٍ ۱ ۰ ا‎ HDG 
تمه ادوا الشاب رين في اما والكرًاء وَين اس وی زین صدفوا‎ 
,)۱۷۷( وأو يكم اتقون‎ 
[نیکوکاری آن نیست که رونی خودنرابه سری مشرق و (یا) مغرب بگردانید,‎ 
بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب‎ 
(آسمانی) و پیامبران ایمان آررد و مال (خود) را با وجود دوست داشتنش, به‎ 
خویشاوندان و بتیمان و بیتوایان و در راه‌ماندگان و گدایان و در (راه آزاد کردن)‎ 
بند گان بدهد؛ و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد؛ و آنان که چون عهد بندند‎ 
به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکبايانند. آنانند‎ 
کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیز کارانند]‎ 

۱) علی بن ایراهیم می‌گوید: شرط ایمان, باور داشتن به ملائکه, کتاب خدا و 
پیامیر است.' 

۲) ابو علی طبرسی می‌گوید: آن چه از امام باقر عليه السلام و امام صادق 
علیه السلام روایت شده حکایت از آن دارد که منظور از ذوی‌القربی. خویشاوندی با 
پیامبر صلی الله علیه و آله است ؟ 


۲- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۷۳ 
۳- مجمع البیان» ج ۱. ص ۴۷۷. 
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۳) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از احمد بن محمد از محمد بن خالد, 
از عبد اله بن یحبی, از عبد اله بن مسکان, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «انمّا الصَدقات للفقراء والمَسَاکین» [صدقات 
تنها به تهیدستان و بینوایان, اختصاص دارد] را پرسیدم و حضرت فرمود: فقير» 
کسی است که از مردم گدایی نمي‌کند و مسکین» بیشتر از او تلاش می‌کند و بائس 
(بینوا), از مسکین نیز تلاش بیشتری دارد.! 

۴) ابو علی طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که منظور از 
لے سے کسی ات که در رآ مایت انس 

EEE‏ بحین: از ابو اسحاق, از 
برخی از اصحاپ ما روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق عليه السلام در 
مورد حکم مکاتب" که مقداری از بهای آزادی خود را داده ولی از پرداخت بقیه آن 
عاجز است پرسیدند و حضرت فرمود: آن مقدار, باید از مال زکات. داده شود؛ چرا 
کارت وا ات الرقاب»" 

۶) علی بن ابراهیم گفت: منظور از جن اباي هنگام گرسنگی. تشنگی و 
ترس است و نیز هنگام کشتن (جنگ). ‏ 


ا ا 


ترحمه 
اسر 
روانی 


یه زین آمنوا کب علیکم افیصاص ن الى بار اعد ابر 
الا بالا تی قمر هي له ین آخبه تي؛ مغ نزو ]ده اخعان لت 
مت و ور یدعب 2 (۱۷۸): 
[ای کسانی که ایمان آوردایدا در باره کشتگان: بر شما (حق) تصاص مقرر شده. 
آزاد. عوض آزاد و بنده. عوض بنده و زن, عوض زن و هر کس که از جانسب 


اهار 


A 
:۴۸۷ او م ۰۱ ص‎ AE 

۴- مکاتب: ای مک ر مین را آزاد شدنش با مولای خود توافق می‌کند و 
پا پرداخت آ ن مبلغ آزاد می‌شود «القاموس المحیط, ريشه کتب. با کمی تصرف» 

۵- تهذیب. ج ۸ ص ۸۲۷۵ ح ۱۰۰۲ 

۶- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۰۷۳ 
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برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی (از حق قصاص) به او گذشت شود (باید 
از گذشت ولی مق زا یدوز پسندیده پیروی کند و با (رعایت) احسان (خونبها 
را) به او ببردازد این (حکم), تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست؛ پس هر کس 
بعد ار ان اد اندازه در کنر وی را عذابی دردناک اتا 

۱ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار از صفوان, از 
اہن مسکان, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام يا امام 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «كتب علیکم الصا ص فى ای الحر بالخر ولد 
بالْعبد والانگی بالانئی » را پرسیدم و حضرت فرمود: اگر انسان خُر (آزاد)» عبدی 
(بنده‌ای) را به قتل برساند. نباید او را قصاص به قتل کرد. بلکه باید به شدت. او را 
کتک زد و باید دیه آن عبد را به عنوان غرامت بپردازد.! 

۲ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیسر, از حساد 
بن عتمان, از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: 
«فمّن تصَّق به فهو کفارة لد»" [هر که از آن قصاص درگذرد پس آن کفاره گناهان 
او خواهد بود] را پرسیدم و ,حضرت فرّمود: هر جه ببخشد. کفاره گناهان اوست. هم 
چنین حلبی می‌گوید: از حضرت. تفسیز آیه: «فمن غنی له من آخبه شیء ابا 
بالْمَغروف وآذاء الیه باخستان» را,پرسیدم و حضرت فرمود: ۳ 
بوده و با برادر (دینی) خود بر سر پرداخت دیه توافق کرده سزاوار است که بر 
E‏ 
نیز داشته باشد, سزاوار است که در پرداخت آن به برادر (دینی) خود. تعلل نورزد و 
با نیکی آن را به او بدهد. همچنین حلبی می گوید: از حضرت. تفسیر آیه: «فْمَن 
اغتدی بعد ذلک فْلّه عَذاب آلیم» را پرسیدم و حضرت فرمود: او سردی است که 
دیه را می‌پذیرد یا در می‌گذرد يا مصالحه می‌کند و سپس از حد خود تجاوز کرده 
و او را به قتل می‌رساند. پس چنان که خداوند عز و جل فرمود: «فلّه عذاب لیم 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد, از علی بن حکم, 
از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 


۱- کافی. ج ۷ ص ۴ح 
۲- مائده/ ۴۵. 


۳- کافی» ج ۷ ص ۲۵۸ ج 5 
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تین ون «فْمّن تَصَدّق به فهو کفارة لّه» را پرسیدم و حضرت فرسود: به اندازه 
آنه که بد چاق امن امن بر لین مر ریت ر کی در یه مد ان دید زاف فده 
گناهان او بخشیده می‌شود. ابو بصیر می‌گوید: از حضرت تفسیر آیه: «فْمّن عُفی له 
من آخیه کي ابا را پرسیدم و حضرت فرمود: او مردی است که ديه را 
می پذیرد. پس بر او سزاوار است که با کسی که پرداخت دیه بر او لازم است. با 
ملایمت رفتار کند و بر او سخت نگیرد و بر کسی که باید دیه را سردازد سزاوار 
است که په یکی آن را پرداخت کند و اگر توانایی پرداخت آن را دارد. در پرداخت 
آن به صاحب حق, تعلل نورزد.! 

۴) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از ابو جمیله, از حلبی, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «فمّن اعتدی بُعْدَ دلک فله عغذاب" آلیم» روایت می‌کند که فرمود: منظور از آن, 
مردی است که درمی‌گذرد یا دیه را می‌گیرده سپس آن کسی که دیه پر گردن او بود 
را مجروح می‌سازد و یا به قتل می‌رساند «فله عذاب لیم" 

۵) محمد بن یعقوب. از احمد بن محفد بن ابی نضر. از عبد الکریم. از سماعه 
روایت می‌کند که وی تفسیر آیه: «فمّن عفی له من آخیه شیء فاتَباع بالمفروف 
راء یه باخضتان» را از امام صادی؛:علیه السلام پرسید و جضرت فرمود: او کسی 
است که دیه را می‌پذیرد. پس خداوند به کے گه تلعب حق است دستور داده که 
با کسی که باید دیه را بپردازد از روش پسندیده‌ای پیروی کند و بر او سخت نگیرد 
و هچنین خداوند په کسی که دیه بر گردن او است امر فرموده که اگسر پرداخست آن 
برای او آسان است, آن را با نیکی به صاحب حق بپردازد. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: منظور از آیه: «فتن اغتدی يغد لک قله غعذاب آلیم» 
سا کرت و و وار کی لس کد دید را مید با اة ی کی می 
آن کسی که دیه بر گردن او بود را لھ می‌کند یا مسي‌کشد» سن خداوند عذاب 
دردناکی را په او وعده داده است." 


۶ عیاشی, از سماعة بن مهران, از امام صادق عليه السلام پیرأمون تفسیر آیه: 


۱- کافی ج ¥ ص ۸ جح 
۳- کافی. ج ۷ ص ۵۹ 1 


-< ا 


تر جمه 
تفسیر 
روابی 


وی ا 
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دال باحر والْعَبْد القند والأنشی بالانقی» روایت می‌کند که فرمود: اگر انسان حر 
(آزاد), عبدی (بنده‌ای) را به قتل برساند, قصاص به قتل نمی‌شود. بلکه بايد به 
شدت. کتک زده شود و دیه آن عبد را بیردازد و اگر مردی. زنی را به قتل برساند و 
اولیای مقتول تقاضای قصاص به قتل داشته باشند. باید اولیای مقتول نصف دیه آن 
مرد را به خانواده او بپرداژن! 

۷ محمد بن خالد برقی از برخی از اصحابش روایت می‌کند که از امام صادق 
عليه السلام پیرامون آیه: «يا ی یی مرا روم اما پیر ایا 


این آیه در مورد مسلماتان اشت ؟ و حضرت فرمود: این ایه. در خصوص مزمنان 


۸ عماشی از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر 
آید: «فْمّن غفی له من أخبه شىء قاتباع بالْمَغروفٍ و الیه باحخسان» پرسیدم و 
حضرت فرمود: یر اتاب خی سواوا اس کته اک راز زی ا قادر به 
پرداخت دیه می‌باشد. در پرداخت کی واو دی ھل ی وان نات 
نیکی به او بپردازد. ب یعنی اکرافصاص ا باخشید. دیه را به اولیای مقتول بپردازید تا 
خون مرد مسلمان هدر نرول 
شیء» را از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام پرسید و حضرت 
فرمود: او کسی است که ديه را می‌بذیرد. پس خداوند په صاحب حق دستور داد که 
از روش پسندیده‌ای پیروی کند و بر کسی که دیه بر گردن او است» سخت نگیرد. 
همچنین خداوند بر کسی که دیه بر گردن او است دستور داد که اگر پرداخت آن 
کد ' 
ایه: «فمّن اعتدی بعد لک فلّه عَذاب آلیم» را پرسیدم و حضرت فرمود: او کسی 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۹ ص ۴ ۱۵4٩‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۳ ح #۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ١‏ ص ۹۴ح ۶ 
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است که دیه را می‌پذیرد یا در می‌گذرد یا مصالحه می‌کند و سپس از حد خود 
تجاوز می‌کند و آن کسی را که دیه بر گردن او بود را به قتل می‌رساند. «فله عذابٌ 
الیم». همچنین در نسخه دیگری آمده که حضرت فرمود: صاحب حق, به کسی که 
ديه پر گردن او بوده برمی‌خورد و او را مثله می‌کند. «فله عذاب آلیم» 


وڪم في اتصاس يالاب نتشون (۱ ۱۷ 
[و ای خردمندان! شما را در قتصاص زندگانی است. باشد که به تقوا گرایید] 

۱) در احتجاج طبرسی با سلسله سند از علی بن حسین عليه السلام در تفسیر 
آیه: «وکم فی التصاص حیاة» روایت شده که فرمود: «ولکم» یعنی ای امت محمد! 
«فی القصاص حیاة» زیرا کسی که قصد کشتن دیگری را دارد سی‌فهمد که او 
ام واد شف بین از کین او دمک بجی دار و امین رای کی کے 
می‌خواست او را بکشد و نیز برای خود این جنایتکار که قصد کشتن دیگری را 
داشت. و برای مردم دیگره زندگی و حیات را به قمراه دارد؛ چرا که دیگران نیسز 
وقتی بدانند که قصاص, واجسب است. لا یچ ققباص. جرأت کشتن را بيدا 
نمی‌کنند. «یأ ُولی اللبّاب» یعنی ای خرکمتةای لالگ تتضون». سپس حضرت 
فرمود: ای بندگان خدا! این قصاص سے جع کے وا کسانی است که آنها را در 
دنیا می‌کشید و روح او را فانی می‌سازید. ایا می‌خواهیید شما را از قتلی که 
بزرگ‌تر از این قتل است و خداوند قصاص بزرگ‌تر این قصاص را بر قاتل آن 
واجب نموده, آگاه سازم؟ آنها عرض کردند: آری ای پسر رسول خسدا. حضرت 
فرمود: بزرگتر از این قتل, قتلی است که قابل جبران نیست و دیگر هرگز زنده 
نخواهد شد. آنها عرض کردند: آن چیست؟ حضرت فرمود: این است که دیگران را 
از نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام گمراه 
سازد و آنها را به راهی غیر از راه خداوند بکشاند و به پیروی از راه دشمنان علی 
عليه السلام و قائل شدن به امامت آن و بازداشتن على عليه السلام از حقش و 
انکار فضل و برتری‌اش و اهمیت ندادن به بزرگداشت او تحریک کنند. این همان 
قتلی است که مقتول را برای ابد در اتش جهنم جاویدان خواهد نمود و سزای این 


- تشسیر عیاشی» ج 1 ص ۵ ح ۱۶۳ 
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قتل برای قاتل آن, به مانند مقتول, این است که تا ابد در آتش جهنم باقی بماند.! 
۲ علی ؛ بن ابراهیم می‌گوید: اگر قصاص نبود. شما یک‌دیگر را به قعل 
می‌رسانلاید." 


کیب يڪم دا حڪرا دالو ٺ إن تر عم وی لین الاين 
امروف حًا على ال (۱۸۰). 
[بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جا 
گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) به طور پسندیده وصیت کند (ایسن 
کار) حقی است بر پرهیز کاران] 

۱) محمد بن یعقوب از جمعی از اصحاب ما از سهل بن زباد از احمد بسن 
محمد بن ابی نصر از ابن بکیر از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام 
باقر علیه السلام حکم وصیت کردن:برای وارث را پرسیدم و حضرت فرمود: جائز 
است. سپس حضرت این آیپا تلاوت تمود: «اٍن PETE E‏ امه لرایدین 
والاقربین»" 

شیخ در تهذیب بارووند خود از حسین بن سعید از احمد بن محمد از ابن بکیر 
از محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام: عین این حدیث را نقل می‌کند. 

۲) ا ان اویه درن ۷ شی ال پا سند خود آز مد ہن اعد بن یکی 
از محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از عماد بن مروان, از سماعة بن مهران از 
امام صادق عليه السلام پیرامون فير أيه خالراصية للوالدين والافربین بالمَغروف 
حقّا علی این » روایت می‌کند که فرمود: آن» خقی آست که خداوند پر کینی که 
در حال مردن است. قرار داده است. راوی می‌گوید: په حضرت عرض کردم: آبا 
برای آن حد و مرزی می‌باشد؟ حضرت فرمود: آری. عرض کردم: و آن چیست؟ 
حضرت فرمود: حداقل آن, یک سوم ثلث میت است 


۱- احتجاج. ص ۳۱۹. 

۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۷۴ 

۳۹۳ i ص‎ ٩ کی‎ ۳ 

۶۱۵ ج ۴ ص ۱۷۵ ح‎ E E 
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۳) عیاشی از عمار بن مروان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «ان ترک حيرا الوصية» را پرسیدم و حضرت فرمود: آن, حقی 
است که خداوند آن را در اموال مردم برای کسی که در حال مرن است» قرلر داد 
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: آیا برای آن, حد و مرزی مي‌باشد؟ 
حضرت فرمود: آری. عرض کردم: چه مقدار است؟ حضرت فرمود: حداقل آن, یک 
ششم و حداکثر آن تمام ثلث میت است.! 

۴) عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: آیا وصیت برای وارث جایز است؟ حضرت فرمود: آری. سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: «إِن ترک خیرا اْوَصية للوالدين والافربین»" 

۵ عیاشی, از محمد بن قیس, از امام باقر علیه السلام رواییت می‌کند که 
فرمود: اگر کسی برای غير وارث, چه کوچک باشد يا بزرگ, چییز شایسته, و نه 
ناشایست را وصیت کند. وصیت او جایز می‌باشد ' 

۶) عیاشی, از سکونی. از جعفر بن محمبد؛ از پدرش, از على عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: کسی که به هنگام مرگش برای نزدیکان خود که از او ارث 
نمی‌برند. وصیت نکند, اعمال خود را با معصیت یه پایان رسانده است." 

۷ عیاشی از ابن مسکان از ابو بضیر از امام باقر علیه السلام ياامام صادق 
علیه السلام انون سے این + «کیب علکم إا حضر آحدکم A‏ إن ترک خا 
اأرصية للوالدین والافربین المع وف حَا علی المّقین» روایت می‌کند که فرمود: 
این ایه ف أيه فرائض که همان میراث‌ها می‌باشد فسخ شده است: «فمّن بده 
َد ما سمقه فانما یه عَلّى این يدون 1 [پس هر کس آن (وصیت) را بعد از 
شنیدنش شیر دهد. گناهش تنها بر (گردن) کسانی است که آن را یر می‌دهند] و 
منظور از آن, ورصی می‌باشد." 


۸ عياشی, از سماعه, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آید: «اٍن ترک 


۱- تفسبر عیاشی, ج ۱ ص ۹۵ء ص SFT‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۵ ح ۱۶۵. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹۵ ح ۶۶ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ جح ۶۷ 
۵- بقره/ ۱۸۱. 

۶- تفسیر عیاشی ج ۱ ص‌ ۶ ح ۶۸ 


: 6۲ 


تر جمه 
تفسیر 
روابی 


لوصا 


از ۰ 


سوره 
۰ ر 0 


sarallah-ketab.blogfa.com 


یرال للرالدین والافبین بالتفروف حقا عی لین » رواييت مىكند كه 
فرمود: ی یی یت 
راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: آن چیست؟ حضرت فرمود: حداقل آن 
یکسوم ثلث میت است," 


مر بعد اتوه ما مه ع الین يأو ته إن لته تویغ عم 1۸۱ )فش 


تات ین موص جاص ي الم عّه إن انه وی (۱۸۷» 
[پس هر کس آن (وصیت) را بعد از شنیدنش تغبیر دهد. گناهش تنهابر (گردن) 
کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. آری خدا شنوای داناست* ولی کسی که از 
انحراف (و تمایل بیجای) وصیت‌کننده‌ای (نسبت به ورئه‌اش) یبا از گناه او (د 
وصیت به کار خلاف) پیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او گناهی 
نیست که خدا آمرزنده مهربان اپبته] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی, از 
حریز, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق عليه السلام حکسم 
مردی را پرسیدم که اموالش زا در راه خداء وصیت نمود. حضرت فرمود: ان را به 
هر کسی که برای او وصیت کرده بدهیک ار چه بهودی یا مسیحی باشد؛ چراکه 
خداوند می‌فرماید: فقن یله بَْد ما سمغه انما مه علی الین یبدلونه ان اله 
ا 5 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی» از محمد بن حسین, از علی بن حکم., 
از علاء. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که پیرامون حکم مردی که اموالش را در راه خدا وصیت نموده 
فرمود: رد ن اموال را به هر کسی که برایش وصیت کرده بدهید. اگر چه بهودی يا 
مسیحی باشد؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «قمن بَدلّه غد ما سمقه فإِنْمَا مه غلّی 
لین A‏ إن الله سَمیع عليمه" 


۲- کافی, ج ۷ ص ۱۴ء ح ۱. 
۳- کافی. ج ۰۷ ص ۰۱۴ ح ۲. 
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۳ محمد بن یعقوب. از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی بن مهزیار روایت 
می‌کند که گفت: امام باقر علیه السلام در ضمن نامه‌ای به امام جعضر صادق عليه 
السلام و امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: و در آن چه که پیرامسون گواهی 
خواستن به چنین و چنان به شما امر نمودم. نجات شما در آخرتتان و اجرای آن 
چه که پدر و مادرتان شما را به آن وصیت کردند و نیکی از سوی شما به آنان 
می‌بانند؛ و برحذر باشید از این که وصیت آنان را تقییر دهید یا آن را بد صورت 
دیگری اجرا کنید؛ زیرا اختیار آن از ذمه آنان خارج شده و در ذمه شما قرار گرفته 
است و خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود پیرامون وصیت می‌فرماید: «قمن بَدُلّه 
فد ما سمقه فا اه على لین ییون ان الله سمیع علیم»! 

۲) فخمد پن پعقوپد از جمعی از اضعابنان. از سهل ین وار خسن چ 
ولید. از يونس بن یعقوب روایت مي‌کند که گفت: مردی در همدان بود و به او گفتند 
که پدرش مرده است. او آگاه به امر امامت نبود و به هنگام مسرگ, به فرزندش 
وصیت نمود که چیزی در راه خدا بدهد. ماء امام:صادق علیه السلام را از این که آن 
مرد. شیعه نبود. آگاه ساختیم و پرسیدیم کف فززندشن اید با این وصیت چه کند؟ 
حضرت فرمود: اگر مردی به من وصیت می‌کرد که چیزی را به بهودی یا مسیحی 
بدهم. آن را به آنان می‌دادم. خداوند متعال می‌فرماید: «فمّن بدلّه عد ما سمقه فان 

نه غلی این دوه ان الله سح عم یه کسی به این سو (یمنی بد 
مر مرز) می‌رود. پس آن را برای او بفرستید. 

۵) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم» از حجاح خشاب روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
حکم اموالی را پرسیدم که زنی به من وصیت نمود تا آن را در راه خدا قرار دهم. از 
آن زن پرسیده شد: ایا با آن به حج برویم؟ آن زن گفست: آن را در راه خدا قرار 
دهید. برخی نیز به آن زن گفتند: آیا آن را به آل محمد دهسیم؟ آن زن گفت: آن را 
در راه خدا قرار دهید. حضرت فرمود: چنان که خود ان زن امر نموده, ان را در راه 
خدا قرار بده,راوی مي‌گوید: عرض کردم: به من امر بفرما که چگونه آن را در راه 
خدا قرار دهم؟ حضرت فرمود: همان طور که آن زن به تو اسر نموده آن را در راه 


ا 


اهاد 
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۳۳ 


موه 
a‏ ره 


خدا قرار بده. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «فمن بده به غد مَا سمه انما انمه 
عَلی لین لال تھچ اگر آن زن تو را امر می‌کرد که آن را به بهودی بدهی, تو ان را 
به مسیحی می دادی؟ راوی می‌گوید: پس از آن ملاقات با امام E E E‏ 
نمودم و سپس به محضر حضرت رفته و همان سالی که اولین بار از حضرت 
پرسیده بودم را به حضرت عرض کردم و حضرت چند لحظه‌ای خاموش ماند و 
فرمود: آن را بده. به حضرت عرض کردم: آن را به چه کسی بدهم؟ حضرت فرمود: 
به عیسی شلقان .' 

۶) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بن سنان. 
از ابن مسکان, از ابو سعید روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق عليه السلام 
حکم مردی را که وصیت به حج کرده ولی وصی او. آن را در فرد دیگری قرار 
داده, پرسیدند و حضرت فرمود: وصی او باید در عوض ان غرامت دهد و ان را در 
حج قرار دهد. همان طور که میت به آن وصیت نموده است؛ چرا که خداوند تبارک 
و تعالی می‌فرماید: «َمَن بَدلّه بَغه قاسمقه انا امه على این ا 

۷) عیاشی. از محمد بل اا رای می‌کند که از امام باقر علیه السلام حکم 
مردی که اموالش را در راه خدا وصیت نمود. پرسیده شد و حضرت فرمود: آن 
اموال را به هر کسی که او وضیت کرده بدهیدم اگر چه بهودی یا مسیحی باشد؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «فمن بدله ر بع ما سمعه اما اه عَلّى این ا 

۸) عیاشی از ابو سعید روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حکم 
مردی را که وصیت به حج کرده ولی وصی او آن را در فرد دیگری قرار داده 
پرسیدند و حضرت فرمود: وصی او باید در عوض آن غرامت دهد و آن را در حج 
قرار دهد. چتان که میت به آن وصیت تمود؛ چراکه خداوند تبارک و تعالی 


۱- عبسی شلقان: عیسی بن ابی منصور مولی کوفی است و از اصحاب امام باقر(ع) و امام 
ی E‏ ها توب وی 
E E E NET‏ 

۲- کافی, ج ۷ ص ۱۵ح ۱. 

۳- کافی. ج ¥ ص ۲ . 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ ح ۱۷۰ 


52۲2112۳-010 


می‌فر ماید: «فمن بده بعد ما سمعه فان مه نه غلی الب بل تزا 

٩‏ عیاشی از مُثنی بن عبد السلام روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام حکم مردی را که چیزی برای او وصیت شده ولی پیش از اگ 
بگیرد مرده است و فرزندی ندارد. پرسیدم و حضرت فرمود: دنبال وارث یا ولی او 
بگرد و آن را به او بده؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «فْمّن بده ید ما سمقه قانَا 
ثْمّه ی این تون راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: او از اهل فارس 
است و مسلمان شده و نامی برای او نیست و ولی او را نمی‌شناسيم. حضرت فرمود: 
تلاش کن تا ولی او را بیدا کنی پ پس اگر او را نیافتی و خداوند از تلاش تو آگاه 
شد ان اموال را صدفه بت" 

١١‏ حیاضی از محمد ان نوق روات میک که کدی از امام باقر عليه السلام 
تفسیر آیه: «فمن بُدله بَعْد ما سمقه تیقه فا مه علی الذین بذلونه» را پرسيدم و 
حضرت فرمود: آیه‌ای که سن از ات یه امن آن را منسوخ کرده | EN‏ «فَمَسن 
اف من موص جتنا أو این اگر وصی یم آن داشته باشد که وصیت کننده 


۳1 
در وصیت تمام ثلث. از حق منحرف شده" و ریه به او وصیت کرده» بر 
4 


خلاف حق بوده و مورد رضای الهی نباشد. پس: گناهی بر او نیست که آن را به 


حق و O ET‏ ی E‏ 
تفسیر آیه: A‏ اف من موص بآ ما فاصلح بینهم فلا ام علیه» روايت 
می‌کند که فرمود؛ د یعنی اگر از حد خود از وصیت تجاوز و بیشتر از ثلث را وصیت 

۵ ‌ 
نماید, 


می‌کند که حضرت فرمود: خداوند عز و جل این اختیار را به وصی داده که اگر 
وصیبت؛ در مورد آمر پسندیده‌ای ناشت و فد از وصیت کننده. از حق منحرف شده 


۳- جن جلوف - کا ف دن از حق فلقامویی المحیط - ريشه جنف » 
و تسیر عیاشی. ج ۱ ص ¥ YT‏ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ص ۷ ج ۷۴ 
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باشد. او می‌تواند آن را تغییر دهد و در امر پسندیده‌ای قرار دهد؛ چرا که خداوند 
عز و جل می‌فرماید: فمن حاف من موص جُتفُا أو ما لح ينهم فلا انم 
لدي" م 

۳ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب» از ابو ایوب. از محمد بن سوقه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عله 
السلام تفسیر آید: «فَمَّن بره َد ما سمقه انا إِلْمُّه على الذین یبدلونه» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: آیه‌ای که پس از این ايه امده ان را منسوخ کرده است: 
«فْمَن خاف من مُوص جنا َو ایْما» یعنی وصی اگر بیم آن داشته باشد که وصیت 
کننده در آن چه که از تمام ثلث به او وصیت نموده, از حق منحرف شده و آن چه 
که به او وصیت کرده بر خلاف حق و مورد رضایت الهی نباشد. پس گناهی بر او 
یعنی بر وصی نیست که آن را به حق و په آن چه که مورد رضایت الهی است تغییر 
داه و در راه تفن ق لر دهد" 

۴ ابن بابویه. از محمد بن.خسن, از محمد بن حسن صفار. از ابی طالب عبد 
اله بن صلت قمی, از یونس,بن عبد الرحمن در حدیث مرفوعی از امام صادق عليه 
السلام پیرامون تفسیر آیه: فمن حاف من موص جنفا أو نما قَأصلَح بینهم فلا انم 
عَلیه» روایت می‌کند که فرمود: یعنی اگر سو درا پیشتر از 
ثلث وا وصیت کد 

۵ علی بن ابراهیم می‌گوید: امام صادق عایه السلام فرمود: اگر کسی, وصی 
شود. جایز نیست که وصیتی را که به او شده تغییر دهد. بلکه باید ان را طبق ان 
جه که وصیت کننده گفته است اجرا کند. مگر آن که وصیت کننده بر خلاف آن چه 
که خداوند دستور داده است» وصیت کند و در وصیت کردن. دجار معصیت و ظلم 
شده باشد. در این صورت وصی» می‌تواند آن را به حق» تغییر دهد و ایسن, تفسیر 
آیه: «جفا أو [ِنمّا» است» جنف به معنای مایل شدن به برخی از ورشه و محروم 
کردن برخی دیگر می‌باشد و اثم به معنای بنا کردن آتشکده‌ها و ساختن میکده 
می‌باشد که در این صورت وصی می تواند به هیچ کدام از مواردی که وصیت کننده 


۱- کافی. ج ۷ ص ۰ 5 
۲- کافی. ج ۷ ص ۱ 5 


۳- علل الشرائم ج ۲. ص ۲۸۹, باب ۰۳۶۹ ح ۴. 
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او را به آن و بت نموده, عمل نکند! 
۱۶( ابو علی طبرسی می گوید؛ امام باقر عليه السلام در روایتی فرمود؛ منظور 
از جنف, این است که فرد در مسیر خطا و اشتباه باشد. به طوری که جواز یبا عدم 


۱ 
جواز ان را نداند. 


یموب عم لیام کیب این ین تک مک 
تون (۱۸۳): 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما مقرر شده است همان گونه که بر 
کسانی که پیش از شما (بودند) مقرر شده بود. باشد که پرهیز کاری کنید ] 

۱) ابن بابویه. از محمد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی القاسم, از 
احمد بن ابی عبد اه برقی, از ابوالحسن علی بن حسین برقی, از عبد اله بن جبله, 
از معاویه بن عمار, از حسن بن عبد اله» از پدرش, از جد بزرگوار خود حسن بسن ۹ 
علی بن ابی طالب علیه السلام. از رسول‌ائْه صلی :یلیه و اله در باره مسایلی که ا 
بهودیان از آن پرسیدند. روایت می‌کند که مردی بهودئ گفت: ای محمد! به من بگو 
که چرا خداوند روزه را بر امت تو به مدت سۍ روز واجب ساخته؛ در حالی که بر چ وم 
امت‌های دیگر بیشتر از آن را واحب کرده بود؟ هیر مما اده عليه و آله فرمود: ۱13 
هنگامی که آدم علیه السلام از آن درخت خورد. به مدت سی روز در شکم او باقی 
اد پسن خداوند پر سل اوہ ی روز گرستگین و نشتگن را ولجب کرددو آن چه 3 
که آنان می‌خورند. رحمتی از جانب خداوند عز و جل بر انان می‌باشد. چنان که ۷" 


نسبت به آدم نیز این گونه بود. این گونه بود که خداوند عز و جل» سی روز روزه را 
بر امت واجب نمود. سپس امبر صلی الله عليه و آله این آيه را تلاوت نمود: 
و‌ بر ره مه ر ورور 2 ا ۰ ِ 2 ومد و یه مر ۸8 ۳ 2ء 
«کتب علیکم الصیام کُمَا کتب علی النین من فبلکم کم تتقون* یام 


معْدودات» آن مرد بهودی گفت: راست گفتی ای محمد ! (حال بگو) پاداش کسی که 
روزه د د چیست؟ پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: هر ممنی که ماه رمضان را 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۷۴ 
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اول این که (مال) حرام را از جسمش می‌زداید. دوم این که او به رحمت الهی تقرب 
می‌بابد. سوم این که کفاره اشتباه پدرش ادم علیه السلام را داده است. چهارم این 
که خداوند. شدت و سختی‌های مرگ را بر او آسان سازد. پنجم اين که از گرسنگی 
و تشنگی در روز قیامت. در امان مي‌ماند. ششم این که وارد بهشت می‌شود و از 
وارد شدن به آتش جهنم مصون می‌ماند و هفتم این که خداوند او را از میوه‌های 
بهشتی بهره‌مند می‌سازد. آن بهودی گفت: راست کی ای پا 

۲) ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه با سند خود. از سلیمان بن داود منقری» 
از حفص بن غیاث نخعی روایت کرده که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
فرمود: خداوند. روزه ماه رمضان را بر هیچ یک از امت‌های پیش از ما واجب 
نکرده است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم بس آیه: «يا أيها الرین منوا 
کیب عَلیکم الصا کما کیب غلی رین من قبِکم» به چه معنا است؟ حضرت 
فرمود: خداوند عز و جل» روزه ماه رمضان را تنها بر انبیا و نه بر است‌های آنان 
واجب کرده و خداوند. این امت راه روزه گرفتن در آن ماه برتری داد؛ و روزه آن 
را هم بر رسول الله صلی الله له ی هم بر امت او واجب کرده است. " 

۳) عیاشی از برفی از برخی از اصخاب ما از امام صادق عليه السلام بیرامسون 
تفسیر آیه «یا ايها لین آمنوا کتب علْکم الصّیام» روایت می‌کند که فرمود: این 
آیه درخصوص مومنین ام 

۴) عیاشی از جمیل بن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر ایات: «کتب َلیکم اقتال»" [بر شما کارزار واجب شده است] و «یا 
آیها لین آفتواً کب لک الصئیام» را پرسیدم و حضرت فرمود: [ حکس] این 
آیات. شامل گمراهان. منافقان و تمام کسانی که به ظاهر به اسلام اقرار نمودند می 


۱- امالی صدوق. ص ۰۱ هم . 

۲- من لایحضره الفقیه ج ۲ ص ۱ ح #۷ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۹۷ ح ۱۷۵ 

۴- بقره/ ۲۴۶ 

۵- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۷ ح 1۷۶ 
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دزي رن فرع مقر نآب اعروت لین وف 
تھا کف وع ولو ونوا کمن 
(1A۴)‏ 
[(بر شما مقرر شده است) (ولی) هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد. (به همان 
شماره) تعسدادی از روزهای دیگر (را روزه بدارد) و بر کسانی که (روزه) 
طاقت‌فرسا است. کفاره‌ای است که خوراک دادن به بینوایی است و هر کس به ميل 
خود بیشتر نیکی کند. پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای 
شما بهتر است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علسی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد 
جوهری, از سلیمان بن داود. از سفیان بن داود. از سفیان بن عیینه." از زهری. از 
علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: اهل تسنن در روزه‌گرفتن 
کسی که در سفر یا بیمار است اختلاف پیدا کیجلوربرخی گفتند که باید روزه بگیرد 
و دیگران قائل شدند که نباید روزه بگیرد و به نظر/‌گراه دیگری اگر خواست. روزه 
بگیرد و اگر نخواست روزه نگیرد و افطار کند؛ ولی:: به نظر ما در هر دو صورت باید 
افطار کند و روزه نگیرد. ر پس اگر کی :د رسفو ریا در حال پیماری روزه بگیرد. بايد 
قضای ان را به جای آورد؛ ر خداوند عز و جل می‌فرماید: فمن کان متکم 
ريض أو علی سر فده من يام آخر»" 

۲) عیاشیء از محمد بن مسلم, از امام صادی حلیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: رسول الله صلی الله عليه یه و اله در سفرء روزه مستحبی یا واجب نمی گرفت. 
اینان [مخالفان شیعه] به دروغ می گویند که رسول خدا در سفر روزه می گرفست. 
این آیه بر رسول الله صلی اله علیه و آله در کراع الفمیم" به هنگام نماز صبح نازل 


۱- سفیأن ن ین هلالی کوفی. از دقیق ترین و هترین يارأن «زهری» بود و احادیث وی را 
بهتر از دیگران ضبط کرده است. به شر رو ای اتکی ۱۱ ص ۱۷۷ و 
معجم رجال ا دای یت 

۲- - کافی. ج ۴ ص ۸۶ 

۳ - كراع الفمیم: EEO REE‏ ¿ که 
هشت مايل با ان ن فاصله دارد. «معجم البلدان. ج ۴ ٠‏ ص ۴۴۳ 
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شد؛ پس رسول اله صلی اله علیه و آله ظرف آبی خواستند و آب نوشیدند و به 
مردم نیز دستور دادند تا افطار کنند. گروهی گفتند: روز به نیمه رسیده و مابلیم 
امروز را روزه بگيريم و رسول لله صلی الله عليه و آله آنان را عصاة (سرکشان) 
نامید. و تا زمان رحلت رسول اله صلی الله علیه و اله. آنان با این نام نامیده 
می‌شدند.! 

۳ عباشی. از صباح بن سّیابه, روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: ابن ابی یعفور به من دستور داده که از شما سوالاتی بپرسم. 
حضرت فرمود: آنها چیستند؟ راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: او می‌پرسد: 
اگر ماه رمضان فرا برسد و من در خانه‌ام باشم, آیا می‌تسوانم به مسافرت بروم؟ 
حضرت فرمود: خداوند می‌فرماید: «قَمّن شهد منک الشهر فلیصْنْه» [بس هر کس 
از شما این ماه را درک کند, باید آن را روزه بدارد] کسی که در ماه رمضان در کنار 
خانواده خویش است نباید به سفر برود؛ مگر برای حج یا عمره و یا در طلب مالی 
که می‌ترسد در صورت تأخیرء تلهیانشود. / 

۴) عیاشی. از زراره. ازدامام پار عله السلام پیرامون تفسیر آیه: «فمَّن شهد 
منکم الشهر فلیصنه» رواب مد کهافیلود: چفدر معنای این آیه برای کسی که 
آن را درک کند. واضح.و روشن است. همچنین حضرت فرمود: هرکس که (هلال) 
ماه رمضان را ببیند. باید روژه بگیرّد؛ و هر کس که در آن ماه به سفر برود, بايد 
افطار کنر ۲ 

۵) عباشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حد 
و مرز بیماری را که فرد به مانند سفر ملزم به افطار می‌کند. و در آیه: «ومّن کان 
مریضا أو غلی سفر» [و کسی که بیمار یا در سفر است] آمده است: پرسیدم و 
حضرت فرمود: تشخیص آن, به خود شخص واگذار شده است. پس اگر در خود 
احساس ضعف کرد. پاید افطار کند و اگر در خود احساس توان و نیرو کرد. باید 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۰ ۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱ ح ۱/۷ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۰۱ ۱۸۸. 
۴- بقره/ ۰۱۸۵ 
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روزه بگیرد و بیمار بر همان حکمی می‌باشد که پود" 

۶ عیاشی. از زهری, از علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: 
اهل قتشم در روزه گرفتن کسی که در سفر ما نیمار است. اختلاق پیدا کردند. 
بزخی گفتند که بايد روزه بگیرد و دیگران قائل شدند که نباید روزه بگیرد. و به نظر 
گروه دیگری اگر خواست. می‌تواند روزه بگیرد و اگر نخواست. روزه نگیرد و افطار 
کند؛ ولی به نظر ماء در هر دو صورت باید افطار کند و روزه نگیرد. پس اگر کسی 
در سفر یا در حال بیماری روزه بگیرد. باید قضای آن را به جای آورد؛ چرا که 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «فمّن شهد منكم الشهر فلیصنه ومن گان مریضا او 
على سر فعدة من آیام أَخْر» و همچنین می‌فرماید: «يرید ال بکم الیشر ولا يريد 
کم لمر "-" [خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد] 
۷) محمد بن یعقوب. از یکی از اصحاب ماء از سهل بن زید. از حسن بسن 
محبوب, از عبد العزیز عبدی. از عبید بن ژراره روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسیر آيه: «فمَن هد میک الشهر فلیصنه»" را پرسیدم و 
حضرت فرمود: چقدر معناي این آیه روپ ا۵س ایر کس که (هلال) ماه رمضان را 
ببیند. باید روزه بگیرد؛ و هر کس که در آن ماه به سفر رود باید افطار کند.* 

۸ محمد بن یعقوب, از محمد ین .يحيي, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
یحبی, از علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه: «وغلّی لین بلیقوئه فدذية طعامٌ مشکین» فرمود: منظور. 
پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار [ییماری] تشنگی شدید می‌شود. حضرت 
پیرامون تفسیر آیه: «فمن لم یسنتطع فاطعَامٌ ستین مسنکینا»" [و هر که نتواند. بايد 
شصت بینوا را خوراک بدهد] فرمود: منظور, کسی است که به خاطر بیساری یا 
بیماری تشنگی شدید نمی‌تواند روزه بگیرد." 
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۱- تغسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ۱۹۰ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۰۰ ح ۰۱۹۱ 
۳- بقره/ ۸۵ 

۴- بقره/ ۱۸۵ 

۵- کافی. ج ۴ ص ۱۲۶ ج ١‏ 

۶- مجادله/ ۴. 

۷- کافی؛ ج ۱ ص ۱۱۶ ج 5 
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٩‏ محمد بن یعقوب. از احمد بن محمد. از اہن فضال. از ابن بکیرء از برخی از 
اصحاب ماء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که بیرامون تفسیر آیه: «وَعَلی 
لین بطقوّه فدیة طعَامٌ مسنکین» فرمود: یعنی کسانی که به دلیبل پیری سن یا 
پیماری تشنگی شدید. یا مانند آن, قادر به روزه گرفتن نمی‌باشند. بايد در عوض 

۳ ۱ ۲ 
هر روز یک مد به‌عنوان کفاره بدهند. - 

۰) شیخ در تهذیب با سند خود, از حسین بن سعید. از فضاله. از علاء. از 
محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام پیرآمون تفسیر ایه: «وعلی الذین بطیقونه 
فدية طْعَامٌ مسکین» روایت می‌کند که فرمود: منظور, پیرمرد سالخورده و کسی 
است که دچار بيماري تشنگی شدید می‌شود. نیز حضرت پیرامون تفسیر اید: «فمن 
لم یستطع فاطعامٌ ستین مسنکینا» فرمود: منظور, کسی است که به دلیل بیماری یا 

۳ 
بیماری تشنگی شدید. نمی‌تواند روز بگیرد. 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «وعلن الذین یطیقوتّه فدیة طْعَامٌ مسکین» را پرسیدم 
و حضرت فرمود: یعنی کسان( تفت قل یری یا بیماری تشنگی شدید با مانند 
آن, قادر به روزه گرفتن نمی‌باشند, پاید درا عوض هر روز یک مد به عنوان کفاره 
بدهند ؟ 
عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «وعلّی الذین بطیقونه فدبة» 
فرمود: بعنی هر کس که به خاطر بیماری در ماه رمضان روزه‌اش را افطار نمود و 
پس از مدتی سلامتی خودرا به دست اورد و قضای ان روزهایی را که افطار نمو ده 
به جای نیاورد تا این که ماه رمضان دیگری فرا رسید. باید قضای آن روزه‌ها را به 
جای آورده و در عوض هر یک روز یک مد طعام. کفاره بدهد.* 


۱- مد: پیمانه‌ای به اندازه دو رطل يا یک رطل و یک سوم رطل می‌باشد یا به مقدار پر شدن 
دو کف دست انسان معتدل (میانه) هنگامی که دو کف دستش را دراز کند و آن دو را پر 
نماید «قاموس المحبط - ربشه مدد» 

۲- کافی: ج ۴ ص ۱۱۶ ح ۸۵ 

۳ تهذیپ» ج ۴ ص ۲۳۷ حم ۶۹۵. 

۳- من لا بحضره الفقیه. ج ۲ ص ۴ ج رفص 

۵- مجمع البيان. ج ۲ ص ۱۰ . 
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۳) عیاشی, از سماعه. از ابو بر روایت می‌کند که گفت:از حضرت تفسیر 
آیه: «وعَلّی الّذين بطیقوه فديةٌ طعَام سنکین» را پرسیدم و حضرت فرمود؛ منظور» 
انسان بیمار و پیرمرد سالخورده‌ای است که قأدر به روزه گرفتن نمی‌باشد." 

۲) عياشی. از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام رواست می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «َغلی این بطیقونه فذية طْعَام مشکین» فرسود: منظور؛ 
پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار بیماری تشنگی شدید می‌شود." 

۵ عیاشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: حکم 
گی که از این ماه رنضان تا ماه رمضان دیک پمار پاد و جز بسن آأن: لا 
خود را به دست نیاورد و توان روزه گرفتن را نداشته باشد. چیست؟ حضرت 
فرمود؛ در عوض هر روزی که افطار نموده باید یک مد طعام به مسکین دهد و اگر 
گندم ندارد باید یک مد خرما بدهد؛ جرا که خداوند می‌فرماید: «فدية طَعَامٌ 
مسکین» بسن اگر می‌تواند باید در ماه رمضان آینده روزه بگیرد 3 اگر قادر به روزه 
گ فتن يست باید تا ماه رمضان دیگر متتظر پچ فو و آن زا فضا کند و اکر تا ساه 
رمضان دیگر نیز سلامتی خود را به دسیت ناوید راید همان طور که برای 
روزه‌هایی که در ماه رمضان گذشته نگرفته کناره داده, در عوض هر روز از این ماه 
رمضان که روزه نگرفته یک مد طفام, کفازه پډهد و اگر دي بین أن دو ماه رمضان. 
سلامتی خود را به دست آورد و تنبلی ورزید و تأ فرارسیدن ماه رمضان ډیکر. 
قضای آن روزه‌ها را به جا نیاورد باید هم قضای آن روزه‌ها را به جای آورد و هم 


:-4 8 


بر یه 
r:‏ 
روایی 


کفاره بدهد؛ چرا که او قضای آن روزه‌ها را به عمد نگرفته است." 

۶) عیاشی, از علاء از محمد روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
ی رن «وعلی لین بطيقونه فدية طعَامُ منکین» را پرسیدم و حضرت فرمود: 
منظور, پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار بیماری تشنگی شدید می‌شود." 

۷) عیاشی, از رفاعه. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وَعلّی 
الذین قرت فدية فام مشکین» روایت مي‌کند که فرود: منظور پیرمرد 


اهار 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸ 2 14 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ ح ۰۱۷۷ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۸ ح 9 
۴ - تفسیر عیاشی؛ ج ١۱‏ ص ۹۸ ج 1A°‏ 
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سالخورده و زنی است که می‌ترسد با روزه گرفتن فرزندش را از دست بدهد.' 

۸) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه 
السلام شنیدم که می‌گفت: اشکالی ندارد که پیرمسرد سالخورده و کسی که دچار 
بیماری تشنگی شدید می‌شود. ماه رمضان روزه نگیرد؛ ولی باید در عوض هر روز 
که روزه نگرفته‌انده یک مد طعام (و در نسخه دیگری آمده که دو مد طعام) کفاره 
بدهند و قضای آن روزه‌ها به گردن آن دو نیست و اگر قادر به پرداخست آن کفاره 
نیز نیستند. هیچ اشکالی ندارد.؟ 


4 


,هر رتضان اَي أنزل فی اران هد یلاس ویبتاب ی ای وران 
«(1A۵)...‏ 
[ماه رمضان (همان ماه) است که در آن, قرآن فرو فرستاده شده است؛ (کتابی ) که 
مردم را راهبر و (متضمن) دلایل"آشکار هدایت و (میزان) تشخیص حق از باطل 


۱) محمد بن یعقوب. از علیبنابرزاهیم» از پدرش, از عبد الله بن مغیسره. از 
عمرو شامی از امام صادق علیه التبلام روایت می‌کند که فرمود: ماه‌ها نزد خداوند. 
از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید. دوازده ماه بوده که در کاب خدا نیز آسده 
است و نخستین ماد, ماه خداوند عز و جل یعنی ماه رمضان است که خداوند ان را 
ذکر نمود و قلب ماه رمضان. شب فدر است و قران» در اولین شب از ماه رعضان 
ازل شد پس ختاوتد ان ماه را با (تولا قران آغاز مود 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم از پذرش و علی بن محمد. از قاسم 
بن محمد. از سلیمان بن داود. از حفص بن غیاث روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «شهر رَمضان الذی أنزل فيه القرآن» را پرسیدم. و 
گفتم: مگر قرآن از ابتدا تا انتها در طول بیست سال, نازل نشده است؟ حضرت 
فرمود: قرآن به یک باره در ماه رمضان به سوی بیت معمور (محلی است در آسمان 


- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۸ج A1‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۹۸ ج ۱۸۲. 
۳- کافی» ج ۳ ص ۵ ح ۱ 
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چهارم به موازات خانه کمبه) نازل شد و سپس در طول پیست سال به تدریج نازل 
گشت. سیس حضرت فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: صحف 
ابراهیم عليه السلام در اولین شب ماه رمضان و تورات در ششم ماه رمضان و انجیل 
در سیزدهمین شب ماه رمضان و زبور در هیجدهم ماه رمضان و قران, در بيست و 
سوم ماه رمضان نازل شده است. ' 

۳ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از احمد بسن 
محمد بن ابی نصر, از هشام بن سالم. از سعد روایت می‌کند که گفت: من به همراه 
هفت مرد دیگر نزد امام باقر علیه السلام بودیم و رمضان را بر زان آوردیم و 
نی و کی اوه ای ات با رامع یبا سای ارج 
چرا که رمضان, ناس از ام‌های خداوند عز و جل است که له فرا سی‌رسد و نه 
سپری می‌شود و تنها چیزی که زوال‌پذیر است. فرا می‌رسد و سپری می‌شود, بلکه 
بگویید: ماه رمضان, پس ماه به آن نام اضافه شده و آن نام نام خداوند عز و جل 
است که ان را ذکر نمود و ان. همان ماهی است:که قران در ان نازل شد و خداوند 
آن را مثل و عید قرار داد" 

۴ محمد بن یعقوب, از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن سنان (يا از غير او)ء 
از کسانی که برای او روایت کرده‌اند,,روایت می‌گند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پیرامون قران و فرقان پرسیدم که ابا دو گر هستند یا یک چیز؟» 
حضرت فرمود: قرآن. به تمام کتاب اطلاق می‌شود و فرقان, ایات محکمی است که 
واجب است به آن عمل شود." 

۵) شیخ در تهذیب با سند خود. از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد از 
علی, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: تورات در 
ششم ماه رمضان و انجیل در دوازدهم ماه رمضان و زبور در هیجدهم ماه رمضان و 
قراخ در شب قذر تازل هده اسسعد؟ 


۱- کافی» ج ۲ ص ۰ج۶ 
۲- کافی» ج ۴ ص ٩‏ ح 97 
۳- کافی» ج ۲ ص ۱ ح ۱ 
۴ تهدیب. ج ۴ ص ۱۹۳ جح ۵0۲ 
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اصم, از علبة بن میمون, از محمد بن بحبی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام شنیدم که می‌گفت: خداوند. از هیچ بنده‌ای, نمازی را پس از به جا 
آوردن نماز واجب و صدقه‌ای را پس از دادن زکات و روزه‌ای را پس از گرفتن 
روزه ماه رمضان, نمی‌خواهد و در باره آن از او نمی‌پرسد." 

۷ شیخ در تهذیب. از علی بن حسن فضال, از احمد بن صبیح, از حسین بن 
علوان, از عبد الله بن حسن. از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت می‌کند که فرمود: 
ماه رمضان, تمام روزه‌ها را و نحر کردن, تمام ذبح‌ها را و زکات. تمام صدقه‌ها را و 
غسل جنابت. تمام غسل‌ها را نسخ نموده است." 

۸ عیاشی, از حارث بصری, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که در 
پایان ماه شعبان فرمود: خدایاء این ماه با برکت که تو قرآن را در آن نازل کسردی و 
آن را مایه هدایت مردم و دارای نشانه‌های هدایت و معیارهای سنجش حق و باطل 
قرار دادی. فرا رسیده است. پس ما را در این ماه سالم نگهدار و به ما توفیق بده تا 
در آن با لطف و رحمت تو حق این ماه را به جا آوریم." 

٩‏ عیاشی, از عبدوس۱عظان از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: به هنگام فرازسیدنباه.رمضان بگو: خدایاء ماه رمضان که تو 
روزه‌هایش را بر ما واتختب.نمیودی و قران را که مایه هدایت مردم و دارای 
نشانه‌های هدایت و معیارهای سنجش حق و باطل است در آن نازل فرسودی 
فرارسیده است. خدایا ما را در روزه گرفتن در این ماه پاری نما و آن را از ما بپذیر 
و ما را در این ماه سالم نگهدار و او را از ما راضی گردان و ما را مطیع او قرار بده 
در آسانی و عافیتی از خودت. به درستی که تو بر همه چیز توانایی. ای مهربان‌ترین 
مهربانان!' 

۰) عیاشی, از ابراهیم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «شهر رمضان الّذی أنزل فیه الْقرآن» پرسیدم که: چگونه قرآن 
در آن زمان نازل شده و مگر نه این است که از ابتدای تا انتهای قرآن, در طول 


۱- تهذیب. ج ۴ ص ۱۵۲ ح ۴۲۴. 
۲- تهذدیب» ج ؟ ص ۰۱۵۲ ح ۴۳۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص٤‏ ح ۱۸۳. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص مج 1A۴‏ 
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بيست سال نازل شده است؟ حضرت فرمود: قرآن به یکباره در ماه رمضان بر بيست 
معمور (محلی است در آسمان چهارم. موازی با خانه کعبه) نازل شده و سپس از 
بیت معمور در طول بیست سال به تدریج نازل شده است. سپس حضرت فرسود: 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: صحف ابراهيم عليه السلام در اولین شب از ماه 
رمضان و تورات در ششم ماه رمضان و انجیل در سیزدهمین شب از ماه رمضان و 
زبور در هیجدهم ماه رمضان و قرآن در بیست و چهارم مساه رمضان نازل شده 
ات 

۸ اش او این ان از کسای که رای ای وات کر فان تام کی که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون معنای قرآن و فرقان پرسیدم که: آیا دو 
چیز هستند یا یک چیز؟ و حضرت فرمود: قرأن, به تمام کتاب اطلاق می‌شود و 
فرقان, آیات محکم آن است که عمل به آن واجب می‌باشد." 

۲ ابو علی طبرسی می‌گوید: ثعلبی با سند خود. از ابوذر, از پیامبر صلی الله 
علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: صحف ابراهیّم علیه السلام در سوم ماه رمضان 
(و در روایت واحدی., در آولین شب از ماه زمضان) و تورات موسی عليه السلام در 
ششم ماه رمضان و انجیل عیسی عليه السلام در سیزدهم ماه رمضان و زبور داود 
در هیجدهم ماه رمضان و فرقان در بیست و چهارم ماه رمضان بر محمد. نازل شده 
است. سپس ابو علی می‌گوید: «عیاشی. عین همین حدیثت را از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است. 4 

۳ علی بن ابراهیم در تفسیرش این روایت را از امام کاظم عليه السلام نقسل 
می‌کند که فرمود: صحف ابراهیم علیه السلام در اول ماه رمضان و تورات در ششم 
ماه رمضان و انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان و قران در شب چهاردهم ماه 
رمضان نازل شده است. 

۴ علی بن ابراهیم گفت: اولین باری که خداوند. روژه را واجپ کرد در ماه 
رمضان نبود. علی بن ابراهیم از امام کاظم عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 


۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۹۹ ج IAF‏ ِ - 
۳- این مطلب در حدیث شماره ۱۰ از تفسیر همین ایه امده است. 
۴- مجمع البیان» ج ۲ ص ۰۱۳ 
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خداوند. روزه ماه رمضان را تنها بر انبیا واجب کرده بود و بر امت‌های آنان واجب 
زد که خن ان ماه روز بک قد ر جون خداونن. تة ار له هلینه و آلنه را ية 
پیامبری برگزید. فضیلت ماه رمضان را په او و امتش ارزانی داشت و پیش از آن که 
ماه رمضان نازل شود مردم. روزهای دیگری (غیر از ماه رمضان) را روزه 


می‌گرفتند.! 


.. کم هد نکم اله يضم و نکان مرا أو سقر شام 
أخر...(۱۸۵), 
[پس هر کس از شما این ماه را درک کند. باید آن را روزه بدارد؛ و کسی که 
بیمار یا در سفر است. (باید به شماره آن] تعدادی از روزهای دیگر (را روزه 
بدارد)] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی. از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از حسن بن 
محبوب. از عبدالعزیز عبدی: از عبیدین"زراره روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسير آيه: «فْمَن شهد نکم الشنهر فلیعصمه» را پرسیدم و 
حضرت فرمود: چقدر معنای این ايه واضح است! یعنی هر کس که (هلال) ماه 
(رمضان) را ببیند. باید در ان روره برد و هر کس که به سفر برود. نباید در آن 
ماه روزه بگیرد." 

۲) شیخ در تهدیب, با سندی از محمد بن احمد بن یحبی, از سهل بن زید از 
علی بن اسباط. از مردی, از امام صادتق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: زمانی 
که ماه رمضان فرا برسد. خداوند در ان حقی دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «فمّن 
شهد منکم الشهر فلْیصنه». پس بر هیچ کس جایز نیست که پس از فرا رسیدن ماه 
رمضان جز برای حج یا عمره یا اموالی که ترس از تلف شدن آن می‌رود یا برادری 
که از هلاک شدن او بیم دارد. به سفر برود؛ اما نمی‌تواند به خاطر تلف شدن اموال 


68 نت 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۷۴ 
۲- کافی, ج ۴ ص ۰۱۲۶ ۱. 
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می‌تواند به هر جایی که بخواهد, مسافرت گند.' 

۳ شیخ در تهذیب با سند خود. از هارون بن حسن بن جبله, از سماعه از ابو 
بصیر روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد. اگر ماه رمضان فرا برسد و من مقداری از آن ماه را روزه گرفته باشم و 
پخواهم به زیارت قبر امام حسین عليه السلام بروم. آیا می‌توانم به زیارت بروم و 
در ایاب و ذهاب خود روزه‌ام را افطار کنم یا باید در اینجا بمانم تا عید فطر فرا 
برسد و پس از گذشت یک یا دو روز از عید فطر, به زیارت بروم؟ حضرت فرمود: 
بمان تا عید فطر فرا رسد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد. آباء این بهتر است؟ حضرت فرمود: اری. ایا در قران نخوانده‌ای که 
خداوند فرمود: نهد مانهب 

۴) عیاشی. از صباح بن سیابه روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: ابن ابی یعفور به من امر فرمود تا سژالاتی را از شما بیرسم. 
حضرت فرمود: آنها. چه هستند؟ عرض کردم اژشما می‌پرسد: اگر ماه رمضان فرا 
برسد و من در منزلم باشم» آیا می‌توانم به تافر ت ټرگم؟ حضرت در جواب فرمود: 
خداوند. می‌فرماید: «فَمّن شهد منکم الشهر فلیصه» پس هر کس که به هنگام فرا 
رسیدن ماه رمضان در میان خانواده‌اشن:باشد, جز به منظور تهج يا عمره يا طلب 
مالی که از تلف شدن آن, بیم دارد. نباید په مسافرت رود " 

۵ عیاشی, از زراره, از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فْمن شهد 
منکم الشهر فلیصمه» روایت می‌کند که فرمود: چقدر معنای این آیه برای کسی که 
آن را درک کند واضح و آشکار است! راوی می‌گوید: سپس حضرت فرمود: هر 
کس که (هلال) ماه رمضان را بییند. باید در آن مام روزه بگیرد و هر کس که در آن 
به مسافرت برود» باید روزه خود را افطار کند." 

۶) عیاشی, از زراره از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «فلیصند» فرمود: دهان روزه دارء جز برای سخن نیک» گشوده 


۱- تهدیب» ج ۴ ص ۶ ح PP‏ 
۲- تهذیب. ج ۴ ص 2.۳۱۶ ۹۶۱. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ج AY‏ 
۴“ تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص تفه AA‏ 
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EE‏ مره 


۱ 


نمی‌شود. 


.ره الیو لبمس وولو الم کنر واه ی ما 
هدا وک تلکزون (۱۸۵): 


[خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد تا شماره (مقرر) 
را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن که رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید؛ 
و باشد که شکر گزاری کنید] ۱ 

ابن شهر آشوب. از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: «يريذ الله 
بكم الیستر ولا یرید بكم لش روایت E‏ منظور از يسر > امير 
المزمنین عليه السلام و منظور از عُسرء فلائی و فلانی است." 

۲) عیاشی, از ثمالی, از امام جعفر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «يريد اه 
بكم الیش و یرید بكم اسر رايت می‌کند که فرمود: منظور از یسر. على عليه 
السلام و منظور از عُسرء فلانی و فلان ي فستند. پس هر کس که از نسل آدم عليه 
السلام باشد, تحت ولایت فلانی و فلانی قرار ل کف 

۳) احمد بن محکد این خالد برقی. زا ی اس ی هر ی 
مرفوعی نقل می‌کند که حضرت پیرامون تفسیر آید: یرید الله بكم الیشر ولا یرید 
کم > رمو منظور از یس ولایت و منظور از مس مخالفت با ولات و 
موالات و دوستی با دشمنان خداوند است.؟ 

۴) احمد بن محمد بن خالد برقی, از برخی از اصحاب ما. در حدیث مرفوعی 
پیرامون تفسیر آید: هولتکیُرو الله عی ما هصداکم» روایت می‌کند که حضرت 
فرمود: منظور از تکبیر, بزرگداشت و منظور از هدایت, ولایت است.* 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن احمد. از احمد بن ابی عبد اه از پدرش, از 
خلف بن حماد. از سعید نقاش, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 


۱- تفسیر عباشی. ج ص ۰ ح ۸۹ 
۲- مناقب» ج ۲ ص ۰۱۰۳ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۰۱ 2 ۱٩۲‏ 
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تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد. اما مستحب است. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: آن تکبیر. در کجا باید گفته شود؟ حضرت. پاسخ داد: مکان 
ان» در شب عید فطر به هنگام نماز مغرب و عشای اخر و نماز صبح و نماز عبد 
است؛ پس قطع می‌شود. راوی می‌گوید: به حضرت عرض نمودم: چگونه باید آن 
تکبیر را بگویم؟ حضرت پاسخ داد: می‌گویی: «اله اکب اله اکبر, لاإله إلا اله و الله 
اکبر الله آکبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا» حضرت فرمود: آیه: «ولتکُملُوا 
الْعدة» که عده در آن به معنای صیام (روزه‌ها) می‌باشد و «ولتَکبروا الله غّی ما 
هداکم» په همین معنا است." 

۶ عیاشی» از سعید نقاش روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد. اما سنت شده است که 
موفع ان در شب عید فطر, وقت نماز مغرب و عشاء. نماز صبح و در نماز عید 
است و معنای اید: «رلِتکیُر وا الله ی ما هداکم» همین می‌باشد و آن تکبیرء این 
است که می‌گویی: اله آکبر. الہ آکبن. لاإلهإلا ابو اله آکبر اه أك و لث الحمد». 
راوی می‌گوید: در روایت ابو عمرو. تکبی ںاھ نه ګر نبه دک فده اسن" 

۷ عیاشی. از ابو عمیر, از مردی روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: جانم فدای شمااباه: در‌میان ما گنته می شود که پیامبر صلی 
اله علیه و آله بیش از آن که سی روز رَورّه گرَفته اشد بيست و نه روز روزه 
گرفته؛ آیا درست است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند. هیچ وقت, کمتر از این مدت 
را نگفته است و پیامیر صلی الل علیه و الهء همیشه سی روز روزه گرفته است» زیا 
خداوند. می‌فرماید: «ولتکملوا الْعدة» پس آیا (قابل باور است که) رسول اله صلی 
الله علیه و آله از آن بکاهد؟!" 
تکبیری برای عید فطر وجود دارد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: «(مگر 
پاسخ داد: برای عید فطر نیز تکبیری می‌باشد ولی ان در نماز مغرب. عشاء. صبح, 


۱- کافی. ج ۴ ص ۶ج 5 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۰۱ ۱۹۴. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۰۱ 2 ۱۹۵. 
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ظهر, عصر و دو رکعت نماز عید. سنت شده است. 


ود لت عبايي نی فان ری تحت دغوتالداع دا دعان فليستيوالي 


وا نله ریز شون (۱۸۶). 

[و هر گاه بندگان من از تو در باره من بپرسند (بگو) من نزدیکم و دعای 
دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجایت می کنم؛ پس (آنان) باید فرمان مسرا 
گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند] 

۱ علی بن ابراهیم, از پدرش, از قاسم بن محمد, از سلیمان ہن داود منقری. 
از حماد روایت می‌کند که گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: خود را 
مشغول دعا برای برادرانم و اهل ولایت می‌کنم. آن, به نظر شما چگونه است؟ 
حضرت پاسخ داد: خداوند تبارک و تعالی. دعای شخص غائب برای غائبی دیگر 
را استجابت می‌کند و هر کس برای.مردان و زنان مومن و برای دوستداران ما دعا 
کند. خداوند. برای او در ازا هر موهنی,از زمان ادم تا روز قیامت حسنه ای می 
نو یسد. راوی می گوید: سپس حضرت_فرمود: خداوند. نمازها را در بهترین اوقات 
واجب کرده است؛ پش؛بو_شما است که در تعقیبات نمازها دعا کنید. سپس حضرت 
برای من و کسانی که نزد او بودند: دک فر مود . 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسیی, از احمد 
بن محمد بن ابی نصر روایت می‌کند که گفت: به امام کاظم علیه السلام عرض کردم: 
جانم فدای شما باد من از خداوند, از چندین و چند سال بیش. حاجتی را خواسته 
بودم و با به تأخیر افتادن اجابت آن, اندکی دلگیر شدم. حضرت فرمود: ای احمدا 
از این که شیطان در قلب تو راهی پیدا کند و تو را ناامید سازد. بر حذر باش. امام 
محمد باقر علیه السلام می‌فرمود: مومن از خداوند حاجتی را می‌خواهد و خداوند. 
از انا که صدای مون برایش دلنشین است و دوست دارد که به تضرع لو کوش 
فرا دهد, ان حاجت را زود براورده نکرده و آن را به تاخیر می‌اندازد. سپس 
حضرت فرمود: به خدا سوگند. خداوند عز و جل, در آن حاجات مومنان که زود 


۱- تفسیر عماشی, ج ۰۱ ص 2۰۱۰۱ ۱۹۶. 
۲- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۷۵ 
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برآورده می‌سازد و آن حاجات که به تأخیر می‌اندازد, صلاح مؤمنان را در نظر 
می گیرد. امام باقر عليه السلام می‌فرمود: سزاوار است که تمایل مؤمن به دعا در 
زمان رفاه بیشتر از دعای او در زمان شدت و سختی باشد واین طور نباشد که 
بس از آن که حاجت او برآورده شد. سست و بی‌رمق گردد و از دعا کردن» دلزده و 
خسته شود؛ جرا که دعاء نزد خداوند عز و جل. اهمیت ویژه‌ای دارد. تو بايد صبر 
پیشه کنی و در طلب مال حلال و صله رحسم بکوشی و عیسوب دیگران را ببرملا 
مسازی, چرا که ما اهل بیت با هر کسی که با ما قطع رابطه کند. صله رحم انجام 
می‌دهیم و هر کس که به ما بدی کند. به او خوبی مي‌کنيم. به خدا سوگند ما در این 
کار, فرجامی نیکو را لحاظ می‌کنيم. اگر صاحب نعمت در دنیاء چیزی را از 
خداوند پخواهد و خداوند به او ارزانی دارد, او جیزی غير از آن چه خواسته پود 
را مسئلت می‌دارد و آن نعمت به چشم او کوچک می‌آید و سیری ناپذیر خواهد 
شد و اگر نعمت‌ها فزونی یابد. این خطر وجود دارد که انسان مسلمان, حقوق 
واجب خود را انجام ندهد و بیم آن می‌رود که,به, خاطر آن نعمت‌ها در فتنه بیفتد و 
اسیر شیطان شود. ای احمد بن محمد! مئ خواهم بدائم اگر کلامی را به تو بگویم. 
آیا تو آن را با اطمینان از من می‌پذیری؟ راوی می‌گویبد: عرض کردم: جانم به 
فدای شما باد. اگر به سخن شما که بحچت,خداوند بر روی, زمین هستید. اعتماد و 
اطمینان نداشته باشم» پس به گفتار چه کسی باید اعتماد کنم؟! حضرت فرمود: به 
خداوند. بیش از من, اعتماد کن؛ جرا که خداوند عز و جل به تو وصده داده استته 
آیا این خداوند نیست که می‌فرماید: «وذا سالک عیادی عنی فانی قرب آخیت 
فلع إذا دعان» ها تقتطوا بن ره الله 4 [لز رخمت نا توسید مشسوید] و 
«والله بمدکم مغر مله وقضلا»۲ [(ولی)خداوند از جانب خود, به شما وعده 
آمرزش و بخشش می‌دهد], پس به خداوند عز و جل بیش از دیگران اعتماد کن و 
در نفس‌هایتان چیزی جز گمان خوب به خدا قرار مدهید. چراکه او شما را 
می‌آمرزد. 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش» از عتمان بن عیسیء از 


۱- کافی» ج ۲ ص ۴ ح 5 
۲- زمر / ۸۵۲ 
۳- بقره/ ۲۶۸. 
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کسی که برای او روایت کرده نقل می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلام عرض 
کر دم: دو ايه در کتاب خداوند عز و جل وجود دارد که به آن دو عمل می‌کنم ولي 
ثمره آن را نمی‌بینم. حضرت فرمود: آنهاء چه آیاتی می‌باشند؟ به حضرت عرض 
کردم: یکی از آن دو آیه. آیه: «اذعونی أستجپ لکم» [مرا بخوانید تا شما را 
اجابت کنم]. می‌باشد. ما به درگاه الهی دعا می‌کنيم ولی اجابتی نمی‌سابيم. حضرت 
فرمود: به نظر تو ایا خداوند عز و جل به وعده‌ای که داده. عمل نمی‌کند؟ به 
حضرت عرض کردم: خیر. حضرت فرمود: پس چرا دعاهای شما سورد استجابت 
قرار نمي‌گیرد؟ به حضرت عرض کردم: نمی‌دانم. حضرت قرمود: ولی من تو را از 
علت آن آگاه می‌سازم. هر کس که از خداوند عر و جل در آن چه که او را به آن 
امر فرموده, اطاعت کند وسپس با طریقه دعاء به درگاه او دعا کند. خداوند. دعمای 
او را استجاب می‌کند. 

به حضرت عرض کردم: طریقه دعا کردن چیست؟ حضرت پاسخ داد: دعا را 
با حمد و ستایش خداوند اغاز می‌کنق, و نعمت‌هایی را که به تو ارزانی داشته را بر 
می‌شماری. سپس از او سپابنگزاری یکت و پس از آن بر محمد صلی الله علیه و 
آله. درود می‌فرستی و سپس-گتاهانت دزا برامی‌شماری و به آنها اعتراف e‏ و 
یس از | آن. از آه ن کناها ر له درگاه خداوند بناهمی‌جویی. طریقه دعا کردن. این 
گونه است. سپس حضرت فرمود: آن آیه دیگر چیست؟ ر م و 
دیگری, آیه: «ومَا نفقتم من شىء فهو RG‏ ور دا 
انفاق کر دید عوضش را او مې دهد و او بهترین روزی دهندگان ست] است. مسن 
انفاق می‌کنم ولی عوضی را در مقابل آن نمی‌بینم. حضرت فرمود: به نظر تو آیا 
خداوند عز و جل به وعده خود عمل نمی‌کند؟ به حضرت عرض کردم: خیر 
حضرت فرمود: پس چرا تو در مقابل انفاق, عوضی نمی‌یابی؟ به حضرت عرض 
کردم: نمی‌دانم. حضرت فرمود: اگر کسی از شما آن اموال را از راه حلال به دسست 
ا و در راه حلال. انفاق کند. خداوند. در مقابل هر درهمی که او انفاق کرده بود. 
عوضی به او می‌داد." 


۱- غافر / ۶۰ 
۲- سبا/۳۹. 


52۲2112۳-010 


۲ عیاشی, از بن ابی یعفور. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 

«قَیستجییُواً لی ینوا بی» روایت می‌کند که فرمود: بی نیا کن از 
بر این که حانعاتی وا که س واف به آنان ارزانی دارم.! 

۵ ابو علی طبرسی می‌گوید: از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: ناتوآن‌ترین مردم, کسی است که قادر به دعا نباشد و بخیل‌ترین مردم کسی 
است که در سلام کردن» بخل ورزد." 

۶) همچنین ابو علی طبرسی می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که فرمود: «رلیزمنوا بی» یعنی باید باور و اطمینان ن پیدا کنند به این که من قادرم بر 
این که حاجاتی را که می‌خواهند په آنان م1 نی دارم و للم پزشدون», نی 
شاید آنها په سوی حق بروند؛ یعنی هدایت ت پابند ۲ 


ال کم لطیامفث ال ناڪم هر باس شک وتا نع 


اتی ےیہر کن هر اناما 
کب ان کم و أواشر وا ئی بن يڪ اط ال ENN‏ 


لیر (AY)‏ 
[در شبهای روزه, همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. آنان برای شما 
لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می‌دانست که شما با خودتان 
تاز امش ف کر دید یس ریه خا را پل فت و از شا کر کشخ بش اون زور 
شبهای ماه رمضان می‌توانید) با آنان همخوابگی کنید و آن چه را خدا برای شما 
مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سياه 

(شب) بر شما نمودار شود] 
۱ محمد بن یعقوب. از محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان و احمد بن 
ادریس, از محمد بن عبدالجبار و همگی از صفوان ہن یحیی, از ابن مسکان, از ابو 


۱- تفسیر غیاشی؛ ج ۱ ص ۰۱۰۲ ح ۰۱۹۷ 
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بصیر, از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «أحل 
ية الام رت إلى تیگ رس ای اید در شان وات بسن کی 
انصاری" نازل شده است. ماجرا از این قرار است که وی با زبان روزه به همراه 
پیامبر صلی اله علیه و اله در خندق بود و بدون آن که افطار کند. روز را به شب 
رساند و پیش از نزول این آیه, این چنین بود که اگر کسی از انان می‌خواپید, 
خوردن و آشامیدن بر او حرام می‌شد. پس خوات پس از آن که روز را به شب 
رسانید. په سوی خانواده خود آمد و گفت: آیا غذابی نزد شما هست؟ آنها باسخ 
دادند: خیر, نخواب تا غذایی را برایت آماده کنیم. وی تکیه داد و خوابش برد. 
خانواده او به او گفتند: ایا تو خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: آری. او بدون آن که 
افطار کند. شب را به صبح رسانید و صبح هنگام به سوی خندق رفت و کم‌کم 
داشت از هوش می‌رفت. رسول لله صلی الله علیه و آله از کنار او عبور کرد و چون 
او را با این حال دید» وی رسول الله صلی اه علیه و آله را از این که چه بر او 
گذشته, آگاه ساخت و خداوند, ند هو لوا واشربو تى بين کم الخیط الابسیض 
من الخیط الاسود من الفجي» را ئازل کرو" 

۲) محمد بن یمقوب, از علی بن.ابراهيم. از پدرش و محمد بن یحیی, از احمد 
بن محمد و همگی از بر بی عمیر. از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر آبه: دالط کت من الخیط الاسشود» را پرسیدم و حضرت 
پاسخ داد: منظور از آن, سفیدی روز از سیاهی شب است." 

۳ محمد بن یعقوب., از برخی از اصحاب ما احمد بن محمد از قاسم بن 
یحیی, از جد خود حسن بن راشد. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: پدرم از جدم از پدرانش برای من نقل کرده که علی عليه السلام 
فرمود: بر مرد مستحب است که در اولین شب از ماه رمضان, با همسر خود, آمیزش 


۱- خوات بن جبیر بن نعمان بن آمیه بن امری القیس بن ثعلبه انصاری اوسی, یکی از باران 
دلاور رسول لله صلی الله علیه و آله بود که او و برادرش عبد الله ہن جبیر در جنگ بدر 
حضور داشتند. وی در سال ۴۰ هجری در سن ۴ سالگی در مدینه درگذشت. . همجنين 
وی آز صحابه امام علی(ع) بود. نگاه کنید به: رجال طوسی: ص ۰ أسد الفابة, ج ۲ ص 
۱۳۵ 

۲- کافی؛ ج 4 ص ۸ ح ۴. 

۳- کافی, ج ۴ ص ۹۸ ح ۴. 
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کند؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «أحل کم لل الصیام الرفث إلى نسأَیْکم» و رفث 
به معنای آمیزش ات 

۴) محمد بن یعقوب» از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از عثمان بن 
عیسی, از سماعه روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیده: گروهی در ماه 
رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید ابر سیاهی آسمان را فراگرشت و 
آنها گمان نمودند که شب شده و افطار نمودند. سپس آن ابر. کنار رفت و خورشید. 
ظاهر گشت. روزه آنان چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را 
افطار نموده باید قضای ان روز را به جای اورد؛ چرا که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: نَم تا للم ای الیل»" 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی بن عبید از یونس, 
از ابو بصیر و سماعه, روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام پرسیدند: گروهی, 
در ماه رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشیده ابر سیاهی اسمان را فرا 
گرفت و آنهاء گمان کردند که شب, شده است‌وژیووخی از آنان. روزه خود را افطار 
نمودند. سپس آن اہر کنار رفت و خورشیل, ظاچ ر ان. روزه آنان چه حکمی 
دارد؟ حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید تضای آن روز را 
به جای آورد؛ چرا که خداوند عز نجل بی‌فرماید: «ثم تا ااهشیام إلى الليل» 
پس هر کسی پیش از فرارسیدن شب, چیزی بخورد, ابید ای آن رابه جای 
آورد جرا که او عمداً آن چیز را خورده است" 

۶) شیخ در تهذیب. با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از خصین بن ابی خصین روایت می‌کند که گفت: به امام جواد عليه السلام 
نامه‌ای نوشته و در آن عرض کردم: جانم په فدای شما باد. موالی شما در زمان نماز 
صبح اختلاف نظر پیدا کردند. برخی از آنان نماز صبح را به هنگام طلوع فجر اول 
که یه شکل مستطیل در آسمان ظاهر می‌شود می‌خوانند. و برضی دیکس آن را به 
هنگام ظاهر شدن آن افق و روشن شدن آن می‌خوانند. راوی» این حدیث را تا 
اینجا می‌رساند که امام جواد علیه السلام در جواب نامه با دست خط خود نوشت: 


۱- کافی» ج و5 ص ۰ ح 
۲- کافی. ج ۴ ص 2۰۱۰۰ ۰۱ 
۳- کافی. ج ۴ ص ۱۰۰ ح ۲. 
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خداء تو را مورد رحمت خود قرار دهد. فجر. همان خیط أبیض (نخ سفید) است نه 
آن سفیدی که کاملا بالا رفته باشد (فراگیر باشد) و در سفر و حضر باید آن را برای 
خود مشخص سازی (خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد) خداوند. تعیین آن را 
پر مخلوقات خود مبهم نساخته و فرموده است: «وکلواً واشريوا ۳ یتسین تکم 
الخيط الأئيض من الخیط امد من القجر» پس خيط ابیض (نخ سفید) همان 
فجری است که با طلوع آن, . خوردن و آنسامیدن در روزه, حرام و خوانسدن نماز 
واجب می‌شود.! 

۷ علی بن ابراهیم. از پدرش در حدیت مرفوعی. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: آميزش و افطار کردن در شب ماه رمضان پس از خوابیدن. 
حرام بود؛ یعنی هر کس که نماز عشا را می‌خواند و افطار نکرده می‌خوابید و سپس 
از خواب بیدار می‌شد. افطار کردن بر او حرام بود و همچنین آمیزش (با همسر) در 
شب و روز ماه رمضان. حرام بود. مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله 
خوات بن جبیر انصاری نام داشپتآکه برادر عبد اله بن جبیر بود. رسول الله صلی 
اله عليه و آله عبد الله بن جار یراو ر ازور جنگ احد به همراه پنجاه تیرانداز بر 
دهانه دره گمارد و یاران اوء اورا رها گردند و تنها دوازده نفر به همراه او باقی 
ماندند و او در ورودیگی‌گهتمشد و این بعادر او یعنی خوات بن چییر بیرمردی 
مسن و ناتوان بود و رسول آله صلی الله عليه و اله را در جنگ خندق, همراهی 
می‌کر د. هنگامی که روز را به شب رسانید به سوی خانواده‌اش آمد و گفت: آيا 
غذایی دارید؟ انها پاسخ دادند: خیر. نخواب تا غذایی برایت فراهم کنیم. خانواده او 
در اماده کردن غدا, کندی ورزیدند و او پیش از ان که افظار کند. خوابش برد و 
چون بیدار شد به خانواده‌اش گفت: غذا خوردن. در امشب بر من حرام شده است و 
چون شب را به صبح رسانید. به حفر خندق پرداخت و بیهوش شد. رسول الله صلی 
لله علیه و آله, او را (با این حال) مشاهده نمود و دلش برای او سوخت. همچنین 
جمعی از جوانان. مخفیانه در شب‌های ماه رمضان(با همسر ان خود) آمیزش 
می‌کر دند. بنابراین خداوند. آید: «احل کم یلة الصیام الرقّث إلى نسانکم» را نازل 
کرد و آمیزش در شب‌های ماه رمضان و خوردن غذا پس از خواب را حلال نمود و 


۱- تهدیب, كت 51 ص ۶ ۱۱۵ 
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زمان آن. تا طلوع فجر است؛ چرا که خداوند می‌فرماید: « و كلو واشربوا نی ین 
کم الخبط الائیض من الْحَيط الأسود من الفَجْر» یعنی سفیدی روز از سياهى شب 

۸) عیاشی, از سماعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تسیر 
آیه: «أحل که لد الصیام ارت إلى نسانکم» تا «وکل وا وائسربوا» را پرسیدم. 
حضرت پاسخ داد: این آیه در شأن خوات بن جُبیر نازل شده اسست. وی با زبان 
روزه به همراه رسول اله مشغول حفر خندق بود تا این که روز را به شب رسانید و 
پیش از نازل شدن این آیه, این چنین بود که اگر کسی از آنها (در شب ماه رمضان) 
می‌خوابید. غذا خوردن بر او حرام می‌شد. پس خوات هنگامی که روز را به شب 
رسانید. به سوی خانواده‌اش بازگشت و پرسید؛ آیا غذایی دارید؟ آنهاء پاسخ دادند: 
نخواب تا غذایی را برایت آماده کنیم. او تکیه داده و خوايش برد. آنها به او گفتند: 
آیا تو خوابیده بودی؟ او پاسخ داد: اری. پس تا صبح افطار نکرد و صبح هنگام به 
سوی خندق رفت و کم‌کم داشت ببهوش مي‌شد. رسول اثّه صلی الله علیه و آله از 
کنار او عبور کرد و چون او را با این حال دید,,از وی در باره سبب آن پرسید و او 
حضرت را از آن چه بر او گذشته آگاه کزد و این آي نازل شد: «أجل کم َة 
الصیام الرفْث إلى نسآنکم» تا «وكلوا وأشربوآختی )يتن کم الخیط الاسیطر مس 
الخیط الاسنود من لمح" 

)٩‏ عیاشیء از سعد. از یکی از اجب وه ات رکد که از امام بساقر 
علیه السلام یا امام صادق علیه السلام پرسیدند: حکم مردی که په هنگام سحر در 
(طلوع) فجر شک می‌کند. چیست؟ حضرت پاسخ داد: اشکالی ندارد (چون خداوند 
می‌فرماید: ) «و لو واشریواً خی بين کم الْخط الأبيض من الخیط الاشود من 
الْقّحْر» و او باید در ماه رمضان, احتیاط (زودتر بیدار شود) و پیش از زمان شک 
مبعری بخورد. ۱ 

۰) عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: دو 
مرد در سحرگاه ماه رمضان برخاسته و یکی از ان دو گفت: اين؛ فجر است و 
دیگری گفت: چیزی, نمی‌بينم. حکم آن دو چیست؟ حضرت پاسخ داد: آن کس که 


۱- تفسیر قمي: ج ۱ ص ۰۷۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۰۲ ۱۹۸. 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲ ۹ 
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یقین نکرده که آن. هنگام فجر است می‌تواند غذا بخورد ولی خوردن غذا بر آن که 
می گوید هنگام فجر می‌باشد, حرام شده است. چرا که خداوند می‌فرماید: «وکلوا 
ار حى تین کم لبط ایض من الط اور ناجرم َو لیام 
إلى لیل»" 

۱) عیاشی, از ز ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: جمعی از مردم در ماه رمضان 
روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید. ابر سباهی آسمان رافرا گرفت ر آنها؛ 
گمان کردند که شب شده است. و همه یا برخی از آنان, روزه خود را افطار نمودند. 
ن ان ابر کنار رفت و مشخص شد که خورشید غروب نکرده است. روژه آنان 
چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضای 
آن روز را به جای آورد؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «تم أتَمُوا ِ 
إلى اللیل» پس هر کس پیش از فرارسیدن شب بخورد. باید قضای آن را 
بای ایرد ھا کا ا ن سی را کین ارس 

۲ عیاشیء» از قاسم بن سلیان. از جراح, از امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر ایه: «ْم اموأ الصیام الى اللي راوایت می‌کند که فرمود: «منظور, روزه ماه 
رمضان است؛ پس هر کس هلاه بل /یرآروز ببیند باید روزه‌اش را تا شب تکمیل 
کند." 

۳ عیاشی. از سماعه روایت می‌کند که گفت: حضرت فرمود: کسی که روزه 
خود را افطار نموده. باید قضای آن روز را به جای آورد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
م تما الصیام إلى اللیل» پس هر کس پیش از فرارسیدن شب. چیزی بخورد. 
ای قضای آ ن را نها اوه اه او ها ام ی 

۴ عیاشی, از عبد اله حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق, ۳۳ 
«الخیط المیض ین الغیط اوه په چه معا است؟ ؟ حضرت پاسخ داد: : منظورء 


سفیدی روز از سیاهی شب N‏ 
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با کاواآمو! نوچ یال نشکا تاضاو افیا 
ا مامالا سبالم وان نملو (۱۸۸). 


[و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید. و (به عنوان رشوه قسمتی از) آن را 
به قضات مدهید تا بخشی از امرال مردم را به گناه بخورید؛ در حالی که خودتسان 
(هم خوب) می‌دانید] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از علی بن 
حکم. از سیف بن عمیره» از زیاد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر آیه: «ولا توا ناکم بّینکم بالباطل» را پرسیدم حضرت 
پاسخ داد: (مردان) قریش با یکدیگر بر سر خانواده و اموالشان قمار می‌کردند و 
خداوند عز و جل, آنان را از این کار نهی فرمود.! 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد. از حسین بسن 
سعید. از عبد اله بن بحرء از عبد اله بن مسکان. از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ولاً تالا أَمَکم بینکم بلاط وتظرآبها 
إلى الحگام» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: کا بی خداوند عز و جل آگاه 
است از این که در این امت حاکمانی هستند سمدم روا می‌دارند؛ اما مقصود 
خداوند از ی حاکمان عادل نبوده له مقصود او تنها: حاکغان ستمگر می‌باشد. 
ای ابا محمد. اگر تو حقی بر گردن کسی داشته باشی و او را په نزد حاکمان عادل 
فرابخوانی و او سر باز زند و تنها حاضر باشد که در نزد حاکمان ستمگر با تو اقامه 
دعوا کند تا آنان به تفع او قضاوت کنند, او از جمله کسانی است که طاغوت 
انسان‌های سرکش) را حاکم خود قرار می‌دهند و منظور از آیه: اتر إلى این 
یزعُمُون آنهم آمنواً بنا زل (لیک وم انزل من قبلک پریدون آن يتحَاكموا إلى 
لطاغوت»" [آیا ندیده‌ای کسانی را که می‌پندارند به آن چه په موی تو تازل شده و 
(به) أن جه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده‌اند (با این همه) می‌خواهند داوری 
میان خود را به سوی طاغوت بیرند؟] همین است." 


۱- کافی: ج ۵ ص ۲ج 1 
۲- نساء / 2 


۳- کافی» ج ۳۸ ص ۲۱۱ ح 
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۳ شیخ, با سند خود, از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی بن فضال روایت می‌کند که گفت: در نامه ابو اسد به امام هادی عليه 
اسلام خواندم که ابو اسد با خط خود نوشته بود که: : تفسیر آید: «رلا تأکلوا 
الم بینکم بالطل وتو بها ای اْحکام» چیست ت؟ و حضرت با دستخط خود 
در جواب نامه وشت: منظور از ام قضات می‌باشند. یس نت ون او ۱ 
نوشت: منظور, این است که ان مرد می‌داند که آن ن قاضی. ظالم است و با این وجود 
به نزد او می‌رود و قاضی, به نفع او حکم می‌کند. ٍ پس او سبت به معتبر دانستن 
کی ایی تقس بار کہ ف کے فاد وراک ار اک 
او ظالم است." 

۴) عیاشی, از زیاد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «ولا توا آَنوالکم نکم بالیاطل» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: (مردان) قریش با یکدیگر بر سر خانواده و اموالشان قمار می‌کردند و خداوند. 
آنان را از این عمل نهی فرمود." 

۵ غیاشی از ابو بصیر وای منکن که گفت: از امام صادق عليه السلام 

تفسیر آیه: «ولا تا کلوا آ واكم بینم بالباطل وتو بها إلى الْحْکام» را پزشیده و 
حشرت پاسخ داد: ای لیریس عآوند عز و جل آگاد ‏ ست از این که در این امت. 
حاکمانی هستند که ستم روا می کارند؟ اما مقصود خداوند. حاکمان عادل نبوده بلکه 
مقصود او تنها. حاکمان ستمگر می‌باشد. ای ابا محمد! اگر تو. حفی بر گردن کسی 
وی عادل. فرابخوانی و او سر باز زند و تنها. حاضر 

که در نزد حاکمان ستمگر پا تو اقامه دعوا کند تا آنان به نفع او قضاوت کنند. 
ا ۳ است که طاغوت (انسان‌های سرکش) را حاکم خود قرار 
۳ 
می‌دهند. 

۶ عیاشی. از حسن بن علی روایت می‌کند که گفت: در نامه ابو اسد به امام 
رضا علیه السلام که جواب ان با دستخط خود امام بود. خواندم که ابو اسد تفسیر 
ایه: «رلا لوا آموالکم بینکُم بالبَاطل وتدلواً بها ای الْحْكّام» را از حضرت 


۱- تهدیب» ج ۶ ص 2 2۸ 
۲- تفسپر عیاشی» ج ص ۱۰۳ ج ۰۵ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴ ور 
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پرسید و حضرت در جواب به سوال او نوشت: منظور از حکام. قضات مسی‌باشند. 
سپس حضرت در ذیل آن نوشت: منظور, این است که آن مرد می‌داند که آن قاضی, 
ظالم و سرکش است؛ پس اگر آن مرد با وجود این که می‌داند که قاضی ظالم است 
به نزد او برود و قاضی حکمی را به نفع وی صادر کند, آن مرد در معتبر دانستن آن 
حکم. هیچ عذری باز" 

۷) عیاشی از سماعه روایت می‌کند که گفشست: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: مردی, مقداری مال دارد که تنها کفاف معاش او را می‌دهد و همچنین, 
دینی نیز بر گردن او است. آیا می‌تواند با آن مال. روزی خاتواده‌اش را دهد تا 
غداوتد خر کار از کشایشی عاصل کد و میس کین خود زا لد کنن با ایح کد باه 
به خاطر ادای آن قرض, از کس دیگری قرض کند؟ حضرت پاسخ داد: باید با آن 
مالی که نزد او است. دین خود را بپردازد و اموال مردم را نخورد جز در صورتی که 
اموال دیگری داشته باشد که بتواند به وسیله آن حقوق آنان را بدهد؛ چرا که 
خداوند, می‌فرماید: «ولاً تأکلوا مُوالکُم Kek‏ بالیْاطل»۲ 

۸ محمد بن یعقوب. از جممی از اممللایت کف زگمهل بن زید و احمد بن 
محمد. از ابن محبوب. از ابو ایوب, از ملعمروایچامی کند که گفت: از امام صادق 


می‌دهد و همچنین: دینی تیر بر گردن آو است. ایا مي‌تواند با آن مال خانواده‌اش را 
روزی دهد تا خداوند در کار او گشایشی حاصل کند و سپس دین خود را ادا کند 
با باید به خاطر ادای آن قرض, از کس دیگری قرض کند و یا بايد رو به صدقه 
گرفتن بیاورد؟ حضرت پاسخ داد: باید با آن مالی که نزد او است. دين خود را 
بپردازد و اموال مردم را نخورد. جز در صورتی که اموال دیگری داشته باشد که 
پتواند به وسیله آن, حقوق آنان را بدهد؛ چرا که خداوند, می‌فرماید: « تأکلوا 
آنوالکم بتکم بالباطل الا آن تکون ټجارة عن تراض مَنکم»" [اموال همدیگر را به 
ناروا مخورید. مگر آن که داد و ستدی با تراضی یک‌دیگر از شما (انجام گرفته) 
باشد] و آن مرد نباید به خاطر ادای دین خود, از کس دیگری قرض کند. جز در 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۰۴ ح ۲۰۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۰۴ ح ۲۰۸. 
۳- تساه / ۲٩‏ 
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صورتی که بتواند به آن وفا کند. و اگر بر درب خانه‌ها مشغول گدایی شد. یک لقمه 
یا دو لقمه و یک خرما یا دو خرما به او بدهید. جز در صورتی که ولی داشته باشد 
که در این صورت. ولی, باید دین او را بپردازد و به وعده او عمل کند. هر کس از 
ما بمیرد. خداوند برای او یک ولی قرار می‌دهد که پس از او مسئول وفا کردن به 
وه از ورداي فى واه" 

8 علی بن ابراهیم روایت می‌کند که امام کاظم عليه السلام فرمسود؛ خداوند 
آگاه است که حاکمانی, به ناحق حکم می‌رانند. پس نهی فرمود از این که انان را 
حاکم قرار دهند؛ چرا که آنان به حق حکم نکرده و اموال مردم باطل می‌شود 
(تصرف در آن روا نمی‌باشد ). 

۰) ابو علی طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روابت شده که فرمود: 
منظور از باطل. قسم دروغ است که از طریق آن, اموالی به دست آید." 


یوت عن الملل مي مواقیث لاس ولج.. ۱۸۹ 
[در باره (حکمت) هلالها(ی ماه از تو/می‌پرسند. بگو: آنها (شاخص) گاه‌شماری 
برای مردم و (موسم) حج‌اند] 

1( شیخ با سند خود از اتوالحتن مختدابق احمد بن داود. از احمد بن محمد 
بن سعید. از حسن بن قاسم از علی بن ابراهیم» از احمد بن عیسی بن عبد الهء از 
عبد الله بن علی بن حسین, از پدرش از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«قل هی مَوآقیت للناس وأأْحج» روایت می‌کند که فرمود: یعنی هلال‌هاي ماه 
نشانگر اوقات روزم عید فطر و حج آنان است." 

۲) عیاشی, از زید بن ابی اسامه روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق عليه 
السلام پیرامون معنای اهل (هلال ماه‌ها) پرسیده شده و حضرت فرمود: آنهاء ماه‌ها 
هستند. پس اگر هلال ماه (رمضان) را دیدی, روزه بگیر و اگر (در پایان ماه) آن را 
مشاهده نمودی, افطار کن. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: اگر ان ماه 


۲- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۷۲۴ 
ای البیان» ج ۲ ص ۲۵ 
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بیست و نه روز بود. آیا باید قضای آن روز را به جای آوریم؟ حضرت پاسخ داد: 
خیر. جز در صورتی که سه نفر عادل شهادت بدهند که هلال ماه رمضان را پیش از 
ان دیده‌اند که در این صورت باید آن روز که روزه نگرفته‌اید. را قضا کنید." 

۳) عیاشی. از زیاد بن مُنذر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می فرمود: هنگامی که مردم روزه می‌گیرند روزه بگیر, و هنگامی که 
مردم افطار می‌کنند. افطار کن؛ جرا که خداوند. هلال‌های ماه را وسیله تعیسین 
(ماه‌ها) قرار داد.؟ 

۴) علی بن ابراهیم: برخی از اوقات مشخص و مشهور, و برخی دیگره 
نامشخص می‌باشند. اوقات مشخص و مشهور. جهار وقت می‌باشند که عبارتند از: 
ماه‌های حرام که خداوند در آیه: «منها اربع حرم » (از این دوازده ماه چهار ماه 
,ماه حرام است) ذکر نموده است و دوازده ماه که خداوند آنها را آفرید و با هلال 
ماه مشخص می‌شوند که اولین ماه آن. محرم و آخرین ماه آن, ذی‌الحجه است. 
ماه‌های حرام. چهار ماه است که عبارتند از: رچپ به تنهایی و ذی‌القعده. ذی‌الحجّه 
و محرم به صورت پشت سر هم که خداونا. هنوګرز در آن ماه‌ها حرام نمود و چه 
گناهان و جه اعمال حسنه در ان ماه‌ها؛ جند برابز مبی‌شود. ماه‌های سیاحت 
مشخص است که عبارت است از؛بسیت موز ار ذی‌الحجه محرم. صفر» ربیم‌الاول 
و ده روز از ربیعالثانی که خداوند. در آن ماه‌هاء جنگ با مشرکین را به وسیله نازل 
کردن آیه: «فسیواً فی الاْْض أربعَة آشهر » [پس (ای مشرکان!) چهار ماه (دیگر 
با امنیت کامل) در زمین بگردید] به تأخیر انداخت. ماههای حج, مشخص است که 
عبارتند از: شوّال, ذی‌المقده, و ذی‌الحجه. این ماه‌هاء از این رو ماه‌های حج نامیده 
شده‌اند که هر کس در این ماه‌ها یعنی در شوال یا ذی‌القعده یا ذی‌الحجه به عمره 
برود و نیت کند که در مکه اقامت کند تا حج را نیز به جای آورد می‌تواند پس از 
عمره, حج تمتع را نیز به جای آورد. ولی هر کس که در ماه‌های دیگری غیر از این 
ماه‌ها به عمره برود. چه نیت کند که برای حج در مکه بماند یا نیتی نکند. نمی‌تواند 


۱- تفس عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۰۴ ۰۲۰۹ 
- تسیر عیاشی» ج ص ۱۰۴ ح ۰ . 
۳- توبه / ۳۶, 
۴- توبه / ۲. 
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حج تمتع را به جای آورد؛ زیرا او در ماه‌های حج؛ وارد مکه نشده است. يس وجه 
تسمیه این ماه‌ها. به ماه‌های حج. به اين دلیل مسی‌باشد. خداوند تبمارک و تعالی 
می‌فرماید: «الْحَح آشهر مَعْلْومَات"» [حج در ماههای معینی است]. همچنين ماه 
رمضان نیز جزء اوقات مشخص است .ما اوقات نامعلوم. ماه‌هایی هستند که هر 
گاه امری واقع شود. باید منتظر ماند تا آنها به پایسان برسند و عبارتند از: عده 
نگهداشتن زنان مطلقه و زنانی که همسرشان از دنیا رفته باشد. پس هر گاه 
شوهری, همسرش را طلاق دهد. اگر آن زن» یائسه نباشد و خون حیض می‌بیند 
شود و اگ ان زن؛ یائسه باشد و خون حیض نمی‌بیند بايد سه ماه عده نگهدارد و 
در آن سه ماه خونی نبیند؛ همچنین عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و 
ده روز می‌باشد و عده زن مطلقه که باردار می‌باشد, این است که فارغ شود. 

و ی ای متس ریت 
ماه می‌باشد. از حمله موارد دیگر اوقات نامعلوم, مهلعی است ت که در قرضن» بين 
قرض دهنده و قرض گبرندم شعن می شیوگ همجنین ازجمله آن, دو ماه روزه متوالی 

۲ ۰ ۱ ۴ الا . ۲ 
است که در کفاره ظهار و کفاره قنل غیعید واجب می‌شود. از موارد دیگر أن 
روزه‌ای است که در حج؛ یر کسی که قربانی نیافت واجب می‌شود. (اخسرین مورد 
ان) سه روژ روزه‌ای است که در کقاره قسم واجب می شو د. بنابراین؛ این‌هاء موارد 
اوقات مشخص و اوقات نامعلومی می‌باشند که خداوند آنها را در آیه: «یسألوټکۍ 
عن الأهلّة فل هى مَواقیت لتاس والْحَج» ذكر نموده است.* 

سید اجل ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاوس, قواعدی را 


٦‏ نون 
بت که فر EE TT N IE i‏ 
است. 

۳- ابلاء: این است که مرد سوگند بخورد آمیزش با همسر دانم خود که با او نزدیکی کرده را 
برای همیشه یا بدون تعبین کردن زمان, ترک کند که شروط آن, در فقه, مشخص شده 
است, 

۴- - ظهار: این است که مرد به همسرش بگوید: «پشت تو به مانند پشت مادرم است 
«القاموس المحیط - ريشه ظهر » 

۵- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۷۶ 
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«قاعده اول» 


۱ یکی از یاران حضرت می‌گوید: در اولین روز ماه رمضان که مردم در 
شک و یقین» به سر می‌بردند. نزد امام حسن عسکری عليه السلام رفتم و چون نگاه 
حضرت به من افتاد. فرمود: آیا دوست داری که قاعده‌ای را به تو بگویم تا به 
وسیله آن, فرارسیدن ماه رمضان را تشخیص دهی و هیچ گاه در آن شک نکنی؟ 
راوی می‌گوید: عرض کردم: آری, ای مولای من! با گفتن آن, بر من منت نهید. 
حضرت فرمود: اپتدا باید اول ماه محرم را بدانی. پس اگر بدانی که اولین روز ماه 
محرم؛ چه روزی است. دیگر در تشخیص اولین روز ماه رمضان شک نمی‌کنی. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: جگونه تشخیص هلال ماه محرم. مرا از تشخیص هلال 
ماه رمضان, بی‌نیاز می‌سازد؟ حضرت پاسخ داد: تشخیص هلال ماه محرم تو را به 
تشخیص هلال ماه رمضان, رهنمون می‌سازذ و به ین وسیله دیگر نیازی به 
تشخیص هلال ماه رمضان نداری. راوی می‌گوید: عرض کردم: مولای من» کیفیست 
این قاعده را برایم شرح دهید. حضرت فرمود: آِاء آولین روز ماه محرم را در نظر 
می‌گیری» پس اگر اولین روز محرم. یکشنبة بوق عده یک و اگر دو شنبه بود عدد 
دو و اگر سه شنبه بود. عدد سه و اگر چهار شنبه بود عدد چهار و اگر پنجشنبه 
بود. عدد پنج و اگر جمعه بود. عدد شش و اگر شنبه بود, عدد هفت را در نظر بگیر 
و به خاطر بسپار و په عدد ائمه علیه السلام. که دوازده است» بیفزا. سپس هر عددی 
که بدست آمد را هفت تا هفت تا کم کن" و ببین که چه عددی به دست می‌آید. پس 
اگر عدد هفت به دست امد اولین روز ماه رمضان, شنبه و اگر عدد شش به دست 
آمد. اولین روز ماه رمضان. جمعه و اگر عدد پنج به دست آمد اولین روز ماه 
رمضان. پنجشنبه و اگر عدد چهار بدست آمد, اولین روز ماه رمضان, چهار شنبه و 
اگر ن ا ی آنا اولین روز ماه رمضان» سه شنبه و اگر عدد دو بدست امد 


ِ- اپن طاووس در اقبال الا عمال, احتمال داده است که حمله «فما بقی ممالایتم سبعة 4 اشتباه 
ناسخ باشد. ما نیز این جمله را تر جمه نکر ده‌ايم, زیرا با ترجمه ان. معنای جمله» استوار 
e‏ (مترجمان) 


E‏ 4 ر 


اهار 
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0 ره 


اولین روز ماه رمضان دوشنبه و اگر عدد یک به دست آمد. اولين روز ماه رمضان 


4 
می‌یابی. 


«قاعده دوم» 


۲) و نیز گفت: توضیح عجیبی را بر پشت کتابی قدیمی مربوط به ۱۳ صفر 
سال ۶۶۰ يافته‌ايم و آن را بر طبق نظر خودمان, تزدیک به صواب می اتی آن 
توضیح از این قرار است: اگر خواستی وقفه (اخرین روز ماه رمضان) و اولین روز 
ماه زمشان را تشخیص دهی: هلال ماه محر را رصد کن؛ پس اکر هلال ماه نعترم 
را تشخیص دادی, چهار روز پس از آن را بشمار. پنجمین روز آن, وقفه و ششمین 
روز آن, اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی هلال ماه محرم را مشاهده کنی. 
هلال ماه صفر را رصد کن و دو روز پس از آن را بشمار. سومین روز آن, وقفه و 
چهارمین روز آن اول ماه رمظان اسک پس اگر نتوانستی هلال ماه صفر را مشاهده 
کنی, هلال ماه ربیع الاول را رصد کن ایس اگر آن را مشاهده کردی, یک روز پس 
از آن را بشمار. دومین روز ان وقفه و سومین روز آن, اول ماه رمضان است. پس 
اگر نتوانستی هلال ماء ناهد کلی. هلال ماه ربیم الثانی را رصد کن 
پس اگر آن را مشاهده کردی, شش روز پس از آن را بشمار. هفتمین روز آن, وققه 
و هشتمین روز آن. اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی هلال ماه ربیع الثانی را 
مشاهده کنی. هلال ماه جمادی الأولی را رصد کن. پس اگر آن را مشاهده کسردی, 
پنج روز پس از آن را بشمار. ششمین روز آن وقفه و هفتمسین روز آن, اول ماه 
رمضان است. پس اگر تتوانبتی هلال ماه چمادیالاولی را مشاهده کنی؛ هلال ماه 
جمادی الثانی را رصد کن. پس اگر آن را مشاهده کردی, سه روز پس از آن را 
بشمار. چهارمین روز آن, وقفه و پنجمین روز آن اول ماه رمضان اسست. پس اگر 
نتوانستی هلال ماه جمادی الثانی را مشاهده کنی, هلال ماه رجب را رصد کن و دو 
روز بعد از آن را بشمار. سومین روز آن, وقفه و چهارمین روز آن اول ماه رمضان 
است. پس اگر نتوانستی هلال ماه رجب را مشاهده کنی, هلال ماه شعبان را رصد 


۱- اقبال الاعمال. ص ۲۶۶. 
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کن. اولین روز آن, وقفه و دومین روز آن, اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی 
هلال ماه رمضان را مشاهده کنی» هلال ماه شوال را رصد کن پس اگر آن را 
مشاهده کردی. چهار روز بعد از آن را بشمار. پنچمین روز آن, وقفه و ششمین روز 
ار اول روز ماه وعضان ات بش اگر فوانم که هلال ماه شوال را مشاهده 
کنی, هلال ماه ذی‌القعده را رصد کن پس اگر آن را مشاهده کردی, سه روز پس از 
آن را بشمار. چهارمین روز آن. وقفه و پنجسین روز آن, اولین روز ماه رمضان 
است. پس اگر نتوانستی هلال ماه ذی‌القعده را مشاهده کنی, هلال ماه ذی‌الحجه را 
رصد کن و هشت روز پس از آن را بشمار. نهمین روز آن, وقفه و دهمین روز آن. 
اولین روز ماه رمضان, است. این (قاعده) آخرین چیزی است که بر آن دست یافتیم 


پس آن را جز از کسی که شایستگی نقل حدیث را دارد. مخفی نگهدار:" 


«قاعده سوم» 
۳( سیس ابن طاووس گفت: یکی از قواعد: قاعده‌ای ادست کد آن را شنیده‌ایم 
ولی بر سند آن, که از کدام یک از ائمه غلیهم السام تقل شده است. دست نیافتیم و 
عبارت است از این که: روز, اول روزه شما: همان:روزی است که در ان قربانی 
می‌کنید (بایان کلام ابن‌طاووس ). 


...ويس لین یوت ین هور ها وک رن ای وأا ايو كين 
أنوّاب...(۱۸۹). 
[و یکی آن نیست که از پشت خانه‌ها درآیید. بلکه نیکی آن است که کسی تقوا 
پیشه کند؛ و به خانه‌ها از در (ورودی) آنها درأیید] 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش, از احمد بن نضر, از عمسرو بن 
شم از جابر, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون آیه: هواأتوا یوت 
من أبُوابها» قرمود: منظور این است که در هر کاری از طریق صحیح (و نه انحرافی 


۱- اقبال الاعمال. ص ۲۶۷. 
۲- اقبال الاعمال. ص ۲۶۹. 
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و وارونه) وارد شوید." 

۲) محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد اشعری, از معلسی, از محمد بن 
جمهور. از سلیمان بن سماعه, از عبد اه بن قاسم. از ابو بصبر, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: انمه علیهم السلام. درهای خداوند عز و جل هستند 
که رسیدن به او, تنها از طریق آنان میسر است و اگر آنان نبودند. معرفت الهسی, 
امکان پذیر نمی‌شد و خداوند. آنان را حجت خود بر مخلوقاتش قرار داه." 

۲ محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد. از احمد بن محمد بن یی نصس 
از محمد پن حمران. از اسود بن سعید روایت می‌کند که گفت: در محضر امام باقر 
عليه السلام بودم که بدون آن که سؤالی از حضرت بپرسم فرمود: ما. حجت 
خداییمما مدخل و دروازه خداء زبان خداء جلسوه خدا و چشم خدا در ميان 
مخلوقاتش, و نیز متولیان امر الهی در میان بندگانش می‌باشیم 

۴) طبرسی در احتجاج. از اصبغ بن نباته روایت می‌کند که گفت: در محضر 
امیر الموّمنین عليه السلام نشسته بودم که ابن کواء به نزد حضرت امده و عرض 
کرد: ای امیر مؤمنان. معنای پنوت (خانهکا) در آیه: «ولیس بر بان انوا ییوت 
من ظهورها ولکن الب من ای ۳ البیرت من ْرابها» چیست؟ حضرت فرسود: 
منظور از خانه‌هایی که ورواو نداس فر مود که باید از در آنان وارد شد. ما هستیم. ماء 
در و خانه‌های الهی هستیم که رسیدن ب او. از طریق ان یسر آمنت: پس هر کس 
با ما پیعت کند و ولابت ما را بپذیرده از در خانه‌ها وارد شده: و هر کس که با سا 
مخالفت ورزد و دیگران را بر ما ترجیح دهد. از پشت خانه‌ها وارد شده است.؟ 

۵) عیاشمی. از سعد روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر آیه: 
«وئیس بر بان 7 تأتوا ابوت من ظهوررها ولکن لیر من ای وآتواأ أ اليرت من 
وابها» را پرسیدم و حضرت پاسخ واد خاندان محمد صلی اله علیه و آله درهای 
الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را به سوی بهشت فرا می‌خوانند و تا روز 


ی زا 
۲- - کافی+ ج و 
۴ - احتجاج, ص ۲۲۷ 
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قیامت» پیشرو و راهنمای مردم به سوی بهشت می‌باشند." 

۶) عیاشی. از جابر بنبزید. از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
بر بان تأتو ییوت من ظهورها» روایت می‌کند که فرمود: منظوره این 

منت که در خر کازی از طریق صحیح (و نه انحرافی و وارونه) وارد شوید." 

۷ عیاشی, از سمید ین مُنخل در حدیث مرفوعی. از حضرت روایت می‌کند 
که فرمود: منظور از بیوت (خائه‌ها) و ابواب (درها)؛ ائمه علیهم السلام می‌باشند." 

۸) عیاشی, از جابی از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: فرآترا یوت 
من ُرابها» روایت می‌کند که فرمود: در هر کاری از طریق صحیح آن وارد شوید." 

٩‏ ابو علی طبرسی می‌گوید: کسانی که احرام می‌بستند. از درهای خانه‌ها 
وارد نمی‌شدند. بلکه پشت خانه‌ها یعنی عقب ان خانه‌ها را سور نموده و از ان 
رفت و آمد می‌کردند و خداوند. آنان را از این کار نهی فرمود. همجنین ابو علی 
طبرسی می‌گوید: ابو جارود نیز این حدیث را از امام باقر عليه السلام تقل کسرده 
۷ 

۰ ابو علی طبرسی روایت می‌کند که اماع باقر گلیه السلام فرمود: خاندان 


محمد درب‌های الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را به سوی بهشت فرا 


:-6]6 -- 


می خوانند و تا روز قيامت, پیشرو وراهتماي مردم به سوی بهشت مي‌باشند." 
۱) على بن ابراهیم می‌گوید: اين ايه در شان امير آلمومنین عليه السلام ناژل 


۰ 1 ۰ ۰ ۳۹ ۲ 4 ۷ 
دروازه ان است؛ پس تنها از دروازه سهر وارد أن شو ید. 


تر جمه 
تفسير 
روایی 


اهار 


۲ سعد پن عبد آل از محمد بن حسین بن ایی خطاب, از موسی بن سان 
از عبد الله بن قاسم حضرمی. از یکی از اصحابش, از ظریف. از امام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس نزد آل محمد صلی اله عليه و آله بياید. 


۱- تفسیر عیأشی» ج ۱ ص ۵ ح ۲۱ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۰۱۰۵ ح ۲۱۲. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص 2۰۱۰۵ ۰۲۱۳ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۰۵ ح YT‏ 
البیان. ج ۱ ص ۲۷. 

۶- مجمع البیان. ج ۲. ص ۲۷. 

۷- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۰۷۷ 
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وارد چشمه زلالی می‌شود که دانش الهی از آن نشئت می‌گیرد و پایان ناپذیر است 
و دانش آن, قطع ناشدنی است. چرا که اگر خدا می‌خواست. خود را به آنها نشان 
می‌داد تا از در او به او برسند. ولی خداوند. خاندان محمد صلی الله علیه و آله را 
درهای خود رار داد و رسیدن به ان تنها از طریق آنان میسر است؛ زیرا خداوند 
را ا بر أن نوا ابوت من ظهورها وكين اسر من انى وآنوأ 
الببوت من أبُوابها» 


توف یل اه ای بوتکم ولا تن ون اه لت نی (۱۱) 
[و در راہ خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید. ولی از اندازه درنگذرید؛ 
زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد] 

۱ خوارزمی در مناقب. از مهذب الائمة ابوظفر عبدالملک بن على بن محمد 
همدانی اهل بغداد. از محمد بن عبدالباقی بن احمد بن عبد اله از حسن بن علی بن 
حسن» از محمد بن عباس بنمتحمه ین زکریاء از ابا الحسن بن معروف» از حسن بن 
فهم؛ از محمد بن اسماعیل بن‌اتیغدء از خالدین مخلد. و محمد بن صلت. از ربیع بن 
مندر, از پدرش» از محمد بن حتفیه روایتت می‌کند که گفت: در حالی که من و امام 
حسن و امام حسین علیه الستلاع دنر گرمابه تُشسته بودیم, ابن ملجم لعنه الله نزد ما 
امد و چون وارد شد. امام حسن و امام حسین علیه السلام که گویی از او تنفر 
داشتند به او فرمودند: با چه جرأتی نزد ما آمده‌ای؟ محمد بن حنفیه می‌گوید: به 
امام حسن و امام حسین عليه السلام عرض کردم: او را به حال خود واگذارید. جرا 
که به خدا قسم او نمی‌خواهد معصیتی را نسبت شما مرتکب شود. چون ابن ملجم 
را پس از ضربت خوردن على عليه السلام به اسارت آوردند. محمد بن حنفیه گفت: 
شناخت من نسبت به این مرد از روزی که در گرمابه به نزد ما آمد, بیشتر نیست. 
حضرت علی عليه السلام در آن هنگام فرمود: ابن ملجم نزد شماء اسیر است. پس 
به او و به اهل منزلش, نیکی کنید. و من آگر زنده ماندم. یا او را سی‌کشم و یا از 
گناه او درمی‌گذرم و اگر از این دنیا رفتم او را به مانند خود که یک ضربت به من 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۸۵۴ 
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زد, با یک ضربت بکشید. «ولاً تعدوأ إن الله لا يحب المُغتدرين» 


بوک 


راتا رح لا ڪون کون الذین يٽه ن انهو آفلاغنوانالاْع 
الان (۱۹۳). 
[با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین مخصوص خدا شود. پس اگر دست 
برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست] 

۱ ابو علی طبر سی می گوید: در روایتی, امام باقر عليه السلام پيرامون تفسیر 
آیه: «رتاتلوهم حتی تکُون فتنة» فرمود: منظور از فتنه. شرک و بت‌پرستی است. 
۲ 


۲) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن جعفر رزاز, از محسد بسن 
حسین. از عثمان بن عیسی, از سماعة بن مهران, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که بیرامون تفسیر آیه: «قلا غد وان الا علی الظالمین» فرمود: منظور از 
ظالمین, نسل قاتلان حسین عليه السلام می‌پاشند.؟ 

۳ عباشی, از حسن بیاع هروی در حدیث مرفوعی, از امام باقر عليه السلام 
یا امام صادق عليه السلام پیرامون تفبیر آیه: فلا عدوان إا علّی الشّالمین» 
روایت می‌کند که فرمود: منظور این است که تعذی جز بر تشل قاتلان حسین عليه 
السلام, روا لیس 

۴ عیاشی. از ابراهیم از کسی که برای او روایت کرده, از امام باقر علیه 
السلام يا امام صادق عليه السلا انون تفسیر آید: وتلا غدوان الا على 
الظّالِمین» روایت می‌کند که فرمود: یعنی خداوند سبحان, تنها با نسل قاتلان حسین 
عليه السلام دی یور 

۵) ابن بابویه محمد بن علی» از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی (رض) از 
علی بن ابراهیم. از پدرش, از عبدالسلام بن صالح هروی روایت می‌کند که گفت: به 


۱- مناقب خوارزمی» ص „TAY‏ 

۲- مجمع البیان» ج ۱ ص ۲۱ 

۳- کامل الزیارات» ص ۶۳ ج ۴ 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۰۵ ح ۲۱0۵ 
۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰۱۰۵ ج ۷ ۲۱. 
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امام رضا علیه السلام عرض کردم: یا بن رسول اله آیا حدیثی که از امام صادق 
علیه السلام روایت شده و حضرت در آن فرموده که هنگامی که حضرت قائم عليه 
السلام قیام کند. نسل قاتلان حسين عليه السلام را به خاطر عمل پدرانشان 
می‌کشد. , صحیح است سوت بسن آری. این چنین است. به حضرت عرض 
کردم: پس آیه «ولا : تزر وازرة وزر ر آخری » [و هیچ باربرداری, بار (گناه) دیگری 
را برنمی‌دارد] به جه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند در تمامی سخنان خود. 
به راستی سخن گفته است. ولی نسل قاتلان حسین از عمل پدرانشان. خشنود و به 
آن افتخار می‌کنند و هر کس از کاری خشنود باشد. به منزله اتجام دهنده آن کار 
است؛ و اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدن او راضی 
شود این مرد. در نزد خداوند عز و جل. شریک قاتل می‌باشد؛ و خداوند. تنها به 
این دلیل که نسل قاتلان امام حسین عليه السلام از عمل پدرانشان خشنود شدند. 
انان را به دست حضرت قائم علیه السلام به هنگام قیامش. به قتل می‌رساند. به 
حضرت عرض کردم: هنگامی که"بیضرت قائم علیه السلام قیام کند. ابتدا کدامیک 
از انان را به قتل می‌رساند؟ خضرت پائیخ داد: قائم علیه السلام ابتداه بنی شیبه را 
به قتل می‌رساند؛ جرا که آتان-مبارقین اخانه خداوند عر و جل هستند." 


هرا له ار , و ما قصاص فعراغعدی عَلکم فاختوا 
پل ما اغتدیعَ کم و واه امون نع ان (۱۹۴), 
[این ماه حرام. در برابر آن ماه حرام NE‏ قصاص دارد. پس هر 
کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید؛ وا 
خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است] 

۱ شیخ در تهذدیب. با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بسن 
سنان» از علاء بن فضیل روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: آیا مسلمانان 
می توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت پاسخ داد: اگر مشرکان 
نار را حلال بشمارند و آغازگر جنگ باشند و مسلمانان نسز بدانند که 


۱ - انعام/ ۱۶۴ اسراء/ ۱۵ فاطر / ۰۱۸ زمر / ۷. 
بت - علل الشرائع, ج ۱. ص ۲۶۸؛ عیون ن اخبار الرضا (ع), ج ۱ ص ۲۴۷ ح ۵ 
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اگر وارد جنگ نشوند. مشرکان بر آنها چیره خواهند شد. اشکالی ندارد که به مقابله 
با آنان بپردازند. و آیه: «الشهر الْحرام بالشهر الحرم والْخرمَات تصاص» به همین 
معنا اضازه دارد. ووم نیز فر این مورت به مترله مشر کی استه چرا که آنان خرست 
و حقی را برای ماه حرام قال تیستند. پس مسلمانان, می‌توانند در براير آنسان» وارد 
جنگ شوند. مشرکان برای ماه حرام, حرمت و حقی را قائل بودند. ولمی آن را 
حلال شمردند؛ پس آن حرمت از آنان برداشته شد. همچنین. مسلمانان مي‌توانند با 
ستمکاران و سرکشان, در ماه حرام وارد جنگ شوند." 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان, همه از ابن ابی عمیر. از معاویه بن عمار روایت می‌کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم مردی که کسی را در ماه حلال به قتل برساند 
و سپس ماه حرام فرا برسد, چیست؟ حضرت پاسخ داد: تا سپری شدن ماه حرام او 
را نکشید و به او آب و غذا ندهید و با او معامله نکرده و به او پناه ندهید و پس از 
سپری شدن ماه حرام» حد الهی را در مورد او ابرا نمایید. به حضرت عرض کردم: 
حکم مردی که در ماه حرام, کسی را بکشند یا دستِ به سرقت بزند چیست!؟ 
حضرت پاسخ داد: حد الهی را در همان ماه حرام بر او اجرا نمایید؛ زیرا آن مرد. 
حرمت ماه حرام را نادیده گرفته است و خداوئد عز و جل می‌فرماید: «فمّن اغتدی 
علیکم اعد علیه بمفل ما اغتدی غلیکم» حضرت فرمود: ا اوه چا 
حرام می‌باشد. سپس حضرت فرمود: «فلا عدوان الا ی الظالمین" » [ تسش ا 
دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست اس[ 

۳ عیاشی, از علاء بن فضیل روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: آیا 
مسلمانان, می‌توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت پاسخ داد: 
اگر مشرکان. حرمت آن ماه را حلال بشمارند و آغازگر جنگ باشند و مسلمانان 
نیز بدانند که اگر وارد جنگ نشوند» مشرکان, بر آنها جیسره خواهند شد اشکالی 
ندارد که به مقابله با آنان بپردازند؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «الشهر الْحْرام بالشسهر 


س بقر ه / ۱۹۳ 
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الحرم والخرمات قصاص" « 

۴ ابو علی طبرسی می گوید: منظور از قصاص در «الحرمات فتصاص» 
قصاص کردن هجران و دوری؟ با وارد شدن په بیت اله الحرام در ماه حرام مي‌باشد. 
مجاهد می‌گوید: زیرا قریش به این که رسول الله صلی الله علیه و آله را بعد از صلح 
حدیبیه, در حالی که حضرت در ماه ذی‌العقده محرم شده بود از سرزمین احرام (به 
مدینه) باز گرداندند. افتخار می‌کردند. پس خداوند. پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
سال پس از آن و در ماه ذی‌العقده وارد مکه ساخت و پیامبر صلی الله عليه و آله 
قضای عمره خود را به جای آورد و خداوند به وسیله برداشتن تن مانعی که 
نمی گذاشت پیامیر. وارد سرزمین مکه شود, وارد شدن به مکه را قصاصی در برابر 
آن هجران و دوری قرار داد. 

قتاده. ضحاک. ربیع, عبد الرحمن بن بزید نیز قائل به همین مطلب می‌باشند. 
مضمونی شبیه به این نیز از ابن عباس و امام باقر عليه السلام نقل شده است 


نف نی سل انه ول یکی ی اھکد وا خر خسان افه مت 
اسب (۱۹۵)» 


[و در راه خدا انفاق کنید و خود وا با ست خود به هلاکت میفکنید و نیکی کنید 
که خدا نیکو کاران را دوست می‌دارد] 

۱) محمد ین یعقونب از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محصد و سهل بسن 
زیاد. از ابن محبوب. از يونس بن یعقوب. از حماد لحام. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: اگر مردی تمام اموال خود را در راه خدا اتفاق کند. احسان 
نکرده و هیچ توفیقی به دست نیاورده است؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «ولاً لوا 
بایدیکُم ای الک ریا نله يِب »و منظور از محستین, 


ا هد که ساره می‌باشند و اعتدال ورز" 


۱- تفسیر عباشی» ج ۱ ص 2۰۱۰۶ ۲۱۶. 
۲- مراغمة: به معتای هجران,؛ دوری و دشمنی است «القاموس المحیط» ريشه غم» 
۳- رت اما 1 
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۲) عیاشی از حماد لحام, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که گشست: 
اگر مردی, تمام اموال خود را انفاق کند. احسان ن نکرده و هیچ توفیقی پبه دست 
نیاورده است؛ چرا که خداوند می‌فرماید: دو تقو بایدیکُم إلى الَهلکة وأخینوا 
إن الله يب المضينين» و منظور از محسنین, کا سل کر موی میا 
اعتدال می‌ورزند.! 

۳) عیاشی, از حذیفه» پیرامون تفسیر آیه: «ولاً توا بأمدریکُم إلى التَلک:» 
روایت می‌کند که حضرت فرمود: این آیه. پیرامون نفقه است. در نسخه دیگری به 
جای نفقه. تقیه آمده ۲ 

۴) ابن بابویه» از محمد بن علی بن بشار(رض) از علی بن ابراهیم قطان از 
محمد بن عبد اله حضرمی, از احمد بن بکر» از محمد بن مصعب. از حماد بن سلمه, 
از ثابت» از انس. از رسول الله صلی اله علیه و آله نقل می‌کند که فرمود: اطاعت از 
سلطان. واجب است و هر کس که از ساطان پروی نکند. ترک اطاعت خدا نمسوده 
و مرتکب عملی شده که خداوند از آن نهی فرموده است؛ زیرا خداوند. می‌فرماید: 


دول تلقو ۱ بایدیکم ای هلک » 


۳ ۳ ايلە اناخ 0 سر ادي ولان وا روو نی 
یلع مذي“ له مرن ینک راز به یش ی تیان مس 
شلِ...(۱۹۶), 
[و برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر (به علت موانعی) بازداشته 
شدید. آن چه از قربانی میسر است (قربانی کنید) و تا قربانی به قربانگاه نرسیده. 
سر خود را متراشید و هر کس از شما پیمار باشد یا در سر ناراحتبی داشته باشد (و 
ناجار شود در احرام سر بتراشد) به کثاره (آن باید) روژه‌ای بدارد پا صدقه‌ای د هد 
یا قربانیی بکند] 

۱) ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رض). از محمد بن حسن 
۱- تفضیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۰۶ ۲۰۸ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۰۶ ح ۲۱۹. 
۳-امالی» ص ۷ +۳ 
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ضقان از جهن سشته بخ آ الطاب از عاد یی ی از ماه بن ان 
ازکهی که برای او تقل کرده روایت می‌کند که گفست: از اسام باقر علسه السلام 
پرسیدم: جرا خداوند. حج را به این نام, نامید؟ حضرت پاسخ داد: حج فلان یعنی 
فلائی: رستگار شد ' 

۲) محمد بن یعقوب. e‏ از پدرش, از ابن آبی عمیر, از عمر بن 
i E a‏ 
حضرت باسخ آنها را با دستخط خود نوشت. از حضرت تفسیر آیه: «ولله علی 
اناس جح ایت ن اشتطاع یه یا [و برای خدا حج [ e‏ 
منظور از آن. هم حج و هم عمره است؛ زیرا هر دو واجب می‌باشند همچنین 
تاکز پاسخ به این که تفسیر آي «رأَتمُواالْحَ والْعْنرة لّه» چیست. فرمود: 
1 ور وم ی ری و 
کته و ای آن را بر سبیدم و حضرت فرمود: منظور از حح ابر e‏ 
عرفه و رمی جمره. . و منظور از جج اصغر, راش" 

۳ محمد بن بعقوب. از جمعی ار اصحاب ماء از احمد بن محمد. از حسین بن 
والْعُمْرَة للّه» روایت می‌کند که حضرت فرمود: منظور از اتمام حج و عمره این است 
که آمیز ش » فسة ال و 

کم اسن و تس 2ر اح اير لیت 
آبان. از فضل ابی العباس, از امام صادق عليه السلام پن امون E‏ اییه: «رآتمُراً 
لح والْعُمْرةَ لّه» روایت می‌کند که فرمود: حج و عمره, هر دو واجب می‌باشند.* 


¬ - علل الشرائع, > ج ۲ ص 4۱۵ باب ۱۴۸ حا 
۲- ال‌عمران/ ۹۷. 

۲- توبه / ۳. 

۴- کافی» ج ۴ ص ۲۶۴ 

۵- کافی» ج ۴ ص ۳۳۷ 

۶ تهدیب. ج ۵ ص ۰۳۹۵ ح ۳+ 
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۵) شیخ در تهذیب با سند خود. از موسی بن قاسم از حماد بسن عیسی, از 
عمر بن اذینه, از زرارة بن اعین روایٹ می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: بعد از حج» چه عملی با فضیلت تر است؟ حضرت پاسخ داد: عمره مفرده 
پس از حج با فضیلت ترین اعمال است. (پس فرد باید اعمال عمره را به جای 
آورد) و سپس به هر سو که می‌خواهد, برود. حضرت. همچنین فرمود: عمره به 
مانند حج بر خلق خداوند واجب است؛ زیرا خداوند. می‌فرماید: «وأتُوا الج 
والْعُمرة» و عمره در مدینه نازل شده است. و بهترین عمره, عمره‌ای است که در ماه 
رجب انجام شود. همچنین حضرت فرمود: اگر کسی در ماه رجب, به عمره مفرده 
برود و برای به جا آوردن حج» در مکه بماند. عمره او کامل و حج او ناقص است." 

۶) شیخ, با سند خود از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی و ابن یی عمیسر 
از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون 
تسیر یذ «وأتَمُوأ الحَج والْعْنْرة لله» پرسییدم: ار کس په جای عمره مفرده, پس 
از به جای آوردن عمره, درمکه بماند و حج راانیز به جای آورد. ایا حج و عمره را 
به اتمام رسانیده است؟ حضرت پاسخ دل وصور ,صلی اه علیه و آله. این چنین 
به اصحاب خود امر فرمود." 

۷ ابن بایویه. از محمد بن حسن.بن احمد بن ولید(رض) از محمد بن حسین 
صفار. از عباس بن معروف. از علی بن مهزیار: آز"حنین بن سعید. از ابن آبی عمیر 
و حماد و صفوان بن یحبی و فضالة بن ایوب. از معاوية بن عمار, از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: عمره, به مانند حج بر افرادی که استطاعت 
دارند واجب است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «وأتموا الحم والمغشرة للد» عمره در 
مدینه, نازل شده است و بهترین عمره. عمره‌ای است که در ماه رجب انجام شود." 

۸ شیخ در تهذیب, با سند خود از حسین بن سعید. از فضاله, از معاوية بن 
عمار روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: 
محصور غیر از مصدود است. محصور. به معنای مرد بیمار می‌باشد (که به خاطر 
بیماری از انجام مناسک حج بازداشته شده است) و مصدود. مردی است که 


۱- تهذیب. ج ۵ہ ص ٣٣۳٣ء‏ ح 10۰۲ 
۳ تهد یب ج ص ۳ 1۵0۴ 
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rman" 0 کر‎ 


مشرکان او را (از انجام مناسک حج) بازداشتند؛ چنان که رسول الله صلی الله علیه و 
اله را از ورود به مکه بازداشتند. و منم شدن شخص مصدود به دلیل بیماری نیست. 
ازدواج با زنان بر مصدود. حلال و بر محصور, حرام می‌باشد.! 

)٩‏ شیخ. با سند خود. از موسی بن قاسم. از عبد الرحمن. از مثسی, از زراره. 
از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر مرد به دلیل بیماری, از ورود 
به محل انجام مناسک بازداشته شد و قربانی را پیش فرستاد یا بیماری در سرش 
افتاد و پیش از قربانی کردن. سرش را تراشید. بايد در مکانی که در آن محصور 
شده قرباني کند یا روزه بگیرد و یا به شصت مسکین طعام دهد." 

۰ شیخ. با سند خود. آز حسین بن سعید. از حسن. از زرعه روأیت می‌کند 
که گفت: از حضرت حکم مردی را که در حج به دلیل بیماری, محصور شده را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد: اگر با همراهان خود است. باید قربانی را با انها 
بفرستد و مکان قرار گذاشتن او. همان جایی است که قربانی فرستاده می‌شود؛ یعنی 
اگر آن مرد. در حج می‌باشد, مکان"قزار گذاشتن او در روز قربانی. منی می‌باشد و 
اگر آن مرد. در عمره است. باید په مَکةبرود و باید با همراهانش برای رفتن به 
محل قربانی, روزی را قرار بگذارد. پب‌الگل در آن روز به نزد آنان برود. اعمال 
خود را به پایان می رساد ملگ آنلن در زمان قرار, با هم اختلاف پیدا کنند. ان شاء 
الله به صحت حح یا عمره او ضرری وارد لمی‌شود. " 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن بحیی, از 
احمد بن محمد و همگی از ابن ابی عمیر. از حماد. از حلبی» از امام صادق علبه 
السلام روايت می‌کند كه فرمود: رسول لله صلی الله عليه و آله به منظور 
حجةالاسلام» در بیست و ششم ذی‌القعده از مدینه حرکت کرده و کنار شجره" رفت 


و آنجا نز گز ارف سيس سوار بر شر ضوع شده و به بیداء رفته و از آنجا محرم 


۳- تهدیب. ج ۵ء ص ۲۲۳ PV»‏ 

۳- شجره: نوعی از درخت است که پیامبر صلی اله علیه و اله از مدینه به انجا می‌آمد و 
در انجا محرم می‌شد و آن درخت, در شش میلی مدینه است «معجم البلدان, ج ۲ ص 
«YO‏ 
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شد و در حالی که صد قربانی را پیشاپیش خود می‌راند. حج خود را آغاز نسود و 
مردم همگی در حالی محرم شدند که نه نیت عمره داشتند و نه می‌دانستند تمتع 
جیست. تا این که رسول اه وارد مکه شد و طواف کرد. مردم نیز به همراه ایشان 
طواف خانه خدا را به جای آوردند. سپس پیامیر صلی الله علیه و آله نزد مقام 
پراهی» دو رکمت نماز گزارد و حجر الاسود را لسن مود. سپس فرمود: با آن چه 
خداوند به آن آغاز نموده, آغاز کنید. آن گاه به صفا رفت و با آن آغاز نمود و بین 
صفا و مروه هفت بار» سعی کرد و چون سعی ایشان در مروه پایان پذیرفت» شروع 
به سخنرانی کرده و به مردم امر فرمود که از احرام خارج شوند و آن اعمال را عمره 
قرار دهند و این دستور. دستوری از جانب خداوند عز و جل بود که به پیامبر ابلاغ 
شد و مردم از احرام. خارج شدند و رسول الله صلی اله عليه و آله فرسود: اگر 
(پیش از نزول آیه) می‌دانستم که با به همراه داشتن قربانی نمی‌توانم از احرام خارج 
شوم قربانی به همراه خود نمی‌آوردم و همان کاری را انجام می‌دادم که شما را به 
آن امر کردم. 

امبر صلی لله علیه و آله به خاطی‌قربائی گفزب6همراه داشت نمی توانست از 
۳ خر شود؛ زیرا خداوند. می‌فرماید: «ولا تحلقوا روسكم حتی ْغ الهدی 
محلّه». در آن هنگام سراقة بن مالکی‌ین جمشیم کنانی" برچاست و عرض کرد: یا 
رسول اله چنان دین را فهمیدیم که کوش آمرزر ادر زاده شده‌ایم. آیا این 
اعمال که ما را به آن امر فرمودی» تنها برای امسال است یا برای تسام سال‌ها 
می‌باشد؟ رسول اله صلی الله علیه و آله فرسود: خییر, بلکه برای هميشه است. 
همچنین مرد دیگری برخاست و عرض کرد: یا رسول الله. آیا ما حاجی شده‌ایم با 
آن که با زنانمان, آمیزش کرده‌ایم؟ حعضرت فرمود؛ تو هر گر به ایس ايه ایمان 


ئ راه شرف رویروی ذوحلیقه قرار می‌گیرد. «معجم البلدان. ج ۱ ص 6۵۲۳ 

سراقة بن مالک بن جغُشم کنانی مدلجی ابوسفیان: از صحابه پیامبر و شاعر بود و در 
قدید. (مکانی در نزدیکی مدینه) سکونت داشت و در دوره جاهلیت. راه بلدی بود که جای 
پاها را دنبال می‌کرد. ابوسفیان, از او خواست تا وقتی رسول اله صلی الله علیه و آله از مکه 
به سوی آن ن غار می‌رفت: رد ایشان را بگیرد. وی بعد از غزوه طائف در سال ۸ هت اسلام 
آورد و در سال ۲۴ هت در گذشت. «أسد الغابة: : ج ۲ص ۲۶۴- الاصابة: ج ۱ ص .»۱٩‏ 
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نخواهی آورد. 

و علی علیه السلام از سوی یمن آمد و اعمال حح را انجام داد و فاطمه عليه 
السلام را که از احرام خارج شده بود. مشاهده نمود و بوی عطر را استشمام نمود. 
پس برای آن که حکم خدا را بداند نزد رسول اله صلی الله علیه و اله رفت. رسول 
لله صلی اله علیه و آله به او فرمود: ای علی! چه چیزی را قربانی کردی؟ على عليه 
السلام پاسخ داد: همان چیزی را که پیامبر قربانی کند. من نیز با آن قربانی می‌کسنم. 
پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: تو از احرام خارج مشو. پس پیامبر صلی الله عليه 
و آله او را در قربانی خود. شریک گردانید و سی و هفت قربانی را به علی عليه 
السلام داد و خود. سی و شش قربانی را با دستان خود ذبح نمود. سپس از هر 
قربانی, پاره گوشتی را برداشته و آن را در دیگی قرار داد. سپس به علی عليه 
السلام امر فرمود تا آن گوشت‌ها را بپزد. علی عليه السلام آنها را پضت و پیامبر 
صلی الله عليه و اله مقداری از آن را خورد و مقداری از آب گوشت را جرعه 
جرعه ‏ نوشید و فرمود: همه ما اهرویٍراز این قربانی‌ها خوردیم و حج کسی که 
اعمال تمتع را به جای می‌آوزد بهتر از جج/کسی است که اعمال حج و عمره را با 
هم انجام می‌دهد و همچنین بهش از حج مفرد استه" راوی سی کوت از حضرت 
پرسیدم: رسول الله صلیلعلیّم و الم در شبمُحرم می‌شد یا روز؟ حضرت پاسخ 
داد: در روز. همچنین عرض کردم: در چه هتگام؟ حضرت پاسخ داد: به هنگام نماز 
ظهر .۲ 

۲ محمد بن یعتوب. از علی. از پدرش. از حماد. از حریزء از کسی که برای 
او نقل کرده, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی الله 
علیه و آله داشت از کنار کعب " بن عجره که محرم بود می‌گذشت که مشاهده نمود. 


مر او هر از شین اسک به از مرو ایا آبتن سے ات شیب اواو کد 


۱- حسا المرق, یعنی آبگوشت را جرعه جرعه وشید. «القاموس المحیط. ريشه حسو». 

۲- قارن: کسی است که اعمال حج و عمره را با هم انجام مي‌دهد. مفرد: کسی است که تنها 
اعمال حج را انجام می‌دهد. 

۳- کافی» ج ۴ ص ۲۳۸ ح 2 ۱ 

۴- کعب بن عجره بن امية بن عدی بلوی, با انصار, هم پیمان و از صحابه بود. کنیه او ابو 
محمد است و در تمام صحنه‌های جنگ حضور داشت. وی ساکن کوفه بود و در سال ۵۱ 
هھ در سن ۷۷ سالگی درگذشت. اسد الغابة: ج ۴ ص ۲۴۳؛ اصایة: ج ۲. ص ۲۹۷. 
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هستند؟ کعب پاسخ داد آذ و این آیه نازل شد: «فمّن کان نکم ریضا أو به 
آذی من رآمبه فد من صیام َو صدقة و نشک» پس رسول اه صلی ال عليه 
و آله به او امر فرمود تا موی سر خود را بتراشد و در کفاره خارج شدن از احسرامه 
سه روز روزه بگیرد یا به شش مسکین هر کدام دو مد طعام دهد یا یک گوسفند. 
قربانی نماید. امام صادق عليه السلام فرمود: هر جا در قرآن حرف (أو) آمده به 
معنای اختیار است و انسان می‌تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جا در 
قران چنین تعبیری آمد که: «سپس هر کس چنین نیافت باید چنان را برگزیند» در 
این صورت. آولی. اختیار بین دو گزینه است . 

مد وی ار خوسی ب تسم او هید ادن م. از حماد, از حرین از 
امام صادق عین این حدیث را نقل می‌کند" 

۳) شیخ با سند خود, از موسی بن قاسم, از محمد بن عمر بن يزيد از محمد 
بن عذافر, از عمر بن یزید. از امام ای روایت می‌کند که پیرامسون 
تفسیر أيه : «فمن کان منکم مریضا آو به آدی من ره قفذية من صیام أو صَدة 
و نسک» فرمود: هر شخص محرمی که دی مکی یا دردی داشته باشد و به 
طور صحیح, عملی را انجام دهد که از احرام خارج شود باید در کفاره آن. سه روز 
روژه بگیرد یا به ده مسکین صدقه دهد بو انان را از طعام سیر نماید یا گوسفندی را 
به عنوان قربانی, ذبح نماید و خود از آن بور و دیگران را نیز اطعام کند و آن 
فرد. تتهاباید یکی از این سه مورد را انجام دهد" 

۴) عیاشی. از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود:عمره, 
به مانند حج. واجب است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «واتمو أ الْحَج والْعُمْرة للّه» یعنی 
a CE IN‏ 


عمر ه. در ماه‌های حج» تمتع است 
۵ عباشی, از زرا از امام صادیعلیه السلام پرمون تسیر آی: «زآیگرا 


ترحمه 
تفسیر 
روابی 


۱- اسیاب النزول, نوشته واحدی. ص ۳۵. 
۲- تهذیب ج ۵ ص ۰۳۳۳ ح ۱۱۳۷. 

۳- کاقی. ج ۴ ص ۱۳۵۸ ح 5 

۴- تهذیپ. ج ۵ ص ۳۳۳, ج ۰۱۱۳۸ 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۰۶ ح ۲۲۰. 
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#3 بسن 


RS NEA EE 
است که س از به جای آوردن اعمال آن ډو از آن اعمالی که محرم مم دز حح و‎ 
عمره پرهیز می‌نمود. پرهیز کند.:‎ 

۶) عیاشی, از ابو عبیده. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: 
می‌شود و اعمال عمره تنها بايد در مکه به حای اورده شود" 

۷) عیاشی. از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
جای عمره مفرده. پس از انجام اعمال عمره, به انجام اعمال حج تمتع بیردازد؟ 
حضرت پاسخ داد: ون رسول ۷ این جنین به اصحاب خود ار قود" 

۸) عیاشی. از معاوية بن عمار دهنی, از امام صادق عليه السلام روایت 
E E DS‏ بر خلق واجب است؛ زیرا خداوند متعال 
می‌فر ماید: «واتمُوا لح والعشة ! لله» و عمره. ا و 
عمره. عمره‌ای است که درا بای آورده شود * 

٩‏ عیاشی. از ابان. از فضل بنلیی العباس پیرامون تفسیر آیه: «واََُا لح 
والْعمرة لله» روایت ی کن که حضرت فرسود: حج و عمره هر دو واجب 
می‌باشند. ٩‏ 

۰ عیاشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفتند: از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «رآَتموا الحح والْشرة 
للّه» را پرسیدم و ایشان. پاسخ دادند: منظور ز اتمام مج و عمره ه این است که 
افش .فسق. و جدال در حج و عمره» جایز نیست." 

۱ عیاشی, از عبد الله بن فرقد, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: قربانی. عبارت است از: شتر. گاو و گوسفند؛ و تنها در صورتی که بندی را 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ص ۶ج ۹ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ص ۰۱۰۶ ح 9۹9 
۳- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۰۱۰۶ ح ۲۲۳. 
۴“ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۰۷ ج ۳۴ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۰۷ ح ۲۲۵. 
۶- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۱۰۷ ۲۲۶. 
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به آن قربانی گره بزند؛ یعنی قلاده‌ای به گردن آن بیندازد (و معین سازد)ء قربسانی 
کردن آن واجب می‌شود. حضرت. همچنین فرمود: منظور از آن چه از قربانی 
فش آنسته کول O‏ 

۲ عیاشی. از حلبی. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: «فإن 
اخصرتم ما ايسر من الهدی» روایت می‌کند که فرمود: قربانی کردن گوسفند یا 
شتر برای شخص محصور کفایت می‌کند و قربانی کردن گاو, بهتر است." 

۳ عیاشی. از زید بن ابی آسامه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام درباره مردی سوال شد که قربانی خود را به همراه گروهی می‌فرستد و با 
انان در روزی که قلاده بر گردن آن قربانی می‌افکنند و در آن, محرم می‌شوند. قرار 
می‌گذارد. حکم او چیست؟ حضرت پاسخ داد: در روزی که با آن قرار گذاشت 
اعمالی که بر محرم. حرام می‌شود. بر او نیز حرام می‌شود تا این که قربانی به محسل 
خود برسد. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: اسر آن گروهی که بااو قرار 
گذاشتند در وعده‌گاه با او اختلاف پیدا کنند يا کندٍ حرکت کنند, ایا اشکالی دارد که 
او در روزی که با آنان قرار گذاشته, از اجترام ختارج,شود؟ حضرت پاسخ داد: 
خر" 

۴) عیاشی. از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
رسول اله صلی الله علیه و آله به منظور حجه الوداع در بت و ششم ذی‌القعده از 
مدینه حرکت کرده و کنار شجره رفت و آنجا نماز گزارد. سپس سوار بر شتر خود 
شده و به بیداء رفته و از آنجا محرم شد و در حالی که صد قربانی را پیشاپیش 
خود می‌راند. حح خود را آغاز کرد و مردم همگی» در حالی محرم شدند که نه نیت 
عمره داشتند و نه می‌دانستند که تمتع چیست. تا این که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله وارد مکه شد و طواف کرد. مردم نیز به همراه ایشان, طواف خانبه خدا را به 
جای آوردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله کنار مقام ابراهیم. دو رکمت نماز 
گزارد و حجر الاسود را لمس کرد و آن گاه فرمود: با ان چه خداوند به ان اغاز 
نموده, آغاز کنید. سپس به صفا رفت و با آن آغاز کرد و بین صفا و مروه, هفت بار 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۰۷ ح ۲۲۷. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۰۷ 2 ۲۲۸. 
۳ تسم عیاشی: ج ص ۰۱۰۷ ج ۳۳۹ 
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سعی نمود و چون سعی ایشان در مروه پایان پذدیرفت» شروع به سخنرانی کرده و 
به مردم امر فرمود که از احرام» خارج شوند و آن اعمال را عمره قرار دهند. و این 
دستوری از جانب خداوند متعال بود که به پیامبر صلی اله علیه و آله ابلاغ شد. 

مردم از احرام. خارج شدند و رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر 
(پیش از نزول ایه) می‌دانستم که با به همراه داشستن قربانی, نمی‌توانم از احسرام 
خارج شوم. قربانی به همراه خود نمی‌آوردم و همان کاری را انجام می‌دادم که شما 
را به ان امر کردم. 

پیامبر صلی الله علیه و آله یه خاطر قربانی که به همراه داشت, نمی‌توانست از 
احرام خارج شود؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «ولا تلوأ رووسکم خی بلع الهدی 
مَحلّه». در آن هنگام سراقة بن مالک بن جعشم کنانی برخاست و عرض کرد: یا 
رسول الّه, چنان دین را فهمیدیم که گویی امروز. از مادر زاده شده‌ایم. آیا این 
اال که ما را جات ا اف مرد اا و نو سول برای تمام سال‌ها 
می‌باشد؟ حضرت فرمود: خیر. بلکه برای همیشه است. ' 

۵ عیاشی, از حریز, از کشی که بای او روایت کسرد. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که پیراموح سیر )ا با «فمن کان منکم مریضا أو به اذى من 
رات فمو رسول الله صلی الله ليه و اله داشت از کار کچ بت غیت وک 
محرم بود می گذشت ت که مشاه موسر او بر از شیش است. حضرت به او 
فرمود: آیا این حشرات» سبب آزار تو هستند؟ کعب پاسخ داد: آری, و خداوند این 
آیه را نازل کرد: «فمّن کان منکم مریضا و به دی م رآسه فَفذية من صبیام أو" 
َة رز ننک» پس رسول اله صلی اله علیه و آله به او مر فرمود FTE‏ 
خود را بتراشد و در کفاره خارج شدن از احرام» سه روز روزه بگیرد يا به شش 
مسکین» هر کدام دو مد طعام دهد یا یک گوسفند قربانی نماید. امام صادق عليه 
السلام فرمود: هر جا در قران, حرف (او) امده. به معنای اختیار است و انسان 
می‌تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جا در قرآنء چنین تعبیری آمده که: 
«فان لم یجد» اگر چنین نیافت. در این صورت باید تنها آن گزینه را اختیار نماید. 
۲ 


r" 5 


۱- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۸ج ۲۳۰-۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۸ ح ITY‏ 
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SE‏ ا اسر يسرم الذي فم ريصيام لاه 
نع و و ی ڪڪ رن آهله حار ي ال 
۳ ناه تدیذالیاب(۳٩‏ 
[پس هر کس از (اعمال) عمره به حج پرداخت, (بایند) آن چه از قربانی میسر 
است (قربانی کند)؛ و آن کس که (قربانی) نیافت. (باید) در هنگام حسج, سه روز 
روزه (بدارد) و چون برگشتید هفت (روز دیگر روزه بداریسد) این ده (روز) تمام 
است این (حج تمتع) برای کسی است که اهل مسجد الحرام (عمکه) نباشد و از 
خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است] 

۱ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل به زیاد, از احمد بن 
محمد بن این نت از عبد الکریم بن عمروء از سید اعبرج. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: ساکنین سرف" هر و و جرا 
که خداوند متعال می‌فرماید: «دلک و یکن هه حاضری مسج رام »" 

۲) عیاشی, از محمد بن یعقوب. از مخمد‌ين یځیی. الاو ت نا عر 
بن حکم. از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: ایا ساکنین مکه باید,حج تمتع به جای اورند؟ حضرت فرمود: خی 
ساکنین مکهء ستان » ذات عرق » عسقان و قالند ان؛ تمتع تذارند." 

۲۳ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش» از حصاد ہن عیسی, از 


۳ -> 8 B- 


ماو 


كت منطقه‌ای در شش میلی مکه «معجم البلدان, لے ج ۲ ص ۲۱۲» 
E e E 2‏ ری ی ج ۵ ص ۰۲ - 4۱ 
- -کافی, ج ۴ ص ۲۹۹ ۱ 
۴~ - منظور از بستان. بستان ہنی عامر است که دو نخل یعنی نخل یمانی و نخل شامی در آنجا 
جود دارد. نخل یمانی و نخل شامی. » دو وادی در نزدیکی مکه می‌باشند. «معجم البلدانء 
ج ۱ ص ۴۱۴ 
۵- حرقی: : کوهی بر سر راه مکه است ت که ذات عرق در آنجا واقع می‌باشد «معجم البلدان ج 
ص 4۱۰۷ 
۴ - عسیفان: پر چند منطقه اطلاق می‌شود که از جمله آن, منطقه‌ای در دو منزلی مکه بر سر راه 
ندیه یا ایققوزق از ابشخورهای راه ميان جحفه و مکه می‌باشد. «معجم البلدان ج ۴ 
ص ۱۰۷ 
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و 4 و ۶ 


حریز, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «لک لمن لم يكن آهله 
حاضری المَسْجد الحرام» فرمود: کسی که منزل او. از جهت روبرو» پشت سر 
راست و چپ, در هیجده میلی مسجدالحرام باشد؛ مانند: : ساکنین مر و شال آن 
حج تمتع ندارد.! 

از عبد الله بن مسکان, از عبید الله بن علی حلبی و سلیمان بن خالد و ابو بصیر از 
خاضرى اند رم 

ت اد کد TS GE EEA‏ 
از انجام اعمال عمر ۵: حج دمتعم را اغاز نمایند! ریب ات وت انها. 
تمتع را ندارند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «ذلک لمن لم يكن آهله حاضری المَسْجد 
الحرام»" 

۶) شیخ با سند خود از موسی بن قاسم, از عبد الرحمن ہن ابی نجران, از 
حماد بن عیسی, از حزیز» از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر أیه: : «دلک لمن لم یکی له خاضری ساموت 
یواست ات یس همجنین این 
این مقدار بیشتر است. بايد حج تمتع به جای آورند." 
از حماد. از حلبی, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «خاضری المَسْجد 


۱- کافی» ج ۴؛ ص e‏ ۰ ۳ 

۲- تهدیپ» ج ۵ ص i‏ ح ۶ 
۳- تهدیب» ج ۵ ص 0 1¥ 
-f‏ تهدیب» ج ۵ ص ۳ج ۹۸ 
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الحرام» روایت می‌کند که فرمود: منظور از: «حاضری الَسجد الخرام» کسانی 
هستند که فاصله منزلشان تا مکه کمتر از حد میقات (محل احرام بستن حجاج) 
می‌باشد و حج تمتع بر آنهاء واجب نیست." 

۸ شیخ, با سند خود از موسی بن قاسم. از صفوان بن یحیی, از معاوية بن 
عمار. از امام صادق علیه السلام, از اجداد خود روایت می‌کند که فرسود: هنگ‌امی 
که رسول الله صلی اله علیه و اله سعی بین صفا و مروه را به پایسان رسانید و بر 
روی مروه بود جبرئیل به نزد او آمد و گفت: خداوند. بر تو امر می‌فرماید که به 
مردمی که قربانی به همراه ندارند. دستور دهی تا از احرام خارج شوند. این گونه 
بود که بیامبر صلی اله عليه و آله انان را به ان چه که خداوند به او فرمان داده 
بود. فرمان داد. در آن هنگام مردی به سوی حضرت رفت و عرض کرد: يا رسول 
الہ آیا ما حاجی شده‌ايم با آن که با زنانمان آمیزش کرده‌ایم؟ دیگران نیز گفتند: 
محمد از ما می‌خواهد کاری انجام دهیم که خود نمی‌کند؟! پیامبر صلی الله عليه و 
آله فرمود: اگر در ابتدا می‌دانستم که با آوردن:قربانی» نمی‌توانم از احرام خارج 
شوم» قربانی به همراه خود نمی آوردم وابه ماننید ایر مردم از ارام خارج 
می‌شدم. ولی من, قربانی به همراه خود آوردم و کسنی که قربانی به همراه دارد تا 
زمانی که قربانی به محل خود برسد,.نباید از احرام خارج شود. پس مردم موی 
خود را کوتاه نمودند و از احرام خارج شده و آن اعمال را عمره قرار دادند. در این 
هنگام. سراقة بن مالک بن جعشم مدلجی به نزد پیامبر صلی الله علیه و اله رفت و 
عرض کرد: یا رسول للها این که به ما امر فرمودی تا از احرام خارج شویم تتهاه 
برای امسال بود یا برای هميشه می‌باشد؟ پیامبر پاسخ داد: خیر. بلکه برای هميشه و 
تا روز قیامت به همین منوال می‌باشد. (در این هنگام, پیامیر صلی اله عليه و اله 
انگشتانش را درهم فرو برد) و خداوند آیه: «فَمَّن تَمتَم بالهترة إلى الح نما 
ايسر من الْهدی» را در همین رابطه نازل کرده است," 

6٩‏ شیخ» با سند خود از موسی بن قاسم. از ابن ابی عمیر. از حماد. از حلبسی. 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: مسلمانان می‌بایست تا روز 


۱- تهذیپ ج ۵ ص ۳ 4۹ 
۲- تهدیپ» ج ۵ ص ۵ح ۷۴ 
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قیامت. عمره را پیش پیش از حج تمتع انجام دهند؛ زیرا خداوند متعال مي‌فرماید: «فمن 
تمتع بالعُمْرة ی الج فا استیسر من الهدی» پس همه مردم باید عمره را پیش از 
حج تمتع به جای آورند؛ زیرا خداوند در کتاب خود این گونه امر فرموده. و سنت 
رسول اه نیز به این منوال بوده است.! 

۰ شیخ با سند خود. از احمد بن محمد. از حسین, از ابن ابی عمیر. از حماد 
بن عثمان, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «حاضری الَنجد ر الحرام» 
ای زاین منظور از آن. کسانی می‌باشند که فاصله متزلشان ¿ تا مکه, 
کمتر از حد میقات است 

۱ ابن بابویه. از بدرش(ره) از ز علی بن ابراهیم بن هاشم. از ببدرش. از ابن 
ابی عمیر. از حماد بن عنمان .از عبید الله ہن علی حلبی, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: عمره بايد پیش از حج تمتع به جسای آورده سود؛ زیرا 
خداوند. می‌فرماید: «فاذا آمنتم فْمّن د تمت بالعُنْرة ة إلى الحج فما اتيس من الهدی». 


بنابراین. یا رو باد عرد را ی احج تمتع به جای اور اک کر 
در کتاب خود به ان امر فرموڈه وربیشت"رسُول الله صلی الله علبه و آله نیز به همین 
منوال بو ده است 


۲ محمد بن یعقوکرتران کییعی از اصحایم ماء از احمد بن محمد و سهل بسن 
زیاد و همگی, از رفاعة بن موسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: حکم کسی که در حج تمتع برای ذبح. قربانی نیابد چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: باید یک روز پیش از یوم الترویه (روز هشتم ماه ذی‌الحجه) و در خود 
یوم التروبه و روز عرفه. روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: اگر یوم الترویه 
سپری شده باشد. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: بايد سه روز پس از تشضریق 
(عید قربان) را روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: اگر با این کار. کاروان او باز 
گردد و هیچ وسیله‌ای یی ؛ حضرت پاسخ 
داد: باید در روز حصبه و دو روز بعد از ان روزه بگیرد. به حصرت عرض کسردم: 
حصبه چیست؟ حضرت پاسخ داد: حصبه. روزی است که دارد از منسی باز 


۲ 3 و نات ی 
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یزد به حضرت عرض کردم: یعنی در حالی که مسافر است. روزه می‌گیرد؟ 
حضرت پاسخ داد: آری» مگر او در روز عرفه مسافر نبود؟! ما اهل پیت قائل به این 
حکم هستیم؛ چرا که معتقدیم مور خداوند از کلمه (حج) در آیه: «فصیام ثلاشة 
یام : فى الْحَج» ذی‌الحجه بوده است." ۱ 

۳ محمد بن یعقوب. از علی بسن ایس راهیم؛ از پدرش, در حدیث مرفوعی 
یرامون تفسیر آیه: «فمّن لم یجد فصیامْ لاه أيام : فى الخ دق إذا رجغتم تم تلک 
عشر: 2 کاملة» نقل می‌کند که حضرت فرمود: : کامل" شدن ان ده روز به معنای کامل 
شدن (کفاره آن) قربانی است." 

۴) شیخ با سند خود از موسی بن قاسم. از ابو حسین نخعی, از صفوان بن 
بحبی, از عبد الرحمن بن حجاج روایت می‌کند که گفت: مشغول خواندن نماز بودم 
و امام کاظم علیه السلام پیش روی من نشسته بود و من به این امر آگاه نبودم. 
سپس عبّاد بُصری نزد حضرت آمده و سلام کرد و نشست. سپس به حضرت عرض 
نمود: یا ابا الحسن. حکم مردی که در حح تمتع»:توآنایی قربانی کردن نداشته باشد» 
چیست؟ حضرت فرمود: باید در روزهایی که خداوننه اسر فرموده روزه بگیبرد. 
راوی می‌گوید: من در حال نماز, به سخنان آن دو گوش می‌دادم که عباد به 
حضرت عرض کرد: آن روزها, چه هستند؟ حضرت فرمود: یک روز قبل از یوم 
الترویه, خود یوم الترویه و روز عرفه. عباد عرض کرد: اگر آن روزها. سیری شده 
باشد. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: بايد در صبح روز حصبه و دو روز بعد از 
آن, روزه بگیرد. عبّاد. عرض کرد: آیا شماء قائل به آن چه عبد الله بن حسن 
می گوید» نیستید؟ حضرت فرمود: مگر او چه می‌گوید؟ عبّاد. پاسخ داد: او مي‌گوید: 
در این صورت. بايد در ایام التشریق (سه روز بعد از عید قربان) روزه بگیرد. 
حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام می‌فرمود: رسول اله صلی اله علیه و آله به 
دیل" امر فرمود که ندا سر دهد که این سه روز به خوردن و آشامیدن اختصاص 


۱- یوم النقر: روزی است که مردم از منی باز مي‌گردند. اولین بازگشت مردم از منی» در روز 
دوم از آن ده روز و دومین باز گشت مردم از منی, در روز سوم از ان ده روز است. «لسان 
ای 

۳ -کافی ج ادص 3 
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دارد و هیچ کسی نباید در این روزهاء روزه بگیرد. عبّاد عرض کرد: یا اباالحسن؛ 
پس معنای آيه: «قصیام ثلاْة يام فى الْحَح س إ6 زجشتم» چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: امام صادق عله الات می‌فزنود: ماع روزهای اا اجان 
حج, به شمار ا 

۵ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان و فضاله, از رفاعة بن 
موسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: حکم مسردی که 
در حج تمتع. قربانی را برای ذبح نمی‌یابد. چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید یک 
روز پیش از یوم الترویه. خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه بگیرد. به حضرت 
عرض کردم: اگر یوم الترویه سپری شده و آن مرد. به عرفات رفته باشد. حکم او 
جیست؟ حضرت پاسخ داد: باید سه روز پس از بازگشت از منی را روزه بگیرد. به 
حضرت عرض کردم: یعنی در حالی که مسافر است. روزه بگیرد؟ حضرت پاسخ 
داد: آری, آیا او در روز عرفه, مسافر نبوده است؟! خداوند نیز می‌فرماید: «لائة 
یام فی الْحَج» به حضرت عرض,کردم: پس معنای «فی الحَج» چیست؟ اشرت 
ا ماء اهل بیت معتقدیم,که منطو و از کلمه ( ۳ ذی‌الحجه است.؟ 

۶) شیخ» با سند خود از موسی بن قاسم, از محمد. از زکریا مومن, از عبد 
الرحمن بن عتبه. از عبد اه بین سلیمان صیرفی روایت می‌کند که امام صادق عليه 
السلام سقیان وی فرمود: ایا می دای معتای كلمه (كاملة) در ایه: «فْمّن تشع 


العْرة إلى لح فا ايسر نوبز وی 
وة جم بل عفر کاملة»  E‏ ییاه" ڼ پاسخ داد: منظور از ن» هفت 


a Cis Sb SESS 


۱- تهذیب. ج ۵ ص ۲۳۰, حدیث ۷۷۹ 

۲- تهذیب. ج ۵ ص ۲۳۲ ح ۷۸۵ 

۳- - سفیان بن سعید بن مسروق ثوری ابو عبد الله کوفی: در سال ٩۷‏ هه در کوفه به دنیا آمد و 
از حافظان ن حدیث و اشنا به علوم دینی بود. در سال ۱۳۴ ه از کوفه خارج شد و در مکه 
و مدینه سکنی گزید و زمانی که مهدی عباسی در تعقیب او بود به بصره نقل مکان کرد و 
در خفا: در همان بصره درگذشت. آثار او عبارنند از؛ «جامع الصفیر» و «جامع ألكبير». 
وی در سال ۱۶۱ه در گذشت شت. تاریخ بغداد: ج ۹ ص ۱۵۱؛ سیر اعلام اللبلاه: : ج ۷ ص 
۳۳۹ تهذیب التهد بب. ج ۲ ص ۳۵۲. 

۳- حجا: به معنای عقل, هوش و ادراک است «الفاموس المحیط - ريشه حجا» ص ۱۱۴۵. 
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(اما منظور از کامله چیر دیگری است). سفیان عرض کرد: خدا خیرت دهدا پسس 
منظور آن چیست؟ (بنگرید: منظور سفیان این است که من نمی‌دانم. خدا به شما 
خیر بدهد به من بگویید آن چیست؟ حضرت فرمود: ) منظور از کامل شدن آن ده 
روز. کامل شدن قربانی است. چه آن ده روز را روزه بگیری یا قربانی کنی» پس 
منظور از کامل شدن آن, کامل شدن قربانی است." 

۷ عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
اگر پس از انجام اعمال عمره. می‌خواهی حج تمتع را به جای آوری, باید از میان 
یک جزور " یا یک گاو یا یک گوسفند. هر کدام که توانایی آن را داری» قربانی کنی 
و اگر توانایی قربانی کردن را نداشتی, چنان که خداوند فرمود. باید روزه بگیری." 

۸) عیاشی, از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله. سعی را انجام داد و بر روی مروه بود. دستور 
حج تمتع بر او نازل شد.؟ 

۹ عیاشی. از معاوية بن عمار, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: 
«فْمّن تمتم بالفُنْرة إلى لحم فمّا استیسر من الَهدی»روایت می‌کند که فرمود: 
قربانی, باید قوج فربه‌ای باشد و اگر (حاجی) قوچ فربه‌اي نیافت. باید گوساله‌ای را 
قربانی کند. ولی قوج. بهتر است واگر, توانایی قربانی کردن گوساله را نیز نداشت. 
باید یک ميش اخته را قربانی کند که تونایی خی کدام از آنها را نداشست. آن 
جه در وان ازسته یعتی یک کوسفند را قربانی کند." 

۰ عیاشی از عبد الرحمن بن حجاج» روایت می‌کند که گفت: مشغول 
خواندن نماز بودم و امام کاظم عليه السلام پیش روی من نشسته بود و من به این 
امر. آگاه نبودم. سپس عباد بصری نزد حضرت آمده و سلام کرد و نشست. سپس 
به حضرت عرض نمود: یا آبالحسن! حکم مردی که در حج تمتع, توانایی قربانی 


۱ هدیب ج ۵ ص ۰ مج ۰ 1 

۲- جزور؛ بر مطلق 2 شتر یا تنها بر شتر ماده اطلاق می‌شود و جمع آن, جزائ. جزر و جزرات. 
است. «القاموس المحیط: ريشه جزر». ص .۲۲٩‏ 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱» ص ٩‏ ۰ ح ۲۳۴ 

۴- تفسپر عیاشی» ج ۱. ص ٩‏ ۰ ح O‏ 

۵- موجوه: یعنی اخته «القاموس المحیط, ریشه وجا» 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۰۹ ح ۲۳۶. 
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کردن نداشته باشد. جیست؟ حضرت فرمود: بايد در روزهایی که خداوند امر 
فرموده. روزه بگیرد. راوی می گوید: من در حال نماز به سخنان آن دو کوش 
می‌دادم که عباد به حضرت عرض کرد: آن روزهاء چه هستند؟ حضرت فرمود: یک 
روز پیش از یوم الترویه. خود یوم الترویه و روز عرفه. عباد عرض کرد: اگسر آن 
روزها, سپری شده باشد. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید در صبح روز 
حصبه و دو روز بعد از آن. روزه بگیرد. عباد. عرض کرد: آیا شماء قائل به آن چه 
که عبد اله بن حسن می‌گوید. نیستید؟ حضرت فرمود: مگر او جه می‌گوید؟ عباد 
پاسخ داد: او می‌گوید: در این صورت باید در ایام تشریق (سه روز بعد از عید 
قربان) روزه بگیرد. حضرت فرمود: امام صادق عليه السلام می‌فرمود: رسول الله 
صلی الله علیه و اله به بلال امر فرمود که ندا سردهد که این سه روز به خوردن و 
آشامیدن اختصاص دارد و هیج کسی نباید در این روزهاء روزه بگیرد. عباد. عرض 
کرد: یا آببالحسن! پس معنای آیه: «فصيامْ ثلائة أيام فى احج وَسَبعَة إا رجشتم» 
چیست؟ حضرت فرمود: امام صادقعلیه السلام می‌فرمود: ذی‌القعده و ذی‌الحجه. 
هر دو از ماه‌های حج به شمارا می ایند 

۱ عیاشی. از منصور ین حازم, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: اگر شخصی بعد ازپایان اعمال عمره. نیت حج تمتع کند ولی توانایی قربانی 
کردن را نداشته باشد. پاید یک روز بیش از یوم التروبه. خود یوم الترویه و روز 
عرفه را روزه بگیرد؛ و اگر این روزها را روزه نگرفت و این روزها سپری شد. باید 
در مکه روزه بگیرد؛ و اگر کاروان او برای این که آن روزها را روزه بگیر د. صر 
نمی‌کند. باید در راه روزه بگیرد؛ و اگر خود می تواند به کشورش باز گردد و در 
مکه بماند و بخواهد آن روزها را روزه بگیرد. مانعی ندارد و می‌تواند چنین کی" 

۲) عیاشی, از ربعی بن عبد اله بن جارود. نقل می‌کند که گفت: از امام کاظم 
عليه السلام تفسیر یه : «فصیام اة أيام فی الحح» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: 
منظور این است که باید یک روز پیش از یوم الترویه. خود یوم‌الترویه و روز عرفه 
رأ روزه بگیرد؛ و اگر آن روزها سپری شده باشد. باید قضای آن روزه‌ها را در 


6)68* بت 


۱- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۰۱۱۰ ص ۲۲۷. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص 2۰۱۱۰ ۲۳۸. 
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زو هایی که از ذی‌الحجه باقیمانده, به جای آورد؛ زیرا ار در قرآن می‌فرماید: 
«لحَم آشهر ار [حج م در ماههای معینی اسا 

۲ عباشی, از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
ج فى الح سبع ذا رجفتم» روایت می‌کنسد که فرمود: متظور. 
زمانی است که په سوی خانواده خود بازگستید" 

۴) عیاشی, از حفص بن بختری روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم:حکم کسی که سه روز روزه کفاره را در ماه ذی‌الحچه به جا 
نیاورده و ذی‌الحجه سپری شده است. چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید. قربانی کند, 
زیرا خداوند می‌فرماید: «فصیام ثلائة يام قى الْحَج» که منظور, ماه ذی‌الحجه است 
ابن ایی عمیر نقل می‌کند که حضرت فرمود: در این صورت» هضت روز روزه از 
گردن او ساقط می‌شود." 

جعفر عليه السلام پرسید: آیا باید سه روز روزه در حج و هضت روز روزه» 
پشت سر هم گرفته شود یا این که باید میان آنها فاصله باشد؟ حضرت پاسخ داد: 
در بین خود آن سه روز و در بین خود آن هفت,رو نباد هیچ فاصله‌ای بیفتد. ولی 
آن سه روز و آن هفت روز را نباید پشت سر هم روزه گرفته شود." 

۶ عیاشی. از علی بن جعفر روایت می‌کنه که از برادژش امام کاظم عليه 
السلام پرسید: آیا باید سه روز روزه در حج و هفت روز روزه, پشت سر هم 
گرفته شود یا این که باید میان آنها فاصله باشد؟ حضرت پاسخ داد: در بین خود آن 
سه روز و در بین خود آن هفت روز نباید هیچ فاصله‌ای بیفتد. ولسی آن سه روز و 
آن هفت روز نباید پشت سر هم روزه گرفته شود." 

۷ عیاشی, از عبد الرحمن بن محمد عزرمی, از امام صادق عليه السلام. از 
جدش على عليه السلام پیرامون سه روز روزه‌ای که در حج باید گرفته شود. نقل 
می‌کند که فرمود: آن سه روز یک روز پیش از یوم الترویه. خود یوم الترویه و روز 


۱- بقره/ ¥ 

۲- تقسی عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ ح ۹ . 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۹ ج f°‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ج ۱ 
۵- 7 مر عیاشی. ج ۱ ص ۲۱ سح ۳۲ 
۶ تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ ۳ 
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عرفه می‌باشد؛ و اگر آن روزها سپری شد. باید در شب حصبه سحری بخورد (یعنی 
در روز حصبه روژه بگیرد.)" 

۸) عیاشی. از غیاث بن ابراهیم از پدرش, از على عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: منظور از ان سه روزی که در حج باید روزه گرفته شود. یک روز پیش 
از یوم التروبه, خود یوم الترویه و روز عرفه می‌باشد. پس اگر آن روزها سپری شد. 
بايد در شب حصبه» سحری بخورد و سه روز پس از ان را روزه بگیرد و هفت روز 
را به هنگام بازگشت روزه بگیرد. همچنین حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر 
مردی نتوانست آن روزهاء روزه بگیرد. باید از شب بازگشت از منی» (به مدت سه 
روز) روزه بگیرد." 

۹) عیاشی, از ابراهیم بن ابی یحبی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش از 
علی عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: کسی که در حج تمتع است و توانایی 
قربانی کردن را نداشته باشد. باید یک روز پیش از یوم الترویه و خود یوم الترویه و 
روز عرفه را روزه بکیرد و اگر آن روزها و ایام التشریق (سه روز پس از عيد 
قربان) نیز سپری شده باشد. بایددر شب حصبه سحری بخورد و در صبح آن (به 
مدت سه روز) روزه بگیر ل 

۰ عیاشی . از حریناز ززاره,روایت می‌کند که گفست: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «لک لمن لم یکن آهله خاضری المَسْجد الْحَرآم» را پرسیدم. 
حضرت پاسخ داد: منظور از ] ن, ساکنین مکه می‌باشند که حج تمتع و عمره بر آنان 
واجب یست. به حضرت عرض کردم: حد آن چه مقدار است؟ حضرت پاسخ داد: 
هر منطقه‌ای از مناطق مکه که در جهل و هشت میلی مسجد الحرام باشد. یعنی 
فاصله آن کمتر از عسقان و ذات عرق باشدء از مصادیق این آیه په شمار می‌آید * 

۱ عیاشی, از حماد بن عشمان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
پرامون تفسیر آیه: : «حاضری ۲۳ الخرام» فرمود: منظور از آیه کسائی می‌باشد 
که فاصله منزلشان تا مکه کمتر از حد میقات است وحج تمتع بر آنها واجب نیست. 


F۴ ۱ تسم عیاشی. ج ۱ ص‎ - ١ 


= تفس عیاشی؛ ج ص ۲ مج ۳۳۵ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ 99 


dî ۴‏ لحر عیاشی. ج ١ء‏ ص‌ ۲ ۴4 
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۲ عیاشی, از علی بن جعفر روایت می‌کند که از برادرش موسی بن جعضر 
عليه السلام پرسید: ایا ساکنین مکه می‌توانند پس از عمره به انجسام اعمال حسج 
تمتع بپردازند؟ حضرت پاسخ داد: ساکنین مکه. صلاحیت حج تمتع را ندارند؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «لْک لِم لم يكن آهله خاضیری المَسنجد الْحرام»" 

۳) عیاشی. از سعید اعر ج» از امام کاظم عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
حج تمتع. بر ساکنین سرف مر" و مکه. واجب نمی‌باشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
«دلک لمن لم يكن آهلّه خاضری المسنجد الحرام»" 


نەرەك رچ ەنا 0 
تفع وین يمه اق ود وان ژر قوی و شون با ولي الاب (1۹۷). 

[حج در ماههای معینی است؛ پس هر کس در این (ماه)ها حج را (بر خود) ۹ 
واجب گرداند (بداند که) در اثنای حج, همبستری و گناه و جدال (روا) نیست و هر 
کار نیکی انجام می‌دهید خدا آن را می‌داند: قشرای/ خبرد توشه برگیرید که در ¥ 
حقیقت» بهترین توشه پرهیزکاری است و ایَخَرّدشقدان! از من پروا کنید] 36 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی کر شدای تیاس( سیل یی زياد از احسد بسن ٩5‏ 3 
محمد بن ابی نصر, از مثنی حناط. از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند 3 
که پیرامون تفسیر آیه: «لْحَح آشهر مَلومَات» فرمود: شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجه. ‏ اك 
ماه‌های حح می‌باشند و مردم, تنهاء باید در اين ماه‌ها به حج رود ° 


۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی از اہن ابی عمیر, از معاوية بن عمار, از امام صادق عليه 
4 1 ی تک 2 1 4 9۵ ام و 4 9 

السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «لحح آشهر مَعْلومًات من فرض فیهن 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص 2۰۱۱۲ ۲۳۹. 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲ ح 0۰ 

۳- سرف و مر: نام دو منطقه در ۶ میلی مکه است. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۱۳ ۲۵۱. 

۵- کافی؛ ج ۴ ص ٩‏ ح ۱ 
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الْحَّج» فرمود: فرض. به معنای لبیک گفتن و اشعار و تقلید' است. پس هر کدام از 
انها را که انجام دهد, حج را بر خود واجب کرده است و حح, تنها در ماه‌هایی 
واجب می‌شود که خداوند در آیه: «لْحَم آشهر معْلومَات» به ان اشاره نموده است 
که شامل: شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجه می‌باشد.؟ 

۳) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم با سند خود نقل می‌کند که گفت: 
ماه‌های حح, عبارتند از: شوال, ذی‌القعده. و ده روز از ذی‌الحجه. همچنین ماه‌های 
سیاحت عبارتند از: بیست روز از ذی‌الحجه, محرم. صفر, ربیع الأول و ده روز از 
ربیع الفانی. " 

۴ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از حماد 
بن عثمان. از حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که ببرامون تفسیر ایه: 
«الحج آشهر مُغلومَات فمن فرض فیهن احج فلا رفث ولا فشوق ولا جدال فی 
الحح» فرمود: خداوند عز و جل مردم را ملتزم به شرطی کرده و خود ملتزم به 
شرطی شده است. راوی می‌گوید: یه حضرت عرض کردم: آن دو چه هستند؟ 
حضرت پاسخ داد: شرطی کهشدآوند"مردم را به آن پایبند نموده آیه: «لْحَح آشهر 
مُغْلومَات من فُرض فیهن احج لا رفك ولا سوق ولا جدال فی الَحج» می‌باشد و 
آن شرطی که خود. پایبند به ران سلا آیه: «فمّن تَمَجّل فی یومین فلا ام عليه ومن 
تخر فلا 7 عليه من ای ریک واب کند (و اعمال را) در دو روز 
(انجام دهد) گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجام 
دهد) گناهی بر او نیست] است. حضرت فرمود: یعنی برمی‌گردد. در حالی که 
گناهی بر او نیست. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: آیا کسی که در حج» 
مرتکب فسق شود حدی بر او هست؟ حضرت پاسخ داد: خداوند برای او حدی 


۱ حح پر سه قسم است: ۰ حج تمتع ۲. حج افراد ۳. حج قران. ‏ 
افراد و حج قران وظیفه کسانی است که پا مکه معظمه کمتر از شسانزده فرسسخ فاصله داشته 
باشند, یا اهل خود مکه معظمه باشند. احرام در حج تمتع و افراد فقط باتلبیه تحقق پیدا 
می‌کند. ولی در حج قران هم با تلبیه محقق می‌شود و هم با اشعار(علامت گذاشتن بر حیوان 
فربانی) و با تقلید(چیزی به گردن حیوان قربانی اویزان کردن). 

۲- کافی, ج ۴ ص ۳۸۹ ع ۲ 

۳- کافی» ج ۴ ص ۰ م ۳ 

۴- پقره/ ۱ 
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قرار نداده و او استغفار می‌کند و لبیک می‌گوید. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: 
کفاره کسی که در حج, جدال کند. چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر بیش از دو بار 
جدال کند. ان طرف مجادله که حق, با او است باید قربانی کند و کسی که حق با او 
نیست. باید یک گاو, قربانی نماید." 

۵ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر و محمد 
بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر. از معاوية بن 
عمار از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که محرم شدی, 
تقوای الهی پیشه کن و خدا را بسیار یاد کن و جز برای سخن نیکو, زبان به سخن 
نگشا؛ چرا که کامل شدن حج و عمره, در این است که انسان, جز سخن نیکو 
نگوید و زبانش را حفظ کند؛ چنان که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فمّن فرض 
فیهن احج فلا رقث ولاً سوق ولاً جدال فى الْحْج». رفث. در آیه په معنای آمیزش 
و فسوق» به معنای دروغ و فحش و جدال به این معنا است که مرد بگوید: نه به 
خدا قسم یا اری, به خدا قسم. بدان که اگر مرد.در حالی که محرم است. سه بار 
پشت سر هم" و در یک مکان, قسم بخورد: مجادله گّده است و باید قربانی کند و 
آن را صدقه دهد. حضرت فرمود: از فخر و مباهات بپرهیز و با بازداشتن خود از 
معصیت‌های الهی. ورح پیشه کن؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «نم ليقضوا 
تفتهم ولیوفوا تذوزهم ولیطوفوا بالبی ت العتیق 4 [سیش بای آلودگی خود را بزدایند 
و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن (-کعبه) طواف به جای آورند], 
امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از موارد چرک و آلودگی (که محرم بایید آن را 
از خود بزداید), این است که در حالت احرام» سخن زشتی را یگویی. پس اگر وارد 
مکه شوی و به دور کعبه, طواف انجام داي و سخن نیکو بر زیان آوری» اين عسل 
توء کفاره آن سخن زشت, خواهد بود. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: اگر 
انسان بگوید: نه, به جان خودم یا آری, به جان خودم. از مصادیق جدال می‌باشد؟ 
حضرت پاسخ داد: آن. از مصادیق جدال نيست و جدال. تنها این است که مرد 


۱- کافی؛ ج ۳ ص ۷ج ١‏ 
۲- ولاء: یعنی پشت سرهم. 
۳- حج / ۲۹, 


u‏ ترجمه 
- 46 ر 


اهار 
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پگ یں تد به خدا فسم یا آری به خدا قسم . 

۶ شیخ» با سند خود, از موسی بن قاسم. از على بن جعفر روایت می‌کند که 
گفت: از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: معتای رفث» فسوق و جدال 
چیست؟ و کفاره کسی که آنها را (در حال احرام) انجام دهد چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: رفث» به معنای آمیزش و فسوق, به معنای دروغ و فخر و مباهات و 
جدال, رن و ی نس ی 


۷ ابن بابویه. در من لایحضره الفقیه, با سندخود. از ابان, از امام باقر عليه 


السلام پیرامون تفسیر آیه: «الْحَج آشهر مَعُومَات» روایت مس فرمود: شسوال. 
ذی‌القعده و ذی‌الحجه, ماه‌های حج مي‌باشند و مردم. تنها باید در این ماه‌هاء به حج 
بروند. " 

۸ ابن بابویه, با سند خوذ, از مخمد/بن مسلم و حلبی و همگی, از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کنند که پیرامون تفسبیر آیه: «الحَح آشهر مومت فمن رض 
فیهن الْحَج فلا رقث ولا فسُوق,ولا جدال فى الْحَج» فرمود: خداوند عز و جل» 
مردم را ملتزم به شرطی گرده و خود ملتزم به شرطی شده است. هر کس به آن 
شرط وفا کند. خداوند نیز به شرطی که به ان پایبند شده وفا می‌کند. راویان به 
حضرت عرض کردند: آن دو شرط چیستند؟ حضرت پاسخ داد شرطی که خداوند. 
مردم را به آن ¿ پایبند نموده» آپه: «الحج آشهر مات فمن فرض فيهن اج فلا 
رقث ولا فسُوق ولا جدال فى الْحَج» می‌باشد؛ و آن شرطی که خود. بانیشد به أن 
شده. أیه: : «فمّن تفَجّل فى بومین فلا ِم علیه من تأخر فلا نم علیه لسن انقی » 
[پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجام دهد), گناهی بر او بیست؛ 
و هر کس تأخیر کند (و اعمال را در سد روز انجام دهد) گناهي بر او نیست (ایسن 


۱- کافی. ج 5 ص ۷ . ۳ 
۲- هدیب. ج ۵ ص ۲۹۷ ح ۱۰۰۵. 
۷-پقرد/ ۰۳ ۲ 
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اختیار) برای کسی است که (از محرمات) برهیز کرده باشد] است. حضرت فرمود: 
یعنی برمی‌گردد در حالی که گناهی بر او نیست. راویان به حضرت عرض کردند: 
آیا کسی که در حح, مرتکب فسق شود. حدی بر او نیست؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند برای او حدی قرار نداده؛ او استغفار می‌کند و لبیک می‌گوید. راویان از 
حضرت پرسیدند: کفاره کسی که در حج» جدال کند چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
اگر بیش از دو بار جدال کند. ان طرف مجادله که حق, با او است. باید قربانی کند 
و کسی که حق با او نیست. باید یک گاو قربانی نماید." 

)٩‏ ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد ابّه, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
روص و ی ای تا 
ی رفته به نتان آمیزش و قسوق, دنمان بروخ کن آست. آیا 
گوش فرا نمی‌دهی به سخن خداوند ک که تی رماي «يا آیها الذين ¿ منوا ٍن اک 
قاسق بنا ینوا آن تصییوا ما یجهالة» اکان که انشا آنرجمان‌ها اک 
فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وارسی لو نادانی. گروهی را ا 
برسانید] و معنای جدال, این است که مرد بگوید: نه./به خدا قسم یا آری, به خدا 
5 ۳ 

۰ این بابویه. از پدرش(ره), از سعد بی عد اهاز احمد بن محمد بسن 
عیسی, از احمد بن محمد بن اہی نصر. از مثنی» از زراره, از امام باقر عليه السلام 
بو انوا شین این «لْحَم آشهر معُومَات» روایت می‌کند که فرمود: ماه‌های حسج 
شامل: شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجه می‌باشند. در حدیث دیگری از امام باقر عليه 
السلام آمده که حضرت در آخر آن فرمود: ماهی که عمره مفرده در آن انجام 

۴ 
می‌گیرد» رجب است. 
«الحح آشهر E‏ اکان مس ها ان هو 


۲- حجرات/ ۶ 
۴- معانی الاخبار. ص ۰۲٩۳‏ ح 5 


TT 


۳ 


:-6)6<- 


تسم 
روانی 
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ذی‌القعده و ذىالحجه ۱ 
تفسیر آیه: «الْحَج آشهر مَعْلومَات» فرمود: ماه‌های حج. عبارتند از: شوال, ذی‌القعده 
02 ی 


تفسیر آیه: 1 رات اپ و منظور آن, هلال 
اقا اننب ٩‏ 


۴ عیاشی. از معاوية بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسير آيه: «الْحَج آشهر مُعْلُومَات من فرض فِيهن الْحَج» فرمود: 
فرض,یعنی واجب شدن حج» که با لبیک گفتن و اشعار و تقلید است. پس هر 
کدام از ان کارها را که انجام دهد, حج را بر خود واجب می‌کند؛ : > ننها در 
ماه‌هایی که خداوند در آیه: : الج أشهر تفن رض بهن اْحَح» فرسوده 
که همان شوال» ذی‌القعده و ذی‌الحجه می‌باشد. واجب و 

۵ عیاشی, از ابراهیم ین عبد الحَمید. از امام موسی کاظم علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: کسی که در حج: جدال نماید. چه در آن مجادله. صاحب حق 
باشد یا نباشد. باید به شش مسکین, هر کدام نصف پیمانه طعام بدهد. پس اگر دو 
بار جدال کند. ان طرف مجادله که صاحب حق است باید یک گوسفند قربانی کند. 
و آن طرف مجادله که صاحب حق نیست. یک گاو باید قربانی کند؛ زیرا خداوند 
می فر ماید: «فلاً رفث ولا سوق ولا جدال فى الْحَج». منظور از رفت. آمیزش و 
منظور از فسوق, دروغ گفتن و منظور از جدال, این است که مرد بگوید: نه, په خدا 
قسم یا آری, به خدا قسم." 

۶ عباشی, از معاوية بن عمار. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «الْحَح آشهر مومت قَمَن فرّض فیهن الم فلا رت ولا 


یوت ای تبرت ای 
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سوق ولا جذال فى الْحج» فرمود: منظور از رفت. آمیزش, و منظور از فسوق, 
ر و فحش, , و منظور از جدال, این است که مرد بگوید: نه, به خدا قسم یا آری, 
خدا قسم." 

۷) از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
تفسیر آیه: «فْمَن فرَض فیهن الْحَح فلا رت ولا فسشوق ولا جدال فی الْحَج» را 
پرسیدم حضرت پاسخ داد: ای محمد! خداوند. مردم را ملتزم به شرطی کرده و 
خود ملتزم به شرطی شده است که هر کس به ان شرط, وفا کند. خداوند نیز به 
شرطی که به آن پایبند شده, وفا می‌کند. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: آن 
دو شرط. چه خښ عضرت پاسخ داد شرطی که خداوند. مردم را په آن ¿ بایبند 
نموده, آیه: لح آشهر مومت من فرض فیهن ال فلا رنفث ولا فشوق ولا 
جدال فی الْحج» می‌باشد و آن شرطی که خود. پاییند به آن شده. یه : دفن سل 
فی ومین فلا نم غلیه ومن تأخر فلا نم عليه لمن اتقى" » [پس هر کس شتاب کند 
(و اعمال را) در دو روز (انجام دهد) گناهی ںو نیست و هر که تأخیر كنسد (و 
اعمال را در سه روز انجام دهد) کناهی براو نیست این اختیار) برای کسی است 
که (از محرمات) پرهیز کرده باشد] است. حضرت فرمواد: یعنی برمی‌گردد. در حالی 
که گناهی بر او ليست" 

۸) عیاشی, از امام صادق علیه السلام روات می کن که فرمود: اگر شخص 
محرم» سه بار پشت سر هم سوگند راست یاد کند. جدال نموده و باید قربانی کند 
و اگر یک بار سوگند دروغ یاد کند. جدال نموده و باید قربانی کند.' 

)٩‏ عیاشی. از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: اگر مرد محرمی به مرد دیگری بگوید: نه, به جانم سوگند. جدال 
نموده است؟ حضرت پاسخ داد: ان عبارت. مصداق جدال نمی‌باشد. بلکه جدال, 
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کفاره کسی که مرتکب رفث (آمیزش) می‌شود. چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید 


قربانی را (پیشاپیش خود) براند و میان او و همسرش فاصله بیفتد تا آن که هر دو 
مناسک را انجام دهند و به آن مکانی که با یکدیگر آمیزش کردند. گرد هم آیند. 
راوی می گوید: عرض کردم :اگر بخواهند از راه دیگری غیر از آن راهی که در آن 
با یکدیگر آمیزش کردند. برگردند. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: پس باید پس 
از انجام دادن مناسک. در آن راهی که می‌خواهند از آن بازگردند گردهم آیند. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: آیا حدی برای کسی که در حج مرتکب فسق شود 
(یعنی دروغ بگوید) نمی‌باشد؟ حضرت فرمود: باید از خداوند امرزش بخواهد و 
لبیک بگوید. راوی می‌گوید: کفاره کسی که در حج جدال نماید (جدال این است که 
مرد بگوید: نه» به خدا سوگند یا آری, به خدا سوگند) چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
اگر گروهی با یکدیگر جدال نمایند. آن طرف مجادله که صاحب حسق است. باید 
یک گوسقند قربانی کند و آن طرفی که که صاحب حق نیست. باید یک گاو. قربانی 
را 

۰ عیاشی, از محمد بی مسلم, روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام 
جدال فی الْحَج» را برشیدم, حضرت پاسخ داد ای محمد! خداوند عز و جل مردم 
را ملتزم به شرطی کرده و خود. ملتزم به شرطی شده است و هر کس به آن شرط. 
وفا کند, خداوند نیز به آن شرطی که به آن پایبند شده, وفا می‌کند. راوی می گوید: 
به حضرت عرض کردم: ان دو شرط, چه هستند؟ حضرت پاسخ داد: شرطی که 
خداوند. مردم را به آن عبات ودی ارف «الحج آشهر مَعلْومَات من فرض فیهن 
لح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الْحَح» می‌باشد و آن شرطی که خود. پایبند 
به آن شده. آیه: «فمن تعَجٌل فی ومین فلا ثم عليه وَمّن تأخْر فلا انم علّیه لسن 
اتقی» [یس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجام ا کنا پاد 
نیست و هر که تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجام دهد) گناهی بر او نیست 
(اين اختیار) برای کسی است که (از محرمات) پرهیز کرده باشد] است. حضرت 
فرمود: یعنی برمی گردد در حالی که گناهی, بر او نیست. راوی می‌گوید: از حضرت 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۴ح 5:2 
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پرسیدم: کفاره کسی که در حج, مرتکب رفث (آمیزش) می‌شود» چیست؟ حضرت 
آن که هر دو مناسک را انجام دهند و به آن مکانی که با یک‌دیگر آمیزش کردند 
گرد هم آیند. راوی مي‌گوید: عرض کردم :اگر بخواهند از راه دیگری غیر از آن 
داد: پس باید پس از انجام دادن مناسک. در آن راهی که می‌خواهند از آن بازگردند 
گردهم آیند. راوی می گوید: عرض کردم: آیا حدی برای کسی که در حح مرتکب 
فسق شود (یعنی دروغ بگوید) نمی‌باشد؟ حضرت فرمود: باید از خداوند امرزش 
بخواهد و لبیک بگوید. 

حضرت. پاسخ داد: این عبارت. از مصادیق جدال نمی‌باشد, بلکه جدالء تنها این 


لس علکم با آ تقو لاش و۱۹۸5 
[بر شما گناهی نیست که (در سفر حج) از افضل پروَرّدگارتان (روزی خسویش) 
بجویید] 

) عیاشی, از عمر بن بزید بیاع سابری, از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «لیس عَلیکم جاح آن بو فْضلا من ربکم» فرمود: 
منظور از فضل, روزی است. هنگامی که مرد. از احرام خارح شد و مناسک حج را 
به پایان رسانید, می‌تواند در موسم حح به تجارت مشفول شود." 

۲) ابو علی طبرسی می گوید: گفته‌اند که (در زمان جاهلیت) تجارت در موسم 
حج را گناه می‌شمردند و خداوند. با این ایه. برچسب گناهکار بودن را از کسانی 
که در هنگام حج تجارت می‌کردند برداشت و با این ایه تصریح فرمود که تجارت 
در موسم حج جایز است. ابو علی طبرسی می‌گوید: این مطلب. از امامان ما روایت 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۱۱۵ح ۲۶۲. 
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شده است. طبرسی می گوید: پر خی نیز روایت کرده‌اند که معنای آیه این است که از 
پروردگارتان, آمرزش بخواهید. طبرسی می‌گوید: جابر. این حدیث را از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است.! 


وین عیث افاض الاس وَاستففرو اانه إن انه روحم (۱۹۹), 
[پس از همان جا که (انبوه) مردم روانه می‌شوند. شما نیز روانه شوید و از خداوند 
اا خواهید که خدا آمرزنده مهربان است ] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم» از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی. از ابن ابی عمیر, از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که حضرت. ماجرای حج پیامبر صلی الله عليه و آله را ذکر 
نموده و فرمود: قریش, از مزدلفه که نام دیگر آن «جمسع» است (به منی) باز 
می گشتند و مردم را از بازگشتن از انجا بازمی‌داشتند. پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله آمد و قریش امیدوار بودند که خضرت از همان مکانی که آنها بازمی‌گردند. 
بازگردد؛ ولی خداوند این آے اکال کرد: ئم آفیضوا من خیبث أَفاض الا ” 
واستغفر وا اللّه» یعنی از همان ای که آبراهیم. اسماعیل, اسحاق و مردم پس از 
آنان بازگشتند. باز گر دید 

۲) محمد بن یعقوب» با سند خود. از ابن محبوب, از عبد اله بن غالب از 
پدرش, از سعید بن مُسَیّب روایت می‌کند که گفت: از علی بن حسین عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: مردی نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و عرض کرد: اگر تو 
دانا (به همه چیز) هستی به من بگو, مردم. اشباه الناس (کسانی که شبیه مردم 
هستند), و نسناس چه کسانی هستند؟ امبر السژمنین عليه السلام پاسخ داد: ای 
حسین! جوآب سوال اين مرد را بده. امام حسین عليه السلام فرمود: جواب اين 
پرسش که گفتی: «ناس کیستند؟» این است که ماء «ناس» هستیم و از این رو 
خداوند آن لفظ را در قران» آیه: ُه آفیضواً من حیث اض التماس» اورده است؛ 
چرا که رسول اله صلی اله علیه و آله کسی بود که آن مردم را برگرداند. جواب 


۲- کافی» ج ۴ ص ۴۷ح A:‏ 
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سژال دوم که گفتی: «اشباه الناس چه کسانی هستند؟» این است که منظور از آنهاء 
شیعیان و دوستداران ما می‌باشند که آنان از مسا محسوب می‌شوند و از این رو 
ابراهیم عليه السلام فرمود: «فمّن ۳ فان ی » [پس هر که از من پیسروی کند, 
بی گمان او از من است]. 

امام حسین عليه السلام در جواب سوال سوم با دست خود به گروه مردم 
اشاره نموه و فرمود: نسنانس, سیاهی عظیم (توده مردم) م‌باشند. سپس حضرت 
آیه: «ٍن هم نام بل هم أضل سبیلا » [آنان جز مانند ستوران نیستند, بلکه 
گمرانترند] را قرات مود" ۱ 

۳) عیاشی. از زید شحام روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
تفسیر آپه: «افیضواً من خیث أفاض الناس» را پرسیدم. حضرت فرمود: منظور از 
آیه, قریش بودند که می‌گفتند: ماشایسته‌ترین مردم نسبت به خانه کعبه هسستیم. و 
آنها تنها از مزدلفه بازمی‌گشتند و خداوند به آنها امر فرمود که از عرفه بازگردند. " 

۴ عیاشی. از رفاعه. روایت می‌کند که کفثته: از امام صادق عليه السلام تفسیر 
یه ُه أفيضوا من حیث قاض الناس» زا پرسیدم. جضرت پاسخ داد: ساکنین 
حرم (قریش)» در مشعر و مردم, در عرفه می‌ایستادند و قریش زمانی شروع به 
باز گشت می‌کردند که مردمی که در غرّفه ودند, بر انان نمایان بشوند. مردی که 
کنیه او. ابو سيار بود الاغ چموشی داشت و ار مردمی که در عرفه بودند. پبشی 
می‌گرفت و چون قریش او را دیدند. می‌گفتند: این. ابو سیّار است و سپس باز 
می‌گشتند. پس خداوند به قریش امر فرمود تا در عرفه بایستند و از آن جا 
بازگردند." 

۵ عیاشی, از معاوية بن عمان از امام صادق علیه السلام روایت مي‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «ُم آفیضوا من خیث آفاض الناس» فرمود: منظور از ناس, 


۱- ابراهیم/ ۳۶. 

۲- فرقان/ ۴۴. 
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ابراهیم و اسماعیل می‌باشند.! 

۶ عیاشی, از علی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آیه: «ثہ أفيضواً من خیث أَقَاض الناس» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد: قریش. در 
زمان جاهلیت. از مزدلفه (به سوی منی) بازمی‌گشتند و می‌گفتند: ما شایسته‌ترین 
مردم نسبت به خانه کعبه هستیم. پس خداوند به آنان امر فرمود که از همان جایی 
که مردم بازمی گردند, بعنی از عرفات بازگر دند." 

۷ عیاشی در روایت حریز از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
قبیله قریش از جمع " و قبیله مضر و ربیعه. از عرفات بازمین شنک" 

۸) عیاشی, از ابو صا از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
ابراهیم عليه السلام, اسماعیل علیه السلام را به سوی موقف برد و آن دو از آنجا 
باز گشتند. سپس همه مردم از آنجا بازمی‌گشتند تا این که تعداد قریش افزایش 
یافت و گفتند: ما از ان مکانی که مردم باز می‌گردند. باز نمی گردیم. قریش از 
مزدلفه بازمی گشت و مردم دیک "از این که از مزدلفه باز گردند منع مسی‌تمودند و 
علیه و آله را به پیامبری مبعوث کرد. یه او امر فرمود که از همان جایی که مردم باز 
می گر دند. باز کردد و یه خداوند از مردم اپراهيم عليه السلام و اسماعیل عليه 
السلام بود.* 

٩‏ عیاشی, از جابر, از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «ضم آفیضُوا 
من حیث آأَفاضٌ الناس» روایت می‌کند که فرسود: منظور از ناس» مردم یمن 
می‌باشتد " 


دایم تیگ کم کاک واا کیک اپا ءاودو ایر الس من ول 


۱- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۶ FF‏ 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۶ FY‏ 

۳ جمع: جمع, مزدلفه, قزح, مشعر, نام‌هایی برای یک مکان است و از این رو جمع نامیده 
شده که مردم. دران اجتماع می‌کر دند. «معجم البلدان؛ ج ۳ ص 4۱۶۳ 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۶ جح ۸ 

۵- تفسیر عیاشی. ج ص 2۶ #۹ 

۶- تفسیر عیاشی» ج ٣‏ ص ۶ ° 
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رب في لاله في الا زوین غلای(۲۰) وه مم من مول اي الا 
نو ف‌الا رو سوق عذاب الا )اوا یت میب ۳29 أو انه‌سَریخ 
احتاب(۲۰۲), 


[و چون آداپ ویژه حج خود را به جای آوردید, همان گونه که پدران خود را به 
یاد می اورید یا با یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد اورید و از مردم, کسی است که 
می‌گوید: پروردگارا! به ما در همین دنیا عطا کن و حال آن که برای او در آخرت 
نصیبی نیست.* و برخی از آنان می گویند: پرورد گارا! در این دنیا به ما نیکی و 
در آخرت (نیز) نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش (دور) نگه دار.* آنانند که 
از دستاوردشان بهره‌ای خواهند داشت و خدا زودشمار است] 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری. از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحمی. از منصور بن حازم از امام تفت سوبس روایت می‌کند که پیرامون 
تفسیر آید: : «واذکر وا الله فى آیام مَعْدُودات e‏ تغدا را در روزهایی معین یاد کنید] 
فرمود: منظور از آیهء یام التشريق (سه ,روز,پیس از ید قربان) است. در دوره 
جاهلیت. مردم پس از قربانی کردن در من یروچ هاب رشمردن افتخارات قبیلسه 
واجداد خود می‌کردند؛ مقلا: مردی از آنان وم خاست و ی‌گفت: : پدرم چنین و 
چنان می‌کرد ین گونه بود که خداوند عز و جل فرمود: «فاذکرو الله کذکرکم 
آبا‌کم أو أ ذكرا»' [همان گونه که پدران خود را به یاد می‌آورید یا با یبادکردنی 
پک را زا ند یاه او یدق ری ف مود کی این ت که یتوس اق ای 
لله أكب لاله الا الله وال آکبر و له الحمد. الله آکبر على ما هداناء الله آکسر على ما 
رقنا من بهیمة الأنعام ». 

۲ محمد پن یعقوب. از جممی از اصحاب سا از احمد ہن محمد از ابن 
محبوب. از جمیل بن صالح. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیراسون 
تفسیر آیه: «رنا آتنا فى الدنیا نة وفی الاضرة خُسَتة» فرمود: منطور از آن, 


۱- بقره/ ۲۰۲. 
۲- بقره/ ۱۹۸ 0 1۹۹ 
۳-کافی. ج ۴ ص ۵1۶ ح ۱۳ 


ال 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۲ 


3 
2 
۷ 
۱ 


رضایت آلهی و بهشت در آخرت و امرار معاش و خلق یکو در دئیا است. ' 

۳ عیاشی, از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش و على بن محمد 
قاشانی و همگی, از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری. از سفیان بن غیینه 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: مردی پس از بازگشت از 
موقف. از پدرم پرسید: به نظر شما خداوند. (دعای) همه این مسردم را اجابت 
می‌کند؟ پدرم پاسخ داد: خداوند. تمام کسانی که در این موقف هستند را چه مومن 
باشند یا کافر. می‌امرزد. ولی انان در آمرزیده شدن به سه قسم تقسسیم می‌شوند: 
اول: e‏ گناهان ن قیل و بعد او را می‌آسرزد و او را از اتش جهنم 
ویک هه تیب ۳ ئا سر ال راشانء به همین عتا پاش . دوم: 
کسانی که که خداوند گناهان پیش از این آنها را می‌آمرزد و به آنها گفته می‌تسود: در 
LESS OF‏ و ارف «فمّن تفجّل فی یمین فلا ام عليه 
ومن تأحر فلا انم یه "» [بس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجام 
دهد) گناهی بر او نیست پا داه ایر کند( و اعسال را در سه روز انجام 
دهد).گناهی بر او نیست] بهاهمیی.معیانفي باشد. یعنی کسانی که پیش از آن که 
بروند. وفات نمایند. ناه بر آنهانیست و کبانی که تأخیر کنند. گناهی بر آنا 
نیست؛ یعنی بر کسانی که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. ولی اهل تسنن قائل 
هستند به این که: هر کس که شتاب کند و (ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد. 
گناهی بر او نیست. یعنی در بازگشت اول. همچنین می‌گویند: منظور از آیه: «وَمسنَ 
تأخْر فلا انم غلیه» [و هر که تأخیر کند. گناهی بر او نیست] این است که گناهی بر 
کسانی که از صید برهیز کنند نیست. آیا بد نظر بو خداوند» پس از آن که در آیه: 
«رذ تم فَاصطادُو»" صید را حلال گردانید. آن را حرام می‌کند؟! در تفسیر اهل 
تسئن آیه به این شکل معنا شده که: هر گاه از احرام خارج شدید. از صید 
بپرهيزید. سوم: کافری که در این موقف می‌ایستد و خواستار زینت و شکوه زندگی 
دنیوی است. اگر در مابقی عمر خود. از شرک توبه کند. خداوند گناهان گذشته او 


۱- کافی. ج ماه ص ۷ے 1 
۲- بقره/ ۲۰۳. 
۳- مائده/ ۲. 
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را می‌آمرزد. و اگر توبه نکند. خداوند. پاداش او را به او می‌دهد و او را از باداش 
این موقف محروم نمي‌کند. . و آیه: «من کان برید الحَياة اليا وزینتها نوف (لسهم 
اغماله و فیها وهم فیها لا یْخسُون ولیک زین لیس لهم فى الاخبرة لا انار 
وحبط ما صَتفوا فیها وباطل ما کانوا یفتلون»! [کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را 
بخواهند (جزای) کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان می‌دهیم و په آنان در 
آنجا کم داده نخواهد شد. # اینان کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان 
نخواهد بود و آن جه در انما کرده‌اند به هدر رفته و آن جه انجام مي‌داده‌اند. 
باطل گردیده است] ناظر به همین معناست 
۴) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو آشد ذکُرا» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: در جاهلیت, مرسوم بود که مرد می‌گفت: بدرم چنین و چنان 
د وایت ایه هر انم باره ازل خف اج" 
۵ عیاشی, از محمد بن مسلمم, از امام صادق"علیه السلام و حسین. از فضالة ۳۹ 
بن یوب از علاء» از محمد بن مسلم. از انم پر علیه لام پیراسون تفر ی ا 
فوق» حدیثی شبیه به حدیث قبل را نقل می‌کند که فزمود: هنگامی که مردم پس از و 
قربانی به منی می‌رفتند. افتخارات پدرانتنان را پرمی‌شمردندو می گفتند: 3 ۷ 
کسی بود که آن دیه‌ها را برعهده گرفت و کسی بود که چنین و چنان پیکار نسود. 
همچنین به پدرانشان قسم می‌خوردند و می گفتند: نه, به پدرم سوگند. نه, پسه بسدرم 3 
سوگند ؟ 
۶) عیاشی, از زراره روایت مي‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر ‏ ۲ 


آید: : «فاذ روا الله کذکرکم آیاء کم و" ۳ ذکُرا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
مردم. در جاهلیت می‌گفتند: : نه, په پدرت سو گند, آزی پد دزت سر گرد پس به 
آنان امر شد که بگویند: نه. به خدا سوگند. آری» به دا سو گند“ 


۱- هود/ ۰۱۵-۱۶ 
۲- کافی» ج ۴ ص 0 ج 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۱۷ ح ۲۷۳. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


5. 


¥( عیاشی. از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «فاذکروا الله کد کر کم آباءکم أو أ ذگرا» فرمود: در 
جاهلیت, مرسوم بود که مرد می‌گفت: پدرم چنین و چنان بود. پس این آیه. در این 
باره بر آنان نازل شد. " 

۸ عیاشی. از عبد الاعلی روایت مي‌کند: از امام صادق عليه السلام تفسیر آی: 
«ربنا آنا فى ایا حَسََة وی الآخِرة حَسَنة وقنا غذاب الشار» را پرسیدم و 
حضرت فرمود: منظور رضایت الهی و بهشت در آخرت. و فراخی معیشت و خلق 
یکو دز دنا ات 

٩‏ عیاشی از عیدالاعلی. از امام صادق علیهالسلام پیرامون آیه فوق روایت 
می‌کند که فرمود: منظور, رضایت الهی و خلق نیکو ( در دنیا) و بپهشت. در آخرت 


۳ 


است. 

۰ ابو علی طبرسی, از امیر المومنین علیه السلام روایت می‌کند که پیرآمون 
تفسیر أيه: «او نک هم تصي بابرأ واه سَریع الْحِسًاب» فرمود: سای اید 
این اسث که خداوند. همان ا طوو که روزری آنها را یکدفعه می‌دهد. به حساب آنان 

۴ 
نیز یکباره رسیدگی می‌کند. 


اروا انه في بام عدو دات فم رتل في من لمع ونر 
عليه نای اون اموا أك مه تون (۲۰۳): 


[و خدا را در روزهایی معین یاد کنید. پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در 
دو روز (انجام دهد)» گناهی بر او نیست؛ و هر که تأخیر کند (و اعمال ر[ دز سه 
روز انجام دهد). گناهی بر او نیست. (این اختیار) ہرای کسی است که (از 
محرمات) پرهیز کرده باشد؛ و از خدا پروا کنید و بدانید که شمارابه سوی او 
گرد خواهد آورد] 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۱۷ ج ۳۷۴ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۱۷ ۲۷۵ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۱۱۷ ۲۷۶. 
۴- مجمع البيانء ج ۲ ص ۵۲ 
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۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بسن عیسی, از 
حریز, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آید: اکا الله فی أيام ُعْدُودات» را پرسیدم و حضرت فرمود: زمان گفتن 
تکییر در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) از نماز ظهر روز عید قربان تا نماز 
صبح روز سوم می‌باشد. آنهایی که در امصار (غیر منی) هستند. بعد از خواندن ده 
نماز. تکییر می‌گویند. پس اگر مردم پس از بازگشت اول بازگردند. اهل امصار 
(آنهایی که در غير منی هستند), باید بمانند و هر کس که در منی می‌باشد. باید نماز 
ظهر و عصر را بخواند و سپس تکبیر بگوید. 

۲ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان بن 
یحیی» أز منصور بن حازم از آمام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامسون 
تفسیر آیه: «واذکروا الله نی أيام مَعْدُودات» فرمود: منظور, ایام تشسریق (سه روز 
بعد از غیذ وربا است. (حظرت کدی کرد را تا آنضا اناسه داد که وی ) 
کیرد دو ان روز ای ابیت که کر یه اک ان اک الا لله و لکیس 1 
أكبر و لله الحمد. الله أكبر على ماهداناء الله اکبر علی ما رَزقنا من بهيمة الأنعاء. ' 

دی ییانج ا006 امد ی مسق از عل ن 
حکم. از داود ین نعمان. از ابو ایوب ووایت می ند که گفت: در ليلة النفر (شب 
بازگشت) به امام صادق علیه السلام عرض گردم: ما می‌خواهیم زودتر حرکت کنیم. 
(به نظر شما) چه ساعتی می‌توانیم باز گردیم؟ حضرت پاسخ داد: می‌توانید در روز 
دوم باز گردید, ولی صبر کنید تا خورشید از وسط آسمان, مايل گردد د اگنر 


می‌خواهید در روز سوم بازگردید به هنگام سفید شدن خورشید (به ميانه رسیدن 


روز): به یاری خداوند بازگ دید؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فْمن تعجل 


فی یمین فلا ام غیه من تخر فلا ام عَلیه» (راوی می‌گوید: ) اگر حضرت بعد 

از گفتن این آیه. خاموش می‌ماند. تمام کسانی که آنجا بودند. زودتر باز می‌گشتند؛ 

ولی حضرت در ادامه فرمود: خداوند می‌فرماید: هومن تَأَحْر فلا ثم علیه "» 
امد واه م ن وا اک عم و میم یات ای امه 


۱- کافی, ج ۴ ص ۵۱۶ ح ۳. 
۲- کافی» ج f‏ ص 0 ج ۱ 
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بن حسن میثمی, از معاویة بن وهب, از اسماعیل بن نجیح رماح روایت می‌کند که 
گفت: یی از شتا برد امام ای ملیه اسلا بودیع و حقیر بت فرسول: : اینسان 
بیرامون تفسیر آیه: «فمن نجل فی ومين فلا ام عليه ومن تخر فلا انم , علسه» 
چه می‌گویند؟ در پاسخ عرض کردیم: نمی‌دانيم. حضرت فرمود: آری. آنان 
می گویند معنای آیه این است که: هرکس از صحرانشینان که زودتر بازگردد گتاهی 

بر او نیست و هر کسی از شهرنشینان که تأخیر کند, گناهی بر او تمی‌باشد. معنای 
آیه این گونه که آنها می‌گویند نیست. خداوند فرمود: «فْمن تعَجُّل فی ومين فلا ام 
عليه ومن تأَخْر فلا ثم عليه لمّناقی» یعنی هیچ گناهی بر کسانی که می‌برهیزند 
نیست و آیه, تتها در شان ¿ شما (شیعیان) است و این شما هستید که حاجی (واقعی) 
آید و باقن مرم جر رده ای بين تسد 

۵) ابن بابویه. در من لایحضره الفقیه, با سند خود از معاوية بن عمار, از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر می‌خواهی در دومین روز 
بازگردی. باید صبرکنی تا خورشید:از وسط آسمان, مایل گردد و اگر می‌خواهی 
تأخیر کنی و تا پایان ایام ترق کههمانٍ روز آخر بازگشتن است. بمانی, می‌توانی 
در هر ساعتی چه پیش از مايل شدن خورشید و چه بعد از مايل شدن خورشید, 
بازگردی و رمی جمرالث را انجام دهسی. راوي می‌گوید: از حضرت شنیدم که 
پیرامون تفسیر آیه: «فمن تغجل فی ومین فلا ائم یه » می‌فرمود: : منظور اين است 
که تا زمانی که اهل منی بازگردند. باید از صید. پرهیز کند. ۲ 

۶ ابن بابویه, از ابن محبوب, از ابو جعفر احول, از سلام بن مستنیر از امام 
باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون آیه فوق فرمود: منظور, این است که 
گناهی بر کسی که از آمیزش, فسوق (دروغ). جدال و آن چه که خداوند بر محر 
حرام نموده پرهیز کند. نیست." 

۷ ابن بابویه. از علی بن عطیه, از بدرش, از امام باقر عليه السلام روایت 
می‌کند که پیرامون تفسیر ایه فوق فرمود: منظور, این است که گناهی بر کسی که 


۲- من لا بحضره الفقیه. ج ۲ ص ۷ ج 1۴1۴-۵ . 
۳- من لا یحضره الفقیه. ج ۲ ص ۲۸۸ ح ۶ 
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توا داشته باشد نیست ' 

۸ ابن بابویه. از سلیمان بن داود منقری, از سفیان بن عَیّینه. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از آیه: «فمن تعَجُل فی برمین فلا( 
غلیه» این است که هر کس بنیرد: گتاهی بر او تیست؛ و منظور از آیه: : دوشن اخم 
فلا نم عَلّیه» این است که گناهی بر کسی که از گناهان کبیره ی 

)٩‏ ابن بابویه می‌گوید: برخی از امام صادق عليه السلام ته تفسیر آیه: «فمَن 
تعَجُل فی یومین فلاً انم غلیه» را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: معنای آیه. ایین 
تست که ان جار المت که اکر راس خی رور رع یار کید کنر قراس 
بازنگ دف بلکه او بازمی‌گردد و خداوند او را می آمرژد؛ گویی گناهی بر او انت" 

۰ ابن بابویه از پدرش (ره)ء از محمد بن علی بن احمد بن علی بن صلت. از 
عبد اله بن صلت» از يونس بن عبد الرحمن, از مفضل بن صالح. از زید شحام از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر ایه: «واذکروا الله فی ايام 
معدودات» فرمود: معدودات به معنای معلومات.(مشخص) می‌باشد که همان ایام 
تشریق است." 

۱ محمد بن یعقوب» از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از علی بن 
حکم. از سیف بن عَمیره» از عبدالاعلی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: پدرم می‌فرمود: هر کس چه به عتوان حح یا عهره ععازم این خانه (خانه 
کعبه) شود و از کبر و نخوت تبری جوید. گناهان او زدوده می‌شود؛ گویی دوباره از 
مادر زاییده شده است. سپس حضرت. آیه: «فمّن تعَجّل فى بومین فلا انم له 
ومن تأر لا نم غلیه لِمَن انّی» را قرائت فرمود: راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: کبر و نخوت به چه معنا | ست؟ حضرت. پاسخ داد : رسول الله صلی 
لله علیه و آله فرمود: بزرگ‌ترین کبر و نضوت. خوار شمردن خلق خداوند و 
گستاخی در برابر حق است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خوار شمردن 
خلق خداوند و گستاخی در برابر حق به چه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: این 


۱- من لا یحضره الفقیه, ج ۲. ص ۰۲۸۸ 2 ۱۴۱۷. 
۲- من لا یحضره الفقیه. ج ۲. ص ۰۲۸۸ ح ۱۴۲۰. 
۳- من لا یحضره الفقیه. ج ۲. ص ۰۲۸۹ ح ۱۴۲۷. 
۴- معانی الاخباره ص ۲۹۷ ج ۳. 
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است که حاجی: حق را نادیده بگیرد و به اهل حق افترا و زخم زبان زند و هر کس 
که این گونه عمل کند. با کبریای الهی ستیزه کرده است.' 

۲ شیخ در تهدیب, با سند خود, از عباس و علی بن سندی» و همگی. از 
حماد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شتیدم که 
پیر امون نفسیر ایه: فویذکروا شم له فى أيام لوا 6 [و نام خدا را در 
روزهای معلومی یاد کنند] می‌فرمود: منظور, ده روز (حج) می‌باشد. همچنسین 
حضرت یرامون تفسیر آبه: «ویذکروا اسم الله فى آیم َغلومات» فرمود: منظوره 
ايام التشریق است 

وه ورن شوب کارا سیب 
مبارک, از عبد الله بن جبله, از محمد بن یحیی صیرفی, از حماد بن عثمان, از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «فمن تعجّل فی یومّین فلا 
إن عليه وشن خر فلا ام علیه لمن انمّى» فرمود: منظور. کسی است که در حالت 
احرام از صید کردن, پرهیز کند. ب نرگر چیزی را صید کند. نمی‌تواند در بازگشت 
اول. بازگردد.؟ 

۴ شیخ, با سند خود از محمد بن عیسی» از محمد بن یحیسی, از حماد از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر شخص محرم. چیزی را صید 
کند. نمی‌تواند در نفر (بارگشت) اول, بازگردد و هر کس که در تفر اول» بازگردد. 
تا زمانی که همه مردم بازگردند. نباید چیزی را صید کنند. آيه: «نمَن تَعَجّل فسى 
یمین فلاً ام علیه من تا فلا ثم عليه من انقی» به همین معنا می‌باشد؛ یعنی 
گناهی بر کسی که از صید کردن» پرهیز کند. نیست.٩‏ 

۵) عیاشی. از رفاعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
معنای «أیّام مَعْدُودات» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظور, ایام النشریق است 

۶ عیاشی, از زید شحا از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 


۱- کافی» ج 1 ص ۲ ج آ. 

- حج / #۸ 

۳- تهدیب. ج ۵ ص ۷۸ YF‏ 

۴- تهدیب. ج ۵ ص ۲۷۳ لے ود 

۵- تهدیب» ج ۵ ص ۰ ح ۱۷۸۸۵ 

۴ تسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۸ ح ۷۳۷ 
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معدودات, به معنای معلومات (مشخص) می‌باشد که همان ایام تشریق است." 

۷ عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «واذکروا الّه فی آیام مُعْدُودات» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: زمان تکبیر گفتن, در ایام التشریق به هنگام تعقیبات نمازها است." 

۸) عیاشی, از حماد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که 9 تفسیر آیه: : «واذکر وا الله في یام ُعْدُودات» می‌فرمود؛ 
منظور ایام التشریق است 

٩‏ عیاشی, از ا از امام باقر عليه السلا رواست میک د که 
پیرامون تفسیر آیه: «فمّن تعجُل فی بوامین قلا ام ع عليه من تخر قلا انم عليه من 
9 فرمود: یعنی گناهی بر کسی که از صید. آمیزش, فسوق (دروع گفتن), جدال 
و ان چه که خداوند بر محرم حرام نموده, پرهیز کند, نیست. 

۰) عیاشی. از معاوية بن عمار, از امام ۳ روایت می‌کند که 
آمون سیر آید: «فمّن تَعجُل فی یمین فلا نم له ومّن خر فلا ائم عَلْسه» 
فرمود: یعنی برمی گردد در حالی که (خبازند) کته ؤر را آمرزیده است؛ اک 
گناهی بر او NE‏ 

۱ عیاشی. از ابوایوب خزازروایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: ما می‌خواهيم زودتر بازگردیم (آیا می‌توانیم)؟ حضرت پاسخ داد: 
می‌توانید در روز دوم باز گردید؛ ولی صبر کنید تا خورشید. از وسط اسمان مايل 
گردد و اگر می‌خواهید در روز سوم باز گردید, صبر کنید تا روز به ميانه برسد و 
سپس بازگردید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «فمّن تَعَجّل فی سوامین فلا انم عَلّيه» 
(راوی می‌گوید: ) اگر حضرت. پس از گفتن این آیه. خاموش می‌ماند. تمام کسانی 
که آنجا بودند. زودتر بازمی گشتند؛ ولی حضرت در ادامه فرمود: «ومن تأخر فلا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۱۸ ۲۷۸. 
۲- نفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰۱۱۸ ح ۲۷۹. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۱۸ ۲۸۰. 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۱۸ ۲۸۱. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۱۸ ۰۲۸۲ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱۱۸ ح ۲۸۳. 
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Camer 5 


۲) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: 
هنگامی که بنده مژمن. به نیت حسح, از خانه خود بسرون می‌رود. فدم از قدم 
برنمی‌دارد و شتر او به اندازه یک گام او را جلو نمی‌برد تا این که خداوند. عمل 
حسنه‌ای را برای او می‌نویسد و گناهی را از او مي‌زداید و به این وسیله بر شأن و 
منزلت او می‌افزاید؛ و هنگامی که در عرفات وقوف می‌کند اگر چه گناهانش به 
تعداد (ریگ‌های) زمین باشد, آمرزیده می‌شود و در حالی باز می‌گردد که گویی 
دوباره از مادر زاده شده است و به او گفته مي‌شود: اعمال خود را از نو آغاز کن. 
خداوند می‌فرماید «فمن تعَجّل فى بومین فلا | ثم عليه من تخر قلا ثم عله من 
اتقی ۹4 

۳ عیاشی, از ابر بصیر. روایتی مانند روایت قبل را نقل کرده و در آخرش 
افزوده است؛: هنگامی که او موی سرش را می‌تراشد, خداوند در عوض هر موی او 
که (پر زمین) می‌افتد. نسوری را برای او در روز قيامت قرار می‌دهد و تمام 
صدقه‌هایی که می‌دهد. برای او ثیتمی‌گردد و هنگامی که از طواف خانه خدا فارغ 
می‌شود. در حالی بازمی گرده دار گویردوگاره از مادر زاده شده است ۲ 

۳ عیاشی, از ابو حمزه ثمالی, از امام باقر عليه السلام یراون سیر ی 
«فمّن تَعجّل فی بومین فلا انم علیه ومن خرفلا انم عله لمن انی» رواست 
می‌کند که فرمود: به خدا قسم. ETE A f‏ شرت رسول لله صلی لله عليه و 
آله فرموده است: تنها متقیان, بر ولايت على عليه السلام ثابت قدم می‌ماتند. ' 

۵ عیاشی, از حماد. از حضرت پیرامون تفسیر آیه: «لسَن الشی» روایت 
می‌کند که فرمود: منظور. پرهیز از صید کردن است. پس اگر حاجی صید کند. باید 
کقاره آن را بدهد و نباید در روز دوم بازگردد.؟ 


ومن الاس من بعك وله فالتا ویشهن انه عل ما نيب وم وا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۱٩‏ 2 ۲۸۴. 
۲“ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۵ ح ۲۸۵ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۱ ح TAF‏ 
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تام ۲۲۰۳ وال سعی في الازض ادف ولتت وال وانه ل 


[و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب 
وامی‌دارد و خدا را بسر آن چه در دل دارد گسواه ی گسرد و حال آن که او 
سخت‌ترین دشمنان است* و چون برگردد (یا ریاستی یابد), کوشش می‌کند که در 
زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست 
ندارد] 
۱ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از محبوب. از 
محمد. بن سایمان ازدی, از ابو جارود» از ابو اسحاق, از امیر المزمنین علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: «رذ لی عى فی الارزض لیفسد فیها هِک الخرث 
الْل»یعنیبه وسیله ظلم و منش پلید خود (در زمین فساد می‌کند) «راله لا 
يحبا الفساد»." ۹ 
۲ عباشی از حسین بن بشار روایت ج ينرم کفت: از امام کاظم عليه 
السلام تفسير آیه: : دومن الاس من یمجبک قول فی الحياة الدئیا» را پرسیدم و ۳ 
حضرت E‏ منظور از آیه. فلاني و فلاني است. همچنین حضرت پرامون ۾ وه 
تفسیر آیه: : «ویهلک رت والشنل» فرمنود: منظور از تستل, ره و منظور از E‏ 


ن, کشت و زرع اج 
۳) عیاشی, از زراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام و امام 3 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: : دوا وی ی فی الاراض» را پرسیدم و آن دو 5 
فرمودند: منظور از نسل, فرزندان و فور از حرث» زمین ات 

۴) عیاشی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از حرث 


و ۳ 
ذریه است. 


۱- کافی» ج ۸ ص ۹ ج ۳۳۵ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۹ ۲۸۸ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۹ ح ۳۸۹ 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰ + 
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4# تسد 


می‌کند که فر مود: دود ۴ ق فی الارزض لیفسد فيها ویهلک الْحَرث والشئل» 
عنی به وسیله ظلم و منش پلید خود (در زمین فساد می‌کند) «له لا بب 
الفاد ». 

۶) عیاشی» از سعد اسکاف. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند در کتابش می‌فرماید: «وهو 7 الد لخصام» بلکه آنان, نزاع و ستم می‌کنند. 
سکیا به حضرت عرض کردم لت به چه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: 
منظور, دشمن سرسخت است." 

۷ ابو علی طبرسی از این عباس روایت می‌کند که گفت: این سه آیه. در شأن 
انسان ریاکار نازل شده است؛ زیرا او بر خلاف آنچه که در باطنش هست. خود را 
می نمایاند. طبرسی می‌گوید: این مطلب. از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده 
ابیت ۳ 

۸ طبرسی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: حرث در اینجا 
به معنای دین, و نسل. به معنای مهم است." 

٩‏ علی بن ابراهیم نیز ادیک قلي گا روایت می‌کند و می‌گوید: این ایه, در 
شان دومی نازل شده و برخی می‌گوبند که در شان معاویه است 


لاقي لله ان انهآذثه ار امه هم موی الهاد (۲۰۶» 
ا ا ر کشاند؛ پس جهنم 
برای او بس است و چه بد بستری است!] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت می‌فرماید: 
«وإدا قیل لّه» یعنی به کسی TS‏ 
عمل بد خود دست بردار, «أخذته اعد بالإتم» ي یعنی آن چیزی که او در درون خود 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص 2۰۱۲۰ ۲۹۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰۱۲۰ ح ۲۹۲. 
۳- مجمع البیان, ج ۲. ص ۵۵. 
۴- مجمع البیان. ج ۲. ص ۵۵, 
۵- نفسیر قمی. ج ۱. ص ۷۹ 
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دارد (او را به گناه می‌کشاند )» , پس او بر بدی خود می‌افزاید و ستم خود را 
گسترش می‌ذهد. «َحَسبّه جَهنم» یعنی تا مجازات و عذابی در مقابل عمل بد او 
باشد «وَِْس المها» یعنی جهنمی که خود او. آن را آماده می‌کند و هميشه در آن 
ا 

۲ در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از امام حسین 
علیه السلام روایت شده که فرسود: خداوند متعال, این ظالم سرکش را که از 
مخالفین است نکوهش کرده است؛ چرا که او بر خلاف سخنانی که بر زبان می‌راند. 
یز دیگری را در دل خود می‌بروراند و آزار مومنان را در سینه دارد. بشایراین ای 
بندگان خدا که به درو خود را دوستدار ما قلمداد می‌کنید! از خداوند بپرهيزید, و 
دوری کنید از گناهانی که گاهی عامل آنها بر انجام آنها اصرار می‌ورزد و چیزی 
جز ذلت و خواری, دستگیر او نمی‌شود و همین ذلت و خواری باعث می‌شود از 
زمره ولایتمداران محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و خاندان مطهر 
آنان خارج شود و در زمره دوستداران دشمنان انان وار گرد ی ھر کی یی ان 
گناهان, اصرار ورزد. ذلت و خواری آن, اوراابه بلترّین شقاوت و بدبختی که همان 
جدایی از ولایت سرور خردمندان است. می‌کشاند و او از زیانکارترین زیانک‌اران 
است. برخی به امام حسین علیه السلام عرض گردند: یا بن رسول الله آن گناهانی 
که منجر به ذلت و خواری بزرگ می‌شنود چیست؟ حضرت پاسخ داد: ذلت و 
خواری بزرگ. این است که شما به برادرانتان که برای علی عليه السلام فضل و 
برتری قائلند و به امامت او و امامت خاندان مطهر او که از سوی خداوند برگزیده 
شده‌اند. معتقد می‌باشند. ظلم روا دارید و دشمنان آنها را یاری دهید. پس از صبر 
خداوند در عقابتان و طولانی بودن مهلت خداوند به شما مغرور نشوید تا (عاقبتتان) 
به مانند کسی که خداوند در مورد او فرمود: كمل الشیطان إذ قال اسان اکفر 
فلمّا کفر قال ی ری منک ای آخاف الله رب العَالْمي»" [جون حکایت شسیطان 
که به انسان گفت: کافر شو و چون (وی) کافر شد. گفت: من از تو بیزارم؛ زیرا من 
از خداء پروردگار جهانیان می‌ترسم] نباشد. آن مرد پیش از شما در عهد بنی 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)» ص ۷ ح ۶۲ 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۶۱۸ ح ۳۶۳. 
۳ حشر / ۱۶. 
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اسرائیل زندگی می‌کرد و زهد و عبادت پيشه کرده بود و به او گفته شده بسود: 
برترین زهد. این است که از ظلم و ستم به برادرانت که مؤمن به محسد. علی و 
خاندان مطهر ان دو می‌باشند. خودداری کنی و برترین عبادت این است که به 
برادران مومنت خدمت کنی که همانند تو به سادات خلق خداوند. محمد مصطفی, 
علی مرتضی و خاندان برگزیده آن دو که برای حکومت بر مردم انتخاب شده‌اند. 
اعتقاد دارند. آن مرد. (بین مردم) به زهد و عبادت, شهرت داشت و برادران سومن 
او. اموال خود را نزد او په امانت می‌سیردند و او ادعا می‌کرد آنها سرقت شده و آنها 
را برای خود برمی‌داشت و در مواقعی که نمی‌توانست ادعای سرقت کند. امانت 
گرفتن آنها را انکار می‌کرد و خود مالک آنها می‌شد. او همین طور به اعمال خود 
ادامه داد و هیچ کس. دادخواهی در مورد او را نمی‌پدیرفت و هیچ کس به او گمان 
بد نمی‌برد. (مردم) تنها به سوگندهای دروغین او بسنده می‌کردند تا این که خداوند 
متعال, او را ذلیل و خوار نمود. (از قضا) کنیز زیبارویی که دیوانه شده بود نزد او 
اورده شد تا برای او دعا کند و‌باآن بر او بدمد تا از آن جنون خلاصی یابد یا این 
که او را با دارویی درمان کټ اوه کرد که آن ذلت و خواری, او را واداشت که 
به هنگام غلبه جنون بر آن کنیزء با او زنا کند. و بدین وسیله او را آبستن نمود. 
چون نزدیک وضع حکل :ان کنوزرند, شیطان, نزد آن مرد آمد و این فکر را به ذهن 
او انداخت که اگر آن نير بجه خود رابه دنیأً آورده بر همگان آشکار می‌شود که 
تو با او زنا کرده‌ای و مردم تو را می‌کشند. پس او را بکش و زیر محراب عبادتت 
دفن کن. این گونه بود که ان مرد کنیز را به قتل رساند و او را دفن نمود. چون 
کسان آن کنن په دنبال او آمدنده آن مرد به آنها گفت: جنون او بدت يافته و به 
همین دلیل مرد. آنان سخن او را نیذیرفتند و او را متهم کردند و زیر محراب عبادت 
او را کندند و دیدند که آن کنیز به قصل رسیده و آن مرد او را آبستن نموده و 
نزدیک وضع حمل او بوده است. پس آن مرد را گرفتند و دادخواهی‌های مردم 
دیگر که به آنان ظلم کرده بود نیز بر گناه او افزوده شد و اتهام او قوّت بیشتری پیدا 
کرد و در تنگنا قرار گرفت و به زنا کردن با آن کنیز و قتل او اعتراف نمود. این 
گونه بود که از جلو وعقب. زیر باد تازبانه قرار گرفت و بر درختی به صلیب کشیده 
شد. در این هنگام یکی از شیاطین انس, نزد او آمده و گفت: پرستش آن کسی که 
او را می‌پرستیدی و دوستی با محمد صلی الله عليه و آله. علسی عليه السلام و 
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خاندان مطهر آن در که ادعا می‌کردی آنان در سختی‌ها و مصائب یاوران تو هستند. 
جه سودی برایت داشت؟! (حال) دیدی که امیدهایت بر باد رفت و بر تو آشکار 
گشته که سخنان آن که په تو امید می‌بخشید. یکی از بزرگ‌ترین فریب‌هاو 
بیهوده‌ترین بیهوده‌هاً بوده است و من. همان امامی هستم که باید از آن پیسروی 
می‌نمودی و من, همان صاحب حقی هستم که بايد به او رهنمون می‌شدی, ولی تو 
فریب خوردی و کس دیگری را به جای من, امام و پیشوای خود قرار دادی. پس 
اگر می‌خواهی که تو را از دست اینان. رهایی بخشم و تو را به سرزمین دوری ببرم 
و سروری و سیادت آنجا را به تو دهم در همان حال که بر چوبه دار هستی بر من 
سجده کن و با همین سجده اعتراف کن که من» فرشته نجات تو هستم» تا من تو را 
نجات دهم. شقاوت و ذلت و خواری بر آن مرد چیره شد و سخن آن شیطان را 
باور کرده و بر او سجده کرد؛ سپس گفت: مرا نجات بده. آن شیطان به او پاسخ داد: 
من از تو برائت می‌جویم؛ زیرا از خداوند که پروردگار جهانیان است» بیم دارم و ان 
گاه به مسخره کردن و به تمسخر گرفتن او پرداخت. و آن مرد که به صلیب کشیده 
شده بود. حيرت زده شد و اعتقادش را یه آن شنیطان از دست داد و با بدترین 
فرجام درگذشت. بنابراین» همین باور او در باره آن شیطان: او را به این ذلت و 
خواری کشانید." 

۳) در کتاب مکارم‌الاخلاق, عبد اله بن مسعود: در حذیتی طولانی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: ای ابن مسعودا اگر به تو گفته شود: 
«اتّق اللّه» [تقوای الهی پیشه کن]. خشمگین مشو؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «وإذا 
قیل که الق له أحَذته اعد بالائم قَضنبه جهنم"» ۱ 


جي جي 4 1 ۳1 مه f ۳ 2 “jer‏ ۲ 

من الاس من شري نفته ییاه رات انه وله ژوت بالعباد )¥( 
[و از ميان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد؛ 
و خدا نسبت به (این) بندگان مهربان است] 


۱) شیخ در کتاب امالی, از ابو مفضل, از محمد بن احمد بن یحیی بن صفوان 


۱- طنز: یعنی مسخره مي‌کند. 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۶۲۷ ح ۳۶۶ 
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امام انطاکیه, از محفوظ بن بحر, از هیثم بن جمیل, از قیس بن ربیع, از حکیم بن 
جبیر. از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «وّمن 
التاس من یشری نفسته اْتفاء مرضات اللّه» فررمود: این آیه, در شأن حضرت على 
علیه السلام به هنگامی که در بستر رسول اله صلی الله علیه و آله خوابید. نازل شده 
ا 

۲) شیخ در کتاب مجالس, از جماعتی, از ابو مفضل, از حسن بن علی بسن 
زکریا عاصی, از احمد بن عبید الله غدانی. از ربیع بن سیّار, از اعمش. از سالم بن 
آنی کد در نیت مر فوعی از ابوفز روات ہی کند که گات غمر ہن خط اه بے 
على عليه السلام, عنمان. طلحه. ژبیر. عبدالرحمان بن عَوف و سعد بن ابی وقاص, 
دستور داد که وارد خانه‌ای شوند و در به روی آنها بسته شود. و به آنها سه روز 
فرصت داد تا در مسئله تعیین جانشین, با یکدیگر مشورت کنند. اگر پنج نفر از 
انان بر سخن کسی توافق کردند و یکی از انان مخالفت نمود. بايد ان مرد. کشته 
شود. اگر چهار نفر موافقت کنند و,دو نفر از آنان مخالفت ورزد. بايد آن دو کشته 
شود. هنگامی که همگی بر شن "یکی آرآنان موافقت کردند. علی بن ابی طالب 
علیه السلام به آنان گفت: مالم که به سخنی که به شما می‌گویم. گوش فرا دهید و 
اگر حق بود. آن را پذیرفته و اگر باطل بود. آن را انکار نمایید. آنها گفتند: یگو. 
پس حضرت فضایل خود رد بر شغ رکو اهمکی آن فضایل را تأیید می‌کردند. 
ازجمله آن فضایل این بود که حضرت علی عليه السلام فرسود: آیا آیه: «ومین 
الاس من یشری نفته ایْتفاء مرضّات الّه» در شأن یکی از شما نازل شده است؟ ؟ و 
آیا کسی غیر از من در شب (هچرت پیمبر) در بستر حضرت خوایید؟ همگی پاسخ 
دادند؛ خير ۲ 

۳ شیخ. در کتاب امالی, از جماعتی, از ابو مفضل, از محمد بن محمد بن 
سلیمان باغندی از محمد بن صبّاح جُرجرایی, از محمد بن کثیر ملایی. از عوف 
اعرابی که از اهل بصره بود. از حسن بن ابی الحسن, از انس بن مالک روایت 
می‌کند که گفت: چون رسول ان صلی الله علیه و آله به همراه ابویکر, به سوی آن 


۱- امالی, ج ۲. ص ۶۱ 
۲- امالی, ج ۲» ص ۱۵۹-۱۶۵ 


52۲2112۳-010 


غار رفت. په علی علیه السلام امر فرمود که در بستر او بخوابد و ردای او را بسر 
روی خود بکشد. علی علیه السلام جان خود را در معرض کشته شدن قرار داد و 
در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله خوابید. مردانی از قریش که هر کدام از 
نسب‌های مختلف بودند. تصمیم به قتل پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتند و چون 
خواستند که شمشیر را پر او فرود اورند. شکی نداشتند که ان مرد که در بستر 
خوابیده, محمد صلی اله علیه و آله است. پس به یکدیگر گفتند: بیدارش کنید تا 
درد کشته شدن را بچشد و این شمشیرها را که جانش را می‌گیرند با شمان خود 
مشاهده کند. چون او را بیدار نمودند و یی بردند که علی علیه السلام در آن پیستر 
خوابیده, او را رها کردند و در جستجوی رسول اله صلی اله علیه و اله هر کدام به 
سویی رفتند و خداونده این آیه را نازل فرمود: هوّین الاس من یشری تفه اتضاء 
مَرضات الله الله روف بالعبّاد» .سس .۰ 

۲) شیخ, با سند خود از ابو عمر. از احمد. از حسن بن عبد الرحمن بن محمد 
ازدی, از پدرش, از عبدالنور بن مغیره قرشی, ان,ابراهيم بن عبد الله بن معبد. از ان 
عباس روایت می‌کند که گفت: على عليه الستلام دز بی که رسول اله صلی اله علیه 
و آله از دست مشرکان گریخت. در بستر ایتا خوایید|تا قریش گمراه شوند و آیه: 
«ومن الاس من یشری تفه ابتغاء مرضات آله در شأن على عليه السلام نازل 
ده زب ۲۳ 1 ۱ 

۵ ابن فارسی, در کتاب روضه از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: پیامبر 
صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام امر فرمود تا در بستر ایشان بخوابد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله به راه افتاد و قریش به بالين رسول الله صلی الله علیه و آله آمده 
و دیدند که علی عليه السلام در آنجا خوابیده و ردای سبزرنگ پیامبر را به روی 
خود انداخته است. در آن هنگام یکی از قریش گفت: او را ببيندید. افراد دیگر 
گفتند: این مرد. خوابیده است و اگر می‌خواست که بگریزد, می‌گریخت. چون هنگام 
صبح فرا رسید. علی علیه السلام از خواب برخاست و قریش او را گرفتند و به او 
گفتند: دوست تو کجا است؟ على علیه السلام پاسخ داد: نمی‌دانم. این گونه بود که 


۱- امالی, ج ۲. ص ۶۱ 
۲- امالی, ج ۱. ص ۲۵۸. 
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خداوند آیه: «ومن الثاس من یشری تسه اتغاء مَرضات اللّه» را در شأن على عليه 
السلام؛ به هنگامی که در بستر رسول اله صلی الله علیه و آله آرمید. نازل کرد ۱ 

۶ اي از جابر از 1 باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیرآمون تفسیر 
آبه- «ومن الاس من یشری تفه اتغاء مرضاتٍ الله وال ۳ ۳ ٤‏ بالعباد» فرمود: 
اي ن آیه, در شأن حضرت علی علیه السلام که در شبی که کفار قریش تصمیم به 
کشتن رسول اله را داشتند. جان خود را برای خدا و رسولش در طبق اخلاص 
گذاشت و در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله آرمید, نازل شده است.* 

۷ عیاشی, از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: علی علیه السلام جان خود 
را فدای رسول اله قرارداد و لباس حضرت را پوشیده و در بستر او خوابید و 
مشرکان تضمیم داشحتد (کذ آن شب)ء رسول اله سای اله علية و آله را به قل 
برسانند. ابن‌عباس می‌گوید: ابوبکر که گمان می‌کرد رسول اله صلی اله عليه و آله 
در بستر خود ارت بای ا ات کمایس اه 
است. بس به حضرت على عليه الشلام گفت: رسول اله صلی الله عليه و الم کم 
است؟ علی علیه السلام پاسخ داذ؛ رسو لاله صلی اله عليه و آله. به سوی بشر 
میمون " رهسپار شده و به آنجا رسیده است. ابن عباس می‌گوید: ابوبکر. نیز به راه 
افتاد و به همراه پیامبر صلی اله علیه و آله وارد آن غار شد و همان طور که سنگ 
بر سر رسول الله صلی اله عليه وله اقتابت می‌کرد. بر سر او نیز می‌افتاد و او به 
خود می‌پیجید و فریاد می‌زد و سرش را می‌بست. به او گفتند: هبات ولی رفیق 
تو فریاد برنمی آورد (و نمی‌نالد), ما این عمل تو را زشت می‌شماريم. " موفق بن 
احمد که از مخالفین است. عین این حدیث را با سند خود, از ابن عباس نقل کرده 


۱- روضة المتقین» ص ۰۱۱۷ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۲۰ ح ۲۹۳. 

۲- بثر میمون: در مکه واقم است و منسوب به میمون بن خالد بن عامر بن حضرمی می‌باشد 
«معجم البلدان. ج ۱. ص ۳۰۲ و ج ۵ ص ۲۴۵». 

3 - یتضور: نی په خود می‌پیچد و فریاد می‌زند «لسان العرب - ریشه ضور». 

۵- در مسند احمد و مناقب خوارزمی, عبارت به این شکل آمده است: : «انک ا ی 
اینجا به معنای شبیه و مانند است. گفته می‌شود: «هو لئیمه» یعنی ار مانند و شبیه أو است 
یت بو ریسفت 
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ا 


۸) ابن شهر آشوب در مناقب می‌گوید: آیه: : «رمن الناس مَن يشرى نَفْسّه 
ایتفاء مَرضَات اللّه» در شأن على علیه السلام که در بستر رسول اه صلی الله عليه 
و اله خوابید. نازل شده است. 

براهيم ت و قلکی طوسی با سند: از کو از شی و ابو مالک از آبمن 
عباس آن را روایت کرده است. 

همچنین ابوالمفضل شیبانی, با سند خود از زین العابدین عليه السلام؛ و 
E E SS‏ 

نیز تعلبی از ابن عباس و سْدَّی و معبد روایت کرده‌اند که آیه (فوق) در شأ 
علی عليه السلا میان مکه و مدیته. که در بتر پیامیر صلی لله علیه و آله خواید. 
بود. اژل شده است. ' 

٩‏ (فضائل الصحابه): از عبدالملک عکبّری و ابو مظفر سمعانی, هر دو با 
سندی از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: اولین کسی که جان 
خود را فروخت (دست از جان خود شبت)؛ علی بن/ابی طالب عليه السلام بود. 
زیرا مشرکان در پی (قتل) رسول اله صلی اله علیه و اله بودند و رسول الله صلی الله 
علیه و آله از بستر خود برخاست و به همراه ایوبکر. از مکه رهسپار (مدینه) شد و 
على عليه السلام در بستر او خوابید و مشرگان آمدند و دیدند که على عليه السلام 
انجا است و رسول الله صلی اله علیه و آله را نیافتند." 

۰ تعلبی در تفسیر خود و ابن عقب در کتاب ملحمة و ابو سعادات در کتاب 
فضائل المشرة و غزالی در احیاه. از ابو یقظان و جمعی از اصحاب ماء مانشد: ابن 
بابویه. ابن شاذان, کلیتی. طوسی, ابن عقده, برقی. ابن فیاض. عبدکی» صفوانی و 
ثقفی با سندهایشان, از ابن عباس و ابو رافع و هند بن ابی هاله روایت می‌کنند که 
رسول اله صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی نمود که 
من بین شما پیوند برادری ایجاد نمودم و عمر یکی از شما را طولانی تمر از عمر 
دیگری قرار دادم. پس کدام یک از شما برادرش را بر خود ترجیح می‌دهد. هر دو 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۷۳, مسند احمد بن حتبل» ج ۱ ص ۳۳۱ 
۲- مناقب. ج ۲ ص 2 
۳- مناقب این شهر اشوب؛ ج ۳ ص و2 


تر جبه 
4 مب 
68 شیر 


ماو 
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68 تسس 


آنها از مرگ بیزار بودند. پس خداوند به آن دو وحی نمود: آیا (نمی‌خواهید) مشل 
ولی من علی بن ابی طالب باشید که میان او و محمد. پیأمبرم عقد اخضوت بسستم و 
علی, جان پیامبر را پر خود ترجیح داد و در بستر او خوابید تا با فدا کردن جان 
خود. از جان پیامبر صلی الله عليه و اله محافظت کند. هر دو به زمین فرود اید و 
از او در مقایل دشمنش محافظت کنید. چبرئیل فرودامده و در کنار سر حضرت 
نشست و میکائیل در کنار پاهای حضرت قرار گرفت و جبرئیل شروع به تکرار این 
جمله کرد: آفرین! آفرین! به انسانی همچون تو یا بن ابی طالب! به خدا سوگند 
فرشتگان به تو افتخار می‌کنند! و خداوند این آیه را نازل کرد: «وّمن الاس من 
یشری نفسنه 4 . ۱ 

۱۱) علی بن ابراهیم در تفسیر آیه فوق می‌گوید: منظور از آیه, امیر المومنین 
على عليه السلام است و «بشری نفسته» یعنی جانش را فدا می‌کند." 

۲ در تهج البیان آمده است: این آیه. در شأن علی بن ایی طالب عليه السلام 
به هنگامی که در بستر رسول الب.ضبیالّه علیه و آله خوایید. نازل شده است. 
قریش, یک شب با یکدیگر ,شم پیمانَشْدّم بودند نا پیامبر صلی الله علیه و آله را به 
قتل برسانند و چنین فرار گذاشته بودند که از هر قبیله. یک مرد جوان انتخاب شود 
تا شب هنگام که پیامبر صلی اله علیه و آله خواب است. به پیامبر هجوم ببرند؛ "و 
هر کدام ضربتی بر او وارد تمایند تا بدین وسیله قاتل او مشخص نشود و انتقام 
خون او گرفته نشود؛ و هیچ کدام نمی‌توانستند به تنهایی این کار را بکنند؛ چرا که به 
آنها آسیب می‌رسید. این گونه بود که جبرئیل, بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شد و او را از این مسئله, آگاه نمود و به او امر فرمود تا پسرعموی خود. علی عليه 
السلام را به جای خود در بستر قرار دهد و خود به سوی مدینه. هجرت کند و 
پیامبر صلی اله علیه و آله چنین کرد و چون آن جوانان, پیمان قتل پیامبر را بستند. 
به خانه پیامبر صلی الله عليه و آله هجوم بردند و مشاهده کردند که علی عليه 
السلام در بستر پیامبر صلی الله عليه و آله خوابيده است. على عليه السلام در 
خواب. سرفه کرد و آنان, او را شناختند و ناامید و دست خالی بازگشتند و خداوند, 


- تسیر لمی» ‏ 5 ص ۷۹ 
۳- کیسوا علیه: یعنی به او هجوم بردند «لسان العرب- ريشه کپس», 
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پیامبرش را از مکر آنان رهایی بخشید. این مضمون, از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام روایت شده است. 

۳) موفق بن احمد خوارزمی در مناقب, با سند خود. از حکیم بن جبیر. از 
على بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: آواین کسی که چان خود را به 
مر جلب رضایت ایی قدا تود عل چن آي طالب علید الاح پووز! 


یازیو اذ شلوا ن ال کف لوا خطواتِ البطان له كم 
دومن (۲۰۸), 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی به اطاعت (خدا) درآبید و گامهای شیطان 
را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است] 

۱ محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلی بن محمد, از حسن بن على 
و شاء» از مثنی حناط. از عبد الله بن عجلان, از امام باقرعلیهالسلام روایت میکند 
که پیرامون تفسیر آید: «يا أيها آلذین آمننواً ااذ فی السْلم كافة ولا تتبصواً 
خطوات الشیطان هلحم عدو مبين» فرمود: OR.‏ ایکا ات 

۲) شیخ در کتاب امالی. از ابو مجمد فحام از محمد بن عیسی بن هارو از 
ابو عبد الصمد ابراهیم, از پدرش, از کد خو دمحمد بن اراهیم روایت می‌کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در تفسیر آیه: «دْْلواً نی السم کاة» 
می‌فر مود: منظور, در ولایت علی بن ا طالب است. فنجاننه رت در متیر 
ایه: «ولا تت تتبغوأً خطوات الشیطان» می‌فرمود: یعنی از غیر علی بن اہی طالب 
پروی نکنیر." 

۳) سعد بن عبد الله قمی, از علی بن اسماعیل بن عیسی, از حسین بن سعید. 
از علی بن نعمان, از محمد بن مروان, از فضیل بن بسار, از امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که لمات سے ابد «اذخلوأ فی ا کافة» فرمود: منظور در 


بر حبمه 
تقسیر 
روایی 


اهار 


۱- مناقب خوارزمی, ص ۷۳ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۰۳۴۵ ۲٩‏ 
۳-امالی ج ص #۶ یتابیع المودة, ص 92۰ 


0 


سوره 
بقسره 


sarallah-ketab.blogfa.com 


کت فا ات ۲ 

و امام صادق عليه السلام پیر 
آیه: «يا أيها این منوا الوا فی السلْم کف ولا تَبعُوأً خطوَات E i‏ 
سول آیا معنای سلم را می‌دانی؟ پاسخ دادم: شما داناترید. . حضرت فرمود: منظور, 
ولایت على عليه السلام و امامان بعد از او می‌باشد. همچنین حضرت فرمود: به خدا 
سوگند منظور از خطوات الشیطان, ولایت فلانی و فلانی است." 

۵ عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفتند: از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «يا آیها این منوا 
الوا فی السلّم کاقة» را پرسیدیم و پاسخ دادند: یعنی به مومنان, امر شده تا به ما 
شناخت بیدا کن" 

۶ عیاشی. از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت می کد که پیرآمون تفسیر 
آیه: «یا أيها الّذين آمنوأ ادخلوا: فی الم کَافة» فرمود: منظور از سلب الاش 
صلی اله علیه و آله هستند که خهاتهر(به مژمنان) امر فرمود تا در اوو ی 

۷ عیاشی, از ابوبکر کی از امام صادق عليه السلام. از پدرش امام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که پیرآمون تفسیز N‏ «أمنوً ادخلواً فى السْْم» فرمود: منظور 
از آن, ولایت ما ات 

۸ عیاشی, از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از 
سلم که خداوند. (مومنان) را په وارد شدن در آن امسر فرمود. ال محمد صلی الله 
علیه و آله می‌باشند؛ و منظور از ریسمانی که خداوند امر فرمود که به آن جنگ 
زنند نیز انان می‌باشند. خداوند فرمود: «واعتصمواً بحبل الله جمیعا ول تفر قوا»؟ آو 
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید]" 

٩‏ عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که پیرامون 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۴ 

1- تفسیر غیاشی: ج ۱, ص ۱۲۱ ۲۹۵ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۱۲۱ ج ۲۹۶. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2.۱۲۱ ۲۹۷. 
۵- تسیر عماشی, ج ۱. ص 2.۱۲۱ ۲۹۸ 
۶ ال عمران/ ۰۱۰۳ 

۷- تفسیر عیاشی, ج ۱» ص ۱۲۱ ۲۹۹. 
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۳ آیه: «ول وا خطرات الشیطان» فرمود: منظور. ولایت دومی و اولی 
ات ` 

۰ عیاشی, از مسعد بن صدقه» از امام صادق عليه السلام. از پدرش, از 
جدش, از امیر المزمنین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: دانشی که آدم عليه 
السلام آن را بر روی زمین آورد و تمامی فضایل انبیا (از ابتدا) تا خاتم پیامبران و 
رسولان, در میان عترت خاتم انبیا و رسولان, گرد آمده است. پس به کدام وادی 
سرگردانید و به کجا می‌رویدای گروه‌ها؟! مئل شماء مغل کسانی است که از نسل 
اصحاب السفينة (اصحاب کشتی) جدا شده‌اند. پس همان طور که افرادی از آنها که 
در آن کشتی بودند نجات یافتند. افرادی از شما که وارد این کشتی شوید. نیز نجات 
می‌يابید و من, آن را تضمین می‌کنم و وای بر کسی که از عترت (پیامبر صلی ال 

عليه و آله) دوری گزیند! جرا که آنان در ميان شما به منزله‌ی اصحاب کهف و مثل 
آنان, مثل باب حطه و آنان, باب‌السّلم (دروازه صلح و آشتی) هستند. پس همگی 
در این دروازه. وارد شوید و از گام‌های شیطان,. وی کرد" 

۱) ابن شهر آشوب. از امام زين الاب ین لیم الام و امام صادق عليه 
السلام روایت من ا : ید : ا e.‏ ام و E‏ 

۹ او اشوب» از امام باقر عله السلام روایت می‌کند که بیرآمون تفسیر 
آیه: «ادخلواً فی السلم کاَفْة» فرمود: منظور در. وليت ها انت" 


کن للخ من بغي ماجاء ٿڪم یت ناخ نز رڪڪ .)٣٣۹(‏ 
[و اگر پس از آن که پراي شما دلایل آشکار آمد. دستخوش لغزش شدید بدانید 
که خداوند توانای حکیم است] 
۱) در تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری عليه السلام. حضرت در حدیت 


یر ی E‏ 
۳ - مناقب اہن د شهرآشوب. ج ۳. ص 9۶ 
۴- ينابيع المودة» > ص ۰۱۱۱ 


>] < 


سسوره 
بره 
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طولانی می‌فرماید: «فان ره یعنی از صلح و اسلامی که کامل شدن آن با باور 
داشتن به ولایت علی علیه السلام می‌باشد و اذعان به نبوت با انکار امامت علسی 
عليه السلام سودی ندارد؛ چنآن که اذعان به توحید با انکار نبوت. بی‌فایده می‌باشد. 
اگر منحرف شوید: «من بعد ما چاء‌تکم الْبیتَات» یعنی پس از ان که سخن رسول 
اله و فضیلت را (شنیدید) و دلایل واضح و آشکاری برای شما آورده شد که دلالت 
گر ان NN‏ ی را نود و و موز 
رهنمون می‌کرد. پیامبر راستی و دین او دين حق است: «فاغلَُو أن الله زير 
حکیم» یعنی خداوند قادر است بر این که مخالفین دین خود و تکذیب کنندگان 
پيامبرش را مجازات کند و هیچ کس توانایی آن را ندارد که او را از گرفتن نتقام از 

مخالفینش, بازدارد. همچنین خداوند. قادر است به موافقین دين خود و تأیید 
کنندگان پیامبرش. ثواب عطا کند و هیچ کس نمی‌تواند او را از دادن ثواب به فرمان 
پردارانش, منع کند. خداوند در افعال خود. حکیم است و اگر چه به کسی که از او 
اطاعت کند. خیر زیادی عطا پو نةیرولی نسبت به او اسراف نمی‌ورزد و اگر جه 
جود و بخشش را در حق او کامل می‌کنار؛ ولی خیرات را در غیر مکان خود. قسرار 
نمی‌دهد و اگر جه کسی که-ازاونافزمانی کند را به شدت مجازات می‌کند؛ ولی . 
نسبت به او ستم. روا نمی‌دارد».علی بن حسپن, عليه السلام فرمود: على عليه السلام 
به وسیله این آیه و آیات دیگر در روز شوراء در برابر کسانی که حق او را غصب 
کردند و (خلافت) او را به تأخیر انداختند. آقامه حجت نموده؛ اگر چه غصب‌کننده 
مق علی عليه السلام تها. به خود زیان رسانده است؛ جرا که على علي السا بنه 
مانند کعبه است و همان طور که خداوند امر فرمود تا (مردم) به سوی کعبه نماز 
بخوانند. خداوند. علی را امام مردم قرار داد تا در امور دین و دنیای خود از او 
پیروی کنند. پس همان طور که اگر کافران از کعبه روی گرداننشد. چیزی از کعبه 
کاسته نمی‌شود و به شرف و فضل آن خدشه‌ای وارد نمی‌شود؛ هم چنین این که 
کوتاهی کنندگان, خلافت علی علیه السلام را به تأخیر انداختند و ظالسان, حق او 
را غصب نمودند. از شأن على عليه السلام نمی‌کاهد. على عليه السلام در روز 
شورا. پس از 1 ن که عذری آورد و هشدار داد و نهایت کوشش خود را انجام داد و 
(همه چیز را برای آنان) تبیین نمود, در بخشی از سخنان خود فرمود: ای جماعت 
اولیای خردمندا آیا خداوند نهی نفرموده که چیزهایی که خود ندارند. نمی‌شنوند. 
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نمی‌بینند و نمی‌فهمند را نظایر خداوند قرار ندهید؟ آیا رسول اله صلی الله علیه و 
آله مرا برپادارنده دین و دنیای شما قرار نداده است؟ آیا خداوند. مرا پناهگاه شما 
قرار نداده است؟ آیا پیامبر صلی اله علیه و آله به شما نفرموده است که علی با حق 
است و حق با غلی است؟ آیا به شما نقزمود که من شهر داش و علی: دروازه آن 
است؟ آیا نمی‌بینید که من نیازی به دانش شما ندارم, در حالي که شما نیازمند به 
دانش من هستید؟ آیا خداوند امر فرموده که دانایان از نادانان پیروی کنند یا نادانان 
از دانایان پیروی کنند؟ای مردم! چرا ترتیب خردها را می‌شکنید! چرا کسی را که 
خداوند کریم وهاب (بسیار بخشنده) مقدّم داشته, مؤخر می‌سازید؟ ایا رسول الله 
صلی الله علیه و آله در خواستگاری فاطمه. به من جواب مثبت نداد و حتی بهترین 
شما را از آن محروم نکرد؟ آیا رسول اله صلی اف علیه و آله مرا هنگامی که به 
همراه خود در خوردن آن پرنده شریک گردانید. محبوب‌ترین خلق نزد خداوند. 
قزار نداد؟ آیا خداوند مرا غبیه‌ترین خلق وه نسبت په پیامیر خود محمد عاي 
اله علیه و آله قرار نداده است؟ پس آیا شید ترین مردم به پیامیر را مؤخر مي‌دارید 
و کم شباهت‌ترین مردم. نسبت به او را بقدم؛مي‌کنِ14! شما را چه پیش آمده که 
تفکر و تعقل نمی‌ورزید؟! امام زین‌العابدین علیه السلام می‌گوید: على عليه السبلام 
همواره با این مطالب و غیر آن بر اصجاب شور آقامه حجت می‌نمود وانان, به 
دسیسه و طرحی که ریخته بودند. آکاهت که کار ان جه برگزیده بودند» 


E ۱ 2‏ 
راضی نمی سدذید. 


هل ییآ با نیشن تام الاڪ ۀوي لا نزو 
اه یلا۳ 
[مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در (زیر) سایبانهایی از ابر 
سپید به سوی آنان بيایند و کار (داوری) یکسره شود؟ و کارها به سوی خدا 
باز گردانده می‌شود] 

۱) ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معادی, از احمد بن 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع). ص ۶۲۳ ح ۶۴ 


۳ 


۹ 


4 


تالسیر 
روابی 


یهار سم 


«> 


سور 
بق ره 
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محمد بن سعید کوفی همدانی؛ از علی بن حسن فضال, از پدرش روایت می‌کند که 
گفت: از ز امام رضا عليه السلام تفسیر أيد: «هل ینظرون الا أن يأتبهم الله ِى ظلل 

من الغتّام رالْمَلایْکت» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: ای به این صورت نازل شده 
است: «ھا" رون لا أن ایهم ال بالتلانكة ی ظلل من الفتام» حضرت 
پیرامون تفسیر آیه: ۲ات وت ماما » [و آفرمان) پروردگارت و 
فرشته(ها) صف‌درصف آیند] فرمود: صفت آمدن و رفتن در شان خداوند نیست و 
خداوند از این که جابه‌جا شود منزه است و منظور از آیه تنها به این صورت است 
که: «جاء آمر ریک والملک صفا صفا» [یمنی آن هنگام که امر خداوند و فرشتگان. 
صف به صف (به عرصه محشر) آیند]" 

۲) سعد بن عبد الله از محمد بن حسین بن ابی خطاب, از موسی بن سعدان, 
از عبد الله بن قاسم حضرمی, از عبد الکریم بن عمرو خثعمی رواییت می‌کند که 
گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: ابلیس (به خداوند) عرض کرد: 
«آنظرنی إلى یوم ئون » [مرا تا ,وزی که (مردم) برانگیخته خواهند شد مهلت ده] 
و خداوند. این موهبت را به و عظا نو به او فرمود: «فانک من رین # 
إلى يوم اوقت الوم "» [تو از مهلت یافتگانی # تا روز (و) وقت معلوم| پس هر 
گاه وم الوقت المعلوم (روزی که زمان ان مشخص است) فرا برسد. ابلیس به همراه 
تمامی کسانی که از زمان خلقت ادم تا یوم آلوفت المعلوم, با او بودند. ظهور می‌کند 
که همزمان با آخرین رجعت؟ است و امیر المؤمنين عليه السلام در آن رجعت 
می‌کند. راوی می‌گوید: به حضرت عرض نمودم: آیا چند رجعت صورت می‌گیرد؟ 
حضرت پاسخ داد: آری, چند رجعت صورت می گبرد و هر امامی که در قرنی" 
رجعت کند. در ان قرن, و انسان‌های خوب و ید زمان آن امام, به همراه او رجصت 
می‌کنند تا این که خداوند عز و جل, انسان مؤمن را در براببر کافر یاری کرده و 


۱- فجر / ۲۲ 
۲- عیون اخبار الرضا (ع), ج ۱. ص ۱۱۵ ج ۱٩‏ 

۳- اعراف/ ۱۴. 

۳- حجر / ۳۷-۳۸. 

۵- - کره : یعنی رجعت المعجم الوسیط - ریشه کر» 

۶- قرن: به معنای مردم یک زمان می‌باشد و به هر صد سال» یک قرن گویند. «لسان المرب 
ريشه قرن» 


52۲2112۳-010 


مؤمن را بر کافر چیره می‌گرداند. پس هر گاه یوم الوقت المعلوم, فرا برسد. امیر 
المومنین عليه السلام در میان اصحاب خود و شیطان به همراه اصحاب خود 
رجعت می‌کنند و وعده گاه آنان, در زمینی از سرزمین فرات می‌باشد که روحاء نام 
دارد و نزدیک به کوفه شما می‌باشد. آنها چنان با یکدیگر می‌جنگند که از زمان 
آفرینش جهانیان, به دست خداوند تا به آن روز چنان جنگی بی‌سابقه بوده است. 
گویی, اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام را (پیش روی خود) می‌بينم که صد گام 
4 پخشت: نش برگفتدانت و گوبی آنان را ا ردق خود) می ټم که پرخی از 
آنان, پاهایشان در فرات افتاده است. به آن هنگام. خداوند جبار, در سایه‌هایی از 
ابرها و فرشتگان بر زمین فرود می‌آید و کار به انجام می‌رسد و رسول اله صلی الله 
علیه و آله در پیشگاه او ظاهر می‌شود و در دست خود سر نیزه‌ای از نور دارد. 
چون نگاه ابلیس, به آنان می‌افند. عقب نشسته و به پشت سر برمی‌گردد. یاران او 
به أو می گویند: تو پیروز شده‌ای» پس به کجا می روی؟ شیطان به آنان پاسخ 
می‌دهد: من جیزهایی را می‌بینم که شما (قادر به) مشاهده انها نیستید. فی از 
خداوند. پروردگار جهانیان, بیم دارم. (در این هنگام) پیامبر صلی اله علیه و آله به 
تعقیب ابلیس رفته و زخمی را در ميان دو کتف أو ایجاد می‌کند و بدین وسیله او و 
تمام اصحابش, نابود می‌شوند. (پس از آن) همه مُردم رو به عبادت خداوند عز و 
جل می‌آورند و هیج کس, برای او شریکی قائل نمی‌شود و امير المؤمنين عليه 
السلام به مدت چهل و چهار هزار سال فرمان می‌راند تا این که از هر کدام از 
شیعیان علی علیه السلام. در هر سال. هزار پسر از نسل او به دنیا می‌آید و به آن 
هنگام جنتان مذهامتان (دو بهشت که درختان سرسیزی دارد) در مسجد کوفه و 
اطراف آن (هر چه که خدا خواهد) ظاهر می‌شود." 

۳) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از منصور به ونس از عمرو 
بن ابی شیبه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که بدون آن که 
سژالی از حضرت پرسیده شود. فرمود: هنگامی که برای خداوند بدا حاصل شود که 


۱- اداله: یعنی غلبه کردن. گفته می‌شود: «أریل لنا على آعدائنا» یعنی ما را در برابر 
دشمنانمان پاری کرد. «لسان العرپ- ريشه دول» 

۲- قهقهری: یعنی باز گشتن به پشت سر «لسان العرب- ريشه قهر» 

۳- مختصر بصاثر الدرجات. ص ۲۶. 
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۱ سک‎ + (E 3- 


مخلوقات خود را اشکار سازد و آنان را برای امری کر ناپذیر گرد آورد. به 
منادی» امر می‌فرماید تا فریاد برآورد و به این صورت, انس و جن در کمتر از یک 

چشم به هم زدن گرد هم می‌آیند. سپس خداوند په اسمان دئیا اذن می‌دهمد. پس 
نازل می‌شود و در پشت مردم. قاو کی کو یس داو نة بے اسان دوم. اذن 
می‌دهد و آن نیز نازل می‌شود و حجم آن, دو برابر چیزی است که پس از آن 
مي‌آید و چون اهل اسمان دنیا؛ اسمان دوم را می‌بینند. مي‌گویند: پروردگار ما آمد 
و او می‌گوید یعنی امر او می‌آید تا این که تمام آسمان‌ها که هر کدام از آنها دو برابر 
تیاه کک ا پشت سر هم نازل می‌شوند و سپس امر خداوند. نازل می‌شود: 
«فی ظلّل من الغمَام والمَلائكة وقضی لاثر وإلى الله ترجم امور تمه این 
حدیت. ان شاء اله در تفسیر آیه: ۷ا بخزن نهم اف الاک ر» [دلهره ریات نا 
غمگین نمی‌کند] از سوره انیا خواهد آمد . 

۴) عیاشی. از جابر. از امام باقر علیهالسلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 
آیه: «فی ظَلّل من الْعَمَام والمَلائكة وقضی الأمُر» فرمود: او, در درون هقت گنبد از 
نور» در رات کوفه نازل می شود و آنها نمی دانند که او در کدامین گنبد است و 
آن هنگامی است که او نال رغد 

۵) عیاشی, از ابو همزی از آمام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: اي 
ابا حمزه! گویی قائم اهل بیت خود زا (پیش رزوی خود) می‌بینم که بر فراز نجف 
شما می‌رود و چون بر فراز نجف شما رود» پرچم رسول الله صلی الله علیه و آله را 
به آهتزاز درمی آورد و زمانی که پرچم رسول الله صلی اله عليه و آله را به اهتزاز 
درآورد. ملائکه (روز) بدر, بر او نازل می‌شود. همجنین امام باقر عليه السلام 
فرمود: حضرت قائم علیه السلام به هنگامی که می‌خواهد در کوفه و بر روی فاروق 
ظهور یابد. در گنبدی از نور نازل می‌شود و آن. هنگامی است که نازل مسی‌شود و 
منظور از «وقضبی الاشر», داغی است بر روی بینی کافران. در روزی که داغ زده 


۶ ۰ ۴ 
مي سو بش . 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۵۱. 

- - تتمه این حدیت: ییات ا از ا ۰ انبیا, خواهد افد 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۲۲. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص f CA‏ 
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سل بنی سابل ریم منیب وتیل نع انه ین بغ جاه که ِن 
اه یقاب 
[از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم و هر کس 
نعمت خدا را پس از آن که برای او آمد (به کضران) بسدل کند. خدا سخت کیفر 
است] 
۳ ۳1 0 [در ۹ همجنین حضرت پیرآمون تفسیر ۳ 
هل بنی اسرائیل كم آتیناهم ُن آية بینة» فرمود: از حمله الان کسان هنبتید که 
دادند. «ومن يبدل نِعْمَة الله من بغد ما جاءته فاناللّه شدید الْعقاب ». ۹ 
۲ عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق"علیه السلام,روایت می‌کند که پیرامسون ۳0 
تفسیر آیه: «سل ينی اسرائیل کم آتیناهم ص ای نة فامود: ازجمله آنان. کسانی ¥ 
هستند که ایمان آوردند و کسانی هستند که,انکار نمودند و برخی .اذعان کرده و 5 ند 
برخی انکار نمودند و برخی, نعمت خداونة را یر ادد“ 9 


اف ینم بیی اسف خفو ی و زر 
جام ایتا اي میتی انه لین انا اختموافیه ین ان دنه واه 


بهدي من یام إل مرا شتقم (۲۱۳ 


[مردم, امتی بحانه ب‌دند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم‌دهنده برانگیخت 


۱- بقره/ ۱۰۲. 
۲- کافی» ج A‏ ص ۰ ح ff.‏ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۰۱۲۲ ح ۲۰۵ 
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۳۳۹ 


پڪ 
شه 


و پا آنان کتاب (خود) را بحق فرو فرستاد تا میان مردم در آن چه با هم اختلاف 
داشتند داوري کند. و جز کسانی که (کتاب) به انان داده شد پس از ان که دلایل 
روشن برای آنان آمد به خاطر ستم (و حسدی) که میانشان بود (هیچ کس) در آن 
اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند. به توفیسق خویش به 
حقیقت آن چه که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد. به 
راه راست هدایت می کند] 

۱ محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد کندی, از احمد بسن 
عدیس, از ابان بن عشمان, از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «کان الناس اة واحدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: پیش از نوح علیه السلام, امتی می‌زیست که در گمراهی بود. پس برای خداوند 
بدا حاصل شد و پیامبران را به سوی انان فرستاد. سیس حضرت فرسود: معنای 
ا اه رگد ا من گرب توس که آها گرب موم یجان کارت 
می‌باشند. و این دروغ است +چزا که,خداوند در هر شب قدر. سختی پا راحتی یا 
باران و آن چه که بخواهد زا رای سل آینده, مقدر می‌سازد.۱ 

۲) عیاشی, از زراره. حمران و محمد بن مسلم از امام باقر عليه ار ۳ 
صادق عليه السلام ریت مي‌گنده که رر امون ازير آیه: «كان الاس مد واجدة 

قبَمّث الله النببين» فرمود: مردم در گمراهی بودند و خداوند. بیامبرانی را در میان 
ا ات ار تو از ان مردم میپرسیدې می کته کو از ایق ام (کتار 
مردمان)؛ دنت کشیده است, ‏ 

۲) عیاشی. از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که گفت: از ام مسادی علیه 
السلام تفسیر آیه: «کان اقا" 4 واحدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: پیش از 
وی امت واحدی می‌زیستند و برای خداوند. بدا حاصل شد و آن 
پیامبران را پیش از نوح عليه السلام فرستاد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض 
کردم: آیا آنان هدایت شده بودند یا در گمراهی به سر می‌بردند؟ حضرت پاسخ داد 
آنا ن گمراه بودند. به طوری که نه مومن, نه کافر و نه مشرک بودند " 
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ای از ری یت کیت روایت ی دک گنت از اا ا دا 
السلام تفسير آيه: «كان الاس اة واجدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
گمراهانی پس از آدم علیه السلام و پیش از نوح علیه السلام مسی‌زیستند و برای 
ارت ا عامل دو افیا وا ای رصان ان سای اک خی 
اینان ملاقات می‌کردی, می گفتند: (مردم), همچنان یک امت می‌باشند. و ایسن, دروغْ 
است؛ چرا که آن, چیزی بود که برای خداوند. در آن, بدا حاصل شده بود.! 

۵ عیاشی. از محمد بن مسلم, اا ا م اس روات هی ۶ 
راون خسیر اید: التا” أن واحدة فبِعّث اللّه النبیسین مَبّشرین وَمنذرین» 
فرمود: این مردم. پیش از توح عليه السلام می‌زیستند و گمراه بودند» برای 
خداآوند. بدا RSE‏ رای بارت و هدار موت کرد 

۶ عباشی, از مسعده, از امام صادق روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: 
«کان الاس امه راحدة فیِعث الله الّبیین مبشرین وَمنذرین» فرمود: این مردم. پیش 
از نوح یروکد از کرت و ناه شب اکا تدای شیب ودن طخ 
پاسخ داد: (خیر)» بلکه گمراه بودند. (ماجزا از این قرار بود که) چون ادم عليه 
السلام و فرزند او صالح عليه السلام از دنیا رفتند. جانشین صالح» شیث عليه السلام 
به نبوت رسید. اما نمی‌توانست دی يندا که ادم عليه السلام و فرزند او صالح عليه 
السلام بر آن بودند اظهار کند؛ جرا که قابیل تهدّید کرده بود که او را می‌کشد چنان 
که برادرش. هابیل را کشت. این گونه بود که شیث علیه السلام با تقیه و کتمان (دین 
خدا) در میان آنان می‌زیست و روزبه‌روز بر گمراهی مردم افزوده می‌شد تا این که 
تمام کسانی که با آنها بر روی زمین بودند به جزیره‌ای در میان دریا نزد شیث عليه 
السلام رفتند و شروع به پرستش خداوند نمودند. پس برای خداوند. بدا حاصل شد 
تا پیامبرانی را (به میان آنها) بفرسند. اگر از این نادانان پرسیده می‌شد. می‌گفتند: او 
از این ام دست کشیده است و دروغ می‌گفتند؛ چرا که آن. چیزی است که خداوند 
تبارک و تعالی هر سال یه آن حکم می‌کند. سپس حضرت این آیه را قراشت نموده 
«فبها هرق کل مر حکیم » [در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نصوی) استوار 


- ته تقیتمیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۲۳ ح ۳۰۸ 
- 3 شسہم عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۲۳ ح ۳۰۹ 
۳- دخان/ ۲. 
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نشسیر 
روابی 
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e 


۱۷۲ 


موره 
ره 


فیصله می‌یابد] پس خداوند تبارک و تعالی به سځتی» رفاه یا باران و غیره‌آن» که 
می‌خواهد در آن سال اتفاق بیفتد. حکم می‌کند. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: 
آیا ان مردم که پیش از پیامبران می‌زیستند. هدایت شده بودند یا در گمراهی به سر 
می‌بردند؟ حضرت پاسخ داد: آنها هدایت نشده بودند. بلکه بر فطرت و سرت 
E (‏ هو E‏ 
۱ اق ری تلم نی نی لون بن قز 
الضالین » [اگر پروردگارم مرا هدایت ت نکرده بود. قطماً از گروه گمراهان بودم] ی 

آن عهد و پیمان را فراموش می‌کردم.! 

۷ ابو علی طبرسی می گوید اصحاب ماء از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند 
بودند. نه هدایت شده بودند و نه در گمراهی به سر می‌بردند تا اسن که خداوند. 
پیامبرانی رأ در میا ن آنان مبعو ت کا محمد شیبانی: RE‏ میت 
البیان از امام باقر عليه السلام نقل کن دة راسگت؛ ولی حضرت در ان روایت» پس از 
ان که فرمود: آنان نه هداي شنده بودند: وله در گمراهی به سر می‌بردند. افژود: 
بلکه حیران و سردر گم دید" 


یبن تال ایک ڪل لین وین یلم شنم کہ 
اء الک راء وروی یُول لول وی آعنوآمعه میک NRE‏ 


لثه قر (۲۱۴), 


اسان آن چه پر (سر) 


ای کا مان ا ها و کات رس اون ار 


۱- انعام / ¥ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۱۲۲ حدیث ۳۱۰ . 
۳- مجمع البیان. ج ۲ ص ۶۵ 
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۱) عیاشی, ازمحمد بن سنان» از معافی بن اسماعیل, روایت می‌کند که گفت: 
چون ولید به قتل رسید, جمعی از اين گروه خارج شدند. به طوری که پدعت نهادند 
(متزلزل شدند). گفت: (در چنین شرایطی) نزد امام صادق عليه السلام رفتیم. 
حضرت فرمود: چه چیزی باعث شده تا در زمانی غیر از موسم حج و عمره» (از 
وطن خویش) خارج شوید؟ راوی گفت: یکی از آنان عرض کرد: همان چیزی که 
باعث شد خداوند اراده کند تا اهالی شام متفرق شوند و خلیفه انان به قتل برسد و 

۰ بین آنان اختلاف بیفتد. حضرت فرمود: شما در باره آنان جیزی نمی‌دانید.سبس به 
ذکر حالات و شرایط آنان پرداخت. شما اکنون چنین هستید که از خانه خود خارج 
می‌شوید و به بازار می‌روید و نیازهای خود را برآورده کرده و باز می‌گردید؛ در 
حالی که اگر یکی از کسانی که پیش از شما بودند و عقاپد شما را داشتند (از 
شیعیان بودند) می‌خواست کاری که شما می‌کنید را انجام بدهد, او را می‌گرفتند و 
دست و پایش را قطع می‌کردند و بدنش را با اره, قطعه قطعه می‌کردند و او را بر تنه 
درخت خرما بر دار می‌اویختند و اجازه نمی‌دادند بر مذهب خویش بباقی بماند. 
سپس سیفن خود را در همین چا رها کر( ییات قران استشبها نود 
«أم حسیتم تم أن تدخلوا الجَنة ولا یأتکم مل الذین خلوا من قبلکم مُستهم البسَاء 
ار ی و ون ال ات یلهد ألا ان تصر له 


قریب"» 


2 سے 1 1 2 E‏ 2 وتي سے 1 مر مس بت ۸ ۳ 
کیب علبکم اال وه رکه im‏ تک ره اکتا زو کم 
۲ 4 ۳ ۳۰ 
وتان نبوا یتاوهو ترا واه يعوا نون (۲۱۶ 
[بر شما کارزار واجب شلد و ایت در 09 نا کوار است؛ و بسا چیسزی 
را خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و 
آن برای شما بد است: و خدا می‌داند تما مش اا 
1( در دعائم‌الاسلام, از على علیه السلام روایت شده که فر مود: جهاد. بر شمه 
مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند. می‌فرماید: «کتب علیکم القتال». پس اگر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص 1۴ جحد بث ۳۱١‏ 


2 


اهار 
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AB‏ بت 


گروهی از مسلمانان به جهاد روند تا زمانی که به یاری بقیه نیازی نباشد آن بقیه 
می توانند به جهاد نروند ولی اگر به یاری آنان نیاز باشد. باید همگی به یاری آنان 
بروند تا به حد کفایت برسد. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «وْمّا کان امنور 
لینفر وا كآفة '» [و شایسته نیست مؤمنان همگی (برای جهاد) کوچ کنند] پس اگر 
هجوم ناگهانی صورت گیرد و به همگی آنان نیاز باشد. بر تک‌تک آنان واجب 
است که به جهاد روند؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «انفروا خفافا ونقالا 
وجاهدوا باموالکم وتشیکم فی سبیل اللّه»" [سبکبار و گرانبار بسیج شوید و با مال 
و جانتان در راه خدا جهاد کا 


+ ی 1 ۳ 1 ص ‌ ۳ ۳ 

سوت عَن اله را نرام قاف هل قال یه گر ود عن سل انه وه 
وال انرام و خراخ له ند ڪر عند انه ولد کیال ول يزاون 
۹ ر ۾ 7 و4 2 3 ۹ 2-۰ مر 0 3 ۳ 
بوتکم حى بردو ڪن دبنگ ان ستاو أَوَمن برگوذ منک عن دینه 
یت هوك ويك حبك أغافم ال یروت صعاب افیا 
خالْذون (۲۱۷) 
[از تو در باره ماهی که کارزار در ی حرام است می بر سسند. پگو: زوا کر ۸ 
گناهی بسزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیسدن به او و بازداشتن از 
مسجدالحرام (عحج) و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا (گناهی) بزرگتر و 
فتنه (-شرک) از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند 
شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دين خود برگردند و در حال 
کفر بمیرند. آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و ایشان اهل آتشند و 
در آن ماندگار خواهند بود] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: شأن نزول آیه از این قرار است که چون پیامبر 
صلی الله علیه و اله به مدینه هجرت نمود. دسته‌هایی را بر سر راه مکه مسی‌فرستاد 


۱- توبه / ۱۲۲ 
۲ توبه / ۳۱ 
۳- دعائم الاسلام, ج ۱. ص ۳۴۱ 
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تا به کاروان ' قریش. حمله کنند. (در یکی از این روزها پیامبر صلی الله علیه و آله 
عبد الله بن جحش" را به همراه تعدادی از اصحاب خود به سوی نخله که باغ 
بنی‌عامر می‌باشد روانه داشت تا به هنگام رسیدن کاروان قریش از طائف, به آن 
کاروان حمله کنند و بار کاروان که کشمش. پوست و غذا بود را از آتان بگیرند. 

پس آنان به هنگام ورود کاروان که عمرو بن عبد الله حضرمی: , هم پیمان عتبة بسن 
ربیعه در آن بود. بر سر راه آن کاروان مستقر شدند. چون نگاه حضرمی به عبد الله 
بن جحش و اصحابش افتاد به وحشت افتادند و آماده نبرد شده و گفتند: اینان, 
اصحاب محمد هستند. عبد اله بن جحش. به یاران خود دستور داد تا از 
مرکب‌هایشان پیاده شوند و سرهای خود را بتراشتد. یاران او پیاده شده و سرهای 
خود را تراشیدند. ابن حضرمی گفت: اینان, برای عبادت (به سوی مکه امده‌اند) و 
گزندی به ما نمی‌رسانند. چون کاروان قریش از این که خطری آنها را تهدید 
نمی‌کند. مطمئن شدند و سلاح‌های خود را بر زمین نهادند. عبد اله بن جصش به 
آتان حمله کرد و ابن حضرمی و یارانش را پبه قمل رساند و کاروان و کالاهای ۳1 
موجود در آن را گرفته و به مدینه آورد؛ آن روز,"مصادف با اولین روز ماه رجب ® 
که از ماههای حرام می‌باشد. بود. (به همی خاطر) آشان. آن کاروان و کالاهمای ۰ ا 
موجود در ان را کنار گذاشتند و یری از ان.را پرنداشتنه, قریش در نامه‌ای به 4 
رسول له صلی ا علیه و آله گفتند: تو رى ماه را را نادیده گرفتی و * 
خون‌هایی را بر زمین ریختی و اموالی را سلب نمودی. بصث در این رابطه بالا 2 
گرفت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله به نزد حضرت آمده و عرض 3 
کردند: ای رسول خدا! آیا (جنگ) و کشتار در ماه حرام جایز است؟ خداوند (در ‏ ۶ 
جواب آنان) این آبه را نازل فرمود: «یسألوتک عن ن الشهر الخرام قال فيه قل تال 


۱- عیر: به معنای کاروان است. بر خی گفته‌اند: «عیر يعني شترې که خواروبار حمل مي‌کند». 
عیر مفردی از لفظ خود ندارد. «لسان ال رنب - ريشه عیر» 

۲ - عبد الله بن جحش ین راب بن یعمر بن صبره بن مره اسدی, ابومحمد. مادر او أميمة؛ 
دختر عبدالمطلب و عمه رسول الله صلی اه علیه و اله است. او آز صحابه و از کسانی بود 
که در اوایل ظهور اسلام. مسلمان ن شد و په به سرزمین حبشه مهاجرت نمود و سپس په مدینه 
آمد و از فرماندهان لشکریان رسول الله صلی اله علیه و آله بود. او داماد رسول الله و پسسر 

عمه أن ش است و برادر زیئب ام الممنین می‌باشد. هقی نم 
و او و حمزه در یک قبر به خاک سپرده شدند. حلية الاولیاءناج ۱ ص ۸ اسدالغابه: ج 


صا :۱ 


وره 
سرك 
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یه كير وص غن سبل الله کر به والسنجد الحرأم وإخراج آهله منه کر عند 
الله رالفتنة بر من اقتل» (حضرت فرمود: ) یشی جنگ در ماه حرام ( (گناه) 
بزرگی است ولی ای محمد! این که قریش مانع ورود تو به مسجدالحرام شد و به 
خداوند کافر گشت و تو را از مسجدالحرام بیرون کرد (گناه آن) نزد خداوند. 
بزرگتر (از جنگ و کشتار) است و فتنه یعنی کافر شدن به خداوند, بزرگتر از قتل 
می‌باشد. سپس این آیه بر پیامبر صلی لله علیه و أله نازل شد؛ 2 
بالشهر الْخرنات قصاص فن اغتدی غلیکم فاعتدوأ عليه بیثل ما اعتدی 
عَلیکم» [ا ین ماه حرا م در برابر آن ماه حرام است و (هتک) حرمتها قصاص دارد. 
پس هر کس برشما فی کرده همان د که بر شسما می کنرده پر لو دی 
ا 

۲ در نهج البيانء از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود: فتنه در اینجا 
به معنای شرک است 

۳) محمد بن یعقوب. با سند«خوة,از آبان. از عمر بن يزيد روایت می‌کند که 
گفت: به امام صادق علیه السپلامعرض کردم: مغیربه, ادعا می‌کنند که امروز, جسزه 
امشب است که می‌اید. حضرت فرزمودتدروغ گفتند و آمروز, جزء شب گذشته 
محسوب می‌شود؛ چون تباکنین نخله,,در آن شب هلال را دیدند و گفتند: ماه محرم 


۷ 


لین آمنو زین ها زو جاهدوا نی یل اه بو و مت نله 
واه وحم (۲۱۸ 
[آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند, 
آنان به رحمت خدا امیدوارند. خداوند آمرزنده مهربان است] 

۱) در کتاب اعلام الوری» پیرامون شرح ماجراهای جنگ‌های رسول الله صلی 
لله علیه و اله امده که حضرت فرمود: سپس رسول الله صلی اله عليه و آله از 


۱٩۴ بقره/‎ -۱ 


۲- تفسیر قمی.ج ۱ ص A‏ 
۲- کافی. ج ۸ ص ۰۳۳۲ 2 ۵۱۷ 
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عشیره" به مدینه بازگشت و بعد از ده شب» کرز بن جابر فهری, به خانه‌های مدینه 
شبیخون زد. رسول اله صلی اله علیه و آله در پی او از مدینه بیرون رفت تا به یک 

وادی به نام سفوان از مناطق بدر رسید. آن منطقه» همان جایی بود که جنگ بدر 

اول در آنجا اتفاق افتاد و پرجمدار ان جنگ, علی بن ابی طالب بود. پیامبر به 

هنگام بیرون رفتن از مدینه, زید بن حارثه را در مدینه گمارده بود. پیامبر صلی اله 

علیه و آله بر کرز دست نیافت و او توانست بگریزد. پیامبر صلی الله علیه و آله به 

مدینه بازگشت و ماه‌های جمادی, رجب و شعبان را در آنجا بود و در اثناء آن. 

سعد بن ابی وقاص را به همراه هشت رهط (گروه مردان متشکل از سه تا هفت. یا 

از هفت تا ده, یا کمتر از ده و برخی گفته‌اند: از سه تا چهل نفر) به بیرون از مدینه 

(بر سر راه کاروان قریش) فرستاد. ولی او بدون آن که بجنگد. بازگشت. سپس 

رسول لھ صلی اھ علیه و آله عبد لھ بن جحش را به سوی نخله فرستاد و به او 
فرمود: در آنجا بمان تا خبری از قریش به ما برسد. پیامبر صلی الله علیه و آله په او | 
ددر س فاد اراک ایا درا ردت واي ملاو عدر اله ا 
نامه‌ای برای او نوشت و به او فرمود: تو ویارانت آز,مدینه حرکت کنید و پس از دو 
روز نامه‌ات را بگشا و آن را بخوان و طبق آن عمل کن. چون عبد اله بعد از دو ¥ 
روز نامه را گشود. مشاهده نمود که در ان ټل نوشته شده است: به سوی نخله 13 
برو و در انجا بمان تا خبری از فریتی به دست ماابرتهو آن را به تو ابلاغ کنیم. 

پس عبد الله هنگامی که آن نامه را خواند. گفت: امر شما (را با جان و دل) اطاعت 
می‌کنم (ای رسول خدا!). هر کس میل به شهادت دارد, با من بیاید. یاران عبد له ۱ 


به همراه وی به راه افتادند و در نخله مستقر شدند. عمرو بسن حضرمی: حکم بسن 
کیسان, عثمان و مغیره (دو پر عبد اله) در میان کاروانی که از طائف می‌آمد و 
پوست و کشمش به همراه داشت په آنجا رسیدند. چون نگاه یاران عبد اثّه» په آنها 
افتاد. واقد بن عبد الله که موی سر خود را تراشیده بود به سوی آنها رفت. آنها 
گفتند: یاران عبد الله براي عمره" آمده‌اند و گزندی به ما نمی‌رسانند. یاران رسول 
لله صلی لله علیه و آله در آن روز که آخرین روز رجب بود. با یکدیگر مشورت 


۱- عشیره: مکانې در منطقه ینبع ميان مکه و مدینه است «معجم البلدان. ج ۴. ص ۱۲۷». 
۲- عمار: یعنی انان می‌خواهند عمره به جای آورند. 


AB. 


مور 
۰ ره 
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نمودند و گفتند: اگر با آنها بجنگید. در این ماه که ماه حرام است. با آنان 
جنگیده‌اید؛ و اگر آنها را به حال خود واگذارید. آنها امشب وارد مکه می‌شوند پس 
مانم شما می‌شوند. این گونه بود که یاران عبد الله توافق نمودند که با آنان بجنگند. 
واقد بن عبد الله تمیمی, تیری را به سمت عمرو بن حضومی پرتاب نمود و او را به 
قتل رساند و عثمان بن عبد اله و حکم بن کیسان امان خواستند و مغیره گریخضت و 
آنها بر او دست نیافتند و یاران عبد اله» آن کاروان را به مدینه و نزد رسول الله صلی 
اله علیه و آله بردند. پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: به خدا قسم! من به 
شما امر نفرمودم که در ماه حرام بچنگید. دو اسیر و کاروان را از حرکت بازایستاند 
و چیزی از آن کالاها را نگرفت و (یاران رسول الله). پشیمان شده و پنداشتند که 
بی‌تردید هلاک شدند. 

قریش گفتند: a See‏ و ی و خداوند این آیه 
را نازل فرمود: «يسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه ' و چون اش دلاول شنت 
رسول لله صلی الله علیه و آله آن اموال و فدیه آن دو اسیر را گرفت و آن مسلمانان 
که در آن جنگ حضور داشتنی< تراسا در این جنگ. مجاهد بوده‌ایم (و تواب 
جهاد را درک کرده‌ایم)؟ خداوند در شأن/آنال, این ایه زا نازل کرد «إن الد 
آمنوا والذین هروه تاین کم فرمود: «اویک برجون رخمّت اللّه». اين ماجرا 
دو ماه پیش از ( (ک) بدر بوده 7 


۴ 2 ۶1 ۰ از 
وتان ارف ل ها( مگ رمتا لاس زانهم کین 
ماو ارات وشو نر رگم هک بل 
رون (۲۱. 
[در باره شراب و قمار از تو می‌پرسند. بگو: در آن دو گناهی بسزرک و سودهایی 
برای مردم است؛ و(لی) گناهشان از سودشان بزرگتر است. و از تو می‌برسند: جه 
چیزی انفاق کنند؟ بگو: مازاد (بر نیازمندی خود) را. این گونه خداوند. آبات (خود 


۱- بقره/ 4¥ 
۲- اعلام الوری. ص ۷۳. 
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را) برای شما روشن می گرداند. باشد که بیندیشید] 

۱ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از برخی از اصحاب ما وعلی بن 
ابراهیم. از پدرش و همگي از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش, از علی بن 
کن ووابت و کند که کا نو لسام موشی كاف غاب السا برت 
شراب پرسید: آیا نوشیدن شراب در کتاب خداوند عز و جل» حرام شده است؟ چرا 
که مردم تنها می‌دانند که از نوشیدن شراب نهی شده و نمی دانند که «آيا آن حرام 
است یا نه؟» امام کاظم عليه السلام پاسخ داد: نوشیدن شراب در کتاب خداوند 
حرام شده است. از حضرت پرسیدم: یا اباالحسن. در کدام آیه, مان هر ول 
آن را حرام نموده است؟ حضرت پاس داد: : خداوند در آیه: «نمَا خرم و 
الفواجش ما ظهر منها وم بُطن والائم وی بعیسر الق" ۹ [پروردگار من فق ط 
زشتکارها را جه اشکارش (باشد) و چه پنهان, و گناه و ستم ناحق را حرام 
گردانیده است] نوشیدن شراب را حرام نموده است. منظور از «مّا ظهر منها» زنای 
آشکار و نصب پرچم‌هایی است که (خانه‌های) زنان بدکاره در زمان جاهلیت با آنها 
شناخته می‌شد. از «مابطن» زن‌هاییمی‌باشند که پدران شما با آنها ازدواج 
نموده‌اند؛ زیر پیش از بعشت پیامبر صلی اله علیه و آل اڳر سردی با زنی ازدواج 
می‌نمود و پس از مدتی درمی‌گذشت پسر آن مرد با آن زن در صورتی که مادرش 
نبود. ازدواج می‌کرد. پس خداوند این کمک را کرام نفد همچنین منظور از اشم. 

شراب است. خداوند عز و جل در آیه دیگری فرمود: «یسنالونک عن خر 

۹ قل فیهما ائم کبیر وَمَنافع للثاس» ائم در کناب خداوند عز و جل به 
معنای شراب و قمار است و گناه آن دو بزرگتر از من منفعت ان دو است چنان که 
خداوند فرمود. مهدی گفت: ای علی بن یقطین! این حکم» فتوای بنی‌هاشم | 
راوی می‌گوید: په او گفتم: راست گفتی ای امیر مومنان! خدا را سپاس که این دانش 
را از ميان شما اهل بیت. خارج نکرده است. راوی می گوید: به خدا قسم؛ مهدی 
فرنگ: کته زاس گقن ای زان 

۲) محمد بن یعقوب. از برخی از اصحاب ما در حدیث مرسلی روایت می‌کند 


۱- اعراف/ ۳۳ 
۲- کافی» ج ۳ ص ۶ ح ۱. 


د 


نفسیر 
روایی 
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که حضرت فرمود: اولین آیه‌ای که در تحریم نوشیدن شراب نازل شده ا اس ابش 
«یسنالونک عن الخثر والمسیر قل فیهما انم کبیر ومَافع إلشاس» چون این أيه 
تازل شد. مردم احساس گردند که شراپ. قمار: اتصاب (بت‌ها) و ازلام (تیرهایی کد 
با آن قمار می‌شد) حرام است و پی بردند که اثم (گناه). از جمله چیزهایی است که 
سزاوار است از آن اجتناب شود ولی از طرف دیگر می‌دانستند که خداوند به‌طور 
کلی آنها رااژ آن چیزها باز نداشته است؛ زیرا خداوند فرمسود: «رتنانع بشْاس» 
سپس از ون اچ «اننا ات ات والازلام رجس من عمل 
الشیطاز ن فاجِتَیبوه للم تفلون» [ شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه, پلیدند (و) 
از عمل شیطانند. پس از آنها دوری گزینید. باشد که رستگار شوید] را نازل کرد. 
تحریم آن موارد در این آیه شدیدتر از ایه اولی و سختگیرانه تر بود. سبس خداوند, 
آیه سومی را نازل فرمود که از آیه اولی و دومی نیز شدیدتر و سختگیرانهتسر بود. 
خداوتد عر و جل فبود: : «انمّا يريد الشیطان أن بوقع یک دوه وألا شین 
الخثر والمیسیر ویصدکم عن ذکر الله وعَن الصلا: فهل آنتم منتهون » [همانا شیطان 
شش ا شراب و قمار ,ناشن ہنی و کینه ایجاد کند و شمارا از باد خدا 
و از نماز باز دارد. , یس ابا شمادست پرمی‌دارید؟] پس خداوند به مردم امر فرمود 
تا از این موارد. دور زین ول تحرم نا را نیز بیان نمود. سپس فرمود که 
آنها حرام مي‌باشند و از حرام بودن تھا در آیه چهارم با اصا راتی که در آیات 
پیشین کرده بود پرده برداشت و فرمود: « قل نم حرم ری الفواجش ما ظهر نها 
وما بطن والائم والبغى بغير الحق» " [پروردگار . من, فقط زشتکاریها را جه آشکارش 
(باشد) و حه بنهان و گناه و ستم ناحق را ر گردانیده است]. IESE gS DE‏ 
قرموده بود: «یسًلونک عَن الْخَطْرٍ والمسیر قل فیهنا انم كبر ومنافع للشاس» 
سپس در آیه چهارم فرمود: «قل اما حرم رى قوش ما ظهر منها وا بطن 
والائم» پس خداوند (مردم را( آگاه نمود از این که اثم (گناه) در شراب و غیر آن 
است و نوشیدن شراب. حرام می‌باشد؛ زیرا خداوند می‌خواست که این حکم را به 
تدریج نازل کند تا در دل مردم جای بگیرد و (با جان و دل) به امر و نهی خدا در 


۱- مانده/ 4۰ 
۲- مانده!/ .٩۱‏ 
۲- اعراف/ ۲۲. 
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مورد نوشیدن شراب تن در دهند و عمل خداوند از روی تدبیر و درست بود؛ چرا 
که به این وسیله آنان. آن حکم را می‌پذیرفتند و کمتر افرادی از آنها از آن 
روی‌گردان م 

۳) محمد بن یعقوب» از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از وشاء نقل 
می‌کند که گفت: از امام موسی کاظم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: میسر» به 
معنای قمار است.' 

۴ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار از احمد بن 
نضرء از عمرو بن شمره ی بر وی ای ی و : چون 
خداوند. أيه :انما الح لل السات والازلام رحس من عمل الشیطان 
فاچتنبوه » [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قارو او قر هان ة عة 
پلیدند (و) از عمل شیطانند؛ بس از آنها دوری گزینید, باشد که رستگار شوید.] بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد. برخی از حضرت پرسیدند: یا رسول اه میسر 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: به هر چیزی که با آن قمار شود حتی به کصاب (کعب ۳۹ 
که با ان نرد بازی کنند) و گردو» میسر گویند: از حضرت پرسیدند: انصاب چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: به چیزهایی که برای خدایانشان فربانی می‌کردند. انصاب گویند. ¥ 
از حضرت پرسیدند: ازلام جیست؟ حضرت پاسخ داد: تیرهایی است که بر روی ان چا 
سو گند می‌خورند. ' 

۵) عیاشی. از حمدویه, از محمد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: ابراهیم بن 
عنیسه از علی بن محمد علیه السلام در ضمن نامه‌ای پرسید: مولا و سرور من : 


جانم به فدای شما باد. معثای میس در یه «ی‌آلونک عن الخشر الم ر؟» 
حضرت پاسخ داد: به هر چیزی که با آن قماز می‌فسود: مسر گویشه و هر مایم 
مست‌کننده‌ای حرام است.؟ 

۶ حسین. از موسی بن قاسم بجلی, از محمد بن على بن جعفر بن محمد از 


۱- کافی. ج ۶ ص ۰۲۰۶ 

۲- کافی, ج ۸۵ ص ۴ج ۹ 

۳- مانده/ ۰. 

۲- کاقیء ج ۵ ص ۲ ح ٩1‏ 

۵- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۰.۱۲۵ ج ۳۱ 
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پدرش, از برادرش امام کاظم عليه السلام از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: نرد (نوعی بازی قمار بر روی تخته است) و شطرنج, از مصادیق میسر 
می‌باشند. ۱ 

۷ عیاشی, از عامر بن سمط. از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: خمر (شراب) از شش چیز درست می‌شود: خرماء کشمش, گندم. جو 
عسل, ذرت." 

۸ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از مسردی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ویسألونک ما 
ینفقون قل اْعَفو» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: عفو. به معنای حد وسط و (ميانه 
فر چا اسست نا 

٩‏ عیاشی, از جمیل بن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «ریسألونک مادا ینفقون قل الْعفو» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: عفو به معنای حد وسطظ وا کر مت ات 

۰) عیاشی, از عبد ال‌خمن زوایت"می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
تفسیر آیه: «ویسآلونک ماذّا بنفقون قل الْعضوٍ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
«والذین إذا آنفقوا لم رفوا ولم یفتروا وکان بین ذلک قواما» [و کسانی‌اند که 
چون انفاق کنند نه ولخرجی مید ۶ دک می‌گیرند و ميان اين دو (روش) حد 
وسط را پرمی‌گزیتند] حضرت فرمود: این آیه پس از این آیه ازل شده است و به 
معنای حد وسط و (میانه هر چیز می‌باشد)]" 

۱ عباشی. از یوسف. از امام صادق عليه السلام يا امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «ویسلونک ماد ینفقون فل الْعَفوٍ» فرسود: 
منظور په قدر کفایت است. در روایت ابو بصیر آمده که حشرت قر مود؛ په سای 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ٣۱‏ ص ۱۲۵ ح ۳۱۳. 
۲- کافی» ج ۴ ص ۵۲ ح 1 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۲۵ ۳۱۵ 
۵- فرقان/ ۶۷ 

۶ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۳۵ ج ۳۱۵ 


52۲2112۳-010 


میانه‌روی می‌باشد . 
و بخل می‌باشد. طبرسی می‌گوید: این معناء از امام صادق عليه السلام روایت شده 
3 
است 
۳) طبرسی. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: عفو. به معنای 
دهاش قرت (قفای) سال ست ' 


دنت تیف ملاع مرن ال الک واه ی 
السدم ِى لح ول تاه اه لاتم نله عزیژ چم (:۲۲) 
[و در باره پتیمان از تو می‌پرسند. بگو: به صلاح آنان کار کردن, بهتر است و اگر 
با آنان همزیستی کنید. برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار 
بازمی‌شناسد و اگر خدا می‌خواست (در این باره) شما را به دشواری می‌انسداخت. ۹ 
آری خداوند توانا و حکیم است] ® 
۱)محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیسی, از احمد ببن محمد از محمد بن ۳ 
اسماعیل, از حنان بن سدیر, از امام صادق علیّه السلام روایت می‌کند که فرمود: ‏ چ وید 
عیسی بن موسی از من پرسید: کسی هو واکت. آیا از آن شتر 35 
می‌تواند بهره ببرد؟ به او پاسخ دادم: گر حوض آن شتران را کاهگل کند" و دنبال 3 
گمشده آنها برود و به آن شتران قطران" بمالد. می‌تواند از شیر آنها استفاده کند؛ ولی 
نپاید آنها را چنان بدوشد که حتی قطره‌ای شیر در پستان آن شتر باقی نماند. "هم ۷ 
جنین نباید دوشیدن او باعث شود به بجه شتران, ات وارد ۳ 
۲ احمد بن محمد از محمد بن فضیل, از ابا صباح کنانی. از امام صادق عليه 


ی ۰ج ۳۱۷-۳۱۸ 

۴ لاط لموض- يعلى اه راز ر ماق «لسان العرب - ريشه لوط». 

۵- هنأ البعير: يعنى ہآ ن هناء مالید و هناء همان قطران است «لسان العرب- ريشه هنأً». 

و هکت الاق ا علبا: زمانی اا قرو و کیک ای کال ف و 
را پدوشد. «هاید: ج ۵ , ص ۱۳۷« 

۷- کافی. ج ھ ص ۰۱۲۰ ح 5 


-<68]؟- 


سس ره 
سس 


52۲2112۳-010 


السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر تفسیر آیه: : کون کان ققیرا فلیأکل تالطر رف [و 
هر کس تهیدست است باید مطایق عرف (از آن) بخورد] فرمود: اگر شخصی که از 
اموال یتیم مراقبت می‌کند از لحاظ معیشت درمضیقه باشد. می‌تواند در مال یتیم به 
قدر معروف (متعارف) تصرف نماید؛ اما اگر آن مال, ناجیز باشد. نمی‌توان ذره‌ای 
در آن تصرف کند. یر هی وی I‏ معنای آیده: «رن 
تخالطرهم قإخوانگم» چیست ؟ حضرت پاسخ داد: یعنی از اموال آنان به اندازه نیاز 
آنان. و از اموالت به ندز نیاز خودت جدا می‌کنی و سپس آن را انفاق می‌نمایی. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: در این که برخی یتیمان کوچک تر و برخی دیگر 
بزرگ تر هستند و برخی لباس‌های گرانبهاتر از برخی دیگر باید بپوشند و برخضی 
بیشتر از برخی دیگر غذا می‌خورند و اموال آنهاء جدا از هم تمی‌باشد. حکم 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید برای هر بنیمی, لباسی که قیمت ان در شان او 
است در نظر گرفته شود. ولی همه پتیمان را در مورد غذاء یکسان بشمارید؛ چرا که 
يتیم کوچکتر پس از مدت کوتاهی:به مانند بزرگ‌تر خود غذا می‌خورد " 

۲ شیخ با سند خود. مگیم کومد. از عثمان بن ی از سماعه روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «ون تخالطوهه فاخوانکم» 
را پرسیدم و حضرت ليخ داد ادر فن تيماني را تحت سرپرستی خود دارد. بای 
از اموال خود به اندازه 1 مقدار که متتاسب با هر کدام از ان یتیمان است کنار 
بگذارد و آنها را با هم درآمیزد و همه با هم از آن اموال استفاده کنند و آن مرد 
نباید ذره‌ای از اموال آنان را بکاهد و یا در آن تصرف کند؛ چرا که اموال آنان به 
مانند اتش است ؟ 

۴) شیخ» با سند خود, از احمد بن محمد. از علی بن حکم. از عبد الله بن 
یحبی کاهلی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: ما پد خانه 
برادرمان که سرپرست ینیمانی هست و خادمي نیز برای آن یتیمان نزد آنها است. 
مي‌رويم و بر سر سفره آنان نشسته و از آب آنان می‌نوشیم و خادم آنان نیز به ما 


۱ وت 
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خدمت می‌کند و چه‌بسا غذایی که در آنجا نزد برادرمان می‌خوریم مقداری, از آن 
خود او و مقداری از آن, از اموال آن یتیمان می‌باشد. حکم آن چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: ار با رفتن شما نزد انها. سودی به انها می‌رسانید. هیچ اشکالی ندارد؛ 
ولی اگر با این کار» ضرری به آنها می‌رسانید. نباید نزد آنها بروید و خداوند فرمود: 
«ل انس ۱ ن علی نفسه 0 [بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است] و 
ار اک و ما خر ری اه یی ان تی ر بت هون 7 
اخوانکم والّه یلید من المصنلع » 

۵ علی ین ابراهیم» از پدرش, از صفوان, از عبد اله بن مسکان, از امام صادق 
عیه السلام روایت می‌کند که فرمود: NET‏ «إن ألذين بأکلون آنوال الیتامی 

ظَلْمًا نما یاکلون فى بطونهم ار یاون را »اد تیه کنات که ان رال 
تیمان را به ستم می‌خورند. جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می‌برند و به 
زودی در آتشی فروزان درآیند.] نازل شد. هر کس که یتیمی نزد او بود. نزد رسول 
الله صلی الله علیه و آله آمدند و از حضرت پربتدند که اگر آنها یتیمان را بیرون 
کنند. چه حکسی دارد؟ و خداوند در پاسسخ به آتبان این آیه را نازل کرد: 
«ویسلونک عن اليتاتى قل لاحم خير وان ¿ تخالطوهم فاخوانکم والله یلم 
فد من لْصلح»" 

۶) علی بن ابراهیم, از امام صادق عليه السلام زوایت می‌کند که فرسود: هیچ 
اشکالی ندارد که غذای خود را با غذای بتیم بيامیزی, چرا که يتیم کوچک تر بعد 
از مدت کوتاهی. به مانند بزرگ تر غذا می‌خورد؛ اما لباس و غیره باید متناسب با 
نیاز هر فرد. فراهم شود." 

۷ عیاشی: از زراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 
آیه: : هون تخالطوهم قإخوانگم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی از اموال آنان 
به اندازه نیاز آنان و از آموالت به اندازه نیاز خودت جدا می‌کنی. راوی می‌گوبد:به 


۱- قیامت/ ۱۴. 
۲- نساه / ۱۰ 
۴- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۸۱ 
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تفسسر 
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حضرت عرض کردم: در این که برخی یتیمان کوچکتر و برخی دیگر بزرگتر هستند 
و برخی لباس‌های گرانبهاتر از برخی دیگر باید بیوشند. حکم چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: باید برای هر یتیمی» لباسی که قیمت ان در شان او است. در نظر گرفته 
شود. ولی همه یتیمان را در مورد غذا یکسان بشمارید؛ چرا که يتیم کوچکتر پس 
از مدتی به مانند بزرگتر خود غذا می‌خورد.! 

۸ عیاشی, از سماعه. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام يا 
امام کاظم عليه السلام نفسیر آید: «رن تخالطوهم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
منظور یتیمان هستند؛ ب یعنی اگر مرده یمان را فت مس بر خود ای باد اا 
اموال حود به آن اندازه که متناسب با هر کدام از یتیمان لته کار ارد و آنها را 
با هم دراميزد و همه با هم از آن اموال استفاده کنند و آن مرد. نباید ذره‌ای از اموال 
آنان را یکاهد و یا در آن تصرف کند؛ چرا که اموال آنان, به مانند آتش است, ۲ 

۹( عیاشی. از کاهلی روایت می‌کند که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بسودم 
و خادمی نیز برای آن یتیمایا, لزم آنها اسب می‌رویم و بر سر سفره آنان نشسته و از 
آنجا نزد ارتا می خوریم بتباری از آن خود او. و مقداری ازا ن. از اموال آن 
یتیمان می‌باشد. ترا 9 دهد" عم آن چیسست؟ ! حشرت پاسخ داد: خداوند 
فرموده انستت: «بل الانستان : علی نفسه بصیر:»۳ [بلکه انسان خودش از وضع خود 
اگاه است] و شماء از ز (نیک و بد) خویش آگاه هستید و خداوند فرموده است: : «وان 
تخالطوهم قاخوانکُم» تا «لأغنتکم» سپس حضرت فرمود: اگر با رفتن شما نزد 
آنها؛ سودی به آنها می‌رسد. هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر با این کار. ضرری به آنها 
می‌رسانید. نباید نزد آنها بروید. * 

۱۰( عیاشی: از ابو حمر هد از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کند که فرمسود: 
مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: یا رسول اله! برادرم از دنیا 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۲۶ ۳۱۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۱۲۶ ح 40 
۳- قیامت/ ۱۴. 
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رفته و فرزندان او یتیم شده‌اند و چهارپایی را برای آنان به ارث گذاشته | TE‏ 
من می‌توانم از آن چهارپا استفاده کنم؟ رسول اله صلی اله علیه و آله پاسخ داد: اگر 
حوض آن را کاهگل می‌کنی و چهارپایی که فرار کرده را باز می‌گردانسی و آن را 
به چرا می‌بری ِِ از شیر ان بنوشی؛ اما نباید طوری أن را بدوشی که حتی 
قطره‌ای شیر در پستا آن باقی نماند و نباید طوری باشد که به بچه آن : جهاربا 
ضرر برسانی «رلّه یل لدب ال" 
مردی پسر یتیم برادرش را تحت سرپرستی خود دارد و آن یتیم چهارپایی از پدر 
خود به ارث برده است. آیا ق ی 1 ان جهاربا استفاده کند؟ حضرت 
پاسخ داد: اگر حوض آن را کاهگل تسود آن را به چرا می‌برد و چهارپایی که 
با شیر در پستان اش مرت 
۲ ن چهارپا ضرر برساند. سپس حضرت فرمو دن کان غنیا فلیتغفف ون گان 
رم ری تبزانگراسشت. باید (از گرفتن اجسرت 
سریرستی) خودداری ورزد؛ و هر کس که تهیدست الست. باید مطابق عرف (از آن) 
بخورد.] ا کک ین انیم » 
9۳ ۳ «و( ا فا خونک لب نید ی شمه راز پرسیدم و 
حضرت پاسخ 3 از 3 امزال آن ¿ یتیمان. به اندازه نياز اتاو اموال خودت به 
اندازه یازت جدا کرده و سپس آن را انفاق می‌کنی. محمد ین مسلم نیز غین این 
حدیث را از امام باقر علیه السلام روایت کرده است. * 

۳ عیاشی, از علی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حکم 
یتیمان را در آیه: «وزن تخالطوهم فإخوانکم» را پرسیدم و حضرت فرمود: باید 


ww 


اهار 


۱- ندا البعیر و نحوه یند نداً و ندودا: عنی فرار کرد و گریخت «المعجم الوسیط- ریشه ندد» 
۳- نساء/ ۶ 
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خرما و شیر را به آنان بدهی و برای خود نیز می‌توانی به اندازه نیاز خود و یاز 
آنان برداری؛ و خداوند, مه مفسد را از مصلح می‌شناسد.! 

۴) عباث شی» از عبد الرحمن بن حجاج روایت می‌کند که گفت: به حضرت 
عرض تمو دنا یمن کت سر تست من است و وال آن یی کرد من است که از 
آن, هزینه او را می‌دهم و گاهی اوقات ازغذای او بهره می‌برم؛ اما آن مقداری که 
من از آن استفاده می‌کنم. بیشتر از آن یتیم نیست. حکم آن مقداری که استفاده 
مي‌کنم» چیست؟ حضرت پاسخ داد: اشکالی ندارد و خداوند. مفسد را از مصلح 
هر قباست 


و 


ولا توا ارات ئی وم لام وم رشن نش کول ابید 
EELS‏ وم أَ ون خبوشن مغر لد ول یشک و نون 
ار واه يدعو لاد وا مرت دنه وین آياته لس e‏ 
[و با زنان مشرک ازدواج مکنید, تا ایان/پياورند. قطعاً کنیز با ایمان, بهتر از زن 
مشرک است هر چند (زیبایی) او شما اب شگفت آورد و به مردان مشرک زن 
مدهید تا ایمان بياورند, قظعبرّده.با ایمان, بهتوراز مرد آزاد مشرک است هر چنسد 
شما را به شگفت آورد. آنان (شما را) به سوی آتش فرا می‌خوانند و خدا به فرمان 
خود (شما را) به سوی بهشت و آمرزش می‌خواند و آیسات خود را برای سردم 
روشن می گرداند. باشد که متذ کر شوند] 

۱ محمد بن یعقوب» از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد. از ابن فضال, از 
حسن بن جهم روایت می‌کند که گفت: امام رضا علیه السلام به من فرمود: ای ابا 
محمد. آیا مردی که همسر مسلمان دارد, می‌تواند با زن مسیحی ازدواج کند؟ به 
حضرت عرض کردم: جانم فدای شما باد. جواب من. در محضر شما چه معنابی 
دارد؟ حضرت فرمود: تو نظر خود را بگو. چرا که از جواب توء جواب من نیز 
معلوم می شود. عرض کردم: جایز نیست که مردی که همسر مسلمان یا غير 


۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۲۸ ح ۳۲۶. 
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مسلمان دارد, با زن مسیحی ازدواج نماید. حضرت فرمود: دلیل آن چیست؟ عرض 
کردم: زیرا خداوند می‌فرماید: ولا تنکخُوا امش ر کات ختی يۇمن» حضرت فرمود: 
نظرت پیرامون آیه: «والمُخصنَات من رین آوتوا الکتاب من قبلکم » [و زنان 
پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب (اسمانی) به انان داده شده] جیست؟ به 
حضرت عرض کرد: این آیه به وسیله آیه: «ولاً تنکضوأً امش رکات» نسخ شده 
است. حضرت لبخندی زد و خاموش شد " 


ناوك عن ایض فل دی تاغتلوتاء في اض ولاق روه حى 
هناد هرن اوه ین یرنه انه مب اواب وبحب ا عله رين 
(۲۲)اۇ راڪم فاوح رت کڪ انی شنم وقننوالا کم وا وان 
الیو کم ملاو راون (۲۲۳» 
[از تو در باره عادت ماهانه (زنان) می‌پزشند: بگو؛ آن رنجی است. پس هنگام 
عادت ماهانه از (آمیزش با) زنان کناره گیری کنید و په آنان نزدیک نشوید تا 
پاک شوند. پس چون پاک شدند از همان چا که خدا به شبما فرمان داده است با 
آنان آميزش کنید. خداوند توبه کاران و-پاگیژکان"زا دوست می‌دارد. زنان شما 
کشتزار شما هستند. پس از هر جا (و هر گونه) که خواهید به کشتزار خود 
(در)آیید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را 
دیدار خواهید کرد و مومنان را (به این دیدار) مژده ده] 

۱) شیخ در تهذیپ, با سند خود. از احمد بن محمد. از برقی, از عمر بن يزيد 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: ایا مرد با همسر حائض 
خود می تواند مقاربت کند؟ حضرت پاسخ داد: می‌تواند ميان دو سرین آن, مقاربت 
کند ولی نمی‌تواند در فرج او نزدیکی کند." ۱ 

۲) ابن بابویه در من لابحضره الفقیه. با سند خود روایت می‌کند که عبید الله بن 


۱- مائده / ۵. 
۳ تهد یب آن ۱ ص ۵ ج ff‏ 
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علی حلبی» از امام صادق علیه السلام پرسید: کدام اندام زن برای شوهرش در 
هنگام حیض, حلال می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: آن زن, ازاری (لنگ) را تا دو 
زانوی خود می‌بندد و روی تاف خود را نمی‌پوشاند. از ناف به بالای زن» بر مرد 
اال اس 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: حکم زنی که خون حیض او فطع شده و در آخرین روزهای حیض 
است چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر شهوت بر شوهرش غلبه یبدا کرده است. باید 
به زنش امر کند تا فرج خود را بشوید و سپس اگر آن مرد خواست. می‌تواند با زن 
خود پیش از غسل, نزدیکی کند.۲ 

۴ شیخ در تهذیب. با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی, از على به 
اسباط. از محمد بن حمران, از عبد الله بن ابی یعفور روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: ایا مرذ می‌تواند از دبر (عقب) با زن خود امیزش کند؟ 
حضرت پاسخ داد: اگر همسپز او رای باشد. اشکالی ندارد. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: پس معنای آیه: «فأتوهن من خث آمرکم اللّه» چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: این (کة از فرج با همسر خود امیبزش کنید) زمانی است که 
می خواهید صاحب فرزند شوید. پس در طلب فرزند از همان جایی که خداوند 


: 4) 


فرموده (با زنان خویش آمیزش کنید)» زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «نِسآؤ گم 

۵ شیخ» با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد. از امام 
کاظم عليه السلام روایت مي‌کند که فرسود: آنها در مورد آمیزش با زنان از 
نشیمنگاهشان جه حکم می‌کنند؟ راوی می گوید: به حضرت پاسخ دادم: به من خبر 
رسیده که مردم مدینه. اشکالی در آن نمی‌بینند. حضرت فرمود: بهود قائل بودند به 
این که اگر مرد, با همسر خود از پشت. آمیزش کند. فرزند آنان لوج می‌شود پس 
زاون رف «تسآ که حرث لک توا خرتکم نی شنتم» را نازل کرد. یعنی بر 


eT من لا بحضره الفقیه. ج ۱ ص ۵۴ ح‎ -١ 
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خلاف نظر بهود. می‌توانید چه از پشت و چه از جلو با زنان آمیزش کنید و معنای 
آن بر (پشت) ثیست." 

۶) علی بن ابرهیم. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 
آیه: نی شیتم» فرمود: یعنی هر وقت که خواستید می‌توانید از طریق فرج با 
زنانتان آمیزش کنید." 

۷ محمد بن یعقوب» از علی بن ابراهیم. از پدرش و جمعي از اصحاب ما از 
سهل بن زیاد و محمد بن یحبی, از احمد بن محمد و همگی؛ از ابن محبوب. از 
محمد ین تعمان احول, از سلام بن متیر روایت می‌کند که گفت: ترد امام باقر عليه 
السلا بودم که حمران بن اعین وارد شد و پیرامون موضوعاتی از اماع سژالاتی را 
پرسید و چون خواست که برخیزد به امام باقر علیه السلام عرض کرد: خداوند شما 
را برای ما نگهدارد و ما را از شما بهره‌مند سازد. بدانید که هر گاه در محضر شما 
حضور مي‌يابيم به وقت باز گشت, دل‌هایمان نرم می‌شود و درونمان (از فکر کردن 
به) دنیا و حسرت خوردن بر اموال مردم. اسوجه‌می‌گردد؛ اما وقتی از نزد شما 
بیرون می‌اییم و با مردم و تجار می‌نشینی: خپ دیا دوباره در دل‌هایمان نفوذ 
می‌کند. راوی می‌کوید: امام باقر علیه السلام فرمود: این‌ها فقط (کار) دل‌ها است که 
گاهی نرم و گاهی سخت می‌شود. سپس حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی اله 
علیه و آله می‌گفتند: یا رسول ال از این که تفای در ما باشد بیم داریم. پیامبر صلی 
اله علیه و آله فرمود: چرا از آن بیم دارید؟ آنها پاسخ دادند: هر گاه نزد شما هستیم 
و شما به ما تذکر داده و ما را بی‌میل به دنیا می‌سازید. (در دل‌هایمان) ترس ایجاد 
می‌شود و دنیا را فراموش کرده و از آن دوری مي‌گزينيم. به‌طوری که ما نزد شما 
هستیم, اما گویی آخرت و بهشت و جهنم را پیش چشمان خود مشاهده می‌کنیم؛ 
اما هر گاه از محضر شما بیرون آمده و به خانه‌هایمان می‌رويم و فرزندان خود را 
می‌بويیم و همسر و خانواده خود را مي‌بينيم. تقریباً آن حالتی که ترد شما داشتیم را 
از دست می‌دهیم, گویی اصلا هیچ حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول 


۳ وجل ولج و موب یعنی ترسید و به وحشت افتاد «المعجم الوسیط - ريشه و 
جل» 
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5. 


م۳ ره 
بره 


خدا!) آیا بیم دارید ک که این حال ما نفاق باشد؟ رسول اله صلی لله علیه و آله به 
آنان فرمود: هرگز این چنین نیست. این (تغییر) حالت‌های شماء گام‌های شیطان 
است که در شما میل به دنیا ایجاد می‌کند. به خدا قسم! اگر بر آن حالتی که نزد من 
داشتید می‌ماندید. (قادر پودید) دست در دست فرشتگان بگذارید و بر روی آب. 
راه بروید و اگر گناه نمی‌کردید و در پی آن از خداوند, آسرزش نمی‌طلبیدید» 
خداوند مخلوقات دیگری را ماو او سوب 
خدا از ایان در گذرو: موس در عرش امتجان, و بسیار توبدکتده است. ایا 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «إن الله 7 السوآبين وبحب امین 
همچنین می فرماید: «واستغفروً ریک : ۳ توبو أ [لیه»" [و از پروردگار خود آمرزش 
بخواهید. سپس به درگاه او توبه کنید]" 

۸ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از برخی 
از اصحاب ما در حدیث مرفوعی روایت می‌کند که حضرت فرمود: خداوند عز و 
جل به توبه‌کنندگان» سه خصلت.اززانی داشته که اکر یکی از خصلت‌ها را به تمامی 
اهل اسما ن‌ها و زمین می‌بخشید. N‏ جات می‌یافنند. خداوند می فرماید: «ان" الله 
يحب التوآبین ویب المتطّهرین» پسخداوند. هرکس را که دوست بدارد. شکنجه 
نمی‌کند. (ادامه روایت)خقیرت در ادامهر آن س خصلت را بیان می‌کند. ان شاء لله 
این حدیث به صورت کامل. در تفسیر آیه: «والّذین لا یونم اله لها آخر» از 
سوره فرقان خواهد آمد. ۷ 

٩‏ عیاشی, از جمیل روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شسنیدم 
که می‌فرمود؛ مدع په وله سنگ و نی موضع بول و غائط) خود را تمیسز 
می‌نمودند. سپس وضو (شستن پا آب) که خوی سندیده‌ای است ایجاد شد و 


رسول الله صلی الله علیه و آله, (مردم) را به آن امر فرمود و خود نیز با آب شستشو 


۱- مفتن: یعنی امتحان شد خداوند او را با گناه امتحان می‌کند و سپس , او توبه می‌کند. 
دوباره مر تکب ان ن گناه میشود و سپس یه می‌کند «نهایه: ج ۳ ص ۳۰ 

٩۰ هود/‎ -۲ 

۳ کافی» ج ۲ ص ٩‏ ج 

۴- این حدیث به صورت کامل, در حدیث شماره ۱ از تفسیر آیه ۶۸ فرقان خواهد آمد. 
ها - کافی. ج ۲. ص ۳۱۵ 

۶- کرسف: یعنی پنبه «القاموس المحیط - ریشه کرسف» 


52۲2112۳-010 


نمود و خداوند. ایه: : إن الله يحبا التوآبين ویحب الْمتطْهرین» را نازل گرد" 

۰ عیاشی» از سلام روایت می‌کند که گفت: نزد امام باقر عليه السلام بودم 
کر ی ایا وی موه رک ای وا سای را اد 
چون خواست برخیزد. به امام عرض کرد: خداوند. شما را برای ما نگهدارد و ما را 
از شما بهره‌مند سازد. بدانید که ما هر گاه در محضر شما حضور می‌يابيم, به وقت 
بازگشت. دل‌هایمان رم می‌شود و درونمان (از فکر کردن به) دنیا و حسرت 
خوردن بر اموال مردم آسوده می‌گردد. اما وقتی از نزد شما بیسرون می‌آییم و با 
مردم و تجار می‌نشینیم» حب دنیاء دوباره در دل‌هایمان نفوذ می‌کند. راوی می گوید: 
امام باقر علیه السلام فرمود: اینها فقط (کار) دل‌ها است که گاهی نرم و گاهی 
سخت می‌شود. سپس حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی اثه علیه و آله می‌گفتند: 
یا رسول الّه! از این که نفاق در ما باشد بیم داریم. پیامبر صلی الله عليه و آله 
فرمود: چرا از آن بیم دارید؟ آنها پاسخ دادند: هر گاه نزد شما هستیم و شما به ما 
تذکر می‌دهید. (در دل‌هایمان) E‏ و خوف ایجاد می‌شود و دنیا را فراموش کرده 
و از آن دوری می‌گزینیم؛ به‌طوری که مانزداشمانهگټیم اما گویی آخرت و بهشت 
و جهنم را پیش چشمان خود مشاهده می‌کنيم. اما هز گاه از محضر شما بیرون آمد 
و به خانه‌هایمان می‌رویم و فرزندان ,خود را می‌بوييم و همسر و خانواده خودرا 
می‌بینیم» تقریباً آن حالتی که نزد شمااقلیم ارت مي‌ذهيم. گویی اصلاً هیچ 
حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول خدا!) ایا بیم دارید که این حال ماء 
نفاق باشد؟ رسول الله صلی اله علیه و آله به آنان فرمود: هرگز این چنین نیست. 
این (تغییر) حالت‌های شماء گام‌های شیطان است که در شما میل ایجاد می‌کند. به 
خدا قسم اگر بر آن حالتی که نزد من داشتید می‌ماندید. (قادر بودید) دست در 
دست ۱9 بگذارید و بر روی آب. راه بروید و اگر گناه نمی‌کردید و در پی آن 
از خداوند. آمرزش نمی‌طلبیدید. خداوند. مخلوقات دیگری را می‌آفرید تا گناه کنند 
و سیس طلب آمرزش نمایند تا خدا از آنان درگذرد. مومن در معرض امتصان, و 
بسیار توبه‌کننده است. آیا نمی‌دانی که خداوند می‌فرماید: «إِن الله يحب التورابین» و 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۲۸ ح ۳۲۷. 
۲- روع: یعنی هرأس. روغنا: يعلى ترسیدیم «ألمعجم الوسیط - ريشه روع» 


>] 


مم و وه 
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همچنین می فرماید: «واستغفر و ریکم 2 تووً لید»! [و از پروردگار خود آمرزش 
پخواهید سپس به درگاه او توبه کنید" 

۱ عیاشی, از ابو خدیجه. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که گفت: 
مردم, از آن جایی که سر (خرمای کال و نارس) می‌خوردند و غائط آنان, به 
صورت پشکل از آنان خارج می‌شد, با سه سنگ. موضم غائط خود را تمیسز 
می‌کردند. (روزی) مردی از انصار, كدو" خورده و شکمش روان شد و با آب خود 
را تمیز کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله دنبال او فرستاد. راوی می‌گوید: آن مرد در 
حالی که بیم داشت از این که با تمیز کردن خود به وسیله آب. عمل بدی را مرتکب 
شده باشد, به نزد حضرت رفت و پیامیر به او فرمود: آیا امروز عملی انجام داده‌ای؟ 
آن مرد عرض کرد: آری, یا رسول اله! به خدا سوگند, چون غذایی خوردم که شکم 
من با آن روان گشته بود و با سنگ نمی‌توانستم خود را تمیز کنم, با آب, این کار را 
کردم. پیامبر صلی اله علیه و آله به او فرمود: گوارایت باشد که خداوند در شأن تو 
آیه: «ان الله يحب التواپین ویحبمتَطهرین» را نازل فرموده است و تو اولین 
کسی هستی که با آب» خود زا تمیزنمودی و اولین توبه‌کنندگان و اولین پاکان 
می‌باشی.! 

۲) عباشی. از یسل عبد الله از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بر مرد حرام است که با زن حائض از طریق فرج آمیزش کند؛ زیرا خداوند 
می‌فرماید: «ولاً تفربُوهن حت بظهرن» پس مرد تنها می‌تواند با زن حائض خود از 
طریقی غیر از طریق فرج مقاربت کند." 

۳) عیاشی. از عبد الله بن یعفور روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: ایا می‌توان با زنان از پشت مقاربت نمود؟ حضرت پاسخ داد: 
اشکالی تداردہ سین این آیه زا تلاوت کو ده «نسآژکم رث لک توا خرئکم نی 


۱- هود/ ۹۰. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۲۸ ح ۳۲۸. 

۳- دباء: یعنی کدو «المعجم‌الوسیط - ريشه دبب» 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص 2,۱۲۹ .۳۲٩‏ 

۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۲٩‏ ح ۳۳۰. 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۳۰ ۲۲۱ 
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آیه: «سآژ کم خرت لکم فأتوا خرتکم آنی شینتم» فرمود: منظور این است که مرد از 
هر طریقی که خواست می‌تواند با زن خود نزدیکی کند.! 

ای ارات ی کی رل 4 اناب فان ات کر که 
گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «نساژکم خرث لکم فاتوا خرتکم آنی 
شنتم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی می‌توانید از جلو یا پشست با زناندان 
آمیزش کنید؛ البته باید از طریق فرج باشد.! 
حضرت فرمود: آنها پیرامون آمیزش با زنان از پشت چه می‌گویند؟ راوی می‌گوید: 
پاسخ دادم: مردم TE‏ اشکالی نمی‌بینند. حضرت فرمود: بهود قائل بودند 
به این که اگر مرد با زن خود از پشت آمیزش کند. فرزند آنان لوج می‌شود. به 
همین خاطر خداوند. اين آیه را نازل فرمود: «سأ و کم خرث لکم فاتوا خرتکم آنی 
شنتم» یعنی بر خلاف نظر بهود. می‌توانید از پشبت یا جلو با همسرانتان آمیزش 
کنید؛ اما منظور از آن, امیزش از طریق دب نیسیت (بلکه منظور از طریق فرج 
است). عین این روایت. از حسن بن علی؛ از امام صادق عليه السلام نیز رواست 
شده اک 

۷ عیاشی, از زراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 
آیه: «نسا کم حرث لکم فأتواً حخرتکم آنی شئتم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
* 1 ۸ + مه ۹ 5 ۴ 

۸) عیاشی. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
برسیدم: مردی با زن خود از طریق دبر آمیزش می‌کند و از آن کراهت دارد. حکم 
آن چیست؟ حضرت پاسخ داد: از امش با زنان از طریتی دی وهی هم 
جنین حضرت فرمود: منظور از ایه: «نساژ کم خرث لکم فأتوأ خرتکم نى شسئتم » 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص ° TY‏ 
١‏ تسیر غپاشی ج ا ص ۱۳ ۱۳ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص 2۰۱۳۰ ۳۳۴. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ ح ۳۳۵ 
۵- محاشی: جمم محشاة و به معنای پایین‌ترین مکان قرار گرفتن غذا در روده می‌باشد که 
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و ره 
بره 


تنها این است که شما می‌توانید در هر وقت که خواستید (نه از هر طریق که 
خواستید), با زنانتان آمیزش کنید.! 

٩‏ عیاشی, از فتح بن یرید جرجانی روایت می‌کند که گفت: در ضمن نامه‌ای 
از امام رضا علیه السلام پیرامون آمیزش پرسیدم و حضرت در جواب نامه فرمود: 
تو از من پرسیدی که حکم مردی که با کنیز خود از طریسق دبر (پشست) آمییزش 
می‌کند چیست؟ جواب این است که زن» وسیله بازی مرد است. پس این عمل مرد. 
آزار زن محسوب نمی‌شود؛ چرا که زن, همان طور که خداوند فرمود. محل 
بذرافشانی می‌باشد. " 

۰ مد بی قرب از مدا بن اساهیل: ار فا بی اتان وغل ین 
براهیم. از پدرش از ابن ابی عمیر» از جمیل به دراج از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آبه: «إن الله يب الشَرابین وبحب الط رین» 
فرمود: مردم. .با پنبه و سنگ (موضع بول و غائط) خود را سر مي‌کردند. سپس 
وضو (شستشو با آب) که خوی پیندیده‌ای است. ایجاد شد و رسول الله صلی ان 
علیه و آله نیز به آن امر فرموذ و خو دربا آب. خود را تمیز می‌نمود. پس خداوند 
این آیه را نازل فرمود: «ن اللّه يحب التوآبین ویحب المتطهرین»" 


ول لو اه رسد لا ماڪ أن کنو ولو اون الاس وانه تیم 
عم (۲۲۲), 


[و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا (بدین بهانه), از نیک و کاری و 
پرهیز کاری و سازش‌دادن میان مردم (باز ایستید) و خدا شنوای داناست] 

۱ محمد بن بعقوب. از علی. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از علی ہن اسماعیل, 
از اسحاق بن عمار, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: 
درل قارا الله غرضة لأیمانکم آن روا F2‏ وتصلحواً ین الناس» فرمود: یعنی 
(خداوند می‌فرماید) اگر فراخوانده شدی تا ميان دو نفر آشتی برقرار کنی. نگو من 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۳۰ ۳۳۶. 
۳- کافی. ج ۳ ص ۸ ح ۳۳ 
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قسم خورده‌ام که چنین کاری را انجام ندهم.! 

۲) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما. از احمد بن محمد., از عثمان بسن 
کی اا ای ا روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: چه راست يا دروغ به خداوند سوگند نخورید؛ چرا که خداوند 
می‌فر ماید: درلا تجعلوا الله عة تایمَانکه»" 

۳ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بسن خالد از 
یحبی بن ابراهیم, از پدرش, از ابو سلام متعبّد روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
عليه السلام شنیدم که به سّدیر می‌فرمود: ای سدیر! هر کس که به خداوند سوگند 
یاد کند. اگر دروغگو باشد کفر وتف واگ رانک باشی. کام گر ده یتخت سرا 
که خداوند می‌فرماید: «ولاً لوا الله عرضة لأيمًانكم» شيخ مفید نیز این حسدیث 
را در کتاب اختصاص از امام رضا عليه السلام نقل کرده است." 

۲) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آيه: «ولاً تجْعلوً الله عرضة لَأيمًانكم آن روأ وتو دا 
الناس» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از ټټوکند به خداوند) این است که 
رق پک نه به خدا قسم, پا آری به خلا د 

۵) عیاشی, از زراره و حمران و محمد ین مسلم. از امام باقر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کنند كة فرمادند؛ رر از اه کی ابت کن 
دو نفر» آشتی برقرار می‌کند و بار گناه مابین آن او را بر دوش خود می‌گیرد." 

۶ عیاشی, از منصور بن حازم» از امام صادق عليه السلام و محمد بن مسلم, 
از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیرامسون تفسیر آیه: «ولاً توا الله 
عرضة لیم نکمٍ» فرمودند: منظور این است که مرد قسم یاد کند که با برادرش و 
مانند آن سخن نگوید یا سوگند یاد کند که با مادرش سخن نگوید." 

۷ عیاشی, از ايوب روایت می‌کند که گفت: از حضرت شنیدم که سی‌فرمود: 


۱- کافی. ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶ 

۲-کافی: ج ۷ ص ۱۳۴ ح ۱. 

۳- اختصاص, ص ۰۲۵ ج اعلمی 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۳۲۱ ۳۳۸ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۳۱ ح ۰۳۳۹ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۰۱۳۱ ۳۴۰. 
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چه راست یا دروغ به خداوند سوگند نخورید؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «ولا 
جوا له عرضة لیم نکم» همچنین حضرت فرمود: اگر مردی از مرد دیگر کمک 
بخواهد تا بین او و دیگری آشتی برقرار کند, آن مرد نباید بگوید که من قسم 
خوردهام که این کار را انجام ندهم, و آیه: «ولاً تلو الله غرضَء لایمانکم أن 
ترا را ا ی یچ حن ما ار ۱ 


لگ هون ایک وڪن ودک باکمبث فأو وان مور 
حلع (۲۲۵): 


[خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی کند ولی شما را بد آن چه 
دل‌هایتان (از روی عمد) فراهم آورده است مژاخذه می کند و خدا آمرزنده بردبار 


۱ محمد بن یعقوب. از علی.ین ابراهیم, از هارون بن مسلم. از مسعده بن 
صدقه. روایت می‌کند که گنپتا از امام ضادق عليه السلام شنیدم که پیرامون تفسیر 
آیه: «لا بوَاخذکُم الله لو فی أَيمُانكم» می فرمود: : قى به این معنا است که مرد 
بگوید: نه به خدا قسم, با آری به خدا قسم و هیچگونه اشری نداشته باشد (همیج 
معامله‌ای با آن قسم, صورّت کیرد 

۲) عیاشی. از ز ابو صباح روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
تفسیر آیه: «لا بزاخذ کم الله بلغو فی أمانگم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 

یعنی این که (گفته شود: ) نه به خدا قسم» یا آری به خدا قسم, یا هرگز به خدا قسم 
و هیچ‌گونه اثری نداشته باشد (و با آن قسم. معاملدای صورت نگیرد) ۳ 

۳) ابو علی طبرسی می‌گوید: مردم در معنای قسم لغو, اختلاف نظر داشتند. 
برخی گفته‌اند: یمین لفو. همان سوگندی است که مردم معمولاً می‌خورند و 
می‌گویند: نه به خدا قسم. یا آری به خدا قسم, بدون آن که معامله‌ای با آن صورت 
گیرد و مالی بدست آورند یا به کسی, ستمی روا دارند. این مطلب. از امام باقر علید 


f 2 ص‎ » + ۳۹ 
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السلام و امام صادق عليه السلام روایت شده است.! 


ينيو نن امرب بصع شه ان اون اه و مورحم (۲۲۶» 
[برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود سو گند می‌خورند (عایلاء)» 
چهار ماه انتظار (و مهلت) است. پس اگر (به آشتی) بازآمدند خداوند آمرزنده 
مهربان است] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسسین بن سیف از 
فخا بخ لوان زیایت مت کین که گفت: از نام جواد عليه السام سینت جات 
نم نای کیا یام جگ نة ع رن ماه هة یفن با یداه لست دز ال که 
عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: 
عده زن مطلقه سه قرء می‌باشد (یعنی اين که سه پار از خون حیض پاک شود) تا 
معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز مي‌باشد: این است که خداوند شرطی را 
به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داذةاثبتآو ذر این دو شرط. هیچ گناهی 
نسبت په انان مررتکب نشده است. ان شرطی که‌به :نفخ زنان می‌باشد, این است که 
آنها باید در ایلاء (اين که مرد سوگند ید کن که از خود آمیزش نکند) چهار ماه 
عده نگهدارند. خداوند می‌فرماید: «للّذين ورن من سات تر رة آشهر». 
پس خداوند به هیچ مردی که ایلاء وھ ان ا مقا ا ع شود 
بیش از جهار ماه ترک کند؛ زیرا می‌دانست که نهایت صبر زن در ترک مقارست با 
مرد. چهار ماه می‌باشد. اما ان شرطی که به ضرر زنان می‌باشد, این است که 
خداوند به آنان امر فرمود که اگر شوهرانشان از دنیا رفتند بايد چهار ماه و ده روز 
عده نگهدارند. پس خداوند در ایلاء به نفع زن و به ضرر مرد عده و ترک مقارست 
را بیش از چهار ماه قرار نداد؛ ولی در اینجا (عده زنی که شوهرش از دنیا رفته) به 
جبران ضرری که به مرد در ايلاء وارد شده بود. به ضرر زن و به نفع مرد؛ عده را 
چهار ماه و ده روز قرار داد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «یتریْصن بأتضیهن رعَة 
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آشهر وعشرا » [چهار ماه و ده روز انتظار می‌برند] و خداوند این ده روز عده را 
فقط به همراه چهار ماه ذکر کرده است. چون که می‌دانست نهایت صبر زن در ترک 
مقاربت. چهار ماه است. به همین خاطر آن مدت را به نفع و ضرر آن زن واجب 
و 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن اہی عمیر. از حماد. 
از حلبی. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم مردی که 
بدون آن که زنش را طلاق دهد یا قسمی (بر ترک مقاربت با او) یاد کند. او را رها 
کرده و با او همبستر نمی‌شود. چیست؟ حضرت فرمود: باید با همسرش مقاربت 
کند. همچنین حضرت فرمود: هر گاه مردی با زن خود ایلاء کند. یعنی بگوید: به 
خدا قسم, با تو آمیزش نمی‌کنم چنین و چنان. نیز بگوید: به خدا قسم, تو را به 
خشم می‌آورم؛ و سپس با آن زن دشمنی بورزد. به مدت چهار ماه حق ندارد که با 
همسر خود آمیزش کند و سپس حکم او پس از چهار ماه باید به امام ارجاع داده 
شود پس اکر آن مرد ایام نیھچ ی با همسرش اش مرد خناوند بخشتده و 
مهربان است و اکر ایفاء نکزد. مچپور می‌شود که آن زن را طلاق دهد و تنهسا در 
صورتی که حکم انان به امام ازجاع داده شده باشد, می‌توانند از هم طلاق بگیرند و 
اگر چه پس از چهار امیر باشیدء آن مرد مجپور می‌شود که یا با زن خود آستی 
نماید و با او را طلاق دهد 

۳ محمد بن یعقوب, از علی. از پدرش, از حماد بن عیسی, از عمر بن اذينسه, 
از بکیر بن اعين و برید بن معاویه, از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمودتد: اگر مرد با زن خود ایلاء کند (یعنی قسم یاد کند 
که) با او مقاربت نکند. زن تا چهار ماه نمی تواند اعتراض کند و هیچ حقی ندارد و 
ان مرد نیز در این که با زن خود در ان چهار ماه مقاربت نمی‌کند. گناهی مرتکب 
نشده است. اما اگر آن چهار ماه بگذرد و آن مرد با زن خود مقاربت نکند و آن نیز 
اعتراض نکند و راضی باشد. هیچ اجباری بر مرد نیست که با زن خود مقاربت کند 
اما اگر آن زن مشکل خود را نزد امام ارجاع دهد. آن مرد مجبور می‌شود که یا به 


۱- بقره / 99 
۲- کافی, ج ۶ ص 7۰۱۱۳ ۱. 
۳- کافی. ج ۶ ص ۰ . 
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آن زن رجوع کند که او از خون حیض, پاک شود و بعد او را طلاق دهد و تا آن 
زمان که سه بار از حیض پاک شود. آن مرد شایسته‌ترین افراد به رجوع به آن زن 
است. پس این. ایلائی است که خداوند متعال در کتاب خود نازل کرده و سنت 
رسول ال صلی اف علیه و آل می‌باشد." 

۴ محمد بن یعقوب. از محمد بن پحیی, از احمد بن محمد از محمد بسن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل از ابو صباح کنانی روایت می‌کند که گفت: از امام 
ات پرسیدم: حکم زنی که با زن خود پس از نزدیکسی, ایلاء کنسد, 

؟ حضرت پاسخ داد: اکر چهار ماه بگذ ذرد باید حکم به امام ارجاع داده شود 
۳ ۲ آن زن, همسر او است و هیچ 
مشکلی در رجوع او نیست و اگر خواست که او را طلاق دهد باید او را طلاق 
دهد. حضرت فرمود: ایلاء این است که مرد به زنش بگوید: به خدا قسم. تو را 
ختسکین ساخه و بات قاری میک ریش از آن زو دزی وب و 
مدت چهار ماه با آن زن آمیزش نکند پس اگر آن چهار ماه ب بگذرد, ایلاء صورت 
ی میت 
یا او را طلاق دهد. پس اگر ان مرد بخواهد رجوع کند. خداوند. امرزنده و مهربان 
است و اگر قصد داشته باشد او را طلاق دهد. خداوند شنونده و دانا است. معنای 
سخن خداوند در کتابش نیز همین است 

۵ محمد بن یعقوب. از ابو على | OE‏ ۳ 
محمد بن جعفر, از ايوب بن نوح و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و حمید 
بن زیاد. از این سماعه و همگی. از صفوان, از ابن مسکان. از ایو بصیر روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ابلاء‌چیست؟ فرمود: ایلاء آن 
است که مرد به همسرش گوید: به خدا قسم. با تو آمیزش نمی‌کنم چنین و چنان. یا 
اینکه بگوید: به خدا قسم, تو را خشمگین می‌کنم. پس از آن چهار ماه با زن خود. 
مقاربت نکند؛ سپس حکم ان دو باید به امام ارجاع تاه شو فد یش اکير ان هرد 


بعد 


ایفاء کند یعنی با زن خود آشتی کند. خداوند. آمرزنده و مهربان است و اگر ایفاء 


VE Ek 2 آ- -کافی‎ 
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نکند. مجبور می‌شود که آن زن را طلاق دهد؛ و طلاقی بین آن دو صورت نمی گیرد 
حتی اگر پس از گذشت چهار ماه باشد. جز در صورتی که آن زن, دادخواهی خود 
را به امام ارجاع دهد.! 

۶ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن برید» از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام در حدیثی طولائی روایست 
می‌کند که فرمود: اگر مرد (. بس از ایلاء) کلامی بگوید یا کاری بکند که نشانه 
رجوع او باشد, ایفاء نموده ا می‌فرماید: «فن زوا فان ال الله ضور 
رحیم» یعنی اگر رجوع کنند؛ سپس حضرت فرمود: «وان روا الاق فان الله 
سمیع علیم » [و اگر آهنگ طلاق کردند در حقیقت. خدا * شنوای ا ۱ 

۷ علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان,. از ابن مسکان. از ابو بصیر, از امام 
صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ایلاء» این است که مرد به زنش بگوید 
که با او مقاربت نمی‌کند؛ پس اگر آن زن به این منوال صبر کند. اشکالی ندارد؛ و 
اگر دادخواهی خود را به امام ارچاع دهد امام به آن مرد چهار ماه مهلت می‌دهد و 
سپس به او می‌گوید: یا به زنذگی زناشوتی خود بازگرد و یا زن خود را طلاق بده 
و گرنه تو را تا ابد. به بند می‌کشم (تو را به زندان ابد محکوم می‌کنم)" 

۸ علی آین ن ابراهیم] مي‌گوید: برخی روایت کرده‌اند که امسر الموّمنین عليه 
لسلام آغلی از نی ساخت و مردی که با زن خود ایلاء کرده بود و چهار ماه از آ آن 
گذشته برد را در آن قرار داده و په او فرمود: ری ای خر وت 
کنی: و یا آن زن را طلاق دهی؛ وگرنه این آغل که تو در آن هستی رابه آتش 
میک .۵ 

)٩‏ شیخ, با سند خود. از حسین بن سعید. از عتمان بن عیسی, از سماعه 
روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: حکم مردی که با زنش ایسلاه می‌کند, 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: ایلاء, این است که مرد به زنش بگوید: به خدا قسم, با 


۱- کافی» ج ۶ ص ۲ج ۹ 
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تو مقاربت نمی‌کنم چنین و چنان؛ و به مدت چهار ماه با او مقاربت نمی‌کند. پس 
اگر بعد از چهار ماه ایفاء کند؛ یعنی به سوی زنش رجوع کند. خداوند آمرزنده و 
او است: و آگز پس از چهار ماه فا نکنده باپد دز بند کرد و اجبار با زنش 
آشتی کند و یا او را طلاق دهد؛ و تنها زمانی بین آن دو طلاق صورت می‌گیرد که 
حکم آن دو به امام ارجاع داده شود و به صرف گذشتن چهار ماه. طلاق بين آن دو 
ایجاد نمی‌شود. پس اگر آن مرد با زنش آشتی نکند» امام آن دو را از هم طلاق 
می‌دهد.! 

۰) عیاشی, از برید بن معاویه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که در مورد ایلاء می‌فرمود: اگر مرد با زن خود. ایبلاء کند و با او 
مقاربت نکند و با بدن او تماس پیدا نکند و با او همبستر نشود. تا چهار ماه مجبور 
به مقاربت نیست؛ اما بعد از گذشت چهار ماه اگر آن زن اعتراضی نکند؛ آن مرد 
نیز مجبور به مقاربت نیست؛ ولي اگر آن زن. حق خود را پس از چهار ماه طلب 
کند. حکم او به امام ارجاع داده می‌شود و آن مود مجبور است که به زن خود 
رجوع کرده و با او مقاربت نماید و یا این که آن نا طلاق دهد؛ و اگر می‌خواهد 
آن زن را طلاق دهد و زن. حیض می‌بیند. باید صبر کند تا زن, از خون حیض پاک 
شود و سپس بدون آن که با او آمیزش کند, در حضور دو شاهد عادل, او را طلاق 
دهد. سپس آن مرد. تا سه بار پاک سکن آن ژن ازخون خیض, شایسته‌ترین فرد. 
به رجوع به او است." 

۱) عیاشی, از حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر 
گاه مردی, با زن خود ایلاء کند و ایلاء. این است که مرد به زنش بگوید: به خدا 
قسم, با تو آمیزش نمی‌کنم چنین و چنان؛ و بگوید: به خدا قسم, تو را خشمگین 
می‌سازم؛ و سپس با او دشمنی ورزد و بگوید: با تو بدرفتاری می‌کنم؛ و سپس از او 
دوری گزیده و با او به مدت چهار ماه مقاربت ننماید. در این صورت اگر آن مرف 
ایفا کند. و ایفاء این است که با زن خود آشتی کند؛ «قٍَن الله غشور رحیم» و اگر 
ایغاء نکند. مجبور است که آن زن را طلاق دهد؛ و تنها زمانی بین آن دو طلاق 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۷ ص ۲ج fr‏ 
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ایجاد می‌شود که حکم آن دو, په امام ارجاع داده شود. , پس اگر آن مرد بخواهد که 
زن خود را طلاق دهد. باید او را یک بار طلاق دهد.! 

۲ عیاشی. از ابو بصیر» روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: حکم 
مردی که با زن خود ایلاء کند و چهار ماه از آن بگذرد جي ھک 
پاید حکم أو به امام ارجاع داده شود؛ پس اگر می‌خواهد زن خود را طلاق دهد. | 
رن می‌بایست يه مانند زن مطلقه عده نگهدارد و اگر آن مرد رجسوع کند» > سرج 
اشکالی نذاری' 

۳) عیاشی. از منصور بن حازم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
OA DE‏ ی ¿ گذشته 

؟ حضرت پاسخ داد: : اید حکم آن دو به امام ارجاع داده شود و اگر مرد 

ا آن ژن را طلاق دهد. آن زن از او جدا می‌شود و باید په مانند زن مطلقه, 

عده نگهدارد؛ و اگر آن مرد, او را طلاق ندهد. باید قسم خود را بشکند و به زن 
خود رجوع کند." 

۴ عیاشی. از عباس پن هلال:روایت می‌کند که گفت: امام رضا علیه السلام 
به ما فرمود: مهلت ایلاء پس از آن که زن و مرد نزد حاکم شرع بيایند. چهار ماه 
است. پس اگر آن چهار.ماه سپری شود آن مرد یا باید با زن خود امساک کند و یا 
او را طلاق دهد. امساک به قعنای مقار یت ا" 

۵ برخی از امام صادق علیه السلام پرسیدند: اگر زن. با ایلاء از مرد خود 

جدا شود. ایا آن مرد می‌تواند با آن زن دوباره ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: بعد 
از دو طلاق می‌تواند با او ازدواج نماید و برای مقاربت با آن زن باید قسم خود را 
بشکند ` 

۶ عیاشی, از صفوان از برخی از اصحاب خود. از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که پیرامون حکم مرد ایلاء کننده‌ای که از طلاق دادن زن خود ابا 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص 2۰۱۳۲ ۳۲۴ 
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می‌ورزد فرمود: علی علیه السلام. چنین مردی را در آغلی از نی قرار می‌داد و او را 
در آن خېس می کرد په لو آب و غذا نمی‌داد تا زن خود را طلاق دهد,! 

۷) عیاشی. از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
اگر مردی با زن خود. ایلاء کند و چهار ماه بگذرد و به زن خود رجوع تکند آن 
زن با ارجاع حکم خود به امام, از آن مرد طلاق می‌گیرد. پس اگر آن مرد بخواهد 
رجوع کند. باید پس از دو طلاق, رجوع کند و اگر بخواهد که او را طلاق دهد. با 


ن 1 ‌ ۴ 
طلاق بائن, ان زن از او جدا می‌شود. 


لمات ترصن نهر کل زیم ولا محل قرو آن بکنمر ماج له نی 


رحا ر ٳِ ن کی زیر باه ولج رووته أَحَن برد ني لك ناذا 
اٍضلاعا(۲۲۸). 

[و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاکی.انتظار کشند و اگر به خدا و روز 
باز پسین ایمان دارند» پرای آنان روا نیس که ان چله را خداوند در رحم آنان 
آفریده پوشیده دارند؛ و شوهرانشان اگر سر آشتیدارند به بازآوردن آنان در ایسن 
(مدت) سزاوارترند و مانند همان (وظایفی) که بر عهده زنان است] 

۱) محمد ہن یعقوب. از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عمر بن 
اذینه, از زراره روایت می‌کند که گفت: از ربیعةالرأی " شنیدم که می‌گفت: به نظر من 
قر در قرآن به معنای پاکی بین دو حیض می‌باشد. همچنین ربیعهالری گفت: هر 
کس بر خلاف نظر من. چیزی بگوید. دروغگو است؛ چرا که من, این مطلب را از 
علی عليه السلام نقل کرده‌ام. راوی می‌گوید: به ربیعةالرآی گفتم: خداوند تو را 


۲- تفسیر عیاشی» ج 5 ص ۱۳۴ جح ۳۰ 

۳- ربیعة الرای: او ربیه بن فروخ از موالی بن تیم, اهل مدینه و کنیه او ابوعشمان است. وی در 
فتوای خود, نظر خود را دخالت می‌داد و از قیاس استفاده می‌کرد و په همین خاطر به او 
لقب ربيعة الرای, داده شد. او یکی از فتوا دهند گان مدینه بود. مالک بن انس نزد او فقیه 
شد. وی در تیال ۴ در هاشمیه. منطقه‌ای از سرزمین انبان, در گذشت. بر.خی گفته‌اند 
که او در مدینه در گذشته است. اهل تسئن در ژمان و مکان وفات او اختلاف نظر دارند. 
«تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۴۳۲۰ ت ۴۵۳۱ تھذ ہب تهدیپ؛ ج ۳ ص ۲۵۸ ت .۳٩۱‏ 
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اصلاح لمایده آیا على عليه السلام قائل په این مطلب بود؟ ربیعه پاسسخ داد: آری, 
رم بی باکر > و خون در آن جمع شده و به هنگام حیض. خارج می‌شود.! 

۲) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر و جمعی 
از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی نصر و همگی. از جمیل بن دراج از 
قرلزه از ابام باقر علهه الساام روات می‌کند که فرچو م به ما ی کی سی فترم 
(یاکی) گویند. ' 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیرء از جمیل, 
از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: به مسابین دو 
حیض, قرء (پاکی) می‌گویند." 

۴ عیاشی, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حجال, از علبه از 
زراره. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اقراء به معنای چند بار پاک 
شدن (از خون حیض) است:؟ 

۵ عیاشی. از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عمر بن آذینه. از 
زراره روایت می‌کند که گفت: از اما بقرتلیهالسلام پرسیدم: خدا به شما خير 

هد. حکم مردی که زن خود.رآ در جالت پاکی و بدون أن که با او مقاربت کرده 
در حضور دو شاهد"عادل, طلاق دهد جیست؟ حضرت پاسخ داد: هر گاه 
زن» خون حیض سوم را ببیند. عده او به پایان رسیده است و می‌تواند ازدواج کند. 
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خدا به شما خير دهد. مردم عراق می‌گویند 
که علی علیه السلام فرموده است: آن مرد. حق دارد پیش از آن که آن زن. غسل 
حیض سوم را انجام دهد به او رجوع کند. حضرت فرمود: آنان دروغ می‌گویند." 

۶ شیخ در تهدیب, با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی» از ابن ابی عمیر 
از حماد. از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: عده زنی که 
حیض می‌بیند سه قرء است و سه قر به معنای سه حیض مي‌باشد. شیخ می‌گوید: 


۱- کافی, ج ۶. ص ۸۹ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۶ ص ۸٩‏ ح ۲. 
۳- کافی, ج ۶ ص ۸٩‏ ج ۳. 
۴- کافی, ج ۶ ص ۸۹ ح ۴. 
۵- کافی. ج ۶ ص ۸۹ ح ۱. 
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دلیل این که در این دو حدیث» قرء به حیض معنا شده» تقیه بوده است. زبرا در این 
دو حدیث» قرء به حیض تفسیر شده؛ ولی ما تبیین نمودیم که اقراء به معنای سه پار 
پاک شدن از حیض می‌باشد و شاید منظور امام از این که فرمود: سه حیض. این 
باشد که اگر آن زن خون حیض سوم را ببیند. زیرا آن زن از خون دو حیض, پاک 
شده و خون حیض سوم را می‌بیند و روی هم سه قرء می‌شود و در حدیث نیامده 
که آن زن باید از حیض سوم پاک شود (پایان کلام شیخ).! 

۷ شیخ» با سند خود از احمد بن محمد از حسین بسن سعید, از جمیل په 
دراح. از زراره» از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: «عده و حیض, 
مخصوص زنان است." 

۸ شیخ, با سند خود از احمد بن محمد از محمد بن عیسی, از عبد الله بن 
مغیره» از اسماعیل بن ابی زیاد. از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام 
از امیر المومنین علیه السلام نقل می‌کند که پیرامون زني که ادعا می‌کرد در یک ماهه 
سه بار حیض دیده است.فرمود: زنانی را مأمو‌کنید تا او را وارسی کنند و بر 
ادعای او شهادت بدهند. پس اکر شهادت پدهند که او راست می گوید, درستی کلام 
او معلوم می‌شود و گرنه دروغ می‌گوید. شیخ در کتاب تهذیب می‌گوید: دلییل این 
که حضرت فرمود: جمعی از زنان را مأمور کنید. این است که اگر آن زن در معرض 
اتهام نبود. ادعای او پیرامون عده و خیض پذیرفته می‌شد و اگر متهم بود. نیاز په 
شهادت زنانی غیر از او دارد تا ادعای او پذیرفته شود." 

٩‏ عیاشی, از محمد بن مسلم و زراره. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کنند 
که فرمود: به مابین دو حیض: قرء (یاکی) می یدد" 

۰) عیاشی, از زراره روایت می‌کند که گفت: از ربیعةالرأی شنیدم که می‌گفت: 
به نظر من قرء, در قرآن به معنای پاکی مابین دو حیض می‌باشد و به معنای حیض 
نیست. راوی می‌گوید: نزد امام باقر علیه السلام رفته و با حضرت پیرامون گفته 
ربیعه سخن گفتم. حضرت فرمود: ربیعه دروغ می‌گوید و این مطلب. نظر او نیست. 


۱- تهذیب. ج ۸ ص 2۰۱۲۶ ۰۴۳۴ 

۲- تهذیب, ج ۱ ص ۳۹۸ ح ۱۲۴۲. 

۳- تهذیب. ج ۰۱ ص ۳۹۸ ح ۱۲۴۲. 

۴- تفسیر عياشي, ج ۱ ص ۱۳۳ ح ۳۵۱. 
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بلکه آن را از علی علیه السلام شنیده است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: 
خدا به شما خير دهد. ایا علی عليه السلام قائل به این مطلب بود؟ حضرت پاسخ 
داد: اری, علی علیه السلام می‌فرمود: قرء. به معنای پاکی (از خون حیض) است. 
ابتدا خون پیش از موعد حیض. جمع شده و در زمان حیض. خارج می‌شود. راوی 
می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خداوند به شما خير دهد حکم مردی که زن 
خود را در حالت پاکی بدون ان که با او مقاربت کند. در حضور دو شاهد عادل 
طلاق می‌دهد. چیست؟ حضرت پاسخ داد: هر گاه آن زن» خون حسیض سوم را 
ببیند. عده او به پایان رسیده و بر او حلال است که ازدواج کند. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: مردم عراق می‌گویند: علی عليه السلام قائل بود به این که این 
زن تا زمانی که غسل حیض سوم را انجام نداده باشد. شوهر سابق او حق دارد به 
او رجوع کند. حضرت فرمود: آنها. دروغ می‌گویند و علی علیه السلام می‌فرمود: 
هنگامی که زن, خون حیض سوم رأ ببیند. عده او به پایان می‌رسد. در روایت 
دیگری از ربیعه چنین غل شده کهاهمگفت: آن مرد نمی‌تواند به زن مطلفه خود 
رجوع کند و قره. به معنای یاکی ما بین دم حیض است و آن زن تا سل حیض 
سوم را انجام ندهد. نمی تواند ازدواج کند. پس اگر مبنا را بر این قرار دهی که قرء 
به معنای مابین دو حیضی می‌باشد آقراء (سه پاکی) مساوی با سه ماه می‌باشد. پس 
اگر ان ژن. ازجمله زنانی است که خیعی منظم ندارند و در یک ماه چند بار و در 
ماه دیگر. یک بار حیض می‌شوند. باید به مدت سه ماه عده زن مستحاضه 
نگهدارد؛ و اگر از جمله زنانی است که حیض منظمی دارند و هر ماه یک حیض 
می‌بیند. مابین دو حیض برای او یک ماه حساب می‌شود که همان قرء می‌باشد.! 

۱ عیاشی» از ابن مسکان, از ابو بصیر نقل می‌کند که حضرت فرمود: عده 
زنی که حیض می‌بیند و حیض او منظم می‌باشد, سه قرء است یعنی باید سه بار 
خون حیض ببیند." 

۲ عباشی. از احمد بن محمد روایت می‌کند که حضرت فرمود: قر به 
معنای پاکی می‌باشد و خون. پیش از حیض جمع می‌شود و به هنگام حیض. خارج 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۱۳۳ ح ۳۵۲-۳۵۳ 
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۳ عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: اگر مردی زن خود را طلاق دهد. چه وقت طلاق آن زن به صورت 
بانن می‌شود (و مرد. حق رجوع ندارد)! حضرت پاسخ داد: زمانی که خون حیض 
سوم خارج شود" 

۳) عیاشی. از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامسون 
تفسیر آید: «رالْعْطَمَات بتراصن بأنشیهن تلائ f‏ 7 و ھن آن بت ما 
خن اللّه فی أُرخامهن» فرمود: یعنی زنانی که به هنگام طلاق باردار هستند اگر 
شوهرشان, از اين موضوع آگاه نباشد, آنها جایز نیستند و حق ندارند بارداری خود 
را کتمان کنند و تا زمان وضع حمل آن زن, شوهر سابق او. حق رجوع دارد." 

۵) عیاشی. از زراره» از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمسود: زنی 
که از شوهر خود طلاق گرفته. به محض این که اولین قطره خون حیض را ببیند, 
طلاق اوه طلاق بائن می‌شود (و مرد. حق رجوغ ندارد).؟ 

۶ عیاشی, از عبد الرحمن بن ابی" عبد ایم وایت می‌کند که از امام صادق 
عليه السلام پرسید: اگر مرد زن خود را طلاق دهب چه زمانی می‌تواند ازدواج 
کند؟ حضرت پاسخ داد: زمانی که زن"خون,حیض سوم راببیند. طلاق او, طلاق 
بائن شده است (و مرد. حق رجوع نداری) ° 

۷ زراره, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اقسراء به معنای 
(سه) یاکی می‌باشد. هم چئین حضرت فرمود: قرء. به معنای (پاکی) مابین دو حیض 
اشد" 


ول الي عليه با رون وَل جَالِعَلَه در وافه زب حك 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۱۳۲ ح ۳۵۶ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ص ۴ ۳۷ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۴ ح ۳۵۸. 
۵- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص 2.۱۳۴ ۳۵۹ 
4 تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۵ج f°‏ 
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رما 
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سوره 
بره 


:۲۲۸( 


[به طور شایسته به نفع آنان (بر عهده مردان) است و مردان بر آنان درجه برتری 
دارند و خداوند توانا و حکیم است] 

۱) ابن بابویه در من لایحضره الفقیه, با سند خود از حسن بن محبوب. از 
مالک بن عطیه, از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: یا رسول لله! حق شوهر 
بر زن چیست؟ حضرت پاسخ داد: (حق شوهر بر زن, این است که) زن از شوهر 
اطاعت کند و جیزی از خانه خود را جز با اذن او صدقه ندهد و جز بااجازه او 
روزه مستحبی نگیرد و از آمیزش با مرد امتناع نکند, حتی اگر بر روی جهاز! 
(شتر) باشد و از خانه خود فقط با اجازه او خارج شود. پس اگسر زن بدون اذن 
شوهر خود. خارج شود. فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان خشم و رحمت تا 
موقع بازگشت آن زن به خانه. او را لعنت مي‌کنند. آن زن عرض کرد: یا رسول الا 
چه کسی حق بیشتری بر مرد دارد؟ حضرت پاسخ داد: پدر و مادر او.آن زن عرض 
کرد: چه کسی از مردم. حق بیشتری بر زن دارد؟ حضرت پاسخ داد: شوهر او.آن 
زن عرض کرد: آیا به اندازه حقی که شوهرم بر من دارد. من نیز به گردن او حسق 
دارم؟ حضرت پاسخ دا یکی یک “رصا یز بر گردن او حقی نداری. ان 
فرمود: سوگند به کسی که تو را به حق, به پیامبری مبعوث کرد هیچ گاه تصت 
تملک هیچ مردی درنخواهم آمد (و با هیچ مردی ازدواج نمی‌کنم).! 

۲) در تفسیر علی بن ابراهیم. چنین آمده که: حق مردان بر زنان, برتر از حسق 


+ ۳ 
زنان بر مردان است. 


۴ ۳ ا‎ x 
الطلاق مزان قامعا ینزو أو رع پاخسان.۲۲۹۰)‎ 
[طلاق (رجعی) دو بار است. پس از آن يا (باید زن را) بضوبی نگاه داشتن یا‎ 


۱- قتب: جهاز کوچکی است که به اندازه کوهان شستر می‌باشد و جمم آن, اققاب است. 
«المعجم الوسیط - ريشه قتب» 

۲سمن لا یحضره الفقیه, ج ۳.ص 2,۲۷۶ ۱۳۱۴. 

۳- تفسیر قمی, ۱۸۲. 


52۲2112۳-010 


بشایستگی آزاد کردن] 

۱) شیخ, در تهذیب. با سند خود از محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از 
محمد بن عبدالجبار و محمد بن جعفر و ابوالعباس رژاز. از ایوپ بن نوح و علی بن 
ابراهیم. از پدرش و همگی, از ابن ابی نجران, از صفوان بن یحیی. از ابن مسکان. 
از محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: طلاق سنت این 
است که مرد» زن خود را در حالت پاکی و بدون ان که با او مقاربت کرده باشد, در 
حضور دو شاهد عادل. یک بار طلاق می‌دهد؛ سپس او را رها می‌کند تا عده خود 
(سه قرء) را بگذراند. پس اگر عده زن, به پایان برسد. طلاق او. طلاق بائن می‌شود 
(و مرد. حق رجوع ندارد) و می‌تواند از آن زن» خواستگاری کند. پس اگر آن زن 
بخواهد. می‌تواند با او ازدواج کند و اگر نخواهد. مجبور به این کار نیست. پس اگسر 
مرف راھد یه رن خو ر جوع کت باید شاهد پباورد ) بر این که پیش از به بایان 
رسیدن عده. يه آن زن رجوع کرده است. در این صورت آن زن, نزد او بر یک بار 
طلاق سابق است." 

۲) شیخ. از ابو بصیر از امام صادق لیة الم روایت می‌کند که پبراسون 

تفسیر آیه: «الطّلاق مرتّان اتاک بمَغروفٍ تیا بإخسان» فرمود منظور از 
نر ا (رها کردن با نیکی)۱ طلا سوم است. " ۱ 

۳) آبن بابویه, در من لایحضره .با ند خود. از علی بن حسن بن فضال. 
از پدرش روایت می‌کند که گفت: از امام رضا عليه السلام پرسیدم: چرا زنی که (سه 
بار) طلاق داده شده و در عده است باید با مردی غیر از شوهر خود, عقد (دائم) 
کند تا بر شوهر خود. حلال شود؟ حضرت پاسخ داد: خداوند اجازه 9 
بار ژن خود را طلاق دهد. خداوند می‌فرماید: «لسطلای مَرتان فاشتاک روف 
أو تریح ر با خستان» و منظور, طلاق سوم می‌باشد و از أ ن جایی که مرد با طلاق 
سوم. دست په عملی ژده که خداوند از آن کراهت دارد. خداوند (نکاع) آن زن را 
(پس از طلاق سوم) بر مرد حرام کرد و تا زمانی که با مسردی غیر از او ازدواج 
(دائم) نکند. بر آن مرد حلال نمی‌شود؛ و دلیل آن این بود که مردم. طلاق را 


- تهذیب» ج A‏ ص ۵ ح ۸ 
وک تهد بب؛ ج A‏ ص 0۵ ح AY‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


<B>‏ ےر 


کوچک نشمارند (و آن را بازیچه قرار ندهند) و به زن, آزار نرسانند. پس زنی که 
برای بار سوم طلاق داده شده و در عده است. به محض این که اولین قطره از خون 
(حیض) را ببیند. طلاق او از شوهرش. طلاق بائن می‌باشد و در صورتی بر 
شوهرش حلال می‌شود که با مرد دیگری غیر از شوهر خود. ازدواج (دائم) کند . 

۴ عیاشی, از عبد الرحمن روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: هنگامی که مرد با زن ازدواج می‌کند. به پیسانی که خداونند 
گرفته است. اذعان می‌کند: «فامستاک بمَغْروفٍ و تسریح ˆ باحسان»" 

۵ عیاشی» از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت می‌کنتد که فرسود؛ 
زنی که تنها با ازدواج (دائم) با مردی غیر از شوهر خود. بر شوهرش حلال 
می‌شود, زنی است که مرد. او را طلاق دهد و سپس رجوع کند و سپس طلاق دهد 
و سپس رجوع کند و سپس برای بار سوم او را طلاق دهد. در این صورت آن زن 
تنها با ازدواح (دائم) با مردی غیر از شوهر خود بر شوهرش حلال صی‌شود. 
خداوند عز و جل می‌فرماید: .بو ترتان تاک بمَغروفٍ ا تریح ] باخسان» 
و منظور از تسریح (رها کردن), طلاق سوم باد" 

۶( عیاشی روایت می‌کند. که امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فان 
لها فلا تل له من بد ی تنکج روجا غیره ر (م اگر (شوهر برای بار سسوم) او 
را طلاق گفت. پس از آن دیکر (آَنْ زیا برای او حلال نیست تا این که با شوهری 
غير از او ازدواج کند) فرمود: منظور از أيه طلاق سوم می‌باشد پس اگر مرد» زن را 
برای بار آخر (بار سوم) طلاق دهد. اشکالی م پس از ازدواج جدید (که زن 
با مرد دیگری ازدواج کند ند)» به یکدیگر رجوع کنند." 

۷) عباشی. از ابو بصیر, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند می‌فر ماید: «الطاق وتا بمَغروف تریح بإخستان» منظور از 
تسریح با خسان, طلاق سوم است 


۱- من لا یحضره الفقیه. ج ۴۳ ص ۴ ۷ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۳۵ ۶۱ 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۰ ص ۱۳۵ ج F7E‏ 

۴- بقره/ ۳ 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۵ ح ۶۳۲ 

۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۳۵ ج ۳۶۴ 
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۸) عیاشی. از سماعة بن مهران روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: 
کدام زن است که تا با مردی غیر از شوهر خود ازدواج (دائم) نکنسد بر شوهرش 
حلال نمی‌شود؟ حضرت پاسخ داد: او زنی است که شوهرش او را طلاق می‌دهد و 
سپس رجوع می‌کند. سپس طلاق می‌دهد و سپس رجوع می‌کند. و سپس برای بار 
سوم» او را طلاق می‌دهد. در این صورت. این زن تا با مردی غیر از شوهرش 
ازدواج (دائم‌انکند و یله (شیرینی آمیزش ) با آن مرد را نچشد و آن مرد. 
عسیله آن زن را نچشد. بر شوهرش حلال نمی‌شود. آیه: «الطلاق مرتان قاتائ 
روف و تریح | باخستان» به همین معنا می‌باشد. همین حضرت فرمود: منظور 
از : تسریح ؛ باحسا ن (رها کردن با نیکی). طلاق سوم است 

٩‏ قهاشنیز از اپو قاسج فارسی: ووایت نی کید کا از امام رضا عليه 
س پرسیدم: : جانم فدای شما باد, خداوند در کتسابش می‌فرماید: + «فاشتاک 
موف 3 تریح با خسان» معنای آن جیست؟ حضرت پاسسخ داد: نور از 


اسای بالفروفه ان ات که و زار زی ینت رار دو ی یت 2 ۳1 
که از ار چیزی بخواهد. به او تقه دهد و بسح اخستان.اين است که او 38 
را پنابر آن چه که در قرآن ¿ آمده» او را طلاق هل ۲ و 


۳ وی کزان واا آ تیوه کیال آن ماهلا خدود انه نان 
تلاخد زوداله فلا جاح لیاف ا ات به... (۲۲۹)» : 
[یرای شما روا نیست که از AT E ESAT‏ ِ 
(طرفین) در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دوه 
حدود خدا را برپای نمی‌دارند در آن جه که (زن برای آزاد کردن خود) فدیه دهد. 
گناهی بر ایشان نیست. این است حدود احکام الهی؛ پس از آن تجاوز مکنید ] 


N SPIE OE BS‏ ی 
خاطر لذت آن؛ . به عسل تشبیه شده است «القاموس المحیط - ریشه عسل ». 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۱۳۵ ح ۳۶۵. 

۳- احجاه: په معثای بخشیدن بی‌منت و بدون آن ¿ که چیزی در مقابل آن پخواهد, است 
«القاموس المحیط - ريشه حبو» 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۶ ح ۲۶۶. 
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468 تن 


۱) علی بن ابراهیم گفت: این آیه, در شأن (طلاق) خلع نازل شده است, ' 

۲) علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر از ابن سنان, از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: طلاق خلم؛ تتها به این است که زن به شوهر 
خود بگوید: به هيچ سوگندی در حق تو وفا قمی‌کتم. و بدون آذن تو (از خانه) 
بیرون می‌روم و در بستر تو با مردان دیگر جماع می‌کنم و با تو آمیزش نخواهم 
کرد. یا این که زن به شوهر خود بگوید: از دستورات تو پیروی نمی‌کنم تا مرا طلاق 
دهی. پس اگر زن. چنین چیزی را بگوید. بر مرد. حلال است که تمام اموالی که به 
آن زن بخشیده و نیز اموالی که زن از مال خودش به او داده بوده است را از آن زن 
بگیرد و اگر هر دو به طلاق راضی شوند. مرد می‌تواند او را در حالت پاکی و با 
حضور شهود. طلاق دهد و طلاق ان زن, با (همین) یک طلاق, تبدیل به طلاق بائن 
می‌شود و مرد می‌تواند (برای ازدواج با آن زن) از او خواستگاری کند و اگر آن زن 
خواست به ازدواج آن مرد درمی‌آید وگرنه با او ازدواج نمی‌کند. پس اگر مرد با آن 
زن ازدواج کند. تھا می‌تواند آڼ ورا دو بار دیگر طلاق دهد؛ و سزاوار است 
برای مرد که برای زن خود,اهمان شراظی/که مرد در طلاق مب‌ارات مسی‌گذارد را 
بگذارد بعنی بگوید: اگر (بخواهی) اموالی را که به من داده‌ای, بازپس بگیری» من 
مالک قرج تو می‌شوم (بغنی یه تو,رجوع می‌کنم). حضرت فرمود: طلاق خلع و 
طلاق مبارات و تخییر (یعتی زن مخیر باشد بین این که طلاق گیرد یا با قصد طلاق 
بماند) تنها در حالت پاکی زن و بدون آن که مرد با او آمیزش کرده باشد و با 
حضور دو شاهد عادل, امکان پذیر است. زن که به وسیله طلاق خلع از شوهرش 
جدا شده, اگر با مرد دیگری ازدواج کند و سپس ان مرد او را طلاق دهد بر شوهر 
اول آن زن. حلال است که با او ازدواج کند. حضرت فرمود: شوهر نمی‌تواند به زن 
خود که با طلاق خلع یا مبارات از او جدا شده. رجوع کند. جز در صورتی که ابتدا 
خود زن بخواهد اموالی را که بخشیده» بازپس گیرد و مرد. اموالی را که از زن 
گرفته را پس دهد (که با این کار. مرد می‌تواند رجوع کند)." 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۸۴ ِ 

۲- بر فی یمینه: یعنی در سوگند خود صادق بود و آن را نشکست. آبرهاه یعنی صادفانه به 
سوگند خود وفا کند «لسان العرب- ریشه برر» 

۳- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۸۴ 
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۳) ابن بابوبه, در من لایحضره الفقیه. با سند خود از محمد ہن حمران, از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر زن به شوهر 
خود این جمله را بگوید که: از دستوراتت پیروی نمی‌کنم. چه موارد آن را تشریح 
کند و چه به صورت مبهم بگوید. بر مرد حلال می‌شود که اموالی را از زن بگیرد و 
مرد (پس از طلاق) حق رجوع به آن زن را ندارد.! 

۴) شیخ در تهدیپ. با سند خود. از احمد بن محمد. از حسن بن محبوب. از 
علی بن راب از زراره, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اگر 
مرد. چیزی را به زن خود هبه کند یا زن, چیزی را به شوهر خود هبه کند. چسه آن 
بال تفت تنل دراب باقن یا بت مق دار که ان را پاذیسن کیت ایا داز 
متعال نمی فر ماید: «ولاً يحل کم آن تأخذوا معا آتیتمُوهن شینا». همجنین حضرت: 
بانط خن شین لا نله هنیا تا [اکر به مل خودشان 
چیژی از آن را به شما واگذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید] را قرائت نمسوده و 
فرمود: این (اموالی که زن و مرد به یکدیگر می‌بخشند) جزء صداق (مهسر) و هبه 
شمرده می‌شود.؟ 

۵ عیاشی, از زراره, از امام باقر عليه انلام رای می‌کند که فرمود: بر کسی 
که چیزی را در راه خدا می‌بخشد. تراوار نیست که آن را بازپس گیرد و اگر کسی 
چیزی را برای خدا یا در راه خدا نبخشیته باشد. می‌تواند ان را چه هدیه باشد یا 
هبه و چه آن مال تحت تملک درامده باشد یا خبر, بازپس گیرد. (اما) مرد حقی 
در بازپس گرفتن آن چه که به زن خود هبه کرده ندارد و زن نیز حقی در بازپس 
گرفتن چیزی که به شوهر خود هبه نموده. ندارد؛ چه آن مال. تحت تملک درآمده 


باشد یا خیر. آیا خداوند نمی‌فرماید: «ولاً يحل کم أن تأخذوا مما آتیتموهن 


ینا». همچنین حضرت این آیه را قرائت فرمود: «فان طبن کم عن شیم مه تفا 
فکلوه هنیثا مرا . 
۶ عیاشی. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 


۲- نساء/ ۴. 
۴- تسم عیاشی» ج 5 ص ۴ ج FY‏ 


6) 


اهار 
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a 66 


پرسیدم: طلاق خلع (که زن در آن مهریه خود را می‌بخشد) چگونه است؟ حضرت 
پاسخ داد: زمانی طلاق خلع صورت می گیرد که زن به شوهر خود بگوید: به خدا 
قسم, به هیچ سوگندی در حق تو وفادار نخواهم ماند و از دستورات تو پیسروی 
نمی‌کنم و در بستر تو با مردان دیگره آمیزش می‌کنم و بدون اذن تو نزد تو می‌آیم. 

پس اگر زن (این جملات را) بگوید. بخشیدن مهریه بر او حلال می‌شود و بر مرد 
حلال است ت که آن مهر و بیشتر از آن را که به زن خود داده» از او بازپس بگیرد. اید 
«قلا جُناح عَلیهمَا فیمّا افتدّت به» به همین معنا است. پس اگر مرد آ أن مهر و بیشتر 
ا آنا ازس کیره ان ام وه از او پا یک لای بد مورت لاان پات 
درمی‌آید و مرد حق زجوج به آن زن را ندارد و زن صاحب اختیار خود است. پس 
اگر بخواهد. می‌تواند با شوهر سابق خود, ازدواج کند وگرنه هیج اجباری بر او 
نمی‌باشد. پس اگر زن با شوهر سابق خود ازدواج کند. دو بار دیگر نیز می‌تواند, 


طلاق بگیرد." 


...تخود اه فلا توا ومد دود انه او تم اون ۲۲۸ 
[ کسانی که از حدود احکام جاور کنند. آنان همان ستمکارانند] 

۱) عیاشی, از ل ارچ عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «تلک خُدود الله فلا تَغتدُوها من يعد دود الله فانک هم 
ااطالعون » ی قا کا بر جرد ژناکار یکن گفته و حد او راد غیرد 
شلاق قرار داده است. پس هر کس که بر زائی خشم کیرد و ب بیش از صد ضربه زند. 
من از او به سوی خداوند. برائت و بیزاری می‌جویم. ایه «تلک خدود الله فلا 
تغتدوها» به همين معنا انت : 


کان طلقم انل له سرب و دورد دی هن 
اجان نبا دود انه لك خذود اه الوم هرس 


۱- تلسیر عياشی, ج ۱ ص ۰۱۳۶ ۱۳۶۸ 
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[و اگر (شوهر برای بار سوم) او را طلاق گفت. پس از آن دیگر (آن زن) برای او 
حلال نیست تا این که با شوهری غیر از او ازدواج کند (و با او همخوابگی نمایسد)؛ 
پس اگر (شوهر دوم) وی را طلاق گفت. اگر آن دو (همسر سابق) پندارند که 
حدود خدا را پرپا می‌دارند. گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و 
اینها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می‌دانند بیان می کند] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد, از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از مثنی, از عبد الکریم» از حسن صیقل روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق عليه السلام پرسیدم: زنی که مرد. او را طلاق داده و جز با ازدواج 
(دائم) با مرد دیگری, بر او حلال نمی‌شود. اگر به صیفه موقت مرد دیگری درآید. 
آیا بر شوهر سابق, حلال است که با آن زن ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: خیرء تا 
زمانی که آن زن به نکاح مردی دیگر, به مانند آن چه قبل از طلاق بر آن بوده 
(یعنی نکاح دائم) در نیاید. شوهر سابق او نمی‌تواند با او ازدواج کند.! 

۲) احمد بن محمد بن ابی نصر, از مثنی, از.اسحاق بن عمار روایت می‌کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پر سید م زی که میرد او را طلاق داده و جز با 
ازدواج (دائم) با مرد دیگری, بر او حلال نمی‌شتود. اگر به ازدواج عبدی (بنده‌ای) 
دراید و سپس آن بنده او را طلاق دهد ایا (اثر) ان طلاق از بین می‌رود (و ازدواج 
با او بر شوهر سابقش حلال می‌شود؟) خضرت پانتسخ داذ: آری, زیرا خداوند در 
قرآن, می‌فرماید: «حتَی تنکع زوجا غیره»۲ 

۳ محمد بن یعقوب. از رزاز. از ايوب بن نوح و ابو علی آشعری, از محمد بن 
عبدالجیار, از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و حمید بن زیاد. از ابن سماعه, 
و همگی از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: کدام زن است که جر با ازدواج (دائم) با مسردی غیر از 
شوهر (سابق) خود. بر او حلال نمی‌شود؟ حضرت پاسخ داد: او» زنی است که مرد. 
او را طلاق دهد و سپس به او رجوع کند و سپس او را طلاق داده و سپس به او 


رجوع کند و سپس برای بار سوم او را طلاق دهد (که در این صورت. تا با مسردی 


۱- کافی. ج ۵ ص ۵ج 11 
۲- کافی. ج ۵ ص ۵ ح ۳ 


لر حمه 
تعر 
روایی 


نهار 


و ب 


وره 
س 
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غیر از شوهر سابق خود ازدواج نکند و شیرینی آمیزش با او را نچشد بر شوهر 
سابق خود حلال نمی‌شود.! 

۴) شیخ در تهذیب, با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن عبد 
له بن زراره. از ابن ابی عمیر. از هشام بن سالم روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: مردی با زنی ازدواج می‌کند و سپس او را طصلاق 
می‌دهد و طلاق او طلاق بائن است (و مرد. حق رجوع ندارد) سپس این زن, به 
عقد موقت مرد دیگری درمی‌آید. آیا در این صورت بر شوهر اول خود حلال 
می‌شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر. تا زمانی که آن زن به نکاح مردی دیگری به 
مانند ان چه که پیش از طلاق بر ان بوده (یعنی نکاح دائم) در نياید. شوهر سابق 
او نمی‌تواند با او آزدواج کند' 

۵) شیخ با سند خود. از علی بن حسن بن فضال, از ایوب بن نوح» از صفوان 
بن بحبی از عبد الله بن مسکان. از حسن صیقل روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: زنی که‌"مرد. او را طلاق می‌دهد و جز با ازدواج (دانم) 
با مرد دیگری, بر شوهر ساپق خود حلال,نمی‌شود. اگر به عقد موقت مرد دیگری 
تراد آیا بر شوهر اول خود حلال مي‌شود! حضرت پاسخ داد: خیر, زیرا خداوند 
مال می فزماید: «فٍْن مها فلا تحل له من يغد حتۍ تنک زج ره فان طلّها 
فلاً جُناح عَلیهما آن بتراجفا ولی کر مک طلاق نمی‌باشد " 

O IEE O O N 

ن. از محمد بن مضارب روایت می‌کند که گفشت: از امام رضا عليه السلام 
پر سید م: ای خصی (مرد خواجه) می توائد محلل (سیب حلال زن بر شوهر 
سابق) شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر» خصی, محلل نمی‌شود." 

۷ ابو علی طبرسی می‌گوید: خداوند سبحان, حکم طلاق سوم را تبیین نسود, 
پس فر مود: «فان طْها» و منظور از آن بنا بر روایت امام باقر عليه السلام طلاق 


۱- کافی, ج ۶ ص ۷۶ ح ۳ 

۲- تهذیب ج ۸ ص 2.۳۳ ۱۰۲ 
۳- تهذیب, ج ۸ ص ۳۴. 

۳- تهدیب, ج ۸ ص ۴ .۱ 
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سوم می‌باشد.: 

۸ عیاشی, از عبد اله بن فضاله روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: مردی که زن خود را در حالت پاکی, یک بار طلاق دهد و سپس به 
او رجوع کند و سپس به هنگام پاکی (در طلاق دوم) او را سه طلاقه کند و طلاق 
او, طلاق بائن شود. آیا مرد می‌تواند به آن زن رجوع کند؟ حضرت پاسخ داد: آری. 
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: یعنی پیش از آن که با مردی غیر از شوهر 
سابق خود ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: آری. راوی می‌گوید: به حضرت عرض 
کردم: حکم مردی که زن خود را یک بار طلاق داده و سپس به او رجسوع کرده و 
سپس او را طلاق داده و سپس به او رجوع کرده و سپس او را طلاق دهد چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: تا زمانی که آن زن, با مردی دیگر ازدواج (دائم) نکند. بر شوهر 
سابق خود حلال تمی‌شود." 

)٩‏ عیاشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: طلاقی که در آن زن تا با مردی ديگري,غیر از شوهر خود. ازدواج (دائم) 
نکند. بر او حلال نمی‌شود. چیست؟ حضرت پاسخداد: تو را از همین طلاق که 
همسر خود را نیز به همین شیوه طلاق دادم: آگاه می‌کنم. همسری نزد من بود و 
می خواستم که او را طلاق دهم. پس بار او متارکه کردم تا این که خون حیض دیده و 
پاک شد. سپس او را بدون ان که با او آهيزش"کنم» در حضور دو شاهد طلاق دادم؛ 
سپس با او متارکه کردم تا این که نزدیک به پایان رسیدن عده نزد او رفته و با او 
آمیزش نمودم. سپس او را متارکه کردم تا این که خون حسیض دید و پاک شد. 
سپس او را بدون آن که با او آمیزش کنم در حضور دو شاهد طلاق دادم؛ سپس او 
را متارکه کردم تا این که نزدیک به پایان رسیدن عده, په او رجوع کرده و با او 
آمیزش نمودم. سپس او را متارکه نمودم تا این که خون حسیض دید و پاک شد؛ 
سپس بدون آن که با او آمیزش کنم, در حضور شهود. او را طلاق دادم و دلیل این 
که با او این کار را انجام دادم (او را سه طلاقه کردم) تنها این بود که در او نیازی 
خان تید 


۱- مجمع البیانء ج ۲ ص ۶ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱۳۷ ح ۳۷۰. 
۳ 9 هسح عیاشی. ج 1 ص ۷ ۳Y۱‏ 
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60 تست 


۰) عیاشی, از حسن بن زیاد روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: 
مردی زن خود را طلاق داده است و آن زن به عقد موقت مرد دیگری درآمده 
است. ایا آن زن بدین وسبله بر شوهر سابق خود حلال می‌شود؟ حضرت فرمود: 
خير تا زمانی که آن زن به نکاح مردی دیگر. به مانند آن چه که پیش از طلاق 
بر آن بوده (یعنی نکاح دائم) در نیاید. شوهر سابق او نمی‌تواند با او ازدواج کند؛ ؛ و 
آیه: «فٍن طلقا فلا تحل له من بغد خی تكح روجا يره فان ها فلا جناح 
عَلَيهما آن اجان ظا آن بقیما دود اللّه» به همین معنا است و (جدایی) در 
عقد موقت به وسیله طلاق تمن‌باشد 

۱ عیاشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: کدام طلاق است که پس از آن, زن تا با مردی غیر از شوهر (سابق) خود 
ازدواج (دائم) نکند. بر او حلال نمی‌شود؟ حضرت پاسخ داد: آن طلاق, همان است 
که مرد» زن خود را طلاق دهد و سپس به او رجوع کند (رجوع به معنای جماع 
ی اغا مین ان ون را تلان دد سپس سین په او رجو کنل و مج سپس او را طلاق 
دهد (که در این صورت) تا پان زن با فري غیر از آن مرد ازدواج (دائم) نکند, بر 
او حلال نمی‌شود. اما اگر مرد.زن خوداراابه این شکل طلاق ندهد. یک طلاق 
محسوب می‌شود. ' 

۲ عیاشی» از عم بر حنطله. ار خضرت روایت می‌کند که فرمود: اگر مرد 
به زنش بگوید: أنت طالقة (تو رها هستی)؛ و سپس به او رجوع کند و سپس 
بگوید: آنت طالقة و سپس به او رجوع کند و سپس بگويد: أنت طالقة؛ در اين 
صورت. آن زن اگر با مردی غیر از شوهر سابق خود ازدواج (دائم) کند و آن مرد 
او را طلاق دهد و شاهدی بر رجوع نیاورد. شوهر سابق آن زن. اگر بخواهد 
می‌تواند با ان زن ازدواج کند 

۳ عیاشی. از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: مردی زن خود را طلاق داده و سپس او را متارکه رده تا آن کے 


یله آن زن به بایان زر سل ۵؟ سیس سیس با او E‏ سپس أو را طلاق داده ا 


سم تفسیر عیاشی» ج ۹ ص ۸ ح YY‏ 
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بدون آن که با او آمیزش کند و به همین ترتیسب, او را سه بار طلاق داده است؛ 
(حکم این مرد چیست؟) حضرت پاسخ داد: آن زن تا با مردی غیر از شوهر سابق 
خود. ازدواج (دائم) نکند. بر شوهر سابق خود حلال ا و 

۴) عیاشی. از اسحاق بن عمار روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: مردی زن خود را طلاق می‌دهد که تا آن زن با مرد دیگری غیسر از 
او ازدواج (دائم) نکند. پر او حلال نمی‌شود. اگر عبدی (بنده‌ای) با این زن ازدواج 
کند. آیا (اثر) طلاق از بین می‌رود (و زن بر شوهر سابق خود حلال می‌شود؟) 
حضرت پاسخ داد: آری؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «حتی تنکح زوجَا غیره» و ازدواج 
با عبد. یکی از انواع ازدواج است." 

۵ عباشی, از عبد لل بن سنان, از امام صادق علیه السلام, از امیر المژمنین 
ECS‏ فرمود: اگر مرد می‌خواهد (زن خود را) طلاق دهد بایسد 
او را بیش از زمان عده و بدون آن که پا او آمیزش کرده باشد طلاق دهد. پس اگر 
او را یک بار طلاق داد و سپس او را متارکه کرد تا عده آن زن به پایان برسد. در 
این صورت اگر بخواهد که با او ازدواج کنل, باید یه خواستگاری آن زن برود. پس 
اگر مرد. پیش از به بایان رسیدن مهلت یا عده به زن جود رجوع کند. دوبار دیگر 
نیز می‌تواند او را طلاق دهد. بس اگس مرد اورا برای مرتبه دوم طلاق دهد و 
بخواهد که به او رجوع کند. اگر او را عتارگة کرده و غده ژن سپری شده بايد به 
خواستگاری آن زن برود و اگر پیش از به پایان رسیدن عده بخواهد به او رجوع 
کند. می‌تواند به او رجوع کند. ؛ پس اگر رجوع کرد یک بار رت او را 
طلاق دهد. پس اگر مرد. زن خود را برای بار سوم طلاق دهد. آن زن تا با سردی 
غیر از او ازدواح ج (دائم) نکند. بر او حلال نمی‌شود و آن زن تا زمانی که در عده دو 
طلاق اول و دوم می‌باشد, می‌تواند چیزهایی را به ارث بگذارد یا ارث بیرد." 


۳ e 


ودا طلقم الشتاء فلس اجه تن سکوه توب وَسَرَخوهن یمرو ولا 


إ~ تسیر عیاشی. ۱ ص 3A‏ 2 ۳۷۵ 
۲- تقسمیر عیاشی. ج 5۱ ص ۳A‏ ع ۶ 
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را ا ۲ص 


مُسکوهن ضرازا دون ْمَل دَلكَ َد َْطانشه(۲۳۱) 


ژد چون آنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند. پس بخوبی نگاهشان 
دارید يا بخوبی آزادشان کنید ورلی) آنان را برای (آزار وا زبان رساندن (بمه 
ایشان) نگاه مدارید. تا (په حتوقشان) تعدی کنید؛ و هر کس چنین کسد. قطعاً بر 
خود ستم نموده است ] 

۱) ابن بابویه. در من لایحضره الفقیه» با سند خود از مفضل بن صالح, از حلبی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ولاً تی كوه 
ضرار بت دُوأ» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظور این است که مرد. زن خود را 
طلاق می‌داد و چون نزدیک به پایان رسیدن مهلت عده می‌شد. مرد به زن خود 
رجوع می‌کرد و سپس او را طلاق می‌داد و به همین ترتیب او را سه طلاقه می‌کرد. 
پس خداوند عز و جل (مردم را) از این عمل نهی فرمود.! 

۲ ابن بابویه» با سند خود از بزنطی, از عبد الکریم بسن عمرو, از حسن بن 
زباد. از امام صادق عليه السلام,ووأَیبه,می‌کند که فرمود: بر مردی که زن خود را 
طلاق می‌دهد و نیازی در اوانمی‌پید؛ سُزاژار نیست که به او رجوع کند و سپس او 
را طلاق دهد. پس منظور ازاضترَرّیکةتدآوند عز و جل از آن نهی فرموده, همین 
می‌باشد؛ جز در صورتی کهمردم رن ,را طلاق دهد و با این قصد که می‌خواهد 
دؤټاره پا ره زندگی را از سس بگیر ده به او رجوع کند." 

۳) علی بن ابراهیم: در تفسیر پیرامون معنای آیه فرمود: ب یا مسرد؛ زن 
خود را طلاق دهد. و او را نمی‌خواهد. جایز نیست که به او رجوع کند." 

۴ عیاشی» از زراره و حمران پسران ¿ اعین و محمد بن مسلم روایت می‌کند که 
گفتند: از امام باقر علیه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ولاً تشبکوهن 
ضبرارا تعتدوا» را پرسیدیم و ایشان فرمودند: منظور از یه مردی أست که زن خود 
را یک بار طلاق می‌دهد و سپس با او متارکه مي‌کند و نزدیسک به پایان رسیدن 
عده, به او رجوع می‌کند و سپس بار دیگر او را طلاق می‌دهد و با او مانشد مرتبه 


۷ ۰ :۱۲۲۲ من لایحضره الفقبه. 3 ص‎ -١ 
(۵۶۸ من لابحضره الفقیه: ٤ج ۳ .دص ۲۲۳ ج‎ -۲ 
۸۴ تفسیر فمی, ج ۱. ص‎ -۲ 
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پیش, متارکه می‌کند. پس خداوند (مردم) را از این کار نهی فرمود. ' 

۵) عیاشی, از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسير 
آید: «ولا شک خرار۲ ََعَْدوأ» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور» مردی 
است که زن خود را طلاق می‌دهد و نزدیک به پایان رسیدن مهلت عده. په أو 
رجوع می‌کند و سپس او را طلاق می‌دهد و سپس به او رجوع می‌کند و به همین 
ترتیب او را سه بار طلاق می‌دهد و خداوند. (مردم) را از این عمل نهی فرمود.؟ 

۶ على بن ابراهیم در تفسیر آیه: «وإذا طلَْتَم الْساء بل من فلا 
تَفضلوهن» گفت: منظور, این است که مانع آنها نسوید. «آن نحن آزواجهن اذا 
تراضوا بيهم بالمْفروف» یعنی اه راضی به ازدواج حلال شود. / ۱ 


ادوا يات انه زوا وا دز وانفت انه لَڪ وتا رل ڪرم 
[و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمتا خذازاپر خود و ان چه را که از 
کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به (وسیله) آن یه شما اندرز می‌دهد به یاد 
آورید؛ و از خدا پروا داشته باشید و بدانید سخا به هر چیزی داناست] 

۱) عیاشی, از عمرو بن جمیع در خدیث غر فوع ”از »امير الممنین عليه السلام 
نقل می‌کند که فرمود: در تورات» آمده است: هر کس بر دنیا اندوهگین شود در 
حقیقت ازقضای الهی خشمگین شده است و هر کس از مصیبتی که به آن دچار شده 
است شکوه کند. از خداوند شکوه نموده است؛ و هر کس نزد انسان ثروتمنسد رود و 
از روی ثروت و بی‌نیازی او به او کرنش کند. خداوند. دوسوم دین او را (از بین) 
می‌برد و هر کس از این امت, قرآن را بخواند و سپس وارد آتتش شود. از زمره 
کسانی است که آبات الهی را به سخره گرفتند و هر کس که مشورت نکند. پشیمان 
می‌شود و فقرء همان مرگ عظیم است." 


- زغ یت عیاشی. a‏ 5۱ ص ۰۱۳۸ YA‏ 
- تیپ سر عیاشی» ج ۱ ص ٩‏ جح ۱9۸ 
۳ تفسیر قمی؛ ج 5 ص Af‏ 

۴ مات سس عیاشی. ك ۷ ص ۹۳۹ ‌ FA.‏ 
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ا : بت 


ادا برضفن دم حول نکایلین نرادن بل ادوع 
درز زف وکن و نھر با مروف لا كلف تفس الا ستاو EES‏ 
وَلامَو ور ذلك ان آرادافسالاعن تراض مهم وتازر 
فلا جاح علبهماوان دم أن ۳ ودک فلا جاح علکم (Yt).‏ 
[و مادران (باید) فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند؛ (اين حکم) برای کسی 
است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان 
(-مادران) به طور شایسته بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف 
نمی‌شود. هیچ مادری نبابد به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری (نیز) نباید به 
خاطر فرزندش (ضرر ببیند) و مانند همین (احکام) بر عهده وارث (نیز) هست. پس 
اگر (پدر و مادر) بخواهند با رضایت و صوابدید یک‌دیگر کودک را (زودتس) از 
شیر باز گیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزنندان خود دایه 
کر بر شا گناهی نیست] 

۱ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زياد از احمد بن 
محمد بن ابی نصر, از حماد بن تمان روآیت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که فر مود بعک از فظا مگ رفت کوک از شیر) شیر دهی نیست. راوی 
می‌گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما باد. منظور از فطام چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: منظور, همان دو سالی است که خداوند عز و جل فرموده است. ' 

۲) محمد بن یعقوب. از علی, از پدرش. از ابن ابی عمیر. از حماد. از حلبسی, 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: باید به زن مطلقه‌ای 5 که باردار 
است تا زمان وضع حمل وی» نفقه داده شود و در مورد ش شیر دادن آ ن فرزند. او 
شایسته‌تر است تا این که شیر دادن او را زن دیگری بپذیرد. خداوند 8 و جل 
می‌فرماید: «لا تضار والدة بودها ولا موه له بونده وغلی الوارث مشل دلک» 
حضرت فرمود: زنی از ما په هتگامی هرن مر فواست با از آمیزش کند. مانع او 
می‌شد و می‌گفت: به تو اجازه آمیزش نمی‌دهم؛ زیرا می‌ترسم از این که به فرزندم 
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آسیب برسانم. و مرد می‌گفت: با تو آمیزش نمی‌کنم؛ زیرا می‌ترسم که باردار' شوی 
و مجبور شوم فرزندم را بکشم. پس خداوند عز و جل از اين که مرد به زن و زن به 
مرد. ضرر برساند. نهی فرمود. منظور از آیه: «ّعلّی الوارث مثل دلک» اين است 
که خداوند نهی فرمود از این که ا با مرش در شیر دادن ضرر 
برساند و زن نیز نباید بیش از دو سال به فرزندش شیر دهد و اگر پدر و مادر با 
رضایت یکدیگر بخواهند که کودک را زودتر از دو سال, از شیر بازگیرند عمل 
نیکویی می‌باشد؛ و فصال در آیه به معنای از شیر گرفتن کودک است." 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی. از احصد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل و حسین بن سعید و همگی از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی روایت 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «لاً تضار والدة بوگدها ولا 
وود له بوده» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یکی از زنان مُرضعه (شیرده) مرد 
خود را از جماع منع می‌کرد و می‌گفت: په تو اجازه آميزش نمی‌دهم؛ زیرا می ترسم 
از این که حامله شوم و مجبور شوم این فرزندم که به او شیر می‌دهم را بکشم. مرد. 
زن خود را از جماع منع می‌کرد و می‌گفبت: می‌ترسم از این که با تو آميزش کنم و 
مجبور شوم که فرزندم را بکشم .از این رو با زن خود متارکه می‌کرد و با او آمیزش 
نمی‌کرد. پس خداوند نهی فرمود از این که زن و مرد به یکدیگر ضرر برسانند." 

۴ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از بدّزش, از آبن ابی عمیر. از حماد, 
از حلبی, از امام صادق عليه السلام عین این حدیث را نقل می‌کند که امام در اداسه 
آن فرمود: لور از اي «رعَلی الوارث مثل ذّلک» این است که خداوند هی 
فرمود از این که اک و ادر کرک ر کی یش ورک ضرر 
برساند و همجنین آن زن حق ندارد که کودک خود را بیش از دو سال کامل شیر 
دهد. پس اگر پدر و مادر کودک, با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند که کودک 
را زودتر از دو سال از شیر باز گیرند. عمل خوبی است و فصال در آیه به معنای از 
شیر گرفتن کودک است." 


۱- غلّت المرأه: نی زن باردار شد «لسان المرب = ريشه علق». 
۲- کافی» ج م ص ۳ ۳ 
۳-کافی, ج ۶ ص ۴۱۱.ح ۶ 
۴- کافی؛ ج #۶ ص ۱ ح ۶ 
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۵) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بسن محمد از حسن بن 
محبوب» از ابن سنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: 
اگر مردی بمیرد و زنی که بجه‌ای از او دارد را برجای بگذارد و آن زن» کودک خود 
را به خادم خود بسپارد تا او را شیر دهد و سپس زن نزد وصی آمسده و حق شیر 
دادن به آن کودک را بخواهد. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: باید به آن زن, 
اجرت‌المثل داده شود و وصی حق ندارد که آن کودک را از دامان مادرش باز گیرد 
تا این که کودک. به سن بلوغ رسیده و وصی, اموال او را به او بدهد.! 

۶ علی بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی, از امام 
صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: بر مرد شایسته نیست که زن خود را که 
بچه شبرخواری دارد از آمیزش منع کند و به او ضرر برساند و بگوید؛ با تو جماع 
نمی‌کنم؛ زیرا بیم دارم که باردار شوی و فرزندم را بکشی. همچنین بر زن جسایز 
نیست که مرد را از اميزش منع کند و به او بگوید: بیم دارم که باردار شده و فرزندم 
را بکشم. این مطالب. معنای مر رساندن مرد و زن به یکدیگر در آمیزش 
ا 

۷ علی بن ابراهیم: دز تفتتیر آیهتا«وعلی الوارث مثل ذلک» می‌فرماید: نباید 
وارت. به زنی که شوهرشن از دنیارفته و بچه‌ای از ۳ دارد ضرر برساند. پس وارث 
نباید با نپرداختن نفقه به مادر کودگ. به او ضرری برساند و زندگی و معیشت را بر 
او کا ساد" 

۸ علی بن ابراهیم: پیرامون تفسیر آیه: «وعلّی الْمَولود لَه رزفهن وکسلوتهن 
المع وف» می فرماید: اگر مرد. از دنیا رود و کودک شیر خواری را بر جای 
گذارد. وارت نباید با ندادن نفقه کودک شیر خوار, به او ضرری وارد کند و همچنین 
بر ولی کودک لازم است که لوازم مورد نیاز کودک را به طور شایسته فراهم سازد." 

٩‏ عیاشی. از داود بن حصین. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «والوالدات یرضفن أولاذهن حولین کاملّین» فرمود: تا زمانی 


0 


۱- کافی» ج ص ۱ ح ¥ تهذریب» ج ۷ ص ۰۱۰۶ ۳۵۶. 
۲- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۸۵ 
۳ تفسبر قمی؛ ج ۱ ص ۸۵. 
۳- تفسیر قمی. ج ۱ ص ۸۵ 
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که کودک در سن شیرخوارگی است» مادر و پدر» حق برابری نسبت به کودک 
دارند؛ واگر کودک از شیر گرفته شد ن گاه پدر محق‌تر از مادر می‌باشد. ر سنن ار 
پدر از دنیا رود. مادر از عصبه (نزدیکان پدری) محق‌تر است. اگر پدر, زنی را پیدا 
کند که کودک او را با چهار درهم شیر می‌دهد و مادر خود آن کودک بگوید که تتها 
با گرفتن پنج درهم به کودک شیر می‌دهم. مرد. حسق دارد که کودک را از آن زن 
بگیرد؛اما واقعیت آن است که اگر مرد. کودک را به مادرش بسپارد تا او را شیر دهد 
برای کودک. بهتر و مناسب تر است و نیز مادر از بقیه مقدم تر است." 

۰) عیاشی. از جمیل بن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «لاً تضَأر والدة بوتدها ولا مود له بوده» را پرسیدم و 
حضرت. پاسخ داد: متظور, آمیزش است." ۱ 

۱ عیاشی, از حلبی. از امام مادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون 
تفسیر آید: «لاً تَضارٌ والدة بودها ولا مولْود له بوده» فرمود: هنگامی که مرد 
می خواست با زن خود آمیزش کند. زن. مانع اونیی‌شد و می‌گفت: اجازه نمی‌دهم 
که با من آمیزش کنی؛ چرا که می ترسم بهفرزندم سیب برسانم (علاوه بر این 
کودک .کودک دیگری را باردار شوم). همچتین مرد به زن می‌گفت: با نو آمیزش 
نمی‌کنم؛ زیر ؛ بیم دارم که باردار شوئ و مجیور فرزندم را بکشم. پس خداوند 
نهی فرمود که مرد و زن به یکدیگر ضرر برسائند.؟ 

۲) عیاشی, از علاء, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام یا امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «وعلی انوار مشل ذْلک» را 
پرسیدم حضرت پأسخ داد: منظور از آیه. وظیفه وارث در برداخت نفقه می‌باشد. 
وارث بايد به مانند پدر کودک. به او نفقه دهد. همچنین این حدیت. از جمیل, از 
سّوره. از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است." 

۳ عیاشی, از ابو صباح روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه؛ «وعَلی اوارت مثل دلک» را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص 2۰۱۳٩‏ ۳۸۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۳٩‏ ۱۳۸۲ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۴۰ ح ۳۸۳. 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۱۴۰ ح ۳۸۴. 
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یعنی همچنین وارث نباید به زن (مادر کودک) ضرر وارد کند و بگوید: کودک را از 
ملاقات با مادرش منع می‌کنم؛ , تب جیزی نزه وارث امست: وارث 
نباید به کودک آن زن, ضرری برساند و معیشت را بر او سخت نماید.! 

۴ عیاشی. از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: باید 
به زن مطلقه (که باردار است) تا زمان وضع حمل, نفقه داده شود و او نسبت به شیر 
دادن کودک خود از زنان دیگر . محق تر است. خداوند. می‌فرماید: , ولا تضآر والدة 
بولدها ولا ولو له بوده وعی الوارثٍ ممل ذیک» خداوند از این که وارث, به 
کودک پا به مادر کودک در شپردادن به او, ضرر برساند. نهی فرموده است؛ و آن زن 
نیز حق ندارد که په کودک خود. بیش از دو سال کامل» شیر دهد. پس اگر پدر 
ومادر کودک با توافق یکدیگر بخواهند که کودک را زودتسر از دو سال از شیر 
بگیرند. عمل خوبی است و فصال در آیه به معنای گرفتن کودک از شیر است." 


لین تون منم زیون زوا که ص اهن آرتعدآشهروعضر! 
باقن اجان فلا جاح ليم فان في نشیم بالعزوت وانه نون 
خم (۲۳۴)» 

و ده روز انتظار می‌برند؛ پس هر گاه عده خود را به پایسان رساندند, در آن چه 
آنان په نحو پسندیده در باره خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست؛ و خداوند به 
آن چه انجام می دهید آگاه است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش. از حسین به سیف از 
محمد بن سلیمان روایت می‌کند که گفت: از امام جواد عليه السلام پرسیدم: جانم 
به فدای شما باد. چگونه عده زن مطلقه. سه حیض یا سه ماه | ست؛ در حالی که 
کلب ۵ زنی که شوهرش از دنیا رفته, جهارماه و ده روز می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد 
عده زن مطلقه. سه قرء می‌باشد (یعنی این که سه بار از خون حیض پاک شود) تا 
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معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد. این است که خداوند. شرطی را 
به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داده است و در این دو شرط, هیچ گناهی 
نسبت په انان مرتکب نشده است. ی ات ری تا 
آنها باید در e‏ ین که مرد سوگند یاد کند که با زن خود آمیزش نکند ). چهار ماه 
عده نگهدارند. خداوند می‌فرماید: : لدی زین فن نات لس بصو رة آشهر » 
[برای کسانی که په ترک همخوایگی با زنان خود سوگند می‌خورند (سایلاء) چهار 
ماه انتظار (و مهلت) است]. پس خداوند به هیچ مردی که ایلاء نموده. اجازه نداده 
تا مقاربت با همسر خود را بیش از چهار ماه ترک کند؛ زیرا می‌دانست که نهایت 
صبر زن,. در ترک مقاربت با مرد. چهار ماه می‌باشد. اما آن شرطی که به ضرر زنان 
می‌باشد این است که خداوند به آنان امر فرمود که اگر شوهرانشان از دنیا رفتشد» 
باید چهار ماه و ده روز عده نگهدارند. پس خداوند, در ایلاء, به نفع مرد و به ضرر 
زن. عده و ترک مقاربت را بیش از چهار ماه قرازنداد. ولی در اینجا (عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته) به جبران ضرری که به مرد دار ايلاء وارد شده بود. به ضرر 
زن و به نفع مرد» عده را چهار ماه و ده روز قرار داد. خداوند تبارک و تعالی فرمود؛ 
«یتریْصن بانشیهن أريَعة آشهر وعشرا» و خداوند. این ده روز عده را فقط به همراه 
چهار ماه ذکر کرده است چون که می‌دانست نهایت صبر زن در ترک مقاربت. چهار 
ماه است. به همین خاطر آن مدت را به نفع و رز زین واعپ کرد" 

۲) محمد بن یعقوب, از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از محمد بن ابی حمزه 
از ابو ایوب, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: زنی که شوهرش از دنیا 
رفته بود. نزد امام صادق علیه السلام امد تا ببرسد حکم این که وی در خانه‌ای غير 
از خانه خود شب را بماند. چیست؟ حضرت پاسخ داد: در زمسان جاهلیت اگر 
شوهر زنی از دئیا می‌رفت. آن زن به مدت دوازده ماه حداد می‌گرفت (و لباس 


عزا و ماتم بر تن می‌کرد) و چون رسول اله صلی اش علیه و آله مبصوث شد. بر 


۱- بقره /۲۲۶ 

۲- کافی, ج ۶ ص ۱۱۳ ع ۱. 

۳- احدّت المراة: یعنی زن. , خود را از زینت کردن و خضاب مالیدن. پس از وفات شوهرش 
منم کرد. «لسان العرب- ريشه حدد» 


r 


سیر 
روابی 
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ضعف زنان, رحم نمود و عده آنان را پس از وفات شوهرشان چهارماه و ده روز 
قرار داد؛ ولی با این وجود آنان بر این مقدار نیز صبر نمی‌کنند.! 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابرآهيم. از پدرش, از ابن محبوب, از علی بسن 
رئاب از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: ایا 
زنی که شوهرش از دنیا رفته و در عده به سر می‌برد. می‌تواند برای کار حسق و 
واجبی از خانه بیرون اید؟ حضرت پاسخ داد: یکی از همسران پیامبر صلی اه علیه 
و اله از حضرت پرسید: ایا زنی که شوهرش از دنیا رفته است می‌تواند به منظور 
کارهای حق و واجبی که بزانشن پیش هی این از خانه خارج شود؟ رسول اله صلی 
الله علیه و آله پاسخ داد: اف بر شما باد. پیش از آن که مبعوث شوم اگر زنی, شوهر 
خود را از دست می‌داد. پشکل را بر پشت خود می‌انداخت و می‌گفت: به مدت 
یک‌سال, موهایم را شانه نمی‌کنم و برچشمانم سرمه نمی‌کشم و خضاب نمی‌کنم. من 
به شما فقط امر فرمودم که به مدت چهار ماه و ده روز, عده نگهدارید و شما بر این 
مقدار نیز صبر نمی‌کنید! آن زن,نیایه,موهایش را شانه کند و به چشمانش سرمه 
بکشد و خضاب کند و نبایدً در,روز. از خانه‌اش بیرون‌آید و نباید شب را در جایی 
غیر از خانه‌اش به سر بردا همسر ربتوّل- اه صلی اله علیه و آله عرض کرد: یا 
رسول الہ! اگر برای آیرکن۔ کاو,سق و واجبی پیش آمد. چه کار کند؟ پاسخ داد: 
باید پس از زوال خورشید (مایل شدن خورشید از میانه اسمان) از خانه بیرون‌اید 
و به هنگام مساء (غروب آفتاب) بازگردد تا به این وسیله. شب را بیرون از خانه 
نگذرانده باشد. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: آیا آن زن مي‌تواند به حج برود؟ 
حضرت پاسخ داد: آری ۲ 

۴) عیاشی, از ابوبکر حضرمی. از امام صادق علیه السلام روایت سی‌کند که 
فرمود: چون آیه: «والذین یتوفون منکم وبذرون آزواجا یترصن بانشسهن رة 
آشهر وعشرآ» ازل شد زنان. شروع به خصومت و دشمنی ۱۹ اله صلی الله 
عليه و اله کردند و گفتند: مااین مقدار, صبر نمی‌کنيم. رسول الله صلی اله علیه و آله 
به انان فرمود: (پیش از بعتت من): اگر زنی از شماء شوهر خود را از دست می‌داد. 


۱- کافی» ج ۶ص ۷ 55 
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پشکلی را به بشت خود و در اتافکی در خدر «پرده‌سرا», گوشه گیر می‌شد و چون 
یک‌سال از آن روز سپری می‌شد. آن پشکل را برمی‌داشت و تکه تکه می‌کرد و با 
آن, بر چشمانش سرمه می‌کشید و سپس ازدواج می‌کرد. پس خداوند. انتظار هشت 
ماه را از دوش شما برداشته است.! 
۵) عیاشی. از عبد الله بن سنان. روایت می‌کند که گفت: از اسام صادق عليه 
السلام در پاسخ به این سوال که حکم زنی که شوهرش از دنیا رفته و با او جماع 
نکرده چیست؟ فرمود: ان زن, نباید ازدواج کند و بايد به مدت چهار ماه و ده روز. 
عده زنی که شوهرش را از دست داده نگه دارد " 
۶) عیاشی, از ابو بصیره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تقسیر 
ایه: «مُتاعا إلى حول غير (خراج "» [که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند و (از 
خانه کتوهر) یرون نکنند] را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: این آیه, به وسیله آیه: 
«یرْصن یانشیهن آربعة آشهر وعشرا» نسخ شده است و آیه میراث نیز آن را نسخ 
کرو الست" ۳۹ 
۷ عیاشی, از محمد بن مسلم روایت کر گقت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: جانم به فدای شما باد. چگونه عده زن مطلقه. سه حیض یا سه ماه است؛ ۳ 
در حالی که عده زنی که شوهرش ارتيا زفته, چهار ماه و ده روز می‌باشد؟ 3 
حضرت پاسخ داد: عده زن فطافهه سمه قرم می‌داشد کیعتی | ین که سه بار از خون 
حیض پاک شود) تا معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که 
عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد. این است که 
خداوند. شرطی را به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داده است و در این دو : 
شرط, هیچ گناهی نسبت به انان مرتکب نشده است. ان شرطی که به نقع زنان 
می‌باشد. این است که آنان باید در ایلاء (این که مرد سوگند یاد کند که با زن خود 
آميزش نکند) چهار ماه عده نگهدارند. خداوند می‌فرماید: ین باون من اا 


TAY z ۰ ت نمسم عیاشی» ج ۱ ص‎ -١ 
۳/۸ لاسر عیاشی» ج ۱ ص ۰ج‎ 4 - 
۳۰ بقره/‎ -۳ 

۴- تسیر عیاشی. 5 ص A۹ 8 f1‏ 


بای 


تسس ۵ 
بره 
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تربص أربعة آشهر ۳۹ E SSE‏ 
می‌خورند (عایلاه) چهار ماه انتظار (و مهلت) | ست]. پس خداوند به هیچ مردی 
اجازه نداده تا مقاربت با همسر خود را بیش از چهار ماه ترک کند؛ زیرا می‌دانست 
که نهایت صبر زن در ترک مقاربت با مرد. چهار ماه می‌باشد. زور 
ضرر زنان می‌باشد. این است که خداوند. په آنان ن امر فرمود: که ار شوهرانشان از 
دنیا رفتند. باید چهار ماه و ده روز عده نگهدارند. پس خداوند به این وسیله, آن 
ضرری که به مرد در دوران حیاتش زده بود (و به او اجازه ترک جماع بیش از 
چهار ماه را نداده بود) را هنگام مرگ مرد به وسیله قرار دادن عده زن بیش از 
چهار ماه, جبران نمود." 


یو وین باه َو کمن شرم ان 
نکر ستذکر رن و۳۲۳۳ ژوفاولاتمزمو 


13 ۷ ح يع امتا أجل اعم وان اغمان سکف خدزو؛ 
الم ون له ود حلمٌ(۲۳۵) 


[و در باره آن چه شما به لور سر بعت از آثان (در عده وفات) خواستگاری کرده 
پا (آن را) در دل پوشیده داشته‌اید. پر شما گناهی نیست. خدا می‌دانست که (شما) 
به زودی به یاد آنان خواهید افتاد. ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر 
آن که سخنی پسندیده بگویید؛ و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به 
سرآید؛ و بدانید که خداوند آن چه را در دل دارید می‌داند. پس از (مخالفت؛ او 
بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و پردبار است] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد, 
از ز حلبی روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر اين آیه را پرسیدم: 
ولکن لا ارک نی ۹ آن َقولوً رگا متغروفا». امام فرمود: ار ن است که مرد. 

پیش از تمام شدن عده نة او یگوید: : در خانه خاندان فلانی با نو وعده 


۱- بقره/ ۶ 
۲- تفسیر عیاشی, ج 5۹۱ ص قد 5 
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می‌گذارم؛ تا از او خواستگاری کند. مقصود از اين ایه: «إِلاً أن ولوا قرلا شفروف» 
همان خواستگاری کردن EIN OE‏ 


آید." 
سر اید. 


۲ و نیز از وی, از گروهی از یاران ماء از سهل بن زیاد و محمد بن یحیی, از 
احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بن ابی نصر از عبد الله ببن سنان 
روایت شده است که گفت: از وی ی تاه در باره اين ايه e‏ 
«وکن لا ذوفن سا لا أن تقولو ولا موف ولا تغزموا عفد النکاح خی 
يبلغ الکتاب جلَ» حضرت » فرمود:منظور | ز سیر آن است که مرد بگوید: محل وعده 
ما خانه خاندا ن فلانی است و سپس از او بخواهد که اگر عده‌اش e‏ هیر هو تین 
بر او پیشی نگیرد. گفتم: پس معنای این آیه چیست؟ «الا أن ولا توا مُعروفا» 
فرمود: آن است که طلب حلال کند, بی ان که قصد عقد نکاح داشته باشد تا ان که 
مدت تمام شود. 

۳ و وی از محمد بن یحیی» از احمد بن مخمد. از علی بن حکم. از علی ہن ۹ 
حمزه روایت کرده که گفت: از امام علی له السلام در مورد قول خداوند عز و 
جل پرسیدم: «ولکن لا تراعدوهن سرا» فرمود: مرد به زن می گوید: با تو در خانه ۳ 
خاند ان فلان وعده می گذارم و از آنها رفتار ناشایست سر مي زند. خداوند عز و و9 
جل می فرماید : «إلا أن تقولا فقولا مفروفا» و منظور از گفتار یک تقد ورین 
کردن به نعو صحیح و حلال است دول تغزئوأ دة اللكاع خنى یل الاب 
أجلّه» ' 

۴ و وی از حمید بن زیاد از حسن بن محمد از غیر واحد. از ابان, از عبد 
الرحمن بن صادق از امام صادق عليه السلام دی نورد آي «إلاً آن تفولوأ رما 
رونا روایت کرده است که ایشان فرمودند: زمانی که مرده زج را می پینده اة 
به وی بگوید: من به تو علاقمند هستم و زنان را گرامی می دارم. بنابراین خودت از 
من پیشی نگیر و منظور از سیر (مخفیانه) این است که در جایی که با او وعده 
می‌گذارد. وعده خلوت نگذارد." 


۱- کافی ج 4 ص ۳۳ حد يث ۱ 
۲- کافی؛ چ ۵ ص ۳ ح ۲ 
۳- کافی» ج ۵ ص ۵ ح ۳ 
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4E‏ ت 


۵( عیاشی. از عبد الله بن سنان, از درش روایت می کند که: از امام ادق 
عليه السلام در مورد اين آیه: «وتکن لا تواعدوهن سیر لا أن تقولوا قرلا تغروفا» 
پرسیدم فرمودند: منظور از این آیه, درخواست امر خیر و حلال است ؛ هرل تغرمو 
عقدة النکام ختییبلغْالکتاب أجله» مگر غير از اش ات که مره یکی از اد گنه 
عده زن سام شودب می کوچ با و دز خان خاندان فلان وعده می گذارم. سپس از 
وی می‌کند تا یه رمان ا عده وی و تافو در این رار 
و 1 ت مر خر و حلال است بدون انکه تمد 
نکاح داشته باشد. تا زمانی که مدت زمان عده به بایان ا 

۶ رفاعه از قول امام صادق عليه السلام در مورد آیه: «قولًا مُعْروفا» نقل 
مي‌کند . ایشان فرمود: منظور, سخن نیکو است 

¥( در روایت ابو بصیر به نقل از تا ای ماخ در مورد ای ود 
تواعدوهن سرا» آمده | ست: ایثیانْ فرمودند: منظور. زمانی است که مرد پیش از 
پایان عده زن. با وی سخن:بگوید واه وّی وعده دهد: «با تو در خانه خاندان فلان 
وعده می‌گذارم». برای آن که از آنها رفتار ناشایست سر بوند. " 

۸) و در روایت ڪرو اف بن بسنان از قول امام صادق عليه السلام اة اف 
این آیه به مردی اشاره دارد که به زنی قبل از تمام شدن عده‌اش بگوید: با تو در 
خانه خاندان فلان وعده می‌گذارم. سپس از وی می‌خواهد زمانی که مدت عده‌اش 

+ ۴ 
به پایان رسد پر او پیشی نگیرد. 

4( در روایت - ابو بصیر به عل از فا صادق عليه السلام در مورد ایه: رل 
تواعدوهن ۳۳ الا أن ولو ا مَعْروفا» روایت شد و اسیت؛ : زمانی که زن در دوره 

عده‌اش به سر می‌برده په وی سخن نیکو بگو و او را په خود متمایل کن و به وی 
مگو: من چنین و چنان خواهم کرد و فلان کار زشت را با ناموس انجام خواهم داد؛ 


۱- تفسیر عباشی» ج ۰۱ ص ۰۱۴۲ ح ۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۴۲ ح ۳٩۲‏ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱ص ۱۴۲ ح ۳۹۳. 
- - تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲ح ۴ 
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و نیز هر کار دیگری که ناشایست باشد." 

۰ در روایت مسعدة بن صدقه به نقل از امام صادق عليه السلام در مورد 
آیه: با آن تقو لوا 7 مشروفاه آمده است: مرد. خطاب په زن که در دوره عده‌اش 
به سر می‌برد» می گوید: ای خانم! من بسیار دوست دارم تو را شادمان کنم و زمانی 
که دوره عده‌ات تمام شود إن شاء الله از خاطر من نخواهی نرفت. پس خودت از 
خن بی نکن این امر بايد بدون اقدام به اجرای صیغه عقد ازدواج صورت ی 


و ۶ .| ۹ 4 ۵ 21 ۸ 1 ۳۹ ۲ 

یمه وغل ات ده تافو حه الین (۲۳۶ 
[اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری (نیسز) معین 
نکرده‌اید طلاق گویید. بر شما گناهی نیست؛ و آنان را به طور پسندیده به نوعی 
بهره‌مند کنید. توانگر به اندازه (توان) خود و تنگدست به اندازه (وسع) خود. (ایسن ۹ 
کاری است) شایسته نیک و کاران] 1 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حضص ¥ 
بن بختری, از امام صادق عليه السلام نقل مى كتا آین ایه, به مردی اشاره دارد که 38 
همسرش را طلاق داده است؛ ایا این مردتمی‌تواند زار مند سازد؟ ایشان و 
می‌فر ماید: بله می‌تواند. آیا این مرد دوست ندارد در زمره نیکو کاران باشد و ایا 
این مرد نمی خواهد جزو برهیزکاران باشد؟!۲ 


حلبی, از امام صادق عليه السلام در رابطه با مردی که همسرش را طلاق می‌دهد 
پیش از آن که با وی هم بستر شود. نقل می‌کند: در صورتی که برای وی مهریه‌ای 
تعیین کرده باشد. باید نیمی از آن را به وی بدهد و در صورتی که برای وی 
مهریه‌ای نعیین نکرده باشد. باید وی را همچون زنانی که در شأن او هستند. بهره‌مند 


1- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۱۴۳ ۳۹۶. 
۳- کافی. ج ۶ ص ۱۰۶ ۰۱ 
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سازد. ' 
۳ شیخ با سند خویش. از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکسم از 
مردی» از ایو حمزه از امام محمد باقر عليه السلام بیان می‌کند: از ایشان در مورد 


مردی که می‌خواهد همسر خویش را پیش از آن که با وی هم بستر شود. طلاق 
دهد. سوّال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: مرد یاید همسر خویش را پیش از 
طلاق بهره‌مند سازد؛ چرا که خداوند باری تعالی می‌فر ماید: «رمتغوهن على موس 
قدره وغلی المقتر قدره»." 

وق با بد خویض, از احمداین مد پن عینتی: از اا از مد بسن 
مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند: از ایشان در مورد مردی که 
می‌خواهد همسر خویش را طلاق دهد. سؤال کردم. ايشان فرمودند: مرد بايد همسر 
خویش را پ بیش از طلاق بهره‌مند سازد؛ چرا که خداوند باری تعالی می‌فرماید: 
«رمتموهن عَلّى المُوسع قدره وغلی المقتر قدره».۳ 

۵ عیاشی, از حفص بن بین از امام جعفر صادق عليه السلام در مسورد 
مردی که همسرش را طلاق؛می‌دهد. می‌پرسد: ایا این مرد باید زن را بهره‌مند 
سازد! ایشان می‌فرمایند: بله. ایا این مرد دوست ندارد در زمره نیکوکاران باشد؟ و 


صر : 4+ 


آیا این مرد نمی خواهد: جزو پرهیزکاران باشد؟؟ 

رت از امام جع ر اده یه السلام نقل می‌کند: در صورتی که مرد 
شیر کن او سک 1 ۱ ن که با وی هم بستر شود طلاق دهد. باید نیمی از مهریه را به 
وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیين نکرده باشد. باید وی را به 
طور پسندیده به نوعی بهره‌مند سازد؛ توانگر به اندازه توان خود. و تنگدست به 
اندازه وسم خود؛ و این زن. عده‌ای ندارد و می‌تواند از همان لحظه. با هر کس که 
بخواهد ازدواج نماید * 

۷ حلبی, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: فرد توانگر. همسسرش 


سس ره 
بره 


١-کافیء‏ ج ۶ ص ۲2۰۱۰۶ 

۲- تهذیب. ج ۸ ص ۱ ۴۸۹ 

۲- تهذیب. ج ۸ ص ۰۱۳۲ ۲۹۲. 

۴- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۱۴۳ ح ۳۹۷. 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۰۱۴۳ ص ۳۹۸ 
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را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی, بهره‌مند می‌سازد و شخص تنگدست, وی را 
از گندم و کشمش و جامه و درهم بهره‌مند می‌سازد. ایشان در ادامه فرمودند: امام 
حسن مجتبی علیه السلام زمانی که زنی را طلاق دادند. کنیبزی را به وی اعطا 
نمودند؛ و ابخان هرگز زنی را طلاق نمی دادند مر آن که ایشان را از چیزی 
بهر ه‌مند ازن" 

۸ ابن بکیر نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام در سورد آیه: 
«رمتموهن على الْمُوسع فده وغلی ار قَذره» سوال نمودم که توان فرد توانگر و 
فرد تنگدست به چه میزان می‌باشد؟ ایشان فرمودند: امام سجاد عليه السلام با 
مرکب خویش یعنی با باری که مرکبش حمل می‌کرد؛ بهره‌مند می‌ساخت." 

٩‏ محمد بن مسلم بیان می‌کند: از امام صادق عليه السلام در مورد مردی که 
قصد دارد همسرش را طلاق دهد سؤال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: مرد باید 
همسر خویش را پیش از طلاق بهره‌مند سازد. خداوند باری تعالی می‌فرماید: 
وه على تور قزه ی رن همجنازن ن که در آیات بعدی 
خواهد آمد که توانگر و تنگدست با تو چا چا هفات متا موف ا 
غلی المتقين» [و فرض است بر مردان پرهیزگاز که زان طلاق داده شده را به 
شایستگی چیزی دهند]وظایفی علاوه‌بر آن دارند." 


۸ 


E 4 ۰‏ ۳ ۳ ۳2 2 
أن شون والزي ین مکاح وآن ورب وی ولا تسوا ال 
کاخ انه امن تیم (۲۳۷). 
[اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید. طلاقشان گفتید, در حالی که برای آنان 
مهری معین کرده‌اید؛ پس نصف آن چه را تعیین نموده‌اید (به آنسان بدهید), مگر 
این که آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد. و گذشت 


ان موه ینبل آن وهن EE EE‏ 
د أ 


ارات با ۰ ۴ 
یت وق در ورن ۳ 0 ۱ از سوره بقره آمده است. 
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کردن شما به تقوا نزدیکتر است. و در میان یکدیگر. بزرگواری را فراموش مکنید؛ 
زیرا خداوند به آن چه انجام می‌دهید بیناست] 

۱ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری» از محمد بن عبد الجبار, از ابو عباس 
محمد بن جعفر رزاز. از ایوب بن نوح, از ابن سماعه» و جمیعا از صفوان بن یحیی, 
از ابن مسکان. از ابو بصیر. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: در صورتی 
که مرد. همسرش را پیش از آن که با وی هم بستر شود طلاق دهد, زن از آن مرد 
جدا گشته است و قادر است از همان لحظه طلاق, با هر شخص که بخواهد ازدواج 
نماید؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین کرده باشد. باید نیمی از آن را به 
وی دهد و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیين نکرده باشد, باید وی را بهره‌مند 
سای ۲ 

۲) صفوان. از ابن مسکان, از ابو بصیر؛ و علی بن ابراهیم از پدرش؛ و تعدادی 
از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از عتمان بن عیسی, از سماعه, و همگی از 
امام جعفر صادق عليه السلام در خضوص این آیه: «وإن طفتَموهنٌ من قبل آن 
وهن وقد فرضتم لهن فرب یفک فرصتم إا أن یغفون أو يفو ای بيده 
عقده 5 النکاج» روایت می‌کند که ايشان فرمودند: این آیه به بدر یا برادر یا مردی 
اشاره دارد که وصی اسنت؛:و, ھر رکیں که قادر به دخل و تصرف در امسوال زن 
می‌باشد و می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند. ار او گذشت کرد 
اشکالی ندارد.؟ 

۳ صفوان, از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از حماد. از حلبسی, از امام 
جعفر صادق عليه السلام در خصوص مردی که همسرش را پی" پیش از آن که با وی 
هم بستر شود طلاق دهد, تقل می‌کند: در صورتی که برای وی "۳ تعیین کرده 
باشد. باید نیمی از آن را به وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیسین 
نکرده باشد. باید وی را همچون دیگر زنان هم شأن او بهره‌مند سازد. ایشان در 
ادامه در مورد آیه خداوند عز و جل: «أوٴ یغفو الّذى بيده عقده: التگاح» فرمودند: 
این آیه به پدر یا برادر یا مردی اشاره دارد که وصی است: 0 ۱۰ ۳۷ ۲۳۳ 


وی ۱ 
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دخل و تصرف در اموال زن می‌باشد و می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش 
رساند و یا خرید تناید اگر او گذشت کرد اشکالی ندارد. ! 
۴ صفوان. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد. از علی ہن حکم. از علی بن 
ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
مردی که همسرش را پیش از آن که با وی هم بستر شود طلاق دهد سوال کسردم. 
ایشان در پاسخ فرمودند: در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین کرده باشد. بايد 
نیمی از آن را به وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین نکرده باشد. 
باید وی را همچون دیگر زنان پهره‌مند سازد." 
۵ صفوان. از تعدادی از پاران. از سهل بن زياد و احمد بن محمد از ابن 
فضال, از معاوية بن وهب. از امام جعفر صادق عليه السلام نقمل می‌کند: روزگار 
سختی " برای مردم فرا خواهد رسید که هر شخص, آن چه در دست دارد را گاز 
خواهد گرفت و نکویی را به فراموشی خواهد سپرد. خداوند عز و جل می‌فرماید: ۱ 
«ولاً تسوا الفضل بینکم» در آن زمان اقوامي يدا خواهند شد که با نیازمندان و کي 
مسکینان. همچون افراد شرور رفتار خو لکت کار [J‏ 
۶) شبخ با سند خویش, از حسن ابن محمد بن سماعه, از احمد بن حسن ۴ 
میثمی, از معاوية بن وهب. از ابو ایزب, از امام جعفر صادق عليه السلام تقل بو 
می‌کند: روزگار سختی برای مردم فرا خواهد زسید که هر شخص. آن چه در دست 
دارد را گاز خواهد گرفت و نیکی را به فراموشی خواهد سپرد. خداوند عز و جل 2 
می‌فرماید: «ولاً تسوا الفضل بَینکم» سپس در آن زمان افرادی بیدا خواهند شد که 3 
با مضطرین [آنان که از سر ناچاری و افلاس تن به معامله می دهند] معامله خواهند 
کرد [و مالشان را از چنگشان در خواهند آورد]. این افراد بدترین مردمند." 
۷ همچنین شیخ با سند خویش, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از عبد 
اله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: منظور از کسی که پیوند 


۱- کافی. ج ۶ ص 2۰۱۰۶ ۳. 
۲- کا ی ۱۰۶ ١‏ 
قي ج اک ص ۱۰۶ ج ِ 
۳- مردم باً ظلم و ستم رو به رو خواهند شد, گویا که از شدت آن ستم, انگشستان خویش را 
گاز می گیرند. «النهایه : ج ۳. ص ۲۵۳۲». 
۴- کافی: 3 ۵ ص E‏ € ۳۸ 
(- تهذیب: ج ۷ ص ۰۱۸ ح #۰ 
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نکاح به دست اوست. همان ولی امر زن می‌باشد.' 

۸ همچنین شیځ با سند خویش. از فضاله. از رفاعه نقل می‌کند, از امام جعفر 
صادق عليه السلام در مورد کسی که پپوند نکاح به دست اوست. سؤال کردم. ایشان 
در پاسخ فرمودند: وی» ولی امر زن می‌باشد که برخی از مهر را می گیرد و برخضی 
را نمی گیرد و حق ندارد که هیچ نگیرد. " 

)٩‏ همچنین شیخ با سند خویش, از احمد بن محمد بن عیسی» از برقی و یا 
شخص دیگر, از صفوان, از عبد اه از ابو بصیر نقل می‌کند که از امام جعفر صادق 
عليه السلام در مورد کسی که پیوند نکاح به دست اوست. سوال کردم. ایشان در 
پاسخ فرمودند: پدر یا برادر یا مرد وصی است. کسی که قادر به دخل و تصرف در 
اموال زن می‌باشد؛ و می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند و با خرید 
نماید و هر یک از اینها. مجاز هستند از آن مال گذشت نمایند " 

۰ همچنین شیخ با سند خویش, از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب. از 
ابو بصیر و علاء بن رزین, از محمدیِن مسلم. و هر دوی آنها از امام جعفر صادق 
علیه السلام نقل می‌کنند: از اپشبان دز مُورذارکسی که پیوند نکاح به دست اوست: 
سوال کردم. ایشان در پاسخ فرفودند: پدر.یا برادر يا وصی است؛ و هر کس که 
قادر به دخل و تصرف دز اموال,زن, می‌باشد, و,‌می‌تواند اموال زن را برای وی به 
فروش رساند و یا خرید نماید و هر کدام مجاز هستند از مهریه گذشت تنمایند. ۲ 

۱ همچنین شیخ با سند خویش, از محمد بن ابی عمیر, از بسیاری از یاران 
ماء از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد مسردی که مهریه دخترش را از 
شوهرش گرفته و سپس از دنیا رفته است سوال شده است: آیا این دختر مجاز 
است مهریه خویش را از همسرش مطالبه نماید و یا اینکه بدرش مهریه‌اش را 
گرفته است؟ ایشان در پاسخ فرمود: در صورتی که آن زن. پدرش را وکیل خود 
قرار داده تا مهریه‌اش را اخذ کند. دیگر مجاز نمی باشد مهریه را مطالبه نماید؛ ولی 
در صورتی که وی را وکیل نکرده باشد. می‌تواند ان را مطالبه نماید و زوح. برای 


۱- تهذیب. ج ۷ ص ۳۹۲ ح ۱۵۷۰. 
۳ تهدیپ. ج ۷ صں ۳ ح وف (ه5 
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اخد مهریه ای که پرداخت کرده است به ورثه پدر زوجه رجوع می‌کند. مگر آن که 
زوجه» دختر کم سن و سالي باشد که در این صورت. پدر وی می‌تواند مهریه را به 
جای وی دریافت نماید و هر زمان که وی را پیش از آمیزش طلاق دهد. پدرش 
می‌تواند از بخشی از مهریه‌اش, گذشت نماید و بخشی از آن را دریافت نماید؛ ولی 
نمی تواند از همه آن گذشت نماید. خداوند در ايه رل آن يون 1 یغفو الّذى بيده 
فده النکام» اشاره به پدر و هر کسی که زن, وی را وکیل و ولی آمر خویش داند, 
از جمله برادر و یا نزدیکان و یا غیره." 

۲) عياشی, از اسامة بن حفص. از امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل 
می‌کند: از ایشان در مورد مردی که زنی را یه همسری بر می‌گزیند ولی مهریه‌ای را 
برای وی تعبین نمی کند. سژال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: این زن از حق ارث 
برخوردار می‌باشد و عده دارد؛ در حالی که مهریه‌ای ندارد. ایشان در ادامه فرمودند: 
آیا این آیه خداوند پاری را ی ِِِ_ «ون طفْتَمُ وه من قبل 


۳ از منصور بن حازم نقل شده پا از ایشان در مورد مردی پرسیدم که 
زنی را به همسری بر می‌گزیند و مهریه‌ای را برایوی تعیین می‌کند. سپس از دنیا 
می‌رود؛ در حالی که با وی هم بسر تمه پاشد. ایشان درم‌پاسخ فرمودند: آن زن از 
مهریه کامل و ارت. برخوردار می‌شود. به ايشان عرض کردم: راویان از شما نقل 
کرده‌اند که نیمی از مهریه به وی می‌رسد. ایشان فرمودند: آنها به درستی سخنان مرا 
به یاد نمی سپارند. این حکم به زن مطلقه اختصاص دارد. " 

۴ از عبد الله بن سنان. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: كسى 
که پیوند نکاح به دست آزستن همان ولی امر ازن می‌پاشد. ۲ 

۵ از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام جعفر صادق عليه السلام در 
رایطه با آیه: «إلاً آن يفون أو یغفو الّذى بيده عفد النکام» تقل شده است که 
ایشان می‌فرمایند: منظور. ولی زن است و کسانی که مجاز هستند از همه مهریه و یا 


۱- تهذیب. ج ۶ ص ۰۲۱۵ ح ۸۵۰۷ 
۳- تفسیر عیاشی» ج دص CAFE‏ ۰۴ ۳1 
۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۴۴ ح ۲۰۵. 
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بخشی از آن گذشت نمایند.! 

۶ از ز اب بصير از امام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آيه: «أو یو 
یب بیده عقدة النکاج» نقل شده است که ابشان می‌فرمایند: منظور پدر, بسرادر. 
وصی و هر کسی است که قادر به دخل و تصرف در اموال زن می‌باشد و می‌تواند 
اموال زن را رای وی به فروش رساند و با خرید نماید؛ هر یک از اها مجاز 
هستند از مهریه گذشت نمایند. " 

۷ از رفاعه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: کسی که پیو 
نکاح به دست اوست. همان ولی امر زن می‌باشد که دختر را به تکاح کسی در 
آورده باشد؛ و مجاز است بخشی از مهریه را دریافت نماید و بخش دیگری را رها 
سازد؛ ولی نمی تواند از همه مهریه گذشت / 

۸) از ابو بصیر از امام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آیه: «أو یو 
نی بیده عقدة 5 النگاح» نقل شده است که آیشان می‌فرمایند: منظور پرادر. بدر. مرد 
وصی و هر کسی است که قادر هل و تصرف در اموال زن می‌باشد. به ایشان 
عرض نمودم: در صورتی که ژن بکوید؛ من/کارهای وی را تأیید نمی نمایم. آمر جه 
گونه است؟ ایشان در پاسخ گفتند: زن تمی-تواند ولی خویش را در مورد شروش 
اموال خویش مجاز دانستّه و در مورد امور ديگَري همچون این امر مجاز نداند." 

٩‏ از رفاعه تقل شده است: از امام جعقر صادق عليه السلام در مورد كسى 
که پیوند نکاح به دست اوست. سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: همان ولی زن 
می‌باشد که دختر را به نکاح کسی در اورده باشد و مجاز است بخشی از مهریه را 
دریافت نماید و بخش دیگری را رها سازد؛ ولی نمی تواند از همه مهریه گذشت 
EAE‏ 

۰ از ز اسحاق بن عمار نقل شده است که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه: «لاً آن یففون» سؤال کردم. ایشان در پاسسخ فرمودند: زن مي‌تواند از 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۴۴ ح 
۲- تفسیر عیاشی. ج ص YT‏ 

۳- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۱۳۵ ح 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱۳۵ ج 
۵- تفسیر عیاشی» ج ص ۱۳۵ ح ۷۰ 
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نصف مهریه خویش گذشت نماید. سپس به ایشان عرض کردم: : «آو يعمو الى بيده 
عفد النکاح» ایشان در پاسخ فرمودند: : پدر زن. مجاز است از مهریه. گذشت نماید 
و همچنین برادر وی, در ورت که کیم وق بد شار آید و در مقام پدر او باشد, 
مجاز به این امر می‌باشد؛ و در صورتی که برادر قیم و ولی وی به شمار نیاید. مجاز 
به دخل و تصرف در امر وی یست.' 


۱) از محمد ین مسلم. از ابام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آیه: «إَلاً 


آن یعون أو يفَو الذی بده عقدة 5 النکاح» نقل شده است که ایشان مسی‌فرماین د: 
ریا وی زی و کسانی کار کد از غبه نهزبه و با بعش از ۱ ن گدفست 
EN‏ 

۲) از سماعه, از امام جعفر صادق عليه السلام دز واه با این فان ین ۳ 
اذی بيده عقدة لنگام» نقل شده است. که ایشان می‌فرمایند: منظور پدر. برادرء 
وو اوی و ندر کی ات کا قادو وه ذل و قرف دز شال رن سی اشد و 
می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند ویا خرید نماید؛ و هر کدام مجاز 
هستند از مهریه گذشت نمایند. به ایشان,غرض نمودم؛,در صورتی که زن بگوید: 
من کارهای وی را تأیید نمی نمایم. امر لچیگونه ات ايشان در پاسخ گفتند: زن 
نمی تواند ولی خویش را در مورد فرش اموال خویش مجباز دانسته و در مورد 

۳2 

۳ ) از برخی از افراد قوم بنی عطیه از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
0 و جوا موی : بخشی از سود آن په 

و ی مر یا مان ا ع 
و اله نقل شده است: روزگار سختی برای مردم فرا خواهد رسید که هر شخص 
آن چه را که در دست دارد. با دندان خواهد گرفت و نیکی را به فراموشی خواهد 


۱- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۰۱۴۵ ح 85 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۴۵ ح TAF‏ 


@ 


بر حمه 
روابی 


sarallah-ketab.blogfa.com 


60؟* تست 


سیر ۵. خداوند عز و جل می‌فرماید: و تنسوا الفضل ینک 


افو أعل شلات و الا علی وفوموأنهکنتین (۲۳۸), 
[بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی و محمد 
بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, و 
همگی از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه 
السلام در باره نمازهای واجب سوال کردم؟ ایشان در پاسخ فرمود: ما پنج نصاز در 
طول شبانه روز داریم. سپس از ایشان سوّال کردم: آیا خداوند در قرآن از آنها نام 
برده و انها را شرح داده است؟ ايشان فرمود: بله, خداوند باری تعالی به پیامپرش 
فرمود: «أقم الصا لدوک الشس إلى عُسّق الّیسل» [نماز را از زوال آفتاب تا 
هایت تاریکی شب برپادار] و منظور از دلوک خورتسید. زوال آن است. از زمسان 
زوال خورشید تا هنگام نیمه شتٍ چهاژ/,نماز داریم که قرآن به نام و شرح و زمان 
انها اشاره کرده است و یز فرمود: منظور از «غسق اللیل» نیمه شب می‌باشد. سپس 
خداوند باری تعالی می‌فرماید: E‏ جر ان قرآن النجْر کان مُشهودا» او (ئیز) 
نماز صبح راء زیرا نماز بخ هموازه (مقرون-با) خضور (فرستگان) است] و ایین 
پنجمین نماز به شمار می‌رود. خداوند باری تعالی در این رابطه می‌فرماید: «رآقم 
الصا طرفی الثهار» [و در دو طرف روز (اول و آخر آن) نماز را برپا دار] و 
منظور از دو طرف روز. غروب و صبحگاه است و «وزفا م من الب ل» [ [و نخستین 
ساعات شب] و منظور از آن, نماز عشاء و آخرین نماز است. خدواند باری تصالی 
می‌فر ماید: «حافظ را عَلّی الصَوات والصَلاة اْرشطی» و اوراز ان تسا هس 
است و آن نخستین نمازی بود که پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله آن را به پا داشت 
اين نماز در ميان روز و ميان دو نماز صپج و عصر به جا آورده می‌شود. در برحی 
از قرائت ها آمده است: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر و 
قوموا ثه قانتین» [بر ذ نمازها و نماز میانه که همان نماز عصر است. مواظبت کنید؛ و 
خاضعانه برای خدا به پا خیزید]. ایشان در ادامه فرمود: این آیه در روز جمعه بسر 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۱۴۶ ح ۴۱۵. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که در سفر به سر می‌برد. نازل شد. ایشان. 
خاضعانه آن را به جا آورد و آن را در همان وضعیت خود. چه در حال سفر و چه 
ذر حال اقات در وطرن نگاهداشت: ولی رای کسی که در ال اقاتته بت سر 
می‌برد. دو رکعت افزود. دو رکعتی که پیامبر آن را افزود. در روز جمعه, برای مقیم. 
همان دو خطبه‌ای است که با امام جمعه همراهی می‌کند؛ بنابراین هر کس در روز 
جمعه. فرادا نماز بگزارد. باید آن را به مانند نماز ظهر در دیگر روزهاء در چهار 
زکست بش ان 

۲) ابن بابویه روایت می‌کند: پدر مرحومم به من گفته است: سعد بن عبد الله از 
یعقوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر, از ابو مُغرا حُمَّید بن مُتنی عجلی, از ابو 
بصیر نقل می‌کند: شنیدم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: منظور از نماز ميانه؛ 
نماز ظهر است و این نخستین نمازی است که بر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
ازل شده ات" 

۳) علی بن ابراهیم روایت می‌کند: بدرم. از.نضر بن سوید. از ابن سنان, از امام 
صادق علیه السلام نقل می‌کند. که ایشان فرشودند: بر تمازها و نماز میانه که همان 
نماز عصر است. مواظبت کنید؛ و خاضعانا رای خدل4 ) خیزید." 

۴) عیاشی, از محمد ین مسلم. از امام-محمد باقر علیه السلام نقل مي‌کند: در 
مورد نماز میانه از ایشان سوال کردم. ایشان فرمود: «حافظواً عَلّى الصلوّات والصلاة 
ارط ومو له قَانتین» [بر نمازها و نماز میانه و نماز عصر مواظبت کنید؛ و 
خاضعانه برای خدا به پا خیزید.] منظور از نماز میانه. نماز ظهر است که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله آن را این چنین به جا مي‌آورد." 

۵ از زراره, از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌شود که ایشان فرمودند: 
«حافظرا علّی الصلوّات والصلاة الوسطی» [بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید] و 
نماز میانه نخستین نمازی بود که پیامبر اگرم صلی لله علیه و آله آن را بر پا نمودند. 
این نماز در ميان دو نماز صبح و نماز عصر به جا آورده می‌شود؛ و خاضعانه برای 


۱- کافی, ج ۳ ص ۲۷۱ح ۱. 

۲- معانی الاخبار. ص ۱۳۳۱ ح ۱. 

۳- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۸۷ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۶ ح ۳۱۶ 


3 
۵ 
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به جا آوردن نماز میانه به پا خیزید. ایشسان در ادامه فرمودند: این آیه» در روز 
جمعه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که در سفر به سر می‌بردند. نازل 
گشت. ابشان خاضعانه آن را به جا آورد و آن را در همان وضعیت خود چه در 
حال سفر و جه در حال سکونت نگاهداشت؛ ولی برای کسی که در حال اقامت یه 
سر می‌برد. دو رکعت افزود. دو رکعتی که پیأمبر آن را افزودند. در روز جمعه, برای 
مقیم. همان دو خطبه‌ای است که با امام جمعه همراهی می‌کند. بنا بر این هر کس در 
روز جمعه. فرادا نماز بگزارد. بايد آن را به مانند نماز ظهر در وک روزها. در 
چهار رکعت بخواند. سپس ایشان در خصوص آیه: : «رقوموً له قانتین» می‌فرمایند: 
یسنی باید مطیع و 0۷ و راغب., نماز را به با دای 

۶) از زراره و محمد بن مسلم نقل شده است که از امام محمد باقر عليه السلام 
در مورد آیه: «حَافظراً عَلّی اللات والصلاة الْوسطی» سؤال نمودند و ایشان در 
اتم فرمرمتن: مور تجار طظهر بت که تفه را یه ومهلة ان شاد سدع را راخب 
کردانید؛ و نمازی است که در آیتتولعت. هر بنده مسلمانی هر ان داز ی 
نیکی از خداوند طلب نمایبا: بد وی خطا/می‌کند. " 

۷ از عبد الله بن سنان؛.از امام صادق عليه السلام روایت می‌شود: که منظور از 
«الْصَلاة الوسنطی» نماز قیانه نماز ظهر تفن آیف «وقومُوأً له قانتین» به رو 
آوردن شخص به نماز و رعایت نماز آول وقت و به هنگام. به گونه‌ای که امری وی 
را از نماز غافل نسازد» اشاره دارد." 

۸ از محمد بن مسلم. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: منظور از 
نماز میانه. نماز میانه روز است که همان نماز ظهر به شمار می‌رود؛ و همانا یاران ما 
به خاطر آن. به زوال دقت زیادی نشان می‌دهند.؟ 

٩‏ در روایت سماعه آمده است که منظور از آیه: وکر را له قانتین» دعا 


۵ 


amen 4®» 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۴۳۶ ح ۳۷ 
۳- تفسبر عیاشی. ج ص ۱۳۷ ےج ۳۹ 
۴- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۱۴۷ ے ۴۲۰. 
۵- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۴۷ ۴۲۱. 
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۱) از عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق علیه السلام درمورد آيه: «حَافظواً 


على الصلوات والصلاة الوسْطى وقومُوأً له قانتین» روایت شده است که ایشان 
می‌فرمایند: منظور از کلمه «صلوات» پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و امیبر 
المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین - درود خداوند بر ایشان باد - می‌باشد و 
اصطلاح «الوسطی» اشاره به امیر مؤمنان عليه السلام دارد. و منظور از آیه: 
«وقوموأ له قانتین» یعنی مطیع و فرمانبر امامان باشید.! 

۱ ابو علی طبرسی به روایت از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر 
صادق عليه السلام بیان می‌کند: منظور از قنوت, دعایی است که در حال قیام در 


تما ران ای شود 


ان نکر 3 تدم او نامک ال ککولوأئعلمون 
(۲۳۹): 


وپس اگر بیم داشتید. پیاده يا سواره (نماز: کنید)؛ و چون ایمن شدید. خدا را یاد 
کنید که آن چه نمی‌دانستید به شما آمواخت] 

۱) محمد بن یعقوب با سند خود..از اجمد بن محمد. از ز علی بن حکم. از ابان. 
از عبد الرحمن, از امام صادق عليه السلامتقلمی‌گند؛ از آمام صادق عليه السلام در 
خصوص آید: «قإن خفتم | فرجائا َو رکبانا» سوال کردم که در صورت ترس و 
وحشت از حیوان درنده و یا دزد چگونه نماز بگزارد؟ ایشان در پاسخ فرمودند؛: 
تکبیر گوید و با سر خویش اشاره نماید." 

۲) عیاشی, از زراره. از امام صادق عليه السلام نقل شده است: از امام پرسیدم: 
در مورد نماز «مواقفه» برایم شرح دهید؟ " ایشان در پاسخ فرمودند: در صورتی که 
دشمنت منصف نباشد"و اجازه نماز خواندن را ندهد. نماز را چه ایستاده و چه 


سواره به صورت اشاره می‌گزاری؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «قان خفتم فرجالا أو 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۰.۱۳۷ ح ۳ 
: البیان» ج ۲, ص ۰۱۲۸ 
۴- مان نبرد, کارزار وای ا مصدر وقف) 
۵- النصف و النصفه. انصاف دادن . حق دادن. «لسان العرب - از مصدر نصف» 
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ا : ا 


رکبانا» در این حال, در رکوع می‌گویی: لک رکمت و آنت ربی «فقط برای تو رکوع 
می‌کنم و تو پروردگار من هستی». و در سجود می‌گویی: لک سجَدت و انت ری 
«فقط برای تو سجده می‌کنم و تو پروردگار من هستی». به هر سو که مُرکبت قصد 
نماید؛ اما باید در هنگام تکبیر رو به سوی قبله کنی,! 

۳) ابان بن منصور از قول امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: در جنگ صفین, 
نمازهای یک روز؛ یعنی: ظهر و عصر و مغرب و عشاء از امير المژمنین عليه 
السلام و مردم. قضا شد. حضرت به آنها امر فرمود: تسبیح کنند و تکبیر و تهلیل 
بگویند. ایشان در ادامه فرمود: سپس امير مومنان على عليه السلام به آیه: «قإن 
خفتم فرجاا و رکِیاْا» اشاره کرد و به آنها فرمود: این کار را در حال سواره و 
ایستاده انجام دهید. 

حلبی از قول امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: در جنگ صفین. نمازهای 
یک روز مردم یه همراه علی عليه السلام قضا شد.(ادامه روایت) " 

۴ از عبد الرحمن بن ابی عبدِاه, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: در 
خصوص آیه: «قٍن خفتم فرجال یاو کتانام سوال کردم که در صورت ترس و 
وحشت از حیوان درنده و بأ دزد چگونه نماز بگزارد؟ ایشان در پاسخ فرمودند: 
تکبیر بگوید و با سر خوّبتن اشاره نماید." 

۵ عبد الرحمن از امام صادق علية السلام در مورد نماز رحف [نماز در حالت 
نبرد] نقل می‌کند که ایشان فرمودند: تکبیر و تهلیل می‌گوید؛ و می گوید: الله آکبر, 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «فان خفتم فرجانا أو رکبانا»؟ 


وین يوون منک یرون وا جا ول زواجهم اعا إل اول غي 
(غراج فان عرج فلا جاح علکم ف عاقملنني یهن من عرو واق زب 


حع ۲۴۰ 


۲- ت ىنىر عیاشی؛ ج 1 ص ۷ ۳ 
- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۸ 2 موف 
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[و کسانی از شما که مرگشان فرا می‌رسد و همسرانی بر جای می‌گذارند. (باید) 
برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند و (از 
خانه شوهر) بیرون نکنند. ب پس اگر بیرون بروند در آن چه آنان به طور پسستدیده 
تاودا هن ای ی ابیت ی توانا و حکیم است] 

۱) عیاشی. از ابن ابی عمیر, از معاوية بن عمار نقل می‌کند که از امام عليه 
السلام در مورد آیه: «والّذین یتوفوان منک ويذرون آزواجا وصية لأزواجهم ماعا 
ای لول یر اخراج» سوال کردم و ایشان در پاسخ فرمودند: این آیه منسوخ شده 
است و آیه: «یتربصن بآنشیهن اریْعة آشهر وعشرا» «جهار ماه و ده روز انتظار 
می‌برند؛ و آیه میراث آن را تسخ کرده است.! 

۲) ابو بصیر روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در خصوص ایه: 
«والذزین یتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية لأزواجهم ماعا ای الحول عير 
اخراج» سژال کردم و ایشان در یاسخ فرمودند: این آیه منسوخ شده است. به ایشان 
عرض کردم: بس امر چگونه بوده است؟ ایشان.فرمودند: زسانی که مرد از دنیا 
می‌رفت از اصل مال مرد به مدت یک سال نفقه‌انی یرای زن در نظر گرفته می‌شد؛ 
سپس ارث به او تعلق نمی‌گرفت. در آن هنگام آیه زبع و ثمن (یک چهارم و یک 
هشتم)ء آیه پیشین را نسخ کرد و براي, زن,سهمی از اموال مرد در نظر گرفته شد" 


لمات متا اروف حفعل القن (۲۳۱). 

[و فرض است بر مردان پرهیز کار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی 
دهند ] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حفص 
بن بختری» از امام صادق عليه السلام در مورد مردی که همسرش را طلاق می‌دهد 
نقل می‌کند که: آیا این مرد می‌تواند زن را بهره‌مند سازد؟ ایشان می‌فرمایند: بله, 
می‌تواند. آیا این مرد دوست ندارد در زمره نیکوک‌اران باشد؟ و ایا این مرد 
نمی‌خواهد جزو برهیزکاران باشد؟" 


۲- ته مه سر ما ۱ص ۹ ۴۳۲۸ 


> 


ترجمه 
تسیر 
روابی 


اهار 
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۲ وی همچنین از علی بن | براهیم. از پدرش و برخی از باران. از سهل بن 
زیاد. از بزنطی نقل می‌کند: برخی از یاران از بهره‌مند کردن زن مطلقه به عنوان یک 
امر واجب یاد می‌کنند." 

۲) احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی, از عبد الکریم. از حلبی ھل می‌کند: : از 
امام صادق عليه السلام ف وزد أك : «لْمْطشَات .متا بالمَغروف حًا على 
الْمتَن» سوال کردم و ایشان در پاسخ فرمودند: قطان رابا پس از پایان 
عده‌اش, به وعی بهره‌مند ساخت؛ توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه 
وسع خود. از ایشان پرسیدم: چگونه می‌توان وی را بهره‌مند ساخت در حالی که 
وی در دوره عده‌ان نی ان فد امیدوار هستند و خداوند 
شر آن چه بخواهد ميان ان دو به وجود می‌آورد؟ ایشان در پاسخ فرمودند: فرد 
توانگر. همسرش را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی» بهره‌مند می‌سازد و شخص 
تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم. بهره‌مند می‌سازد. ایشان در 
ادامه فرمودند: امام خن مجتبی عو ا زنش را با اعطای کتیز ےچ 
بهره‌مند ساخت و ایشان زنی ,زا طلای دادر مگر آن که آن زن را به نوعی بهرهمند 
ا 

۴) وی همجنین از زرحمید بن زیاد. از ابن سماعه, از محمد بن زیاد. از عبد الله 
بن سنان و علی بن ابراهیم؛ از بدرزش. از عتمان بن عیسی, از سماعه. و همگی از 
امام صادق عليه السلام در خصوص آیه: «للمطفات ماع بالتفروف جما عى 
المَقین» نقل می‌کنند: زن مطلقه را باید پس ا الان دا ا رع و ود 
ساخت؛ توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به اندازه وسع خود. سبس فرمودند: 
چگونه می‌توان وی را بهره‌مند ساخت در حالی که وی در دوره عده‌اش به سر 
می‌برد و هر دو به یکدیگر نبازمند هستند و خداوند هر آن چه بخواهد ميان آن دو 
به وجود می‌آورد. فرد توانگر همسرش را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی 
بهره‌مند می‌سازد و شخص تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم, 
بهره‌مند می‌سازد. ايشان در ادامه فرمودند: امام حسن مجتبی عليه السلام زنی را 


۱- کافی. ج ۶ ص ۰۱۰۵ ج ۳ 
۲- کافی. ج ۶ ص ۱۰۵ ح ۳. 
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طلاق دادند و کنیزی را به وی اعطا نمود و ایشان هرگز زنی را طلاق نمی‌داد مگر 
آن که او را به نوعی بهره‌مند می‌ساخت. 

وی همچنین از حمید بن زیاد. از ابن سماعه, از محمد بن زياد از معاوية بن 
عمار. از قول امام صادق عليه السلام تقل می‌کند: امام خسن مجتبی عليه السلام 
زنان خویش را با کنیز. بهره‌مند می‌ساخت," 

۵ وی همجنین از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی نصر. از عبد 
الکریم. از ابو بصیر نقل می‌کندز از امام محمد باقر عليه السلام در مورد آیه: 
«وللمُطلقات ماع المغروف حقا على الْمقين» سوال کردم که حد اقل متاعی که 
مرد تست فان ات تقدیم کند جیست؟ ایشان فرمودند: روبند (نوعی حجاب) 
و يا چیزی شبيه په آن. 1 

۶) شیخ با سند خود از صفوان بن یحمی. . از عبد الّه» از ابو بصیر نقل می‌کند: از 
امام محمد باقر عليه السلام در مورد آیه: «ولطقات متام بالمفروف فا على 
الْمُتقین» سوال کردم: حد اقل متاعی که مرد تنگدست قادر است تقدیم کند جیست؟ 
ایشان فرمودند: روبند (نوعی حجاب) و با وی ریه آن, ' 

۷ عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: اژ امام مخمداباقر عليه السلام در مورد آیه: 
«وللمطلمَات تاع بالمغروف حا على الْسَقین» سوال کردم: حداقل متاعی که مرد 
تتگدست قادر است تقدیم کند پچ حیست؟ ار مود ون يا حیزی شمبیه بسه 
آن.؟ 

۸ عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام صادق علیه السلام در مسورد أيه 
«ولله مات مَتاعٌ بالتفروف ا څل المَمَین» سال کردم و ایشان در پاسخ 
فرمودند: زن مطلقه باید پس از پایان عده‌اش به نوعی بهره‌مند شود؛ توانگر به 
اندازه توان خود و تنگدست به اندازه وسع خود. اما چگونه می‌توان وی را بهره‌مند 
ساخت در حالی که وی در دوره عده‌اش به سر می‌برد و هر دو به یکدیگر نیازمند 


هستند؛ و خداوند هر آن چه بخواهد. میان آن دو به وجود می‌آورد. فرد توانگر 


۱- کأفی. ج ۶ ص ۰۱۰۵ ۴ 

۲- کافی؛ ج ۶ ص ۱۰۵ ح ۵ 

۳ تهدیب. ج ۸ ص ۴۰ج ,FAF‏ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ج FF‏ 
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همسرش را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی بهره‌مند می‌سازد و شخص 
تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم. بهره‌مند می‌سازد. ایشان در 
ادامه فرمود: آمام حسن مجتبی عليه السلام زنش را با اعطای کنیزی طلاق داد و 
ایشان هرگز زنی را طلاق نمی‌داد مگر آن که او را به نوعی بهره‌مند می‌ساخت ۱ 

٩‏ وی همچنین نقل می‌کند که حلبی گفت: زن مطلقه باید پس از پایان 
عده‌اش به نوعی بهره‌مند شود؛ توانگر به اندازه توان خود و تنگدست به انداژه وسع 
د 

۰ وی همچنین روایت می‌کند: از ابو عبد اله (امام صادق) و ابو الحسن 
موسی بن جعفر عليه السلام در خصوص زن مطلقه و بهره‌مندی وی سوال کردم: 
ایشان در پاسخ فرمود: به میزان اموال همسرش بستگی دارد." 

i E CR‏ از امام صادق عليه السلام در رابطه با 
مردی که همسرش را طلاق می‌دهد پیش از آن که با وی هم بستر شود نقل می‌کند: 
در صورتی که برای وی مهريه‌اي تعپین کرده باشد. باید نیمی از أن را به وی بدهد؛ 
ولی عده‌ای ندارد و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین نکرده باشد. مهریه‌ای به 
وی تعلق نمی گیرد. ولی باید وی را بهره‌مند سازد؛ زیرا که خدواند در کتابش 
می‌فر ماید: «ولله 8 ت مَل بالمَعروف حًا 07 المتقین». ۲ 

۲( وی همچنین ار امد بن مخند. از برخی از یاران نقل می‌کند: بهره‌مند 


كردن زن مطلقه واجب اسب ° 


لت ای وین دبا مت اتال م لته مو وء 
آخیاه نان وتضلي عل الاس ون أ ڪر الاس لاش رون (۲۳۳), 


[آیا از (حال) کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خود خارج شدند و همزاران تن 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱. ص ۱۳۹ح ۳۰ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱, ص ۱۴۹ح ۳۳۱ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۴۹ح ۳۲ 
۴- تفسیر عیاشی. Dak‏ ص ۰ ۳۳۳ 
(ا- ا ا ۰ دیل حدیث شماره : ۲ و تهذیب. ج ۸ ص ۱۴۱ ج 
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بودند خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: تن به مرگ بسپارید. آن گاه آنان را 
زنده ساخت. آری, خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است, ولی بیشتر مسردم 
سپاسگزاری نمی کنند] 

۱ محمد بن یعقوب. از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از ابن محبوب. از 
عمر بن یزید. و از دیگر افراد. و برخی از آنها از امام صادق عليه السلام در 
خصوص آید: «آلم‌تر إلى لین رجا من دیارهم وهم لوف حذر لمات ال هم 
الله موتوا ثم آخیاهم» روایت می‌کنند که ایشان می‌فرمایند: آنھا از اهسالی یکی از 
شهرهای دیار شام بودند. و شامل هفتاد خانه بودند و آنها هر چند وقت یکیارء 
مبتلا به طاعون می‌شدند. پس هر گاه احساس می‌کردند این بیماری وارد هر آنپا 
یه انش رو دان ان به دلیل قدرتشان از شهر خارج می‌شدند و فقیران. 
بسبب ضعفشان در شهر باقی می‌ماندند. بنابراین, افرادی که باقی می‌ماندند پیشتر در 
معرض مرگ قرار می‌گرفتند و کسانی که خارج می‌شدند کمتر دچار آن سی‌شدند. 
در آن زمان, کسانی که از شهر خارح شده‌اند م‌گفتند: اگر در شهر باقی می‌ماندیم 
بیشتر در معرض مرگ قرار می‌گرفتيم, و کشانی کته در شهر باقی می‌ماندند. 
می‌گفتند: اگر از شهر خارج می‌شدیم کمتر به جنگال مرگ گرفتار می‌شدیم. سپس 
در ادامه می‌فرماید: بنابراین همگۍ به این نتیجه رسیدند که هر گاه طاعون وارد 
شهر آنها شد و آن را احساس کر دند» هکی از سهز خارج شوند و از طاعون, دور 
شوند تا مرگ به سراغ آنها نیاید. چون طاعون را احساس کردند. همگی از شهر. 
خارج شده و از طاعون گریختند تا از مرگ در امان بمانند. از آن پس در سرزمینها 
به اذن خداوند سفر نمودند. تا این که به شهر خرابه‌ای رسیدند که مردم. آن را ترک 
کرده بودند و طاعون بر آن شهر سایه افکنده بود. پس در همان جا اتراق کردند. 
زمانی که بار خویش را در آن شهر بر زمین گذاشتند و مستقر شدند. خداوند باری 
تعالی فرمود: همگی بمیرید» پس خمه در آن لحظه مردند و در نظر پوسیده آمدند. 
آنها در گذر گاه مردم بودند» مردم نیز آنها را جارو کرده و همه را در یک مکان 
جمع کردند. در آن هنگام یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل, بر آنهما گذر 
کرد. زمانی که آن استخوان‌ها را دید. گریست و اشک بر گونه‌اش جاری شد و 
گفت: پروردگارا! اگر تو بخواهی در همین لحظه. آنها را همچنان که میراندی» زنده 
خواهی کرد و آنها سرزمین‌های تو را آباد خواهند ساخت و بندگانت را به دنیا 
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خواهند آورد و با دیگر بندگان, به عبادت تو خواهند پرداخت. خداوند در آن 
هنگام به وی وحی کرد: آیا این چنین دوست می‌داری؟ پیامبر گفشت: بلسی, ای 
پروردگار! آنا را زنده کن. 
در آن هنگام, خداوند به وی وحی کرد که چنین و چنان بگوید. پیامبر هر 
چه را که خداوند به وی فرموده بود بر زبان راند. امام صادق عليه السلام فرمود: 
کلمات. اسم اعظم بود. زمانی که حزقیل آن کلام را بر زبان راند. به استخوان‌ها نظر 
افکند و دید که به سوی یکدیگر پرواز می‌کنند و مردم دوباره زنده شدند؛ در حالی 
که به یکدیگر می‌نگریستند و تسبیح خداوند را می‌گفتند و تکبیر و تهلیل بر زبان 
أورذتف کی ام هنگام حرقیل گفت: گواهی می‌دهم همانا خداوند بر هر جیزی 
قادر و تواناست. عمر بن یزید روابت می‌کند: که امام صادق عليه السلام فرمودند: 


۱ 


ان 
آن 


این آیه» در شأن این افراد نازل شده است. 

۲ عیاشی, از حمران بن اعین. از امام صادق عليه السلام در رابطه با آیه: 
«آلم‌تر ای الّذِين خُرجوً من دارهم وهم لوف خذر المت فقال آهم الله مُوتوأ مه 
آخیاهم» به ایشان عرض کردم( ا دوکر آنها را زنده نمود تا مردم به آنها 
بنگرند. سپس آنها را در رو‌معسشی مییللب‌آسپس آنها را به دنیا بازگرداند تا در 
خانه‌ها ساکن شوند و بخووند وریا زنان ازدواج,نمایند؟ ایشان فرمود: خداوند آنها 
را باز گر داند تا این که در خائه‌ها ساکن شدند و خوردند و با زنان ازدواج کردند و 
تا زمانی که مشیت خداوند بود در ان حال باقی ماندند؛ سپس در زمان مشخصی از 
دنیا رفتند. این روایت را سعد بن عبد الله با استناد به حمران از امام صادق عليه 
السلام نقل می‌کند." 

۲ طبر سی در احتجاج در حدیئی از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: 
خدواند قومی را که از ترس طاعون از دیارشان خارج شده بودند و تعدادشان 
نامعلوم بود, زنده گردانید. خداوند آنها را برای مدت طولانی میراند تا این که 
استخوان‌هایشان مندرس و گوشتشان از هم جدا و با خاک یکسان شدند. زمانی که 
خداوند اراده فرمود تا قدرت خویش را به بندگان خویش نشان دهد. پیامیری به 
۱-کافی, ج ۸ ص ۱۹۸ ۳۷ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص 2۱۵۰ ۲۳۴. 
۲۳- مختصر بصائر الدرحات؛ ص 58 
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نام حزقیل فرستاد. سپس پیامبر. مرد گان را ندا داد و بدنهای آنها جمع شد و 
روحشان به کالبد نها بازگشت. سپس به مانند روزی که از دنیا رفتند بازگشتند, 
بدون این که از تعداد آنها کاسته شود. آنان از آن پس. مدتی طولانی در دنیا زندگی 


۱ 


کر دند. 


ots &‏ مج o hefi‏ : , 
من دا الذي بفرض انه رفسمه هکره واله شض وط 
وه ی حَعُون (۲۴۵), 


[کیست آن کس که به (بندگان) خدا وام نیکویی دهد تا (خدا) آن را برای او چند 
برابر بیفزاید؟ و خداست که (در معیشت بتدگان) تک وا یدید می‌آورد؛ و 
به سوی او باز گردانده می‌شوید] 

۱ محمد بن بعقو ب از برخی از پاران. از احمد بن محمد. از وشاء. از عیسی 
بن سلیمان نحاس. از مفضل بن عمر, از خیبری و بونس بن ظبیان, که هر دو نقل 
کنیل از امام صادق عليه السلام شنیده‌ايم که مس فرمسود: حیزی سزد خداوند 
دوست داشتنی تر از تقدیم اموال به امام نمی بالقلا و آهمانا که خداوند آن اسوال 
ودرهم ها را در بهشت برای وی همجون کوه اف قرار خواهد داد. سپس در اداصه 
فرمود: خداوند باری تعالی در کتابشره رما کی 45 سای برض الله قرضا 
را ات ا دا سم دا که ان فر جي 

۲) ابن بابویه بیان می‌دارد: محمد بن موسی بن متوکل. از قول محمد ابن بحیی 
ادق علید الم( شنیده‌ايم که می فر مو دند: ۳۳9 «من 1 بالهستة فله 
شیر نها [هر کس نیکی بد میان ۳ پاداشی بهتر از آن خواهد ااي 


من بیفزا. در آن هنگام خداوند باری تعالی بر وی آیه: «مّن جاء ا ل ر 


آمتالها» [هر کس کار لیکی بیاورد: ده برلبر آن (پیاداشن) خواهند داست]ٍ. سپس 
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پیامبر دوباره فرمودند: خداوندا! بر من بیفزا. در آن هنگام خداوند باری تعالی بر 
وی آیه: «من ذا ای برض الله فرضا خسنا فیضاعقّه له أضعافا کثیرة» را نازل 
که ی بای ریات وزان تدای ید کسی خلا ناتو کی اوه 
بی‌انتهاست." 

۳ عباشی از علی بن عمار نقل می‌کند: امام صادق عليه السلام فرمودند: زمانی 
که آیه: «مّن جاء بالخة له خر منها» [هر کس نیکی به میان آورد. پاداشی بهتر 
از آن خواهد داشت] بر پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله نازل شد. پیامبر صلی له 
علیه و آله فرمود: خداوندا! بر من بیفزا. در آن هنگام خداوند باری تعالی بر وی 
آیه: «مّن جاء بالحَتتة فلّه عشر أمثالها» [هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن 
پاداش خواهد داشت] را نازل کرد. سپس پیامبر دوباره فرمود: خداوندا! بر من بیفزا 
ی ا هنگام خداوند باری تعالی بر وی آیه: «من دا ای یقرض اللّه قرضا ا 
فیضاعفه له اضعافا کثیر:» را نازل کرد. همانا فراوانی و کثرتی که خداوند به کسی 
عا تابن ی ار اک" 

۴ اسحاق بن عمار روایت می‌کند: از امام رضا عليه السلام در مورد آیه: «مّن 
فا ای یقرض الله قرضا»!سژال کردم او ایشان فرمودند: این امر در حق امام صدق 
۱ 

۵) محمد بن عیسی بن زياد روایت می‌کند: روزی در دیوان ابن عباد ودم و او 
را در حالی که از نامه‌ای نسخه برداری می‌کرد. دیدم. سپس در مورد آن نامه از 
وی پرسیدم. وی در جواب گفت: این نامه امام رضا علیه السلام از خراسان برای 
فرزندش می‌باشد. از وی خواستم آن نامه را به من دهد وایشان آن را به من داد. 
محتوای نامه این چنین بود: به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند تو را بسیار 
پایدار نماید و از هر دشمنی نگهدارت باشد. ای پسرم! - پدرت به فدایت باد- 
اموالم را برای تو شرح دادم در حالی که من در قید حیات هستم. پس از خدا 
می‌خواهم, به تو صله‌ای عنایت کند؛ برای ان که ان را به خویشاوندان و موالیان 
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موسی و جعفر علیه السلام تقدیم نمایی. اما «سمیده» او زنی است که در 
تبگدستن, بردیار و تواناست و به خاطر دقت نظری که دارده رای او مسائب است؛ 
ولی آن» چنین نیست. خداوند می‌فرماید: «سن ا اذى یقرض الله فرضا حسنا 
یضاق له آضفافا کیره و همچنین می‌فرماید: «لینفق ذو سعة من سعیه ومّن قدر 

عليه رزقه فلینفق معا آتاه لد" نها تاره ووی زارا په نو اقا ناد 
پسر مه ! - پدرت به فدایت - مگذار چیزی که به آن ¿ علاقه داری ميان من و تو 
ای اک و بای یس ی آ کشت ول از 
خود. ستانده‌ای. والسلام. 

۲) این بابویه. از قول احمد بن محمد بن هیثم عجلی - که رحمت خداوند بر 
او باد - نقل می‌کند: احمد بن یحیی بن زکریا قطان, از قول بکر بن عبد الله بن 
حبیب» از قول تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو الحسن عبدی, از سلیمان بن مهران» 
از امام صادی عليه السلام در مورد آيه: «والله بض یط وه ترجغون» 
روایت می‌کند: منظور این است که خداوند می پیر و منع می‌کند. ۲ 


رت این بنی اسرائیل ین یغد موی إذاواتي ماب ک ناملا 
ال في یل هل ملع سإ ن کی یم اال ماو وال 
ازن مها وب میتی 
ام دنه عم لین (۲۲۶) وقل منم ان اه دمک کم طالوت مایا 
TR‏ تج ی بت سعَ من ال ان 
ته اطفاه عَلیکم ور اه نهني الیل و انم وا انه وتي ملکه من باء رَالنه 
ایغ عم (۲۳۷) ول من که آن بابڪ االو تفه سیفن 


¬ سعیده : از زنان مورد اعتماد امام موسی کاظم (ع بود. معجم رجال الحدیث. ج ۰۲۳ ص 
۲, 

۲- طلاق / ۷ 

۳- توحید ص ۱ ح . 
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َا اوه مایت نومه و للم لو وَچنوده لالب ون 
نم یاکرش دبعت ناونع الشاب رین (۳۳۹) و 
رز واا وت وجنودهقا ورف رخ ع اضرا وین امتا واضوتاع وم 
[آیا از (حال) سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی؟ آن گاه که به پیسامبری 
از خود گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم. (آن پیامبر) گفت: 
اگر جتگیدن بر شما عقرر گر دوو بسا پیکار نکنید. گفتتد: جرا در راه خدا 
نجنگیم با آن که ما از دیار‌هان رازه فرزندانمان بیرون رانده شده‌ایم؟ پس 
هنگامی که جنگ بر آنان مقر شد جر ظماری اندک از آنان (همگی) پشت کردند 
و خداوند به (حال) ستتفکاران داناست. و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت. 
خداوند طالوت را بر شما به پادشاهرگماشته است. گفتند: جگونه او را بر سا 
RT‏ ست؟! پیامبرشان گفت: در حقیقت, ا ای 
داده و او را در دانش و (نیروی) بدنی بر شما برتری بخشسیده است و خداوند. 
یادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد؛ و خدا گشابش ۲ داناست. #و 
پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیقت. نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق 
(عهد) که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده‌ای از آن چه 
را عمل می‌کنند په سوی شنا خواهد آمد. مسلماً اگر مومن باشید. برای شسما در 
این (رویداد) نشانه‌ای است.# چون طالوت با لشکریان (خود) بیسرون شد. گفت: 
خداوند. شما را سنه یله رودخانه‌ای خواهد آزمود؛ یس هر گس از آن بنو شید از 
(پیروان) من نیست؛ و هر گس از أن نخوره» قطعاً او از (پیروان) من است مگر 
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کسی که با دستش کفی بر گیرد. پس (همگی) جز اند کی از آنها از آن نوشیدند و 
هنگامی که (طالوت) با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن (نهر) 
گذشتند. گفتند: امروز ما را یارای (مقابله با) جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی 
که به دیدار خداوند. یقین داشتند گفتند: بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به 
اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است. (۲۴۹)و هنگامی که با جالوت و 
سپاهیانش روبرو شدند. گفتند: پروردگارا! بر (دلهای) ما شکیبایی فسرو ریز و 
گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای] 

۱) ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد ائه, از احمد بن محمد بن عیسی.از 
علی بن نعمان از هارون بن خارجه, از ابو بصير, از امام باقر عليه السلام در 
خصوص آبه خداوند باری تعالی: «فَمّا کتب علیهم الفتال تولوا الا قَليلًا مُنهم» 
ت سات هر مروت ۱ 

۲) علی بن ابراهیم. از پدرش. از نضر بن سوید. از یحی حلبی, از هارون بن 
خارجه از ابو بصیرء از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند: بنی اسرائیل پس از 
مرگ حضرت موسی عليه السلام به معصیت برداختند و دین خدا را تحریف کردند 
و از دستورات خداوند سر پیچی کردند؛ در حالی که در میان آنها پیامبری بود که 
به آنها امر به معروف و نهی از منکر:مي‌کرد؛ ولي انها از وې فرمانبرداری نمی‌کردند. 
بنابر روایات نام ان پیامبر, ارمیای نبی عليه السلاع بوده است. به این دلیل خداوند 
جالوت را بر آنها چیره ساخت. در حالی که وی از قبطیان بود. سپس جالوت آنها 
را به خاک ذلت نشاند و مردان آنها را به قتل رساند و آنها را از ديار و اسوال 
خویش خارج ساخت و زنان آنها را به بردگی کشاند. بدین سیب از ترس و 
وحشت به پیامبر خویش پناه بردند و به وی گفتند: از خداوند تعالی بخواه برای ما 
بادشاهی بفرستد تا به یاری آن در راه خدا جهاد کنیم. از آن جایی که نبوت و 
پیامبری در قوم بنی اسرائیل از ملک و پادشاهی جدا بود. خداوند پیامبری و 
پادشاهی را برای آنها توأم با یکدیگر در نظر نگرفته بود. از این روی آنها به 
پیامبرشان گفتند: که پادشاهی برای ما بفرست تا در رکاب وی در راه خدا جهاد 
کنیم. در آن هنگام پیامبرشان به آنها فرمود: «هل عَسیتم إن کیب علیکم الال آلا 
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تقاتلواً قالواً وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد حرجنا من ديارنا وأبنائنا» و این 
عبارات همجون ایه: «فلَما کب علیهم القشال تو إلا تیذا نهم والله غيم 
بالظالبین» تاشت سپش باب هان ن به آنها گفت: «ان له قذ بقث کم طالوت 
ملک آنها از این ار به خشم آمدند و گفتد «أتى یکون له ملک غلینا وشن 
احق امک منه وله يۇت سعه 2 من الْمَال» زیرا که پیامبری در میان فرزندان لاوی, 
و ملک و پادشاهی در میان فرزندان دوف بود؛ این در حالی است که طالوت از 
فرزندان بنيامین, برادر یوسف از دو طرف پدری و مادری بود و وی نه از خانواده و 
خانه پیامبری بود نه از خانواده ملک و بادشاهی. در این حال پیامبرشان ۳ 
آنها فرمود: «إن الله اصطفاه عَلیکم وزاده بسطّةٌ فى الیلم والجم واللّه یوتی له 
من یاه والّه واسع علیم» زیرا که طالوت از لحاظ جسمی آز جمله یمرن 
آنها به شمار می‌رفت و شجاع و نیرومند بود و از آنها داناتر بود. ولی وی فقیر بود 
و به این دلیل, فقر وی را عیب می‌شمردند. آنها می گفتند: : وی از ثروت بسیار بی 
هرز اس «وقال هم نبيهم إن آية که آن یکم الا وت فيه سکيتة من ركم 
وبقية ممّا ترک آل موسی وآن هازون تمه المَلاکة» و ] ن تابوتی بود که خداوند 
آن را بر موسی نازل نمود و لسادد موسل‌یاوی را در آن تهاد و سپس وی را در 
رودخانه افکند. در میان-بنی, استرائیل تعداد زیادی بودند که به آن تبرک مسی‌کردند. 
زمانی که مرگ موسی فرارسید. لوخها و سیر و همه آیات و نشانه‌های پیامبری 
خویش را در ان نهاد. سپس آن را در نزد وصی خویش. پوشع به ارث نهاد. تابوت 
در میان بنی اسرائیل باقی ماند. به‌طوری آن را کوچک شمردند و بچه‌ها در کوچه‌ها 
با آن بازی می‌کردند. تا زمانی که تابوت میان بنی اسرائیل بود. با عزت و شرف و 

سربلندی زندگی می‌کردند. ولی زمانی که به معصیت روی آوردند و تابوت را 
کوچک شمردند. خداوند تابوت را به نزد خویش برد. پس هنگامی که از پیسامبر 
خویش درخواست کردند. خداوند طالوت را به عنوان پادشاهی که با آنها به جهاد 
بپردازد فرستاد. در آن هنگام خداوند تابوت را به آنها بازگرداند و قرمود: هان آيية 
مه آن یأتیکم لا هقف که من اک 
تحْمله الْملانْکة», ایشان در مورد بقیه فرمودند: منظور,ذریه و نسل پیامبران | 
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۳) علی بن ابراهیم گفت: و اما این آیه: «فیه سکینة من ریْکُمٌ» به اين امر 
اشاره دارد که تابوت را میان دشمنان و مسلمانان قرار می‌دادند, در آن هنگام از آن 
شمیم خوشی با ظاهری همچون چهره انسان خارج می‌شد." 

۴ علی بن ابراهیم همچنین از قول پدرش. از حسین بن خالد. از امام رضا 
علیه السلام روایت می‌کند: سکینه, نسیم بهشت است که ظاهری همچون چهسره 
انسان دارد. هنگامی که تابوت میان مسلمانان و کافران قرار داده می‌شد, اگر مسردی 
از آن جلوتر می‌رفت. که باز نمی‌گشت تا این که یا کشته شود و یا پیروز شود و 
اگر مردی پشت تابوت را خالی می‌کرد. کافر می‌شد و امام» وی را به عنوان کافر 
می‌کشت. در آن هنگام خداوند به پیامبر آنها وحی فرستاده فردی که زره موی 
اندازه قامت اوست. جالوت را خواهد کشت. وی از نوادگان لاوی» فرزند یعقوب 
است و نام وی دلود پن اسی است: آسی به حرفه چوپانی مشغول بود و دارای ده 
فرزند بود که داود کوچکترین آنها بود. هنگامی که طالوت برای بنی اسرائیل 
فرستاده شد و آنها را برای جنگ با جالوت آمایه,ساخت. به آسی فرمان داد که 
فرزندانت را په نزد من بفرست. زمانی که مهښ د تن کي حاضر گشتند. یکایک 
آنها را فرا خواند و سپر حضرت موسی عليه السلام را به تن آنها پوشاند. سپر برای 
برخی از آنها بلند و برای برخی دیگی,کوتاه‌بود. در آن هنگام خطاب به آسی گفت: 
آیا یکی از فرزندانت را با خود به حضوز نیآورده‌ای؟ وی در پاسخ گفت: بلی. 
کوچکترین فرزندم را برای جرا دادن گوسفندان [در دیار خویش] رها کردم. پس 
پسرش را به سوی وی فرستاد و وی را حاضر نمود. زمانی که او را فرا خواند با 
قلاب سنگی, در دست وارد شد. طالوت در شرح این امر گفت: در مسیر خویش به 
سه سنگ بر خورد می‌کند. که به وی گفته‌اند: ای داود! ما را نیز با خود ببر. بنابراین 
آنها را در زیر جامه خویش گذاشته است. وی جنگ آور بود و از لحاظ قوای 
جسمانی بسیار نیرومند و شجاع. زمانی که نزد طالوت رفت» زره موسی را به وی 
بوشاند. پس به قامت او استوار شد. در آن هنگام طالوت سربازان را تقسیم کرد و 
پیامپرشان به آنها فرمود: ای بنی اسرائیل! خدواند شما را در این صحرای بی‌آب و 
علف با رودی آزمایش خواهد کرد. هر کس از آن رود بنوشد. از زمره حزب الله 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص 5 
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نخواهد بود؛ و هر کس از آن آب ننوشد, از جمله حزب الله خواهد بود. هسر کسس 
حق دارد فقط مشتی از آب را در دست گیرد. زژمانی که به نزدینک رود رسیدند. 
خداوند آنها را آزاد گذاشت تا هر کدام یک مشت آب را بردارند. پس جز افراد 
اندک. همه از آن آب نوشیدند. تعداد کسانی که از آن آ پا وید صت هزار ف 
بود و همان گونه که خداوند فرمود این امتحانی برای آنها بود.! 

۵ از امام صادق عليه السلام روایت شده است: تعداد افراد اندکی که از آن 
آب ننوشیدند و حتی مشتی از دس رف وو سید سزد ر ره 
بود. زمانی که از رودخانه گذشتند و په سر زان جالوت نظاره کردند. کسانی که از 
آن آب نوشیده بودند. گفتند: کل این اوت سروه و کسای که 
آپ ننوشیده بودند. گفتند: «ینا أفرغ علینا ا بت آقدامتا وانصرنا على الوم 
الگافرین». داود جلو رفت تا روبروی جالوت قرار گرفت. جالوت بر روی ازل 
نشسته بود و پر سر آن, تاجی نهاده بود و بر پیشانی خویش یاقوتی با نوری 
درخشان داشت و سربازانش کدی بودند. داود یکی از آن سنگ‌ها را برداشت و 
به سمت راست جالوت پرتاب کرد. نگ به هوا رفت و بر سر آنها افتاد و همگی 
پا به فرار گذاشتند. داود سلنگبکیخ‌یاییااشت و به سمت چپ جالوت زد. سنگ 
بر سر آنها افتاد و همکتقدلر دنه سپس جالوت را با سنگ سوم نشانه گرفت و به 
پات نایاش برتفوی کرد و ری یدز کته شد و بر ری اوا 

۶ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از محمد بن خالد 
و حسین بن سعید. » از نضر بن سوید. از پحیی حلبي. از هارون بن خارجه از ابو 
ا صادق عليه السلام در مورد أيه: «إن الله قد بعت لک ماوت ما 

لوا انی یکون له الملک LE‏ نن احق پالْملْک ر مشه» روایت می‌کند که حضرت 
فرمود: طالوت نه از نسل نبوت بود و نه از نسل پادشاهی و سیادت و بنابراین 
خداوند فرمود: «إن الله اصطةا: علیکم» و همچنین فرمود: إن آية ملکه آن یأتیکم 
یوت فيه سین من ربک وبقية مما ترک آل مومسی وآل هارون» و تابوت را 
فرشتگان حمل کردند و آوردند. خداوند در ادامه می‌فرماید: «إِن الله میک بتهر 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص 5 
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من شرب منه لیس ملی ومن لم بطعنه قاّه منى الا من اغترف غرفة بيده فشربُوا 
ماه بارا شیک بر سیف و رقف فان أن آب نوشیدند و از ميان آنها 
کات بودن که شد :| EEG SE‏ هنگامي که در 
برایر جالوت ظاهر شدند. کسانی که مشتی از RR‏ گفتند: «لا طاق ة آنا 
لبم بجالوت وجُنوده» و کسانی که از آب ننوشیدند. گذ گفتند: «كم من فة قلیلة 
عبت فد کیره بان الّه واللّه مَع الصتابرین»" 

۷ همچتین ون بات عون از اعد ی بخ از تفسین بنن سعیده از 
فضاله بن ایوب. از یی حلبی, از عبد الله پن سلیمان, از امام نی اه م۳ 
روایت می‌کند: «إِن آية که أن بكم یوت فیه سَكينة من ر ACE rE‏ 
ترک آل مُوسّی رآل هارون تحمله الَْلایْکة» فرشتگان آن را به صورت گاوی ماده 
حمل می‌کردند.' 

۸ وی همچنین از علی بن ابراهیم. از پدرش. از حماد بن عیسی, از حریز, از 
پک راوی» از لام ادي ع در مورد اه «تیکم الاو ت فيه مکیة من 
رب وبقیه ة ما ترک آل موسی وآل هون تیه راللاكة» روایست می‌کنسد: در 
سنگ ریزه‌های الواح" علم و حکمت نهلته لت 

٩‏ وی همچنین از علی بن ابراهیم. از پدرش, از این اسباط و محمد بن احمد, 
از موسی بن قاسم بجلی, از علی بن اا ابو لسن آمام رضا علیه السلام 
روایت می‌کند: از ایشان پرسیدیم: خداوند به تو خير و نیکی دهد! منظور از سکینه 
چیست؟ ایشان فرمودند: بادی است که از بهشت با ظاهری شبیه به چهره انسان و 
با بویی خوش خارج می‌شود: و این باد همان بادی است که بر حضرت ابراهیم 
عليه السلام نازل شد و به گرد ارکان ن کعبه چرخید؛ در حالی که وی ستونها را بنا 
می‌کرد: ی آن را در قرآن چنین نقل می‌کند: : «فیه متكينة 
من ربكم وبة بقية مم ترک آل موم ال هازون تَحْملّه الملاَْکَ» امام در این باره 
1 تابوت بود. در تابوت طشتی بود که در آن قلبهای پیامبران 
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شسته می‌شد و این تابوت در میان پیامبران بنی اسرائیل, ین 

سپس امام رو به ما کردندو فرمودند: تابوت شما چیست؟ عرضه داشتیم پم: سلاح. 
سا فرمود: راست گفتید. همانا آن تابوت شماست." 

۰ ابن بابویه روایت می‌کند: محمد بن حسن بن احمد بن ولید» از قول محمد 
بن حسن صفار, از ابراهيم بن هاشم. از اسسماعیل بن مسرار؛ از يونس بن عبد 
الرحمن, از ابو الحسن امام رضا عليه السلام روایت می‌کند: از ایشان سوال کسردم: 
جانم به فدایت! تابوت موسی چه بود و چقدر ظرفیت داشت؟ ایشان فرسود: سه 
درع در دو درع. به ایشان عرض کردم: در ان چه بود؟ ایشان فرمود: عصای موسی 
و سکینه. به ايشان گفتم: سکینه چه بود؟ ایشان فرمودند: روح اله که سخن می‌گفت 
و هر گاه مردم در امری به اختلاف می‌رسیدند. با انها سخن می‌گفت و در مورد آن 
چه که بخواهند آنها را آگاه می‌ساخت." 

۱ عیاشی, از محمد حلبی» از امام صادق مه ارم رولیت ید 
«المتر إلى الا من بنی اسرائیل هید موی إذ قالو لتب هم اث ب آنا ملكا 
تقایل فی ستبیل له الم یر ی یال اوق ره نب 
تقال فی سبیل السه» ایشان در مورد این آیه می‌فرماید: نو اج دسا پادشاه. 

سربازان را به پیش می‌برد و پیامبر امور را هدایت می‌کرد و وی را از وحی خداوند 
آگاه می‌ساخت. زمانی که این امر را به پیامبرشان گفتند. پیامبر در پاسخ به آنها 
فرمود: شما وفا و راستی و میلی در جهاد کردن ندارید. آنها گفتند: ما از جهاد حذر 
می‌کردیم. ولی اکنون که از دیار خویش خارج شدیم و از فرزندانمان دور گشته 
ایم چاره‌ای جز جهاد کردن نداریم؛ و همانا که از پروردگار خویش در جهاد 
دشمنمان پیروی خواهیم کرد. پیامبر در مقابل فرمود: خداوند طالوت را به عضوان 
پادشاه شما فرستاد. در آز ن هنگام بزرگان بنی اسرائیل عرض کردند: چگونه طالوت 
بر ما سروری کند. در حالی که نه از خاندان پیامبری است و نه از خاندان 
پادشاهی؟! تو می‌دانی که پیامبری و پادشاهی در خاندان لاوی است و بهودا و 
طالوت از نسل بنيامین, فرزند یعقوب هستند. در این هنگام پیامبر به آنها فرمود: 


Er‏ کک 
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«إِن الله اصطفاه غلیکم وزاده بَسنْطًة فی العلم والْجسم» و ملک در دست خداوند 
است و در هر مکانی که اراده فرماید. آن را قرار می‌دهد؛ و به این گونه نیست که 
شما آن را اتشاب نمایید. «ان آية مُلکه أن یتیک لتابُوت» از سوی خداوند که 
فرشتگان آن را حمل مي‌کنند «فیه سکیدة من ریکُم و بفية ما ترک آل مُوسی وآل 
هارون» و اين همان r ss SDE‏ 
آن شکست می‌دادید. آنها در مقابل گفتند: در صورتی که تابوت بياید. خشنود 
خواهیم گشت و تسلیم خواهیم شد. ' 

۲ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: لما تسب علیهم الال 
ولو اقلا منهم» روایت می‌کند که حضرت فرمود: آن تعداد اندک, شصت هزار 
[نفر] بود. " 

۳( ابو بصیر از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «إن الله قد بقث كم 
طالوت ملکا قالرا آنی کون لَه الک لیا تن احق بالملک منه» روايت 
می‌کند: وی نه از نسل نبوت بود و نه از نسل"پادشاهی. «قال ان اله اصضطقاه 
لیکم» مان ی ملک آن ہیک تابوت ودم من ریک rr‏ ما ترک آل 
موسّی وال هارون تحمله تخمله الَبْک» فرشنتگان, تابوت را حمل کرده و آوردند." 

ا ری :از مره از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «أن یباتیکم 
توت فیه سَكينة من ریک وف شا مه سما دگل موسی رآل هارون تخملّه 
الماک » روایت می‌کند: در سنگریزه‌های الواح. علم و حکمت نهفته است. علم و 
A EP A‏ شد" 

۱) ابو الحسن. از امام صادق عليه السلام که در مورد ایند ا ما ک که 


رس وه 
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۶ عباس بن هلال از ابو الحسن امام رضا عليه السلام نقل می‌کند: من از وی 
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شنیدم. در حالی که به فرزندش حسن می فرمود: چه چیزی به عنوان سکینه در نزد 
شماست؟ و حضرت آیه: «فأنزل الله سکینته غلی رسوله»" [بس خدا آرامش خود 
را بر فرستاده خویش فرو فرستاد] را خواندند. حسن به ایشان عرض کرد: جانم به 
فدایت, نمی‌دانم. سکینه چیست؟ ایشان فرمود: بادی با بویی خوش که از بهشت با 
ظاهری شبیه به چهره انسان خارج می‌شود. ایشان در ادامه فرمود: این نسیم همراه 
با پیامبران می‌باشد. علی بن اسباط به ایشان عرض کرد: ایا این باد بر پسامبران و 
اوصیا نازل می‌شود؟ ايشان در پاسخ فرمودند: بر پیامبران نازل می‌شود. و سپس 
فرمود: این همان بادی است که بر حضرت ابراهیم علیه السلام پس از این که کعبه 
را بنا کردند. نازل گشت. سپس آن چیز و آن چیز را برداشت و ابراهیم براساس 
آن» کمیه کعبه را بنا کرد. محمد بن علی به ایشان گفت: معنای قول خداوند: «فیه سكيتة 

من ربکُم» چ چیست! ایشان رو به حسن کرد و فرمود: چه چیزی به مانند تابوت در 
ميان شماست؟ حسن در پاسخ گفت: سلاح. امام فرمودند: بلی» همانا آن تابوت 
شماست. سپس فرمود: چه چیزی 3و تابوت بنی اسرائیل بود؟ ایشان در پاسخ 
گفت: در آن لوحهای موسی(ود که کت و طشتی که در آن قلبهای پیامبران 
شسته می‌شد. " 

۷ ابو بصیر از امام محمد باقر در خصوص ایه: «إِن الله میم بنهر من 
شرب منه فلیس منی» روایت می‌کند که همگی از ان یدد د 
وسیزده نفر مرد و از میان آنها کسانی بودند که مشتی از آب را برداشتند و کسانی 
بودند که از آن ننوشیدند. زمانی 5 که وارد میدان شدند. کسانی که از آب مشتی 
پرداشته بودند. گفتند: «لا طاق لتا الوم بجالوت وجنوده» و کسانی که که مشتی از اب 
برنداشته بودند. گفتند: «کم من فة قليلة علا فة كثيرة ة بان الله واه مح 
الصابرین»." 

۸) حماد بن عشمان روایث می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت 
قائم مهدی علیه السلام با عده کمتر از فثه ظهور نخواهند کرد و تعداد فته کمتراز ده 
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هزار نفر نخواهد بود." 

٩‏ محمد حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: داود عليه السلام 
دارای چهار برادر و پدری پیر و کهن سال بود. داود برای چرای گوسفندان. در شهر 
خویش باقی ماند؛ سپس طالوت سربازان را به صف کرد. در آن هنگام پدرشان, 
داود e‏ فرزندان بود. فرا خواند. پدر گفت: ای پسرم! به سوی 
برادرانت با این وسایلی که ساختیم. بشتاب تا به وسیله آنها بر دشمنان چیره گردند. 
داود. مردی کوتاه قامت. سبزه گون, کم مو و با قلبی پاک بود. وی وارد میدان شد 
و دو لشکر په یکدیگر نزدیک شدند. ابو بصیر در این رابطه می‌گوید: شنیدم که امام 
می‌فرمود: : حضرت داود پر سنگ گذری کرد. سنگ به او گفت: ای داود! مرا با خود 
ببر و به وسیله من جالوت را بکش؛ چرا که من برای قتل وی آفریده شسدم. داود. 
سنگ را برداشت و در میان خورجین خویش در کنار سنگ‌هابی که به وسیله 
قلاب سنگ," آنها را در دفاع از گله خویش پرتاب می‌کرد. قرار داد. زمانی که 
وارد سپاه شد. دریافت که سپاه جالوت را بسیان؛عظیم می شمر دند. داود خطاب به 
آنها فرمود: چرا او را این قدر عظیم و بزرگ می‌شمارید؟! به خدا سوگند هر گاه او 
راب ببینم» بدون تردید او را خواهم کشت. آوازه او پیچید تا این که به گوش طالوت 
رسید و نزد طالوت فرا خوانده شد. طالوت خطاب به وی گفت: ای جوان! چه 
مقدار توان و قدرت داری و خود را ونه آژنودی؟ وی در پاسخ گفت: روزی 
شیری طرف یکی از گوسفندان گله‌ام می‌دوید, به او رسیدم و سرش را گرفتم و 
دهان وی را از گوسفند جدا کردم و آن را از داخل دهانش خارج نمودم. طالوت 
دستور داد تا زره فراخ" را بیاورند. سپس امام فرمود: زره را آوردند و داود» زره را 
در گردن خود انداخت. زره به اندازه وی بود به گونه‌ای که طالوت و همه حاضران 
قوم بنی اسرائیل از این امر شگفت زده شدند. در این هنگام طالوت گفت: به خدا 
سرک وی نمانده است که خداوند جالوت را به دست وی بکشد. امام در ادامه 
فرمودند: زمانی که صبح شد و همه گرد طالوت جمع شدند و دو سپاه رو در روی 
یکدیگر قرار گرفتند. داود گفت: جالوت را به من نشان دهید. زمانی که وی را دید 


ِ- تير میتی ج ۱ ی ۴۴۵ 


۳ ا ۷ راخ الممجم الوسیط - ماده سبغ» 
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سنگ را در قلاب سنگ خویش قرار داد و آن را پرتاب نمود و به وسط چشمانش 
برخورد کرد و در سر او فرو رفت و او را از مرکیش بر زمین انداخت. مردم گفتند: 
داود. جالوت را کشت و مرد۳؛ وی را پادشاه خویش قرار دادند. به گونه‌ای که هیچ 
بادی از طالوت نشد. قوم بتی اسرائیل به گرد داود جمع شدند و خداوند زبور را بر 
وی نازل نمود و به وی» ساخت آهن را آموخت و آن را برای وی نرم گرداند و به 
کر هها و پرندگان دستور داد با وی به تسبیح خداوند بپردازند. حضرت فرمود: هیچ 
کس صدایی مانند او نداشت. داود به صورت بنهانی در میان بنی اسرائیل زندگی 
می‌کرد. وی در عبادت نیز از قدرتی بسیار بر خوردار بود ۲ 

۰) طبرسی در (احتجاج) از ابو بصیر از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
می‌کند. زمانی که طاووس یمانی از ایشان سوال کرد: مرا از ان چه که کاستی‌اش 
حلال و فروانی‌اش حرام است و خداوند آن را در کتاب خویش یاد نموده است. 
اگه سازید. امام در پاسخ فرمودند: رودخانه طالوت؛ خداوند عز و جل می‌فرماید: 
دالا من اغترف عرق بیده»" 

۲۱) طبرسی ابو علی کر ینار گاچه شده است: بنا به نظر اکشر مفسرین. 
منظور از «نبی» همان «اشموئیل» که در زبان عربی «اسماعیل» است می‌باشد. وی 
هم چنین مي‌گوید: که این اماز امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است " 

۲ وی همچنین از قول امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: در آن زسان 
پادشاه» سرپازان را به پیش می‌برد و پیامبر» امور را هدایت می‌کرد و وی را از 
وحی خداوند آگاه می‌ساخت ؟ 

۳ وی همچنین می‌گوید: گفته شده است: سکینه ای که بادی خوشبو از 
بهشت در آن بود. ظاهری همچون چهره انسان داشت و این سخن از امام على عليه 
السلام روایت شده است ° 


۲- احتجاج, ص ۳۲٩‏ 


۳- مجمع البیان. ج ۲ ص ۱۰ 
۴- مجمع البیان. ج ۲, ص ۱۴۰. 
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۳ هدن اه کل داژود جالوت وَآئاء انه لت ونکت وعلعه با 
باه ولا دم انه ال نهر عض لت الازضن وگن انه دوق ل َل 
الما (۲۵۱), 


[پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود. جالوت را کشت و خداوند په او 
پادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آن چه می‌خواست به او آموخت؛ و اگر 
خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد. قطعاً زمین تباه 
می‌گردید؛ ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد] 

۱) علی بن ابراهیم. از قول پدرش. از ابن ایی عمیر, از جمیل. از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند: همانا خداوند به برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز 
می‌گزارند. از شیمیانی که نماز نمی‌گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که 
همگی ترک نماز کنند. بدون تردید هلاک خواهند شد. همجنان که خداوند به وسیله 
شیعیانی که زکات می‌دهند. بلا را از شیعیانی.گه کات نمی‌دهند. دور سی‌سازد؛ و 
اگر همگی از زکات دادن خودداری نماپند:پدون کیک هلاک خواهند شد. نیز به 
همین گونه است که خداوند به وسیله شیعیانی که عج.-می گزارند. از شیعیانی که حج 
نمی گزارند. دفع بلا می‌کند؛ و در صَوَرَتی که ,همگی قصد توک حج نمایند بدون 
تردید هلاک خواهند شد؛ وای امر پر اساس آیه «ولولاً دقع الله الناس بعضهم 
بض لت الارض وکن الله ذو فضل عَلَى الالمین» می‌باشد.! 
) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از قول پدرش, از علی بن معبد. از 
عبد الله بن قاسم؛ از يونس بن ظبیان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: 
همانا خداوند به برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز می‌گزارتد از شیعیانی که نماز 
نمی گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که همگی قصد ترک نماز کنند» بدون 
تردید هلاک خواهند شد. همچنان که خداوند به وسیله شیعیانی که زکات می‌دهند. 
بلا را از شیعیانی که زکات نمی‌دهند. دور می‌سازد؛ و اکر همگی از زکات دادن 
خودداری نمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. به همین گونه است که خداوند. به 
وسیله شیعیانی که حج می‌گزارند. از شیعیانی که حج نمی‌گزارند. دفع بلا می‌کند؛ و 


۱- تفسیر قمی. ج ۱ ص ٩۱‏ 
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در صورتی که همگی قصد ترک حج نمایند. بدون تردید هلاک خواهند شد؛ و اين 
امر .بر اساس آیه: « وولا دقع ر اللّه الناس بَعضَهم ببَعْض مدت الاراض ولك الله 
ذو فضل عَلی الْعالمینٍ» می‌باشد. به خداوند سوگند که این در شأن ن شما نازل 
گردیده آست و شما را مد نظر داشته است.' 

۳) عباشی. از بونس بن ظبیان, از قول امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: 
همانا خداوند په برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز می‌گزارند. از شیعیانی که نماز 
نمی‌گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که همگی قصد ترک نماز کنند» بدون 
تردید هلاک خواهند شد. همجنان که خداوند به وسیله شیعیانی که روزه می‌گیرند 
از شیعیانی که روزه نمی‌گیرند. دفع بلا می‌کند؛ و در صورتی که همگی قصد ترک 
روزه نمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. همچنین است که خداوند به وسیله 
شیعیانی که زکات می‌دهند. بلا را از شیعیانی که زکات نمی‌دهند. دور می‌سازد؛ و 
اگر همگی از زکات دادن خودداری تمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. نیز به 
شین کوک ات ت که خداوند به وسیلة؛شیعیانی که حج می‌گزارند. از شیعیانی که حج 
نمی گزارند. دفع بلا می‌کند؛ وادز صورتي که همگی قصد ترک حج نمایند. بدون 
تردید هلاک خواهند شد؛ و این آمر بر-اسایل آیه: «ولولا دقع الله الشاس بَخضهم 
بض لت الارزض کککی الم دو فضل عل الالمین» می‌باشد. به خداوند 
سوگند که اين در شان شما نازل کر دید است و شما را مد تظر داشته است:۲ 

۳ زمخشری در ربیع الاپرار از ابن عمّر نقل می‌کند: از رسول الله صلی الله 
عليه و اله شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند به برکت مسلمان نیکو کار: بلا را از 
صدهزار خانه. از همسایگانش دور می‌سازد. سپس «ولولا دفع الله التاس» را 
قرائت فرمود.؟ 


لت آیاث اينه توالت ای لت رن ارس (۲۵۲), 


[(اینها) آیات خداست که ما آن را بحق بر تو می‌خوانیم؛ و به راستی تو از جمله 


۱- کافی. ج ۲ ص ۲۲۶ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۰۱۵۵ ج ۴۴۷. 
۳ رع الابرارء ج ۱ ص Af‏ 
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پیامبرانی] 

فرات بن ابراهیم. از محمد بن موسی صاحب الاکسیه نقل می‌کند: حضرت زید 
بن على در خصوص آیه: «تلک آیات الله تنلوها عَلیک بالحق» می‌فرماید: فقط 
عالمان و دانتمندان, این آیه را درک می‌کنند. ایشان در ادامه فرمود: ما همان افراد 
هستیم. سپس آیه: : «ل هو آیات بینات فی صذُور الُذين أوتوا لملم وا یجخد 
باياتنا نا الظَالمون»" [بلکه (قرآن) آیاتی روشن در سینه‌های کسانی ور 


(الهی) ) یافته‌اند؛ و جز ستمگران ¿ منکر آیات ما نمی‌شوند] را تلاوت فرمودند." 


i 2 f ۰‏ بَعْض ۰ 
رن لب ره نو ایب 
دس بذ(۲۵۳) 
[برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر پرتريبحْفیدّپم. از آنان کسی بود که خدا 
با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان.زآبالا بزددو به عیسی پسر مریم دلایل 
آشکار دادیم و او را په وسیله روح القیدس تا ب بيد کردیم؛ ود بی ا 
کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند؛ ولی با هم اختلاف کردند. پس بعضی از آنان کسانی 
بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند. و اگر خدا 
می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی کردند؛ ولی خداوند آن چه را می‌خواهد انجام 
می‌دهد | 

8 محمد بن بعقو ب: از تعدادی یاران ما از احمد بن محمد بسن خالد, از 
یدرش. از محمد بن داود غنوی. N O E‏ 
O O INET ES‏ ( 


۱- عنکبوت/۴۹. 
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نمی‌خورد و خون کسی را به ناحق و حرام نمی‌ریزد. این آمر بر دوش من سسنگینی 
می‌کند و سینه‌ام از آن به تنگ می‌اید که بنده, به مانند من نماز گزارد و به مانند من 
دعا کند و با من ازدواج کند و من نیز با او ازدواج کنم, از من ارث ببرد و من نیز از 
او ارث ببرم؛ ولی به دلیل ارتکاب یک گناه اندک. از جمله مؤمتان خارج شود. امام 
على عليه السلام در پاسخ فرمودند: راست می گویی. من از حضرت رسول اکرم 
صلی اله عليه و اله شنیدم که با استناد به کاب خداوند عز و جل مسی‌فرماید: 
خدواند مردم را بر سه گونه آفریده است و برای آنها سه شأن و منزلت قرار داده 
لته و انم ار در: «فأصحاب اة ما اساب المَيمنة وتات مشاه 2 
انات العامة والسابقو ن الستابقون" » [یاران دست راست. کدامند یاران 
دست راست؟ #و پاران چپ» کدامند پاران جپ؟# و سبقت گیرندگان مقدمند]! یاد 
شده است. هر آن چه درمورد سابقون ذکر شده است. در مورد انبیا و پیامبران 
فرستاده شده و فرستاده نشده است که خدواند در کالبد آنها پنج روح تهاده اسست: 
روح القدس و روح ایمان و روج شهوت و روح قدرت و روح بدن. با روح‌القدس 
پیامبر شدند و به صورت فرشتاده شده و فرستاده نشده به بعشت رسیدند و به وسیله 
آن اشیا را شناختند؛ با روح ايان به پرستش خداوند پرداختند و به او شرک 
نورزیدند؛ پا روح قدرت با دشمنانشان جهاد کردند و معیشت خویش را سامان 
بخشیدند؛ با روح شهوت, طعام لبذ خوردند و با زنان جوان به گوته حلال. نکاح 
کر دند؛ با روح بدن در دنیا زندگی کردند و در أن زيستند. ایشان گناهانشان بخشید ه 
می‌شود و و از e‏ گذشته فى شود سپس ایشان ب په آید: ی سل ف فضا 
الات داید ا ا ف مت ردا ایتا وا 
بروح مه [و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده ۱ ست] را ذکسر نمودند و 
فرمودند: خداوند تعالی با این آیه, آنها را گرامی داشت و آنها را بر دیگران برتری 
بخشید؛ ایشان گناهانشان بخشیده می‌شود و از گناهشان گذشته می‌شود." 

۲) شیخ در امالی ذکر می‌کند: : محمد بن محمد یعتی شیخ مفید. از ابو حسن 
۱- واقعه /۸.۹,۱۰ 


۲- محادله/ ۲۲. 
۳- کافی: 3 51 ص ۴ ح ۱۶ 
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علی بن بلال, از قول محمد بن حسین بن حمید بن ربیع لخمی, از قول سلیمان بسن 
ربیع نهدی. از قول نصر بن مزاحم منقری. از قول ابو حسن علی بن بلال. از قول 
عبد اله بن اسد بن منصور اصفهانی, از قول ابراهیم بن محمد بن هلال ثقفی» از قول 
محمد بن علی, از قول نصر بن مزاحم, از یی بن یعلی اسلمی, از علی بن حَزور 
از اصبغ بن نباته نقل می‌کند: روزی, مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و عرض 
کرد: ای امیر مومنان! ان قومی را که با انها مبارزه می‌کنيم. در حالی که از لحاظ 
دعوت و پیامبر و نماز و حج یکسان هستیم. چه بنامیم؟ ایشان در پاسخ فرمودند: 
بان کیان که تقت‌آمه در کاب و ب لها زا تافگتاری توو اه یی دز 
ادامه فرمودند: من همه موضوعاتی را که در کتاب خداوند ذکر شده است می‌دانم. 
حضرت فرمود: آیا هرگز نشنیده‌ای که خداوند در کناب خویش می‌فرماید: «تلک 
ال فلا بفضهم علی بخض منهم مُن کلم الله ورفع بعضَهم رجات واآئینا 
عیستی ابن مَریم نات یداه بروح‌القدس ولو" شاء الله ما ال لین من یدهم 
من بد ما جاءنهم ییات ولکن الوا فمنهم من آمَن ومنهم من کفر» هنگامی که 
میان مسلمانان اختلاف بروز کرد. ما از نز خداون گی و جل و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و کتاب خدا و حق اولی‌تر هستیم؛ يتا براین ما هسان مصداق «الذین 
آمنو» کسانی که ایمان آورده‌اند هستیم و آنها مصداق «الذین کفروا» کسانی که کفر 
ورزیدند هستند؛ و خداوند با اراده و مَتعَت کوّیشس:خواست با آنها مبارزه نماییم." 
این روایت را همچنین شیخ مفید در امالی با سند خویش از علی بن حَزور نقل 
می‌کند و می گوید: مردی نزد امیر مومنان عليه السلام امد و این حدیث را دقیقا 
روایت تنود" 

۳( عیاشی, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند: 
مژمنان با توجه به میزان ایمان خویش در نزد خداوند, مرتبه و برتری پیدا می‌کنند. 
من به ایشان عرض کردم: آیا ایمان. مرتبه و منزلت هایی دارد که به وسیله آن, 
موّمنان در نزد خداوند برتری می‌یابند؟ ایشان در پاسخ فرمودند: بلسی. به ایشان 
عرض کردم: _-رحمت خداوند بر شما باد- این موضوع را برای من توضیح دهید 


۱- امالی» ج ۱ ص ۰ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج ۵ہ ص ۲۵۸ , تحقیسق شيخ 
حسین | ۰ 
۲- امالی مفید. ص ۱ حم ۳: 


e 


هار 
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تا آن را درک کنم. ایشان فرمودند: همان ن گونه که خداوند. الاش یک ب 


ر د 


یگدیگر برتری می‌دهد؛ سیس فرمودد: یلک ارسل ناضمر ی 


مم عحح وم 


بروح‌القدس ولو شاء الله ما اف ی فد ما انه یات وکن 
تامهم من آمن وینهم من گفر» و فرمودند: «انظر كيف فَضل بْضَهم على 
بغض ولاخرة کی درجات» [ [ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری 
داده‌ایم و قطعا درجات آخضرت و برتسری آن بزرگتر و بیشتر است] و همچنین 
فرمودند: «ولقذ فضلنا بَغض البیین علّی بض »" [و در حقیقت» بعضی از انبیا را بر 
بعضی برتری بخشیدیم] ايشان همچنین فرمودند: «هم دَرجَات عند اللّه وا 
با یتلون»" [(هر یک از) ايان را نرد خداوند. درجاتی است و خدا په آن چه 
می‌کنند بیناست] و این است مرتبه‌ها و منزلت‌های مؤمنان نزد خداوند.؟ 

۴ اصبغ بن نباته روایت می‌کند: در روز جمل همراه با امام علی بن ابی طالب 
علیه السلام ایستاده بودم که ناگهان"قودی نزد ایشان آمد و عرض کرد: ای امیر 
ممنان! قوم دشمن, تکبیر مق‌گوپند همجثان که ما تکبیر می گوییم و به مانند ما 
لاله الا الله می‌گوبند و نماز می‌گزارند: پس برای چه با آنها مبارزه کنیم؟ در آن 
هنگم امام علی لب رآ تاد ای و ور 
واه برع قدس وکر شاء الله ما اتل الین ن شدهم» ر قوم بسد از اا 
هستیم «من بغد ما جاءتهم اينات ولکن الوا قمنهم من آم ومنهم من کر ولو 
شاء الله ما افوا ولکن الله بفعل ما یرید» و بر اين اساس ما همان قومی هىستيم 
که ایمان آوردیم و آنها قومی هستند که کفر ورزیدند. مرد در این حال گفت: به 
خدای کعبه سوگند! این قوم» کفر ورزیدند. سپس سلاح خویش را برداشت و با آنها 
مبارزه نمود تا این که کشنه شر ° 


۱- اسرا» / ۲۱. 

۲- اسراء / ۵۵ 

۳- ال عمران / ۱۶۲. 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۵ ج ۳۸ 
۵- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۵ ج ۹ 
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۵) علی بن ابراهیم نقل می‌کند: در روز جمل مردی نزد امیر مومنان امام علی 
علیه السلام آمد و عرض کرد: ای علی! به چه دلیل با اران رسول خدا صلی اله 
علیه و آله مبارزه کنیم. با کسانی که گواهی می‌دهند لاله إلا الله و محمد رسول 
لله؟ امام علی عليه السلام فرمودند: آیه‌ای در کتاب خدا اجازه مبارزه با آنها را به 
من داده است. سپس مرد عرض کرد: و آن آیه کدام است؟ ایشان فرمودند: «تلک 
لرسل فصتا تفضهم على خض مهم من کلم له ورقع بخضهم رجات وآیینا 
عیسّی ابن مریم الْبينات وأیدتاه بروحالقدس ولو شاء اللّه ما اقتتل لین من دهم 
من بد ما جاءتهم یات ولکن اختلفوا فینهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله 
ما افتلراً وکن الله یفعل ما یرید». در آن هنگام مرد گفت: به خدا سوگند! این 


قوم» کفر ورزیدند." 
باه الین منوا آنقموا یا ر رفاک من بل آن أتي وم تفه ولا لد ول 


َمَاعَة َوالکایزون اون ۲۵ 
[ای کسانی که ایمان آو رهد‌ایدا از آن نجه بشما ر وزی داده‌ایم انفاق کنید, . پیش 
از آن که روزی فرا رسد که در آن ټاټی جي است و نه دوستی و نله 
شفاعتی و کافران خود ستمکارانند] 

۱) علی بن ابراهیم : به عبارت دیگر دوستی (میان دوستان) " 


انه لا لا هو اي ابو له سته ولا ای الکعاوات وتان 
الأرض تن داليم عل مین 1 
بقي وشن عليه لا اه وی کی الشتاوات وال زض ولا وده جفهتاوهو 
لي العظب (۲۵۵» 


[ خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوایی سبک او را 
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فرو می‌گیرد و نه خوابی گران, آنچه در آسمانها و آنجه در زمین است از آن 
اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. آنچه در پیش 
روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به چيزي از علم او جز به 
آنچه بخواهد احاطه نمی باپند. کرسی او آسمانها و زمین را در بگرفته و 
نگهداری آنها بر او دشوار نیست. و اوست والای بزر گ] 

۱) علی بن ابراهیم گفت : پدرم از حسین بن خالد نقل کرد و گفت که امام 
رضا عليه السلام آیه: «اله لا اله الا هو الحی القبوم لا تأخذه سنة -ای النعاس -و 
لا نوم له ما فى السماوات و ما فى الارض و ما بینهما و ما تحت الثری عالم الغيب 

و الشهادة هو الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بين ایدیهم و 
ما خلفهم» [خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده و بربادارنده است؛ نه خوابی 
سبک - به عبارت دیگر خواب آلودگی - او را فرو می‌گیرد و نه خوابی گران؛ آن 
جه در اسمان‌ها ز. أن جه کر زص و اجه خر باه ای دوو آن چ دز زيي 
خاک (زمین مرطوب) است. از آن‌اوست. اوست رحمتگر مهربان. کیست آنکس که 
جز به اذن او در پیشگاهش شاع ك کند؟/آن چه در پیش روی آنان و آن چه در 
بشت سرشان است میداند] را خواند و گفت : منظوراز آن چه بین دستانشان است 
> مسائل مربوط به پیامتراان است , «وما کان»..«و ما خلفهم» یعنی آن چه که هنوز 
به وقوع نپیوسته است. «لا با شاء» یعتی محر آن چه را که به آنان وحی می‌کند. 
«ولا يده حفظهما» یعنی حنظ آن چه که در آشماخ‌ها و مین ات پبسرایش 
سم 
ما لامک «من f‏ ی بش علد | إو اانه طلا یج اویه وتا 
خلفهم» > مصداق این ایه تما مت منت آن شفاعت کنندگان» ما 

۳۲ 
عیسی, از ربعی بن عبد الّه. از فضیل بن یسار نقل می‌کند و می‌گوید: از ابو عبد الله 


۱- تفسیر قمی. ج ۱. ص .٩۲‏ 
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عليه السلام راجم به اين سخن خداوند عز و جل: «وّسع کرمییه السّمَاوآت 
والارزض» سؤال کردم. گفت: : ای فضیل! هر چیزی در گرینت ات اغا 
زمین؛ و همه چیز در کرسی است 
O‏ 
میمون, از زرارة بن اعین» نقل می‌کند و می‌گوید. از ابو عبد الله عليه السلام راجم 
به این سخن خداوند سوال کردم: «وسع N‏ السَمَاوات والاراض»: آسمان‌ها و 
زمین کرسی را در خود جای دادند یا کرسی آسمان‌ها و زمین را در خود ؟ ایشان 
فرمود: بلکه کرسی. آسمان‌ها و زمین را در خود جای داد و عرش و همه چییز, در 
کرسی جای گرفتند." 
۵) وی از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن سعید. از فضالة بن 
ایوب. از عبد اله بن بکیر. از زرارة بن اعین» نقل می‌کند و می‌گوید: از ابا عبد الله 
عليه السلام راجع به اين سخن خداوند: «وسع کرسیه السَمَاوات والازض» سال 
یا هقی کم رهاط با یی سا وی را ا 
در خود جای داد ؟ فرمود: همه چیز در کاس 0 
۶) ابن یابویه گفت: احمد بن حسن افطان ترایمای نهل کرد: عبد الرحمن بن ¥ 
محمد حسنی برایمان نقل کرد و گفت: ابو جعفر احمد بن عیسی بن ایی مریم عجلی 9 
برایمان تقل کرد و گفت: محمد بن احمّ بن عير الجن زیاد عرزمی برایسان نقل 
کرد و گفت: علی بن حاتم منقری, از مفضل بن عمر برایمان نقل کرد و گفت: از ابر ل 
عبد اه علیه السلام راجع به عرش و کرسی سؤال کردم که این دو چیستند؟ فرمود: 3 
عرش از یک دیدگاه, همه مخلوقات است و کرسی, ظرف آن؛ و از ديدگاهي دیگر, 
عرش همان علمی است که خداوند به پیامبران و فرستادگان و حجت های خود 
عطا فرمود. و کرسی همان علمی است که خداوند هیج یک از پسامبران و 
فرستادگان و حجت‌های خود را عليه السلام از آن مطلع نفرمود." 
۷) وی گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: سعد بن عبد اله» از قاسم بن 


۱- کافی: ج ص ۰۱۰۲ بح 
۲- کافی» ج ما ص ۰۱۰۲ 3 
۳ کی ۱ ص ۰۲ ۰ 

۴- معان آلا خباره س 0 
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محمد. از سلیمان بن داود منقری. از حفص بن غیاث برایمان نقل کرد و گفت: از 
ابو عبد الله عليه السلام راجم به این سخن باری تصالی: «وبع کرسیه السَمَاوَاتٍ 
والازض» سوال کردم و ایشان فرمود: علم او." 

۸ وی گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: علی بن ابراهيم. از بدرش, از ابو 
عمیر. از عبد الله بن سنان از ابو عبد الله عليه السلام راجع به این سخن خداوند عز 
و جل: «وسع کرسیه السَماوات والارض» برایمان روایت کرد و گفت: آسمان‌ها و 
زمین و هر آن چه که ميان این دو است, در کرسی جای دارند؛ و عرش همان 
علمی است که هیچکس مقدار آن را نمی‌داند." 

٩‏ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از نضر بن سوید. از موسی بن بکر, از زراره. 
از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ومیم کرسیه السَمَاواتٍ 
والارزض» برایمان روایت کرد و گفت: از ایشان سوال کردم که کدامیک وسیع تر 
است. کرسی یا اسمان‌ها و زمین؟ ایشان فرمود: کرسی, آسمان‌ها و زمین را در 
خود جای داده است. و هر جیزیکم خداوند آفریده است در کرسی قرار دارد. ' 

۰ وی گفت: پدرم از اسحاق کن هیثم. از سعد بن طریف. از اصبغ بن نباته 
برایمان نقل کرد و گفت: از علی علیه.السلام راجع به این سخن خداوند عز و جسل: 
«وّسع کرسیبه السّمَا وات لښک سوال شد ایشان فرمودند: آسمان‌ها و زمین و 
هر افریده‌ای که در این دو وجود دارد. در درون کرسی قرار دارند؛ و کرسی. چهار 
فرشته دارد که به اذن خدا آن را حمل می‌کنند. یکی از این فرشته‌ها به شکل 
آدمیزاد است که از منزه‌ترین چهره‌ها نزد خداوند می‌باشد. و این فرشته به درگاه 
خداوند دعا و نیایش می‌کند و از خدا برای بنی آدم. شفاعت و رزق طلب می‌کند؛ 
و فرشته دوم به شکل گاو نر می‌باشد. و او سرور چهارپایان است و او از خدا رزق 
و روزی طلب می‌کند و به درگاه او نیایش می‌کند و برای همه چهارپایان طلسب 
شفاعت می‌کند؛ و فرشته سوم به شکل شاهین می‌باشد که سَرور پرندگان اسست. و 
او به درگاه خداوند نیايش می‌کند و برای تمام برندگان طلب شفاعت و رزق 
می‌کند؛ و فرشته جهارم به شکل شیر می‌باشد که سرور درندگان است. و او به خدا 


۱- معانی الا خبار, ص ۰ ۲: ح ۲ تو حید» ص ۳۲۷ ح ۱. 
۲- توحید. ص ۳۲۷: ح ۲. 
۲- تفسیر قمی» ج۱» ص .٩۳‏ 
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روی می‌کند و به درگاه او نیایش می‌کند و از خداوند برای همه درندگان طلب 
شفاعت ورزق می‌کند. در میان این چهره‌ها, چهره‌ای بهتر و با مُسمّاتر از گاو نر 
وحود ندارد؛ زیرا مردم بنی اسرائیل. گوساله رأ معبود و أله خود قرار دادتد. ببس 
هنگامی که مشغول او شدند و به جائ خدا او را پرستیدند. فرشته‌ای که به شکل 
گاو نر بود سر خود را به خاطر شرم از خدا فرود آورد. از این که به جای خدا, 
چیزی شبیه به او مورد پرستش قرار گرفته بود و ترسید از این که مبادا بر او عذاب 
نازل شود. سپس علی علیه السلام فرمود: درخت. بی‌شاخ و برگ بود تا این که 
برای خداوند فرزندی قائل شدند. و- حال این که - خداوند بسیار بزرگتسر از آن 
است که فرزندی داشته باشد؛ و نزدیک بود که از آن -ادعسا - آسمان‌ها شکافته 
شوند و زمین ترک بردارد و کوه‌ها ویران شوند و فروریزند. پس در آن هنگام بود 
که درخت لرزید و دارای خار گشت از ترس فرود امدن عذاب بر آن, پس چه 
تیا مرد که نت رول قفا ما قف عل و ال زا ر فاد و لز وی 
ایشان در حق علی و ائمه علیهم السلام روی گژدان شدند. ایا ازاق ت رض که 
بر انان عذاب تازل شود؟! سپس این یبا تلاوت گرد: «الذین دلوا تمه الله کفرا 
ولوأ مهم دار البوار* جهنم یصلوتها وئس القّرار» (کسانی که (شکر) نعمت 
خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را په سراي هلاکت دراوردند کر فرب 
(در آن سرای هلاکت که) جهنم است (و) در آن وارد می‌شوند و چه بد قرارگاهی 
است] , سپس فرمود: به خداوند سوگند ما همان تعمت خداییم که به بندگانش عطا 
فرموده و مردم با ماء پیروز می‌شوند(هر که پیروز شود به برکت ما بوده که پسروز 
لا اش 

بن ابی نجران, از صفوان. از خلف بن حماد. از حسین بن زید هاشمیی از ابی عبد 
۹ : 4 ۸ ۴ +۰ 
اله عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: زینب حولاء که عطرفروش بود . نزد زنان 


۱- ابراهیم/ ۲۸و ۲۹. 

۲- تفسیر قمی؛ ج ص ٩۳‏ ۴ 5 

۳- یکی از صحابه, که برقی او را از کسانی که از رسول خدا صلی اته عليه و اله تراجم اعلام 
را روایت کرده‌اند. به شمار آورده است؛ ج۲ ص۱۶۴ فرهنگ لفغت رجال حدیت, ج ۰۲۳ 
ص ۰۱۱۱ 


سے 


8 < 


سو ره 
بش ره 
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زنان و دختران پیامبر صلی اله علیه و آله آمد. و په آنان عطر می‌فروخت. پیامبر 
صلی اله علیه و آله آمد و او نزد آنان بود. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر گاه 
به نزد ما می‌یایی, خانه‌هایمان خوشبو می‌شود. آن زن گفت: ای رسول خداصلی اله 
علیه و آله! منزل شما با بوی شما خوشبوتر است.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر فروختی, پس خوب رفتار کن و تقلب نکن, چرا که این پاکی و ماندگاری 
بیشتری برای مال دارد. آن زن گفت: ای رسول خدا! نیامده‌ام برای این که چیزی 
بفروشم. بلکه آمده‌ام تا از شما راجع به عظمت خداوند عز و جل سوّال کنم. فرمود: 
بزرگ است عظمت خداء پرایت از بخشی از آن سخن خواهم گفت: سپس فرمود: 
این زمین با تمام کسانی که روی آن هستند در مقایسه با زمینی که زیر آن است 
همچون حلقه‌ای است رها شده در یک صحرای صاف, و این دو با تمام کسانی که 
درون آنها و روی آنها وجود دارند. در مقایسه با زمینی که زیر آنهاست. همچون 
عاقدای کسید رجا هن در کرای عاق و مت ای سر ا از کے ب 
هفتمی رسید و این آیه را تلاوت فرغو د: «خلق سب سَمَاواتٍ من الأزض مَلهن» 
[خدا همان کسی است که هفلا ردان گمانند آنها هفت زمین آفرید و آن هفت 
زمین با همه آنان که درونشال وکوه انلشقه روی انان هستند بر پست خروس» 
همچون حلقه‌ای رها شه در شحرایی صاف است؛ و خروس دو بال دارد. بالی در 
شرق و بالی در مغرب و دو بايش در خَد فاصل میان دو زمین قرار دارد. و آن 
هفت زمین و خروس با تمام کسانی که در آن و همه آنان که روی آن هستند بر 
صخره قرار دادند که همچون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است. و صخره 
با همه کسانی که درون آن‌اند و همه کسانی که روی آن هستند. بر پشت نهنگ قرار 
دارند که همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است: و ان هشت زمین و 
خروس و صخره و نهنگ با همه کسانی که درون آن هستند و همه کسانی که روی 
آن هستند. بر دریای تاریک قرار گرفته‌اند که همچون حلقه‌ای رها شده در 
صحرایی صاف است؛ و هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک بر روی 
هوای در حال حرکت قرار دارد که همچون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف 
است؛ و هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک و هوا بر خاک» همچون 


۱- طلاق / ۱۲. 
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حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است. سپس این آیه را «له نا فی السماوات 
ما فی الارْض وما بینهمّا ما تخت الثری»( آن چه در آسمان‌ها و آن چه در 
زمین و آن چه میان آن دو و آن چه زیر خاک است از آن اوست؛» تلاوت کرد. 
سپس سخن در همین جا یعنی خاک و هفت زمین و خروس و صخره و تهنگ 
و دربای تاریک و هوا قطع می‌شود و خاک و هر آن کس که درون آن است و 
روی آن است. در مقایسه با اسمان اول. همچون حلقه‌ای رها شده در صحرایی 
صاف است. و تمام اینها و آسمان دنیا با هر آن کس که روی آن و هر آن کس که 
درون آن است در مقایسه با آسمانی که بالای آن است همچون حلقه‌ای رها شسده 
در صحرایی صاف است؛ و این دو آسمان و هر آن کس که درونشان و هر آن کس 
که رویشان است در مقایسه با آسمانی که بالای این دو است. همچون حلقه‌ای رها 
شده در صحرایی صاف است؛ و این سه با هر آن کس که درونشان است و هر آن 
کس که رویشان است در مقایسه با چهارمی. همچون حلقه‌ای رها شده در صحرایی 
صاف است تا این که به هفتمی رسید. و تمام.آفان با هر آن کس که درونشان است 
و هر انکس که رویشان است. در مقایسه با درياي پوشیده شده بر مردم زمین؛ 
همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است. و این هفت آسمان و دریبای 
بتهان در مقایسه با کوه‌های تگرگ همجن حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف 
است؛ و این آیه را: هوینزل من السمام کی کال فا می برد» [و (خداست که) از 
آسمان از کوه‌هایی (از ابر یخ‌زده) که در آنجاست. تگرگی فرو می‌ریزد] ؛ تلاوت 
فرمود؛ و این هفت و دریای پوشیده شده و کوه‌های تگرگ در مقایسه با هوایی که 
قلب‌ها در آن حیران می‌گردند. همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است؛ 
و این هفت و دریای پنهان و کوه‌های تگرگ و هوا در مقایسه با حجاب‌های نور. 
همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و این هفت و دربای پنهان و 
کوه‌های تگرگ و هوا و حجاب‌های نور. در مقایسه با کرسی, همچون حلقه‌ای رها 
شده در صحرایی صاف است. سپس این آیه را: «وّسع کرسیه السَماوات والارزض 
ولا یژوده حفظهما هر الْعَلى الْعَطْیم» را تلاوت فرسود؛ واين هفت و دریای 


۱- طه / ۶ 
۲- ور / ۴۳. 
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پوشیده شده و کوه‌های تگرگ و هوا و حجاب‌های نور و کرسی نزد عرش, همچون 
حلقه‌ای رها شده در فلات‌اند؛ و این آیه را: «الرخمُن لی الفرش استوی» [خدای 
ردان که بر عزش استیلا یافته لننت] تلازت فرمود در روایت مس حجاب‌ها: 
پیش از هوایی هستند که قلب‌ها در آن حیران می‌شوند." 
حسین بن عبید الله از محمد بن عبدله» و موسی بن عمر, و حسن بن على بسن ابی 
عثمان, از محمد بن سنان, از امام رضا عليه السلام برایمان روایت کرد و گفت: از 
او پرسیدم: ایا خداوند بیش از ان که خلق را بیافریند. خود را می‌شناخت؟ فرمود: 
ناف است؛ بنابراین نیاز ندارد که خود را بنامد ولی برای خود. نام‌هایی را برگزید 
تا دیگران او را با آنها بخوانند؛ چرا که اگر با نام خود خوانده نسود. شناخته 
نمی‌شود. پس اولین نامی که برایخَوّد بر گزید. علی عظیم است؛ چرا که این نام از 
۳ عیاشی. از معاوية بن عمار. از ابو عبدرابه علیه السلام روایت می‌کند و 
می‌گوید: گفتم: «مّن ذا اذى یشفع عنده 1 باذنه », گفت: ان شفاعت کنندکان, ما 
۴ ِا« 
هستیم. 
پایش را روی رانش انداخته و نشسته بود. مردی که نزد او بود به وی گفت: جانم 
به فدایت. این گونه نشستن. مکروه است. فرمود: نه. بهودیان گفتشد: خداوند 
هنگامی که اسمان‌ها و زمین را آفرید. این گونه بر روی کرسی نشست تا استراحت 
کند؛ پس خداوند نازل کرد: «اللّه لا له الا هو الْحی الْقیوم لا تأخذه سبةٌ ولا توم 


۱- طه / ۵ 

۲- کافی. Az‏ ص ۱۵۳ ۳۵۱ 

۲ نو حبد» ص ۱٩۹۱‏ ح۴ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۵۶ ح ۴۵۱. 
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خداوند برای استراحت. پاهای خود را روی هم نینداخت. چنان که بهودیان گفتند.! 

۵ زراره. از ابو عبد الله عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی: «وّسع 
کرسیه السَمَاوَات والارزض» روایت می‌کند و می‌گوید: ابو عبد الله عليه السلام 
فرمود: آسمان‌ها وزمین و تعام آن چه را که خداوند آفرید. در کرسی جای دارند." 

۶ زراره گفت: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی: 
«وسع کرسیه السَمَاواتٍ والازض» سوال کردم: کرسی در آسمان‌ها و زمین جای 
گرفت و یا آسمان‌ها وزمین در کرسی جای گرفتند؟ فرمود: همه چیز در کرسی 
جای دارد." 

۷) حسن مثنی. از کسی که نام او را ذکر کرد. از ابو عبد الله عليه السلام 
روایت مي‌کند و می‌گوید: ابوذر گفت: ای رسول خدا! برترین آیه‌ای که بر تو نازل 
شد چه بود؟ فرمود: آیالکرسی؛ هفت اسمان و هشت زمین در کرسی. همچون 
حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف هستند؛ پنابراین برتری عرش بر کرسی همچون 
برتری صحرا بر حلقه است.! 

۸ زراره گفت: از یکی از ان دو بززگواز علیهها السلام راجع به این سخن 
باری تعالی: «وسع کرسیه السَماّات والارزض»: سوال کردم: کدامیک در دیگری 
جای گرفت؟ فرمود: تمام زمین‌ها و تمام اسمان‌ها و هر آن چه که خدا آفریده. 
کمک در کرسی عناق ۹ 

)٩‏ زراره گفت: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به این سخن باری تصالی: 
«وّسع کرمبیه السَماوات والارزض», سوال کردم: آسمان‌ها و زمین در کرسی جای 
گرفتند یا کرسی در آسمان‌ها و زمين جای گرفت؟ فرمود: نه. بلکه آسمان‌هاو 
زمین در کرسی جای گرفت. و عرش و هر آن چه که خداوند آفربده در کرسی 
جای دارند." 

۰ اصبغ بن نباته گفت: از امیر الممنین عليه السلام راجع به این سخن باری 


۱- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۱۵۶, ح ۴۵۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۵۶ ۵۲ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ص ۰۱۵۷ ح ۴۵۵ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰۱۵۷ ح ۳۲۵۶ 
۵- تفسیر عیاشی, ج۱, ص ۰۱۵۷ -۴۵۷. 
۶- تفسیر عیاشی. 13 ص ۱۵۷, ۴۵۸ 
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تعالی: «وسع کس السَمَاواتِ والارزض» سؤال شد. حضرت فرمود: امد 
زمین و هر مخلوقی که در این دو وجود دارد. در درون کرسی جای دارند. و چهار 
فرشته دارد که به اذن خدا ان را حمل می‌کنند." 

١‏ احتجاج طبرسی در حدیثی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
مردی از ایشان سوال کرد و گفت: کرسی از عرش بزرگتر اسست؟ حضرت فرمود: 
هر چیزی که خداوند آفرید در درون کرسی جای دارد به جز عرش او و عرش 
بزرگتر از آن است که خر ری جای بگیرد. گفت: پس روز را پیش از شب 
آفرید؟ فرمود: آری. > روز را پیش از شب آفرید و خورشید را پیش از ماه و زمین 
را پیش از آسمان, و زمين را روی نهنگ و نهنگ را در آب قرار داد. و آب را در 
صخره‌ای شکافته شده و صخره را بر دوش فرشته و فرشته را بر خاک و خاک را 
بر باد عقیم(باد بی باران) و باد را بر هوا و هوا را قدرت در بر می‌گیرد؛ و زیر باد 
عقیم. چیزی نیست جر هوا و تاریکی, و در پس آن نه فراخ و وسعتی است و نه 
تنگی و نه هیچ چیزی که ونچ یر سپس کرسی را آفرید و آسمان‌ها و زمین را 
در آن گنجانید. و کرسی از,هر آن ج که آفریده شده است. بزرگتر است؛ سپس 
عرش را آفرید و آن را بزرگتر از کرسی قزار داد." 


ره في این دی شین اَي ..(۲۵۶). 
[در دین» هیچ اجباری يست و راه از پیر اهه بخوبی آشکار شده است] 
ا ابراهیم م[ گوید] 1 نی فيج کس بر پدیرفتن این #ین: مجبوز تمي شود 


...مر فر بلاغو ت وین باه ی انکنسات پارو وتیل انام ما 
ان توي عم (۲۵۶) اله ول زینو رجهم من مات لور وین 
۳1 وه لاغوث بخ جوم ناور ال‌المات وتا حاب ال هیا 


.۴۵۹ تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۱۵۷ ح‎ ~١ 
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خالذون (۲۵۷). 
[پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد. به یقین به دستاویزی 
استوار که آن را تفت تست جنک ره است و خداوند شنوای داناست* 
خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی‌هابه سوی 
روشنایی به در می‌برد؛ (ولی) کسانی که کفر ورزیده‌اند» سرورانشان (همان 
عصیانگران-) طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. 
آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند] 

۱) محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانمان. از احمد بن محمد بن عیسی از 
ابن محبوب. از عبد العزیز عبدی, از عبد اله بن ابی یعفور, نقل می‌کند و می‌گوید: 
به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: با مردم معاشرت دارم. و بسیار متعجب می‌شوم از 
کسانی که پیرو تو نیستند و از فلائی و فلائی بسروی می‌کنند» ولی امانت دار و 
صادق و وفادار هستند و مردمی که ولایت تو را پذیرفته‌اند. دارای آن امانت داری 
و وفاداری و صداقت نیستند. گفت: ابو عبد..اة علیه السلام نشست و غضبناک به 
من روی کرد و فرمود: هیچ دینی نیست برای:کسي که با پذیرش ولایت امام 
ستمگری دین ورزی می‌کند؛ و هیچ سرژثشن و عتابیئیست بر کسی که با ولایت 
امامی عادل از جانب خداء دين ور ری سی نماید,گفتم:[آپا] آنان دیندار نخواهند بود 
و هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان نیست! فرمود: آری, آنان دیندار نخواهند بود و 
هیچ ملامت و سرزنشی بر آینان نیست. سپس فرمود: آیا نشنیده‌ای این سخن 
خداوند عز و جل را که می‌فرماید: : «اللّه ولی الّذين توا أ بخرجهم من لمات إلى 
الور یعنی آنان را با ولایت هر امام عادلی که از جانب خدا آمده است از 
ظلمت‌های کناهان به نور هدایت و آمرزش متتقل می‌کند. و فرمود: «والذين کفروا 
یرهم الطَاعُوت يخرجوتهم من الور ی اللْمَات» با ایسن[عبارات] خواست 
بگوید که فان لو اسلام زات ان هنگامی که امام مک ی را کنه از انیپ 
خدای عز و جل نیامده بود به رهبری برگزیدند. با پذیرفتن ولایت او از نور اسلام 
خارج شدند و به لمات کفر رفتند؛ مرو آناه ن به هصراه کفار. 
واجب گردانید. و آنان اصحاب آتش هسنند که در ان جاودان خواهند و 


۱- کافی, ج۱. ص ۳۰۷ ح ۳. 
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۲) وی از علی بن ابراهیم., از پدرش, و محمد بن یحبی. از احمد بن محمد. 
همگی از ان محبوب. از عبد اله ين سنان, از ابو عبد اله علیه السلام راجع به ابسن 
سخن باری تعالی: «فقد استضتک بالُْروة اوی روایت می‌کنند و می‌گوینده 
فرمود؛ همان ایمان به خداوتد بکتای وار ' 

۳ وی از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه. از چندین نفر. از ابان, 
از محمد بن مسلم. از یکی از آن دو بزرگوار علیه السلام, راجع به این سخن باری 
تعالی: SS E ERE‏ ی ی 
می‌کند که فرمود: همان ن ایمان 

۴) ابن بابریه ا برایمان نقل کرد و گفت: عمویم 
محمد بن ابی القاسم. از احمد بن اہی عبد اله برقی» از پدرش, از خلف بن حماد 
ی ی او و i‏ از عبد الله بن عباس. برای 
ما نقل کرد و که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که دوست دارد 
به ریسمان محکمی که پارگی‌ناپذیر«ابیت چنگ زند. پس به ولایت برادر و وصی 
من, علی بن ابی طالب عليه الالام چتگ زند؛ چرا که هر کس که دوستدار او شد و 
ولایت او را بر گزید. هلاک نمی‌شود: و هزکس که با او به دشمنی برخیزد, نجات 
نمی‌یابد." 

۵ وی با سند خود از حذيفة بن اشید نقل می‌کند و می‌گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای حدیفه بعد از من حجت خدا بر شماء علی بن ابی 
طالب علیه السلام می‌باشد؛ کفر به او کفر به خداء و شرک به او شرک به خداء و 
شک به او شک به خداست؛ و از دين او خارج شدن و حمله به دين او از دين 
خدا خارج شدن و حمله به دين خداست و انکار او, انکار خداست؛ و ایمان به او 
ایمان به خداست. چرا که برادر رسول خدا و وصی او و امام امت او می‌باشد؛ و او 
همان ریسمان محکم الهی و تکیه گاه مطمئنی است که جدایی‌ناپذیر است, و دو 
گروه در آن هلاک خواهند شد. هر چند که هیچ گناهی نکرده باشند: غلو کننده و 
کوتاهی کننده. ای حذیفه, هرگز از علی جدا مشو که در غیر این صورت از من جدا 


۱- کافی, ج ۲. ص ۱۲: ح ۱. 
۲- کافی, ج ۲, ص ۰۱۲ ۳ 
۳- معانی الاخبان ص ۳۶۸ ح ۱. 
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خواهی شد و با علی مخالفت نکن که در غیر این صورت با من مخالفت کرده‌ای؛ 
همانا علی از من است و من از او. هر کس که او را خشمگین سازد: مرا خشمگین 
ساخته و هر کس که او را راضی بدارد, مرا راضی داشته است." 

۶ وی با سند خود گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امامان (ائمّه) 
از فرزندان حسین می‌باشند؛ هر کس که از آنان اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده 
است؛ و هر کس که از آنان نافرمانی کند. خدا را نافرمانی کرده است. ایشان همان 
ریسمان محکم‌اند. و ایشان وسیله رسیدن به خداوند متعال هستند." 

۷ وی با سند خود گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که 
دوست دارد به ریسمان ن محکم الهی چنگ زند. پس به عشق علسی و اهل بیت او 
تمسک جوید. " 

س ی ف خی ا اه 
السلام نقل می‌کند و می‌گوید:ایشان در خطبه‌ای بلند فرمود: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله رخت بر بست و بعد از خود. در امتبثلهرد. کتاب خدا را و وصۍ خود 
علی بن ابی طالب عليه السلام. امير المومنین و امام من و ریسمان محکم الهی و 
دستاویز استوار که گسستنش نباشد. و پیمان تأکید شسده او دو یار که هر کدام 
دیگری را تصدیق می‌کنند, از خود بای گذاشت, " 

٩‏ و از طریق مخالفان, موفق بن احمد با سند خود. از عبد الرحمن بن ابی 
لیلی نقل می‌کنند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه ا ی ا 
فرمود: تو همان دستاویز بسیار محکم و استوار هستی." 

۰) و حسین بن جير درتخب المناقب. با سند خود از امام رخا عليه السلام 
روایت می‌کند که می‌فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: هر کس که 
دوست دارد به ریسمان محکم الهی, چنگ زند پس به عشق علی بن اہی طالب 
عليه السلام. تمسک جوید." 
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۱) ابن شاذان. از امام رضا علیه السلام. از پدرانش نقل می‌کند که می‌فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بعد از من فتنه‌ای تاریک خواهد بود کسی 
i NE EEA‏ که کد ای رتسول 
خدا! ریسمان بسیار محکم چیست ؟ فرمود: ولایت سيد و سرور اوصیا. گفته شد: 
ای رسول خدا! سید و سرور ا کیست؟ فرمود: امیر مژمنان. گفته شد: ای 
رسول خدا! امیر مومنان کیست؟ فرمود: مولای مسلمانان و امام ایشان بعسد از مسن. 
گفته شد: ای رسول خدا! مولای مسلمانان و امام ایشان بعد از شما کیست؟ فرمود: 
برادرم. على بن ابی طالب عليه السلام." 

۲) عیاشی. از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از زاو ع و 
ابو عبد اله عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی؛ «بالعروة اوثقی». نات 
می کند که ایشان فرمودند: همان ایمان به خداست» این که تنها به خداوند ایمان 


۳ 
اورت 


۳) عبد الله بن ابی یعفور قز به ابو عبد الله عليه السلام گفتم: با مردم 
معاشرت دارم و بسیار متعجب,می‌شوم از کسانی که پیرو تو نیستند و از فلانی و 
فلانی پیروی می‌کنند. ولی امائت. دارق.صادق و وفادار هستند و مردمی که ولایت 
تو را پذیرفته‌اند. ول ی دارّاي ان امانت_داری م وفاداری و صداقت نیستند! گفت: ابو 
عبد الله عليه السلام نشست و غضبناک به من روی کرد و فرمود: هیچ دینی نیسست 
برای کسی که با پذیرش ولایت امام ستمگری دین ورزی می‌کند؛ و هیچ سرزنش و 
عتابی نیست بر کسی که با ولایت امامی عادل از جانب خداء دین ورزی می نماید. 
گفتم: آیا آنان دیندار نخواهند بود و هیج ملامت و سرزنشی بر اینان نیست؟ فرمود: 
آری» آنان دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان نیست. سپس 
فرمود: آیا نشنیده‌ای این سخن خداوند عز و جل را که می‌فرماید: «اللّه ولی الذین 
اموا یخرجهم من اللات ی ار », یعنی آنان را با ولایت هر امام عادلی که از 
چا ها انر است از ظلمت‌های گناهان به نور هدایت و آمرزش منتل می‌کند؛ 
خدواند متعال فرمود: «والّذین کفروا آولیاژهه الطَاعُوت بخرجونهم من الور إلى 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص۱۵۸ ۴۶۰. 
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الظمَات» گفت: گفتم: آیا خداوند هنگامی که فرمود: «والذين کفروا» منظورش 
کفار نبودند؟ گفت: فرمود: و کدامین نور برای کافر هست تا او را از تاریکی‌ها 
بیرون ببرد, و حال این که او کافر است! _ بلکه ‏ خداوند با این عبارات, خواست 
بگوید که آنان بر نور اسلام بودند؛ پس آن هنگام که امام ستمگری که از جانب 
خدای عز و جل نیامده بود را به رهبری برگزیدند. با اطاعت از او, از نور اسلام 
خارج شدند و به لمات کفر رفتند. پس خداوند اتش را بر انان به همراه کفاره 
واجب گردانید؛ پس فرمود: «أوگنک آمنحاب التّار هم فیها خالدون»! 

۴ مسعدة بن صدقه گفت: ابو عبد لثم علیه السلام داستان دو گروهسی را 
برایمان فرمود که هم پیمان بودند تا این که از جانب خدا یکی از دو گروه. استنناء 
شید پس فرمود خیر و شر دو آفریده از آفریده‌های خداوند می‌باشند. خداوند در 
آنها مت مشیت در تبدیل هر آن چه را که بخواهد په آن چه که برای آن مقدّر گردانیده 
است ظ از وضعی به وضع دیگر؛ و مشیت در میان مخلوقات خداوند. منتهیای 
خیری و شری است که برای آنها قرار داده استه و این همان چیزی است که 
خداوند در کتاب خود فرمود: «اللّه ولی الذين آسوایخرخهم من اظلتات إلى 
لور والّذين کفروا آولیژهم لسوت بخرونهم من ي اور ی الظَلَمَات» بنابراین 
و فبا خاندان محمد صلواتهعلیهمميبشد. و تاریکی‌ها (ظلمات) - همان - 
دشمنا ن آنان‌اند." 

۱۵( مهزم اسدی گفت: شنیدم که ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: هر قومی که به امامی غیر خدایی گرویدند را عذاب خواهم 
داد حتی اگر آن مردم در عمل نیکوکار و پرهیزکار بوده باشند؛ و هر مردمی که به 
امامی از جانب خدا اعتقاد پیدا کردند را خواهم بخشید. حتی اگر اعمال آن مردم. 
بد بوده باشد. گفتم: : یعنی از آنان در می‌گذرد و اینان را e E‏ ۹ 
آری؛ همانا خداوند می‌فرماید: «للّه ولی الین منوا بخرجُهم مس الظلات ۳/۴ 
الور سپس حدیت اول را ذکر کرد - حدیت ابن ابی ی زج ات کی د 
عسي او در آن اوو فشان علی, امير لفون علید السلام همان ن جاودانگان 


سب 3 مس عیاشی» جا ص ۰۱۵۸ ح۴۶۱ 
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در آتش‌اند. حتی اگر در دین خود در نهایت پارسایی و زهد و عبادت بوده باشند؛ 
و ایمان آورندگان به علی علیه السلام همان جاودانگان در بهشت خواهند بود. حتی 
اگر در عمل, بر خلاف آن گروه اولی باشند." 

۶ ابن شهر آشوب. از امام باقر عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی 
روایت کرده است: «والّذزین کفروْ», [ کسانی که کفر ورزیدند] به ولایت علی بن 
ابی طالب عليه السلام «آولیآژهم الطْاغوت».(کسانی که کفر ورزیدند.سربرستانشان 
طغیانگرانند]. شأن نزول این سخن. دشمنان آن شرفت ر اه کسیر که از اناه 
پیر وی کند. می‌باشد و این دشمنان. مردم را از نور بیرون بردند؛ و نور همان ولایت 
علی است. پس به سوی تاریکی و ظلمت ولایت و رهبری دشمنان ایشان رفتند. ' 

۷ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد. از حسین بن 
سعید. از حماد بن عبسی, از حسین بن مختار, از ابو بصیر, از ابو عبد الله عليه 
السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: هر پرچمی که پیش از قیام قائم (عح) بالا رود. 
ماعب ان طاغوتی اسنت که کسید ای غر ول وا می رس" 


فضیلت. اية الکرسی 

۱) محمد بن یعقومهاز تعْمَي بن زياد, ار بخضاب, از ابن بقام. از معاد از 
عمرو بن جمیع, در حدینی مرفوع از علی بن حسین عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس که چهار آیه اول سوره بقره 
و ایذالکرسی و دو آیه بمد از آن, و سه آپه از آخر سوره بقره را بخوانده در خود و 
یا مال خود چیزی را که از آن آکراه دارد. نخواهد دید. و شیطان نزدیک او نمی‌شود 
و قرآن را فراموش نمی‌کند. ؟ 

۲ وی روایت کرد از تعدادی از پارانمان. از احمد بن محمد از حسن بن 
علی. از حسن بن جهم. از ابراهیم بن مهزم از مردی که شنید ابو عبد الله عليه 
السلام می‌فرمود: هر کس که ایةالکرسی را درهنگام خواب بخواند. به اذن خداء 


۱- تفسیر عباشی. ج۱ ص ۰۱۵۹ ۴۶۳ 
۲- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۸۱. 
۳- کافی. ج۸ ص ۰۲۹۵ ح ۴۵۲. 
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هراسی از فلج شدن نخواهد داشت؛ و هر کس که آن را بعد از هر فریضه‌ای بخواند. 
هیچ مو جود نیش داری به او آزار نخواهد رساند. ' 

۳) وی از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد, از احمد بن حسن میئمی, از 
یعقوب بن شعیب. از ابو عبد اله عليه السلام . نقل می‌کند که می‌فرمود: هنگامی که 
خداوند عز و جل دستور داد تا این ایات بر زمين فرود ایند. خود رابه عرش 
آویختند و گفتند: پروردگارا! ما را به کجا فرو مي‌فرستی, نزد خطاک‌اران و 
و اس پم وی وا 

سوگند یاد می‌کنم که هیچکس از آل محمّد صلی الله علیه و آله و شیعه ایشان, 
RT‏ واجبات روزانه که بر ایشان واجب گردانیدم. نمی‌خواند» 
مگر این که به او با چشم پنهان خود. هر روز هفتاد مرتبه بنگرم که در هر یک 
نگاه, هفتاد حاجت او را بر آورده می‌کنم و او را با نمام گناهانی که دارد می‌پذیرم؛ 
و آن: آمالکتاب. و «شهد الله أنه لا له إلا هی» [خداوند که همواره نگاهبان عدل و 
[درستی] است گواهی می‌دهد که جز او هیج مهیودی | .و ایدالکرسی, و ان 
المْل ی ۲ می‌باشد. 

۴)ابن بابویه گفت: حسین بن احمد بن ادریس, پرایمان نقل کرد و گفت: پدرم 
از محمد بن حسین ین ایی خطاب 2 ار هی ازدیء از عورو ین ابی مقذاد برایمان 
نقل کرد و گفت: شنیدم که ابو جعفر, اما باقر غلية السلام فرمود: هر کس که 
ایةالکرسی را یک بار بخواند. خداوند هزار بدی از بدی‌های دنیا و هزار بدی از 
بدی‌های آخرت را از او دور می‌سازد که کوچکترین بدی دنیا, فقر و کوچکترین 
بدی اخرت» عذاب قبر می‌باشد.؟ 

۵ وی گفت: علی بن احمد بن موسی. رضی‌انّه عنه» برایمان نقل کرد و گفت: 
محمد بن ابی عبد الله کوفی, برای ما نقل کرد و گفت: موسی بن عمران نخصی, از 
عمویش حسین بن یزید. از ابو الحسن. موسی بن جمثر عليه السلام برای ما روایت 
کرد و فرمود: یکی از پدرانم علیه السلام شنید که مردی «ام الکتاب»را صی‌خواند. 


EHR ۳ 
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فرمود: مورد سپاس قرار گرفت» ایمان آورد و پاداش گرفت. سپس شنید که 
می واناد کل هر الله اخده آیکو: اوست خنای بگاند] :و فز فود اسان آورة و 
امان داده شد. نیز شنید که می‌خواند «إنا آنزلناه» [ همانا ما آن [قمرآن] را نازل 
کردیم]؛ فرمود: راست گنت و تھ دو کید سس کید که آیقالکرسی را 
می‌خواند. فرمود: تبریک, تبریک, رهایی این مرد از آتش, صادر شد." 

۶ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیسل 
بن دراج» از محمد ہن مروان, نقل می‌کند و می‌گوید: ابو عبد اله عليه السلام فرمود: 
آیا شما را از آن چه که رسول خدا صلی اق علیه و آله می‌خواند هنگامی که به 
بستر می‌رفت » باخبر کنم؟ گفتم: اری, فرمود: آیةالکرسی را می‌خواند و می‌گفت: 
به نام خداء به خدا ایمان آوردم. و به طاغوت کفر ورزیدم؛ پروردگارا! مرا در 
خواب و بیداری. حفظ فرما؟ 

۷ عیاشی. از عبد الله بن سنان. از ابو عبد الله عليه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: برای هر چیز قله‌ای استو:قَله قرآن. آیةالکرسی است؛ هر کس که آن را 
یک بار بخواند. خداوند هزارابذی از کڌئ‌های دنیا و هزار بدی از بدی‌های آخرت 
را از او دور می‌سازد؛ کوچکترین بديدئیا؛ فقر و کوچکترین بدی آخرت. عذاب 
قبر می‌باشد. و من از آنبزای یالارفتن درجه. یاری می‌جویم." 

۸ شیخ در امالی . با سند خود از ابو امامه باهلی نقل می‌کند و مسی‌گوید: 
شنیدم که علی بن ابی طالب علیه السلام می‌فرمود: مردی را نمی‌بینم که عقل او 
اسلام را درک کرده باشد و او را به اسلام رهنمون شده باشد. ولی شبی را در سواد 
آن سپری کند. گفتم: سواد آن چیست؟ فرمود: تمام آن شب تا آن زمان که این آیه 
را بخواند: «اللّه لا له لا هو الحّی الْقیوم». و آیه را تا آنجا که می‌فرماید: «ولا 
بژوذه حفظهما هر الْعلی الْعظیم» خواند. سپس فرمود: اگر می‌دانستید که این آیه 
چیست - یا چه در آن است- آن را به حال خود رها نمی‌کردید. رسول خدا صلی 


۱- اخلاص / ۱. 

۲- قدر / ۱. 

۳- امالی» ص ۵ ج ۱۰. 

۴- کافی. ج ۲ ص۳۸۹ ح ۴. 

۵- تفسیر عباشی. ج۱, ص ۱۵۶, ح ۴۵۲. 
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الله علیه و آله فرمود: آیةالکرسی از گنجی که زیر عرش بود داده شد و به هیچ 
پیامبری پیش از من داده نشد. امام علی علیه السلام فرمود: از زمانی که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله این را شنیدم» هیچ شبی نیست که آن را نضوانم. سپس 
فرمود: ای ابا امامه! آن را سه مرتبه درسه نوبت از هر شب می‌خوانم» گفتم: ای پسر 
عموی محمد! چه هنگام آن را می‌خوانی؟ فرمود: آن را بعد از نماز عشاء آخر. 
پیش از دو رکعت, می‌خوانم؛ به خداوند سوگند از زمانی که این خبر را از پیامبر 
شما شنیدم, تا الان که تو را از آن مطلع ساختم, آن را رها نکردم. ابو امامه گفشت: 
به خداوند سوگند! از زمانی که آن خبر را از علی بن ابی طالب عليه السلام شنیدم. 
خواندن آن را رها نکردم" 

)٩‏ امام رضا علیه السلام. از پدرانش, روایت می‌کند که علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمود: اگر کسی از شما حاجتی داشته باشد باید صبح زود پنج شنبه 
آن را طلب کند و هنگامی که از منزل خود خارج شد اخر سوره ال عمران و 
آیةالکرسی و «ا آنزلٌاه» [ما آن (قرآن) رابغیازل کردیم ] ؛ و «ام الکتساب» را 
بخواند, که همانا در آن, برآورده شدن نیازهای دناو ېخرت نهفته اس" 


3 5 ۱ ۳ 6٤ 
رت يياج راهم ف رن آ ها املك کل هم رادي‎ 
‌ ی ۳ ۳ .« 7 9 # - $ ۳ ه‎ 
بجي وییث کل خيي وأمیث لاه ان اه اي امس ین شرفت ها‎ 
9 ۳ 7 ۳ ۴ 
)۲۵۸( نرب یهت ال يکوانه لا هي الوم شین‎ 
[آیا از (حال) آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود (و بدان می‌نازید,و)‎ 
در باره پروردگار خود با ابراهیم محاجه (می) کرد. خبر نیافتی؟ آنگاه که ابسراهیم‎ 
گفت: (پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. ) گفت: (مسن‎ 
(هم) زنده می کنم و (هم) می‌میرانم.) ابراهیم گفت: (خدا(ی مسن) خورشید را از‎ 


خارر پرمی آورد. تو آن را از باختر برآور.) پسس آن کس که کفر ورزیده بود 
مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی‌کند./ 


۱- امالی, ج ۲, ص ۱۲۲. 
۲- قدر/ ۱. 
۳- خصال, ص ۶۲۳ ح ۱۰. 
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۱) عیاشی, از ابان, از حجر, از ابو عبد اله علیه السلام رواست می‌کند که 
فرمود: ابراهیم با قوم خود مخالفت کرد و از خدایان آنان عیب جویی کرد تا این که 
به تزد نمرود برده شد و با آنان به محاجه پرداخت؛ اپراهیم گفت: «رئی ی یحیی 
ویمیت», گفت: «آنا ۳4 وأبیت», ابراهیم گفت: : قان الله بسأتی بالشنْس من 
المَشرق فأت بها من المَغْرب قبّهت ای کنر الله لا بهدی ارم الفألمين». 

نی و امام عليه السلام فرمود: هنگامی که یوسف بر بادشاه وارد شد. 
به او گفت: ای ابراهیم! چگونه‌ای؟ گفت: من ابراهیم نیستم» من یوسف بسن یعقوب 
بن اسحاق بن ابراهیم هستم. فرمود: او [پادشاه] وزیر پادشاهی بود که با ابراهیم در 
باره بروردگارش محاجه می کرد. فرمود: در سن چهار صد سالگی جوان بود . 

۳ حنان بن سدیر. از مردی از یاران ابو عبد اله عليه السلام نقل می‌کند و 
می‌گوید: یک روز شنیدم که حضرت فرمود: در روز قیاست. کسانی که از همه 
سخت‌تر عذاب خواهند شد هفت نفر هستند؛ اولین ایشان پسر آدم است که برادر 
خود را کشت. و نمرود پسر کنعانکه‌پا ابراهیم محاجّه می کرد ۲ 

۴) علی بن ابراهیم گفب: هنکامی گگه نسرود. ابراهیم را در آتش افکند. و 
خداوند آن را برای ابراهیم سرد و آمن-قرار داد. نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگار 
تو کیست؟ گفت: «ربی ای یجي ویمیت». نمرود به او گفت: «أنا خی وأمیت». 
بس ابراهیم به او گفت: جکونه زنده می‌گردانی و می‌میرانی؟ گفت: دو مردی را که 
محکوم به مرگ شده‌اند را می‌آورم. یکی را آزاد و دیگری را می‌کشم و این گونه 
است که زنده و مرده گردانیده‌ام. ابراهيم گفت: اکر راست مسی‌گویی» کسی را که 
کشتی زنده گردان, سپس گفت: این را رها کن. پروردگار من» خورشید را از مشرق 
بیرون می‌آورد. پس [اگر می‌توانی] آن را از مغرب بیرون بیاور. و همان گونه که 
خداوند عز و جل فرمود: هت ای کف به عبارت دیگر نامید گفست؛ ؛ و آن 
بدین خاطر بود که دانست خورشید از او قدیمیتر است 

۵) ابو علی طبرسی گفت: راجع به زمان این ا اختلاف نظر وجود دارد. 


-١‏ تفسیر شی چ ص ۰۱۵٩‏ ح۴۶۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۵۹ ج ۴۶۴. 
۳- تفسیر عیاشی, ج | ص ۱۵۹ ح ۴۶۶, 
۴- - تفسیر قمی. جا ٠‏ ص ۹۴ 


52۲2112۳-010 


و مقاتل می‌گوید که هنگام شکستن بت‌ها, پیش از افکندن او در اتش بوده است و 
امام صادق عليه السلام می‌فرماید بعد از افکندن او در اتش و سرد شدن و امن 
شدن أن بر او بوده ات و گفنت: از امام صادق عليه السلام روایت شده اشت 2 
ابراهیم به نمرود گفت: آنکس را که کشتی زنده گردان, اگر راست می‌گویی," 


اي مر عقب وهي عاو لی غزوشها اي هزه اه فد موز 
امائه انه عم بت لکشت 6 لت باب بقل بل تمه عم 
3 1" 1 4 رک Mead‏ ج رت پر 
فانظرا ی طعايك رابك تسه ونر جارك وملك آیة لاس وال 
لا كيت نيڙها ڪم و مان كاين لهاان انه کل کي و یب 
(۲۵۹)؛ 
[یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یکسر فرو ريخته بود. عبور کرد؛ (و 
با خود می) گفت: (چگونه خداوند. (اهل) این آویگانکده) را پس از مرگشان زنده 
می کند؟) . پس خداوند, او را (به مدت) بل یراند. آن گاه او را برانگیخت» 
(و به او) گفت: (جقدر درنگ کردی؟) کک( تک روز یا پاره‌ای از روز را 
کیک کردم. ) گفت: ( (نه) بلکه صنذ تال نگ کزدی.بله خوراک و نوشیدنی 
خود پنگر (که طعم و رنگ آن) تغییر نکرده است. و به درازگوش خود نگاه کن 
(که چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گسوییم) 
و هم تو را (در مورد معاد) نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. و به (این) استخوان‌ها 
تشگ چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن می‌پوشانيم. 
) یس هنکامی که (چگونگی زنده ساختن مرده) برای او آشکار شد گفت: 
((اکنون) می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست)] 

۱ علی بن ابراهیم گفت: پدرم برایم از نضر بن سوید» از یحیی حلبی» از 
هارون بن خارجه. از ابو عبد اله عليه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی که بنی 
اسرائیل مرتکپ معاصی شده و از فرمان پروردگار خود روی گردان شدند, خداوند 


E> 


لقسیر 
روابی 
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خواست تا کسی را بر آنان مسلط گرداند که آنان را خوار می‌سازد و می کشد. 
بنابراین خداوند متعال بر ارمیا وحی کرد: ای ارمیا! کدام سرزمین است که از میان 
سرزمین‌ها آن را برگزیدم. و از بهترین درختان در آن کاشتم. اما روی گردان شد و 
به جای آن خرنوب به بار آورد؟ آرمیا, احبار بنی اسرائیل را از این مسئله مطلع 
گردانید؛ آنها به او گفتند: به پروردگار خود رجوع کن تا ما را از این مشال آگاه 
سازد. پس ارمیا هفت روز روزه گرفت و خداوند به وی وحی کرد: ای ارمیا! اما 
[منظور از] سرزمین. همان بيت المقدس است؛ و اما آن چه که در آن به بار 
نشست. همان بنی اسرائیل است که در آنجا ساکنشان کردم و مرتکب گناه شدند و 
دین مرا تغییر دادند و نعمتم را به کفر تبدیل کردند؛ به خود سوگند یاد کردم که آنان 
را امتحانی کنم که در آن بردبار, سرگردان و حیران قود و بر آنان شسرورترین و 
بدترین بند گانم در ولادت و بدترین بندگانم در خوراک را مسلط گردانې اتاد 
با او غافلگیر می‌سازم و کشته‌های آنان به دست او کشته شوند و ناموسشان را به 
اسارت بیرد و خانه‌هایشان را که پان می نازند ویران کند. و سنگ‌هایشان را 
(بت‌ها) که با آن بر مردم فخرامی فرَوشد/صد سال در زباله بياندازد. ارمیا به احبار 
بنی اسرائیل خبر داد و آنان له ام کقتنبلیه پروردگارت رجوع کن و به او بگو: 
تهیدستان و بینوایان و ضعیفان چه گناهی دارنید؟ بنابراین ارمیبا هفت روز روزه 
گرفت, سپس چیزی خورد و به او هیچ وحی نرسید. سپس هفت روز روزه گرفت 
و خداوند به وی وحی کرد: ای ارمیا! از این کار دست بر دار وگرنه, جهره‌ات را به 
پشت سرت برمی‌گردانم. فرمود: سپس باری تعالی به وی وحی نمود: به آنان بگو: 
زیرا شما زشتی را دیدید ولی آن را زشت نشمردید. ارمیا گفت: پروردگارا! به من 
بگو او کیست تا به نزد او بروم و برای خود و خانواده‌ام از او امان بطلیم؟ گفت: به 
فلان جا برو. و به دنبال پسر بچه‌ای برو که نقص و عیب بدنی‌اش از همه بیشتر 
باشد و از همه, زایمان شوم‌تری داشته باشد» و ضعیف‌ترین آنان از نظر بنیه جسمی, 
و بدترین آنها در غذا خوردن باشد. و او همان خواهد بود. 

و ارمیا به آن سرزمین رفت. ناگاه جوانی را در کاروانسرایی دید که مبتلا به 
نقص و عیب بدنی بود و بر روی زباله‌هایی در وسط آن کاروانسرا رها شده بود و 
مادری داشت که برایش نان خشک می‌آورد و آن را برایش در کاسه, ترید می‌کرد 


و بر ان شیر ماده خوکی را می‌ریخت. سپس نزدیک آن جوان می‌برد و او آن را 
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می‌خورد. ارمیا گفت: اگر آن کس که خدا توصیف کرد در دنیا باشد, این همان 
پسر است. پس نزدیک او شد. و به او گفت: نامت چیست؟ گفت: بخت نصر. پس 
دانست که او خودش است. او را درمان کرد تا اینکه از آن بیماری رهایی یافت؛ 
سپس به او گفت: مرا می‌شناسی؟ گفت: ای مرت یکر کار سے کچ ن 
ارم پیامبر بني اسرائیل هستم» خداوند به من خبر داد که تنو را بسر بشی اسرائیل 
مسلط خواهد کرد؛ مردان آنان را خواهی کشت و با انان چنین و چنان خواهی 
کرد. گفت: بسر بچه در آن هنگام, از غرور و حیرت» پر شد. سپس ارمیا گفت: 
برایم امان‌نامه‌ای بنویس, و او برایش دستنوشته‌ای نوشت. او شبانه به کوه می‌رفت 
و هیزم جمع می‌کرد و به شهر می‌آورد و می‌فروخت» و مردم را برای جنگ با 
بنی‌اسرائیل فراخواند و آنان پذیرفتند. محل سکونت بنی‌اسرائیل در بیت‌المقدس 
بود و بخت نصر و هر کسی که با او همراه شده بود به بیت‌المقدس رفتند و مردمان 
بسیاری کنار او جمع شدند. هنگامی که ارمیا از آمدن بخت نصر به سمت 
بیت‌المقدس با خبر شد. سوار بر الاغش به استقیال او رفت؛ در حالیکه امان‌نامه 
بخت نصر را به همراه داشت؛ ارمیا از بینیازی سریاژان و یاران نمی توانست خود 
را په او پرساند. بنابراین برگه را بر روی نی و با چوبی گذاشت و بالا گرفت. گفت: 
تو کیستی؟ گفت: من ارمیا, همان پیامبری هستم که به ټو این نويد را دادم که 
خداوند تو را بر بنی‌اسرائیل مسلط خواهد گردانید و این همان برگه امان است که 
به من دادی.گفت: من تنها تو را امان دادم؛ ولی خانواده‌ات» من از اینجا تا 
بیت‌المقدس تیری را پرتاب خواهم کرد, اگر تیر من به بیت‌المقدس برسد, آنان نزد 
من امان نخواهند داشت. ولی اگر نرسد. آنان در امان خواهند بود. پس کمان خود 
را برداشت و تهری را به سمت بیت‌المقدس پرتاب کرد؛ باد تیر را با خود برد تا 
اپنکه آن را در بیت‌المقدس آویزان کرد؛ گفت: آنان از من در امان نخواهند بود. 
هتگامی که به کوهی از خاک در وسط شهر نگریست که وسط آن خضونی 
می جو شید شر قدو روی آن خاک می‌ریخت.: باز از آن خسون بسرون سی‌زد و 
می جوشید! گفت: این چیست؟ گفت: این خون پیامبری از جانب خدا یود که 
پادشاهان بنی‌اسرائیل او را کشتند و حال خونش می‌جوشد و هر قدر روی آن 
خاک ریختیم» بازهم از آن خون بیرون می‌زند و همچنان می‌جوشد. بخت نصر 
گفت: تمام بنی‌اسرائیل را خواهم کشت تا این خون, آرام گیسرد. آن خضون, خون 
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یحیی پسر زکریا بود؛ و در زمان او, پادشاه ستمگري وجود داشت که بأ زنان 
بنی‌اسرائیل زنا می‌کرد. روزی از مقابل یحیی پسر زکریا مسی‌گذشست, یحیی به او 
گفت: ای یادشاه! به درگاه خدا تقوا پيشه کن! این کار حرام است. یکی از زنانی 
که با آنان زنا می‌کرد هنگامی که (پادشاه) مست کرده بود. به او گفت: ای بادشاه! 
یحی را بکش. پس پادشاه دستور داد تا سر یحبی را برایش بیاورند؛ سر یحبی را 
در طشتی آوردند و سر با او سخن می‌گفت و به او می‌گفت: ای تو! از خدا بترس, 
این کار حرام است. سپس خون در طشت جوشید تا اینکه از آن سرریز شد و بر 
زمین ریخت. و شروع به جوشیدن کرد و آرام نگرفت؛ و بین کشتن یحبی و خروج 
بخت نصر صد سال فاصله وجود داشت. 

بخت نصر همچنان انان را می‌کشت. روستاها را یکی یکی وارد می‌شد و 
مردان و زنان و نوجوانان و کودکان و تمام حیوانات آنان را می‌کشست. و خون 
همچنان می‌جوشید. تا اینکه همه آنان را از بین برد؛ سرانجام گفت: ایا کسی در آین 
سرزمین باقی مانده است؟ گفنند: پیرّژنی در فلان جا هنوز زنده است. پس کسی را 
به ان جا فرستاد و گردن او را زوین حون زدند و خون, ارام شد؛ و آن پیر زن 
آخرین کسی بود که باقی مانله بود. پختانطر سپس به بابل آمد و در آن شهری بنا 
کرد و چاهی حفر کرد ودانیال ترا به همراه یک ماده شیر. درون آن فرستاد. ماده 
شیر شروع کرد به خوردن کل چاه و دانیال هم از شیر او می‌خورد و مدتی در این 
وضعیت به سر برد تا اینکه خداوند به پیامبری که در بیت‌المقدس بود. وحی کرد که 
این غذا و وشیدنی را به نزد دانیال ببر و سلام مرا به او برسان. گفت: پروردگارا! 
دانیال در کجاست؟ فرمود: در چاهی در بابل در فلان مکان. پس به نزد او رفت و 
در چاه نگریست و گفت: ای دانیال! گفت: بله, ای صدای ناآشنا! گفت: همان ا 
پروردگارت بر تو سلام می‌فرستد و برایت غذا و نوشیدنی فرستاده است. و برایش 
آنها را به درون چاه فرستاد- گفت -: دانیال گفت: حمد و سپاس خدای را که 
فراموش نمی کند آنکس که او را یاد کرد. حمد و سپاس خدای را که ناامید نمی 
گرداند آنکس که او را فراخواند. حمد و سپاس خدای را که هر کس که بر او توکل 
کرد خدا برایش کافی است. حمد و سپاس خدای را که هر کسی که به او اعتماد 
کرد. او را به دیگری واگذار نمی کند؛ حمد و سپاس خدای را که پاداش احسان را 
با احسان می‌دهد. حمد و سپاس خدای را که پاداش صبر را با نجات بخشیدن 
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می‌دهد. حمد و سپاس خدای را که هنگام بدبختی‌مان, سختی‌ها را از بین می‌برد. 
حمد و سپاس خدای را که تکیه‌گاه ماست هنگامی که امیدمان از همه جا فطع 
می‌شود؛ حمد و سپاس خدای را که امید ماست هنگامی که از اعمال خود ناامید 
می‌شویم. 

گفت: بخت نصر در خواب دید که سرش از آهن, پاهایش از مس و سینه‌اش 
از طلا بود. گفت: بنابراین خوابگزاران را فراخواند و به آنان گفت: در خواب چه 
دیدم؟ گفتند: نمی دانیم ولی آن چه را که دیدی برایمان تعریف کن, گفت: من از 
فلان زمان» به شما حقوق می‌دهم و شما نمی دانید که در خواب چه دیدیم؟! پس 
دستور قتل آنان را صادر کرد و آنان را کشتند. گفت: برضی از کسانی که نزد او 
بودند به او گفتند: اگر کسی علمی در این زمینه داشته باشد, همانا نزد کسی است 
که در جاه عمیق است. چرا که ماده شیر, به او حمله نکرده است و گل را می‌خورد 
و به او شیر می‌دهد.او گروهی را به دنبال دانیال فرستاد. و گفت: در خواب چه 


۳ 


دیدم؟ گفت: دیدی که سرت از آهن است. پاهایت از مس و سینه‌ات از طلا 


۷ 


می‌باشد. گفت: اين چنین دیدم, تعبیر آن جمدت ؟ وص ملک تو از بين خواهد 
رفت و تو تا سه روز آینده کشته خواهی| شد؛ مر دیاز آفارس تو را خواهد کشست. 


گفت: بخت‌النصر گفت: هفت شهر دارم بر درب هر شهری نگهبانی وجود دارد. و 
به آن راضی نگشتم و یک مرغابی از متس,بتر درب هر شهر گذاردم و هیچ 
غریبه‌ای وارد نمی‌شود مگر اینکه بر او فریاد برآوّرد و همه را اگاه می‌کند تا او را 
دستگیر کنند. گفت: پس به او گفت: مسئله همان گونه است که به تو گفتم. گفت: 
پس سوارکاران را به راه انداخت و گفت: هر کس را که دیدید. بکشید؛ هیچ کسی 
را زنده نگذارید. دانیال نزد او نشسته بود, به دانیال گفت: در این سه روز مرا رها 
مکن؛ اگر این سه روز بگذرد و من سالم باشم, نو را خواهم کشت. هنگامی که در 
روز سوم. شب را بیدار بود. اندوه او را فرا گرفت؛ پس خارج شد و با غلامی از 
فارس روبرو شد که به فرزندش خدمت می‌کرد. و او نمی‌دانست که این غلام. اهل 
فارس است؛ پس شمشیرش را به او داد و گفت: ای غلام! هر کس را دیدی. بکش 
و اگر مرا یافتی, مرا بکش. بنابراین غلام شمشیرش را گرفت و با آن ضریه‌ای به 
بخت نصر وارد آورد و او را کشت. ارمیا سوار بر آلاغش بیرون رفشت. در حالیکه 


تلیسیر 
ررایی 


اهار 


توشه‌ای از انجیر و مقداری شربت آبمیوه به همراه داشت, به درندگان خشکی و 
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درد کان دریا و درندگان اساد که لاشه‌ها را می‌خوردند نگاه کرد؛ ساعتی با خود 
فکر کرد سپس گفت: «أنی یخی هذه الله بعد مُوتها», در حالیکه درندگان آنها را 
خوردند. سپس خداوند لو را در همان چا که بود میرانت و این مصداق همان سخن 
خداوند تبارک و تعالی می‌باشد که می‌فرماید: «آو کالّذی مر على فرية وهی خاوية 
ی عُروشها قال ای یخی هذه الله غد مَوتها فَأَمَاته الله مد عام ثم بعّه». یعنی 
او را زنده گردائید. هنگامی که خداوند به بنی‌اسرائیل رحم کرد و بخت نصر را نابود 
کرد. بنی‌اسرائیل را دوباره به دنیا باز گرداند؛ و هنگامی که خداوند بخت نصر را بر 
بنی‌اسرائیل چیره ساخته بود. غزیر گریخت و وارد چشمه‌ای شد و در آن ناپدید 
گشت. و ارمیا صد سال مرده بود. سپس خداوند متعال او را زنده گردائمد و اولین 
چیزی که در او زنده گردانید چشمانش بود همچون پوست تخم مرغ. پس 
نگریست و خداوند به او وحی کرد که چه مدت گذشته | ست؟ گفت: یک روز 

سپس به خورشید نگاه کرد که بالا رفته بود. گفت: و با ا ا و 
فرمود: یل بشت من عامفانظر ی طفامک و شرابک لم یَسئه» .یعنی تغییسر 
نکرده است «وانظر ای مایت رلک آي لاس دانظر إلى البظام كيف 
ننشیزها ثم نکسُوها لحما». ل به اتیتخواب ی ای 
گنه به سوی او می نیو گنه شتی که درندگان خورده‌اند از اینجا و انجا 
جمع می‌گردد و به استخوان می‌پیوند و به ان می‌چسبد تا اينکه برخاست و الاغش 
نیز ایستاد؛ گفت: «اعلم ار الله عَلی کل شىء قدیر ۱ 

۲) عیاشی, از ابو بصیر, از ابو عبد اله عليه السلام راجع به سخن باری تعالی: 
«آز کالزی مر علّی قرية وهی خاوية غلی غروشها قال نی یطبی هذه الله ید 
وها روایت می‌کند ومی گوید: خداوند برای بنی‌اسرائیل پیامبری فرستاد که په 
او ارمیا گفته می‌شد. فرمود: به آنان بگو: کدام سرزمین بود که از بین بهترین 
سرزمین‌ها آن را برگزیدم و از بهترین محصولات در آن کاشتم. و از هر غریبه‌ای 
پاک نمودم. ولی او تافرمانی کرد و خرنوب به بار آورد؟ گفت: خندیدند و او را به 
سخره گرفتند. و او از آنان نزد خدا شکایت کرد. گفت: خداوند به او وحی کرد که 
به آنان بگو: این سرزمین همان بیت‌المقدس است, و منظور از محصول هسان 


۱- تفسبر قمی: ج ۱ ص ۴. 
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بنی‌اسرائیل است که از هر غریبه‌ای پاک گردانیدم و هر ستمگری را از آنان دور 
کردم. و آنان خلف وعده کردند و مرتکب معاصی و گناه شدند؛ بنابراین بر آنان در 
سرزمینشان کسی را مسلط می‌گردانم که خونشان را بریزد و اموالشان را بگسرد. و 
اگر برایم گریه کنند حتی به خاطر گریه‌شان به آنان رحم نخواهم کرد و اگر به 
سوی من دعا کنند. دعایشان را مسستجاب نضواهم کرد. انان را از هم خواهم 
گسیخت و سرزمینشان از هم گسیخته خواهد شد. سپس آن را صد سال ویران 
می‌سازم. و سپس آن را آباد خواهم ساخت؛ و هنگامی که چنین گفت. اندیشمندان 
عجز و لابه کردند و گفتند: ای رسول خدا! ماچه گناهی مرتکب شده‌ایم؟! در حالی 
که ما کاری که آنان کردند را نکردیم. دوباره برای ما به پروردگارت رجوع کن. 
بنابراین هفت روز روزه گرفت» ولی وحی به او نرسید؛ پس غذایی خورد و دوباره 
هفت روز روزه گرفت. ولی هیچ وحیی به او نشد؛ پس غذایی خورد و دوباره هفت 
روز روزه گرفت. هنگامی که روز بيست ویکم فرارسید. خداوند به او وحی کرد: 
باید از این کاری که می‌کنی دست برداری» یا کاړی که آن را مقدر کر ده‌ام می‌پذیری 
و یا اینکه چهره‌ات را به پشت سرت بازامی گزدانم! ثییس به او وحی کرد که به 
ایشان بگو: زیرا شما منکر را دیدید ول ای زگ تانستید. بنابرایی خداوند بر 
آنان بخت نصر را جیره ساخت. وبا غنان سر اساس أن چم که به تو گفته شد رفتار 
کرد؛ سپس بخت تصر را به ترد پیامیر صلی اله عله و آله فرستاد و گفت: تو از 
جانپ پروردگارت په آنان خبر دادی و برایشان از آن چه که با آنان انجام می‌دهم 
سخن فة یں ر ی ای ا وا ا ا ر ۳ 
بلکه بیرون می‌روم؛ بنابراین با خود توشه‌ای از انجیر و آبمیوه برداشت و بسرون 
رفت. هنگامی که چشمش به آن افتاده به آن روی کرد و گفت: «أنی یخیی هذه الله 
َد موتها فأمَاتّه الله مد عام». خداوند. هنگام صبح, او را میراند و بعد از ظهر. 
پیش از غروب خورشید دوباره زنده گردانید و از میان اعضای بدنش, اولین چیزی 
که آفرید. چشمانش بود همچون پوست تخم مرغ. سيس به او گفته شد: چه مقدار 
را سپری کردء ی؟ گفت: یک روز, و وقتی به خورشید نگاه کرد که هنوز شروب 
نکرده است گفت: «أ بض بوم قال پل لت من عام فانظر إلى طعایک وشرایک 
رای ی و وس یاو 
نکسوها لَحْما» گفت: و به استخوان ۳ 
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می پیوندند و چگونه رگ‌ها جاری می‌گردند. پس هنگامی که کامل شد و ایستاد 

گنت: «أعلم أن الله علی کل شیء قدیر». و در روایت هارون: توشه‌ای از آبمیوه و 
شیر تهیه کرد." 

۳) جابر, از ابو جعفر علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: این آیه این گونه 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد:«الم تر الى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها 
لحما فلمّا تبن له» [آیا به استخوان‌ها نمی‌نگری که چگونه آنها را استوا 
می‌گردانيم. سپس با گوشت می‌پوشانيم و هنگامی که برایش روشن گشت]. 
حضرت فرمود: ان چه که برای پیامبر صلی اله علیه و آله روشی گشت این است 
که آن در آسمان‌هاست. رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: می‌دانم که خداوند 
بر هر چیزی تواناست. رسول خدا تسلیم پروردگار شد و به سخن خداوند «لْمّا 
تن له قال أل ن له لی کل شیم قدیر», امان آورد. 

۴) ابو طاهر علوی, از علی بن محمد علوی, از علی بن مرزوق, از ابراهیم بن 
محمد. تقل می‌کند و می‌گوید: گروناز اهل علم تقل کرد‌اند که ابن کوآء به امام 
على عليه السلام گفت: ای امین مویتین! ی از اهل میت ی 
بزرگتر باشد؟ فرمود: آری. آنان-فرزندان غایر هستند آن هنگام که از روستای 
E DEORE‏ ت که درون آن انجیر و 
کوزه‌ای از نوشیدنی بود از روستای حرابه‌ای گذشت و گفت: «أنی یخی هذه الله 
بعد موتها؟». جگونه خداوند می‌تواند ابن خرابه را 3 ویرانی آباد کند؟ سن 
خداوند یک صد سال او را میراند. فرزندانش 9 شدند و ادامه نسل ۳ 
سپس خداوند او را در همان سن و سالی که وان بو رتیه دای انان هبات 
فر تدای هستد که از بدزهای روک س پاد 

۵ طبرسی در کتاب احتجاج. حدیثی از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند و 
می‌گوید ملحدی از ایشان سژال کرد و گفت: اگر خداوند هر صد سال یکی از 
مردگان را به ما باز می‌گرداند. از او راجع به گذشتگان خود و اينکه چگونه شدند و 
حالشان چگونه است و بعد از مرگ چه دیدتد و با آنان چه شد. سوّال می‌کردیم و 


۱- تفسیر عیاشی, ج۱, ص ۱۶۰ 2 ۴۶۷. 
۳- تفسیر عیاشی. ج۱. ص ۰۱۶۱ ۲۶۹ 
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بر یقین مردم آفزوده می‌شد. و شک از بین می‌رفت. و زنجبرها از قلب‌ها برداشته 
می‌شد. امام علیه السلام فرمود: این سخن کسی است که پیامبران را انکار می‌کند و 
انان را تکذیب می‌نماید و به آن چه که از جانب خداوند آوردهاند باور ندارد. آنان 
خبر دادند و گفتند: همانا خداوند عز و جل در کتاب خود با زبان پیامبران, از 
احوال مردگان ما خبر داد؛ آیا کسی از خداوند و فرستادگانش راستگوتر است؟ و 
از کسانی که مردند. بسیاری به این دنیا باز گشتند. از جمله اصحاب کهف. که 
خداوند ایشان را سیصد و نه سال مرده نگهداشت و سپس در دوره قومی که منکر 
زنده شدن دوباره بودند. زنده گردانید تا حجت را بر آنان تمام کند. قدرت خود را 
به ایشان نشان دهد. و این که بدانند رستاخیز. حق است. خداوند ارمیبای نبی را 
میراند. وی وقتی بر ویرانی بیت المقدس و اطراف آن, هنگامی که پخت نصر بر آنان 
حمله برد. نگریست گفت: «أنْی یضیی هله الله ید موه فأماته الله َة عام». 
سپس او را زنده کرد و او به اعضای خود نگریست که چگونه جمع می‌شوند و به 
هم می‌چسبند و گوشت بر تن می‌کند و به مفاصل بو رگ‌های خود که چگونه متصل 
می‌گردد. هنگامی که کامل شد و اہستاد کان اعم 1 الله عَلی کل شیء قدیر».۱ 

۶) ابو علی طبرسی گفت: آنکس که بر روستا گذر کرد. همان غزییر بود و 
گفت: و این همان حدیث روایت شد اراپ وعد اه عليه السبلام می‌باشد» گفت: و 
گفته شد: او ارمیا ست. این همان حدیث روایت شدده از ابو جعضر عليه السلام 
می‌باشد ۲ 

۷ و نیز وی گفت: و از علی عليه السلام روایت شد که زیر از خانواده خود 
جدا شد. در حالی که بنجاه سال داشت و همسرش باردار بود. و خداوند او را صد 
سال میراند و سپس دوباره او را زنده گردانید. و مردی پنجاه ساله به نزد خانواده 
خود باز گشت؛ در حالی که فرزندی داشت صد ساله. و پسرش بزرگتر از او بود و 
این از نشانه‌ها و آیات خداوند است." 

۸ گفتم: و سعد بن عبد الله قمی در بصائر الدرجات از امير المومنین عليه 


.۳۴۳ احتجاج, ص‎ -١ 
.۱۷۴ مجمع البیان. ج۲. ص‎ -۳ 
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۳1 و ۱ 


ا نی ون فا ول من فال‌تلی ولکن 
ی تلف ره من الط ره لاجمل کل جب من جر 
مان اد دینك ناوغرا ناه عزز کم (۲۶) 


[و (یاد کن) آن گاه که ابراهیم گفت: (پروردگارا! به من نشان ده جگونه مردگان 
را زنده می‌کنی؟) فرمود: (مگر ایمان نیاورده‌ای؟) گفت: (چراء ولی تا دلم آرامش 
یابد. ) فرمود: (پس. چهار پرنده برگیر. و آنها را پیش خود, ریز ریز گردان؛ سپس 
بر هر کوهی پاره‌ای از آنها را قرار ده؛ آن گاه آنها را فرا خوان, شتابان به سوی 
تو می‌آیند. و بدان که خداوند توانا و حکیم است.] 

۱ ابن باپویه گفت: على بن.اجمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزة بن قاسم 
علوی عباسی, از جعفر بن پاچد ی الف کوفی فزاری, از محمد بن حسین بن 
زید زیات.از محمد بن زیاد ازدي» از مفظل بن عمر. ازامام صادق جعفر بن محمد 
علبه السلام برایمن نقل کرد که فرمود: خداوند عز و جل دعوت ابراهیم عليه 
السلام را برآورده کرد گام که گفت: َرَت آرنی کیف تحبی اْمَوتّی». و این آیه 
یه کو مایت ان است که راجع به کیفیت سؤال کرده است. و کیفیست از 
فعل خداوند عر و جل است تا زمانی که عالم آن را نمی‌داند. هیچ عیب و نقصی 
در توحید او به وجود نمی‌آید. خداوند عز و جل فرمود: «أولم تومن قال بلی» این 
شر انیت فان رای فر کت کا بو او اھان اورت ات هت گناد کے و 
ایشان سؤال شود که آیا ایمان نیاورده‌ای. واجب است که بگوید: بلی؛ همان گونه که 
براهیم گفت, و هنگامی که خداوند عز و جل به تمام ارواح بنی آدم فرمود: : «الست 
بریُکم قالواً بّی» [آیا من بروردگار شما نیسخ؟ کفتنده چراد] اوایی کسی که ازی 
گفت, محمد صلی اله علیه و اله بود. و با پیشی گرفتن ایشان [از دیگران] در آری 
گفتن, سرور اولین و آخرین و برترین پیامبران و فرستادگان شد. بنابراین هر کس 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۲۳. 
۲- اعراف/ ۱۷۲. 
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که به این مسئله جوابی را که اراهیم داد ندهد. از جرگه ایشان خارج شده است؛ 
خداوند عز و جل فرمود: «وَمَن یرغب عن | هی لا من سیه نفشه» [و چه 
کسی جز آن که به سبک‌مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد] پس خداوند 
عز و جل در دنیا او را برگزید.؟ 

۲ وی گفت: تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی» برایمان نقل کرد و گفت: پدرم 
از حمدان بن سلیمان بن نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم. برایمان نقل کرد و 
گفت: در مجلس مأمون حاضر شدم, در حالی که علی بن موسی‌الرضا علیه السلام 
نیز آنجا بود. مأمون به ایشان گفت: ای پسر رسول خدا! مگر نمی‌گویی پیامبران 
معصوم اند؟ فرمود: آری. پس از او راجع به آیاتی از قرآن سوال کرد. و از جمله 


آرنی کیف تخیی الَْوتّی قال وم تومن قال یی ولکن لین قلْبى» برایم بگو. 
امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم وحی کرد: از میان 
بندگانم, خلیلی برای خود برگزیده‌ام. اگر از من زاجع به زنده کردن مردگان سؤال 
کند. به او پاسخ می‌دهم. پس در دل ابراهیخ این حس به وجود آمد که او همان 
خلیل است: بتام این گفت: «رّب آرنی کیف تخبی الوت قال ولم تومن قال لی 
ولکن لین قلبی»» راجع به برادری: «قال فخذ آربقة من الطیر فطرهن الیک ثم 
اجعل على کل جبل نھن جزء] ثم اذعهن یائینک سغیا واغلم آن الله عزیز حکسیم» 
پس ابراهیم عليه السلام شاهین و مرغابی و طاووس و خروسی را برداشت و تکه 
تکه کرد و با هم مخلوط کرد. سپس روی هر کوهی که در آن اطراف بود قرار داد؛ 
ده قسمت بودند. و منقارهایشان را در بین انگشتانش قرار داد و هر کدام را با 
نامشان فرا خواند و در کنارش دائه و آب قرار داد. بس هر کدام از تکه‌ها به سمت 
یکدیگر به پرواز درآمد تا این که بدن‌هایشان کامل شد و هر کدام از بدن‌ها امد تا 
این که به گردن و سر خود پیوست. و ابراهیم منقارهای آنان را رها کرد و انان 
پرواز کردند. سپس بایین آمدند و از ان اب نوشیدند و از ان دانه‌ها خوردند و 
گفند: ای نبی غذاا ما را زنده کردی» خداوند تر را زنده گرداند؛ واسراهيم گفثت: 


۱- پقره/ ۱۳۰. 
۲- خصال. ص ۳۰۸ ۸۴ 
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ای خداوند است که زنده می‌کند و می‌میرآند و پر خر کاري تواناست: مامون گفست: 
خدا به تو خیر و برکت عطا کند ای ابا الحسن! (آفرین بر قي 

۳) علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از ابن ابی عمیر, از ابو ایوب, از ابو بصیر از 
ابو عبد الله علیه السلام » برایمان نقل کرد که فرمود: ابراهيم, لاشه‌ای را روی ساحل 
کنار دریا دید که درندگان خشکی و درندگان دریا آن را می‌خوردند. سېس 
درندگان بر یکدیگر حمله آوردند و یکدیگر را خوردند, ابراهیم تعجب کرد و 
گفت: پروردگارا! په من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می‌گردانی. خداوند 
متعال فر مود: «أولم تومن» گفت: «یلّی ولکن لیطمکن قلبی», فر مود؛ «َخْڌ رة 
من الب سره الیک هل علی کل بل کنر جر نفهن باینک مغ 
واعلم آن الله عَزیز خکیم». بنابراین ابراهیم طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ را 
پرداشت: خداوند غ و جل فرمود؛ «لطرهن الیک» می آنها را تکه تکه کن 
سپس گوشت آنان را با یک‌دیگر مخلوط کن و بر ده کوه تقسیم کن. سپس 
منقارهای انان را بردار و آنان راقراخوان. خواهی دید که به سرعت به سوی تو 
می‌آیند. ابراهیم آن را انجام دای انها رآ پر ده کوه تقسیم کرد. می اا 
فراخواند و گفت: به اذن خداوند پاسخ"مرا بدهید. بنابراین تکه‌ها جمع می‌شدند و 
گوشت و استخوان هر یکی بهسبرش.می‌پیوست, و سپس به سوی ابراهیم پرواز 
کردند. در این هنگام ایراهيم گفت: به راستی که خداوند دائا و تواناست.؟ 

۴ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم؛ از محمد بن عیسی, از يونس از 
حسین بن حکم» نقل مي‌کند و مي‌گوید: برای امام موسی بن جعضر عليه السلام 
نوشتم تا به او خبر دهم که در من شک افتاده است. و ابراهیم علیه السلام گفت: 
«رّب آرنی کف تضی موی »: و دوست دارم که چیری از آن زا نصانم وی 
بنابراین آن بزرگوار علیه السلام برای او نوشت: ابراهیم مومن بود و دوست داشت 
که بر ایمانش آفزوده شود. ولی تو شک کرده‌ای و هیچ خیری در کسی که شک 
دارد. وجود ندارد. برایش نوشت: شک. زمانی به وجود می‌اید که یقین وجود 
نداشته باشد. پس اگر یقین حاصل اید شک جایز نیست. و نوشت: خداوند عز و 
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مه «ومّا وجّدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا اکشرهم لفاستین» [و در 

بیشتر انان عهدی (ا ستوار) نیافتیم و بیشترشان را جسداً افرسان یافتیم ]' فرصود: 
راجع به شخصی نازل شده است که شک دارد." 

۵ و نیز وی. از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محسد بن خالد. از پدرش. 
ازمحمد بن ابی عمیر. از ابن اذینه, ازنصر بن قابوس, نقل کرد و گفت: ابو عبد الله 
علیه السلام فرمود: اگر یکی از برادرانت را دوست داشتی, پس او را از آن آگاه 
کن, ابراهیم عليه السلام گفت: «رب * آرنی كيف تخ ال تی قال ول من قال 

ی ولکن لطمیّن قلبی»." 

دی ی غاد رق از محمد بن عبد الحمید. از صفوان بن بحبی 
نقل می کند و می‌گوید: از ابو الحسن امام رضا عليه السلام راجع به اين سخن 
خداوند به ابراهیم: «أولّم تومن قال ب ی ولکن َبطْمَیِن قلبسی» پرسیدم» آیا در قلبش 
شک بود؟ فرمود: تھ يقین داشت ولی از خدا خواست تا بر بقیتش بیافزاید " 

۷) عیاشی از ابو بصیر, از ابو عبد اه علیة.السلام راجع به اين سخن ابراهیم 
علیه السلام : «راب آرنی کیفت تحمی الما همم‌کند و می‌گوید: ابو عبد اللہ 
امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که ابراهيم ملکوت آسمان‌ها و زمین را دید. 
مردی را دید که زنا می‌کرد» پس او تاتلفریی کود و او هلاک شد؛ سپس شخص 
دیگری را دید. او را نیز نفرین کرد و او نیز هلاک سم تا این که سه نضر را دید و 
آنها را نفرین کرد وهلاک شدند؛ بنابراین خداوند بر او وحی کرد که ای ابراهیم اگر 
دعایت را اجابت کنم, هیچ یک از بندگانم را باقی نمی‌گذاری؛ اگر می خواستم 
می‌توانستم آنان را نیافرینم؛ بندگانم را در سه گروه آفریدم: بنده‌ای که مرا عبادت 
می‌کند و هیج شریکی برایم قائل نمی‌شود. پس به او واب عطا می‌کنم. بنده‌ای که 
غیر از من را پرستش می‌کند و او را رها نخواهم کرد و بنده‌ای که غیر از من را 
پرستش می‌کند ولی از نسل او کسی که مرا عبادت می‌کند وجسود خواهد داشست. 
سپس روی کرد و لاشه‌ای را در ساحل دریا دید که بخشی از آن ¿ درون دریاست و 


۱- اعراف/ ۱۰۲. 

۲- کافی. ج ۲ ص ۲۹۳ ح۱. 
۳- کافی: ج ص ۷۰« حا 
۴- محاسن. ص ۰۲۳۷ ح۲۴۹ . 
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سسو رد 
بره 


بخشی در خشکی, و درندگان دربا می‌آیند و آن بخش از آن را که در دریا است 
می خورند و سپس باز مسی‌گردنند و با یکدیگر درگیر می‌شوند و یکدیگر را 
می‌خورند و درندگان خشکی می‌ایند و از آن سی‌خورند و با یک‌دیگر در گر 
می‌شوند و و یکدیگر ایو ابراهیم عليه السلام از : آن چه که دید تعجب کرد 
و گفت: «رّب آرت كف تطتی ال گفت: چگونه بسرون می‌آوری و مبصوث 
می‌کنی آن چه را که از بین رفت و در درون چیز دیگری قرار گرفت؟! اینان 
گروه‌هایی‌اند که یکدیگر را خوردند. خداوند فرمود: مگر ایسان نیاوردی؟ گفت: 
«بلی ولکن لیطمیّن قلبی» یعنی تا این یکی زاو بیان طو کد با هب 
وب بت نان و کا و د رد من الطیر د فصرهن الیک» اینان 
ا کی وا کک خاک یک دای ان کہ کو آل لاد کر 
شکم این درندگان که یکدیگر را خوردند, مخلوط شده است. «ثْم اخقل عَلّی کل 
جل عنهن جزه نم اذمهن یأتینک سَفیا» هنگامي که آنان را فراخواند اجات 
کر وان گرا ون پود 

۸ و ابو بصیر از ابو عبذ اه علیهالسلام روایت می‌کند و می‌گوید: کوه‌ها ده 
عدد بودند. پرندگان: خروس.و کبوتر و طاووس و کلاغ بودند. سپس گفت: چهار 
ند برد و ها را ge‏ و بزهازشان که که کو 
سپس سرهایشان را در دست بگیر: سپس آنها را بر ده کوه تقسیم کن؛ بر هر کوه 
بخشی از آنها را قرار بده. پس ER‏ ن کوه بود با پر و گوشست و 
خون خود به نزد آن چه که بر روی کوه دیگری بود رفت, سپس نزد ابراهیم آمد تا 
سرش را بر گردنش قرار دهد تا این که هر چهارتا کامل شدند" 

)٩‏ معروف ہن رود گفت: شنیدم که ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: 
هنگامی که خداوند به ابراهیم وحی کرد که چهار پرنده را بردار, ابراهیم اطاعت کرد 
و شتر مرغ و طاووس و غاز و خروس را برداشت و پس از این که آنان را سر 
بريد پر آنان را کند. سپس آنها را در هأون قرار داد" و کوبید و بعد از آن بر روی 


کوه‌های اردن بخش کرد. و در آن زمان ده کوه وجود داشت؛ بر هر کوه, بخشی را 


۱- تفسیر عیاشی: ج۱, ص ۰۱۶۱ ۲۷۰2. 
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قرار داده سپس آنها را با نام خود فراخواند. و آنان به سمت او شتافتند؛ یعنی با 
سخن باری تعالی: «قال پُلّی ولکن لیطمیّن قلسی» پرسیدند: آیا در قلبش شک 
وجود داشت؟ فرمود: نه» ولی از خدا خواست تا بر بقینش بیافزاید. فرسود؛ و هر 
نع a‏ = ۲ 
بخش, یکی از ده تا است. 

۱) عبد الصمد بن بشیر گفت: قاضیان نزد ابو جعفر منصور جمع شدند. مردی 
راجع به جزئی از مال خود وصیت کرده بود از آنان بر سید: جزء جه مقدار است؟ 
آنان نمی‌دانستند یک جزء چه مقدار است, بنابراین شکایت خود را نزد ابو جعفر 
السلام بپرسد: مردی راجع به جزئی از مال خود وصیت کرده است. جزء چه مقدار 
است؟ این مسئله برای قضات دردسر ساز شله است و نمی‌دانند یک جزء. چه 
مقدار است. پس اگر وی به تو پاسخ داد که هیچخْ.وگرنه او را با پیک به نزد من 
بفرست. بنابراین فرماندار شهر, به نرد ابی شبد الله عليه السلام رفت و به ایشان 
گفت: ابو جعفر منصور مرا فرستاد تا از نو راجع به ُردی سوال کنم که در مورد 
یک جزء از مال وصیت کردہ است».و .بیش از این از قضات سوال کرده است. ولی 
نتوانستند به او بگویند که چه مقدار است؟ و منضور برایم نوشته است که اگر پاسخ 
آن را دادی که هیچ وگرنه تو را به نزد او بفرستم. ابو عبد اله عليه السلام فرمود: 
این در کتاب خدا| نبپین شل ۵ است» خداوند می فر ماید هنگامی که ابراهیم گفت: 
«رب آرنی کیف تشی الموتّی». تا آنجا که می‌فرماید: هم اجل علّی کل جل 
و کا برندگان چهار عدد بودند و کوه‌ها که هد ان سرد ا کر یگ از ۵و 
جزء, یک جزه را بیرون می‌اورد. ابراهیم هاونی خواست و تمام پرندگان را در ان 
کوبید. و سرها نزد خود نگه داست. سپس به او فرسان داده شده بود آنهارا 
فراخواند و به پرها نگاه کرد که چگونه بیرون مي‌آیند و به رگ‌هاء رگ به رگ 
نگریست تا این که بال‌هایش کامل گشت. و به سوی ابراهیم امد؛ و ابراهیم برخضی 


.۴۷۲ تقیسیر عیاشی. ج ۱ ص۱۶۲ ح‎ - ١ 
۴۷۳ ۰۱۶۳ س تشسیر عیاشی؛ ج ص‎ 


< EB <- 


ترجمه 
اسر 
روابی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


)6 بت 


سمت آن ین گر قد پو سر همان بدن نود تا ازن که سر دیخری را برداشت» و 
اين بار مال همان بدن بود. بنابر این تکه‌ها و بدن‌ها کامل شدند." 

۲ عبد الرحمن بن سیابه می‌گوید: زنی به من وصیت کرد و به من گفت: با 
یک سوم از اموالم دین پسر برادرم را ادا می‌کنی, و جزئی از آن را برای فلانی قرار 
می د ھی - E‏ ع ازا من ریب و ا مود 
E‏ و ابن آبی لیلی جه باسخی داد. بس فر مود: ابن ابی لیلی دروغ 
کفته است. این زن یک دهم از یک سوم ر کارا می با وا رن به اراي دوو 
داد و فرمود: «اجقل علی کل جیل مهن جُزءا» و در او ھان ها ده لو بر ول 
و این همان یک دهم از هر چیز است." 

۳ ابو بصیر, از ابو عبد الله عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: مردی در 
مورد جزئی از مال خود وصیت کرک رابو عبد الله علیه السلام فرمود: جزئی از ده تا. 
کوه‌ها ده عدد بودند و پرند کاڻ د ظاووش م کبوتر و خروس و هدهد بودند» پس 
خداوند به او دستور داد تا آنان را تکه ثکه کند و با هم مخلوط گرداند و بر هر کوه 
جزئی از آن را قرار دو ع یم هر یک از آن برندگان را در دست بگیرد. فرمود: 
وقتی سر هر یک از پرندعان را در دست می‌فرفت. هر ان چه که متعلق به ان سر 
بود به سمت أن به پرواز در می‌امد تا این که په شکل اول خود بازگردد." 

۴) محمد بن اسماعیل, از عبد الله بن عبد الله نقل می‌کند و می‌گوید: ابو 
جعفر بن سلیمان خراسانی به نزد من آمد و گفت: مردی از حاجیان خراسان نزد 
من آمد و با هم به گفتگو پرداختیم و گفت: یکی از برادرانمان در مرو درگذشت و 
صد هزار درهم را نزد من به امانت گذاشت و وصیت کرد تا یک جزء از آن را به 
هنگامی که به کوفه رفتم نزد ابو حنیفه رفته و از او راجع په جزء. سؤال کردم . وی 
به من گفت: یک چهارم. ولی نتوانستم آن را پپسذیرم. بنابراین گفتم: هیچ کاری 


۱- تفسیر عباشی. ج ۱. ص ۱۶۳ ح ۴۷۵. 
۲- تفسیر عیاشی, ج۱, ص ۰۱۶۴ ۴۷۵. 
۳ تسیر عیاشی» ج ص ۱۶۴ ۲۷۶ 
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نمی‌کنم تا این که به حج بروم و جواب مسئله را جویا شوم. پس هنگامی که ديدم 
مردم کوفه بر یک چهارم اتفاق نظر دارند, به ابو حنیفه گفتم: ای ابو حنیفه, هیچ 
اشکالی در ان چه که برای تو وصیت کرده است وجود ندارد ومن آن را به تو 
می‌دهم. ولی به حج می‌روم و راجع به مسئله بحث و جستجو می‌کنم. ابو حنيفه 
گفت: من نیز می‌خواهم به حج بروم. پس هنگامی که به مکه آمدیم و در طواف 
بودیم. ناگهان مرد سالخورده‌ای را دیدیم که طواف خود را تمام کرده و نشسته است 
و مشغول دعا و تسبیح می‌باشد. ناگهان ابو حنیفه به او روی کرد. و هنگامی که او 
را دید گفت: اگر می‌خواهی از بالاترین مردمان سؤال کنی, از این مرد سؤال کن؛ 
چرا که بالاتر از او هیچ کسی نیست. گفتم: این شخص کیست؟ گفت: جضر بن 
محمد علیه السلام. هنگامی که نشستم, ابو حنیفه پشت سر جعفر بن محمد عليه 
السلام رفت. و نزدیک من نشست. و بر او سلام و درود فرستاد و او را گرامی 
داشت و چندین نفر از مردم نزدیک می‌آمدند و سلام می‌کردند و می‌نشستند. 
هنگامی که ديدم چگونه او را گرامی می‌دارند, دلم قرص شد و اطمینان یافتم؛ ابو 
حنیفه به من چشمک زد و اشاره کرد که,ضخبت کنّ»,پس گفتم: جانم به فدایت» 
مردی هستم اهل خراسان, مردی وفات یافت و صد هزار درهم نزد من گذاشت و 
وصیت کرد تا جزئی از آن را بدهم. و نام‌مردی را که باید به او بپردازم را به من 
گفت. جانم به فدایت. یک جزء چه مقداز می‌باشه؟ جعقر بن محمد عليه السلام 
فرمود: ای ابو حنیفه! برای تو وصیت کرده است. بگو چه مقدار می‌شود؟ گفت: یک 
چهارم. به ابن ابی لیلی فرمود: بگو چه مقدار می‌شود؟ گفت: یک چهارم. جعفر بن 
محمد عليه السلام فرمود: از کجا می‌گویید یک چهارم می‌شود؟ گفتند: به خاطر این 
سخن خداوند: «فخذ أربعة من الطیر قصرهن ایک تم اجعل على کل جبل مٌنهن 
جُزءا». ابو عبد الله علیه السلام به آنان فرمود: من نیز این را شنيده‌ام. دانستم که 
پرندگان چهار عدد بودند. پس کوه‌ها چه تعداد بودند؟ اجزاء از أن کوه‌ها بودند نه 
پرندگان. گفتند: گمان کردیم که چهار عدد بوده‌اند. ابو عبد الله عليه السلام فرمود: 
ولی کوه‌ها ده عدد بودند.! 

۵ صالح بن سهل همدانی, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به سخن باری 


۱- ته نك عیاشی» ج ۱» ص ۰۱۶۳ VY‏ 
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نعالی: «ْخْذ ربعة من الطیر فصرهن ایک نم اجعل علّی کل جل مُنهن جُزءا», 
روایت می‌کند که فرمود: هدد و شافین و طاووت ن و کلاغ را گرفت و سر برید و 
سرهایشان را جدا کرد. سپس بدن‌های آنها را به همراه پرها و گوشت‌هاو 
استخوان‌هایشان در هاون کوبید تا این که با هم مخلوط شدند. سپس آن را به ده 
جزء بر ده کوه تقسیم کرد. سپس کنارش دانه و آب قرار داد. سپس منقارهایشان را 
میان انگشتان خود قرار داد. سپس گفت: باذن پروردگار به نزد من بشتابید. پس هر 
کدام از تکه‌ها به سوی تکه‌های دیگر از گوشت و پر و استخوان, به پرواز در آمدند 
تا این که بدن‌ها کامل شدند همان گونه که بودند. و هر بدن آمد تا این که به گردن 
خود که در آن مقار یود پیوست؛ پس ابراهیم منفارهایشان را رها کرد و اسان 
سرشان را بالا آوردند و از آن آب نوشیدند و از آن دانه‌هاء برچیدند. سپس گفتند: 
ای نبی خدا! ما را زنده گرداندی, خداوند تو را زنده نگه دارد. ابراهیم گفت: این 
خداوند است که زنده می‌کند و می‌میراند. این تفسیر ظاهری است ولیکن تفسیری 
باطنی در درون قرآن قرار دارد. فرفود: چهار موجودی را بردار که احتمال می‌رود 
بتوانند سخن بگویند. و دانش خود را هرد آنان به ودیعه قرار بده سپس آنان را به 
تقاط مختلف زمین بفرست تا حجت تو پاشنند بر مردم. و اگر خواستی به نزد تو 
بیایند. انان را با نام بزرگ فراخوان, خواهی دید که چگونه باذن پروردگار به سوی 
تو خواهند شتافت ۲ 


محر والته ساعت لن لاء واه ایغ عم ۲۶۱ 
[(صدقات) کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه‌ای است 
که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس 
که بخواهد (آن را) چند برایر می‌کند. و خداوند گشایشگر داناست.] 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی, از ابن محبوب, از عمر بن يزيد نقل می‌کند 


-٦‏ - صر د: برنده‌ای است ت با سری بزرگ که گنجشک‌ها را شکار می‌کند و نخستین پرنده‌ای بود 
که برای خداوند. روزه گرفت. «القاموس المحيط. ماده صرد» 
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و می‌گوید: شنیدم که ابو عبد الله علیه السلام می‌فرماید: اگر بنده‌ای کار خود را 
خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را چندین برابر می‌گرداند و برای هر نیکسی 
هفتصد برابر باداش می‌دهد و این همان سخن باری تعالی است که می‌فرماید: 
«واللّه یضاعف لمّن یشاء». بنابراین کارهایی که اتجام می‌دهید را خوب انجام دهید 
برای کسب ثواب از جانب خدا. به او گفتم: احسان چیست؟ گفت: فرمود: اگر نماز 
گزاردی. پس رکوع و سجود خود را خوب انجام بده و اگر روزه گرفتی» پس از هر 
آن چه که موجب تباهی روزه‌ات می‌شود دوری گزین؛ و اگر حج گزاردی» پس از 
هر آن چه که در حج و عمره بر تو حرام شده دوری گزین. فرمود: هر کاری که 
برای خدا انجام می‌دهی باید خالی از هر گوته ناپاکی و آلودگی باشد." 

۲ شيخ در کتاب امالی اورده است: محمد بن محمد. از ابو القاسم جعفر بن 
محمد بن قولویه. از پدرش, از سعد بن عبد اله» از احمد بن محمد بسن عیسی, از 
یونس بن عبد الرحمن, از حسن بن محبوب» از ابو محمد وابشی, از ابو عبد الله 
جعفر بن محمد عليه السلام, برایمان روایت کزاد که فرمود: اگر بنده‌ای کار خود را 
خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را چندین زابر می‌گرداند و برای هر نیکی 
هفتصد برابر پاداش می‌دهد؛ و این همان سخن باری تعالی است که می‌فرماید : 
«واللّه بضاعف لمن یشاء». 

۳) عیاشی. از عمر بن يونس بقل می کل و تتی‌گوید: شنیدم که ابو عبد الله عليه 
السلام می‌گوید: اگر بنده‌ای کار خود را خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را 
چندین برابر می‌گرداند و برای هر نیکی, هفتصد برابر پاداش می‌دهد؛ و این همان 
سخن باری تعالی است که می‌فرماید: «واللّه بضاعف لمن یشاء». بنابراین کارهایی 
را که انجام می‌دهید برای کسب ثواب از جانب خدا, خوب انجام دهید. به او گفتم: 
احسان چیست؟ فرمود: اگر نماز گزاردی. پس رکوع و سجود خود را خوب انجام 
بده؛ و اگر روزه گرفتی, بس از هر آن چه که موجب تباهی روزه‌ات می‌شود دوری 
گزین؛ و اگر حح گزاردی, بس از هر آن چه که در حج و عمره بر تو حرام شده 
دوری گزین. فرمود: هر کاری که برای خدا انجام می‌دهی باید خالی از ناپساکی و 


۱- محاسن. ص ۲۵۴ ۲۸۳. 
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آلودگی باشد.! 

۴ حمران. از ابو جعفر علیه السلام روایت مي‌کند و می‌گوید: به او گفتم: آیا 
دیده‌ای مومنی بر مسلمانی در یکی از مبرات‌ها و مسائل و احکام برتبری داشسته 
باشد تا برای موّمن در میراث‌ها و با غیره سهم بیشتری از مسلمان باشد؟ فرمود: نه 
اگر امام بر آنان حکم کند. این دو در این مسئله در یک مسیر جریان دارند. ولی در 
[زمینه] اعمال و آن چه که با آن به خدا نزدیک می‌شوند. مؤمن بر مسلمان برصری 
دارد. گفت: پس گفتم: مگر خدا نمی‌فرماید: «من چاه بالختة فله عشر امتالها» 
[هر کس کار نیکی بیاورد. ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت]" و گمان کردم که در 
در نماز و زکات و روزه و حح با مومن در یک مرتبه قرار دارند؟ گفت: پس فرمود: 
مگر خداوند نفرموده است: «واللّه یضاعف لمن بشاء» چندین براببر؟ بنابراین 
مؤمنین همان کسانی هستند که خداوند هر نیکی آنان را هفتصد برابر می‌گرداند. و 
این به خاطر برتری آنان است. و خداوند به مقدار صحت و درستی ایمان مؤمن» بر 
حسنات و نیکی‌های او می‌افزاید وهانهّاررا چندین برابر می‌گرداند. خداوند با مؤمن. 
هر گونه که بخواهد رفتار می‌کلاد 

۵ محمد وابشی, از ابو عبد اه علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرمایید: اگر 
بنده‌ای کار خود را خوب انجام دهسد, خداوند,متصال عمل او را چنسدین پراببر 
می گرداند و برای هر نیکی هفتصد برآبر پاداش می‌دهد, و این همان سخن باری 
تعالی است که می‌فر ماید: «والله بضاعف" لمن PAR‏ 

۶ مفضل بن محمد جُعفي گفت: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به اين سخن 
باری تعالی: «کمثل حبةآنیَتت سبع سنابل» سوال کردم فرمود: منظور از دانه, 
همان فاطمه سلام الله علیها است و هفت جوانه. هفت فرزند او هستند که هفتمین 
آنان, قائم ایشان می‌باشد. گفتم: حسن عليه السلام چه می‌شود؟ فرمود: حسن امامی 
است از جانب خدا و اطاعت از او واجب, ولیکن جزء این هفت جوانه نمی‌باشد. 
اولین ایشان حسین عليه السلام است و آخرین ایشان, قائم آل محمد است. گفتم: 


۲- اتعام / ۶۰ 
۳- تفسیر عیاشی, ح ۱: ص ۱۶۶ ح ۳۸۰ 
۴- تفسیر عياشی. ج ۱ ص ۱۶۷ ح ۴۸۲. 
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ا“ 


پس این سخن باری تعالی «فی کل منبلة م حبّة» چیست؟ فرمود؛ از نسل و 


صلب هر یک از آثان در کوفه. صد تفر زاده می‌شوند, ولی فقط ایس هضت تن ٍ 
٩‏ 


یسمل . 

۷ ابو علی طبرسی گوید: این ¿ آیه عموماً راجم به صدقه است ت. این همان 
چیزی است که از ابو عبد اله علیه السلام روایت شده است. و گفت: و گفسه شد: 
این آیه, مخصوص جهاد است. اما در رابطه با دیگر طاعات و عبادات در ازای هر 
یک. ده برابر پاداش می‌دهد.! 

۸ وی گفت: از ابن عمر روایت شده است که گفته: هنگامی که این آیه نازل 
شد رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: پروردگارا! : بر امتم بیافزا؛ پس این آیه 
نازل شد: «مّن ذا ای یقرض الّه قرضا سنا تیضاعفه له ضعافا كثيرة» إكيست 
[ ن کس که به (بندگان) خدا وام نیکویی دهد تا (خدا) آن را برای او چند برابر 
بیفزاید ], گفت: پروردگار ا! بر امتم بیافزه پس نازل شد: «َا یوفی الصّابرون 
اجرخم پفیر جسّاب» [یی‌تردید شکییایان باداثیشخود را نساب ةنا 
خواهند افا 


لیم فقوت شون مواقم ف سل هل شون ما > شیامه ولا دی انم 
ی و مرو و 
تفای وان تن عم (۲۶۲) هل امالاب لوا تیک بان 
الا كي یفن لها لاس وله من باقه ولو الاجر مل هکمگل صَغْوا ن 
له اباب وا رکه رکه لد درو نَع يو يوادنه لابه ږي موم 
انکافرین (۲۶۳) ول ای یمام قء مزسات الله وکین انهه 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۶۷ ۴۸۱. 
۲- مجمع البیان» ج ۱ ص ۰۱۸۰ 

۳ زمر / .5 

۴- مجمع البیان؛ a‏ ص ۰.۱۸۰ 
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(E 


وره 
بره 


کمقل جن برتوأصانها وا ابل ئت ڪا ڪلهاض ةين فان ضا وابل لو واه با 
tlre.‏ ان تون اغا ري نتا 


لاه یهام کل ارات واه نکر وله در شاه غعاونیه از 
احم تک ذلك ین انه کم الابات کم تک زون (۲۶۶) 


[کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. سپس در پسی آن چه انفاق 
کرده‌اند. مثت و آزاری روا نمی‌دارند. پاداش آنسان برایشان نزد پروردگارشان 
(محفوظ) است. و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی‌شوند* گفتاری پسندیده 
(در برابر نیازمندان) و گذشت (از اصرار و تندی آنان» بهتر از صدقه‌ای است که 
آزاری به دنبال آن باشد؛ و خداوند بی‌نیاز پردبار است.8 ای کسانی که ایسان 
آورده‌اید! صدفه‌های خود را با منت و آزارء باطل مکنید. مائند کسی که مالش را 
برای خودنمایی به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پپس 
مَل او همچون مل سنگ خایللا "للم رکه بر روی آن, خاکی (نشسسته) است. و 
رگیاری به آن رسیده و آن (سنگت) رااسخت و صاف بر جای نهاده است. آنان 
(حریاکاران) نیز از آن جه به کم آورده‌اند. بهره‌ای نمی‌برند؛ و خداوند. گروه 
کافران را هدایت نمی کدرو (ضعتتقات)/آگسانی که اموال خسویش را برای 
طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می‌کنند. همچون مَثل باغی است که 
بر فراز پشته‌ای قرار دارد (که اگر) رگباری بسر آن برسد., دو چندان محصول 
بر آورد؛ و اگر رگباری هم بسر آن نرسد. باران ریزی (برای آن بس است)؛ و 
شداز نز ند....]ن چه انجام می‌دهید بیناست + e‏ از شما دوست دارد که باغی 
از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است. و برای او 
در آن (پاغ) از هر گونه میوه‌ای (فراهم) باشد, و در حالی که او را پیری رسسیده و 
فرزندانی خردسال دارد. (ناگهان) گردبادی آتشین بر آن (باغ) زند و (باغ یکسر) 
پسوزد؟ این گونه, خداوند آبات (خود) را برای شما روشن می‌گرداند. باشد که 
شما بیندیشید ] 

۱) علی بن ابراهیم گوید: امام صادق عليه السلام از قول رسول خدا صلی الله 

علیه و آله فرمود: هر کس که په موّمنی تیکی کند سم سپس او را با ژیان خود ازار دهد 
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ويا بر او منت گذارد. صدقه‌اش باطل می‌گردد. سپس برایش مثال زد و فرمود: 
«الّذی ینفق ماه راء الاس ولا يوْمِن بالله والیم الآخر فمله کمئل صفوان عَلّيه 
راب فاصابه وابل رکه صلا لا یدرون علی شیم مما كبوا والله لا بهدی 
قم الکافرین» و فرمود: هر کس که عطایش زیاد باشد. ولی کسی را که به او 
صدقه داده را آزار دهد. صدقه‌اش پاطل می‌گردد؛ همان گونه که خاکی که روی 
صفوان است از بین می‌رود. صفوان, همان صخره ی بزرگی است که در صحرا 
می‌باشد. و باران می‌آید و خاکی که روی آن است را می‌شوید و با خود می‌برد. 
بنابراین خداوند این مثال را برای کسانی زد که کار نیکی را انجام می‌دهند. ولی بعد 
از آن منت می‌گذارند و آزار می دخا" 

۲ و نیز وی می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ چیز برایم دوست 
داشتنی‌تر از این نیست که نعمتی را پیشتر به مردی بدهم و خواهرش نیز در پې او 
بیاید و من به او نیز به خاطر ان مرد احسان کنم, زیرا دیده‌ام که احسان نکردن به 
نفر بعدی» باعث می‌شود نفر اولی». شکر و سپاس نگوید. سپس مومنانی که امسوال 
خود را برای رضای خدا و بدون هیچ ميت وآ زازي انفاق مب ی کنتده مشال زد و 
فرمود: «وتمقل این ينفقون , آموالهم ابتفاء اقات الله وبي با گن شيهم كمل 
َة بروة أصابها وابل فا ت كيا ی کل بسي نها ابل فط وله با 
تغعلون بَضیر»» فرمود: مغل آنان یھو مک تست که بر فراز تپه‌ای قرار دارد 
که اگر رگباری بر آن برسد محصولش دو چندان شود؛ به عبارت دیگر محصولش 
چندین برابر می‌شود همان گونه که پاداش کسی که مال خود در راه رضای خدا 
انفاق می‌کند. چندین برابر می‌شود. و طل. همان باران ریزی است که شبانگاه بر 
درختان و گیاهان می‌بارد." 

۳ وی از ابو عبد اله علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرمایند: خدا برای 
هرکس که بخواهد. چندین برابر می‌گرداند. برای هر آنکس که مال خود را در راه 
رضای خدا انفاق می‌کند. فرمود: هر آنکس که مال خود را در راه رضای خدا انفاق 


کند. سپس بر کسی که به او صدقه داده منت نهد, مصداق این سخن خداوند خواهد 


.٩٩ تفسیر قمی. ج ۰۱ ص‎ - ١ 
تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص۹‎ ۳ 
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بود: «آيو د حدم آن تکون له جَنة من تخل وَأعنًاب تجری من تَحتها الانهار له 
فیها من کل الشترات وأصابه لكر وله ذرية طا فأصابّها اغضار فيه نار 
فاخترقت». فرمود: متظور از اعصار. همان بادهاست. بٹاران شر که پر کت که ب 
او صدقه داده است منت نهد. همچون فردی خواهد بود که باغ پر نمری داشته 
باشد؛ در حالی که خود مردی سالخورده و ناتوان است و فرزندانی ناتوان دارد و 
ناگهان باد و یا آتشی می‌آید و تمام مال او را می‌سوزاند." 

۴ عیاشی, از مفضل بن صالح. از برخی از یارانش, از جعفر بن محمد یا ابو 
جعفر عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی: «يا آیها الذي ین آمتوا لا تتطل وا 
صَدقاتکم امن والاهی#ب۶ا بایان آیادوقایت سس کل ات اند ای راجع 
به عنمان نازل شد و در باره معاویه و پیروانشان صدق کرد" 

۵ سلام بن مستنیر, از بو جعفر علیهالسلام روایت می‌کند راجع به این سخن 
باری تعالی «يا آیها ال بن منوا لا تبْطلوأ صَدقاتکم ان والاذی4: برای مخمند و 
آل محمد صلی لله عليه و آله, اش یی ام ی و شا فیلات زیخ 


۶ ابو بصیر بصیر, از ابو عبد اله علية السلامراجع به این سخن باری تعالی: «يا آیها 
از ین اموا ا صدقایکم امن والاذی», تا آنجا که خدا می‌فرماید: «لاً 
بقدرون عَلّی شىء مما کس و4 رابت تی‌کند که می‌فرماید: منظور از صفوان, 
همان سنگ است. و کسانی که مال خود را برای ریا. در برابر مردم انفاق می‌کنند. 
فلانی و فلانی و فلائی و معاویه و پیروان آنان می‌باشند.؟ 

۷ تلا بن سیر از ز ابو جعفر عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی: 
«الذين یثفقون ماه ابتغاء ر اللّه». روایت می‌کند که می‌فرماید: شان نزول 
اين أيه على عليه السلام | ست 

۸ ابو بصیر» از ابو عبد الله عليه السلام: «ومْل لین ینفشون آشوالهم ابتفاء 


۱- تفسیر قمی, ج ۱. ص .٩٩۹‏ 
~~ تفسیر عباشی. ج ۰۱ ص۱۶۷ AF‏ 
۵- تفسیر عیاشی, ح ۰۱ ص۱۶۸ ح ۸۶ ۱ شواهد التنزیل, ج ۱» ص ۱۰۴, ح۱۴۴. 
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مُرضات اللّه» روایت می‌کند که می‌فرماید: علی» امیر المؤمنین عليه السلام برترين 
آنان است. و او از کسانی است که مال خود را در راه رضای خدا انفاق می‌کنند.! 

٩‏ ابو بصیر, از ابو جعفر, امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: 
«(عصار فيه نان», [گرد بادی که دران آتش است] قر مود: باد اس" 


اه زین انوا ویتکا اراڪ من الازض ولا 
نیرت هون ور یه ان شم وافه ام وان اه نی ین 
(FY)‏ 


[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید. و از 
آن چه برای شما از زمین بر آورده‌ايم. انفاق کنید؛ و در پی ناپاک آن نروید که (از 
آن) انفاق نمایید. در حالی که آن را (اگر به خودتان می‌دادند)؛ جز با جشم‌پوشی 
(و بی‌میلی) نسبت به آن. نمی گرفتید. و بدانذکهنقّاوند. بی‌نیاز ستوده (صفات) 
است.] 

علی وشاء. از ابان, از ابو بصیر از ابو عبد.الله عليه السلا زاجع به این سخن باری 
تعالی: «یا آیها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم وا آخرجنا لكم من 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امر می‌فرمودند بر این که زکات تخل را بپردازند 
زکات خود می‌پرداختند. خرمایی بود که به ان جعرور و معافارة می‌گفتند که کم 
گوشت بود و هسته بزرگی نسبت به خود خرما داشت؛ و گروهی نیز خرمای 
مرعوب می‌آوردند. . پنابر اي ین پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: میوه این دو نخل را 
حساب نکنید. و از آن چیزی نیاورید. و راجع به آن ¿ آبه: «ولا توا لخبیث منه 
تنفقون ولستم بآخریه الا أن تغمضوا[ فیه». نازل شد. و منظور از اقا اون اند 


سسوره 
بفره 


و 
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که این دو نوع خرما" را بردارید. 

۲و کر زوانش دیک ابو بصیر از ابو عبد لله عليه السلام راجع به سخن 
باری تعالی : «أفقواً من طیبات ما کسَیْتم» روایت می‌کند که می‌فرماید: مردم در 
دورن جاهلیت در آمدهایی از راه ناصواب به دست آوردند و هنگامی که اسلام 
آوردند. می‌خواستند آن را از اموال خود خارج کنند تا آن را صدقه دهند, ولی 
خداوند از پذیرفتن زکات آنان ابا کرد مگر این که از پاکترین دستاوردهای آنان 
ا 

۳) وی, از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از یونس. از داود. نقل می‌کند 
و می‌گوید: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به سخن پیامبر صلي الله عليه و اله 
سوال کردم: اگر زناکار زنا کند. روح ایمان از او جدا می‌شود گفت: پس فرمود: این 
مثل سخن باری تعالی می‌باشد: تیم یو الخبیث منه تنفقون» سيس فرسود: 
روشن‌تر از از ان این سخن باری تعالی است: «وآیدهم بروج مه آنها را با 
روحي از جانب خود تادید که .همان جیزی است که از او جداشده 
است. " 

۴( عیاشی, از عبد ال نان از ابو عبد اله علیه السلام راجع به این سخن 
باری تعالی: «يا آیها لین ن نو نو[ من طیبّات ما کسبتم وما آخرجنا آكم من 
الارزض ولا توا لْبیث منه تنفقون» روایت می‌کند که می‌فرماید: مردمی در 
زمان رول خدا خلی اه عله و آله بودند که از بدترین اند که هو ق 
داشتند از خرمای بوست نازک. هسته درشت. که به آن معافارة گفته می‌شود. صدقه 
می دادند. پس خداوند راجع به آن آیه: «ولا توا الخبیث منه تنفقون» را نازل 
فرمود." 

۵ ابو بصیر گفت: از ابو عبد اله عليه السلام پرسیدم: «وممًا آَخرجنا كم من 
الارّض», فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله امر می‌فرمودند بر این 


۱- کافی. ج ۴. ص۴۸ ج. 

۲- کافی: ج ۴. ص۴۸ 2 ۱ 

۳- مجادله/ ۲۲. 

۴- کافی, ج ۲. ص  ,۲۱۶‏ ۱۷ 

۵- تفسیر عیاشی. ج ص ۰۱۶۸ ۸۹2 
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که زکات نخل را بپردازند. مردم انواعی از خرما را می‌آوردند که از بدترین انواع 
خرما بود. و آن را به عنوان زکات خود می پرداختند. خرمایی بود که به آن 
«جعرور» و «معافارة» می‌گفتند. که کم گوشت بود و هسته بزرگی نسبت به خود 
خرما داشت, و گروهی نیز خرمای مرغوب می‌آوردند. بنابراین پیامبر صلی اه عليه 
و آله فرمود: محصول این دو نخل را حساب نکنید و از آن چیزی نیاورید. راجع به 
آن: خداوند متعال آیه:«یا آیها لین منوا نفقواً من طیّات ما کسبتم» تا سخن 
باری تعالی: «إلاً آن تَغمضواٌ فیه» نازل شد. منظور از اغماض این است که این دو 
نوع خرما را بردارید. و فرمود: په خداوئد صدفه‌ای که از راه عر پدست آمده 
باشد, الىز 

۶) رفاعه, از ابو عبد الله علیه السلام. راجع به این سخن باری تعالی: «إلاً أن 
تفمضواً فیه », روایت می‌کند که می‌فرمود: رسول خدا صلی اللہ علیه و آله عبد الله 
بن رواحه را فرستاد و فرمود: جعرور و معافارة را حساب نکنید, و عده‌ای خرمای 
و آوردند. بنابراین خداوند باری تعالی: «ولستم بآخنیه الا أن تغیضوأ فسه» 
نازل فرمود و ذکر کرد که عبد الله خرمای پدت رای رآنان حساب کرد بنابراین 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای عبذ ال مور ومعافارة را حساب نکنید." 

۷ زراره» از ابو جعفر عليه السلام راجع بن باری تصالی: «ولا تما 
الخبیث منه تنفقون» روایت می‌کند که می‌فرمبود: بقایتایی دز اموال مردم وجود 
داشت که پیش از اسلام از ربا و راه‌های تادرستی بدست آورده بودند. و عده‌ای از 
انان تعمدا انها را برمی‌داشتند و آن را انفاق می‌کردند و صدقه می‌دادند؛ ولی 
خداوند آنان را از این کار نهی فرمود." 

۸ ابو صالح, از ابو جعفر علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: از او راجع به 
این سخن باری تعالی سوال کردم: «ولاً تسوبی منه تلفقون». فرمود: مردم 
هنگامی که اسلام آوردند درآمدهایی داشتند که از lL‏ و راه‌های نا صواب بدست 
اورده بوذت و اف آخ تعمداً آنها را از بین اموال خود بیرون می‌کشیدند و صدقه 
می‌دادند, که خداوند آنان را از این کار بازداشت. و به آنان فرمود که صدقه تنها 


۱- تقسیر عیاشی, ج ۱» ص ۱۶۸. ح ۰۴۹۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۰۱ ص ۱۶۹ ۰۴۹۱ 


ا :ا 


سو ره 
بره 


sarallah-ketab.blogfa.com 


باید از روزی پاک داده شود.! 

٩‏ اسحاق بن عمّار, از جعفر بن محمد علیه السلام روایت می‌کند که 
می‌فرمود: مردم مدینه فطریه را به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله میآوردند. 
که در میا ن آنها دو نوع خرما وجود داشت که به آنها جعرور و معافارة می‌گفتند. که 
هسته آنها بزرگ و خود خرما کم گوشت بود. در مزه‌اش تلخی احساس می‌شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسئول حسابرسی فرمود: ایین دو نوع خرما را 
برایشان محاسبه نکن باشد که شرمسار شوند و آن را نیاورند. بنابراین خداوند 
نازل فرمود: «یا ااا ین منوا آنفقرامن طبّات ما کسَیْم», تا آنجاکه 
می‌فر ماید: «تنفقون»" 

۰ محمد بن خالد ضبی گفت: ابراهیم نخمی از کنار زنی عبور کرد که صبح 
زود کنار درب منزلش نشسته بود و به او ام بکر گفته می‌شد. و در دستش دوک 
نخ داشت و مشغول ریسیدن بود به او گفت: ایام بکر! مگر پیر و ناتوان و رنجور 
نشده‌ای؟! ایا زمان ان فرا نرسیده ایست که این دوک را کنار بگذاری؟ پسرزن به او 
گفت: چگونه آن را کنار بگذارم و خان که شنیده‌ام علی بن ابی طالب عليه 
السلام می‌فرمود:این کار از پهترین و پاگترین درآمدها است 


قطان بمدک مورک باه واه دک رشن ضا وان ام 


عم (۲۶۸) 


[شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شمارا به زشتی وامی‌دارد؛ و (لی) 
خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد. و خداوند 
گشایشگر داناست] 

۱) ابن بابویه گفت: پدرم برایم نقل کرد و گفت: محمد بن یحیی عطار, از 
A AES AE RTO‏ از ابو عبد الرحمن 
برایمان نقل کرد و گفت: به ابو عبد الله امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: بسیاری 


۱- تفسیر عیاشی» ج۱, ص۱۶۹ ح ۴۹۳ 
۲- تفسیر عباشی. ج ۰۱ ص ۱۶۹. ح ۰۴۹۴ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ء ص ۱۷۰, ۰۴۹۵ 
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از اوقات, من اندوهگین می‌شوم ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم و بسیاری از 
اوقات شاد می شوم ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم. فرمود: هیج کس نیست 
مگر ای ین که همراه او فرشته و شیطان ¿ بأاشد» بنابراین شادی‌اش از نزدیک شدن 
فرشته به او و آندوهش از تزدیک شدن شیطان په ار به وجود آمده است. و آمصداق 
آن] این سخن باری تعالی: «الشیطان بعدکم اقفر ويام ركم بالفخشاء واه یهد کم 
مغر مه وفْضلا والله واسع علیم»" می‌باشد. 

۲) علی بن ابراهیم گفت: شیطان می‌گوید: انفاق نکنید. چرا که تهیدست 
می گر دید: «والله یعد کم مَغْفرةً مله یعنی اگر براي خدا انفاق کنید, خداوند شما را 


خواهد آمرزید؛ «وفضلا».فرمود: اين به آن ¿ معناست که به شما جند برابر آن را 
۲ 


می دهد. 

۳) عیاشی, از هارون بن خارجه, از ابو عبد اله علیه السلام روایت می‌کند و 
می‌گوید: به او گفتم: شاد می گردم؛ غير از آن شادی که در خود و يا مال و یا در 
دوست خود می‌بينم و اندوهگین می‌شوم اندوهین.غیر از اندوهی که در خود. یا مال 
پا دوست خود می‌بینم, فرمود: اری, شیطان در قلبت"رخنه می‌کند و تو را سرزنش 
می‌کند و می‌گوید: اگر چنین کاری نزد خدا نیک بود, دشمنت را بر تو مسلط 
نمی‌گرداند و تو را نیازمند او نمی‌ساخت, آیا منتظر چیزی که بر سر پیشینیان تو 
آمد می‌باشی؟ آیا چیزی گفتند؟ بنابراین آين در مورد کسی آست که بدون اندوهی 
اندوهگین می‌شود. اما راجم به شادی, فرشته در قلب رخنه می‌کند و می‌گوید: اگر 
خداوند دشمن را بر تو مسلط گردانیده و تو را نیازمند او ساخته, همانا اینان 
روزهای اندکی هستند. و به تو نوید آمرزش و فضلی از جانب خدا را میدس و 
[اين مصداق] سخن باری تعالی: «الشیطان یعدکم الفقر وی أمر کم ب بالقفخشاء والله 
یعد کم مغفرة مله وفْضلا» می‌باشد. ! 


بت نکمم بقاء ون بت فکمه و تي کر ودک لا 


۱- علل الشرائع, ج۱, ص ۰۱۱۶ ۰۱ چاپ اعلمی . 
۲- تفسبر قمی, ج ۱؛ ص ۱۰۰ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۰۱۷۰ ۴۹۶. 


۳۳۹ 


سسوره 
بره 
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الاب (۲۶۹), 
[(خدا) به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد. و به هر کس حکمت داده شود 
به یقین» خیری فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان. کسی پند نمی گیرد.] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم» از محمد بن عیسی, از بونس, از 
ریوب بن خر از ابو بصبر. روایت می‌کند که از ابو عبد الله علیه السلام راجم به یسن 
سخن باری تعالی پرسیدم که: «ومَن یوت الحكمة فقد آوتی خیرا کثیرا» و ابو عبد 
اله امام جعفر صادق عليه السلام فرمود:منظور اطاعت از خدا و شناخت امام 


۲) و نیز وی با سند خود. از پونس, از ابن مسکان, از ابو بصیرء از ابو عبد الله 
عليه السلام تقل می‌کند و می گوید: شنیدم که می‌فرمود: «ومَن یوت الْحکمَة فقد 
آوتی حيرا کیرا» فرمود: به معناء e a hah‏ ۵ کر که 
خداوند ر بر آن | تش و مجازات را واجب نموده اش 

۳ احمد بن محمد بن خالذ برقیء از پدرش, از نضر بن سوید. از حلبی, از ابو 
بصیر, نقل می‌کند و می‌گوید: از او بدا عليه السلام راجع به اين سخن باری 
تعالی: «ومن يؤت الحكمة ففد اوی خیرا کثیرا» پرسیدم. فرمودنبه معنای اطاعت 
از خدا و شناخت امام اشر 

۳ عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند و می‌گوید: از ایشان راجع به این سخن 
باری تعالی: «وَمن وت الْحکمَة فد ُوتی خیرا کثیرا» سوال کردم. فرمود: منظور, 
همان اطاعت از خدا و شناخت امام است." 

۵ از ابو بصیر نقل شده که می‌گوید: شنیدم که ابو جعفر علیه السلام می‌فرمود: 
«وَمن يؤت الحكمة فد آوتی خر کثی را». فده متطوو اش ابا 

۶ ابو بصیر نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدم که ابو جعفر علیه السلام می‌فرمود: 
«وَمّن یوت الحكمّة فد أوتى خیرا کثیرا», فرمود: منظور, شناخت امام و دوری از 


۱- کافی» ج۱ ص ۰۱۳۲ ۱۱. 

۲- کافی. ج ۲. ص ۲۱۶ ح ۲۰ 

۳ محاسن: ص۱۴۸ ح ۶۰ 

۴- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۰ ۰۱۷ ح۴۹۷ 

۵- این را در نسخه چاپی که از عیاشی در دست داریم. نيافتیم. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


گناهان کبیره که خدا بر آن آتش را واجب نموده است." 

۷) سلیمان بن خالد نقل می‌کند و مي‌گوید: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به 
این سخن باری تعالی: «وَمّن يؤت الْحکمَة فد آوتی حرا کثیرا»» پرسیدم و ایشان 
فرمود: منظور از حکمت. همان شناخت و درک در دین است, پس هر آن کس از 
شما که درک کرد [و فقیه] شد» حکیم است. و مرگ هیچ مومنی برای شیطان 
گواراتر از مرگ انسان عالم و فقیه نیست." 

۸ علی بن ابراهیم گفت: خير کثیر. شناخت امير الممنین عليه السلام و ائه 
اطهار علیهم السلام است. " 

)٩‏ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانمان» از احمد بن محمد بن خالد از 
برخی از اصحابش, نقل کرد و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
میان بندگانش چیزی برتر از عقل تقسیم نکرد. و خواب انسان عاقل, برتسر از 
بیداری انسان جاهل است. و مقیم بودن عاقل» از سفر جاهل. بهتر است و خداوند 
هیچ پیامبر و یا فرستاده‌ای را فرو نفرستاد. مگزان زمان که عقلش کامل گشت و 
عقلش از تمام عقول امتش برتر شد و ,آن چیه که پیامبر در درون خود پنهان 
می‌کند. برتر از اجتهاد مجتهدین است و بنده به ادای واجبات نپرداخت, مگر زمانی 
که نسبت به او عقل و درک پیدا کرد و.انسان‌های عابد و زاهد با تمام عبادات خود 
به آن چه که عاقل با عقل خود از آن بهره‌مند شده بهره‌مند نگشتند. خداوند تبارک 
و تعالی فرمود: «وّما یذکر الا ونوا الألبّاب»' 

۰ و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: حکمت. نور 
شناخت است و میزان تقوا و ثمره راستی و صداقت است. خداوند نعمتی بزرگتر و 
بالاتر و عظیم‌تر و با شکوه‌تر و زیباتر از حکمت به قلب بندگانش عطا نفرمود. 
خداوند عز و جل فرمود: «یوتی الْحِكمَة من یشًاء من یت الْحکنة فد أوتِى 
حرا کثیرا ما یذکر ال ونوا اللباب»" 


۱- تفسیر عیاشی, ح ۰۱ ص ۰۱۷۰ ۳۹۸ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۰۱ ص ۰۱۷۱ ح ۰۴۹۹ 
۳- تفسیر قمی. ج ۱» ص ۱۰۰. 
۴- کافی, ج۱. ص ۱۰, ح ۰۱۱ 


:-4 ED 
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ان بد ودوت فنمتاهي وان محموها و نوها لا فهو خبلکم(۲۷). 
[اگر صدقه‌ها را اشکار کنید. اين. کار خوبی است. و اگر آن را پنهان دارید و به 
مستمندان بدهید. این برای شما بهتر است...] 
الصدقات فنعمًا هی» روایت می‌کند که می‌فرماید: یعنی زکاتی که واجب شده است. 
گفت: گفتم: «ران تخفوها وتو توها الفقّرآء». فرمود: یعنی تیه تان دوا 
اشکان کرفن واجیات و شمان عبات سین 
«ٍن تدوأ الصُدقات نعمّا هی وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خیر لکم» روایت 
می‌کند که می‌فرماید: کمک تو به نزدیکانت, زکات به شمار نمی‌رود و از زکات 
۲ ۳ 
ابو عبد أله عليه السلام راجع به تتن باری تعالی: وان تخفوها ونوا الفقرآء 
کو خر کم روایت مکی ووچا جگای از زکات است؛ چرا که زکات. 
آشکارا می‌باشد و نه مخفیاته " 

۴) عیاشی, از حلبی, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: از او 
راجع به سخن باری تعالی: «وإن تخفوها وَتوتوها الفقراء فهو خير لکم» پرسیدم؛ 
O WP EI‏ 


را لین حح روأفي سيل اه له کلیفون سرتفي الأرض سب 


۱- کافی, ج ۴ ص ۶۰ ح۱. 

۲- کافی: 2 الا ص ۰۴۹۹ ج 

۳- کافی. ج ۲. ص۵۰۲ ح ۱۷. 

۳- تقسیر عیاشی, ج۱. ص ۰۱۷۱ ح ۵۰۰. 
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لجال ياء ن اب تفرم باه لبون اس اشوین ٍن 
اه بل (VY)‏ 

[(اين صدقات) برای آن (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده‌اند» و 
نمی‌توانند (برای تأمین هریعه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن‌داری, 
فرد بی‌اطلاع, آنان را توانگر می‌پندارد. آنها را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار, 
(چیزی) از مردم نمی‌خواهند. و هر مالی (به آنان) انفاق کنید. قطعاً خدا از آن آگاه 
است] 

۱) علی بن ابراهیم گفت:ایشان همان کسانی هستند که با اصرارهچیزی از مردم 
طلب نمی‌کنند و راضی هستند و صبر پيشه می‌کنند. با اصرار. چیزی از مردم طلب 
نمی‌کنند و نمی‌توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سغر کنند و از شدت 
خویشتن داری, فرد بی‌اطلاع. آنان را توانگر می‌پندارد.! 

۲) ابو علی طبرسی گفت: ابو جعفر عليه السلام فرمود: ايه راجح به دارندگان 
این صفت نازل گشت. گفت: و همچنین کل یاز ایر عباس روایت کرد و آنان 
ردک چھارمر قر مرد ہودند کد خا ی چ ا کا ون ی 

ن پناه برند بنابراین در مسجداقامت کرد و گفتند: با هر ارتشی که پیامبر 
آله می‌فرستد» می رۇ کم خداوند مردم را رای کمک به آنان تشویق 
کرد, بنابراین هر کسی که از غدا می‌خورد و از آن زیاد می‌آمد. شب برای ایشان 
می‌برد." 

۳) عیاشی از جابر جعفی. از ابو جعفر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند بر کسی که[برای گرفتن مال از مردم. به آنان] بسیار اصرار می‌کند. خشسم 


ی کف 


انشا بل ها لالج ونم ولا و 
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عل ولام ون (۲۷۲) 

[ کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می‌کنند. پاداش 
آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیسی بر آنسان است و نه 
اندوهگین می‌شوند.] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پبدرش, از حسین بن سعید از 
فضالة بن ایوب, از ابو مغر از ابو بصیر. از ابو عبد اله عليه السلام روایت می‌کند و 
می گوید :در باره این سخن باری تعالی: «الذین ینفقون أموالّهم اللمل والثيار ا 
وعلانیة», پرسیدم ایشان فرمود: این ایک باه کات ی 

۲) ابن بابویه گفت: محمد بن عمر بن محمد جعابی, برایمان نقل کرد و گفت 
ابو محمد حسن بن عبد الله بن محمد بن عباس رازی تمیمی, برایسان تقل گرد و 
گفت: AE‏ و ی , از بدرش, از 
پدرانش, از امیر الممنین عليه السلام. روایت کرد و گفت: رسول خدا صلی اله 
علیه و آله احادیث بسیاری رل کر که سپس فرمود: آیه: «الّذين ینفقون أَضُوالهم 
اليل والهار سرا وعلانیة»| رایاليه على عليه السلام نازل شد." 

۳) عیاه شی از ابو نصس مل رتیت که از اپو عید لته عليه السلام در پاره این 
سخن حق تعالی پرسیدم: دای بفقون آنولهم باللیل والنهار سرا» که ایا در باره 
زکات است؟ ایشان فرمود: از زکات نمی‌باشد. " 

۴) ابو اسحاق گفت: علی ابن ابی طالب عليه السلام تنها چهار درهسم داشست. 
یک درهم از آنها را شب صدقه داد و یک درهم را روز و یک درهم را مخفیاننه و 
یک دزهم را اشکارا بخشید: این خبر به کوش پاس ضلی ا غلیه و آلنه رس 
ایشان فرمودند؛ ای علی| چه چیز تو را به انجام این کار واداد شت؟ گفت: تحقق 
بخشیدن به وعده الهی. پس خداوند آیه: «لَذین بنفقون رام الیل والنهار نز 
وغلائية» را تا پایان آیات (تا پایان سوره) ناژل فرمود ۲ 

۵ شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
۱- کافی؛ ج ۳ ص ۴۹۹ .٩-‏ ۲ 

۲- عیون آخبار الرضا (ع). ج ۲ ص ۶۷ - ۲۵۵. 


۳- تسیر عیاشی, ج۱ من 02 


sarallah-ketab.blogfa.com 


و آله فرمود: ای علی! در شب گذشته چه کردی؟ گفت: جرا می‌پرسید ای رسول 
خدا؟ فرمود: جهار معنا راجع به تو نازل شد؛ گفت: - مادر و پدرم به فدایت - 
چهار درهم با خود داشتم که یکی را در شب و یکی را در روز و یکی را مخفیانه و 
یکی رآ آشکارا بخشیدم؛ فرمود: همانا جارد راجع په تر تال فرمود: : «الذين 
ون ام بل وهار سر وعلأنية لهم آجرهم عند رهم ول رق غلیهم 
ولا هم يحْرلون».' 

۶ و از طریق مخالفان. موفق بن احمد در کتاب مناقب, با سند خود از 
عبدالوهاب بن مجاهد. از پدرش نقل می‌کند و می‌گوید: على عليه السلام چهار 
درهم داشت که یکی را شب و یکی را روز و یکی را مخفیانه و یکی را آشکارا 
انفاق کرد. پس سخن باری تعالى: «الذين ینفشون آنوالهم الیل هار سر 
وعلائية فلَهم آجرهم عند ربُهم و خرف علیهم ولا هم یحزنون» نازل گشت." 

۷) نیز اين مغازلی در حدیتی مرفوع از طریق مخالفان, از ابن عباس راجع به 
سخن حق تعالی: «الّذين ينفقون آنرالهم بللیل والشهار ی رعلاییت» نقل کرد و 
گفت: منظور. همان علی بن ابی طالب جلي لام | ت؛ او چهار درهم داشت که 
یکی را مخفیانه و یکی را آشکارا و یکی را شپ و یکی را روز انفاق کرد. در 
تطسیر نای نیز کین آمده ت 

۸ ابن شهر آشوب در مناقب. آز آبن عباس و سُدی و مجاهد و کلبی و ابی 
صالح و واحدی, و طوسی, و ثعلبی, و طبرسی, و ماوردی, و قشیری, و تمالی؛ و 
نقاش, و فتال, و عبد الله بن الحسین. و على بن حرب طائی در تفاسیر ایشان [نقل 

می‌کند] که علی بن ابی طالب چهار درهم نقره داشت که یکی را شب و یکی را روز 
۳ را مخفیانه و یکی را آشسکارا بخشید؛ بنابراین این آيه: «لْذین ینفقون 
آنرالهم الیل والشهار وَعلائیة». نازل شد و نام هر درهم را مال قرار داد و به 
او نوید این ر داد که مورد قبول واقع می‌شود. نطنزی نیز در خصائص همین حدیث 


۴ 
را روایت کرده است. 


۱- اختصاص. ص ۱۵۰. 

۲- مناقب خوارزمی, ص ۰۱۹۸ ینابیع المودة, ص ٩۲‏ 

۳- مناقب ابن مغازلي, ص ۲۸۰. ۳۲۵ ینابیع المودةء ص ۹۰ ۲. 
۴- مناقب ابن شهر اشوب, ج ۲؛ ص ۰۷۱ 


0 < 


سس وره 
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٩‏ ابو على طبرسی رحمةالله عليه گفت: شأن نزول این آیه به نقل از ابن 
عباس این است که: این آیه راجم به علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شد که 
چهار درهم به همراه داشت SL O‏ 
را اشکارا بخشید. ابو علی طبرسی گفت و این همان چیزی است که از ابو جعفر, 
امام باقر عليه السلام و ابر عبد اله عليه اسلا روایت شده است,! 


ایی لرن ارونو لفو نب موا 
ذلك وم نل لوح انه الع عامجا موش وه 
اتی تال ری راب افو 


[ کسانی که ربا می‌خورند. (از گور) بر نمی خیز ند مگر مانند برخاستن کسی 
که شیطان بر اثر تماس, آشفته‌سرش کرده است. این بدان سیب است که آنان 
گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند ریات حال آن که خدا داد و ستد را حلال و ربا 
را حرام گردانیده است. پس.!هر کتلل"اندارزی از جانب پروردگارش بدو رسید و 
(از رباخواری) باز ایستاد. ای چهَذشتة. از آن اوست و کارش به خدا واگذار 
می‌شود؛ و کسانی که (به ریاخوای)از: گردند آنان اهل آتشند و در آن ماندگار 
خواهند بود.] 

۱ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از اہن ابی عمیر, از هشام, از ابو عبد الله عليه 
السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که مرا 
به آسمان پردند جماعتی را دیدم که یکی از ایشان می‌خواسست برخیزد. ولی به 
خاطر بزرگی شکمش نمی‌توانست برخیزد؛ گفتم: ای جبرئیل! اینان کیستند؟ گفت: 
اينان: «الّذين یأکلُون الربا لا یُوشون إلا كتا م الذی تخبط الشيطان من 
الخ و انان بر راد آل ل فرعون هستند و صبح و شب در ایق ر 
می‌گویند: پروردگارا! چه هنگام قيامت فرا خواهد رسید؟" 

۲ عیاشی. از شهاب بن عبد ره نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدم که ابو عبد الله 


ی بان چا . ص ۲۰۴. 
۲ - تفسیر قمی. a‏ ۱ ص .۰ ۱۰ . ادامه آیه در نسخه چاپی که در دست داریم. مو جود نمی‌باشد. 
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علیه السلام می‌فرمود: ربا خوار از اين دنیاً بیرون نمی‌رود کر زمانی که شیطان 
آشفته سرش کند.! 


کت مایم ل اربا ول قورع رجا تون 
وه ای لهاست وم e‏ نها النون 
می ان الاو ري هکت واه لمحت کل کار نم (۲۷۶) 
[این ا آنان گفتند: ها 4 اسه e‏ آن 
جانب e‏ بدو رسید و (از رباخواری) باز ایستاد. آن چه گذشته, از ان 
اوست و کارش به خدا واگذار می‌شود؛ و کسانی که (به رباخواری) باز گردنمد, 
آنان اهل آتشند و در آن ماند گار خواهند بود# خدا از (بر کت) ربا می‌کاهد و بر 
صدقات می‌افزاید؛ و خداوند هیچ ناسپاس کناهکاری را دورست نمی‌دارد.] 

۱ ابن بابویه در کتاب فقیه. با سنا خودباز عمراپن يزيد بیاع سابری نقل 
می‌کند و می‌گوید: به امام صادق عليه التلام کنج: اتم به فدایت. مسردم کمان 
می‌آید؛ فرمود: ایا کسی را دیده‌ای. چه ثروتمند و چه فقیر که چیزی بخرد مگر از 
روی نیاز؟ ای عمر! خداوند فروش را حلال و ربا را حرام گردانید. بنابراین سود 
کسب کن و ربا نکن؛ گفتم: ربا حیست؟ فرمود: دراهم در قبال درآهم. دو تا در قبال 
یکی. 

این حدیث را شيخ در کتاب تهذیب. با سند خود از عمر بن یزید بیاع سابری» 
از ابی عبد الله علیه السلام روایت می‌کند و عین آن را ذکر می‌کند با این اختلاف که 
در پایانش می گوید؛ گفتم: ربا چیست؟ فرمود: دراهم در برابر دراهم. دو تا در برابر 
یکی, و گندمی در قبال گندم. دو تا در مقابل یکی." 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیس از ابو 


۸۵۰۴ ۰۱۷۱ ت اسر عیاشی, ج ۱. ص‎ -١ 
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ایوب خزاز, از محمد بن مسلم, از یکی از آن دو بزرگوار عليه السلام راجع این به 
سر داو هر ل کن جام مر فد من رید فاو فل ما شلف هر روات 
می‌کند که می‌فرماید: موعظه همان تویه است." 

۳ محمد بن یعقوب با سند خود. از عبید بن زراره» از ابو عبد اه عليه السلام. 
روایت می‌کند که می‌فرماید: ربا تنها در چیزی است که وزن و با پیمانه شود." 

۴ شیخ با سند خود. از حسین به سعید. از ابن ابی عمیر. از ابو ايوب از 
محمد بن مسلم نقل می‌کند و می‌گوید: مردی از اهالی خراسان بر ابو جعضر علسه 
السلام وارد شد که آنقدر ربا خورده بود که ثروتمند گشته بود. سپس از فقها سژال 
کرد و آنان گفتند: هیج چیز (هیج عبادتی) از تو پذیرفته نمی‌شود مگر این که آن 
بهره را به صاحبانش باز گردانی؛ بنابراین به نزد ابو جعفر علیه السلام آمد و ماجرای 
خود را برای او تعریف کرد و ابو جعفر عليه السلام به او فرمود: راه حل تو به دست 
قرآن است: «فمّن جاءه مَوْعظة من ره قانتهی فلّه ما سلف وآمره ی اللّه» فرمود: 
منظور از موعظه همان توبه است,* ۱ 

۵ عیاشی. از محمد بن ,مسلم,.از آبی عبد اله عليه السلام راجم به این سخن 
باری تعالی: «فْمَن جاءه مَوعظة من ری فانتهی قله ما سلف وآضره ای اللّه», 
روایت می‌کند که می‌فرمایْد؛ منظور .از موعظه همان توبه است." ۱ 

۶) زراره گفت: ابو عبد آله عليه السَلام فرمود: ربا تنها در مورد جیزی است 
که وزن و یا پیمانه شود." 

۷ محمد بن مسلم می‌گوید: مردی از ابو جعفر عليه السلام سوّال کرد در 
حالی که آن قدر ربا خورده بود که ثروتمند شده بود. سپس از فقها سوال کرده برد 
و آنان به او گفته بودند: هیچ چیز (هیج عبادتی) از تو پذیرفته نمی‌شود مگر این که 
ان بهره را به صاحبانش بازگردانی؛ بنابراین به نزد ابو جعضر عليه السلام آمد و 
ماجرای خود را برای او تعریف کرد و ابو جعفر علیه السلام به او فرمود: راه حل تو 


۱- کافی. ج ۲. ص ۳۱۴ ح ۲. 
۲- کافی. ج۵: ص ۱۴۶, ح ۱۰. 
۳- تهذیب. ج ۱۷ ص ۱۵. ۶۸ 
۴- تفسیر عیاشی, ج۱ ص ۱۷۲. ح ۵۰۶, 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۷۲, ح۵۰۵ 
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به دست قرآن است: «فْمّن جاءه مواعظة مُن ره فانتهی فله ما سلف وآشره إلى 
الله» فرمود: منظور از موعظه همان توبه اس" 

۸ شیخ با سند خود. از احمد بن محمد. از عثمان بن عیسی, از زراره, از ابو 
می‌فرماید: «یمحّق اللّه ریا ّیربی الصدقَاتٍ», و حال این که می‌بینم هر کسی که 
ربا می‌خورد. مالش زیاد می‌شودا ایشان فرمود: جه نابود کننده‌ای نابود کننده‌تسر از 
درهم رباء دین را نابود می‌کند و اگر از آن توبه کند. مالش را از دست می‌دهد و 
۲ 
فقیر می گردد. 

٩‏ وی با سند خود. از محمد بن حسن صفار, از محمد بن عیسی. از سماعة 
بن مهران, نقل می‌کند و می‌گوید: به ابو عبد اله علیه السلام گفتم: شنیدم که خداوند 
در کتابش می‌فرماید: «یحق اللّه ربا وّیربی الصدقّات» و می‌بینم که هر کس که 
ربا می خځورد مالش زياد می شود؛ ایشان فر مودند: جه نابود کننده‌ای نابود کننده‌تر از 
درهم رباء دین را نابود می‌کند و اگر از آن توپه‌کند مالش را از دست می‌دهد و 
۳ ۳ 
فقیر می گردد. 

۰) عیاشی, از سالم بن ابی حفصهء از ابو عبدالله علیه السلام روایت می‌کند 
که می‌فرماید: خداوند می فرماید: می بزای گرفتن هر چیزی, کسی را مامور م یکتم 
غیر از صدقه که خود با دست خود آن را می‌گیرم حتی اگر مرد و زني یک دانه 
خرما و یا نصف آن را صدقه دهند آن را برای ایشان زیاد خواهم کرد. همان گونه 
که مردی بر تعداد گوسفندان و یا شتران خود می‌افزاید و آنان در روز قیامت با من 
ملاقات خواهند کرد. در حالی که صدقه‌ای که دادداند, همجون کوه احد و یا بزرگتر 
از احد می‌باشد. ؟ 

۱ محمد قمّام. از علی بن الحسین علیه السلام» از پیامبر صلی اله علیه و آله 
روایت می‌کند و می گوید: خداوند صدقه را برای شما نزد خود نگه می‌دارد و بر آن 


۱- تفسیر عیاشی, ج , ص ۱۷۲, ح ۵۰۷. 
۲- تهدیب. ج۷ ص ۰۱۵ ح ۶۵ 
و تهدیب ج۷ ص۱۹ ح ۸۳ 
۴- تفسیر عیاشی, ج۱, ص ۰۱۷۲ ۵۰۸ 
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همچون کوه احد بیابد." 

۲ ابو حمزه. از آبو جعفر عليه السلام روایت می‌کند که می‌فرماید: خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: من خالق همه چیرم؛ در مسائل دیگر. دیگران را مأمور کردم 
به غیر از صدقه که خود آن را با دست خود دریافت می‌کنم» حتی اگر مرد و زنسی 
یک دانه خرما ویا نصف آن را صدقه دهند. آن را برای ایشان زياد خواهم کرد 
همان گونه که مردی بر تعداد گوسفندان و یا شتران خود می‌افزاید. تا آن را در روز 
قيامت بزرگتر از کوه احد قرار دهم." 

۳ علی بن جعقر. از برادرش موسی. از ابو عبد اله عليه السلام روایست 
می‌کند و می گوید: رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: چیزی نیست که خداوند 
بر آن فرشته‌ای را مأمور نکرده باشد. جز صدقه که شدار ا چ پا دست رد ان 
را می‌گیرد و زیاد می‌کند همان گونه که شما فرزندتان راء تا این که روز قیامت آن 
را همچون کوه احد بیابد." 

۴ شیخ در کتاب امالی, پلانڌیخود از علی علیه السلام. از پیامبر صلی اه 
علیه و آله روایت می‌کند که الان چابه دفاو لیک آصحاب الثار هم فیها خالدون» 
را تلاوت کردند؛ به ایشان گخەە اى وسل خدا صلی اله عليه و آلد) اصحاب 
دوزخ چه کسانی هستند؟ کرم ودم هر کسی که بد از (مرگ) من با علی بجنگد. پس 
انان همراه با کفار از اصحاب دوزخ خواهند بود. جرا که بعد از ان که حق بر انان 
نازل گشت به آن کفر ورزیدند؛ علی پاره‌ای از من است. بنابراین هر کسی که با او 
بجنگد. گویی با من جنگ کرده است و بروردگارم را خشمگین ساخته است. سپس 
على عليه السلام را فراخواند و فرمود: ای علی! جنگ با تو, جنگ با من است و 
صلح با توء صلح با من است و بعد از من نشانه میان من و امت من تویی, " 


ص 


یموق ودرو ماقي من الإ نکن ینیع ۲۷۸ )کان اء 


۱- تفسیر عیاشی» ج۱ ص ۱۷۲ ح۵۰۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ص ۰۱۷۳ ح ۵۱۰. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۷۳ ۵۱۱ 
۴- امالی, ج۱. ص ۳۷۴. مناقب ابن مفازلی, ص ۰۵۰ ۷۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


لور من انه وز وله ان ٽڪ ڏو وگل شون و 
امن (۲۷۹). 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید. آن چه از ربا 
باقی مانده است واگذارید« و اگر (چنسین) نکردیسد, بدانید به جنگ باخدا و 
فرستاده وی, برخاسته‌اید؛ و اگر توبه کنید. سرمایه‌های شما از خودتسان است. نه 
ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید] 

۱) شبخ در تهدیب, با سند خود از حسین بن سعبد. از فضاله, از اببان از 
محمد بن مسلم. از ایو جعفر عليه السلام؛ و أبن ابی عمیر, از حماد. از حلبی, از ابو 
عبد اله عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید که آن دو راجم به مبردی که دینی 
برای مدت معینی بر گردن خود دارد و فرد طلبکار نزدش می‌آید و می‌گوید: از 
مقداری که نزد تو دارم فلان مقدار را به من بده و باقی را از تو نمی‌خواهم. و یا این 
که می‌گوید: مقداری از آن را به من پس بده وي باقی آن به تو مهلت خواهم 
داد. فرمود: تا زمانی که بر سرمایه خود پخیزی نیافزايد, انسکالی در آن نمی‌بینم. 
خداوند می‌فرماید: «فلکم اض آموالکم لا تطلمو #۴ تظلَمون».۱ 

ابن بابوبه در الفقیه, با سند خود از ایأن, از محمد بن مسلم از ابو جعفر عليه 
السلاء عین این روایت را تقل می‌کند." 

۲) عیاشی, از حلبی, از ابو عبد اله عليه السلام راجع به مسردی که دینی تا 
مدت مشخصی بر گردن دارد و طلب کارش می‌آید و می‌گوید: به من بپرداز. فرمود: 
هیچ اشکالی در این نمی‌بينم. چرا که بر سرمایه خود جیزی را نیافزوده است. و 
خداوند فرمود: «فلکم ا أموالکہ تظلمون 1 تَظلَنون» ۳ 

۳) ابو عمرو زبیری, از ابو عبد الله علیه السلام روایت می‌کند که مسی‌فرماید: 
توبه پاک کننده ناپاکی گناه است. خداوند فرمود: «يا أيها الذین منوا انوا الله 
ودرا ما بقی من الربا إن کنتم موّمنین» تا آنجا که می‌فرماید: «تظلضون» و این 
همان توبه‌ای است که خداوند بتدگانش را به آن دعوت نمود و نوید تواب ان را 


۱- تهذیپ, ج ۶ ص ۲۰۷ ۳۷۵ 
۳- این روایت در الفقیه مو جود نمی‌باشد. ج ۲» ص ۰۱۲۱ ح ۵۵ 
۳- تسیر عیاشی, ج۱» ص ۱۷۲ ۵۱۲ 
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داد. بنابراین هر کس که با توبه‌ای که خداوند به آن امر فرمود مخالفت کند. خداوند 
پر او خشم خواهد گرفت و آتش بر او سزاوارتر خواهد بود." 

۴ ابو علی طبرسی گفت: از امام باقر عليه السلام روایت شده که ولید بن 
مغیره در جاهلیت ربا می‌خورد و برایش مقداری از آن مال نزد ثقییف باقی ماند, 
خالد بن ولید بعد از اسلام آوردن خواهان بازیس گیری آن شد, پس این آیه نازل 
شد" 

۵) على بن براهیم سیب نزول این آیه را این می‌داند که زمانی که خداوند آیه: 
الین یاکلون الا لا يقومون الا کما بقوم الى یتخیّطٌه الشیطان من الس 
[کساتن کد را عی‌حوزکن: از گوز) برتنیخیزنه مگ ماله بر خاستی کس که 
شیطان بر اثر تماس, آشفته‌سرش کرده است.] " را نازل فرمود. خالد بن ولید نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و گفت: ای رسول خدا! پدرم نزد ثقیف, مالی 
را دارد که از راه ربا به دست آورده است و به هنگام مرگش به من وصیت کرد که 
آن را بگیرم. بنابراین خداوند تھاإ یی تعالی آیه: «يا آیها آلنین منوا انوا الله 
وذرواً ما بقی من الربا إن کشم مین * فان لم تفعل را فآذنو بخرب من الله 
وَرَسوله» را نازل کرد؛ پس افر وهر کسی که ربا بگیرد. قتل بر او واب می‌گردد 
و هر کس که ربا خوار بات فلت اواج ی گردد." 

۶ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی عمیر. از جمیل, از ابو عبد الله عليه 
السلام روایت کرد که فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند. بزرگتر از هفتاد زنای با 
مُحرم در بیت الله الحرام می‌باشد. نیز فرمود: ربا و ی ان 
مثل | ین است که مردی در بیت الہ الحرام با مادرش نزدیکی کند." 

۷) شیخ یا سند خود از حسین بن سمید. از ابن ابی عمیر, از حماد بن عتمان, 
از حلبی نقل می‌کند و می‌گوید: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: هر کسی که از روی 
نادانی ربا بخورد و سپس توبه کند. اگر توبه‌اش واقعی باشد از او پذیرفته خواهد 


۱- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۰۱۷۳ - ۵۱۳. 
البیان. ج ۲. ص ۲۱۰. 

۲- پقره/ ۲۷۵ 

۴- تفسبر قمی. ح۱. ص ۱۰۰. 

۵- تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۱۰۱. 
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شد. نیز فرمود: اگر کسی مالی را از پدر خود به ارث برد و متوجه شود که در آن 
مال, ربا وجود دارد. و در تجارت با اموال دیگر مخلوط شده بر او حلال و گوارا 
اھ باق فا ای ان را هی ردو اد ار بل قات کته و اي مه وة گید 
بخشی جدای از دیگر اموال. از طریق ربا می‌باشد. باید سرمایه اولیه را از آن 
بردارد و باقی را بازگرداند.! 

۸ وی با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر. از حماد. از حلیی, از 
ایی عبد الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: مردی نزد ابو عبد الله عليه السلام 
آمد و گفت: مالی را به ارث برده‌ام, و متوجه شدم که کسی که این پول را از او په 
ارث برده‌ام ربا خوار بوده است. و متوجه شدم که در این پول ریا وارد شده و از آن 
مطمئن هستم و دلم راضی نمی‌شود که از حلال آن استفاده کنم» چرا که متوجه این 
مسئله شده‌ام و از فقهایی از اهالی عراق و حجاز سژال کردم و آنها به من گفتند: به 
خاطر آن چه که در ا امه قرف از ان ف کو خلال ولد چوک ابی سم 
علیه السلام به او فرمود: اگر می‌دانی که قسمت"مشخصی از آن ربا است و صاحبان 
ان را س‌شناسی) سرمایه‌ی اولیه خود EN)‏ بردار و باقی را بازگردان؛ و جنانجه 
با دیگر اموال مخلوط شده بود. پس تمام آن گوارای تو باد و این مال» مال توست 
CO 0‏ 
علیه و آله آن چه را که از ربا به دست ئيامدة بود را کنار گذاشت و باقی را بر آنان 
حرام گردانید. هر آن کس که این را نداند. در نادانی‌اش باقی خواهد ماند تا این که 
آگاه شود و چنانچه از حرام بودن آن آگاه شد. بر او حرام می‌گردد و چنانچه آن را 
انجام دهد. مجازات بر او واجب گردد همان گونه که بر کسی که ربا خوار است 
واجب می‌گردد." 


۳ ۳ ‌ ۴ ۸ 
وکا دوعس وهی میسرووآن تمد EE‏ نک نون 
(۲۸۰): 
[و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد, پس تا (هنگام) گشایش, مهلتی (به او دهید)؛ 


-١‏ تهد پب» ج۷ ص ۱۶ ح۶۹ 
۲- تهد بب» ج۷ ص ۰۱۶ ح٠۷‏ 
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و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد) بخشیدن آن برای شما بهتر است-اگسر 
بدانید. ] 

۱) محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانمان از سهل بن زباد. از حسن بن 
محبوب. از یحیی بن عبد الّه. از حسن بن حسن, از ابو عبد الله عليه السلام روایت 
می‌کند که می‌فرماید: یک روز پیامبر صلی الله عليه و أله از منبر بالا رفت و 
خداوند را حمد و ستایش گفت و بر پیامبرانش درود فرستاده سپس فرمود: ای 
مردم! حاضرین به غاییپن خبر دهند. هر کس که به تهیدستی مهلت دهد, در هر روز 
نزد خداوند عز و جل, به اندازه مالش صدقه‌ای دارد تا این که مال خود را پس 
بگیرد د. سپس ابوعبد اه عليه السلام فرمود: «وان ¿ کان ذو عرة فتظرة ای مسر 
وأن تصَدَقوأ یر کم ان کنتم تَعلَمُون». او تهیدست | ست؛ پس پبس از مال خود به او 
ببخشيد و اين برای شما بهتر است " 

۲) وی از محمد بن یحیی. از محمد بن حسین. از محمد بن سلیمان, از مردی 
از اهالی جزيزة العرب ملقب به ایومُمیمد نقل می‌کند و می‌گوید: مردی از امام رضا 
علیه السلام سالی پرسید و شن بان راکم او به امام گفت: جانم به فدایت. 
خداوند عز و جل می‌فرماید؛ «وٍن کان ذو عسرة فنظرة إلى مَیسرة» مرا از منهوم 
این مهلت که خداوند در کثابشَ,می‌فرماید, آگام کیت آیا زمان مشخصی دارد تا اگر 
در چنین تنگنایی قرار گرفت. باید به آو مهلت داده شود. و حال این که او مال این 
اه ی 
بهره برداری از ان باشد و هیچ قرضی در دست کسی ندارد تا منتظر پس گرفتن آن 
باشد, و هیچ مال و پولی در دست کسی ندارد تا منتظر آوردنش باشد؟ فرمود: بله. 
منتظر می‌ماند به این اندازه که خبرش به امام برسد و امام به جای او مقداری که 
طلب‌کاران از وی طلب دارند را به اتان بپردازد. البته چنانچه او این پول را در راه 
اطاعت از خداوند عز و جل خرج (مصرف) کرده باشد, ولی اگر در راه معصیت 
پروردگار مصرف کرده باشد. پس هیج دینی بر گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف 
کسی که به تزد ان مرد امانتی قرار داده و نمی‌داند که ایا او این را در راه اطاعت 
خدا خرج کرده یا معصیت خدا, چیست؟ فرمود: باید با مال او به کار پپردازد و با 


۱- کافی, ج ۴. ص ۰۳۵ ح۴. 


52۲2112۳-010 


مراف کا کی وول را به آو چن کد 

۳) علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از سکونی. از مالک بن مفيرة, از حماد بن 
سلمه» از علی بن زید بن جُدعان' از سعید بن مسیّب. از عايشه نقل کرد که عايشه 
گفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمود: هیچ بدهکاری نیست که 
با طلبکار خود به نزد یکی از والیان مسلمان برود و از تنگدستی خود برایش 
بگوید مگر این که این بدهکار از دين خود مبرا شود و دین او بر گردن والی 
مسلمانان بیافتد. جرا که اموال مسلمانان در دست اوست. حضرت عليه السلام 
فرمود: و هر کس که پولی را بگیرد و آن را در راه اسراف و یا معصیت مصرف 
نکند و برای پس دادن آن در تنگنا قرار بگیرد و نتواند آن را پس دهد. پس باید 
صاحب مال به او مهلت دهد تا هر وقت که خداوند به این مرد روزی عطا نماید. 
این مرد دين خود را ادا کند. اگر امام عادل حضور داشت. باید امام دین این مرد را 
ادا کند. چرا که رسول خدا صلی له علیه و آله می‌فرمایند: هر کس که مالی را از 
خود بر جای گذاشت. این مال. سهم ورثه‌ی او نخواهد بود و هر کس که بعد از 
مرگش از خود. دین و یا بدهی بر جای,گذاشت, 7 آن,چه که پیامبر آن را ضمانت 
کرد بر گردن امام خواهد بود و چنانچه صاحب مال؛ ثروتمند و متمکن بود و این 
دین را بر او بخشید و یا از مال خود برگذشت برایش بهتر خواهد بود «وآن 
تصدقواً خیر کم إن کنتم تلمُون».۳ 

۴) عیاشی, از معاوية بن عمار دُهنی نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدیم که ابو عبد 
اله علیه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله فرسود: هر کس که 
بخواهد خداوند او را در سایه عرش خود قرار دهد در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارد, به مستمندی مهلت دهد و یا این که از حق خود بگذرد." 

۵ یی جارود. از ابو جعفر علیه السلام نقل می‌کند که می‌فرماید: رسول خدا 
صلی اله علیه و اله فرمود: هر کس که دوست دارد خداوند او را از غلیان اتش 


۱ کافی, ج ۵ ص ۹۳٣‏ ح هد 
۲- علی بن زید بن عبد اه بن ابی ملیکه زهیر بن عبد اله بن جدعان تمیمی بصری. از انس و 
ابن مسیّب و دیگران روایت کرده است. و از وی قتادة و حمادان و سفیانان و غیبره روایت 
کر ده‌اند. تهد یب التهد یب. ج۷ ص ۳۲۲. 
۳- تفسیر قمی» ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ 
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جهنم در امان دارد. به مستمندی مهلت دهد و یا این که از حق خود در گذرد 

۶) قاسم بن سلیمان, از ابو عبد الله عليه السلام روایت می‌کند که[فرمود]: ابو 
الس مردی از انصار از بنی سلمه نقل کرده است که رسول خدا صلی اف عليه و 
آله فرمود: چه کسی از شما دوست دارد که از گروه جهئمیا جهنمیان جدا گردد؟ سردم 
گفتند: ماء ای رسول خداء و [پیامبر صلی الله علیه و آله] فرسود: هر کس که به 
بدهکاری مهلت دهد و یا بر مستمندی ببخشد به این مقام می‌رسد." 

۷ اسحاق بن عمّار گفت: به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: مرد نمی‌تواند 
بدهکار را تحت فشار قرار دهد؟ فرمود: نباید فشاری به کسی بیاورد که خداوند به 
او مهلت داده است ' 

۸ ابان از کسی که به او خبر داد. از ابو عبد الله عليه السلام. روایت می‌کند که 
فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله در روزی گرم فرمودند: هر کس که بخواهد 
خداوند او را در سایه عرش خود قرار دهد. در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی 
او وجود تدارد. به مستمندی مهلبت ددرو یا این که از حق خود بگذرد." 

٩‏ حنان بن سدیر. از پدرشی:از ابو جعفر علیسه السلام روایست می‌کند که 
فرمود: خداوند در روز قیاست اقبوامی"را از زیر عرش مبعصوث می‌دارد که 
جهره‌هایشان از نور و لبامشان از نوررو,ریش‌هاپشان از نور است و بر صندلی‌هایی 
از نور نشستهاند فرمود: خداوند آتان را په مردم نشان می‌دهد. و مردم می‌گوینده: 
اینان همان پیامبرانند؟ پس در آن هنگام یک منادی از زیر عرش ندا سر می‌دهد: 
اینان پیامبر نیستند. فرمود: مردم می‌گویند: اینان شهیدانند؟ حضرت فرمود:پس در 
آن لحظه یک منادی از زیر عرش ندا سر مي‌دهد: اینان شهید نیستند. و لیکن اینان 
زیی عد که پر مین اسان نمی کیت و پد سید نولت می فنا خا به 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص۱۷۴ 2 ۵۱۵, 

۲ اب کامل می توانید در: آسالی مفید: ص۳۱۵ ۷ و امالی طوسی, ج۱. 
ص ۸۱ و ج ۲. ص ۷۴ ببینید. ابوالیسر. کعب بن عمرو ہن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن 
کمب بن سلمه انصاري سلْمی است. او همان کسی است که عباس ین عبدالمطلب را به اسارت 
ر در کنار علی(ع) بود. به زندگی‌نامه او در مستدرک الحاکم. ۰ج 
ص ۵ ۰ و سير اعلام النبلاء, ۰ج ۲ ص ۵۳۷ مراجعه کنید. 

۳- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۰۱۷۴ ح ۵۱۶. 

۴- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۱۷۴. ح ۵۱۷ 

۵- تفسیر عیاشی. ج۱. ص ۰۱۷۴ -۵۱۸. 
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گشایشی برسد.' 

۰ ابن سنان, از ابی حمزه نقل می‌کند که می‌گوید: سه گروه هستند که در 
روز قیامت خداوند آنان را زیر سایه خود می‌گیرد, در روزی که هیج سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارد: مردی که زنی زیبا روی او را به سوی خود فراخواند. ولی 
او نپذیرد و او را ترک کند و بگوید: من از پروردگار عالمیان می‌ترسم؛ و مردی که 
به مستمندی مهلت دهد و یا از حقی که نزد او داشته است بگذرد؛ و مسردی که 
قلبش با عشق به مساجد گره خورده است» «وآن تَصَدقوا یر لکم» یعنی آن چه 
را که نزد او دارید را بر او ببخشایید, جرا که این برای شما بسیار بهتر است. پس. 
از مال خود که در نزد مستمند دارید درگذرید و یا اين که برای پس دادن آن به او 
مهلت دهید. ابو عبد الله عليه السلام فرسود: رسول خدا صلی لله عليه و آله 
فرمودند: هر کس که به مستمندی مهلت دهد. در هر روز نزد خداوند به همان اندازه 
که از مستمند طلب دارد. روزی خواهد داشت تا زمانی که حق خود را بازیس 

۱) عمر بن سلیمان, از مردی از اهالی الجزیر؟/نقل می‌کند و می‌گوید: مسردی 
از امام رضا عليه السلام سوالی کرد و به او گفت: جانم به فدایت, خداوند تبسارک و 
تعالی می‌فرماید: «فَظرة ای مسر مرااز مفهوم این نظری که خداوند در کتابش 
می‌فرماید. آگاه کنید آیا زمان مشخص دار اکور چنین تنگنایی قرار گرفت 
باید به او بهلت داده شود. و حال این که او مال این مرد را گرفته و خرج خانواده 
خود کرده است و هیچ محصولی ندارد تا منتظر بهره‌بسرداری از آن باشد و هیچ 
قرضی در دست کسی ندارد تا منتظر پس گرفتن آن باشد. و هیچ مال و پولی در 
دست کسی ندارد تا منتظر اوردنش باشد؟ فرمود: بله؛ منتظر می‌ماند به ان اندازه که 
خبرش به امام برسد و امام به جای او مقداری را که طلبکاران از وی طلب دارند به 
آنان بپردازد البته چنانچه او این پول را در راه اطاعت از خداوند عز و جل خرج 
کرده باشد, ولی اگر در راه معصیت پروردگار مصرف کرده باشد. پس هیچ دینی بر 
گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف کسی که به نزدان مرد امانتی قرار داده و 


۵۱٩ تفسیر عیاشی؛ جا ص ۱۷۴ ح‎ ¬١ 
۵۲۰ ۰۱۷۵ تفسیر عیاشی, ج۱. ص‎ -۲ 
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ra! ۳ 


نمی‌داند که آیا او این را در راه اطاعت خدا خرج کرده یا معصیت خداء چیست؟ 


حضرت فرمود: با مال او به کار بپردازد و با سرافکندگی پول را به او پس دهد 


مه آییه ا۶ر مر مه را اه ئگ ء ¢ 0۰۵ :10 
وانقو ما ثزجدونفیه إل انه ایک نس شاکمبث وم ون 
(۲۸۱), 


[و بترسید از روزی که در آن, به سوی خدا باز گردانده می‌شوید. سپس به هر 
کسی (پاداش) آن چه به دست آورده. تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار 
نمی گیرند.] 

۱) ابن شهر آشوب, در ب نزول این آیه از واحدی نقل می‌کند که عکرمه از 
ابن عباس روایت کرده و گفته است: هنگامی که رسول خدا صلی اه علیه و آله از 
EE‏ بوره فج را نازل فرمود. فرمودند: ای علی بسن 
ابی طالب و ای فاطمه! «ذا جَاء نله والفتح» [ چون یاری خدا و پیروزی فرا 
رسد" ۰ ۳4 و اوی وماس گفتند: سیس ایه: : قد جاء‌کم سول من 
أنفسبكم» [قطعا برای شما پیاا وان رمال آمد؟" نازل شد و بعد از نزول آن آیه 
شش ماه زنده ماند (زندگی کرد تتیس, هنگامئ که برای حجةالوداع خارج شد در 
راه ایه: تون فل الله سکم فى فکلالة» از تو | (در باره کلاله) فتوا 
می‌طلبند. بگو: : خدا در باره کلاله فتوا می‌دهد)؟ نازل شد و آسدی تابستان نام 
گرفت. سپس در حالی که در عرفه ایستاده بود بر او آییه‌ی: : «لیوم أکملت لک 
دینکم» [امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم]" نازل شد. و بعد از آن هشتاد و 
یک روز در قید حیات بود. سپس بر او آیات ربا نازل گشت. سس دا ازاب 
«وانقواً بوما ترجغون فیه إلى اللّه» نازل شد که این آخرین آیه‌ای بود که از آسمان 
نازل شد و بعد از آن, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیست و یک روز در قید 


۱- تفسیر عیاشی. ج۱ ص ۱۷۵: 2( 
1“ نصر / ۱. 

۳- توبه/ ۱۲۸. 

۴- نساء/ ۱۷۶. 

۵- مائده/ ۲. 
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۱ 
حیات بو ۵. 


هی نوات ذبن إل أجل کی فاکبو وی کب 
مارب بل ول با yl‏ هویم 
ی ون اة رنه ون ند ماکان ار هفخ منز منز له 
یط آن بل موتنلن وله باعل واستنهد و دُوأحَهِدء بن من جاک نف 
ریاف شین N‏ 
|خدامالخری ولا باب اء دادعو ولا نامو أن تيوه َنبا وكيم 
إل أجل لاط یناه وی یورب اولان تون مار 
عایرة یبابک فیس يڪم جتاځ الا تڪ و ماو أغودوا بای 
ااب ولا َويد وان تفع وق فق بۇ وله یتک انه وانهبکل 
شيو عل (۲۸۲). 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر گاه به وافی تا سررسیدی معیّن, با یکدیگر 
معامله کردید. آن را پنویسید. و باید نویسنده‌ای (صورت معامله را) بر اساس 
عدالت. میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن خودداری کند؛ همان 
گونه (و به شکرانه آن) که خدا او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است 
باید املا کند. و او (-نویسنده) بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید. 
و از آن. چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست, سفیه یا ناتوان است؛ 
یا خود نمی‌تواند املا کند. پس ولی او باید با (رعایت) عدالت. املا نماید. و 

شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید پس اگر دو مرد نبودند» مردی و ۳ 
از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید). تا (اگر) یکی 
از آن دو (زن) فراموش کرد. (زن) دیگر. وی را یبادآوری کند. و چون گواهان 


۱- منأقب ابن شهر آشوب. ج۱. ص ۲۳۴. 


الارن 


ترجمه 
تسیر 
روایی 


اهار 
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۱ 


احضار شوند. نباید خودداری ورزند. و از نوشتن (بدهی) چه خرد باشد یا بسزرگ, 
ملول شرب قارو سفق اقرا رسد این ا مار زه غا غاد ةرو 
برای شهادت استوارتر, و برای این که دچار شک نشوید (به احتیاط) نزدیکتر 
استخه مک ان که خاد و سی کی باشد که آن را اق خرو اوخ ب تا 
برگزار می کنید؛ در ابن صورت. بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و (در هر 
حال) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان 
ببیند. و اگر چنین کنید. از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید. و خدا 
(بدین گونه) به شما آموزش می‌دهد. و خدا به هر چیزی داناست.] 

۷) علی بن ابراهیم گفت: در باره سخن باری تعالی: : «یا آیها اذین آمَنواً اذ 
تداینتم بدین إلى اخل مسین فاکتبوه» در بر آمده است کد: : در سوره بقره پانصد 
حکم وجود دارد و دز این آیه بانزده حکم» و در این سخن باری تعالی: «یا آیها 
ال ین آمنوا إدا تداینتم بین إلى أجل مُسَّی فاکتبوه ولیکتب بینکم كاب ب بالعدل 
ولا یاب کاتب آن يکتب كما عم له سه حکم وجود دارد «فلیکتسب» چهار 
حکم «ولیملل یی عليه »نج حکم که همان اقرار آن می‌باشد. چنان چه آن 
را املا کند. «ولیتق اللّه ره ولا بخن مه شینا» و این که خیانت نکند ند شش حکم 
«قإن کان الى عليه الق سفيها و فا أو یسیع أن INET‏ اه E‏ 
صلاحیت املا کردن ان را نتارد الیل وّلیه بالعدل» یعنی نماینده مالی او املا 
ند هفت حکم «واستَشهدوا شهیدین من رجالکم» هشت حکم «فین لم یکی 
رجلین فرجل وافرآتان ممّن ترضوان من الشهداء أن تضل إخداهما كر إخداهما 
الاخُری» یعنی این که یکی از ان دو فرآموش کند و دیگری به او یادآوری کند, نه 
حکم «ولا يأب الشهداء اذا ما دعُوأ» ده حکم «ولا اما أن تکتبوه صغیرا أو 
کبیرا ای أجله» یعنی نگران ¿ نباشید که بنویسید آن وا خردسال باشد يا بزرگسال. 
پازده حکم «ذلکم أقسط عند + الله واآفوم للشهادة رای ك ترتابوآ»یعنی شک 
نکنید «الا آن تکون تجارة خاضرة تدیروتھا نکم فیس علکم جاح ألا تکتّوها» 
دوازده حکم «وآشهدو ا اذ تبایفتم» سیزده حکم وه یضار کاتب وَل شهید» 
چهارده حکم «وان تعلو انه سوق بکم» بانزده حکم «وان تقو الله و یه لمکم الله 
وله بکل شیم عَلیم». 


۱- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۱۰۱. 


52۲2112۳-010 


۲) شیخ در کتاب تهذیب, با سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد و 
احمد دو پسر حسن, از پدرشان. از احمد بن عمرء از عبد اقّه بن سنان, از ابو عبد 
الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: پدرم در حالی که من نیز خاضر بودم؛ از 
ایشان سوالی برسید راجع به اين سخن حق تعالی: «حَتی إا بل شده» [تا آن ¿ گاه 
که بد رد کامل خرد پرسد]» , فرمود: به سن بلوغ رسیدن. گفت: پس فرمود: مابین 
شانزده و هفده سالگی و نزدیک به آن, به به سن بلوغ می‌رسد. گفت: چنانچه حدودا 
سیزده ساله شود؟ فرمود: نه» اگر سبزده ساله شود برایش حسنات و سیثات نوشته 
می‌شود و به سن قانونی می‌رسد مگر این که جاهل و يا نادان باشد. بنابراین گفت: 
جاهل کیست؟ فرمود: کسی که درهم را چندین برابر بخرد. گفت: چه کسی را نادان 
می‌نامند؟ فرمود:ءکسی که ايله است.؟ 

۳) عیاشی, از ابن سنان نقل می‌کند: به ابو عبد الله علیه السلام گفتم: چه هنگام 
مال پسربچه, به او داده می‌شود؟ فرمود: اگر به سن بلوغ برسد و رشد کند و نادان و 
یا جاهل نباشد. گفت: گفتم: برخی به سن پانزده و شانزده سالگی می‌رسند ولی بالغ 
نمی‌شوند» فرمود: اگر ضیزده ساله شود. به یس قانونی رسیده, مگر ان که جاهل و 
يا نادان باشد. گفت: گفتم: جاهل و نادان به چه کی می‌گویند؟ فرمود: جامل کی 
انت کد شراب خوار باشد و نادان ن¿ کسی اس که.یکی را در عوض دو ۷ 

۴) شیخ در کتاب التهذیب. با ببند خود از سعد بن عبد الّه. از احمد بن محمد, 
از محمد بن خالد؛ و علی بن حدید. از علی"بن تعمان, از داود بن حصّین, از ابو 
عبد اله علیه السلام راجم به سخن باری تعالی: «رجُل وآمرآتان» روایت می‌کند که 


فرمود: این موضوع درباره دين ات که جنانجه دو مرد وجود نداشته باشند, برای 


شهادت یک مرد و دو زن, و چنانچه دو زن وجود نداشتند. یک مرد و سوگند 
مدّعی (دادخواه) کافی است و رسول خدا صلی الله عليه و آله و امیر المومنین عليه 
السلام با این حکم قضاوت می‌کردند." 
۵) و امام ابو محمد عسکری عليه السلام راجع به: «واستشهد وأ شهیدّین من 
e‏ فرمود؛ امير المومین عليه السلام فرموده است: «شهیدین من رج‌الکم» : 
یعنی از مسلمانان آزاده و عدالت بیشه و عادل شماء امام عليه السلام فرمود: انان را 


۱- احقاف/ ۱۵. 
“n‏ تهذ بب. ج۹ ص ۰۱۸۲ ۷۳۱, 
۴ تهد بب» ج ص ۰۲۸۱ Yr‏ 


و 


اب نز 
3 ره 
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به شهادت بگیرید تا با آنان دین و مال خود را محافظت کنید و ادب خداوند و 
توصیه او را بکار گیرید که مر آن منفعت و برکت بزرگی وجود دارد. و بر خلاف 
آن عمل نکتید که بشیمان خواهید شد زمانی که دیگر پشیمانی سودي ندارد. سپس 
امیر المومنین عليه السلام فرمود: شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمود: سه 
گروه هستند که خداوند دعایشان را اجابت نمی‌کند. بلکه انان را ملامت و توبیخ 
خواهد کرد: اولین آنها مردي است که په هسسر یدی مبعلا گشته که او را ازار 
می‌دهد و به او زیان می‌رساند و دنیا را برایش به جهنم تبدیل می‌کند و دنیا را 
برایش تلخ و تیره می‌سازد و آخرت او را تباه می‌کند. و او صی‌گوید: پروردگ‌ارا! 
خداوندا! مرا از دست او رهایی بخش, خداوند می‌فرماید: ای نادان! من تو را از 
دست او رهایی بخشیده‌ام و طلاق او را در دستانت قرار داده‌ام» و رهسایی از او در 
طلاق دادن اوست. . و دومین آنها مردی است که در کشوری اقامت گزیده که کشور 
خودش نیست و هر آن چه را که که می‌خواهد در آنجا برایش فراهم نمی‌شود و هر 
أن چه را خواهش کند. از ان محروم می‌شود. می گوید: پروردگارا! از این کشور که 
در آن سکتی گزیده‌ام مرا رهایی_دة: خهلوند عز و جل می‌فرماید: ِ بنده‌ی من! 
یه ی یت آشکار 
ساخته‌ام و امکان | ن را برایت فراهم کردهام بناپراین از ور 
دیگری برو که در آن می‌ثواني تبلامتی,و,رزق پم دست آوری. و سومین آنها مردی 
است که خداوند به او توصیه کرد که ین خود را با شاهد و کتابت مراقبت کند. ولی 
او چنین نمی‌کند و مال خود را بدون این که اطمینان حاصل کند. به ادم غير قابل 
اعتمادی داده است و حالا او منکر این امر شده است و یااز حق او کاسته و او 
می‌گوید: پروردگار!! غداوندا مالم را به می بازگردان, غداوند عزو ل به او 
می‌فرماید: ای بنده من! من به تو آموختم که چگونه اطمینان حاصل کنی و از این 
طریق از مال خود نگهداری کنی تا از بین نرود. ولی تو ابا کردی و اکنون مرا 
می‌خوانی حال که مال خود را تباه ساخته‌ای و از بین برده‌ای و توصیه مرا نغییسر 
دادی» پس اجابت نخواهم کرد. نو اوشول ندا تا اك عة ي اه رود 
ابراین به توصیه خداوند عمل کنید تا رستگار و موفق شوید. و بر خلاف آن عمل 
مکنید که بشیمان خواهید کد 

۶ و امام عسکری علیه السلام فرمود: امير المؤمنين عليه السلام فرمودند: 
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«فان ل یکونا رجُلین فرجُل وامرآتان» برای شهادت دادن, دو زن, معادل یک مرد 
اهو اتج ردو کا و ور وجود داشتند و شهادت دادند. 
شهادتشان برای قضاوت. قابل قبول است. امير المؤمنين عليه السلام فرمود:ما با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم» در حالی که این سخن حق تعالی: 
«واستشهدواً شهیدین من رجالکم» را به ما یاد آور می‌شد. ایشان فرمود:باید از 
آزادگان شما باشد نه از بردگان, چرا که خداوند عز و جل بردگانی را که در خدمت 
سرورانشان هستند از شهادت دادن و ادای آن معذور دانسته است. و بابد از 
مسلمانان باشند. چرا که خداوند عز و جل مسلمانان عادل را با بذیرفتن شهادت 
ایشان, بر دیگران مفتخر کرد و آن را از افتخارات عاجل ایشان و از ثواب دنیا قرار 
داد. پیش از ان که به آخرت منتقل شوند. در این هنگام, زنی آمد و روبروی رسول 
خدا صلی اله علیه و آله ایستاد و گفت: مادر و پدرم په فدایت» ای رسول خدا! من 
از طرف زنها به نزد شما آمده‌ام, هر زنی که به نزد شما بیاید. همین سخن مرا به 
شما خواهد گفت» ای رسول خدا صلی الله علیه و آله! خداوند عز و جل. پروردگار 
مردان و زنان است و آفریننده مردان و زنان,و وزی دهنده مردان وزنان, و این که 
آدم, پدر مردان و زنان است و این که چاو لمران و زنان است و این که شما 
فرستاده خدا پر زنان و مردان هستید. سے حگونا الت که در شهادت دادن و 
میراث» دو زن» معادل یک مرد می‌باشند؟.رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
زن! این قضاوتی است از عادلی ححیم کد ستم می کد و از آن چه شما را از آن 
منع کرده سودی به دست نمی‌آورد و هیچ نقصانی از آن چه که بذل کرده و بخشیده 
بر او عارض نمی گردد و لیکن مسائل را با علم خود تدبیر می‌کند. ای زن! چرا که 
دین و عقل شما ناقص است. آن زن گفت: ای رسول خدا صلی اه علیه و آلا 
نقصان دین ما در چیست؟ فرمود: یکی از شما(یک زن) نصف عمر خود را به سبب 
حیض نماز نمی‌گزارد و این که شما در زندگی لعن و کفر زیاد مي‌کنید, برخی از 
شماها نزد مردی ده سال یا بیشتر زندگی می‌کند و مرد به او احسان می‌کند و در 
ناز و نعمت قرار می‌دهد. ولی چنانجه روزی دستش تنگ شود و یا با او نزاع کند» 
زن به او می‌گوید: هرگز هیج خیری از تو ندیدم. اگر زنی چنین اخلاقی نداشسته 
باشد. پس هر چه که به سبب این نقصان بر او عارض می‌شود. بر او مشقتی خواهد 
بود و باید صبر پيشه کند و خداوند تواب بزرگی به او می‌دهد. پس تو را بشارت 
باد. سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله به او فرمود: هیچ مرد بدی وجود ندارد 
مگر این که زن بد. از او بدتر باشد؛ و هیچ زن صالح و نیکوکاری وجود ندارد مگر 


: 4) 
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تسیر 
روابی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


+ | E <- 


مسو ره 
برد 


این که مرد صالح و نیکوکار از او برتر باشد, و خداوند هیچ زنی را با مسردی برابر 
قرار نداده است مگر آن جه که خداوند از برابری فاطمه سلام اله علیها با علی 
عليه السلام قرار داده یعنی در شهادت دادن ' 

۷ شيخ در التهذیب. . با سند خود از علی بن سعید. از ابن ایی عمیر. از هشام 
بن سالم. ی ی راجع به سخن حق تعالی: : ولا يأب الشهداء د 


ما دعُوأ». نقل می‌کند که فرمود: پیش از ز شاهد شدن. و سخن خد وسن یکتنها 
هیر »و هر که آن را کمن مان کند قلیشی گناهکار اسست۲ فرمود: : بعد از 
شاهد شدن.؟ 


۸ و نیز با سند خود از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل, از ابو صباح. از 
ابو عبد الله عليه السلام, راجع به سخن حق تعالی: «وله يأب الشهداء ذا ما دعوا». 
نقل کرد که فرمود: شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست 
شود. بگوید: برای شما بر آن شهادت نمی‌دهم. ' 

)٩‏ و نیز با سند خود از حسین بن سعید. از نضر, از قاسم بن سلیمان. از 
جراح مدائنی. از ابو عبد الله علیه الام نقل می‌کند که فرمود: چنانچه از تو دعوت 
به شهادت دادن شد پس اجا اکا 

۰) و نیز با سند خود از احمد بن یی عبد اه از عثمان بن عیسی. از سماعه. 
از ز ابو عبد اله عليه السلام»تپاجع په سخن باری تعالی: ولا ياب الشسهداء ادا ما 
دعوأ» نقل می‌کند که فرموه: شایسته بيست که کسی اگر برای شهادت دادن از او 
دز است شود پگر ید پرای شما بر أن شهادت نمی‌دهب " 

۱ یز با شلد خود از احمد ین مد ین عیسی؛ از مسین بسن سعید از 
محمد بن فضیل. از | بو الحسن عليه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ولاً یپ 
الشهداء ذا ما ذعُوا»» نقل می‌کند که فرمود: اگر مردی (فردی) از تو بخواهد تا 
برای ین و حقی برایش شهادت دهی, نباید سستی کنی. یا به عبارت دیکٌر در آن 


تأخیر کنی." 


۱- تفسیر منسوب به امام عسکری (ع), ص ۶۵۶ ۳۷۴۳ 
۲- بقره/ ۲۸۳. 

۳ تهذ یب: ج۶ ص ۲۷۵؛ ۳ ۷9۰ 

۴- تهذ بب» ج۶ ص ۲۷۵ ح ۰۷۵۱ 

۵- تهد یب: جح ص۲۷۵ ح ۰۷۵۲ 

2 تهذیب. ج۶ ص ۷۵ ۰۲ ۷۵۳ 
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۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد بن عیسی. از 
محمد بن فضیل. از ای اح کنانی, از ابو عبد اه علیه السلام راجع به سخن حسق 
تمالی: کول یاب الشهداء |ذ) ما واه روایت می‌کند که فرمود: شایسته نیست که 
کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست شود بگوید: برای شما شهادت 
نمی‌دهم.! 

۳ وی از علی بن اراھ از پدرش, از ان ابی عمیر: از حماد ین عفمان, از 
حلبی, از ابو عبد اه عليه السلام. مثل آن را نقل می‌کند که فرمود: و این پیش از 
نوشتن است." 

۳ ا از زید ابی اسامه " > از ابی عبد الله علیه السلام روایت می‌کند که 
می‌گوید: از ایشان راجم به سخن خدا: «ولا ات الشهداء إذا ما دعُوا» e:‏ 
حضرت فرمود: شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست 
شود بگوید: برای شما شهادت نمی‌دهم," 

۵ محمد بن فضیل. از ابو الحسن موسی بن جعفر عليه السلام راجع به سخن 
حق تعالی: «ولا يأب الشهداء إا ما دعُوْ» روات می‌کند که فرضود: ار مردی 
(فردی) از تو بخوأهد تا برای دين و حقل؛ براش شهادت دهی. هیچ کس نباید 


سستی کند. 
۶) ابو صیا. از ابو عبد ام له ارم راجح به سسخن باری تعالی: دو 
باب الشمهداء ادا ما دغوا» روایت می که کوک بیش از سهادت دادن و 


فرمود: : شایسته تست که کی ( گر برای شهادت دادن از او درخواست شود بگوید؛ 
ia‏ 0 سب .و اين په پیش از نوشتن است." 


اين سخن حق تعالی: «ولا 4 ا 5 ما و فرصوده است: پیش از 


اس ل وت رد است؛ ا را شسود ا 9 ص۱۷۵ ت۳۶۲؛ مجم 
ی دی TE‏ 
۶- تفسیر عیاشی: ج ۱» ص ۰۱۷۶ ح ۵۲۵ 
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me ۳۳۹ 


1 
ره 


شهادت دادن" 


و نک عل سر ول دیهان فبوضد هن منَبَنسکمسَافلیود 
ِي از آماه...(۲۸۳). 


[و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید وثیقه‌ای بگیرید؛ و اگر برخی از شما 
برخی دیگر را امین دانمنت» پن ان کس که امین شمرده شده, بایسد سپرده وی را 
بازپس دهد ] 

) شیخ در تهذیب, با سند خود از سعد بن عبد اله» از احمد بن محمد از 
محمد بن خالد و علی بن حدید. از علی بن نعمان, از داود بن حصنین, ۱ ز اپو عبد الله 
غاي السام براجمید سفن ق تعالی: «وإن کنتم على سفر وم تجدوً کاتبّا فرهان 
مقبُوضة ان آمن بغضکم بَعْضا له الَذِی اؤتین أَمَانتّه» روایت می‌کند که فرمود: 
یعنی از او وثيقه بگیرد و چنانچماولمین دانست و از او وثیقه نگرفت. بنابراین 
A a‏ 
ا داین از ا 

1 م1 4 مر 8 7 

...وس ايله رکه ولا کته و لاد من یکنهه اوه مه وانه با 
عون علي (۲۸۲), 
[و باید از خداوند که پروردگار اوست. پروا کند. و شهادت را کتمان مکنید, و 
فر که از کتمان کند قلبش گناهکار است, و خداوند به آن چه انجام می‌دهید 
داناست. ] 


۹ 


بن سال ٩ OT‏ رت ینهآ 
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قلبّه» نقل می‌کند که فرمود: بعد از شهادت دادن می‌باشد . 

۲) این بابویه در کتاب الفقیه با سند خود از جابرء از ابو جعفر عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: هر کس که شهادت 
را کتمان کند و يا به آن شهادت دهد تا از طریق آن خون مسلمانی را بریزد. و یا 

ین که مال مسلمائی را ضایع گرداند. در روز قیامت چهره‌اش را ظلمتی می‌پوش اند 

بی‌نهایت که تا چشم کار می‌کند ظلمت می‌بیند و در جهره‌اش ی علامات و جای زخم 
دیده می‌شود و مردم او را به نام و نسب می‌شناسند؛ و هر کس که شهادت حقی 
دهد تا مال مسلمانی را با آن زنده کند. در روز قيامت محشور می‌شود در حالی که 
چهره‌اش را نوری پوشانده تا چشم کار می‌کند نور است, و تمام مردم نام و نسب او 
را می‌دانند. سپس ابو جعفر علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«وأقیمُوا الشهادة للّه» [و گواهی را برای خدا به پا دارید]"-" 

۳ وی نقل می کند که آن بزر گوار راجع به سخن خداوند عز و جل در آیه: 
«َمّن یکتنها فانه آم قلبّه» فرمود: قلبش کافزاست 

۴) عیاشی, از هشام بن سالم, از ابلا خفن لیگ السلام روایست می‌کند و 
می‌گوید: گفتم: «و له تکتموا الشهادت»؟ فرمود: پعب!اسظهادت دادن ٩‏ 


که ماني التعاوات ومان الأرض ون دوآمانياً یکا وڪوه يڪم 
به الله رن اء ویعذب میاه واه کل نش ي و دی (21)۲۸۴ ول 
نله ین ره الیو نکل آمر باه وال کته رکب مهن بو 
ن ژسله واو تمغ وآطفت رانك یوت لس (۲۸۵) لا يكلف امه تالا 
ماما کیت واه یت رال زان نب خعا رگ لمعب 


۱- کافی: a‏ ص ۲۸۱ ح٣‏ 
۲- طلاق / ۲. 

من لا بحضره الفقیه, ج٣‏ ص ۳۵؛ ح ۱۱۴ 
سس مضه ۳ ۳ 
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اضر کما تاه این رک ول لامالا اة اب اعت عفر 
وارعنت تولگافاضرناع الم نکافرین (۲۸۶) 

آن چه در آسمان‌ها و آن جه در زمیخ است از آن خداست. و اكز آن چه در 
دل‌های خود دارید. آشکار یا پنهان کنید. خداوند شما را به آن محاسبه می‌کند؛ آن 
گاه هر که را بخواهد می‌بخشد, و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خداوند بر هر 
چیزی تواناست* پیامبر (خدا) بد آن چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده 
است ایسان آورده است. و موشنان هیگی به خدا و فرشتگان و کتابهاو 
فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و گفتند؛ ) (ميان هیچ نک ماد گان فرق 
نمی‌گذاریم) و گفتند: شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا آمرزش تو را خواستاریم 
و فرجام به سوی توست# خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف 
نمی کند. آنجه از خوبی به دست اورده به سود او و انجه از بدی به دست اورده 
به زیان اوست. پروردگارا اگر فرافوش کردیم یا به خطا رفتیم پراي 
پروردگارا هیچ پار گرانی ب۵ا گرار. همچنان که بر دوش کسانی که پیش 
از ما بودند, نهادی. پروردگارا و انجه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما 
درگذر و ما را بیخشائ ویر کا رجمت آور. سرور ما تویی. پس مارا بر گروه 
کافران پیروز کن.] 

۱) در کتاب احتجاج از موسی بن جعفر علبه السلام. از پدرش, از پدرانش, از 
حسین بن علی, از پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام در صحبتی طولانی با 
یک بهودی که از ایشان راجع به فضایل انبیا پرسیده بود و امير المومنین عليه 
السلام یذ لو فرمود که بة سول خدا صلی اف علیه و آل چیزی داده شده است كه 
بسیار بالاتر از ان جه که به دیگر پیامبران علیهم السلام داده شده است. می‌باشد. 
مرد بهودی از جمله سوالاتی که از ایشان پرسید این بود که گفت: ولی ابرها به 
تسخیر سلیمان در امدند و او را در شهرهایش به این طرف و ان طرف می‌بردند که 
رفتنش یک ماه و باز گشتش یک ماه به طول می‌انجامید. امام علی عليه السسلام به 
او فرمود: این چنین بود. ولی به محمد صلی الله علیه و اله بهتر از اینها داده شد. از 
مسجد الحرا م به مسجدالاقصی برده شد ؛ یک مسیر یک ماهه را یک شبه طی کرد 
و به ملکوت آسمان‌ها سفر کرد. مسیر پنجاه هزار ساله را در کمتر از یک سوم شب 
طی کرد تا این که به ساق عرش رسید و به علم نزدیک گشت و از بهشت. فرشی 
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سبز سرازیر شد و نور. چشمانش را فرا گرفت و شکوه و عظمت پروردگارش را با 
دیده دل نگریست و نه با چشم سر عظمتی که با چشم سر قابل ریت نبوده و ميان 
او و[عظمت پرودگار] فاصله‌ای به اندازه‌ی طول دو انتهای کمان و یا کمتر بود 
و وی إلى عبّده ما وحی» [ ن گاه په بنده‌اش آن چه را بايد وحی کند» > وحصی 
OT‏ و او محل این آیه‌ای بود که در سوره بقره بر او نازل گشته بود: : لله ما فى 
السَمّاوات روما فى الارض وان توا ما فی أنشيكم أو تخضشوه بقامینکم به الله 
۳ 2 ۰۳۵ 7 کی کل از تیور "«][ آن چه در 
آسمان‌ها و ان چه در زمین است از آن خداست. و اگر آن چه در دل‌های خود 
دارید, آشکار با بتهان کنید, خداوند شما را به آن محاسبه می‌کند؛ آن گاه هر که را 
بخواهد می‌بخشد. و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خداوند بر هر چیزی 
تواناست.] 

و این آیه از ژمان آدم بر پیامبران عرضه شده بود تا این که خداوند تېارک و 
تعالی مردی به نام محمد صلی الله علیه و اله فرستاد. و این آیه بر است‌ها عرضه 
شد ولی به خاطر بار سنگینش .آنان از پذیرفتآن ابا کردند. ولی پیامبر صلی الله 

علیه و آله آن را پذیرفت و بر امت خو ب دقرم و آنان نیز آن را پذیرفتنده 
بنابراین هنگامی که خداوند تبارک و تعالی این رااز آنشان دید. دانست که آنان 
یارای تحملش را ندارند. پس هنکای که پیامیر به عرش سفر کرد دویاره خداوند 
سخنش را بر او تکرار کرد تا متوجه شود. پس فرنود: «آمن الرسُول بما أنزل اه 
من ربّه» پیا بر صلی الله عليه و آله از جانب خود و امت خود پاسخ داد و گفت: 
دولومون کل آمن بالله وتلازکیه وکتبه وره لا فرق ټین خد من له و 
خداوئد فرمود: اگر چنین نند نزد من بهشت و غفران خواهند داشت. و پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: پروردگا را! اگر با ما چنین کنی»ما خواهان غفران تو هستیم و 
بازگشت همه به سوی توست؛ یعنی بازگشت در اخرت است. و خداوند به او پاسخ 
داد: این مقام را در اختیار تو و امّتت قرار دادم. سپس خداوند فرمود: اما چنانچه تو 
و متت این آیه را با شدت و بزرگي آن چه که در آن است پذیرفتید. این حسق پر 
گردن من است که ان را از دوش امت تو بردارم , همان ایه‌ای که بر امت‌ها عرضه 
داشتم. ولی آنان از پذیرفتن آن ابا کردند. و فرمود: «لاً يكلف الله تفا الا وسعها 
لها ما كسبَت». از خیر و نیکی «وَغلیها ما اکتسَبت», از شر. پیامبر صلی الله علیه و 


۱- نجم/ ۰۱۰ 


و 


اهار 
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۳-۹ 


وو ره 
۰ ره 


آله هنگامی که آن را شنید. به خداوند عرض کرد: اگر این بت 
من روا دارید پس بر من بیافزا. خداوند فرمود: از من بخواه. پیامبر چنسین عرض 
کرد : «رّنا لا تواخذنا إن نسینا أو َخطنا» خداوند عز و جل فرمود: OE‏ 
9 و اشتباه ارات 9 کرد به خاطر هن بردمن 
9 درهای عذاب را په وویخان 7 .و من این 7 از امت 2 تو برداشتم 
اگر امت‌های پیشین مرتکب اشتباه می‌شدند. برای آن اشتباه بازخواست می‌شدند, و 
به خاطر کرامت و شأنی که نزد من داری آن را از امت تو برداشتم 

پیامبر صلی الله علیه و e‏ : پروردگارا! اگر او رای تمعن رد 
من بیافزا. خداوند به او فرمود: از من بخواه. پیامبر عرض کرد: «ربنسا ولا تخیل 
َلینْا اصرا کما حَمَلتَه عَلّی الذین من قَبْلْنًا» يعنی سختی‌هایی را که بر کسانی که 
بیش از ما مقرر فرموده بودی, بر ما مقرر مفرما. پس خداوند به این درخواست 
پاسخ داد و فرمود: از امت تو سختي‌هایی که بر امت‌های پیشین بود. برداشتم ؛ نماز 
آنان را نمی‌پذیرفتم مگر در مناطقتن اژ/زمین که برایشان برگزیده بودم حتی اگر دور 
می‌بود. ولی تمام زمین را برلا چت یحی نماز و خاکش را پاک قسرار دادم. این 
از جمله سختی‌هایی است کدبرمت‌های-پیشین بود. ولی به خاطر توء آن را از 
امت تو برداشتم. و امت‌های پبشین جبنانجه دجار نجاستی می‌شدند. باید ان را از 
بدن خود می‌بریدند؛ حال آن که برای مت تو اب را مایه باکی قرار دادم و این از 
جمله سختی‌هایی است که بر انها بود و از امت تو برداشستم. همجنین است‌های 
پیشین قربانی‌های خود را بر گردن خود حمل می‌کردند و به بیت المقدس 
می‌آوردند. و هر کسی که قربانی‌اش پذیرفته می‌شد. آتشی را می‌فرستادم و قربانی 
را می‌خورد و قربانی دهنده شاد باز می‌گشت و کسی که قربانی‌اش پذیرفته نمی‌شد. 
اندوهگین باز می‌گشت. ولی قربانی امت تو را در شکم‌های فقرا و نیازمندان قرار 
دادم و هر کس که قربانی‌اش پذیرفته شود. چندین برابر آن را به او باز می‌گردانم و 
هرکس که قربانی‌اش را نپذیرم. مجازات های دنیا را از او بر می‌دارم. و آن را از 
امت تو برداشتم؛ و این از جمله سختی‌هایی است که بر امت‌های پیش از تو بوده 
است. امت‌های پیشین باید نماز خود را در تاریکی شب و وسط روز می‌خواندند و 
این از سختی‌هایی بود که بر آنان قرار داشت و من آن را از امت تو برداشتم و نماز 
اورا در اطرات شب و زود و در اوقات فعالیت و نسرحالی آنان قراز خاد ر 
امت‌های پیشین پنجاه نماز در پنجاه زمان, واجب کرده بودم و این از سختی‌هایی 
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بود که بر دوش آنان قرار داشت» ولی از ز امت تو برداشتم و آن را پنج نماز در پنج 
زمان قرار دادم که پنجاه و یک رکعت می‌باشد و برایشان اجر پنجاه نماز قرار دادم. 

امت‌های پیشین در برابر هر عمل نیکی. .یک عمل نیک و هر عمل بدی یک 
عمل بد دریافت می‌کردند و این از سختی‌هایی بود که بر آنان قرار داشت و آن را 
از امت تو پرداشتم و معادل هر عمل نیکی که انجام می‌دهند ده برابر پاداش گرفته و 
در آزای هر عمل بد. تنها یک عمل بد برایشان ثبت می‌شود. AE‏ 
چنانچه فردی نیت عملی نیک را می‌کرد ولی آن را انجام نمی‌داد. پاداش انجام ایین 
عمل نیک برایش نوشته نمی‌شد و اگر آن را انجام می‌داد برایش EE‏ 
می‌شد؛ حال | ن که آگر فردی از امت تو نیت عملی نیک را کند و آن را انجام ندهد. 
برایش پاداش نوشته می‌شود حتی اگر ان را انجام ندهد؛ و اگر آن را انجام دهد 
برايش پاداشی ده برابر نوشته می‌شود و اين از سختی‌هایی است که بر آنان بوده 
است و از امت تو برداشتم؛ و چنانچه فردی از امت‌های پیشین نیت عمل بدی را 
کرد مت اد را انجام نمی‌داد. برایش نوشته نمی‌شد و اگر آن را انجام مي‌داد. 
برایش یک عمل بد نوشته می‌شد؛ ولی چنانچه فرّدی از امت تو نیت انجام عمل 
بدی را کند و آن را انجام ندهد. برایش جنه نوشته می‌شود؛ و این از سختی‌هایی 
است که انان بود و از امت تو برداشتم تم. امت‌های پیشین چنانچه مرتکب گناهی 
می‌شدند. گناهانشان بر درب‌هایشان لوشته می‌شد, توبه آنان از گناهانشان به این 
صورت بوده که بر آنان محبوب‌ترین طعام‌ها رام می‌شد. که این را از امت تو 
برداشتم. و گناهانشان را رازی بین خود و ایشان قرار دادم و بر آنان پوشش‌های 
بسیاری قرار دادم و توبه ایشان را بدون هیچ مجازاتی پذیرفتم و آنان را به این 
من نمی‌کنم که محبوب‌ترین طعام‌ها را بر آنان حرام گردانم. در است‌های 

پیشین افراد. صد سال یا هشتاد سال یا پنجاه سال از گناه خود تویه می‌کردند ولی 
تا نان را در دنا جزات نسی‌کرهم وب یشان را بیرف این از سختهی 
است که بر آنان بود. ولی از امت تو برداشتم, و فردی از امت تو حتی اگر بیست 
سال و يا سی سال و یا چهل سال و یا صد سال گناه کند و سپس توبه کند و 
اندازه‌ی گوشه چشمی پشیمان گردد. تمام آن را بر او خواهم بخشید. 

پیامبر صلی اله علیه و آله عرض کرد: پروردگارا! اگر آن را به من دادی. پس 


بر من پیافزا. خداوند فرمود: از من بخواه. پیامبر عرض کرد: : «رینا ولا تحمنا ما لا 
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ی رش متا 9 آن EAE‏ 
امت تو انجام دادم. سپس عرض کرد: «فانصرنا عَلَّى الَْوّم الكافرين» خداوند 
فرمود: : امت تو در زمین همجون خال مرکا یاه شین آنأن تواتمندان و 
چیره شوندگان هستند. به خدمت می‌گیرند ولی به خدمت گرفته نمی‌شوند, به خاطر 
ارجی که نزد من داری. و این حقی است بر گردن من که دين تو را بر دیگر ادیان 
آشکار سازم تا از شرق تا غرب عالم» هیچ دینی روی زمین جز دین تو باقی نماند 
و یا این که به مردم دین تو جزیه پرداخت کنند." 
ی و ار وی ان او موی 
ST‏ آن برای سایهاداختن روی امتی 
از امنها کافی بو ده من از پروردگارم به انداژه «قابٌ قوسین [تا (فاصله‌اش) 
به قدر (طول) دو (انتهای) کمان ایا نزډیکتر شد " فاه داشت همان طور که 
خداوند فرمود. و خداوند مرا فزاخواند؛ کات الل تا نز اه من رد و از 
حانب خود و امت خود پاسخ دادم: وال منون کل آمن بالله وماقبکنشه وکتبه 
ورسله لا نرق بين آحد من راسله وق الوا سينا سْمغنا وطْتا غفرانک ربنا ولیک 
الیشیر ناوید قر مود ا له شتا الا وها لها ما کیت رعلیبا ما 
اکَبتا». من گفتم: «رینا لا تَاخذنا ان تسین آز أَخطانا», و خداوند فرمود: تو را 
باز خواست نخواهم کرد. 

پس گفتم: دنا ولا تخمل لین اصرا كما خَنلته علی النین من قبلنا» 
کا ت بر دوش تو قرار نید 
رتا نع على او NE ETE E E‏ 
کردم. 

امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کسی کریم تر و بزرگوارتر از پیامر صلی 
لله عليه و آله به ند خدا فرستاده نشد تا چين خصلتی را برای امت خود بخواهد' 


۱- احتجاج. ص ۲۲۰. 
۲- نجم/ .٩‏ 
۳- تفسیر قمی؛ ج ۰۱ ص ۱۰۲. 
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۳) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد. از معلّسی بن محمد از ابو داوود 
مسترق نقل می‌کند که می گوید: عمرو بن مروان با من صحبت کرد. گفت: شنیدم که 
ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: رسول اله صلی الله عليه و آله فرسود: چهار 
ویژگی از دوش امت من برداشته شده است: اشتباه و فراموشی و آن چه که به آن 
مجبور شده‌اند و آن چه که طاقت آن را ندارند؛ و این سخن خداوند متعال است: 
«رینا لا 7 تواخذنا ان سينا أو انا را ولا تحمل علینا (ضرا كما حتنه على 
این من فلا ریا ولا تلا ما لا طاق نا به», و همچنین: ترایز بو 
تن تاه مگ آن کس که مجبور شده و (لسی) قلیش به ایسان اطمینا 
دارد]"- 

۴ و صاحب کات مُقتضب که راجح به امامت دوازده امام می‌باشد. از ابو 
الحسن على بن سنان موصلی معدل, از احمد بن محمد خلیلی آملی, از محمد بن 
صالح» از سلیمان بن محمد از زیاد بن مسلم» از عبد الرحمن بن یزید بن جابر, از 
سلام پن ابی عمرة از ابو سلمی چوپان رسول خدا صلی لله فة و اه روایت 
می‌کند و می‌گوید: شنیدم که رسول خدا صلی: یه و آله می‌فرمود: شبی که مرا 
PRET‏ ن‌ها بردند, خداوند به من فرمودم ا الوا بما آنزل السه من رکه» و 
من گفتم: : «والمومنون کل آمَن باللّه» خداوند فرمود: راست گفتی ای محمد! چه 
کسی را در آمتت جانشین خود قرار دادی؟ گفتم: بهترین ایشان را. خداوند فرمود: 
علی بن ابی طالب؟ گفتم: اری. فرمود: ای معدا حوب به ژمین نگاه کردم و از 
روی زمین» تو را برگزیدم و نامی را که مشتق از نام‌های من بود برایت برگزیدم و 
در هیج جایی نام من ذکر نمی‌شود مگر آن که نام تو نیز با من ذکر شود و مسن 
محمود «مورد ستایش» هستم و تو محمد صلی الله عليه و اله «ستایش شده» 
هستی, سپس دوباره به زمين نگاه کردم و علی علیه السلام را برگزیدم و نامی را 
که مشتق از نام‌های من بود. برایش برگزیدم. بنابراین من اعلی «برترین» و او علسی 
فال ست. ای محمد به راستی که تو و علی را و فاطمه و حسسن و حسین راو 
ائمّه علیهم السلام را که از نسل اویند از اصل نور خود آفریدم و ولایت شما 
اهل آسمان‌ها و زمین‌ها عرضه داشتم و هر آن کس که آن را بپذیرد» نزد من از 
وین ی یاد و هر آن کی که آن را انکار کید از کافرین می‌باشند. آی مختد! 


۱- نحل/ ۱۰۶. 
۲- کافی» ج ۰۲ ص ۰۳۳۵ ح۱. 


۳-۹ 


وره 
۰ ره 
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اگر بنده‌ای از بندگانم مرا عبادت کند تا جایی که به مانند مشک کهنه شود. سپس 
نزد من بیاید در حالی که منکر ولابت شماست, تا زمانی که به ولایت شما اقسرار 
نکند. او را نخواهم بخشید.ای محمد. دوست داری که آنان را بیینی؟ گفتم: آری. به 
من فرمود: به سمت راست عرش نگاه تم نهر رون ویر کم هیده خاش 
را و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد 
و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بسن 
على و المهدی عليهم السلام را که در دریایی از نور ایستاده‌اند و نماز می‌خوانند و 
او در میانشان است. یعنی مهدی, گویی ستاره‌ای است مرواریدوار. خداوند فرمود: 
ای محمد! اینان حجت‌های من هستند و او قیام کننده‌ای است از خاندان تو به 
عزت و شکوهم سوگند. او حجت واجب برای دوستانم و انتقام گیرنده از دشمنان 
من است. 

و این حدیث از طریق مخالفان نیز روایت شده است ؛ موفق بن احمد با سندی 
که برای رعایت اختصار آن را حذف کردیم. از ابو سلمی" , جویان پیامبر صلی اله 
عليه و آله نقل می‌کند و حدیتپهفضکر شده است" . همچنین شیخ طوسی در 
کتاب الغیبة آن را با سند خو سال فی جوپان پیامبر صلی اله علیه و آله نقل 
می‌کند و حدیث را ذکر میک سس 

۵) محمد ین ابراه ای با سند خود لز ابو ټوب سوب از پدرش, که 
مربی برخی از فرزندان جعفر بن محمد علیه السلام بود. نقل می‌کند که فرمود: 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله رحلت کردند. مردی بهودی وارد مدینه شد و 
مسائلی را با علی عليه السلام مطرح کرد. از جمله مسائلی که آن بهودی مطرح کرد 
این پود که گفت: اولین کلمه‌ای که پيامبرتان هنگامی که شب هنگام به أسمان‌ها 
برده شد و از نزد پروردگارش بازگشت. فرمود چه بود؟ على عليه السلام به او 
فرمود: و اما اولین کلمه‌ای که پیامبر ما فرمود.این سخن باری تعالی بود؛ من 
ارسُول بحا آنزل یه من ریّه» مرد بهودی گفت: این آن چیزی که من می‌خواستم 


E ۱‏ رتیل ی میاه N‏ سس ی و2 
پاشدو اهل کوفه است ت. ابو سلام اسود از وی روایت کرده اسٽ. اسد الغابةء ج ۵ ص ۱۹ ۰۲ و 
تهذیب التهذیب. ج ۰۱۲ ص ۱۱۵. 

۲- مقتل حسین(ع) - به نوشته - خوارزمی. ح ۰۱ ص ۹۵ 

۳- الخيبة, ص ۱۴۷: 

۴- مقتضب الاثر. ص ۱۰- فرائد السمطین, ج ۲. ص ۸۲۱۹ ۰۵۷۱ 
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نبود. 

على غايه السام فرعودة پس این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله بسوده 
اسست: «رالمَُونَ کل من الّه»مرد بهودی گفت: این آن چیزی نبود که من 
می‌خوانت. و علی علیه السلام فرمود: بگذاز سعله پتهان باق مات مرد ودی 
گفت: باید به من بگویی, یا شاید تو او نیستی؟ علی علیه السلام فرسود: هر چند 
ترجیح می‌دهم نگویم, اما می‌گویم که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که از 
نزد پروردگارش بازگشت و حجاب‌ها برایش کنار رفت پیش از آن که به جایگاه 
جبرئیل برسد. فرشته‌ای او را صدا زد و گفت: ای احمد! پیامبر پاسخ داد: لبیسک؛ 
گفت: خداوند بر تو درود می‌فرستد و به تو می‌گوید بر سرور و ولی» درود فرست. 
رسول خدا فرمود: سرور و ولی کیست؟ فرشته گفت: علسی بن ابی طالب عليه 
السلام, مرد بهودی گفت: حون سوب ر ت گفشی» این را در کتاب پدرم 
خوانده بودم و مرد بهودی از فرزندان داوود بت 

۶) عیاشی, از سعدان. از مردیء از ابو عبد لله» امام صادق عليه السلام. راجع 
به ایه: «وإن توا ما فی آنشیکم أو تخفوه اكم به الله فْفر لسن بشاء 
ویقذب من یشاء», روایت می‌کند که فرمود: شیاه فست که دار ند هر کسی را 
که در قلب خود از عشق ایشان به اندازه متقال دانه‌ای از خردل نداشته باشد. وارد 
کے کف" 

۷ ابو عَمرو ژبیری» از ابو عبد اه یدل روات می‌کند که فرمود: 
خداوند ایمان را بر اعضا و جوارح فرزندان آدم واچبت گرداید وان ااا 
تقسیم کرد و ان را در انها پخش کرد. و هیچ یک از اعضا وجود ندارد که ان چه 
بر عضو دیگری واجب گشته بر خودش نیز واجب گشته باشد. از جمله: قلب انسان 
که با ان تعقل می‌کند و درک می‌کند و می‌فهمد و قلب. امیر بدن انسان است به 
گونه‌ای که اعضا پاسخ نمی‌دهند و چیزی از آنها صادر نمی‌شود مگر با نظر و 
دستور او. اما ایمانی که بر قلب واجب گشته همان اقرار و شناخت و پیوستن و 
راضی بودن و تسلیم این مسئله شدن است که هیچ خدایی جزاله یست. خدای 
یکتایی که شریک ندارد. خداوندی یخانه که نه همسر و نه فرزند دارد و این که 


محمد پنده و فرستاده اوست. نیز اقرار په آن جه که از جانب غ اشن 


-١‏ غيبة نعمانی: ص۴۸ 
۲- تفسیر عیاشی. جح ص ۰۱۷۶ ۵۲۹ 
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چه پیامبر و جه کتاب (اقرار به نبوت وقرآن) و این چیزی است که خداوند بر قلب 
واجب کرده است ؛ اقرار و شناخت. که این عمل قلب است و این مصداق این سخن 
خداوند است که: کا من که وقلیه مطمین بالایمان ولکن من شرح بالکفر صَذرا» 
ایک | ن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان , دارد لیکن هر که سینه‌اش 
به کفر گشاده گردد ]' و فرمود: «ألا پذکر الله تین اقلوب» [آگاء باش که با یاد 
خدا دل‌ها آرامش می‌یابد] "و فرمود: «ألدين الوا آمنا بأنواههم ولم تین قلوئهن» 
[آنان که با زان خود گفتند: ایمان آوردیم و حال أ ن که دل‌هایشان ایمان نیاورده 
بود]" و فرمود: هون تبدواً ما فی أتشیکم أو تخفوه یخاسیکم به الله فيغر لسن 
کا مر بشءٌ» این همان چیزی است که خداوند بر قلب واجب گر دانید؛ 
یعنی اقرار و شتاخت و آن, عمل اوست و این راس ایمان است." 

۸ عبد الصمد بن بشیر گفت: نزد ابو عبد اله عليه السلام راجع به منشا اذان 
بت شد و گفت؛ مردی از انصار در خواب خویش اذان را دید و ان را برای 
پیامبر صلی الله علیه و آله تعریف کرد و پیامبر به او دستور داد تا آن را به بلال 
آموزش دهد. ابو عبد الله عليه الپنااآفړمود: دروغ می‌گویند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله زیر سایه کعبه خوابیده پود که جپرئیل به همراه کاسه‌ای از اب بهشت 
امد و پیامبر را بیدار نمود و به او دستوز داد که در ان خود را بشسوید» سپس در 
کوله‌ای برایش هزار هرا نگ از نور قرار داد»رسپس او را با خود بالا برد تا این 
که به درهای آسمان‌ها رسیدند. هگا که فرشتگان او را دیدند از درپ‌های 
جات تور شدند و فرار کردند و گفتند: دو بروردگار وجود دارد. خدایی در روی 
زین و این فر اسان رال ید یرل کور داد و فتاه لد اک لد اکن 
ی فرشتته‌ها به سوی درب‌های اسان باز شد و دانستند که بای لی اه غایه 
و آله مخلوق بروردگار است ت؛ بنابر این درب را باز کردند و پیامبر صلی اله عليه و 
آله داخل شد تا این ن که به آسمان دوم رسید و فرشتگان تاد کیان قری‌های اسان 
دور شدند و فرار کردند و گفتند: دو پروردگار وجود دارد. خدایی در روی زسین و 
خدایی در اسمان. و جبرئیل گفت: أشهد أن لا اله الااثه. آسهد أن لا اله الا 
[گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز اله وجود ندارد]؛ بنابراین فرشته‌ها باز گشتند و 


۱- نحل / ۱۰۶. 
۲- رعد/ ۲۸. 
۳- مائده/ ۴۱. 


۴- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۷۷ ۵۳۰ 
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دانستند که پیامبر مخلوق پروردکار است. سپس درب باز شد و پیامبر صلی اله 
علیه و آله وارد شد و عبور کرد تا این که به آسمان سوم رسید و فرشتگان ¿ از کنار 
درب‌های | سمان ¿ دور شدند و فرار کردند. جبرئیل گفت: آشهد ( 
و خن امه اه الْه. فرشته‌ها باز گشتند و درب گشوده شد و پیامبر صلی 
اله عليه و آله عبور کرد تا این که به آسمان چهارم رسید و در آنجا فرشته‌ای را دید 
که روی تخت نشسته و تکیه داده است و زیر دستش سیصد هزار فرشته و زیر هر 
فرشته سیصد هزار فرشته قرار داشتند. پیامبر صلی الله علیه و آله خواست به سجده 
رود و گمان کرد که او. همان خداوند است. پس ندایی آمد که برخیز. - فرسود: سے 
فرشته برخاست و بر روی دو پای خود ایستاد. فرمود: بتابراین پیامبر صلی اله علیه 
و آله متوجه شد که این مخلوق است. فرمود : همچنان تا روز قيامت همین طور 
ایستاده خواهد ماند. 

فرمود: و درب باز شد و پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرد و به راه افتاد 
تا این که به آسمان هفتم رسید. فرمود: و به «سدرة المنتهی» رسید. سدرة المنتهی 
گفت: هیچ مخلوقی پیش از تو از من عبور نکر است. سپس به راه افتاد و نزدیک 
امد و سرازیر شد و در فاصله‌ای به اندازه ادو آنتهاتی قاب کمان و يا نزدیکتر از خدا 
قرار داشت. و خداوند آیات قرآن را بهآینده‌اش _وحل گرد- فرمود - به او دو کتاب 
بده: کتاپ اصحاب یمین را در دست راستش و کتاب اصحاب شمال را در دست 
یش تراززاي کاب امخانیهی ۳۱۳ سب رسای رات کوتد وال او 
نظر افکند. و دید که در ۱ ن نام بهشتیان و نام پدران و قبایل ایشان نوشته شده است 
فرمود: پس خداوند فرمود: «آمَن لول با نله ین ره و بابر صلی اف 
علیه و آله به خداوند عرض کرد: «والْمُؤمنون کل آَمَّن بالله ومَلایکته وکتبه 
ورسله ا نفرق بين أحد من رسله», و خداوند فرمود: : «وقالوأ سمفنا وأطْعنا» و 
پیامبر صلی اه علیه و آله به خداوند عرض کرد: «غفرانک ریا رالیک المتصیر», 
خداوند فرمود: : لا یکلف الله تفا إلا وها ها ما کسبت وغلیها مااکتَسبت» 
پیامبر صلی اله علیه و آله به خداوند عرض کرد؛ + درا لا تواخذنا ان نمیینا و 
آخطانا» فرمود: و خداوند فرمود: آن را انجام داده‌ام. 

پیامبر صلی الله عليه و اله عرض کرد: «یُنا ولا تخمل لیا اصرا کمّا له 
على ای من بت خداوند فرمود: این را انجام دادهام. 

یامبر صلی اله علیه و آله عرض کرد: «ربنا ولا تَحنلت ما لا طافة أا به 
واغف عَنا واغفر لا وارحمنا نت مَولانا فانصرنا علی الق الكافرين» وة 


ا 


تر جمه 
هسیر 
روابی 


اهار 
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۳۳ 


سس ز9 
] 


در تمام این موارد فرمود: انجام داده‌ام. 

سپس کتاب (نوشته) را پیچید و در دست راست خود گرفت و دیگری را 
گشود, کتاب اصحاب شمال راء و دید که در | ن نام جهنمیان و نام پدران و 
قبایلشان نوشته شده بود. فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اینان مردمی 
هستند که ایمان نیاورده‌اند. خداوند فرمود: ای مح دا هام نهم وقل سلام 
فُسَوف یفلَمون» [(و خدا فرمود:) از ایشان روی برتاب و بگو: به سلامت. پس زودا 
که بدانند.]' فرمود: هنگامی که از مناجات با پروردگار خود فارغ شد به خانه‌ای 
ساخته شده برده شد که در اسمان هفتم و در محاذات وامتداد کعبه قرار داشت - 
فرمود - تمام پیامبران و فرستادگان و فرشتگان برای او جمع شدند؛ سپس به 
جبرئیل فرمان رسید او اذان را ادامه داد. و نماز را به با داشت و رسول خدا صلی 
اله علیه و آله جلوتر از همه آنها ایستاد. و پیشنماز شد و هنگامی که از نماز فارغ 
شد به آنان رو کرد. و خداوند به او فرمود: : «فاسأل این یرون اكاب من بلک 
قد جامک الق من رک فلا تکون من المتَرین»[از ز کسانی که پیش از تو کتاب 
(آسمانی) می‌خواندند بپرس. طیا از جانب ورد کارت یه سوی ی امه انس 
پس زنهار از تردید کنندگان شبات بابر صلی الله عليه و آله آن روز از 
نان سؤال کرد سپس پایین آمد در حالی که دو کتاب به همراه داشت» آن دو را به 
امیر المومنین علیه ان تیم وراپو عبد اه عليه السلام فرمود: و این بود سرمتضا 
اذان " 

٩‏ عبد الصمد بن بشیر گفت: شنیدم که ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: 
جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و او در صحرا با براق بود که 
کوچکتر از قاطر است. و بزرگتر از الاغ, و بر روی آن هزاران هزار کجاوه از نور, 
قار جات ت. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به آن نزدیک شد تا سوار آن 
شود براق آمتناع کرد. جبرئیل سیلی‌ای بر صورت او زد. سیلی‌ای که از ان بسراق. 
خیس عرق شد. سپس گفت: سر جای خود بایست. او محمد صلی الله عليه و آله 
است. سپس با سرعت او را از بیت المقدس به اسمان برد, فرشتگان از کنسار 
فرب‌های اسمان په ر واژ خر امدتد و از آن عا دور شین جبرئیل گفت: الله اکبس 
لله آکبر. فرشتگان گفتند: بنده‌ای مخلوق است. فرمود: سپس جبرئیل را دیدند و 


۱- زخرف/ .۸٩‏ 
۲- پونس/ ۹۴. 
۳- تفسیر عیاشی, ج۱, ص ۰۱۷۷ ۵۳۱ 
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گفتند: ای جبرئیل) این کیست؟ گفت: این محمد است. پس بر او درود فرستادند. 

سپس او را په آسمان دوم برد. فرشتگان از ایض پرواز کردند و دور شدند. 
aS E‏ ¿ لا إله الا لله آشهد آن لا اله الا ان فرشتگان گفتند: بنده‌ای 
مخلوق است» سپس جبرئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! اين کیست؟ گفت: این 
محمد است. پس بر او درود فرستادند. همچنان اسمان به آسمان وضع این گونه 
بود. سپس اذان را کامل کرد. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله در آسمان هفتم بر 
انان په جماعت ایستاد و پیشنماز شد سپس جبرئیل او را با خود برد تا این که او 
را به جایگاهی رساند. انگشتش را روی شانه‌اش قرار داد و سپس او را هُل داد و 
به او گفت: به جلو برو ای محمد! پس به او گفت: ای جبرئیل مرا در این موقعیت 
قرار می‌دهی؟ و جبرئیل به او گفت: ای محمد! من اجازه ندارم از این جایگاه عبور 
کنم. و تو بر جایگاهی قدم گذارده‌ای که پیش از تو هیچ کسی پا بر آن نگذاشته و 
هیچ کسی هم بعد از تو بر ان قدم نخواهد گذاشت, فرمود: خداوند هر قدر که 
می‌خواست به او مقام بزرگ و والا بخشید. - فرمود:- و خداوند با او سخن گفت: 
«آمّن الرسُول بم آنزل الیه من ره پم عرض کرد: آری. ای 2 وردگار! 
«والمومنون کل آمَن باللّه وملائکته پا ورس لا فرق ين أحد مُن رُسلِه 
وقالوا معنا واطغنا غفرانک رتا رالیک امیر خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
جلا ین اللہ شتا( نها ھول کات خلا ما اکتا محمد مال له 
علیه و آله عرض کرد: «رینا لا تواغذئا إن لااو اخطانا رتا ولا تخمل علینا 
اضرا کما حملته على الذین من قبلا رما ولا تحملنا ما لا طَاقة نا به واغف عنا 
واغفر لنا وارحما تا آنت مَولانا فانصرنا على ارم الکافرین». فرمود: خداوند فرمود: 
اش کیا یفن از و چاه کی هآ مت و راه وا عرض کرد: خداوند داناتر 
است. خداوند فرمود: علی. امير المومنین. 

گفت: ابو عبد اله علیه السلام فرمود: به خداوند سوگند ولایت او نبود مگر 
مکالمه خداوند با محمد صلی الله عليه و آله.' 

۰ قتاده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این آیه را می‌خواندند: 
«آمّن الرسُول بما آنزل یه من ریه», تا آن را به پایان برسانند. می‌فرمود: به خدا 
سوگند که خداوند از دو هزار سال پیش از آن که آسمان‌ها و زمین را بيافریند. 
کتابی دارد که ان را در نزد خود در عرش قرار داده است. دو ايه از ان را نازل کرد 
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و با آنها بقره را ختم کرد. بنابراین م در هر خانه‌ای که ایس دو آبه خوانده شود. 
شبطان وارد ثمی‌شود. ' 

۱ زراره و حمران, و محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار علیهسا 
السلام راجع به آخر سوره بقره نقل می‌کند که فرمود: هنکامی که شما را دعوت 
کردند اجابت کنید» «لاً یکلّف اللّه تفس الا ,مقها» فرمود: خداوند بر أن واجب 
نکرد « یکلف اله تفس الا وُه لها ما کسَبت ول ما اکتَسَیت» و سخن 
ایشان: «لاً تحمل عَلینا اصرا کما حملتّه علی الّذین من قَبْلنّا» ' 

۲ از عمرو بن مروان خزاز نقل شده است که می‌گوید: شنیدم که ابو عبد الله 
عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله قرمودند: چهار ویژگی از امت 
من پرداشته شد: ان چه را که به اشتباه انجام دادند. و ان چه را که فراموش 
کردند. و آن چه که بر انجام ان مجبور بودند. و و آن چه را که پارای ان را تباشتتد, 

و این در کتاب خدا وجود دارد و این مصداق این ايه شریفه است: «ربنا لا تواخذنا 
ان تُسینا أو أخطأتا نا ولا تخمل علینا اضرا کما لته على الذين من قبلا رین 
ولا تحَمَلنَا ما لا طاقَة لنا به»» ينان رسخن خداوند: هلا کے آکره وقلته تت 
بالایمان» [مگر آن کس که متجبور ,ند ول قلبش به ایمان اطمینان دارد] "-, 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۸۰ ۵۳۳ 
“٣‏ تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۸۰ ح ۵۲۴ 
۴ب تخل ار کک 

۲- تفسیر عیاشی, ج۱. ص ۰۱۸۰ ۵۳۵ 


